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 مقدمه كوتاه نويسنده 
مـن ايـن   .است و من اين كتاب را براي مدح خدايان نمي نويسم زيرا از خدايان خسته شده ام  ) سينوهه(نويسنده اين كتاب  ,نام من 

من اين كتاب را فقط براي خودم مي نويسم بـدون اينكـه         .ب را براي مدح فراعنه نمي نويسم زيرا از فراعنه هم به تنگ آمده ام              كتا
آن قدر در زندگي از فرعون ها و مردم زجز كشيده ام كه . در انتظار پاداش باشم يا اينكه بخواهم نام خود را در جهان باقي بگذارم           

مـن ايـن كتـاب را فقـط بـراي ايـن مينويسـم كـه خـود را راضـي كـنم و                         . ي تحصيل نام جاويد سيرم      از همه چيز حتي اميدوار    
يـا بـراي    , هرچه تا امروز نوشته شـده     .تصورمينمايم كه يگانه نويسنده باشم كه بدون هيچ منظور مادي و معنوي كتابي مي نويسم              

من فرعونها را جزو انسان مي دانم زيـرا آنهـا بـا مـا               . اضي كنند   اين بوده كه به خدايان خوشامد بگويند يا براي اين كه انسان را ر             
با فراعنه حشـر  ,روز و شب  ,من چون پزشك فرعونهاي مصر بودم از نزديك       . فرقي ندارند ومن اين موضوع را از روي ايمان مي گويم          

تي اگر يك فرعون را هزارمرتبه      ح.و نشر داشتم و مي دانم كه آنها از حيث ضعف و ترس و زبوني و احساسات قلبي مثل ما هستند                    
به دست كاتبيني تحريرگرديده ,آنچه تا امروزنوشته شده .بزرگ كنند واو را درشمارخدايان درآورند بازانسان است ومثل ما مي باشد           



حقيقـت  ,من تاامروزيك كتـاب نديـده ام كـه درآن         .كه مطيع امرسلاطين بوده اند وبراي اين مينوشتند كه حقايق رادگرگون كنند           
حقيقت ,دراين دنيا تا امروزدرهيچ كتاب و نوشته.دركتابها يا به خدايان تملق گفته اند يا به مردم يعني به فرعون       . نوشته شده باشد  

ممكـن اسـت كـه لبـاس و زبـان و      . وجود نداشته است ولي تصورمي كنم كه بعد ازاين هم دركتابها حقيقت وجود نخواهد داشـت       
 شود ولي حماقت آنها عوض نخواهد شد و درتمام اعصارمي توان به وسيله گفتـه هـا ونوشـته                 رسوم وآداب و معتقدات مردم عوض     

مردم هم دروغ و ريا و وعده هاي پوچ را كه هرگـز عملـي               ,عسل را دوست دارد   ,زيرا همانطور كه مگس   . هاي دروغ مردم را فريفت      
راف نقال ژنده پوش را كه روي خاك نشسـته ولـي دم از   اط,آيا نمي بينيد كه مردم چگونه در ميدان    . نخواهد شد دوست مي دارند    

مي باشد از   ) سينوهه(ولي من كه نامم   . زر و گوهرمي زند و به مردم وعده گنج مي دهد مي گيرند و به حرفهاي او گوش مي دهند                   
م كسي كتـاب مـرا      من نمي خواه  . نفرت دارم و به همين جهت اين كتاب را براي خود مي نويسم نه ديگران              ,دروغ دراين آخر عمر   
من نمي خـواهم    .نمي خواهم اطفال در مدارس عبارات كتاب مرا روي الواح بنويسند واز روي آن مشق نمايند               .بخواند و تمجيد كند   

هـركس كـه    . كه خردمندان در موقع صحبت از عبارات كتاب من شاهد بياورند و بدين وسيله علم و خرد خود را به ثبوت برسانند                     
بـه همـين   .كتابش را بخوانندوتمجيدش كننـد و نـامش را فرامـوش ننماينـد    ,دوار است كه ديگران بعد از وي     چيزي مي نويسد امي   

جهت ايمان خود را زيرپا مي گذارد وهمرنگ جماعت مي شود و مهمل ترين و سخيف ترين گفتـه هـا را كـه خـود بـدان معتقـد                     
 من چون نمي خواهم كسي كتاب مرا بخواند همرنگ جماعت           ولي.نيست مي نويسد تا اينكه ديگران او را تحسين و تمجيد نمايند           

يك انسان  .من عقيده دارم كه انسان تغييرنمي كند ولو يكصدهزارسال ازاو بگذرد          . نمي شوم و اوهام وخرافات او را تجليل نمي كنم         
رفتاراندوه نماييـد از كـرده      يك انسان را اگر گ    . همان است كه بود   ,رااگردررودخانه فرو كنيد به محض اينكه لباسهاي او خشك شد         

. به وضع اول برمي گردد و همانطور خودخواه و بيرحم مي شـود            ,ولي همين كه اندوه او از بين رفت       ,هاي گذشته پشيمان مي شود    
چون شكل و رنگ بعضي از اشياء و كلمات بعضي از اقوام تغيير مي كند و بعضي از اغذيه و البسه امروز متداول مي شود كه ديروز                           

ولي من مي دانم چنين نيست ودرآينده هم مثل امروز وماننـد ديـروز كسـي                . مردم تصورمي نمايند كه امروزغيراز ديروزاست     ,دنبو
مـن ايـن كتـاب را       . بنابراين نمي خواهم كسي كتاب مرا بخواند و ميل دارم كه در آينده گمنام بمـانم               .حقيقت را دوست نمي دارد    

قلـب او   ,يي من مانند تيزاب قلب انسان را ميخورد و اگر انسان دانايي خود را به ديگري نگويد                ودانا. براي اين مي نويسم كه ميدانم     
. من نمي توانم دانايي ام را به كسي بگويم و لذا آن را براي خويش مي نويسم تا بدين وسيله خود را تسكين بـدهم                        .از بين مي رود   

حتي ,ديدم كه فقرا عليه اغنياء    . ابل چشم من پدر خود را كشت      من مشاهده كردم كه پسري مق     .من درمدت عمر خود چيزها ديدم     
ديـدم  .با كـف دسـت آب مينوشـيدند       ,كناررودخانه,ديدم كساني كه در ظروف زرين شراب مي آشاميدند        .طبقه خدايان قيام كردند   

ينكـه بتواننـد بـراي      زن خود را براي يك دستبند مسي به سياهپوستان فروختنـد تـا ا             , كساني كه زر خود با قپان وزن مي كردند        
درگذشته جاي من در كاخ فرعون در طرف راست او بود و بزرگاني كه صدها غـلام داشـتند                   . نان خريداري كنند  , اطفال همان زن  

كه نقطه اي واقـع درسـاحل دريـاي    ,امروز دراينجا.به من تملق مي گفتند و براي من هدايا مي فرستادند و داراي گردنبند زر بودم               
ي مي كنم ولي ثروت من از بين نرفته وهم چنان توانگر مي باشم و غلامانم دو دست را روي زانو مـي گذارنـد و                          زندگ,مشرق است 

همـه  ,علت اينكه مرا ازمصروشهرطبس تبعيد كردند وبه اينجا فرستادند ايـن اسـت كـه مـن درزنـدگي                  . مقابلم سر فرود مي آورند    
من مـي   .ه دست آوردن آن اين است كه انسان همه چيز را ازدست بدهد            كه لازمه ب  ,مي خواستم چيزي به دست بياورم     ,چيزداشتم

خواستم كه حقيقت حكمفرما باشد و ريا و دروغ و ظاهرسازي از بين برود و نمـي دانسـتم كـه حكمفرمـايي حقيقـت در زنـدگي                            
دهـد و مـن بايـد خيلـي         امري محال است و هركس كه راستگو باشد و با راستگويي زندگي كند بايد همه چيز را از دست ب                   ,انسان

 .خوشوقت باشم كه هنوز ثروت خويش را حفظ كرده ام
 

  دوران كودكي -فصل اول 
و زني كـه مـن وي   ,طبيب فقرا بود, مردي كه من او را به نام پدرم مي خواندم در شهر طبس يعني بزرگترين و زيباترين شهر دنيا        

 تا وقتي كه سالخورده شدند فرزند نداشتند ولذا مرا به سمت فرزنـدي  ,اين مرد و زن.را مادرمي دانستم زوجه وي به شمار مي آمد        
آنها چون ساده بودند گفتند مراخدايان براي آنها فرستاده ونمي دانستند كه اين هديه خدايان براي آنها چقدرتوليـد                   .خودپذيرفتند



رادريكـي از قصـه هـا    ) سـينوهه (اشـت اسـم  كه قصه را دوست مي د,ميخواند زيرا اين زن ) سينوهه(مادرم مرا . بدبختي خواهد كرد  
يك راز خطرناك را شنيد     ,روزي در خيمه فرعون   , برحسب تصادف ) سينوهه(يكي ازقصه هاي معروف مصر اين است كه       .شنيده بود 

ازبيم جان گريخت ومدتي در بيابانها گرفتـارانواع مهلكـه هـا            ,وچون دريافت كه فرعون متوجه گرديد كه وي از اين راز مطلع شده            
مادرم نيزفكرمي كرد كه من ازمهلكه ها گذشته تا به او رسيده ام و بعد ازاين هم ازهر مهلكه جان بـه در                       . ود تا به موفقيت رسيد    ب

كاهنين مصرمي گويند كه اسم هركس نماينده سرنوشت اوست واز روي نام ميتوان فهميد كه بـه اشـخاص چـه مـي                       . خواهم برد 
 زندگي گرفتار انواع مخاطرات شدم و در كشور هاي بيگانه سفر كردم و به اسرار فرعونهـا                  شايد به همين مناسبت من هم در      .گذرد

ولي من فكر ميكنم كه اگرمن اسمي ديگرهم مـي داشـتم بـاز گرفتـار ايـن                  .پي بردم ) اسراري كه سبب مرگ ميشد    (,و زنهاي آنها  
يا يك نيكبختي براي بعضـي از اشـخاص         ,بدبختيولي وقتي يك    .مشكلات و مخاطرات مي شدم واسم در زندگي انسان اثري ندارد          

ودرنيكبختي خـويش را مسـتوجب سـعادتي كـه          ,دربدبختي خود را تسكين مي دهند     ,پيش مي آيد با استفاده ازاين نوع معتقدات       
من درسالي متولد شدم كه پسرفرعون متولد گرديد و زن فرعون كه مدت بيسـت و دو سـال نتوانسـت                     . بدان رسيده اند مي دانند    

ولي پسرفرعون درفصـل بهـاريعني دوره خشـكي متولـد گرديـد و مـن                .ك پسربه شوهر خود اهداء كند درآن سال يك پسرزاييد         ي
من نميدانم كه چگونه وكجا چشم به دنيا گشودم بـراي اينكـه وقتـي               .1درفصل پاييزكه دوره آب فراوان است قدم به دنيا گذاشتم         

ز چوبهاي جگن بودم وروزنه هاي آن زنبيل را با صمغ درخت مسدودكرده بودند كه               من دريك زنبيل ا   ,مادرم مراكناررود نيل يافت   
خانه مادرم كناررودخانه بود ودرفصل پاييز كه آب بالا مي آيد مـادرم بـراي تحصـيل آب مجبورنبـود از خانـه دور                        . آب وارد نشود  

بـالاي سـرم پروازميكردنـد      ,د كـه چلچلـه هـا      يك روز كه مقابل خانه ايستاده بود زنبيـل حامـل مـرا روي آب ديـد و ميگوي ـ                  .شود
مادرم مرا به خانه برد ونزديك اجاق قرارداد كه گرم شوم           .آنها را به خانه ما نزديك كرده بود       ,وخوانندگي مينمودند زيرا طغيان نيل    

يـاد زدم ولـي فريـاد       آنوقت مـن فر   .تا اينكه هوا وارد ريه ام شود ومن جان بگيرم         ,ودهان خود را روي دهان من نهاد و با قوت دميد          
پدرم كه به محلات فقرا رفته بود كه طبابت كند با حق العلاج خود عبارت از دو مرغابي و يك پيمانه آرد مراجعت                       . ضعيفي داشتم 

كرد و وقتي صداي مرا شنيد تصوركرد كه مادر يك بچه گربه به خانه آورده ولي مادرم گفت اين يك بچه گربه نيسـت بلكـه يـك          
پدرم بدوا متغيرگرديد ومادرم را ازروي خشم به نـام بـوم خوانـد              .ايد خوشوقت باشي زيرا ما داراي يك پسرشده ايم        پسراست و توب  

روز بعد پدرومادرم به همسـايه هـا        . ولي بعد ازاينكه مرا ديد تبسم كرد وموافقت كرد كه مرا مانند فرزند خويش بداند و نگاه بدارد                 
ه است ولي من تصور نمي كنم كه آنها اين حرف را پذيرفته باشند زيرا هرگز بارداري مادرم                  گفتند كه خدايان به آنها يك پسر داد       

مادرم زنبيل مزبور را كه حامل من بود بالاي گاهواره اي كه مرا در آن قرار داده بودند آويخـت و پـدرم يـك ظـرف              .را نديده بودند  
آنگاه پدرم چـون طبيـب     . وان اينكه فرزند او و زنش هستم ثبت كنند        مس براي معبد هديه برد تا اينكه در عبادتگاه اسم مرا به عن            

مرا ختنه نمود زيرا ميترسيد كه مرا به دست كاهن معبد براي ختنه كردن بسپارد زيرا ميدانست كه چـاقوي آنهـا توليـد                    ,بود خود 
 ازايـن جهـت مـرا بـراي مراسـم           مراخود ختنه ننمود بلكه   ,ولي پدرم فقط براي احترازاز زخم چزكين      .زخمهاي جراحت آورمي كند   

ختان به معبد نبرد كه ميدانست علاوه برظرف مس براي ختنه كردن بايدهديه ديگربه عبادتگاه بدهد زيرا پـدرم بضـاعت نداشـت          
واضح است كه وقتي اين وقايع روي داد من اطلاع نداشتم و بعدها از پدر و مادر خود         .ويك ظرف مس برايش يك شيء گرانبها بود       

تاهنگامي كه كودك بودم آنها را پدرومادر خود مي دانستم ولي بعدازاينكه دوره كودكي من سپري گرديد و وارد مرحلـه                     . پرسيدم
زيرا ازخدايان مي ترسـيدند     .شباب شدم و گيسوهاي مرا به مناسبت ورود به اين مرحله بريدند پدر و مادر حقيقت را به من گفتند                   

من هرگز ندانستم كه پدر و مادر واقعي من كيست ولـي مـي تـوانم از روي                 .گ زندگي نمايم  ونمي خواستند كه من با آن دروغ بزر       
حدس و يقين بگويم كه والدين من جزوفقرا بودند ياازطبقه اغنياء ومن اولين طفل نبودم كه اورا به نيل سپردند وآخرين طفل هم             

و در آن شـهر  ,ا بزرگتـرين شـهر جهـان شـده بـود     يكي ازشهرهاي درجه اول ي ـ ,درآن موقع طبس واقع درمصر    .محسوب نمي شدم  
آوازه طبس سبب شد كه عده كثيرازخارجيان ازكشورهاي ديگرآمدند ودرطبس سـكونت            .كاخهاي بسيار ازثروتمندان به وجود آمد     

رود دردو طـرف    ,دركنار كاخهاي اغنياء و معبدهاي بـزرگ      .كردند واكثر فقير بودند و مي آمدند كه درآن شهرتحصيل ثروت نمايند           
بسـياراتفاق  .تا چشم كار مي كرد كلبه فقرا به وجود آمده بود ودرآن كلبه ها يا فقراي مصري زندگي ميكردند يا فقراي بيگانه                     , نيل

ولـي چـون يـك      .مي افتاد كه زنهاي فقيروقتي طفلي مي زاييدند آن را درزنبيلي مي نهادنـد و بـه دسـت رود نيـل مـي سـپردند                         



وقتـي ازدوره   . فكرمي كنم كـه والـدين مـن خـارجي بودنـد           ,ومن ختنه نشده بودم   , ختنه مي كند   كودك خود را بعد ازتولد    ,مصري
كودكي گذشتم و وارد دوره شباب يعني اولين دوره جواني شدم گيسوي مرابريدند و مادرم موهاي بريده واولين كفش كودكي مرا                     

من ديدم كه چوبهاي زنبيل مزبور زرد       .م به من نشان داد    درجعبه اي چوبي نهاد زنبيلي را كه من درآن ازروي رود نيل گذشته بود             
شده و بعضي از آنها شكسته وبرخي ازچوبها رابه وسيله ريسمان به هم متصل كرده اند ومادرم گفـت وقتـي مـن زنبيـل را يـافتم                            

درزنبيلـي بهتـر قرارمـي      وضع زنبيل نشان ميداد كه والدين من غني نبوده اندزيرا اگربضـاعت داشـتندمرا               .داراي اين ريسمانها بود   
مقابل ديدگانم نمايان مي شود و از اين حيـث          ,بادرخشندگي, دوره كودكي من  ,امروزكه پيرشده ام  .دادند وبه امواج نيل مي سپردند     

بين يك غني ويك فقيرفرقي وجود ندارد و يك پيرمرد فقيرهم مثل يك توانگرسالخورده دوره كودكي خود را درخشنده مي بينـد      
دريك محله  ,خانه ما واقع در كنار نيل نزديك معبد       . ر همه اين طور مكشوف مي شودكه دوره كودكي بهتراز امروز است           زيرا در نظ  

اسكله اي وجود داشت كه كشتي هاي رود نيل آنجا بارگيري ميكردند يا بارهاي خود را تحويل مـي              ,درجوار خانه ما  ,فقيرنشين بود 
كه خمرفروشي وجود داشت كه ملاحان شط نيل درآنجا خمرمي نوشـيدند ونيـزدرآن              در كوچه هاي تنگ آن محله ده ها د        . دادند

در .كوچه ها خانه هايي براي عياشي موجودبود كه گاهي ثروتمندان مركزشهربا تخت روان براي عيش و خوشگذراني آنجا ميرفتند                  
ء و ناخدايان زورق و چند كـاهن از كهنـه   آن محله فقيرنشين برجستگان محل عبارت بودند از مامورين وصول ماليات وافسران جز     

درجه پنجم معبدهاي شهر و پدر من هم يكي از آن برجستگان قوم به شمارمي آمد و خانه ما نسبت به خانه هاي فقرا كه با گـل                            
 ما درخانه يك باغچه داشتيم كه پدرم يك درخت نارون در آن كاشته بود وايـن باغچـه بـا يـك            .ساخته مي شد چون يك كاخ بود      

نمـي  ,يعنـي فصـل طغيـان نيـل       ,رديف از درخت هاي اقاقيا از كوچه جدا مي شد و وسط باغچه ما حوضي بودكـه جزفصـل پـاييز                    
خانه ما داراي چهار اتاق بود كه مادرم در يكي ازآنها غذا مي پخت و يك اتـاق هـم مطـب پـدرم بـه                          .توانستيم آب به آن بياندازيم    

كار مي آمد و در كارهاي خانه به مادرم كمك مي كرد و هفته اي يك بار زني مي آمد     هفته اي دو مرتبه يك خدمت     . شمار مي آمد  
من روزها زير سايه درخت مزبور درازمي كشيدم و وقتي بـه كوچـه مـي رفـتم      . و رختهاي ما را مي برد و كنار رودخانه مي شست          

و روي سـنگهاي كوچـه مـي كشـيدم و تمـام             يك تمساح چوبي را كه بازيچه من بود به ريسماني مي بستم و با خـود مـي بـردم                     
با حسرت تمساح مزبور ار كه دهاني سرخ رنگ داشت مي نگريستند و آرزو مي كردند كه بازيچه اي مثل من داشته باشـند                        ,اطفال

وآن بازيچـه را    .و من ميدانستم فقط فرزندان نجبا داراي آن نوع بازيچه هستند موافقت ميكـردم كـه بچـه هـا بـا آن بـازي كننـد                          
صبحها مادرم مرا با خـود  .نجارسلطنتي به پدرم داده بود زيرا پدرم دمل نجارمزبور را كه مانع ازاين مي شد كه بنشيند معالجه كرد       

به بازار ميبردوگرچه اشياء زيادي خريداري نميكرد ولي عادت داشت كه براي خريدهر چيزبه اندازه مدت يـك سـاعت آبـي چانـه                     
علوم بود كه تصور مي نمايد بضاعت دارد وازاين جهت چانه مي زند كـه صـرفه جـويي را بـه مـن                        ازوضع حرف زدن مادرم م    4.بزند

ولي با اينكه اينطور حرف مـي زد مـن از           .بياموزد و مي گفت كه غني آن نيست كه طلا و نقره دارد بلكه آن است كه به كم بسازد                   
هاي پشمي رنگارنگ را دوست ميدارد و از گردنبندهاي عاج و           چشم او كه به كالاهاي بازار نظر مي انداخت مي فهميدم كه پارچه              

ومن تا وقتي كه بزرگ نشدم نفهميدم كه مادرم دوست مي داشت وهمه عمـر درآرزوي آن بـود                   . پرهاي شترمرغ خوشش مي آيد    
, شـبها مـادرم بـراي مـن قصـه ميگفـت      . ولي چون زن يك طبيب محلات فقيرشهر محسوب مي گرديد ناچار به كم مـي سـاخت     

وقتي ما درايوان مي خوابيديم و مادرم قصه اي را شروع مي كـرد پـدرم اعتـراض مـي                  ,فراموش نمي كنم كه درهواي گرم تابستان      
نمود كه براي چه فكر اين بچه را پرازچيزهاي بيهوده مي كني؟مادرم براثراعتراض پدرسـكوت مـي نمـودولي همـين كـه صـداي                         

و زمـاني در خصـوص فرعونهـا وديوهـا و           ) سـينوهه (گـاهي راجـع بـه     .اتمام رامي گرفت  مادرم دنباله قصه ن   ,خرخر پدرم بلند ميشد   
من اين قصه ها را ازايـن جهـت دوسـت           .جادوگران حكايت مي كرد ومن اينك مي فهمم كه خود اوازذكرآن داستانها لذت مي برد              

ولي گـاهي   .س و زباله زندگي مي كنم     ميداشتم كه وقتي مي شنيدم فكر مي كردم در مكاني غير از آن كوچه هاي كثيف پر از مگ                  
باد بوي چوبهاي سبزو زرين درخت را كه ازكشتي خالي مي كردند به مشام من مي رسانند وزماني ازتخت روان يك زن كه عبـور                         

بعـد  ) متـرجم  -مقصـود خورشـيد اسـت     (غروب آفتاب وقتي كشتي زرين خداي ما آمون         . مي نمود بوي عطر به مشام من ميرسيد       
كه در پايين تپه ها ناپديد شود از خانه هاي واقع در ساحل نيل بوي               ,  نيل و گذشتن از جلگه هاي مغرب قصد داشت         ازعبورازروي

نان تازه و ماهي سرخ شده به مشام من ميرسيد و من اين رايحه را در كودكي دوست داشتم و امروز هم كه پيـر شـده ام دوسـت                              



هنگام صرف غذا ما در ايـوان خانـه روي   ,شب.گي را فرا گرفتم ايوان خانه ما بود  اولين مدرسه اي كه من در آن درس زند        . مي دارم 
چهاپايه ها مي نشستيم و مادرم غذا را تقسيم مي كرد و مقابل ما مي گذاشت و قبل از اينكه پدرم شروع به صـرف غـذا كنـد آب                              

جو نوشيده بودند از كوچه عبور مي كردند        گاهي اتفاق مي افتاد كه يك دست ملاح مست كه شراب يا آب            . روي دست او مي ريخت    
پدرم كه مردي با احتياط بود درآن موقـع چيـزي نمـي       5.و زير درختهاي اقاقياي ما براي رفع احتياجات طبيعي توقف مي نمودند           

و گفت ولي وقتي آنها مي رفتنداظهارمي كردفقط يك سياهپوست يا يك سرياني در كوچه احتياجات طبيعي خود را رفع مي كند            
ونيزمي گفت هرگاه يك كوزه شراب بنوشند در جوي آب مي افتنـد             .پيوسته در خانه احتياجات خود را رفع مي نمايد        , يك مصري 

گاهي بوي يك عطرتند ازكوچه به ايوان ميرسيد وزني كه لباس           . ووقتي به خودمي آيند مي بينند كه لباس آنها به سرقت برده اند            
ن را رنگ كرده وازچشمهاي او يك حال غيرعـادي احسـاس ميشـد از مقابـل خانـه مـا مـي                       رنگارنگ پوشيده وصورت ولب ومژگا    

گذشت و من مي فهميدم كه زنهايي كه آنطورهستند و با زنهاي عادي فرق دارند از خانه هايي كـه مخصـوص عياشـي بـه وجـود                            
تي بر حذر باش و هرگز دعوت آنها را         خارج مي شوند و پدرم مي گفت از زنهايي كه به تو مي گويند كه يك پسر قشنگ هس                  ,آمده

و بـر اثـراين     .نپذير و به خانه هاي آنها نرو زيرا قلب آنها كمينگاه است و درسينه اين زنها آتشي وجود دارد كه تـو را مـي سـوزاند                          
 به اتاق مطب    ازكودكي پدرم مرا  . واز زنهاي زيبايي كه شبيه به زنهاي عادي نبودند مي ترسيدم          ,حرفها من ازكودكي از كوزه شراب     

و من بـه زودي باتمـام كاردهـا وگازانبرهـا ومرهمهـاي پدرآشـنا شـدم و وقتـي                    .خود مي برد تا اينكه من طرزمعالجات او را ببينم         
مادرم مثل تمام زنها از زخم و دمـل و جراحـات            .اودرصدد معالجه يك مريض برمي آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب مي دادم                 

من متوجه بودم كه پـدرم بـه        .  مطب پدرم نمي آمد مگر وقتي كه پدرم او را براي بعضي از كارها صدا مي زد                 مي ترسيد و هرگزبه   
به بعضي ازآنها مي گويد كه بيماري شما معالجه ميشود و به بعضي مي گويد درمـان بيمـاري شـما                     ,بيماران سه نوع جواب ميدهد    

مي دهد و مي گويد اين را بـه بيـت           ) مترجم -كاغذ معروف مصري  (سمحتاج قدري وقت است وبه برخي ديگرهم يك قطعه پاپيرو         
الحيات ببريد تا درآنجا شما را معالجه كنند وبيت الحيات جايي بود كه بيماران سخت را درآنجا معالجه مي كردند و هر دفعه كـه                         

با اينكه طبيب فقرا بود گاهي بيماران با        پدرم  ). اي بيچاره (يكي ازآنها را روانه بيت الحيات مي نمودند پدرم با قدري تأثر مي گفت             
كساني به پدرم مراجعه مي كردند كه لبـاس گرانبهـاي           ,بضاعت نزد او مي آمدند و بعضي از اوقات ازمنازل مخصوص عيش و طرب             

 )آمـون (طفوليت را بـه مـن پوشـانيد ومـرا بـه معبـد               )با ضم لام  (وقتي به سن هفت سالگي رسيدم مادرم لنگ       . كتان در برداشتند  
يك خيابان طولاني كه دو طرف آن ابوالهول        . بزرگترين وزيباترين معبد خدايان مصري برد تا اينكه درآنجا يك قرباني را تماشاكنم            

در فواصل معين نشسته بود تا معبد كشيده مي شد و وقتي به معبد رسيديم من ديدم كه به قدري حصارمعبد بلند است كه مـن                          
قديمي تـرين كتـابي كـه در جهـان نوشـته      (وقتي وارد صحن معبد شديم فروشندگان كتاب اموات   .بالاي آن را به زحمت مي بينم      

كتاب خود را به مادرم عرضه مي داشتند ولـي مـا در منـزل يـك كتـاب امـوات داشـتيم و                        )  مترجم -شده كتاب اموات مصر است    
وردرمراسم قرباني پرداخت و من ديدم كه       مادرم يك حلقه مس از دست خود بيرون آورد و براي حق حض            .محتاج خريد آن نبوديم   

كاهنين معبد لباس سفيد دربردارند و سر هاي تراشيده و روغن خورده آنها برق ميزند و مي خواهند گاوي را ذبح نمايند و وسـط                         
 ذبـح   من ديـدم كـه وقتـي گـاو را         .دوشاخ گاو مهري آويخته بود كه نشان مي داد در تمام بدن آن گاو يك موي سياه وجود ندارد                  

وتصـاويرجنگها راكـه روي     ,ميكنند چشم مادرم اشك آلود شد ليكن من توجهي به كشتن گاو نداشتم بلكه ستونهاي بزرگ معبـد                 
بعد ااينكه از معبد خارج شديم مادرم كفشهاي مرا از پايم بيرون آورد و كفش هاي نو به                  .ديوارها نقش كرده بودندتماشا مي نمودم     

پدرم دست را روي سرم گذاشت و پرسيد تواكنون هفت ساله شده اي             ,پس ازصرف غذاي روز   ,رسيديممن پوشانيد و وقتي به خانه       
كه من دركوچه بـا بچـه هـا         ,بگوچه ميخواهي بشوي؟من گفتم كه قصددارم سربازبشوم زيرابهترين بازي        ,وبايدشغلي انتخاب نمايي  

و ارابه هاي آنها با صداي زياد از روي سنگفرش كوچه ها           مي كردم بازي سربازي بود ومي ديدم كه سربازهااسلحه درخشنده دارند            
ديگر اينكه مي دانستم كـه سـربازاحتياج بـه خوانـدن و نوشـتن      . بيرق رنگارنگ آنها در اهتزاز است, عبور مي كند و بالاي ارابه ها    

شـتن شـنيده بـودم ومـي        نداردومن ازاطفال بزرگتركه به مدرسه مي رفتند سرگذشتهاي وحشت آورراجع به شكنجه خواندن و نو              
پدرم ازجواب من متفكرو متأثر شد وبعد       .يكايك مي كند  , گفتند كه معلم موهاي سرطفلي را كه از روي غفلت لوح خود را شكسته             

مرا كنـار نيـل     ,به مادرم گفت كه سبوي سفالين به او بدهد و مادرم سبويي به او داد و پدرم دست مرا گرفت و دردست ديگر سبو                       



ديدم كه عده اي ازباربران مشغول خالي كردن محمولات كشتي هستند يك مباشربا شلاق بر پشـت آنهـا ميكوبـد و    برد و من مي  
اينها كه مي بيني باربر هستند و پوست بـدن آنهـا آنقـدر              ,پدرم گفت نگاه كن   .بارها را خالي مي كنند    ,آنها عرق ريزان و نفس زنان     

ده و ناچارند كه تا غروب آفتاب ير شلاق زحمت بكشند و شـب كـه بـه كلبـه                    آفتاب و باد خورده كه از پوست تمساح ضخيمتر ش         
وضع زندگي زارعين نيز همينطور مي باشد و به طور كلي هركس كه بـا         .گلي خود ميروند غذاي آنها يك قطعه نان و يك پيازاست          

وم بلكـه قصـد دارم كـه يـك سـرباز            گفتم پدرم من نمي خواهم باربر و زارع ش        .دو دست خود كارميكند اين طور زندگي مي نمايد        
باشم و سربازان اسلحه درخشنده دارند و در گردن بعضي از آنها طوق طلا ديده مي شود و از جنگ زر و سـيم و غـلام و كنيزمـي            

يي پدرم چيزي نگفت و مرا با خود برد وازآنجا دورشديم و سبو. آورند و مردم شرح جنگها و دليريهاي آنان را به يكديگر مي گويند           
را كه در دست داشت پر از شرابي كه ازيك شراب فروشي خريداري كرد نمود و بـه راه افتـاديم تـا بـه يـك كلبـه گلـي كنارنيـل                

مردي پير وكثيـف كـه بـيش ازيـك دسـت نداشـت و لنـگ                 ).اين تب )...(اين تب (رسيديم و پدرم سررا درون كلبه كرد و بانگ زد         
سـرباز معـروف وشـجاع همـين     )اين تـب (ز كلبه خارج شد ومن حيرتزده گفتم پدر آيااوازفرط كثافت معلوم نبود چه رنگ داشته ا       

است؟پدرم به پيرمرد سلام داد وآن مرد دست خود را بلند كرد و با سلام سربازي جواب گفت و چـون مقابـل كلبـه او نيمكـت و                             
ا با يگانه دست خودبه لـب بـرد وبـاحرص           چهار پايه نبود ما روي زمين نشستيم وپدرم سبوي شراب رامقابل پيرمردنهادووي سبور            

ميل داردسربازشود ومن او را نزد توآوردم تا اينكه تو را كه يگانه بازمانده قهرمانان               )سينوهه(پسرمن)اين تب (پدرم گفت .زياد نوشيد 
 ـ           )ايـن تـب   .(جنگهاي بزرگ ماهستي ببيند و شرح اين جنگها را از زبان تـو بشـنود               ا نگـاهي   سـبوي شـراب را از لبهـا دور كـرد وب

سوگند مگر ديوانـه شـده   )آمون(خشمگين و دهاني بي دندان و قيافه اي دژم و ابروهايي سفيد و انبوه خطاب به من گفت تو را به                
براي هرنفرين وناسزا كه حواله خودكردم كـه چراسربازشـدم          ,خنده اي مهيب نمود وگفت اگرمن     ,بعد با دهان بدون دندان خود     .اي

با آن شرابها نه فقط مي توانسـتم درياچـه اي را كـه فرعـون بـراي تفـريح زن خـود حفركـرده                         ,ردميك جرعه شراب دريافت ميك    
مـن گفـتم شـنيده ام كـه شـغل سـربازي بـا               .با شراب سير نمـايم    ,بلكه قادربودم تمام سكنه شهرطبس را تامدت يك سال        ,پركنم

 كشورعبارت از زباله و فضـول حيوانـات اسـت كـه             گفت افتخار وشهرت سربازي در اين     )اين تب .(افتخارترين شغلهاي دنيا ميباشد   
مگس روي آن جمع ميشوند وتنها استفاده اي كه من ازافتخارات خود كرده ام اين است كه امروز بايد آنها را بـراي ديگـران نقـل                           

يم اي  كنم تا يك لقمه نان و يا يك جرعه شراب به من بدهند وآن هم ازصد نفرفقط يـك نفرمـي دهـد و لـذا مـن بـه تـو ميگـو                                 
اين زندگي مـن اسـت كـه مشـاهده مـي            ,دربين شغلهاي دنيا هيچ شغلي بدترازسربازي نيست و پايان تمام افتخارات سربازي           ,پسر
سبوي شراب را تا قطره آخرنوشيد وحرارت شراب صورتش را قدري سرخ كرد سررا بلند نمود و گفـت آيـا ايـن                       ) اين تب (بعد.كني

اين گردني است كه روزي پنج طوق ازآن آويخته بود و خود فرعون اين طوقها رابه گردن من                  ,گردن لاغر و پراز چين مرا مي بيني       
ولـي امـروزازآن    .آويخت ووقتي من ازميدان جنگ برمي گشتم آنقدردستهاي بريده مي آوردم كه مقابل خيمه من انبـوه ميگرديـد                  

بين رفت و غلامـان و كنيـزانم از گرسـنگي مردنـد يـا               طلاهاي من از    .همه افتخارات و طلاها هيچ چيز براي من باقي نمانده است          
تا وقتي جوان بـودم روز و شـب در بيابانهـا بـا گرسـنگي و تشـنگي ميـدان                .گريختند و دست راست من درميدان جنگ باقي ماند        

طع مي  اگراز پدرت بپرسي كه وقتي دست مجروح يك سربازرا ق         .مبارزه مي كردم واينك پيرشده ام بازگرسنه و تشنه هستم         ,جنگ
كنند وبازمانده آن را درروغن داغ فرومي نمايند چه حالي به او دست مي دهد او كه طبيب است اين موضوع را برايت شرح خواهد                     

هر قطعه از گوشت بدن من در يك ميدان جنگ باقي مانده و دنـدانها و موهـاي سـر را از دسـت داده ام وامـروز اگـر مردانـي                             .داد
نظري به سبوي   ) اين تب (بعدازاين حرفها . گدايي نمايم )آمون(بايد مقابل معبد  ,ه من كمك نمي كردند    خيرخواه مثل پدر تو گاهي ب     

بانگي ) اين تب (پدرم يك حلقه مس ازمچ بيرون آورد و به او داد كه خمرخريداري نمايد و              .شراب انداخت وگفت متاسفانه تمام شد     
ن سبو را ببروشراب خريداري كن وبه فروشـنده بگـو كـه لازم نيسـت     ازشعف زد وطفلي را طلبيد وحلقه مس را به او داد وگفت اي  

طفل رفت و من گفتم فايده سربازي اين است كه يـك            .سبورا پرنمايد وبقيه مس را برگرداند     ,شراب اعلي بدهد بلكه با شراب وسط      
راسـت ميگـويي ويـك سـرباز     گفت )اين تب.(سربازاحتياجي به خواندن ونوشتن ندارد ونبايد زحمت رفتن به مدرسه را تحمل كند    

به سربازان ديگر حكم فرمايي ميكنـد و ديگـران تحـت            ,ولي اگرسواد داشته باشد   ,محتاج خواندن ونوشتن نيست وفقط بايد بجنگد      
محال است كه يك بيسوادصاحب منصب شود و حتي يك دسته صدنفري رابه كسي كه نميتواند بنويسد                 .فرمان او خواهند جنگيد   



اگر تو ميخواهي درآينـده بـه سـربازان         ,بنابراين اي پسر  . وپيوسته اينطوربوده و بعد ازاين هم چنين خواهد بود         6واگذارنمي نمايند 
فرماندهي كني بايد نوشتن را بياموزي و آن وقت كساني كه طوق طلا دارند مقابل تـو سـرتعظيم فـرود خواهنـد آورد و در موقـع                            

طفلي كه رفته بود شراب خريداري كند با سبوي پـراز           . ان جنگ خواهند برد   سوار تخت روان مي شوي وغلامان تو را به ميد         ,جنگ
پدر توهرگز جنگ نكرده و نمي تواند زه يك كمـان           : شراب مراجعت كرد وچشمهاي پيرمرد از مسرت برق زد وسرباز قديمي گفت           

گي مي نمايد و نظـر بـه اينكـه مـردي            را بكشد ويك شمشير را ازنيام بيرون بياورد ولي چون مي تواند بنويسد امروزبه راحتي زند               
من وقتي ديدم كه پيرمرد سبوي شراب را بلند كرداز بيم آنكه مستي او در ما اثر كنـد و                    . نيك نهاد است من به او رشك نمي برم        

مـي  ما در جوي آب بيافتيم و ديگران لباس ما را به يغما ببرند آستين پـدرم را كشـيدم كـه از آنجـا دور شـويم و وقتـي مـا دور                                  
 .يكي ازسرودهاي جنگي را مي خواند و طفلي كه براي او شراب خريداري كرده بود مي خنديد) اين تب(شديم

 .هستم ازتصميم خود كه سربازشوم منصرف گرديدم و روزبعد مرا به مدرسه بردند) سينوهه(ولي من كه 
 

  ورود به مدرسه -فصل دوم 
به وجودآمده بود بفرستد زيرا درآن مـدارس پسـران و دختـران نجبـا و كـاهنين            پدرم نميتوانست مرا به مدرسه هايي كه درمعبد         

يـك كـاهن ازدرجـه پـنجم محسـوب مـي            ,آموزگارمن. درجه اول درس مي خواندند وهزينه باسواد شدن در آنجا خيلي گران بود            
 تحصيل مي كرديم و فصل زمستان بـه         گرديد كه درايوان خانه خود مدرسه اي به وجود آورده بود و ما در بهار و تابستان در ايوان                  

كـه پـدران آنهـا آرزو داشـتند روزي          , شاگردان اوعبارت بودند ازپسران افسران جزء وسوداگران و كاهنين كوچـك          . اتاق مي رفتيم  
حساب اجناس دكان را نگهدارد يا اينكه بتواند حسـاب كنـد كـه درازگوشـان ارتـش در                   ,پسرشان بتواند به وسيله پيكان روي لوح      

درشـهرطبس پايتخـت بـزرگ    . طبل چقدر عليق مصرف مي كنند و مصرف عليق اسبهاي هر ارابه در ميدان جنگ چقدر اسـت             اص
ازاين مدارس كه درخانه ها به وجود آمده زياد يافت ميشد و هزينه محصلين داين آموزشگاهها گران نبود زيـرا شـاگردان بـه                        ,دنيا

مثلا پسر زغال فروش در فصل زمستان براي آموزگار ذغـال و            .و پارچه مي آوردند   آموزگارخودحلقه مس نميدادند بلكه برايش غذا       
واما پدرمن هزينه تحصـيل     . به او گندم ميداد   ,هرسال چند زرع پارچه به آوزگار تقديم ميكرد وپسرعلاف        ,هيزم مي آورد وپسرنساج   

چـون مـا وسـايل زنـدگي     .آموزگـارمي بـردم   رابادوا ميپرداخت وگاهي من جوشانده گياه هايي كه درشراب خيس ميكردنـد بـراي               
آموزگاررا فراهم ميكرديم او به ما سخت نمي گرفت و اگرطفلي روي لوح خود مي خوابيد مجازاتش ايـن بـود كـه روز بعـد بـراي                            

 بـود   در روزهايي كه يكي از شاگردها براي آموزگار يك كوزه آبجو مي آورد روز جشن ما               . آموزگار قدري عسل يا قدري باقلا بياورد      
براي ما راجع به خـدايان      , زيرا آموزگارهمين كه آبجو رامي نوشيد تعليم ونويسندگي رافراموش ميكرد و با دهان بدون دندان خود               

حكايات خنده آورنقل مي نمود و ما طوري مي خنديديم كه آدمهايي كه از كوچه مي گذشتند توقف مـي كردنـد وگـوش فرامـي                          
ولي وقتي كه من بزرگ شدم فهميدم كه آموزگار ما يك هدف عالي داشت و مـي خواسـت                   .نديمدادند كه بدانندما براي چه مي خ      

به وسيله آن حكايات مضحك ما را به وظايف زندگي آشنا كند وبفهماند كه در بين خدايان يك خداهست كه سرش مانند شـغال                        
ي مزبوراو را به كام جانوري كه نيمي شبيه به          خدا,مواظب اعمال انسان است وهركس كه عملي بد بكند        ,ميباشد واين خدا پيوسته   

او مي گفت يك خداي ديگرهست كه روي رودها قـايق مـي             .تمساح و نيمي شبيه به اسب آبي است مي اندازد تا اينكه او را ببلعد              
رآن مدرسه تحصـيل    بعد ازاينكه مدتي من د    . انسان را به جايي كه بايد به آنجا برويم تا سعادتمند شويم مي برد             ,راند وبعد از مرگ   

كردم ميتوانم گفت اعجازي به وقـوع پيوسـت وآن اعجـاز ايـن بـود كـه وقتـي دو شـكل را بـه هـم متصـل كـردم معنـاي آن را                                    
ولي فقـط   .نفهم ترين افراد هم مي توانند معناي آن را بفهمند         ,وقتي يك شكل را به وسيله پيكان روي لوح نقش مي كنند           .فهميدم

اگرشـما شـكل يـك آدم را روي لـوح           .فهمد كه معناي دويا چند شكل كه به هم متصل ميشود چيست           يك آدم با سواد مي تواند ب      
اگرشكل يك تمساح راروي لوح بكشيد وبه دسـت يـك           .بكشيد و به دست يك نفربي سواد بدهيد او مي فهمد كه او يك آدم است               

ويك تمساح و يك درخت و يك ارابه را كه بـه         ولي اگركسي بود كه معناي يك آدم        .بي سواد بدهيداوميفهمد كه يك تمساح است      
. ايـن شـخص را باسـواد مـي گوينـد          ,و بگويد كه منظور شما از چسبانيدن آنها به يكديگر چيسـت           , هم چسبيده شده است بفهمد    

 ازروزي كه من توانستم معناي دوشكل را كه به هم چسبيده شده است بفهمم ديگرلزومي نداشت كه آموزگارسالخورده مرا تشويق                



خودمن طوري به ذوق آمده بودم كه وقتي به منزل مراجعت مي كردم ازپدرم درخواست مي نمـودم كـه اشـكال           .به فراگرفتن كند  
در همان موقع كه من در تحصيل پيشرفت مي كردم متوجه شدم كه شبيه              . رابه هم متصل نمايدكه من بتوانم معاني آنهارا بفهمم        

ورنگ صورتم روشنترازديگران بودواين موضـوع سـبب ميشـد كـه            ,ودست وپاهايم ظريف  به ديگران نيستم زيرا صورت من بيضوي        
گلوي مرا مي گرفت ومي فشرد و مي گفت تو مثل دخترها هستي و من مجبـور          ,و پسرعلاف ,بعضي ازشاگردها مرا اذيت مي كردند     

درش افسر جزء بـود مـرا دوسـت ميداشـت     ولي درعوض يكي از شاگردها كه پ   . بودم با پيكان خود به او نيش بزنم كه مرا رها كند           
مجسمه حيوانات را ميساخت ويك روزمجسمه مراساخت وبه        ,و درآنجا ,اين شاگرد هر روز مقداري خاك رس به آموزشگاه مي آورد          

ن من داد ولي وقتي مجسمه مزبوررا به خانه آوردم مادرم اندوهگين شد وگفت اينكار جادوگري است ولي پدرم او را ازاشتباه بيـرو                      
مـدتي ازتحصـيل مـن      .آن همه مجسمه رادركاخ فرعون نصب نميكننـد       ,آورد وبه اوفهمانيد كه اگرساختن مجسمه جادوگري باشد       

درآموزشگاه گذشت تا اينكه روزي پدرم جامه نوي خود را دربركرد و دست مرا گرفت و به معبد آمون برد وگفـت قصـد دارم كـه                           
براي ورود به مدرسه دار الحيات موافقت كاهنين معبد لزوم داشت           .  طبابت راتحصيل كني   تورا وارد دارالحيات كنم تا اينكه درآنجا      

از معاشرت با كاهنين محروم گرديده بود و ايـن موضـوع خيلـي بـه زنـدگي او                   ,گدايان را معالجه ميكرد   , ولي پدرم كه درهمه عمر    
تند كـه شـاگردان را بـراي ورود بـه مدرسـه طـب               همه چيز وتمام كارها دردست كاهنين است وآنها هس ـ        , چون در مصر  .لطمه زد 

ميزان طغيان را اندازه ميگيرند وقدرت آنها به قـدري          ,دارالحيات انتخاب ميكنند وماليات را وضع مينمايند وهنگام طغيان رود نيل          
پـدرم  .نمايندآنها حكم فرعون را لغومي      ,است كه اگركسي را فرعون محكوم كند وآن شخص در بين كاهنين دوستاني داشته باشد              

چون هيچ كس را در معبد نمي شناخت مجبورشد كه درحياط روي زمين بنشيند تا مثل سايرين نوبت پذيرفتن اوازطرف يكي از                      
و تا پدرم او را ,دراين موقع مردي وارد معبد شد  .كاهنين برسدوما كه صبح به معبد رفته بوديم تاعصرآنجا نشستيم ونوبت ما نرسيد            

واينـك سـوراخ كننـده      ,مي باشد كه وقتي دردارالحيات تحصيل مي كـردم اوهـم شـاگرد مـن بـود                ) پاتور(ديد شناخت وگفت اين   
من درآن موقع نميدانستم كه سوراخ كننده جمجمه چـه ميكنـد وچـه شايسـتگي داردكـه ديگـران ندارنـد                      .جمجمه فرعون است  

فرعون وديگران را سوراخ مي نمايـد وغـده         وبعدهاكه خود طبيب شدم فهميدم كه سوراخ كننده جمجمه كسي است كه كاسه سر             
ازاين گذشته سوراخ كننده جمجمه كسي اسـت كـه كاسـه         .هاي زايد را كه درون سرروي مغز به وجود مي آيد ازسر بيرون ميكند             

سر را سوراخ مي نمايد تا اينكه بخارهاي خطرناك و مسموم كننده را كه درون جمجمه جمع مي شود و سبب ناخوشي انسان مي                        
و پـاتوراو را شـناخت و دسـتش را روي شـانه او              .را ديـد برخاسـت و بـه اوسـلام داد          ) پـاتور (پدرم وقتي . از سر بيرون بياورد   ,ددگر

پدرم گفت آمده است كـه ازكـاهنين اجـازه بگيردكـه مـرا وارد مدرسـه دارالحيـات                   .نهادوپرسيد براي چه اينجا آمدي وچكارداري     
 است و به درخواست شما ترتيب اثر نخواهند داد ولي من خودم بـه منـزل شـما مـي آيـم                 گفت اقدام شما بدون فايده    ) پاتور.(كند

يك غازوچنـد مـاهي ومقـداري    ) پاتور(روزبعد صبح زودپدرم به بازاررفت وبراي پذيرايي از. ودراين خصوص با شما مذاكره مي كنم   
وقتـي  . را سرخ كند و با عسل نان شيريني تهيه نمايـد           عسل وآشاميدني خريداري كرد وآنها را به مادرم داد كه غازرا طبخ وماهيها            

گداها وكورها مقابل خانه ما جمع شدند وهر چه مادرم به آنها گفـت ازآنجـا برونـد نرفتنـد و مـادرم                       ,بوي مطبوع غازدرفضا پيچيد   
ازآب معطر كرد و به دسـت  پدرم يك سبو را پر.مجبورشد كه مقداري نان را در چربي غاز فرو كند و بين آنها توزيع نمايد كه بروند 

ومادرم يك قطعه پارچه كتان را كه براي روپوش جنازه خود تهيه كـرده بـود   ,آمد روي دست او آب بريز    ) پاتور(من داد گفت وقتي   
طبق معمول  ) پاتور(ما تصور مي كرديم كه      .دركنارمن نهادوگفت وقتي روي دست اوآب ريختي با اين كتان دست او را خشك كن              

مــن چــون گرســنه بــودم .نيامــد) پــاتور(ه خانــه مــا خواهــد آمــد ولــي ســاعات عصرگذشــت و شــب فرارســيد وهنگــام عصــر بــ
پدرم طوري ملول بود كه بعدازفرودآمدن تاريكي چـراغ         .اندوهگين شدم زيراميدانستم تااونيايد به من غذانخواهند داد       )پاتور(ازتأخير

جرأت نمي كرديم كه نظر به صورت يكديگر بيانـدازيم و آن روز مـن   ,درايوان خانه روي چهار پايه نشسته,روشن نكرد ومن و پدرم    
بالاخره . چقدر براي آنهايي كه كوچك و فقير هستند كسالت آور است          , فهميدم كه كم اعتنايي يا غفلت بزرگان نسبت به كوچكان         

 كردنـد ولـي مشـعلدار       دركوچه مشعلي نمايان شد ودرعقب مشعل تخت رواني به نظر رسيد كه دوسياهپوسـت آن را حمـل مـي                   
براي ابرازمحبت يا براي اينكه     ) پاتور(قدم به زمين نهادپدرم دو دست را روي زانو گذاشت ومقابل او خم شد             )پاتور(وقتي.مصري بود 

يـك هيـزم مشـتعل      ,به طرف ايوان رفتند ومادرم باعجلـه      ,وپدرم) پاتور(آنگاه.دست را روي شانه پدرم نهاد     , تكيه گاهي داشته باشد   



را بالاي صندلي نشانيد ومن روي دست وي آب ريخـتم و بـا كتـان دسـتش را     ) پاتور(پدرم.خ آورد ودوچراغ ما را روشن كرد     ازمطب
نظري به من انداخت وبه پدرم گفت پسرتو زيبا مي باشد وآنگاه اظهار تشنگي              ) پاتور(تا اينكه   . هيچ كس حرف نميزد   .خشك كردم 

و قدري شراب را بوييد ومزه كرد وبعد ازاينكه مطمئن شد خوب است آشـاميدهنگامي               كرد و شراب خواست وپدرم به او شراب داد        
كه اومشغول آزمودن ونوشيدن شراب بود من به دقت اوراازنظرگذرانيدم وديدم مردي اسـت سـالخورده كـه موهـاي سـراو كوتـاه                        

آويخته وروي لباس وي لكه هـاي فـراوان         ميباشد وپاهايي كوتاه و سينه اي فرورفته و شكمي بزرگ دارد و يك طوق طلا ازگردن                 
بـا اينكـه محسـوس بـود        .ديده مي شد وبعد ازاينكه شراب نوشيد پدرم مقابل او نان شيريني و ماهي بريان و غاز و ميـوه گذاشـت                     

 كـردومن  قبل از اينكه به خانه ما بيايد در يك ضيافت حضور داشته براي ابراز نزاكت ازغذاها خورد وازمـزه آنهـا تعريـف     ) پاتور(كه
گفت كه مشعل دارمن به قدري غذا خورده كه احتياج بـه اكـل              ) پاتور.(خوشوقت شده است  ) پاتور(متوجه بودم كه مادرم ازتعريف    

من براي آنها غـذا وآبجـو بـردم ولـي آنهـا بـه اينكـه                 .ومشروب ندارد ولي بد نيست كه براي دو سياهپوست قدري غذا وآبجوببريد           
ظهاركردندآيا نمي دانيد اين پيرمرد چه موقع برمي خيزدكه ازاينجا برويم؟گفتم من ازايـن موضـوع                خوشوقت شوند ناسزا گفتندو ا    

آن شب پدرم به مناسبت اينكـه ميهمـان         .زير درخت نارون ما خوابيده است     )پاتور(اطلاع ندارم ومراجعت كردم و ديدم كه مشعلدار       
 شراب خريـداري شـده ازبـازار را خوردنـد شـرابهاي طبـي پـدرم را                  خود را واداربه نوشيدن كند درنوشيدن افراط كردوبعدازاينكه       

نوشيدند وآنگاه يك سبوي آبجو را كه در منزل بود خوردند وهردوبه نشاط آمدند وراجع بـه سـنوات تحصـيل خـود دردارالحيـات                         
بـراي يـك آدم تنبـل       ميگفت كه شغل من يعني سوراخ كننده سر فرعون          )پاتور(صحبت كردند وحوادث گذشته را به ياد آوردند و        

مناسب است زيرا در بين رشته هاي طبي هيچ رشته آسان تر از جمجمه و مغز سر به استثناي دندان و گوش و حلق نيست زيـرا                           
اظهارميكرد من اگر مردي تنبـل نبـودم و رشـته ديگـر را انتخـاب                )پاتور. (دندان و گوش وحلق احتياج به متخصص جداگانه دارد        

ي مثل توميشدم ومي توانستم كه مردم رامعالجه نمايم وبه آنها زندگي بدهم درصـورتي كـه امروزكـارم                   ميكردم يك طبيب معمول   
آنهـا را   ,وقتي مردم از پيرمردان و پير زنان و كساني كه مرض آنها معالجه نمي شود به تنگ مي آيند                  .اين است كه مردم را بميرانم     

كاسه سررا مي شكافم كـه بخارهـاي مـوذي را ازسـربيرون كـنم و پيـران و       و من هم .نزد من مي آورند كه من سر آنان را بشكافم  
خطاب به پدرم گفت من اگرمانند پزشك فقرابودم داراي اين شكم فربه نميشدم واين شكم كـه مـانع                   )پاتور(آنگاه.بيماران ميميرند 

ي ولذيذ ميخورم ولي توچـون كـم        ازراه رفتن من شده ازاين جهت به وجودآمده كه طبيب فرعون مي باشم وپيوسته غذاهاي مقو               
بضاعت هستي غذاهايي را كه محتاج سلامت توست تناول مينمايي ودر نتيجه شكم توبزرگ نميشود ودو برابرمن عمرخواهي كرد                   

پاتوردهـان پـدرم را     .زيرا براي كوتاه كردن عمرهيچ چيز موثرترازاين نيست كه انسان غذايي بخورد كه محتاج به پختن آنها باشـد                  
من دردهان خود بيش از سيزده دندان نـدارم درصـورتي   ,رد ودندانهاي او را ديد وبعددهان خود را بازنمود واظهار كرد نگاه كن بازك

كه توداراي بيست و نه دندان هستي و دندانهاي من قرباني غذاي پخته شده ولي توچون كم بضاعت مـي باشـي واغلـب غـذاهاي                          
سپس سررا باحسرت تكان داد وگفت من بسيارتنبل وبي استعداد مـي            .  حفظ كرده اي   ساده و طبيعي مي خوري دندانهاي خود را       

ايـن حرفهـا را بـاورمكن بـراي         )سـينوهه (پدرم خطاب به من گفـت     . مرا چون يك حيوان كرده است     , باشم و زروسيم ومس فراوان    
ت او ازمرگ رهايي يافته انـد و بـه قـدري            امروز بزرگترين مغز شكاف جهان است و صدها نفر ازكاهنين و نجبا به دس             ) پاتور(اينكه

اين مرد درفن خود بصيرت دارد كه ميتواند غده اي به بزرگي يك تخم مرغ را ازمغزبيرون بياورد و كاهنين ونجبـايي كـه ازمـرگ                          
قبـال  كماكان با حسـرت سـر را تكـان داد و گفـت در             )پاتور(ولي  .رهايي يافته اند به او طوق زر وشمش نقره وظروف مس داده اند            

بعـد  ,آيا تـو شـنيده اي كـه يـك فرعـون           .هريك نفر كه بعد از شكافتن سرزنده مي ماند ده نفر بلكه صدنفربه دست من مي ميرند                
بيش ازسه روز زنده بماند؟آنهايي كه مي گويند كه كارد جراحي من از سنگ سماق است سعادت بخش                  ,ازاينكه سرش را شكافتند   

يك كاهن ويك شاهزاده و يكي ازنجبـا را درظـرف چنـدروز ميميرانـد و             ,  كارد سنگي من   ازيك جهت راست ميگويند زيرا    ,ميباشد
زروسيم وگاو و گوسفند وانبارهاي غله اوبراي وراث باقي مي ماند وآنها راسعادتمند مي كند و هروقت كه فرعون از يكـي از زنهـاي    

او را آسوده كنم و حتـي گـاهي از اوقـات خـود         , نگي خود خود به تنگ مي آيد به من مراجعه مي نمايد تا اينكه به وسيله كارد س               
ازگفـتن آن پشـيمان شودسـكوت       ,در اين موقع مثل اينكه متوجه شد كه نزديك است چيزي بگويد كه بعد             ) پاتور(ولي... فرعون را 

 موضـوع مطلـع     وبسياري از رازها نزد من نهفته اسـت و مـردم كـه ازايـن              , ..و لحظه اي ديگر گفت من خيلي چيزها مي دانم         ,كرد



ولي خود مـن بـدبخت هسـتم بـراي اينكـه خيلـي چيزهـا مـي دانـم وهرقـدردانايي انسـان زيادترشـود                          .هستند از من مي ترسند    
به گريه درآمد واشك از چشم را با پارچه كتان مادرم پاك كرد وبه پـدرم گفـت             ) پاتور(در اين وقت  . زيادتراحساس اندوه مي نمايد   

ومن از فضله گاو كه در راه افتاده است پست ترميباشم         .ليكن من ثروتمند و در عوض فاسد هستم       تومردي فقير ولي شريف هستي      
ولـي پـدرم طـوق مزبـوررا        .ودرحالي كه اين حرفها را ميزد طوق طلاي خود را ازگردن خويش خارج كردوبه گردن پـدرم انـداخت                  

يه واقعي نيست وممكن اسـت شخصـي كـه هديـه را             نپذيرفت براي اينكه ميدانست هديه اي كه درموقع مستي داده شود يك هد            
صبح كـه از    .كنار هم در اتاق خوابيدند ومن در ايوان به خواب رفتم          ) پاتور(پدرم و . داده پشيمان گردد وآن را روز بعد مسترد بدارد        

و چـرا مـن     , اسـت بيداراست وبرخاسته و نشسته و سر را با دو دست گرفته مي گويـد اينجـا كج                ) پاتور(خواب بيدار شدم ديدم كه    
اينجا منزل يـك پزشـك مـي        ) پاتور(من به طرف او رفتم و دودست را روي زانو گذاشتم و تا كمرخم شدم و گفتم                  .دراينجا هستم 

براثرصـحبت مـن   .باشد كه فقراي شهر را معالجه مينمايد و تو ديشب دراين خانه ميهمـان بـودي و اينـك از خـواب برخاسـته اي           
يـك  .دار شد و مادرم كه قبل ازما بيدارشده بود يك كوزه دوغ و يك ماهي شـور بـراي ميهمـان مـا آورد                       پدرم از خواب بي   ) پاتور(و

و او سر را خم كرد و گفت روي سرش آب بريزم و سرو دست او را باكتـان خشـك                     ,آب ريختم ) پاتور(مرتبه ديگرمن روي دستهاي   
د و بخورد به طرف باغچه رفت ومشعلدارخود را با يك لگدبيـدار  قبل ازاينكه جرعه اي دوغ و لقمه اي ماهي شور بنوش     )پاتور.(كردم

-.جعل بر وزن زحل حشره معروف است كه درجـاده هـا فضـلات حيوانـات را جمـع آوري ميكنـد                     (نمود وبانگ زداي جعل كثيف    
م؟مشـعلدار  آيا همينطورازارباب خود مواظبت ميكني؟سياهپوستان من كجا هستند؟براي چه تخـت روان خـود را نميبين               .) مترجم

شـب  )پـاتور (به اوگفت برود و سياهپوسـتان و تخـت روان او را پيـدا كنـد وبعـد معلـوم شـد كـه سياهپوسـتان                         ) پاتور(برخاست و 
به اعتبارآن مشغول عياشي بوده اند      ,بعدازخوابيدن ارباب خود به يكي از منازل عيش رفته تخت روان را درآنجا گروگذاشته             ,گذشته

يك حلقه مس به مشعلدارخود كه اين خبررا آورده بود داد كـه بـرود وتخـت روان و سياهپوسـتان را              ) تورپا. (وهنوزبيدار نشده اند  
ازگرو بيرون بياورد وبعد قدري دوغ نوشيد و لقمه اي ماهي شورخورد و گفت ديشب ما نتوانستيم راجع به اين پسرصـحبت كنـيم         

گفـت آيـا ميتـواني     ) پـاتور .(است)سينوهه(تو چيست؟ گفتم اسم من    اسم  ...پسر... در صورتي كه من براي همين موضوع آمده بودم        
كه كتـاب امـوات روي آن نوشـته شـده           ) پاپيروس(من رفتم ويك بسته   .بخواني وبنويسي؟گفتم بلي گفت برو وكتاب اموات را بياور        

واشكالي را كه ترسيم كرده     سپس چند جمله برزبان آورد ومن نوشتم وا       .آوردم و او قسمتي را انتخاب كرد و من برايش خواندم          ,بود
بودم ديد وپسنديد وگفت تو خوب مي خواني و مي نويسي و اينك بگو چه ميخواهي بشوي؟ گفتم من ميخواهم مثل پدرم طبيب                       

 .بشوم و براي اين منظور به مدرسه دارالحيات بروم
ا وهرگز مگو كه اين سـخنان راازدهـان         آنچه ميگويم گوش كن وبه خاطربسپارولي گوينده آن را فراموش نم          ) سينوهه(گفت)پاتور(

سرشكاف سلطنتي مصرشنيده اي آنجا كه توبراي تحصيل طب مي روي قلمرو كـاهنين اسـت و زنـدگي و ترقيـات تـو بسـته بـه                            
زنهـارهرگزازچيزي ايـراد نگيروهيچوقـت عقايـدباطني خـودرا          .ودرآنجا بايد مطيع و سرافتاده وخموش باشي      .نظريات آنها مي باشد   

هر چه به توميگويند بپذيربدان كه انسان درزندگي خود به خصوص دردارالحيات بايد مثل روبـاه مكـار ومثـل مارسـاكت                      بروزنده و 
فراموش نكن كه انسان فقط در يك موقـع مـي           . ومثل گوسفند بي اطلاع نشان بدهد     ,باشد ولي به ظاهرخود را مانند كبوتر مظلوم       

 بدهد و آن هم زماني است كه قوي و زبردست شده باشد و تا روزي كه قـوي و                    تواند خود را همان طوري كه هست به مردم نشان         
بپذيرنـد و بعـد   ) آمـون (زبردست نشده اي سرافتاده و تودار ومطيع محض باش ومن امروز توصيه مي كنم كه تو را درمدرسه معبد  

 .ازطي يك دوره سه ساله وارد مدرسه دارالحيات خواهي شد
 .درم خداحافظي كرد و بر تخت روان خود نشست و رفتاز پدر و ما) پاتور(آن وقت

 
  آموزشگاه مقدماتي پزشكي -فصل سوم 

بود و دارالحيات مدرسه و بيمارستاني بشماره ميĤمد كه در معبـد            ) آمون(در آن موقع تحصيلات عاليه در طبس در دست كاهنين           
شد و آنها نسبت به انتخاب كساني كه بايد در ايـن مـدارس              تمام مدارس عاليه طبس بوسيله كاهنين اداره مي       . انجام وظيفه ميكرد  

از مدرسه طـب گذشـته،   . باشند از مدارس عاليه دور نگاه دارند كردند تا كساني را كه مخالف آنان مي  درس بخوانند بسيار دقت مي    



كاهنين از ايـن جهـت      . ودب) آمون(شناسي در معبد      مدرسه حقوق و مدرسه بازرگاني و مدرسه هندسه و رياضيات و مدرسه ستاره            
بود و آنهـا    ) آمون(كردند كه نصف خاك مصر به روحانيون تعلق داشت يعني بظاهر متعلق به خداي                 در انتخاب محصلين دقت مي    

شناس شـوند و جـون افسـران     دان و بازرگان و مهندس و ستاره      گذاشتند غير از كساني كه طرفدار آنها هستند طبيب و حقوق            نمي
بتمام دسـتگاه اداري و     ) آمون(ين كه وارد قشون شوند ميبايد يك دوره مدرسه حقوق را طي نمايند، كاهنين معبد                ارتش قبل از ا   

در بين اين مدارس، دو مدرسه بيش از ديگران اهميت داشت يكي مدرسه طب و ديگـري مدرسـه         . كردند  نظامي مصر حكومت مي   
د و شاگرد بايد سه سال در دوره مقدماتي بمانـد تـا بعـد از امتحـان در     دوره مقدماتي هر يك از اين دو مدرسه سه سال بو     . حقوق

من در فصـول آينـده خـواهم گفـت          . بر او ظاهر ميشد، اجازه بدهند كه وارد مدرسه طب يا حقوق شود            ) آمون(صورتي كه خداي    
ا مـدت سـه سـال در دوره         شد و اكنون ميگويم كه منظور كهنه مصر از اين كـه شـاگرد ر                چگونه خداي آمون به محصل ظاهر مي      

آمد در وجـود شـاگرد از         داشتند اين بود كه هر نوع فكر و نظريه مستقل را كه با منافع كهنة مصري جور در نمي                    مقدماتي نگاه مي  
در اين سه سال شاگردان در دوره مقدماتي هيچ كار نداشتند غير از اين كه در معبد عبادت كنند و روايـات مـذهبي را                   . بين ببرند 

تـا  . شود طفلي است كه تازه قدم بمرحله جواني ميگـذارد      روحانيون خوب ميدانستند شاگردي كه وارد دروه مقدماتي مي        . موزندبيا
اي اسـت كـه       دوره) آمـون (آن موقع بازي ميكرده و هيچ نوع فكر و عقيده مستقل نداشته و دوره ورود او بمدرسه مقدماتي معبـد                     

ايد در همين دوره، حريت فكر او را از بين برد و او را مبدل بيك موجود كرد كه بدون چـون                    پس ب . ميرود داراي نظريه و راي شود     
و وقتي از اين مرحله سه سال گذشت و وارد مدرسـه حقـوق يـا طـب شـد و دوره                      . و چرا هر چه را كه ميشنود و ميخواند بپذيرد         

واني كـه غيـر از تعليمـات كاهنـان مصـر چيـزي              دروس هر يك از دو مدرسه را طي كرد، مبدل بيك جوان كامل ميشود ولي ج ـ               
نشنيده و نخوانده و فكر او طوري در چهار ديوار تعليمات كاهنان محبوس شده كه بعد از خاتمه تحصيلات عـالي، نميتوانـد طـور                         

بامـداد  ما يك عده بيست و پنج نفري بوديم كه در دوره مقدماتي مدرسه طب شروع به تحصيل كرديم و من هـر         . ديگر فكر نمايد  
بعـد از اينكـه مـن وارد مدرسـه     . نمـودم  بردم و قبل از غروب آفتاب بمنزل مراجعت مـي  بمدرسه ميرفتم و غذاي روز را با خود مي   

گفت تو بايد سر افتاده و مطيـع باشـي و             شدم بزودي حس كردم كه سر شكاف سلطنتي حق داشت كه مي           ) آمون(مقدماتي معبد   
زيرا متوجه شدم كه كاهنين در بين محصلين جاسوس دارنـد و بـه محـض                .  خود را اظهار نكني    هرگز ايراد نگيري و عقيده باطني     

گويند، آن محصل را از مدرسه        گويد كه اين طور نيست و كاهنين دروغ مي          اينكه يك محصل، راجع به موضوعي شك ميكند و مي         
ارس عاليه طبس شود و براي بيرون كردن محصل هـم  نمايند و ديگر محال است كه محصل مزبور بتواند وارد يكي از مد       بيرون مي 

روزي كـه مـن وارد مدرسـه مقـدماتي شـدم      . گويد كه اين محصل استعداد ندارد مي) آمون(عذري موثر دارند و اظهار ميدارند كه      
جباء و كاهنين  گذشت و با اينكه يكي از شاگردان خردسال مدرسه بودم بيش از ديگران كه اكثر فرزندان ن                  سيزده سال از عمرم مي    

توانستم تحصيل كنم و      كردند، من مي    توانم بگويم كه اگر در آنموقع مرا وارد مدرسه طب مي            بزرگ بودند استعداد داشتم و من مي      
چون بطوري كه گفتم پدرم طبيـب بـود و          . همه چيز را بفهمم براي اينكه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن، معلومات علمي داشتم              

سامي بسياري از داروها را فرا گرفته بودم و ميدانسـتم چگونـه يكـزخم را كـه جراحـت نـدارد بـا روغـن معالجـه            من زيردست او ا   
سوزانند كه ديگـر جراحـت    نمايند و بچه ترتيب يكزخم را كه داراي جراحت است بعد از خارج كردن جراحت، بوسيله آتش مي              مي

رود و بوسيله يك ابزار مخصوص از چوب محكم سدر، بچـه              ك قابله مي  من ديده بودم كه پدرم بچه ترتيب گاهي به كمك ي          . نكند
ولي با اينكه مـن بـيش از        . آورد تا اينكه مادر را از مرگ نجات بدهد          كند و قطعات آن را بيرون مي        را در شكم مادر قطعه قطعه مي      

ولـي شـاگرداني كـه    . اتي معطـل كردنـد  اكثر شاگردان براي ورود به دارالحيات استعداد داشتم مدت سه سال مرا در مدرسه مقدم              
امر كـرده   ) آمون(گفتند كه     شدند و كاهنين مي     پدرشان جزو كهنه بزرگ يا نجباء بودند پس از چند هفته به دارالحيات منتقل مي              

ت بـاقي  شد ولي باز مقداري وق ـ  گرچه اوقات ما صرف عبادت و فراگرفتن روايات مذهبي مي         . كه آنها را به دارالحيات منتقل نمائيم      
بعـد از   . سـاندند   دادند كه كتاب اموات را بنويسيم و بعد آن كتابها را در صحن معبد بفروش مير                 ماند و روحانيون بما دستور مي       مي

سه سال كه من جز اتلاف عمر كاري موثر نكردم، به آن عده از شاگردان، از جمله من، كه جزو اشراف نبوديم اطلاع دادند كه بايد                          
قبل از رفتن به دارالحيات ما ميبايد مدت يكهفته روزه بگيريم و تمام مدت را در خود  . فتن به دارالحيات آماده كنيم    خود را براي ر   

خود را بر ما آشكار كند و با ما صـحبت نمايـد و اگـر          ) آمون(در شب آخر، ميبايد كه خداي       . معبد بگذارنيم و از آنجا خارج نشويم      



ولـي بطـوري كـه خـواهم گفـت          . نصورت معلوم ميشد كه ما لايق ورود به دارالحيات هستيم         نمود و صحبت ميكرد در آ       آشكار مي 
با ) آمون(اند، در آنشب  بود پر كرده) آمون(تقريباً محال بود كه بعد از اينكه مدت سه سال مغز شاگردان را با افكاري كه مربوط به                 

كه باتفاق پدرم بر بالين بيماران حاضر ميشدم و مرگ آنها را بـه              فقط من بين شاگردان مستثني بودم براي اين       . آنها صحبت ننمايد  
مـن در   . من از كودكي تا سن شانزده سالگي بيش از پنجاه بيمار را ديده بودم كه مقابـل چشـم مـن مردنـد                      . ديدم  چشم خود مي  

ي از مطالـب كاهنـان      شدم كه هيچ چيز مثل مرگ، انسـان را متوجـه پـوچ بـودن بعض ـ                 همان موقع با وجود خردسالي، متوجه مي      
فهمـد كـه اگـر كـاهنين      بيند كه بين مرگ يك انسان و يك جانور فرق وجود نـدارد و مـي   كند زيرا انسان با ديدگان خود مي        نمي

. مردند  گرفتند و لااقل خودشان نمي      در روي زمين هستند جلوي مرگ را مي       ) آمون(گويند وكيل و نماينده مختار        همانطوريكه مي 
شاگردان ديگر مثـل مـن      . بيند  فهمد كه همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چيز را پوچ مي              بيند و مي    گ را مي  انسان وقتي مر  

باري بعد از اينكه يكهفته در معبد بسر . توانستند مثل من راجع به روايات كاهنان فكر كنند     بدفعات مرگ را نديده بودند و لذا نمي       
ي سر ما را ستردند و ما را در استخر بزرگ معبد شستند، بعد يك لباس خشن كـه لبـاس         برديم و روزه گرفتيم در روز هفتم موها       

در اينجـا مقصـود از آمـون        (هاي غربي ناپديـد شـد         در قفاي تپه  ) آمون(هنگام غروب وقتي    . رسمي دارالحيات بود بر ما پوشانيدند     
ها دميدند و درهاي معبد بسته شد و آنوقت          ر بوق نگاهبانان د ) مترجم –خورشيد است كه در عين حال خداي بزرگ مصر هم بود            

ما براهنمائي كاهن مزبور، از يـك دالان        . توانست بطور عادي راه برود بما گفت بيائيد         يكي از كاهنين كه آنقدر نوشيده بود كه نمي        
اطاق مزبور تاريـك اسـت   طولاني عبور كرديم و او دري را گشود و ما را وارد اطاقي وسيع كه يك فرش داشت كرد و من ديدم كه    

تا آن موقع من وارد اطاق مزبـور نشـده بـودم            . تابد  اند كه قدري نور از پشت پرده باين طرف مي           اي آويخته   ولي در صدر اطاق پرده    
) آمـون (كاهن پرده مزبور را عقب زد و آنوقت براي اولين مرتبه چشم من به خـداي                 . باشد  فهميدم كه آنجا اطاق آمون مي       ولي مي 

لباس در بـر دارد  ) آمون(من ديدم كه . داشتم بدنم لرزيد) آمون(بيه به انسان بود افتاد و چون جوان بودم و اعتقاد به خداي   كه ش 
كاهن گفت شما بايد امشب در اينجـا        . درخشاند  هاي گران بهاي سر و گردن او را مي          اند، زر و سنگ     و چراغهائي كه اطراف او نهاده     

دت كنيد كه شايد خداي آمون با شما صحبت نمايد و اگر صحبت كرد دليل بر اين است كه شما را براي        تا صبح بيدار باشيد و عبا     
را شست و شو خواهيد كرد و       ) آمون(داند و هرگاه لايق ورود به دارالحيات شديد، فردا صبح باتفاق من               ورود به دارالحيات لايق مي    

بعد از اين سخنان كاهن مزبور پـرده را مقابـل آمـون كشـيد و بـدون               .  ميرويد لباس او را عوض خواهيد نمود و آنگاه به دارالحيات         
بمحـض اينكـه كـاهن از اطـاق خـارج شـد             . ها را روي زانو بگذارد و سر فرود بياورد از اطاق خارج شـد و در را بسـت                    اينكه دست 

 گوشـت و نـان بيـرون آوردنـد و بـه             شاگردهائي كه از نظر سن بزرگتر از من بودند شروع بصحبت و خنده كردند و از جيب خـود                  
رود كه در آنجا غذا بخـورد و شـب          يكي از آنها هم بيرون رفت و بعد شاگردان گفتند كه او باطاق كاهن مي              . خوردن مشغول شدند  

ورم و ولي من روزه داشتم و حاضر نشدم كه از غذاي ديگران بخ     . تواند اين جا روي سنگ بخوابد       را نيز آنجا خواهد خوابيد زيرا نمي      
مقصـود  (جوانان ديگر بعد از غذا خوردن به بازي با استخوان . دانستم در پس پرده است كفر مي ) آمون(خوردن غذا را در حالي كه       

مشغول شدند و آنگاه هر يك از آنها روي سنگهاي مسطح و صيقلي كف اطـاق دراز كشـيدند و بخـواب                      ) مترجم –بازي است     قاپ
دادم چه موقـع      خواندم و گوش فرا مي      بودم و اوراد مذهبي خودمان را مي      ) آمون(وابم و دائم در فكر      ولي من نميتوانستم بخ   . رفتند

تا اين كه سپيده صبح دميد ولي من صداي آمون را نشنيدم و نزديك طلـوع فجـر بطـرزي مـبهم                      . را خواهم شنيد  ) آمون(صداي  
مداد نگاهبانان معبد بوق زدند و درها باز شد و مردم وارد معبد             در با . اي كه مقابل آمون بود قدري تكان خورد         حس كردم كه پرده   

وقتي آفتاب طلوع كرد كاهن باتفاق همـان        . شنيدم  گرديدند و من صداي آنها را مثل همهمة امواج دريا كه از دور بگوش برسد مي               
كـاهن  . اند   فهميدم كه شراب نوشيده    جوان كه شب رفته بود در بستري راحت بخوابد وارد اطاق گرديد و من از قيافه هر دوي آنها                  

. خطاب بما گفت اي كساني كه آرزو داريد وارد دارالحيات شويد آيا ديشب بيدار بوديد و عبادت كرديد؟ ما به يك صدا گفتيم بلي                       
 با شما صحبت كرد و صداي او را شنيديد؟ ) آمون(كاهن گفت آيا 

ساير شاگردان هم اين حرف را تكرار       . موسي گفت بلي او با ما صحبت نمود       قدري سكوت برقرار گرديد و بعد يكي از شاگردان بنام           
كننـد دروغ     نمودم چگونه ديگران جرئت مي      با من صحبت نكرده بود و حيرت مي       ) آمون(نمودند ولي من چيزي نگفتم براي اينكه        

بر من هم آشكار شـد و اسـراري را          ) آمون(آور گفت     جواني كه شب باطاق كاهن رفته، آنجا خوابيده بود، با وقاحتي حيرت           . بگويند



موسـي گفـت وقتـي      . بمن گفت ولي تاكيد كرد كه به هيچكس بروز ندهم و من از شنيدن صداي آرام و با محبت او لذت ميبردم                     
ات بركت ميـدهم و تـو روزي يكـي از اطبـاي               را ديدم او دست روي سرم گذاشت و گفت اي موسي، من بتو و خانواده              ) آمون(من  

را ديدند و وي با آنها صحبت كرد جعـل          ) آمون(بعد از موسي يكايك شاگردان، داستاني راجع به اين كه           .  مصر خواهي شد   معروف
مـن نـه او را   ... را ديدي و او با تو صحبت كرد؟ گفتم نه) آمون(آيا تو ) سينوهه(نمودند تا اين كه نوبت به من رسيد و كاهن گفت           

كاهن نگاهي تنـد بـه مـن انـداخت و           . خورد   نزديك صبح حس كردم كه قدري پرده تكان مي         ديدم و نه صدايش را شنيدم و فقط       
ها كه از بدو ورود به مدرسه با من دوست شده بود دست كاهن را گرفت و او را كناري بـرد و بعـد                           يكي از جوان  . سكوت برقرار شد  

 چون در عقيـدة صـميمي و      ،)سينوهه(آلود گفت     مآهسته با وي صحبت كرد و وقتي آن سه نفر مراجعت كردند كاهن با لحن خش               
و آنگاه به اشـاره وي همـان جـوان پـرده را عقـب زد و مـرا        . با تو صحبت كند   ) آمون(پاك تو هيچ ترديد وجود ندارد ممكن است         

در اطـاق   يك مرتبـه، صـدائي      . برد و وادارم كرد كه طبق معمول سر بر زمين بگذارم و بهمان حال گذاشت              ) آمون(مقابل مجسمه   
. من ديشب ميخواستم با تو صحبت كنم ولي تو كه تنبل هستي خوابيده بـودي              ... سينوهه... پيچيد و خطاب به من گفت سينوهه        

هسـتم و  ) آمـون (مـن  ) سينوهه(خارج ميشود و بعد همان صدا گفت ) آمون(من سر را بلند كردم و متوجه شدم كه صدا از دهان     
كننده بيندازم ولي چون ميدانم كه بمن اعتقاد داري اين مرتبه تـو را   يد تو را در كام خداي بلع با  بجرم غفلتي كه ديشب كردي مي     

باشـد   مي) آمون(من ديگر متوجه نشدم كه آن صدا چه گفت زيرا فهميدم صداي مزبور كه من تصور ميكردم صداي  .... بخشم و   مي
تا اين كه كـاهن     .  نفرت و خشم و عبرت شديد بمن دست داد         غير از صداي همان كاهن نيست و از استنباط اين موضوع يك حال            

مـن درسـت نميـدانم چگونـه بـراي          . شركت كـن  ) آمون(آمد و مرا از زمين بلند كرد و گفت بيا و در شست و شو و تجديد لباس                   
دم كـه   با ديگران كمك كردم زيرا حواسم پريشان شده بود و حـس مينمـو             ) آمون(شستن و خشك كردن و تجديد لباس مجسمه         

آن روز روغـن مقـدس بـر سـر مـن و ديگـران ماليدنـد و يـك                    . يك ضربت بزرگ و غير قابل جبران به اعتقاد من وارد آمده است            
بمن دادند كه حكم ورود من به دارالحيات بود و وقتي تشريفات ورود من به دارالحيـات در آن                   ) مترجم –كاغذ مصري   (روس    پاپي

 .ج گرديدم كه بخانه بروم از فرط نفرت و تاثر دچار تهوع شدمروز خاتمه يافت و من از معبد خار
 

  تحصيل در دارالحيات -فصل چهارم 
براي اينكه بيماران تـوانگر     . رسانيدند  استادان مدرسه طبي دارالحيات، پزشكان سلطنتي بودند و كمتر در دارالحيات حضور بهم مي             

. مانـد   گرديد كه فرصتي براي حضور در دارالحيات باقي نمـي           اي بيماران مي  به آنها مراجعه ميكردند و اوقات آنها طوري صرف مداو         
كردنـد كـه بـدارالحيات        آمدند از اطباي مزبور درخواسـت مـي         ولي گاهي از اوقات كه اطباي عادي از عهده مداواي بيماران بر نمي            

توانستند آنهـا     ن، در صورتي كه اطباي ديگر نمي      ترين بيمارا   بضاعت  بيايند و بيماران را مداوا كنند و بدين ترتيب در شهر طبس بي            
توانسـتند وارد     با اينكه در طـبس فقيرتـرين اشـخاص مـي          . كردند  را معالجه كنند از علم و تجربه يك پزشك سلطنتي استفاده مي           
بـراي  . سـتفاده كـنم  كردم كه بجاي آنها باشم و از درمـان مجـاني ا       دارالحيات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگيرند من آرزو نمي           

بردنـد كـه بداننـد اثـر دارو           اينكه اطباي جوان و محصلين دارالحيات انواع داروهاي جديد را در مورد اين بيماران فقيـر بكـار مـي                   
چيست؟ همچنين وقتي ميخواستند كه يك مجروح را مورد عمل جراحي قرار بدهند يا جمجمه يك نفر را بشكافند يا شكم بيمار                      

شد   آن داروها گران تمام مي    . نمودند  ند بدون توسل به داروهائي كه درد را از بين ميبرد، مبادرت به اين عمليات مي               ديگر را باز كن   
گذاشت و گـاهي كـه انسـان وارد           و فقراء قوه خريداري دارو را نداشتند و دارالحيات هم داروهاي مزبور را در دسترس بيماران نمي                

دوره تحصـيلات مدرسـه دارالحيـات       . شـنيد   مجروحين را كه تحت عمل جراحي بودند مي       شد فريادهاي جگرخراش      دارالحيات مي 
طولاني بود زيرا محصل علاوه بر فرا گرفتن علم طب و فنون شكافتن سر و شكم و معالجه ريـه و كبـد و كليـه و مثانـه و امـراض                                

هـا بدسـت      داشته باشد چگونه داروهاي مزبـور را از گيـاه         بايد اثر تمام داروها را بداند و اطلاع           ها و امراض مربوط به زايمان، مي        زن
محصل مدرسـه دارالحيـات بايـد بدانـد كـه هـر گيـاه طبـي در                  . آورند و چه موقع بايد گياه را چيد و چگونه آن را خشك كرد               مي

ه گيـاه طبـي را   مثلاً سي نوع ريش ـ. شود و در نظر اول بايد خود گياه را و خشك شدة آن را بشناسد   كجاست و چه فصل چيده مي     
دهم كه گـاهي      ها را از هم جدا كنيد و من بشما اطمينان مي            گفتند اين ريشه    گذاشتند و مي    كردند و مقابل محصل مي      مخلوط مي 



تـوان آنهـا را       ها طوري بهم شبيه است كه نمي        كردند زيرا ريشه بعضي از گياه       ها اشتباه مي    اطباي سلطنتي هم راجع به ريشة گياه      
 .تميز داد

هاي طبي، اين است كه طبيب ريشه گياه را در دهـان قـرار بدهـد و بجـود و از                    هاي گياه    اين گونه مواقع وسيله شناسائي ريشه      در
بعضي از اطباي سلطنتي بر اثر سالخوردگي، دندان نداشتند و مجبـور بودنـد كـه ريشـه              . روي طعم آن بفهمد كه از چه گياه است        

در دارالحيات مشگلترين   . آنرا بدهان ببرند و از روي طعم ريشه، بگويند كه از كدام گياه است             گياه را بكوبند و وقتي خوب نرم شد         
هـاي خـود، رد بيمـاري را احسـاس كنـيم و بـدانيم                 هاي تحصيلي عبارت از اين بود كه ما بتوانيم بوسيله انگشتان و چشم              موضوع

ها را    ها و صورت او پي بمرض ببرد و هنگامي كه انگشت            چشم. دباش  كجاي بيمار درد ميكند و درد مزبور ناشي از كدام بيماري مي           
شدند جز چند نفر از آنهـا   كشد درد او را احساس نمايد وبهمين جهت در بين محصليني كه وارد دارالحيات مي               روي بدن بيمار مي   

، بـاز فاقـد شـم شناسـائي         شـدند   حتي اگر طبيب سلطنتي هم مي     . آمدند  بقيه طبيب واقعي نبودند بلكه پزشك ظاهري بشمار مي        
در دارالحيات دو نوع امراض مورد مطالعه قرار ميگرفت يكي بيماريهايي كه ناشي از جسم است و اين بيماريها بر اثر                     . امراض بودند 

، و دوم بيماريهاي ناشي از روح زيرا روح مولد بيماري ميشود و براي اينكه توليـد بيمـاري كنـد   . شود غذاي پخته و پيري توليد مي   
توان روي وسعتي بقدر ناخن       سپارد و ارواح مزبور آنقدر كوچك هستند كه صدها هزار از آنها را مي               اين وظيفه را بارواح كوچك مي     

بايد بدانيم چگونه دردهـا را بوسـيلة          ما در دارالحيات مي   . توانند، مسبب يك بيماري شوند      جا داد ولي هر يك از آنها به تنهائي مي         
ما ميبايـد بـدانيم    . شكافند او احساس درد نكند       ميدهند و چه بايد كرد كه وقتي سر يا شكم يك نفر را مي              دواهاي مسكن تسكين  

هـاي    يكي از رشته  . توان معالجه كرد مگر بوسيله افزايش درد        چگونه بايد بعضي از دردها را افزايش داد زيرا بعضي از امراض را نمي             
بدين طريق كه يك مرض خطرنـاك را        . يلة ايجاد يك مرض ديگر معالجه نمائيم      تحصيلي اين است كه چگونه ما يك مرض را بوس         

مـا بايـد بفهمـيم كـه        . نموديم  كرديم و بعد مرض بدون خطر را با سهولت معالجه مي            خطر درمان مي    بوسيله ايجاد يك بيماري بي    
زيرا بيمار مثل موجـودي كـه       . يل اوست كدام قسمت از اظهارات بيمار حقيقي و كدام قسمت غير واقعي يعني ناشي از تصور و تخ                

آيد و دردهاي مزبور را       گرفتار ارواح موذي شده دچار خيالات و تصورات وحشت آور ميشود و دردهاي واهي در كالبدش بوجود مي                 
كنـد و   نمايـد و از روي سـهو مبـادرت بمعالجـه مـي      با دردهاي واقعي اشتباه مينمايد، آنوقت اظهارات او طبيب را دچار اشتباه مي   

. وقتي من در دارالحيات بودم، باين حقيقت پي بردم كه مسئلة استعداد در تربيت پزشك بسـيار اهميـت دارد                   . ميراند  مريض را مي  
زيرا اگر محصل داراي اسـتعداد      . من متوجه شدم آنقدر كه استعداد در تربيت پزشك اهميت دارد، تحصيلات داراي اهميت نيست              

شـود    كسي كه وارد دارالحيات مـي     . تواند او را يك طبيب واقعي كند        ين مدرسة طبي جهان است، نمي     نباشد، دارالحيات كه بزرگتر   
من . بايد عاشق طب و حاضر شود كه در راه اين علم، همه چيز خود را فدا كند و در درجة اول، بايد استراحت خويش را فدا نمايد                          

، از لحاظ معالجه بسيار مهم است و بيمار بايد ايمان داشته باشد كـه  در دارالحيات فهميدم كه موظع اعتماد بيمار نسبت به طبيب     
بهمين جهت پزشك نبايد اشتباه كند چون اگر اشتباه كند اعتماد بيمـاران             . طبيب معالج او حاذق و بصير و مصون از اشتباه است          

من هنگام تحصيل در دارالحيات فهميدم      . ها تجويز نمايد بدون اثر است       شود و هر دوائي كه اين طبيب براي ناخوش          از او سلب مي   
هاي اغنياء كه چند طبيب بـراي         چيست؟ زيرا در خانه   ) كنند  اطباء دسته جمعي بيماران خود را دفن مي       (كه معناي اين جمله كه      
 را بـروز  كنند كه طبيب اول اشـتباه كـرده اشـتباه او          آيند و مشاهده مي     شوند، وقتي طبيب دوم و سوم مي        معالجة بيمار احضار مي   

روند طبيب سـلطنتي هسـتند و وقتـي     اطبائي كه به منزل اغنياء مي . دهند تا اينكه اعتماد مردم نسبت به اطباء متزلزل نشود           نمي
عمـده ايـن اسـت كـه مـردم      . شـود  كه مردم بفهمند يك طبيب سلطنتي اشتباه كرده اعتماد آنها نسبت به تمام اطباء متزلزل مي          

كنند كه هر طبيب ممكن اسـت اشـتباه           يب نبرند چون، اگر بدانند كه يك طبيب اشتباه كرده فكر مي           هرگز پي به اشتباه يك طب     
ايمان نشـوند و      اين است كه هر طبيب دقت دارد كه اشتباه طبيب ديگر را مسكوت بگذارد تا اينكه مردم نسبت بخود او بي                    . نمايد

در دارالحيات گرچه مستخدم هسـت ولـي مسـتخدمين مزبـور كـار              . كنند  گويند كه اطباء دسته جمعي بيماران را دفن مي          لذا مي 
تـرين    شود از پسـت     جواني كه براي تحصيل وارد دارالحيات مي      . كنند زيرا در آنجا تمام كارها بر عهده محصلين تازه وارد است             نمي

زندان اشراف و كـاهنين بـزرگ بـه         فقط فر . نمايند  ترين كارها را باو رجوع مي       باشد و بدترين و كثيف      تر مي   مستخدمين جزء، پست  
در نتيجـه   . نماينـد   باشند ولي آنها هم كارهاي خود را محول به محصلين كم بضاعت مي              مناسبت اين كه ثروت دارند، مستثني مي      



قبل از اينكه تحقيقات طبي در دارالحيات شروع . شود و هم خدمتگذار توانگر     يك محصل كم بضاعت، هم خدمتگذار دارالحيات مي       
، بايد شاگرد از فن نظافت مستحضر گردد و اين حقيقت در مغز او فرو برود كه هرگز، در هيچ مورد، نبايد يك كاردسنگي يـا                          شود

اي مورد استفاده قرار بگيرد مگر اين كـه بـدواً آنـرا در                و هرگز نبايد پارچه   . فلزي را بكار برد مگر اين كه قبلا در آتش نهاده باشند           
توان آنها را در آتش قرار داد، براي هردفعه كه مورد اسـتعمال           تمام ابزارهاي چوبي كه نمي    . اند بجوشاند   تهآبي كه در آن شوره ريخ     

ها در آب مخلوط بـا شـوره،          موضوع نهادن كاردهاي سنگي و فلزي در آتش، و جوشانيدن پارچه          . گيرد بايد جوشانيده شود     قرار مي 
كردم كه كاردي را بدون قـراردادن در          جستم و تصور مي     از وحشت از خواب مي    شب ،     طوري حواس مرا پريشان كرده بود كه نيمه       

كـنم بـراي      من در خصوص اين مسائل كه در تمام كتابهاي طبي نوشته شده، زيـاد صـحبت نمـي                 . ام  آتش مورد استفاده قرار داده    
 صحبت خواهم كرد كـه هنـوز در هـيچ           بلكه راجع به چيزهائي   . تواند باين نكات پي ببرد      اينكه هر كس يك كتاب طبي بخواند مي       

دارالحيات داراي لباس مخصوص بـود كـه مـا وقتـي وارد آن              . كتاب طبي نوشته نشده و ممكن است كه در آينده هم نوشته نشود            
شديم لباس مزبور را پوشيديم اين لباس هم مثل تمام چيزهائي كه در دارالحيات بكار ميرفت در آب مخلوط بـا شـوه جوشـانيده                         

بند آنها فرق داشت، و هر قدر محصل در تحصـيلات خـود               پوشيدند ولي گردن     تمام محصلين در آنجا، يك شكل لباس مي        .شد  مي
توانستم دندانهاي مردان نيرومند را بيرون بياورم         من بجائي رسيده بودم كه مي     . آويخت  بندي ديگر از گردن مي      رفت گردن   جلو مي 
و استخوانهاي اعضاي شكسته را طوري كنار هم قرار بدهم كه جوش بخورد و فرقي               .  كنم ها را بشكافم و جراحات آنرا خارج        و دمل 

توانستم اجساد را موميائي كنم زيرا موميائي كردن اجساد، نزد ما يـك عمـل طبـي                  بطريق اولي مي  . با استخوان سالم نداشته باشد    
من از هيچ زحمـت سـخت رو        .  جسدي را موميائي كنند    توانند بدستور يك پزشك     نيست بلكه افراد عادي هم كه سواد ندارند، مي        

داشتم و لذا داوطلبانـه هنگـام اعمـال جراحـي، در مـورد بيمـاران غيـر قابـل عـلاج،                        گردان نبودم براي اين كه طب را دوست مي        
 نفـر   9 نفـر آنهـا،      نمودم تا ببينم كه پزشكان سلطنتي چگونه بيماران غير قابل علاج را كه از هـر ده                  ترين كارها را تقبل مي      كثيف

كردند كـه تمسـاح را        پزشكان سلطنتي براي درمان بيماران غيرقابل علاج طوري معالجه مي         . مردند، مورد معالجه قرار ميدهند      مي
ترسـند، زيـرا خـود        جهت از مـرگ مـي       فهميدم كه مردم بي     توان، آنطور بدون ملاحظه مورد مداوا قرار داد و من خوب مي             هم نمي 

اين بيمـاران غيـر قابـل     . است) آمون(بلكه براي بسياري از اشخاص موهبتي بزرگ شبيه به موهبت ديدار خداي             مرگ ترس ندارد    
مردند در قيافة آنها حال آرامش و آسـايش پديـدار             پيچيدند ولي وقتي كه مي      علاج، تا روزي كه زنده بودند دائم از درد بر خود مي           

در حالي كه من جهت فرا گرفتن فنـون طـب، زيـر دسـت               . د كه آسوده شده اند    فهمي  ديد مي   ميشد بطوري كه هر كس آنها را مي       
كردم ناگهان اعجازي شبيه به آن اعجاز كه در مدرسه ظهور كرده بود بر مـن                اطباي سلطنتي، بيماران غيرقابل علاج را معالجه مي       

نيفتـاده بـودم و در آن وقـت متوجـه           ) ي چـه  بـرا (من تا آن موقع بفكر      ) براي چه؟ : (ظاهر شد، و در روح من، اين فكر بوجود آمد         
و جـواب ايـن سـئوال را از روي          ) بـراي چـه   (كليد حقيقي تمام اسرار است و اگر كسي بتواند بخود بگويـد             ) براي چه (گرديدم كه   

قـرار  وجـود دارد از ايـن   ) بـراي چـه  (صميميت پيدا كند مي تواند به تمام اسرار پي ببرد علت اينكه من توانستم متوجه شوم كـه   
 :است

زده گفت كه نظم ماهيانه او قطع شده و چون            يك روز زني چهل ساله كه تا آن موقع فرزند نزائيده بود به دارالحيات آمد و وحشت                
باشد يا اينكه يـك       بچهل سالگي رسيده ديگر بچه نخواهد زائيد و سئوال كرد كه آيا قطع قاعدة زنانگي او ناشي از سالخوردگي مي                   

من بزن گفتم كه طبق كتاب عمل خواهم كرد تا بدانم قطع قاعدة زنانگي تو ناشي از آبستن                  . نش جا گرفته است   روح موذي در بد   
شدن هست يا نه؟ ولي تو بعد از اين بايد هر روز باينجا بيائي و هر دفعه هنگامي وارد دارالحيات شوي كه بتواني ادرار خود را بمـا                            

انـد،    بعد همانطور كه در كتاب نوشته     . د كرد؟ من گفتم با ادرار تو، گندم خواهيم رويانيد         زن پرسيد شما ادرار مرا چه خواهي      . بدهي
من دو پيمانه كوچك گندم را مقابل آفتاب در زمين كاشتم و روي يكي از آنها آب معمولي ريختم و روي زمين ديگر ادرار آن زن                          

از آن پس هر روز، آن دو مزرعه كوچـك را يكـي بـا آب                . اه نكنم هاي دقيق گذاشتم كه دو مزرعه را با هم اشتب           را پاشيدم و نشاني   
شـد، قـوت گرفـت و         اي كـه بـا ادرار آن زن آبيـاري مـي             پس از چند روز مزرعه    . كردم  معمولي و ديگري با ادرار آن زن آبياري مي        

اش زيرا قطع قاعده زنانه     هاي مزرعه ديگر ضعيف بود و من بزن گفتم خوشوقت ب            هاي گندم قوي گرديد، در صورتي كه گندم         ساقه
زن از اين بشارت بگريه در آمـد و  . نسبت بتو بذل توجه كرده و تو را باردار نموده است          ) آمون(تو ناشي از سالخوردگي نيست بلكه       



گرم است و گويا همين كلمه        قدري كمتر از يك گرم يعني نهصد ميلي        –دين   –يا   –دنيه  . (يك حلقه نقره بوزن دو دنيه بمن داد       
نمود كه هرگز     زيرا زن بدبخت اميدوار شدن فرزند را از دست داده بود و فكر مي             ) مترجم –باشد كه در اعصار بعد دينار گرديد          مي

 بعد از من سئوال كرد كه آيا فرزند من پسر خواهد بود يا دختر؟ . باردار نخواهد گرديد
ولي اين قسـمت را از روي      . وند گفتم فرزند تو پسر خواهد گرديد      من چون ميدانستم كه مادران بيشتر آرزو دارند كه داراي پسر ش           

كردم كه وقتي زني باردار است شـانس ايـن كـه              خيال گفتم زيرا در كتاب راجع باين موضوع چيزي نوشته نشده بود ولي فكر مي              
ون رفت، من به خود گفتم براي چه،        بعد از اين كه زن مزبور با شادماني از دارالحيات بير          . نوزاد او پسر يا دختر باشد متساوي است       

تواند در ماه اول و دوم بارداري قبل  زيرا هيچ طبيب نمي. يكدانه گندم از چيزي اطلاع دارد كه يك طبيب نمي تواند بدان پي ببرد             
ين موضـوع پـي     تواند بد   از اينكه شكم زائو بالا بيايد بگويد كه زني باردار هست يا نه؟ فقط خود زن بمناسبت قطع نظم زنانگي مي                    

بـذهن مـن   ) براي چـه؟ (در آنروز براي اولين مرتبه مفهوم . ببرد ولي بعضي زنها، مثل آن زن قادر نيستند كه اينموضوع را دريابند      
تـوانيم    تواند بفهمد كه زني باردار هست يـا نـه، ولـي مـا نمـي                 گندم مي   رسيد و نزد يكي از استادان رفتم و باو گفتم براي چه دانه            

ولـي ايـن جـواب مـرا     . ستاد نظري از روي حيرت بمن انداخت و گفت براي اينكه اين موضوع در كتاب نوشته شده است                 ا. بفهميم
قانع نكردو نزد استاد ديگر كه وي فرزندان سلطنتي را ميزايانيد رفتم و از او پرسيدم براي چـه يـك مشـت گنـدم كـه در زمـين                              

كـه خـداي تمـام خـدايان        ) آمون(نه؟ زايندة فرزندان سلطنتي گفت براي اينكه        فهماند كه زني باردار هست يا         كاشته شده بما مي   
داد،   وقتي اين جواب را بمـن مـي       . كند  دهند بهتر رشد مي     است اينطور مقرر كرده كه وقتي گندم را بوسيلة ادرار زن باردار آب مي             

ولي جواب او مرا قـانع      . ام  د او خيلي كوچك شده    سواد مينگرد و من با اين سئوال نز         من متوجه شدم كه مرا بنظر يك روستائي بي        
 دواها بدون اطلاع هستند و هـيچ   ها را مي دانند و از علت بكار بردن        نكرد و فهميدم كه او و ساير اطباي سلطنتي، فقط متن كتاب           

يكـروز از  . ر آتـش قـرار داد  اند كه از خود بپرسند براي چه بايد هر كارد سنگي و فلزي را قبل از بكار بردن د            يك در صدد برنيامده   
شود و در جواب من گفـت         گذاريم معالجه مي    يكي از اطباي سلطنتي پرسيدم براي چه وقتي تار عنكبوت و كفك را روي زخم مي               

در كتاب اجازه داده شده بود شخصي كه كـارد سـنگي يـا فلـزي را     . اند و رسم اينطور بوده است براي اينكه در كتاب چنين نوشته  
 عمل در كتاب ذكـر شـده بـود و           182طرز هر يك از     . د در بدن انسان مبادرت بيكصد و هشتاد و دو عمل جراحي نمايد            بكار ميبر 

دادند كه كتاب اينطور نوشته و رسم چنين است و بايـد از                عمل كرد بمن جواب مي     183توان    وقتي من پرسيدم كه براي چه نمي      
گرديـد ولـي اطبـاء        شـدند و صورتشـان سـفيد مـي          اصي بودند كـه لاغـر مـي       اشخ. رسوم و آنچه در كتاب نوشته شده پيروي كرد        

ولي در كتاب نوشته شده بود كه اين گونه اشـخاص كـه بـدون هـيچ بيمـاري، لاغـر                     . توانستند كه مرض آنها را كشف نمايند        نمي
اطباي سلطنتي سئوال ميكردم كه     وقتي از   . شود بايد كبد جانوران را بدون اينكه طبخ نمايند بخورند           شوند و رنگشان سفيد مي      مي

گفت براي اينكـه در كتـاب    رود مي شوند و سفيدي صورت آنها از بين مي ها كه كبد خام جانوران را ميخورند فربه مي       براي چه اين  
من متوجه شدم كـه سـئوالات مـن سـبب گرديـده كـه شـاگردها و                  . چنين نوشته شده يا اينكه رسم هميشگي اينطور بوده است         

اندازند و مثل اينكه در صحت عقل من ترديد دارند يا اينكه فكر مي كنند كه من احمق هستم و       طوري ديگر بمن نظر مي    استادان  
توانسـتيم بيـرون      رفتم زيرا بقدري كار داشـتيم كـه نمـي           ما هرگز از دارالحيات بيرون نمي     . خواهم  راجع بمسائل بديهي توضيح مي    

ولـي از   . وج از دارالحيات ممنوع بود و نگهبانان بهيچ محصل اجازه بيـرون رفـتن نميدادنـد               برويم و بعلاوه، در سال اول و دوم، خر        
سـال اول و دوم بـر   . اي به تحصيل آنها نزنـد  سال سوم محصلين اجازه داشتند كه از دارالحيات خارج شوند مشروط بر اينكه لطمه         

در ) بـراي چـه   (قره بمن داد و براي اولين مرتبـه فكـر           من گذشت سال سوم فرا رسيد و در همين سال بود كه آن زن يك حلقة ن                
تر بودم و بهمين جهـت حمـل          در سال سوم بين تمام محصلين دارالحيات من از حيث بضاعت از همه پست             . خاطرم پديدار گرديد  

 دارالحيـات   دريدند و آن شخص ميمـرد مـن بايـد لاشـه او را از                شكافتند و شكمي را مي      وقتي سري را مي   . اجساد بمن واگذار شد   
زيـرا  . اي را خـارج مـي كـنم         فهميدند كه من لاشـه      ولي هيچكس غير از آنهائي كه خود كاركنان دارالحيات بودند نمي          . خارج كنم 

كردم و بعد از خروج هر لاشه، من در حوض خارجي دارالحيات كه پيوسته آب نيـل از       ها را از درب عقب دارالحيات خارج مي         لاشه
يكروز بعد از خارج كردن يـك لاشـه و شسـت و شـو در حـوض لبـاس خـود را پوشـيدم و                 . شستم  را مي گذشت خود     روي آن مي  

پرسـيد جامـه      خواستم برگردم كه يك مرتبه صداي زني گفت اي پسر جوان و زيبا اسم تو چيست؟ من ديدم زني كه اسم مرا مي                      



علوم بود كه زن مزبور ثروتمنـد اسـت زيـرا بـيش از ده               م. شود  كتان در بر دارد و جامه او بقدري ظريف است كه سينه او ديده مي              
هاي سياه داشت و از موهاي سرش كه روغن بĤن زده بـود بـوئي                 هاي سرخ و چشم     شد و لب    حلقه طلا و نقره در دست او ديده مي        

وقتي آن زن را ديدم     دانم چرا من، كه در دارالحيات زنهاي زياد را ديده بودم كه همه بيمار بودند                  خوش بمشام من ميرسيد و نمي     
آوردم، سـبب خجالـت مـن     خجالت كشيدم در صورتيكه زنهاي ديگر، كه من كارد سنگي خود را روي بـدن آنهـا بحركـت در مـي        

زن گفـت  . است) سينوهه(دهي؟ و پرسيد اسم تو چيست؟ جواب دادم اسمم  زن بمن تبسم كرد و گفت چرا جواب نمي. شدند  نمي
مـن خيـال    . ا سر تراشيده اين قدر زيبا هستي اگر موي سر داشته باشي چقـدر زيبـا خـواهي شـد                   چه نام قشنگ داري، و تو كه ب       

ميكنم بعد از شنيدن اين حرف سرخ شدم زيرا اولين مرتبه بود كه زني آن طور با من حرف ميزد و بـراي اينكـه خجالـت خـود را      
كنان گفت بلي من بيمار هستم ولي نه          الجه كني؟ زن خنده   اي خود را مع     پنهان كنم و حرفي بزنم گفتم آيا تو بيمار هستي و آمده           

بيمار معمولي و چون كسي را ندارم كه با او تفريح كنم امروز اينجا آمدم كه ببينم كدام يك از جوانان اين جا مورد پسند من قرار                           
روي؟   كجـا مـي   ) سـينوهه (سيد  وقتي آن زن اين حرف را زد من طوري شرمنده شدم كه ترسيدم و خواستم بروم و او پر                  . گيرد  مي

گـوئي    تو اهل كجا هستي؟ گفتم من اهل همين جا هستم زن گفت دروغ مـي              ) سينوهه(زن پرسيد   . گفتم كار دارم و بايد برگردم     
هاي كوچك و قشنگ داري و وقتي من از دور تـو را ديـدم تصـور                   ها و بيني و دست      زيرا رنگ بدن و صورت تو سفيد است و گوش         

دانم چرا قلبم بطپش در آمد و يـك           ها را شنيدم نمي     وقتي اين حرف  . لباس محصلين دارالحيات را پوشيده است     كردم كه دختري    
هاي خـود را روي لبهـاي يـك زن جـوان              آيا تو هرگز لب   ) سينوهه(آور در خود احساس كردم و زن گفت           حال غير عادي و حيرت    

) نفـر (زن گفت اسم من     . .... ام  لبهاي خود را روي لب يكزن جوان نگذاشته       من هرگز   ... گفتم نه . اي و ميداني چقدر لذت دارد       نهاده
كلمة نفر در زبان مصري قديم يعني زيبا و نفـر           ( خوانند    مي) نفر نفر نفر  (گويند كه من زيبا هستم مرا باسم          است و چون همه مي    

الغه در زبان محاوره فارسي نيز هست مثـل ايـن كـه           باشد مبالغه صفت زيبائي بود و اين نوع مب          نفر نفر كه تكرار سه كلمة زيبا مي       
و من بعد از ورود باينجا، زيبائي تو را         ) مترجم –اما در نوشتن اين نوع مبالغه دور از فصاحت است           ) خيلي خيلي باهوش  (ميگويند  

.  با يك زن جوان بازي كـرد       پسنديدم و از تو دعوت ميكنم كه بخانة من بيائي تا باتفاق بنوشيم و من بتو ياد بدهم كه چگونه بايد                    
ور است  ها آتشي شعله يادم آمد كه پدرم گفته بود اگر زني بتو گفت كه تو زيبا هستي بايد از او بپرهيزي زيرا در سينه اين نوع زن                       

زن . اندسـوز   در سينة تو آتشي وجـود دارد كـه مـرا مـي            ) و از تكرار اين اسم لذت ميبردم      (نفر نفر نفر    : سوزاند و گفتم    كه تو را مي   
دست مرا  . سوزاند؟ جواب دادم كه پدرم اين حرف را زد          خنديد و گفت كه بتو گفت كه در سينة من آتشي وجود دارد كه تو را مي                

كني و دست تو ميسـوزد؟ گفـتم          گرفت و روي سينه خود يعني روي پيراهن نهاد و گفت آيا تو در اين جا احساس وجود آتش مي                   
هـاي آتـش را    ا عقب زد و دستم را روي سينه خـود نهـاد و گفـت شـايد پيـراهن مـن جلـوي شـعله                زن پيراهن كتان خود ر    .... نه
و دست خود را اين جا بگذار و ببين كه آيا آتش در سينه من وجود دارد يا نه؟ من نه فقط احساس آتش نكـردم بلكـه                     .... گيرد  مي

ه بمن دست داد و زن كه متوجه شد مقاومت مـن را  حس نمودم كه وقتي دست من روي سينة او قرار گرفت يك لذت بدون سابق        
دهد خـويش را      بيا برويم تا بنوشيم و من مثل كنيزي كه خود را در دسترس صاحب خود قرار مي                ) سينوهه(در هم شكسته گفت     

زن . ترسم   مي ، از من صرفنظر كن زيرا من      )نفر نفر نفر  : (من كه از پيشنهاد زن جوان ترسيده بودم گفتم        . در دسترس تو قرار بدهم    
كنـان گفـت پسـر فرعـون آرزوي مـرا دارد و               زن خنـده  . ترسم و بيم دارم كه بخانة تو بيـايم          ترسي؟ گفتم از تو مي      گفت از چه مي   

پـذيرم و از ايـن جهـت          جوانان ثروتمند به من حلقة طلا ميدهند كه روزي يا شبي را با من بگذرانند و من درخواست آنها را نمـي                     
بمن رحم كـن  ) نفر نفر نفر(گفتم . ام تو زيباترين جوان مصري هستي، و من هرگز مردي را به زيبائي تو نديده      خواهان تو شدم كه     

بـراي او در    ) آمـون (و راضي مشو كه من مثل مردهاي ديگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم زيرا مردي كه با زني كه خداي                        
كنم كـه     تو بسيار ساده هستي و من حيرت مي       ) سينوهه(كنان گفت     ن خنده نظر نگرفته بخوابد، طهارت خود را از دست ميدهد ز         

هـاي ايـن شـهر حركـت         اند زيرا محال است يك پسر زيبا مثل تو، در كوچه            هاي طبس چگونه تا امروز تو را بحال خود گذاشته           زن
خـواهي    اكنون كه نمـي   ) سينوهه(اه گفت   آنگ. كند و چند دختر او را تعقيب ننمايند مگر اين كه پيوسته با پدر و مادر خود باشند                 

خواستم حلقة نقره را كه زن باردار بمن داده بود بـĤن زن   مي. بخانة من بيائي و بگذاري كه من با تو تفريح كنم يك هديه بمن بده  
 فقير هستم   گفتم من يك جوان   . اي بمن بدهي كه شايسته من باشد        بدهم و او گفت اين حلقه شايستگي مرا ندارد و تو بايد هديه            



و يـك   . اي از مـن بپـذير       زن گفـت در اينصـورت هديـه       . بها بدهم   توانم بتو يك هدية گران      باشند و نمي    و پدر و مادرم نيز فقير مي      
من خواسـتم  . انگشتر از انگشت خود بيرون آورد و من ديدم كه روي انگشتر يك نگين سبز رنگ وجود دارد و آنرا بمن تقديم كرد               

 او خودداري كنم ولي گفت من يك زن ثروتمند هستم و دادن اين انگشتر بتو بـراي مـن تـاثيري نـدارد، ولـي                        از پذيرفتن انگشتر  
سبب خواهد شد كه تو مرا فراموش نكني و شايد روزي بيايد كه تو ايـن خجلـت را كنـار بگـذاري و نـزد مـن بيـائي و در آن روز                            

انگشتر را از او پذيرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترك كـرد و مـن                 .  بدهي بها بمن   خواهي توانست در ازاي اين انگشتر هدايائي گران       
 .نمودم كه بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و بخانة خود خواهد رفت حس مي

 
 ساز   اندرز هنرمند مجسمه-فصل پنجم 

 خورد در حضور پدرم بمن گفته بـود كـه در            طبيب سلطنتي كه عنوان رسمي او سرشكاف بود روزي كه بخانه ما آمد وغذا             ) پاتور(
جوئي خود    توانستم حس حقيقت    دارالحيات بايد مطيع و منقاد باشم و هرگز ايراد نگيرم و هر چه ميگويند بيذيرم ولي من كه نمي                  

شدت متنفـر   اطباي سلطنتي كه معلمين دارالحيات بودند و شاگردان آنجا از اين كنجكاوي ب            ). براي چه (گفتم    را تسكين بدهم مي   
براي چه گفته بود كه نبايد ايراد بگيـرم و هـر چـه بمـن                ) پاتور(شدند و من در سال سوم تحصيل خود در دارالحيات فهميدم كه             

توانـد مثـل ديگـران،     خورد و مرد دانا نمي ولي گفتم كه دانائي مثل تيزاب است و قلب انسان را مي. چون و چرا بپذيرم  ميگويند بي 
برد ولـي آنكـس كـه حقيقتـي را دريافتـه              كسي كه بذاقه احمق است از ناداني خود رنج نمي         . را به حماقت بزند   نادان شود و خود     

ديدم اطبائي كه شهرت آنها در جهان پيچيده و بيماران آنها از بابـل و نينـوا    وقتي من مي. ها نمايد  تواند خود را همرنگ احمق      نمي
گويند در كتاب چنـين       كنند و فقط مي      ندارند كه بفهمند براي چه يك دوا را تجويز مي          آيند، آنقدر شعور    براي معالجه نزد آنها مي    

نتيجه كنجكاوي و ايرادگيري من اين شد كه در دارالحيات مانع از ترقي من گرديدند               . توانستم خودداري و سكوت كنم      نوشته نمي 
 من همشاگرد بودند از من جلو افتادند و جند مرحلـه  محصليني كه با  . و نگذاشتند كه من وارد مراحل بعدي تحصيلات خود بشوم         

پيش رفتند ولي من در سال سوم دارالحيات بجا ماندم در صورتيكه مي توانم بگويم كه در بين محصلين مزبـور كـه بـا مـن درس         
در تمام مدتي كـه     خوشبختانه  . يك مانند من عاشق طبابت نبودند       كدام استعداد مرا براي تحصيل نداشتند و هيچ         خواندند هيچ   مي

پرسـيدم بـراي چـه؟ چـون اگـر نـامي از               نبردم و فقط از سايرين مي     ) آمون(من بحكم اطباي سلطنتي عقب افتاده بودم اسمي از          
اطلاع بوده، ديگران را دچار اشتباه كـرده مـرا از دارالحيـات بيـرون                 نفهميده و چون خود بي    ) آمون(بردم و ميگفتم كه       مي) آمون(

توانستم در طبس تحصيل كنم، مجبور بودم كه بسوريه يا بابل بروم و زير دست يكي از اطبـاء بكـار                        كه ديگر نمي   نمودند و من    مي
 .مشغول شوم تا بميرم

كردند كه مانع از ترقي مـن در مراحـل            ليكن اطباي سلطنتي براي اخراج من از مدرسه طب دستاويز نداشتند و بهمين اكتفاء مي              
ه سالها از سكونت من در دارالحيات گذشت، روزي لباس مدرسه را از تن بيرون آوردم و خـود را تطهيـر                      بعد از اينك  . تحصيل شوند 

كردم ديدم كـه   هنگامي كه از خيابانهاي طبس عبور مي. نمودم و با لباس عادي از مدرسه خارج شدم تا اينكه نزد پدر و مادر بروم            
كننـد در صـورتيكه در    هاي فاخر در شـهر حركـت مـي    پوستان با لباس اهاي زياد از سكنه سوريه و سي     وضع شهر عوض شده و عده     

بگـوش  ) مترجم –موسيقي كشور سوريه    (ديگر اين كه از هر طرف صداي موسيقي سرياني          . گذشته شماره اين اشخاص زياد نبود     
رت زيـاد شـده بـود مـردم را     با اين كه در شهر علائم ثروت و عش. آمد هاي مخصوص عياشي بيرون مي    رسيد و اين صدا از خانه       مي

توانند كه از زمان حال استفاده نمايند و خوش           كشند، نمي   نگران مي ديدم و مثل اين بود كه همه، جون انتظار يك بدبختي را مي              
گذارنـد كـه مـن        شود و نمـي     فهميدم كه عمر من در دارالحيات تلف مي         من هم مثل مردم نگران و اندوهگين بودم زيرا مي         . باشند
سال شده بود   پدرم طوري كهن  . اند  وقتي به منزل رسيدم از مشاهده پدر و مادرم بسيار متاسف شدم كه هر دو پير شده                .  كنم ترقي

بايد كاغذ را طوري بصورت نزديك كند كه به بيني او بچسبد و مادرم فقط راجع به مردن خود صـحبت                      كه براي ديدن خطوط مي    
جوئي خـويش، قبـري را در طـرف مغـرب رود نيـل، كنـار         اند كه با صرف تمام صرفه        شده كرد و دانستم كه او و پدر من، موفق          مي

قبرستاني كه كاهنين، اراضي آنرا ببهاي گزاف ميفروختند خريداري نمايند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا اينكه قبـر مـادرم را                         
ر مزبور با آجر ساخته شده و يك عمارت كوچك اسـت كـه           كه پدرم نيز بايد در آن مدفون شود بمن نشان بدهند و ميديدم كه قب              



اي از سـنگ      پدر و مادرم از آغاز زنـدگي زناشـوئي آرزو داشـتند كـه مقبـره               . باشد  ديوارهاي آن داراي اشكال و كلمات معمولي مي       
ولي به آرزوي خود نرسيدند     . دهاي غير عادي رود نيل قبر آنها را ويران نكن           داشته باشند تا اينكه در آينده، باران و آفتاب و طغيان          

در آنجا كه قبر والدين مرا ساخته بودند قبر فراعنـه مصـر، بشـكل هـرم از دور ديـده                     . و مجبور شدند كه يك مقبرة آجري بسازند       
فتـاب  شود، و باران و آ      دانستند كه اهرام هرگز ويران نمي       كشيدند زيرا مي    شد و هر دفعه كه والدين من اهرام را ميديدند آه مي             مي

من براي والدين خود يك كتاب اموات بـدون غلـط نوشـته             . آورد  هاي غير عادي رود نيل، خللي در اركان آنها بوجود نمي            و طغيان 
بودم تا بعد از اينكه مردند، كتاب مزبور را در قبر آنها بگذارند، و والدين من در دنياي ديگر بر اثر غلـط بـودن كتـاب امـوات، گـم                               

ه از تماشاي قبر فارغ شديم بخانه مراجعت كرديم و مادرم بمن غذا داد و پدرم از تحصيلات من پرسيد و گفـت                       بعد از اينك  . نشوند
خواننـد يـك حقيقـت        اي كـه در ايـن كتـاب مـي           خوانندگان بايد متوجه باشند هر نكته     . (اي  فرزند، براي مرگ خود چه فكر كرده      

باشد و مـثلاً در    بتمام زبانها ترجمه شده بمناسبت همين نكات تاريخي مي        تاريخي است و ارزش اين كتاب در دنيا و اينكه تاكنون          
چـون در مصـر     ) اي  براي مرگ خود چـه فكـر كـرده        : (كند  اينجا يك پدر پير كه در شرف مرگ است از پسر جوان خود سئوال مي              

ندگي بعد از مرگ بود و اهرامي كـه در          باستاني، از آنموقع كه يكنفر بسن بلوغ ميرسيد تا آخرين روز زندگي در فكر تهيه وساثل ز                
گفتم پدر، من هنوز درآمدي ندارم كه بتوانم در فكر مرگ باشـم و              ). مترجم –مصر ساخته شده نيز براي همين منظور بوده است          

 .بمحض اينكه داراي درآمد شدم فكر زندگي دنياي ديگر را خواهم كرد
نها گفتم كه بدارالحيات ميروم ولي بعد از خروج از منزل راه مدرسة هنرهـاي  در غروب خورشيد از پدر و مادرم جدا گرديدم و به آ        

اين شخص جواني بود موسوم به      . زيبا را كه در يك معبد بود پيش گرفتم زيرا ميدانستم كه يكي از دوستان قديم من در آنجاست                  
وقتـي وارد مدرسـة هنرهـاي زيبـا     . يده بـوديم كه استعدادي زياد براي هنرهاي زيبا داشت و مدتي بود كه يكديگر را ند          ) توتمس(

را شنيدند از نفرت آب دهان بر زمين انداختند و          ) توتمس(شدم ديدم شاگردان براهنمائي معلم خود مشغول كار هستند و تا اسم             
دايان ناسـزا  ديگري گفت اگر ميخواهي او را پيدا كنـي بجـائي بـرو كـه در آنجـا بخ ـ     . اند يكي گفت او را از اين مدرسه بيرون كرده   

در آنجـا اسـت و بعـد از هـر منازعـه             ) توتمس(گويد سومي گفت هرجا كه نزاغ ميكنند          بخدايان ناسزا مي  ) توتمس(گويند زيرا     مي
ولي بعد از اينكه معلم بيرون رفت و شاگردها دانستند كه وي حضور ندارد بمن گفتند كه تو او را در دكه موسوم                       . شود  مجروح مي 

بضاعت و كساني     خواهي يافت و اين دكه در انتهاي محلة فقراء و ابتداي محله اغنياء قرار گرفته و هنرمندان بي                 ) سبوي سوريه (به  
من بدون زحمت دكـه مزبـور را        . شوند و پاطوقشان آنجا است      ها در آن دكه جمع مي       اند شب   كه از مدرسة هنرهاي زيبا رانده شده      

، در گوشة آن نشسته و مثل اين كه بتازگي نزاع نموده زيرا يك ورم روي پيشاني او    با لباسي كهنه  ) توتمس(پيدا كردم و ديدم كه      
 .شد ديده مي

كردم   تو كجا و اينجا كجا، چطور شد كه باينجا آمدي؟ من فكر مي            ) سينوهه(همينكه مرا ديد دست را بلند كرد و گفت          ) توتمس(
و احتياج بدوستي داشتم كه بتوانم با او چيزي بنوشم زيـرا پـدرم              گفتم قلب من پر از اندوه است        . اي  كه تو يك پزشك بزرگ شده     

بـراي  (توانـد جـواب       گفته قدري نوشيدن براي رفع غم و شادمان كردن خوب است و از اين جهت اندوهگين هستم كه كسي نمي                   
هاي خود را بمـن نشـان داد        دست) توتمس. (نگرند  آيند مرا بچشم ديوانه مي      را بدهد ولي كساني كه از عهدة اين جواب بر نمي          ) چه

ولي من دو حلقة نقره را كه در دست داشتم باو نشان دادم و يكـي از آنهـا همـان                     . كه بفهماند براي خريداري آشاميدني فلز ندارد      
دار را طلبيدم و او نزديك آمد و دو دسـتش را روي زانـو قـرار داد و خـم شـد و مـن از او                              حلقة بود كه زن آبستن بمن داد و دكه        

شـود و مـن آشـاميدني خـود را در             سيدم چه نوع آشاميدني داريد؟ وي گفت در اينجا هر نوع آشاميدني كه بخواهيد يافت مـي                پر
دسـتور داد بـراي مـا       ) تـوتمس . (ساغرهاي رنگارنگ بشما خواهم نوشانيد تا اينكه از مشاهدة ساغر قلب شما زودتر شادمان شـود               

ك غلام آمد و روي دست ما آب ريخت و بعد يك ظرف تخمـه برشـته هندوانـه روي                    آشاميدني مخلوط به عطر نرگس بياورند و ي       
) تـوتمس . (شـود، شـفاف و رنگـين اسـت          هائي كه آشاميدني در آن ريخته مي        ميز نهاد و سپس آشاميدني آورد و من ديدم پيمانه         

شيد و من هم بيـاد اينكـه تمـام كـاهنين            آشاميدني را بياد اينكه مدرسة هنرهاي زيبا و معلمين آن گرفتار خداي بلعنده شوند نو              
هاي ايـن دكـه، مثـل مـا           گفت نترس، تمام مشتري   ) توتمس(گرفتار همان خدا شوند نوشيدم ولي آهسته صحبت كردم و           ) آمون(

وسـت  پ بعد از دو پيمانه، نور آشاميدني، قلب ما را روشن كرد و من گفتم در دارالحيات من از غلامان سـياه  . داراي فكر آزاد هستند   



كننـد؟ گفـتم    پرسيد چرا با تو اينطـور رفتـار مـي         ) توتمس. (كنند كه گوئي تبهكار ميباشم      تر هستم و با من طوري رفتار مي         پست
بـه  ) بـراي چـه   (گـوئي     ها هستي زيرا وقتي مـي       گفت تو مستوجب بزرگترين مجازات    ) توتمس). (براي چه (براي اينكه من ميگويم     

دانند سئوال تو پاية قـدرت        و آنها كه مي   ... ور ميشوي   نمايند حمله   كساني كه در مصر حكومت مي     آئين و معتقدات و ثروت واقتدار       
نمايم چگونه تو را هنوز از دارالحيات نرانده          نمايد مجبورند كه تو را از در برانند و من حيرت مي             و ثروت و سعادت آنانرا متزلزل مي      

اينها كه تو ميبيني گرچه از حيث شكل و قامت و رنـگ             . اند  ام مبتلا نكرده    شدهو به سرنوشت من كه از مدرسة هنرهاي زيبا رانده           
باشند و آن اينكـه ايـن موهومـات و     العقيده مي پوست بدن و حتي معتقدات مذهبي با هم فرق دارند ولي از يك حيث با هم متفق               

ندان آنـان ادامـه دارد و آنهـا از قبـل ايـن سـازمانها                دارند زيرا اين تشكيلات بنفع آنها و فرز         عقايد سخيف و اين تشكيلات را نگاه        
خواهي اسـاس ايـن تشـكيلات را          مي) براي چه (ولي تو ميگوئي    . كنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است           حكومت مي 

 بـا يكـديگر متحـد مـي         ويران كني و ناداني آنها را بثبوت برساني و لاجرم آنها اگر هم اختلافي با هم داشته باشند، باري عليه تـو                     
شوند كه تو را از بين بردارند زيرا خطر تو، براي آنها، خيلي بيش از اختلافاتي است كه با خود دارند و تا مصـر هسـت و اهـرام در                               
اين كشور وجود دارد آنها، ولو صدها هزار نفر مثل تو را فدا كنند، اين تشكيلات را چون ضامن قـدرت و ثـروت آنهاسـت بـا تمـام                

) تـوتمس (بعـد   . يا بنام فرعون، نابود خواهنـد نمـود       ) آمون(د سخيف آن حفظ خواهند كرد و هر كس مخالفت كند او را بنام               عقاي
مـن  . گفت وقتي كه من وارد مدرسة هنرهاي زيبا شدم طوري مسرور بودم كه گوئي بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهنـد كـرد                        

 نقش نمودم و آنگاه خاك رست را براي ساختن مجسمه بكـار بـردم، و اول قالـب هـر     شروع بكار كردم و با قلم روي لوح تصاويري 
اي بودم كه بĤب رسيده باشد و هر كار را با شوق              مجسمه را با موم ريختم كه سپس از روي آن مجسمه سنگي را بسازم مثل تشنه               

 .ل خود مجسمه بسازم و شكل تصوير كنمفراوان بانجام ميرسانيدم تا اين كه روزي در صدد بر آمدم كه طبق ذوق و تماي
ولي در آنروز يكمرتبه آموزگاران مدرسة هنرهاي زيبا زبان باعتراض گشودند و گفتند اين مجسمه كه تو ميخواهي بسازي مطـابق                     

و با قانون نيست زيرا همانطور كه هر يك از حروف خط، داراي شكل مخصوص است و غير از آن نميتوان نوشت هر يك از اشكال                          
ها در هنرهاي زيبا نيز داراي شكلي مخصوص ميباشد و نميتوان از آن منحرف شد و شكلي ديگر سـاخت و رنگـي جديـد                           مجسمه
در آغاز بوجود آمدن هنرهاي زيبا، طرز نشستن مردي كه روي زمين جلوس كرده يا ايستاده معلوم شده و مـا هـم بايـد                         . بكار برد 

بكشيم و از آغاز خلقت، هنرمندان، طرز بلند كردن دست و پاي الاغ را هنگامي كه راه ميـرود                 اند آنرا     همانطور كه پدران ما كشيده    
ايم، و نميتوان ما را يك هنرمند داشـت و هـر كـس                اند و اگر ما برخلاف آن بكشيم مرتكب كفر شده           در اشكال نقاشي معلوم كرده    

و خاك رست و سنگ     ) روس  پاپي(پذيريم و براي كار، بوي         مي طبق قانون و رسوم، نقاشي كند و مجسمه بسازد ما او را در مدرسه             
و رنگ و قلم و وسائل حجاري ميدهيم و هر كس نخواهد كه طبق قوانين قدماء رفتار كنـد او را از مدرسـه هنرهـاي زيبـا بيـرون                              

 باشـد و بـراي چـه آنطـور          منهم مثل تو هستم و در مدرسه، به آموزگاران خود گفتم براي چه بايد اينطور              ) سينوهه(اي  . كنيم  مي
كنند؟ آيا بهتـر ايـن نيسـت          نباشد؟ براي چه سينه يك مجسمه همه وقت با رنگ آبي ملون ميشود و چرا چشمهاي او را قرمز مي                   

هائي كه در بردارد در بياوريم؟ ولي كاهنين كـه در همـه جـا                 كه ما چشمهاي يك مجسمه را سياه كنيم و لباس او را برنگ پارچه             
ستاد هستند مرا از مدرسه بيرون كردند و بهمين جهت تو اكنون مـرا در ايـن دكـه بـا ايـن ورم بـزرگ، روي پيشـاني                             آموزگار و ا  

انـد دو دسـتي برسـوم و          كني؟ ولي اي سينوهه، با اين كه كاهنين در معبد و مدارسي كه در اين معابـد بوجـود آورده                     مشاهده مي 
ند كه هر فكري جديد را در مشيمه خفه كنند و نگذارنـد كـه هـيچكس قـدمي                   كوش  اند و مي    آداب و شرايع و شعائر خود چسبيده      

اين مردم كه امروز در خيابانهـاي  . آور است كنم كه دنيا طوري عوض شده كه حيرت      براي تحول و تغيير بردارد من خوب حس مي        
ترسند و در لباس پوشـيدن بسـيار          يو ساير خدايان مصر عقيده دارند ولي از آنها نم         ) آمون(كنند گرچه هنوز به       طبس حركت مي  

هـاي    گري بدرجة بيشرمي رسيده زيرا مردم با وقاحت هر چه تمامتر سينه و شكم خود را زيـر پارچـه                     اند، و اين لاابالي     لاابالي شده 
نپوشاند حتـي   اند تا اينكه پيوسته عريان باشد و هرگز بدن خود را              رنگارنگ ميپوشانند در صورتيكه خدايان انسان را عريان آفريده        

خواننده بايد توجه كند كه آنچه      . (كند  زنها هم مانند مردها وقيح شده، لباسهائي در بر مينمايند كه سينه و شكم آنها را پنهان مي                 
 –پوشـانيد     هاي تاريخي است و در مصر قديم لباس مردم طوري بود كـه سـينه و شـكم را نمـي                      در اين كتاب نوشته شده واقعيت     

كنيم و عنقريب دنيا بنهايت       كنم حدس ميزنم كه ما در دوره آخرالزمان زندگي مي           قت راجع باين اوضاع فكر مي     من هر و  ). مترجم



پوشانيد، بجرم اهانـت بخـدايان او    اگر پنجاه سال قبل از اين يكزن، يا يك مرد لباسي در بر ميكرد كه سينة او را مي        . خواهد رسيد 
كه دنيا چقدر كهنه شده است و       ! اوه. كنند  هاي طبس حركت مي      مردها آزاد در خيابان    نمودند و اينك همين زنها و       را سنگسار مي  

خوشا بحال كساني كه دوهزار سال قبل از اين هرم بزرگ، و هزار سال پيش اهرام كوچك را ساختند و رفتند و زنده نماندنـد كـه                           
 شادمان كرده بود، روح ما را طوري سبك نمود كه گـوئي مـا          هاي آشاميدني علاوه بر اين كه قلب ما را          پيمانه. اين اوضاع را ببينند   

هـا در پـائيز       در مصر چون شط نيل در فصل پائيز طغيان ميكـرد چلچلـه            . ( ايم  هائي هستيم كه فصل پائيز به پرواز در آمده          چلچله
 تماشا كنيم تا اين كـه       گفت خوب است كه برخيزيم و به يك منزل عيش برويم و رقص را             ) توتمس). (مترجم –. شدند  نمايان مي 

دار را صدا زدم و او نزديك آمد و دو دست را روي زانوها گذاشت و خـم شـد و                    من دكه . فكر ننمائيم ) براي چه (امشب در خصوص    
دار بعد از كسر كردن بهـاي آشـاميدني و    من يكي از دو حلقه نقره را بوي دادم كه بهاي آشاميدني و تخمة بو داده را بردارد و دكه                  

آورد و روي دست مـا آب ميريخـت           هاي مس را به غلامي كه براي ما شراب مي           ه، چند حلقه مس بما داد، و من يكي از حلقه          تخم
وقتي ميخواستيم از دكه خارج شويم ميفروش بمن نزديك شد و كمرخم كرد و گفت اگر شـما ميـل داشـته باشـيد بـا                          . بخشيدم

هاي اين دختران را بشـما        شناسم و حاضرم كه شما را راهنمائي كنم و خانه           را مي اي از آنها      دخترهاي سرياني تفريح كنيد من عده     
هاي آنها اين است كه شما يك كوزه آشاميدني از من خريداري كنيد و بمنـازل آنهـا برويـد و آنهـا                       نشان بدهم و شرط ورود بخانه     

تران سرياني كه اكثر آنها مانند مادر من سالخورده         گفت من از دخ   ) توتمس. (همين كه آشاميدني را ديدند شما را راه خواهند داد         
دار گفت من بشما خانـة        دكه. كرد  كنم آنها كساني ميباشند كه وقتي پدرم جوان بود، با آنها عيش مي              هستند نفرت دارم و فكر مي     

عف حاضر هستند كه خواهر دختراني را نشان ميدهم كه وقتي چشم شما برخسار آنها افتاد قلبتان آكنده از شادي شود و آنها با ش          
شـهر طـبس، روز و شـب        . نپذيرفت و مرا از دكه خارج كرد و ما در خيابانهاي شهر بحركـت در آمـديم                ) توتمس(ولي  . شما بشوند 

روان، از    ثروتمندان عياش سوار بـر تخـت      . هاي شهر مردم مشغول رفت و آمد هستند         ندارد و شب هم مثل روز در خيابانها و كوچه         
هاي آن محلـه صـداي موسـيقي     از بعضي از خانه. سوخت ها مشعل مي  گذاشتند و مقابل منازل عياشي و در سر چهارراه        خيابانها مي 

فهميـديم كـه      شـد و مـا مـي        پوستان مسموع مـي     ها صداي طبل سياه     بگوش ميرسيد و از بعضي از خانه      ) موسيقي سوريه (سرياني  
باشند و اگر انسان آنها       پوست زيبا مي    هاي سياه   قيده داشت كه بعضي از زن     ع) توتمس(پوست هستند و      ها سياه   هاي در آن خانه     زن

در چهار هزار سال قبل از اين در كشور مصر، ازدواج بـرادر و خـواهر   . ( را به عنوان خواهر خود انتخاب بكند خوشبخت خواهد شد        
من بدفعات، هنگام شـب، باتفـاق پـدرم،         ). رجممت –مجاز بود و بهمين جهت، مردها زوجة خود را به عنوان خواهر هم ميخواندند               

. هـاي عياشـي چگونـه اسـت     ولي تا آنشب نميدانستم وضع داخلي خانه    . براي رفتن بخانة بيماران از خيابانهاي طبس گذشته بودم        
ترده و روي هاي نرم بر زمـين گس ـ  شد و در آنجا فرش خوانده مي) گربة انگور(اي كوچك كرد كه بنام خانه    مرا وارد خانه  ) توتمس(

هاي جوان آن     زن). مترجم –مردنگي بر وزن همشهري همان بود كه امروز آباژور ميخوانند           . ( هاي زرد نهاده بودند     چراغها مردنگي 
خانه، در پرتو زرد چراغها زيباتر بنظر ميرسيدند و من ديدم كه بعضي از آنهـا مشـغول نـواختن نـي و بعضـي سـرگرم زدن بـربط                             

ها بعد از اينكه مرا ديد ني را بر زمين نهاد و برخاست و نزد من آمد و دستش را روي دسـت مـن گذاشـت و      يكي از دختر  . هستند
دختري كه دستش را روي دست من گذاشته بود، دست          . نزديك شد و دست خود را روي دست او نهاد         ) توتمس(دختري ديگر به    

كني يا در مدرسة حقوق       يد و پرسيد آيا تو در مدرسه طب تحصيل مي         ام را از نظر گذران      مرا بلند كرد و نگريست و بعد سر تراشيده        
تر از دست من بـود همـان دختـر بـه وي گفـت او محصـل                    خشن) توتمس(و چون دست    . يا در مدارس بازرگاني و ستاره شناسي      

بعد بر اثـر افـراط      . تر از دست اطباء و محصلين ديگر است         سازان خشن   باشد زيرا دست حجاران و مجسمه       مدرسه هنرهاي زيبا مي   
پوست نزاع در گرفت و يـك         در نوشيدن درست بخاطر ندارم چه شد و بطور مبهم حس ميكنم كه در آن خانه بين من و يك سياه                    

هاي مس من از بين رفته        وقت بخود آمدم و خويش را در خارج خانه، درون جوي آب يافتم و مشاهده كردم كه حلقة نقره و حلقه                    
گشايد خـود را در جـوي آب       اش اين است كه وقتي چشم مي        گفت وقتي انسان زياد بنوشد نتيجه       اد آوردم كه مي    پدرم را بي    وگفته

وقتي به دارالحيات مراجعـت كـردم       . آلود خود را بشويم     مرا به كنار نيل برد و در آنجا دست و سر و صورت گل             ) توتمس(ميبيند و   
وشيدن، حالي خوب نداشتم خود را به قسمت امـراض گـوش رسـانيدم زيـرا در آن     صبح دميده بود و من با اينكه بر اثر افراط در ن      

در راهرو، معلم من كه طبيب سلطنتي و متخصص امراض گوش بود مرا ديد و نظري                . روز ميبايد در آن قسمت انجام وظيفه كنيم       



بودي؟ من سرم را پائين انداختم معلـم        هاي عياشي     آيا تو ديشب در خانه    ) سينوهه(به لباس پاره و برآمدگي سرم انداخت و گفت          
هاي خود را باو نشان دادم و بعد او زبانم را ديد و نبضـم را گرفـت و گفـت تـو ديشـب زيـاد                         هاي تو را ببينم من چشم       گفت چشم 

 معالجـه   و تـو اگـر خـود را       . اي و براي يك محصل دارالحيات افراط در نوشيدن بسيار بد است زيرا وي را از كار باز ميدارد                    نوشيده
كني تا فردا صبح كسل خواهي بود و نخواهي توانست از روي دل كار كني و بيا تا من بتو مسهل بدهم تا اين انـدرون تـو را تميـز            

زيـرا در دارالحيـات رفـتن بـه منـازل عياشـي و              ) براي چه (كند و آثار آشاميدني را از بين ببرد ولي مشروط بر اينكه ديگر نگوئي               
 آن شب معاشرت با يك زن را حس نكرده بـودم و تصـور                من تا . باشد  عيبي بزرگ مي  ) براي چه (ي سئوال   نوشيدن عيب نيست ول   

بعد از آن از هر فرصت اسـتفاده ميكـردم و در صـورت دارا بـودن                 . نمودم كه وجود زن، براي مرد، آن اندازه مايه رضايت است            نمي
بدسـت آوردن   . ن در دارالحيات بما مس و بطور استثناء نقـره ميدادنـد           نقره و مس به منازل عياشي ميرفتم و چون بعضي از بيمارا           

از آن ببعد من متوجه شدم كه معلمين مدرسه كه در گذشته نسـبت بمـن بـدبين بودنـد بـا ايـن كـه                   . فلز براي ما اشكال نداشت    
ام كه ديگر بفكـر       گذراني شده بين گرديدند چون دريافتند كه من طوري مايل به خوش           ميدانستند من به منازل عياشي ميروم، نيك      

سـخت بيمـار بـود و اطبـاي سـلطنتي از عهـده درمـان او بـر         ) هوتـپ  آمن(در خلال اين احوال فرعون بنام . افتم  ايراد گرفتن نمي  
روزي يكمرتبه براي خداي معبد از طرف فرعـون قربـاني ميكردنـد اثـر بهبـود در مـزاج او                     ) آمون(آمدند و با اين كه در معبد          نمي
نمايـد بسـيار      كه او را معالجه نمـي     ) آمون(باشد نسبت به خداي       شد كه سلطان با اين كه پسر خدا مي          گفته مي . گرديد  ار نمي پديد

براي معالجـه خـود كمـك       ) ايشتار(النهرين فرستاده تا اين كه از خداي نينوا باسم            خشمگين شده و هياتي را به نينوا واقع در بين         
كرد بصداي بلند بگويد كه فرعون بـراي معالجـه خـود از               آور بود كه كسي جرئت نمي       لحاظ ملي ننگ  بگيرد و آنقدر اين موضوع از       

يك روز مجسمه خداي نينوا وارد طـبس شـد و مـن      . آوردند  خداي نينوا كمك گرفته و پيوسته، آهسته، اين موضوع را بر زبان مي            
كـردم كـه يـك        با اين كه من تصور مـي      . اند   را احاطه كرده   هاي بلند و مجعد دارند مجسمه مذكور        ديدم يك عده روحاني كه ريش     

محصل منورالفكر هستم از اين كه خداي بيگانه آمده تا فرعون ما را معالجه كند، رنج ميبردم و متوجه بودم كه تمـام محصـلين و                          
انسـت كـاري مفيـد انجـام       خداي بيگانه تا يك هفته قبل از طغيان نيل در طبس بود ولـي نتو              . معلمين دارالحيات ناراحت هستند   

سـر شـكاف سـلطنتي ماننـد سـاير          ) پاتور. (بدهد و فرعون را معالجه كند و ما همه از عدم موفقيت خداي بيگانه خوشوقت شديم               
وقتي دانست كه من ديگر چـون       . كرد  آمد ولي او هم مثل ديگران تا مدتي نسبت بمن توجه نمي             اطباي سلطنتي به دارالحيات مي    

پدر تو مردي بـزرگ و شـريف        ) سينوهه(، نسبت به من بر سر لطف آمد و يك روز بمن گفت              )براي چه (نميگويم  و چرا نميكنم و     
ولي مانند تمام بزرگان حقيقي فقير است و من بپاس دوستي با پدر تـو و احترامـي كـه بـراي شـرافت و برزگـي او قائـل هسـتم                                

 .خواهم نسبت به تو مساعدتي بكنم مي
براي شكافتن سر فرعـون بكـاخ       ) پاتور(چه مساعدت با من خواهد كرد تا اين كه يك روز خبر دادند كه               ) ورپات(من نميدانستم كه    

 .سلطنتي ميرود
 

  رفتيم تا سر فرعون را بشكافيم -فصل ششم 
بيند آيا مغـز   تمام اطباء از معالجه فرعون نااميد شده بودند، و فقط يك وسيلة معالجه باقي ماند و آن اين كه سرش را بشكافند و ب                       

كردنـد و در صـورتي كـه          او عيب دارد يا نه؟ اين كار در هر حال مفيد بود چون اگر مغز او عيبي داشت، عيب مغز را بر طرف مـي                        
بـه  ) پـاتور (در روزي كه قرار بود      . گرديد  شد و سر فرعون سبك مي       عيبي نداشت بخارهاي مسموم كننده درون جمجمه خارج مي        

را بشكافد صبح زود به دارالحيات آمد و مرا فراخواند و يـك جعبـه سـياه بدسـت مـن داد و گفـت ابـزار            كاخ فرعون برود و سرش      
جراحي من كه در آتش گذاشته شده يا جوشيده شده است در اين جعبه ميباشد و من ميل دارم كه امروز قبل از ايـن كـه بكـاخ                             

. ايم تمرين كند و ميخواهم كـه تـو ابـزار جراحـي را بمـن بـدهي      ه سلطنتي بروم، در اين جا سر دو نفر را بگشايم تا اين كه دست             
فهميدم مساعدتي كه ميخواهد بمن بكند همين است زيرا وقتي يك شاگرد از طرف طبيب سلطنتي، انتخاب شد كه ابزار جراحي                     

از جلو و من از عقب      ) پاتور(بعد  . باشد و لياقت دارد كه پيشكار طبي او بشود          او را بوي بدهد مثل اين است كه شاگرد مقرب او مي           
بعد ) پاتور. (خوابانيدند  او وارد قسمتي شديم كه بيماران غيرقابل علاج و مفلوجين و كساني را كه از سر مجروح بودند، در آنجا مي                    



ه مـرگ   يكي يك پيرمرد غيرقابل عـلاج ك ـ      . اي را معاينه كرد و دو نفر را براي شكافتن جمجمه انتخاب نمود              از ورود بĤنجا سر عده    
 قوي هيكل كه بر اثر اين كه با سنگ ضربتي بـر سـرش زده بودنـد، نـه ميتوانسـت                       براي وي سعادت بود و ديگري يك غلام سياه        

درنگ عصاره ترياك را وارد عروق آنها كردند تـا            هر دوي آنها را به تالار عمل بردند و بي         . حرف بزند و نه اعضاي بدن را تكان بدهد        
من بچابكي سر هر دوي آنها را تراشيدم و بعد روي سرشان محلول شنجرف و كفك ماليـدم زيـرا                    . ننماينداين كه درد را احساس      

كـارد خـود را بدسـت       ) پـاتور . ( نوشته شده كه قبل از هر عمل جراحي بايد موضع عمل را بوسيلة اين داروها تطهير كرد                  در كتاب 
) پـاتور (در اين موقع از دو لب پوست سر خـون فـرو ميريخـت ولـي                 . گرفت و پوست سر را بريد و پوست را از دو طرف دو تا كرد              

آلت شكافتن استخوان جمجمه را بدست گرفت و در سر فرو كرد و همينكه نوك آلت قدري فرو             ) پاتور(بعد  . توجهي بخون نداشت  
نظري بمغـز انـداخت و      ) اتورپ. (رفت آنرا بگردش در آورد بطوري كه يك قطعه استخوان مدور از سر جدا شد و مغز نمايان گرديد                  

بينم و استخوان را در جاي آن نهاد و دو پوست را كه تا كرده بود بهم وصل نمود و سر را                        گفت من در مغز اين مرد هيچ عيب نمي        
 .ولي هنگامي كه او مشغول بستن سر بود رنگ بيمار چون بنفشه شد و جان سپرد. بست

خطـاب بـه محلصـين گفـت        ) پاتور(اي از محصلين حضور داشتن         دارالحيات و عده   وقتي لاشه آن مرد را بيرون بردند چون رئيس        
يكـي از محصـلين     . يكي از شما كه از ديگران جوانتر است برود و براي من يك پياله آشاميدني بياورد زيرا دست من قدري ميلرزد                    

قت امر كرد كه غلام را براي عمـل جراحـي        رفت و يك پياله آشاميدني براي او آورد و وي نوشيد و رعشه دستش متوقف شد و آنو                 
يكمرتبة ديگر من ادوات جراحي را بـوي تقـديم كـردم و وي    . گيري استخوان سر را آماده كنيد ببندند و آهسته افزود وسايل قالب   

 ريـزي را    بدواً پوست سر را شكافت ولي اينمرتبه بدستور او، دو نفر، يكي در طرف راسـت و ديگـري در طـرف چـپ جلـوي خـون                           
 .نميخواست كه خود باين كارهاي جزئي رسيدگي كند تا اين كه از كار اصلي باز نماند) پاتور(ميگرفتند زيرا 

در ) پـاتور (آمـد ولـي       در دارالحيات مردي بيسواد وجود داشت كه وقتي بر بالين مريض حاضر ميشد خونريزي زخم بيمار بند مـي                  
بعـد از ايـن     .  را ذخيره نمود كه هنگام شكافتن سر فرعون، از وي استفاده نمايـد             آنموقع نخواست كه از آنمرد استفاده كند بلكه او        

استخوان سر غلام را بمن و ديگران نشان داد و ما ديديم كه قسمتي از استخوان بر اثر ضربت سنگ                    ) پاتور(كه پوست شكافته شد     
 و اطراف آنرا طوري از جمجمه جدا كـرد كـه يـك         آنگاه با كارد مخصوص و اره آن قسمت از استخوان         . فرو رفتگي پيدا كرده است    

پوست را كه سفيد بود و تكـان ميخـورد            مغز سياه ) پاتور(ها از سر جدا شد و         قطعه استخوان بقدر يك كف دست باستثناي انگشت       
مـرد نميتوانـد   گفت علت اينكه اين ) پاتور(ما ديديم كه مقداري خون روي مغز فرو ريخته و آنجا بسته شده است          . بهمه نشان داد  

سپس بـا دقـت خـون بسـته شـده را      . حرف بزند و اعضاي بدن خود را تكان بدهد وجود اين خون بسته شده، روي مغز او ميباشد          
در حالي كه وي مشغول اين      . قطعه قطعه از روي مغز برداشت و نيز يك قطعه استخوان كوچك را كه روي مغز افتاده بود دور كرد                   

گيري كردنـد بـدين ترتيـب كـه بـا چكـش چـوبي روي                  ب از روي استخواني كه از سر جدا شده بود قالب          كارها بود ديگران با شتا    
استخوان زدند كه فرو رفتگي آن صاف شود و بعد قالب آنرا گرفتند و درون قالب نقره گداخته ريختند و نقـره را در آب جوشـيده                           

 باندازه و شكل استخوان سر بود روي آن سوراخ بزرگ نهـاد، و بوسـيله   آن قطعه نقره را كه ) پاتور(دادند و   ) پاتور(سرد كردند و به     
هاي كوچك نقره باطراف وصل كرد و پوست سر را روي نقره كشيد و دوخت و زخم را بست و گفت اينك اين مرد را هوشيار                            گيره

توانست حـرف بزنـد و دسـت و           ، نمي مرد را بيدار كردند و وي كه قبل از شكافتن سر          . كنيد ولي وي نبايد تا سه روز حركت نمايد        
بوي گفت كه تا سه روز نبايد سر را بـه حركـت             ) پاتور(پاي خود را تكان بدهد هم حرف زد و هم دست و پاي خود را تكان داد و                   

هـد شـد و     بما گفت اگر اين مرد تا سه روز ديگر نميرد معالجه خوا           ) پاتور(وقتي غلام را بردند كه در اطاق ديگر بخوابانند          . در آورد 
ميتواند از دارالحيات خارج شود و برود و از كسي كه سرش را شكسته انتقام بگيرد، سپس محصلين را مرخص نمود و بمن گفـت                         

مـن بـا    . اينكه موقعي است كه شما ابزار مرا در آتش بگذاريد و بجوشانيد تا اينكه نزد فرعون برويم و شما هم با من خواهيـد آمـد                         
را شستم و در آتش نهادم و جوشانيدم و از دارالحيات خارج شديم و در حالي كه من جعبه جراحـي او          ) ورپات(سرعت ابزار جراحي    

را حمل ميكردم در تخت روان سلطنتي كه مقابل دارالحيات انتظار ما را ميكشيد نشستيم و باتفـاق مـردي كـه حضـور او سـبب                           
بردند كه تكـان نميخـورد و مـن     روان را طوري مي ها تخت غلام. متوقف شدن جريان خون ميشد راه كاخ سلطنتي را پيش گرفتيم      

بعـد  . در خود احساس مباهات ميكردم زيرا ميدانستم عنقريب وارد كاخ سلطنتي خواهم گرديد و فرعون را از نزديك خواهيم ديـد   



يعنـي كـاخ   ) خانـه طـلا  (از اين كه قدري با تخت روان حركت كرديم بكنار رود نيل رسـيديم و وارد زورق سـلطنتي شـديم و راه     
هاي قيمتي ساخته شده بـود و         هاي گرانبها كه با چوب      ها و زورق    وقتي ما بĤنجا نزديك شديم آنقدر قايق      . سلطنتي را پيش گرفتيم   

گفتند كه سرشكاف سلطنتي آمد، و همه         مردم دهان بدهان مي   . رسيد  شد كه آب نيل بنظر نمي       هاي ديگر ديده مي     ها و زورق    قايق
گريستند زيرا ميدانستند كه هنوز اتفاق نيفتـاده بعـد از ايـن كـه سـر فرعـون را                    كردند و مي    را بعلامت سوگواري بلند مي    ها    دست

بزرگان و رجال درباري مقابل ما دو دست را روي زانوها ميگذاشتند و سر را خم ميكردند زيرا ميدانستند                   . شكافتند وي زنده بماند   
ما را بطرف خوابگاه فرعون هدايت نمودند و من ديدم كـه فرعـون روي تخـت خـوابي                   . اشيمما كساني هستيم كه حامل مرگ ميب      

يـك از علائـم سـلطنتي را     در آن موقع فرعـون هـيچ  . باشد هاي تخت، مجسمه خدايان مي دراز كشيده كه مخمل زرين دارد و پايه 
رف برگردانيـده، از گوشـه دهـانش آب فـرو           رسيد و سـر را بـه يـك ط ـ           نداشت و صورتش متورم گرديده، اندامش عريان بنظر مي        

من وقتي فرعون را با آن وضع ديدم متوجه شدم كه قدرت اين جهان بقدري ناپايدار است كه فرعون در بستر بيماري و                       . ميريخت
وه بـود   ولي تزئينات اطاق با شك    . مرگ، با فقيرترين اشخاص كه در دارالحيات تحت معالجه قرار ميگرفتند و ميمردند، فرق نداشت              

هاي طلائي و لاجوردي  رنگ. انداخت ها بطرف شيرها تير مي     هاي سلطنتي ديده ميشد و فرعون در آن ارابه          و روي ديوار عكس ارابه    
هـا و     و سرخ روي ديوارها ميدرخشيد و كف اطاق را بشكل يك بركه بزرگ تزئين كرده بودند كه در آن ماهيها شناوري و مرغـابي                       

و من ميدانستم كـه     ) پاتور. (ما دو دست را روي دو زانو گذاشتيم و مقابل فرعون كمر خم كرديم             . نمودند  ميغازها روي بركه پرواز     
شكافتن سر فرعون بدون فايده است و وضع او نشان ميدهد كه خواهد مرد ولي رسم اين ميباشد، كه سر يـك فرعـون را قبـل از                            

مـن جعبـه   . ويند كه اطرافيان از مبادرت بĤخرين علاج خـودداري كردنـد     مرگ بايد بشكافند تا اينكه بخارهاي سر خارج شود و نگ          
قبـل از ورود مـا، اطبـاي      . را كه با چوب آبنوس ساخته شده بود گشودم تا اين كه ابزار كـار را بـاو تقـديم كـنم                     ) پاتور(سياه رنگ   

ريـزي    شـد كـه از خـون        ضور او سـبب مـي     به مردي كه ح   ) پاتور. (سلطنتي، سر فرعون را تراشيده براي شكافتن آماده كرده بودند         
ولي در اين موقع ملكه مصر بنـام        . جلوگيري شود امر كرد كه بالاي سر فرعون قرار بگيرد و سرش را روي دو كف دست قرار بدهد                  

او تا آن موقع من به مناسبت اهميت موقع و عظمت مكان نتوانسته بودم ملكه و وليعهد مصر و خـواهر                    ! جلو آمد گفت نه   ) تي تي (
وليعهد مصر بطوري كه در آغاز اين كتاب گفتم در سالي كه من متولد              . را كه همگي برسم سوگواري دست بلند كرده بودند ببينم         

اي فرو رفته داشت و او هم مثل مادر و خـواهر دسـت را                 تر بود و زنخي عريض ولي سينه        شدم متولد گرديده ولي از من بلند قامت       
ديدم از اين وضع اطـلاع      ) آمون(آمد و چون عكس او را در معبد           از دخترهاي زيباي مصر بشمار مي     خواهرش يكي   . بلند كرده بود  

گفتنـد كـه وي       زدند و مي    گون تيره، خيلي حرف مي      ملكه مصر، كه در آن موقع زني بود فربه و گندم          ) تي تي (در خصوص   . داشتم
مردي كه با حضور خود مانع از ريـزش  . شد سناد رسمي برده نميهاي عامه ناس بوده، و بهيمن جهت اسم اجداد او در ا             يكي از زن  
سواد بشمار ميامـد و كـوچكترين         آن مرد يك روستايي عامي و بي      . دو قدم عقب رفت   ! گرديد وقتي ديد كه ملكه گفت نه        خون مي 

ريـزي     جلـوگيري از خـون     اطلاع از علم طب نداشت ولي چون با حضور خود مانع از ريزش خون ميگرديد او را در دارالحيات براي                   
من فكر ميكنم علت اينكه مرد مزبور با حضور خود سـبب    . زخم كساني كه تحت عمل جراحي قرار ميگرفتند استخدام كرده بودند          

اين رايحه بقـدري    . ميشد كه ريزش خون متوقف گردد اين بود كه از وجود او، يك نوع بوي كريه و زننده و با نفوذ بمشام ميرسيد                      
بهمين جهـت  . شستند بوي مزبور، از بين نميرفت و بوي مذكور مانند ميخي كه در مغز سر فرو ميرفت  هر قدر او را ميتند بود كه 

گـويم كـه بـوي بـدن او سـبب             من بطور حتم نمي   . شد  چون مغز و اعصاب حاكم به اعضاي بدن هستند از خونريزي جلوگيري مي            
ل ديگري براي اين موضوع نميتوان يافـت مـن تصـور ميكـنم كـه بـوي او                   شد ولي چون هيچ توضيح قابل قبو        ريزي مي   وقعه خون 

دهم كه اين مرد سر خدا را بدسـت بگيـرد، بلكـه خـودم سـر او را خـواهم        ملكه گفت من اجازه نمي. ريزي را ميگرفت  جلوي خون 
وب نيسـت ولـي ملكـه       ريزي براي شـما خ ـ      گفت خانم گشودن سر سبب ميشود كه خون فرو بريزد و مشاهده خون            ) پاتور. (گرفت

چون اطباي سلطنتي قبل از ورود ما فرعون را بيهوش كرده           . گفت من از مشاهده خون خدا بيم ندارم و خود سرش را نگاه ميدارم             
العمل ندارد شروع بـه صـحبت كـرد و در            ميدانست كه وي صداي ما را نخواهد شنيد و اگر هم بشنود قدرت عكس             ) پاتور(بودند و   

فرعون كه از خدايان است بطرف آسمان خواهد رفت         : گفت  د سنگي خود پوست سر فرعون را شكافت و چنين مي          حال با كار    همان
فرعون از آفتاب بوجود آمد و بĤفتاب رجعت خواهد كـرد و نـام او، تـا ابـد بـاقي      . ، پدرش جا خواهد گرفت    )آمون(و در زورق زرين     



خطـاب بـه مـردي      ) پاتور(جملات اخير از طرف     . آيي كه خون متوقف شود      يچرا نم . تو كجا هستي  ...اي مرد متعفن    ... خواهد ماند 
ميديد كه از پوست سر فرعون خـون ميريـزد و فهميـد كـه آن     ) پاتور(بايد با حضور خود خون را متوقف كند ايراد شد زيرا           كه مي 

كننـد بـه      ي شنيد كه بـا او صـحبت مـي         معلوم شد كه آن مرد از ترس ملكه عقب رفته و بديوار تكيه داده و وقت               . مرد حضور ندارد  
تخت خواب و سر فرعون نزديك شد و دست را بلند كرد و به محض اين كه دست وي بالا رفت خون سـر فرعـون كـه روي بـدن                               

بعد از وقعه خـون شـروع بـه بريـدن اسـتخوان           ) پاتور. (ملكه ريخته بود متوقف شد ولي بوئي كريه از بدن آن مرد در اطاق پيچيد              
د و در همان حال مشغول صحبت بود ولي او، فقط براي اين حرف ميزد كه چيزي گفته باشد زيرا ميدانست كـه يـك                         جمجمه كر 

. طبيب هنگام شكافتن سر، بايد با كسان بيمار صحبت كند تا اين كه حواس آنها را پـرت نمايـد و آنهـا متـوحش و متـاثر نشـوند                             
) پـاتور (در آن موقع وليعهد به      . مورد بركت قرار خواهد گرفت    ) آمون(از طرف   گفت خانم، خدا بعد از اين كه بĤسمان رفت          ) پاتور(

. قـرار ميگيـرد   ) آتـون (او را مورد بركت قرار نخواهد داد بلكه وي تحت حمايـت             ) آمون(كنيد و     نزديك شد و گفت شما اشتباه مي      
حق ميـدادم كـه     ) پاتور(خواهد گرفت من به     قرار  ) آتون(گفت حق با شماست و من اشتباه كردم و پدر شما تحت حمايت              ) پاتور(

نداند كه فرعون به كداميك از خدايان بيشتر علاقه دارد زيرا قطع نظر از اين كه انسان نميتواند بفهمد كه خداي مورد توجـه هـر                          
نـد  كس، كيست در مصر بيش از يكصد خدا موجود ميباشد و حتي كاهنين كـه كـار آنهـا ايـن اسـت كـه اسـامي خـدايان را بدان             

ضمن صحبت او را هم تسلي ميداد تا اين كه اسـتخوان            ) پاتور(وليعهد بگريه در آمد و      . نميتوانند ادعا كنند كه نام همه را ميدانند       
بـدقت  ) پـاتور (من و . سر فرعون را قطع نمود و يك قطعه استخوان كه از هر طرف دو بند انگشت طول داشت از جمجمه جدا شد             

گفـت سـينوهه چـراغ را ايـن طـرف           ) پـاتور . ( و من ديدم كه مغز او خاكستري است و تكان ميخـورد            نگريستيم  مغز فرعون را مي   
گفـت بسـيار خـوب،      ) پـاتور (نگاهدار كه من درون سر را ببينم من چراغ را طوري نگاهداشتم كه روشنائي آن بداخل سر بتابـد و                     

بايد تصميم بگيرد زيرا از اين ببعد، مـا وظيفـه           ) آتون(بلكه  ام و ديگر از من كاري ساخته نيست           بسيار خوب، من كار خود را كرده      
آنگاه استخوان جمجمه را آهسته در جاي آن نهاد ولي بعد از اين كه استخوان برداشته شد مـن  . ايم خود را به خدايان محول كرده   

 را بسـت بملكـه گفـت اگـر     زخـم ) پـاتور (پس از اين كـه  . حس كردم كه حال فرعون با اين كه بيهوش بود قدري بهتر شده است  
خواهد   وقتي مي ) پاتور(بينيد    بطوري كه مي  . (خدايان اجازه بدهند و وي تا طلوع آفتاب زنده بماند زنده خواهد ماند وگرنه ميميرد              

سازي ايـن حـرف را    بملكه مصر بگويد كه فرعون فوت خواهد كرد هيچ ملاحظه نميكند كه او اندوهگين خواهد شد و بدون مقدمه   
ميگويد زيرا در مصر مردم روز و شب با فكر مرگ آشنا بودند كه كسي از شنيدن اين كه ديگري مـرده يـا ميميـرد بلـرزه در                             بوي  
 ).مترجم –شد  آمد ولي متاثر مي نمي

و آوري نمـودم و در آتـش گذاشـتم            دست را به علامت عزا بلند كرد و ما نيز چنين كرديم و من ابزار جراحي را جمع                 ) پاتور(آنگاه  
اي قابل توجه بشما خواهم داد و ما را مرخص كرد و ما از اطاقي كـه       ملكه به ما گفت كه من هديه      . بعد از تطهير در جعبه جا دادم      

من از  . فرعون در آن خوابيده بود خارج شديم و باطاق ديگر رفتيم و در آنجا براي ما غذا آوردند و غلامي روي دست ما آب ريخت                        
گفـت ايـن موضـوع      ) پـاتور ). (آمـون (است نـه    ) آتون(گفت كه پدرش طرفدار خداي        ه براي چه وليعهد مي    سئوال كردم ك  ) پاتور(

كه اينـك مـا   ) هوتپ آمن(گويم كه  داستاني طولاني دارد كه اگر بخواهم از آغاز شروع كنم طولاني خواهد شد و همين قدر بتو مي        
شكار شده و براي اين خدا يك معبد در اين شهر ساخت كه اينك غيـر                بر او آ  ) آتون(سر او را شكافتيم روزي تصور كرد كه خداي          

و ايـن شـخص و زن او، پرسـتار          ) آمـي (گذارد و كاهن اين معبد مردي است موسوم بـه             از خانوادة سلطنتي كسي قدم در آن نمي       
و چون  ) نفر تي تي  (است باسم   اند و وليعهد كه تو اينك وي را ديدي شير آن زن را خورده و آمي داراي دختري                     وليعهد مصر بوده  

باشد   خوانيد اسامي تاريخي مي     اين اسامي كه شما در اينجا مي      . (اين دختر با وليعهد همشير است ناچار روزي خواهر او خواهد شد           
و از اين كه خواهر وليعهد خواهد شد اين است كه روزي زوجه ا            ) پاتور(همان است كه بعد ملكه مصر شد و مقصود          ) نفر تي تي  (و  
براي يك پيرمـرد    ) سينوهه(اي سر كشيد و گفت اي         پيمانه) پاتور). (مترجم –شود زيرا در مصر ازدواج برادر و خواهر جائز بود             مي

چون من لذتي بالاتر از اين وجود ندارد كه غذا بخورد و بنوشد و در خصوص مسائلي كه مربوط باو نيست صحبت كند و پيرمردان                         
من اگر پيشاني خود را بشكافم تو خواهي ديد كه اسرار زياد در اين پيشاني انباشته شده است             . دارندحرف زدن را خيلي دوست مي     

گفـتم نـه مـن در ايـن خصـوص فكـر       . هاي فرعون همواره دختر ميزايند نـه پسـر   اي كه براي چه همة زن آيا تو هرگز بفكر افتاده    



تيم در جواني خود بيش از پانصد شير و گاو جنگلي در جنوب سودان              گفت اين فرعون كه ما اكنون سرش را شكاف        ) پاتور(ام    نكرده
برد معهذا از تمام اين دخترهـا، غيـر از دختـر متولـد                شكار كرده است و مردي بود قوي كه در طبس هر روز با يك دختر بسر مي                

ميداني؟ علت اين كه هرگـز از ايـن     نشد و فقط از ملكه يك پسر آورد كه اكنون وليعهد است و آيا تو اين موضوع را يك امر عادي                      
شـوند زنـده      شد كه پسرهائي كه متولد مي       فرعون جز دختر متولد نگرديد اين بود كه ملكه بوسيله اطباي سلطنتي مانع از اين مي               

 گفـت  چشـمكي زد و ) پاتور(بعد . آمد، به قتل ميرساندند بمانند و هر دفعه كه پسري متولد ميگرديد او را بمحض اين كه بدنيا مي 
باشد كـه در مصـر بوجـود          هائي مي   ترين و بهترين زن     تو باين شايعات اعتناء نكن براي اينكه ملكه يكي از رئوف          ) سينوهه(ولي اي   

كـرد    ما مدتي مشغول خوردن و آشاميدن بوديم و من از خوردن اغذيه سلطنتي لذت ميبردم چون ذائقه من حكم مـي                    . آمده است 
 .يك وقت متوجه شديم كه شب فرا رسيده است. كنند كه لذيذتر از غذاهاي دارالحيات است كه آن غذاها را طوري طبخ مي

كنـد ولـي ماهـا را مسـت      گفت سينوهه دست مرا بگير و مرا از كاخ بيرون ببر، زيرا آشـاميدني گرچـه دل را شـادمان مـي                  ) پاتور(
فتم و از كاخ بيرون بردم و وقتي بخارج رسيديم مـن            من دست او را گر    . مينمايد و من بدون كمك تو ممكن است كه در راه بيفتم           

و نظر باينكه من هم بيش از حد عادي نوشيده بودم، در            . هاي شهر در طرف مشرق، آسمان را روشن كرده است           ديدم كه روشنائي  
اشـي يـك زن را   هاي عي من بايد بروم و در يكي از خانه     ) پاتور(خود احساس طرب ميكردم و قلب من خواهان يك زن بود و گفتم              

شود بفكر عشـق ميافتـد        گفت هر مرد جوان هنگام شب وقتي كار روزانه او تمام مي           ) پاتور. (بدست بياورم و او را خواهر خود بكنم       
كشـاند؟    هاي تفـريح مـي      پس اين چيست كه اينك مرا بسوي خانه       ... گفتم آيا تو منكر وجود عشق هستي؟      . ولي عشق وجود ندارد   

ها ميكشاند احتياجي است كه تو بزن داري زيرا مرد، اگر نتواند زني جوان را بدسـت     اكنون تو را بطرف آن خانه     گفت اينكه   ) پاتور(
. شود ليكن بعد از اينكه آن زن، خواهر او شد، بـيش از گذشـته غمگـين ميشـود                   بياورد و او را در كنار خويش بخواباند غمگين مي         

گفـت ايـن   ) پـاتور . (اينكه زني را خواهر خود كرد بيش از گذشـته غمگـين ميگـردد   گفتم براي چه اينطور است و چرا مرد بعد از          
تا دنيا بوده چنين بوده و بعـد از ايـن هـم             . اند بĤن جواب بدهند     سئوال كه تو از من ميكني پرسشي است كه خدايان هم نتوانسته           

شود، بيش از ساعاتي كه هنوز خـواهر وي نشـده           چنين خواهد بود و هر دفعه كه مرد با زني معاشرت ميكند و آن زن خواهر او مي                 
گفت اگر بخواهي راجع به عشق با من صحبت كني، مرا           ) پاتور(اي؟     آيا تو هرگز عاشق نشده      )پاتور(گفتم  . گردد  بود دچار اندوه مي   

خارج شود زيرا آنچـه     وادرا خواهي كرد كه سر تو را نيز مانند سر فرعون بشكافم تا اينكه بخارهائي سوزان كه در سرت جمع شده                      
زيرا عشق وجود نـدارد و آنچـه        . سبب ميگردد كه تو راجع به عشق فكر ميكني همين بخارها ميباشد كه در سرت جمع شده ايت                 

كـه زيـاد   ) پـاتور (بعـد  . بنام عشق خوانده ميشود احتياجي است كه زن و مرد به يكديگر دارند تا اينكه خواهر و برادر هـم بشـوند                     
از خستگي كرد و گفت مرا ببر و در اطاقي كه در كاخ سلطنتي براي من تعيـين شـده اسـت بخوابـان و تـو هـم در               نوشيده بود ابر  

گفـتم  . همان اطاق بخواب زيرا ما امشب بايد در اين كاخ باشيم تا اين كه هنگام مرگ فرعون، خروج پرنـده را از بينـي او ببينـيم                          
گفت آيا من مهمل ميگويم؟ گفتم بلي زيرا در موقع مرگ پرنده            ) پاتور(ل بگوئي   از مردي مانند تو پسنديده نيست كه مهم       ) پاتور(

اي كثيـر را ديـدم     شود بدليل اينكه خود من، قبل از ورود به دارالحيات و بعد از ورود به اين مدرسه عـده                    از بيني انسان خارج نمي    
ميگويد كه در وجود انسان، فقط يك موضع است كه يـك            كه مردند و از بيني هيچ يك از آنها پرنده خارج نشد و بعلاوه علم طب                 

باشد و جز شكم زن، هيچ نقطه در بدن وجود ندارد كـه              ي بارداري مي    تواند در آن زندگي كند و آنهم شكم زن، در دوره            جاندار مي 
 راه بينـي او خـارج   يك جانور در آن زندگي كند و در آين صورت چگونه پرنده ميتواند در بدن انسان زندگي نمايـد كـه سـپس از               

ها، ترقيات تو در دارالحيات مدتي طولاني متوقـف شـد، بـاز از                با اين كه بر اثر اين نوع ايرادگيري       ) سينوهه(گفت اي   ) پاتور. (شود
باشد غير از ديگران است و هنگام مرگ از بينـي او    اي و بدان كه فرعون چون پسر خدا مي          اين ايرادها دست برنداشته، متنبه نشده     

 .رنده خارج ميشود و اين پرنده روح اوست كه بعد از مرگ فرعون زنده ميماندپ
چشمكي بمن زد و گفت اگر ميخواهي كه طبيب بشوي و بتواني مردم را معالجه كني و اكثر بيماران خود را                 ) پاتور(يكمرتبه ديگر   

 در طـبس صـاحب شـهرت شـوي و هـر شـب در                بقتل برساني و از اين راه ثروت گزاف و غلامان زياد و كنيزان بدست بيـاوري و                
ديگران هم مثل تو . ساختمان خود ضيافتي بر پا كني، بايد اعتقاد داشته باشي كه هنگام مرگ از بيني فرعون پرنده خارج ميگردد             

ترين گدايان شهر از نظر مختصات جسمي تفاوت وجـود نـدارد ولـي آنهـا زر                   هستند و خوب ميدانند كه بين مرگ فرعون و پست         



وسيم و غلام و كنيز زيبا و غله و گوشت ميخواهند و سپس اين طور نشان ميدهند كه براستي قبول دارند كـه فرعـون پسـر خـدا       
ام   ولي اگر تو فردا در دارالحيات بگوئي كه امشب من ايـن حـرف را بتـو زده                 . گردد  است و بعد از مرگ از يبني وي پرنده خارج مي          

 كه تو بمن بهتان ميزني و مطمئن باش كه حرف من پذيرفته خواهد شد و تو را بجـرم مـتهم                      من انكار خواهم كرد و خواهم گفت      
كردن يك طبيب سلطنتي و استاد دارالحيات از مدرسه بيرون خواهند كرد بدليل اينكه تمام اعضاي سـلطنتي كـه در دارالحيـات                       

و مرا بغل كن و باطاقم ببر كه در آنجا بخوابم و            ) سينوهه(اي  بيا  . كار ميكنند، مثل من، علاقه بزر و سيم و غذا و زنهاي زيبا دارند             
تو هم بخواب زيرا در بامداد فردا، بايد ناظر خروج پرنده از بيني فرعون باشيم و با خط خود بنويسم كه پرنده را ديديم كه از بيني                           

اي بـه نقطـه ديگـر         كند، و او را از نقطه       ل مي من مثل يك غلام كه ارباب خود را بغ        . او خارج شد و بپرواز در آمد و به آسمان رفت          
نمايد آن پيرمرد را كه سبك وزن بود در بغل گرفتم و بكاخ سلطنتي بردم و در اطاقي كه براي وي تعيين كـرده بودنـد                          منتقل مي 
ابـل قصـر سـلطنتي،      ولي خود نميتوانستم بخوابم زيرا جواني مانع از اين بود كه بخواب بروم و از كاخ خارج شـدم و مق                    . خوابانيدم
ها، ايستادم و به تماشاي روشنائي شهر طبس و ستارگان آسمان مشغول گرديدم و در حالي كه بـوي گلهـا را استشـمام                          درون گل 

معرفي كرد و از من درخواست نمود كه بـه     ) نفر نفر نفر  (نمودم بياد آن زن زيبا افتادم كه روزي بدارالحيات آمد و خود را باسم                 مي
ولـي در آن شـب      . كننـد   وم ولي من نرفتم زيرا بيم داشتم كه آن زن با من كاري بكند كه خواهران با برادران خود مـي                    اش بر   خانه

گفتم چقدر خوب بود كه وي نزد من ميĤمد يا اينكه مـن ميدانسـتم كـه خانـه او                      پرورانيدم و بخود مي     آرزوي آن زن را در دل مي      
 .رفتم اش مي كجاست و اكنون بخانه

 
  وليعهد مصر و صرع او -تم فصل هف

شود و وي بمن نزديـك شـد و مـرا نگريسـت كـه       ها صدائي شنيدم و متوجه گرديدم كه شخصي بمن نزديك مي يك مرتبه از گل 
باشد و از مشاهدة آن مـرد جـوان، در آنجـا حيـرت و وحشـت نمـودم و دو        من هم او را شناختم و دانستم كه وليعهد مي   . بشناسد

بينـد و لازم نيسـت كـه تـو در             وليعهد گفت سر بلند كن زيرا كسي در اينجا مـا را نمـي             . ا گذاشتم و خم شدم    دست را روي زانوه   
 در اطاق پدرم، باين ميمون پير كارد و چكش ميدادي؟ من كه از شنيدن نام                 حضور من ركوع نمائي آيا تو همان نيستي كه امروز،         
اسـت كـه امـروز، سـر پـدرم را           ) پـاتور (د گفت منظور من از ميمون پير اين         ميمون پير حيرت كرده بودم سر بلند نمودم و وليعه         

از اين حـرف بسـيار ترسـيدم        . شكافت و اين اسم را مادرم روي او گذاشته است و تو و او، هرگاه پدرم بميرد به قتل خواهيد رسيد                    
 . را به قتل برساننددانستم كه اگر سر يك فرعون را بشكافند و او معالجه نشود بايد سرشكاف وي چون نمي

اين موضوع را بمن نگفته بود و من متحير بودم چرا آن مرد سكوت كرد و ديگر اين كه من گنـاهي نداشـتم كـه مـرا هـم                              ) پاتور(
شخصي كه در موقع عمل جراحي به طبيب كارد و چكش ميدهد بيگناه است و نبايد او را به قتل برسانند براي اين                  . بقتل برسانند 
وليعهد گفت من ميدانم كه امشب خدا بر من آشكار خواهد شد ولي در كاخ سلطنتي خدا نـزد  . در درمان بيمار ندارد  كه وي اثري    

من ميدانم كه در موقع ظهور خـدا، بـدن مـن مـرتعش خواهـد گرديـد و                   . شود  آيد بلكه در خارج از كاخ بر من آشكار مي           من نمي 
ام و ميدانم كـه پزشـك هسـتي بـا             و چون تو را در سر راه خود يافته        . مايدصدايم خواهد گرفت و بايد كسي باشد كه بمن كمك ن          

بمن گفته بود كه در موقع مرگ فرعون مـا بايـد            ) پاتور(من نميخواستم كه با آن جوان بروم براي اين كه           . بيا برويم ... برم  خود مي 
 .م كه با او برومدر كاخ باشيم ولي نميتوانستم از ا طاعت امر وليعهد استنكاف كنم و ناچار شد

باشـد و بـا    وليعهد يك لنگ كوتاه پوشيده بود بطوري كه رانهاي او ديده ميشد و من مشاهده ميكردم كـه وي بلنـدتر از مـن مـي                      
وقتي كنار نيل رسيديم وليعهد گفت كه بايد از رودخانه بگذريم و خود را به مشرق آن برسانيم و يـك                  . رود  هاي عريض راه مي     قدم

هنگامي كه بĤن طرف رود رسيديم وليعهد بدون اينكـه          . نار رود بود گشود و من و او در قايق نشستيم و من پارو زدم              قايق را كه ك   
قايق را ببندد ميرفت من مجبور بودم كه عقب او بدوم و بدنم عرق كرد تا اينكه بجائي رسيديم كه شـهر طـبس و باغهـاي آن در                             

وقتي بجائي رسيديم كه ديگر كسي نبود و        . ر مشرق، نگاهبان طبس است نمايان شد      عقب ما قرار گرفت و سه كوه كم ارتفاع كه د          
مـن حيـران بـودم كـه        . صدائي شنيده نميشد جوان روي زمين نشست و گفت در اين جاست كه خدا بر من آشكار خواهد گرديد                  



د و بعد از آن خورشيد طلوع كـرد و وليعهـد   شود و آيا من هم او را خواهم ديد يا نه؟ تا اينكه صبح دمي چگونه خدا بر او آشكار مي 
 .لرزد خدا آمد و دست مرا بگير براي اينكه دست من مي) سينوهه(بانگ زد 

شـد و روي خـاك افتـاد و بـر خـود پيچيـد و                  من دست او را گرفتم و هر چه خورشيد بيشتر بالا ميĤمد هيجان وليعهد بيشتر مي               
باشـد و ايـن نـوع     م آسوده خاطر شدم زيرا دانستم كه وليعهد مبتلا بـه صـرع مـي             آنوقت من كه از تغيير حال او وحشت كرده بود         

هـا قطـع      شوند ممكن است كه زبان خود را با دنـدان           وقتي اشخاص گرفتار حملة مرض صرع مي      . مرض را در دارالحيات ديده بودم     
شتم كه لاي دندانهاي او بگـذارم تـا اينكـه           نمايند و لذا يك قطعه چوب لاي دو رديف دندان آنها ميگذارند و من در آجا چوب ندا                 

وي زبان خود را قطع ننمايد و ناچار شدم كه قسمتي از لنگ خود را پاره نمايم و لاي دندانهاي او بگذارم تـا اينكـه زبـان او قطـع                             
ش بدن او بـودم،  آنگاه بطوريكه در كتاب نوشته شده براي معالجه وي شروع به ماليدن بدنش كردم و در حاليكه مشغول مال         . نشود

يك قوش مثل اينكه از خورشيد بيرون آمده باشد پديدار شد و بالاي سر ما پرواز كرد و مثل اين بود كه ميل دارد بر سـر وليعهـد                    
اي   من با خود گفتم شايد خدائي كه وليعهد در انتظار او بوده همين قوش است ولي چند دقيقه بعد جواني زيبا كـه نيـزه                        . بنشيند

بقدري آن پسر جوان زيبا بود كـه مـن مقابـل او             . تنه پوشيده بود نمايان گرديد      ت و مانند سكنه كوههاي سوريه نيم      در دست داش  
جوان با لهجة ولايتي مصر از من پرسيد اين كيست؟ آيا ناخوش شده اسـت؟               . ركوع كردم زيرا فكر نمودم كه خداي وليعهد اوست        

باشي، بدانكه ما چيزي نداريم كه بتـو بـدهيم قـوش كـه در                  كن و اگر راهزن مي     من گفتم اگر تو خدا هستي اين جوان را معالجه         
باشـم    كرد فرود آمد و روي شانه آن جوان نشست و جوان گفت من خدا نيستم و پسر يك زن و مرد پنيرساز مـي                         آسمان پرواز مي  

ده ديگران خواهم شد و اينك بـه شـهر طـبس            اند كه من روزي فرمان      بيني كرده   ام كه نوشتن خط را فرا بگيرم و پيش          ولي توانسته 
ام فرعون ناخوش است و يك پادشاه ناخوش احتياج به كساني چـون مـن دارد                  روم تا اينكه نزد فرعون خدمت كنم زيرا شنيده          مي

آور   گناخوشـي او مـر    ... سپس نظري به وليعهد انداخت و گفت آيا او از اين ناخوشي خواهد مرد؟ گفتم نـه                . كه از او حمايت كنند    
وليعهد بحال آمد ولي بر اثر برودت صبح بلرزه افتاد          . نيست ولي انسان را بيهوش ميكند وانسان در بيهوشي اختيار از دست ميدهد            

تنه خود را كند و روي وليعهد انداخت و گفت اكنون چه ميكني؟ گفتم اگر تو به من كمك نمائي او را به شـهر   دار نيم   و جوان نيزه  
دار   جوان نيزه .  آنجا يك تخت روان پيدا خواهيم كرد و او را در تخت خواهيم نشانيد و به منزلش خواهيم فرستاد                   خواهيم برد و در   

دار كمـك     وليعهد نشست ولي ميلرزيد بطوري كه جوان نيـزه        . گفت بسيار خوب من حاضرم كه به تو كمك كنم و او را بشهر ببرم              
هاي سـفيد   گفت اين جوان جزء توانگران است زيرا پوست بدن او سفيد ميباشد و دستتنه را باو پوشانيدم و بمن  كرد تا اينكه نيم 

باشي شغل تو چيسـت؟ گفـتم مـن طبيـب هسـتم و                و لطيف دارد و بعد دستهاي مرا گرفت و گفت تو هم داراي دست لطيف مي               
اي تا اينكه در اينجـا        اين مرد جوان را آورده    دار گفت لابد      جوان نيزه . ام  در طبس فراگرفته  ) آمون(طبابت را در دارالحيات در معبد       

 .پوشانيدي، زيرا هنگام صبح در صحرا هوا سرد ميشود وي را مورد معالجه قرار بدهي، ولي خوب بود كه باو لباس مي
ت و از او    وليعهد بر اثر گرماي لباس و بالا آمدن خورشيد از لرز افتاد و يكمرتبه جوان مزبور را ديد و گفت اين پسر خيلـي زيباس ـ                        

را ) آتـون (وليعهد گفت امروز من توانستم كه خداي        ... دار گفت نه    اي؟ جوان نيزه    نزد من آمده  ) آتون(پرسيد آيا تو از جانب خداي       
جوان گفت من از طرف خـدا       . ببينم و همينكه خورشيد طلوع كرد او را ديدم و فكر كردم كه شايد او تو را بنزد من فرستاده است                    

ه ديشب براه افتادم كه امروز صبح وارد طبس شوم و بخدمت فرعون درآيم و بعد از طلوع آفتاب ديدم قوش من بجلـو                 ام بلك   نيامده
وليعهـد  . پرواز كرد و فهميدم كه در اينجا چيزي ممكنست كه توجه قوش را جلب كرده باشد و وقتي آمدم شما را در اينجا ديـدم                

ام كه آنرا با خون دشـمنان فرعـون رنگـين             سر اين نيزه از مفرغ است و من آمده        اي؟ جوان گفت      گفت براي چه نيزه بدست گرفته     
اي بـر     دار گفـت مـن عقيـده        ريزي نفرت دارم براي اينكه ريختن خون بدترين چيزهاست جوان نيزه            وليعهد گفت من از خون    . كنم

يكند و خدايان خون را دوست دارنـد زيـرا   خلاف تو دارم و معتقدم كه ريختن خون سبب پاك كردن ملتها ميشود و آنها را قوي م        
وليعهد گفت من كاري ميكنم كه ديگـر جنـگ   . ريزي ادامه دارد    با خوردن خون فربه ميشوند و تا روزيكه جنگ ممكن است، خون           

 بـود و    دار نظري به من انداخت و گفت گويا اين مرد ديوانه است زيرا جنگ همواره بوده و پيوسته خواهـد                     جوان نيزه . بوجود نيايد 
شوند زيرا جنگ مثـل نفـس كشـيدن لازمـة زنـدگي               هر كار كه ملتها بكنند كه از جنگ پرهيز نمايند بيشتر به جنگ نزديك مي              

اسـت و بعـد بـا انگشـت بطـرف           ) آتـون (ها فرزند او هستند زيـرا او          وليعهد خورشيد را نگريست و گفت تمام ملت       . ها ميباشد   ملت



ها باو تعلق دارند و من در طبس يك معبد براي او خواهم سـاخت و شـكل او را                      ها و زمين     زمان خورشيد اشاره نموده و افزود تمام     
دار بعـد از شـنيدن ايـن حرفهـا      جوان نيـزه . ام و باو بازگشت خواهم كرد     براي تمام سلاطين خواهم فرستاد و من از او بوجود آمده          

مـن گفـتم او   . اش كنيـد  كه او را به صحرا آورديد تا اينكه معالجـه گفت ترديدي وجود ندارد كه او ديوانه است و شما حق داشتيد             
ديوانه نيست بلكه در حال صرع توانسته خداي خود را ببيند ولي ما حق نداريم كه در خصوص آنچه وي ديده از او ايـراد بگيـريم                           

 را بلند كرديم و بطرف شـهر بـرديم و   ما وليعهد . زيرا هر كس ميتواند هر خدائي را كه ميل دارد بپرستد و طبق گفته او عمل كند                
 بازوهاي او را گرفتيم و قوش هم مقابل ما پرواز ميكرد و نزديك شهر من ديدم كـه                  چون بر اثر حمله صرع ضعيف بود از دو طرف،         

 اي از غلامان منتظر وليعهد هستند و از روي حدس و تقريـب فهميـدم كـه كـاهن مزبـور بايـد       يك كاهن با يك تخت روان و عده       
سوم زندگي را بدرود گفته اسـت و  ) هوتپ آمن(به وليعهد داد اين بود كه پدرش فرعون         ) آمي(اولين خبري كه    . باشد) آمي(همان  

باشـد و فردوسـي در    كلاه در اين جا اسم خاص است و به معنـاي تـاج مـي        . (باو لباس كتان پوشانيد و يك كلاه بر سرش گذاشت         
موضوع را روشن كرده و هرجا كه صحبت از تخت و كلاه نموده نشـان داده منظـور او از كـلاه                      شاهنامه در بيش از پنجاه بيت اين        

گفتم خـود او ميگويـد كـه        . آيا او توانست كه خداي خود را ببيند       ) سينوهه(خطاب به من گفت     ) آمي). (مترجم –غير تاج نيست    
كردم نفهميدم كه خدا چه موقـع آشـكار    ا معالجه مي خداي خويش را ديده ولي من چون متوجه بودم كه آسيبي باو نرسد و وي ر               

 .گرديد ولي تو چگونه نام مرا دانستي زيرا من تصور نميكنم در هيچ موقع تو را ديده باشم
گفت وظيفه من اين است كه نام تو را بدانم و از حوادثي كه در كاخ سلطنتي اتفاق ميافتد مطلع شوم و مـن فهميـدم كـه                            ) آمي(

شود و بايد تنها باشد زيرا هر وقت كه حس ميكند اين مـرض بـاو رو                   ه اينك فرعون است دچار مرض صرع مي       شب قبل وليعهد ك   
بـراي اينكـه هـيچكس نبايـد كـه صـرع            . كوشيم او را تنها كنيم      آورد عزلت را انتخاب مينمايد اگر هم نخواهد تنها باشد ما مي             مي

و شب قبل وقتي من ديدم كه وليعهد بعد از خروج از كاخ به تـو                . ون ميĤورد وليعهد را ببيند و مشاهده كند كه او از دهان كف بير           
بشـمار  ) آمـون (باشي كـاهن معبـد    برخورد كرد آسوده خاطر شدم براي اينكه ميدانستم تو طبيب هستي و گرچه چون طبيب مي    

ولي با اين كه من و      . باشم  مي) آتون(د  پذيرند و من كاهن معب      ميĤئي زيرا تا كسي كاهن معبد نشود او را در مدرسه دارالحيات نمي            
تو پيرو دو خداي جداگانه هستيم من گذاشتم كه شب قبل وليعهد باتفاق تو بيرو ن برود تا ايـن كـه يـك طبيـب از او مواظبـت                              

و دار اشاره كرد و گفت ايـن كيسـت گفـتم كـه ا               آنگاه بطرف جوان نيزه   . نمايد و من يقين داشتم كه وي دچار به صرع خواهد شد           
باشد كه اينك روي      نمود و همين پرنده مي      جواني است كه امروز صبح در صحرا بما برخورد كرد و يك قوش بالاي سرش پرواز مي                

. گفت آيا هنگامي كه وليعهد دچار مرض صرع شد اين جوان حضور داشت منظـرة بيمـاري او را ديـد                    ) آمي. (شانه او نشسته است   
پرسيدم براي چه؟ گفت براي اينكه وليعهد اكنون فرعون است و اگر            .  جوان را بقتل رسانيد    گفتم بلي گفت در اين صورت بايد اين       

شود و عش ميكند بـه او اعتقـاد    باشد و گاهي از اوقات دچار حمله اين مرض مي مردم بدانند كه فرعون ما مبتلا به مرض صرع مي         
تنه خود را از تن بيرون آورد و بر وليعهـد پوشـانيد كـه وي از                   مگفتم اين جوان كه مي بينيد امروز در صحرا ني         . پيدا نخواهند كرد  

ها گذشته جواني است خيلي ساده و عقلـش           گويد براي اين آمده كه با دشمنان فرعون مبارزه كند و از اين              برودت نلرزد و خود مي    
كـه تـو امـروز خـدمتي بـه وليعهـد       ام  آن جوان را صدا زد و گفت شـنيده  ) آمي. (باشد  نميرسد كه وليعهد مبتلا به مرض صرع مي       

يك حلقه طلا بسوي او انداخت ولي جوان مزبور حلقه          ) آمي(پس از اين حرف     . باشد  اي و اين حلقة طلا پاداش خدمت تو مي          كرده
گفت براي چه طلائي را كه بتو ميدهم دريافت نميكني؟ مرد جـوان گفـت بـراي    ) آمي. (را نگرفت بطوري كه طلا روي خاك افتاد  

نمايم نه از ديگران و گويا فرعون همين جوان است كه اكنون كـلاه بـر سـر دارد و امـروز                         من فقط از فرعون امر دريافت مي       اينكه
ام كه خود را وارد خـدمت فرعـون نمـايم و     قوش مرا بطرف او رهبري كرد و آنگاه جوان بطرف فرعون جديد رفت و گفت من آمده  

فرعون جوان گفت آري، من تـو را وارد خـدمت خـود خـواهم كـرد               . خدمت مرا بپذيري  آيا تو كه امروز فرعون هستي حاضري كه         
ريزي است نفرت دارم و تمام ملل را با هـم             ليكن نيزه خود را بايد بدست يكي از غلامان من بدهي زيرا من از نيزه كه وسيله خون                 

مرد جـوان نيـزه را بـه يكـي از     . يگري را به قتل برساندهستند و لذا هيچ يك از آنها نبايد د) آتون(مساوي ميدانم زيرا همه فرزند    
غلامان داد و آنوقت فرعون سوار تخت روان شد و ما پياده عقب وي براه افتاديم تا اينكه به نيل رسيديم و سوار زورق گرديـديم و                           

 را ترك كرد و نزد ملكـه يعنـي   كاخ سلطنتي پر از جمعيت بود و فرعون بعد از اينكه وارد كاخ شد ما        . قدم به كاخ سلطنتي نهاديم    



دار از من پرسيد اكنون من چه كنم و بكجا بروم؟ گفتم همين جا باش و تكان نخور تـا اينكـه فرعـون در                           جوان نيزه . مادرش رفت 
 روزهاي ديگر تو را ببيند و شغل تو را معين كند زيرا فرعون خداست و خدايان، فراموشكارند و اگر وي تو را نبينـد هرگـز بخـاطر                           

دار گفت من براي آينده مصر خيلي نگران هستم پرسيدم براي چه              جوان نيزه . نخواهد آورد كه تو را بخدمت خويش پذيرفته است        
ريزي كنـد و ميگويـد تمـام ملـل بـا هـم                ترسد و ميل ندارد كه خون       اضطراب داري، گفت براي اينكه فرعون جديد ما از خون مي          

توانم اين عقيده را بپذيرم براي اينكه ميدانم اين عقيده براي يك سرباز خيلـي                 تم نمي باشند و من كه يك جنگجو هس        مساوي مي 
اسـت و در دارالحيـات واقـع در معبـد           ) سـينوهه (گفتم اسم من    . زيان دارد و در هر حال من ميروم و نيزه خود را از غلام ميگيرم              

شـب قبـل در آنجـا       ) پاتور(جوان جدا شدم و بطرف اطاقي كه        من از آن    . برم و اگر با من كاري داشتي نزد من بيا           بسر مي ) آمون(
. اي  تو مرتكب يك خطـاي غيرقابـل عفـو شـده          ) سينوهه(خوابيده بود رفتم و او بمحض آنكه مرا ديد زبان باعتراض گشود و گفت               

هـاي     از خانـه   گفت در شبي كه فرعون فوت ميكرد تو از كاخ بيرون رفتي و شـب را در يكـي                  ) پاتور(پرسيدم خطاي من چيست؟     
تفريح گذرانيدي و بر اثر اينكه تو اينجا نبودي كسي مرا از خواب بيدار نكرد و من هنگام مـرگ فرعـون حضـور نداشـتم و خـروج                   

 .پرنده را از بيني او نديدم
يـان واقعـه را   من گفتم كه عدم حضور من در اين خانه ناشي از قصور من نبود بلكه وليعهد بمن امر كرد كه با او بروم و آنوقت جر                         

زيرا فرعون جديد ما ديوانـه اسـت گفـتم او    ) آمون(وقتي حرف مرا شنيد گفت پناه بر ) پاتور. (از اول تا آخر براي او حكايت نمودم  
گفت مصروع و ديوانه يكي است زيـرا  ) پاتور. (ور ميشود ديوانه نيست بلكه مبتلا به مرض صرع ميباشد و گاهي اين مرض باو حمله      

لا به صرع ميباشد عقلي درست ندارد و زود آلت دست ديگران ميشود و من براي ملت مصر كه بايد تحـت سـلطنت                        كسي كه مبت  
در اين موقع از طرف قاضي بزرگ اطلاع دادند كه بايد نزد او برويم تا اينكه قـانون                  . اين فرعون مصروع بسر ببرند اندوهگين هستم      
وقتي فرعون بر اثر گشودن سر فوت ميكند بايـد كسـاني را كـه درايـن كـار دخالـت                     در مورد ما اجراء شود زيرا قانون ميگويد كه          

باز بمن چشمك زد كه بيم نداشته باشم و آهسـته گفـت ايـن قـانون                 ) پاتور(من از اين خبر لرزيدم ولي       . اند به قتل رسانند     داشته
ي بزرگ در كاخ سلطنتي بردند و من ديدم كه چهل     يك عده سرباز آمدند و ما را نزد قاض        . هرگز به معناي واقعي آن اجراء نميشود      

هـاي مـذكور طومـاري بـود كـه قـانون را روي آن                 گانه كشور مصر مقابل اوست و هر يـك از لولـه             لوله چرم، محتوي قوانين چهل    
يدانسـت  بعد از ورود به محضر قاضي با وي صحبت كرد و ما سه نفر بوديم كه قانون مـا را مسـتوجب مـرگ م                        ) پاتور. (نوشتند  مي

بعد از اينكه ما وارد محضر قاضـي شـديم   . ريزي ميشد  و ديگري من و سومي مردي كه با حضور خود سبب قطع خون            ) پاتور(يكي  
ايـد    قاضي بزرگ گفت شما نظـر بـاين كـه نتوانسـته           . هاي خروج را گرفتند كه ما نتوانيم بگريزيم و بعد جلاد وارد شد              سربازان راه 

شـد    ريـزي مـي     جوان بدبختي كه با حضور خود مانع از خون        . ستوجب مرگ هستيد و اكنون بايد بميريد      فرعون را معالجه نمائيد م    
 با دهان بدون دندان خود پرسيد كه آيا مادر تو زنده است يا نه؟ ) پاتور(ميلرزيد و 

 كنيـد زيـرا مـادرش در    به قاضي گفت پس اول اين مـرد را هـلاك  ) پاتور. (آن مرد گفت مادر من چهار سال قبل از اين فوت كرد 
مرد بيچاره كه نميدانست آن حرف شوخي است مقابل     . باشد  دنياي ديگر براي او آبگوشت نخود و لوبيا پخته و منتظر ورود وي مي             

جلاد زانو بر زمين زد و جلاد شمشير بزرگ سنگين خود را كه سرخ رنگ بود بحركت در آورد و آهسته روي گردن آن مرد نهاد و                           
جلاد بسربازها گفت آن مرد را از مقابل وي كنار ببرند و بعـد از او                . اي بĤن مرد نزد آن مرد از هوش رفت          مشير او صدمه  با اينكه ش  

) پـاتور (وقتي نوبـت    . كنان شمشير خود را روي گردن من نهاد و من بدون هيچ زخم و آسيب برخاستم                 من زانو زدم و جلاد خنده     
آنگاه به ما اطلاع دادند كه فرعون جديد ميخواهد مـزد           . ر خود را روي سرش تكان بدهد      رسيد، جلاد بهمين اكتفاء كرد كه شمشي      

ما را بپردازد و ما را از اطاق قاضي خارج نمودند ولي هرچه كردند نتوانستند آن مرد را كه از حال رفتـه بـود بهـوش بياورنـد و بـا                               
 آن مرد چه بود زيرا هيچ نوع ناخوشي نداشت مگـر ايـن              من نميتوانم بگويم كه علت مرگ     . تعجب متوجه شدم كه وي مرده است      

كه بگوئيم كه وي از ترس مرگ مرده است و با اينكه مردي نادان بود من از مرگ او متاسف شدم زيرا ثاني نداشت و بعـد از او در                              
يك قلاده طـلا و  ) تورپا(فرعون جديد به . تمام مدتي كه من طبابت ميكردم نديدم كه مردي با حضور خود سبب وقفة خون گردد               

بمن يك قلاده نقره داد كه از گردن ما آويختند و هر دو ملبس به لباس كتان شديم و وقتي من از كـاخ سـلطنتي بـه دارالحيـات                         
مجلس عمـل جراحـي فرعـون از          نوشتن صورت . مراجعت كردم تمام محصلين مقابل من ركوع نمودند و استادان بمن تملق گفتند            



در اين صورت مجلس تو بايد چند چيز را بنويسي اول اين كـه وقتـي مـا سـر                    ) سينوهه(گذار شد و وي گفت      بمن وا ) پاتور(طرف  
فرعون را باز كرديم از مغز او بوي عطر بمشام ميرسيد و دوم اينكه هنگام مرگ ديـديم كـه از بينـي او يـك پرنـده خـارج شـد و                                 

) پـاتور (وقعي كه فرعون فوت كرد هنوز خورشيد طلـوع نكـرده بـود              اگر اشتباه نكنم م   ) پاتور(گفتم  . مستقيم بطرف خورشيد رفت   
) پـاتور (گفتم بسيار خـوب ايـن را خـواهم نوشـت     . گفت ابله خورشيد هميشه هست ولي گاهي پائين افق است و زماني بالاي افق 

كنـون بسـوي شـما     قبل از اينكه بميرد چشم گشود و خطـاب بـه خـدايان گفـت ا      گفت ديگر اينكه بنويس كه فرعون چند لحظه       
 .مراجعت خواهم كرد

وقتي خواند بـه خنـده در آمـد و گفـت خـوب            ) پاتور(مجلس مفصل و جالب توجه از مرگ فرعون نوشتم بطوريكه             من يك صورت  
در آن . و سـاير معبـدهاي شـهر طـبس خواندنـد     ) آمـون (مجلس مذكور را مدت هفتاد روز هر روز در معبد     اي و بعد صورت     نوشته

هـاي    كردنـد تمـام دكـه        جنازه فرعون در دارالممات براي زندگي در دنياي ديگر آماده ميشـد و آن را موميـائي مـي                   هفتاد روز كه  
آشاميدني و منازل عيش طبس بسته بود ولي در اين مورد هم مانند مورد اعدام اطباء فقط بـر حسـب ظـاهر قـانون را بـه اجـراء                              

شـدند و آشـاميدني    و در بودنـد و مـردم از درب عقـب وارد ايـن امـاكن مـي        ها و منـازل عـيش داراي د         ميگذاشتند زيرا تمام دكه   
در همين روزها كه در دارالممات مشغول موميائي كردن جنازه فرعون بودند بمن بشارت دادند كه                . كردند  نوشيدند و تفريح مي     مي

. مايل باشـم بـه طبابـت مشـغول شـوم     دوره تحصيلات من در دارالحيات تمام شد و من ميتوانم كه در هر يك از محلات شهر كه                
كرد و من با خشـنودي از ايـن    دارالحيات داراي چهارده رشته تخصصي بود كه محصل هر يك از آنها را كه ميل داشت انتخاب مي            

را ) كاپتا(مدرسه خارج گرديدم و با قلاده نقره كه فرعون جديد بمن داده بود يك خانه كوچك خريداري كردم و غلامي موسوم به            
گويم كه هر دو چشـم مـن كـور      كه يك چشم داشت ابتياع نمودم و او بعد از اينكه فهميد من طبيب هستم گفت من همه جا مي              

رفيق هنرمند خود درخواست نمودم خانه مرا بوسيله نقاشي تزئين كند           ) توتمس(از  . بود و اربابم يك چشم مرا شفا داد و بينا كرد          
بهترين شاگرد من و    ) سينوهه(گفت كه     من كشيد و شكل مرا هم تصوير كرد و خداي طب مي           و او خداي طب را روي ديوار اطاق         

 .ولي چند روز در خانه نشستم و هيچ بيمار بخانه من نيامد تا اينكه خود را معالجه كند. باشد ترين طبيب طبس مي حاذق
 

  من پزشك فقرا شدم -فصل هشتم 
كيسـت؟  ) سـينوهه (كشيدم كه يكي از نگهبانان دربـار وارد شـد و پرسـيد                ران را مي  يك روز كه در مطب خود بودم و انتظار بيما         

كجاست؟ جواب داد كه وي در كاخ سـلطنتي منتظـر           ) پاتور(پرسيدم  . احضار كرده است  ) پاتور(گفتم من هستم وي گفت شما را        
من برخاستم . ط به جنازه فرعون سابق است  تو ميباشد سئوال كردم آيا نميداني با من چه كار دارد وي گفت تصور ميكنم كه مربو                

بطوري كه ميداني ما آخـرين كسـاني بـوديم كـه فرعـون سـابق را معالجـه         ) سينوهه(را يافتم و او گفت      ) پاتور(و به دربار رفتم و      
يدهنـد زيـرا    گفتم چرا اكنون اين دستور را بمـا م        . ميكرديم و بهيمن جهت موميائي كردن جنازه او بايد تحت نظر ما انجام بگيرد             

گفـت حضـور مـا در انجـام مراسـم موميـائي كـردن جنبـه                 ) پاتور. (اند  اگر اشتباه نكنم مدتي است كه ديگران دست باين كار زده          
) پـاتور (گفتم اكنون من چه بايد بكـنم؟        . تشريفاتي دارد و من چون نميتوانم دراين كار شركت كنم اين امر را بتو واگذار مينمايم               

بروي و بهتر اين است كه غذا و لباس خود را ببري زيرا توقف تـو در آنجـا بـيش از پـانزده روز         ) دارالممات( به   گفت تو اكنون بايد   
گفتم آيا غلام خود را ببرم يا . طول خواهد كشيد و در اينمدت تو ناظر آخرين كارهاي مربوط به موميائي كردن فرعون خواهي بود                

م، خـودداري كنـي زيـرا او مثـل تـو پزشـك نيسـت و از ديـدن بعضـي از چيزهـا در                          گفت بهتر است كه از بردن غـلا       ) پاتور(نه؟  
فكـر  . ام  من كه پزشك هستم، تا آن تاريخ، تصور ميكردم كه راجع به مرگ آنچه بايد ببينم ديـده                 . حيرت خواهد كرد  ) دارالممات(

در مقدمه اين سرگذشـت     . نزديك نديده باشم  نمودم كه ديگر چيزي وجود ندارد كه با مرگ وابستگي داشته باشد و من آنرا از                   مي
گفتم كه ما اطباي مصر، موميائي كردن جنازه را جزء علوم طبي نميدانيم زيرا اين كار، عملي است كه اشخاص غير متخصص هم                       

 از اين بـود     رفتم متوجه شدم كه سخت اشتباه ميكردم و اشتباه من ناشي          ) دارالممات(ولي بعد از اينكه به      . توانند انجام بدهند    مي
مـا اطبـاء از روي   . انـد  كه مثل تمام اطباي مصر، تخصص را منحصر بكسـاني ميدانسـتم كـه از دانشـكده دارالحيـات خـارج شـده                    

خودپسندي تصور مينمائيم كه تنها راه كارشناس شدن اين است كه انسان دوره مدرسه طب و دارالحيات را طي كند و اگر كسي                       



ولي وقتي من به دارالممات رفتم ديدم كه در آنجـا كـارگراني هسـتند كـه                 . ناس طبي نخواهد شد   اين مدرسه را طي ننمايد كارش     
اند معهذا تخصص آنها در امور مربوط به تشريح بدن از من كـه يـك پزشـك متخصـص ميباشـم                        هرگز قدم به دارالحيات نگذاشته    

نسبه، بتفصيل بمناسبت موميائي كردن جسد دو تن از         چون سينوهه نويسنده اين كتاب در يكي از فصلهاي آينده، بال          . (بيشر است 
عزيزانش راجع به موميائي كردن اجساد در دارالممات توضـيح ميدهـد دراينجـا نميگويـد كـه جسـد فرعـون را چگونـه موميـائي             

 كـه اول    مخصوص فرعون و روساي بزرگ معابد و ثروتمندان اين بـود          ) در درجة اول  (ميكردند و بطور كلي، اسلوب موميائي كردن        
و جسد را مـدت چهـل   ) چون فاسد ميشد(هر چه در سينه و شكم و جمجمه بود خارج ميكردند وتخم چشمها را بيرون ميĤوردند         

هاي بدن و چشـم را از نطـرون           تا شصت روز در آب نمك غليظ قرار ميدادند و بعد از اين كه جسد را از آب خارج مينمودند حفره                    
معالجـه  (ميكردند و متخصصين مومياكار امروزي بطوري كـه متـرجم در گذشـته در مجلـه گريـر                   پر  ) كربنات دوسديوم هيدارته  (

افزودنـد   مي) نطرون(چاپ فرانسه خوانده عقيده دارند كه مومياكاران مصري روغن نباتي كرچك يا روغن نباتي كنجد را بر   ) كردن
) قيـر طبيعـي   (و سپس با نوارهاي پهن كه روي آن موميـا           و آنگاه جسد را دي يك اطاق گرم قرار ميدادند تا رطوبت آن كم شود                

ماليده بودند سراپاي جسد را نوارپيچ ميكردند و چند لايه نوار بر جسد پيچيده ميشد و جسد فرعون و روساي معابد و اغنياء را در                         
 – قبرستان منتقـل ميگرديـد       پيچيدند و آنگاه جسد موميائي شده از دارالممات خارج ميشد و براي دفن به               هفت لايه نوارپهن مي   

 )مترجم
من پس از مراجعت به مطب خود، تا مدت چند روز خويش را تطهير ميكردم تا اينكه بوهاي ناشي از خانه مرگ از بين برود و اين                           

ت بضـاع   من بزودي در طبس بين فقراي بي      . مرتبه، بيماران بمن مراجعه كردند و براي دواي دردهاي مختلف از من دارو خواستند             
العـلاج   العلاج بمن ميدادند ميگرفتم و مثل اطباي سلطنتي مغرور نبودم كـه بگـويم حـق    محبوبيت پيدا كردم زيرا هرچه بابت حق 

آشـاميدني  ) توتمس(ها به مناسبت اين كه قلبم داراي حركت جواني بود به دكه ميرفتم و با دوست خود                    شب. من زر و سيم است    
سوم فرعون مصر كه من ناظر بر موميائي كردن جسد او بودم هرم             ) هوتب  آمن. (صحبت ميكرديم نوشيدم و درباره اوضاع جاري        مي

ولـي بعـد از اينكـه فرعـون دفـن شـد             . نداشت تا اينكه وي را در آن دفن كنند و فرعون را در يكي از قبرهاي عادي دفن نمودنـد                   
 خدايان خود را تطهيـر نمايـد و بعـد بطـور رسـمي      پسرش وليعهد بر تخت سلطنت نشست و گفتند كه وي قصد دارد كه اول نزد    

فرعون مصر شود و در انتظار اينكه وليعهد تطهير شود، مادرش يك ريش بر زنخ نهاد و يك دم شير به پشت خود آويخت و وقتـي                 
د اول كاري مادر وليعه. بست و بر تخت سلطنت نشست و بجاي پسر باداره امور كشور مشغول گرديد            راه ميرفت آن را دور كمر مي      

بشمار ميĤمـد قاضـي     ) آتون(را كه گفتم كاهن معبد      ) آمي(كه كرد اين بود كه قاضي بزرگ را از شغل او معزول نمود و بجاي وي                 
 .بجاي قاضي سلف، مقابل چهل طومار چرمي محتوي قوانين مصر نشست و شروع به قضاوت نمود) آمي(بزرگ كرد و 

هاي عجيب ديدند و بادهاي غيرعادي وزيد و مدت دو روز در طبس باران باريد و ايـن بـاران    باي از مردم خوا بر اثر اين واقعه عده    
ولي كسي از اين وقايع حيرت نكرد براي اينكه پيوسته چنين بـوده و              . ها را كه كنار نيل انبوه كرده بودند پوسانيد          قسمتي از گندم  

بـه  ) آمـون (وقايع اتفاق ميافتاد و در آن موقـع هـم كـاهنين معبـد               به خشم در ميĤمدند از اين       ) آمون(هر وقت كه كاهنين معبد      
خشمگين بودند، چـون    ) آمون(با اينكه كاهنين معبد     . يك مرد گمنام قاضي بزرگ گرديد به خشم در آمدند         ) آمي(مناسبت اينكه   

تمام پادشـاهان بـر اثـر       . اق نيفتاد اي ناگوار اتف    حقوق سربازها مرتب ميرسيد و آنها از حيث غذا و آشاميدني مضيقه نداشتند واقعه             
مرگ فرعون مصر متاسف شدند و از كشورهاي مجاور الواح خارك رس پخته كه روي آنها كلماتي حاكي از ابراز تاسف نوشته شده                       

. دختر شش ساله خود را فرستاد كه خواهر وليعهد مصر، يعني فرعون جديـد شـود               ) ميتاني(بود براي مصر ارسال گرديد و پادشاه        
شناسان ميگويند كـه مركـز كشـور ميتـاني در قسـمت       كشور ميتاني از كشورهاي معروف دنياي قديم در خاورميانه بود و باستان       (

هاي دو رودخانه فرات و دجله بوده و سلاطين ميتاني در بعضي از ادوار كشور خود را از طرف مغرب تا سـاحل                         عليايا در سرچشمه  
النهرين اسـت كـه دو         سوريه است وسعت ميدادند و كشور دو آب كه در متن ميخوانيم بين             درياي مديترانه كه امروز ساحل كشور     

در سوريه واقع شده و نزديك دريا ميباشد و حد فاصل بين    ) ميتاني(كشور  ). مترجم –رود فرات و دجله در آن جاري بود و هست           
هـر شـب    .  كشور ميتاني عبور ميكنند و بدريا ميرسـند        سوريه و كشورهاي شمالي است و كاروانهائي كه از كشور دو آب ميĤيند از             

به خانه عياشي ميرفتيم و من رقص دختران        ) توتمس(ها ميكرديم و گاهي بر حسب دعوت          در دكه از اين صحبت    ) توتمس(من و   



يده بودم ديگر هـيچ زن      را در دارالحيات د   ) نفر نفر نفر  (از روزي كه    . بردم  را در آنجا تماشا ميكردم ولي از رقص آنها زياد لذت نمي           
مزه را تناول كنـد       در نظر من جلوه نداشت و زن زيبا هم مانند غذاي لذيذ است و وقتي انسان غذاي لذيذ خورد نميتواند غذاي بي                     

 .خواهر من نشده بود ولي شايد بهمين مناسبت كه وي خواهر من نشد من بيشتر در آرزوي آن زن بودم )نفر نفر نفر(و گرچه 
خاسـتم مسـتي از روحـم خـارج           برد و صبح كه بـر مـي         كردم بر اثر آشاميدني بسرعت خوابم مي        ي به خانه مراجعت مي    ها وقت   شب

بعـد از   . ها و صورت و سرم آب ميريخت و به من نـان و مـاهي شـور ميخورانيـد                    غلام يك چشم من روي دست     ) كاپتا(ميگرديد و   
خواب به مطب خود ميرفتم و فقرا براي درمان دردهـاي خـود بمـن مراجعـه                 خوردم از اطاق      اي از نان و ماهي شور مي        اينكه لقمه 

ها بقدري ضعيف بودند كه من غلام خود را ميفرستادم كه براي آنهـا گوشـت و ميـوه خريـداري                     نمودند و فرزندان بعضي از زن       مي
ولي هر چه بدست ميĤوردم يا صرف ميخانـه         توانستم ثروتمند شوم      فايده را نميكردم مي     هاي بي   اگر اين هزينه  . كند و به آنها بدهد    

به مطب من آمد و گفت سينوهه امـروز  ) توتمس(يك روز . هاي عياشي ميشد يا اينكه به مصرف دادن اعانه به فقرا ميرسيد          و خانه 
ن دعـوت  اند كـه بـه آنجـا برونـد و وقتـي از م ـ        شود و از چند نفر از هنرمندان دعوت كرده          در منزل يكي از اشراف جشن اقامه مي       

پرسيدم كه ايـن شـخص كـه ضـيافت ميدهـد            . در مجلس جشن حضور بهم خواهم رسانيد      ) سينوهه(نمودند من گفتم كه باتفاق      
هـاي    هاي طـلا را ماننـد حلقـه         تواند حلقه   باشد ولي زني است بسيار ثروتمند كه مي         كيست؟ وي در جواب گفت كه او يك زن مي         

هر دو خود را تطهير كرديم و       ). مترجم –هاي رايج امروز وسيله معامله بود         س مثل پول  هاي طلا و نقره و م       حلقه(مس خرج نمايد    
گفت روان شديم و هنوز به خانه نرسيده بوديم كه صداي موسيقي              مي) توتمس(اي كه     من و او عطر به بدن ماليديم و بطرف خانه         

قدم به تالاري وسيع گذاشتيم و من ديدم كه در آن تـالار  وقتي وارد خانه شديم . به گوش ما رسيد و بوي عطر شامه را نوازش داد        
 .باشند و برخي بيوه بشمار ميĤيند هاي طبس حضور دارند و بعضي از آنها داراي شوهر مي اي كثير از زيباترين زن عده

بعضـي  . ده بود مردهاي جوان و پير نيز حضور داشتند و بالاي تالار عكس خداي مراد دادن، كه سرش شبيه به گربه است نقش ش                     
نمودند و    ها كه آرزو داشتند عاشقي ثروتمند نصيب آنها گردد جام آشاميدني را بلند ميكردند و بطرف خداي مزبور اشاره مي                     از زن 
ها ميريختند و بقدري گل روي زمـين ريختـه            ها در تالار با سبوهاي پر از آشاميدني حركت ميكردند و در پيمانه              غلام. نوشيدند  مي

هـاي قشـنگ      گفت نگاه كن آيا در هيچ نقطه و هيچ يك از ادوار عمر ايـن همـه زن                 ) توتمس(شد و      كف اطاق ديده نمي    بودند كه 
 .ها را خواهر خود كن گفت تو كه ميتواني زر و سيم بدست بياوري و خواهر نداري يكي از اين زن) توتمس(ديده بودي؟ گفتم نه 

) توتمس(آمد و همين كه چشم من به او افتاد قلبم شروع به لرزيدن كرد و گفتم                 يك مرتبه زني از وسط تالار گذشت و بطرف ما           
ولـي  . ها و دهان قشنگي دارد      ببين چگونه راه ميرود و نگاه كن چه چشم        ... من تصور ميكنم كه خدايان هم عاشق اين زن هستند           
) تـوتمس . (اند اتر است مردها اطرافش را نگرفتههاي حاضر در آن مجلس زيب من حيرت ميكردم چرا با اينكه زن مذكور از تمام زن         

هـائي كـه شـوهر ندارنـد          گفت اين زن، صاحب خانه است و اين جشن را بافتخار خدائي كه مراد ميدهد اقامه كرده تا اين كـه زن                     
روتمندتر نصيبشان بتوانند در اين جشن از خدا بخواهند كه بĤنها شوهر بدهد و آنهائي كه شوهر دارند و آرزو كنند كه شوهرهائي ث              

گفت بلي گفـتم هنگـامي      ) توتمس(نيست؟  ) نفر نفر نفر  (ام و او را ميشناسم آيا اين زن           من اين زن را ديده    ) توتمس(گفتم  . گردد
بما نزديك شد و بهر دو تبسم كرد و من          ) نفر نفر نفر  . (كه من در دارالحيات بودم يك مرتبه اين زن آنجا آمد و با من صحبت كرد               

گذاشـت و   ) تـوتمس (دست را روي دسـت      ) نفر نفر نفر  (خندد و      دريافتم با اينكه دهان او تبسم ميكند چشمهاي او نمي          با شگفت 
انـد؟    اي خيلي راضي هستم آيا مزد تـو را داده           اشاره به يكي از ديوارهاي اطاق كرد و گفت من از تو كه اين ديوارها را نقاشي كرده                 

شناسد و خـود      افت كردم و بعد چشمهاي زن متوجه من گرديد و متوجه شدم كه مرا نمي              گفت بلي من مزد خود را دري      ) توتمس(
شناسم كه در دارالحيات تحصيل       مي) سينوهه(طبيب هستم و زن گفت من يك نفر را بنام           ) سينوهه(را معرفي كردم و گفتم من       

نيسـتي  ) سـينوهه (فت دروغ ميگوئي و تـو  هاي خود را بصورت من دوخت و گ       باشم زن چشم    گفتم من همان سينوهه مي    . كرد  مي
بينم كه وسط دو ابروي تو چـين وجـود    پسري جوان بود كه در صورت او چين وجود نداشت و من اينك مي         ) سينوهه(براي اينكه   

بـاور  هستم و اگر    ) سينوهه(من همان   ) نفر نفر نفر  (گفتم  . اي پژمرده هستي    دارد و سينوهه صورتي زيبا داشت ولي تو داراي قيافه         
كني من يك دليل بتو ارائه ميدهم كه در هويت من ترديد نداشته باشي و آن دليل عبارت از انگشتري است كه در دارالحيات                          نمي

داري انگشتر خـود را بگيـر كـه ديگـر             آنگاه انگشتر را كه در انگشت داشتم باو نشان دادم و گفتم چون تو از من نفرت                . بمن دادي 



گفت انگشتر مرا نگهدار زيرا اين انگشتر براي تو         ) نفر نفر نفر  . ( و من ميروم و هرگز به خانه تو نخواهم آمد          يادگار تو نزد من نباشد    
اي بدهم و از اينجا هم نرو و بعد از اينكه ميهمانان من رفتند من با تـو                    افتد كه من به كسي هديه       گرانبهاست چون كمتر اتفاق مي    

غلامان اشاره كردم كه در پيمانه من آشاميدني بريزد و آنچه كه وي بمن داد لذيـذترين                 آنوقت من به يكي از      . صحبت خواهم كرد  
مرا دوست ميدارد و اگر از من نفرت ميداشت بمن نميگفـت كـه تـا    ) نفر نفر نفر  (آشاميدني بود كه خورده بودم زيرا ميدانستم كه         

وشيدن آشاميدني گرفتار تهوع ميشدند و غلامان ظروفي را بـه           بعضي از ميهمانان بر اثر افراط در ن       . خاتمه جشن در منزل او بمانم     
هم بر اثر افراط در آشاميدني دچار تهوع شد و اختيار از دسـت داد ولـي در                  ) توتمس(حتي  . آنها ميدادند كه در آن استفراغ كنند      

وقتي كف . ا وي صحبت كنمآن جشن دو نفر در صرف آشاميدني امساك كردند يكي زن ميزبان و ديگري من كه آرزو داشتم كه ب         
هاي شكسته مفروش شد و زن و مرد طوري بيخود گرديدند كه ديگر كسي نميتوانست نه صـحبت كنـد و                       اطاق با سبوها و پيمانه    

آنوقـت  . هاي آنها ببرنـد     نه بشنود نوازندگان دست از نوازندگي كشيدند و غلامان وارد شدند تا اين كه اربابان مست خود را به خانه                   
نزد من آمد و مرا از تالار جشن باطاق ديگر برد و در كنار خود نشانيد و من از او پرسيدم كه آيا اين خانه بتـو تعلـق                             ) نفر نفر نفر  (

دارد؟ زن گفت بلي اين خانه مال من است گفتم از اين قرار تو خيلي توانگر هستي زن گفت در طـبس هـيچ يـك از زنهـائي كـه                               
بعد دست مرا نوازش كرد و گفت براي چه آنروز كه بتو گفـتم بخانـه مـن                  .  بقدر من ثروت ندارند     نمايند  حاضرند با مردها معاشقه   

گفت و لابد بعـد از اينكـه مـرد شـدي بـا              ) نفر نفر نفر  . (بيائي نيامدي؟ گفتم در آن روز من از تو ترسيدم براي اينكه كودك بودم             
هاي عياشي ميـرفتم ولـي تـا ايـن            ي؟ گفتم آري هر شب به خانه      هاي عياشي ميرفت    هاي زياد معاشقه كردي و هر شب به خانه          زن

گفت دروغ ميگوئي و چگونه ممكن اسـت مـردي          ) نفر نفر نفر  . (ام هيچ زن، خواهر من نشده است        لحظه كه من در كنار تو نشسته      
 اين نوع منازل بطرف من      هاي  گفتم هر دفعه كه يكي از زن      . هاي آن منازل خواهر او نشوند       هاي عياشي برود و زن      هر شب به خانه   

نفر نفـر  . (فهميدم كه ديگر آن زن در نظرم جلوه ندارد  آمدند من بياد تو ميافتادم و همين كه قيافه تو را از نظر ميگذرانيدم مي                مي
. اي گفت اگر تو دروغ بگوئي هر گاه روزي من خواهر تو بشوم باين موضوع پي خواهم برد و خواهم دانست كه بمن دروغ گفته                ) نفر

خواهي بكني؟ گفتم تـا امـروز مـن بـه خـدايان               پرسيد اكنون چه مي   ) نفر نفر نفر  (ام    گفتم من دروغ نميگويم و هرگز دروغ نگفته       
عقيده نداشتم و اعتقاد به خدايان را جزو موهومات ميدانستم و اكنون ميروم و در تمام معبدها، بشـكرانه اينكـه خـدايان مـرا بتـو                

نمايم و بعد عطر خريداري ميكنم و درب خانه تو را با عطر خواهم آلود تا اينكـه وقتـي از منـزل                         قرباني مي رسانيدند و تو را ديدم      
ها خواهم كند تا اينكه وقتي از خانه خارج ميشوي زير پـاي تـو                 ها و بوته    بيرون ميروي بوي عطر به مشام تو برسد و گل از درخت           

 جلوه ندارد چون من هم داراي عطر هسـتم و هـم گـل و محتـاج عطـر و گـل تـو        زن گفت اين كار را نكن زيرا در نظر من       . بريزم
مـن  ) نفر نفر نفر(گفتم  . باشم و اگر ميل داري كه من خواهر تو بشوم بيا كه بباغ برويم تا اينكه من براي تو داستاني نقل كنم                         نمي

ا گوش كني و من چون ممكن است رضايت بـدهم كـه             خواهي بايد داستان مر     زن گفت اگر مرا مي    . تو را ميخواهم نه داستان تو را      
هاي اقاقيا را استشـمام كـردم طـوري           امشب با تو تفريح كنم ميل دارم كه باتفاق غذا بخوريم آنوقت بباغ رفتيم و من كه بوي گل                  

نـور مـاه بـر      .  كـن  را در بغل بگيرم ولي مرا از خود دور كرد و گفت اول داستان مرا گـوش                ) نفر نفر نفر  (بوجد آمدم كه ميخواستم     
بر حسب امر   . هاي شب شروع به خوانندگي كردند       هاي نيلوفر سطح استخر بر اثر شب دهان بستند و مرغ            استخر باغ ميتابيد و گل    

نفـر  (زن، غلامي براي ما يك مرغابي بريان و آشاميدني آورد و ما شروع به خوردن و نوشيدن كرديم و هر دفعه كه من ميخواستم                         
ولـي  . گفت صبر كن و اول داستان مرا بشنو و بعد اگر آنچه گفتم پسنديدي من خواهر تو خواهم شد                    ر بر بگيرم او مي    را د ) نفر نفر 

آيـا  ) نفـر نفـر نفـر     (باز هيجان جواني مرا وادار ميكرد كه او را در بر بگيرم و مانع از اين شوم كه داستان خود را بگويد و باو گفتم                          
زن گفت وقتي تو موافقت كردي كه من خـواهر تـو            . ين نور ماه بتوانم سر تراشيده تو را ببينم        ممكن است كه من در اين شب در ا        

با اينكه تكـرار توضـيحات      . (بشوم من موي عاريه خود را از سر بر خواهم داشت و اجازه ميدهم كه تو سر تراشيده مرا نوازش كني                    
تنفر كند بايد بگويم كه در چهار هزار سـال قبـل از ايـن در                در اين كتاب از طرف مترجم خوب نيست و خواننده را ممكن است م             

هاي يك مرد نزد يـك زن ايـن    تراشيدند و موي عاريه ميگذاشتند و يكي از بزرگترين موفقيت هاي اشراف سر را مي   كشور مصر زن  
 ).مترجم –بود كه بتواند سر تراشيده وي را ببيند و نوازش كند 

 



 واني من  گريه آورترين واقعه ج-فصل نهم 
روزي براي ديدن يك كتاب كمياب بـه معبـد رفـت و در    ) سات نه(چنين گفت در قديم مردي بود موسوم به    ) نفر نفر نفر  (آنوقت  

آنجا يك زن كاهنه را ديد و طوري در ديدار اول شيفته شد كه وقتي مراجعت كرد غلام خود را نزد زن فرسـتاد و بـراي او پيغـام                              
سـات  (زن گفت من به منـزل       . د و ساعتي خواهر او بشود و در عوض يك حلقه سنگين طلا دريافت كند              فرستاد كه بخانه وي بياي    

فروشم و به ارباب خود بگو كه او          آيم براي اينكه همه مرا خواهند ديد و تصور خواهند كرد زني هستم كه خود را ارزان مي                   نمي) نه
نزل زن كاهنه رفت و يك حلقه سنگين طلا هم با خـود بـرد كـه بـوي                   بم) سات نه . (به منزل من بيايد زيرا خانه من خلوت است        

بدهد و زن كه ميدانست كه او براي چه آمده گفت تو ميداني كه من يـك كاهنـه هسـتم و زنـي كـه كـاهن اسـت خـود را ارزان                                  
وقتـي يكـزن آن را      خـواهم كـه       گفت تو كنيز نيستي كه من تو را خريداري كنم بلكه من از تو چيـزي مـي                 ) سات نه . (فروشد  نمي

زن كاهنه گفـت چيـزي      . يابد و بهمين جهت قيمت اين چيز در همه جا ارزان است             چيز از او نقصان نمي      بمردي تفويض كرد هيچ   
باشم امـا در عـين        تر مي   قيمت ترين چيزهاست و حتي از فضلة گاو كه در بيابان ريخته ارزان             كه تو از من ميخواهي ارزانترين و بي       

ترين چيزهاست ولـي همينكـه مـردي     اين چيز براي كسانيكه بدان توجه نداشته باشند ارزان     . آيد   چيزها بشمار مي   ترين  حال گران 
ترين اشياء ميشود و آن مرد اگر خواهان آن است بايد ببهاي خيلـي گـران خريـداري نمايـد                      نسبت باين شي ابراز توجه كرد گران      

گفت من حاضـرم دو برابـر ايـن طـلا كـه      ) سات نه(اي ساعتي خواهر تو بشوم؟ اينك تو بگو كه چقدر بمن ميدهي تا اينكه من بر   
ام بتو بپردازم زن كاهنه گفت اين در خور زني مثل من نيست و اگر تو خواهان من هستي بايد هـر چـه داري بمـن                             براي تو آورده  

را آوردند و مرد خانه و مـزارع و غلامـان           مرد كه آرزوي كاهنه را داشت گفت هر چه دارم بتو ميدهم و همان لحظه، كاتبي                 . بدهي
خود را و هر چه زر و سيم و مس داشت بزن تفويض كرد و آنوقت دست دراز نمود كه موي عاريه زن را از سرش بـردارد و سـرش                    
 را ببوسد ولي زن ممانعت كرد و گفت ميترسم كه تو بعد از اينكه مرا براي ساعتي خواهر خود كردي از من سـير شـوي و بطـرف                            

مرد كه ديگـر غـلام نداشـت يكـي از غلامـان      . زن خود بروي و اگر ميخواهي من خواهر تو شوم بايد هم اكنون زنت را بيرون كني  
ولي كاهنه گفـت تـو از ايـن زن كـه     . كاهنه را فرستاد و زنش را بيرون كرد و آنوقت خواست كه موي عاريه وي را از سرش بردارد              

ها هدايت كند و مـرا فرامـوش نمـائي و             ميترسم كه روزي محبت پدري تو را بسوي اين بچه         بيرونش كردي سه فرزند داري و من        
هاي خود را باينجا بياوري تا اينكه من آنها را بقتل برسانم و گوشت بدن آنها را به                    هرگاه قصد داري كه از من كام بگيري بايد بچه         

ن كاهنه فرزندان خود را آورد و بدست زن سپرد و زن كاهن كارد              بي درنگ بوسيله غلاما   ) سات نه . (هاي خود بدهم    ها و گربه    سگ
هـا و     ها را بـه سـگ       سنگي را بدست گرفت و هر سه را بقتل رسانيد و در حالي كه مرد مشغول نوشيدن شراب بود زن گوشت بچه                     

قلب خواهر تو خواهم شـد      آنوقت گفت بيا اينك من براي ساعتي خواهر تو ميشوم و مطمئن باش كه از صميم                 . هاي خود داد    گربه
باشد كه از روي محبت خواهر يك مرد بشود كه بداند خـود را ارزان نفروختـه اسـت و يگانـه تفـاوت                          و هر زن، هنگامي حاضر مي     

فروشند ولي زنهـاي      هائي چون من كه كاهنه و آبرومند هستم، اين است كه زنهاي هرجائي خود را ارزان مي                  هاي هرجائي با زن     زن
مـن ايـن داسـتان را كـه تـو بـرايم نقـل كـردي                 ) نفر نفر نفر  (من گفتم   . د را با بهاي گران در معرض فروش ميگذارند        آبرومند خو 

شـود و   كه خوابيده بود از خواب بيدار مي) سات نه (افتد و در آخر داستان        ام و ميدانم كه تمام اين وقايع در خواب اتفاق مي            شنيده
گفت اينطور نيست و هر مرد كه عاشق يكزن ميباشد شـبيه بـه     ) نفر نفر نفر  . ( زنده هستند  نمايد كه اطفال وي     خدايان را شكر مي   

است و براي اينكه بتواند از او كام بگيرد حاضراست كه مال و زن و فرزندان خود را فدا كند و هنگامي كه هرم بـزرگ را                 ) سات نه (
آيا تو ميداني براي چه سر خـدائي را         . ببرد نيز همين طور خواهد بود     ساختند اين طور بوده و وقتي باد و آفتاب اهرام را از بين                مي

گفت براي اينكه بگويند كه زن مثل      ) نفر نفر نفر  . (كنند؟ گفتم نه    كه در عشق مراد ميدهد شبيه به سر گربه ميسازند و ترسيم مي            
ش را روي او ميكشد و شـكار از نرمـي آن            هاي نرم خوي    هاي گربه است و وقتي گربه ميخواهد شكار خود را فريب بدهد پنجه              پنجه

آيد و در بدن شكار فرو ميـرود و مـن چـون      هاي تيز چنگال گربه از زير آن پوست نرم بيرون مي            لذت ميبرد ولي يك مرتبه پيكان     
نفـر نفـر    (فـتم   گ. از اينجا برو و ديگر اينجا نيا      ) سينوهه(نميخواهم كه تو از من آسيب ببيني و بعد مرا ببدي ياد كني بتو ميگويم                

زن گفت آري من اين را گفـتم    . تو خود امروز بمن گفتي كه از پيش تو نروم و در اينجا باشم تا اين كه تو با من صحبت كني                     ) نفر
و اكنون بتو ميگويم برو براي اينكه هرگاه بخواهي از من سودمند شوي براي تو گران تمام خواهد شد و بعـد مـرا نفـرين خـواهي                            



گفتم من هرگز از زيان خود شكايت نخواهم كرد و اگر منظور تو طلا و نقره و مس است من هـر چـه                        . ان تو شدم  كرد كه باعث زي   
گفت امروز من در اينجا بطوري كه ديدي يك جشن بزرگ ) نفر نفر نفر. (دارم بتو خواهم داد تا اينكه تو مرا از خود مستفيذ نمائي         

واهم بخوابم و تو بـرو و روز ديگـر بخانـه مـن بيـا و در آن روز اگـر آنچـه از تـو                           داشتم و اين جشن مرا خسته كرده و اكنون ميخ         
من هر قدر اصرار كردم كه موافقت كند آن شب را با وي بسـر ببـرم زن نپـذيرفت و مـن                       . ميخواهم بپردازي خواهر تو خواهم شد     

روز بعـد صـبح     . خوابم نبـرد  ) نفر نفر نفر  (ان عشق   ناگزير از منزل او بيرون رفتم و بخانه خود مراجعت نمودم ولي تا بامداد از هيج               
آيند جواب بدهد و بگويد كه در آن روز حال معالجه ندارم              سپردم كه تمام بيماران را كه به مطب من مي         ) كاپتا(زود به غلام خود     

در آنجا غلامي مـرا     . پيش گرفتم را  ) نفر نفر نفر  (بعد نزد سلماني رفتم و آنگاه خود را تطهير نمودم و عطر ببدن ماليدم و راه خانه                  
باطاق وي برد و ديدم كه زن مشغول آرايش است و من كه خود را متكي بدوستي شب گذشته وي مشـاهده ميكـردم بطـرف زن                           

مـن  ) نفر نفر نفـر   (شوي؟ گفتم     و چرا مزاحم من مي    .... اي  براي چه اينجا آمده   ) سينوهه(رفتم ولي زن مرا از خود دور كرد و گفت           
آن زن گفت امروز من بايد خـود        . اي خواهر من بشوي     اي كه بمن داده     ام كه تو بر حسب وعده       وست دارم و امروز اينجا آمده     تو را د  

را خيلي زيبا كنم زيرا يك بازرگان كه از سوريه آمده ميخواهد امروز را با من بسر ببرد و گفتـه كـه در ازاي يـك روز يـك قطعـه                                
روي تخت خواب خود دراز كشيد و يك زن كه كنيز او بود شـروع بمـالش بـدن او بـا                      ) فر نفر نفر ن (سپس  . جواهر بمن خواهد داد   

براي چه مصدع من ميشوي و از اينجا نميروي؟ گفتم براي اينكه            ) سينوهه(و چون من نميخواستم بروم او گفت        . روغن معطر كرد  
گفت يـك مرتبـه ديگـر، مثـل     ) نفر نفر نفر. (هر من ميشويبراي اينكه ميخواهم تو اولين زن باشي كه خوا ... من آرزوي تو را دارم    

) نفر نفر نفر  (گفتم  . خواهم تو را بيازارم و بتو ميگويم كه دنبال كار خود برو و مرا بحال خود بگذار                  گويم كه من نمي     ديشب بتو مي  
 حلقـه نقـره و مـس دارم كـه از            زن پرسيد تو چه داري گفتم مقـداري       . هر چه بخواهي بتو ميدهم كه امروز را با من بشب بياوري           

باشم كه مطب من در آنجاسـت و ايـن خانـه را محصـلين كـه از                    ام و نيز داراي يك خانه مي        العلاج گرفته   بيماران خود بعنوان حق   
در حـالي كـه روي تخـت خـواب          ) نفر نفر نفر  . (كنند  شوند و احتياج به مطب دارند ببهاي خوب خريداري مي           دارالحيات خارج مي  

برو و يك كاتب بياور تا اين موضـوع را          ) سينوهه(شيده بود و كنيز او بدنش را با روغن معطر ماساژ ميداد گفت بسيار خوب                دراز ك 
مـن كـه   . بنويسد و سند آن را نزد قاضي بزرگ بگذارد و اين انتقال جنبه قانوني پيدا كند و تو نتواني در آينده آن را از من بگيري                

توانستم بر نفـس خـويش        نگريستم طوري گرفتار عشق بودم كه نمي        ي كه از مرمر سفيدتر و تميزتر بود مي        را با اندام  ) نفر نفر نفر  (
اكنـون  ) نفر نفر نفر(و گفتم . غلبه نمايم و فكر ميكردم كه دادن هستي من در ازاي يك روز با آن زن بسر ببرم بدون اهميت است    

وانم امروز با تو باشم ولي تو كاتب را بياور واموال خود را بمن منتقل كن و                 آورم زن گفت در هر حال من نميت         ميروم و كاتب را مي    
 .من روز ديگر تو را خواهم پذيرفت

منتقل كردم و او سـند را كـه         ) نفر نفر نفر  (من به شتاب كاتبي آوردم و هر چه داشتم از سيم و مس و خانه حتي غلام خود را به                     
ا ضبط كرد و ديگري را به كاتب داد كه نزد قاضي بزرگ بگذارد و من ديدم كـه سـند   در دو نسخه تنظيم شده بود گرفت و يكي ر    

مـن  . اي نهاد و گفت بسيار خوب من اكنون ميروم و تو فردا اينجا بيـا تـا اينكـه آنچـه ميخـواهي بتـو بـدهم                            خود را در صندوقچه   
بعد سوار بر تخت رواني گرديد و بـا غلامـان   .  ميخوردخواستم اور را در بر بگيرم ولي بانگ زد از من دور شو زيرا آرايش من بر هم               

آوري نمودم تا وقتي كه صاحب خانه جديد ميĤيد بتواند خانه             خود رفت و من بخانه خويش برگشتم و اشياء خصوصي خود را جمع            
نه من همه چيز    آوري اشياء خود هستم گفت مگر قصد داري به مسافرت بروي؟ گفتم               كه ديد مشغول جمع   ) كاپتا. (را تصرف كند  

ام و عنقريب شخصي خواهد آمد و اين خانه و تو را تصرف خواهد كرد و بكوش كه وقتي نـزد او                        خود و از جمله تو را بديگري داده       
مقابل من سجده كـرد     ) كاپتا. (تر از من باشد و تو را بشدت چوب بزند           كار ميكني كمتر دزدي نمائي زيرا ممكن است كه او بيرحم          

اب من قلب سالخورده من تو را دوست ميدارد و مرا از خود نران زيرا من نميتوانم نزد ارباب ديگر كـار كـنم درسـت              و گفت اي ارب   
است كه من از تو چيزهائي دزديدم ولي هرگز بيش از ميزان انصاف سرقت نكردم و در ساعات گرم روز كه تو در خانـه اسـتراحت                           

اربـاب مـن بزرگتـرين طبيـب مصـر اسـت در             ) سـينوهه (دم و بهمه ميگفـتم      هاي طبس مدح تو را ميخوان       ميكردي من در كوچه   
از ايـن حرفهـا قلـبم       . صورتيكه غلامان ديگر پيوسته در پشت سر ارباب خود نفرين ميكردند و مرگ وي را از خدايان ميخواسـتند                  

بخـوانم  ) كاپتـا ( غلام خود را باسـم       افتاد كه من    كمتر اتفاق مي  . برخيز) كاپتا(اندوهگين شد و دست روي شانه او گذاشتم و گفتم           



وقتـي غـلام اسـم    . زيرا ميترسيدم كه وي تصور نمايد كه هم وزن من است واغلب او را بنام تمساح يا دزد يا احمق صـدا ميكـردم         
تـو را   خود را شنيد بگريه در آمد و پاهاي مرا روي سر خود نهاد و گفت ارباب جوانمردم مرا بيرون نكن و راضي مشو كه غلام پير                           

سـوخت    با اين كه دلم مي    . ديگران چوب بزنند و سنگ بر فرقش بكوبند و اغذيه گنديده را كه بايد در رودخانه بريزند باو بخورانند                  
بيني من تو را از خود درو  پشت او كوبيدم و گفتم اي تمساح برخيز و اين قدر زاري نكن و اگر مي            ) ولي نه با شدت   (عصاي خود را    

. ام و گريه تو بـدون فايـده اسـت           است كه ديگر نميتوانم بتو غذا بدهم زيرا همه چيز خود را بديگري واگذار كرده              ميكنم براي اين    
 .كاپتا برخاست و بعلامت عزا دست خود را بلند كرد و گفت امروز يكي از روزهاي شوم مصر است

كـنم كـه هـر     باشي و من بتو پيشنهاد مـي  زرگ ميتو با اينكه جوان هستي يكي از اطباي ب        ) سينوهه(بعد قدري فكر نمود و گفت       
قدر نقره ومس داري بردار و امشب سوار زورق خواهيم شد و از اينجا خواهيم رفت و تو در يكي از شهرهاي مصـر كـه در قسـمت                             

سـرخ  تـوانيم بكشـور سـرخ بـرويم و در كشـور               پائين رودخانه واقع گرديده مطب خود را خواهي گشود و اگر مزاحم ما شدند مـي               
باشد كه در مشرق درياي سـرخ قـرار گرفتـه             مقصود از كشور سرخ كشور كنوني عربستان مي       (پزشكان مصري خيلي احترام دارند      

و اگر نخواهي در كشور سرخ زندگي كني ما ميتوانيم راه كشور ميتاني يـا كشـور دو آب را پـيش بگيـريم و مـن              ). مترجم –است  
گقـتم  . نه وجود دارد كه خط سير آنها وارونه اسـت و بجـاي شـمال بطـرف جنـوب ميـرود      ام كه در كشور دو آب دو رودخا         شنيده

غلام مـن روي    . تر است   هاي مس قوي    هائي كه مرا باينجا پيوسته از مفتول        من نميتوانم از طبس فرار كنم براي اينكه رشته        ) كاپتا(
رك كرده و ديگر ما را دوست نميدارد زيرا مدتي اسـت            ما را ت  ) آمون(زمين نشست و سر را چون عزاداران تكان داد و گفت خداي             

اي براي خداي ديگر ببريم تا اينكه بتوانيم از كمك            من عقيده دارم كه همين امروز هديه      ... اي  هديه نبرده ) آمون(كه تو براي معبد     
بخداي ديگر تقديم كنم و حتـي  اي كه من ديگر چيزي ندارم كه بتوانم          تو فراموش كرده  ) كاپتا(مند شويم گفتم      خداي جديد بهره  

پرسيد اين شخص كيست آيا يك مرد است يا يك زن؟ گفتم او يكـزن ميباشـد                 ) كاپتا. (تو كه غلام من بودي بديگري تعلق داري       
. فهميد كه صاحب جديد او يكزن است طوري ناله را سر داد كه من مجبور شدم او را با عصا تهديد بسكوت نمـايم           ) كاپتا(همينكه  

ت اي مادر براي چه روزي كه من متولد شدم تو مرا با ريسمان نافم خفه نكردي كه مـن زنـده نمـانم و ايـن ناملايمـات را                      بعد گف 
تـر از     رحـم   هـا همـواره بـي       ام كه بعد از اين گرفتار يك زن بشوم براي اين كه زن              تحمل نكنم؟ براي چه من يك غلام آفريده شده        

همه چيز تو را از دستت گرفته و اين زن از صبح تا شام مرا وارد بدوندگي خواهـد كـرد و       مردها هستند آنهم زني مثل اين زن كه         
نخواهد گذاشت كه يك لحظه آسوده بمانم و هرگز بمن غذاي درست نخواهد داد و اين در صورتي است كه مـرا در خـدمت خـود                       

كار شوم و بعد از چند روز من بر اثر كار معدن بـا              چي خواهد فروخت تا اينكه در معدن مشغول ب          نگاه دارد وگرنه مرا به يك معدن      
در قـديم كـارگران حاضـر       . (سختي خواهم مرد بدون اينكه هيچ كس لاشه مرا موميائي كند و قبري براي خوابيدن داشـته باشـم                  

 –نمودنـد   فاده مـي شدند كه در معدن كار كنند و براي استخراج فلزات از غلامان كه باجبار آنها را بكـار وادار ميداشـتند اسـت                  نمي
جاي سكونت پيرمردي چون او كـه بـيش از يـك چشـم              ) نفر نفر نفر  (گويد و در خانه       من ميدانستم كه كاپتا درست مي     ). مترجم

بدرفتاري خواهند كرد و او در اندك مدت از سـختي زنـدگي جـان               ) كاپتا(ندارد نيست و آن زن او را بديگري خواهد فروخت و با             
يه غلام بگريه درآمدم ولي نميدانستم كه آيا بر او گريه ميكنم يا بر خـودم كـه همـه چيـزم را از دسـت داده      و از گر . خواهد سپرد 

ها گناه مـن      ديد كه من گريه ميكنم آرام گرفت و از جا برخاست و دست را روي سرم گذاشت و گفت تمام اين                    ) كاپتا(وقتي  . بودم
داند كه يك مرد جـوان   باشد و از وضع زندگي اطلاع ندارد و نمي ده ساده مياست كه نميدانستم ارباب من مثل يك پارچه آب ندي      

 .ها هنگامي كه در خانه خود استراحت ميكند بايد يك زن جوان را در كنار خود بخواباند شب
از مـن بخـواهي   اعتناء باشد و هيچ وقت اتفاق نيفتاد كه تـو   ها اينطور بي ام كه نسبت به زن      من هرگز يك مرد جوان مثل تو نديده       

يك مرد جوان كه در امـور مربـوط         . هاي عياشي فراوان هستند اينجا براي تو بياورم         هاي جوان را كه در خانه       كه بروم و يكي از زن     
طور كه علف خشـك       ها تجربه ندارد مانند يك مشت علف خشك است و اولين زني كه به او ميرسد چون تنور ميباشد و همان                      بزن

گيرد و براي آن  تجربه هم همين كه به يك زن جوان رسيد، آتش مي       تنور بيندازند آتش ميگيرد، مرد جوان بي      را بمحض اينكه در     
كه بتواند از او برخوردار شود، همه چيز خود را فدا ميكند و متوجه نيست چه ضرري بخويش ميزند و تاسف ميخورم كه چرا تو از                          

ا راهنمائي نمايم و بتو بگويم كه در دنيا يك زن وقتي مردي را دوسـت دارد                 ها پرسش نكردي تا اينكه من تو ر         من در خصوص زن   



نمايد و دنبال مردي ميرود كـه   كه بداند كه وي داراي نان و گوشت است و همين كه مشاهده نمود كه مردي گدا شد او را رها مي     
ك يك زن ميرود بايد يك چوب با خود ببرد و           چرا با من مشورت نكردي كه بتو بگويم مرد وقتيكه نزدي          . نان و گوشت داشته باشد    

 .بمحض ورود به خانه زن اول چوب بر فرق او بكوبد
ها و پاهاي او را با طناب خواهد بست و ديگر مرد از چنگ آن زن رهائي نخواهد يافت                     اگر اين احتياط را نكند همان روز زن دست        

تر باشد زودتر گرفتار زن ميشود و زيادتر از او رنـج و                قدر مرد محجوب   مگر هنگاميكه گدا شود و آنوقت زن او را رها مينمايد و هر            
بخشـيد و     آوردي و بامداد يك حلقه مس باو مي         اگر تو بجاي اينكه بخانه اين زن بروي؟ هر شب يك زن را اينجا مي              . بيند  ضرر مي 

د ولي من بصحبت او گوش نميدادم براي        غلام من مدتي صحبت كر    . شديم  او را مرخص ميكردي ما امروز گرفتار اين بدبختي نمي         
دور كنم و هر چه غلام بمن ميگفت از يك گوش من وارد ميگرديد و از گوش ديگـر                   ) نفر نفر نفر  (اينكه نميتوانستم فكر خود را از       

 خوشوقت بـودم    ميافتادم و ) نفر نفر نفر  (آن شب تا صبح بيش از ده مرتبه بيدار شدم و هر دفعه بعد از بيداري بياد                  . بيرون ميرفت 
بقدري براي ديدار ان زن شتاب داشتم كه روز بعد وقتي بخانه زن رفتم هنوز از خـواب بيـدار نشـده                      . كه روز بعد او را خواهم ديد      

وقتي وارد اطـاقش گرديـدم ديـدم كـه كنيـز وي مشـغول               . بود و مثل گدايان بر درب خانه او نشستم تا اينكه از خواب بيدار شود              
ام كه بـا تـو        براي چه باعث كسالت من ميشوي؟ گفتم من امروز آمده         ) سينوهه( ميباشد همينكه مرا ديد گفت       مالش دادن بدن او   

تـو ديـروز    : اي كشيد و گفـت      خميازه) نفر نفر نفر  . (غذا بخورم و تفريح كنم و تو ديروز بمن وعده دادي كه امروز را با من بگذراني                
زن گفت ديروز تو اظهار ميكردي كه غير از خانه و غـلام خـود چيـزي نـداري در                    بمن دروغ گفتي، گفتم چگونه بتو دروغ گفتم؟         

تواند نويسندگي كند مهر خود را بتو داده و گفته اسـت كـه تـو       صورتي كه من تحقيق كردم و دانستم پدر تو كه نابينا شده و نمي             
د و نميتوانست خط بنويسد مهر خـود را بمـن داد تـا              راست ميگفت و پدرم كه نابينا شده بو       ) نفر نفر نفر  . (بايد خانه او را بفروشي    

اي خريداري كنند و در خارج از شهر          زيرا پدر و مادرم ميخواستند كه از شهر طبس خارج شوند و مزرعه            . اش را بفروشم    اينكه خانه 
گفتم مقصود  . ر خود جا بگيرند   بگذرانند و مادرم در آن مزرعه زراعت كند و همانجا بمانند تا اينكه زندگي را بدرود بگويند و در قب                   

تو چيست؟ زن گفت تو يگانه فرزند پدرت هستي و پدرت دختر ندارد كه بعد از مرگ او قسمت اعظم ميـراث بـه دختـر برسـد و                             
بنابراين حق داري كه در زمان حيات پدرت خانة او را بمن منتقل كني و او هم مهر خود را بتـو داده و                        . تمام ارث او را خواهي برد     

وقتي اين حرف را از آن زن شنيدم تنم بلرزه در آمد زيرا من اختيار خانه خـود را داشـتم                     .  را در فروش خانه آزاد گداشته است       تو
بدهم گفتم اين درخواست كه تو از من ميكني خيلي عجيب است بـراي  ) نفر نفر نفر(ولي نمي توانستم كه خانه پدر و مادرم را به         

) نفر نفر نفر. (اي نخواهند داشت كه بقيه عمر خود را در آنجا بسر برند تو بدهم پدر و مادرم ديگر مزرعه     اينكه اگر من اين خانه را ب      
بيا و روي سرم دست بكش و مـن بـا         ) سينوهه(به كنيز خود گفت كه از اطاق بيرون برود و مرا نزد خويش فرا خواند و اظهار كرد                   

زن گفت بايد بداني كه من زني نيستم كه خود را ارزان بفروشم و خانه تـو                 . مشوق برخاستم و شروع به نوازش سر بي موي او كرد          
كه ديروز به من دادي در خور من نيست و اگر ميل داري كه از من استفاده كني بايد خانه پدرت را هـم بمـن منتقـل نمـائي تـا                                

 تو بمن وعده دادي كـه امـروز را بـا مـن بگـذارني                ديروز كه ) نفر نفر نفر  (گفتم  . ام  اينكه من بدانم كه خود را خيلي ارزان نفروخته        
زن گفت براي اينكه ديروز من هنوز اطلاع نداشتم كه اختيار فـروش يـا انتقـال خانـه پـدرت بـا تـو           . صحبت از خانه پدرم نكردي    

وب با مـن تفـريح      ميباشد و ديگر اينكه ديروز و امروز يك روز جديد است و اگر تو خانه پدرت را هم بمن منتقل كني، امروز تا غر                       
خواهي كرد بشرط اينكه اول بروي و كاتب را بياوري و سند انتقال خانه را بمن بدهي و بعد با من تفـريح نمـائي زيـرا مـن بقـول                               

زن مـرا از    . هر چه توبگوئي همـانطور عمـل ميكـنم        ) نفر نفر نفر  (گفتم  . مردها اطمينان ندارم چون ميدانم كه آنها دروغگو هستند        
مـن از   . و گفت پس اول برو و كاتب را بياور و كار انتقال خانه را تمام كن، و بعد من تا شب بتو تعلق خواهم داشـت                         خود دور كرد    

خانه خارج شدم و يك مرتبه ديگر كاتب را آوردم و اين بار خانه پدرم را كه ميدانستم بعد از قبر يگانه دارائي پدر و مادرم ميباشد                           
هنگاميكه كاتب ميخواست برود من نقره نداشتم تا باو بدهم ولي زن يك حلقه باريـك نقـره بكاتـب                    . منتقل كردم ) نفر نفر نفر  (به  

دسـتور داد كـه غلامـان او بـراي مـا صـبحانه           ) نفر نفر نفر  (آنوقت  . داد و گفت اين حق الزحمه تو ميباشد و كاتب از در خارج شد             
گفت امروز من تا غروب از آن تو هستم و تو در خانه خواهي خـورد و                 ) فرنفر نفر ن  (بياورند و آنها نان و ماهي شور و آبجو آوردند و            

 .خواهي نوشيد و با من تفريح خواهي كرد



بودم وي با من با محبت رفتار كـرد و بمـن اجـازه داد كـه          ) نفر نفر نفر  (از آن موقع تا قدري قبل از غروب آفتاب كه من در منزل              
اي و فرا گرفتن آنها براي برخـورداري          ايد بتو چيزهائي را بياموزم كه هنوز فرا نگرفته        سرش را نوازش كنم و ميگفت كه من امروز ب         

وقتي آفتاب بجائي رسيد كه . هاي تو لذتي نخواهد برد از يك خواهر بسيار ضروري است چون در غير آن صورت خواهرت از نوازش             
ام و بايـد اسـتراحت كـنم و در فكـر      ر زيرا خسته شدهمرا تنها بگذا  ) سينوهه(معلوم شد شب نزديك است زن بمن گفت اينك اي           

موهاي سر من امروز روئيده و بلند شده و بايد امشب آن را بتراشند كه فردا سرم صيقلي باشد و اگـر  . آرايش خود جهت فردا باشم   
 آن زن دور شوم راه خانـه        يك مرد ديگر مثل تو خواست با من تفريح كند از سر صيقلي من لذت ببرد من با اندوه از اينكه بايد از                      

شرمندگي و پشيماني وقتـي شـديد   . خود را كه ميدانستم بمن تعلق ندارد پيش گرفتم و وقتي به خانه رسيدم شب فرا رسيده بود 
شود و من در آن شب از شرم و پشيماني فروش خانه پدرم بخواب رفتم و چون روز                    آور مي   باشد گاهي از اوقات مانند ترياك خواب      

و ) نفـر نفـر نفـر   (در بامداد همينكه چشم گشودم بياد اندام زيبا و نرم        . منزل آن زن زياد نوشيده بودم تا صبح بيدار نشدم         قبل در   
اي كه ميدانستم كه ديگر بمن تعلق ندارد و از منزل خارج شـدم         سر صيقلي او افتادم و ديدم كه نميتوانم در خانه بمانم آنهم خانه            

من تصور ميكردم كه او خوابيده ولي معلوم شد كه بيدار و در باغ است و وقتي مرا ديد پرسيد            . رديدمو بسوي منزل آن زن روانه گ      
براي چه آمده اي و از من چه ميخواهي؟ گفتم آمده ام كه در كنار تو باشم و مثل ديروز سرت را نـوازش كـنم و از تـو                              ) سينوهه(

كه به من بدهي تا اينكه امروز اوقات خود را صرف تـو كـنم گفـتم خانـه     زن گفت آيا چيزي داري     . بخواهم كه با من تفريح نمايي     
خود و خانه پدرم را بتو دادم و ديگر جيزي ندارم ولي چون طبيـب هسـتم و فـارغ التحصـيل دارالحيـات ميباشـم در آينـده كـه                               

گفت به قـول مردهـا نميتـوان اعتمـاد          خنديد و   ) نفر نفر نفر  . (ثروتمند شدم هديه اي را كه امروز بايد بدهم بتو تاديه خواهم كرد            
كرد زيرا تا موقعي بر سر قول خود استوار هستند كه طبع آنها آرزو ميكند زني را خواهر خود كننـد و همينكـه چنـد مرتبـه او را                              

 ولـي چـون تـو   . خواهر خود كردند و از وي سير شدند طوري زن را فراموش مينمايند كه تا آخر عمـر، از او يـادي نخواهنـد كـرد                    
توانستي كه ديروز از راهنمائي هاي من پيروي نمائي و فن استفاده از زن را بياموزي شايد امروز هم مايل باشم كـه بـا تـو تفـريح                             

من كنار او نشستم و سر را روي سينه او نهادم و زن گفت كه براي ما غذا و آشاميدني                    . كنم و راه حلي براي هديه خود پيدا نمايم        
بعد از اين كه قدري . چون ممكن است كه امروز تو نزد من باشي، از حالا شروع به خوردن و آشاميدن ميكنيم      بياورند و اظهار كرد     

انـد و     ام كه پدر و مادر تو داراي قبري ميباشند كه آن را ساخته و تـزيين كـرده                   من شنيده ) سينوهه(گفت  ) نفر نفر نفر  (نوشيديم  
اين حرف كه تو ميزني مرا گرفتار       ) نفر نفر نفر  (گفتم  . ه اين قبر را بمن منتقل كني      چون تو اختيار اموال پدرت را داري ميتواني ك        

خواهد كرد و چگونه ميتوانم كه قبر پدر و مادرم را بتو منتقل كنم و سبب شوم كه اين زوج بدبخت در دنياي ديگـر        ) آمون(لعنت  
گفت چطور تـو راضـي نميشـوي كـه     ) نفر نفر نفر . (يل بيندازند كاران و غلامان به رود ن       بدون مسكن باشند و بدن آنها را مانند تبه        

پدر و مادرت بدون قبر باشند ولي رضايت ميدهي كه من خود را ارزان بفروشم؟ گفتم من ديروز و پريروز دو هديه بتو دادم و ايـن     
اين دو هديـه كـه تـو بمـن دادي          دو هديه آيا آنقدر ارزش ندارد كه تو امروز بدون دريافت هديه در كنار من بسر ببري؟ زن گفت                    

ارزش نيم روز از زيبايي من نبود و هم اكنون مردي از اهالي كشور دو آب آمده و حاضر است كه براي يكـروز كـه نـزد مـن بسـر                                
آنگاه جامي ديگر از آشـاميدني بمـن        ). دين واحد وزن مصري بود و تقريباٌ يك گرم است         . (ميبرد يكصد دين بمن طلاي ناب بدهد      

 .افزود اگر ميل داري نزد من باشي و هر قدر كه ميخواهي مرا خواهر خود بكني بايد قبر پدر و مادرت را بمن منتقل نمائيداد و 
گفتم بسيار خوب و همين كه زن دانست كه من موافق با واگذاري قبر والدين خود هستم دنبال كاتـب فرسـتاد و او آمـد و سـند                             

هنگام ترجمه ايـن  . (ديگر حق الزحمه آنرا بوي داد زيرا خود من چيزي نداشتم كه باو بدهم   واگذاري قبر را تدوين كرد و يكمرتبه        
اي كـه مـن       بقلم ميكاوالتاري فنلاندي گريستم و گريه من ناشي از اين بـود كـه در گذشـته در خـانواده                   ) سينوهه(فصل از كتاب    

). متـرجم  – از دسـت داد و دچـار فقـر و ناميـدي شـد                هر چه داشت، در راه هوس     ) سينوهه(عضوي از آن بودم مرد جوان، مانند        
آنوقت بمن گفت كه از باغ برخيزيم و باطاق برويم زيرا باغ در معرض ديدگان كنيزان و غلامان اسـت و نميتـوان در آنجـا تفـريح                            

نخواهي گفت كـه مـن      گفت من زني هستم كه بر عهد خود وفا ميكنم و تو در آينده               ) نفر نفر نفر  (پس از اينكه باطاق رفتيم      . كرد
اي تا غروب آفتاب نزد تو خواهم بود و ميتواني دستورهائي را كه روز قبـل بتـو                 اي بمن داده    زيرا چون امروز هديه   . تو را فريب دادم   

غلامان براي ما پنج نوع گوشت و هفت رقـم شـيريني و سـه               . آموختم بكار ببندي كه من هم از حضور تو در اين خانه تفريح كنم             



نمايند زيرا همـه ميدانسـتند        ميدني آوردند ولي حس ميكردم كه هر دفعه در پشت سر من قرار ميگيرند و مرا مسخره مي                 نوع آشا 
نميـدانم كـه آن روز چـرا آنقـدر بـا            . دادم كه بتوانم يك روز ديگر با او بسر ببـرم          ) نفر نفر نفر  (من حتي قبر پدر و مادرم را هم به          

سان با فلز گزاف خريداري ميكند در چند لحظه خاتمه مييابد ولي روزهاي بـدبختي تمـام                 هائي كه ان    سرعت گذشت و چرا خوشي    
گفت اينك موقعي است كه تو از منـزل مـن   ) نفر نفر نفر(يكمرتبه متوجه گرديدم كه روز باتمام رسيد و شب شد و            . شدني نيست 

مـن ميـل دارم امشـب       ) نفر نفر نفر  (رايش كنم گفتم    بروي زيرا شب فرا ميرسد و من خسته هستم و بايد خود را براي روز ديگر آ                
هم نزد تو باشم و فردا صبح از اينجا خواهم رفت زن گفت براي اينكه امشب نزد من باشي بمن چه خواهي داد؟ گفتم مـن ديگـر                            

) آمـون (خشـم  هيچ چيز ندارم كه بتو بدهم و بخاطر تو حتي پدر و مادرم را در دنياي ديگر بدون مسكن كـردم و اكنـون گرفتـار          
زن گفت ميخواستي اينجا نيائي مگر من بتو گفته بودم كه اينجا بيائي و با من تفريح كني؟ من اصرار كردم كه شب نزد او                         . ام  شده

گفت نميشود زيرا امشب بازرگاني كه از كشور دو آب آمده بايد اينجا بيايد و او بمن يكصد دين طـلا خواهـد          ) نفر نفر نفر  (بمانم و   
باز اگر تو چيزي داشتي و بمن ميدادي ممكن بود كـه مـن قسـمتي از ضـرر                   .  نميتوانم كه از اينهمه زر صرف نظر نمايم        داد و من  

آنگاه از كنار من برخاست كه باطاق ديگر برود و من دستهاي او را گـرفتم                . خود را جبران نمايم ولي چون چيزي نداري بايد بروي         
زن كـه  . فهميدم چـه ميگـويم   بمن خورانيده بود نمي) نفر نفر نفر(هائي كه  ر اثر آشاميدنيكه مانع از رفتن وي شوم و در آنموقع ب       

ام و نميگذارم برود بانك زد و غلامان خود را طلبيد و گفت كي بشما اجـازه داد كـه ايـن مـرد      ديد من دستهاي او را محكم گرفته    
. د و اگر مقاومت كرد آنقدر او را چوب بزنيد كه نتوانـد مقاومـت نمايـد            گدا را وارد اين خانه كنيد زود او را از اين خانه بيرون نمائي             

غلامان بمن حمله ور شدند و من با وجود مستي خواستم پايداري نمايم و از منزل خارج نشوم و آنها با چوب بـر سـرم ريختنـد و                            
وقتـي مـردم    .  و از خانه بيرون انداختند     آنقدر مرا زدند كه خون از سر و صورت و سينه و شكم من جاري گرديد و بعد مرا گرفتند                   

جمع شدند و پرسيدند كه براي چه اين مرد را مجروح كرديد گفتند كه او به خانم ما توهين كرده و هر چه باو گفتيم كه خانم ما                            
. ه بيـرون كـرديم    زني نيست كه خود را ارزان بفروشد قبول نكرد و ميخواست بزور خانم ما را خواهر خود بكند و ما هم او را از خان                        

شنيدم و بقدري كتك خورده بودم كه نميتوانستم از آنجا بروم و شب همانجا، خـون آلـود    من اين حرفها را در حال نيمه اغماء مي       
تمـام بـدن مـن بشـدت دردر ميكـرد و            . ها از خواب بيدار شـدم       صبح روز بعد بر اثر صداي پاي عابرين و صداي ارابه          . بخواب رفتم 

براه افتـادم و خـود را   . ولي آنقدر كه از شرمندگي و پشيماني رنج ميبردم از درد بدن معذب نبودم. وحم رفته بودمستي شراب از ر 
بكنار نيل رسانيدم و در آنجا خون هاي خود را شستم و بعد راه خارج شهر را پيش گـرفتم زيـرا آنقـدر از خـود خجـل بـودم كـه                      

سه شب در نيزارهاي واقع در كنار نيل بسر بـردم و در ايـن مـدت غيـر از آب و                      مدت سه روز و     . نميتوانستم به خانه خويش بروم    
بعد از سه روز بشهر برگشتم و بخانه خود رفتم و ديدم كه اسم يك طبيـب ديگـر روي خانـه                     . قدري علف غذائي ديگر بمن نرسيد     

 از خانه بيرون آمـد و تـا مـرا ديـد بگريـه             )كاپتا(غلام من   . من نوشته شده و اين موضوع نشان ميدهد كه خانه مرا ضبط كرده اند             
افتاد و گفت ارباب بدبخت من خانه تو را يك طبيب جوان تصرف كرد و اينك من غلام او هسـتم و بـراي وي كـار ميكـنم و بعـد                        

گفتم .  گفتندگفت اگر من ميتوانستم يگانه چشم خود را بتو ميدادم كه تو را از بدبختي برهانم، زيرا پدر و مادر تو زندگي را بدرود            
گفت چون تـو خانـه آنهـا را فروختـه بـودي             ) كاپتا(و دستها را بلند كردم و پرسيدم چگونه پدر و مادر من مردند؟              ) آمون(پناه بر   

امروز صبح زود از طرف قاضي بزرگ بخانه آنها رفتند كه آنان را بيرون كنند و خانه را بتصرف صاحب آن بدهند ولي پـدر و مـادر                            
افتاده و تكان نميخوردند و هنوز معلوم نيست كه آيا خود مردند يا اينكه بعـد از اطـلاع از ايـن كـه آنهـا را از خانـه                            تو روي زمين    

بيرون ميكنند زهر خوردند و به حيات خويش خاتمه دادند ولي تو ميتواني بروي و جنازه آنها را كـه هنـوز در آن خانـه اسـت بـه             
گفت ديروز كه تازه ارباب جديد بديدن من آمده بـود و مـادرش مـرا                ) كاپتا(ر مرا نديدي؟    گفتم آيا تو پدر و ماد     . خانه مرگ ببري  

پدرت چون نابينا ميباشد نميتوانست راه برود و مادرت دست او را گرفته بود و هـر                 . بكار واميداشت من ديدم كه پدر تو اينجا آمد        
آنها ميگفتند كه مامورين قاضي بزرگ      . ر پيري نميتوانست راه برود    دو آمدند كه تو را ببينند و من متوجه شدم كه مادرت نيز بر اث              

پـدرت از  . اند كه آنها بايد فوري خانه را تخليه نمايند و گرنه هر دو را بيرون خواهند كرد   بخانه آمده و همه چيز را مهر زده و گفته         
پسر شما اين خانـه را بـه        ) سينوهه(ا جواب دادند كه     مامورين پرسيده بود كه براي چه ميخواهند آنها را از خانه بيرون كنند و آنه              

پدرت از من ميخواست كه بتو اطلاع بدهم كه نزد او بروي ولي من نميدانستم               . يك زن بدنام داده تا اينكه بتواند از او متمتع شود          



مـن بـده كـه مـن     يك قطعه باريـك مـس ب  ) كاپتا(كه كجا هستي؟ آنگاه پدرت كه چشم ندارد خواست چيزي بنويسد بمن گفت           
من يك قطعه باريك مس از پس انـداز خـود           . بتوانم بوسيه كاتب نامه اي بنويسم كه هرگاه فوت كردم آن نامه بدست پسرم برسد              

ام از  قلـب مـن در سـينه   . آيا پدرم بوسيله تو پيامي براي من نفرستاد غلام گفت نـه ) كاپتا(بپدرت دادم و او با مادرت رفتند گفتم        
هر چه نقره و مس پس انـداز داري         ) كاپتا(شده بود بطوريكه نميتوانستم سر پا بايستم و بر زمين نشستم و گفتم              تر    سنگ سنگين 

اگر من زنده بمانم نقره و مس       . اند من براي موميائي كردن آنها يك ذره فلز ندارم           بياور و بمن بده زيرا اكنون كه پدر و مادرم مرده          
گريه كرد و گفت اگر تـو يگانـه چشـم مـرا ميخـواهي         ) كاپتا. (بتو پاداش خواهد داد   ) آمون(انم  تو را پس خواهم داد و اگر زنده نم        

ليكن آنقدر من اصرار كردم تا اينكه رفت و بعد از اينكـه بـدقت اطـراف را نگريسـت كـه                      . حاضرم بتو بدهم ولي نقره و مس ندارم       
اي بيرون آورد و محتويات آن را كه چند قطعـه نقـره و مـس                  كسي مواظب او نباشد سنگي را در باغچه برداشت و از زير آن كهنه             

اي ارباب عزيزم اين نقره و مس كه بتو ميدهم صرفه جوئي يك عمر من است و غير از اين در جهـان چيـزي   : بود بمن داد و گفت    
كه بروم و در آن موقع فـوق       من ميتوانستم   . من چون طبيب هستم اگر زنده بمانم ده برابر آن بتو خواهم داد            ) كاپتا(نداشتم گفتم   

دوست خود قدري فلز وام بگيرم ولي جوان و بي تجربه بودم فكر ميكردم كه اگر از                 ) توتمس(طبيب سلطنتي و از     ) پاتور(العاده از   
انـد و    هـا جمـع شـده       وقتي بمنزل والدين خود رفتم ديدم همسايه      . آنها وام بخواهم حيثيت خويش را نزد آنان از دست خواهم داد           

فهميـدم كـه پـدر و مـادرم بوسـيله ذغـال             . هره پدر و مادرم سياه است و وسط اطاق يك منقل سفالين بزرگ هنوز آتـش دارد                چ
اي را  پارچـه . انـد  اند و چون درهاي اطاق بسـته بـوده فـوت كـرده     اند و منقل بزرگ را پر از ذغال نموده و آتش زده خودكشي كرده 

) دارالممـات (دار را طلبيدم و يك قطعه مس باو دادم و گفتم پدر و مادرم را به          م و يك الاغ   برداشتم و پدر و مادرم را در آن پيچيد        
در آنجا حاضر نبودند كه پدر و مادرم را بپذيرند و ميگفتند كه اول بايد پول موميائي كردن اين دو نفر را بـدهي تـا اينكـه                  . برساند

نها موميائي ميشوند اجرت كار را خواهم پرداخت ليكن كـارگران دارالممـات             من ميگفتم تا وقتيكه آ    . آنها را در آب نمك بياندازيم     
تا اينكه كارگري سالخورده كه هنگام موميائي كردن جنازه فرعون با من دوست شـده بـود و در آنجـا خيلـي نفـوذ                         . پذيرفتند  نمي

بعـد از آن يـك حلقـه       . ج تاديـه نمـايم    داشت ضمانت كرد كه من در جريان موميائي كردن اجساد اجرت كار را يكمرتبه يا بتـدري                
هاي ديگـر اشـتباه نشـوند و آنهـا را در حـوض آب نمـك مخصـوص                     طناب بپاي پدرم و حلقه ديگر بپاي مادرم بستند كه با مرده           

ا اي را كه از آنج ـ      ها در آب نمك جا گرفته بخانه برگشتم تا پارچه           من وقتي مطمئن شدم كه جنازه     . نگاهداري جنازه فقرا انداختند   
زيرا آن پارچه ديگر بما تعلق نداشت و مال صاحب جديد خانه بود و              . برداشته و والدين خود را در آن پيچيده بودم بخانه برگردانم          

مراجعت كنم مـردي كـه در       ) دارالممات(هنگاميكه ميخواستم از منزل خارج شوم و به         . هرگاه من آنرا ضبط ميكردم دزدي ميشد      
من باو نزديـك شـدم و وي   . سينوهه... نوشت برخاست و بانك زد سينوهه  نشست و كاغد مي     ائي مي گوشه كوچه نزديك دكان نانو    

بمن داد و گفت اين نامه را پدرت براي تو نوشته و توصيه كرد وقتي كه تو آمدي مـن بتـو                      ) مترجم –كاغذ مصري   (يك پاپيروس   
 از اينكه خانه و قبر ما را فروختي اندوهگين مباش زيـرا همـان               سينوهه فرزند عزيز ما،   : (من نامه را گشودم و چنين خواندم      . بدهم

بهتر كه ما قبر نداشته باشيم و بكلي از بين برويم تااينكه در دنياي ديگر متحمل زحمات مسافرت طـولاني آن جهـان نشـويم تـو                           
رين شـادي كـرد و مـا از خـدايان مصـر             هاي عمر ما را ق      وقتي بخانه ما آمدي، ما هر دو پير بوديم، و ورود تو بخانه ما آخرين دوره               

درخواست ميكنيم همان قدر كه تو سبب سعادت و خوشي ما شدي، فرزندان تو سبب خوشي و سعادت بشـوند و مـا بـا خـاطري                           
آسوده اين دنيا را ترك مينمائيم و بدون قبر بسوي نيستي مطلق ميرويم ولي ميدانيم كه تو خود مايل نبودي كـه مـا بـدون قبـر                          

وقتي من اين نامه را خواندم مدتي گريسـتم  ). كه وقايعي كه اختيار آن از دست تو خارج بود سبب بروز اين پيش آمد شد              باشيم بل 
هاي من تمام شد به نويسنده نامه گفتم من فلز ندارم كـه               و هر چه نويسنده نامه مرا تسلي ميداد آرام نميگرفتم وقتي اشك چشم            

نـيم تنـه خـود را از تـن كنـدم و بـه               .  ولي حاضرم در عوض نيم تنه خود را بتو واگذار نمايم           پاداش رسانيدن اين نامه را بتو بدهم      
بها و نو هست يا نه و يك مرتبه شادمان  نويسنده نامه دادم و او با حيرت لباس مرا گرفت و قدري آن را نگريست كه بداند آيا گران             

 ميگويند كه تو خانه پدر و مادر و حتي قبر آنها را فروختي و آنـان را                  با اين كه مردم از تو بدگوئي ميكنند و        ) سينوهه(شد و گفت    
در دنياي ديگر بدون مسكن گذاشتي، سخاوت تو خيلي زياد است و بعد از اين كه هر كس بخواهد از تو بدگوئي كند مـن مـدافع                           

هاي تو خواهد تابيد و        و آفتاب گرم بر شانه     اي خود بدون نيم تنه ميماني       ولي اكنون كه تو نيم تنه خود را بمن داده         . تو خواهم بود  



گفتم تو نميداني كه بـا رسـانيدن ايـن نامـه بمـن چـه       . بدنت را مجروح خواهد كرد و از تن تو، خون و جراحت بيرون خواهد آمد              
ش از  وقتي آن مـرد رفـت مـن كـه بـي           . خدمت بزرگي كردي و چگونه مرا شادمان نمودي و نيم تنه مرا بردار و در فكر من مباش                 

لنگ، لباس ديگر نداشتم راه دارالممات را پيش گرفتم تا اين كه در آنجا مثل يك كارگر عادي كار كنم تا اينكـه موميـائي كـردن                           
خوانده ميشد و باو    ) راموز(استادكار سالخورده دارالممات كه در گذشته نسبت به من توجه داشت            . جنازه پدر و مادرم باتمام برسد     

ه شاگرد او شوم و نزد وي كار كنم او گفت من با ميل حاضرم كه تو را بشاگردي خود بپـذيرم ولـي تـو كـه                            گفتم من ميل دارم ك    
گفتم علاقـه يـك زن      . فارغ التحصيل دارالحيات و طبيب هستي چگونه خود را راضي كردي كه بيائي و در اينجا شاگرد من شوي                  

مطب ندارم كه بتوانم در آن طبابت كنم و كسي نيست كـه بتـوانم از     مرا مستمند كرد و آنزن، هر چه داشتم از من گرفت و امروز              
با تفكر سر را تكان داد و گفت كه هر دفعه من ميشـنوم يكمـرد بـدبخت                  ) راموز. (وي زر و سيم قرض و يك خانه خريداري نمايم         
م و در اينمدت مانند يكـي       من مدت چهل روز و چهل شب در دارالممات بسر برد          . شده ميفهمم كه يكزن او را بدبخت كرده است        

ترين كارگران آن موسسه مشغول موميائي كردن اجساد بودم، كارگران كه مي فهميدند كـه مـن از طبقـه آنهـا نيسـتم و                           از پست 
ترين كارها را بمن واگذار مينمودند تا باين وسيله از من كه سواد و تحصيلات داشتم و برتر                    بدبختي مرا به خانه مرگ آورده كثيف      

من هم از ناچاري دستورهاي آنانرا به موقع اجراء ميگذاشتم تا اينكه بتوانم پدر و مادرم را موميائي كـنم               . نها بودم انتقام بگيرند   از آ 
بدست خود با محبت و اخلاص شـكم        . و يگانه خوشوقتي من اين بود كه ميتوانم والدين خود را مانند يكي از اغنياء موميائي نمايم                

ها و قلب و ريه و كبد و سـاير اعضـاي داخلـي آنهـا را بيـرون آوردم و                       رضاعي خود را پاره كردم و معده و روده        و سينه پدر و مادر      
. هاي پر از روغن بطوري كه در دارالممات هنگام موميائي كردن جنازه فرعون آموختـه بـودم انباشـتم                    درون شكم و سينه را از ني      

ممات ديده بـودم مغـز پـدر و مـادرم را از راه سـوراخ بينـي خـارج كـردم و درون                        كه دفعه قبل، در دارال    ) راموز(آنگاه طبق روش    
پـدر و مـادرم     ). متـرجم  –روغن موميائي همان است كه ما امروز بنام قيـر ميخـوانيم             (جمجمه آنها را پر از روغن موميائي نمودم         

اين اختراع پي ميبردم براي پـدر و مـادرم دو           دندان مصنوعي نداشتند و هنوز خود من دندان مصنوعي نساخته بودم و اگر زودتر ب              
سـينوهه طبيـب مصـري راوي ايـن سرگذشـت           . (تر غذا بخورند    دست دندان مصنوعي ميساختم كه در دنياي ديگر بتوانند آسوده         

بطوري كه خود در كتاب خويش ميگويد مخترع دندان مصنوعي است و قدر مسلم اين كه نخستين كسي است كه توانست دندان                      
اي غير از عاج فيل بسازد و قبل از او، دندان مصنوعي، بروايتي اگر وجود داشته فقط با عاج ساخته ميشده و لذا                     ي را از ماده   مصنوع

اي خدايان شـاهد    ). مترجم –فقراء در سن پيري نميتوانستند داراي دندان مصنوعي شوند زيرا قادر به پرداخت قيمت عاج نبودند                 
هاي خانه مـرگ را نـدزديم بلكـه مثـل          ها و داروها و پارچه      ردن جنازه پدر و مادر رضاعي خود روغن       باشيد كه من براي موميائي ك     

در آنجا كار كردم و غذاي لذيذ نخوردم و شراب نياشاميدم و با قطع هاي مس كه در ازاي مزد                    ... مانند يك غلام  ... يك كارگر پست  
در گرم خانه تمـام     . ينكه موميائي كردن جنازه هاي پدر و مادرم تمام شد         بمن ميدادند روغن و دارو و پارچه خريداري ميكردم تا ا          

هاي موجود در جمجمه و سينه و شكم پدر و مادرم در گوشت آنها فرو رفت و بعد گوشت خشك شـد و هـر چـه آب درون                               روغن
از خانه مرگ بيرون ببـرم متوجـه        ها را بايد      وقتي آخرين مرحله باتمام رسيد و من ديدم كه جنازه         . ذرات گوشت بود تبخير گرديد    

در . شدم كه وزن بدن پدر و مادرم به يك سوم وزن بدن آنها هنگامي كه تازه وارد خانه مرگ شده بودند تقليل پيـدا كـرده اسـت                           
تربيت و خشن آنجا نسبت بمن تغيير كرد و بهتر شـد و گـر چـه     آن چهل شبانه روز كه من در خانه مرگ بودم، رفتار كارگران بي       

چنان ناسزا ميگفتند و مرا تحقير ميكردند ولي ديگر نسـبت بمـن خشـم نداشـتند و تحقيرهـاي آنـان جـزو فطرتشـان بـود و                             هم
وقتي دانستندكه من قصد دارم جنازه والدين خود را از دارلممات بيرون ببرم كمك كردنـد و                 . نميتوانستند خويش را تغيير بدهند    

ن خريداري نمودند و من جنازه والدين خود را در پوست گـاو گذاشـتم و بـا تسـمه                    يك پوست گاو مرغوب از فلزات خودم براي م        
بمن گفت از اين جا نرو و تا آخر عمـر درايـن جـا بـاش      ) راموز(خواستم از خانه مرك خارج شوم       روزي كه مي  . هاي چرمي دوختم  

رآمد خـود را پـس انـداز نمـائي دردوره           زيرا درآمد يك كارگر دارلممات از يك پزشك سلطنتي كمتر نيست و تو اگر فقط نصف د                
پيري مثل كاهنين زندگي خواهي كرد و غلام و كنيز خواهي داشت زيرا مردم چون از كاركردن دراينجا نفرت دارند بـا مـا رقابـت               

اري كنند ولي من نميتوانستم كه در آنجا بمانم براي اين كه فكر ميكردم مردي كه مي توانـد كـاري بزرگتـر بكنـد نبايـد بك ـ                        نمي
خداحافظي كردم و چرم گاو محتوي جنازه والدين خود را بدوش           ) راموز(دروسط ناسزا وخنده و مسخره كارگران از        . كوچك بسازد 



گرفتند كه بـوي مـرا استشـمام ننماينـد            شدند و بيني خود را مي       ها از من دور مي      مردم دركوچه . گرفتم و از دارلممات خارج شدم     
طبس داراي دو شهر بزرگ است يكي       .من بمشام ديگران ميرسيد كه همه را متنفر و متوحش ميكرد          زيرا طوري بوي دارلممات از      

شهر زندگان و ديگري شهر اموات و شهر اموات، آن طرف نيل واقع شده و هنگام شب، از شهر اموات يعنـي مركـز قبـور مردگـان،         
 وارد شهر اموات شوم براي اين كه نگهبانـان فـوري مـرا       من ميدانستم كه محال است بتوانم     . بهتر از شهر زندگان محافظت ميشود     

وادي السلاطين نيز آن طرف نيل قرار گرفتـه ولـي بـالاتر ازشـهر          . بقتل خواهند رسانيد ولي ورود به وادي السلاطين امكان داشت         
هنگـام شـب، آن طـور    .نداموات، در طرف جنوب است و تمام فرعونهاي مصر، از آغاز جهان تا امروز در وادي السلاطين دفن شده ا     

كه شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان ميباشد وادي السلاطين نيست براي اينكه نگهبانان و مردم ميدانند كه كاهنين وقتـي يـك                 
مـن بـه   . فرعون را در قبر ميگذارند طوري مقبره او را طلسم ميكنند كه هر كس بخواهد وارد مقبره يك فرعون شود خواهـد مـرد        

رم و فكر نميكنم كه طلسم بتواند انسان را بقتل برساند ولي تصور مينمايم كه كاهنين مصري بعد از اينكـه يـك                       طلسم عقيده ندا  
فرعون را دفن كردند، در و ديوار و تمام اشياء مقبره حتي تابوت فرعون را با يك نوع زهر قوي كه براثر مرور زمـان اثـر آن از بـين       

 وارد مقبره شود و بخواهـد اشـياء گرانبهـاي آن را ببـرد بـر اثـر آن زهـر بقتـل خواهـد                          آلايند و اگر كسي براي سرقت       نميرود مي 
گفتم اگر من بتوانم قبري براي پـدر و مـادرم بدسـت بيـاورم                 ولي من خواهان مرگ بودم و آنرا استقبال ميكردم و بخود مي           .رسيد

 دنياي ديگر زنـده شـوند و مسـافرت طـولاني خـود را      عمده اين است كه پدر و مادر من از بين نروند و در .مردن من اهميت ندارد   
شروع كنند و براي اينكه از بين نروند بايد لاشه آنها را در قبري دفن كرد و گرنه جنازه هاي موميايي شده در معرض هـوا از بـين                         

فرا رسيد صبر نمودم تا اينكه      هنگام روز جنازه والدين خود را بدوش گرفتم و به بيابان رفتم تا از انظار دور باشم وقتي شب                    .ميرود
وقتي .مقداري از آن بگذرد و شغال ها و كفتارها بصدا درآيند و آنگاه بشهر برگشتم و يك كلنگ براي كندن زمين خريداري نمودم             

شتم كنند از آنها وحشت ندا      ها عبور مي    گذشت و با اينكه ميديدم كه مارها از لاي بوته           به وادي السلاطين رسيدم نيمي از شب مي       
و در چند نقطه چشم من به عقربهاي بزرگ افتاد ولي ازآنها نيز بيمناك نشدم زيرا از خدايان آرزوي مرگ ميكردم و قاعـده كلـي                          

من از محل پاسگاه هاي قراولان اطلاع نداشتم و نميتوانسـتم           .اين است كه وقتي انسان خواهان مرگ بود، مرگ به سراغش نميايد           
چ يك از آنها مرا نديدند و مزاحم من نشدند و شايد مرا ديدند و تصور كردنـد كـه مـن يكـي از امـوات              از آنها اجتناب كنم ولي هي     

مدتي در بين قبور فراعنه گردش كردم ودرجستجوي        . ام  هستم كه آذوقه خود را بدوش گرفته دربين قبور فراعنه بحركت در آمده            
 مادرم را درون آن قرار بدهم ولي متوجه شدم كه تمـام درب هـا بسـته                  اي بودم كه بتوانم درب آن را بگشايم و جنازه پدر و             مقبره

مـن  . اند  اي را درقبر فرعون دفن كرده       است و گشودن درب سبب توليد سوءظن ميشود و فوراً نگهبانان متوجه خواهند شدكه مرده              
كه براي والدين خود قبري فـراهم كـنم         ترسيدم و از آنچه بنام طلسم فرعون ميخواندند باك نداشتم و اگر ميتوانستم                از مرگ نمي  

توانم درب هيچ يـك از قبرهـا را بگشـايم در پـاي                وقتي متوجه شدم كه نمي    . آسوده خاطر بودم ولو اينكه بدانم فوري خواهم مرد        
هـا   ها بيرون در بوسيله كلنگي كه با خود آورده بودم قبري درون زمين شني حفر كردم و من براي عقب زدن خـاك                        يكي از مقبره  

هـا مجـروح شـد ولـي مـن اهميتـي بـدان         هـايم بـر اثـر برخـورد بـا سـنگ ريـزه           هاي خود نداشتم و دست      اي غير از دست     وسيله
اي بقدر گنجايش والدين من بوجود آمد و بعد چرم گاو را در حفره نهـادم و روي                    آنقدر زمين را حفر كردم تا اينكه حفره       .دادم  نمي

آنوقت نفـس بـه آسـودگي كشـيدم       .  ماسه بود از بين بردن آثار حفر زمين اشكالي نداشت          آن خاك ريختم و چون پاي قبر فرعون       
زيـرا  . زيرا اطمينان داشتم كه والدين من نظر با اينكه در جوار فرعون هستند در دنياي ديگر از حيث غذا در مضيقه نخواهند بـود                       

خواهند نمود هنگاميكـه مشـغول ريخـتن خـاك روي لاشـه             بردند و از نان و گوشت و شراب او استفاده             پيوسته با فرعون بسر مي    
والدينم بودم دست من بيك شيئي سخت خورد و وقتي آن را برداشتم ديدم كه يك گوي كوچك است و روي آن احجـار قيمتـي                  

ختمان آرامگـاه  اند و آنجا افتاده و بعد بـر اثـر سـا    برده اند و فهميدم كه از اشيائي است كه هنگام دفن فرعون به قبر مي           نصب كرده 
گوي رابرداشتم و بعد دست را بلند كردم و از پـدر و مـادر خـداحافظي نمـودم و گفـتم اميـدوارم كـه        .فرعون زير خاك رفته است   

وقتي من از وادي السلاطين خارج شدم و خود را به كنار نيل رسانيدم سپيده صبح طلـوع                  . هاي شما براي هميشه باقي بماند       لاشه
 كلنگ را در آب رودخانه انداختم و كنار آب دراز كشيدم ولي شدت درد بدن ناشي از خستگي مانع از اين بـود  كرده بود و در آنجا   

تا اين كه خستگي مفرط مرا از حال برد، و تصور ميكنم خوابيدم و وقتي صداي مرغابيها بلند شد از خـواب بيـدار                        . كه خواب بروم  



شـوي كنـار رودخانـه     هاي رخت  زورق ها و كشتيها مشغول حركت هستند و زن  شدم و ديدم كه خورشيد بالا آمده و در شط نيل،          
بامداد، روشن و اميدبخش بود ولي قلب من اندوه داشت و بقـدري انـدوهگين بـودم كـه                   . كنند و بكار مشغول ميباشند      صحبت مي 

سوزانيده بود و يك قطعه مـس  داد و حرارت آفتاب پشت مرا  لباس مرا فقط يك لنگ تشكيل مي     . كردم  جسم خود را احساس نمي    
از بدن من بوي مكروه درالممات بمشام ميرسيد زيرا هنوز در نيل خـود را نشسـته                 . نداشتم كه به مصرف خريد نان و آبجو برسانم        

دنـد  فهمي توانستم بدوستان خود رو بياورم و از آنها كمك بخواهم براي اينكه اگر مرا ميديدند مي             آور نمي   من با آن وضع رقت    . بودم
ام و ديگر اينكه همه اطلاع داشتند كه من خانه خود و خانه پدر و مادر حتي قبر آنها را بـراي يكـزن                          كه گرفتار لعنت خدايي شده    

در فكر بودم چه كنم و چگونه شكم خود را سـير نمـايم و   . توانستم با اين بدنامي، خود را به آنها نزديك نمايم     ام و من نمي     فروخته
آور بود كه من بدواً فكر نكردم كه          بقدري قيافه آن مرد وحشت    . م كه يك انسان در نزديكي من حركت ميكند        يك وقت متوجه شد   

گرديد كـه گوشـهايش را        انسان است زيرا بجاي بيني يك سوراخ وسيع وسط صورت او ديده ميشد و دو گوش نداشت و معلوم مي                   
ام پرسيد اين چيست      ه خورده داشت و وقتي دريافت كه من متوجه شده         آنمرد لاغر بنظر ميرسيد و دستهايي بزرگ و گر        . اند  بريده

كه در مشت بسته خود داري؟ من مشت خود را گشودم و آن مرد گوي فرعون را ديد و شناخت و گفت اين را بمن بـده كـه مـن                               
گفـتم مـن    .  خواهـد شـد    ام كه هر كس گويي اينچنين داشته باشـد نيكبخـت            داراي اقبال شوم زيرا احتياج بشانس دارم و شنيده        

آنمرد گفت بـا اينكـه مـن فقيـر          . مردي فقير هستم و غير از اين ندارم و ميخواهم آنرا نگاهدارم تا اينكه سبب نيكبختي من گردد                 
بعـد يـك حلقـه نقـره از زيـر           . بينم كه تو هم فقير ميباشي حاضرم كه در ازاي اين گوي يك حلقه نقره بتو بدهم                  هستم چون مي  

اي كـه اگـر       آنمرد گفت تو فراموش كـرده     . فروشم  يرون آورد و بطرف من دراز نمود و من گفتم كه گوي خود را نمي              كمربند خود ب  
خواستم بلاعوض اين گوي را از تو بگيرم ميتوانستم زيرا وقتي كه تو در خواب بودي تـو را بقتـل ميرسـاندم و گـوي تـو را                    من مي 

شده تو پيداست كه تو يكمرد تبهكار بودي و بعد از اينكه از دو گوش و بيني تـو را                    گفتم از گوشهاي بريده و بيني قطع        . ربودم  مي
اي و لذا بايد فوري از اينجا بگريزي زيرا اگـر گزمـه بيايـد و تـو را                     بريدند تو را براي كار بمعدن فرستادند و اينك از معدن گريخته           
 صورتيكه مرا بقتل برساني از پـا تـو را آويـزان ميكننـد تـا اينكـه       اينجا ببيند دستگير خواهي شد و تو را بمعدن برميگردانند و در         

كردنـد آزاد     آيي كه هنوز اطلاع نداري كه تمام غلاماني كـه در معـدن كـار مـي                  مرد گفت تو اهل كجا هستي و از كجا مي         . بميري
جديد كه تازه بر تخـت سـلطنت   شدند؟ گفتم چگونه چنين چيزي امكان دارد كه غلامان را از معدن آزاد كنند؟ مرد گفت فرعون             

نشسته و وليعهد بود بعد از اينكه بر تخت نشست تمام غلامان را از معدن آزاد كرد و بعـد از ايـن فقـط كسـانيكه آزاد هسـتند در           
حدس زدم كه آنمرد راست ميگويد و من چون چهل شبانه روز در دارالممات بودم از هـيچ جـا                    .كنند و مزد ميگيرند     معدن كار مي  

مرد گفت من با اينكـه يـك غـلام بـودم و در معـدن كـار                  . نداشتم كه فرعون جوان و جديد، غلامان معدن را آزاد كرده است           خبر  
ميكردم از خدايان ميترسم و بهمين جهت هنگاميكه تو خوابيده بودي تو را بقتل نرسانيدم و تو ميتواني گوي خود را نگاهـداري و                    

چهـارم چگونـه غلامـان را از        ) آمن هوتـپ  (ولي من متحير بودم كه فرعون جديد يعني         . براي تحصيل سعادت از آن استفاده كني      
تا انسان ديوانه نباشد غلاماني را كه       .معادن آزاد كرده و آيا متوجه نيست كه محال است كه يك مرد آزاد برود و در معدن كار كند                   

ن تعطيل ميشود و ديگر اينكه اكثر غلاماني كه در معـادن كـار              نمايد براي اينكه يكمرتبه امور معد       در معادن كار ميكنند آزاد نمي     
مرد گوش و بيني بريده مثل اينكـه بفكـر مـن          . هاي بزرگ خواهد شد     ميكنند جزو تبهكاران هستند و آزادي آنها سبب ايجاد فتنه         

گفت براي اينكـه خـدا،      پرسيدم براي چه؟    .پي برده باشد گفت من تصور ميكنم كه خداي فرعون جديد ما يك خداي ديوانه است               
فرعون جديد را وادار كرده كه تمام تبهكاران را كه در معادن كار ميكردند آزاد نمايد و اينكه آنها آزادانـه در شـهرها و صـحراهاي                           

سيم و زر و مس استخراج نميشود و مصر گرفتار فقر و فاقه خواهد گرديد و گرچه من يك        ) دين(مصر گردش ميكنند و ديگر يك       
 بودم و بناحق مرا محكوم كردند و در معدن بكار واداشتند ولي در قبال هر يك نفر بيگناه هزار تبهكـار حقيقـي در معـادن                           بيگناه

نگريست و من متوجه بـودم كـه از بـوي خانـه      در حاليكه مرد سخن ميگفت اعضاي بدن مرا مي   .كار ميكردند و اينك آزاد شده اند      
ست و گفت آفتاب پوست بدن تو را سوزانيده ولي من روغن دارم و ميتوانم روي بدن تـو                   مرگ كه از من بمشام ميرسيد ناراحت ني       

و هنگاميكه بدن مرا با روغن ميماليد ميگفت من حيرت ميكنم كه براي چه از تو مواظبت مينمايم زيرا موقعي كه مرا كتك                       .بمالم
بوجود آورده و گرفتار ظلم ديگران كرده هيچكس از من          ميزدند و بدن من مجروح ميشد و من بخدايان نفرين ميكردم كه چرا مرا               



من ميدانستم كه تمام محكومين و غلامـان خـود را بيگنـاه معرفـي مينماينـد و آن مـرد را هـم مثـل سـايرين                            .مواظبت نمينمود 
پرسـيدم ظلمـي كـه      ميدانستم ولي چون نسبت بمن نيكي كرده، بدنم را با روغن ماليده بود و بعلاوه در آن موقع تنها بـودم از او                        

آن مرد گفـت مـن كـه اينـك در           .نسبت بتو كردند چه بود و اين ظلم را براي من بيان بكن تا اينكه من هم بحال تو تاسف بخورم                    
ام يافـت   ام و بيني و گوش ندارم روزي داراي خانه و مزرعه و گاو بـودم و نـان در خانـه و آبجـو در كـوزه       مقابل تو بر زمين نشسته    

زندگي ميكرد و اينمرد آنقدر مزرعه داشـت كـه چشـم نميتوانسـت              ) آنوكيس(دبختي در كنار خانه من مردي بنام        ميشد ولي از ب   
انتهاي مزارع او را ببيند و بقدري داراي گاو بود كه شـماره احشـام وي از ريگهـاي بيابـان فزونـي ميگرفـت ولـي مـن از خـدايان                                

ز مرگ را شروع ننمايد و آنمرد با آنهمه مزارع و گاوها چشم بمزرعه كوچـك                ميخواهم كه بدن او را بپوساند و هرگز مسافرت بعد ا          
تراشي ميكرد و هر سال در فصل پائيز بعد از طغيـان نيـل                من دوخته بود و براي اينكه مزرعه مرا از چنگم بيرون بياورد دائم بهانه             

ت زده ميديدم كـه مزرعـه مـن كـوچكتر شـده و              آمدند و زمين هاي زراعي را اندازه ميگرفتند من حير           هنگامي كه مهندسين مي   
اند معهذا من مقاوم ميكردم و حاضـر          هدايا دريافت ميكردند قسمتي از زمين مرا منظم بزمين او نموده          ) آنوكيس(مهندسين كه از    

 سـه دختـر     در خلال آن احوال خدايان بمن پـنج پسـر و          .نبودم كه مزرعه خويش را در قبال چند حلقه طلا و نقره باو واگذار كنم              
دختر كوچك مرا ديد عاشق او شد و يكي از غلامان خود را             ) آنوكيس(دادند و دختر كوچك من از همه زيباتر بود و بمحض اينكه             

من كه ميخواستم زيبـاترين دختـر خـود را بـه            .نزد من فرستاد و گفت دختر كوچك خود را بمن بده و من ديگر با تو كاري ندارم                 
مدعي شد كـه مـن      ) آنوكيس(ي بمن كمك نمايد از دادن دختر خود باو امتناع كردم تا اينكه يكروز               شوهري بدهم كه هنگام پير    

من بخدايان سوگند ياد كردم كـه اينطـور   .در سالي كه محصول غله كم بود از او غله بوام گرفته و هنوز دين خود را تاديه نكرده ام        
له وام داده و در همين روز در مزرعه غلامـان او بـر سـر مـن ريختنـد و                     نيست ولي او تمام غلامان خود را بگواهي آورد كه بمن غ           

خواستند كه مرا بقتل برسانند و من بيش از يك چوب براي دفاع از خود نداشتم و چوب من بر فرق يكي از آنهـا خـورد و كشـته                              
و مزرعه مرا در ازاي طلب موهـوم خـود    آنوقت مرا دستگير كردند و گوشها و بيني مرا بريدند و بمعدن فرستادند و آنمرد خانه                 .شد

خريداري كرد و بعد از اينكه مدتي چون يك كنيز او را به             ) آنوكيس(ضبط كرد و زن و فرزندان مرا فروختند ولي دختر كوچكم را             
 ده سال من در معدن مشغول كار بودم تا اينكه فرمان فرعـون جـوان مـرا آزاد كـرد و                    .خدمت خود گرفت، زوجه غلام خويش كرد      

بـود  ) آنـوكيس (وقتي بخانه و مزرعه خود مراجعت نمودم ديدم كه اثري از آنها وجود ندارد و دختر كوچك مـن هـم كـه خـواهر                          
هنگامي كه مـن در معـدن كـار         ) آنوكيس.(اي به عنوان خدمتكار مشغول به كار است         ناپديد شده و ميگويند كه در طبس در خانه        

كردند ولي من خيلي ميل دارم كه بروم و بفهمم كه روي قبر او چه نوشته شده زيرا بطور                   ميكردم مرد، و او را در شهر اموات دفن          
گفتم من داراي سـواد هسـتم و        .اند ولي چون سواد ندارم نميتوانم نوشته قبر او را بخوانم            قطع جنايات اينمرد را روي قبرش نوشته      

 تو به شهر اموات بيايم و هر چه روي قبر او نوشته شده برايت تعريف                ميتوانم كه نوشته قبر او را بخوانم و اگر ميل داري ميتوانم با            
گفـتم مـن بـا      .مرد گفت اميدوارم كه جنازه تو همواره باقي بماند و اگر اين مساعدت را درباره من بكني خوشوقت خواهم شد                   .كنم

اني كه ما را با اين وضـع، بشـهر امـوات راه             را بخوانم ولي مگر نميد    ) آنوكيس(ميل حاضرم كه با تو بشهر اموات بيايم و كتيبه قبر            
مرد بيني بريده گفت من فهميدم كه تو از هيچ جا اطلاعي نداري زيرا اگر اطلاع ميداشتي ميدانستي كه فرعـون جديـد                       .نميدهند

ه بشهر اموات بروند    اند حق دارند ك     بعد از اينكه غلامان را از معدن آزاد كرد، گفت آنها چون سالها از ديدار اموات خود محروم بوده                  
من و مرد بيني بريده براه افتاديم تا اينكه بشهر اموات رسيديم و در آنجا آن مرد كـه نشـاني قبـر    .و مردگان خود را ملاقات نمايند 

د اند مر  را گرفته بود، مرا به قبر مزبور رسانيد و من ديدم مقابل قبر مقداري گوشت پخته و ميوه و يك سبو شراب نهاده                      ) آنوكيس(
بيني بريده قدري شراب نوشيد و بمن خورانيد و درخواست كرد كه من كتيبه قبر را برايش بخوانم و مـن چنـين خوانـدممن كـه                     

ترسـيدم و خمـس       آنوكيس هستم، گندم كاشتم و درخت غرس كردم و محصول مزرعه و باغ من فراوان شد زيـرا از خـدايان مـي                      
كس در مزارع مـن       ت بمن مساعدت كرد و پيوسته به مزارع من آب رسانيد و هيچ            محصول خود را بخدايان ميدادم و رود نيل نسب        

كس دچار گرسنگي نشد زيرا در سالهائي كه محصول خوب نبود من به همـه   زارهاي من نيز هيچ گرسنه نماند و در مجاورت كشت 
آمـدم كـه طلـب خـود را از       بـر نمـي  من اشك چشم يتيمان را خشك ميكردم و در صدد. آنها كمك ميكردم و به آنها غله ميدادم       

هاي بيوه كه شوهرشان بمن مديون بودند دريافت نمايم و هر دفعه كه مردي فوت ميكرد من براي اينكه زن بيـوه او را نيـازارم                زن



 اين است كه در سراسر كشور نام مرا به نيكي ياد ميكردند و از من راضـي بودنـد، اگـر گـاو كسـي                        . از طلب خود صرفنظر ميكردم    
بخشيدم من در زمان حيات مانع از اين بودم كـه             شد من باو يك گاو سالم و چاق بعوض گاوي كه از دست داده بود مي                 ناپديد مي 

ام تـا   كرده) آنوكيس(گيري كنند و زمين يكي را بديگري بدهند، اين است كارهائي كه من    مهندسين اراضي زراعي را بناحق اندازه     
وقتـي كـه مـن خوانـدن        ).شند و در سفري دراز كه بعد از مرگ در پيش دارم با من مساعدت نماينـد                اينكه خدايان از من راضي با     

از او پرسيدم براي چه گريه ميكني؟ گفت براي اينكـه ميـدانم كـه در مـورد           .كتيبه را باتمام رسانيدم مردبيني بريده بگريه در آمد        
نوشتند زيرا هر چيز نوشته شده راسـت و   بود، اين را روي قبر او نمي ام چون اگر اين مرد نيكوكار ن        اشتباهي بزرگ كرده  ) آنوكيس(

باشد و تا دنيا باقي است مردم اين كتيبه را روي قبر او خواهند خوانـد و چـون جنـازه يـك مـرد خـوب هرگـز از بـين                   درست مي 
ن را برود نيل مياندازنـد و آب آنـرا بـدريا            كارا  مانم، براي اينكه لاشه تبه      نميرود، او زنده خواهد ماند ولي من بعد از مرگ باقي نمي           

بريده حيرت كردم و آنوقت متوجه شدم كه چگونه حماقت            من از اين حرف مرد بيني     .ميبرد و لاشه من طعمه جانوران دريا ميشود       
كـه كـاهنين    پرستي مردم استفاده كـرد هزارهـا سـال اسـت              رود و در هر دوره ميتوان از ناداني و خرافه           نوع بشر هرگز از بين نمي     

اند ولي ميگويند از طرف خدايان نازل شـده، مـردم را بـرده خـود      هاي كتاب اموات كه خودشان آن را نوشته      مصري باستناد نوشته  
اند و تمام مزاياي مصر از آنهاست و براي اينكه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود ميگويند هر كلمه از كتاب اموات، علاوه بـر                          كرده

و نيز بـراي اينكـه   .نوشته شده در آسمان هم نزد خدايان تحرير گرديده و محفوظ است و هرگز از بين نخواهد رفتاينكه در زمين   
اي بدليل اينكـه نوشـته شـده درسـت اسـت و               اند كه هر نوشته     عقيده مردم نسبت به كتاب اموات تغيير نكند، اين طور جلوه داده           

ن آن موجود بدبخت كه گـوش و بينـي نـدارد بـا اينكـه بـر اثـر خصـومت و                       طوري اين عقيده در مردم رسوخ يافته كه مردي چو         
اين مطالب نوشته شده، تصـور      ) آنوكيس(بيند كه روي قبر       محبوس شد و ده سال در معدن بسر برد وقتي مي          ) آنوكيس(سوءنيت  

گوش بريده اشك چشم پاك كرد      مرد  .را مردي بيرحم و ظالم ميدانست     ) آنوكيس(نمايد كه حقيقت دارد و او اشتباه ميكرد كه            مي
زيرا چون امروز روز آزادي غلامان معدن اسـت         . اي را كه آنجا بود جلو كشيد و بمن گفت بخور و شكم را سير كن                 و گوشت و ميوه   

ط آمـد   بعد از اينكه بر اثر خوردن گوشت و ميوه و شراب به نشا            .و ما را بشهر اموات راه ميدهند ميتوانيم از اين اغذيه تناول نمائيم            
بطوريكه روي قبر تو نوشته شده تو مردي خوب بودي و سزاوار است كه اكنون قسـمتي از ظـروف                    ) آنوكيس(خطاب به قبر گفت     

زرين و سيمين و مسين را كه درون قبر تو ميباشد بمن بدهي و من امشب خـواهم آمـد و ايـن ظـروف را از تـو دريافـت خـواهم                
خواهي بكني؟ و آيا قصد داري كه امشب اينجا بيائي و بمقبره اينمـرد دسـتبرد بزنـي،                  من با وحشت بانگ زدم اي مرد چه مي        .كرد

بريده گفت براي  مرد بيني.مگر نميداني كه هيچ گناه بزرگتر از سرفت از مقبره يكمرد نيست و اين گناه را خدايان نخواهند بخشود                  
 نيكوكار است و اينمرد كه همواره طبق دسـتور خـدايان            چقدر) آنوكيس(چه مهمل ميگوئي، مگر خود تو روي قبر او نخواندي كه            

پرداخت زيرا ترديدي وجـود نـدارد كـه او            رفتار كرده، هيچ راضي نيست كه مديون من باشد و اگر وي زنده بود خود طلب مرا مي                 
ند و دختر كـوچكم را      خانه و مزرعه و زن وفرزندان مرا تصاحب كرد و خانه مرا ضميمه ملك خود نمود و زن و فرزندان مرا فروخت                     

كه بمن بدهكار است با شعف قرض خود را خواهد پرداخت و من امشـب بـراي                   )آنوكيس(چون كنيزي به خدمت گرفت و بنابراين        
آيم و تو هم ميتواني با من بيائي و سهمي ببري زيرا چون او بايد طلب مرا بدهد و آنچه من از او دريافـت             دريافت طلب خويش مي   

 ميتوانم كه قسمتي از اموال خود را پس از اينكه از وي دريافت نمودم بتو بدهم تا اينكه تو خود آنها را از درون                         ميكنم حلال است  
آزادي غلاماني كه در معدن كار ميكردند و اينكه غلامان مجاز بودند كه وارد شهر اموات شوند بكلـي انضـباط شـهر                       .مقبره برداري 

غـلام بـين    .ر زندگان بيشتر مورد مواظبت قرار ميگرفت در آن شب، عرصـه چپـاول گرديـد               اموات را از بين برد و شهري كه از شه         
شديم و هر چه توانستيم از ظروف سـيمين و زريـن و مسـين مقبـره بـرديم و غـلام آزاد شـده                      ) آنوكيس(بريده و من وارد مقبره      

يم و مـس را از شـهر امـوات منتقـل            هنگاميكـه زر و س ـ    .ميگفت كه آنچه من ميبرم حق خودم ميباشد و عمل من سرقت نيسـت             
 شـروع بـه چپـاول        ميكرديم ديديم كه تمام نگهبانان شهر اموات كه وظيفه آنها جلوگيري از سارقين بود مانند غلامان آزاد شـده،                  

ه بازگشت ما بساحل نيل مواجه با موقعي شد ك ـ        .اند و هنگاميكه بساحل نيل رسيديم هنوز در شهر اموات چپاول ادامه داشت              كرده
اي از سوداگران سوريه در آن طرف رودخانه، منتظر بودند كه اشياء غارت شده را از سارقين خريداري                   روز دميد و در آن موقع عده      

بمن رسيد ) دين(از اين زر، دويست . از ما خريداري شد ) دين(آنچه ما آورده بوديم از طرف يك سوداگر سوريه به چهارصد            .نمايند



ريده تصاحب كرد و گفت براي تحصيل زر و سيم، راهي آسان پيـدا كـرديم زيـرا اگـر مـا مـدت پنجسـال در                           ب  و بقيه را غلام بيني    
بعد از اينكه زر را تقسيم كرديم از هـم جـدا            .توانستيم كه اينهمه زر و سيم بدست بياوريم         نموديم نمي   هاي نيل بار حمل مي      اسكله

بيخك ريشه يكنوع گياه    ( بو را از خود دور كنم مقداري كافور و بيخك            براي اينكه .شديم و غلام بيك طرف رفت و من بطرف ديگر         
خريداري كردم و در كنار نيل خود را        ) مترجم –نمايد    است كه وقتي آنرا صلابه كردند مثل صابون كف ميكند و انسان را تميز مي              

بعد از آن لباسي خريداري نمودم و بيك     .كردند  شستم بطوريكه بوي خانه مرگ بكلي از من دور شد و ديگر مردم از من دوري نمي                
دكه رفتم كه غذا صرف كنم و هنگاميكه مشغول صرف غذا بودم از شهر اموات، صداي غوغا بگوشم رسيد و ديدم كه نفير ميزننـد                         

وص، كـه   داران مخص ـ   تر بودند پرسيدم چه خبر است و آنها گفتند كه نيـزه             از كسانيكه مطلع  .اند  هاي جنگي بحركت در آمده      و ارابه 
آن .اند كه غلامان آزاد شده را سركوبي نمايند كه بيش از اين شهر اموات را مورد چپاول قرار ندهند                   گارد فرعون هستند مامور شده    

روز قبل از اينكه خورشيد غروب كند بيش از يكصد نفر از غلامان آزاد شده را در گذشته در معادن كار ميكردند از پا، از ديوارهاي                          
آن شب من در يك خانه عمومي بسر بردم         .نگون آويختند و بقتل رسانيدند و فتنه و چپاول شهر اموات خاموش شد            شهر طبس سر  

بعد از خـروج از خانـه عمـومي         .و منظورم اين بود كه قدري تفريح كنم ولي هيچ يك از زنهاي خانه عمومي را خواهر خود ننمودم                  
غـلام سـابق خـود را       ) كاپتـا (بسوي خانه سابق خود روان شدم تـا اينكـه طلـب             بيك مهمانخانه رفتم و خوابيدم و بامداد روز بعد          
انداز خود را بمن نميداد من نميتوانستم كه جنازه پدر و مادرم را بـه دارالممـات       بپردازم و از او تشكر نمايم زيرا اگر وي اندك پس          

 .برسانم
آيد تا    اي زيرا بخود ميگفتم كه اگر زنده باشد مي          كردم كه تو مرده   وقتي مرا ديد بگريه افتاد و گفت اي ارباب من، تصور مي           ) كاپتا( 

زيرا او يكمرتبه از من سيم و مس گرفت و كسيكه يكبار بديگري فلز داد تا زنده است بايـد بـاو   . اينكه باز از من سيم و مس بگيرد    
كـه  (مك بتـو از اربـاب جديـد خـود و مـادرش              اي احتياط از دست نميدادم و براي ك         و من با اينكه فكر ميكردم تو مرده       .فلز بدهد 

دزديدم و مادر او هم پيوسته با چوب مرا ميزد و بتازگي تهديد كرده مرا بفروشـد و بهمـين                      مي  ) خدايان لاشه او را متلاشي نمايند     
 اداي جـواب    مـن در  .اي خوب است كه من و تو از اينجا بگريزيم و بجائي برويم كه دور از ايـن تمسـاح باشـيم                       جهت چون تو آمده   

ترديد كردم و او گفت ارباب من اگر براي هزينه زندگي اضطراب داري من مقداري فلز دارم و متيـوانيم آن را بمصـرف برسـانيم و                           
وقتي كه فلز باتمام رسيد من كار خواهم كرد و نميگذارم كه تو گرسته بماني مشروط بر اينكه مرا از چنگ اين زن كه يك تمساح                  

من امروز براي اين اينجا آمدم كه دين خود را بتو بپردازم زيرا ميدانم آنچـه تـو بمـن        ) كاپتا(گفتم  .و نجات بدهي  است و پسر ابله ا    
آنگاه مقداري فلز خيلي بيش از ميزان فلزي كه كاپتا بمن داده بود در دسـت او                 . انداز تو در مدت چند سال بود        دادي مجموع پس  

جد برقص در آمد ولي بعد متوجه شد كه رقصـيدن بـراي مـردي چـون او سـالخورده خـوب        نهادم و او كه فلزات مزبور را ديد از و         
پس از اينكه از رقص باز ايستاد گفت ارباب من، پس از اينكه فلزات خود را بتو دادم گريستم زيرا فكر ميكردم كه تـو ديگـر          .نيست

تواند كه فلـزات   لام بوده داراي قوت قلب نيست و نميفلزات مرا پس نخواهي داد ولي از من گله نداشته باش زيرا كسيكه يكعمر غ            
علاوه بر اينكه من طلب تو را تاديه كردم بجبران          ) كاپتا(گفتم  .خود را بديگري، ولو ارباب سابق او باشد، بدهد و آسوده خاطر بماند            

اگر مـرا خريـداري و آزاد كنـي مـن           گفت تو   ) كاپتا.(اينكه تو نسبت بمن خوبي نمودي تو را از اربابت خريداري و آزاد خواهم كرد              
هيچ جا ندارم كه بĤنجا بروم و كسي كه يكعمر غلام بوده نميتواند بĤزادي زندگي كند من غلامي هستم يك چشم كه بايد پيوسته                        

 جهت فلز   ارباب داشته باشم و بدون ارباب بيك گوسفند يك چشم شباهت دارم كه فاقد چوپان باشد و من بتو اندرز ميدهم كه بي                      
بعد با يگانه چشم خـود چشـمكي        .خود را براي خريداري من دور نريز زيرا من از آن تو هستم و تو ميتواني كه مرا با خويش ببري                    

ها از اين جا كسـب اطـلاع ميكـردم و             زد و گفت ارباب با سخاوت، من چون احتياط از دست نميدادم هر روز راجع بحركت كشتي                
 اينجا بطرف ازمير ميرود و ما متيوانيم كه سوار اين كشتي شويم و خود را به ازمير برسـانيم                    ميدانم كه در اين زمان يك كشتي از       

اي به خدايان بدهيم تا اينكه سالم بمقصد برسيم و من بعد از               و يگانه اشكالي كه وجود دارد اين است كه قبل از حركت بايد هديه             
من از اشخاص پرسـيدم كـه آيـا ممكـن           .ام كه باو هديه بدهم      نمودهسلب اعتقاد كردم هنوز يك خداي ديگر كشف ن        ) آمون(اينكه  

است راهنمائي نمايند و خدائي را بمن نشان بدهند و من بتوانم او را بپرستم و باو هديه بدهم و آنها گفتند كه خداي فرعون بنـام                           
بوسـيلة حقيقـت زنـدگي و       ) آتـون  (را بپرست پرسيدم اين خدا با چه زندگي و خدائي ميكند؟ بمن جواب دادند كه خداي               ) آتون(



خدائي ميكند و من فهميدم كه اين خدا بدرد من نميخورد زيرا خدائي كه بخواهد با حقيقت زندگي و خدائي كند بطور حتم يـك      
باشـد و اكنـون اربـاب مـن آيـا تـو        فهميد كه حقيقت چيزي است كه هرگز قابل اجرا نمي         اطلاع است و گرنه مي      خداي ساده و بي   

من گوي خود را كه مقابل مقبره فرعون هنگام دفن والدينم پيدا كرده بودم بـاو دادم                 .ني بمن بگوئي كه كدام خدا را بپرستم       توا  مي
آورد و    نمود كه سعادت مـي      پرسيد اين چيست؟ گفتم فرعون باين خدا اعتقاد داشت و تصور مي           ) كاپتا.(و گفتم اين خدا را بپرست     

ام حس ميكنم كه بطرف سعادت ميروم زيرا داراي زر شدم و اگر تو اين گوي را نگاهـداري   آوردهايكه آن را بدست    من هم از لحظه   
بنابراين در حاليكـه ايـن گـوي را داري لبـاس     . تصور ميكنم كه نيكبخت خواهي شد و من هم از نيكبختي تو استفاده خواهم كرد      

ه ميگوئي آماده حركت است برويم و مـن فكـر ميكـنم كـه     خود را عوض كن و لباسي مانند سكنه سوريه بپوش تا با اين كشتي ك              
گفته تو داير بر اينكه من نبايد پول خود را براي خريد تو دور بريزم درست است زيرا از اينجا تا ازمير ما خرج داريم و بعـد از ورود     

بايد بتو بگويم كه من نيز عجلـه دارم         به ازمير هم بايد قدري فلز داشته باشيم كه خرج كنيم تا اينكه من شروع به طبابت نمايم و                    
بيند بمـن     هاي طبس قدم بر ميدارم مثل اين است كه هر كس كه مرا مي               كه زودتر از شهر طبس بروم براي اينكه وقتي در كوچه          

ه آينده گفت ارباب من، هرگز راجع ب) كاپتا.(ناسزا ميگويد و من بعد از اينكه از اين شهر رفتم هرگز به طبس مراجعت نخواهم كرد              
تصميم قطعي نگير براي اينكه تو نميداني كه در آينده چه خواهد شد و چه وقايع پيش خواهد آمد و لـذا از امـروز، تصـميم عـدم      

از آن گذشته هر كـس بـا آب نيـل رفـع           .مراجعت بشهر طبس را نگير زيرا ممكن است كه روزي از اين مراجعت سود فراوان ببري               
من نميدانم كـه تـو در اينجـا         . هاي ديگر خود را سيرآب نمايد و نيل او را بسوي خود ميكشاند              ا آب تشنگي كرد نميتواند پيوسته ب    

. اي ولي تصميم تو را براي رفتن از طبس يك كار عاقلانـه ميـدانم                اي كه اينطور از طبس نفرت حاصل كرده         مرتكب چه عمل شده   
اموش خواهي كرد زيرا جوان هستي و جوان بعد از چنـدين سـال   سينوهه، من بتو اطمينان ميدهم كه اين عمل را هر چه باشد فر   

ها عمر طولاني ميكردند وقايع گذشته را فرامـوش مينمودنـد،             نمايد و اشخاص پير هم اگر مانند جوان         وقايع گذشته را فراموش مي    
 از انسـان سـر ميزنـد،        هر عمل كه  . رسد  شود فرصت فراموش كردن حوادث گذشته بدستشان نمي         ولي چون عمر آنها طولاني نمي     

آورد و  اين سنگ بعد از اينكه در آب افتاد صدائي بزرگ ايجاد ميكند و آب را بـتلاطم در مـي      . مانند سنگي است كه بدريا بيندازند     
رود ولي بعد از چند لحظه آب آرام ميشود بطوري كه انسان بخـود               انسان فكر مينمايد كه هرگز اثر آن هيجان و تلاطم از بين نمي            

تو نيز بعد از چند سال بكلي اين واقعه را كه براي تو در ايـن شـهر            .گويد اصلاً سنگي در اين آب نيفتاده و گرنه اينطور آرام نبود           مي
اتفاق افتاده فراموش خواهي كرد و با ثروت و قدرت به طبس مراجعت خواهي نمود و اگر تا آنموقـع اسـم مـن در طومـار غلامـان       

گفتم من هـر موقـع كـه قـدرت و ثـروت             .ت مرا مورد حمايت قرار بدهي و نگذاري كه مرا اذيت كنند           فراري باشد تو خواهي توانس    
در اينموقـع   .داشته باشم حاضرم كه تو را مورد حمايت قرار بدهم ولي من از اين جهت از طبس ميروم كه ديگـر باينجـا برنگـردم                        

مـن از   .در خم كوچه منتظر من باش و مـن فـوري خـواهم آمـد              را صدا زد و او رفت و هنگام رفتن بمن گفت            ) كاپتا(مادر اربابش   
در حـالي كـه زنبيلـي در دسـت و     ) كاپتـا (طـولي نكشـيد كـه    . ايستادم) كاپتا(مقابل درب خانه دور شدم و در خم كوچه بانتظار    

ن داد و گفت اين ها را بمن نشا   شود و حلقه    باشلوقي روي سر داشت آمد و من ديدم كه در دست ديگر او چند حلقه مس ديده مي                 
ها ميباشد مرا براي خريد به بازار فرستاده ولـي مـن بـراي او چيـزي نخـواهم خريـد زيـرا آنچـه از اثـاث           زن كه مادر تمام تمساح  

هـاي مـس هـم بـر          ام كه از اينجا برويم و ايـن حلقـه           ام را كه قابل حمل و مورد احتياج بود، برداشته در اين زنبيل نهاده               خصوصي
در زنبيل خود لبـاس و يـك مـوي عاريـه دارد و وقتـي از                 ) كاپتا(من ديدم كه    .اي تامين هزينه مسافرت خواهد افزود     سرمايه ما بر  

 .حدود خانه دور شديم و به كنار نيل رسيديم در آنجا لباس خود را عوض كرد و موي عاريه بر سر نهاد
شخاص بزرگ چوب بدست ميگيرند و سـپس بـه اسـكله        من براي او يك چوب تراشيده خريداري كردم زيرا ديده بودم كه خدمه ا             

ناخداي آن كشتي هم اهل سوريه بـود و  .هاي سوريه نزديك شديم و من ديدم كه يك كشتي سرياني در شرف حركت است       كشتي
ز اي ا را پذيرفت بـراي اينكـه در كشـتي او عـده           ) كاپتا(وقتي دانست كه من طبيب هستم و عازم ازمير ميباشم با خرسندي من و               
بخش بـوده   معلوم شد كه گوي موصوف براي ما سعادت.جاشوان مريض بودند و اميدواري داشت كه من در راه آنها را معالجه نمايم      

كه اثر گوي را ديد مثـل يـك خـداي حقيقـي شـروع بـه          ) كاپتا(توانستيم براحتي سفر نمائيم و        زيرا كارهاي ما سهل شد و ما مي       
 .پرستش آن كرد
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كشتي بحركت در آمد و ما مدت بيست و چهار روز روي رود نيل شناوري كرديم تا اينكه بدريا رسيديم در اين بيست و چهار روز                          
بردم زيرا عجله داشتم      هاي فراوان گذشتيم ولي من از مشاهده مناظر ثروت مصر لذت نمي             از مقابل شهرها و معبدها و مزارع و گله        

وقتي از نيل خارج شديم كشتي وارد دريا شد و ديگـر      . تر از آن كشور بروم و خود را بجائي برسانم كه مرا در آنجا نشناسند              كه زود 
نميتوانست دو ساحل نيل را ببيند مضطرب گرديد و بمن گفت كه آيا بهتر نيست كه از كشتي پياده شويم و از راه خشكي                      ) كاپتا(

 گفتم كه در راه خشكي راهزنان هستند و هرچه داريم از ما خواهند گرفت و ممكن است كه مـا را                      خود را به ازمير برسانيم من باو      
هاي تيز خراشيدند تا اينكه خدايان را  جاشوان كشتي وقتي درياي وسيع را ديدند طبق عادت خود صورت را با سنگ       .بقتل برسانند 

كه اكثر اهل سـوريه بودنـد از مشـاهده ايـن منظـره بوحشـت                مسافرين كشتي   . با خود دوست كنند و به سلامت به مقصد برسند         
درخواست كمـك ميكردنـد و      ) آمون(مصريها از خداي    . افتادند و مصريهائي هم كه با آن كشتي مسافرت ميكردند، متوحش شدند           

كه دريا را بـا خـود       هم خداي خود را بيرون آورد و مقابل آن گريست و براي اين            ) كاپتا(كمك ميخواستند   ) بعل(سريانيها از خداي    
ها كـه     اين وقايع قدري ادامه داشت تا اينكه پاروزن       . دوست كند يك حلقه مس بدريا انداخت ولي براي فلز خود بسيار متاسف شد             

آنوقت همه چيز آرام    . تا آنموقع در رود نيل و دريا، پارو ميزدند دست از پاروها برداشتند و كشتي براي ادامه حركت شراع افراشت                   
هاي خود را مجروح نكردند و مسافرين خدايان را صدا نزدند ولـي بعـد از اينكـه شـراع افراشـته شـد و                ديگر جاشوان صورت  شد و   

وقتي ميديد كه كشتي آنطور تكان ميخورد وحشت كـرد و يكـي از              ) كاپتا. (كشتي سرعت گرفت گرفتار حركات امواج دريا گرديد       
ظه با ناله بمن گفت كه طوري معده او بـالا ميايـد مثـل اينكـه نزديـك اسـت از                      طنابهاي كشتي را محكم گرفت و بعد از چند لح         

كه تصور ميكرد خواهد مرد بمن گفت ارباب من از تو رنجش ندارم براي اينكه               ) كاپتا. (دهانش خارج شود و بطور حتم خواهد مرد       
وقتـي كـه مـن مـردم     .  و به شهرهاي ديگر رفت  تو مرا باينجا نياوردي بلكه خود من بودم كه بتو گفتم كه بايد از طبس خارج شد                

هاي شور دارالممات مانع از متلاشي شدن جنـازه مـن خواهـد               جنازه مرا بدريا بينداز براي اينكه آب دريا شور است و مانند حوض            
شـم، در  جاشوان كشتي نظر باينكه زبان مصري را ميفهميدند وقتي اين حرف را شنيدند خنديدند و باو گفتند اي مرد يـك چ                   .شد

هاي تمساح بزرگتر و تيزتر است و قبل از اينكه جنازه تو به ته دريا برسـد                   اين دريا جانوراني وجود دارد كه دندانهاي آنها از دندان         
كاپتا كه متوجه شد جنازه او در آب شور دريا باقي نخواهد ماند و بكام جانوران خواهد رفـت                   . بلعند  تو را قطعه قطعه ميكنند و مي      

چند لحظه ديگر غلام سابق من به تهوع افتاد و بعد از او مسافرين كشتي چه مصري چه سرياني                   .شنيدن اين حرف گريست   بعد از   
مـن از مشـاهده بيمـاري دسـته     . گرفتار تهوع شدند و آنچه در معده داشتند بيرون آمد و رنگ آنها تيره و آنگاه شبيه به سبز شـد   

 اين بيماري را بما نگفته بودند و مـن نميدانسـتم بيمـاري مزبـور چيسـت،                استادان ما، جمعي آنها حيرت كردم زيرا در دارالحيات        
التحصـيل طـبس از آن اطـلاع          اي زياد را مـريض ميكننـد معـروف اسـت و تمـام اطبـاي فـارغ                   بيماريهاي ساري كه يكمرتبه عده    

گرديـده و علائـم بيمـاري معلـوم و مشـخص            هزارها سال است كه اين بيماريها شناخته شده و وسيله مـداواي آنهـا فـراهم                 .دارند
هايي ساري شباهتي نداشت و من فكر ميكردم كه اگر تمام اطباي سلطنتي مصـر   يك از بيماري باشد ولي بيماري مزبور به هيچ  مي

 نه طاعون و    بيماري مزبور نه وبا بود و     . توانند آن بيماري واگير را كه يكمرتبه به تمام مسافرين چيره شد بشناسند              جمع شوند نمي  
مـن  . ناليدنـد   نه آبله براي اينكه در هر سه بيماري مريض تب ميكند ولي آنهائيكه استفراغ ميكردند تب نداشتند و از سردرد نمـي                     

دهان آنها را بوئيدم كه بدانم آيا مثل بيماري وبا از دهان آنها بوي كريه استشمام ميشود ولي بوي مكروه نشنيدم و كشاله ران آنها                      
هاي   اي نديدم و در سطح بدن هم تاول         اي بيرون آمده ولي غده      ينه كردم كه بدانم آيا مثل مرض طاعون از كنار ران آنها غده            را معا 

متحير بودم كه اين چه بيماري      . مخصوص آبله بنظر نميرسيد و در بين تمام آنهائي كه استفراغ ميكردند حتي يك نفر تب نداشت                
هاي قديم نوشته نشده و با وحشت نزد ناخدا رفـتم و بـاو گفـتم كـه در كشـتي تـو                         ك از كتاب  ي  مرموز است كه علائم آن در هيچ      

التحصيل مدرسه دارالحيات هسـتم از        يكمرض خوفناك بوجود آمده كه تا امروز بدون سابقه بوده زيرا من كه طبيب مصري و فارغ                
ناخدا گفت مگر تو تا امروز    . يماران را بخشكي منتقل كنيم    اينمرض اطلاع ندارم و بتو ميگويم كه فوري بطرف ساحل برو تا اينكه ب             

ناخدا گفت اينمرض كه يك طبيب مصري مثـل تـو از آن بـدون اطـلاع اسـت مـرض دريـا                       ... اي؟ گفتم نه    در دريا مسافرت نكرده   



حب ايـن   ميباشد و علت بروز اينمرض، پرخوري است و در اين كشتي مسافريني كه مايل باشند بخـرج شـركت سـرياني كـه صـا                        
كشتي است غذا ميخورند و غذاي آنها جزو كرايه كشتي منظور ميشود ولي تو، سينوهه، وقتي وارد اين كشـتي شـدي گفتـي كـه                
بخرج خود غذا خواهي خورد و بهمين جهت در صرف غذا امساك ميكني و لذا اكنون كه همه بيمار هستند تو سالم ميباشي ولـي                         

 ميخورند تا بتوانند شكم را پر ازغذا مينمايند تا بتصور خودشـان فريـب نخـورده باشـند و تـا                      اينها كه ميدانند غذا را بخرج كشتي      
ايم   وقتي روي نيل حركت ميكرديم پرخوري اينها ضرري نداشت زيرا نيل رودخانه است و موج ندارد ولي اكنون كه وارد دريا شده                     

ريزد و اين تهوع هـم   اند بر اثر تهوع بيرون مي چه در معده جا دادهاينها بعد از هر وعده غذاي زياد گرفتار همين مرض ميشوند و آن    
راني ميكنيد تا اينكه مسافرين       گفتم چرا در اين هواي طوفاني كشتي      . ناشي از تكان كشتي است كه آنهم بر اثر حركت امواج است           

راني ميباشد چون تا باد نوزد نميتوان از         شما اينطور مريض شوند؟ ناخدا گفت اين هوا طوفاني نيست بلكه بهترين هوا براي كشتي              
بعد افزود سينوهه، با اينكه تو يك طبيب مصري هستي اين علم طب را از من فرا بگير كه عـلاج مـرض دريـا            . بادبان استفاده كرد  

نـد مـرد،    انـد خواه    فقط غذا نخوردن است و اگر مسافر كشتي غذا نخورد گرفتار اين مرض نميشود گفتم آيا اينها كه مريض شـده                    
ناخدا گفت وقتي كشتي بساحل رسيد و اينها از كشتي پياده شدند از تمام كسانيكه در ساحل هستند سـالمتر خواهنـد بـود زيـرا        

هاي پياپي از بين رفته است و مرض دريا وقتي ادامه دارد كه كشتي در دريا حركت ميكند و همين                      سنگيني معده آنها بر اثر تهوع     
در اين گفتگو بوديم كه شب فرا رسيد در حاليكه از هيچ طرف ساحل نمايان نبود و مـن                   .  رفع ميشود  كه بساحل رسيد اين مرض    

به ناخدا گفتم در اين شب تاريك كه فرا ميرسد آيا تو راه خود را گم نخواهي كرد و بجاي اينكه بطرف ازمير بروي بطرف سرزمين                
وحشي بودند و مصريها تصور ميكردند كه    ن شمال درياي مديترانه نيمه    در چهار هزار سال قبل ملل ساك      . (آدمخواران نخواهي رفت  

ناخدا گفت من از خدايان كمك ميگيرم و راه را گم نميكنم تا وقتي كه روز است خداي خورشيد                   ). مترجم –آنها آدمخوار هستند    
ند بسوي سـرزمين آدمخـواران      بمن كمك ميكند و وقتي شب شد خداي ماه و خداي ستارگان بمن مساعدت مينمايند و نميگذار                

اي خزيدم كه بخوابم ولي تا صبح بر اثر حركات كشتي و صداي بادبانها و امـواج خـوابم                     من بعد ناخدا را ترك كردم و بگوشه       . بروم
ود كـه   روز بعد قدري غذا به كاپتا دادم و او نخورد و آنوقت به من محقق گرديد كه وي خواهد مرد زيرا هرگز اتفاق نيفتاده ب                        . نبرد

هفت روز و شب، ما در دريا بوديم و روز هشـتم ازميـر              . كاپتا وسيله و فرصتي براي غذا خوردن داشته باشد و از آن استفاده نيكند             
نمايان شد و وقتي وارد بندر شديم بادبانها را فرود آوردند و جاشوان كشتي پارو بدست گرفتند تا اينكه كشتي را بساحل برسـانند                        

دم كه غلام من و تمام مسافرين كه بيحال بودند بمحض اينكه كشتي وارد بندر شد برخاستند و بـراه افتادنـد و                       و من با شگفت دي    
من هرگز نديده بودم كه يعده بيمار كه تصـور ميشـد خواهنـد مـرد يكمرتبـه      . طلبيدند همه ميگفتند كه گرسنه هستند و غذا مي   

ندند آنوقت فهميدم كه علم انتها ندارد و انسـان هـر قـدر تحصـيل كنـد بـاز                    آنطور سالم شوند و براه بيافتند و صحبت كنند و بخ          
محتاج فرا گرفتن است زيرا با اينكه ما اطباي مصري بزرگترين طبيب جهان هستيم هنوز بقدر يك ناخداي بيسواد اطلاع نـداريم                      

مواره موج دارد و كشتي را تكان ميدهـد    دريا ه . (خبرند  و همكاران من در طبس از وجود اين مرض كه يكمرتبه معالجه ميشود بي             
آورد يكي از چپ براست و برعكس ديگري از جلو به عقـب و بـالعكس و ايـن دو تكـان سـبب                         و تكان كشتي دو حركت بوجود مي      

ميشود كه مسافران دچار استفراغ پياپي بشوند و بيحال گردند و خود من دو بار در سفر دريائي بـر اثـر تكـان كشـتي دچـار ايـن                              
كه در آنجـا مـوج بوجـود    (ضه كه موسوم به بيماري دريا ميباشد شدم ولي همينكه كشتي بساحل رسيد يا وارد منطقه بندري               عار
هـاي امـروزي هـم        شد، تمام عوارض بيماري دريا از بين ميرود و مسافران احساس سلامتي كامل ميكننـد و در هواپيمـا                  ) آيد  نمي

د و مسافران هواپيما كه براي بار اول يا دوم با طياره سفر ميكنند دچار عارضـه موسـوم                   آي  هنگام وزش باد تند اين تكان بوجود مي       
باشـد اشـتباه ميكـرد        گفت اين بيماري ناشي از پرخوري مي      ) سينوهه(شوند و ناخداي كشتي سرياني كه به          به بيماري دريائي مي   

نتها هنگام استفراغ فقط زردآب از دهانشان خارج ميگردد     م. اند نيز ممكن است دچار بيماري دريا شوند         چون كسانيكه غذا نخورده   
مثل كشتي كوئين ماري انگليسي كه تا ايـن اواخـر كـار             (و در كشتيهاي بزرگ حامل مسافر كه طول تنه كشتي سيصد متر است              

باشـد بوجـود    مسافران دچار مرض دريا نميشوند چون يكي از دو حركت مذكور در بالا كه حركت جلو بعقب و برعكس مي     ) ميكرد
شود و تنها با ايجاد يك حركت بيماري دريا بـروز           آيد ليكن حركت ديگر كه حركت از راست به چپ و برعكس است ايجاد مي                نمي

و همـانطور كـه   ) بمناسبت رنـگ خـاك آنهـا   (سوريه را باسم كشور سرخ و مصر با بنام ممكلت سياه ميخوانند ). مترجم –نميكند  



مصر كشوري است مسطح و بـدون كـوه         . ها متفاوت است    ها با مصري    هم تفاوت دارد همه چيز سرياني     رنگ خاك اين دو كشور با       
ولي سوريه كشوري ميباشد داراي كوه و بين هر دو كوه يك جلگه واقع شده و در هر جلگه يك ملت زندگي ميكند و يك پادشـاه                       

ردم بوسيله صيد ماهي و درياپيمائي ارتـزاق مينماينـد و در   در سواحل سوريه م   . دارد و تمام اين سلاطين به فرعون خراج ميدهند        
در مصـر   . داخل اراضي وسيله زندگي زراعت و راهزني است و قشون فرعون هرگز نتوانسته كه راهزنان سوريه را قلـع و قمـع كنـد                       

افند ولـي همـين مـردم كـه         ب  پوشند و البسه خود را بوسيله پشم مي         مردم عريان هستند ولي در سوريه مردم از سر تا پا لباس مي            
آنكه بـه مكـاني خـاص برونـد بـه ايـن كـار                 سراپا پوشيده با لباس هستند وقتي ميخواهند احتياجات طبيعي خود را رفع كنند بي             

مردهاي سوريه ريش   . نمايند  بينند احتياجات خود را رفع مي       كنند و در هر نقطه بدون توجه باينكه سايرين آنان را مي             مبادرت مي 
بعضي از اعمال كه در مصر . باشد و براي خدايان انسان قرباني ميكنند  بلند دارند و هر شهر از بلاد آنها داراي يك خدا مي            و موهاي 

آيد و در بعضي از اعياد مردها و زنها بطور علني بـا هـم     قبيح است در سوريه جائز ميباشد و از جمله معاشرت زن و مرد بشمار مي              
كه فرعون يك صاحب منصب ميفرستد كه از سلاطين سوريه خراج بگيرد صاحب منصب مذكور ايـن                 هر دفعه   . معاشرت مينمايند 

. ماموريت را يك نوع تبعيد تصور ميكند زيرا مصريها جز معدودي از آنها نميتوانند كه با وضع زندگي سـكنه سـوريه كنـار بياينـد                         
مـدت  . م اين شهر هستند به معبـد مزبـور هديـه ميدهنـد     هست و مصريهائي كه مقي    ) آمون(معهذا در ازمير يك معبد باسم معبد        

دوسال من در ازمير توقف كردم و در اين مدت زبان و خط بابلي را آموختم زيرا بمن گفتند كسي كه زبان و خـط بـابلي را بدانـد                              
هـائي    ي را روي لوح   خط بابل . بتمام كشورهاي مشهور دنيا ميتواند مسافرت كند و در همه جا با مردان تحصيل كرده صحبت نمايد                

رس كه خمير شده است مينويسند و بعد الواح را كه بوسيله پيكان نوشته شـده در آتـش ميگذارنـد و مثـل آجـر سـخت                              از خاك 
روس نمينوسيند و بعد متوجه شدم كه كاغذ از           من بدوداً حيرت ميكردم براي چه خط بابلي را مثل خط مصري روي پاپي             . ميشود

هـاي خـود را فرامـوش         ه شده باقي ميماند و نشان ميدهد كه سلاطين و امرا با چه سرعت پيمانها و وعده                بين ميرود ولي لوح پخت    
يكي از چيزهائي كه در سوريه هست و در مصر نيست اينكه در سوريه طبيب بايد بخانه بيمار برود و هرگـز بيمـار يـك                          . مينمايند

الزحمه طبيب را قبـل       اند و حق    د تصور مينمايند كه خدايان او را فرستاده       وقتي طبيب بخانه بيمار ميرو    . نمايد  طبيب را احضار نمي   
هـر يـك از     . پردازند و اين موضوع بنفع پزشك است زيرا بيمار وقتي معالجه شـد مـزد طبيـب را فرامـوش مينمايـد                       از معالجه مي  

 ولـي بعـد از اينكـه نـاخوش شـدند            اغنياي سوريه داراي يك طبيب مخصوص هستند و تا وقتي سالم ميباشند باو هدايا ميدهنـد               
غلام من از روزيكه ما وارد ازمير شديم مرا وادار كرد        . اي كه بايد به طبيب داده شود قطع ميگردد تا اينكه دوباره سالم گردند               هديه

كاپتـا  . دكه قسمتي از مزد طبابت خود را بكساني بدهم كه به نقاط مختلف شهر بروند و اعجاز مرا در طب بگوش ديگـران برسـانن            
غلام من ميگفت كه اگر تو در اين شهر مشهور شوي مجبور نيستي كه براي معالجة بيماران بخانه آنها بروي بلكه آنهـا بخانـه تـو                           

پـذيرفت و     آيد بلكه پزشك بايد بخانه بيمار برود او نمـي           هرچه من باو ميگفتم كه در سوريه مريض بخانه طبيب نمي          . خواهند آمد 
اينطور است ولي بعد از اينكه مردم عادت كردند بخانه تو خواهند آمد زيرا مردم چون ابله ميباشند زود مطيـع                     ميگفت كه در آغاز     

مد روز ميشوند بخصوص اگر آن مد از يك كشور خارجي بيايد و آنها همينكه بدانند كه رفتن بخانه طبيب مد روز است رسم خود                  
مرا وادار بانجام آن كرد اين بود كه در كوچـه و خيابـان              ) كاپتا(كي از كارهاي كه     ي. را كنار ميگذارند و رسم مصر را پيش ميگيرند        

و بĤنهـا   ) زيرا اطباء كه مجبور بودند بخانه بيماران بروند همـواره در كوچـه و خيابـان ديـده ميشـدند                   (باطباء سوريه مراجعه نمايم     
ام و در تمـام دنيـا مـرا           ر دارالحيات باتمام رسـانيده    من سينوهه طبيب معروف مصري هستم كه تحصيلات خود را د          : چنين بگويم 

شناسند و بقدري علم دارم كه اگر خدايان با من موافق باشند مرده را زنده و كور را بينا ميكنم ولي علم در همه جا يك شـكل                          مي
اي ايـن شـهر را بشناسـم و    ام تا اينكه بيماريه ـ اين است كه بشهر شما آمده. نيست و بيماريها در هر كشور از نوعي بخصوص است    

ام و زر و      خواهم كه با شما رقابت نمايم زيرا براي تحصيل زر و سـيم نيامـده                من نمي . آنها را معالجه كنم و از علوم شما مطلع شوم         
بنابراين هر وقت شما ديدي كه خدايان شما يكنفر را مـورد غضـب              . سيم براي من با اين خاك كه زير پاي من ميباشد برابر است            

رار دادند و او را مبتلا به يك بيماري غير قابل علاج كردند او را نزد من بفرستيد كه شـايد مـن بوسـيله كـارد خـود بتـوانم او را                                 ق
 .زيرا ميدانم كه شما هرگز براي معالجة بيماران كارد بكار نميبريد و همواره از دوا براي درمان آنها استفاده مينمائيد. معالجه نمايم



كه بيماراني را كه شما نزد من ميفرستيد بوسيلة كارد معالجه كنم هرچه زر و سيم بمن بدهند با شما نصـف خـواهم                        اگر توانستم   
وقتي من اينطـور بـا يـك طبيـب          . اي بمن بدهند آنرا نيز بشما ميدهم        كرد و اگر نتوانستم آنها را نزد شما بر ميگردانم و اگر هديه            

اند زيرا كـلام تـو بخصـوص آن           ارانيد و ميگفت شك نيست كه خدايان بتو علم داده         خ  سوريه صحبت ميكردم وي ريش خود را مي       
قسمت كه مربوط به نصف كردن زر و سيم است بگوش من خوش آيند ميباشد و چون تو بوسيله كارد معالجـه ميكنـي اگـر هـم                            

ريم كه يك مريض بـا كـارد معالجـه نميشـود       ما عقيده دا  . بخواهي نميتواني با ما كه مريض را با دوا معالجه مينمائيم رقابت نمائي            
بلكه خواهد مرد و فقط بتو يك توصيه مينمائيم و آن اينكه هرگز بوسيله جادوگري كسي را معالجه نكن زيرا اگر در صـدد برآئـي                          

ميكـردم و   من اينحرف را بـاور      . كه بوسيله جادوگري مردم را معالجه كني از سايرين كه از تو محيل تر هستند عقب خواهي افتاد                 
ميدانستم كه در سوريه جادوگران در خيابان و كوچه ها مثل اطباء ويلان هستند و بوسيله جادوگري اشخاص ساده لوح را معالجه                      

در مصـر مـا هـم جـادوگري هسـت ولـي جـادوگري در                . آنها هم يا ميمردند يا اينكه بر اثر مرور زمان معالجه ميشوند           . مي نمايند 
نمايند و در خارج از معبـدها          كاهنين و فقط كاهنين آنهم در داخل معبدها مبادرت بجادوگري مي           مملكت ما فني است مخصوص    

اي كه من از معالجات خـود در ازميـر گـرفتم بسـيار جالـب                  نتيجه. هاي سخت ميرسد    اگر كسي مبادرت بجادوگري كند بمجازات     
من نسبت به اطبائي كه بيماران غيرقابل علاج خـود          . يدتوجه شد و طولي نكشيد كه آوازه شهرت من در شهر و خارج از شهر پيچ               

را نزد من ميفرستادند با درستي رفتار مينمودم و هرچه از مريض ميگرفتم نصف ميكردم و نصف آنرا به طبيب سرياني كه مـريض                 
وسيله معالجـه مـن     . ه است مزبور را نزد من فرستاده بود ميدادم و بخود بيمار ميگفتم كه نزد طبيب برود و باو بگويد بمن چه داد                    

كارد بود و هر دفعه قبل از اينكه كارد را بكار ببرم آن را در آتش مطهـر مينمـودم و خـود را هـم طبـق رسـم دارالحيـات مطهـر                                  
. يكروز مردي كور نزد من آمد، و معلوم شد كه مدتي است كه نزد اطباي سوريه معالجه ميكند و مـرض او بـدتر ميشـود                         . ميكردم

 آنها براي درمان كـوري آن مـرد بكـار ميبردنـد آب دهـان بـود و خـاكرا بـا آب دهـان ميĤلودنـد و روي چشـم وي                                 وسيله اي كه  
ولي من براي معالجه آن مرد، سوزن بكار بردم و اول سوزن را در آتش نهادم و بعد از اين كـه مطهـر شـد بوسـله آن                             . ميگذاشتند

 موضوع كمك به شهرت من كرد كه در تمام شهر ازمير مرا نماينده خـدايان    بقدري اين . چشم وي را معالجه كردم و او بينا گرديد        
بازرگانان و اغنيـاي سـوريه   . نيز بĤنها چشم ميدهد) سينوهه(دانستند و گفتند همانگونه كه خدايان ميتوانند به نابينا چشم بدهند           

نها را فربه ميكند و گرفتـار عـوارض معـده و تنگـي              از بازرگانان و اغنياي ما پرخورتر هستند و روزي چند نوبت اغذيه پخته بدن آ              
اينان بعد از اينكه من مشهور شدم بدون اينكه بدواٌ بديگران مراجعه نمايند مستقيم بخود مـن مراجعـه ميكردنـد و                     . نفس ميشوند 

مـن دوا را بـه      . ممن بوسيله كارد آنها را درمان مينمودم و خون آنها را مانند خون خوك كه سرش را قطـع نماينـد فـرو ميـريخت                        
نسبت استطاعت بيمار باو ميفروختم و اگر ميديدم كه بيمـاري داراي بضـاعت اسـت دوا را گـران ميفـروختم و در صـورتكي كـه                            
مشاهده ميكردم كه بضاعت ندارد دارو را بسيار ارزان باو ميدادم و عقيده داشتم كه بايد از غني گرفت و به فقير داد بخصوص اگـر                          

غلام من نيز از بيماران هدايا دريافت ميكرد و بسياري از بيمـاران قبـل از اينكـه                  ) كاپتا. (غلامان و مزدوران باشد   فقير، جزو طبقه    
اي از    هـر روز عـده    ) كاپتـا . (بمن مراجعه كنند به غلامم مراجعه مينمودند كه بوسيله وي، بيشتر دقت و مساعدت مرا جلب كننـد                 

هاي من داد سخن بدهند و بگوينـد كـه            ينكه بروند و اطراف شهر در خصوص اعجاز معالجه        گدايان را در خانه من اطعام ميكرد تا ا        
من خيلي زر و سيم تحصيل ميكردم و مـازاد زر و سـيم خـود را در شـركت هـاي      . اين طبيب مصري در سراسر جهان نظير ندارد 

ا بـه قسـمتهاي كوچـك تقسـيم شـده و ايـن              در سوريه، شركتهائي وجود دارد كه سـرمايه آنه ـ        . كشتيراني سوريه بكار ميانداختم   
اين قسمتهاي كوچك هم باز بچند قسمت كـوچكتر تقسـيم ميشـود و نـام آنهـا را               . قسمتهاي كوچك را مردم خريداري مينمايند     

تمام سكنه ازمير حتي گدايان اين قسمتهاي كوچك را خريـداري ميكننـد و در نتيجـه                 . يكهزارم گذاشته اند   –يكصدم   –يكدهم  
گاهي كشتي بعد از اين كه بدريا رفت غرق ميگردد و مراجعت نميكند ولي وقتي كه                . مايه شركتهاي كشتيراني ميشوند   شريك سر 

مـن تـا ميتوانسـتم از ايـن سـهام خريـداري مينمـودم كـه در سـود                    . مراجعت كرد سودي سرشار عايد صاحبان سرمايه مينمايـد        
نيست و بهمين جهت در آنجا كشتيهاي بزرگ مانند كشتيهاي سوريه           در مصر اين روش معمول      . شركتهاي كشتيراني سهيم باشم   

در كشور ما بمحض اينكه صاحب يك كشتي فوت ميكند كشتي او از بين ميرود ولي در سوريه چون كشتي بشـركت                      . وجود ندارد 
سـت و در ازميـر مـن        تعلق دارد و سرمايه شركت را همه مردم ميپردازند، مرگ يك يا چند نفر هيچ موثر در وضـع كشـتيراني ني                     



يكي از فوايد بكار انداختن سرمايه من در شـركتها ايـن بـود كـه هرگـز در                   . شركتهائي ديدم كه پانصد سال از عمر آنها ميگذشت        
در حـالي كـه مـن       . ام زر و سيم فراوان وجود نداشت تا اينكه دزدها بطمع بيفتند و بقصد سرقت بيايند و مرا بقتـل برسـانند                       خانه

فربه ميگرديد و البسة زيبا ميپوشيد و بدن را با روغنهاي معطر خوشـبو ميكـرد و بـا وجـود سـالخوردگي                       ) كاپتا(م  ثروتمند ميشد 
زنهاي جوان را در آغوش خود ميخوابانيد و گاهي طوري غرور باو غلبه مينمود كه حتي نسبت به من هم گستاخ ميشـد و آنوقـت                          

بقدري زر و سيم نصيب من ميگرديد كـه         . ه شانه ها و پشت او مينواختم      من عصاي خود را بدست ميگرفتم و چند ضربت محكم ب          
موفقيت من ناشـي از دو چيـز بـود اول           . گاهي براي بكار انداختن آنها دچار زحمت ميشدم و نميفهميدم كه با فلزات چه بايد كرد               

دوم اينكه در بكار بـردن      . ها جواب گفته بودند   اينكه با اطباي سوريه رقابت نميكردم زيرا بطور كلي بيماراني را مداوا ميكردم كه آن              
بدليل اينكه وقتي بيماري را يك طبيب سرياني جواب ميداد و ميگفت او خواهد مرد، مـردم وي را مـرده                     . كارد خيلي تهور داشتم   

ر بيمار فوت ميكرد    اگر من بعد از بكار بردن كارد، موفق بمعالجه بيمار ميشدم كه همه علم مرا تحسين ميكردند و اگ                  . ميپنداشتند
لذا من با خاطري آسوده بدون بيم از مرگ بيمـار           . دانستند كه مريض مردني است      هيچ كس مرا مورد نكوهش قرار نميداد زيرا مي        

گاهي نيز از علوم اطباي سوريه استفاده ميكردم زيرا بعضي از دانستنيهاي آنهـا، بخصـوص                . كارد خود را در مورد آنها بكار ميبردم       
وقتي آنقدر زر نصيب من شد كه حس كردم كه ديگر به طـلا        .  بكار بردن فلزات تفته براي درمان زخمها قابل استفاده بود          در مورد 

احتياج ندارم طلا، ارزش خود را در نظر من از دست داد و از آن پس گاهي بيماران فقير را فقط براي اين مورد مداوا قرار ميـدادم                            
يافتم و از      اين مدت دو سال كه در ازمير بودم از تنهائي رنج ميبردم زيرا زني موافق طبع خود نمي                  در. كه بر معلومات خود بيفزايم    

خوابانـد   طوري مرا از زني كه براي زر و سيم و مس، مـردي را در آغـوش خـود مـي    ) نفر نفر نفر(زنهاي هرجائي نفرت داشتم زيرا  
چون در ازمير مردي كه بخواهـد بـا         . با زني آميزش كنم باز متنفر بودم      متنفر كرده بود كه حتي وقتي به معبد سوريه ميرفتم كه            

سوريه خـدايان   . يك زن براي مدتي موقت آميزش كند بمعبد ميرود و براي ساعتي يا يك روز يا يكشب او را خواهر خود مينمايد                     
 بقرباني دارد و اين خدا دزدي عـادي         بعل خدائي است خونخوار كه احتياج     . است) بعل(متعدد دارد كه معرف ترين آنها موسوم به         

در ازمير اگر كسي براي سير كردن شكم فرزنـدان خـود يـك       . را ممنوع كرده و در عوض دزدي توام با خدعه را آزاد گذاشته است             
بعـد  ولي اگر كسـي سـره را وارد طـلا نمايـد و              . ميبرند و مقابل خداي مزبور قطعه قطعه ميكنند       ) بعل(ماهي بدزدد او را به معبد       

حلقه فلز را بعنوان اينكه طلاي ناب است بديگران بدهد هيچكس او وي ايراد نميگيرد زيرا مبادرت به حيله كرده و در سوريه بكار                      
بهمين جهت در اين كشور همه در شناسائي زر و سيم استادند و بمحض اينكه حلقـه  . بردن حيله يكي از فنون قابل تحسين است       

كـه هـر روز     ) ايشتار(ايست بنام     خداي مونث سكنه ازمير، الهه    . د ميدانند كه آيا خالص هست يا نيست       زر يا سيم را بدست ميگيرن     
دار خـدمات وي      لباس او را عوض ميكنند و اين الهه در يك معبد بزرگ سكونت دارد و در آن معبد صدها دختر بظاهر باكره عهده                      

كس عنواني كه دارند وظيفه آنها ايـن اسـت كـه رسـوم دلربـائي را فـرا       هستند ولي اينان فقط از نظر رسمي باكره ميباشند و بر ع     
هاي عياشي در طبس اسـت   شبيه به خانه  ) ايشتار(در ازمير معبد    . بگيرند تا اينكه بتوانند با مردهائيكه بمعبد ميروند آميزش كنند         

در مصـر اگـر مـردي درون        . داري ايشتار ميشود  و زنها، در آنجا از مردها پذيرايي مينمايند و هرچه مردها بĤنها ميدهند صرف نگاه              
يك معبد با زني آميزش نمايد مرد را براي كار كردن بمعدن ميفرستند و زن را از معبد اخراج مينمايند ولـي در ازميـر ايـن نـوع                             

بد خويش آزاد كرده اين عمل را در مع) ايشتار(ها ميگويند كه از اين جهت خود   آزاد ميباشد و سرياني   ) ايشتار(ارتباط درون معبد    
برود و با زنهاي آنجا تفريح كند يا بايد زن          ) ايشتار(اگر مردي نخواهد بمعبد     . كه ميداند از اين راه درآمدي زياد نصيب او مي شود          

شايد در هيچ نقطه از جهان بقدر سوريه كنيز و غلام براي فروش وجود ندارد بـراي اينكـه هـر    . بگيرد يا اينكه كنيز خريداري كند    
در بـين زنهـاي كنيـز از        . روز كشتيها از نقاط دور ميĤيند و غلامان و كنيزاني را كه با خود آورده اند ببازار براي فروش ميفرسـتند                    

همه نوع و شكل، مطابق سليقه هر مرد، موجود است و بهاي آنها گـران نيسـت و هـر كـس ميتوانـد كنيـزي مطـابق ميـل خـود                                
ايـن بردگـان    . غلامان و كنيزان ناقص الاعضاء را حكومت ازميـر خريـداري مينمايـد            . تفريح كند خريداري كند و بخانه ببرد و با او         

ببرد و ) بعل(ببهاي بسيار كم خريداري ميشوند و حكومت از آنها كار يا زيبائي نميخواهد زيرا منظورش اين است كه آنها را بمعبد              
نميتواند بفهمد كـه او را فريـب ميدهنـد و يكمـرد يـا زن نـاقص                  ) بعل(حكومت معتقد است كه     . مقابل خداي مزبور قرباني نمايد    

گاهي از اوقات كه كنيزان و غلامان خيل پير هستند و دنـدان در دهـان ندارنـد، هنگـامي كـه         . الاعضاء را براي او قرباني مينمايند     



مـن هـم بـراي    . ربانيان خود را نبيند   ميبندند كه وي ق   ) بعل(قرباني كنند يك پارچه روي صورت       ) بعل(ميخواهند آنها را در معبد      
اين كه مورد قدرداني سكنه ازمير قرار بگيرم براي خداي بعل قرباني ميكردم ولي من بجاي كشتن غلام يا كنيـز، بهـاي غـلام يـا                           

م يـا   كنيزي را كه بايد قرباني شود، بمعبد ميدادم و از قضا سيم و زري كه من بمعبد ميدادم بيش از آن جلوه ميكرد كه يك غـلا                          
بودند بسيار زيبائي داشتند زيرا رسم است كه قشنگترين دختران سـوريه بـراي              ) ايشتار(زنهائي كه در معبد     . كنيز را قرباني نمايم   

خدمتگزاري در معبد مزبور، انتخاب ميشوند و وقتي بسن رشد رسيدند آنها را به فنون دلبري آشنا مينمايند كه بدانند چگونه بايد                     
زيرا مردهـا   (هر شب كه من بمعبد ايشتار ميرفتم        . ه خود كنند تا اين كه از آنها بيشتر براي معبد زر و سيم بگيرند              مردان را فريفت  

مـن ديگـر آن     . با يكي از دختران معبد كه عنوان آنهـا بـاكره بـود بسـر ميبـردم                ) هنگام شب بعد از فراغت از كار روز آنجا ميروند         
عياشي طبس ميرفت نبودم بلكه در كسب لذت از زنها بصيرت پيدا كـردم و ميدانسـتم                 سينوهه ساده و محجوب كه شبها بمنازل        

رفـتم ديـدم   ) ايشـتار (بعد از اين كه چند مرتبه بمعبد . كه وقتي مردي قصد دارد با زني تفريح كند چگونه بايد از او مستفيذ شود       
دانند و اين هم يكي از فوايد رسوم آن معبـد، بـراي             زنهائي كه آنجا هستند هر يك نوعي مخصوص از فنون دلبري و معاشقه را مي              

چون مردهائي كه بمعبد ميروند، هر دفعه در معاشقه چيزهاي تازه ميĤموزند و اين تنوع مـانع از ايـن اسـت                      . تحصيل در آمد است   
 .كه از رفتن بمعبد ايشتار خسته شوند

ستاد شدم ولي با اينكه هر دفعه كـه بمعبـد ميـرفتم احسـاس               من از زنهاي آنجا، چيزهاي بسيار آموختم و رفته رفته در معاشقه ا            
روزي ) كاپتـا . (خوشي ميكردم در قلب از زنهاي آنجا متنفر بودم زيرا ميدانستم كه تفاوتي با زنهاي منازل عياشـي طـبس ندارنـد                     

ين طـور نيسـت او گفـت        گفتم ا . بدقت مرا نگريست و گفت ارباب من، در صورت تو با اينكه جوان هستي اثر چين پيدا شده است                  
همين طور است و علت اين كه صورت تو، داراي چين شده اين ميباشد كه زنهائي را كه در آغوش خود جا ميـدهي كـه در قلـب                             

من از دو چيز بيم دارم يكي اين كه تـو بـر   . خود آنها را دوست نميداري و اگر مرد زني را دوست بدارد از معاشقه با او پير نميشود            
تكرار شود  ) نفر نفر نفر  (با زنهائي كه آنها را دوست نميداري زيرا ميداني كه موقتي هستند پير شوي و دوم اينكه واقعه                   اثر آميزش   

و نظـاير  ) نفر نفر نفـر (گفتم اطمينان داشته باش كه ديگر من بدام . و يكزن بيرحم، تو را اسير خود نمايد و باز ما ورشكسته شويم    
فت تا آخرين روزي كه يكمرد داراي نيروي رجوليت است، احتمال دارد كه بدام يكزن بيرحم و حـريص                   گ) كاپتا. (او نخواهم افتاد  

بيفتد و همه چيز خود را از دست بدهد و من در صدد هستم براي اينكه تو را از خطر زنهاي زر و سيم پرست نجات بدهم براي تو                            
پنج روز بعد، شب، وقتي كه وارد اطاق خـود شـدم ديـدم كـه                . يح كني يك كنيز خريداري نمايم كه بتواني شبها در خانه با او تفر           

آن زن، نه اهل مصر بود و نه اهل سوريه و بقبايل آدمخوار شباهت داشت زيرا موهايش طلائي                  . باتفاق يكزن جوان وارد شد    ) كاپتا(
هائي كوچك داشـت و مـن         ا و سينه  زن نه بلند قامت بود و نه لاغر و دسته         . رنگ و صورتش سفيد و چشمهايش آبي بنظر ميرسيد        

وقتـي او را وارد     ) كاپتـا . (فكر ميكردم كه اگر تمام زنهاي آدمخوار آن طور باشند سرزمين آدمخواران از خانه خـدايان بهتـر اسـت                   
 گفت  باشد و بعد شروع بوصف زيبائيهاي او نمود و        ) مثل مصريها (اطاق من كرد لباسش را از تن بيرون آورد تا اينكه مثل خودمان              

اند و من امروز در بازار برده فروشان زيبـاتر از او كنيـزي        اين زن كنيزي است كه بحرپيمايان ما او را از سواحل ملل آدمخوار ربوده             
اش را بمن نشان ميـداد و ببعضـي از اعضـاي              در زن هيچ اثر وحشت نمايان نبود و ميخنديد و دندانهاي سفيد و درخشنده             . نديدم

كردن به آنها قبيح است اشاره مينمود و من فهميدم كه تا زني جـزو ملـل وحشـي و آدمخـوار نباشـد اينطـور                      بدن خود كه اشاره     
اين زن بزودي طوري با من مانوس گرديد كه وجود او باعث زحمت دائمي من شـد زيـرا زن مزبـور ميخواسـت                  . تربيت نميشود   بي

ولـي زن بـا او نميسـاخت و         . بخشـيدم ) كاپتا(مده بودم زن مزبور را به       پيوسته با من تفريح نمايد ولي من كه از اصرار او به تنگ آ             
را كتك ميزد و از نزد او ميگريخت و پيش من ميامد و وقتي من او را كتك ميزدم خوشـحال ميشـد و ميگفـت چـون تـو                              ) كاپتا(

تـا اينكـه روزي يكـي از سـلاطين          روابط ما و زن مزبور بدين ترتيب ادامه داشـت           . نيرومند هستي بهتر ميتواني با من تفريح كني       
سوريه كه گفتم شماره آنها زياد است به ازمير آمد و براي معالجه به من مراجعه كرد و تا چشم او به كنيز من افتاد حيران گرديـد     

ت و و من فهميدم كه اندام كنيز من بيشتر توجه او را جلب كرده زيرا كنيز من برسم زنهاي خودمان در خانه بدون لبـاس ميزيس ـ   
من كه ديدم او چشم از كنيز من بـر نميـدارد او را معرفـي كـردم و بكنيـز                     . سلطان مزبور هرگز يك زن بيگانه را عريان نديده بود         

مـن ميخـواهم ايـن      ) سـينوهه (گفتم كه براي سلطان آشاميدني بياور و پس از اين كه سلطان دانست وي كنيز من ميباشد گفت                   



تا آن روز از اصرار كنيز خود كه ميخواسـت  .  قدر كه بخواهي در ازاي آن بتو زر و سيم خواهم دادكنيز را از تو خريداري كنم و هر    
من دائم با او تفريح كنم خسته شده بودم ولي همينكه ديدم كه پادشاه مزبور خواهان كنيز من ميباشد دريغم آمد كه كنيز زيباي                      

 شبها باو احتياج دارم و اگر كنيز خـود را در دسـترس نداشـته باشـم                  چون ميدانستم هرچه باشد بعضي از     . خود را به وي بفروشم    
از اين گذشته، همين كه پادشاه خواهان كنيز من گرديـد قـدر و              . بروم و با زنهاي آنجا آميزش كنم      ) ايشتار(مجبورم به معبد الهه     

در نظرمان بدون قيمت اسـت و همـين كـه           قيمت او در نظر من زياد شد زيرا تا وقتي مشاهده ميكنيم كه كالاي ما خريدار ندارد                  
اكنون موقعي فرا رسيده كه بايـد چنـد كلمـه در خصـوص اختـراع خـود       . خريداري براي كالا پيدا ميشود در نظرمان جلوه ميكند  

من هنگامي كه در خانه مرگ كار ميكردم متوجه شدم كه اگر بتوان روي دندانها را بوسيله يك روكش محفوظ نمود دندان           . بگويم
در خانه مرگ هنگاميكه اموات اغنياء را موميائي ميكردند روي دندانهاي آنها يك ورقـه زر ميكشـيدند و                   . از آسيب محفوظ ميماند   

در نتيجه بعدها كه آثار پوسيدگي در موميائي بوجود ميĤمد دندانها از لثه جـدا نميشـد و   . اين ورقه زر بگوشت لثه متصل ميگرديد 
دندانهاي مرده، بعد از موميائي شدن عيـب نميكنـد زيـرا دنـدان پـس از                 . ندانها بوضع اول باقي ميماند    بعد از هزارها سال رديف د     

مـن فكـر كـردم كـه اگـر      . مرگ فساد ناپذير است ولي از لثه جدا ميگردد و بوسيله زر آن را به لثه متصل مينمودند كه جدا نشود         
است كه از فساد دندانها جلوگيري كرد و تا وقتي كه در طبس بـودم               بتوان روي دندانهاي افراد زنده يك روكش طلا كشيد ممكن           

بضاعت من اجازه نميداد كه مبادرت باين آرايش نمايم ولي پس از اينكه به ازمير رفتم و زر وسيم براي مـن بـدون ارزش گرديـد                           
 از اين ميشود كه دندانهاي افـراد    درصدد بر آمدم كه اين موضوع را بيازمايم و فهميدم كه كشيدن يك روپوش زر روي دندان مانع                 

پادشاه مزبور هم كه ضمن معالجه نزد من، ميخواست دندانهاي خود را مداوا نمايد موافقت كرد كه مـن بـا يـك                       . زنده فاسد گردد  
هاي بـالا و  روپوش زر دندانهاي او را بپوشانم تا اين كه در آينده فاسد نشود و بعد از اينكه دهانش را با روپوش طلا يكي روي دندان                      

تو براي من زحمت كشيدي و دندانهاي مرا از خطر فسـاد در آينـده   ) سينوهه(ديگري روي دندانهاي پايين مزين كردم بمن گفت     
با اين كه حقي بر گردن من داري من چـون  . ام گرچه زياد است ولي باز باندازه علم تو نيست  حفظ كردي و مزدي كه من بتو داده       

ميگويم كه خواهان كنيز تو ميباشم و اگر اين كنيز را بمن بفروشي قيمتي خوب بتو خـواهم پرداخـت و                     مردي راستگو هستم بتو     
ام و    من تاكنون با يك كنيز از ملل آدمخوار تفريح نكرده         . اگر نفروشي او را از تو خواهم ربود و اگر مقاومت كني تو را خواهم كشت               

 كنم و بدانم كه آيا لذت تفريح با زنهاي سياه چشم ما كه موهاي سياه دارند بيشتر               بايد تو كنيز خود را بمن بفروشي تا با او تفريح          
كـه  ) كاپتا(وقتي پادشاه اين حرف را ميزد غلام من         . است يا اينكه لذت تفريح با يك زن آدمخوار كه داراي موهاي طلائي ميباشد             

 بود حضور داشت و براي اين كه بازار معاملـه را گـرم نمايـد و    بعد از ورود به سوريه گرم كردن بازار را از سوداگران سوريه آموخته           
پادشاه را وادارد كه در ازاي كنيز من بهاي بيتشري بپردازد شيون كنان گفت امروز شوم ترين روز زندگي ارباب من است و ايكاش              

باب مرا از يگانه وسيله خوشي او محروم     كه من از شكم مادر خارج نشده بودم و اين روز را نميديدم زيرا در اين روز تو ميخواهي ار                   
كني و كنيزي را كه هر شب در آغوش وي ميخوابد از وي بگيري و من ميدانم كه هرگز يك زن ديگر نميتواند مثل اين كنيز قلب           

 ـ                         در زيبـاتر  ارباب مرا خرسند نمايد زيرا زني ديگر باين زيبائي وجود ندارد نگاه كن و ببين كه صورت او از مـاه مـدور در شـبهاي ب
است و دو سينة او از ترنج هاي ازمير كوچكتر ميباشد آيا شكم صاف او را كه هيچ بر آمدگي نـدارد ميبينـي و آيـا در وسـط ايـن                                
شكم فرو رفتگي ناف را مشاهده ميكني نگاه كن در تمام بدن اين زن يك دانه مو بنظر نميرسد و قامت كنيز از شيرگاو سفيدتر و                          

 تر ميباشد و من يقين دارم كه خدايان تمام رنگهاي قشنگ را جمع آوري كرده و در صـورت و انـدام ايـن زن                          از باقلاي پخته نرم   
بكار برده اند زيرا موهاي سرش طلائي و چشمهايش آبي و لبهايش سرخ و ناخنهاي وي حنائي و اندامش سفيد و دو نوك سينة او                    

 پادشاه طوري بهيجان آمده بود كه از فرط علاقه نسبت به كنيز مـن نفـس                 وقتي غلام من اينطور بازار گرمي ميكرد      . ارغواني است 
من ميدانم كه كنيز تو بسيار زيبا ميباشد ولي هرچه بخواهي بتو ميدهم و اگر راضي بفروش او نشوي تو را                  ) سينوهه(ميزد و گفت    

ي شيون را قطع كـرد و مـن خطـاب بپادشـاه     من دست خود را بلند كردم كه غلام را وادار بسكوت نمايم و و. بقتل خواهم رسانيد 
اين زن براي من خيلي عزيز است و من اگر او را بـزر بفروشـم بخـود خيانـت          : در سوريه بود گفتم   ) آمورو(مزبور كه سلطان كشور     

 اينكه تو   كرده ام و لذا ميل ندارم كه اين زن از طرف من فروخته شود ولي حاضرم كه كنيز خود را بدون عوض بتو تقديم نمايم تا                         
وقتـي دانسـت كـه مـن حاضـرم      ) آمورو(پادشاه . بياد دوستي با من بتواني او را خواهر خود بكني و از تفريح با وي بهره مند شوي       



من تصور نميكردم كه يك مصري داراي سـخاوت باشـد   ) سينوهه(كنيز خود را بوي بدهم طوري خرسند شد كه بانك بر آورد اي       
آمدند كه از ما خراج بگيرند و پيوسـته دسـت آنهـا               ام مامورين فرعون بودند و مي       وز هر چه مصري ديده    براي آنكه از كودكي تا امر     

و تو اولين مصري هستي كه بمن ثابت كردي كـه           . براي گرفتن دراز ميشد و هرگز دست دراز نميكردند كه چيزي بديگران بدهند            
بيائي من بتو قول ميدهم كه تـو        ) آمورو(شد و اگر روزي بكشور      ممكن است در مصر كساني هم يافت شوند كه دست بده داشته با            

كه مردي جوان و  ) آمورو(آنگاه غلام من براي كنيز لباس آورد و وي پوشيد و باتفاق پادشاه              . را در طرف راست خود خواهم نشانيد      
ز مشاهده آن مرد قوي كه ارباب       قوي هيكل بود و ريشي سياه و بلند داشت خارج شد و هنگامي كه ميرفت ميديدم كه كنيز من ا                   

مرا مورد ملايمـت قـرار داد و گفـت بـراي چـه از پادشـاه                 ) كاپتا(پس از اينكه پادشاه رفت      . جديد او ميباشد خوشوقت شده است     
گفـتم مـن از ايـن جهـت ايـن كنيـز را              . چيزي دريافت نكردي در صورتيكه وي حاضر بود كه هر چه ميخواهي بتو بدهد             ) آمورو(

و دادم كه از آينده كسي آگاه نيست و نميداند كه دنيا چه خواهد شد و داشتن دوسـتاني بـزرگ بـراي روزهـاي وخـيم               بلاعوض با 
سودمند است و شايد روزي من احتياج پيدا كنم كه بكشور اينمرد بروم و در آنجا از خطر دشمنان آسوده باشم و گرچه ايـن مـرد          

و الاغ چيزي بدست نميايد معهذا دوستي وي براي مـن در صـورت بـروز خطـر             كشوري كوچك دارد و در ملك او غير از گوسفند           
تا سه روز ديگر در ازمير بود و آن گاه چون ميخواست برود، براي خـداحافظي نـزد مـن آمـد و گفـت              ) آمورو(پادشاه  . مغتنم است 

تـرين    زيرا اين كنيز دوسـت داشـتني      اگر تو تمام زر وسيم مصر را بمن ميدادي بقدر دادن اين كنيز خوشوقت نميشدم                ) سينوهه(
اگر تو روزي بكشور من بيائي هر چيز بخـواهي بتـو خـواهم              . ام و يقين دارم كه هرگز از او سير نخواهم شد            زني است كه من ديده    

داد مگر دو چيز يكي اين كنيز و ديگري اسب، زيرا در كشور من اسب خيل كم است و معدودي است كه در آنجا وجود دارد براي                           
از اين گذشته ديگر هر چه بخواهي بتو ميدهم و هر كس را كه مايل باشي بقتل ميرسـانم و                    . ارابه هاي جنگي من ضروري ميباشد     

اگر در ازمير هم كساني با تو دشمن هستند بگو تا من بوسيله گماشتگان خود در همـين شـهر آنهـا را بقتـل برسـانم و اطمينـان                          
مرا بوسيد و رفت ولي من بعد از چند شب از دوري كنيز     ) آمورو(بعد از اين حرفها پادشاه      . دداشته باش كه اسم تو برده نخواهد ش       

ميـرفتم ولـي    ) ايشـتار (خود احساس كسالت كردم زيرا بĤن آموخته شده بودم و بعضي از شبها براي جبران مافات به معبـد الهـه                      
آنگاه هوا گرم شد و نيمـه بهـار فـرا رسـيد و گلهـا      . فريح من شوندزنهائي كه در آنجا بودند نميتوانستند مانند كنيز مزبور وسيله ت          

ها به پرواز در آمدند و كشتيها در بندر ازمير آماده حركت گرديدند تا اينكه بكشورهاي ديگر بروند و از آنجا كـالا      شكفتند و چلچله  
. ن آوردن خداي تمـوز از خـاك فـرا رسـيده بـود             در نيمه بهار شهر ازمير به هيجان در آمد زيرا جشن بيرو           . و غلام و كنيز بياورند    

هاي سوريه هر سال در فصل پاييز خداي تموز را به خاك ميسپردند و در نيمه بهـار در يـك روز گـرم او را از زيـر خـاك                                 كشيش
روز مرد و   روزي كه مجسمه خداي تموز از زير خاك بيرون آورده ميشد روز شادمان عمومي در ازمير بود و در اين                   . بيرون ميĤوردند 

مـن در   . زن از شهر خارج ميشدند و به صحرا ميرفتند و تمام مردها و زنها در اين روز در صحرا علني با هـم معاشـرت مينمودنـد                          
ها مجسمه خداي تموز را از زيـر خـاك خـارج كردنـد و مـردم                   آنروز به صحرا رفتم كه بدانم مردم چه ميكنند و ديدم كه كشيش            

دند و ميگفتند كه خداي تموز زنده شده است و او خداي گرما ميباشد و همانطور كه زمـين و هـوا را            شادي نمودند و برقص در آم     
. هنگامي كه خداي تموز را از خاك بيرون مياوردنـد . گرم ميكند به بدن انسان هم حرارت ميدهد و زن و مرد بهم نيازمند ميشوند              

ابه مجسمه يكي از اعضـاي بـدن مردهـا را كـه ذكـر نـام آن قبـيح اسـت         اي را ميكشند و روي ار من ديدم كه گروهي از زنها ارابه      
من حيرت كردم كه منظور از اين كار چيست تا اينكه ديدم كه يكمرتبه مردها و                . اند و اين مجسمه را با چوب تراشيده بودند          نهاده

وحشـيگري بعضـي   .  تا شب ادامه داشتزنها مخلوط شدند و بدون اينكه از يكديگر شرم كنند آميزش نمودند و اين اعمال حيواني           
 .از اقوام را بايد از اين نوع آثار فهميد زيرا در مصر كه ملتي متمدن دارد هرگز اين وقايع اتفاق نميافتد

بعضي از زنهاي پير كه نتوانسته بودند كسي را پيدا كنند از مردها خواهش مينمودند كه آنها را محروم ننمايند و چون مـن در آن                          
ي تماشاچي بودم بيشتر از من خواهش ميشد ولي من زنهاي پير را با نفرت از خـود ميرانـدم و بĤنهـا ميگفـتم خـدايان        جشن مرد 

اند و وقتي عمر زن از آن مرحله گذشت ديگر نبايد در فكر اين باشد كه با مردها آميزش كنـد زيـرا                         براي زنها حدودي معين كرده    
د تا آخر عمر با جنس ديگر معاشرت نمايد براي وضع مزاجي او حـدودي معـين نمـي                   اگر خدايان ميخواستند كه زن هم مانند مر       

 .نمودند



 
  هورم هب ، آشناي سابق -فصل يازدهم 

حمله قبايل خبيري چيزي تازه نبود براي . اند بعد از اين جشن از مرز سوريه خبر رسيد كه قبايل خبيري باز شروع به تهاجم كرده           
 اين قبايل شروع به حمله ميكردند ولي در آن سال تهوري بيشتر پيدا كـرده بودنـد و بهـر نقطـه كـه                         اينكه هر سال در فصل بهار     

رسانيدند و در يك شـهر        كشتند و در بعضي از نقاط حتي روساي محلي را هم بقتل مي              رسيدند سربازان ساخلوي مصري را مي       مي
 وقتي به فرعون رسيد براي مبارزه با قبايل خبيري يك قشـون             اين خبر . كوچك پادشاه و تمام سكنه حتي زنها و اطفال را كشتند          

از مصر بسوريه فرستاد و من فهميدم كه بين ارتش مصر و قبايل خبيري كه وارد خاك سوريه شده بودند جنگي شديد در خواهد                        
گـرز و شمشـير و نيـزه    من هرگز ميدان جنگ را نديده و از وضع مجروحين در آن ميدان اطلاعي نداشتم و نميدانستم كه          . گرفت

لزوم مطالعه در وضع مجروحين ميدان جنگ مـرا وا ميداشـت كـه آن ميـدان را ببيـنم و                   . آورد  در بدن چه نوع زخم ها بوجود مي       
بهمين جهت از ازمير حركت كردم و بطرف جنوب رفتم و در شهري كوچك باسم اورشليم به ارتش مصر كه از ساحل نيـل آمـده                          

. خلاف آنچه شهرت دارد خيلي قوي نبود و يك دسته ارابـه جنگـي و دوهـزار كمانـدار و نيـزه دار داشـت                 بود رسيدم اين ارتش بر    
روزي كه من وارد اردوگاه شدم خواستم كه فرمانده ارتش را ببينم و پرسيدم كه فرمانده ارتش كيست تا از او اجازه بگيرم كـه در                          

من درخواست كـردم    ) هورم هب (ارتش مردي است جوان و زيبا باسم        بمن گفتند كه فرمانده     . ميدان جنگ طبابت و جراحي كنم     
كه مرا بطرف جايگاه فرمانده ببرند و همينكه او را از دور ديدم متوجه شـدم كـه خيلـي در نظـرم آشـنا ميباشـد و بعـد از اينكـه                                 

صحرا رفتم، هنگام صبح، وي     همان جوان است كه روزي من باتفاق وليعهد مصر به           ) هورم هب (نزيديك گرديد يكمرتبه يادم آمد      
... مـرا شـناخت و گفـت آه         ) هـورم هـب   . (با قوش خود نمايان شد و بعد وارد خدمت وليعهد يعنـي فرعـون جديـد مصـر گرديـد                   

دهند كه نفرين پدر و مادر كه تو قبر آنهـا را              اي و شهرت مي     تو در اينجا چه ميكني؟ در مصر همه ميگويند كه تو مرده           ) سينوهه(
بعد از سرگذشت من پرسيد و من تا آنجا كه مقتضي بود سرگذشت خود را براي وي بيان كـردم و گفـتم                . را نابود كرد  فروختي تو   

ام و او ميخواست همه چيزي مرا بگيرد  گفت من هم با اين زن خوابيده     ) هورم هب (شدم  ) نفر نفر نفر  (كه من قرباني يك زن باسم       
بينـي او را تاديـب كـردم زيـرا       را باو نفروختم بلكه بـا ايـن شـلاق كـه در دسـتم مـي                 ولي من برخلاف تو خانه و قبر پدر و مادرم         

من بايد بتو بگويم كه زن تا وقتي در خور احترام است كه مبدل به تمساح نشده باشد و وقتي مثل تمساح حريص شـد                         ) سينوهه(
گفـت نميـدانم كـه      ) هورم هب (از او سوال كردم و      بعد من راجع باوضاع مصر و طبس        . ترين غلامان رفتار كرد     بايد با او مثل پست    

خـداي ايـن   . باشـد  اند زيرا اين فرعون عقل نـدارد و ديوانـه مـي             ملت مصر چه گناه كرده كه خدايان اين فرعون را پادشاه او نموده            
آيا بخاطر  . اند  فتهفرعون، كه وي از او كسب تكليف ميكند خدائي است مثل خود وي ديوانه و چيزهائي ميگويد كه ديوانگان هم نگ                    

داري كه وقتي اين فرعون پادشاه شد تمام غلامان را كه در معدنها كار ميكردند آزاد نمـود؟ و آيـا شـنيدي يـا ديـدي كـه آزادي                              
گفتم آري، . غلامان چه فتنه ببار آورد و چگونه ما براي اينكه در طبس امنيت را برقرار كنيم مجبور شديم كه آنها را بقتل برسانيم    

حمله ور گرديدند و همه چيز را غـارت         ) شهر اموات (ي غلامان از معدن خارج شدند خود من در طبس بودم و ديدم چگونه به                وقت
گفت با اينكه فرعون ديد كه آزاد كردن غلاماني كه در معادن كار ميكردند، سبب بروز چه فتنه شد باز از حرف           ) هورم هب .(كردند

 ميگويد كه بين يك غلام و شاهزاده فرقي وجود ندارد و غلامان و اشراف نزد خـداي او يكـي               ها و كارهاي خود دست بر نميدارد و       
من يقين دارم كه فراعنه قديم مصر وقتي كه در اهرام اين حرفهـا را               . هستند و نبايد غلامان را مجبور كرد كه در معادن كار كنند           
 نيامده كه بگويد بين اشراف و غلامان فرقي نيست و اين بدان ميمانـد  مشنوند بر خود ميلرزند و از آغاز جهان تا امروز هيچ پادشاه        

يكي از حرفهاي عجيب اين فرعون اين است كه بمن ميگفت كـه قبايـل خبيـري را                  .كه بگويند بين آبجو و عسل فرق وجود ندارد        
گان را رام كـرد؟ و تـو        آيا ممكـن اسـت بـدون خـونريزي بتـوان كـه درنـد              . طوري بر سر جاي خود بنشانم كه خون ريخته نشود         

كه طبيب هستي آيا ميتواني كه بدون خونريزي يك شكم را بشكافي و روده زائد را از شـكم بيـرون بيـاوري تـا اينكـه                           ) سينوهه(
سبب مرگ انسان نشود؟ فرعون صداي جنگي اين قبايل را كه از صداي درندگان بدتر است نشنيده تا اينكـه بدانـد كـه بـا اينهـا                            

خنديد و گفت ولي من بگفته فرعون اعتناء نميكنم و طوري خون اينهـا را               ) هورم هب (بعد از اين حرف     . ا رفتار كرد  نميتوان بمدار 
من تصميم دارم كه طوري ريشه اين قبايل را بسوزانم تا اينكـه در آينـده                . ميريزم كه همه پشيمان شوند چرا از مادر زائيده شدند         



برگردن مـن حـق داري زيـرا مـن فرامـوش            ) سينوهه(و اما تو    .  مبادرت به تهاجم نمايند    هرگز قبايل خبيري نتوانند در فصل بهار      
نميكنم آنروز كه ما باتفاق وليعهد از صحرا مراجعت كرديم قصد داشتند كه مرا بقتل برسانند ولي تـو حرفهـائي زدي كـه مـانع از                      

كنون تو را در ارتـش خـود گرامـي ميـدارم و اجـازه               بهمين جهت من ا   . قتل من شد و در آن روز تو با عقل خود جان مرا خريدي             
ميدهم كه تو در جنگ حضور داشته باشي و سربازان را معالجه كني و دستمزد تو را از جيب فرعون خواهم پرداخـت و هـر وقـت                            

افزود وقتـي   جامي از شراب نوشيد و      ) هورم هب (آنوقت  . كه من كاري نداشته باشم تو با من خواهي بود و با من غذا خواهي خورد               
خبر حمله قبايل خبيري به طبس رسيد و فرعون خواست قشوني بسوريه بفرستد هيچيك از سرداراني كه در طبس بودند حاضـر                      
نشدند كه فرماندهي اين قشون را بر عهده بگيرند براي اينكه ميدانستند كه قبايل خبيري افرادي خونخوار و جنگي هستند و هـر                       

ترسيدند كشته شـوند ميدانسـتند كـه از زر و             زيرا علاوه بر اينكه مي    . فرماندهي قشون خودداري كردند   يك از آنها بعذري از قبول       
سيم و مس دور خواهند شد زيرا در صحراهاي سوريه زر و سيم وجود ندارد در صورتيكه در پيرامون فرعون طلا و نقره زياد يافـت      

ر هستم اين ماموريت را پذيرفتم تا اينكه خطر خبيري ها را از بين ببـرم و  ليكن من با اينكه از تمام سرداران فرعون جوانت        . ميشود
همدست هستند  ) آمون(سرداران فرعون كه خيلي ثروت دارند با كاهنين         . ور شوند   كاري كنم كه ديگر آنها نتوانند به سوريه حمله        

يـك  ) آمـون (و خداي قديمي مصـر      ) آتون(عني  امروز در مصر بين خداي فرعون ي      . از بين نرود  ) آمون(و ميكوشند كه نفوذ خداي      
قاضـي بـزرگ مصـر و       ) آمـي (ام    بطوريكه من فهميده  . مبارزه بزرگ در گرفته و هنوز معلوم نيست كه در اين مبارزه كه فاتح شود              

انـد كـه    فرعـون ميد  . را در مصر از بين ببرد و در اين كار فرعون پشتيبان اوسـت             ) آمون(در صدد بر آمده كه      ) آتون(كاهن خداي   
پذيرند و در هر مورد كه حكم فرعون را منـافي بـا    حكم فرعون را نمي) آمون(در مصر بقدري قوي شده كه كاهنين   ) آمون(خداي  

فرعون و قاضي بزرگ كـه نميتواننـد        . صادر مينمايند تا اينكه حكم فرعون را نسخ كنند        ) آمون(منافع خود بدانند حكمي از طرف       
را بقدري بزرگ كننـد كـه       ) آتون(اند كه خداي      و كاهنين او را تحمل نمايند درصدد بر آمده        ) آمون(اي  بيش از اين فرمانروائي خد    

بسازم ) آتون(اند كه در اين سفر وارد هر شهر كه ميشوم يك معبد براي خداي                 بهمين جهت بمن دستور داده    . از بين برود  ) آمون(
ولـي فكـر ميكـنم كـه        ) آتـون (عقيده دارم و نه به      ) آمون( من نه به خداي      .خواهم ساخت ) اورشليم(و من اولين معبد را در اينجا        

نمايند و سياست او درست است زيرا قابل قبول نيست كه كشور مصر فرعون داشـته باشـد ولـي                      فرعون در اين قسمت اشتباه نمي     
همدسـت هسـتند و   ) آمـون (هنين منظورم اين است كه سرداران مصر نظر باينكه بـا كـا    . بجاي او حكومت نمايند   ) آمون(كاهنين  

بينند نميخواهند كه در اين موقع دقيق از مصر دور باشند و از منافع خويش دفاع نكنند و اگـر از                  اكنون منافع خود را در خطر مي      
شـد و بسـوريه    پـذيرفت و از مصـر خـارج مـي         ترسيدند شايد يكي از آنها فرماندهي اين قشون را مي           تغييرات سياسي در مصر نمي    

بكاهـد و   ) آمـون (گفتم كه من با سياست فرعون مخالفتي ندارم بلكه باو حق ميدهم كه در صدد برآيد از قدرت كـاهنين                     . آمد  مي
چيزي كه براي من غير قابل قبول ميباشد اين است كه فرعون ميگويد كه من ميل دارم كه با حقيقت زمامداري نمايم و من ايـن                          

حقيقت چون يك شمشير برنده است كه هرگز نبايد بدست يك كودك بيفتد تا چـه رسـد                  موضوع را خطرناك ميدانم براي اينكه       
اسـتراحت كـردم و     ) هـورم هـب   (وقتي كه شب شد من در يكي از خيمه هـا نزديـك خيمـه                . بدست يك مرد ديوانه چون فرعون     

ايل است كـه دوسـتي طبيبـي را    سربازها وقتي دانستند كه من طبيب ميباشم ميكوشيدند كه با من دوست شوند زيرا هر سرباز م          
صبح روز بعد، نفيرها بصدا درآمد و سربازان را از خـواب بيـدار كـرد و روسـا                   .كه بايد در ميدان جنگ او را معالجه نمايد جلب كند          

كه شلاقي در دست داشت از خيمه خود خارج         ) هورم هب (وقتي صفوف سربازان منظم گرديد      . مقابل قسمتهاي خود قرار گرفتند    
) هـورم هـب   . (هـا از وي دور شـوند         و يك غلام بالاي سرش چتر نگاهداشته بود و غلامي ديگر او را باد ميزد تا اينكه مگس                  گرديد

داران تنبـل سـوريه نيـز     اي سربازان مصر كه بين شما سياهپوستان كثيـف و نيـزه  : (مقابل سربازان اين طور شروع به صحبت كرد    
مانند يك گله گاو نعره ميزنند من امروز قصد دارم كـه شـما را بميـدان جنـگ ببـرم و      باشند و  هستند و همه جزو ارتش مصر مي   

ها بجنگيد يا نه و در صورتيكه قادر به جنگ با آنها نباشيد اميدوارم كه تا آخرين نفر بقتل برسـيد                       ببينم كه آيا ميتوانيد با خبيري     
 و بتنهائي بمصر بروم و با يكدسته از سربازان واقعـي از آنجـا               تا من مجبور نشوم كه هيكل هاي منحوس شما را با خود بمصر ببرم             

ات شكاف خورده يك لگد محكم باين سرباز نفهم كه وقتي من حرف ميزنم عقب                 تو اي گروهبان كه بيني    ... آهاي.) (مراجعت كنم 
امي كه ما به خبيري هـا حمـل   امروز هنگ.) (خاراند بزن كه بعد از اين هنگام صحبت من مبادرت به خارش بدن ننمايد            خود را مي  



ها خواهم جنگيد من مواظب يكايك شما خواهم بود         ميكنيم خود من جلوتر از همه حركت خواهم كرد و پيشاپيش شما با خبيري             
بشما اطمينان ميدهم كه امشـب از ايـن         .) (جنگند  كه بدانم كدام يك از شما از ميدان جنگ عقب نشيني مينمايند يا درست نمي              

انـد، بيـرون خـواهم آورد و يقـين            ن خواهد چكيد و اين خون از بدن كساني كه در ميدان جنگ درست پيكار نكرده               شلاق من خو  
ها در    خبيري.) (تر است زيرا نيزه آنها پيكانهاي مس دارد و پيكان آنها زود ميشكند              ها خطرناك   بدانيد كه شلاق من از نيزه خبيري      

د و امشب مامورين اكتشاف من رفتند كه بدانند شماره آنها چقدر است ولي ترسـيدند  بيني پشت اين كوه هستند كه شما آن را مي     
انگيز دارنـد و آن صـداي آنهاسـت           ها فقط يك چيز وحشت      خبيري.) (و گريختند و نتوانستند كه شماره آنها را درست معلوم كنند          

 را نشنويد و چون اين خمير مانع از اين است كه            رس در گوش بگذاريد كه صداي آنها        ترسيد خمير خاك    ولي اگر از صداي آنها مي     
گيـري    واي بـر كسـي كـه بـدون جهـت و نشـانه             .) (اوامر روساي خود را استماع نمائيد، همان بهتر كه از اين كار منصـرف شـويد               

 در ايـن    در جنگ موفقيت فقط در شجاعت نيست بلكه       .) (تيراندازي كند و واي بر كسي كه طبق امر رئيس خود تيراندازي ننمايد            
اگر شما امروز فاتح شويد تمام اموال و گاوها  .) (هم ميباشد كه سربازان مثل اينكه يك نفر هستند از امر رئيس خود اطاعت نمايند              

هـا امـروز      خبيري.) (و گوسفندان خبيري بشما تعلق خواهد داشت و من نه يك حلقه زر و سيم بر ميدارم و نه يك گاه و گوسفند                      
و .) (اند و تمام اموال آنها در صورت فتح، بشـما خواهـد رسـيد    د زيرا شهرها و قراء زياد را مورد غارت قراردادهخيلي ثروتمند هستن  

آشام مـن، امشـب       هاي آنان نيز امشب بشما تعلق خواهند داشت ولي اگر شكست بخوريد شلاق خون               در صورتي كه فاتح شويد زن     
هـا را بحركـت در        ها را بر سـپر زدنـد و كمـان           خنان را شنيدند شمشيرها و نيزه     سربازان وقتي اين س   .) از شما پذيرائي خواهد كرد    

بينم كه شما ميل داريد كه هر چه زودتر با قبايل خيبري بجنگيد ولي قبل  گفت من مي) هورم هب . (آوردند و ابراز هيجان نمودند    
يـك خـداي    ) آتـون (خداي فرعون باسم    .  پا نمائيم  از اينكه ما بميدان جنگ برويم بايد در اين جا يك معبد براي خداي فرعون بر               

بنابراين لزومي ندارد كه همه شما براي مراسم بر پا كردن ايـن             . خورد زيرا كمكي بشما نخواهد كرد       جنگي نيست و بدرد شما نمي     
شما امروز بايـد مشـغول      . داران ارتش باقي بمانند و بقيه هم اكنون بايد براه بيفتد            معبد در اينجا باشيد و كافي است كه فقط عقب         

پيمائي باشيد تا اينكه به قبايل خبيري برسيد ولي بدانيد كه وقتي بĤنها رسيديد من بشما اجازه استراحت نخواهم داد و بايد در                         راه
 در  شلاق خود را تكـان داد و سـربازها بحركـت          ) هورم هب (بعد  . حاليكه خسته هستيد با آنها پيكار كنيد تا اينكه نتوانيد بگريزيد          

هاي ديگر عقب سـر تمسـاح         هاي سربازان دم شير بود و دسته        علامت بعضي از دسته   . هاي خود براه افتاند     آمدند و در عقب علامت    
هاي جنگي حركت ميكردند تا اين كه پوشش آنها باشند و نگذارنـد كـه                 هاي سربازان، ارابه    در جلو و عقب دسته    . حركت مينمودند 

اي   منصبان بطرف نقطـه     اي صاحب   و عده ) هورم هب (داران قشون باتفاق      وقتي سربازها رفتند عقب   . رندمورد حمله ناگهاني قرار بگي    
شنيدم كه صاحب منصبان با هم صحبت ميكردند و         . را در آنجا بر پا كرده بودند روانه شدند و من هم با آنها رفتم              ) آتون(كه معبد   

 قبول نيست زيرا تا آنجا كه ما بخاطر داريم در موقع جنگ روساي نظـامي   گذاشته قابل ) هورم هب (گفتند اين بدعت كه امروز        مي
ميگويـد كـه او جلـوي    ) هـورم هـب  (ها مواظب بودند كه سربازان نگريزند و اكنـون            در عقب قشون قرار ميگرفتند و در تخت روان        

در ايـن   . جلـوي سـربازان قـرار بگيـريم       سربازان قرار خواهد گرفت و با دشمن جنگ خواهد كرد و ما هم بايد از او پيروي كنيم و                    
صورت جلوي فراريان را كه خواهد گرفت و چه كسي اعمال سربازان را يادداشت خواهد كرد؟ زيرا خود سربازان سـواد ندارنـد كـه     

منصبان داراي خط ميباشد و ميتوانند بنويسند كه كدام سرباز شـجاعت              كارهاي همقطاران خود را يادداشت نمايند و فقط صاحب        
شنيد و گاهي شـلاق خـود را تكـان            كه جلو ميرفت اين اظهارات را مي      ) هورم هب . (بخرج داده و كدام ترسو بوده يا گريخته است        

 .ميداد و تبسم مينمود تا اينكه ما به معبد رسيديم
 

 ) براي مصريها( يك خداي غير عادي -فصل دوازدهم 
را بـراي   ) رس  خـاك (رست    اي آن سقف بسازند و قدري چوب و خاك        معبد كوچك بود و بمناسبت كمي وقت فرصت نكردند كه بر          

دار   وقتي ما مقابل معبد رسيديم ديديم كه درون آن مجسـمه خـدا وجـود نـدارد و سـربازهاي عقـب                     . مصالح ساختمان بكار بردند   
 و من هم مثـل سـربازها        .گفتند اين چه نوع معبد است كه خدا ندارد          قشون بيش از ما از نديدن خدا حيرت نمودند و بيكديگر مي           

متحير بودم زيرا تا آنروز معبد بدون خدا نديده بودم و هر دفعه كه وارد معبدي ميشدم مشاهده ميكردم كه مجسمه يك خدا آنجا                      



پرستد يك خداي عجيب است كه من نميتـوانم او را             كه متوجه حيرت همه شد گفت خدائي كه فرعون ما مي          ) هورم هب . (هست
آور نه چشم دارد نه دهان و نـه شـكم و              اين خداي حيرت  . براي اينكه خود من نميدانم كه اين خدا چگونه است         بشما معرفي كنم    

نه دست و پا و غذا نميخورد و شراب و آبجو نميĤشامد و فرعون ميگويد كه خداي او بشكل انسان نيست و ديده نميشود ولـي اگـر        
مقصود خداي واحد و ناديده اسـت       . (مثل خورشيد را در نظر مجسم نمائيد      شما ميخواهيد او را بشناسيد ممكنست يك چيز مدور          

سـربازها  ). متـرجم  –و تاريخ نشان ميدهد كه اين فرعون براي اولين بار در مصر كيش خداپرستي توحيدي را بمـردم ابـلاغ كـرد                  
كه ميگويند فرعون ديوانه شده زيـرا       برگشتند و نظري بخورشيد انداختند و با عدم رضايت شروع بزمزمه كردند و من متوجه بودم                 

هم مثل سربازان خود فكر ميكرد و       ) هورم هب . (تا كسي ديوانه نباشد خداي بدون چشم و دهان و شكم و دست و پا را نميپرستد                
 كـه   تنه كتان در برداشت آمد و من ديدم         بعد يك كاهن جوان كه موهاي سر را نتراشيده بود و يك نيم            . فرعون را ديوانه ميدانست   

يك سبو شراب و يك ظرف روغن زيتون و يك دسته گياه تازه بهاري را در معبد نهاد و آنگـاه شـروع بخوانـده سـرودي كـرد كـه                
ميگفتند كه خود فرعون آن را براي خداي خويش ساخته است و از آن سرود ما چيزي نفهميـديم و سـربازها كـه بيسـواد بودنـد                            

خدائيست كه ديده نميشود ولي در همه جا هسـت و بـا             ) آتون(د صحبت از اين بود كه       در اين سرو  . بطريق اولي چيزي نفهميدند   
) آتـون (و نيز گفـت اگـر       . هاي زمين و رود نيل از او ميباشد         ها و نعمت    نور و حرارات خود زمين را منور و گرم كرده و تمام خوشي            

آيد و    نباشد عشق بوجود نمي   ) آتون(و اگر   . ارج نميگردد نباشد شير نميتواند در شب شكار كند و مار از سوراخ و جوجه از بيضه خ               
: كاهن جوان بعد از اين مضامين گفـت       . گذارد  هيچ مرد نميتواند زني را خواهر خود نمايد و هيچ طفل از شكم زن قدم بزمين نمي                

هسـتند سـلطنت    پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در كشور مصر و كشورهائي كـه تحـت اداره و حمايـت مصـر                         
وقتي سربازها اين مضمون را شنيدند شمشيرها و نيزه ها را روي سپرها كوبيدند و بدين ترتيب ابراز شـادي نمودنـد زيـرا                        . ميكند

آنها فقط اين قسمت را خوب فهميدند چون ميدانستند ترديدي وجود ندارد كه پادشاه مصر پسـر خداسـت زيـرا پيوسـته اينطـور              
خاتمه يافت و بعد مـا بـراه        ) آتون(بدين ترتيب مراسم گشايش معبد      . مواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود      بوده و در آينده نيز ه     

سـوار بـر ارابـه      ) هورم هب . (ميباشد) هورم هب (داران قشون و صاحب منصبان بفرماندهي         و مقصودم از ما عبارت از عقب      . افتاديم
اي   منصبان حركت مينمودند و آنگـاه سـربازها و سـپس عـده              اي از صاحب   جنگي خود جلوي قشون حركت ميكرد و بعد از او عده          

روان بودند ولي من بر الاغـي         هاي جنگي و برخي در تخت       منصبان در ارابه    بعضي از صاحب  . پيمودند  منصبان راه مي    ديگر از صاحب  
سايه ها بلند شد راه پيمـوديم و فقـط          ما تا موقعي كه     . سوار شدم و جعبه محتوي دواها و ادوات جراحي را هم با خود حمل كردم              

وسط روز قدري براي خوردن غذا توقف كرديم و باقلاي پخته كه روي آن روغن زيتون ريخته بـوديم خـورديم و گـاهي بعضـي از                           
آمدنـد بـا شـلاق        منصباني كه از عقـب مـي        نشستند و آنوقت صاحب     سربازهاي خسته يا معلول از راه باز ميماندند و كنار جاده مي           

منصب مقابل يك سـرباز خسـته كـه كنـار راه روي زمـين پشـت        يكمرتبه ديديم كه ارابة جنگي يك صاحب   . افتادند  جان آنها مي  ب
بخاك دراز كشيده بود توقف كرد و صاحب منصب مزبور از ارابه خود جستن نمود و با دو پا روي شكم سرباز فرود آمـد بطوريكـه                           

ي هيچكس اعتراضي بوي نكرد براي اينكه سربازي كه براي رفتن بميدان جنـگ اجيـر                آن سرباز بر اثر ضربت شديد جان سپرد ول        
هائي رسيديم كه ابتداي منطقه كوهستاني بود و يكمرتبه باران تير روي              ها بلند شد ما به تپه       وقتي سايه . ميشود نبايد تنبلي نمايد   

بر اثر باران تير سربازاني كـه  . اند ها كمين سربازان ما را گرفته ها در آن تپه اي از خبيري   سربازها باريدن گرفت و معلوم شد كه عده       
باين تيراندازي اهميت نداد و چون مـا بـه قسـمت مهـم قشـون                ) هورم هب (مشغول خواندن آواز بودند از خواندن باز ماندند، ولي          

د كه سربازان بر سرعت بيافزاينـد و از         امر كر ) هورم هب (دار و قلب سپاه با هم بودند          ملحق شده بوديم و سربازهاي جلودار و عقب       
آنجا دور شوند تا اينكه بتوانند بقسمت اصلي قواي خبيري حمله نمايند و وقت و نيروي آنها صـرف مبـارزه بـا تيرانـدازان اطـراف                           

منصـبي   ار من صـاحب در كن. ارابه هاي جنگي ما با يك نهيب تيراندازان را از كنار راه دور نمودند و ما براه ادامه داديم           . جاده نشود 
پيموديم با من دوست شـد و از          دار سور و سات قشون بود سوار بر الاغ حركت ميكرد و چون صبح تا شام كنار هم راه مي                     كه عهده 

اش از بين نرود و جنازه او را بكسانش برسـانم تـا اينكـه موميـائي      من درخواست كرد كه اگر بقتل رسيد من كاري بكنم كه جنازه         
 .ها مردمي شجاع و بيرحم هستند و تا موقع فرود آمدن تاريكي همه ما را بقتل خواهند رسانيد  ميگفت خبيرينمايند و او



هاسـت و تـا       ها نمايان شد و معلوم گرديد كه آنجا اردوگـاه خبيـري             هنوز يك چهارم از روز باقي بود كه دشتي وسيع در وسط تپه            
هاي درخشنده  ها با سپرها و نيزه افراشته بنظر ميرسيد و مقابل خيمه خبيري      هاي سياه يكي بعد از ديگري         چشم كار ميكرد خيمه   

سربازان خود را آراست    ) هورم هب . (آورد  پيچيد كه وحشت در دلها بوجود مي        آوردند و طوري صداي آنها در صحرا مي         فرياد بر مي  
هاي جنگي گفت بمحض اينكه من فرمان دادم          مام ارابه داران را در وسط و كمانداران را در دو طرف قشون قرارداد و آنگاه بت                و نيزه 

چند ارابه سنگين را هم نزد خود نگاهداشـت و دسـتور داد كـه پيوسـته بـا وي        . افتيم  شروع به حمله كنيد و ما عقب شما براه مي         
انـد     نيـزه آنهـا ترسـيده      ها و برق سپر و      چون متوجه گرديد كه سربازان او از هياهوي خبيري        ) هورم هب . (باشند و از او دور نشوند     

بانگ زد اي مردان مصر و سوريه و شما اي سياهپوستان كه جزو قشون مصر هستيد از اين فريادها وحشـت نداشـته باشـيد زيـرا                           
فرياد هر قدر شديد باشد جزو باد است و نميتواند آسيبي بديگران بزند و بدانيد كه شـماره سـربازان خبيـري زيـاد نيسـت و ايـن                  

بينيد جايگاه زنان و اطفال آنهاست و آن دودها نشانه اين است كه غذا طـبخ ميكننـد و شـما اگـر شـجاعت بخـرج           چادرها كه مي  
بدهيد امشب غذاي آنها را خواهيد خورد و زنهاي خبيري بشما تعلق خواهند داشت و من هم مثل يك تمسـاح گرسـنه هسـتم و                          

فرمـان حملـه را صـادر كنـد         ) هـورم هـب   (قبل از اينكـه     . نم غذا بخورم  مايلم جنگ هر چه زودتر بنفع ما خاتمه پيدا كند كه بتوا           
ديدم كه شماره سربازان آنها بـيش از   ور شدند و من مي      آوردند بما حمله    سربازان خبيري در حاليكه فريادهاي سامعه خراش بر مي        

تند و من هم مثل آنهـا عقـب را نگـاه            داران ما ديدند كه آن سربازان مخوف نزديك ميگردند عقب خود را نگريس              وقتي نيزه . ماست
ميكردم كه بدانم از چه راه ميتوان گريخت ولي در عقب ما افسران جزء شلاقهاي مهيب خود را كه به آنها سنگ بسته بودند تكان                         

 و فكـر    از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند       . ميدادند و شمشيرهاي آنان ميدرخشيد و سربازان ما فهميدند كه راه گريز ندارند            
ايـن بـود كـه از    . عام خواهند كـرد  ميكردند كه اگر بگريزند سربازان خبيري به چابكي خود را به آنها خواهند رسانيد و آنان را قتل             

. فكر گريختند منصرف شدند و بهم ن زديك گرديدند كه بين افراد فاصله وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور كند                       
آور  تيرها بسيار وحشت... ووززز...  رسيدند كمانداران خبيري تيرهاي خود را پرتاب كردند و با اينكه صداي ووززز   وقتيكه نزديك ما  

اي را ميديـدم و صـداهائي         بود و هر لحظه مرگ انسان را تهديد ميكـرد مـن از آن صـداها بهيجـان درآمـدم بـراي اينكـه منظـره                         
در اين وقت شلاق خود را بلند كرد و تكان داد و نفيرها بصدا درآمـد و                 ) هورم هب  (.شنيدم كه تا آنموقع نديده و نشنيده بودم         مي

هاي جنگي سبك سير براه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حركت كردند و طوري فرياد ميزدنـد كـه مـن                          لحظه ديگر ارابه  
ه سربازان مـا بـراي اينكـه تـرس را از خـود دور      فهميدم ك من مي . چربيد  متوجه شدم صداي آنها بر صداي جنگجويان خبيري مي        

سربازان خبيري با اينكـه شـجاع   . ترسم كنند فرياد ميزنند و من هم مانند آنها فرياد ميزدم و هنگام فرياد زدن حس كردم كه نمي       
 بـاز كـرد و همينكـه        داران  هاي ما در وسط آنهـا شـكافي بوجـود آورد كـه راه را بـراي نيـزه                    هاي جنگي نداشتند و ارابه      بودند ارابه 

از ايـن ببعـد سـربازان دو        . كمانداران ما سپاه خصم را به تيـر بسـتند         ) هورم هب (داران ما وارد اين شكاف شدند طبق دستور           نيزه
به كاسك خود زده بـود ديـده ميشـد و وي    ) هورم هب(جبهه در هم ريختند ولي از دور كاسك مفرغي و پرهاي بلند شترمرغ كه      

الاغ من از هياهوي ميدان جنگ بوحشت درآمد و خود را بوسط معركـه انـداخت و هـر                   . جنگيد  مام سربازها مي  همچنان در جلو ت   
افتند در صدد بـر   جنگند و وقتي بزمين مي ديدم كه سربازان خبيري با دليري مي توانستم و مي  چه خواستم جلوي او را بگيرم نمي      

انـداختم خـون ميديـدم و     هاي ما را به قتل برسانند و بهر طـرف مـن نظـر مـي           ها و سرباز    آيند كه بوسيله شمشير يا نيزه اسب        مي
يكمرتبـه سـربازان خبيـري فريـادي زدنـد و عقـب             . توانستم آنها را شماره كنم      بقدري كشته و مجروع بر زمين افتاده بود كه نمي         

ها برسانند و آنجـا را آتـش          و خود را بخيمه   هاي جنگي ما توانستند صفوف آنها را بشكافند           نشيني كردند و علتش اين بود كه ارابه       
ها وقتي ديدند كه زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهاي آنها در معـرض خطـر قـرار گرفتـه بـراي نجـات آنهـا بطـرف           بزنند خبيري 

رسـيدند و   هاي ما بطرف آنها برگشتند و سربازان ما هـم از عقـب                ها دويدند و همين موضوع سبب محو آنها گرديد زيرا ارابه            خيمه
عام شدند بطوري كه با همه شجاعتي كه داشتند آنها كه زنده ماندند گريختند كـه جـان سـالم               خبيريها بين دو دسته مهاجم قتل     

ربودنـد و   هر سرباز خبيري كه بقتل ميرسيد تفتيش قرار ميگرفت و سربازان ما هر چه را كه قابل استفاده بود از وي مي . بدر ببرند 
بعد از اينكـه  . بريدند تا اينكه بعد از خاتمه جنگ در اردوگاه مصريها مقابل جايگاه فرمانده قشون رويهم بريزند          يكدستش را هم مي   

اي را بقتـل      ها شكست خورده قادر به مقاومت نيستند خشم آدمكشي بر سربازان ما غلبه كرد و هر جنبنـده                   محقق شد كه خبيري   



هـورم  (تـا اينكـه   . ي ميكردند و گاوها و گوسفندها هم از آسيب آنها مصـون نبودنـد  ميرسانيدند و حتي مغز اطفال را با گرز متلاش       
اند خودداري كنند و فقط آنها را اسير نماينـد كـه بعـد              امر كرد كه به جنگ خاتمه داده شود و از كشتار كسانيكه زنده مانده             ) هب

انـداخت و مـن بزحمـت خـود را روي آن              ويد و جفتك مي   تا پايان جنگ الاغ من اينطرف به آنطرف ميد        . بتوانند اسراء را بفروشند   
نگاه ميداشتم كه بزمين نيفتم عاقبت يكي از سربازان ما با چوب نيزه خود ضربتي روي پوزه الاغ زد و او را آرام كرد و من توانستم             

در . الحمـار ميخواندنـد      بنـام ابـن    كه قدم بر زمين بگذارم و سربازها كه آنروز ديده بودند كه آن الاغ مرا اذيت نمود پس از آن مـرا                     
ها و ضبط زنهاي آنها بودند من در ميدان جنگ            حاليكه سربازان ما مشغول جرگه گردن گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبيري            

هـاي درخشـنده كـه مقابـل          اي از سربازان زخم مجروحين را مداوا مينمودم و چون شب فرا رسيد در روشنائي آتـش                  با كمك عده  
نيزه ها و گرزها و شمشـيرهاي سـربازان خبيـري جمعـي از سـربازان مـا را                   .  افروخته بودند به معالجه مجروحين ادامه دادم       جاده

ناليدنـد    در حاليكه مجروحين من از شدت درد مي       . بشدت مجروح كرده بود و من ميبايد كه براي معالجه آنها بكوشم و عجله كنم              
ميرسيد و اين صداي زنهائي بود كه سربازان ما آنان را بين خود تقسيم مينمودند و از آنها                  هاي بلند از اطراف اردوگاه بگوش         ضجه
و گاهي من مجبور ميشدم كه پوست سر را كه روي چشمهاي يك سرباز مجروح افتاده بود بالا ببـرم و بـدوزم و         . مند ميشدند   بهره

وقتي ميديدم كه اميدي به بهبـود يـك مجـروح           .  را بخيه بزنم   هاي سرباز ديگر را در شكم وي جا بدهم و شكم            زماني ميبايد روده  
من فقط سـربازان  . خورانيدم كه بدون احساس درد جان بسپارد نمودم و بوي آبجو مي نيست مقداري زياد ترياك را وارد رگ او مي      

 آنهـا ميسـوخت ولـي بعـد از     مصري را معالجه نميكردم بلكه مجروحين خبيري را هم مورد مداوا قرار ميدادم براي اين دلم بحـال   
اينكه چند مجروح سخت خبيري را معالجه كردم و زخم آنها را بستم صداي زنهائي كه مورد تعرض سربازهاي ما قـرار ميگرفتنـد                        

هائي را كه روي زخمشان بسته بودم باز كردند و دور انداختند و بـر اثـر خـونريزي مردنـد و مـن از                           بگوش آنها رسيد و آنها پارچه     
ت نسبت به مجروحين خبيري ترحم ميكردم كه ميدانستم كه غلبه ارتش مصر بر آنها بـراي ارتـش مصـر و فرعـون افتخـار          اينجه
آمدند و گرسنگي آنها را وادار به چپاول ميكرد و مثل             ها سرباز نظامي نبودند بلكه جزو عشاير بشمار مي          براي اينكه خبيري  . نيست

يكي از چيزهاي قابل تاسف اين بـود كـه ميديـدم تمـام سـربازان                . صر محسوب ميشدند  ساير سكنه سوريه تحت الحمايه فرعون م      
خبيري چشمهاي معيوب دارند و من بين آنها حتي يك نفر را كه داراي چشمهاي سالم باشد نديدم و معلوم ميشـد كـه بيمـاري                          

نان بيدار ماندند زيـرا بـيم آن ميرفـت    آن شب تمام سربازها استراحت كردند و فقط نگهبا        . چشم بين آنها يك مرض همگاني است      
اند بما شبيخون بزنند ولي هيچ واقعه در شب اتفاق نيفتاد و من تا صبح مشغول مـداواي                  ها كه فرار كرده     كه آن قسمت از خبير ي     

 و گفت مـن  ام مرا نزد خود طلبيد از خواب بيدار شد چون فهميد كه تا صبح بيدار بوده        ) هورم هب (مجروحين بودم و بامداد وقتي      
ديروز ديدم كه تو بدون داشتن اسلحه با چه تهور خود را وسط جنگجويان انداختي ولي بايد بتو بگويم كه وظيفه يـك طبيـب در                          
ميدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع ميشود و لزومي ندارد كه وي خود را وسط گيرودار بيندازد و بعد از اين هـر وقـت كـه بـه                    

 .ن تا اين كه جنگ خاتمه پيدا نمايد و بعد به معالجه مجروحين بپردازجنگ ميرويم تو استراحت ك
يك گردن بند زر بمن داد و گفت اين پاداش شجاعت ديروز و بيخوابي ديشب تـو و اينـك بـرو                      ) هورم هب (من چون خسته بودم     

روز ميدمد خـواب از چشـم انسـان         بخواب ولي من با اينكه خسته بودم احساس نميكردم كه بتوانم بخوابم زيرا وقتي كه روشنائي                 
من ديروز تو را ديدم و مشاهده كردم كه پيوسته در جلوي سربازان پيكار ميكنـي و بـا اينكـه تمـام                       ) هورم هب (گفتم  . بدر ميرود 

گفت بـراي اينكـه     ) هورم هب . (تيرها متوجه تو بود زيرا همه ميدانستند كه تو فرمانده ارتش مصر هستي يك تير بتو اصابت نكرد                 
قوش من كه پيوسته بالاي سرم پرواز مينمايد مرا از خطر حفظ ميكند و هرگز تيرها بمن اصابت نخواهد كرد و هيچ سرباز خصـم                         
نميتواند تير يا شمشير يا گرزي بمن بزند بهمين جهت من از اينكه در نظر ديگران يك مرد شجاع بشمار ميايم احساس مسرت و                        

هر كس ديگر كه بجاي مـن باشـد نيـز ميتوانـد             . طور كه سايرين تصور ميكنند من شجاع نيستم       نمايم زيرا ميدانم كه آن      غرور نمي 
همين طور ابراز شجاعت كند و من از اينجهت پيشاپيش ديگران پيكار ميكنم كه سربازان مصري را بجنگ عادت بدهم زيرا اكنون              

ئي را در آنها از بين بـرده و همينكـه سـربازان مـن               اند و صلح متمادي عادات جنگجو       نزديك چهل سال است كه مصريها نجنگيده      
روانـي خـواهم نشسـت و عقـب         تربيت شدند و عادت كردند كه ديگر از خصم نترسند من هم مثل ساير سرداران مصري در تخـت                  

واز چطور ميشود كه يك قوش كه بالاي سـرت پـر  ) هورم هب(گفتم . جبهه قرار خواهم گرفت و در آنجا جنگ را اداره خواهم كرد           



گفت من تصور نميكنم كه محافظ      ) هورم هب (ها و گرزها محافظت نمايد؟      مينمايد ميتواند تو را از گزند تيرها و شمشي رها و نيزه           
من اين قوش باشد بلكه اين قوش فقط علامتي است كه بمن نشان ميدهد كه تا روزي كه نوبـت مـن نرسـيده باشـد مـن كشـته                             

و من ميدانم كه انسـان بـيش از يـك مرتبـه كشـته نميشـود و هـيچ كـس را         .  كه من بترسم نخواهم شد و لذا دليلي وجود ندارد      
اي كه فقط يك بار اتفاق ميافتد انسان در تمام عمـر بيمنـاك                نميتوان يافت كه دو مرتبه به قتل برسد و بنابراين نبايد براي واقعه            

آيد تا روزي كه نوبت من فرا برسـد و در آن روز               من نمي باشد اينست كه ترس را بخود راه نميدهم و چون نميترسم، مرگ بطرف              
راست ميگويد و علت اينكه مرگ بسراغ وي نمـي آيـد            ) هورم هب (فهميدم كه   . چه شجاعت داشته باشم و چه بترسم خواهم مرد        

. جرئتشـان اسـت   اينست كه جرئت دارد و سربازان با اقبال همواره آنهائي هستند كه داراي جرئت ميباشـند و اقبـال آنهـا همـان                        
زر و زنهـاي زيبـا را بـدنياي ديگـر       بند    سربازي كه جرئت ندارد اقبال ندارد و در جنگ اول به قتل ميرسد و آرزوي چپاول و گردن                 

جدا شدم و رفتم و قدري خوابيدم و قبل از نيم روز از خواب برخواسـتم و ديـدم كـه سـربازان مـا                         ) هورم هب (آنگاه من از    . ميبرد
باشند زيرا ميدانستند كه سربازان  زني ميكنند و نشانه آنها سربازان مجروح غيرقابل علاج خبيري مي           ستند و نشانه  مشغول تفريح ه  

آن روز و شـب بعـد هـم سـربازان مـا بـا زنهـاي                 . مزبور چون علاج ناپذير هستند بدرد غلامي نميخورند و نميتوان آنها را فروخت            
و . راي اين كه گرفتار سربازان ما نشوند با گيسوان بلند خـويش خـود را خفـه نمودنـد                  كردند و چند تن از زنها ب        خبيري تفريح مي  

هوا را غيرقابل استنشاق كرد و تا صبح ما نتوانسـتيم از            . هاي سربازان مصري و خبيري كه در صحرا افتاده بود           شب سوم بوي لاشه   
گفتم كه اگر در اين صحرا توقف كنيم همه بر اثـر            ) رم هب هو(به  . خواري بودند بخوابيم    غوغاي شغالان و كفتارها كه مشغول لاشه      

موافقت كـرد كـه قشـون را از آن صـحرا بحركـت در آورد و مجـروحين سـخت را            ) هورم هب (بوي لاشه ها مريض خواهيم شد و        
گويند كه  تشاف ما مياند و مامورين اك ها هنگام فرار خداي خود را برده      او ميگفت چون خبيري   . بوسيله ارابه ها به اورشليم بفرستد     

روز بعد پس از اينكه مجروحين سخت را بـه اورشـليم     . آنها در اين نزديكي هستند من بايد بروم و خداي آنها را از دستشان بگيرم              
گفت كـه ميخـواهم تـو را در     السير براه افتاد و مرا هم در ارابه خود نشانيد و مي هاي سريع   با يكعده ارابه  ) هورم هب (حركت داديم   

وقتي مـا بازمانـدگان خبيـري را غـافلگير        . جنگ خود شريك كنم كه بداني چگونه دماغ بازماندگان خبيري را بخاك خواهم ماليد             
و مـا ميدانسـتيم كـه احشـام و اغنـام مزبـور را از                (كرديم آنها مشغول خواندن آواز بودند و آنچه از گاو و گوسفند بدست آوردنـد                

رفتند و ما مثل طوفان بر سر آنها هبوط كرديم و قبل از اين كه بتوانند از خـود    جلو انداخته و مي)اند كشاورزان سوريه بغارت برده 
هاي ما پير و جوان را زير گرفت و استخوانهاي آنها را درهم شكست و سربازان مصري هر كس را كه بدست آوردند                         دفاع كنند ارابه  

 .كشتند
امر كرد كه گاوهـا و گوسـفندها را         ) هورم هب . ( و اغنام را رها كردند و گريختند       بطوريكه ديگران از فرط بيم جان خويش، احشام       

ها را از زمـين برداشـتيم و مراجعـت نمـوديم و راه اورشـليم را        آوري نمايند و بعد خداي خبيري       كه صحرا متفرق شده بودند جمع     
ا را مقابل سربازان قطعه قطعـه كـرد و دور ريخـت و              ه  در اولين اتراقگاه خداي خبيري    ) هورم هب . (باتفاق تمام اردو پيش گرفتيم    

اند و تا آنجا كه بخـاطرم         ها خدا ندارند و لذا از هر موقع فقيرتر شده           سربازها ابراز شادي مينمودند زيرا ميدانستند كه ديگر خبيري        
من وارد اورشليم شدم حيـرت      وقتي  . ميخواندند) يهوه(يا  ) يهود(ها خداي خود را كه يك مجسمه چوبي داشت بنام             مانده خبيري 

اند در صورتيكه ميدانستم كه زخم آنها خطرناك نيسـت و             اي كثير از مجروحين كه من آنها را مداوا نمودم مرده            كردم كه چرا عده   
تمام اموال غارت شـده را      ) هورم هب (بدين ترتيب كه طبق دستور      . معالجه خواهند شد و راز اين موضوع بعد بر من آشكار گرديد           

 اورشليم آوردند و با غلامان و كنيزان فروختند و هر چه زر و سيم و مس از فروش اموال و افراد بدست آمد بين سربازان تقسيم                           به
و رئيس سور و سات قشون كـه بـا          . اي از مجروحين مرده بودند سهم سربازان از اموال غارت شده زيادتر گرديد              كردند و چون عده   

مين طور ميشود و سربازان همقطارهاي مجروح خـود را بـدون دوا و آب و غـذا ميگذارنـد تـا                      من دوست بود گفت در هر جنگ ه       
اي كثير از سـوداگران       عده. بميرند زيرا ميدانند كه هر قدر شماره آنها كمتر باشد بيشتر از بهاي غنائم جنگ استفاده خواهند نمود                 

يك از آنها يكعده زن كه خود را ارزان ميفروختنـد بـا خـويش               سوريه در اورشليم جمع شده غنائم جنگ را خريداري كردند و هر             
آورده بودند و سربازهاي ما زر و سيم و مس ميدادند كه بتوانند ساعتي با يكي از زنهاي مزبور بسر ببرند و ايـن زر و سـيم و مـس             

سـنج و طبـل و بـربط بلنـد بـود و      نـي و   از بام تا شام و از شب تا صبح در اورشليم صداي طنبور و قره     . نصيب سوداگران ميگرديد  



. نوشيدند و با زنهائي كه خود را ارزان ميفروختند تفريح ميكردند       شد و سربازان مصري مي      ها مي   شراب و آبجو از سبوها وارد پيمانه      
رود اي ف ـ   هاي مخوف در ميگرفت و كاردها در سينه ها يا شكمها فرو ميرفت و گرزها بـر فـرق عـده                      گاهي بين سربازان مست نزاع    

شد روزي  آويخت ولي چون منازعات هر روز تكرار مي         فرمانده قشون مصر چند نفر را سرنگون بدار مي        ) هورم هب (آمد و آنوقت      مي
انـد، عبـرت      سربازها با اينكه ميديدند كه همقطـاران شـرور آنهـا بـدار آويختـه شـده                . اي سرنگون بدار آويخته نشوند      نبود كه عده  

اي مست بر سر زر و سيم يا زن بـا هـم اخـتلاف پيـدا       جهان شراب و زر و سيم وزن وجود دارد و عده        نميگرفتند چون تا وقتي در    
هر چه سربازها از راه چپاول بدست آورده بودند دربهاي      . ميكنند، نزاع در ميگيرد و جمعي كشته ميشوند و قاتلين را بدار ميĤويزند            

منصبان مصري هم مانند سربازها سهميه خود را صرف شراب و زنـان                صاحب شراب يا زنهائي كه خود را ارزان ميفروختند دادند و         
منصبان رغبتي بزنهائي كه خود را ارزان ميفروختند نداشـتند و زنهـائي را انتخـاب مينمودنـد كـه                      با اين تفاوت كه صاحب    . كردند

) هورم هب (در بين صاحب منصبان فقط      . تخويش را گران بفروشند زيرا ميدانستند كه هر قدر زن زيباتر باشد بهاي او گرانتر اس               
جـوان و زيبـا بـود و هـر زن     ) هورم هب(در صورتيكه . فرمانده ارتش بزنها توجه نداشت و من از اين ضبط نفس او حيرت ميكردم             

د و در از اموال و بردگان غـارتي اسـتفاده نكـر        ) هورم هب . (خواه گران فروش يا ارزان فروش با رغبت حاضر بود كه خواهر او بشود             
هورم (بدين ترتيب كه وقتي معاملات خاتمه يافت و سوداگران اموال و بردگان را خواستند ببرند                . عوض از سوداگران استفاده نمود    

. گفت كه هر سوداگر بايد ده درصد از بهاي مجموع اموالي را كه خريداري كرده است بعنوان حق حفظ امنيـت بـاو بپـردازد                        ) هب
 گفت در تمام مدتي كه شما مشغول معامله بوديد يك نفر از سربازان و سكنه شهر جرئت نكرد كه دست                 به سوداگران ) هورم هب (

و اگر  . بطرف اموال شما دراز كند زيرا من روز و شب مواظب بودم كه كسي اموال و بردگان و زر و سيم و مس شما را بسرقت نبرد                          
لزات خود را از اينجا ببريد بلكه سربازان مست و خونخوار خود شما را هـم               توانستيد اموال و بردگان و ف       من نبودم شما نه فقط نمي     

. طوري امنيت را حفظ كرد كه يك حلقه مس از هيچ سوداگر ربـوده نشـد         ) هورم هب (اين گفته درست بود و      . به قتل ميرسانيدند  
هـورم  (يز آنها از بين بـرود بـاج را بـه            سوداگران كه ديدند كه اگر به طيب خاطر ده درصد باج را نپردازند ممكن است كه همه چ                 

) هورم هب (و من هم كه به مناسبت خاتمه جنگ ديگر كاري نداشتم نزد             . پرداختند و مال و جان بسلامت از اورشليم بردند        ) هب
از روس    بمن گفت كه ديروز پيكـي بـا يـك پـاپي           ) هورم هب (هنگام خداحافظي   . رفتم كه با او خداحافظي كنم و به ازمير برگردم         

ام و مـن ميخـواهم بـه فرعـون            ها را كشته    ريزي كرده، خبيري    طرف فرعون آمد و فرعون در اين نامه مرا ملامت كرد كه چرا خون             
تواند مصر و سوريه را با صلح طلبـي و عشـق و محبـت بـه                   بگويم كه او، كه براي خداي خود سرود ميسرايد و تصور ميكند كه مي             

ه قبايل خبيري را به يك شهر و قصبه نديده و اگر ببيند كـه چگونـه ايـن قبايـل بـه شـهرها و       همنوع اداره كند هنوز منظره حمل   
ور ميشوند و مردها و اطفال را به قتل ميرسانند و زنها را مثل زنهاي ارزان فروش مورد استفاده قرار ميدهنـد و بعـد                           قصبات حمله 

 كه نميتوان زمين را با صلح طلبي و عشـق و محبـت اداره كـرد زيـرا                   فهمد  نمايند تا اينكه بفروش برسانند مي       هم آنها را كنيز مي    
و فقط در يك مورد يك مرد با قدرت كه          . محال است كه كسي قدرت و احتياج قتل و چپاول را داشته باشد و از آن استفاده نكند                 
نمايد و آن اين كـه احتيـاج بمـال و              نمي ميتواند ديگران را بقتل برساند و اموال و زنهاي آنها را تصاحب كند از اين قدرت استفاده                

اكنون من با سربازان خود بمصر مراجعت ميكنم و يقين دارم كه فرعون خواهد گفت كه سربازان را مـرخص   . زن زيبا نداشته باشد   
 قشـون  نمايم ولي من آنها را مرخص نخواهم كرد براي اينكه در تمام مصر فقط يك قشون جنگ ديده و آزموده وجود دارد و آنهم                 

آيا تصور ميكني كه مصر احتياج به قشون داشته باشد زيرا مصر بقـدري قـوي و ثروتمنـد اسـت كـه                       ) هورم هب (گفتم  . من است 
گفت مملكتي مثل مصر كه دهها پادشـاه        ) هورم هب . (دشمن ندارد تا اينكه مجبور شود يك قشون جنگ ديده را نگاهداري نمايد            

ام كـه      به يك قشون قوي دارد كه بين سلاطين صلح را حفظ كند و من بـه تـازگي شـنيده                    الحمايه او هستند احتياج     سوريه تحت 
. آوري اسب و ساختن ارابه جنگي ميباشد و معلوم ميشود كه خيال دارد يـاغي شـود                  در سوريه مشغول جمع   ) آمورو(پادشاه كشور   

منـد    جه كردم و وي كنيز زيباي مرا ديد و به وي علاقه           شناسم براي اينكه درگذشته دندانهاي او را معال         گفتم من اين پادشاه را مي     
آيا تو حاضر هستي كه بمن كمك كني يعني براي من           ) سينوهه(گفت  ) هورم هب . (زن ماندم   شد و من كنيز را باو دادم و خود بي         

 كـه مـن مسـافرت      گفتم براي چـه ميـل داري      . يك مسافرت بزرگ را بانجام برساني و در عوض هر قدر زر بخواهي بتو خواهم داد               
گفت تو مردي هستي طبيب و آزاد و ميتواني بهمه جا بروي و چون پزشك ميباشي همه بتو اعتماد دارند و من                ) هورم هب (كنم؟  



من چون فرمانده قشون مصـر هسـتم بايـد          . ميدانم كه در سرزمين هاتي و بابل براي اطباي مصري خيلي قائل به احترام ميباشند              
هـا خبرهـاي     هـا و بـابلي      راجع به اسلحه جنگي هـاتي     . ها چگونه است    ها و بابلي    ملل ديگر و بخصوص هاتي    بدانم كه اسلحه جنگي     

ها و شمشيرهاي خود را با يك فلز تيره رنگ ميسازند كـه نـام آن آهـن                    ها نيزه   ام كه هاتي    از جمله شنيده  . آور بمن ميرسد    وحشت
هاي جنگي آنان  تر از ارابه هاي آنها خطرناك اند ولي از شمشيرها و نيزه  آوردهاست و كسي نميداند كه آنها اين فلز را از كجا بدست             

هـا محكـم اسـت كـه وقتـي بـه              هاي جنگي خود را با همين فلز تيره رنگ ميسازند و بقدري اين ارابه               ام آنها ارابه    ميباشد و شنيده  
هـاي   ع در خصوص اين فلز و اسلحه ملل ديگر و ارابهشكند و براي كسب اطلا    هاي مسين ما ميخورد آنرا مثل چوب در هم مي           ارابه

المللـي بـابلي را ميـداني     تر از تو نيست زيرا تو چون طبيب هستي و همه جا ميـروي و نظـر باينكـه زبـان بـين                  آنها كسي شايسته  
رد كه يك طبيب نمايد كه تو جاسوس نظامي ميباشي براي اينكه كسي انتظار ندا  ميتواني با همه حرف بزني و هيچكس تصور نمي        

فهمـي چـه نـوع اطـلاع بـراي مـن قابـل                از مسائل نظامي اطلاع داشته باشد از اينها گذشته تو مردي باهوش و عاقل هستي و مي                
شعور ميباشند و وقتي فرعون آنها را براي كسب اطـلاع ميفرسـتد فقـط در خصـوص ريـش                      استفاده است در صورتيكه ديگران بي     

ولي تو ميتواني در كشورهاي ديگر كسب اطلاع كني كه چنـد نفـر سـرباز                . آورند  عاتي براي فرعون مي   پادشاه بابل و زنهاي او اطلا     
آيد و آيا ساختگي است يا اينكه مثل مس از زمين تحصـيل              دارند و اسلحه سربازان چيست و آهن چه ميباشد و چگونه بدست مي            
بعد از كسب اطلاعات مزبور در مصر بمن ملحق خواهي شـد            ميشود و تو ميتواني بفهمي كه قدرت جنگي ملل ديگر چقدر است و              

گفـت اشـتباه ميكنـي     ) هـورم هـب   . (من ديگر بمصر مراجعت نخواهم كرد     ) هورم هب (گفتم  . اي بمن خواهي گفت     و آنچه دانسته  
چون ميـدانم   كسيكه آب نيل را خورد نميتواند از مصر دل بركند و اين گفته تو در گوش من مانند وزوز مگس بدون اهميت است                        

كه بطور حتم روزي بمصر مراجعت خواهي كرد و من فكر ميكنم كه اگر تو موافقت كني كه راجع به سلاطين و ارتشها و اسلحه و                          
زيـرا مـن اميـدوارم كـه در     . تمرينهاي نظامي ملل ديگر براي من كسب اطلاع بكني من از اطلاعات تو بسيار استفاده خواهم كـرد            

اي را كـه      امروز مصر مقام و مرتبه    . مند شوم   طلاعات براي توسعه كشور مصر و مطيع كردن سلاطين ديگر بهره          آينده بتوانم از اين ا    
خدايان ملت مصر را بـراي ايـن بـر سـاير ملـل برتـري                . ترين ملت جهان است     بايد دارا باشد ندارد در صورتيكه ملت مصر برگزيده        

 از روي تنبلي نميخواهند كه از اين مزيت اسـتفاده نماينـد و فرعـون مـا بجـاي                 اند كه فرمانرواي آنها باشند ولي خود مصريها         داده
هـورم  (وقتـي   . اينكه قشون به كشورهاي ديگر بكشد بر اثر وسوسه و تلقين يك خداي موهوم دم از صلح و عشق به همنوع ميزند                     

زيرا تا كسـي داراي اسـتعداد      . شده است اين حرفها را ميزد من نظري دقيق باو انداختم و حس كردم كه وي در نظرم بزرگ                  ) هب
بزرگي نباشد داراي اين افكار نميشود و همه چيز ما زائيدة انديشه ميباشد و كسيكه انديشه بزرگ دارد و حاضر است كه فكر خود                        

 لايـق   تا امروز مـن تـو را فقـط يـك مـرد جنگـي              ) هورم هب (اين بود كه باو گفتم      . را بموقع اجراء بگذارد يك مرد بزرگ ميباشد       
هـورم  . (ميدانستم و تصور نميكردم استعداد اداره كشور را داشته باشي ولي امروز در تو استعدادي ميبينم كه شايد فرعـون نـدارد                     

گفت آيا حاضر هستي كه مرا آقاي خود بداني؟ و مقدرات زندگي خود را وابسته بمقـدرات مـن بكنـي؟ گفـتم بلـي حاضـرم                   ) هب
 امروز ببعد در كشورهاي ديگر چشم و گوش من خواهي بود و من بوسـيله تـو از وضـع ممالـك                       تو از ) سينوهه(گفت  ) هورم هب (

بيگانه مطلع خواهم گرديد و اگر من ترقي كردم و بجاهاي بزرگ رسيدم تو را در سعادت و موفقيت خود شـريك خـواهم نمـود و                           
يب خواهي بود و ميتواني كـه بوسـيله طبابـت زر و    اگر ترقي نكردم و برعكس تنزل نمودم تو ضرر نخواهي كرد زيرا مثل سابق طب     

هـورم  (آنوقـت   . سيم تحصيل كني و آقائي من و نوكري تو براي تو ممكن است فوايد بزرگ داشته باشد ولي ضرر نخواهـد داشـت                      
برسانند تا اينكه   مقداري زياد طلا خيلي بيش از آنچه من انتظار داشتم بمن داد و يكعده سرباز را مامور كرد كه مرا به ازمير                       ) هب

رسـت    وقتي وارد ازمير شدم طـلاي خـود را بـه چنـد شـركت دادم و در عـوض الـواح خـاك                       . در راه كسي ثروت مرا به يغما نبرد       
كه در آتش پخته شده بود گرفتم و روي آن الواح طلائي كه من به هر شركت داده بودم نوشته شده بـود و جـز خـود                            ) رس  خاك(

دزديدنـد    ها وصول كند و لذا اگر دزدها الواح مزبور را در راه از من مـي                 بور را در بابل يا كشور هاتي      من كسي نميتوانست طلاي مز    
من تصور ميكنم كه يكي     . براي آنها ارزش نداشت و من هم ضرر نمينمودم زيرا ميتوانستم برگردم و الواحي ديگر از شركتها بگيرم                 

رسـت    مين است كه ما ميتوانيم مقداري فراوان طلا را بشكل يك لوح خـاك             از مزاياي بزرگ عصر ما نسبت به اعصار وحشيگري ه         



حمل كنيم و مجبور نيستيم كه خود طلا را حمل نمائيم تا اينكه ديگ طمع دزدها بجوش بيايد و آنچه داريم و عموماٌ ثمـرة يـك            
 .جويي ميباشد از ما بگيرند عمر صرفه

 
  مسافرت طولاني من -فصل سيزدهم 

 اينكه بگويم كه در كشورهاي ديگر چه ديدم ميل دارم تذكر بدهم كه دوره مسافرت طولاني من يكي از بهترين ايام                      اكنون قبل از  
زيرا در آنموقع جوان و قوي بودم و آفتاب در نظرم بيشتر روشنائي داشـت و  . عمر من بود و ميدانم كه ديگر آن ايام را نخواهم ديد  

كننـد ولـي در دوره    آفتاب و نسيم و زنها فرق نمـي . د و زنها را زيباتر مشاهده مينمودمتر محسوس ميش نسيم در شامه من مطبوع   
وقتيكه من شروع به مسافرت كردم چهل سال بود كه دنيا در حال صـلح بسـر ميبـرد و در                     . بيند  پيري انسان آنها را طور ديگر مي      

در آن  .  درياها بدون خطر راهزنـان، بحـر پيمـائي مينمودنـد           ها و   همه جا كاروانها، به آزادي رفت و آمد ميكردند و كشتيها در سط            
نمودند و همه جا نيـل آسـماني          كشورها زارعين بر اثر دوام صلح از مزارع خود محصولات فراوان بر ميداشتند و تسليم مالكين مي                

هـا بـه چوبهـاي بلنـد تكيـه          گاوها و گوسفندان در مرتع ها مي چريدند و چوپان           . بجاي نيل زميني مصر مزارع را سيراب مينمود       
آمـد و     از درختهاي انگور محصول فراوان بدسـت مـي        . ميدادند تا اينكه براي گوسفندها ني بنوازند و آنها هم بدقت گوش ميكردند            

درختهاي ميوه زير بار خم ميشـد و از بـالاي تمـام معبـدها سـتونهاي دود بـه آسـمان ميرفتنـد زيـرا در تمـام معبـدها گاوهـا و                  
همه چيز جريان عادي خود را طي ميكرد يعني ثروتمندان سال بسال غني تر و فقـرا سـال         . قرباني را طبخ مينمودند   گوسفندهاي  

اند كه هر سال بر ثروت اغنيا افزوده شود و فقرا بعد از هر سال جديد خود را                    بسال فقيرتر ميشدند زيرا خدايان اينطور مقدر نموده       
ميكنم كه در آنموقع خدايان هم ماننـد اغنيـاء و كـاهنين سـالم و فربـه بودنـد و روزگـار را                        من تصور   . فقيرتر از سال قبل ببينند    

بخوشي ميگذرانيدند زيرا صلح وقتي در زمين برقرار بود كار خدايان كم ميشـود و ميتواننـد بيشـتر اوقـات را صـرف اسـتراحت و                           
كار يكمـرد عاقـل و جهانديـده نيسـت و بـا حسـرت               امروز من حسرت آن روزگار را نميخورم زيرا حسرت خوردن           . خوشي نمايند 

قبل از . نميتوان اوضاع گذشته را برگردانيد بخصوص اگر قابل برگردانيدن نباشد زيرا كسي قادر نيست كه عمر جواني را اعاده دهد         
 من دودي و اشك     غلام من همينكه مرا ديد بطرف     ) كاپتا(اينكه شروع به مسافرت كنم بطوري كه گفتم به ازمير مراجعت كردم و              

بيـنم تـو بخانـه مراجعـت          باشـد بـراي اينكـه مـي         ترين روزهاي عمر من مي      شادي از يگانه چشم او روانه شد و گفت امروز مبارك          
من تصورم يكردم كه در جنگ بقتل رسيدي و من ديگر تو را نخواهم ديد و متاسف بودم كه لاشه تو چـه خواهـد شـد و                         . اي  كرده

امروز كه  . اي تمام ثروت تو در شركتهاي كشتيراني بمن خواهد رسيد            كرد ولي بخود ميگفتم چون تو مرده       كه آنرا موميائي خواهد   
اي از مراجعت تو خوشحالم زيرا بدون تو ولو ثروتمند ميشدم مانند گوسفندي بودم كه صاحب خـود را گـم كـرده و حـال                            برگشته

 من بيش از آنچه در حضور تو دزدي ميكردم سرقت نكـردم و خيلـي   در غياب تو. دار ميباشم آنكه امروز چون يك گوسفند صاحب    
اي ماننـد روزي كـه از         سعي نمودم كه خانه تو بدون عيب باقي بماند و اموالت تفريط نشود بطوريكه تو امروز كـه مراجعـت كـرده                     

من بـاو  . همچنان حرف ميزدبعد آب آورد و پاي مرا شست و آب روي صورتم ريخت و             . اينجا رفتي داراي يك خانه مرتب ميباشي      
) كاپتـا (وقتـي   . گفتم اينقدر حرف نزن و در عوض برو وسائل مسافرت را فراهم كن زيرا من قصد دارم كه بيك سفر طولاني بـروم                      

شنيد كه من قصد مسافرت دارم بگريه افتاد و خدايان را ملامت كرد كه او را بوجود آوردند و گفت نميدانم براي چه مـن در ايـن                            
من بسيار زحمت كشيدم تا اينكه خود را فربه كردم و اينك            . ام كه نبايد هرگز براي مدتي طولاني سعادتمند باشم          بوجود آمده دنيا  

گفتم كه تو مجبور نيستي كـه بـا         . كه تو ميخواهي اين زندگي راحت را رها كني و بروي منكه مجبورم با تو بيايم لاغر خواهم شد                  
گفت اگر مسافرت تو يكي دو ماه طـول ميكشـيد مـن در اينجـا ميمانـدم ولـي چـون                      ) كاپتا. (انيمن بيائي و ميتواني همينجا بم     

ميخواهي بيك سفر طولاني بروي مجبورم كه با تو راه بيافتم زيرا اگر من با تو نباشم و تو را راهنمائي نكنم تو مانند يـك گوسـاله                           
ببرد و گوساله قادر به مقاومت نيسـت يـا مثـل كسـي هسـتي كـه         خواهي بود كه دزدي دو پاي او را بسته و روي دوش نهاده كه               

يابي ندارد و در هر قدم بزمين ميخورد اگر من با تو نباشم هر كس بقـدر توانـائي خـود از زر و                          اند و قدرت راه     چشمهاي او را بسته   
و سرقت ميكنم و سـرقت مـن بهتـر از           سيم و اموال ديگر تو را خواهد دزديد در صورتيكه اگر من با تو باشم فقط من، بتنهائي از ت                   

دزدي ديگران است زيرا ديگران هنگام دزدي از اموال تو هيچ ملاحظه اي نمي كنند در صورتيكه من به نسبت دارائي تو ميـدزدم                        



و پيوسته قسمت اعظم اموال تو را براي خودت ميگذارم آيا بهتر نيست كـه همينجـا در ازميـر در خانـه خـود بمـانيم و غـذاهاي                              
بر اثر مرور زمان طوري     ) كاپتا. (يذمان را بخوريم و از زر و سيم خويش استفاده نمائيم و گرفتار زحمات و مخاطرات سفر نشويم                 لذ

من براي ايـن    . صحبت ميكرد ) زر و سيم ما   (و  ) از غذاي ما  (و  ) خانه ما (وقيح شده بود كه تصور ميكرد كه با من شريك است و از              
م من ميباشد نه شريك اموالم و هم براي اين كه گريه او علتي واقعـي داشـته باشـد عصـا را بلنـد                         كه بخاطرش بياورم كه وي غلا     

تو با اين ولع كه براي سرقت داري روزي بدار آويخته خواهي            ) كاپتا(كردم و چند ضربت محكم به پشت و كتف او كوبيدم و گفتم              
بالاخره راضي شد كه تن به مسافرت در دهد و وسائل سـفر را فـراهم                ) كاپتا. (اند  شد و خواهم ديد كه تو را سرنگون مصلوب كرده         

گفت كه اگـر وي را        مي) كاپتا(با من نبود من از راه دريا خود را از ازمير به لبنان ميرسانيدم ولي                ) كاپتا(اگر  . كرديم و براه افتاديم   
يـك الاغ خريـداري كـردم و        ) كاپتـا ( ولي براي    من سوار يك تخت روان شدم     . بقتل برسانم بهتر از اين است كه سوار كشتي شود         

گفت كه پياده     زخمي در قسمت خلفي بدن داشت از سواري بر الاغ ميناليد و قسمتي از راه را پياده طي ميكرد و مي                    ) كاپتا(چون  
هـا بقـدري بلنـد      هاي مرتفع سدر را ديدم و آن درخت         وقتي به لبنان رسيديم من در آنجا درخت       . رفتن بهتر از سواري بر الاغ است      

هـاي    و از جنگـل درخـت     . نمايم  كند و بهمين جهت صرف نظر مي        باشد كه اگر اوصاف آن را بگويم هيچ كس در مصر باور نمي              مي
هاي آب زلال در جنگل روان بود و من بخود گفتم در سرزميني كه اين قدر زيبا و خـوش                      صدر بوئي خوش بمشام ميرسد و جوي      

هـاي سـدر بودنـد و آنهـا را بـدوش              تا به جائي رسيديم كه غلامان مشغول قطع تنـه درخـت           . ستبو ميباشد هيچ كس بدبخت ني     
وقتي من اندام مجروح غلامـان      . هاي كوهستاني پائين ميبردند تا به لب دريا برسانند كه به كشتي حمل شود               ميكشيدند و از جاده   

بعـد  . ن سرزمين زيبا و معطر هم تيره بختان فراوان هستند         ها روي آن نشسته بودند ديدم، متوجه شدم كه در آ            مزبور را كه مگس   
در ميتاني كاپتا خيلي ابراز مسرت ميكرد زيـرا از روزي كـه وارد كشـور                . از لبنان خارج گرديدم و راه كشور ميتاني را پيش گرفتم          

ي لذيذ باو ميخورانيدنـد و كاپتـا        مزبور شديم مردم بخوبي از ما پذيرائي ميكردند و چون ميدانستند كه كاپتا غلام من است غذاها                
ولي من كه براي تحصيل اطلاعات نظامي آمـده بـودم           . گفت خوب است كه هرگز از اين كشور نرويم و پيوسته در اينجا باشيم               مي

جه در ميتاني چيزي كه بيش از همه تو       . نميتوانستم در آنجا توقف كنم و ميبايد بعد از بدست آوردن اطلاعات نظامي به بابل بروم               
زنها همه بلند قامت و قوي و قشنگ بودند و همينكه دانستند كه من يك طبيـب مصـري هسـتم                     . ما را جلب كرد زيبائي زنها بود      

آمدند و از برودت شوهران خود شكايت ميكردند و مي گفتند كه شوهران ما نميتوانند كه همه شب با ما تفريح كنند و                  نزد من مي  
من ديديم كه پوست بدن زنها بقدري سفيد است كه عبور خون برنـگ آبـي درون رگهـاي                   . شوداين موضوع باعث افسردگي ما مي     

انـد و در هـيچ كشـور بقـدر            اطباي مصر از قديم براي معالجه عارضه برودت شوهرها معروفيت داشته          . آنها زير پوست ديده ميشود    
ي از زنهـا تجـويز ميكـردم كـه بـه شـوهر بخورانـد                و من هر دفعه كه داروئي بـراي يك ـ        . مصر جهت رفع اين عارضه مهارت ندارند      

فهميدم كه نتيجه نيكو گرفته شده و زن بعد از چند روز ميĤمد و از من تشكر ميكرد و مي گفت اينـك شـوهر او ميتوانـد كـه                                مي
خورانيدنـد    ن خود مي  ولي نميتوانم بگويم كه آيا زنها بعد از اين كه دارو را از من ميگرفتند به شوهرا                . همه شب با وي تفريح نمايد     

اند كه علاوه بر شوهر با مردي ديگر نيز محشور باشند من ديدم بـا اينكـه زنهـا بلنـد                       چون در ميتاني زنها عادت كرده     . يا به عشاق  
اند زيرا وقتي كه اطفال بوجـود         قامت و زيبا هستند به ندرت اولاد دارند و فهميدم كه خدايان ملت ميتاني را مورد غضب قرار داده                  

با اين كه معالجه برودت شوهرها بـه        . نيامدند بزودي اكثريت ملت را پيرمردان و پيرزنان تشكيل ميدهند و آن ملت معدوم ميشود              
آن مـرد پيرمـردي بـود    . نسبت زياد سبب شهرت من شد، معالجه يكي از توانگران سالخورده ميتـاني موفقيـت مـرا تكميـل كـرد                 

هاي خود صدائي مانند صداي رعد ميشنود و اظهار ميداشـت كـه بـه                  كه پيوسته در گوش    ثروتمند كه از دردسر ميناليد و ميگفت      
روزي من باو گفتم كه بمنزل من بيايد تا اين كه سـرش             . اند كه او را معالجه نمايند       تمام اطباي ميتاني مراجعه كرده ولي نتوانسته      

هاي مختلف سرش زدم و گفـت هـيچ جـاي     با انگشت روي قسمت را مورد معاينه قرار بدهم و بعد از اين كه آمد وي را نشانيدم و                
بعد يك چكش بدست گرفتم و با چكش روي قسمتهاي مختلف سرش كوبيـدم و ميگفـت هـيچ درد جديـد را                       . سرم درد نميكند  

كوبيـدم   در حالي كـه بوسـيله چكـش روي نقـاط مختلـف سـر او مـي       . نمايد ولي مثل سابق درون سرش درد ميكند      احساس نمي 
تبه آنمرد فريادي زد و غش كرد و من متوجه شدم كه عيب سر او بايد در همان نقطه باشد كه چكش خورده است و من آن                           يكمر

اطباء گفتند اگر سر او را بشكافي وي خواهد         . نقطه را نشانه گذاشتم و بعد باطباي ميتاني گفتم كه قصد دارم سر آنمرد را بشكافم               



 را معالجه خواهم كرد ولي ميتوانم بگويم كه اگر غده اين مـرد را از سـرش بيـرون بيـاورم                      گفتم من هم قول نميدهم كه وي      . مرد
اطباء منكر وجود غده در سر شـدند  . ممكن است زنده بماند ولي اگر سرش شكافته نشود و غده بيرون نيايد بطور حتم خواهد مرد  

ميرم و اگر سرم را بشـكافي و           دائمي من هر روز ده مرتبه مي       و بعد من با خود بيمار مذاكره كردم و او گفت با اين سردرد شديد و               
اي از اطبـاي محلـي بياينـد و           روزي كه براي شكافتن سر معين كردم و قرار شد كـه عـده             . من يكمرتبه بميرم نجات خواهم يافت     

 دارالحيـات طـبس وسـائل       در آنـروز مـن طبـق آئـين        . اي در معالجه ننمايند     معالجه مرا ببينند مشروط بر اينكه هيچ نوع مداخله        
جراحي و خود و بيمار را تطهير كردم و قدري نقره فراهم نمودم كه بعد از اينكه مقداري از استخوان سر برداشـته شـد بجـاي آن                            

آنگاه ترياك را وارد عروق بيمار نمودم كه درد را احساس ننمايد و در همان نقطه كه ميدانستم غده آنجاست يك قسـمت                       . بگذارم
بيمـار هـيچ احسـاس درد نميكـرد و          . وان جمجمه را بعد از كنار زد پوست قطع نمودم و برداشتم و مغز بيمار نمايان شـد                 از استخ 

هايش باز بود و همين كه مغز نمايان شد باطباء گفتم جلو بيايند و همه ديدند كه روي مغز بيمار يـك غـده بدرشـتي                            حتي چشم 
 غده است كه اين سر درد را بوجود آورده بود و اينك من اين غده را از مغـز جـدا   تخم يك چلچله وجود دارد و اظهار كردم همين      

گيري را از من فـرا گرفتـه بـود قالـب       در حالي كه من مشغول جدا كردن غده بودم كاپتا كه بعضي از اعمال جراحي و قالب                . كردم
من نقره مزبور را پس از اين       .  از قالب بيرون آمد    استخوان جدا شده را گرفت و در آن نقره ريخت و يك قطعه نقره بشكل استخوان               

كه سرد شد روي سوراخ جمجمه قراردادم و پوستهاي سر را بهـم آوردم و دوخـتم و روي آن مـرهم گذاشـتم و بسـتم و از بيمـار                   
اسـت كـه   كند و بعد از چند سال اين اولين بـار   پرسيدم حال تو چطور است بيمار برخاست و بمن گفت هيچ احساس دردسر نمي   

خود را آسوده و سالم ميبيند باو گفتم تا وقتي زخم سرت معالجه نشده نبايد آن زخم تكان بخورد و بهترين روش ايـن اسـت كـه       
زخم آن مرد بهبود يافت و او بطور كامل معالجه شد و بعد از اينكه مداوا گرديد درصدد بر                   . دراز بكشي و چند روز استراحت نمائي      

گذاشت كه باين امور بپردازد شروع بعياشي كند و يكشـب كـه                كه قادر بعيش و عشرت نبود و دردسر نمي         آمد كه بجبران گذشته   
نوشيد بر اثر مستي بزمين افتاد و سرش شكست و مرد ولي همـه و بـويژه اطبـاي كشـور                       بمناسبت گرمي هوا بالاي بام شراب مي      

ا من وي را معالجه كردم و از چنگال درد و مرگ رهانيدم و ايـن                تصديق كردند كه مرگ او ناشي از مستي و مربوط بمن نبوده زير            
كشوري كه تحت تسلط بابل ميباشد چند اسم دارد وگـاهي           . مداوا طوري در كشور ميتاني مشهور شد كه شهرت آن تا بابل رسيد            

فهمـد كـه      ل برده شد همه كس مي     گويم براي اينكه وقتي نام باب       خوانند و زماني خوسه مينامند ولي من آنرا بابل مي           آنرا كلده مي  
. بيند و كوه در آن موجود نيست منظور چيست؟ و بابل كشوري است حاصل خيز و مسطح و هر چه نظر بيندازند زمين همواره مي          

در مصر زنهاي مصري گندم را اينطور آسياب ميكنند كه بر زمين زانو ميزنند و يك سنگ آسياب ميگردانند ولـي در بابـل زنهـاي      
آورند و ايـن كـاري اسـت     ايستند و دو سنگ آسياب را از دو طرف مخلف بگردش در مي           هنگام آسياب كردن گندم سراپا مي     بابلي  

در بابل درخت بقدري كم است كه اگر كسي درختي را قطع كند گرفتار غضب خدايان خواهد شد و                   . دشوارتر از كار زنهاي مصري    
اراي مواد آردي تناول ميكنند و من در بابل يك پرنـده عجيـب ديـدم كـه نمـي                    تمام سكنه بابل فربه هستند و غذاهاي چرب و د         

بـا اينكـه جثـه ماكيـان بـزرگ نيسـت            . توانست پرواز كند و اين پرنده در بسياري از خانه ها بود و آنرا باسـم ماكيـان ميخواندنـد                   
يخورند و شـگفت آنكـه ماكيـان هـر روز           تخمهائي ميگذارد كه هر يك بقدر تخم يك تمساح است و سكنه بابل تخم اين مرغ را م                 

سكنه بابل با تخم اين مرغ غذاهاي گونـاگون         . اي مخصوص تخم ميگذارند     گذارد در صورتي كه تمساح يا پرندگان در دوره          تخم مي 
د كه شـهر    گوين  ها مي   بابلي. اي كه خود آنها را مي شناختم اكتفا ميكردم          كنند ولي من از آن غذا نميخوردم بلكه به اغذيه           طبخ مي 
كنم زيرا طبس از بابل بزرگتر و قديمي تر ميباشد ولـي              ترين و بزرگترين شهر جهان است ولي من اين حرف را باور نمي              آنها قديم 

در بابل ديوارها بقدري بلند است . ميتوانم بگويم كه شكوه بابل از طبس بيشتر است و ديوارها و عمارات بابل در طبس وجود ندارد      
هائي ببزرگي تجـارت      ها داراي چهار يا پنج طبقه است و در هيچ نقطه حتي در طبس من تجارتخانه                 ميباشد و خانه  كه بكوه شبيه    

را هم ميپرستند و بـراي او يـك سـر در بنـا              ) ايشتار(خوانده ميشود وي    ) مردوك(خداي مردم بابل بنام     . خانه هاي بابل نديده ام    
از ايـن سـر در يـا        . تر اسـت    در طبس مرتفع  ) آمون(باشد و اين سر در از سر در معبد          موسوم مي ) ايشتار(كرده اند كه باسم دروازه      

پيچيد تا بقله برج ميرسـد        اند كه خياباني اطراف آن مي       دروازه يك خيابان منتهي ببرج مردوك ميشود و اين برخ را طوري ساخته            
در بـالاي ايـن بـرج مرتفـع منجمـين جـا       .  عبور نمايندو بقدري اين خيابان عريض ميباشد كه چند ارابه ميتوانند كنار هم در آن             



. اند و آنها حركات ستارگان را اندازه ميگيرند و روزهاي سعد و نحس را تعيين مينمايند و همه طبق تقويم آنها عمل ميكنند             گرفته
مشروط بر اين كه شخصي     بيني نمايند ولي      ميگويند كه منجمين مزبور ميتوانند از روي كواكب حوادث آينده اشخاص را هم پيش             

كه خواهان وقوف بر حوادث آينده است بداند در چه روز و ساعت متولد شده و من چون از روز و ساعت تولد خود اطـلاع نداشـتم                 
رست و پخته كه با خود داشتم هر قدر كه طـلا خواسـتم    من بعد از ورود به بابل بوسيله الواح خاك     . توانستم بĤنها مراجعه كنم     نمي
ايـن مهمانخانـه محـل    . هاي بابل گرفتم و بعد در يك مهمانخانه بزرگ چند طبقه نزديك سر در ايشتار توقـف كـردم           ارتخانهاز تج 

شـوند در     ها وقتي از كشورهاي ديگر وارد بابل مـي          سكونت توانگراني است كه ببابل ميايند ولي در آن شهر خانه ندارند مثلاٌ ايلچي             
تمـام  . ا تخت روان بزرگ مهمانخانه كه چهل غلام آن را حمل مينمايند نزد پادشاه بابل ميروند               اين مهمانخانه سكونت ميكنند و ب     

اطاقهاي اين مهمانخانه داراي ديوارهائي است كه آجرهاي آن منقش و مانند شيشـه ميباشـد و انسـان وقتـي روي آجرهـا دسـت             
در سـقف ايـن مهمانخانـه كـه         .  و ناهمواري نميكند   ميكشد مثل اين است كه روي آب را لمس مينمايد و هيچ نوع احساس زبري              

ايـن  . گـويم   اند و تا كسي اين را نبيند باور نيمكند و تصور مينمايد كه من افسانه مـي                  نسبت به زمين خيلي ارتفاع دارد گل كاشته       
 از محـلات شـهر      با مسافرين و خدمه خود بقدري پر جمعيت است كه بقدر يكي           ) كوشك ايشتار (مهمانخانة چند طبقه موسوم به      
گفتند كه بابل در حاشيه دنيا قرار گرفتـه و بعـد از آن جهـان                  وقتي ما در طبس بوديم بما مي      . اند  طبس در آن جمعيت گرد آمده     

گويند كه بابـل مركـز دنيـا ميباشـد و در            بعد از اين كه من وارد بابل شدم و با سكنه آن صحبت كردم شنيدم كه مي                . وجود ندارد 
من اين  . آنقدر زمين و ملتها هست كه اگر شش ماه متوالي روز و شب راه بروند بانتهاي آن زمين نخواهند رسيد                   طرف مشرق بابل    

حرف را باور كردم زيرا در بابل ملتهائي را ديدم كه يكي از آنها در مصر ديده نميشد و حتي كساني را مشاهده كردم كه رنگ آنهـا          
ه باشند و همه بازرگان بودند و متاع خود را كه يكنوع پارچه بسيار ظريف بود در بابل                  زرد بود بدون اين كه صورتشان را رنگ كرد        

ميفروختند و من از بابليها شنيدم كه اظهار ميكردند كه آن پارچه لطيف نه از پشم گوسفند اسـت و نـه از اليـاف شـاهدانه بلكـه                             
ر حيرت كردم زيرا تا آنروز نشـنيده بـودم كـه كـرم نسـاج      يكنوع كرم مخصوص آن پارچه را بوجود ميĤورد و من از اين گفته بسيا    

آنهـا از جنـگ     . بابليها ملتي بازرگان هستند و همه مشغول بازرگاني ميباشند و حتي خدايان آنها ببازرگـاني اشـتغال دارنـد                  . باشد
بابليهـا ميگوينـد كـه بايـد        . اندهاي حامل كالا را از راه بر ميگرد         متنفر ميباشند براي اينكه جنگ طرق تجارت را ميبندد و كاروان          

ولي براي دفاع از . پيوسته تمام طرق را براي بازرگاني به تمام نقاط جهان باز گذاشت و از همه جا آزادانه بيايند و به همه جا بروند                     
ربازها كـه  منظـره رژه ايـن س ـ  . اند و اين سـربازها روي برجهـا و حصـار بابـل نگهبـاني مينماينـد       بابل سربازهاي مزدور اجير كرده 

من بدواٌ تصور ميكردم كه كاسك آنها يك پارچه زر و سيم است ولي بعد معلومم شد كـه  . هاي زر و سيم دارند ديدني است  كاسك
سربازان قبضه شمشير خود را از طلا يا نقـره ميسـازند تـا    . كاسك ها را از مفرغ ميسازند و روي آنها يك طبقه زر يا سيم ميكشند      

ارابه هاي جنگي زيبائي نيز دارند كه من نظير آن را در كشورهاي ديگر حتي مصر نديده                 . كه ثروتمند هستند  اين كه نشان بدهند     
اي و من در جواب اظهار ميكردم نه؟ پادشـاه            هائي باين قشنگي ديده     و بابليها بمن ميگفتند اي مصري آيا در هيچ نقطه ارابه          . بودم

ئيده و بهمين جهت هنگاميكه شروع بسلطنت كرد يك ريش مصنوعي بر زنخ نهاد تـا  بابل جواني است كه هنوز مو از صورت او نرو   
در كشـور   . دار را دوسـت ميـدارد       اينكه نشان بدهد كه مرديست بالغ و وقتي وارد بابل شدم شنيدم كه بازيچه و داستانهاي خنـده                 

ر بابـل مركـز علمـي شـهر بـرج مرتفـع             ولـي د  . مصر مدرسه طبابت دارالحيات است و آن موسسه داراي مركزيت علمـي ميباشـد             
اي از منجمـين و اطبـاي بـرج           بشمار ميĤمد و تمام اطباي بزرگ و منجمين عاليمقام آنجا هستند و من بزودي بـا عـده                 ) مردوك(

ديگر اينكـه در    . مردوك مذاكره كردم و معلومم شد كه در بابل آن اندازه كه نجوم مورد توجه ميباشد علم طب طرف توجه نيست                    
شدم ديدم كه اطباء راجع بمعالجه امراض مشغول مـذاكره  ) مردوك(ل علم طب نظري بود نه عملي و من بعد از اينكه وارد برج         باب

ها و بيماران مطالعه نمايند در صورتي كه در دارالحيات تشـريح داراي اهميتـي بسـيار و طبيـب تـا                        هستند بدون اينكه روي لاشه    
من خواستم كه در ايـن قسـمت تـذكراتي باطبـاي بـرج              . نكند معلومات عملي را فرا نميگيرد     ها را تشريح      وقتي بدست خود جنازه   

بدهم ولي چون تازه وارد بابل شده بودم انديشيدم كه سبب رنجش آنها خواهد شد و تصور خواهند كرد كـه مـن قصـد                         ) مردوك(
 .ام كه آنها را مورد حقارت قرار بدهم خودستائي دارم يا آمده

 



  ملاقات با پادشاه بابل - فصل چهاردهم
بودم شهرت من تا بابل پيچيد و در آنجا بگوش پادشاه بابل رسيد و پس از اينكه من در بابل سـاكن                      ) ميتاني(هنگاميكه در كشور    

مذاكره كردم روزي از طرف پادشاه بابل مردي پي من آمد و گفت شاه شما               ) مردوك(مهمانخانه شدم و با اطباء و متخصصين برج         
زيـرا رفـتن نـزد      ... غلام من وقتي شنيد كه از طرف سلطان بابل احضار شده ام ترسيد و گفت كه نرو                ) كاپتا. (احضار كرده است  را  

شناسيم و نميـدانيم خـداي او         گفت اين سلطان غير از فرعون است و ما او را نمي           ) كاپتا(پرسيدم براي چه    . يك سلطان خطر دارد   
من ) كاپتا(گفتم  .  مينمايد و ممكن است بعد از اينكه تو را ديد امر كند كه تو را بقتل برسانند                 چگونه فكر ميكند و چه بوي تلقين      
گفت اگـر قصـد داري نـزد او         ) كاپتا(ام كه مستوجب مرگ باشم و سلطان بابل مرا مقتول كند              مردي پزشك هستم و كاري نكرده     

را بعد از قتل تو زندگي براي مردي چـون مـن كـه غلامـي پيـر                  بروي مرا هم ببر تا اينكه اگر بقتل رسيدي من هم كشته شوم زي             
هستم قابل دوام نخواهد بود و مرگ من اولي است ديگر اينكه اگر ميخواهي نزد سلطان بروي بگو كـه بـراي تـو يـك تخـت روان                             

اتمام رسانيده مردي بزرگ    بياورند تا با احترام عازم دربار او شوي زيرا پزشك اهل كشور مصر كه تحصيلات خود را در دارالحيات ب                   
پرسيدم براي چه امروز نزد او نروم؟       . است و سزاوار ميباشد تا اينكه با احترام از او پذيرائي كنند و سوم اينكه امروز نزد سلطان نرو                  

 امروز كار كـردن     اند زيرا منجمين آنها ميگويند كه       ها و دكانها و كارگران بابل تعطيل كرده         گفت براي اينكه تمام تجارتخانه    ) كاپتا(
من حيرت زده پرسيدم هفته چيست؟ غلام من گفـت وقتـي            . و از خانه خارج شدن نحوست دارد امروز هفتمين روز هفته ميباشد           

رفتي تا با اطباء صحبت كني ضمن صحبت با خدمه مهمانخانه فهميدم كـه در اينجـا يكمـاه را چهـار قسـمت                        ) مردوك(تو ببرج   
ته ميخوانند و هفته هفت روز است و شش روز آنرا بكار مشغول ميشـوند و روز هفـتم دسـت از كـار                        اند و هر قسمت را يكهف       كرده

ميكشند زيرا منجمين كه با ستارگان و خدايان مربوط هستند از قول خـدايان ميگوينـد كـه كـاركردن در روز هفـتم منحـوس و                           
مـن بعـد از   . هاي آنها ديد د دوستان و خويشاوندان را در خانهمشئوم است و نبايد در اين روز از خانه خارج شد و ببازار رفت و نباي      

گفتم حق با تو است و چون در اينجا كاركردن و خروج از منزل در روز هفتم را خطرناك ميدانند ما هم كـه                        ) كاپتا(قدري فكر به    
بخـش   ين روز را براي كاركردن زيانزيرا لابد خدايان بابل بنابر علت و مصلحتي ا      . خارجي هستيم بايد از رسوم محلي تبعيت كنيم       

اين بود كه به فرستاده سلطان گفتم من تعجب ميكنم          . ميدانند و ما اگر در اين روز نزد سلطان برويم گرفتار نحوست خواهيم شد             
برو و از  . كه تو چگونه امروز كه روز هفتم است مرا بدربار سلطان احضار ميكني در صورتيكه ميداني كه امروز روز كار كردن نيست                     

روان بفرستد تا اين كه من سوار آن شـوم            قول من بسلطان بگو كه من فردا نزد او خواهم آمد مشروط بر اينكه براي من يك تخت                 
آنمرد رفت و روز ديگر آمد و مشاهده كردم كـه           . زيرا من مردي كوچك نيستم و شايستگي دارم كه با احترام از من پذيرائي كنند              

روانهائي كه سوداگران براي عرضه كردن كالاي خـود بـدربار سـوار آن ميشـوند و نـزد سـلطان                       نوع تخت روان كوچك از      يك تخت 
درخواسـت ميكـنم كـه بـا     ) مـردوك (وقتي آنرا ديد با خشم گفت من از خداي ) كاپتا(ميروند با خود آورده كه مرا سوار آن نمايد   

شما چطور نفهميديد كه ارباب من مردي نيست كه سوار اين           ... مايدتازيانه خود كه از عقربهاي درشت ساخته شده شما را تنبيه ن           
روان را آورده بودند و ميخواستند مرا ببرنـد           غلامهائي كه تخت  . تخت روان كوچك شود زود اين را ببريد كه من روي شما را نبينم             

ميگفتند كه ما ميخواهيم اربـاب      ) كاپتا(اي از مردم مقابل مهمانخانه جمع شدند و خنده كنان به              از اين حرف حيرت كردند و عده      
از صاحب مهمانخانه يك تخت روان بزرگ را كـه چهـل            ) كاپتا. (روان براي وي كوچك است      تو را ببينيم و بدانيم چگونه اين تخت       

 و  وقتـي مـردم مـرا بـا لبـاس مصـري           . غلام حمل ميكردند براي رفتن من بكاخ سلطنتي اجاره كرد و من از مهمانخانه فرود آمدم               
وزن و  گردن بند زر ديدند سكوت كردند و ديگر در صدد تمسخر بر نيامدند زيرا دانستند كه مردي خارجي كه در كشور خـود بـي                       

روان وسائل طب مرا در يـك جعبـه مخصـوص             يكي از غلامان مهمانخانه هم در عقب تخت       . اهميت نيست بكاخ پادشاه بابل ميرود     
ما با اين تشريفات بكاخ سلطنتي رسـيديم  . وي تخت روان سوار بر يك الاغ حركت مينمودغلام خود من جل) كاپتا(حمل ميكرد و   

روان پيـاده شـدم و مقابـل كـاخ يكعـده نگهبـان        در آنجا من از تخت . و يكعده از سكنه شهر هم تا نزديك كاخ ما را تعقيب كردند            
آمد و وقتي مـرا ديدنـد سـپرها را جـدا              يوار بوجود مي  سپرهاي سفيد و زر خود را بهم متصل كرده بودند بطوريكه از سپرها يك د              

اش نشان ميداد از دانشمندان است و  يكمرد پير كه صورت تراشيده    . نمودند و راه دادند و من از وسط آنها گذشتم و وارد كاخ شدم             
ز هياهوئي كه تو در اين خورده بنظر ميرسيد بمن نزديك گرديد و گفت من ا هايش چين   هاي زر بگوش آويخته بود و گونه        گوشواره



پرسد اينمرد كيست كه هر وقت خود ميـل دارد            مي) مترجم –پادشاه بابل   (ام و صاحب چهار اقليم        اي آگاه شده    شهر بوجود آورده  
من در جواب گفتم اي مرد كهنسال تو كيستي كه ايـن            . آيد و وقتي من او را احضار ميكنم از آمدن خودداري مينمايد             نزد من مي  

او گفت من پزشك مخصوص صاحب چهار اقليم ميباشم و در بابل داراي شهرت و احترام هسـتم ولـي                    .  من صحبت ميكني   طور با 
اي و وقتي صاحب چهار اقليم تو را احضار ميكند نميـĤئي مـن هنـوز                  تو كيستي كه به طمع تحصيل زر با اين هياهو باين جا آمده            

 بابل بتو زر وسيم بدهد بايد نصف آن بمن برسد وگرنه من نخواهم گذاشت كـه       شناسم ولي بدان كه اگر سلطان       بدرستي تو را نمي   
گفتم اي پيرمرد من هرگز راجع به زر و سيم با كسانيكه اهل سوال هسـتند و درخواسـت فلـز ميكننـد                       . تو در اينجا طبابت نمائي    

باشي من دوسـتي      هستي و سالخورده مي   كنم و اين كار را غلام من بر عهده ميگيرد ولي چون تو ميگوئي يك پزشك                   صحبت نمي 
تو را بر خصومت ترجيح ميدهم و ميل دارم كه با تو دوست باشم و براي اينكه بداني كه من براي تحصيل زر به بابل نيامده، بلكـه                            

ن آوردم  پس از اين سخن دو بازوبند خود را از دست بيـرو           . بخشم  قصد تحصيل علم دارم هر دو بازوبند خود را كه زر است بتو مي             
نيز باتفـاق مـن   ) كاپتا(و باو دادم و او از اين عمل طوري خوشحال و متحير شد كه ديگر چيزي نگفت و موافقت كرد كه غلام من        

خوانده ميشود و من وقتي نزد او رفتم تصور ميكردم كه كودك اسـت زيـرا بمـن                  ) بورابورياش(پادشاه بابل باسم    . نزد سلطان بيايد  
اما ديدم جـوان اسـت و       . گاميكه به سلطنت رسيد مو بر صورت نداشت و ريش مصنوعي بر زنخ گذاشته بود              گفته بودند كه وي هن    

معلوم شد كسانيكه راجع باو اطلاعاتي بمن دادند در گذشته او را ديدند و بطوريكه در بين عـوام مشـاهده ميشـود، مـرور عمـر را                            
يـك شـير كوچـك      ) بورابورياش(در كنار   . شود و بمرحلة جواني ميرسد    آوردند كه هر كودك بزرگ مي       اند و بياد نمي     فراموش كرده 

غـلام مـن از روش او       ) كاپتـا (پيرمردي كه ميگفت طبيب سلطان ميباشد هنگام ورود سـجده كـرد و              . بعد از اينكه ما را ديد غريد      
سلطان از جستن و فرياد     . د زد تقليد نمود ولي يك مرتبه ديگر شير غريد و غلام من طوري بوحشت در آمد كه از جا جست و فريا                    

انگيزتـر از او      گفت اين جانور خشمگين را از اينجا بيرون ببريد زيرا من در همـه عمـر جـانوري وحشـت                   ) كاپتا(او بخنده در آمد و      
هاي جنگي سربازان طبس است كه بعد از غروب آفتاب بـه سـربازخانه مراجعـت                  ام و صداي اين حيوان شبيه به صداي ارابه          نديده

بعد بيـاد آورد    . اين كلمات را بزبان بابلي ادا كرد و سلطان طوري ميخنديد كه اشك از چشمهاي او فرو ميريخت                 ) كاپتا. (ينمايندم
كه مرا براي درمان بيماري خود احضار كرده و دست را روي صورت نهاد و ناليد و من ديـدم كـه روي صـورت او يـك ورم بـزرگ                         

پيرمرد كه دو بازوبند را از مـن گرفتـه بـود بسـلطان گفـت ايـن       . چشم او بخوبي ديده نميشودبوجود آمده و بر اثر حجم ورم يك      
همان پزشك خودپسند مصري است كه تو ديروز او را احضار كردي و نيامد و گفت كه امروز ميĤيد و خوب اسـت بسـربازان خـود                           

ت كه من اكنون او را نخواهم كشـت زيـرا بـراي ايـن               سلطان گف . هاي خويش شكم او را سوراخ نمايند        بگوئي كه هم اكنون با نيزه     
. ام كه درد مرا از بين ببرد و چند شب است كه نتوانستم بخوابم و در اين مدت غير از غذاهاي مايع چيزي نخـوردم       احضارش كرده 

 قربـاني كـرديم و   بـراي تـو  ) مردوك(پيرمرد مثل كسيكه بگريه در آمده گفت اي صاحب چهار اقليم، ما در اين چند روز در معبد    
ولي تو بما اجازه ندادي كه      . لباس سرخ پوشيديم و طبل زديم و رقصيديم تا دردي را كه در دهان تو جا گرفته از آنجا خارج كنيم                    

ما دست بدهان تو بزنيم و اگر اين اجازه را ميدادي ميتوانستيم تو را معالجه نمائيم و من تصور نميكنم كه اين مرد اجنبي بتوانـد                          
سلطان خطاب بمن گفت تو كيستي و آيا ميتواني بفهمي كه اين درد من از چه بوجـود آمـده اسـت؟ گفـتم مـن                          . را مداوا كند  تو  

ام ميتوانم بگويم كه درد تو ناشـي از ايـن اسـت كـه                 الحمار هستم و با اينكه هنوز دهان تو را نديده           طبيبي مصري و ابن   ) سينوهه(
احت شده و اين جراحت در بن دندان جا گرفته و توليد ورم نموده و ورم صورت تـو ناشـي از      يكي از دندانهاي آسياب تو داراي جر      

علت بوجود آمدن اين جراحت اين است كه تو دندانهاي خـود را بموقـع پـاك نكـردي و وقتـي ريشـه          . همان جراحت دندان است   
سلطان گفت مـن ميدانسـتم      . يد دندان را بيرون آورد    دندان فاسد گرديد آنرا بيرون نياوردي زيرا وقتي ريشه دندان فاسد ميشود با            

. كه وقتي ريشه دندان فاسد ميشود بايد آنرا بيرون آورد ولي درد كشيدن دندان بقدري شديد است كه نميتوان آنرا تحمـل نمـود                       
 ولـي امـروز     گفتم درد كشيدن دندان در مصر شديد نيست و اگر تو مايل باشي من دنـدان تـو را بـدون درد بيـرون خـواهم آورد                          

نميتوان باين عمل مبادرت كرد براي اينكه دندان تو ورم دارد و اول بايد اين ورم را از بين برد و جراحات موجود در بـن دنـدان را                      
سلطان از من پرسيد آيا ميتواني كه جراحت را از بن دندان مـن خـارج       . خارج كرد و بعد از چند روز مبادرت بكشيدن دندان نمود          

لي و من براي خارج كردن جراحت مجبورم كه ورم دندان تو را بشكافم و با اينكه طبق اسلوب طبس كار ميكنم كـه                        كني؟ گفتم ب  



زيرا خـدايان كـه     . زياد متحمل درد نشوي معهذا بتو ميگويم كه شكافتن ورم براي بيرون آوردن جراحت قدري درد خواهد داشت                 
گفـتم كـه    ) كاپتـا (مـن بـه     . اند و آنها هم مانند افراد عادي متحمل درد ميشوند          اند سلاطين را مستثني نكرده      درد را بوجود آورده   

فوري آتش فراهم كند تا اينكه من كارد خود را در آتش مطهر نمايم و در حاليكه وي آتش فراهم مينمود من قدري شراب توام با                          
شت گفت تصور ميكنم كه من ديگـر احتيـاج بتـو            وقتي او شراب را نوشيد و قدري از آن گذ         . اندكي ترياك بسلطان بابل خورانيدم    

وي گفت تـو ممكـن      . گفتم اين تسكين درد موقتي است و بعد از قدري درد تشديد خواهد شد             . ندارم زيرا درد من رفع شده است      
ميـدهم فقـط    گفتم داروئي كه من در اين شراب ميريزم و بتـو            . است كه باز از اين دارو بمن بخوراني تا اينكه درد من از بين برود              

يكمرتبه بدون ضرر قابل استفاده است و اگر مرتبة دوم و سوم مورد استفاده قرار بگيرد توليد عادت ميكند و آنوقت تو بـراي زنـده           
پس بگذار اكنون كه درد تو تخفيـف پيـدا كـرده مـن ورم     . ماندن محتاج اين دارو خواهي بود بدون اين كه دردت را تسكين بدهد  

سلطان بابل با عمل جراحي كوچك موافقت كرد و مـن بعـد از اينكـه كـارد                  . شكافتم و جراحت آنرا بيرون بياورم     پاي دندان تو را ب    
خود را در آتش تطهير نمودم و آنرا خنك كردم بوي نزديك شدم و سرش را زير بغل گرفتم و دهانش را گشودم با اينكه خـوردن                           

 ورم دهان او را شكافتم از درد فرياد زد و شـير او برخاسـت و دم تكـان داد و                      قدري ترياك درد او را تخفيف داده بود بعد از اينكه          
بعد از آن پادشاه بابل ديگر نناليد زيرا درد از بين رفته بود و بيرون آوردن جراحـات از دهـان مـانع از ايـن                          . غريد ولي حمله نكرد   

مصري تو مردي گران قيمت هسـتي بـراي اينكـه           وقتي جراحات دهان را خارج كردم گفت اي طبيب          . ميگرديد كه صحبتي بكند   
طبيب سالخورده كه حضور داشت گفت اگر تو بمن اجـازه ميـدادي كـه ورم دهـان تـو را                     . من اكنون هيچ احساس درد نمي كنم      

 من گفتم اين مـرد راسـت      . بشكافم من هم مثل اين مرد مصري ميتوانستم جراحات ورم را بيرون بياورم تا اينكه درد تو رفع شود                  
ميگويد و اگر سلطان موافقت ميكرد كه اين مرد ورم دهان او را بشكافد همين نتيجه گرفته ميشد ولي اين مرد سالخورده جرئـت                        

در صورتيكه يك پزشك بايد جرئت داشته باشـد         . ترسيد سبب خشم تو شود      نداشت اصرار نمايد و ورم دهان تو را بشكافد زيرا مي          
پادشاه بابل كه از درد بكلي آسوده شـده بـود           . ترسم  نهراسد و من در طبس هرگز از بيماران نمي        و از خشم بيمار ولو سلطان باشد        

با اينكه تو مردي جسور هستي و با تهور صحبت ميكني من از جسارت تو صرف نظر مي نمايم زيـرا مـردي لايـق    ) سينوهه(گفت  
 غلام تو مرا در حال ناليدن ديد ولي من اين را هـم صـرف                در اينجا هيچكس نبايد يك سلطان را در حال ناليدن ببيند و           . ميباشي

. گفت يكمرتبه ديگر هم خيز بردار و مرا بخندان        ) كاپتا(زيرا غلام تو مرا خندانيد و سبب تفريح من شد بعد خطاب به              . نظر ميكنم 
سـلطان گفـت مـن اكنـون       . سـت گفت من اين كار را نميكنم براي اينكه بر خلاف حيثيت و وقار سالخوردگي خود را من ا                 ) كاپتا(

اي به شير خـود كـرد و شـير برخاسـت و      سلطان اشاره. كاري خواهم كرد كه تو حيثيت و وقار سالخوردگي خود را فراموش نمائي            
 .برگردانيد و آنگاه با قدمهاي آهسته بسويش روان شد) كاپتا(را به شير نشان داد و جانور سر بزرگ خود را بطرف ) كاپتا(سلطان 
نزديك ميشد غلام من عقب ميرفت تا اينكه بيك ستون رسيد و در اينموقع شـير دهـان گشـود و غريـد و                        ) كاپتا( شير به    هر چه 

سـلطان  . از شدت وحشت ستون را گرفت و مثل يك ميمون كه در مصر از درختها بالا ميرود بچابكي از سـتون بـالا رفـت                        ) كاپتا(
 ميگرديد و وقتي كه از خنده سير شد اظهار كرد كه گرسـنه هسـتم و بـراي    خنديد كه بچپ و راست و عقب و جلو خم     طوري مي 

طبيب سالخورده از اين حرف خوشوقت شد زيرا ميل سلطان به غذا نشان ميداد كه وي سـالم شـده و اشـتهايش                       . من غذا بياوريد  
به غلام من توجه نكرد و شير از        چون سلطان مشغول خوردن غذا شد ديگر        . بازگشته است و چند لحظه ديگر براي وي غذا آوردند         

من به سلطان گفتم اكنون درد دندان  . پاي ستون برخاست و نزد سلطان آمد و غلام من توانست از ستون قدم بر كف اطاق بگذارد                 
 اي نداري جز اينكه دندان معيوب را بكشي و من فكر            تو از بين رفت ولي چون دندانت خراب شده باز دچار درد خواهي شد و چاره               

ميكنم كه تو به شيريني خيلي علاقه داري و خوردن شيريني زياد دندانهاي تو را خراب كرده زيرا در اينجـا شـيريني را بـا شـيره                          
آورنـد   خرما تهيه ميكنند و اين شيره براي دندان زيان دارد ولي در مصر شيريني بوسيله قندي تهيه ميشود كه حشرات بوجود مي    

سلطان گفت مگر حشرات ميتوانند قند تهيه كنند؟ گفتم بلي يكنوع حشره در مصر وجود دارد                . يزندو قند مزبور بدندان صدمه نم     
نشينند و آنرا ميخورند ولي كوچكتر از اين زنبورهاست و ا ين حشره يك                كه شبيه زنبورهائي است كه در اين كشور روي خرما مي          

 .ي تقويت بدن خيلي مفيد استقند لذيذ و شيرين تهيه ميكند كه بدندان صدمه نميزند و برا
 .سلطان گفت تو از خوش باوري ما استفاده ميكني و دروغ ميگوئي زيرا زنبور نميتواند قند تهيه كند



گفتم يكمرد راستگو گرفتار وضع مشكل ميشود زيرا اگر راست بگويد ديگران باور نميكنند و همانطور كه تو بـاور نميكنـي كـه در       
د اگر من به مصريها بگويم كه در بابل مرغي وجود دارد كه پرواز نميكنـد و پيوسـته بـا انسـان زنـدگي       مصر زنبورها قند تهيه كنن    

مينمايد و هر روز يك تخم بقدر يك تخم تمساح ميگذارد هيچكس حرف مرا نخواهد پذيرفت و من اگر بتـوانم از ايـن مرغهـا بـه                            
 نميگويم، سلطان گفت اينك بيا و با من غذا بخـور گفـتم مـن بيـك                  مصر ميبرم تا مردم آنها را ببينند و قبول كنند كه من دروغ            

انـد غـذا بدهنـد زيـرا         روان اينجا آورده    شرط با تو غذا ميخورم و آن اين است كه دستور بدهي به غلامان مهمانخانه كه مرا با تخت                  
آنهـا شـراب خرمـا بنوشـانند زيـرا در بابـل             سلطان امر كرد كه به غلاماني كه مرا آورده بودند غذا بدهند و به               . آنها گرسنه هستند  

 .شراب را از خرما تهيه مينمايند
 

  پيشگوئي وقايع آينده -فصل پانزدهم 
هنگاميكه من ميخواستم از كاخ سلطنتي خارج شوم سلطان گفت سينوهه ما يك جشن در پيش داريم و آن جشن پادشاه دروغي               

گفـتم بسـيار   . اشا كني زيرا يقين دارم كه در كشور مصر اين جشن وجود نـدارد    است و در اين روز تو بايد بيائي و اين جشن را تم            
پرسيدم براي چه؟ سلطان گفت براي اينكه خيلـي         . خوب خواهم آمد سلطان خنده كنان گفت در آنروز غلام تو ديدني خواهد بود             

 و شراب سير شده بودنـد آواز ميخواندنـد و           روان كه از طعام     در بازگشت به مهمانخانه غلامان حامل تخت      . مردم را خواهد خندانيد   
اين موضوع . مرا مدح ميكردند و مردم هم كه عقب آنها حركت مينمودند دوست داشتند كه مثل آنها آواز بخوانند و مرا مدح كنند               

روان خـود را سـير    طبيب مصري مردي است كه غلامـان حامـل تخـت      ) سينوهه(سبب شهرت من در بابل شد و مردم مي گفتند           
و من  (آغاز شود   ) كنم چه در بابل يا در هيچ كشور وجود داشته باشد            كه من تصور نمي   (قبل از اينكه جشن پادشاه دروغي       . ميكند

مرا احضار كرد و من قبل از كشيدن دندان         ) بورابورياش(چون قرار بود كه دندان پادشاه بابل را بكشند          ) اين جشن را خواهم گفت    
م و تقريباٌ بدون درد دندان او را كشيدم و ا طباي بابل كه حضور داشتند و تصور ميكردند كه سلطان                   قدري ترياك وارد رگ او كرد     

به مناسبت درد كشيدن دندان مرا به قتل خواهد رسانيد بسيار حيرت نمودند و از من پرسيدند چه شد كه پادشـاه احسـاس درد                         
يت از بين بردن درد و يكي از داروهاي درجه اول مصر است و ايـن  شديد نكرد؟ گفتم داروئي كه من وارد رگ او كردم داراي خاص         

دارو از پوست يك گياه گرفته مي شود و گياه مزبور را فقط كاهنين مصر ميكارند و وظيفة تهيـه ايـن دارو از پوسـت آن گيـاه بـر           
ارو هر گونه درد را از بين ميبرد اگر بدست آموزند زيرا چون اين د     عهده آنها ميباشد و هرگز راز تهيه اين دارو را به عامه مردم نمي             

. مردم بيفتد ديگر مردم از درد نخواهند ترسيد و نظم جامعه بر هم ميخورد زيرا هيچ كس از مجـازات بـدني بـيم نخواهـد داشـت                
ه جز طبـق    سلطان گفت من ميل دارم كه قدري از اين دارو داشته باشم گفتم من قدري از اين دارو بتو خواهم داد مشروط بر آنك                       

راهنمائي من بكار نبري زيرا اين دارو اگر بر خلاف دستور بكار برده شود مانند زهر سبب اتلاف خواهد شد پادشـاه پرسـيد اينكـه                          
اي چه پاداشي ميخواهي؟ گفتم من احتياجي به زر و سيم ندارم زيرا ميتوانم از علم خود زر و                     كه دندان مرا بدون درد بيرون آورده      

روم ولي مايلم كه قدرت تو را ببينم و مشاهده كنم چقدر قشون داري تا وقتي بمصر بر ميگردم مدح قـدرت تـو را                         سيم بدست بيا  
اين است كه درخواست ميكنم دستور بدهي كه قشون تو رژه بروند تا اينكه مـن                . بخوانم و همه از شنيدن اوصاف تو حيرت نمايند        

ادشاه درخواست مرا پذيرفت و من از اين موضوع خوشوقت شدم زيرا ميتوانسـتم بـه                پ. هاي جنگي تو را تماشا كنم       سربازان و ارابه  
هاي پادشاه بابل را بشمارد و بداند چند سرباز  گفتم كه سربازان و ارابه) كاپتا(قبل از روز رژه به  . قدرت نظامي پادشاه بابل پي ببرم     

دد از كجا بياورم كه بوسيله آنها سربازان بابـل را بشـمارم چـون               گفت من اين همه ع    ) كاپتا. (هست) بورابورياش(و ارابه در قشون     
گفتم ابله لزومي ندارد كه تو سـربازان را يكايـك بشـماري             . هاي بيابان زيادتر است     ميگويند كه شماره سربازان بابل از شماره ريگ       

در روز رژه . آيـد  ربازان بدسـت مـي  ها را بشـماري شـماره س ـ   زيرا هر دسته سرباز عقب يك علامت حركت ميكنند و اگر تو علامت     
پادشاه ريش مصنوعي بر زنخ نهاد و من ديدم كه فقط سربازاني كه در خود بابل بودند اسلحه در دست دارند و آنهائيكه از ولايـات                          

مـت  من شصت بار عبور شصت دسته سرباز را كه داراي علا          . براي رژه احضار شدند اكثر نيزه نداشتند و چشمهاي همه معيوب بود           
هـاي   زيرا در بابل عدد شصت مقدس ميباشد و ارابـه . بودند شمردم و متوجه شدم كه هر دسته سرباز شصت بار شصت سرباز است   

ها را با فلزي عجيب و جديد موسوم به آهن ساخته بودنـد و از زيـر هـر ارابـه دو          ارابه. جنگي پادشاه هم شصت بار شصت ارابه بود       



هـا   ها زنگ زده و چرخ بعضي از ارابه ود كه در جنگ خيلي خطرناك است ولي من ديدم كه پيكان         پيكان آهني بزرگ بيرون آمده ب     
ها با صفوف پانزده ارابه       سربازها با صفوف شصت نفري حركت ميكردند كه رژه زودتر تمام شود و ارابه             . هنگام رژه از آن جدا ميشد     

گارد مخصوص او جالب توجه بودند ولي بعضي از آنهـا آنقـدر فربهـي               در بين سربازان پادشاه بابل فقط سربازان        . حركت مينمودند 
وقتي شب فرا رسيد سـلطان مـرا احضـار          . داشتند كه نميتوانستند بĤساني راه بروند و راه رفتن آنها باعث تفريح تماشاچيان ميشد             

ه كرد زيرا سـربازان تـو از ريگهـاي          آيا امروز قشون مرا ديدي گفتم ديدار قشون تو امروز چشمهاي مرا سيا            ) سينوهه(كرد و گفت    
پادشـاه  . ام كه تو نيرومندترين پادشاه زمين هستي        كنار دريا و ستارگان آسمان بيشتر هستند و من بعد از ديدن قشون تو فهميده              

ي كـه  قبول درخواست تو براي من گران تمام شد زيرا چون من رژه را ترتيب دادم بايد مدت چند روز تا وقت ـ) سينوهه(بابل گفت  
اند به آنها غذا بدهم و هزينه غذاي آنها بقدر ماليات يك ايالت مـن در مـدت يكسـال                      سربازان از اينجا بولايت خود مراجعت نكرده      

در اين چند روز كه سربازان در اينجا هستند رسوائيهاي بزرگ بوجود خواهد آمد براي اينكه متعرض زنهـا ميشـوند و                      . خواهد شد 
ها نا امن خواهد بود زيرا اين سربازان تا بولايت خـود برسـند    گرفت و بعد از اينكه رفتند تا مدت يكماه جادهنميتوان جلوي آنها را     

ولي با اين وصف من خوشوقتم كه توانستم ارتش خود را بتو نشان بدهم و تـو قـدرت                 . در راه هر كس را كه ببينند لخت مينمايند        
پرسيدم كه بدختر فرعون مصر چكار داري؟ پادشاه بابل گفت من           .  يك دختر هست   اينك بگو كه آيا فرعون مصر داراي      . مرا ببيني 

ميل دارم كه دختر او زن من بشود و گرچه اكنون داراي چهار صد زن ميباشم ولي هيچيك دختـر سـلطان مصـر نيسـتند و مـن                     
 !خيلي ميل دارم همسري داشته باشم كه دختر فرعون مصر باشد

 كه از روزي كه جهان بوجود آمده دختر فرعون مصر پيوسته زوجه بـرادر خـود ميشـود و اگـر بـرادر          آگاه باش ) بورابورياش(گفتم  
نداشته باشد شوهر نميكند بلكه بمعبد ميرود و كاهنه ميشود و اين حرف كه تو ميزني نسبت بخدايان مصري كفر است ولـي مـن              

 .شناسي از حرف تو رنجش حاصل نميكنم زيرا تو خدايان مصر را نمي
ام كه طعم دختر فرعون را بچشم و بدانم كه معاشقه با او چه نوع لذت دارد و اگر فرعون دختر       پادشاه بابل گفت من تصميم گرفته     

خود را بمن ندهد من قشون خود را وارد خاك او خواهم كرد و مصر را ويران خواهم نمود و دختر او را بزور متصرف خـواهم شـد                              
 هنوز خيلي جوان است و تازه زن گرفته و داراي دختر نشده و بفرض اينكه خـدايان مصـري دادن                    فرعون مصر ) بورابورياش(گفتم  

دختر فرعون را بيك بيگانه منع نميكردند او كه دختري ندارد نميتواند كه دخترش را بتو بدهد پس صبر كن تا اينكه داراي دختر                  
من امروز مدتي طـولاني در ميـدان نشسـتم و عبـور سـربازان را      ) سينوهه(سلطان گفت . شود و بعد بفكر استفاده از دختر او باش 

ام و ميل دارم كه بحرم خود روم و با زنها تفريح كنم و تو هم كه طبيب هسـتي و ميتـواني همـه جـا                             مشاهده كردم و خسته شده    
ريح كني ولي متوجـه بـاش كـه او را           بروي با من بيا تا زنهاي مرا ببيني و من يكي از آنها را بطور موقت بتو خواهم داد تا با وي تف                      

گفتم . آبستن ننمائي زيرا اگر باردار شود توليد اشكال خواهد كرد براي اينكه همه تصور خواهند نمود كه او از من باردار شده است                    
 .اين حرف را نزن زيرا پسنديده نيسـت كـه مـردي زن خـود را بـديگري بطـور موقـت بدهـد تـا بـا او تفـريح كنـد                                ) بورابورياش(
گفت براي چه پسنديده نيست زنهاي من اگر بدانند كه من حاضرم كه آنها را بطور موقت بديگران بدهم كه بـا آنهـا                        ) بورابورياش(

بعد از من پرسـيد كـه تـو چنـد زن            . تفريح كنند بسيار خوشحال ميشوند زيرا من به تنهائي نميتوانم با چهار صد زن تفريح نمايم               
پادشاه بابل پرسيد اگـر خواجـه نيسـتي         . با تعجب پرسيد مگر تو خواجه هستي؟ گفتم نه        ) رابورياشبو(داري؟ گفتم من زن ندارم      

چگونه ميتواني بدون زن زندگي كني و مشغول طبابت باشي زيرا تا وقتي مرد با زن تفريح نكند حواسش جمع نميشود و نميتواند                       
ي مثل من زنهائي از ملل مختلف بگير براي اينكه هر يك از ايـن        اگر ميخواهي در زندگي شادكام باش     . خود را بكاري مشغول نمايد    

با اينكه من نميخواسـتم كـه وارد حـرم          . زنها طبق رسوم ملي خود يكنوع عشقبازي ميكنند و تو هر دفعه يكنوع لذت خواهي برد               
هستند و هر يك از آنها لباس ملـي   سلطان شوم پادشاه بابل مرا با خود برد و من ديدم زنهاي او از ملل گوناگون همه جوان و زيبا                     

بعضي از زنها چون تازه از كشورهاي دور درست بوسيله فروشندگان برده آورده شده بودند نميتوانسـتند بزبـان                   . اند  خود را پوشيده  
ان وقتي شنيدند كه سـلط    . خنديدند و هر زن ميكوشيد كه توجه سلطان را بطرف خود جلب نمايد              بابلي تكلم نمايند ولي همه مي     

ميگويد كه ميل دارد يكي از زنهاي خود را بطور موقت بمن بدهد كه با وي تفريح كنم درصـدد بـر آمدنـد كـه توجـه مـرا جلـب                                
سلطان بمن گفت كه هر يك از اينها را كه ميل داري انتخاب كن ولي من كه خواهان همه آنها بودم نميتوانسـتم يكـي را                          . نمايند



ترسيدم زيرا وقتي انسان با يـك پادشـاه بوالهـوس بسـر ميبـرد بايـد                    و تغيير راي سلطان مي     انتخاب كنم و از آن گذشته از خشم       
ام   اين بود كه گفتم من چون در مسافرت هستم و براي فرا گرفتن علوم آمده              . احتياط نمايد زيرا يكمرتبه راي پادشاه تغيير ميكند       

اي خدايان مصـر    .  تحصيل علم هستيد از زن گرفتن خودداري كنيد        اند كه وقتي مشغول     نمايم زيرا خدايان ما گفته      زن اختيار نمي  
. من از شما معذرت ميخواهم كه اين دروغ را از زبان شما گفتم ولي براي اينكه سلطان بابل را متقاعد نمايم چـاره ديگـر نداشـتم                          

ند و گفتند معلوم ميشود كه تو نيـز         زنها وقتي ديدند كه من حاضر نيستم هيچ يك از آنها را انتخاب كنم مرا تحقير و تمسخر كرد                  
سلطان هم كه تصور ميكرد كه با دادن يكي از     . تواني با زنها تفريح كني      مثل خواجگاني كه در حرم مشغول خدمت ميباشند و نمي         

م تـو  زنهاي خود بمن مرا بسيار خوشحال خواهد نمود افسرده شد و گفت اگر تو مرا از درد دندان نجات نداده بودي اكنون ميگفـت                  
بعد مرا مرخص كرد و قبل از اينكه بروم باز راجع به جشن پادشاه دروغي صحبت نمود و گفت بهار فرا رسـيده و                        . را بقتل برسانند  

قبل از اينكـه راجـع بـه جشـن پادشـاه            . موقع جشن پادشاه دروغي نزديك شده و خود را براي لذت بردن از اين جشن آماده كن                
رفته ) مردوك(يك روز براي تماشاي شيشه بزرگ كننده به برج          . را كه مربوط بمن است بگويم     دروغي صحبت كنم بايد موضوعي      

كنم در هيچ نقطه از جهان باشد در بابل ساخته ميشود و شيشه ايست ضخيم و بسيار شفاف ماننـد                      بودم اين شيشه كه تصور نمي     
اندازد بقدري آنـرا بـزرگ مينمايـد           به چيزي نظر مي    ولي وقتي انسان از پشت اين شيشه      . يك قطعه يخ درخشنده و بدون كدورت      

كه سبب وحشت ميشود و روزيكه من براي ديدن شيشه رفته بودم موري را آوردند و من شيشه را بدسـت گـرفتم و از پشـت آن                            
 آبـي   زيرا مورچه آنقدر بزرگ شده بود كه از حيـث بزرگـي جثـه بيـك اسـب                 . مور را نگريستم و نزديك بود كه از وحشت بگريزم         

بعد از اينكه شيشه بزرگ كننده را ديدم به طبقه فوقاني برج كه جايگاه منجمين است رفـتم و از آنهـا درخواسـت            . شباهت داشت 
ام آنها نتوانستند كه آينده مرا پيش بيني كننـد امـا    چون من نميدانستم در چه تاريخ و كجا متولد شده  . كردم كه طالع مرا ببينند    

گفتم ترديدي وجود ندارد كه من در درون سبدي بودم كه روي رود نيل حركت ميكرد و زنـي  . ري نيستيبه من گفتند كه تو مص   
اند تو نه مصري هستي و  منجمين گفتند با اينكه تو را روي رود نيل يافته . كه مرا به فرزندي پذيرفت آن سبد را از روي آب گرفت           
گفتم اين گفته قابل قبول نيسـت زيـرا در جهـان            . آيي  يك بيگانه بشمار مي   نه اهل كشور ديگر و بهر نقطه از جهان بروي در آنجا             

. آيـم  ام و آنجا وطن من ميباشد و من در آن وطن مردي بيگانه بشـمار نمـي   اي وجود دارد كه من در آنجا متولد شده بالاخره نقطه 
ام؟ يكـي از     پـس مـن در كجـا متولـد شـده           گفـتم . اي كه تو در آنجا متولد شده باشي وجود ندارد           منجمين گفتند در جهان نقطه    

گفتم در كشور ما فقط يك نفر فرزند خـدايان اسـت و او              . اي  منجمين گفت شايد تو فرزند خدايان هستي و از آسمان بزمين آمده           
گانـه  منجمين گفتند در هر حال طالع تو اينطور نشان ميدهد كه تو در اين جهان بهر جا كه بروي در آنجـا بي                      . هم فرعون ميباشد  

آنوقـت مـن بـا      . اي و فرزند خدايان ميباشي      اي نيست كه وطن تو باشد و چون چنين است ناگزير تو از آسمان آمده                هستي و نقطه  
شگفت ديدم كه منجمين مقابل من سر فرود آوردند و پرسيدم براي چه اين كار را ميكنيد و آنها جواب دادند ما يقين نداريم كـه                          

اي و لذا شرط احتياط اين است كه بتو احتـرام بگـذاريم تـا اگـر                    ميدانيم كه در اين جهان متولد نشده       تو فرزند خدايان باشي ولي    
مـن كـه ميدانسـتم فرزنـد خـدايان          . براستي فرزند خدايان هستي از طرف ما قصوري سر نزده باشد و نزد خدايان مسئول نشـويم                

 . خرافه پرستي منجمين گذاشتمنيستم از اين حرف بسيار تعجب كردم و آن را بحساب كم عقلي و
 

  جشن روز دروغگوئي -فصل شانزدهم 
در روز سيزدهم مراسم ايـن جشـن بوسـيله يـك دروغ             . وقتي فصل بهار شروع ميشود سكنه بابل مدت دوازده روز جشن ميگيرند           

 ميپوشند و دخترهاي جـوان بـه        در اين دوازده روز مردم در بابل زيباترين لباس خود را          . يابد  بزرگ يعني پادشاه دروغي خاتمه مي     
ميروند و در آنجا خود را در دسترس مردها قرار ميدهند تا اينكه با آنها تفريح نمايند و هر مرد بعد از اينكه با زنـي                          ) ايشتار(معبد  

هـيچ  . شـند تفريح كرد يك هديه بوي ميدهد و زنها اين هدايا را جمع آوري مينمايند تا اينكه وقتي شوهر ميكنند داراي جهيـز با                    
در اين دوازده روز همه مشـغول       . نمايد و هيچ مرد وقتي زن ميگيرد انتظار ندارد كه زن او باكره باشد               كس از اين رسم حيرت نمي     

صبح روز سيزدهم من در مهمانخانه نشسته بودم        . عيش و عشرت ميشوند و خود را براي جشن روز سيزدهمين بهار آماده ميكنند             
ك عده سرباز به مهمانخانه ريختند و بانك زدند پادشاه ما كجاست؟ پادشاه مـا را بدهيـد وگرنـه همـه را             و يك مرتبه شنيدم كه ي     



ايكـه مـن در آن سـكونت داشـتم      اين عده با فريادهاي خشمگين طبقات مهمانخانه را پيمودند تا بـه طبقـه         . بقتل خواهيم رسانيد  
غلام من از بـيم     ) كاپتا(سربازها مقابل اطاق ما غوغا نمودند و        . را پنهان نكنيد  پادشاه ما   ... رسيدند و فرياد زدند پادشاه ما را بدهيد       

خود را زير تخت خواب پنهان كرد و بمن گفت تصور ميكنم در بابل شورشي شده و پادشاه گريخته و طرفداران او به تصور اينكـه                          
) سـينوهه (شناسيد يـا نـه؟ مـن          بازها گفتم آيا مرا مي    من درب اطاق را گشودم و به سر       . اند  وي در اين مهمانخانه است اينجا آمده      

ام و او براي خشنودي من در اين شـهر قشـون خـود را وادار بـه رژه         الحمار طبيب مصري هستم و دندان پادشاه شما را كشيده           ابن
 .كرد و اگر قصد داشته باشيد مرا اذيت كنيد نزد پادشاه شما ميروم و شكايت ميكنم

پرسيدم با من چكار داريـد گفتنـد        . هستي ما تو را جستجو ميكنيم و منظورمان يافتن تو ميباشد          ) سينوهه(و  سربازها گفتند اگر ت   
كه غلام تو را ميخواهيم سوال كردم با غلام من چكار داريد؟ سربازها گفتند امروز روز جشن پادشاه دروغي است و پادشاه مـا امـر                

ه شما با غلام من چكار دارد؟ گفتند از اين موضوع اطلاع نداريم و اگر غلام خـود را                   گفتم پادشا . كرده كه غلام تو را نزد وي ببريم       
به ما نشان ندهي تو را عريان خواهيم كرد و بدون لباس به كاخ پادشاه خواهيم برد و براي اينكـه نشـان بدهنـد كـه تهديـد آنهـا                               

 با شگفت مرا نگريستند چون تا آنموقع نديده بودنـد كـه             واقعيت دارد با يك حركت جامع مرا دريدند و مرا عريان كردند و آنوقت             
چرا اينمرد اينطور است؟ ديگري پرسيد كه آيا تمام مردهاي مصر           ) مردوك(يكي از سربازها گفت پناه بر       . مردي داراي ختنه باشد   

 .اينطور هستند؟ گفتم بلي در مصر مردها را هنگاميكه كودك هستند ختنه ميكنند
خواهيم كه بايد بمـا تحويـل بـدهي           ديگري فرياد بر آورد ما از تو كسي را مي         . ن موضوع براي ما اهميتي ندارد     يكي از آنها گفت اي    

گفتم سخن را كوتاه كنيد و بگوئيد چه خواهيد كرد؟ سربازها گفتند يا غـلام خـود را بمـا نشـان بـده يـا تـو را عريـان از                                ... وگرنه
گفتم من بپادشاه شما شكايت خواهم كرد و خواهم گفت كـه شـما              . نتي خواهيم برد  خيابانهاي بابل عبور خواهيم داد و بكاخ سلط       

. سربازها گفتند خود پادشاه بما گفته كه اگر تو غلامت را بما تسليم نكني تو را عريان بكـاخ سـلطنتي ببـريم       . را بشدت تنبيه كند   
عريان بكاخ سلطنتي نبريـد زيـرا احتـرام ايـن پزشـك             كه زير تخت از وحشت ميلرزيد از آنجا خارج شد و گفت ارباب مرا               ) كاپتا(

را ديدنـد فريـاد شـعف بـر آوردنـد و      ) كاپتا(سربازها وقتي . معروف از بين ميرود و من حاضرم كه با شما بهر جا كه ميگوئيد بيايم   
 .نتي مي بريمما پادشاه خود را يافتيم و اينك او را بكاخ سلط... پادشاه ما پيدا شد... پاينده باد) مردوك(گفتند 

با حيرت هر چه تمامتر سربازان را مينگريست و سربازها وقتي شگفتي او را ديدند با فريادهاي شـادي گفتنـد تـو پادشـاه                         ) كاپتا(
سر فـرود ميĤوردنـد و      ) كاپتا(بعضي از سربازها مقابل     . شناسيم  باشي و ما از قيافه ات تو را مي          چهار اقليم هستي؟ تو شهريار ما مي      

گفت ارباب من تصـور ميكـنم كـه مـن در كشـوري              ) كاپتا. (گر از قفا باو لگد ميزدند كه وادارش نمايند زودتر براه بيفتد           بعضي دي 
زندگي مينمايم كه همه افراد آن ديوانه هستند و من اكنون نميدانم كه آيا روي دو پاي خود راه ميروم يا اينكه روي سـر حركـت                           

باشد و اگر مرا در اين كشور سرنگون بدار آويختند تو نگـذار كـه                 بينم مناظر خواب مي      مي مينمايم و شايد در خواب هستم و آنچه       
كنان گفت كه در اينجا جنازه اموات         يكي از سربازان خنده   . ام را موميائي كن و در مصر دفن نما          جنازه مرا جانوران بخورند و جنازه     

گفـت اربـاب مـن      ) كاپتـا . (ودخانه مياندازيم و آب آنها را بطرف دريا ميبـرد         خورند براي اينكه ما جنازه آنها را در ر          را جانوران نمي  
سـربازها كـه    . نگذار كه جنازه مرا در آب رودخانه بيندازند زيرا در آن صورت من نخـواهم توانسـت در دنيـاي ديگـر زنـده بمـانم                         

خـورد و چـون     ن او به هنگام صحبت گـره نمـي        ايم يك پادشاه خوب پيدا كنيم براي اينكه زبا          خنديدند گفتند ما امروز توانسته      مي
باجبار رفـت   ) كاپتا(بعد از اينكه    . نميخواست از مهمانخانه خارج شود با لگد و ضربات كعب نيزه او را براه انداختند و بردند                ) كاپتا(

 دارم كسـي جلـوي   من به شتاب لباس پوشيدم و عقب او بكاخ سلطنتي رفتم و در آنجا چون ميدانستند كه من نزد پادشاه تقـرب  
اند و همه فرياد ميزدند و سربازها بـا هيجـان             وقتي وارد كاخ شدم ديدم يك جمعيت انبوه در كاخ سلطنتي جمع شده            . مرا نگرفت 

من يقين حاصل كردم كه در بابل شورش شده و اگر از ولايات سربازها را احضار نكنند ممكن اسـت كـه                      . نيزه ها را تكان ميدادند    
ابـراز احساسـات    ) بورابوريـاش (ادشاه بابل از سلطنت بر كنار شود زيرا از فريادهاي جمعيت معلـوم بـود كـه عليـه                    پ) بورابورياش(

بدون اينكه كسي جلوي مرا بگيرد وارد تالاري شدم كه ميدانستم پادشاه بابل در آنجاست و مشـاهده كـردم كـه كـاهن                        . كنند  مي
وارد تالار شد يكمرتبه كاهن بـزرگ معبـد    ) كاپتا(وقتي  .  آن تالار حضور دارند    اي از كاهنهاي ديگر در      و عده ) مردوك(بزرگ معبد   

در حالي كه با انگشت پادشاه بابل را نشان ميداد گفت اين پسرك را كه هنوز ريش از صورت او نروئيده از اينجا بيـرون                          ) مردوك(



د اظهار آن مرد گفتند اين پسر را از اين جا اخـراج كنيـد و                ديگران براي تايي  . ما حاضر نيستيم كه او را پادشاه خود بدانيم        ... ببريد
 .او را بيرون ببريد... ما حاضر نيستيم كه بيش از اين يك كودك بر ما حكومت كند

ايم كه يك پادشاه بالغ و عاقل پيدا كنـيم و   غلام من اشاره كرد و گفت اينك ما توانسته      ) كاپتا(بطرف  ) مردوك(كاهن بزرگ معبد    
بمحـض اينكـه ايـن حـرف از دهـان      . انديشي بر ما حكومت نمايد      سلطنت انتخاب خواهيم كرد تا اينكه از روي عقل و مĤل          او را به    

ور شدند و با خنده و شوخي علائم سلطنت را از سر و سينه  كاهن بزرگ بيرون آمد كساني كه در آنجا بودند به پادشاه جوان حمله            
ردند و بازوها و پاهاي او را لمس كردند و ميگفتند نگاه كنيد كه ايـن پسـر جـوان چقـدر           وي دور كردند و لباس از تن او بيرون آو         

اشاره بـه غـلام   (آيد و نميتواند وسيله تفريح زنهاي حرم خود شود و بجاي او اين مرد                 ضعيف است و هنوز از دهان او بوي شير مي         
وقتي از علائم سلطنتي خلـع ميگرديـد        ) بورابورياش. (رم گردد را بحرم ميفرستيم تا اينكه بتواند قدري وسيله تفريح زنهاي ح          ) من

وقتـي مشـاهده    . اي از اطاق رفت     كوچكترين مقاومت نكرد و من ديدم كه باتفاق شير خود كه دم را وسط پاها قرارداده بود بگوشه                 
 نميدانسـتم كـه آيـا روي دو    كردم كه بر تن غلام من لباس سلطنتي پوشانيدند و علائم سلطنتي را بر سر و سينه او نصب كردنـد            

 .نمايم پاي خود راه ميروم يا اينكه روي سر حركت مي
را روي تختي كه قبلاٌ پادشاه بابل روي آن نشسته بود نشانيدند و مقابلش سجده كردنـد و زمـين را بوسـيدند حتـي خـود         ) كاپتا(
 ما باشد زيرا عاقل تـر و عـادل تـر از او در ايـن كشـور                   سجده كرد و گفت او بايد پادشاه      ) كاپتا(كه عريان بود مقابل     ) بورابورياش(

غلام من طوري مبهوت بود كه نميتوانست حرف بزند ولي من ميديدم كه موهاي سرش زير علامت سلطنت كه بر فـرق او                       . نيست
كت شـويد و همـه      فريـاد زد سـا    ) كاپتـا (وقتي كسانيكه در اطاق بودند نسبت باو اظهار انقياد كردنـد            . نهاده بودند سيخ شده است    
من فكر ميكنم كه يك جادوگر مرا سحر كرده و چيزهائي بنظرم ميرساند كه واقعيت ندارد چون محال          : سكوت نمودند و وي گفت    

حضار زبان باعتراض گشـودند   . است كه بتوان قبول كرد كه يكمرتبه مردي چون مرا كه در اين كشور اجنبي هستم، پادشاه بكنند                 
ند اينطور نيست و تو پادشاه ما هستي و هيچكس تو را گرفتار جادو نكرده و ما از روي كمال صـميميت و                       و با شوخي و خنده گفت     

گفت من با اينكه ميل ندارم كه پادشاه شما باشم نميتوانم بر خلاف راي شـما رفتـار                  ) كاپتا. (ايم  خوشوقتي تو را پادشاه خود كرده     
آيـا مـن پادشـاه شـما        ... ميكنم و درخواست مينمايم كه جواب درست بدهيد       كنم چون عده شما زياد است ولي يك سوال از شما            

تو پادشاه ما هستي و باز مقابل او سـجده كردنـد و يكـي از حضـار يـك                    ... بلي... هستم يا نه؟ همه با يك صدا بانگ بر آوردند بلي          
 بانـگ زد سـاكت باشـيد و همـه سـكوت             يكمرتبه ديگـر  ) كاپتا. (بر زمين نشست و غريد    ) كاپتا(پوست شير پوشيد و مقابل تخت       

 .كردند
همه فرياد زدند كه هرچـه تـو بگـوئي انجـام خـواهيم داد              . غلام من گفت اگر من پادشاه شما هستم بايد از اوامر من اطاعت كنيد             

 داشـتند بـه     اي از غلامان كه حضور      عده. ام امروز بايد جشن گرفت و بگوئيد غلامان بيايند          گفت چون من پادشاه شما شده     ) كاپتا(
نزديك شدند و او گفت فوري شراب و غذا بياوريد تا اينكه من بخورم و بوسيله شراب خود را شادمان كـنم و ديگـران هـم                           ) كاپتا(

 .مثل من شكم را سير و سر را گرم نمايند
ه تالار ديگر بردند و منهم با       غلامان گفتند كه غذا و شراب در اطاق ديگر حاضر است و او را بلند كردند و با هياهو وغريو و خنده ب                      

اند و هر كس هر طور كه مايل بود از غذاها و شرابها انتخاب ميكـرد و                   آنها رفتم و ديدم كه در آن تالار انواع اغذيه و اشربه را نهاده             
ف ميدويـد و    پادشاه سابق بابل مثل غلامان يك لنگ بكمر بسته بود و وسط جمعيت از هر طر               ) بورابورياش. (آشاميد  ميخورد و مي  

در حيـاط   . هاي شراب را واژگون ميكرد و خورشهاي غليظ را روي جامه حضار ميريخت و آنها را واميداشت كه ناسزا بگويند                     پيمانه
هائي كه كنار حوض بنظر ميرسيد آبجـو   ها را پر از آبجو و شراب كرده بودند و هر كس ميتوانست كه با پيمانه                كاخ سلطنتي حوض  

) متـرجم  –مقصود نويسنده كره ميباشد (با خرما و ماست و يكنوع چربي كه از شير ميگيرند و خيلي لذيذ است  يا شراب بنوشد و     
آور در كاخ و حياط بوجود آمد كه من  ها سير و سرها از آبجو و شراب گرم شد غوغائي آنچنان نشاط              وقتي شكم . شكم را سير كنند   

ها از بين رفته بود و هر كس با ديگري شـوخي و مـزاح ميكـرد و كسـانيكه تـا                         رتبه تفاوت طبقات و  . تا آنروز نظير آنرا نديده بودم     
انداختنـد و او هـم ميخنديـد و اسـتخوانها را بطـرف                نمودند استخوانهاي غذا را بطـرفش مـي         سجده مي ) بورابورياش(ديروز مقابل   

اكنـون همـه مسـت    ) كاپتا(خود رسانيدم و باو گفتم در وسط غوغا من خود را به غلام . نمود همانهائي كه انداخته بودند پرتاب مي   



هستند و كسي در فكر تو نيست و برخيز كه بدون ا طلاع ديگران از اينجا برويم چون من حدس ميزنم كه عاقبت اين كـار خـوب                        
س جلوه  كه مشغول خوردن يك قطعه گوشت بريان شده الاغ بود گفت آنچه تو ميگوئي در گوش من مثل وزوز مگ                   ) كاپتا. (نيست

بيني كه اين ملت با چه محبت و شـوق            كنم كه از اينجا بروم مگر نمي        پذيرم و اين سعادت را رها نمي        ميكند و من حرف تو را نمي      
مرا به پادشاهي انتخاب كرده است؟ و آيا من ميتوانم در قبال اينهمه محبت و علاقه نسبت باين ملت حق ناشناسي نمايم و آنها را                     

خطاب كني زيرا من پادشاه چهار اقليم هستم و تو هر دفعـه كـه   ) كاپتا(و ديگر اينكه تو بعد از اين نبايد مرا باسم     رها كنم و بروم     
اين پادشاهي تو   ... گفتم كاپتا   . ميخواهي با من حرف بزني بايد بگوئي اي پادشاه چهار اقليم و مثل ديگران مقابل من سجده نمائي                 

 چون محال است اين ملت تو را كه يك غلام خـارجي هسـتي پادشـاه خـود بكنـد و مـن                        غير از يك شوخي و دروغ بزرگ نيست       
اي پنهـان كنـيم يـا اينكـه از            ترسم كه عاقبت اين شوخي براي ما خطرناك باشد و تا وقت باقيست برخيز كه خود را در گوشه                    مي

دهـان را كـه     ) كاپتا. (اي خود تاديب نخواهم كرد    اينجا برويم و اگر برخيزي و بيائي من جسارت تو را خواهم بخشيد و تو را با عص                 
آلوده به چربي بود پاك كرد و با يك قطعه استخوان الاغ كه در دست داشت مرا مورد تهديد قرار داد و بانگ زد اين مصـري پليـد                

ايـن حـرف را زد      ) تـا كاپ(همين كه   . را از اينجا دور كنيد وگرنه من مجبور خواهم شد كه با چوب استخوانهاي او را در هم بشكنم                  
مردي كه در جلد شير رفته بود بمن حمله ور گرديد و مرا بزمين انداخت و با چنگال خود بدن مـرا خراشـيد و نزديـك بـود كـه                               
سراسر بدنم مجروح شود ولي خوشبختانه نفيرها بصدا در آمدند و اعلام كردند كه پادشاه جديد براي اجراي عـدالت بـرود و شـير                         

را بـه آنجـا بردنـد كـه مبـادرت بـه             ) كاپتا(عدالت خانه بابل در نزديكي كاخ سلطنتي قرار گرفته بود وقتي            . كردساختگي مرا رها    
اجراي عدالت نمايد خواست كه شانه از زير بار خالي كند و گفت من به دادگستري قضات بابل اطمينان دارم و بهتر اين است كـه                          

اين حرف را نپذيرفتند و گفتند كه ما خواهـان اجـراي عـدالت از طـرف پادشـاه                   ولي مردم   . آنها مثل گذشته مجري عدالت باشند     
ناچار شـد كـه تـن بـه     ) كاپتا(جديد خود هستيم تا اينكه بدانيم آيا عقل دارد و ميتواند مطابق اصول انصاف راي صادر كند يا نه؟             

ا كه علامت اجراي عدالت است مقـابلش نهادنـد و   قضا در دهد و مردم او را روي مسند بزرگ قاضي بابل نشانيدند و شلاق و قيد ر             
بعد فهميـدم  . اول كسيكه براي تظلم نزديك شد مردي بود كه لباس پاره بر تن داشت و من ديدم كه موهاي سرش سفيد ميباشد      

ي ژوليده  كه سفيدي موهاي وي ناشي از خاكستريست كه روي سر پاشيده و لباس خود را عمدي پاره كرده تا اينكه بتواند با وضع                      
زيرا در باب كسانيكه خود را خيلي مظلوم ميدانند ميكوشند كه از حيث ظاهر وضعي ژوليده داشته باشند تـا               . بحضور پادشاه برسد  

مرد مقابل غلام من بخاك افتاد و زمين را بوسيد و گفت اي خداوندگار چهار اقليم امروز كسـي                   . اينكه رافت سلطان را جلب كنند     
ام كه از تو درخواست اجراي عدالت نمايم من زني دارم كه چهارسـال اسـت             بقدر تو عاقل نيست و لذا من آمده       مثل تو دادگستر و     

با من بسر ميبرد و در اين مدت آبستن نشده و بتازگي باردار شده و با اينكه بعضي بمن گفتند كه زن تـو داراي فاسـقي ميباشـد                             
من نتوانستم سـرباز مزبـور را دسـتگير كـنم زيـرا وي              . با يك سرباز غافلگير كردم    من اين حرف را نپذيرفتم تا اينكه ديروز زنم را           

تر از من بود و همينكه من وارد خانه شدم گريخت ولي اكنون جگر سياه من پر از اندوه و ترديد شده و من نميدانم طفلي كه                             قوي
خواست كنم كـه ايـن مشـكل را حـل نمـائي و مـرا از       ام از تو در زن من در شكم دارد آيا طفل من است يا طفل اين سرباز و آمده           

قدري با نگراني اطراف خـود را نگريسـت زيـرا           ) كاپتا. (ترديد بيرون بياوري تا اينكه من بدانم در مورد اين كودك چه تكليف دارم             
ين مرد را كتك    نميدانست چه جواب بدهد كه مقرون به عدالت باشد و يكمرتبه غلامان را خواست و گفت چوب بدست بگيريد و ا                    

غلامان با چوب بجان آن مرد افتادند و بعد از اينكه او را زدند مرد خطاب به جمعيت اظهار كرد كه آيا راي پادشاه در مـورد                      . بزنيد
توضـيح خواسـتند و   ) كاپتـا (مـردم بعـد از شـنيدن ايـن حـرف از      . ام بايد چوب بخورم  من عادلانه است و من كه براي تظلم آمده        

گفت مردي كـه ايـن قـدر احمـق          ) كاپتا. (خداوندگار چهار اقليم براي چه تو دستور دادي كه اين مرد را كتك بزنند             پرسيدند اي   
باشد مستوجب چوب خوردن است زيرا آيا ميتوان قبول كرد كه مردي داراي مزرعه مستعد ميباشد مزرعه خود را لم يزرع بگذارد                      

ن و ترحم در آن مزرعه بذر ميكارند بيايد و شكايت كند كه چرا سايرين در زمـين                  و در آن بذر نكارد و وقتي ديگران از روي احسا          
ولي اگر مزرعه لم يزرع كه متروك مانده از ديگران درخواست كند كه در آن تخم بكارند آيـا بايـد مزرعـه را                        . اند  مزبور تخم كاشته  

يگر مربوط گرديده زيرا اين مرد نتوانسته كه درخواسـت زن           مورد نكوهش قرار داد؟ البته نه و بنابراين حق با زن است كه با مرد د               
مردم بعد از شنيدن اين حـرف فريادهـاي تحسـين بـر آوردنـد و عقـل و                   . را بر آورد و او را مبدل بيك مزرعه متروك نموده است           



 در مقابل تو و اين سـتون        را ستودند آنوقت يك پيرمرد به كاپتا نزديك گرديد و گفت اي خداوندگار چهار اقليم من               ) كاپتا(عدالت  
اخيراٌ من در كنـار كوچـه يـك خانـه           . كه قوانين بابل روي آن نوشته شده درخواست اجراي عدالت ميكنم و شكايت من اين است               

ساختم ولي معماري كه خانه مرا به مقاطعه ساخته بود مرا فريب داد و مصالح نامرغوب بكار برد و باستحكام خانـه توجـه نكـرد و                           
رتبه ويران گرديد و عابري را بقتل رسانيد و اينك بازماندگان عابر مزبور از من درخواست جبـران خسـارت مينماينـد در                       خانه يكم 

فكري كـرد و گفـت موضـوعي    ) كاپتا(صورتيكه من گناهي ندارم و تكليف من چيست و به بازماندگان عابر مقتول چه بايد بگويم؟           
 آنگاه از قضات بابل كه حضور داشتند پرسيد قانون در اينمورد چه ميگويد؟ قضـات                كه تو بمن ميگوئي يك مسئله پيچيده است و        

كـار ويـران      نشان دادند و گفتند اگر خانه بر اثر بي مبالاتي يا خدعه مقاطعه            ) كاپتا(ستوني را كه قانون روي آن نوشته شده بود به           
در صورتيكه خانه پس از ويران شدن پسـر صـاحبخانه را            . يدكار بقتل خواهد رس     شود و صاحب خانه را بقتل برساند معمار مقاطعه        

گويد ولي مـا      قانون در خصوص قتل ديگران چيزي نمي      . كار بجرم قتل پسر صاحبخانه مقتول خواهد شد       ‹مقتول كند پسر مقاطعه   
جبران شـود و در صـورتيكه       كار    كنيم كه هرگونه ضرري كه از ويراني خانه ديگران وارد بيايد بايد بوسيله مقاطعه               اينطور تعبير مي  

دانسـتم كـه در ايـن         گفت من نمي  ) كاپتا. (كار نخواهد كه آن ضرر را جبران كند بايد بهمان اندازه بر او خسارت وارد آورد                 مقاطعه
نند ك  مبالاتي مي   گر هستند و از مصالح ساختماني ميدزدند يا اينكه در بناي خانه طوري بي               كار اينقدر حيله    كشور معماران مقاطعه  

و اما در خصـوص شـكايت    . گر نشوم   كاران حيله   كه خانه فرو ميريزد و من بعد از اين مواظب خواهم بود كه گرفتار اين نوع مقاطعه                
خويشـاوندان عـابر مقتـول بايـد        : اند عقيده من چنين است      اين مرد و اينكه خويشاوندان عابر مقتول از او درخواست خسارت كرده           

كار بروند و اولين عابر را كه از آنجا ميگذرد بقتل برسانند تـا اينكـه طبـق قـانون عمـل شـود ولـي اگـر                              مقابل خانه معمار مقاطعه   
خويشاوندان عابر مزبور مثل خويشاوندان عابر اول درخواسـت خسـارت كردنـد كسـانيكه عـابر دوم را مقابـل خانـه معمـار بقتـل                           

 مجرم اصلي اين است كه در اين واقعـه هـيچكس بقـدر عـابري كـه از      نظريه من راجع به. اند بايد از عهده خسارت برآيند  رسانيده
. نمايـد  اي كه ممكن است ويران شـود عبـور نمـي    جلوي خانه سست بنياد عبور كرده گناه ندارد زيرا هيچ مرد عاقل از جلوي خانه             

اين جهت مجرم ميباشد كه با اينكـه  اينمرد از . اش ويران شده   بعد از او مجرم اصلي همين مرد است كه اينجا آمده و ميگويد خانه             
اهل بابل است و در تمام عمر در اين كشور ميزيسته و اكنون بسن كهولت رسيده نميدانست كه در بابل نبايد سـاختمان خانـه را                          

ختمان خانـه  يا لااقل بعد از اينكه سـا . كار واگذار كرد و گرنه بايد منتظر بود كه در ماه اول آن خانه ويران شود    بيك معمار مقاطعه  
 .كار واگذاشت او را تحت نظر بگيرد تا اينكه مبادرت به تقلب نكند را بيك مقاطعه

كار را تحت نظر قرار بدهد و كنترل نمايد وي حق داشته كه اينمرد را فريب بدهد و خانـه او                       و چون در صدد بر نيامده كه مقاطعه       
يكمرتبه ديگر مـردم    .  فريب ندهند و آنها متضرر نشوند عاقل نخواهند شد         ها را   زيرا تا وقتي احمق   . را طوري بسازد كه ويران گردد     

آنوقت يك سوداگر فربه كه لباس گرانبها       . را تحسين كردند و مردي كه براي تظلم آمده بود با افسردگي دور گرديد             ) كاپتا(عدالت  
رفتم تا اينكه بتوانم با يكدختر باكره       ) ايشتار(در برداشت به كاپتا نزديك گرديد و گفت سه روز قبل من هم مثل ديگران به معبد                  

مي آيند پسنديدم و بـا او قـرار         ) ايشتار(من يكي از دختران باكره را كه براي تهيه جهيز در روزهاي اول بهار به معبد                 . تفريح كنم 
ه براي يـك حاجـت عـادي دور    بعد از اينكه سيم را باو دادم لازم شد ك         . گذاشتم كه مقداري سيم از من بگيرد و با من تفريح كند           

شوم و پس از مراجعت با تعجب مشاهده كردم كه او با يكمرد ديگر مشغول تفريح ميباشد در صورتيكه از من نقره گرفتـه بـا مـن                    
وقتي باو گفتم كه نقره مرا پس بده جواب داد كه تو قرار گذاشتي كه با من تفريح كني                   . قرار گذاشته بود كه منتظر مراجعتم باشد      

گفتم من هنگامي ميخواستم با تو تفريح كنم كه تو بـاكره بـودي و اكنـون                 . س اينكه آنمرد رفته ميتواني مبادرت بتفريح نمائي       وپ
دهم زيرا آنچـه تـو ميخواسـتي از مـن             ولي دختر مزبور حرف مرا نپذيرفت و گفت من نقره تو را پس نمي             . باشي  داراي بكارت نمي  

من باو گفتم كه من از تو يك ظرف سفالين سالم خريداري كردم و قيمـت آن        .  ابتياع نمائي  خريداري كني موجود است و ميتواني     
را هم پرداختم و بعد براي كاري از تو دور شدم ولي در هر حال اين ظرف بمن تعلق داشت و تو كه ظرف سفالين را بمن فروختـه                    

ام قطعات ظرف شكسـته را         و بشكند و حال كه من آمده       بودي حق نداشتي كه آنرا بديگري بفروشي و وي آن ظرف را بزمين بزند             
ها را شنيد شلاق خود را برداشت و          اين حرف ) كاپتا(وقتي  . به من عرضه نمائي و بگوئي اين است چيزي كه تو از من خريده بودي              



چيزهائيكـه كودكانـه اسـت    ام كه مانند سكنه اين شهر نادان باشند و براي  من در هيچ جا مرداني نديده  : با خشم تكان داد و گفت     
 .شكايت كنند

اي مرد بازرگان اگر تو براي خريد يك ميوه تازه ببازار بروي بعد از اينكه ميوه را خريداري كردي فـوري آنـرا تنـاول مينمـائي يـا                             
يده و فاسد   ام پلاس   اينكه ميگذاري چند روز بگذرد و پس از انقضاي اين مدت بر ميگردي و ميگوئي براي چه ميوه ايكه من خريده                    

يك دختر جوان و باكره هم مثل ميوه تازه است و خريدار بمحض اينكه ميوه را ابتياع كرد بايد آنرا تنـاول كنـد و اگـر                           . شده است 
تو . دختر جوان را گذاشت و رفت و هنگام مراجعت ديد ميوه او پلاسيده شده يا بقول تو ظرف سفالين شكسته نبايد شكايت نمايد                      

ين دختر شكايت كني بايد از وي ممنون باشي كه بتو كمك كرد زيرا قبل از بازگشت تـو مـانعي را از بـين بـرد و                            بجاي اينكه از ا   
هرگاه باقي ميماند براي تو اسباب زحمت ميشد و اين زحمت را بديگري محول نمود تا اينكه تو بدون اشكال با وي تفريح كنـي و                          

مت ميوه تازه را نميداني من تو را محكوم ميكنم كـه بعـد از ايـن پيوسـته بـا                     چون معلوم است كه مردي نادان هستي و قدر و قي          
را ستودند و غـلام مـن خطـاب بقضـات           ) كاپتا(باز مردم فرياد تحسين را بلند كردند و عقل و درايت            . ظروف شكسته تفريح نمائي   

ت نمايم و اگر شاكيان ديگر پيدا شدند قضـات          ام و بايد استراح     امروز من بقدر كافي عدالت را اجرا كردم و اينك خسته شده           : گفت
شكايت اينمرد بازرگان مرا متوجه كرد كه من اينك سلطاني هستم كه در حرم خود چهار صـد       . بايد بشكايت آنها رسيدگي نمايند    

ا نيرومند كرده بلكـه از  بينم زيرا نه فقط غذا مر زن دارم و بايد بروم و با آنها تفريح كنم و من براي تفريح با آنها خود را مستعد مي                
كنم كه حتـي در دوره جـواني خـود داراي آن              العاده را در خود احساس مي       ام يك نيروي فوق     اي كه سلطان چهار اقليم شده       لحظه

خنديـد و او   كـرد و نمـي   را بطرف حرم بردنـد ولـي در بـين جمعيـت يكنفـر تفـريح نمـي       ) كاپتا(مردم با غريو شادي  . قوت نبودم 
تو طبيب هستي و ميتواني وارد حرم شوي و برو و نگـذار كـه غـلام تـو                   ) سينوهه( بود و خود را بمن رسانيد و گفت          )بورابورياش(

بزنهاي من دست بزند زيرا اگر مرتكب اين عمل شود غروب امروز من پوست او را خواهم كند و پوسـتش را بـالاي ديـوار خـواهم                            
نهاي من خودداري نمايد مرگ بر وي آسان خواهد شد و من ميگويم كه              ولي اگر از دست درازي بطرف ز      . گذاشت كه خشك شود   

هرچه تو بگوئي من انجام خواهم داد ولي من از مشـاهده تـو              ) بورابورياش(گفتم  . طوري او را بقتل برسانند كه دچار شكنجه نشود        
 كنم كـه مـردم تـو را مـورد طعـن و              توانم تحمل   در لباس غلامان خيلي اندوهگين هستم و جگر سياه من پر از غم شده زيرا نمي               

گفت امروز روز دروغ بزرگ يعني سلطان دروغ است و در اين روز يكنفـر را بعنـوان پادشـاه بابـل                      ) بورابورياش. (تحقير قرار بدهند  
ن و تـو    كشد و تمام سكنه بابل اين موضوع را ميدانند ولي هنگاميكه م             نمايند ولي سلطنت او زيادتر از يكروز طول نمي          انتخاب مي 

صحبت مي كنيم غلامت بطرف حرم ميرود و من بيم دارم كه او بطرف زنهاي من دست درازي نمايد و تـو بـرو و نگـذار كـه ايـن                      
بطرف حرم روانه شديم و در راه من راجع برسم روز دروغ بزرگ از او توضيح خواسـتم و وي                ) بورابورياش(من و   . واقعه اتفاق بيفتد  

ترين افراد را براي مدت يك روز براي سلطنت انتخاب ميكنـد و               ترين و ابله     ملت بابل يكي از مضحك     گفت كه هر سال در اين روز      
در اينروز اين سـلطان مـوقتي       . دار خدمت وي ميگردد     حكمراني آن مرد از بامداد شروع ميشود و پادشاه بابل مانند يك غلام عهده             

مضحك است خود گفتم كـه وي را بـراي سـلطنت يـك روزه انتخـاب                 كند و من چون ديدم كه غلام تو بسيار            هر چه بخواهد مي   
گفـت وقتـي امـروز      ) بورابوريـاش (من پرسيدم بعد از اينكه امروز بانتها رسيد با اين سلطان موقتي و يكروزي چه ميكنند؟                 . نمايند

 وي را بقتل ميرسـانند و فرمـان   تمام شد همانطور كه در بامداد ناگهان او را سلطان بابل كردند در چند لحظه هنگام غروب آفتاب                
اگر شخصي كه مدت يك روز سلطنت كرده در مدت سلطنت مبادرت بقتل و جرح               . قتل او از طرف پادشاه يعني من صادر ميشود        

ولـي اگـر در     . و تصرف زنهاي مردم نكرد هنگام غروب زهري در شراب ميريزند و باو ميخورانند و وي بدون مشقت جان ميسـپارد                    
در گذشـته  . هاي هولناك بقتل خـواهم رسـانيد   ز قدرت خود استفاده نامطلوب نمود در آن صورت من وي را با شكنجه      اين يكروز ا  

يكمرتبه در همين روز سلطان وقاعي بابل كه مثل ديگران مشغول تفريح بود بر اثر خوردن يـك آبگوشـت خيلـي داغ كـه بعضـي                     
و آنمرد مضحك و ابله كه فقط براي يكروز سلطان شده بـود بعـد از مـرگ      ميگويند در آن زهر ريخته بودند زندگي را بدرود گفت           

سلطان حقيقي مدت سي و شش سال در بابل سلطنت كرد و بهمين جهت من امروز هنگام صـرف غـذا و شـراب خيلـي احتيـاط             
در حاليكه خـون    ) پتاكا(بدرب حرم رسيديم من ديدم كه       ) بورابورياش(وقتي من و    . كردم كه گرفتار سرنوشت سلطان مزبور نشوم      

 اي؟ تو را چه ميشود مگر مجروح شده) كاپتا(گفتم . چكد و يگانه چشم وي متورم شده از آنجا خارج شد اش فرو مي از بيني



اند؟ من وقتي وارد حرم شدم ديدم كه قصد دارند زن هاي پير و كنيزهاي سـياه                   گفت نگاه كن كه در حرم با من چه كرده         ) كاپتا(
ورده را بمن بدهند و من گفتم كه از آنها نفرت دارم و بطرف يكزن جوان و زيبا رفتم ولي آنزن مثل ماده شير بمـن                          و فربه و سالخ   

) بورابوريـاش . (ام خون جاري شد     ور شد و طوري با كفش خود روي چشم و بيني من كوبيد كه چشم من ورم كرد و از بيني                      حمله
) سـينوهه (گفـت   ) كاپتـا ( كه براي اينكه بر زمين نيفتد ببازوي من تكيه داد و             وقتي حرف غلام مرا شنيد طوري به خنده در آمد         

كنم كه وارد حرم شوم زيرا اين زن ديوانه شده و اگر قدم بحرم بگذارم مرا بقتل خواهد رسانيد و لذا تـو وارد حـرم                            من جرئت نمي  
ش خارج شـود و مـن بتـوانم او را در آغـوش بگيـرم      شو و جمجمة او را سوراخ كن تا يك روح شرور كه در مغز او جا گرفته از سر         

نمود و روي دهان و بينـي         چون اگر اين زن ديوانه نبود بمن كه پادشاه وي هستم و حق دارم كه او را خواهر خود بكنم حمله نمي                     
ن كـه وضـع حـرم    برو ببي) سينوهه(بمن گفت ) بورابورياش. (ريخت كوبيد وخون مرا مانند خون گاوي كه ذبح نمايند نمي     من نمي 

امروز چون روز پادشاه دروغي است من نميتوانم وارد حرم شوم ولي            . چگونه است و اين زن كه باين احمق حمله كرده كه ميباشد           
ور شده دختـري اسـت    تو چون پزشك هستي ميتواني همه جا از جمله حرم من بروي و من تصور ميكنم زني كه به غلام تو حمله 

ها ميباشد و من منتظر هستم كه     اند و من ميخواستم او را از آن خود بكنم ولي هنوز چون وحشي                آورده جوان كه بتازگي براي من    
بقدري اصرار كرد كه درخواست او را قبول كردم و وارد حرم شـدم       ) بورابورياش(من نميخواستم وارد حرم شوم ولي       . وي آرام شود  

اي از زنهـاي      نظمي حكمفرماسـت و عـده       من ديدم كه در حرم بي     . فتندها كه ميدانستند من طبيب هستم جلوي مرا نگر          و خواجه 
را گرفتند و ميپرسيدند كه بز      ) كاپتا(اند كه در روز جشن پادشاه دروغي تفريح كنند و همينكه مرا ديدند سراغ                 پير خود را آراسته   

هاي بـزرگ و      نند غلام من فربه بود و سينه      يكزن سياهپوست كه ما   . فربه ما كجا رفت و براي چه صبر نكرد كه با ما خوش بگذراند             
آويخته وي به شكمش ميرسيد بطرف من آمد و پرسيد بز چاق مرا برگردان تا اينكه من بتوانم او را روي سينه خود قـرار بـدهم و             

هاي پير    براي اين زن  ها اطراف مرا گرفتند و گفتند         خواجه. فيل مرا برگردان تا اينكه با خرطوم خود بدن مرا احاطه نمايد           ... بفشارم
اند و اين حركات كه ميكنند ناشي از اين است كه امروز خود را براي تفـريح                   دغدغه نداشته باش براي اينكه هيچكدام ديوانه نشده       

آماده كرده بودند ولي در بين زنهاي حرم يكدختر جوان وجود دارد كه از بدو ورود باينجا نسبت بهمه ابراز خشـم ميكـرد و امـروز               
انه شده و نه فقط پادشاه دروغي را بشدت مجروح و وادار به فرار كرد بلكه كاردي بدست گرفته و بمحض اينكه مـا ميخـواهيم                          ديو

ها راهنما شدند و مرا بحيـاط بـزرگ           خواجه. باو نزديك شويم بما حمله مينمايد و تو بايد بروي و ديوانگي اين زن را معالجه نمائي                
در وسط حياط يك حوض بود كه مجسـمه جـانوران دريـائي از سـنگ در آن                  . شنده داشت بردند  حرم كه آجرهائي صيقلي و درخ     
در كنار حوض زني جـوان بـا لبـاس پـاره در حاليكـه            . ها آب چون ده ها فواره به حوض ميريخت          بنظر ميرسيد و از دهان مجسمه     

 او آب فـرو ميريخـت و معلـوم ميشـد كـه از حـوض       تكيه به مجسمه يكي از جانوران دريايي داده بود ايستاده، از گيسوان و لباس    
هـا    وقتي من نزديك شدم آن دختر جوان كه خواجـه         . خارج شده است و يك كارد در دست داشت و كارد او در آفتاب ميدرخشيد              

صـدا  هنگام نزاع با وي لباسش را پاره كرده بودند چيزي گفت ولي خواجه ها طوري قيل و قال ميكردند و ريزش فواره هـا چنـان                         
ها گفتم از اينجا برويد تا اينكه حياط خلوت شود و آب              من خطاب به خواجه   . بوجود ميĤورد كه من نميفهميدم آن زن چه ميگويد        

ها را قطع كردند و آن وقت من توانستم صداي  ها رفتند و آب فواره     خواجه.ها را قطع كنيد كه من بتوان م صداي زن را بشنوم             فواره
بـاو گفـتم اي زن سـاكت        . هاي او از فرط هيجان قرمز شده است         دم كه وي مشغول خواندن آواز است و گونه        آنزن را بشنوم و شني    

زن بجاي اينكه از حرف مـن  .اي باش و اين كارد را دور بينداز و اينجا بيا تا اينكه تو را معالجه كنم زيرا بدون شك تو دي وانه شده           
مـن  .رد خود را در جگر سياه تو فرو خو اهم كرد زيرا من بسيار خشمگين هستم               اطاعت كند گفت اي ميمون اگر جلو بيائي من كا         

زن گفت چند نفـر از مردهـا همـين          . خواهم بتو آسيب برسانم     گفتم اي زن كارد را دور بينداز زيرا نسبت بتو دشمني ندارم و نمي             
يخواهند من را فريب بدهند تـا اينكـه از مـن            حرف را بمن زدند و گفتند كه نسبت بمن قصد بد ندارند ولي من فهميدم كه آنها م                 

مند شوند و بهمين جهت اين كارد را بدست گرفتم تا هر مرد را كه بمن نزديك ميشود بقتل برسانم و بخصوص ايـن پيرمـرد                            بهره
؟ زن گفتم  گفتم آيا اين تو بودي كه پادشاه بابل را مجروح كردي          .يك چشم را كه مانند يك خيك متورم بو د بقتل خواهم رسانيد            

مند شـود زيـرا مـرا وقـف           بلي من بودم و خوشحالم كه توانستم از بيني او خون جاري كنم زيرا حتي پادشاه بابل نبايد از من بهره                    
گفتم هر قدر ميل داري مقابل خداي خود بـرقص و ايـن موضـوع بمـن       . اند و من بايد مقابل خداي خودمان برقصم         خداي ما كرده  



اي با اين كارد خود را مجروح نمـائي   ام اين است كه نگذارم كه تو كه اكنون ديوانه شده هستم و وظيفهمربوط نيست و من پزشك      
هاي او بمن گفتند كه وي تـو را بـه مبلغـي گـزاف از بـازار بـرده                      و اگر تو مجروح شوي پادشاه بابل متضرر خواهد شد زيرا خواجه           

من دختري  . اين كه حق داشته باشند مرا در بازار برده فروشان بفروشند          زن گفت من برده نيستم تا       .فروشان خريداري كرده است   
 .هستم كه بزور ربودند و هرگاه تو قدري شعور ميداشتي اين موضوع را ميفهميدي

ي اند كه صحبت ما را بشنوند و آيا تو نميتواني با زبان             ها بالاي درخت رفته     خواجه: در اينموقع زن نظري بعقب خود انداخت و افزود        
من با زبان مصري شـروع بصـحبت كـردم و گفـتم مـن مصـري هسـتم و نـامم                      . ديگر حرف بزني تا اينكه نفهمند ما چه ميگوئيم        

همينكه زن شنيد كه من با زبان مصري صحبت ميكـنم           . الحمار است و چون طبي ب ميباشم تو نبايد از من بترسي             ابن) سينوهه(
ي هستي وگرنه زودتر بطرف تو ميĤمدم زيرا ميدانم كه مردهاي مصري بـا زور از                بطرف من آمد و گفت من نميدانستم كه تو مصر         

مند نميشوند و با اينكه نسبت بتو اعتماد دارم نميتوانم كاردم را بتو بدهم براي اينكه اين كارد مورد احتياج من اسـت و                      ها بهره   زن
هاي گردن خود را با ايـن كـارد قطـع نمـايم و                مند شود رگ    قصد دارم كه امشب وقتي پادشاه بابل يا ديگري ميĤيد كه از من بهره             

آبرو نشوم و اگر توميل داري كه من زنده بمانم و از خدايان ميترسي مرا از ايـن كشـور خـارج                 بميرم تا اينكه مقابل خداي خود بي      
د پاداش ميدهد، بدهم براي اينكه  كن ولي بدان كه هرگاه مرا از اينجا بيرون ببري من نخواهم توانست تو را همانطور كه يكزن بمر                  

ام و هيچ مرد نبايد از من منتفع شود مگر وقتي خداي من بگويد او را بخواه و از آميزش با وي محفـوظ                          من وقف خداي خود شده    
 ـ                         . شو ل گفتم من هيچ قصد ندارم كه از تو منتفع شوم و تو بايد از اين حيث آسوده خاطر باشي ليكن رفتن تـو از حـرم پادشـاه باب

زن . كاري دور از عقل است زيرا در اين جا وسائل زندگي تو فراهم ميباشد و بتو غذا و لباس و هر چيز ديگر كه بخـواهي ميدهنـد                        
گفت من در كشور خود هم غذا و لباس داشتم و غذا و لباس اينجا در نظرم جلوه ندارد و اما اينكه گفتي هيچ قصد نـداري از مـن                          

كه هرگاه مرا از بابل خارج كني ميتوانيم راجع بĤن صحبت نمـائيم زيـرا گرچـه مـن وقـف خـداي         منتفع شوي، اينموضوعي است     
گفتم اي زن من    . مند شود   خودمان هستم ليكن اگر خداي من بگويد كه مردي را بپسندم ميتوانم موافقت كنم كه وي از من بهره                  

 پادشاه بابل دوست من است و هرگاه تو را از حرم او بگريـزانم بـر                 قصد ندارم كه تو را از بابل خارج كنم و از اينجا ببرم براي اينكه              
 .ام خلاف رسم دوستي رفتار كرده

ديگر آنكه تو بايد بداني آنمرد كه يك چشم داشت و مثل يك خيك متورم بود پادشاه هميشگي بابل نيست بلكه پادشـاه دروغـي                         
يگر پادشاه هميشگي بابل كه تو را خريداري كرده سلطنت خواهد        سلطنت ميكند و از روز د     ) امروز(آن كشور است و فقط يك روز        

نمود و او جواني است خوش قيافه و اميدوار است كه از آميزش با تو لذت ببرد و تصور ميكنم كـه تـو نيـز از آميـزش بـا او لـذت                                  
زن گفت اگر كارد را بتـو بـدهم   . بدهاين است كه بتو سفارش ميكنم كه افكار كودكانه را كنار بگذار و اين كارد را بمن         .خواهي برد 

آنگاه زن گفت اسم من مينا اسـت و چـون تـو    . تو از من حمايت خواهي كرد گفتم آري از تو حمايت ميكنم تا آسيبي بتو نرسانند     
و قول ميدهي كه از من حمايت خواهي كرد كه از من حمايت كني تا اينكه كسي بمن آسيبي وارد نياورد اين كارد را بتو ميـدهم                   

كنان كارد خود را بمـن داد و مـن از             آنوقت تبسم .چون مصري هستي ميدانم كه بمن دروغ نخوا هي گفت و مرا فريب نخواهي داد              
با تسليم كارد مرا در يك محظور بزرگ قـرارداده زيـرا پـس از آن                ) مينا(او گرفتم و براه افتادم ولي وقتي ميرفتم متوجه بودم كه            

حمايـت كـرد؟ و   ) بورابوريـاش ( چگونه ميتوان از يكزن جوان و زيبا در يـك حـرم بـزرگ مثـل حـرم             من بايد از او حمايت كنم و      
هـا اطـرافم را گرفتنـد و از اينكـه      خواستم برگردم و كارد را بزن جوان بدهم تا اينكه نسبت بوي تعهدي نداشته باشم ولي خواجـه             

 گفتند اين زن هرگاه اين كـارد را نگـاه ميداشـت ديگـران را بقتـل                  ام كارد را از دست آنزن بيرون بياورم مرا تمجيد كرده            توانسته
وقتـي از حـرم خـارج شـدم         . ميرسانيد يا خود را ولي اينك اطمينان داريم كه وي نه بخود سوء قصد خواهد كرد نـه بـه ديگـران                     

را مجـروح كـرده همـان    بطرف من آمد و خنده كنان پرسيد چطور شد؟ آيا حدس من صحيح بود؟ و زني كه غلام ت ـ  ) بورابورياش(
گفتم بلي و اين كنيز جوان بر اثر بد رفتاري خواجگان تو طوري به خشم       . كنيز جوان است كه بتازگي براي من خريداري كرده اند         

در آمده كه تصميم گرفته كه بهيچ مرد تسليم نشود و بهتر اين است كه تو تا چندي او را بحال خود بگذاري تا اينكه رفته رفته از                           
گفت تو براي رام كـردن ايـن زن دغدغـه نداشـته     ) بورابورياش. ( فرود بيايد و رام شود و موافقت كند كه تو با وي بسر ببري          خشم

باش زيرا من زنهاي جوان را خوب ميشناسم و ميدانم چگونه بايد آنها را رام كرد و اين اولـين مرتبـه نيسـت كـه يكـزن جـوان و                               



دختران جوان كه هنوز بـا مـن آميـزش         .نمايد  باو ميگويم كه با من تفريح كند امتناع مي        خشمگين وارد حرم من ميش ود و وقتي         
اند ميترسند و تصور ميكنند كه يك خطر وخيم آنها را تهديد ميكند ولي وقتي نزد من آمدند و جـواني مـرا ديدنـد طـوري                             نكرده

تمام اوقات خود را با آنها بسر نميبرم و اگـر بـا سـاير               نسبت به من راغب ميشوند كه بعد از آن دائم شكايت مينمايند كه چرا من                
زنهاي حرم تفريح نمايم دچار حسادت ميشوند و هرگاه جواني و زيبائي من در آنها تاثير نكند باز من يك وسيله مطمئن براي رام                        

هـاي نـازك      اجگـان بـا تركـه     من دستور ميدهم كه دختر جوان و نافرمان را برو بخوابانند و خو            . كردن آنها دارم كه آن چوب است      
آنقدر بر بدن او بكوبند كه از پشت زن خون جاري شود و هنگام شب قادر به خوابيدن نباشد و اينـزن بعـد از اينكـه يكمرتبـه يـا                               

اي   بعد از ايـن حـرف بـا خنـده         ) بورابورياش. (دوبار چوب خورد طوري مطيع ميشود كه هرگز از اطاعت من سرپيچي نخواهد كرد             
مجروح شده بود پس از اينكه به تالار        ) مينا(غلام من با اينكه از دست       ) كاپتا. ( دور شد و من بطرف تالار ضيافت رفتم        ديگر از من  

اي كثيـر اطـراف وي را گرفتـه بودنـد و ا و را وادار                  عـده . ضيافت مراجعت كرد بر اثر نوشيدن آشاميدني درد خود را فراموش نمود           
مايد و غلام من كه تصور ميكنم براي اينكار استعداد ذاتي داشت حرفهـائي ميـزد و حركـاتي                   مينمودند كه شوخي و بذله سرائي ن      

 .مينمود كه ديگران را ميخندانيد
نزديـك كـنم و بـاو       ) كاپتـا (در تالار ضيافت طوري مردم سرگرم تفريح بودند كه كسي بمن توجه نداشت خواستم كه خود را بـه                    

اند كه من نخواهم توانست كه محرمانـه بـا وي    شدم كه سايرن طوري غلام مرا در بر گرفتهبگويم كه برخيزد و بگريزد ولي متوجه    
چنان يقين داشت كه پادشاه شده كه ممكن بود امر كند كه ديگران مرا مـورد ضـرب و شـتم                ) كاپتا(صحبت كنم و از آن گذشته       

ز مرگ وظيفه خود ميدانستم و گرچه وي بر اثـر مسـتي      من نميخواستم كه غلام من در بابل بقتل برسد و نجات او را ا             .قرار بدهند 
گذشته مـن در قبـال   ) كاپتا(از . اگر يكمرتبه پادشاه ميشد خود را گم ميكرد) كاپتا(خود را گم كرده بود ولي هر غلام ديگر بجاي        

ببيند از خشم فرود ميĤيد و خود       هم تعهدي داشتم كه ميبايد انجام بگيرد، پادشاه بابل گفته بود كه آندختر اگر زيبائي مرا                 ) مينا(
نمايـد تـا    ) بورابوريـاش (ميخواست كه خود را تسليم      ) مينا(كردم چون اگر      اندازد ولي من اين حرف را قبول نمي         را به پاي من مي    

به خواجگان خـود امـر خواهـد كـرد كـه آنـزن را بچـوب ببندنـد و مـن                    ) بورابورياش(من ترديد نداشتم كه     . آنموقع تسليم ميشد  
باعتمـاد قـول مـن كـه يـك          ) مينا(ها چوب بخورد و بدنش مجروح شود چون علاوه بر اينكه              بدست خواجه ) مينا(يخواستم كه   نم

من دو وظيفـه داشـتم يكـي        . مصري هستم كارد خود را تسليم كرد، ما مصريها نميتوانيم قبول كنيم كه يكزن زيبا را چوب بزنند                 
در قبال انجام وظيفـه اول ترديـد نداشـتم ولـو            ). مينا(وظيفه دوستانه جهت نجات     وظيفه حتمي براي نجات غلامم و ديگري يك         

ولي در قبال   . نسبت بمن خشمگين شود چون غلام من گناهي را مرتكب نشده بود كه بدست سكنه بابل بقتل برسد                 ) بورابورياش(
 داشت مرا به حرم خود فرستاده بود و اگر من           بمناسبت اينكه نسبت به من اعتماد     ) بورابورياش(وظيفه دوم قدري مردد بودم زيرا       

هم بمن اعتماد پيدا كرده بـود و انتظـار          ) مينا(ولي  . را از حرم وي ميربودم و ميبردم بدوستي و اعتماد وي خيانت ميكردم              ) مينا(
نم از پادشـاه درخواسـت      اگر من ميتوانسـتم در بابـل بمـا        . داشت كه من او را از بابل خارج كنم يا اينكه نگذارم وي را چوب بزنند               

پذيرفت ولي من چون مجبور بودم كه غلام خود را از مـرگ نجـات بـدهم     ميكردم كه مينا را چوب نزند و او هم درخواست مرا مي           
تنهـا ميمانـد و چـوب       ) مينـا (ميگـريختم   ) كاپتـا (و چون باتفاق    . را با خويش بگريزانم   ) كاپتا(توانستم در بابل بمانم و ميبايد         نمي

را عملـي بـرخلاف     ) مينا(د و براي اينكه وي مورد ستم قرار نگيرد ناچار ميبايد كه او را هم بگريزانم ولو پادشاه بابل ربودن                     ميخور
در جهان انسان همه وقت در كارهاي خود آزاد نيست براي اينكه سرنوشت            .ام  دوستي بداند و تصور كند ك ه من بوي خيانت كرده          

ايـن  . ايند و گاهي انسان مجبور ميشود اعمالي را بانجام برساند كه خود مايل بانجام آنهـا نميباشـد                 نم  انسان را ستارگان تعيين مي    
هائي كه در انتظار اوسـت نجـات          را از ستم  ) مينا(را از مرگ برهانم و هم       ) كاپتا(بود كه ترديد را كنار گذاشتم و عزم كردم كه هم            

 .بدهم
 

  براي نجات دو نفر -فصل هفدهم 
هر كنار رودخانه رفتم و بيك زورق كه ده پاروزن داشت نزديك شدم و به پاروزنهـا گفـتم ميـدانم كـه امـروز روز جشـن                            بعد از ظ  

ايد و ميل داريد كه امروز تا شب تفريح كنيد ولي روزهـاي جشـن زود تمـام ميشـود و                       پادشاه دروغي ميباشد و شما آبجو نوشيده      



 عاقل كسي است كه فريب تفريح روز جشن را نخورد و در فكر روزهـاي ديگـر                  پس از آن روزهاي گرسنگي و زحمت فرا ميرسد و         
ها تفريح  باشد و شما امروز ميتوانيد كار كنيد و مزدي خوب از من بگيريد و با اين مزد از فردا تا دو هفته بخوريد و بنوشيد و با زن        

 است و عموي من زندگي را بدرود گفت زيرا خدايان وقتـي       پاروزنان پرسيدند ما چه بايد بكنيم؟ گفتم امروز با اينكه جشن          . نمائيد
ميخواهند كسي را بميرانند اهميت نميدهند كه وي در روز عيد يا روز عزا بميرد و من مجبورم كه بر طبق وصيت عمـويم امشـب           

م و غير از جنازه كنيـزم  اند نزديك مرز ميتاني برسان جنازه وي را از اينجا حركت بدهم و بسرزميني كه اجدادش در آنجا دفن شده 
دار كارهاي خويش باشد و بايد زني براي او غـذا طـبخ نمايـد و مـا              با من خواهد آمد زيرا مردي چون من نميتواند به تنهائي عهده           

ها گفتند كه ما حاضريم كه تـو را           پاروزن. امشب از اينجا حركت خواهيم كرد و من مزد شما را دو برابر مزد عادي خواهم پرداخت                
روي اين شط پارو نميزنيم براي اينكه در شب ارواح موذي و خطرناك در طرفين شط يـا روي آب                      مقصد برسانيم ولي هنگام شب    ب

گفتم من هم اكنون ميـروم و يـك         .هستند و فرياد ميزنند و ما از فرياد آنها ميترسيم و ممكن است كه زورق ما را سرنگون نمايند                  
هـاي نقـره كـه      رد تا اينكه ارواح موذي بما صدمه نزنند و وقتي به مقصد رسيديم صداي حلقه              گوسفند را در معبد قرباني خواهم ك      

پاروزنـان پرسـيدند تـو چـه     . من بشما ميدهم بقدري در گوش شما قوي خواهد بود كه شما صداي ارواح موذي را نخواهيد شـنيد  
ر ثلث اول امشب خود را بشـما ميرسـانم ولـي در هـر     موقع ميĤئي؟ گفتم نميتوانم بگويم كه در چه لحظه خواهم آمد بطور حتم د      

حال شما با زورق خود در همين نقطه منتظر من باشيد و از اينجا تكان نخوريد و اگر بر حسب اتفاق متوجه شديد كه من تـاخير                           
نزديـك صـبح بـا    ام همينجا درون زورق بخوابيد ولي زورق را بجاي ديگر نبريد زيرا ممكن است كه من در ثلث دوم شب يـا                   كرده

سـپس بهـر پـاروزن يـك     .جنازه عموي خود و كنيزم بيايم و اگر زورق را بجاي ديگر برده باشيد نخواهم توانست شما را پيدا كـنم          
حلقه نقره دادم و گفتم من اين نقره را پيش، بشما ميدهم كه بدانيد من امشب بطور حتم خـواهم آمـد و زورق خـود را بـديگري                             

مقصد رسيديم بهر يك از شما چهار حلقه نقره ديگر خواهم داد و براي اينكـه مـرا در راه بطمـع زر و سـيم                          كرايه ندهيد و وقتي ب    
بقتل نرسانند افزودم شما ميدانيد كه در بابل مسافر هرگز با خود زر و سيم زياد بر نميدارد بلكه حوالـه ميگيـرد و وقتـي بمقصـد                            

ز اينكه بمقصد رسيديم حواله خود را مبدل به فلز خواهم كرد و بقيه مزد شما را              رسيد حواله را مبدل به فلز ميكند و من هم بعد ا           
اي زياد خواهنـد كـرد و هـر يـك             ها بعد از دريافت نقره يقين حاصل كردند كه اگر مرا بمقصد برسانند استفاده               پاروزن. خواهم داد 

من بعد از بازگشت از كنار شـط يـك خـيط    . ن باشندداراي پنج حلقه نقره خواهند شد و اطمينان دادند كه شب تا صبح منتظر م   
ها همينكه چشمشـان بمـن افتـاد اطـرافم را      كوچك پر از خون را در جعبه وسايل طبي خود نهادم كه كسي آن را نبيند و خواجه      

. مـائي نمائيـد   گرفتند و من بĤنها گفتم كه رفته بودم براي معالجه ايـن زن ديوانـه دارو بيـاورم و شـما بايـد مـرا بمنـزل وي راهن                            
خواجگان مرا باطاق آنزن بردند و من بĤنها گفتم مرا با اين زن تنها بگذاريد تا اينكه بوسيله دوا ارواح موذي را كه در وجـود او جـا                             

گفتم امشب من قصد دارم كـه تـو را از حـرم    ) مينا(ها رفتند و من به  خواجه. اند از وجودش خارج كنم    گرفته و وي را ديوانه كرده     
پرسـيد چـه بايـد      ) مينـا . (ايم و با خود ببرم و از اين كشور خارج كنم ولي شرطش اين است كه تو طبق دستور من عمل كني                     برب

بكنم؟ خيك كوچك و كارد را باو نشان دادم و گفتم من اين خيك و كارد را نزد تو ميگذارم و ميروم و سفارش ميكنم كه پـس از                             
 هوا تاريك شد تو بايد درب اين خيك را بگشائي و مقداري خون از آن بيرون بيـاوري                   همينكه. من هيچ كس وارد اين اطاق نشود      

من در آغاز شب خواهم آمد و وقتي وارد اطاق تو شـدم  . و به صورت و دست ها و سينه خود بمالي و كارد را هم كنار خود بگذاري 
آنوقـت  . ن كه همه يقين حاصل نمايند كه تو جان ندارياي و تو هم خود را بمردن بز        خواهم گفت كه تو با اين كارد خود را كشته         

من خواجگان را متقاعد مينمايم كه تو را از اينجا بيرون ببرم و تو را در چيزي خواهم پيچيد و از اينجـا خـارج خـواهم كـرد و در                               
ر من رفتار كند و من از       موافقت كرد كه مطابق دستو    ) مينا. (خارج دست و سينه و صورت تو را خواهم شست و با خود خواهم برد              

هاي حرم نبايد وارد اطاق مينا شوند زيرا اگر كسي  ها و زن ها گفتم كه هيچ كس اعم از خواجه        اطاق وي خارج گرديدم و به خواجه      
ديوانه خارج ميشوند وارد بدن او خواهند شد و آنها را ) مينا(درب اطاق او را بگشايد و وارد شود ارواح موذي كه بوسيله دوا از بدن               

 .خواهند كرد و خود من در آغاز شب مراجعت ميكنم و وارد اطاق او خواهم گرديد
مـن بكـاخ   . گذاريم هيچ كس وارد اطـاق او شـود و مـا هـم وارد نخـواهيم شـد       زده گفتند مطمئن باشيد كه نمي ها وحشت   خواجه

نوشي بودند بر اثر مستي در        ساني كه مشغول باده   ولي يك عده از ك    . سلطنتي رفتم و ديدم كه غلام من هنوز در تالار ضيافت است           



آفتـاب بقـدري پـائين    . هوش و حواس عادي داشت) بورابورياش(اند و ديگران هم كم و بيش مست هستند ليكن  تالار بخواب رفته  
او . اهـد يافـت  پرسيدم چه موقع جشن پادشـاه دروغـي خاتمـه خو   ) بورابورياش(تابيد و من از       رفته بود كه اشعه ارغواني باطاق مي      

يابد و غلام تو با زهري كـه در شـراب ميريزنـد و بـاو ميخوراننـد       گفت وقتي آفتاب در عقب شط ناپديد شود اين جشن خاتمه مي   
كشته خواهد شد و بعد از آن لاشه او را در يك ظرف سفالين خواهند نهاد و آنرا به سرداب كاخ من كنار لاشه ساير كساني كه در                            

انـد و     غلام من مانند خودم اهـل مصـر اسـت و او را ختنـه كـرده                ) بورابورياش(گفتم  . وغي شدند قرار خواهند داد    اينروز پادشاه در  
گفـت وقتـي    ) بورابوريـاش . (خدايان ما ميگويند وقتي انسان مرد بايد جنازه او را موميائي كرد تا اينكه در دنياي ديگر زنده بمانـد                   

گفـت مـن    ) بورابوريـاش . (گفتم بعد ازاينكه لاشه را موميائي كرديم آنرا دفن مينمـائيم          كنيد؟    جنازه موميائي شد با جنازه چه مي      
موافقت ميكنم كه جنازه غلام را مطابق رسم خودتان موميائي كنيد ولي بعد بايد جنـازه را بمـا بدهيـد تـا اينكـه آن را در ظـرف                             

اف شصت تا هفتاد روز طول ميكشد ولي جنازه غلامـان را            گفتم موميائي كردن جنازه اشر    . سفالين بگذاريم و در سراب قرار بدهيم      
جـواب دادم اينكـار را      . گفت بسـيار خـوب جنـازه او را در سـي روز موميـائي كـن                ) بورابورياش. (ميتوان در سي روز موميائي كرد     

 كه در اين جا هسـتند از       نميتوان در اينجا شروع كرد براي اينكه اگر من جنازه غلام خود را در اين كاخ موميائي كنم تمام كساني                   
جمله تو بر اثر روايح خطرناك جنازه خواهيد مرد و بايد بگويم كه اين جنازه بايد فوري موميـائي شـود و گرنـه هـواي گـرم بابـل                              

توان آنرا موميائي نمود و بهمين جهت تو بايد اجـازه بـدهي كـه امشـب بـه                     همين امشب جنازه را ضايع خواهد كرد و آنوقت نمي         
اي دور افتاده آنـرا موميـائي نمـايم و از             ه غلام من مرد من لاشه او را از اين كاخ بيرون ببرم تا اينكه كنار شط در نقطه                  محض اينك 

امشب كه من از اين كاخ خارج شدم تا سي روز ديگر تو مرا نخواهي ديد و نبايد هم ببيني زيرا اگر در اين سي روز من بتو نزديك                       
. گفت منهم در سي روز آينده با تو كاري ندارم تا اينكه تو نـزد مـن بيـائي   ) بورابورياش. (و ميشودگردم بوهاي جنازه سبب مرگ ت    

جوان نظري بĤفتاب انداخت و اظهار كرد چون آفتاب در عقب شط فرو رفته جشن خاتمه يافته و تا چند لحظه ديگر بـه غـلام تـو                      
يب هستي زهر باين مرد خورانيده شود در حاليكه ما در اين گفتگو             زهر خواهند خورانيد و برو و نظارت كن كه با حضور تو كه طب             

دور شدند  ) كاپتا(بوديم من از وضع خدمه كاخ سلطنتي فهميدم كه جشن پادشاه دروغي خاتمه يافته زيرا يكمرتبه همه از اطراف                    
) بورابورياش(من خويش را به طبيب      . كه بر اثر نوشيدن شراب مست بود نميتوانست كه به تغيير رفتار خدمه پي ببرد              ) كاپتا(ولي  

طبيـب  . رسانيدم و به او گفتم كه پادشاه به من دستور داده است كه خود زهر را به اين مرد كه امروز پادشاه دروغي شد بخـورانم                         
 بـود كـه     مزبور حرف مرا پذيرفت زيرا علاوه بر اينكه فكر كرد من دروغ نميگويم در روز جشن پادشاه دروغي آنقدر شراب نوشيده                    

مـن برعهـده خـواهم گرفـت خوشـوقت          ) كاپتا(نميتوانست روي دو پاي خود بايستد وهمينكه دانست كه كار خورانيدن زهر را به               
گرديد و گفت آيا ميداني كه با كدام زهر بايد او را مقتول كني؟ گفتم بلي من در شناسـائي زهرهـا از تمـام اطبـاي بابـل بصـيرتر             

رط مستي به چپ و راست متمايل ميشد گفت ولي بعد از اينكه غلام تو مـرد مـن بايـد او را معاينـه                         طبيب پادشاه كه از ف    . هستم
 .كنم تا اينكه يقين حاصل نمايم كه او مرده است

طبيب پادشاه بابل گفت پس من ميروم و ميخـوابم          .گفتم به محض اينكه او مرد من بتو اطلاع ميده م كه بيائي و او را معاينه كني                 
لام تو زندگي را بدرود گفت بيا و بمن اطلاع بده و اگر خوابيده بودم مرا بيدار كن گفـتم همـين كـار را خـواهم كـرد تـا       و وقتي غ  

وقتي از طبيب پادشاه جدا شدم مقداري ترياك را در شراب ريختم و تريـاك را بقـدري انتخـاب                    . اينكه بداني غلام من مرده است     
بعـد بـا شـراب مخلـوط بـه          . طوري از حال برود كه ديگران تصور نمايند كه مرده اسـت           نمودم كه غلام من بعد از نوشيدن شراب         

رفتم و باو گفتم تو امروز پادشاه چهار اقليم هستي و همه تو را باين سمت ميشناسند و منهم تصديق مينمـايم                      ) كاپتا(ترياك نزد   
خـواهم بـروم      اي هميشه در بابل سكونت كنم و اينك مي        ولي بطوري كه ميداني من نيامده بودم كه بر        . كه تو پادشاه بابل ميباشي    

پرسيد كه آرزوي تو چيست؟ گفتم آرزوي من اين است كه با دست             ) كاپتا. (ولي قبل از رفتن يك آرزو دارم كه بايد باجابت برسد          
الحمار كسي ميباشم كه      ابن) سينوهه(خود يا پيمانه شراب بتو بنوشانم تا اينكه بعد از مراجعت بمصر بتوانم به همه بگويم كه من                   

گفـت مـن    ) كاپتا. (ام و ديگران مرا با نظر تجليل بنگرند و عظمت مرا تصديق بنمايند              با دست خود به پادشاه بابل شراب نوشانيده       
امروز بقدر كافي شراب نوشيده ام و ميل نوشيدن ندارم ولي نظر باينكه تو ميگويي كه آرزو داري بدست خود بمن شراب بـدهي و                         

ن هم تا امروز كسي نبودم كه پيمانه شراب را رد كنم آنرا مينوشم گو اينكه ميدانم ممكن است طوري مست شوم كـه نتـوانم از                           م



در ايـن موقـع چراغهـا       . آنوقت پيمانه شراب را از من گرفت و با يك نفس سر كشـيد و پيمانـه خـالي را دور انـداخت                      . جا برخيزم 
زيرا همه ميدانستند كه موقع تفريح و شادي سپري شـد و اگـر كسـي در    . كمفرما گرديد افروخته شد و سكوت بر كاخ سلطنتي ح       

چند لحظه ديگر غلام من كلاه سلطنتي را از سر برداشت و اظهـار كـرد كـه ايـن                    . صدد شوخي و تفريح بر آيد بقتل خواهد رسيد        
نمـايم و پلـك        در پاها نيز احساس رخوت مـي       كلاه براي سر من تنگ است و بر سرم فشار مي آورد و استخوان سرم درد ميكند و                 

اي ديگر بخواب رفت و من ميدانستم كه          همانجا كه نشسته بود دراز كشيد و لحظه       ) كاپتا. (هايم سنگين شده و فكر ميكنم بخوابم      
 ببينـد م    را) كاپتا(شود كه هر كس       آن خواب كه ناشي از ترياك است چند دقيقه ديگر رفته رفته سنگين خواهد شد و طوري مي                 

نهادنـد و لبـاس   ) بورابوريـاش (از سر برداشـت بـر سـر    ) كاپتا(خدمه كاخ سلطنتي ديهيمي را كه     .ي پندارد كه جان در بدن ندارد      
پادشاهي را بر وي پوشانيدند و پادشاه حقيقي بابل روي تخت نشست و بعد گفت امروز با اينكه روز جشن و تفريح بود من خيلـي                          

ي جشن انسان بيش از روزهاي ديگر خسته ميشود و چون خسته هستم بايد بخوابم و زود كساني را كه                    خسته شدم زيرا در روزها    
وقتي بكلي جان سـپرد     ) اشاره به كاپتا  (اند بضرب چماق از كاخ سلطنتي بيرون كنيد و اين احمق را هم                مست شده اينجا خوابيده   

 چماق بجان مست ها و كساني كه خوابيـده بودنـد افتادنـد كـه در             خدمه كاخ پادشاه بابل طوري با     . در يك ظرف سفالين بگذاريد    
نزديك شدم و مشـاهده كـردم كـه تمـام           ) كاپتا(من به   . ها بهوش آمدند و خفته ها بيدار شدند و همه گريختند            چند لحظه مست  

 بيايد و اينمرد را معاينـه كنـد   علائم صوري مرگ در او پديدار گرديده و به غلامان گفتم برويد و به طبيب پادشاه بگوئيد كه اينجا         
تا بداند كه مرده است و غلامان رفتند و طبيب پادشاه بابل را آوردنـد و او كـه هنگـام مسـتي بخـواب رفتـه بـيش از نيمسـاعتي                                

من ميدانستم كه در آن حال وي حوصله و توانائي ندارد كـه غـلام مـرا بطـور                .نخوابيده و هنوز مست بود با چشمهاي نيمه باز آمد         
ولي طبيب پادشاه بابـل كـه ميخواسـت    . قيق مورد معاينه قرار بدهد و اگر هم او را معاينه ميكرد باز تصور مينمود كه مرده است       د

هر چه زودتر بر گردد و بخوابد سرسري نظري به غلام من انداخت و گفت بـدون ترديـد او مـرده اسـت و او را در ظـرف سـفالين                        
غلام مرا در يك ظرف بزرگ سفالين نهادنـد و هنگاميكـه            ) بورابورياش(غلامان  . رس ببنديد   بگذاريد و درب ظرف را با خمير خاك       

را بمن بدهـد كـه    ) كاپتا(آوردم و گفتم كه بايد جنازه       ) بورابورياش(رس بودند من وعده پادشاه را بخاطر          مشغول تهيه خمير خاك   
طبيب مصري مجاز است كه جنازه اينمرد را از كـاخ           ) سينوهه(خطاب به غلامان و خدمه گفت       ) بورابورياش. (ببرم و موميائي كنم   

من بيرون ببرد و آنرا موميائي كند و هيچكس نبايد مزاحم او شود و مواظب باشيد كه او بعد از خروج از اينجا تا مدت سـي روز و                             
كردن جنازه اينمرد ميباشد روايـح      شب قدم به كاخ نگذارد و اگر خواست وارد شود با چوب او را برانيد زيرا چون مشغول موميائي                    

رواني فراهم كـرده بـودم ظـرف بـزرگ      منكه قبل از وقت تخت. خطرناك را با خود باينجا خواهد آورد و مرا بهلاكت خواهد رسانيد   
 روان در سـرپوش ظـرف       روان منتقل كردم و در راه قبل از رسيدن به تخت            را تحويل گرفتم و به تخت     ) كاپتا(سفالين حاوي جنازه    

از كـاخ پادشـاه بابـل    ) كاپتـا (وقتي مطمئن شدم كـه  . رس بود چند سوراخ بوجود آوردم كه غلام من خفه نشود       كه از خمير خاك   
ها گفتم كه ميروم تا تاثير        رفتم و به خواجه   ) بورابورياش(روان است بطرف حرم خانه        خارج گرديد و درون ظرف سفالين روي تخت       

هـا را     شدم فهميدم كه وي به دسـتور مـن عمـل كـرده و صـورت و دسـت                  ) مينا(وقتي وارد اطاق    . ببينم) مينا(داروي خود را در     
با وحشت ساختگي از اطاق خارج گرديدم و خواجه ها را طلبيدم و به آنهـا  . آلوده نموده و كارد خونيني كنار وي ديده ميشود      خون

هـا   وقتي چشم خواجه  . يد تا اينكه وي خود را بقتل برساند       گفتم مگر شما ديوانه شديد كه باز يك كارد در دسترس اين زن گذاشت             
زيـرا  . براستي مرده يا اينكـه هنـوز جـان دارد   ) مينا(بخون افتاد بلرزه در آمدند و هيچكس جرئت نميكرد جلو برود و ببيند كه آيا   

مـه لـرزان و حيـران مـرا         ه. ها خيلي از خون ميترسند و به هيچ قيمت حاضر نيستند كه بيك جسد خونين نزديك شـوند                   خواجه
پرسيد تكليف ما چيست و چه بايد بكنيم؟ بĤنها گفتم در اين واقعه شما بقـدر               نگريستند و چشمهاي وحشت زده آنها از من مي          مي

من يا بيش از من مسئوليت داريد چون من مردي طبيب هستم و آمده بودم كه اينزن ديوانه را معالجه كنم و يكمرتبه در حضـور                        
اكنون يگانه راه چـاره ايـن       . ولي نميدانم وي چگونه توانسته باز كاردي بدست بياورد و خود را بقتل برساند             .  را گرفتم  شما كاردش 

است كه من اينزن را در گليمي بپيچم و از اينجا بيرون ببرم و شما همين امشب يا صبح روز ديگر يـك كنيـز خريـداري كنيـد و                        
رسيد براي چه قيافه كنيز او عوض شده بگوئيد چون وي ديوانه گرديـد ارواح مـوذي كـه در                    پ) بورابورياش(بجاي او بگذاريد و اگر      

خواجه ها يكديگر را نگريستند و پرسيدند كه ما از كجا فلز بياوريم كه بمصرف خريـد        . اش را تغيير دادند     بدنش حلول كردند قيافه   



ز جديد را خريداري كرديـد و بـه حـرم آورديـد وي را زينـت       گفتم من قيمت كنيز را بشما ميدهم و وقتي كني         . يك كنيز برسانيم  
را باو ياد بدهيد و من يقين دارم كه وقتـي پادشـاه بابـل ببينـد كـه كنيـز رام شـده طـوري                 ) بورابورياش(كنيد و رسم پذيرائي از      

هـا   كنيز زيبا بود بـه خواجـه  آنگاه من دو قطعه زر كه بيش از بهاي يك . خوشوقت خواهد شد كه بفكر تغيير قيافه او نخواهد افتاد         
را در گليم پيچيدم و بدون اينكه خود را براي توضيحاتي معطل كنم مينا را بدوش گـرفتم                  ) مينا(دادم و آنها گليمي آوردند و من        

 .و از حرم خارج شدم زيرا ميدانستم موقعي كه بايد كاري به فوريت انجام بگيرد هر قدر كمتر راجع به آن صحبت شود بهتر اسـت                 
هـا افـرادي      زيرا بر اثر صحبت طولاني اشكالاتي در كار پيدا ميشود كه سبب بيم و ترديد افراد ضعيف خواهد گرديد و تمام خواجه                     

 .ترسو و ضعيف بودند
 .مينا را هم به تخت روان منتقل نمودم و خود سوار شدم و راه افتاديم تا اينكه بنزديك شط رسيديم

را بوسيله آنها بـه زورق      ) كاپتا(روان را بر زمين بگذارند و اول ظرف سفالين حاوي              گفتم كه تخت   قبل از رسيدن به شط به باربران      
 .منتقل نموديم

روان دور شويد تا اينكه من روح غلام خود را نيز از آنجا خارج كنم و وقتي مراجعت كرديد مـرا                       آنگاه به باربران گفتم شما از تخت      
 .روان شما بجا خواهد ماند و ميتوانيد آنرا برداريد و بر گرديد تختام ولي  نخواهيد ديد زيرا من رفته

روان خارج كردم و او را كنار شـط بـردم و درازش كـردم كـه صـورت و دسـتهاي خـود را                           پس از رفتن باربران من مينا را از تخت        
 .بشويد

 .ر شدبعد باتفاق مينا سوار زورق شدم و در سياهي شب زورق ما براه افتاد و از ساحل دو
پاروزنان از مشاهده مينا حيرت نكردند زيرا بĤنها گفته بودم كه با كنيز خود مسافرت خواهم كرد و آنان تصور نمودند كه وي كنيز                        

 .من ميباشد
بدين ترتيب من در يكشب بابل را در قفاي خود نهادم و از سرزميني كه ممكن بود در آنجا بوسيله طبابت ثروتي گزاف نصيب من                         

 .ر شدمگردد دو
 

  مينا و بهوش آمدن كاپتا -فصل هيجدهم 
فهميدند شـروع   با زبان مصري كه پاروزنان نمي) مينا(را نميديديم ) بابل(وقتي آنقدر از شهر دور شديم كه ديگر روشنائيهاي شهر         

 گفت بـراي اينكـه      )مينا(پرسيدم براي چه متعفن شدي؟      . بصحبت كرد و گفت من امشب بر اثر بكار بردن دستور تو متعفن شدم             
گفـتم  . شـود   تو بمن گفتي كه صورت و دست و پا را با خون رنگين كنم و من هر قدر خود را بشويم بوي خون از بـدنم دور نمـي                            

گفت منظورم اين است كه تو مرا فريفتي و وادارم كردي كه بر اثر آلوده شـدن بخـون پليـد                     ) مينا. (منظور تو از اين حرف چيست     
 .ومتعفن شوم

اي زن ملعون من بقدري خسته هستم كه حال حرف زدن با تو را ندارم و بگذار كه بخوابم زيـرا زحمتـي كـه مـن امـروز و                              گفتم  
امشب براي نجات تو متحمل شدم يكي از زحمات بزرگ دوره عمر من بود و بعد از خروج از دارالممات مصـر هرگـز گرفتـار ايـن                            

يم اگر فقط جسمي باشد زياد سخت نيست ولي وقتي انسـان عـلاوه بـر زحمـت     شو ام زيرا زحماتي كه ما متحمل مي زحمت نبوده 
از . جسمي متحمل زحمت روحي هم بشود خيلي خسته خواهد شد و من امروز هم گرفتار زحمت جسمي بودم و هم تكلف روحي              

 .اين دو گذشته امروز براي نجات تو من يك ضرر مادي بزرگ را هم تحمل كردم
از من نميخواستي كه تو را نجات بدهم و از حرم بگريزانم من چند روز ديگر بعنوان طبيب بزرگ و درجه اول                      زيرا اگر تو نبودي و      

شد كه زورقي مثل اين زورق كه ما اكنون در            بابل در طرف راست پادشاه اين كشور قرار ميگرفتم و آنقدر زر و سيم نصيب من مي                
 .ايم قادر بحمل آن نبود آن نشسته

بور كردي كه از اين استفاده صرف نظر كنم و تو را از بابل بگريزانم و در آينده هر سال در اين روز من يـك كيسـه                            ولي تو مرا مج   
 .خاكستر بر سر خواهم ريخت تا اينكه بياد داشته باشم كه امروز يكي از روزهاي نكبت آور عمر من بود



ست كه من خويش را در رودخانه بيندازم تا اين كه تـو از دسـت            گفت اگر تو مرا اين اندازه باعث نكبت خود ميداني خوب ا           ) مينا(
 .حركتي كرد كه خود را در رودخانه بيندازد) مينا(بعد از اين حرف . من خلاص شوي

با اينكه امروز من متحمل زحمت زياد و ضرري بزرگ شدم بـاز يـك وسـيله تسـلي دارم كـه        ) مينا(ولي من وي را گرفتم و گفتم        
گاه تو خود را در آب بيندازي و محو شوي بدبختي من بزرگتر خواهد بود زيرا خواهم فهميد كه بعـد از آنهمـه                        نجات تو است و هر    

و تو را به تمام خدايان بابل و مصر و سوريه سوگند از اين فكر صرف نظر كن و                   . زحمت هنوز نتوانستم از مرگ تو جلوگيري نمايم       
 .نما كه من بتوانم بخوابم نشين و سكوتاي ب بخواب و اگر ميل به خواب نداري در گوشه

 .در آن پيچيده شده بود روي سر كشيدم كه بخوابم) مينا(اي از زورق نشست و من هم گليمي را كه  زن سكوت كرد و در گوشه
هـا در نيزارهـاي اطـراف         كردنـد و لـك لـك        ها در دو طرف شط خوانندگي مـي         زيرا با اين كه شب چهاردهم فصل بهار بود و بلبل          

 .آوردند هواي شب روي آب خنك بود رودخانه صدا بر مي
زير گليم بمن ملحق شد و گفت چون ميدانم كه هوا سرد است ميل دارم كـه خـود را بتـو بچسـبانم تـا                          ) مينا(بعد از چند لحظه     

 .اينكه گرماي بدن من تو را گرم نمايد
كند و برخاستم و ديـدم        م و حس كردم كه زورق حركت نمي       بخواب رفتم و در سحرگاه از خواب بيدار شد        ) مينا(من بر اثر صداي     

 .زنيد اند و بĤنها گفتم براي چه پارو نمي ها دست از پارو زدن برداشته كه پاروزن
تـوانيم    آنها گفتند كه ما از شب تا صبح پارو زديم و اكنون دستهاي ما چون چوب پارو خشك شده و كمرمان درد ميكنـد و نمـي                          

شود برو از اين قريه براي ما گوشت و ماست بيـاور تـا بخـوريم و                   غذا بخوريم و چون يك قريه كنار شط ديده مي         پارو بزنيم و بايد     
گفتم حالا موقع غذا خوردن نيست و من هنگام ظهر بهر آبادي كه رسيديم براي شما غذا خريداري خواهم كرد و شما                      . سير شويم 

ود را به سرزمين اجداد برسانم و اگر شما در اين جا غذا بخوريد پيشرفت مـا                 من بشما گفتم كه بايد با سرعت خ       . سير خواهيد شد  
بتاخير ميافتد و اين را هم بدانيد كه اگر بخواهيد از اطاعت امر من سرپيچي كنيد من كه يك جادوگر مقتـدر هسـتم تمـام ارواح                           

 . و تناول نمايندور شوند و گوشت بدن شما را قطعه قطعه موذي را مامور خواهم كرد كه بشما حمله
درخشـد و در   ترسند آنها از تهديد من متوحش نشدند چـون ميديدنـد كـه روز اسـت و آفتـاب مـي                  ها از جادوگر مي     با اينكه بابلي  

 .باشند آور نمي روشنائي روز ارواح موذي وحشت
پاروزن ديگر وقتي اين    . هيم با او بكنيم   توانيم هر كار كه بخوا      گفتم او يك نفر است و ما ده نفر و مي            بعد شنيدم كه يكي از آنها مي      

غـلام مـن از درون ظـرف سـفالين          ) كاپتـا (حرف را شنيد پاروي خود را بلند كرد كه بر فرق من بكوبد ولي در ايـن موقـع فريـاد                      
 .برخاست

حشت كردنـد   پاروزن ها كه يقين داشتند كه در آن ظرف جنازه عموي من قرار گرفته وقتي دريافتند كه مرده زنده شده طوري و                     
كه يكي بعد از ديگري خود را در آب انداختند و زورق بدون پاروزن شد ولي من موفق شدم كه زورق را به ساحل برسانم و در آن                            

 .جا لنگر زورق را انداختم كه جريان آب آن را نبرد
يرا مشاهده كردم كه مينـا زيبـاتر   كه از خواب بيدار شده بود موهاي سر را مرتب ميكرد و من از ديدار وي خوشوقت شدم ز        ) مينا(

 .ديده بودم) بورابورياش(از آن ميباشد كه من در حرم 
رس خشـك     درون ظرف سفالين فرياد و دست و پا ميزد و من بطرف او نزديك شدم و سرش را شكستم زيرا خميـر خـاك                       ) كاپتا(

 .شده بود
ت و پرسيد ايـن جـا كجاسـت و مـن در كجـا هسـتم و كـلاه                    سر را از درون ظرف بيرون آورد و با تعجب اطراف را نگريس            ) كاپتا(

نمايم و پاهـاي      سلطنتي من چه شد؟ و چرا لباس پادشاهي در برم نيست؟ زيرا حس ميكنم كه عريان ميباشم و احساس سرما مي                    
 اذيـت نكنـي و    متوجه باش كه مرا   . سينوهه.... سينوهه  .... حس شده كه مثل اين كه يك مار زهردار مرا گزيده است             من طوري بي  

 .فريب ندهي چون پادشاه بابل مي باشم و پادشاه كسي نيست كه بتوانند با او شوخي كنند و او را فريب بدهند
را تنبيه كنم تا اينكه جبران خسارتهاي ديروز او شده باشد گفتم تو فراموش كـردي كـه ديـروز وقتـي از                       ) كاپتا(من براي اين كه     

ب نوشيدي كه مست شدي و خواستي در زورق پاروزنان را مجـروح نمـائي و پيوسـته از ايـن دم                      بابل خارج ميشديم تو آنقدر شرا     



باشي و عدالت اجراء ميكني و پاروزنها وقتي از تو به تنگ آمدند مجبور شدند كـه تـو را در ايـن ظـرف                           ميزدي كه پادشاه بابل مي    
 .محبوس نمايند تا اين كه تو آنها را مجروح ننمائي

را بست و بفكر فرو رفت پس از اين كه ديدگان را گشود گفت من ديگر شراب نخواهم نوشيد بـراي اينكـه نوشـيدن                     ها    كاپتا چشم 
شراب مرا دچار خوابي بسيار حيرت آور كرد و من ميديدم كه پادشاه بابل هستم و بين مردم عدالت را اجراء مي كنم و بعد ديـدم                           

ور شـد و مـرا        واستم با يك زن نادان چند كلمه صحبت كنم ولي آن زن بمن حمله             پادشاه بابل رفتم و خ    ) بورابورياش(كه به حرم    
مجروح كرد و وقايعي ديگر هم براي من اتفاق افتاد كه اكنون بخاطر ندارم بـراي اينكـه سـرم درد ميكنـد و ميـل دارم كـه تـو از                     

 . بين برود و درد سرم رفع شودها ميدهي تا هوشيار شوند بمن بخوراني تا اين كه مستي من از داروئي كه به مست
افتاد و سرش را كـه از ظـرف سـفالين بيـرون     ) مينا(در حالي كه غلام من اين حرف را ميزد ناگهان روي صحنه زورق چشم او به             

ديـدم  ) بورابوريـاش (آورده بود پائين برد و ناله كنان گفت ارباب من هنوز من مشغول خواب ديدن هستم چون زني را كه در حرم            
 . مرا دريابيد زيرا نزديك است ديوانه شوم... اي خدايان مصر... هده ميكنممشا

شوم و بعد از اين عقـل نخـواهم داشـت و مثـل                گفت من ديوانه مي     درون ظرف سفالين بگريه در آمد و لحظه به لحظه مي          ) كاپتا(
 .ديوانگان ديگر مرا از شهر بيرون خواهند كرد

شناسـي يـا      را گرفت و سرش را بيرون آورد و گفت درست مرا نگاه كن آيا مرا مي               ) كاپتا(ر  به ظرف نزديك شد و موهاي س      ) مينا(
اي خـدايان مصـر   ... ور شدي و بيني و لب مرا مجـروح كـردي   كنان گفت تو همان هستي كه در خواب بمن حمله   گريه) كاپتا(نه؟  

ايـد ايـن زن را    ايان مصر نسبت به مـن خشـمگين شـده   و مرا از اين زن نجات بدهيد من ميدانم كه شما اي خد          ... بمن رحم كنيد  
ولي بعد از   . پرستيدم  ايد زيرا بعد از اين كه من وارد بابل شدم پرستش شما را فراموش كردم و خدايان بابل را مي                     بخواب من آورده  

 .اين فقط شما را خواهم پرستيد
كوبيد و گفت چون تـو در حـال خـواب بمـن             ) كاپتا( صورت   كفش را از پا بيرون آورد و دو مرتبه ولي آهسته با كفش روي             ) مينا(

 .باشد تا اينكه بداني اكنون بيدار هستي يا خواب توهين كردي اين مجازات خواب ناپسند تومي
بيشتر گريه كرد و گفت اكنون هم من در حال خواب هستم براي اين كه حس ميكنم او همـانطور كـه مرتبـه اول در                          ) كاپتا(ولي  

 .كفش خود زد اينك هم با كفش بمن حمله ميكندخواب مرا با 
 .اي و لذا نبايد گريه كني و از ظرف بيرون بيا تا اينكه من ترا از مستي معالجه كنم گفتم اينك براستي بيدار شده) كاپتا(من به 

ظـرف خـارج شـد و    نميتوانست از ظرف سفالين كه يك خمره كوچك بود بيرون بيايد و من كمك كردم تـا اينكـه از   ) كاپتا(ولي  
براي اينكه شراب از عروق او خارج شود به وي مسهل خورانيدم زيرا داروي موثر از بين بـردن مسـتي پـس از اينكـه شـرابخوار از                             
خواب طولاني بيدار ميشود مسهل است و چون غلام من علاوه بر مستي شراب گرفتار نشئه ترياك هم شده بود بـراي اينكـه او را                          

 .نم طنابي بكمرش بستم و او را در آب رودخانه انداختماز اثر ترياك برها
كنم ولي مثل اينكـه       غلام من بعد از اينكه خاصيت دارو آشكار شد از مستي شراب زودتر رهيد و گفت ديگر احساس سر درد نمي                    

 .ام چون ميل دارم كه بخواب بروم هنوز درست از خواب بيدار نشده
شئه ترياك است كه زود از بين نميرود و مدتي ادامه دارد و باو گفتم روز ديگر تو هيچ يك از                     فهميدم كه ميل او بخوابيدن بر اثر ن       

بينـي و هـم چنـين         هاي امروز را احساس نخواهي كرد و بكلي معالجه خواهي شد و چون بر اثـر تنبيـه ايـن زن كـه مـي                          ناراحتي
 .ت تو را عفو ميكنماي من جسار هاي ناشي از تجويزهاي من بقدر كافي تنبيه شده ناراحتي

 ام؟ گفت مگر من نسبت بتو جسارت كرده) كاپتا(
گفتم بلي و تو ديروز بر اثر نوشيدن شراب و مسخره بازي ديگران و اينكه ترا آلت مسخره كرده بودند طوري جسور شـدي كـه دو                           

بخشم ولـي بـدان        است من ترا مي    ادبي كردي ليكن براي اينكه بداني فرق بين يك خداوند و يك بنده چقدر               مرتبه نسبت بمن بي   
هـاي ديگـر در سـرداب     رهانيدم اينك تو درون اين خمره كوچك كنار خمـره  كه هرگاه من ديروز در غروب آفتاب ترا از مرگ نمي     

 .رسانيد ترا بقتل مي) بورابورياش(كاخ پادشاه بابل بودي ليكن جان نداشتي زيرا 



او ) مينا(نمود كه من دروغ ميگويم ليكن حضور          باور نميكرد و تصور مي    ) كاپتا(ردم و   آنوقت واقعه ديروز را بتفضيل براي او بيان ك        
 .را وادار نمود هر چه من ميگويم باور كند

پس از اينكه باو فهمانيدم كه ديروز چه خطري او را تهديد ميكرده گفتم با اينكه ما از بابل گريختيم ليكن هنوز آن قـدر از شـهر                            
كه خود را در امنيت ببينيم و اگر پادشاه بابل ما را دستگير كند سرنگون از ديوار بابل بـدار آويختـه خـواهيم                        ايم    مذكور دور نشده  

 .شد
برسـانيم و تـو كـه       ) ميتـاني (اند و ما نميتوانيم كه بوسيله آنها زورق را برانيم و خود را به سرزمين                  پاروزنان اين زورق هم گريخته    

ي بيانديشي كه ما زودتر از مجاورت بابل درو شويم و چون ما از غروب ديـروز تـا امـروز چيـزي                       ا  غلام من هستي اكنون بايد چاره     
ايم احتياج به غذا داريم و برو از اين قريه كه از دور ديده ميشود بـراي مـا غـذا خريـداري كـن و بيـاور و هنگـام رفـتن و                                    نخورده

 .نجات بدهيم) بورابورياش(زيم و جان خود را از خشم توانيم بگري مراجعت عقل خود را بكار بينداز كه ما چگونه مي
با دو حلقه مس رفت و در حالي كه باري بدوش نهاده بود مراجعت كرد و من ديدم كه دو كوزه آشاميدني و مقـداري غـذا                           ) كاپتا(

 .در بار او وجود دارد
كه من از اينجا براي خريد غذا ميرفت فكر كـردم           گفت بلي ارباب من هنگامي      ) كاپتا(آيا فكر كردي چه بايد بكنيم؟       ) كاپتا(گفتم  

ديدم و آنچه مشاهده ميكردم در بيداري اتفاق افتـاده و لـذا شـراب                 و در مراجعت هم فكر نمودم فهميدم كه من ديروز خواب نمي           
 .گناهي ندارد زيرا مشاهدات من ناشي از مستي نبود و من خطا كردم كه امروز توبه نمودم كه ديگر شراب ننوشم

ها را برداشت و شروع به نوشـيدن شـراب كـرد و لحظـه لحظـه            اينرا گفت و بدون اينكه منتظر اجازه من باشد يك از كوزه           ) كاپتا(
براي تازه كردن نفس دهان از كوزه بر ميداشت و بر خدايان مصر حتي خدايان بابل درود ميفرستاد و بعد از اينكه آنقدر نوشيد كه         

شتر در شكم جا بدهد كوزه نيمه خالي را زير نيمكت زورق كه مكاني خنك بود نهاد و كـف زورق دراز                      توانست شرابي بي    ديگر نمي 
 .كشيد و خوابيد

مخالفت كـرد   ) مينا(من طوري از اين حركت به خشم در آمدم كه خواستم با يكي از پاروهاي زورق او را بزنم و مجازات كنم ولي                        
 بايد از او سر مشق بگيريم و شراب بنوشيم تا اينكه به نشـاط بيـائيم زيـرا امـروز روزي                      و گفت غلام تو كاري عاقلانه كرد و ما هم         

هر روز هم وسيله داشته باشد باري امروز قادر به دستگيري ما نخواهد بود و ما بايد از اينروز بهـار كـه                       ) بورابورياش(خوش است و    
كنند كه بروند و لانـه         مرغابيها با گردنهاي بلند در آسمان پرواز مي        اند و   ها بصدا در آمده     گندمها كنار رودخانه سبز است و لك لك       

 .بسازند و تخم بگذارند استفاده نمائيم چون شايد روزي ديگر كه اين اندازه خوش و با صفا باشد نصيب ما نشود
ميرفتم از آنهـا ميشـنيدم كـه    هنگامي كه من در بابل براي ديدار منجمين ببرج آنها  ) مينا(اينحرف در من اثري زياد كرد و گفتم         

سرنوشت انسان از طرف ستارگان معلوم خواهد شد و ما نخواهيم توانست كه سرنوشت خود را تغيير بدهيم و لذا من پيشنهاد تـو                        
پذيرم و امروز را در اين نقطه بخوشي خواهيم گذرانيد و چون هوا گرم شـده خـوب اسـت وارد آب شـويم و بـدن را خنـك                                را مي 
 .نمائيم

بـراي  ) مينا(اس از تن كنديم و در رودخانه شنا نموديم و پس از خنك شدن بزورق برگشتيم و غذا خورديم و شراب نوشيديم و            لب
 . بيش از اين نرقص) مينا(اينكه بمن نشان بدهد كه براي خداي خود چگونه ميرقصد كف زورق رقصيد و من باو گفتم 

زيبا هستي و هنگام رقص زيباتر ميشوي و وقتي با نگاه خود كـه مثـل پرتـو مـاه                    زن پرسيد براي چه بيش از اين نرقصم گفتم تو           
در زبان فارسي آنهم موقع روز نگاه زن را تشـبيه بـه پرتـو               . (تابي ميكنم   روي آب رودخانه است بمن نظر مياندازي من احساس بي         

طالب مصري زيـرا نويسـنده تمـام حـوادث و           ماه روي رودخانه نميكنند ولي در اين كتاب تمام تشبيهات و همچنين سبك بيان م              
مطالب خود را از تاريخ گرفته و لذا خوانندگان نبايد بر مترجم خرده بگيرند كه چرا نگاه مينا را تشبيه به پرتو مـاه روي رودخانـه                           

 ).مترجم –وصف كرده است 
كردم و او طوري مرا بدبخت نمود كـه هـيچ           ولي من نميخواهم بزني بگويم كه او خواهر من است زيرا يكمرتبه زني را خواهر خود                 

 .طبيب مصري تا امروز آنقدر بدبخت نشده است



گفت معلوم ميشود كه در كشور تو زنها مردها را فريب ميدهند و آنها را بدبخت ميكنند ولي من قصد ندارم كه تو را فريـب                   ) مينا(
سليم نمايم مگر وقتي كـه يكمـرد را بپسـندم و مـن هنـوز               بدهم و بدبخت كنم و خداي منهم گفته كه من نبايد خود را بمردها ت              

مردي را براي اينكه بتوانم با او تفريح كنم نپسنديده ام ولي بگو بدانم زني كه تو را بدبخت كرد اهل كدام كشور بود و چگونه تو را                
 .بدبخت نمود

دار نمود كه قبر پدر و مـادرم را بفروشـم و مـن              گفتم او براي اينكه خواهر من بشود تمام هستي مرا از دستم گرفت و حتي مرا وا                
 .والدين خود را نتوانستم در قبر آنها دفن كنم

 گفت آيا منظور تو از خواهر شدن اينست كه ميخواستي از آنزن متمتع شوي؟) مينا(
دار نمود كه قبر والدين خـود    گفت آيا او براي اينكه تو را از خود متمتع كند هر چه داشتي از تو گرفت و تو را وا                    ) مينا( گفتم بلي   
 .را بفروشي
گفت اين روش مخصوص آنزن بود يا اينكه در كشور شما تمام زنها اينطور هستند و براي اينكه مردي را از خـود                       ) مينا(گفتم بلي   

 .مند كنند هرچه دارد از او ميگيرند بهره
مرد ميگيرند و در مصر هيچ زن بدون دريافت چيزي همسر           مند شود چيزي از       گفتم زنهاي ديگر هم براي اينكه مردي از آنها بهره         

 .يكمرد نميشود
گفت اين يك رسم وحشيانه است و اگر من درست فهميده باشم در مصر هر مرد كه ميخواهـد زن بگيـرد بايـد زر و سـيم                            ) مينا(

 .مند نخواهد شد بدهد و مثل كنيز زن را خريداري كند وگرنه از زن بهره
. ترنـد بـراي خريـداري زن بيشـتر زر و سـيم ميدهنـد                ولي مقدار زر و سيم فرق ميكند و آدمهائي كه غني          گفتم همين طور است     

گفت در اينصورت نبايد حيرت كرد چرا تمام زنهاي خود فروش از مصر ميĤيند زيرا در جائي كه زناشوئي بسـته بـه فلـزات                         ) مينا(
كنـد ديگـر زن و مـرد بيكـديگر            دريافـت ننمايـد شـوهري را اختيـار نمـي          باشد و تا مرد فلز ندهد نميتواند زن بگيرد و تا زن فلز              

ولـي مـن از   . مند نميشوند و فقط به فلز علاقه پيدا ميكنند و هر كس بيشتر فلز بدهد جگـر خـود را بـاو تفـويض مينماينـد          علاقه
انـد در     دايان برايگـان بĤنهـا داده     سرزميني هستم كه در آنجا زن و مرد براي فلز با يكديگر آميزش نميكنند و چيزهـائي را كـه خ ـ                    

مند كند او را از هستي بينـدازد و           گذارند و در كشور ما هرگز شنيده نشده زني براي اينكه مردي را از خود بهره                 معرض فروش نمي  
 .حتي قبر پدر و مادرش را بگيرد

زي ميخواهد و نه مرد از زن و من اگر خود           در آنجا زن و مرد همينكه يكديگر را پسنديدند زن و شوهر ميشوند و نه زن از مرد چي                  
ام باز    پسنديدم به شوهري انتخاب مينمودم و امروز هم كه خود را وقف خدا كرده               را وقف خداي خويش نميكردم هر مرد را كه مي         

هر پسندم به شوهري انتخاب كنم مشروط بر اينكه دوشيزگي خـود را بخـداي خـويش تقـديم و بعـد شـو       ميتوانم مردي را كه مي 
 .نمايم
دنيا وسيع است و در اين جهان خدايان بسيار وجود دارند و بقدري شماره خدايان زياد اسـت كـه هنـوز كسـي پيـدا                          ) مينا(گفتم  

آورند و آنها را ميپرستند و لذا تو ميتواني  نشده كه بتواند نام آنها را بخاطر بسپارد و هر دوره مردم از بيم خداياني جديد بوجود مي               
ود صرف نظر كني و با من بكشوري بيائي كه در آنجا خداي تو قدرتي ندارد و خـدايان ديگـر آنجـا هسـتند كـه تـو را                              از خداي خ  

 .مجبور نميكنند كه دوشيزگي خود را بĤنها تقديم كني و در آنجا تو خواهر من خواهي شد يعني زن من ميشوي
و محال است كه بتوانم به نقطه اي بروم كه در آنجا قـدرت        گفت بهر كشور كه من بروم قدرت خداي من شامل من ميشود             ) مينا(

 .خداي من نباشد
پسندم و حاضرم كه زن تو بشوم ولي نميتوانم كه دوشيزگي خـود               بعد مينا بمن نزديك شد و دستم را گرفت و گفت من تو را مي              

 .را بتو بدهم زيرا دوشيزگي من بخدايم تعلق دارد
مثل حرفي است كه تمام زنهاي جوان و زيبا ميزنند و هر يك براي اينكه مردي را كه خواهـان                    اينحرف كه تو ميزني     ) مينا(گفتم  

آنها ميباشد اذيت كنند عذري ميتراشند يكي ميگويد من تو را دوست دارم ولي زر و سـيم نـداري و ديگـري ميگويـد مـن تـو را                              



تو هم ميگوئي حاضري خواهر من شوي ولي دوشـيزگي          پرستي نميتوانم خواهر تو باشم و         دوست ميدارم ولي چون خداي مرا نمي      
 .خود را بايد به خداي خود تقديم كني

گفت من يكزن نادان نيستم و علاوه بر زبان كشور خود زبان مصري و زبان بابلي را ميدانم و ميتـوانم نـام خـود را بنويسـم                            ) مينا(
 .آنهم با سه شكل

پرستند و اطلاع دارم كه در تمام كشورها آنهائي كه غني هستند              ناگون را مي  من ميدانم كه مردم در كشورهاي مختلف خدايان گو        
بخدايان خود اعتقاد ندارند ولي براي دو منظور خويش را معتقد بخدايان جلوه ميدهند يكي اينكه رسـم و عـادت اينطـور اسـت و                        

ر و غلامان را كه معتقد بهمان خدايان هستند بكار          ديگر اينكه بايد خود را بخدايان معتقد نشان بدهند تا اينكه بتوانند طبقات فقي             
وادارند و از كار آنها بيشتر ثروتمند شوند زيرا اگر طبقات فقير و غلامان بدانند كه اغنياء بخدايان عقيده ندارنـد بـر آنهـا خواهنـد                           

ع نگاهداشـتن آنهـا ميباشـد و        و عقيده طبقات فقير و غلامان در مصر و بابل و جاهاي ديگر بخدايان بهترين وسـيله مطي ـ                 . شوريد
 .نمايد آنقدر كه اين عقيده فقرا و غلامان را مطيع اغنياء ميكند ترس شلاق و مرگ آنها را وادار باطاعت نمي

انـد و پيوسـته مشـغول رقـص بـراي خـداي               من تمام اينها را ميدانم ليكن چون از خردسالي مرا با عقيده بخداي خود بزرگ كرده               
ميتواند اعتقادم را بĤن خدا از من سلب نمايد و اگر تو هم مثل من از كوچكي مقابل گاوهاي نر ميرقصيدي                     خويش بودم هيچ قوه ن    

غريدنـد ميـزدي ميفهميـدي كـه مـن چـه              و هنگام رقص از وسط شاخ هاي نوك تيز آنها ميپريدي و با كف پا بدهان آنها كه مي                  
كند ولـي يقـين دارم كـه تـو هرگـز رقـص دختـران و         عقيده نميميگويم و كسي كه اينطور به خداي خود معتقد شد ديگر سلب       

 .اي پسران جوان را مقابل گاوهاي نر خشمگين نديده
نماينـد ولـي    ام كه در بعضي از كشورها با گاو نر بازي ميكنند و مقابل گاوها ميرقصند و خشم آنها را تحريك مـي            گفتم من شنيده  

اچيان تفريح كنند و از گفته تو معلوم است كه اينكار يك علت مذهبي دارد و بـراي  فكر ميكردم كه اينكارها براي اينست كه تماش  
 .اين مقابل گاوهاي نر ميرقصند كه بوظيفه مذهبي خود عمل نمايند و ما هم در كشور مصر گاو را ميپرستيم

 گاو كـه داراي علائـم مخصـوص         پرستيم و اين    پرستيم با گاوهاي شما فرق دارد چون ما فقط يك گاو را مي              ليكن گاوي كه ما مي    
آيد و وقتي گاوي بوجود آمد كه داراي تمـام علائـم مشـخص                است در هر نسل بشري يعني در هر بيست سال يكمرتبه بوجود مي            

 .پرستيم تا وقتي كه بميرد فهميم كه داراي علائم خدائي است و او را مي بود آنوقت ما مي
دوشيزگي دختران مصر را به گاوهاي نر تقديم نميكنيم در صورتي كـه تـو ميخـواهي    رقصيم و   ولي ما هرگز مقابل گاوهاي نر نمي      

كه دوشيزگي خود را به گاوها تقديم نمائي و حال كه يك جانور بايد از دوشيزگي تو برخوردار شود براي چه آنرا به سـگ و اسـب                            
 تقديم نميكني؟

 من زد و رنگش از خشم بر افروخته شد و گفـت اي طبيـب                مينا از اينحرف طوري به غضب در آمد كه دو سيلي سخت به صورت             
نادان مصري راجع به چيزي كه از آن اطلاع نداري حرف نزن زيرا اطلاعات تو راجع بخداي من بيش از اطلاعات يك مگس راجـع                   

 .به نقره و طلا نيست
رضايت نميدهد كه خواهر مـن      ) مينا(و  سوخت دانستم كه اصرار بدون فايده است          مي) مينا(هاي    در حالي كه صورت من از سيلي      

شود مگر اينكه بدواٌ دوشيزگي خود را بخداي خويش و باحتمال قوي گاوها تقديم نمايد اين بـود كـه بعقـب زورق رفـتم و بـراي                            
 .سرگرمي شروع به رسيدگي بداروهاي خود كردم

ط بـراي عبـادت بخـداي او نيسـت بلكـه            هم در قسمت جلوي زورق شروع برقص كرد و من متوجه شدم كه اين رقص فق ـ               ) مينا(
 .تمرين ميكند تا اينكه عضلات او پيوسته در فرمانش باشد

نهـاد و دو پـا را        طوري ميرقصيد كه محال بود يك رقاصه عادي بتواند آنطور برقصد زيرا گاهي دو دسـت را كـف زورق مـي                     ) مينا(
طوري كمر را از عقـب خـم مـي نمـود كـه سـرش بـزمين                  چنان بلند ميكرد كه مثل اينكه بدن او يك قطعه چوب است و گاهي               

 .ميرسيد بدون اينكه پاهايش از زمين جدا شود
بدون فايده است و كسي كه اين زحمـات         ) مينا(وقتي كه من رقص عجيب او را براي خدايش ديدم دانستم كه اصرار من در مورد                 



گر اينكه دوشيزگي خود را بدواٌ بخداي خـويش تقـديم           شاق را براي خداي خود تحمل مينمايد حاضر نيست كه خواهر من شود م             
 .كند

ايـن بـود كـه      . كسي كه اين اندازه بخداي خود عقيده دارد خواستن چيزي از وي كه مغاير با مذهب او باشد دور از مردانگي است                     
 .تصميم گرفتم كه بعد از آن از وي درخواست نكنم خواهر من شود

 را مالش داد و لباس پوشيد و آنگاه در جلوي زورق نشست و مشـغول گريـه كـردن شـد مـن       بعد از اينكه رقصيد بدن خود     ) مينا(
بمـن جـواب نـداد و       ) مينـا (آيا تو بيمار هسـتي؟      ) مينا(وسائل طبي خود را رها كردم و بطرف او رفتم و با ملايمت زياد باو گفتم                 

ميل دارم مطمئن باش براي اينكه گرفتار اندوه نشوي هرگز          گفتم مينا با اينكه من خيلي بتو        . دستم را عقب زد و بيشتر گريه كرد       
 .از تو نخواهم خواست كه خواهر من باشي و از من نترس

. سر بلند كرد و با يك حركت اشك چشمها را پاك نمود و گفت تو چقدر ابله هستي كه تصور ميكني كه من از تو ميترسـم      ) مينا(
كنم بلكه براي تقدير خود گريه مينمايم كه مرا از خدايم جـدا كـرد و مـن اگـر از      يمن از تو هيچ وحشت ندارم و براي تو گريه نم 
 .گرديدم كه نگاه يك مرد مثل تو مرا متزلزل نمايد خداي خود جدا نميشدم اينطور ضعيف نمي

پادشـاه بابـل    چـون تـو مـرا از        ) سينوهه(من دست او را گرفتم و اينمرتبه دستم را عقب نزد و صورتش را بطرف من كرد و گفت                    
شدم ليكن اگر تو بداني كه خداي مـن كيسـت از اينكـه                نجات دادي من ميبايد به عنوان پاداش اين خدمت شريك زندگي تو مي            

ها زياد صـحبت كنـيم و هـر چـه ميـدانيم بĤنهـا                 نمائي ما نبايد راجع بخداي خود با خارجي         توان پاداش بتو بدهم حيرت نمي       نمي
و بگويم كه خداي ما خداي درياست و در يك غار واقع در كوه زندگي ميكند و هـر كـس كـه وارد غـار                          بگوئيم ولي من ميتوانم بت    

مزبور ميشود گرچه ميتواند از آنجا خارج گردد ولي آنقدر احساس سعادت مي نمايد كه هرگز از آنجا خارج نخواهد شـد و بهمـين          
 . جهت تا امروز كسي از آن غار خارج نشده

باشد شبيه به گاو است و برخي اظهار ميكنند كه او شبيه بـه آدم مـي باشـد                     خداي ما با اينكه خداي دريا مي      گويند كه     بعضي مي 
 .ولي سرش به گاو شباهت دارد

نمايند و هر يك از اين دوازده تن در ماه            اند دوازده نفر را با قرعه انتخاب مي         هر سال از بين دختران جوان كه قبلاٌ رقص فرا گرفته          
من هم يكي از آن دوازده نفر بودم كه ميبايد در يكشب ماهتاب             . هنگامي كه ماه در حال بدر ا ست وارد غار خدا ميشوند           يكمرتبه  

 .وارد غار شوم ولي چون مرا ربودند و مثل كنيز به پادشاه بابل فروختند نتوانستم باين سعادت بزرگ برسم
دم و اكنون هم در فكر آن غار و خدا هسـتم و هـيچ آرزوئـي نـدارم جـز      در تمام مدتي كه من در اسارت بودم به آن غار فكر ميكر     

اينكه بروم و دوشيزگي خود را در آن غار بخداي خود تقديم كنم اما اگر از غار بيرون آمدم زن تو خواهم شد ولـي گفـتم كسـاني                             
 .يگذارندكه وارد غار خداي ما ميشوند طوري احساس سعادت مينمايند كه هرگز از آنجا قدم بيرون نم

اي بـزرگ در دريـاي مديترانـه اسـت كـه در               جزيره كرت جزيره  . (فهمم كه تو اهل جزيره كرت هستي        اكنون من مي  ) مينا(گفتم  
 ).مترجم –گذشته داراي تمدني درخشان بود 

ر يـك غـار     گفتند كه خـداي سـكنه جزيـره كـرت د            آمدند مي   زيرا هنگامي كه در سوريه بودم درياپيماياني كه از جزيره كرت مي           
 .نمايد و شبيه به گاو است و من حاضرم كه تو را به جزيره كرت ببرم تا هر طور كه ميخواهي با خداي خود رفتار كني زندگي مي

ام تو يگانه مردي هستي كه من تو را ميپسندم چون علاوه بر اينكه جان                 در بين تمام مردهائي كه من ديده      ) سينوهه(گفت  ) مينا(
 تو چيزهائي هست كه مرا بطرف تو جلب ميكند ولي نميدانم چيست؟ و من ميل دارم از حالا تا وقتـي كـه بـه                    مرا نجات دادي در   

كرت ميرسيم من و تو بخوشي زندگي نمائيم و باز ميگويم بعد از اينكه دوشيزگي خود را بخدايم تقديم كـردم اگـر از غـار خـارج                            
 .گرديدم زن تو خواهم شد

ود صورت مرا نوازش كرد و صورتش را نزديك صورت من آورد و لبهاي خود را بصورتم ماليد و من هـم                  با انگشتان خ  ) مينا(آنوقت  
 .شدم صورت او را ميبوسيدم و طوري لذت ميبردم كه شايد اگر او خواهر من ميشد آن اندازه خوشوقت نمي



ي آمـون خـداي بـزرگ مصـر مـن از تـو              اي كرد و چشم هـا را ماليـد گفـت ا             وقتي شب فرا رسيد غلام من بيدار شد و دهان دره          
سپاسگزارم كه سر دردم را از بين بردي و ديگر سرم مانند يك قطعه مس كه بين سندان و پتك قـرار بگيـرد، رنـج نميبـرد ولـي                              

 .شكم من بقدري گرسنه است كه گوئي چند شير گرسنه جوان در شكم من هستند و غذا ميخواهند
د برخاست و مقداري از غذا را كه خود او خريداري كرده بود خورد و هنگام خوردن طيـور                   سپس بدون اين كه منتظر اجازه ما باش       
 .استخوان آنها را در رودخانه ميانداخت

 
  ما سه مسخره شديم -فصل نوزدهم 

ت بـدهيم  قرار بود كه تو به ماد اندرز بدهي و بگوئي كه ما چه بايد بكنيم كـه خـود را نجـا                  ) كاپتا(وقتي جوع او فرو نشست گفتم       
 .زيرا بعيد نيست كه سربازان پادشاه در تعقيب ما باشند و بخواهند ما را دستگير كنند

گفت اگر من درست فهميده باشم تو گفتي كه پادشاه بابل تا مدت سي روز در صدد يافتن تو بر نميĤيد و قدغن كرده كـه                          ) كاپتا(
اي دور افتـاده   نمايد كه در نقطـه  او بفكر تو نخواهدافتاد و تصور مي     تا سي روز تو قدم به كاخ سلطنتي نگذاري در اين صورت خود              

هاي حرم اين موضوع را بـاطلاع   اند يا خواجه مشغول موميائي كردن لاشه من هستي ولي شايد پاروزناني كه از اين زورق فرار كرده      
 مرا دستگير كند بكام شير خود خواهد انـداخت         )بورابورياش(پادشاه بابل برسانند كه در اين صورت بايد ترسيد و گريخت زيرا اگر              

هوش نكـرده بـودي و        آويزد تا اين كه جان تسليم نمائيد و اگر تو بوسيله ترياك مرا بي               و تو و اين زن را سرنگون از حصار بابل مي          
ا اين كه سردرد مـن      ولي اين ترياك تو بقدري موذي بود كه ب        . من هوش و حواس خود را از دست نميدادم تو را راهنمائي ميكردم            

و ايـن موضـوع     (معهذا تو را به مناسبت اين كه به من ترياك خورانيدي و در خمره جا دادي                 . از بين رفته هنوز قدري گيج هستم      
 .بخشم مي) منافي با حيثيت من است

 .اي بما نشان بده كه بتوانيم جان را نجات بدهيم اين حرفها را كنار بگذار و راه چاره) كاپتا(گفتم 
و اگـر مـن نبـودم       . اي هستي كه مادر خود را گم كرده باشد و مرتب بع بع كند               گفت من ميدانم كه تو بدون من مانند بره        ) كاپتا(

 .سپردي ها نجات بدهي جان مي تواني خود را از مهلكه تاكنون بر اثر اينكه نمي
 .گفتم بگو چه بايد كرد و چگونه بگريزيم

ايـن زورق را    ) زيرا اين زن نميتواند پارو بزنـد      ( ده پاروزن بود بزرگ است و ما نميتوانيم دو نفري            گفت اين زورق كه داراي    ) كاپتا(
اين است كه بايد از مسافرت با زورق صرفنظر كنيم و در عـوض بكوشـيم   . بحركت در آوريم و بر خلاف جريان آب مسافرت نمائيم  

نمـائيم و   گيري و مسخره و رقص روستائيان را مشـغول مـي   ها بوسيله فال يها در آباد پيمائيم و شب كه دو الاغ بدزديم و از راه مي     
تو بايد طبابت خود را پنهان كني و در عوض مانند منجمين بابل طالع مردم را                . در صورت امكان قدري مس از آنها خواهيم گرفت        

ديگر اينكه فـوري    .  آنان را مشغول خواهد كرد     ببيني و من هم بوسيله حكايات خنده دار آنها را خواهم خندانيد و مينا نيز با رقص                
زيرا پاروزنها چون ده نفر هستند بزودي بر ترس خود غلب خواهند نمود و در صدد بر ميĤيند كه زورق خويش    . از اين جا بايد رفت    

 .را بدست بياورند
ور شوند تا اينكـه زورق خـويش را    لهراست ميگويد و پاروزنان ممكن است درصدد بر آيند كه به ما حم) كاپتا(من متوجه شدم كه   

هـائي كـه در زيـر         ما لباس خود را با گل و لجن رودخانه آلوديم و زر و سيم را بين خود تقسيم كـرديم و در هميـان                       . از ما بگيرند  
 .)مترجم –هميان عبارت بود از يك كمربند مجوف كه در جوف آن زر و سيم را پنهان ميكردند . (لباس داشتيم پنهان كرديم

نظـر    ليكن من نميتوانستم از وسايل طبي خـويش صـرف         . كاپتا ميگفت كه من وسائل طب و جراحي خود را بĤب رودخانه بيندازم            
كنم و آنها را درون گليمي كه مينا در آن پيچيده شده بود بر پشت كاپتا نهادم و همين كه هوا تاريـك شـد از درون مـزارع بـراه                                

 .رو رسانيديم افتاديم و خود را به جاده كاروان
آن شب تا صبح راه رفتيم و در بامداد به يك قريه رسيديم كه سكنه آن تا آن موقع جز بطـور نـادر رنـگ فلـز نديـده بودنـد و در             

 .هاي گلي زندگي ميكردند و زمين را با چوب و سنگ تيز شخم ميزدند كلبه



كند و همان بهتر كـه دو الاغ از آنهـا             را با ما دشمن مي    من به كاپتا گفتم كه سرقت دو الاغ خوب نيست براي اين كه سكنه محل                
 .خريداري كنيم و بهاي آنرا با مس بپردازيم

هاي طولاني بابل براه ادامه داديـم و   ما با دادن قدري مس داراي دو الاغ شديم و كاپتا از حمل بار آسوده شد و از آن پس در جاده                
ي توقف ميكرديم و در ميدان قريه يا كنار رودخانه هنرهاي خود را بنظـر روسـتائيان                 ا  شد در قريه    هر روز بعد از اينكه هوا گرم مي       

 .ميرسانديم
من بطوري كه در برج بابل ديده بودم براي روستائيان فال ميگرفتم و بĤنها نويد ميدادم كه محصولي فراوان بدست خواهند آورد و                       

 پسر خواهند زائيد و اگر جوانان از من درخواست فال گرفتن ميكردنـد              آب رودخانه براي شرب مزارع زياد خواهد شد و زنهاي آنها          
 .بĤنها مژده ميدادم دختري زيبا را بزني خواهند گرفت

من نميخواستم حقايق را بĤنها بگويم زيرا اگر ميگفتم كه مامورين وصول ماليات غلات و چهارپايان آنها را بزور خواهند گرفت و بـا       
ند نمود و رود طغيان ميكند و نيمي از مزارع آنها را آب خواهد برد و نـيم ديگـر طعمـه ملـخ خوهـد                          چوب پشتشان را سياه خواه    

 .گرديد آنها كه مردمي ساده بودند دچار نااميدي مي شدند
 شديم و بعد از رسـيدن بيـك         گرد مي   تابيد بيشتر شبيه به سه مسخره دوره        هر چه بيشتر راه مي پيموديم و آفتاب زيادتر بر ما مي           

با حكايات عجيب و روايات خنده آور آنها را قرين حيرت ميكـرد يـا وادار                ) كاپتا(دهكده در حالي كه من براي مردم فال ميگرفتم          
 .بخنده مينمود

وقتي كاپتا براي آنها حكايت ميكرد كه در جهان مللي هستند كه وقتي راه ميروند سر را از تن جدا مينمايند و زير بغـل ميگيرنـد                
پذيرفتنـد و      سر بر تن آنها سنگيني نكند يا اينكه مبذل به گرگ يا گوسفند ميشـوند مـردم سـاده دل ايـن حـرف را مـي                           تا اينكه 

 .ماند پرسيد وقتي سر از تنه جدا شد چگونه صاحب سر زنده مي هيچكس نمي
 كاپتا و رقص مينا شروع ميشـد        رسيديم همين كه فال من و حكايات        بهر جا كه مي   . ما در اين سفر بابت بهاي غذا هيچ فلز نداديم         

 .آوردند كه بيش از احتياجمان بود مردم آنقدر براي ما غذا مي
ديـدم بĤنهـا      آلـود مردهـا و زنهـا را مـي           اي شديم كه من بدن پشم       در آن سفر با اينكه من نميخواستم طبابت كنم وقتي وارد قريه           
اينكه از خارش و زشتي در امان باشـند و هنگـامي كـه مـن حـس                  ميگفتم چگونه بوسيله زرنيخ و آهك موهاي بدن را بزدايند تا            

زنها وقتي آهك و    . نمودم  ميكردم كه چشم روستائيان معيوب است و اگر معالجه نشوند كور خواهند شد برايگان آنها را معالجه مي                 
آمدنـد كـه    اند طوري بوجد در مـي  ديدند كه يكمرتبه مانند دوشيزگان ده ساله داراي بدني بدون مو شده          زرنيخ بكار ميبردند و مي    

 .لذيذترين اغذيه خود را بما هديه ميكردند
من علاوه بر اين كه بوسيله معالجه روستائيان آنها را از خود خشنود ميكردم با اين مداواها تمرين هم مينمودم تا اينكه معلومـات                        

 .طبي خود را فراموش نكنم و مهارت دست من در جراحي از بين نرود
مسافرت در سرزمين گرم بابل پاهاي من داراي تاول شد و دستهايم آبله زد و رنگ پوست صورت و بدنم سـياه گرديـد ولـي     بر اثر   

نگريسـتم تبسـم      پيوسته خوشوقت بودم و در ته دل خويشرا شادمان ميديدم براي اينكه مينا كنار من بود و هر دفعه كه او را مـي                       
 .ميكرد

نمود و صبح كه بر ميخاستم قبل از ايـن كـه زورق طلائـي شـمس را در آسـمان            استراحت مي  خوابيدم مينا كنارم    هر شب كه مي   
ببينم صورت و اندام مينا را تماشا ميكردم و او در نظرم از خورشيد زيباتر بود و از مينا گذشته در آن مسافرت من خود را بكلي از                            

آينده نداشتم و هيچ كار فوري نبود كه من بـراي انجـام آن خـود را                 البال ميديدم و هيچ اندوه براي زمان حال و            قيود زندگي فارغ  
 .ملول ببينم

آمـد بـدون      ما بيشتر هنگام شب يعني نيمه شب براه ميافتاديم تا اينكه از حرارت آفتاب مصون باشيم و وقتي قدري روز بـالا مـي                       
خاسـتيم و روسـتائيان را        روز از خواب بر مـي        نيمه اينكه خود را خسته نمائيم در اولين آبادي توقف و استراحت ميكرديم و نزديك             

نموديم و آنوقت تا غروب اوقات ما صرف مشغول كردن آنها ميشد و اين كار هم براي ما تفريح بود زيرا خـود                         اطراف خود جمع مي   
 .بيش از آنها از كارهاي خويش لذت ميبرديم



يديم و روز بعد براه ادامه ميداديم و اين روش تا روزي كه به سـرحد     خواب  وقتي شب فرا ميرسيد و روستائيان ميخوابيدند ما نيز مي         
 .كشور ميتاني رسيديم ادامه داشت

بعد از ورود به سرحد كشور مزبور دو چوپان كه ديدند ما مردمي فقير هستيم از روي ترحم بدون اين كه توجه مرزداران بطرف ما                         
ند و ما وارد شهر ميتاني شديم و در آنجا لباسي فراخور شأن خود خريديم و                معطوف شود راهنمائي كردند و ما را بداخل كشور برد         

 .ها سكونت نموديم بدن را شستيم و لباس پوشيديم و در يكي از مهمانخانه
چون زر و سيم من كم شده بود بعد از ورود به ميتاني تصميم گرفتم كه مدتي در آنجا توقـف كـنم و بوسـيله طبابـت سـيم و زر                                

 .مبدست بياور
بزودي شماره كساني كه بمن مراجعه ميكردند بقدري زياد شد كه من مجبـور شـدم از بعضـي از بيمـاران درخواسـت نمـايم كـه                    

 .روزهاي ديگر براي درمان امراض خود بمن مراجعه نمايند
ريداري كـن ولـي مـن    مينا خيلي جلب توجه سكنه ميتاني را ميكرد و هر مرد توانگر كه او را ميديد ميخواست كه وي را از من خ                      

 .حاضر نبودم مينا را بفروشم چون وجود وي براي من مثل آفتاب و غذا لازم شده بود
اي از زنهاي جوان و زيبا گردش را گرفتند و وقتـي حكايـت خنـده                  غلام من كاپتا كه در مسافرت لاغر گرديده بود فربه شد و عده            

 .شنيدند تفريح ميكردند آور او را مي
كاپتا كه بسيار جلب توجه ميكرد داستان يك روز سلطنت او در بابل در روز سيزدهم بهار بود و كاپتـا بـراي نقـل              يكي از حكايات    

گفتنـد زبـان ايـن مـرد ماننـد يـك              غلطيدند و مـي     روي زمين مي    اين داستان استعدادي خاص نشان ميداد و زن ها از فرط خنده           
 .رودخانه دراز و سريع است
ذشت تا اينكه مشاهده كردم كه شبها مينا گريه ميكند من ميدانستم كه علت گريه او اين ميباشد كـه                   گ  در ميتاني بمن خوش مي    

كني زيرا بتو گفتم كه تو را به كرت خـواهم رسـانيد و    از خداي خود دور است و باو گفتم مينا من ميدانم كه تو براي چه گريه مي    
 .ام هنوز تو را به وطنت نرسانيده

هـاي    ولـي چـون كشـتي     . وانم اكنون به كرت مسافرت كنم زيرا مجبورم كه براي انجام كاري بكشور هاتي بروم              ت  متاسفانه من نمي  
 .ها به كرت برسانم توانم كه تو را بوسيله يكي از آن كشتي آيد من مي كرت زياد به كشور هاتي مي

شت خود گفتم فرمانده ارتـش مصـر مـرا مـامور            آنچه من به مينا ميگفتم خيلي دور از حقيقت نبود زيرا بطوري كه در آغاز سرگذ               
و . كرده بود كه به كشورهاي ديگر بروم و راجع بوضع نظامي آنها اطلاعاتي تحصيل كنم و در مراجعت به مصر براي او نقـل نمـايم           

 عـلاوه بـر ايـن    ولي. از جمله بايد به كشور هاتي بروم و ببينم كه پادشاه آن كشور چقدر سرباز دارد و وسائل جنگ او چگونه است   
 .خواستم كه مينا را مستقيم به كرت ببرم و او را به خدايش تحويل بدهم موضوع من نمي

 .بلكه مايل بودم كه بعنوان مسافرت به هاتي باز مدتي او را نزد خود نگاهدارم
ي را به پادشـاه هـاتي تسـليم         باو گفتم مينا سالي يكمرتبه از اين كشور يك هيات به كشور هاتي ميرود تا اينكه خراج كشور ميتان                  

 .نمايد
 .ور شوند توانند به مسافرين حمله هنگاميكه اين دسته حامل خراج براه ميافتد راهها امن است و دزدها نمي

اكنون موقع حركت اين هيات است و من بايد از اين فرصت استفاده نمايم و به كشور هاتي بروم و گرنه مجبـور خـواهم شـد كـه                             
 .ا سال آينده كه موقع حركت حاملين خراج ميرسد به تاخير بيندازممسافرت خود را ت
خواهم بيش از اين تو را از خدايت دور كنم و اگر مايل باشي مـن از           كنم كه با من به كشور هاتي بيايي زيرا نمي           من بتو اصرار نمي   

جعت كنم كه با حاملين خراج بـه هـاتي خـواهم            اينجا تو را به سوريه ميبرم كه با كشتي به كرت بروي و اگر توانستم به موقع مرا                 
 .رفت وگرنه مسافرت من موكول به سال آينده خواهد شد

زيرا بطـور قطـع     . مينا گفت سينوهه من مايل نيستم كه به مناسبت بردن من از اينجا به سوريه مسافرت تو به هاتي بتاخير بيفتد                    
 .وماهميت مسافرت تو بĤنجا بيش از اين است كه من به كرت بر



ام در سواحل كشور هاتي دختران جوان مقابل گاو ميرقصند و من خواهم توانست كه در آنجا رقص مقابل گاوهاي نر را                        من شنيده 
گفتم مـن از موضـوع      . ام و بيم دارم كه ورزيدگي من در اين رقص از بين برود              تمرين نمايم زيرا مدتي است كه اين رقص را نكرده         

 .هاتي اطلاعي ندارم ولي ميدانم كه از آنجا بوسيله كشتي مي توان به كرت رفترقص مقابل گاوها در كشور 
 .مينا گفت هر جا كه تو بروي من با تو ميايم ولو به كشور هاتي باشد

ولي غلام من كاپتا وقتي شنيد كه ما به هاتي ميرويم اندوهگين شد وبه خشم در آمد و گفت ما هنـوز از يـك خطـر نجـات پيـدا                               
كنند مانند درندگان هسـتند و   داني مردمي كه در هاتي زندگي مي مگر تو نمي. يخواهي ما را گرفتار خطري ديگر نمائي  نكرده تو م  

كنند تا اين كه آنهـا        رسانند تا اين كه گوشت آنها را بخورند و اگر آنها را بقتل نرسانند چشمشان را كور مي                   بيگانگان را به قتل مي    
بعد كاپتا خطاب بـه مينـا گفـت اربـاب مـن             . و آسياب را بوسيله آنها بگردانند و غلات را آرد نمايند          هاي خود ببندند      را در آسياب  

من اگر پزشك بودم استخوان سر سـينوهه را         . ديوانه است ولي تو هم كه رفتن او را به هاتي تصويب ميكني مانند او ديوانه هستي                
ولـي  . آوردم كه ديگر از اين افكار خطرناك در سـرش بوجـود نيايـد    ميسوراخ ميكردم تا آن كه بخارهاي موذي را از سرش بيرون  

توانم همانطور كه وي مرا در يك خمره جا داد من هم او را در يك خمره جا بدهم و چنـد زالـو بسـرش                            من پزشك نيستم اما مي    
 .بيندازم تا اين كه عقلش بازگشت نمايد

تـازه مـن    ...  باد كه من متولد شدم كه اينطور گرفتار يك ارباب ديوانه بشوم            آنوقت كاپتا شروع بناله كرد و گفت لعنت به آن روزي          
 .قدري فربه شده بودم و شكمم بالا آمده بود ليكن باز بايد گرفتار بدبختي مسافرت آنهم در كشور آدمخوارها شوم

ينكه آرام گرفت و گفتم كاپتا هر غلام        گيرد عصا را برداشتم و چند ضربت روي پشت و شانه او زدم تا ا                من كه ديدم كاپتا آرام نمي     
ديگر جاي تو بود و اينطور نسبت به من جسارت ميكرد من او را ميفروختم ولي چون تو پير هستي و مـدتي اسـت كـه نـزد مـن                               

 .داري كني تا من از اين سفر مراجعت نمايم باشي من حاضرم كه تو را به ازمير بفرستم تا اينكه از خانه من در آنجا نگاه مي
توانم بگذارم كه تو تنها باين كشور بروي زيرا تنها رفتن تو بĤنجـا مثـل                  خواستم به هاتي مسافرت كنم نمي       كاپتا گفت با اينكه نمي    

اينست كه يك كودك نوزاد را وسط يك عده گرگ بيندازند ولي بگو بدانم كه آيا براي رفتن به كشور هاتي بايـد بـا كشـتي از راه                             
 دريا رفت؟
 .نمايند كساني كه از اين جا به هاتي ميروند از راه خشكي مسافرت ميگفتم نه و 

غلام من گفت درود باد بر آمون خداي بزرگ مصر زيرا من سوگند ياد كرده بودم كه هرگز قدم به يك كشـتي نگـذارم و در دريـا                             
 .مسافرت نكنم ولي چون در اين سفر لزومي ندارد سوار كشتي شويم من با تو خواهم آمد

 .آمد نوقت كاپتا مشغول تهيه وسائل و توشه مسافرت گرديد و چون در اين كار بصيرت داشت بهتر از من از عهده بر ميو آ
 

  در كشور هاتي -فصل بيستم 
 .كند كه راست ميگويم اند كه اگر من بگويم هاتي كشوري است آرام و امن كسي باور نمي مردم بقدري از نام هاتي ترسيده

باشند ولي در داخل كشور آنها كه يبشتر مناطق كوهستاني است             ها بيرحم مي     مردمي خشن هستند و در جنگ      گرچه سكنه هاتي  
 .و امنيت حكمفرما است

ها بدزدند پادشاه كشور دو برابر اموال او را بوي ميدهد و هرگاه كسي بـر اثـر حملـه دزدان در                        در هاتي اگر اموال كسي را در جاده       
عادل آنچه مقتول در زمان حيات خود تحصيل كرده ببازماندگان تاديـه مينمايـد بطـوري كـه بازمانـدگان                   راه بقتل برسد پادشاه م    

 .مقتول از حيث معاش نگراني نخواهند داشت
هاي جنگـي پادشـاه جلـو و عقـب مـا       هاي كشور هاتي بدون هيچ حادثه قابل ذكر گذشت و ارابه اين است كه مسافرت ما در جاده 

 .ر روز براي ما خواربار تهيه ميكردند تا اينكه به شهر ختوشه پايتخت كشور هاتي رسيديمنمودند و ه حركت مي
ام و نميـدانم   مـن نينـوا را نديـده   . وقتي صحبت از شهرهاي بزرگ جهان ميشود مردم نام شهرهاي طبس و بابل و نينوا را ميبرنـد    

 .ي جهات حتي بر طبس برتري داردچطور است ولي ميتوانم گفت كه شهر ختوشه پايتخت كشور هاتي از بعض



نمـايم كـه      در اين شهر پادشاهي سلطنت ميكند كه هم رئيس كشور است و هم رئيس مذهبي و هم قاضي بزرگ و من تصور نمي                      
 .در هيچ جاي دنيا يك پادشاه بقدر آنمرد داراي قدرت باشد

نمايد كه چگونه ممكـن اسـت ايـن كشـور كـه              ميافتد حيرت     هاي خشك مي    انسان وقتي وارد كشور هاتي ميشود و چشم او بكوه         
هـا زنـدگي      پرسد چگونه مردم در اين كـوه        حتي از خود مي   . هاي خشك آن ميتابد داراي ثروت باشد        آفتاب سوزان تابستان بر كوه    

 .ميرند آبي نمي ميكنند و از بي
هـوا سـرد ميشـود و از آسـمان          ) متـرجم  –در فصل پائيز    (ولي در اين كشور عجيب در فصلي كه رود نيل در مصر طغيان ميكند               

ها را ميپوشاند و بعد در فصل گرما مبدل به آب ميگردد و من ميدانم كه شـما                    پرهائي سفيد رنگ فرو ميريزد و اين پرها تمام كوه         
 .وداين موضوع را باور نخواهيد كرد ليكن من به چشم خود كوههاي مرتفع هاتي را ديدم كه مستور از پرهاي مزبور و سفيد ب

نمايد بطوري كـه مـردم نـه فقـط دام را سـيرآب ميكننـد و خـود رفـع عطـش                         اين پرها در تمام سال آب اين كشور را تامين مي          
 .نمايند بلكه با همين آب كشتزارهاي آنها سيرآب ميشود مي

ه علائم سـرحدي را بعقـب       تراشند و پيوست    بهمان اندازه كه سكنه هاتي در داخل كشور آرام هستند براي همسايگان دائم بهانه مي              
 .ميبرند كه بتوانند خاك ديگران را تصاحب نمايند

اي وسـيع حكومـت       اند كه ديوارهاي آن از سنگهاي عظيم بر پا گرديـده و ايـن دژ بـر منطقـه                    در مرز سوريه يك دژ بزرگ ساخته      
يد بـه مـامورين هـاتي كـه مركـز آنهـا ايـن دژ                هائي كه از سوريه به هاتي ميروند و از آنجا عبور ميكنند با              نمايد و تمام كاروان     مي

 .ميباشد باج بپردازند
هيچ كاروان بعد از ورود بكشور هاتي حق ندارد از شاهراه خارج شود و اگر شد مال و جان كاروانيان هدر است و امـوال آنهـا را بـه        

 .آنها را باسارت ميبرند و برده ميكننديغما ميبرند و كاروانيان را اگر مقاومت كنند بقتل ميرسانند و در صورت عدم مقاومت 
گيرند و دوم از راه حمله بكشورهاي مجـاور و سـوم              ثروت سكنه هاتي سه سرچشمه دارد اول باجي كه از كاروانيان و مسافرين مي             

نـه  دانـم چگو    بوسيله استخراج طلا و مس و يكنوع فلز مخصوص كه خاكستري متمايل بĤبي است و آنرا آهن ميخوانند و من نمـي                     
نمايند و با آن اسلحه ميسازند زيرا آهن مثل مس آب نميشود و من خود يكي از معادن آنها را                      سكنه هاتي اين فلز را استخراج مي      

 .كه از آنجا آهن استخراج ميكردند ديدم ولي نتوانستم بفهمم چگونه از سنگ معدن براي بدست آوردن آهن استفاده مينمايند
دار پوشـانيده و در پـاي كوههـا     هـاي ميـوه   هـاي كـوه را درخـت     كوهستاني ساخته شده و دامنهشهر ختوشه در وسط يك منطقه  

 . روان است جوهاي آب
آور وجود دارد زيرا عمارات را با سنگهاي بزرگ ميسازند و بعضـي از آنهـا آنقـدر ارتفـاع دارد كـه                         در شهر ختوشه عماراتي وحشت    

هائي باشد كه سالي يكمرتبه براي پادشـاه           شهر ختوشه شود مگر اينكه جزو هيات       و هيچ خارجي نميتواند وارد    . موجب بيم ميشود  
 .هاتي خراج مياورند و بهمين جهت شهر ختوشه مانند طبس و بابل معروفيت ندارد

كنند و اگر يك خـارج از آنهـا سـئوال بكنـد و آنهـا زبـان خـارجي را بداننـد ميگوينـد              در اين شهر سكنه با خارجيها صحبت نمي       
 .نمايند ها ابراز خصومت نمي دانيم معهذا مردمي ملايم هستند و نسبت بخارجي فهميم يا نمي ينم

پوشند و آستين لباس آنها بقدري فراخ است كه يكسـر آسـتين بـزمين                 هاي بلند مي    لباس بزرگان اين شهر تماشائي است و جامه       
هـاي بلنـد و نـوك تيـز دارنـد و صـورت را مثـل مصـريها                     لاهنمايند و ك ـ    هاي بالدار نقش مي     ميرسد و روي سينه لباس خود دايره      

 .رسد نمايند ولي وسط سر آنها يك كاكل بلند بنظر مي تراشند و بعضي از اشراف حتي سر را هم مثل صورت از مو مصفا مي مي
وم است كه خيلي    اشراف و ثروتمندان هاتي مثل اشراف تمام كشورهاي جهان فربه هستند و صورتي چاق و درخشنده دارند و معل                  

 .غذا ميخورند
شـود و در عـوض يـك          ختوشه پايتخت پادشاه هاتي بر خلاف طبس و بابل يك شهر بازرگاني نيست و در آن خريد و فروش نمـي                    

 .سازند شهر صنعتي ميباشد و از بام تا شام در اين شهر صداي فلزكاري بگوش ميرسد و دائم در آنجا اسلحه مي



ن سرباز مزدور خارجي ندارند و تمام سربازان آنها اهل محل هستند و من تصور ميكـنم بـدو جهـت                     سكنه هاتي بخلاف ملل متمد    
نماينـد يـك سـرباز        ها را مثل خود شجاع نميدانند و ديگر اينكه فكـر مـي              كنند يكي اينكه خارجي     آنها سرباز مزدور استخدام نمي    

 . دلسوزي و همت نداردمزدور هر قدر شجاع باشد باز مزدور است و بقدر يك سرباز محلي
 .هاتي داراي روساي محلي است و هريك از روسا در ولايت خود استقلال داخلي دارد ولي از پادشاه هاتي اطاعت ميكند

در ايـن كشـور اگـر يكـي از          . تواننـد بـاور كننـد       آور است كه ملل متمـدن نمـي         روش اجراي عدالت در كشور هاتي بقدري حيرت       
رسـانند بلكـه او را بيكـي از     ه هاتي بشورد و درصدد بر آيد كه او را از سلطنت بيندازد وي را بقتل نمي        پادشاهان محلي عليه پادشا   

و در هاتي اگـر كسـي ديگـري را          . سرحدات ميفرستند تا اينكه در جنگ با ملل ديگر تجربه بياموزد و داراي شخصيت جنگي شود               
 .هد شد كه خون بهاي مقتول را ببازماندگان او بدهدبقتل برساند او را اعدام نمي كنند بللكه قاتل مكلف خوا

در اين كشور اگر زني كه شوهر دارد بمرد ديگر ابراز تمايل كند نه زن را محكوم مينمايند و نه عاشق او را بلكه زن حق دارد كه از          
 . بپردازدخانه شوهر برود و در خانه عاشق خود سكونت نمايد ولي عاشق بايد خسارت شوهر را با طلا يا دام

اگر زن و مردي بعد از ازدواج داراي فرزند نشوند آن زناشوئي باطل ميشود و زن يا شوهر مجبور هستند كه براي دارا شدن فرزنـد                          
 .همسر ديگر انتخاب نمايند زيرا پادشاه هاتي از رعاياي خود خواهان فرزندان بسيار است

اي كه كمتر سـكنه دارد        ديگري را در يك بيابان خالي از سكنه يا نقطه         آور اين ملت اين است كه اگر شخصي           يكي از رسوم حيرت   
به قتل برساند خون بهائي كه خواهد پرداخت كمتر از آن است كه وي را در نقطه مسكون يا شلوغ مثل شهرها مقتـول كنـد زيـرا         

 .ل او بر آيندنمايد كه درصدد قت عقيده دارند شخصي كه بيك نقطه خلوت ميرود عمدي ديگران را تحريك مي
كننـد و ازدواج بـرادر و خـواهر را يكـي از      يكي از قوانين مضحك اين كشور اين است كه خـواهر و بـرادر بـا يكـديگر ازدواج نمـي                

 .باشد بزرگترين گناهان ميدانند و از سه مورد كه مجازات اعدام در هاتي جائز است يكي ازدواج برادر و خواهر مي
اند كه در هواي سرد        بخود گفتم چون سكنه آن مملكت مردمي زحمت كش هستند و عادت كرده             وقتي من وارد كشور هاتي شدم     

زندگي نمايند واطفال ناقص الخلقه و ضعيف را بعد از تولد به قتل ميرسانند تا اينكه در آينده افرادي ناتوان نباشـند احتيـاجي بـه          
يشود ترجيح ميدهـد كـه بميـرد ولـي معالجـه نشـود چـون                پزشك ندارند من شنيده بودم كه در آن كشور وقتي كسي ناخوش م            

ترسند ولي از ناتواني بيم دارند ولي متوجه نبـودم   من ميدانستم كه سكنه هاتي از مرگ نمي      . نميتواند اعتراف نمايد كه بيمار است     
ر ميباشـند و از مـرگ       اي جزو اشراف هستند و اشراف و توانگران در تمـام نقـاط دنيـا تنبـل و تـن پـرو                       كه در اين كشور هم عده     

 .كنند تا نميرند ميترسند و خود را معالجه مي
اي از اشراف با لباس مبدل هنگام شب بخانه من ميĤمدند و من آنها را معالجه ميكردم و اكثر آنها از عوارض ناشـي                   اين بود كه عده   

ت آنها بر اثر افراط در شراب دچار رعشـه          از افراط در نوشيدن شراب در زحمت بودند و اشراف ختوشه زياد شراب ميĤشامند و دس               
شود و بيماران از من ميخواستند كه رعشه دست آنها را از بين ببرم و من بوسيله داروهاي مسكن و اسـتحمام آنهـا را معالجـه                             مي

 .ميكردم
ر دفعه كه آنها بخانه     يكي از چيزهائي كه سبب گرديد كه اشراف شهر با من دوست شوند اين بود كه مينا مقابل آنها ميرقصيد و ه                     

هاي گرانبها باو ميدادند و خود من نيز از بيمـاران زر و سـيم    آمدند من به مينا ميگفتم كه مقابل اشراف برقصد و آنها هديه        من مي 
گرفتم و در مدتي كم توانگر شدم در صورتي كه هنگام ورود به كشور هاتي تصور ميكردم كه با هميان خالي از آنجـا مراجعـت                            مي
 .اهم نمودخو

نويس پادشاه هاتي بـود كـه چنـد زبـان ميدانسـت و نامـه پادشـاهان خـارجي را بـرايش           يكي از كساني كه با من دوست شد نامه   
 .خواند و جواب آنها را مينوشت مي

را يك روز كه وي در خانه من آشاميدني نوشيده از رقص مينا لذت برده بود از وي پرسيدم براي چه پادشـاه شـما شـهر ختوشـه                             
و آيـا  . گذارد كسي وارد اين شهر شود و چرا دراين كشور كاروانيان حق ندارند كه از جاده خارج شـوند  بروي خارجيان بسته و نمي 

 بهتر اين نيست كه ملل ديگر باين شهر بيايند و قدرت و عظمت پادشاه هاتي را ببينند و بروند براي ديگران حكايت كنند؟



پادشاه شد گفت سي سال بمن مهلت بدهيد و من هاتي را قـوي تـرين كشـور                  ) شوبيلوليوما(اه ما   روزي كه پادش  : نويس گفت   نامه
 .كنم كه در آينده ملل ديگر نام ما را خواهند شنيد و چون بزودي اينمدت تمام ميشود تصور مي. جهان خواهم كرد

مقابل پادشاه بابل عبور كردند و وقتي قدم بـر          گفتم هنگامي كه من در بابل بودم شصت بار شصت بار شصت سرباز را ديدم كه از                  
ام كه حركت نمايند و در        ولي در اينجا ده بار ده سرباز را با هم نديده          . رسد  داشتند مثل اين بود كه صداي امواج دريا بگوش مي           مي

 .استفاده نمائيدتوانيد كه از اين اسلحه  سازيد زيرا نمي اينصورت براي چه شما اينهمه ارابه جنگي و اسلحه ديگر مي
كنان گفتم يك گـرگ       خنده. سازيم كه بديگران بفروشيم و غذا تحصيل كنيم         نويس شاه خنديد و گفت ما براي اين اسلحه مي           نامه

 .فروشد هرگز دندان و چنگال خود را به خرگوش نمي
 و يقـين دارم كـه او از ايـن حـرف             نويس شاه از اين حرف خيلي خنديد و گفت كه من اين گفته را براي شاه نقل خواهم كرد                    نامه

كنند بلكه اقويا بر ضعفا حكومت        تفريح خواهد نمود و ديگر اينكه در كشور ما بر خلاف كشورهاي ديگر اغنياء بر فقرا حكومت نمي                 
د نمايند چون گرگ براي اين بوجود آمده كه بر خرگوش حكومت نمايد و من يقين دارم قبل از اينكه موهاي تو سينوهه سـفي                         مي

 .نمايد شود خواهي دانست چگونه يك دولت قوي كه براي فرمانفرمائي بوجود آمده بر تمام ملل ضعيف حكومت مي
من خود را بسادگي و نفهمي زدم و گفتم همانطور كه شما خدائي داريد كه خواهان حكومت بر ملل ضعيف است در كشـور مصـر                          

 . هم فرعون خدائي تازه يافته است
ام و ميدانم كه خـداي جديـد او    هاي پادشاه مصر را هم خوانده هاي سلاطين خارجي را ميخوانم نامه  چون نامه نويس گفت من      نامه

خيلي صلح را دوست ميدارد و ميگويد كه هيچ اختلاف بين ملل نيست كه نتوان آنرا با مسالمت حل كرد و حتي فرعون شما يك                         
است و ميگويـد كـه ايـن شـكل زنـدگي و صـلح               ) مترجم –ي شكل صليب    يعن( –) باضافه(شاخه طلا براي ما فرستاده كه بشكل        

 .ميباشد
مطـالبي كـه    . (نامه نويس وقتي اين حرف را ميزد دو انگشت خود را متقاطع كرد تا بمن بفهماند كه شاخه مزبور چـه شـكل دارد                       

يب ميخواننـد از اسـناد تـاريخي        خوانندگان راجع به وضع زندگي ملل و رسوم و آداب و نام سلاطين آنهـا و از جملـه همـين صـل                      
اقتباس شده و داراي سنديت است و ارزش كتاب اين نويسنده فنلاندي هم در مستند بودن مطالب اوست و صليب علامتـي بـوده                     

 ).مترجم –كه در چهار هزار سال قبل از اين يعني دو هزار سال پيش از حضرت مسيح علامت صلح بشمار مي آمد 
سـازند    ن شما براي ما طلا بفرستد كه ما بتوانيم با طلاي او مزد صنعتگران خودمـان را كـه اسـلحه مـي                      اگر فرعو : بعد چنين گفت  

بدهيم تا چند سال ديگر ميتواند از صلح برخوردار شود ولي دوره صلح او كوتاه خواهد بود زيرا روزي كه پادشـاه مـا دريافـت كـه                            
فرعون مصر هم مانند سلاطين ديگر بايد مطيع پادشاه ما شـود وگرنـه او و              بقدر كافي اسلحه ساخته و آذوقه فراهم كرده در آنروز           

ولي اينها مسائلي است كه عقل يك پزشك نميتواند بدان پي ببرد زيرا پزشـك قـادر بـه                   . عام خواهيم كرد    تمام رعاياي وي را قتل    
 .فهم حوادث آينده نيست

تمام حوادث آينده پي ببرد باري ببعضي از آنها پي خواهد برد و مـن               گفتم چون پزشك هم مانند ديگران عقلي دارد اگر نتواند به            
اي كثيـر بـه قتـل ميرسـند و            بيني ميكنم كه سنوات آينده دوره شكم چراني مرغان لاشخوار و كفتارها خواهد بود زيرا عـده                  پيش

 .واهد كردآوري نخ ها را براي موميائي كردن يا در خمره نهادن يا در زمين دفن نمودن جمع كسي لاشه
نمائيـد    نويس خنديد و من گفتم قبل از اينكه به كشور هاتي بيايم شنيده بودم كه شما اسيراني را كه در جنگ دسـتگير مـي                          نامه

بنديد تا اين كه سنگ آسياب را بگردش در آورند و من اين موضوع را باور نميكردم                   هاي خود مي    كنيد و آنها را به آسياب       نابينا مي 
شور بچشم خود آنها را ديدم و اين عمل از يك ملت متمدن پسنديده نيست و نيز شنيدم كه شما در سرحدات خود                       ولي در اين ك   

نمائيـد و پوسـت سرشـان را روي           هاي فجيع ميشويد و دست مردم را قطـع مـي            هنگام تجاوز به اراضي ملل ديگر مرتكب بيرحمي       
 . و اين اعمال وحشيانه در خور درندگان است نه انسان متمدنكشيد صورت بر ميگردانيد و بعضي از افراد را به سيخ مي

نويس گفت ما به مناسبت اينكه يك ملت متمدن هستيم چشـم اسـيران را كـور ميكنـيم و بعـد آنهـا را بـه آسـيابهاي خـود                          نامه
ستند متاسف خواهنـد شـد و در        زيرا اگر چشم آنها بينا باشد زمين و آسمان و پرندگان را خواهند ديد و از اينكه آزاد ني                  . بنديم  مي

افتند و ما مجبـور       ولي چون كور هستند بفكر فرار نمي      . صدد بر ميĤيند كه فرار كنند و پيوسته براي ما توليد زحمت خواهند نمود             



اي از سربازان خود را مامور محافظت آنها بكنيم و امـا موضـوع بريـدن دسـت سـكنه سـرحدي در مـرز                         نميباشيم كه پيوسته عده   
اي ديگر و كندن پوست سرشان و آويختن همان پوست روي صورت و به سيخ كشيدن آنهـا هـم يـك مصـلحت دارد كـه                           كشوره

توانند براي ما كار كنند       خواهيم در كشورهاي ديگر كشتار كنيم تا اينكه سكنه آن ممالك كه مي              ناشي از تمدن ماست زيرا ما نمي      
 بر اثر جنگ شهرهاي آنها ويران شود و مزارع و باغهايشان از بين برود تـا اينكـه                   خواهيم كه   و خراج بدهند از بين بروند و نيز نمي        

ايم كه براي مطيع كردن ملل همجوار بهترين وسـيله ايجـاد              ما متوجه شده  . بعد از تصرف كشورهاي مجاور چيزي نصيب ما نشود        
رت به جنگ شكست خورده باشد و اين ملت  وحشت ميباشد زيرا ملتي كه دچار وحشت ميشود مانند قشوني است كه قبل از مباد              

 . تواند دست اجنبي را عقب بزند و خود را از قدرت او نجات بدهد ديگر نمي
كنيم تا مردم را بترسانيم و پيشاپيش دشمنان          بهمين جهت ما در سرحدات خود در خاك كشورهاي ديگر مبادرت باين اعمال مي             

 .خويش را منكوب نمائيم
نويس پادشاه هاتي گفت دوستان ما عبـارت          نامه. ان دشمن شما هستند و آيا بين ملل ديگر دوست نداريد          گفتم مگر همه ملل جه    

گـذاريم كـه رسـوم و آداب خـود را             پردازند و آنوقت ما آنها را بحال خود مي          از مللي هستند كه مطيع ما ميشوند و به ما خراج مي           
 .حفظ كنند و خدايان خويش را بپرستند

تراشي ميكنيم تـا      اند زيرا به محض اينكه همسايه شدند ما آنقدر بهانه           ن ما مللي ميباشند كه هنوز همسايه ما نشده        ديگر از دوستا  
 .اينكه با آنها بجنگيم و خاك آنان را تصرف نمائيم يا اينكه وادارشان كنيم بما خراج بپردازند

 .ه و بعد از اين هم متداول خواهد بوداز روزي كه هاتي بوجود آمده اين رسم بين ما و ديگران متداول بود
كنند زيرا در كشورهاي ديگر خدايان درست را از نادرست و حق را از باطل تميـز              گفتم آيا خدايان شما در اين مسئله مداخله نمي        

 .ميدهند
 .اي ساده و روشن داريم نامه نويس گفت ما راجع به درست و نادرست و حق و باطل عقيده

ز چيزي است كه مطابق ميل ماست و نادرست و ناحق عبارت از چيزي ميباشد كه مطابق ميل ما نيسـت و                      درست و حق عبارت ا    
سينوهه تصديق كن كه بين دين ما و دين شما و ساير ملل تفاوت وجود ندارد زيرا نزد شما و ساير ملل هم درست و حق عبـارت                            

سـينوهه چـون تـو پزشـك        . يزي است كه مورد تمايل فقراء باشد      از چيزي است كه اغنياء بخواهند و نادرست و ناحق عبارت از چ            
اند بر حق بـوده و   تر از آن است كه بدين موضوع پي ببري و بداني كه از آغاز عالم تا امروز هر چه اغنياء گفته          هستي عقلت كوچك  

 و پيوسته حق با اغنياء است و فقـراء          تا پايان دنيا هم چنين خواهد بود      . اند محكوم به بطلان شده است       هر چه فقراء بر زبان آورده     
يـك روز   . فقط صورت ظاهر اغنياء فرق ميكند و در هر دوره يك چيـز نشـانه تـوانگري ميباشـد                  . همواره محكوم به بطلان ميباشد    

بـودن  گوسفند و گاو نشانه توانگري ميشود و روز ديگر زر و سيم و روز ديگر دارا بودن يك رتبه و مقام مخصوص يـا روز بعـد دارا                             
نويس شاه و تا جهان باقي است حرف فقراء بدون اهميت ميباشد و هرچـه بگوينـد باطـل     يك عنوان مثل پزشك يا جادوگر يا نامه  

و اگر اغنياء چشم آنها را كور نكنند كه به آسباب ببندند بطريق ديگر آنها را بكار خواهند كشيد زيرا دنيا ايـن طـور بوجـود                           . است
ر باشد و فقير از اين جهت ايجاد گرديده كه بتواند وسيله راحتي غني را فراهم نمايد و خود پيوسته گرسنه               آمده و بايد هم اين طو     

و در زحمت باشد و مزيت ديگر تمدن ما بر تمدن ديگران اين است كه ما همه غني هستيم و ملل ديگـر را فرمـانبردار و مطيـع و         
د و دسترنج خود را بعنوان خراج بما بدهند تا مـا براحتـي و سـعادت زنـدگي                   كنيم تا اينكه پيوسته براي ما زحمت بكشن         فقير مي 

نمائيم و اما خداي ما طبقه خواص كشور دو تاست يكي آسمان و ديگري زمين و هـر سـال در فصـل بهـار بافتخـار اينـدو جشـن               
 .ميگيريم و جلوي ملت را باز ميكنيم تا اينكه مردم نيز بتوانند جشن بگيرند

مرتبه بايد جلوي ملت را باز گذاشت تا اينكه روزي را به شادي بگذرانند و بهتـرين فصـل بـراي آزاد گذاشـتن مـردم             زيرا سالي يك  
فصل بهار است چون در اين فصل است كه زمين از آسمان بارور ميشود و زندگي دوباره خود را آغـاز ميكنـد و انسـان نيـز چـون                              

 .زمين است
ت زياد هستيم زيرا ملتي كه بايد بر جهان حكومت كند ميبايد فرزندان بسيار داشته باشـد تـا                   ما براي باردار شدن زنها قائل باهمي      

و عوام الناس ما مثل طبقات عوام تمام كشورها داراي خدايان عديده هسـتند ولـي مـا                  . اين كه قدرت او را در زمين توسعه بدهند        



زيرا عقايد مزبور از نظر سياسي نه       . نمائيم  ها ميكنيم و نه تشويق مي     براي عقايد آنها قائل باهميت نيستيم و نه ممانعت از عقيده آن           
چـون  . كنيم كه پشتيبان زور و وحشت باشـد         ما طرفدار خداياني هستيم و پرستش آنها را تشويق مي         . براي ما سود دارد و نه زيان      

طيع شوند و اگر روزي مـا بـراي خـدايان زور و             با زور بايد بر ديگران حكومت كرد و با وحشت بايد ساير ملل را ترسانيد تا انيكه م                 
 .وحشت معبدهائي بسازيم آن معابد را با استخوان آدميان بر پا خواهيم كرد

ها را براي ديگران حكايت كني هيچ كس از تو نخواهد پذيرفت بـراي اينكـه تمـام                    ولي اگر تو بعد از خروج از اين كشور اين حرف          
ها با فقر زندگي ميكنيم و نه استعداد آقائي           ملتي دامپرور و چوپان هستيم كه پيوسته در كوه        ملل دور دست تصور مينمايند كه ما        

 .داريم و نه حكومت بر ديگران
ام رفت و پس از رفتن او به مينا گفتم من از توقف در اين كشور سـير شـدم زيـرا                    نويس پادشاه هاتي بعد از اين حرفها از خانه          نامه

و بعد از اين هرگاه در اين كشور و بخصوص در اين شهر توقف نمايم بعيد نيسـت كشـته شـوم و اگـر مـرا         آنچه بايد بدانم دانستم     
بطور عادي بقتل ميرسانيدند خيلي وحشت نداشتم ولي در اين كشور وقتي ميخواهنـد خارجيـان را بقتـل برسـانند پوستشـان را                        

 .از اين شهر رفت و جان بدر برداين است كه هرچه زودتر بايد . ميكنند يا آنها را بسيخ ميكشند
اي غير از عقيده  در روزهاي بعد من از بيماراني كه بمن مراجعه كردند چيز ديگر شنيدم و آن اينكه در كشور هاتي هر كس عقيده            

يـده  رسمي دولت را انتشار بدهد بجرم جادوگري او را بسيخ ميكشند و متاسفانه من چند مرتبه چيزهائي گفته بودم كه غير از عق                      
 .رسمي دولت هاتي بود و هر لحظه امكان داشت كه مرا دستگير نمايند و بسيخ بكشند

اين بود كه به بيماران خود گفتم كه قصد مراجعت دارم و چون آنها در دستگاه دولت نفوذ داشتند براي من اجـازه عبـور دريافـت                 
 .برسانماي مخصوص عبور كنم و خود را بساحل  كردند و قرار شد كه من از جاده

 
  بسوي سرزمين كرت -فصل بيست و يكم 

چكيد و سرنوشت آينده جهـان        باتفاق مينا و كاپتا براه افتاديم و شهر مخوف ختوشه پايتخت هاتي را كه از ديوارهاي آن خون مي                  
 و از جـوار كسـاني       هائي عبور كرديم كه اسيران كور آنهـا را ميگردانيدنـد            شد در عقب گذاشتيم و از كنار آسياب         در آن تدارك مي   

 .اند گذشتيم كه آنها را بسيخ كشيده بودند و معلوم شد كه آنها جادوگر بوده
توانند آزادانه وارد آن شوند ولي حق    بعد بساحل رسيديم و قدم ببندري نهاديم كه يگانه بندر كشور هاتي ميباشد كه خارجيان مي               

هاي زياد و منازل عمومي بود و          آن بندر مثل تمام بنادر دنيا داراي ميخانه        خروج از بندر مزبور را براي رفتن بداخل كشور ندارند و          
 .ها و منازل مزبور پيوسته صداي موسيقي سرياني بگوش ميرسيد از ميخانه

و شدند خود را سعادتمند ميديدند براي اينكه خواربار و آشاميدني و زن در آنجا فراوان بود                   ناخدايان و جاشوان وقتي وارد بندر مي      
 .بينند خواهند و در هر نقطه كه اين سه يافت شود خود را سعادتمند مي اين گروه غير از اين سه چيزي نمي

گفـتم كـه بـا آن         نمود من به مينـا مـي        ما مدتي در آن بندر توقف كرديم و هر وقت كه يك كشتي بطرف جزيره كرت حركت مي                 
يا اين كشتي بزرگ و جزو سفاين سوريه .  در دريا غرق خواهد شد ولي وي جواب ميداد كه اين كشتي كوچك است و         . كشتي برود 

ترسـم كـه در راه مـرا بـه            ملاحظه است و مـي      يا اينكه ناخداي كشتي مردي بي     . ميباشد و من حاضر نيستم كه با آن حركت كنم         
 .هاي دزدان دريائي بفروشد كشتي

 .دند زيرا شهرت اطباي مصر بĤن بندر هم رسيده بودنمو من در بندر مذكور طبابت كردم و باز بيماران بمن مراجعه مي
آنمرد بر اثـر معاشـرت بـا زنهـائي كـه در بنـدر در منـازل                  . يكي از كسانيكه بمن مراجعه كرد فرمانده نگهبانان بندر بشمار ميĤمد          

 طرز مـداواي آن را از  عمومي بسر ميبردند گرفتار مرضي شده بود كه من هنگام توقف در سوريه در ازمير آن بيماري را شناختم و           
 .اطباي سرياني آموختم

گفت يك زن ايـن بيمـاري را بمـن منتقـل              فرمانده نگهبانان بندر بر اثر ابتلا به بيماري مذكور نميتوانست با زنها تفريح كند و مي               
ندر رسم اين بـود كـه   و آنمرد از مرض خود خيلي متاثر بنظر ميرسيد زيرا در آن ب            . كرد و من او را به سيخ كشيدم و مقتول كردم          



ها و منازل عمومي شهر بكار مشغول ميشود مكلف است كه بدون دريافت مـزد بـا فرمانـده نگهبانـان تفـريح                         هر زن كه در ميخانه    
 .و چون آن مرد نميتوانست از اين تفريح رايگان برخوردار گردد رنج ميبرد. نمايد

زنها تفريح كند طوري خوشوقت شد كه بمن گفـت كـه حاضـرم همـوزن                وقتي من او را معالجه كردم و او توانست مثل گذشته با             
خواهي چيزي بمن بدهي كارد خود را كـه           گفتم من خواهان زر تو نيستم و اگر مي        . عضو مريض كه اينك بهبود يافته بتو زر بدهم        

 . از نقره است نه از طلاخورد زيرا نه اي بمن بده فرمانده نگهبانان خنديد و گفت اين كارد بچه درد تو مي بكمر آويخته
شود سـاخته شـده و قيمـت آن در خـارج از كشـور                 ولي من ميدانستم كه كارد مزبور با همان فلز عجيب كه بنام آهن خوانده مي              

 .هاتي بقدري زياد است كه كارد آهني ده برابر وزن خود طلا قيمت دارد
داري كنم ولي فهميدم كه كارد مزبور را به خارجيـان فروختـه             خواستم يكي از آن كاردها را خري        وقتي كه من در ختوشه بودم مي      

نمودم ممكن بود كه توليد شبهه نمايد و معلوم شود كه من قصدي دارم و ميخواهم فلز مزبور را از هـاتي                     و اگر اصرار مي   . شود  نمي
وقتـي  .  كه نظير آن را خريداري كننـد       توانند  ولي اين كارد گرانبها براي خود سكنه هاتي چندان قيمت ندارد زيرا مي            . خارج نمايم 

فرمانده نگهبانان متوجه شد كه من براستي خواهان كارد او هستم چون ميدانست كه عنقريـب مـن از هـاتي خـارج خـواهم شـد                           
تراشد و ميتوان بوسـيله   حاضر شد كه آن را بمن بدهد و كارد آهني بقدري تيز است كه بهتر از كاردهاي سنگ سماق ريش را مي               

 . آهني كارد مس يا نقره يا طلا را بريدكارد
پروريدند و جوانها با گاوهاي مزبور بازي ميكردند و مقابل آنها  در بندر مزبور يك مرتع بود كه سكنه هاتي گاوهاي نر را در آنجا مي             

 . نمودند رقصيدند و پيكان بر پشت آنها فرو مي مي
 .تواند مقابل گاوهاي نر برقصد و رقص خود را تمرين كند دانست كه ميمينا كه گاوهاي مذكور را ديد بسيار خوشوقت شد چون 

زيرا . وقتي من براي اولين مرتبه رقص مينا را مقابل گاوهاي نر مشاهده كردم طوري وحشت و حيرت نمودم كه قابل وصف نيست                     
در جنوب مصر خطرناكتر اسـت بـراي   يك گاو نر از آن نوع گاوها كه در آن مرتع نگاهداري ميشدند از فيل وحشي جنگلهاي واقع        

اينكه اگر كسي به فيل كاري نداشته باشد آن جانور در صدد حمله به انسان بر نميĤيد و او را نميـĤزارد ولـي يـك گـاو نـر مـوذي                                
 وارد ور ميشود و شاخهاي او مانند كارد و نيزه تيز است و با يك ضربت شاخ، خود را        ميباشد و بمحض اينكه انسان را ميبيند حمله       

 .شكم يا سينه انسان مينمايد و او را بلند ميكند و زمين مياندازد و لگدمال مينمايد
هاي او نجات ميداد و آنقدر سـريع          انگيز خود را از شاخ      مينا با لباس نازك مقابل يك گاو نر شروع به رقص كرد و با مهارتي شگفت               

ايد و گاهي تهور را به جائي ميرسانيد كه با يـك خيـز روي سـر             كرد كه چشم نميتوانست حركات رقص او را تعقيب نم           حركت مي 
نشست و بعـد   نهاد و يك پشتك ميزد و روي پشت گاو مي آورد و پا را روي سر گاو مي        گاو قرار ميگرفت و دو شاخش را بدست مي        

 .آمد از آنجا فرود مي
خداياني كه حضور داشتند گفتند كـه آنهـا در جزيـره            هاي گل به گردن او آويختند و نا         وقتي كه رقص مينا تمام شد جوانها دسته       

 .اند كه كسي توانسته باشد با آن جرئت و سرعت برقصد كرت رقص مقابل گاو را ديده ولي هرگز مشاهده نكرده
زيرا ميدانستم همان گاو كـه وي مقابـل آن رقصـيد زن جـوان را قربـاني      . هنگامي كه از مرتع مراجعت كرديم من اندوهگين بودم        

 .آمد د خواهدكرد زيرا مينا تصميم داشت كه خويش را قرباني خداي خود كند و خداي او هم يك گاو يا شبيه به گاو بشمار ميخو
بعد يك كشتي از سفاين جزيره كرت وارد بندر شد و آن كشتي نه بزرگ بود و نه كوچك و ناخـداي سـفينه مـردي نيكـو بنظـر                              

 .ميرسيد
جزيره كرت خواهم رفت تا اينكه خود را به خداي خويش تحويل بدهم و تو هـم بعـد از رفـتن                      مينا گفت كه من با اين كشتي به         

من ميتواني كه بهتر بزندگي و كارهاي خود برسي و ميدانم بر اثر نجات من از بابل متضرر شدي و بعد هم چون نخواستي مـرا در                           
 .هاتي تنها بگذاري مراجعت كردي

تو تنها به جزيره كرت بروي مينا پرسيد براي چه ميل نداري كه من تنها به جزيره كرت بروم؟                   گفتم مينا من نميتوانم بگذارم كه       
الطريق دريائي نخواهد فروخت و مـن سـالم بـه             اگر از ناخداي كشتي بيم داري بدان كه وي مردي نيك است و مرا در راه به قطاع                 

 .جزيره كرت خواهم رسيد



 مردي درست است و تو را به معرض فروش نخواهد گذاشت ولي تـو ميـداني كـه مـن                     گفتم ميناي من، ميدانم كه ناخداي كشتي      
 .اي كه من بتو علاقمند هستم براي چه ميخواهم با تو به جزيره كرت بيايم و فهميده

ل مينا دست خود را روي دست من نهاد و گفت سينوهه من از زندگي كردن با تو لذت بردم زيرا تو مرا به چند كشور بردي و مل ـ                            
بهمـين  . آن ممالك را به من نشان دادي و از مشاهده اين كشورها من طوري مشغول و سرگرم بودم كه وطنم كرت از يادم رفـت                        

خواستم از تو جـدا شـوم    چون نمي. جهت هر دفعه كه تو ميگفتي كه به كرت بروم من مسافرت خود را به علتي بتاخير ميانداختم              
دم بيادم آمد كه خداي من انتظار مرا ميكشد تا اينكه بروم و دوشيزگي خود را باو تقديم كـنم                    ولي بعد از اينكه مقابل گاوها رقصي      

 .و اگر خداي من منتظر دريافت دوشيزگي من نبود من آن را بتو تقديم ميكردم
 كه مـن نسـبت      اي  علاقه. ام  گفتم مينا ما يكمرتبه راجع باين موضوع صحبت كرديم و من گفتم كه از اين مسئله صرف نظر نموده                  

به تو دارم براي آنچه تو تصور ميكني نيست زيرا آنچه تو داري ساير زنها نيز دارند و هر زمان مردي از آنهـا درخواسـت كنـد كـه                              
 .نمايند خواهرش بشوند موافقت مي

ا آنها تفريح كن ولي     ها و منازل عمومي هستي برو و ب         خشم بر مينا غلبه كرد و دست مرا فشرد و گفت اگر تو خواهان زنان ميخانه               
بدان كه من طوري خشمگين خواهم شد كه ممكن است تو را مجروح كنم و خون از بدنت جاري نمايم و من ميل دارم كه تو هم                           

 .كنم تو نيز با هيچ زن تفريح ننمائي مانند من باشي و همانطور كه من با هيچ مرد تفريح نمي
.  نكني، ولي هيچ يك از خدايان من اين موضوع را براي مـن قـدغن نكـرده اسـت                   گفتم خداي تو قدغن كرد كه تو با مردها تفريح         

مينا گفت ولي اگر تو با زني تفريح كني و بعد بخواهي دستت را روي سر من بگذاري من بطوري كه گفتم تـو را مجـروح خـواهم                             
 .كرد

ه يكمرد آرزوي آن را داشته باشد من يكمرتبه         گفتم مينا از اين سبب خيال تو آسوده باشد زيرا تفريح كردن با زن كاري نيست ك                
براي تفريح با يكزن همه چيز خود را از دست دادم و فقير شدم و اين موضوع طوري مرا از تفريح كردن با زنهـا متنفـر نمـود كـه                               

ميل نـدارم كـه    شوم زيرا     مينا گفت من چون يك زن هستم از اين حرف متغير مي           . براستي ميل ندارم كه آنها را خواهر خود بكنم        
 .مردي بگويد كه از تفريح با زن نفرت دارد

او را صدا زدم و گفـتم مينـا تـو هـر     . هاي قبل باطاق من ميĤمد آن شب نيامد  وقتي شب شد و من خوابيدم ديدم كه مينا كه شب          
 اي؟ اي امروز قهر كردهشب با حرارت بدن خود مرا گرم ميكردي و چرا امشب نميائي كه مرا گرم كني آيا از من به مناسبت حرفه

بيـنم اگـر نـزد تـو بيـايم و خـود را بتـو         ام ولي امشب بدن من بقدري گرم است كه مـي     مينا گفت نه سينوهه من از تو قهر نكرده        
 .بچسبانم از فرط حرارت ممكن است تو را بسوزانم

اي بگـذار تـا       ينا تصور ميكنم كه بيمار شده     من برخاستم و نزد او رفتم و بدنش را لمس كردم و دريافتم كه تب كرده و باو گفتم م                   
 .تو را معالجه كنم

خواست كه مورد معالجه قرار بگيرد و ميگفت كه خداي من مرا معالجه خواهد كرد ولي من باو گفتم با اينكه خـداي    مينا بدواٌ نمي  
 و خوردن غذا تشـنگي و گرسـنگي او          تواند تشنگي و گرسنگي او را رفع نمايد تا آب ننوشد و غذا نخورد بدون نوشيدن آب                  وي مي 

 .را رفع نخواهد شد و بيماري هم چنين است و بايد دواي طبيب را بكار برد تا اينكه مرض مداوا شود
مينا موافقت كرد من باو دوا بخورانم و يك داروي مسكن باو خورانيدم و گفتم اينك بخواب زيرا بعد از خوردن اين دوا بايد خوابيد                    

 .ي از بين برودتا اينكه بيمار
 .مينا بخواب رفت ولي من تا صبح روز ديگر بر بالين وي بيدار بودم و وقتي بامداد دميد من براي خواب باطاق خود رفتم

اما بيماري مينا طولاني نشد و او بهبود يافت و روزي فرا رسيد كه قرار شد ما با كشتي به جزيره كرت عزيمـت كنـيم و بـه كاپتـا                  
 . وسائل سفر را آماده نمايد تا سوار كشتي شويم و به جزيره كرت كه وطن مينا ميباشد برويمغلام خود گفتم كه

بيني ميكردم كه بر اثر وجود اين دختر تو مرا وارد كشتي خواهي كرد در صورتيكه بمن گفتي كـه مـا بعـد از            كاپتا گفت من پيش   
نمـايم زيـرا بـع مجبـور          باس خود را پاره كنم ولي آنرا پاره نمـي         بايد از اين بدبختي ل      اين هرگز سوار كشتي نخواهيم شد و من مي        

كنم زيرا ميترسم كه يگانه چشم خود را از دست بدهم و فقط يك تسلي دارم و آن             خواهم شد كه آن را بدوزم و من گريه هم نمي          



من بعد از اين سـوار بـر كشـتي          بيني ميكنم آخرين سفر دريائي من با كشتي خواهد بود و              اينكه اين سفر دريائي بطوري كه پيش      
 .ام نخواهم شد و در هر حال چون يقين داشتم كه تو با اين دختر به جزيره كرت خواهي رفت وسائل سفر را فراهم كرده

من كه منتظر اعتراضات شديد از طرف كاپتا و شيون و غوغاي او بودم از اينكـه زود تسـليم شـد حيـرت كـردم ولـي بعـد مطلـع                      
اي از جاشوان و ناخدايان در بندر صحبت كرده و براي جلوگيري از مرض دريا كه ناشـي از                     دو سه روز قبل با عده     گرديدم كه او از     

اند كه يك روز قبل از سوار شدن به كشتي بكلي از اكل غذا                امواج است نام داروهائي را از آنها پرسيده و از جمله بوي توصيه كرده             
درنـگ    ببندد تا اينكه شكم او جمع شود و بعد قدم به كشتي بگذارد و بعـد از ورود بـي    خودداري نمايد و كمربند خويش را محكم      

 .بخوابد و در آن صورت گرفتار مرض دريا نخواهد شد
 .كاپتا يك روز قبل از مسافرت از خوردن غذا خودداري كرد و هنگام ورود به كشتي كمربند خود را محكم بست

تا صحنه كشتي آمد و سفارش مرا به ناخداي كشتي نمود و آنگاه جاشـوان كشـتي پاروهـاي                   فرمانده نگهبانان بندر براي مشايعت      
 .بزرگ را بدست گرفتند و كشتي را از بندر خارج كردند

 .بعد از خروج از بندر ناخداي كشتي براي خداي دريا و خداي جزيره كرت قرباني كرد و آنگاه امر نمود كه شراع برافرازند
ته شد و كشتي روي آب خم گرديد امواج دريا آن را به تكان در آوردنـد و مـن احسـاس نـاراحتي و انقـلاب                        همين كه شراع افراش   
 .معده كردم و خوابيدم

 .روز بعد كه از خواب بيدار شدم ديدم وسط دريا هستم و از هيچ طرف خشكي نمايان نيست
 هستيم به ما نزديك گرديد ولي بعد از اينكه فهميد از            الطريق دريائي   هاي كرت به تصور اينكه ما قطاع        يك كشتي جنگي از كشتي    

 .هاي كرت ميباشيم با پرچم خود بما سلام داد و دور گرديد كشتي
ترسيد روي صحنه آمد و براي جاشوان شروع به صحبت كرد و گفـت كـه وي در جهـان عجايـب                        كاپتا كه ديگر از مرض دريا نمي      

 .يرفت گرفتار طوفان شده و چيزي نمانده بود كه غرق گرددبسيار ديده و يك سفر كه از مصر به سوريه م
آنگاه از جانوران عجيب دريائي مصر در رود نيل براي آنها صحبت كرد و خواست كه بوسيله عجايبي كه ديده بـود آنهـا را متحيـر                           

 .كند
هيهائي كه نصف فوقاني بدن آنها      آنوقت جاشوان شروع به صحبت كردند و راجع به جانوران مهيب دريائي از نوعي ماهي عنبر و ما                 

چون انسان است و صدائي لطيف و مليح دارند صحبت كردند و طوري كاپتا از صحبتهاي آنها بوحشت در آمد و حيـرت كـرد كـه                           
 .تصميم گرفت كه ديگر جاشوان را با حرفهاي خود قرين حيرت ننمايد

. شـد   مد و نسيم دريا موهاي او را پريشان ميكـرد و زيبـاتر مـي              آ  شديم مينا بيشتر بنشاط مي      هر قدر كه به كرت بيشتر نزديك مي       
ولي من از اين كه بايد او را از دست بدهم متاسف بودم و بخود ميگفتم كه اگر بدون مينا از كرت مراجعت نمايم و به مصـر بـروم                              

 .لوه مي نمودزيرا بدون مينا زندگي در نظرم تاريك و در كامم تلخ ج. مراجعت من به مصر لذت نخواهد داشت
 .من خيلي اندوهگين بودم كه نميتوانم بعد از اين دستهاي مينا را بدست بگيرم و حرارت بدن او را روي بدن خود احساس نمايم

ناخداي كشتي و جاشوان كه اهل جزيره كرت بودند مينا را مورد احترام قـرار ميدادنـد بـراي اينكـه ميدانسـتند كـه وي يكـي از                             
 .ايد دوشيزگي خود را بخداي كرت تقديم نمايد و نيز ميدانستند كه وي مقابل گاو خوب ميرقصددوشيزگاني است كه ب

دادنـد و بـه طفـره برگـزار      وقتي من ميخواستم كه راجع بخداي كرت از جاشوان و ناخداي توضيح بخواهم آنها بمـن جـواب نمـي                   
 .فهميم گفتند چون تو خارجي هستي ما زبان تو را نمي نمودند يا اينكه مي مي
 

  در كرت چه ديدم -فصل بيست و دوم 
روزي فرا رسيد كه جزيره كرت از آب سر بدر آورد و جاشوان فرياد شادي زدند زيرا بوطن خود رسيده بودند و ناخداي كشتي بـه                          

نمايـد    ياند براي خداي دريا كه همان خداي كرت است كـه بـدريا حكمرانـي م ـ                 شكرانه اينكه بسلامتي از مسافرت مراجعت كرده      
 .قرباني نمود



. هاي آن خوشوقت شدند مـن مغمـوم گرديـدم    هر قدر كه جاشوان و ناخدا و مينا از مشاهده جزيره كرت و درختهاي زيتون و كوه              
 .براي اينكه ميدانستم كه ميبايد مينا را در آنجا بگذارم و بدون او مراجعت كنم

كاپتـا از حيـرت بـا دهـان بـاز دريـاي مقابـل كـرت را مينگريسـت و                     مينا از فرط شعف بر اثر مشاهده وطن خود ميگريست ولي            
شمرد و بعد از اينكه ده بار شصت كشتي شمرد متوجـه شـد كـه هنـوز همـان انـدازه كشـتي                         هائي را كه در آنجا بودند مي        كشتي

 .د نداردموجود است كه نشمرده و گفت من تصور ميكنم كه اينقدر كه در اينجا كشتي هست در تمام دنيا كشتي وجو
هاي بندر از لـب دريـا شـروع           كرت آنقدر بقدرت خداي خود اعتماد داشت كه در بندر آن كشور نه برج بود نه استحكامات و خانه                  

 .ميگرديد
 .هاي خود در جهان مشاهده نكرده بودم وقتي كه من وارد كرت شدم چيزهائي ديدم كه در تمام مدت مسافرت

هـا ميـدوزد كـه ببينـد مـردم سـالم              شود در نظر اول چشم به قيافه         وارد يك كشور مي    معلوم است كه يك طبيب چون من وقتي       
اي وجود ندارد كـه       هستند يا نه؟ و من اكثر مردم را سالم و زيبا ديدم و بعد از مدتي كم متوجه شدم كه در زبان مردم كرت كلمه                        

كنند و     خوشگذراني ميباشند كه هرگز فكر مرگ را نمي        از آن بتوان معناي مرده را فهميد و مردم طوري عياش هستند و معتاد به              
 .ها ميشوند تا اينكه كسي نفهمد كه مرد يا زني مرده است اگر كسي بميرد براي بردن جنازه متوسل بانواع حيله

 نديـدم و فقـط      نمايند زيرا من در كرت قبر       ها را دفن نمي     سوزانند و از بين ميبرند و بطور مسلم مرده          ها را مي    من شنيدم كه مرده   
 .اند چند قبر از سلاطين قديم كرت موجود است كه روي آنها سنگهاي بزرگ زده

بينند و تصـور   ولي مردم هنگامي كه از مقابل قبرها عبور مينمايند روي خود را بر ميگردانند كه چنين نشان بدهند كه آنها را نمي       
 .نمايند كه بدين ترتيب ميتوانند منكر وجود مرگ شوند مي
ها و ظروفين سفالين آنها بيك قطعه جواهر بيش از كـوزه              كوزه. شود  نرمندتر از هنرمندان و صنعتگران كرت در جهان يافت نمي         ه

شبيه است و وقتي انسان بيك ظرف سفالين كرت را بدست ميگيرد تا اينكه آب بنوشد از تماشاي آن سير نميشـود و روي ظـرف                          
وا و روي گل ديده ميشود و هر دسته از حيوانات داراي رنگي مخصوص هستند بطوري كـه                  هاي دريا و پروانگان در ه       اشكال ماهي 

 .هاي سفالين جواهر روي كوزه خود نقش يا نصب كرده است گر بجاي رنگ انسان تصور مينمايد كه كوزه
 دريـائي و روي ظـرف   آميزي ميكند و روي يك ظرف سفالين نقش جانوران گر نقوش كوزه خود را يك طور ترسيم و رنگ        هر كوزه 

 .ديگر نقش جانوران خشكي و روي ظرف سوم نقش پرندگان ديده ميشود
يكي از چيزهائي كه من در طبس و بابل هم نديده و يكي از مزاياي بزرگ تمدن جهان ميباشد و فقط سكنه كرت از ايـن مزيـت                            

بقدري كثيف است كه يك انسـان متمـدن رغبـت           هاي جزيره كرت است و در بابل توالتها           برخوردار هستند وضع ساختمان توالت    
ولـي  . اند توالتها را تميز نگاه داريم باز آن طور كه بايد تميز نيسـت               كند كه وارد آنها شود و در طبس با اينكه خدايان ما گفته              نمي

بور مينمايد و آنقدر    گرم ع   چون پيوسته روز و شب از لگن توالت آب نيم         . در كرت هر توالت يك نمونه هنر و سليقه و تميزي است           
 .لطيف است كه هيچ نوع رايحه مكروه از توالت استشمام نميشود

هاي كرت مانند عمارات بابل چند طبقه و مرتفع نيست ولي در عوض براي زندگي كردن خيلي بهتر و راحت تر از منازل بابل              خانه
 .است

خانه داراي يك اطاق حمام است و هر اطاق حمام داراي يك لگـن              سازند و هر      ها را وسيع مي     ها را بزرگ و پنجره      براي اينكه اطاق  
بزرگ براي استحمام ميباشد كه بوسيله شيرها آب گرم و سرد وارد آن ميشود و من بدواٌ تصور كردم كه اين توالتهـا و حمامهـاي                          

ف با آب گرم و سـرد جـاري و          نظير مخصوص توانگران است ولي بعد ديدم كه حتي در منزل فقيرترين افراد شهر توالتهاي لطي                 بي
هاي زيبا داراي آب سرد و گرم موجود ميباشد و آنوقت فهميدم چرا مردم آنقدر زيبا هستند زيرا توالت تميز و اسـتحمام بـا                           حمام

 .آب سرد و گرم انسان را زيبا مينمايد
ت ميكننـد و آنقـدر در آرايـش دقـت           زنهاي كرت روزها مدتي از اوقات خود را صرف ازاله مو از بدن و شست و شو و آرايش صـور                    

لباس زنها در كرت    . نمايد  مينمايند كه هرگز بموقع در يك مجلس مهماني حضور بهم نميرسانند و كسي از اينموضوع حيرت نمي                
هائي است كه تمام بدن باستثناي دست و پا و سينه را ميپوشاند زيرا بدستها و سينه زيباي خود ميبالنـد و ميـل دارنـد كـه                       جامه



مردم زيبائي آنها را ببينند و زنهاي كرت موهاي سر را بطرزي جالب توجه آرايش ميدهند در صورتي كه در طبس پايتخـت مصـر                     
تراشند و من تصور ميكنم كه از حيث اندام زنهاي كرت سرآمد زنهاي دنيا هستند و اندام آنها باريك است و به                        زنها موي سر را مي    

بچه ميزايند و زنهاي كرت عموما بيش از يكي دو فرزند ندارند و قلت مواليد در بـين سـكنه كـرت                      مناسبت ظرافت اندام با اشكال      
 .عيب نيست

تـر نشـان      هاي پهن ميباشند و هر مرد ميكوشد كه كمر خود را باريك             مردهاي كرت مثل زنها اندامي ظريف دارند ولي داراي شانه         
را از بين ميبرند تا وقتي كه گاو بازي ميكنند اندام آنها قشنگ جلـوه نمايـد و                  بدهد و آنها هم مانند زنها با دقت موهاي بدن خود            

 .نمايند ها شكل جانوران را نقش مي پوشند و روي ساقه هاي بلند دارد مي هائيكه ساقه چكمه
 موجـود   مردهاي كرت ميل ندارند كه بكشورهاي ديگر بروند براي اينكه در كشورهاي ديگر وسائل راحتـي و نظافـت چـون كـرت                      

 .نيست و ميگويند كه ما نميتوانيم در منازل ملل ديگر كه داراي توالت تميز و حمام نيست زندگي نمائيم
يكي از چيزهاي عجيب كه من در كرت ديدم و نظير آن در هيچ كشور بنظر من نرسيد يك نوع آلت موسيقي بود كه بـدون ايـن                            

گرديد كه قبلا روي چيزهـائي نوشـته    شد ولي صداهائي از آن خارج مي يده مياي آن را بنوازد صداي موسيقي از آن شن       كه نوازنده 
ديگـر اينكـه از سـكنه كـرت شـنيدم كـه آنهـا ميتواننـد                 . بودند و من نتوانستم بفهمم چگونه صدا را ميتوان روي چيـزي نوشـت             

نيده باشد ولي نوشـته آن را بدسـت         بطوري كه اگر شخصي آهنگي را نش      . هاي موسيقي را بنويسند و بعد از روي آن بنوازند           آهنگ
 .بياورد از روي نوشته آن آهنگ را بنوازد

هـاي موسـيقي را       توان آهنگ   من چون پزشك هستم و فقط به علم طب توجه مخصوص دارم در صدد بر نيامدم بفهمم چگونه مي                  
 .نوشت و گويا ديگران هم مانند من بدين موضوع توجه نكردند

رقصند و من     پرستند و مقابل آنها مي      ولي در عوض گاوها را مي     . ه براي خداي كشور ساخته باشند     من در كرت هيچ معبد نديدم ك      
متوجه شدم كه پرستش گاوها از طرف سكنه كرت فقط ناشي از علاقه آنها به مذهب نيسـت بلكـه از رقـص مقابـل گاوهـا لـذت                             

 .د يا خود نرقصندميبرند و روزي نيست كه آنها براي تماشاي آن رقص ها حضور بهم نرسانن
نوشند و من در تمام مـدت توقـف در كـرت نديـدم كـه       يكي از نكات قابل ذكر زندگي اين ملت اين است كه شراب را باعتدال مي           

 .كسي مست شود يا مانند سكنه طبس و بابل بر اثر افراط در نوشيدن شراب دچار تهوع گردد
همين جهت جوانها با اندام عريان مقابل گاوها ميرقصند تا ايـن كـه زيبـائي                زنها در كرت بيشتر خواهان جوانهاي زيبا ميباشند و ب         

 .اندام خود را بنظر زنها برسانند
اي از آنها شغلشان اين است و آنها اگـر مـرد هسـتند نبايـد بـا زن                     زنها و مردهائي كه مقابل گاوها ميرقصند دو دسته هستند عده          

باشـند كـه بـراي تفـنن مقابـل گاوهـا               معاشرت نمايند ولي دسته ديگر كساني مـي        معاشرت كنند و اگر زن ميباشند نبايد با مرد        
 .ميرقصند و آنها ميتوانند كه با زنها و اگر زن باشند با مردها تفريح كنند

باز آنها است زيرا اين ملت بقدري طالـب           تنها يك چيز در رسوم و آداب و روحيه ملت كرت بنظر من ناپسند آمد و آن طبع هوس                  
اي جديد است كه آنچه امروز مورد قبول عامه ميباشد دو روز ديگر از نظر ميافتد و هيچ بازرگان اطميان ندارد آنچـه امـروز                         چيزه

 ماه ديگر نيز خواهند خريد يا نه؟ كنند شش مردم خريداري مي
د طبقه آن شهر سـكونت نمـودم   وقتي من به بابل رفتم و در مهمانخانة چن    . بعد از ورود به كرت ما در يك مهمانخانه منزل كرديم          

ولي بعد از اينكه وارد كرت شدم و مهمانخانه زيبا و نظيف آنرا كه              . اي بهتر از آن يافت نميشود       بخود گفتم كه در جهان مهمانخانه     
 .اهميت است داراي خدمه مهربان و بيگانه نواز بود ديدم، متوجه گرديدم كه مهمانخانه بابل در قبال آن بي

خانه بابل خدمه غلاماني زشت و كثيف و خشن بودند و حال آنكه در مهمانخانه كـرت پسـران و دختـران زيبـا كـه                  چون در مهمان  
ما بعد از ورود بـه  . همواره تبسم ميكردند از مسافرين پذيرائي مينمودند و در هر موقع كه احضار ميشدند براي خدمت آماده بودند         

 سرد جاري داشت استحمام كرديم ولباس را عوض نموديم ومينا موهـاي سـر را                هاي قشنگ آن كه آب گرم و        مهمانخانه در حمام  
 .مجعد كرد و لباس نو خريداري نمود و من براي وي يك جفت گوشواره و يك گردنبند از سنگهاي رنگارنگ خريداري كردم

 .همه ميرسيدهايش بنظر  پوشانيد بطوري كه سينه و دست لباسي كه مينا خريداري كرده بود سينه وي را نمي



 .روان كرايه كن كه از بندر به شهر برويم و من استاد خود را ببينم بعد از اينكه لباس پوشيد بمن گفت يك تخت
. روان كرايه كرديم و سوار آن شديم و بطـرف شـهر كـرت رفتـيم     مهمانخانه ما در بندر كرت يعني حوزه بندري بود و ما يك تخت          

 .تفع قرار گرفته و آنقدر باغ دارد كه عمارات كوتاه در باغها گم شده استاي مر شهر نسبت به بندر در منطقه
و در كـرت  . روان را مقابل يكي از باغها متوقف كرد و ما وارد باغ شديم و مينـا گفـت اينجـا منـزل اسـتاد مـن ميباشـد                       مينا تخت 

آمـوزد و از    آنهاست و فن رقص را به آنها مـي  دختران و پسراني كه مقابل گاو ميرقصند هر كدام يك استاد دارند كه مربي و حامي               
 .گذارد كه ديگران حق شاگردش را تضييع نمايند كند و نمي منافع آنان دفاع مي

) متـرجم  –كاغذ دنياي قديم كه از مصـر وارد ميشـد           (اش شديم مقداري پاپيروس       استاد مينا پيرمردي بود كه وقتي ما وارد خانه        
 .ه ميكردمقابل خود نهاده آنها را مطالع

اي   من ديدم كه روي كاغذهاي مذكور شكل گاوها كشيده شده و معلوم گرديد كه گاوهاي مزبور جانوراني هسـتند كـه فـردا عـده                        
 .بندي كرد مقابل آنها ميرقصند و پيرمرد قصد دارد بداند كه روي كدام يك از آن گاوها ميتوان شرط

اي   و گفت مينا من تصور ميكردم كه تو نزد خدا رفته ديگـر مراجعـت نكـرده                 پيرمرد وقتي مينا را ديد خوشوقت شد و او را بوسيد          
ولي چون هنوز يقين نداشتم كه تو مراجعت نخواهي كرد بجاي تو شاگردي جديد نگرفتم و اطاقي كه در اين خانه محل سـكونت                        

 و بجاي آن يك حوض ساخته تـا         تو بود همچنان هست ولي گويا چندي است رفت و روب نشده و شايد زن من آن را ويران كرده                   
 .هاي خود را در آن حوض تربيت نمايد زيرا زن من خيلي به تربيت ماهي علاقه دارد اينكه ماهي

مينا با حيرت گفت از چه موقع زن تو علاقمند به تربيت ماهي شده زيرا وقتي من از اينجا ميرفتم او هـيچ در فكـر تربيـت مـاهي      
 .نبود

اي و اگر اكنون يك مرد جوان نزد او نبود من تو را نزد وي ميبردم و معرفي                من است كه تو او را نديده      پيرمرد گفت اين زن جديد      
آيـا  . ميكردم ليكن اينك يك گاو باز جوان كه تازه شروع برقص كرده نزد اوسـت و اگـر تـو را پـيش او ببـرم متغيـر خواهـد شـد                               

 .و دوست شوم و اين خانه مثل خانه خود او شودميخواهي دوست خود را بمن معرفي كني تا اينكه منهم با ا
الحمار است و به تنهائي زيست مينمايد و زني ندارد كـه بـا                مينا گفت دوست من يك پزشك مصري ميباشد و اسم او سينوهه ابن            

 .او تفريح كند
ارند كه مرد تنها بماند ولـي تـو   گذ پيرمرد گفت اگر چندي در اين كشور اقامت كند تنها نخواهد ماند زيرا در كرت زنهاي زيبا نمي        

 .اي و اگر مريض باشي خيلي باعث تاسف من خواهد شد مينا مگر مريض هستي كه با يك طبيب اينجا آمده
زيرا وقتي تو وارد شدي قلب من شادمان گرديد و فكر كردم كه ميتوانم از تو بخواهم كه فردا مقابل گاو برقصي و قدري زر و سيم                           

 .عايد من نمائي
بينم و از اين جهت با اين طبيـب مصـري مسـافرت كـردم كـه وي                    ا گفت من مريص نيستم و خود را از همه وقت سالمتر مي            مين

 .نجات دهنده من ميباشد و اگر او نبود من در بابل به قتل ميرسيدم يا اينكه خودكشي ميكردم
از دست نداده باشي چون بطوري كه ميـداني اگـر           پيرمرد گفت اميدوارم كه بر اثر دوستي با اين پزشك مصري دوشيزگي خود را               

 .دهند كه مقابل گاوها برقصي و نخواهي توانست نزد خدا بروي دوشيزگي تو از بين رفته باشد اجازه نمي
بعد پيرمرد به دختر جوان نزديك شد و قدري سينه او را لمس كرد و گفت بيم دارم كه دوشيزگي تو از بين رفته باشد زيرا وقتي                           

هاي تو بسيار كوچك بود و اكنون قدري بزرگ شده است و آيا بهتر نيست قبل از اينكه تو مقابـل گاوهـا                          اينجا ميرفتي سينه   تو از 
دختر جوان با خشم گفت من نميخواهم كه مثل بازار بـرده فروشـي       . برقصي ما تو را معاينه كنيم و بدانيم آيا دوشيزه هستي يا نه            

و من بتو ميگـويم از      .  معاينه ميكنند كه بدانند آيا دوشيزه هست يا نه مرا در اين جا معاينه نمايند               بابل كه در آنجا زنهاي جوان را      
اين جهت با اين مرد مسافرت ميكنم كه او نجات دهنده من است و اگر وي نبود من نميتوانستم به كرت برگردم ولي تو همـه در                           

 . اعتناء نميكنيفكر گاوها و درآمد خود از گاو بازي ميباشي و بحرف من
بعد از اين حرف مينا بگريه در آمد و پيرمرد پس از ديدن اشكهاي او از گفتة خود پشيمان شد و گفت مينا گريه نكن مـن يقـين                             

 .دارم كه تو راست ميگوئي و دوشيزه هستي و اين مرد نجات دهنده تو است و اگر وي نبود تو به كرت مراجعت نميكردي



يير داد و افزود بخاطرم آمد كه من بايد امروز نزد مينوس بروم و چون رفتن به آنجـا قـدري ديـر شـده                         آنگاه موضوع صحبت را تغ    
توانم لباس خود را عوض نمايم و با همين لباس خواهم رفت و شما در اين خانه استراحت كنيد و غذا بخوريد و اگـر زن مـن                              نمي

 .ن گاو باز نزد او بود نخواستم مزاحم شومام بگوئيد كه نزد مينوس رفتم و چون جوا پرسيد كجا رفته
بزنم بگوئيد كه من بعد از اين كه از منزل مينوس مراجعت كردم سري به گاوهاي خود خواهم زد زيرا فردا يكي از گاوهاي من كه                  

 .هنوز در بازي شركت نكرده وارد ميدان خواهد گرديد و من بايد او را ببينم
ل مينوس بروي من و سينوهه با تو بĤنجا ميرويم و من در آنجا دوستان خود را خواهم ديـد و               مينا گفت چون تو قصد داري به منز       
 .سينوهه را بĤنها معرفي خواهم كرد

روان بخانـه او رفتـيم و بعـد از اينكـه وارد منـزل                 چون فاصله بين خانه پيرمرد و منزل مينوس زياد نبود ما بدون استفاده از تخت              
توجه شدم كه آنجا يك كاخ بزرگ است و بعد از اينكه دانستم كـه مينـوس پادشـاه كـرت ميباشـد               مينوس شديم من با شگفت م     

 .بينم كه با سر راه ميروم طوري متحير گرديدم كه به قول كاپتا غلامم مثل اين بود كه يكمرتبه مي
انـد كـه بعضـي از     ت سلطنت كرده در آنجا دانستم كه در كرت نام پادشاه مينوس است و آنقدر پادشاهان موسوم به مينوس در كر                 

 .مردم كرت بياد ندارند پادشاهي كه در آنموقع بر آنها حكومت ميكند مينوس چندم است
اي كثير از زنها و مردهـا در آن تـالار هسـتند و طـوري بلنـد                    پس از اينكه وارد تالاري كه مينوس در آنجا بود شدم ديدم كه عده             

اندام بودند و     هاي رنگارنگ زيبا در بر داشتند و همه خوش          مردها لباس . باشند  نه خود مي  خندند كه گوئي در خا      حرف ميزنند و مي   
 .نمودند زنها در زيبائي و خوش لباسي با هم رقابت مي

مينا مرا بدوستان خود معرفي ميكرد و زنها وي را در آغوش ميگرفتند و ميبوسيدند و مردها از ديدارش ابراز خرسـندي ميكردنـد                        
 . از غيبت وي حيرت نمايندبدون اينكه

اي كـه اطـرافش       اي زياد از مردها و زنها عبور كرديم تا اينكه مقابل مينوس رسيديم و مينوس مثل سايرين بـا عـده                      ما از جلو عده   
 خنديد و او هم از ديدار مينا خرسند شد و بعد از اينكه مينا مرا معرفي كرد و مينوس دانست كه من آن دختر                         بودند ميگفت و مي   
ام بزبان مصري از من تشكر كرد و گفت سينوهه تو يك خدمت بزرگ بخداي ما كردي زيرا دختري را كه بايد                        جوان را نجات داده   

 .نزد خدا برود باو برگردانيدي و مينا در اولين فرصت وارد منزل خدا خواهد گرديد
خ را بتو نشان بدهم و در هر اطاق از مشاهده چيزهـائي كـه   هاي اين كا آنگاه مينا مرا از تالار مينوس خارج كرد و گفت بيا تا اطاق       

آنجا بود ابراز مسرت ميكرد و من ميديدم كه خدمه هم از مشاهده دختر جـوان ابـراز شـادماني مينماينـد بـدون اينكـه از غيبـت                
 .متمادي او تعجب كنند

س از غيبـت طـولاني ديگـري ابـراز حيـرت            مينا علت اين موضوع را براي من بيان كرد و گفت علت اينكه در ايـن كشـور هـيچك                   
نمايـد و بـر    وقتي يكنفر ميميرد هيچكس يادي از او نمي. خواهند براي مرگ اشخاص ابراز تاسف كنند نمايد اين است كه نمي     نمي

و لـذا  همين قياس وقتي يكنفر ناپديد ميشود كسي سراغ او را نميگيرد تا اينكه برگردد و اگر برنگشت فكر ميكنند كـه وي مـرده                       
اند سبب اندوه ميشـود و در ايـن كشـور كسـي      چون بياد آوردن اشخاص بويژه آنهائي كه احتمال ميدهند مرده         . بايد فراموش شود  

 .نميخواهد خود را تسليم اندوه نمايد
 .بعد از اينكه مينا اطاق هاي كاخ را بمن نشان داد مرا باطاقي برد كه بالاي اطاقهاي ديگر قرار گرفته بود

زارها در خارج شهر ديده ميشد و مينا بمن گفت اطاق من              نجا مراتع بزرگ كه گاوها در آن ميچريدند و باغهاي زيتون و كشت            در آ 
 گفتم مينا مگر تو در اين اطاق زندگي ميكردي؟ مگر تو ساكن كاخ سلطنتي كرت بودي؟. اين است

رد ولي من نميتوانم آنها را بپوشم زيرا از مد افتاده و در كشور              دختر جوان گفت بلي و اين البسه كه در اينجا ميبيني بمن تعلق دا             
 .افتد ما لباس زود از مد مي

. گفتم مينا من از اين حرف تو خيلي متعجب شدم زيرا هرگز تصور نميكردم تو زني باشي كه محل سكونت تو كاخ سلطنتي اسـت   
 .من كه مينا ميباشد از كلمه مينوس نام پادشاه گرفته شده استفهميدي كه نام  مينا گفت اگر تو اسم پادشاه ما را ميدانستي مي



گفتم پس چرا اين موضوع را بمن نگفتي تا من بدانم كه تو از خانواده سلطنتي كرت هستي؟ مينا گفت براي چه بگـويم؟ در ايـن                           
 .تمديدم كه بتو بگويم كه من از خانواده سلطنتي كرت هس جا همه مردم يكسان هستند و من لازم نمي

گويد و طرز رفتار مردم در تالار مينوس اين موضوع را به ثبوت ميرسانيد زيـرا مـردم در آنجـا طـوري                         فهميدم كه مينا درست مي    
 .دانند كه پادشاه كرت آنجا حضور دارد رفتار ميكردند كه گوئي در خانه خود هستند و نمي

 او اثري نداشت و اگر چيزي برايش خريداري ميكردم و بـاو هديـه     و نيز فهميدم چرا از روزي كه من مينا را شناختم زر و سيم در              
زيرا مينا از كودكي عادت كرده بود كه زر و سيم و جواهر ببيند و آنچه مـن بـوي ميـدادم در نظـرش                         . مينمودم خوشوقت نميشد  

 .اي نداشت تا اين كه وي را خوشوقت كند جلوه
چگونه مقابل گاوها ميرقصـي و آيـا ايـن موضـوع بـراي زنـي كـه از خـانواده                     گفتم مينا تو كه از خويشاوندان پادشاه كرت هستي          

سلطنتي كرت ميباشد ناپسند نيست؟ مينا گفت در كشور ما رقصيدن مقابل گاوها كاري است كه تمام بزرگـان اگـر بتواننـد بـĤن                         
ه فقط اين كار عيب نيست بلكه جزو        مشغول ميشوند و هر كس در اين فن برجستگي پيدا نمايد مورد قدرداني قرار ميگيرد و لذا ن                 

 .افتخارات است
 . آنگاه باتفاق مينا از قصر سلطنتي خارج شديم و بطرف موسسه گاو بازي رفتيم

 .در شهر كرت موسسه گاو بازي شهري است كوچك كه كنار شهر بزرگ ساخته شده است
هـا مراتعـي اسـت كـه      گاوها وجود دارد و كنار اصطبل   هاي بزرگ براي نگاهداري       در اين شهر چند ميدان براي گاو بازي و اصطبل         

 .اند اطراف آنها نرده كشيده
 .چرند كنند و در فصل گرما گاوها در مراتع مي ها منتقل مي هنگامي كه هواي جزيره كرت سرد ميشود گاوها را باصطبل

 .له نمايند در اصطبل هستندهاي گاو بازي عليه جوانان رقاص حم ولي گاوهائي كه بايد فردا يا پس فردا در ميدان
هم چنـين كاهنـاني كـه كـار     . وقتي به موسسه گاو بازي رسيديم استاد مينا آنجا بود و از ديدن من در آن نقطه ابراز مسرت نمود                 

 .باشد از ديدار مينا مسرور شدند بدون اين كه از غيبت طولاني وي حيرت بنمايند آنها تربيت گاوها و تعليم رقاصان مي
پس از اين كه دانستند كه من يك پزشك مصري هستم راجع به غذاي گاوها و اين كه چه موقع غذا بايد بĤنها داد تا ايـن                           كاهنان  

در صورتي كه من ميدانستم كه اطلاعات خود آنها در اين           . كه موي آنها درخشنده شود و زيادتر عمر كنند از من سئوالاتي نمودند            
اند و بعد از هـر دوره علـوم پـدران بـه      ا سال باين طرف اجداد آنها مشغول تربيت گاو بودهزيرا از صده . خصوص بيشتر از من است    

مينـا نـزد كـاهنين محبوبيـت و         . پسران منتقل ميگرديده و پسران هم بر علوم مذكور ميافزودند و به پسران خود منتقل ميكردند               
ت نمودند كه وي فردا مقابل گاو برقصد و يـك گـاو نـر را                تقرب داشت و بهمين جهت وقتي او را ديدند با صوابديد استادش موافق            

توانـد هنـر خـود را روز بعـد بنظـر مـن        مينا از اين انتخاب خيلي خوشحال شد زيرا ميدانست كه مـي          . هم براي او در نظر گرفتند     
وقتـي وارد اطـاق     . بود رفتيم بعد از آن مينا راهنمائي مرا بر عهده گرفت و نزد كاهن بزرگ كه رئيس تمام كاهنين گاو باز                    . برساند

. كاهن بزرگ شديم به مناسبت تاريكي اطاق بدواٌ او را نديدم و آنگاه چشم من به انساني افتاد كه سرش مانند گاو و زرد رنگ بـود                          
شخصي كه سرش مثل گاو بنظر ميرسيد مقابل ما سر فرود آورد و بعد سرش را كه سرگاو بود برداشت و من متوجـه شـدم سـر و         

 . مثل يك انسان عادي استصورتش
اي خوب داشت من از قيافه او وحشت كردم براي اينكه يك نـوع اثـر    با اينكه كاهن بزرگ كه همان مرد بود بما تبسم كرد و قيافه            

 .خشونت و بيرحمي زننده در قيافه وي مشاهده ميشد
خود را قرباني خداي كرت بكند كاهن بزرگ        مينا وقتي خواست بگويد چه شد كه وي مدتي غيبت كرد و نتوانست در موقع معين                 

 .اظهار نمود لزومي ندارد كه شرح بدهي زيرا من از اين مسئله اطلاع دارم و ميدانم كه تو را ربودند و بكشورهاي ديگر بردند
ي خدا بنمايـد مـن   آنگاه مرا مورد قدرداني قرار داد و گفت سينوهه چون تو مينا را به كرت برگردانيدي كه وي بتواند خود را قربان                  

 .ام كه براي تو هدايا ببرند و وقتي به مهمانخانه خود مراجعت كردي هداياي مزبور را خواهي ديد دستور داده
گفتم من نه براي دريافت پاداش مينا را نجات دادم و نه جهت دريافت آن به كرت آمدم بلكه منظور من از آمدن باين جـا كسـب                            

 .علم است



كرت بيايم بكشورهاي سوريه و بابل و هاتي سفر كردم و در آن كشورها بسياري چيزهـا آمـوختم و اينـك بـه                  من قبل از اينكه به      
 .ام كه در اين جا هم بر معلومات خود بيفزايم كرت آمده

ام و بمن گفتند كه شما يك خداي بزرگ داريد كه دوشيزگان و پسران جـوان را             راجع به خداي كرت چيزهاي جالب توجه شنيده       
ست ميدارد مشروط بر اينكه فاقد هر نوع آلودگي جسمي باشند و اين يك صفت بزرگ ميباشد كـه در خـدايان سـوريه و بابـل       دو

 .يافت نميشود زيرا خدايان سوريه و بابل اجازه ميدهند كه مردها و زنها در معابد با يكديگر تفريح نمايند
پرستند و حتي در حوزه بندري معابـدي          گر هست كه مردم آنها را مي      كاهن بزرگ گفت در اينجا علاوه بر خداي بزرگ خدايان دي          

براي پرستش خدايان كشورهاي ديگر وجود دارد و تو ميتواني در يكي از آن معابد اگر بخواهي براي خـداي آمـون يعنـي خـداي                          
 .مصر قرباني كني

انـد و جـزو       هائي كه براي شناختن او ترتيـب شـده        توانند بشناسند زيرا فقط آن      شناسند و نمي    ولي خداي بزرگ ما را خارجيان نمي      
مريدان تعليم يافته هستن اجازه دارند كه وي را ببينند و تاكنون هركس كه او را ديده مراجعت نكرده كه بگويد خداي بـزرگ مـا                    

 .چگونه است و همين قدر بشما بگويم كه بزرگي و سعادت ملت كرت بسته بخداي بزرگ اوست
گ هنگامي كه در كشور هاتي بودم از سكنة آنجا شنيدم كه خدايان آنها آسمان و زمين هسـتند و يكـي از          من گفتم اي كاهن بزر    

 .آن دو بوسيله باران ديگري را بارور و داراي محصول ميكند
در همان موقع بطور مبهم بگوشم رسيد كه خداي ملت كرت دريا ميباشد زيرا اين ملت قـدرت و سـعادت خـود را از درياپيمـائي                           

 .بدست آورده است
ايـم ولـي      كاهن بزرگ گفت يك قسمت از گفته تو درست است و ما بسياري از وسائل سعادت خود را از درياپيمائي بدسـت آورده                      

 .خداي ما دريا نيست ولي خداي دريا نيز هست
اند در صورتي كه ملل     سينوهه بدان كه در بين تمام ملل ملت كرت يگانه ملتي است كه يك خداي زنده را خداي بزرگ خود ميد                    

 .ديگر خدايان مرده را ميپرستند يا اين كه اشكال خدايان را كه بوسيله سنگ يا چوب بوجود آورده اند پرستش ميكنند
توانـد بـا      خداي ما نه يك خداي مرده است و نه سنگ و چوب بلكه زنده ميباشد و تا روزي كه خداي ما زنده است هيچ ملت نمي                         

 .و اگر مبارزه نمايد مغلوب ميشودملت كرت مبارزه كند 
هاي طولاني و تاريك دارد زندگي ميكند و مـن            ام كه خداي شما در يك غار يا در يك خانه كه دالان              گفتم اي كاهن بزرگ شنيده    

 .خيلي مايلم كه اين غار يا اين خانه را ببينم
 او ميروند مراجعت نمينمايند در صورتيكه به آنها         ولي نميفهمم كه چرا كسانيكه براي ديدن خداي شما انتخاب ميشوند و بمسكن            

 .اند خواهيد بمن بگوئيد چرا هيچيك از آنها مراجعت نكرده اختيار داده شده كه از آن مسكن برگردند و آيا شما نمي
سـت و   كاهن بزرگ گفت با اينكه مظهر خداي ما گاو است آن خدا گاو نيست بلكه موجودي ميباشد كه كسي نميتواند بگويـد چي                      

همين قدر ميدانيم كه حيات دارد و اما اينكه چرا كساني كه بمسكن او ميروند مراجعت نمينمايند اينموضوع ناشي از حـد اعـلاي                        
 .سعادت و افتخار است

 زيرا بزرگترين سعادت و افتخار براي دختران و پسران جوان ما اين است كه خدا را ببينند و نزد او بسر ببرند و بهمين جهت وقتي               
بينند كه زندگي در اين دنيا در نظرشان بسيار ناپسند ميشود زيـرا ميداننـد كـه اگـر                     وي را ديدند طوري خويش را سعادتمند مي       

باين دنيا بيايند بايد كه آلام و زحمات اين جهان را تحمل كنند مينا آيا تو آرزو نداري كه بمنزل خدا بروي و بقيـه عمـر را در آن       
 جا باشي؟

 اد و من گفتم آيا من كه اجازه ورود بخانه خدا را ندارم ممكن است كه مدخل خانه او را ببينم؟مينا جواب ند
كاهن بزرگ گفت شبي كه ماه در آسمان بطور كامل مدور خواهد شد نزديك ميشود و در آن شب مينـا وارد منـزل خـدا خواهـد                  

 .گرديد و ممكن است كه تو مدخل خانه او را ببيني
 ضر نشود كه بخانه خدا برود چطور؟گفتم اگر مينا حا



اي حاضر برفتن بمنزل خدا نشـود و مينـا هـم بعـد از اينكـه         كاهن بزرگ گفتم هنوز اين واقعه نيفتاده كه پسري جوان يا دوشيزه           
 .مقابل گاوهاي ما رقصيد با كمال ميل وارد منزل خدا خواهد شد
نهاد تا بما بفهماند كه مدت ملاقات تمـام شـد و مينـا دسـت مـرا                  بعد از اين حرف كاهن بزرگ سر گاو را روي سر و صورت خود               

 .گرفت و از اطاق او خارج كرد
بعد از خروج از منزل كاهن بزرگ مينا از من جدا شد و گفت چون فردا روز رقص است من امشب بايد در موسسه گاو بازي باشـم                     

 .و من به تنهائي بمهمانخانه مراجعت كردم
اين جا سرزمين مغرب و مركز سـعادت اسـت          ... ارباب من ... سينوهه:  خمر نوشيده به نشاط آمده بود گفت       ديدم كاپتا غلام من كه    

 ).مترجم –ناميدند  مصريهاي قديم آنچه را كه ملل ديگر در اعصار بعد بنام بهشت خواندند سرزمين مغرب مي(
ود را كتك نميزند و از او نميپرسد چقدر زر و سيم از وي              در اين جا آشاميدني ارزان و فراوان ميباشد و هيچ ارباب با عصا خادم خ              

بسرقت برده است و اگر اربابي نسبت به خادم خود خشمگين شود و او را از خانه براند خادم يك روز خود را پنهان مينمايـد و روز            
گر هسـتند و همـانطور كـه يـك            هديگر بهمان خانه بر ميگردد و ارباب گناه او را فراموش ميكند ولي سوداگران اين جا خيلي حيل                 

 . سوداگر ازمير يك بازرگان مصري را فريب ميدهد اينان سوداگران ازميري را فريب ميدهند
نهند و ميگذارند كـه مـدتي در آن روغـن بمانـد و ايـن مـاهي                    در عوض در اين شهر يك نوع ماهي كوچك را در روغن زيتون مي             

مقصود كاپتا ماهي ساردين است كه سكنه جزيره كرت در روغن زيتون            (واهيد شد   بقدري لذيذ ميشود كه هر قدر بخوريد سير نخ        
 ).مترجم –قرار ميدادند و هنوز اين رسم در اروپا و آسيا جاري است 

اربـاب  : ها غلام من درب اطاق را بست و پس از اين كه مطمئن شد كه كسي پشت در صداي او را نميشنود گفت                        بعد از اين حرف   
هاي حوزه بندري شنيدم كه خداي كـرت مـرده و             انگيز اتفاق افتاده زيرا من در ميخانه        در اين كشور وقايعي حيرت    من مثل اينكه    

اند ميكوشند كه يك خداي ديگر پيدا كنند ولي هر كس كـه ايـن حـرف را بزنـد بـه         كاهنين كه از مرگ خدا بسيار متوحش شده       
ف را زده بودند از بالاي تخته سنگهاي واقع در سـاحل كـرت بـدريا و در                  شدت مجازات خواهد شد و دو نفر از ملاحان كه اين حر           

 ).مترجم –اختوپوط يك جانور مخوف دريائي است كه در فارسي نام هشت پا را دارد (ها پرتاب گرديدند  كام اختوپوط
يرد ملت كـرت قـدرت و       چون سكنه كرت ميگويند كه قدرت و سعادت آنها بسته بزندگي خداي آنها ميباشد و اگر خداي كرت بم                  

 .سعادت خويش را از دست خواهد داد
وقتي كاپتا اين حرف را زد اميدي در قلبم بوجود آمد و باو گفتم اگر اينطور باشد و خداي ملت كرت بطوري كـه مـردم ميگوينـد                            

هان بدارند آنها از تمام اخبـار       ها پن   ها ميكوشند كه اخبار را از ملت        زيرا با اينكه همواره حكومت    (مرده و گويا اين خبر درست است        
 .بعد از اينكه مينا وارد خانه خدا شد از آنجا خارج خواهد گرديد) مطلع ميشوند

 
  در ميدان گاو بازي كرت -فصل بيست و سوم 

 .ماي نشانيدند كه بتوانم همه جا را بخوبي تماشا نماي روز بعد با كمك مينا كه در ميدان گاو بازي نفوذ داشت مرا در نقطه
. بيننـد   نر را يكايك وارد ميدان كردند و من ديدم با اينكه در ميدان بيش از ده صف تماشاچي وجود دارد همه بخوبي مـي                         گاوهاي

 .زيرا جايگاه تماشاچيان طوري ساخته شده بود كه يكي بالاي ديگري قرار داشت بدون اينكه يكي حائل ديگري شود
بايد از وسط دو      ا چند نوع بود ولي از همه دشوارتر رقصي بشمار مي آمد كه رقاص مي              رقص دخترها و پسران جوان در مقابل گاوه       

 .شاخ گاو جستن كند و روي پشت او قرار بگيرد و من بطوريكه گفتم در گذشته يك مرتبه ديده بودم مينا اين رقص را انجام داد
 بود كه ميدانند كه بعضي از گاوها نسـبت بـه ديگـران              بندي ميكنند و مثل اين      من ميديدم كه توانگران كرت راجع به گاوها شرط        

 .توانستم به تفاوت آنها پي ببرم ولي در نظر من تمام گاوها يكسان بودند و من نمي. مزيت دارند
. مينا هم مثل ديگران مقابل گاو نر رقصيد و من بدواٌ از رقص او ترسيدم زيرا يك ضربت شاخ گاو كافي بود كه او را بقتـل برسـاند                            

باشد وحشتم از بين رفت و مثل ديگران براي  لي بعد از اين كه چالاكي او را ديدم و مشاهده كردم كه عضلاتش در فرمان وي مي          و
 .او شادي كردم



رقصيدند براي اينكه رقص آنها بقدري خطرناك است كه اگر لباس در بـر                در كرت مردهاي جوان و دختران عريان مقابل گاوها مي         
 .شود كه بتوانند آزادانه بعضلات بدن فرماندهي نمايند  برسند چون لباس ولو خفيف باشد مانع از آن مينمايند شايد بقتل

ديدم ولي استاد مينا عقيـده داشـت          تر مي   اي از دختران جوان داراي اندام زيبا بودند من اندام مينا را از همه قشنگ                با اين كه عده   
 .تواند برقصد ين نكرده و آنچنان كه بايد نميكه چون دختر جوان متي از كرت دور بوده تمر

بعد از خاتمه رقص مينا در حالي كه يك روغن مخصوص به تن ماليده بود نزد من آمد و گفت سينوهه پس فـردا مـاه در آسـمان                           
 نمايم و اند كه در جشني شركت شود و من بايد وارد خانه خدا شوم و بهمين جهت دوستانم از من دعوت كرده             يك دايره كامل مي   

گفـتم  . تواني مثل دوستان ديگرم تا مدخل آن خانه با من بيائي            توانم با تو بيايم ولي در شبي كه به خانه خدا ميروم تو مي               لذا نمي 
مينا هر طور كه تو مايلي من رفتار خواهم كرد و در آن شب با تو خواهم آمد و از حالا تا پس فردا شب اوقات خود را صرف ديدن                              

ني كرت خواهم كرد و يكي از چيزهاي ديدني كه لذتي هم عايد من ميكند اين است كه چند نفر از دختـران جـوان                         چيزهاي ديد 
اند كه به خانه آنها بروم و با آنان تفـريح كـنم و گرچـه آنهـا                    اند از من دعوت كرده      كه جزو دوستان تو هستند ولي وقف خدا نشده        

 .نمايد ند و فربهي اندام آنها جبران آن نقص را ميتر دار مثل تو زيبا نيستند ولي اندامي فربه
باشـم پـيش دخترانـي كـه دوسـت مـن              مينا بازوي مرا گرفت و گفت سينوهه من راضي نيستم كه تو هنگامي كه من نزد تو نمي                 

 و بـا آنهـا      هستند بروي و لااقل صبر كن تا وقتي كه من وارد خانه خدا شوم و آنوقت آزادي كه هرچه ميخواهي نزد دختران بروي                      
 .تفريح كني

باشـم و اكنـون بـه حـوزه بنـدري             گفتم مينا من اين حرف را براي شوخي كردن بر زبان آوردم وگرنه مايل به تفريح با زنهـا نمـي                    
اي كثير از اتباع ملل ديگر هستند كه بيمارند و به مداواي من محتـاج   شوم زيرا در آنجا عده مراجعت مينمايم و مشغول طبابت مي 

 .شندبا مي
همين كار را كردم و به حوزه بندري برگشتم و وارد مهمانخانه شدم و به طبابت مشغول گرديدم تا اينكه شب فرود آمـد و مـاه در     
آسمان پديدار شد آنوقت از تمام حوزة بندري صداي موسيقي و آواز برخاست زيرا در بندر كرت منازل عمومي بسيار وجود دارد و                       

اعت ندارند مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشي ميگذارنند و طـوري زنـدگي ميكننـد كـه                     حتي كساني كه در كرت بض     
 .ميرند و در جهاني زيست مينمايند كه انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد گوئي هرگز نمي

ر اطاق من دراز كشيده، خوابيـده  من در اطاق خود بدون اينكه چراغ بيفروزم در نور ماه نشسته بودم و كاپتا در اطاق خويش مجاو           
 .نمود بود يا اينكه خود را براي خوابيدن آماده مي

آيـا  ... يك وقت زني جوان وارد اطاقم شد و من ديدم كه يكي از دختراني است كه در مهمانخانه كار ميكند و به من گفت سينوهه                        
 .ميل داري كه با من تفريح كني

باشم يكي ديگر از خدمه مهمانخانـه   كني كه من در خور سليقه تو نمي  ي گفت اگر تصور مي    من مايل به تفريح نيستم و     ... گفتم نه 
 .را صدا بزنم و بيايد تا تو با او تفريح كني

خواهم تنها باشم دختر جوان گفت عجيب است كه خارجيهـا بـا آن كـه وسـيله                    من هيچ ميل به تفريح ندارم و مي       ... نه... گفتم نه 
برند در صورتي كه خـداي كـرت زن را    نمايند و تنها بسر مي    ي بگذرانند از روي تعمد خود را دچار اندوه مي         دارند كه عمر را بخوش    

براي مرد آفريد و مرد را براي زن و بعد بمن نزديك گرديد و گفت سينوهه با من تفريح كن زيرا من ميل دارم بدانم يـك پزشـك                       
 .كند مصري چگونه تفريح مي
هـا داراي نشـاط نيسـتي بـراي آن            دختر جوان گفت اگر تو مثل ساير خارجي       . ار زيرا حال تفريح را ندارم     گفتم مرا بحال خود بگذ    

 .ام اين جا ميا گفتم از اطاق من بيرون برو و تا وقتي كه تو را صدا نكرده. اي است كه خود را در اينجا زنداني كرده
ثل اين طبيب مصري هستند مردم به چـه اميـدي زنـدگي    كنم در كشوري كه مردهاي مملكت م دختر جوان گفت من تعجب مي     

 .نمايند مي
من چشم به ماه دوخته اندوهگين بودم زيرا ميدانستم يگانه زني كه من حاضر ميشدم او را خواهر خود بدانم از من جدا ميشود تا                         

 .به خانه خداي خويش برود و دوشيزگي را باو تقديم نمايد



ه شدم شخصي در اطاق است و از او بوي عطري كه امروز در ميدان گـاو بـازي استشـمام كـردم     در اين فكر بودم كه ناگهان متوج  
مينا گفت آهسـته حـرف      . گفتم مينا چطور شد تو اينجا آمدي      . باشد  سر بلند نمودم و ديدم كه آن شخص مينا مي         . بمشام ميرسد 

ام كه از تخت خـواب خـود          ت از اين جهت اينجا آمده     بزن زيرا من ميل ندارم كسي صداي ما را بشنود آنگاه كنار من نشست و گف               
 .ام در موسسه گاو بازي متنفر شده

نمود كه زني مانند مينا با آن تعصب نسـبت بـه گـاو بـازي از تخـت خـواب در        من از شنيدن اين حرف حيرت كردم زيرا بعيد مي  
 .موسسه گاو بازي متنفر شود

 اين جا آمدم و شايد نفرتي كـه از تختخـواب خـود حاصـل كـردم مـرا باينجـا                      بعد مينا گفت خودم درست نميدانم چرا اين موقع        
ولي اگر مايل بخوابيدن نيستي من نـزد  . ام كه با تو صحبت كنم و اگر ميل داري بخوابي من از اينجا ميروم               شايد هم آمده  . كشانيد

دار ميكند موهاي سـرش را        ت كاپتا صحبتي خنده   شنوم و داروهاي تو را استشمام مينمايم و هر وق           هاي تو را مي     تو ميمانم و حرف   
من تصور ميكنم كه مسافرت كردن با تو در كشورهاي ديگر فكر من را تغيير داده و ديگر مثل سابق از بوي گاوها و                        . خواهم كشيد 

هـائي     صـحبت  حتي برخلاف گذشته ميل ندارم كه وارد خانه خدا شوم و          . مشاهده گاو بازي و صداي غريو تماشاچيان لذت نميبرم        
هـاي دوسـتانم    معناي كودكان جلوه ميكند و بازي هاي بي كه ديگران اطراف من راجع باين موضوع ميكنند در گوشم چون صحبت  

و مثل اين است كه عقل مرا از بدنم خارج كرده عقلي ديگر مانند عقل مللي كه من آنها را ديـدم در                       . شود  سبب سرگرمي من نمي   
 .اند من نهاده

گفتي زنهاي فربه را دوست ميداري و من فربـه نيسـتم معهـذا                گويم دست مرا بگير و با اينكه امروز مي          ه اكنون بتو مي   اين است ك  
گفتم مينا من در جواني يك مرد ساده بودم و هيچ زن را خواهر خود نكردم تا اينكـه روزي زنـي                      . دوست دارم كه دستم را بگيري     

از آن روز به بعد من ديگر بهيچ زن ابـراز تمايـل نكـردم بـراي اينكـه                   .  از من گرفت   حريص و بيرحم بمن برخورد و هر چه داشتم        
انديشيدم كه تمام زنهاي جوان مانند آن زن هستند ولي بعد از اينكه ترا ديدم و بـه عقـل تـو                        نفرت زنها در دلم جا گرفت زيرا مي       

توانـد     كه در جهان زنهائي نيز يافت ميشوند كه مرد مي          پي بردم و مشاهده كردم كه كوچكترين توجه به زر و سيم نداري دريافتم             
 .آنها را خواهر خود كند بدون اينكه براي سيم و زر خواهر آن مرد شود

العلاج كـنم     آنوقت در روح من محبتي به ضعفا و فقراء بوجود آمد و بيماران فقير را معالجه ميكردم بدون اينكه از آنها مطالبه حق                      
ديدم كه تو اين قدر نسبت به مـال دنيـا             زيرا وقتي مي  . آنكه بگويم مزدم را بدهيد      كشيدم بي   درد دندان را مي   و دندان مبتلايان به     

ولي اكنون كه تـو ميخـواهي از مـن جـدا شـوي و               . اعتناء باشم   گفتم كه من نيز بايد نسبت بمال دنيا بي          اعتناء هستي بخود مي     بي
 .ام و هم از افراد بشر بخانه خداي كرت بروي هم از خدايان متنفر شده

. يزرع خواهد شد و پيوسته قرين اندوه خواهـد بـود   زيرا ميدانم كه بعد از رفتن تو روح من مانند يك كلاغ سياه در يك صحراي لم              
شطوط ديگر آب   . اين است كه بتو ميگويم مينا در جهان كشور زياد است ولي بيش از يك شط وجود ندارد و آن شط نيل ميباشد                      

اين شط بون هيچ سد و ديوار كه جلـوي آن بوجـود آمـده               . باشند  بخش نمي    آب آنها جريان دارد ولي مثل شط نيل حيات         دارند و 
باشد هر سال اراضي سياه مصر را سيراب ميكند و اگر آز و شره مالكين اراضي بگذارد آنقدر محصول از مزارع مصـر نصـيب مـردم                           

بيا برويم و خود را به ساحل رود نيل برسـانيم و            . ند داشت كه آنهمه غذا را بخورند      شود كه هرگز مردم كشور من توانائي نخواه         مي
مقصـود خورشـيد    (اي خريداري كنيم و گوش بصداي مرغابيها كه در نيزارها ميخوانند بدهيم و زورق خداي آمون را                    در آنجا خانه  

رويم و بقيه عمر بدون اندوه زندگي نمـائيم و وقتـي بـه    مينا بيا ب . نمادي از نظر بگذرانيم     كه در آسمان حركت مي    ) مترجم –است  
مصر رسيديم باتفاق يك كوزه را خواهيم شكست تا اينكه زن و شوهر شويم و آنوقت از هم جدا نخواهيم شـد و بعـد از مـرگ مـا                              

 .نمودجنازه من و ترا موميائي خواهند كرد و ما وارد سرزمين مغرب خواهيم شد و تا ابد در آنجا زندگي خواهيم 
مينا با دست خود دست و چشم مرا نوازش كرد و گفت سينوهه من نميتوانم با تو بمصر يا كشـور ديگـر بـروم بـراي اينكـه هـيچ                               
كشتي مرا از اين جا خارج نخواهد كرد و بويژه بعد از رقص امروز همه ميدانند كـه مـن بايـد وارد خانـه خـدا گـردم و هرگـاه تـو               

دا ممانعت كني بقتل خواهي رسيد و من بايد بطور حتم وارد خانه خدا شوم و هيچ نيرو در جهان                    بخواهي كه از ورود من بخانه خ      
 .وجود ندارد كه بتواند جلوي اين موضوع را بگيرد



گفتم مينا كسي از فردا اطلاع ندارد و شايد تو از جائيكه هيچ كس از آنجا مراجعت نكرده است مراجعت نمائي و شايد بعد از آنكه                          
ولي تا آنجا . انه خدا شدي و دوشيزگي خود را باو تقديم كردي طوري احساس سعادت نمائي كه اين جهان را فراموش كني              وارد خ 

ام كـه اعتقـاد       دهند افسانه است و هنوز من در كشورهاي مختلف چيزي نديده            كه من اطلاع دارم چيزهائي كه بخدايان نسبت مي        
 اگر تو از خانه خدا مراجعت نكني من وارد خانه مزبور خواهم شد و ترا از آن خانه                   مرا نسبت به خدايان محكم كند و بهمين جهت        

 .بر ميگردانم ولو اين عمل آخرين عمل من در زمان حيات باشد و بعد بميرم
زده اطراف را نگريست و گفت اين فكر را دور كن براي اينكـه خانـه خـدا تاريـك                      مينا دست خود را روي دهان من نهاد و وحشت         

. توانند وارد خانه خدا شوند وگرنـه خواهنـد مـرد        ست و هيچ كس حتي سكنه كرت مگر آنهائي كه چون من برگزيده هستند نمي              ا
و مرا بـزور در خانـه خـود    . رحم نيست ولي من ميتوانم به طيب خاطر از آن خانه مراجعت كنم براي اينكه ميدانم كه خداي ما بي                 

باشد و دائم متوجـه اسـت كـه      اشم آزادم خواهد گذاشت كه برگردم و اين خدا بسيار زيبا مي      نگاه نميدارد و اگر خواهان مراجعت ب      
آيد   رسد و در زيتون روغن بوجود مي        سكنه كرت با سعادت زندگي نمايند و بر اثر نيكوئي اوست كه در اين كشور گندم به ثمر مي                  

 .شود ها نمي سبب غرق كشتيهاي غليظ دريا  ها از يك بند به بندر ديگر ميروند و مه و كشتي
بخت و خوش خواهد بود و اين خدا بطور حتم مرا بدبخت نخواهد كـرد و اگـر بدانـد                      هركس متكي به خداي ما باشد پيوسته نيك       

 .نمايد قصد مراجعت دارم ممانعت نمي
ميداند نميتوانـد طـوري   من فهميدم كه چون مينا از كودكي طوري تربيت و بزرگ شده كه خداي كرت را نيرومندتر از همه كس     

باشـد    ديگر فكر كند و اگر ميخواستم كه بوسيله بيان باو بفهمانم كه بيشتر چيزهائيكـه راجـع بـه خـدايان ميگوينـد افسـانه مـي                          
 .پذيرفت نمي

گفـت    من بجاي اينكه در صدد برآيم كه با او صحبت كنم دست او را گرفتم و مينا خود را از من دور نميكـرد و ميگريسـت و مـي                             
سينوهه من ميدانم كه تو نسبت به من ترديد داري و تصور ميكني كه بعد از اين كـه مـن وارد منـزل خـدا شـدم از آنجـا خـارج                             
نخواهم شد و نزد تو نخواهم آمد بهمين جهت ميل ندارم كه خود را از تو دريغ كنم و اگر ميـل داري هـر چـه ميخـواهي بانجـام                               

 .برسان
ون رضايت كامل زن او را خواهر خود كنم زيرا اينگونه كسب لذت يك طرفي است و براي مـن                    گفتم مينا من مردي نيستم كه بد      

لذتي ندارد و همين قدر كه تو امشب اينجا آمدي براي من كافي است و اگر ميخواهي چيزي به مـن تفـويض كنـي روبـان زريـن                             
 .گيسوان خود را بمن بده تا راضي شوم
باشـي و     دن خود كشيد و گفت سينوهه آيا من چـون لاغـر هسـتم تـو خواهـان مـن نمـي                     مينا وقتي اينحرف را شنيد دستي به ب       

خواهي با من تفريح كني آيا ميل داري كه من در اندك مدت خود را طوري فربه كنم كه تو از مشاهده فربهي من به وحشـت      نمي
 .بيفتي

با تو تفريح كنم براي اينكه ميدانم اين تفـريح داراي           خواهم كه     گفتم نه مينا هيچ زن در نظر من بقدر تو زيبا نيست ولي من نمي              
مينا گفت آن كار چيست؟ گفتم      . توانم بتو بگويم كاري بكنيم كه سبب مسرت هردوي ما بشود            ولي من مي  . لذت يك جانبي است   

 يك كاهن نيست    شكنيم و بر اثر اين عمل شوهر و زن خواهيم شد و گرچه دراينجا               من و تو يك كوزه بدست ميگيريم و آن را مي          
اي را شكسـتند زن       كه اسم ما دو نفر را در كتاب معبد بنويسد ولي طبق رسوم مصر وقتي يكزن و مرد باتفاق به قصد ازدواج كوزه                      

من از اطاق خارج شدم تا اينكـه غـلام          . مينا خنديد و گفت بسيار خوب و يك كوزه بياور تا اينكه آن را بشكنيم              . شوند  و شوهر مي  
صور ميكردم خوابيده بيدار نمايم و باو بگويم يك كوزه بياورد ولي مشاهده كردم كاپتا پشت درب اطـاق مـن نشسـته                       خود را كه ت   
كاپتا گفت ارباب، من از اين جهت گريه ميكنم كه جگري نازك دارم و وقتي شنيدم كه اينـدختر لاغـر انـدام بـا تـو                           . گريه ميكند 

 .ر آمدمصحبت ميكند و تو باو جواب ميدهي من بگريه د
من خشمگين شدم و يك لگد باو زدم و گفتم كاپتا آيا تو هرچه را كه در اين اطاق گفته شد شنيدي؟ كاپتا گفت بلي براي اينكـه                           

 .هاي ما را استماع ميكردند پرسيدم چطور ديگران گفته. شنيدند شنيدم ديگران مي اگر من نمي



نظر قرار بدهند و جاسوسي كنند زيرا مينا بطوري كـه شـهرت دارد بايـد                كاپتا گفت امشب كساني اين جا آمدند كه مينا را تحت            
من متوجه شدم كه اگر پشت درب اطاق تـو ننشـينم آنهـا در اينجـا                 . وارد خانه خدا شود و اكنون تحت نظر است تا اينكه نگريزد           

و بعـد   . كه ديگران مزاحم تو نشـوند     خواهند نشست و چيزهائي را كه مربوط بĤنان نيست خواهند شنيد و لذا من در اينجا نشستم                  
از جلوس در اينجا بدون اينكه قصد شنيدن داشته باشم صحبتهاي شما دو نفر را شنيدم و نظر باينكه حرفهائي كودكانـه و راسـت    

 .آيم بود بگريه در آمدم چون گفتم كه جگر من نازك است و زود بگريه در مي
 .اي كه ما چه گفتيم برو و يك كوزه بياور  شنيدهمن ديگر نسبت به كاپتا خشم نكردم و گفتم چون

. خواهي، آيا كوزه بايد بزرگ باشد يا كوچك؟ رنگين باشـد يـا بـدون رنـگ     الوقت شد و گفت چه نوع كوزه مي         كاپتا متوسل به دفع   
 مجبورم كه بـا عصـا       گفتم تو ميداني كه هر نوع كوزه براي اينكار خوب است مشروط بر اين كه زود بروي و كوزه را بياوري وگرنه                     

 .تو را وادار به رفتن كنم
توانستم به محض اين كه تو كوزه خواستي بروم و كوزه را بياورم و از اين جهت حرف زدم كه تو فرصـتي بـراي                           كاپتا گفت من مي   

 . فكر كردن داشته باشي
ت باين كار نمـود لـيكن تـو چـون اصـرار      زيرا شكستن كوزه با يك زن كاري است با اهميت و بايد راجع بĤن فكر كرد و بعد مبادر          

اي   كاپتا رفت و كـوزه    . توانم از انجام امر تو خودداري نمايم        آورم زيرا نمي    اي مي   روم و كوزه    داري كه با اين زن كوزه بشكني من مي        
م يكدسـته كـوزه را      را كه بوي ماهي ميداد و معلوم ميشد كه در آن ماهي ريخته بودند آورد و مقابل من نهاد و من و مينا هر كدا                        

 .گرفتيم و آن را بلند كرديم و باتفاق زمين زديم و شكستيم
بعد از اينكه كوزه شكسته شد كاپتا بر زمين نشست و پاي مينا را روي سر خود نهاد و گفت بعد از اين تو خانم من هستي و مثـل    

 . نمائياربابم ميتواني براي من فرمان صادر كني و شايد بيش از سينوهه فرمان صادر
هاي بدون پاشنه بپوشي تا هنگامي كه از فرط غضب لگد بر              ليكن اميدوارم كه در موقع خشم آب جوش بطرف من نپاشي و كفش            

 .فرق من ميزني سرم نشكند و ورم نكند
كه لاغر هستي   دانم تو با اين     من در همه حال همانطور كه نسبت به سينوهه وفادار هستم نسبت بتو نيز وفادار خواهم بود زيرا نمي                  

چون اگـر مـن بجـاي اربـابم بـودم هرگـز             . ام و تعجب ميكنم چگونه اربابم تو را خواهر خود كرده است             مند شده   چرا من بتو علاقه   
دار شدي فربه خواهي گرديد و مـن بتـو قـول     كنم بعد از اينكه تو بچه دختري اين گونه لاغر را خواهر خود نميكردم ليكن فكر مي     

 .دزدم از تو نيز كم خواهم دزديد ه از اربابم كم ميميدهم همانطور ك
كاپتا موقعي كه حرف ميزد طوري دچار تاثر شد كه بگريه در آمد و مينا قدري با دست روي سر و گردن وي ماليد و گفـت گريـه                        

 .هاي كوزه را بيرون ببرد و برود نكن و من به كاپتا گفتم كه شكسته
 هم خوابيديم ليكن من نخواستم مانند برادري كه از خـواهر خـود اسـتفاده ميكنـد از وي     آن شب من و مينا مثل گذشته در كنار       

 .استفاده نمايم زيرا ميدانستم كه مينا لذتي نخواهد برد و من از لذت يك جانبه نفرت داشتم
ر جوان هنگاميكه مشـغول رقـص   اي ناگوار براي او اتفاق نيفتاد ولي يك پس روز بعد مينا مانند روز قبل مقابل گاونر رقصيد و واقعه     

 . بود و روي گاو پريد تا اينكه بر پشت حيوان قرار بگيرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وي را بقتل رسانيد
تماشاچيان وقتي اين منظره را ديدند برخاستند و فرياد زدند و من متوجه بودم كه فرياد آنها ناشي از شادي است نه اندوه و گاونر                         

شـنيدم كـه      ن دور كردند و بعد مردم اطراف لاشه او را گرفتند و زنها دست را با خون جوان رنگـين مينمودنـد و مـي                        را از آن جوا   
بعد مردها و زنها بطرف     . كردند مدتي است كه ما مثل امروز تماشا نكرده بوديم           گفتند چه تماشائي خوب بود و مردها اظهار مي          مي

هاي ديگر روشن بود زيرا زنان و شوهران دور از هم بـا مردهـا و             ر و شهر بيش از شب     منازل خود برگشتند و آن شب چراغهاي بند       
اين تفـريح فقـط بمناسـبت گـاو بـازي آن روز و        . آمد  زنهاي ديگر تفريح مينمودند و اين نوع خوشگذراني در كرت جائز بشمار مي            

 .نمودند دوشيزه جوان بخانه خدا ميرود تفريح ميمرگ يكي از گاوبازان نبود بلكه چون زن و مرد ميدانستند كه در آن شب يك 
اي برنگ زرد بطـرف خانـه         من برخلاف ديگران در آن شب نميتوانستم تفريح كنم زيرا ميدانستم كه مينا در آن شب سوار بر ارابه                  

 . نمودروان يا پياده وي را تعقيب خواهند كرد و در راه خنده و تفريح خواهند خدا ميرود و دوستانش سوار بر تخت



رواني براي اين منظور كرايه كـرده بـودم و كاپتـا هـم بمناسـبت                  من چون ميدانستم كه بايد عقب مينا بروم از صبح آن روز تخت            
اي كه نسبت به مينا داشت گفت با من خواهد آمد و در راه بين شـهر و خانـه خـدا همـه شـادمان بودنـد غيـر از مـن زيـرا                    علاقه

 .ينا را نبينمميدانستم كه ممكن است ديگر م
و . وقتي بخانه خدا نزديك شديم من دريافتم كه همه سكوت كردند و من در نور ماه دقت نمودم كه ببينم خانه خدا چگونه اسـت                        

دو درب مفرغي سنگين و خيلي بزرگ يكي بعد از ديگري وجـود داشـت و قبـل از            . ديدم  من از خانه خدا غير از درهاي آن را نمي         
را بگشايند مينا را وارد معبدي كه نزديك خانه خدا بود كردند و ديگران بمن گفتند كه معبـد مزبـور محـل                       اين كه درهاي مزبور     

 .سكونت نگهبانان خانه خداست
باشد ولي    وقتي مينا وارد معبد شد لباس بر تن داشت و پس از ساعتي كه از آن معبد خارج شد من ديدم لباس ندارد و عريان مي                         

 .اند ي سفيد رنگ مثل تور بستهموهاي سرش را با چنبر
فهميدم كه تبسم مزبور اجباري و براي دلداري من است و گرنه مينا خوشـحال نيسـت تـا                     مينا از دور بمن تبسم كرد ولي من مي        

ديگر اين كه بعد از خروج مينا از معبد مشاهده نمودم كاهن بزرگ كـه سـرگاو را روي سـر و صـورت خـود نهـاده و                             . تبسم نمايد 
 .كند ي ديده نميشود و يك شمشير به كمر آويخته كنار مينا حركت ميصورت و

بايد با زور بيست نفر باز و بسته شود           در وسط سكوت مردم كاهن بزرگ و مينا بدرب خانه رسيدند نگهبانان معبد آن در را كه مي                 
مينا داد و آنگاه مينا و كاهن بـزرگ وارد          در آنجا يكي از نگهبانان مشعلي افروخته بدست         . گشودند و سپس درب دوم را باز كردند       

 .يك دهليز بزرگ كه بظاهر طولاني بود گرديدند و نگهبانان هر دو در را بروي آنها بستند
هـائي كـه مقابـل        آور بود كه من نتوانستم سراپا بايستم و روي علف           مشاهده آن منظره و ناپديد شدن مينا در خانه خدا بقدري غم           

ها نهادم و با اينكه مينا بمن وعده داده بود كه از خانه خدا مراجعت نمايد و بـا    زانو زدم و صورت را بر علف    خانه خدا سبز شده بود    
 .من زندگي كند من ميدانستم كه هرگز وي را نخواهم ديد

ده كردم كه درهـاي  اي كه مينا در آن خانه ناپديد نشده بود من اميدوار بودم كه وي را خواهم ديد ولي بعد از اينكه مشاه تا لحظه 
 .مفرغي بروي او بسته شد دانستم كه نبايد اميدوار بديدن دختر جوان باشم

 .ناليد زيرا وي نيز احساس كرده بود كه ديگر مينا را نخواهد ديد ها نشسته، مي كاپتا كنار من روي علف
ا بسته شـد ماننـد كسـاني كـه يكمرتبـه            ولي دوستان مينا كه با وي آمده تا آن لحظه سكوت كرده بوده همين كه درب خانه خد                 

ها را گشودند و آشاميدند و همينكه سرها گرم شد زن و مرد عريان گرديدند و در                   ها را افروختند و كوزه      گرفتار جنون شوند مشعل   
داشت به  نور ماه و روشنائي مشعلها شروع به رقص كردند و هيچ شرم نداشتند كه بدن عريان خويش و اعضائي را كه بايد پوشيده                        

 .چشم زنها و مردهائي ديگر برسانند
كاپتا وقتي ديد كه همه مشغول رقص هستند برخاست و رفت و بعد از مدتي كم بـا يـك كـوزه آشـاميدني مراجعـت كـرد و مـن                   

خـدا و معبـد   روان آورده، زيرا قبل از اينكه از شهر براه بيفتيم به ما گفته بودند كه در خانـه               ميدانستم كه وي اين كوزه را از تخت       
شود و ما بايد غذا و آشاميدني خود را از شهر ببريم و كاپتا چنـدين كـوزه آشـاميدني و                       چيزي براي خوردن و آشاميدن يافت نمي      

 .روان نهاده بود مقداري غذا از شهر خريداري كرده در تخت
نمايم كـه ديگـر ايـن         مانند تو احساس مي   وقتي كوزه را آورد به من گفت سينوهه اكنون من نيز باندازه تو اندوهگين هستم چون                 

دختر را نخواهم ديد ولي چون از من و تو در اين لحظه براي ديدار وي كاري ساخته نيست بهتـر آنكـه بنوشـيم و غـم را از بـين                                
 .ببريم

ز نوشـيدن كاپتـا   رقصيدند شادماني كنم امـا ا  توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهائي كه چون ديوانگان اطراف من مي ولي من نمي 
 .نمايد دانستم كه قدري نوشيدن براي او مفيد است و بنية آن پيرمرد را تقويت مي ممانعت نكردم چون مي

مشعلها روشن بود و ماه درخشندگي داشت و زنها و مردها بدون اينكه از ديگران شرم كنند از مشعلها دور ميشدند و قدري دورتر                        
 .كردند يبا هم چون خواهر و برادر رفتار م



كند كـه بگـويم بـر اثـر مسـتي چيزهـاي               ام چشمهايم خطا نمي     چون من هنوز زياد شراب ننوشيده     ... يكمرتبه كاپتا گفت سينوهه   
گفتم كاپتا چه ميگوئي؟ غلامم گفت ميخواهم بگويم آنمرد كه شمشيري بر كمر داشت و دو شاخ از سرش روئيده                    . بينم  موهوم مي 

ل خدا گرديد از آنجا خارج شده در صورتي كه درب خانه خدا را نگشودند و اين موضوع خيلـي در خـور                  بود و باتفاق مينا وارد منز     
 .تفكر است

از كاپتا پرسـيدم آيـا تـو        . من نظر باطراف انداختم و كاهن بزرگ را ديدم و مشاهده كردم كه مانند ديگران مشغول رقصيدن است                 
پتا گفت وقتي تو سر بر زمين نهاده بودي و ناله ميكردي و ميگريستي مـن يـك                  كا. يقين داري كه او از درب خانه خدا خارج نشد         

ولي يكمرتبه ديـدم كـه شـاخهاي        . داشتم براي اينكه منتظر بودم كه مينا از آنجا خارج شود            لحظه از درب خانه خدا چشم بر نمي       
خود گفـتم لابـد خانـه خـدا غيـر از درهـاي              زرد رنگ اينمرد در روشنائي مشعلها ميدرخشد و چون درب خانه خدا باز نشده بود ب               

 .بينيم راهي ديگر دارد كه اين مرد از آنجا خارج گرديده است بزرگ كه ما مي
من برخاستم و بطرف كاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم مينا كجاست؟ طوري كاهن بزرگ از اين حرف خشمگين شد                        

گفت اگر تو يكي از اهالي كرت بودي و در اينموقع كه ما مشغول رقص و شادي                 كه سر گاو را از روي صورت و سر خود برداشت و             
. ها بيندازنـد    ها بدهان اختوپوط    نمودي من امر ميكردم كه تو را از بالاي سنگ           كردي و توليد مزاحمت مي      هستيم اين سئوال را مي    

گفتم مينا كجاست؟ بمن جـواب بـده   . ظر ميكنمولي چون يكمرد خارجي هستي و از رسوم اينجا اطلاع نداري از مجازات تو صرفن    
 كه او را كجا بردي؟

كاهن بزرگ گفت من مينا را وارد خانه خدا كردم و او را در تاريكي آن خانه رها نمودم و برگشتم تا اينكه در رقص شـركت كـنم                             
حاظ آوردن مينا بـه ايـن جـا جبـران           ولي تو به مينا چكار داري؟ و براي چه سراغ او را ميگيري در صورتيكه من زحمت تو را از ل                    

 .ام كرده براي تو هدايا به مهمانخانه فرستاده
توانست از راهي كه  گفتم اي كاهن بزرگ چطور شد كه تو از خانه خدا خارج شدي ولي مينا از آنجا خارج نگرديد زيرا مينا هم مي           

 .تو خارج گرديدي خارج شود
نمائي و بـراي آخـرين مرتبـه          ني و در كارهائي كه بتو مربوط نيست دخالت مي         كاهن بزرگ گفت ايمرد مصري تو خيلي حرف ميز        

بتو ميگويم كه از اين كنجكاوي صرف نظر كن و گرنه تو را بكام اختوپوط خواهم انداخت من به خشم در آمدم و گفتم اينكار بمن               
ولـي  . در كجا او را رها كردي و مراجعت نمودي        باشد و چگونه تو از وي جدا شدي و            مربوط است و من بايد بدانم كه مينا كجا مي         

اي كه با اينمـرد شـاخدار         در اينموقع كاپتا دست مرا گرفت و از كاهن بزرگ دور كرد و گفت ارباب غمگين من مگر تو ديوانه شده                    
نهـا  نمائي و توجه همه را بسوي خود جلب ميكني؟ سپس در گوشـم گفـت تـو هـم مثـل اي                       وسط اين همه زن و مرد مشاجره مي       

برقص و شادي كن و براي اينكه كاهن بزرگ فريب بخورد مثل ديگران وارد اين جرگه شو و كاري كن كه خيال كند تـو براسـتي                           
 .شادمان هستي

من گفتم اين كار را نمي كنم و بدروغ خود را شادمان جلوه نميدهم و ميل ندارم كه توجه كسي را جلب كـنم بلكـه اگـر اينمـرد                              
توان بوي رسيد من او را با يك ضربت كارد و با همان كارد آهنـين كـه در كشـور هـاتي                         كجاست و چگونه مي   بمن نگويد كه مينا     

 .بدست آوردم به قتل خواهم رسانيد و اين كارد بقدري تيز است كه وقتي وارد بدن كسي شود تا قبضه فرو ميرود
هاي تو در اين شـب ماننـد چشـم هـاي               بنوش زيرا چشم   بيا برويم و قدري آشاميدني    ... ساكت باش ... كاپتا بمن گفت ساكت باش    

جغد در تاريكي برق ميزند و بايد بنوشي تا اينكه خشم تو تسكين پيدا كند و اگر موافقت كني و قدري بنوشـي مـن بتـو خـواهم                             
ا و مردهـاي رقـاص خـارج        ام كاپتا مرا از جرگه زنه       توان به مينا رسيد زيرا راه خروج اينمرد شاخدار را يافته            گفت كه از چه راه مي     

توانم بيدار بمانم و بايد بخوابم و چون          ها بر زمين نشانيد و قدري شراب بمن نوشانيد و من احساس كردم كه نمي                كرد و روي علف   
 .اين خواب غير عادي بود دريافتم كه غلامم در شراب من ترياك ريخته و انتقام واقعه بابل را از من گرفته است

خورانيد من كاهن بزرگ را به قتل ميرسانيدم و سـكنه كـرت                كاپتا در آشاميدني ترياك نميريخت و بمن نمي        ولي اگر در آن شب    
 .مرا به كام اختوپوط ميانداختند، يا بطرز ديگر به قتل ميرسانيدند و كاپتا در آنشب جان مرا نجات داد



ام سر را بلند نمودم و نظري باطراف انـداختم            ز كشيده وقتي بيدار شدم ديدم روز است و خورشيد طلوع كرده و من روي علفها درا              
اند زيرا ديشب تا صبح مشغول نوشيدن و رقص بودند و خستگي آنها               و مشاهده كردم كه زنها و مردها عريان روي علف ها خوابيده           

 .را از پا انداخت
ا گيسوان خود را آراستند و بطـرف دريـا رفتنـد         پس از اينكه آفتاب بالا آمد حرارت خورشيد زن و مرد را از خواب بيدار كرد و زنه                 

گشتند   نهادند بر مي    هاي خانه استحمام كنند همين كه قدم به دريا مي           كه خويش را بشويند ولي چون عادت داشتند كه در حمام          
 .توانستند كه آب سرد دريا را تحمل نمايند و نمي

ي آنها از بين رفت پرسيدند اينك كه منتظر مينا ميماند و كه به شـهر                بعد از اينكه زنها با كمك يكديگر خود را آراستند و ژوليدگ           
تـر و همسـال       اي از زنها كه جـوان       ولي دسته . اي از زنها گفتند به شهر بر ميگرديم و براه افتادند و مراجعت كردند               بر ميگردد؟ عده  

 .مينا بودند اظهار نمودند كه ما انتظار خواهيم كشيد تا وي برگردد
ن كه قصد داشت بماند ميگفت كدام مرد حاضر است كه توقف كند؟ و يكي از مردها دواطلب ماندن ميگرديـد تـا ايـن                         هر زن جوا  

 .كه زن مزبور تنها نباشد
اي از    من بدواٌ نفهميدم كه چرا هر زن بين مردها يكي را براي ماندن دعوت و بعد متوجه گرديدم كه اگر زنها از بـين مردهـا عـده                           

 .نند دعوت نكنند همه مردها بشهر مراجعت خواهند نمود و زنها تنها خواهند ماندآنها را براي ما
در بين كشورهائي كه من تا آن موقع ديده بودم كرت يگانه كشوري بود كه زنها براي اينكـه مردهـا را بسـوي خـود جلـب كننـد                              

 .ميبايد بدين وسيله متوسل شوند
نها و مردها با اينكه عريان مقابل گاوها ميرقصند مردم بيشتر براي هنر گاو بازي               در ميدان گاو بازي هم من متوجه شده بودم كه ز          

نمايند و گرچه يك پسر يا دختر زيبا جلب توجه ميكرد ولي نه مثل كشورهاي ديگر و علتش اين اسـت كـه                         آنها اظهار هيجان مي   
 .در كرت مردها و زنها در معاشرت با ديگران آزاد هستند

هائي بود كه ميخواست به شهر برگردد و من از او پرسيدم كه آيا مجاز هستم كه اين جا بمانم تـا وقتـي كـه       كاهن بزرگ جزو مرد   
 .مينا از خانه خدا مراجعت كند

كاهن بزرگ گفت هيچ كس مانع توقف تو در اين جا نخواهد شد ولي توقف تو بدون فايده است چون تـاكنون اتفـاق نيفتـاده كـه                  
 . و از آنجا خارج شودكسي وارد خانه خدا گردد

خـواهم او را ببيـنم بلكـه ايـن موضـوع              من خود را به حماقت زدم و گفتم اي كاهن بزرگ من علاقه به مراجعت مينا ندارم و نمي                  
ايست براي اين كه در اين جا بمانم و با اين زنهاي زيبا كه نظيرشان در هيچ نقطه نمي توان يافت تفريح كنم زيرا فقط زمين                            بهانه

سمان كرت است كه از اين زنها بوجود ميĤورد و ديگر اينكه اگر شب گذشته من نسبت بتو توهين كردم درخواسـت بخشـايش                        و آ 
ام   نمـايم ولـي اكنـون كـه بهـوش آمـده             فهميدم چه ميگويم و چه ميكنم و با كه صحبت مي            دارم زيرا شب قبل مست بودم و نمي       

 . استميدانم كه عمل شب گذشته من بسيار ناپسند بوده
ها در كاهن بزرگ موثر گرديد و دست را روي سرم گذاشت و تبسم كرد و گفت بسيار خوب حال كه تـو ميـل داري بـا                              اين حرف 

نمايم ولي دقت كن كه زنهاي ما از تـو بـاردار نشـوند زيـرا                  زنها تفريح كني همين جا باش و من از توقف تو در اينجا ممانعت نمي              
 .ست كه زنهاي ما را باردار نمائي و آن قدر انتظار بكش تا مينا مراجعت كندچون تو يك خارجي هستي خوب ني

گفتم اي كاهن بزرگ من در مورد زنها يمكرد بدون تجربه نيستم براي اينكه در سوريه و بابل مشاهده كـردم چگونـه دوشـيزگان                         
ميكردم كه كاهن بزرگ تصور نمود كـه مـن          و من طوري به سادگي صحبت       . روند  باكره براي اينكه جهيز فراهم كنند به معبد مي        

خواستم كه وي مرا مردي احمق بداند تا اينكه در صدد بـر نيايـد كـه     و من نيز همين منظور را داشتم و مي     . مردي احمق ميباشم  
 .مرا از آن جا براند

ن باشند و نيز گويا بزنهـا  معهذا وقتي كاهن بزرگ به شهر مراجعت ميكرد من حس كردم كه به نگهبانان معبد سپرد كه مواظب م             
اي از زنها اطراف من جمع شدند و از من دعوت نمودند              اشاره كرد كه با من شوخي و تفريح كنند زيرا وقتي كاهن بزرگ رفت عده              

 . كه از آن جا دور شويم و برويم و در بيشه مجاور بخوريم و بنوشيم



 آن وقت فهميدم كه زنهاي كرت چقدر جلف هستند زيـرا هـيچ از مـن                من دعوت آنها را پذيرفتم و با آنان بدرون بيشه رفتم و در            
 .كشيدند و كارهائي ميكردند كه در شهر طبس زنهاي منازل عمومي هم آن كارها را علني بانجام نميرسانند خجالت نمي

 .تنداند همه از زنهاي برجسته كرت هس در صورتيكه من يقين داشتم كه زنهاي مزبور كه مرا بدرون بيشه برده
وقتي ديدم كه زنها خيلي مرا اذيت ميكنند منكه ميل نداشتم با هيچيك از آنها تفريح نمايم خود را مست جلوه دادم و تظاهر بـه                          

اعتنـائي    خوابيدن كردم و زنها با نفرت مرا رها نمودند و گفتند اين خارجي مردي وحشي ميباشد و گرنه نسبت به مـا اينطـور بـي                         
 .نميكرد

نوشـي كـه از پـا         تواني مستي را تحمل نمائي براي چه زياد شراب مـي            مرا از بيشه خارج كند و بمن گفت تو كه نمي          كاپتا آمد كه    
 .درآئي

زنها كه غلام مرا ديدند و شكم بزرگ وي را مشاهده كردند شروع بخنده و شوخي نمودند و بوي نزديك شدند و گرچه غـلام مـن                           
نمود زيرا زنها در تمـام كشـورها          آمد حس كنجكاوي زنها را تحريك مي        مار مي زشت بود و يك چشم داشت ولي چون خارجي بش         

 .آيند كه او را بشناسند بينند از روي كنجكاوي در صدد بر مي وقتي يك خارجي را مي
روان   زنها غلام مرا با خويش به بيشه بردند و من چون ميدانستم كه ممكن است توقف من در آنجا بطـول انجامـد حـاملين تخـت                          

خود را به شهر فرستادم كه آذوقه و آشاميدني خريداري نمايند و با خود بياورند و بخصوص زيادتر آشاميدني خريداري كننـد كـه                        
 .هم خود بنوشند و هم ما از آن استفاده نمائيم

انـد   ها خسته شدهآن روز اوقات كساني كه آنجا بودند به خوردن و آشاميدن و تفريح گذشت و من متوجه شدم كه از معاشرت با زن 
 .براي اينكه تفريحي كه مطيع قوانين و حدودي نباشد بيش از كار و زندگي منظم انسان را خسته ميكند

شـنيدم و وقتـي روز        هـاي آنـان را مـي        شب بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز خواندن بودند و من تا صبح فرياد و خنده                   
اي بشهر مراجعت كردند و فقط آنهائي باقي ماندند كه هنـوز              د از اين كه بيدار شدند عده      دميد همه از فرط خستگي خوابيدند و بع       

 .از تفريح سير نشده بودند
توانسـتند راه     ولي اين عده هم روز سوم بشهر مراجعت كردند و بعضي از آنها از فرط لهو و لعب و نوشيدن و بيداري تا بامداد نمـي                         

روان را مـرخص كـردم و بـه آنهـا گفـتم               ها واگذار كردم كه آنان را به شهر ببرد و حاملين تخت           روان خود را به آن      بروند و من تخت   
 .روان ندارم احتياجي به تخت

روان براي من مقداري زياد آشاميدني آوردند من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبـد                      از روز دوم كه حاملين تخت     
در روز سوم كه همه رفتند نگهبانان از توقف من در آنجا حيرت ميكردند و تعجب آنها                 . را جلب كنم  ميدادم تا اين كه دوستي آنها       

آنهـا اطـلاع داشـتند كـه تمـام          . ناشي از اين بود كه ميدانستند هرگز دختري كه وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نكرده است                 
 .شوند و بشهر بر ميگردند دختري كه وارد خانه گرديده نميسكنه جزيره كرت اين موضوع را ميدانند و لذا معطل بازگشت 

ليكن من چون يك خارجي بودم تصور مينمودند كه از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطلاع هسـتم و بهمـين جهـت بعـد از رفـتن                             
 .ام ديگران من توقف كرده

 
  ورود من و غلامم به خانه مرموز -فصل بيست و چهارم 

وزه بزرگ شراب كه در آن ترياك را حل كرده بودم به معبد بردم و نگهبانان وقتي كوزه ها را ديدنـد بـا                        وقتي شب فرا رسيد دو ك     
خوشوقتي اطراف آنها جمع شدند و شروع به نوشيدن شراب كردند و من از معبد دور شـدم و كاپتـا را بكنـاري كشـيدم و گفـتم                             

ينا از خانه خدا بازگشت نكرده و مـن بايـد بـروم و او را پيـدا كـنم و از         اند كه من و تو از يكديگر جدا شويم زيرا م            خدايان خواسته 
اند ممكن است كه من هم كه براي آوردن مينـا بـاين خانـه                 اند مراجعت نكرده    خانه خدا برگردانم و چون كسانيكه بخانه خدا رفته        

ردم به شهر برگرد و براي غيبت من هر عذر       ميروم مراجعت ننمايم و بعد از اين كه صبح فردا رسيد و تو ديدي كه من مراجعت نك                 
كه ميخواهي بتراش زيرا ميدانم كه تو در عذر تراشيدن و دروغ گفتن ماهر هستي و ميتواني مردم را متقاعد نمائي و مثلاٌ بگو كـه                          

 دريا بـرد و غيـره و مـن    يا بگو كه در دريا غرق شدم و آب جنازه مرا بقعر           . من از كوه در كام اختوپوط ها افتادم و آنها مرا خوردند           



تواني زر    ام و بعد از اينكه به ازمير مراجعت كردي مي           نوشته با مهر خود آن را ممهور كرده       ) رس  خاك(رست    براي تو يك لوح خاك    
 و سـيمي  ها بگيري يا اينكه آنها را بنام خود بكار اندازي و تو مختاري كه خانه مرا در ازمير بفروشي و با زر        و سيم مرا از تجارتخانه    

اي بمصر بروي و اگر ميداني كه در صورت مراجعت به مصر تو را باتهام اينكه غلام فراري هستي دستگير خواهنـد            كه بدست آورده  
كرد در ازمير بمان و با سود زر و سيم من كه بتو ميرسد آسوده زندگي كن و تو براي موميائي شدن جنازة من غصه نخور زيرا اگر                            

ام موميائي شود و بـاقي   باشم تا اينكه جنازه دن مينا نشوم براي زندگي خود در جهان مغرب قائل باهميت نميمن موفق به پيدا كر   
 .بماند

اي من پيوسته تو را دوست ميداشتم و اگر بعضي از اوقات با ضربات عصا تو      كاپتا تو با اينكه يك غلام پر حرف و گاهي مصدع بوده           
به نفع تو بوده و ميخواستم كه تو متنبه شوي و با اين وصف از ضربتهاي عصا كه بـر پشـت و                       را تنبيه ميكردم براي خيرخواهي و       

 .دوش تو زدم متاسف هستم
كاپتا قدري سكوت كرد و بعد گفت ارباب عزيزم با اينكه ضربات عصاي تو بعضي از اوقات شديد بود من نسبت به تو كينـه نـدارم                           

ا ميزدي و من ميديدم با اينكه تو مرا ميزني بسياري از اوقات با من مانند يك دوست                  زيرا بطوريكه خود گفتي براي خيرخواهي مر      
 .هاي من در كارها استفاده ميكني نمائي و از نظريه رفتار مي

پنداشتم تا وقتي كه ضربات عصـا روي          بطوريكه بعضي از روزها من احساس نميكردم كه غلام تو هستم بلكه تو را دوست خود مي                
بيـنم كـه تـو قصـد          اند و اكنون مـي      فهميدم كه خدايان بين غلام و ارباب او فاصله بوجود آورده            د ميĤمد و آنوقت مي    دوش من فرو  

داري كه براي آوردن مينا كه بخانه خدا رفته است وارد خانه خدا شوي ولي اين مينا كه تو جهت جستجوي او ميروي خـانم مـن                           
هم مانند تو بايد جهت جستجوي وي اقدام كنم و اگر مينا خـانم مـن نبـود و مـن                     نيز هست و پاي خود را به سر من نهاده و من             

ايسـت بسـيار تاريـك و در آن           گذاشتم كه تو تنها وارد اين خانه شوي زيرا خانه خدا خانه             وظيف نداشتم كه او را پيدا كنم باز نمي        
 .ظلمتكده تو احتياح به يك دوست شفيق يا يك غلام دلسوز داري

اين اولي مرتبه است كه من ميشنوم كه بدون گريه و شيون صحبت ميكنـي و حـرف تـو در نظـر مـن عاقلانـه جلـوه                             گفتم كاپتا   
نمايد براي اينكه نبايد تنها من به خانه خدا بروم چون در آن ظلمات شايد راه را گم كنم ولي نظر باينكه تقريباٌ يقين دارم كـه                        مي

 .مان بهتر كه يك نفر به قتل برسد نه دو نفرمن از خانه خدا زنده مراجعت نخواهم كرد ه
ترم بـيش از تـو        كاپتا گفت سينوهه اگر تو مرا براني باز من نميگذارم تنها باين خانه بروي و هر چه باشد من چون از تو سالخورده                      

لي بدانكه مـن از تـاريكي       اي قادر به فهم آنها نيستي و        تجربه دارم و چيزهائي ميفهمم كه تو با اين كه در دارالحيات تحصيل كرده             
ميترسم و علاوه بر مشعل بايد موافقت كني كه من با خود يك كوزه شراب به خانه بياورم كه هر وقت وحشت بر مـن غلبـه كـرد                             

 .قدري از آن را بنوشم
 بخشـيده و    ايم اثـر خـود را       گفتم بسيار خوب كاپتا هر چه ميخواهي بكن و چون ترياكي كه ما در شراب نگهبانان معبد حل كرده                  

 .اند خوب است كه ديگر خود را معطل نكنيم و وارد خانه خدا شويم آنها بخواب رفته
اند ما يك اخگر و چند مشعل با خود برداشتيم و كليد درب كوچك                وقتي كه وارد معبد گرديديم ديديم كه تمام نگهبانان خوابيده         

ود مينا بĤن خانه كـاهن بـزرگ از درب كوچـك خـارج گرديـد، نيـز                  شناخت زيرا ديده بود كه در شب ور         خانه خدا را كه كاپتا مي     
 .بدست آورديم و براه افتاديم و سپس درب كوچك را گشوديم و وارد خانه شديم و من در را بستم ولي كليد با من بود

 بقدري تاريك اسـت     بعد از اينكه در بسته شد كاپتا از وحشت بلرزه در آمد و گفت ارباب من زود يك مشعل روشن كن زيرا اينجا                      
كه انسان از وحشت مرتعش ميشود و من بر اخگري كه با خود آورده بودم دميدم و مشعلي را روشن كردم و ديدم كه مـا در يـك                          

هـاي   و من از مشـاهده دالان . هشتي بزرگ هستيم كه ده دالان از جهات مختلف از آن مجزي ميشود و هر كدام بيك طرف ميرود   
هاي بسـيار دارد و شـبيه بـه     نمايد كه راه   اي زندگي مي    ي اينكه شنيده بودم كه خداي جزيره كرت در خانه         مزبور حيرت نكردم برا   

لابيرنت به معناي مجازي عبارت از زير زميني است كه هر قـدر در آن جلـو ميرونـد بـه چهـار راههـاي جديـد                           . (لابيرنت ميباشد 
 ).مترجم –برخورد مينمايند بطوري كه بالاخره در آن گم ميشوند 

 .به كاپتا گفتم كه نبايد در اينجا توقف كرد بلكه بايد براه افتاد و من عقيده دارم كه از اين راه برويم



كاپتا نظري به دالان مزبور انداخت و گفت سينوهه براه افتادن و ورود باين دالان اشكال ندارد ولي بايـد كـاري كـرد كـه بتـوانيم                            
 . مراجعت كنيم

اي بزرگ كه بدوش گرفته و كوزه آشاميدني را در آن نهاده بود يك بسته نخ محكم از الياف علـف بيـرون                         وبرهآنوقت من ديدم از ت    
گفتم كاپتا اين نخ را ميخواهي چـه كنـي؟ كاپتـا گفـت ايـن نـخ بـراي        . آورد و يك سر نخ را به چوبي كه وصل بديوار بود گره زد            

 . آن را بگيريم و مراجعت كنيممراجعت ما قابل استفاده است زيرا ميتوانيم دنباله
توانستم آن وسيله را پيدا كـنم و گفـتم كاپتـا تـو فكـري خـوب            با اين كه وسيله كاپتا براي بازگشتن ساده بود من به تنهائي نمي            

 آن را بعد از هر راهرو بيك دالان جديد ميرسـيديم و وقتـي  . گشود كردي و براه افتاديم و هرچه جلو ميرفيتم كاپتا گلوله نخ را مي       
شد يك وقت كاپتا سر را بلند كرد و فضا را بوئيـد و گفـت سـينوهه آيـا بـوي ايـن جـا را         طي ميكرديم باز دالاني ديگر نمايان مي      

 استشمام ميكني؟
من فضا را بوئيدم و بوئي شبيه بخانه اموات شهر طبس كه در آنجا اموات را موميائي ميكرديم بمشام من ميرسيد و كاپتا كه رنـگ        

 .اي نوشيد و با اشاره من براه ادامه داديم ورتش پريده بود جرعهاز ص
بينم سر يك زن است ولـي سـر بـر اثـر مـرور                 ناگهان پاي من به چيزي خورد و خم شدم و در روشنائي مشعل ديدم كه آنچه مي                

ن و او فهميديم كـه مينـا هـم    زمان متعفن گرديده و در حال متلاشي شدن است وقتي كاپتا سر مزبور را ديد بگريه در آمد زيرا م 
 .اند يا خواهند كشت و ما نميتوانيم زنده وي را بدست بياوريم گرفتار وضع آن زن شده و او را كشته

گشود و ما جلو ميرفتيم  من با اين كه اميدي نداشتم مينا را زنده ببينم به كاپتا گفتم براه ادامه بدهيم و او كماكان گلوله نخ را مي               
 .هاي وحشت زده زمين را مينگرد كاپتا از رفتن باز ايستاد و با چشمو من ديدم كه 

من نيز زمين را نگريستم و ديدم كه يك فضله گاو بر زمين ديده ميشود ولي بقدري بزرگ است كه توليد وحشت مينمايد گفـتم                         
كاپتا گفت نه ارباب مـن      . داشته باشد كاپتا آيا ميبيني كه اين فضله گاو چقدر بزرگ است و آيا ميتوان قبول كرد چنين گاو وجود                   

 .اين گاو وجود ندارد چون اگر گاوي وجود ميداشت كه بتواد اين فضله را بيندازد محال بود كه قادر به عبور از اين راهروها باشد
را غيـر از    گفتم پس به عقيده تو اين فضله از كدام حيوان است كاپتا گفت من فكر ميكنم كه از يك مار بسيار بـزرگ ميباشـد زي ـ                         

 .مارهاي بسيار بزرگ هيچ جانور نميتواند داراي اين فضله باشد
ولـي مـن حـدس      . اي نوشيد و اظهار كرد پناه بر خدايان من نميدانم عاقبت كار چه خواهـد شـد                  پس از اين حرف غلام من جرعه      

 مينا زنده نيست و دختر زيبا طعمه مار         ميزدم كه عاقبت كار چه خواهد گرديد زيرا اگر يك مار بزرگ از آن راهها آمد و رفت كند                  
 .شده است

وقتي من ديدم كه كاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه خداي كرت كرد و با توجه باينكه ميدانستم هر ماه يكنفر را بخانه خـداي              
ران معاشقه كند و    مزبور ميبرند فكر كردم كه منظور كاهن بزرگ يا شخص ديگر كه در آن خانه سكونت دارد اين است كه با دخت                     

 .ولي دو نكته مانع از اين گرديد كه اين فكر در من تقويت شود. بعد هم آنها را محو نمايد
بردند و گاهي از اوقات پسرهاي جوان نيز بخانه مزبور برده ميشدند و اگر خـداي جزيـره    يكي اينكه فقط دخترها را بخانه خدا نمي     

دوم اينكه ميدانستم كه در جزيره كرت مناسبات مرد و زن بقدري            . ود احضار نمينمود  كرت خواهان معاشقه بود پسران را بخانه خ       
اي تاريـك ببرنـد       آزاد است كه كاهن بزرگ يا خداي كرت براي برخورداري از عشق دختران جوان احتياج ندارند كه آنها را بخانـه                    

 .سپس آنان را معدوم نمايند
 .مند شود خواهد كه از عشق وي بهره علتي غير از عشق دارد و كاهن بزرگ نمياين بود كه فكر كردم بردن مينا بخانه خدا 

و مثل اين بود كه . اي كه بمشام ما رسيده بود تندتر ميشد تا اينكه غير قابل تحمل گرديد       هر قدر كه در راهرو جلو ميرفتيم رايحه       
 .ستصدها لاشه انسان و حيوان متلاشي گرديده، آن بوي تعفن را ايجاد كرده ا

تابد و هر قدر جلو      يكوقت راهروئي كه ما با نور مشعل از ان عبور ميكرديم روشن شد و من ديدم كه از خارج روشنائي به راهرو مي                      
ميرفتيم راهرو روشن تر ميگرديد تا اينكه به مخرج آن رسيديم و چشم ما بدرياي سبز افتاد و صداي برخورد امواج دريـا بسـاحل                         

 . اهده كردم كه روي آب يك رديف خيك يكي بعد از ديگري بنظر ميرسيدبگوش ما رسيد و من مش



اش متعفن شده و سرش زير آب رفتـه    ها عبارت از قسمتهاي بر آمده يك مار بزرگ است كه مرده و لاشه               ما دانستيم كه آن خيك    
 .و ديده نميشود

قعيـت دارد و آن مـار بـزرگ كـه مـدتي از مـرگ آن              آن وقت من و كاپتا دريافتيم شايعه مربوط به اينكه خاي كرت مرده است وا              
شد همان خداي سكنه كرت است كه وي را از نظر آدميان پنهان ميكردند و هر ماه يك دوشيزه جـوان                       ميگذرد وگرنه متعفن نمي   

 آن را طعمـه  و باكره يا يك پسر جوان را كه هنوز از عشق زني برخوردار نگرديده وارد راهروهاي تاريك ميكردند كه جـانور مزبـور               
 .خود كند و ماهي يك انسان براي غذاي جانور كافي بود

. دختران و پسران جوان در تاريكي ناگهان بكام مار ميرفتند و قبل از اينكه بدانند چه بر آنها گذشته در شكم جانور جا ميگرفتنـد                        
نموده و بر اثر جريان آب        ريا زندگي مي  كند مسلم است كه اين مار مخوف در د          و چون در خشكي جانوري باين بزرگي زندگي نمي        
پرستان كرت به گمان اينكه وي خـداي دريـا ميباشـد راه مراجعـت حيـوان را                    و يا علت ديگر به ساحل جزيره كرت آمده و خرافه          

 .بستند كه پيوسته در كرت باشد
ر جوان را باو تقديم كردند تا اينكه بر اثـر           هاي پيچ در پيچ را بوجود آوردند و هر ماه يك پسر و دخت               آنگاه براي حركت او آن دالان     

ولي پس از اينكه مار مرد ناچار شدند اينطور جلوه بدهند كه او زنـده اسـت و                  . گرسنگي نميرد يا بفكر خروج از جايگاه خود نيفتد        
جوانـان را ببلعـد بايـد       اما چون ديگر مار بزرگ زنده نبود و نيست كه           . همچنان هر ماه يكدختر يا پسر را وارد خانه خدا مينمودند          

 .دانست كه با مينا چه كردند و پس از اينكه وي وارد خانه شد كجا رفت
پيچيـد و توليـد       توانستم خودداري كنم او را صدا ميزدم و صداي من در دهليزهاي آن جا مي                من كه از نااميدي از يافتن مينا نمي       

هائي از خون ديدم كـه بـدريا           داد و گفت نگاه كن و من روي زمين لكه          تا اينكه كاپتا با انگشت زمين را بمن نشان        . انعكاس ميكرد 
ها به آب منتهي ميشود و خوب است كه دنبـال آن را بگيـريم و                  منتهي ميگرديد و كاپتا گفت ارباب من بطوريكه ميبيني اين لكه          

 .برويم
اش بخوبي نمايان است و يك عـده          دن آب لاشه  وقتي كنار آب رسيديم من ديدم كه لاشه مينا كف دريا افتاده و بمناسبت زلال بو               

 .خرچنگ دريائي اطراف لاشه او را گرفته مشغول خوردن گوشتهايش هستند
من فرياد زدم و بزانو در آمدم و اگر كاپتا در آنجا نبود منهم به مينا ملحق ميشدم ولي كاپتا كه ميديد روز دميده و ممكـن اسـت                             

ار شوند مرا براهنمائي نخي كه گسترده بود از خانه خداي كـرت بيـرون آورد و وقتـي خـارج                     نگهبانان از خواب ناشي از ترياك بيد      
شديم و بطرف معبد رفتيم ديديم كه هنوز نگهبانان معبد كه شب قبل شراب مخلوط بـا تريـاك مـا را نوشـيده بودنـد در خـواب                             

 .هستند
ر برگردانيد ولي مـن طـوري بيخـود بـودم كـه در راه ماننـد                 كاپتا بدون اينكه نزديك خانه خدا توقف و استراحت كنيم مرا به شه            

اشخاص مست قدم بر ميداشتم و كاپتا بمردم ميگفت علت مستي من اين است كه در انتظار مراجعت مينـا زيـاد شـراب نوشـيده                          
دانـم    ي هستم و نمـي    پذيرفتند براي اينكه ميدانستند من خارج       ام و اين عذر را همه مي        بيش از ديگران كنار خانه خدا توقف كرده       

 .شود كه هيچكس از خانه خدا خارج نمي
ولـي وقتـي از خـواب    . بعد از اينكه به مهمانخانه مراجعت كرديم من از فرط خشم و نااميدي آشاميدني زيـاد نوشـيدم و خوابيـدم             

زيرا غير از وي ( بقتل رسانيد طولاني بيدار شدم متوجه گرديدم كه نسبت به كاهن بزرگ كه مينا را وارد خانه خدا كرد و بعد او را      
زيرا كاهن بزرگ مجبور بود كه مثل گذشته چنين جلوه دهد كه خـدا زنـده                . خشم ندارم ) كسي آنجا نبود كه مينا را بقتل برساند       

بلكـه مـن نسـبت برسـم و آئـين سـكنه كـرت        . است و بايد دوشيزگان جوان نزد وي بروند و دوشيزگي خود را بـاو تقـديم كننـد        
 .دم كه چرا پسرها و دخترهاي جوان را بكام مار برزگ مياندازندخشمگين بو

پرستيد يك مار بود كه مدتي اسـت   هاي شهر براه بيفتم و بگويم اي مردم ابله اين خدائي كه شما مي خواستم برخيزم و در خيابان  
ند زيرا آنان را بقتل ميرسانند تـا از خانـه           از مرگ او ميگذرد و شما نبايد موافقت كنيد كه پس از اين جوانان شما را بخانه خدا ببر                  

ولي متوجه گرديدم كه بيان حقيقت كاري است دشوار و مردم حاضر نيستند كه حقيقت را بشنوند ولو بسود                   . خدا مراجعت نكنند  
قلاني را قبول پذيرند ولي يك حقيقت ع    و عقل مردم طوري با خرافات و موهومات انس گرفته كه هر نظريه ابلهانه را مي               . آنها باشد 



كنند و قبل از اينكه من بتوانم مردم را بطرف خانه تاريك ببرم و لاشه مار بزرگ را به آنهـا نشـان بـدهم مـرا بقتـل خواهنـد                                 نمي
و اگر مردم مرا بقتل نرسانند خدام دين كرت و كاهن بزرگ كه از خرافه پرستي مردم استفاده شاياني ميكنند مرا معـدوم                       . رسانيد

 .خواهند كرد
خود را باين دلخوش مينمودم كه اگر در دين سكنه كرت حقيقتي وجود داشته باشد نظر باينكه خداي كرت مـرده اسـت بـزودي                        
قدرت و سعادت سكنه كرت از بين خواهد رفت و يك بلاي طبيعي يا حمله ملل ديگر كرت را نابود خواهد نمود و در كوچه هـاي                           

ها كشتي كه در بندر كرت لنگر انداخته غرق خواهد گرديد و پـس از آن يـك ملـت                    كرت و خيابانها خون جاري خواهد شد و صد        
هـا و توالتهـاي قشـنگ        وحشي كه به كرت حمله نموده جاي سكنه محلي را خواهد گرفت و وحشيان چون لياقت ندارند از حمـام                   

 .كثافات همه جا را خواهد گرفتام  كرت استفاده كنند آنها را از بين خواهند برد و مانند بعضي از شهرها كه من ديده
و سرنوشت مينـا  . بعد بخود گفتم كه خداي كرت بمن مربوط نيست زيرا من در اين كشور مردي بيگانه هستم و بايد از اينجا بروم   

انـد و     و من هم بطوري كه منجمين بابل ميگويند از طرف ستارگان تعيين شده زيرا سرنوشت همه افراد را ستارگان تعيـين كـرده                      
 .تواند كه احكام قضا را تغيير بدهد دال ما با قضا و قدر نميج

آنگاه براي اينكه بتوانم باز بخوابم از كاپتا شراب خواستم ولي غلامم بجـاي شـراب بـراي مـن غـذا آورد و مـن بـاو گفـتم شـراب                                
گزير شد كه برود و براي من شراب كاپتا نا . هاي تو را با عصا خواهم شكست        ميخواهم نه غذا و اگر براي من شراب نياوري استخوان         

نوشيدم خود را آرام مييافتم و هنگاميكه در نوشيدن شراب افراط ميكردم اشـياء را مضـاعف    از آن روز ببعد وقتي شراب مي . بياورد
 .ميديدم و بظاهر ميدانستم كه هر شيئي دو چيز است در صورتيكه يقين داشتم اينطور نيست

بينـد و در وجـود       كاپتا صحبت كنم و باو بگويم هر حقيقتي اينطور است و انسان حقيقت را مـي                يكروز خواستم در اين خصوص با     
 .آن ترديد نميكند در صورتيكه ميداند آنچه بنظرش ميرسد مجاز است

ولي كاپتا حاضر نبود در اين خصوص با من صحبت كند و بمن ميگفت سينوهه تو استعداد نوشيدن شراب زيـاد را نـداري و مـن                           
 دارم كه تلف شوي و آنوقت تكليف من در اين كشور بيگانه چيست؟ چگونه لاشه تو را به طبس ببرم و به دارالممات بسپارم و                          بيم

 .بگويم كه جسد ترا موميائي كنند
ن بزرگ  ولي با اينكه كاپتا مرا از نوشيدن شراب منع ميكرد امروز من ميدانم كه اگر در آن ايام ديوانه نشدم و يا در صدد قتل كاه                         

و اگـر  . بر نيامدم براي اين بود كه آشاميدني مرا دچار يك نوع حال ركود و سستي ميكرد كه پس از آن فقط مايل بودم كه بخوابم        
نمـودم و   آشاميدني نبود چون من پيوسته به مينا فكر ميكردم يا دچار جنون ميگرديدم يا اينكه مبادرت به قتل كاهن بـزرگ مـي        

 .رسانيدند مرا بقتل مي
اي كه من در آن سكونت داشتم بياورد و هر دفعه غلام مـن از اجـراي                   چند بار به كاپتا گفتم كه برود كاهن بزرگ را به مهمانخانه           

بعد فهميدم كه عصا و كارد آهنين مرا پنهان كرده تا نتوانم او را مضروب كنم يا بقتل برسانم يا درصدد قتل                      . امر استنكاف مينمود  
 .خود برآيم

 . وقتي از خواب بيدار شدم ديدم كه كاپتا در گوشه اطاق نشسته مشغول گريستن ميباشديك روز
كوزه آشاميدني را برداشتم و جرعه اي نوشيدم و گفتم چرا گريه ميكني؟ مدتي بود كه من با كاپتا صحبت نميكردم زيرا از قيافـه                         

روز وقتـي گريـه او را ديـدم خواسـتم بپرسـم چـرا اشـك                 خواستم صدايش را بشنوم ولي در آن          انگيز وي متاذي بودم و نمي       حزن
 .ريزد مي

رود و اين آخرين كشتي ميباشد كه از اينجا عازم سوريه است و بعـد از آن بـر اثـر             كاپتا گفت يك كشتي از بندر بطرف سوريه مي        
بندر برو و سـوار كشـتي شـو و      بانگ زدم برخيز و به      . طوفان هاي فصل زمستان تا سال آينده از اينجا كشتي بسوريه نخواهد رفت            

 .خواهم ترا ببينم براه بيفت و مرا از شر وجود منحوس خود آسوده كن و من ديگر نمي
هاي مرا درهم خواهش شكست باز بتو ميگـويم كـه             بيني ميكنم كه بعد از اين حرف تو استخوان          كاپتا گفت سينوهه با اينكه پيش     

ام و شـرابخواري و مسـتي دائمـي تـو مـرا               هاي اطراف خم شراب است خسته شـده         من نيز از اين زندگي تو كه شبيه بزندگي پشه         
. نوشـم   ام نوشيدن شراب بود شراب نمـي        طوري متنفر كرده كه ديگر شراب در دهان من مزه ندارد و من كه يگانه آرزو و دلخوشي                 



باشـي و   اي و دانشـمند مـي    كـرده سينوهه هر وقت صحبت از دانش ميشود تو بر خود ميبالي كه در مدرسـه دارالحيـات تحصـيل          
اي يا بدست خود كالبد اموات را شكافتي و هنوز نميداني آن كس كه مرد از بين رفته و ديگـر زنـده نخواهـد                           هزارها مرده را ديده   

ي ا  و تو هرگاه هر روز ده سبو شراب بنوشي و هر گاه از بام تا شام شيون كني زني كه براي وي ايـن زنـدگي را پـيش گرفتـه                              . شد
 .شود اين است كه تو نيز بوي ملحق خواهي گرديد اي كه عايد تو مي و تنها نتيجه. زنده نخواهد شد و تو وي را نخواهي ديد

تواني يك سر را سوراخ كني و يك شـكم را   تو با اينكه جوان هستي اكنون بر اثر نوشيدن شراب طوري دستت بلرزه افتاده كه نمي              
سي بيرون بياوري و هر چه زر و سيم داشتي در بهاي شراب پرداختي يعني دور ريختي و من وقتي                    بشكافي و دنداني را از دهان ك      

ام و حتـي      بدواٌ ديدم كه تو مثل يك سبو كه قعر ندارد شراب مينوشي خوشوقت شدم زيرا متوجه گرديدم كه هم پياله پيدا كـرده                      
ر و سيم دارد از دست ميدهد ولي وقتي متوجه شدم كه هر بامداد              گفتم اربابي دارم كه در راه شراب هر چه ز           هاي بندر مي    در دكه 

وقتي تو از خواب بيدار ميشوي طوري شروع به نوشيدن شراب ميكني كه گوئي آن روز آخرين روز زنـدگي تـو ميباشـد بوحشـت                          
رحي كـه بـراي مـن       افتادم و جگرم بحال تو سوخت و من ميدانستم اگر تو بميري من ميتوانم به ازمير مراجعت كـنم و طبـق ش ـ                      

نوشتي اي زر و سيم تو را از شركتهاي بحر پيمائي بگيرم و خانه تو را تصرف كنم و هيچ يك از اين اعمال دزدي نيسـت زيـرا تـو                               
خود آنها را بمن بخشيدي ولي نميتوانم ببينم كه تو بر اثر نوشيدن شراب از بين بروي و علم و حذاقت تو كه سرچشمه زر و سيم                           

 .است خشك شود
نمـائي مـن تـو را دوسـت           بخدايان سوگند با اينكه تو بمن دشنام ميدهي و گاهي با عصا مـرا مضـروب مـي                 ... ارباب عزيز من  .... اوه

توانم بدون تو زندگي نمايم و اين دوستي براي زر و سيم و خانه و غذا نيست چون گفتم نفع من در اين است كه تو                            ميدارم و نمي  
خواهم كه ارباب عزيزم بـر اثـر افـراص در              و خانه تو را تصرف كنم ولي چون تو را دوست ميدارم نمي             بميري و من در ازمير فلزات     

 .اي كه زنده نخواهد شد زندگي را بدرود بگويد شرب شراب و فكر كردن بيهوده بر مرده
 و ادامه نوشـيدن شـراب مـرا         حرفهاي كاپتا در من بسيار اثر كرد زيرا همانطور كه وي ميگفت مشاهده نمودم كه دستهايم ميلرزد                

ام   تلف خواهد كرد و فكر كردم كه بر اثر ادامه نوشيدن شراب تمام علومي كه من در مصر و سوريه و بابل و جاهاي ديگر فرا گرفته                          
 .ثمر خواهد گرديد زيرا من خواهم مرد و نخواهم توانست كه از علوم مزبور استفاده كنم بي

در شادي و خوشي زيان دارد و ديوانگي است ولي نخواستم به كاپتـا بگـويم كـه حـرف وي در     فهميدم كه افراط در هر چيز حتي     
من اثر كرده تا اينكه غلامم مغرور نشود و چنين بيان كردم صحبت تو در گوش من مانند وز وز مگـس اسـت و مـن حـرف تـو را                          

ياشامم زيرا نوشـيدن شـراب دسـتم را برعشـه در            ام كه ديگر شراب ن      باشد كه خود من تصميم گرفته       پسندم ولي چند روز مي      نمي
لذا از امروز شراب نخواهم نوشيد و چون ديگر نميخواهم در كرت بمانم همـين امـروز از                  . بينم  آورده و پيوسته خويش را كسل مي      

 .برو و وسائل بازگشت ما را از اينجا فراهم كن. اين جا مراجعت ميكنيم
مانند كودكان به جست و خيز در آمد و بعد از اطاق بيرون رفت كه وسائل مراجعـت مـا را              وقتي كاپتا اين حرف را شنيد از شادي         

 .فراهم كند
همان روز ما به كشتي منتقل شديم و پاروزنان براي خروج كشتي از بندر از بين صدها كشتي بزرگ و كوچك پاروهـا را بحركـت                          

اي دريا قرباني كرد و آنوقت شراع بر افراشتند و كشتي بر اثر فشار      در آوردند و پس از اينكه بدريا رسيديم ناخداي كشتي براي خد           
 .باد روي آب خم شد و صداي برخورد امواج به تنه كشتي بگوش رسيد

كشتي ما راه مشرق يعني راه سوريه را پيش گرفت و آنگاه جزيره كرت مثل منظره يك رويا كه بعد از بيدار شدن انسان از خـواب                 
 . ما ناپديد گرديد و غير از وسعت دريا چيزي اطراف ما باقي نماندناپديد ميشود از نظر

 
  مراجعت از كرت و وضع تازه ازمير -فصل بيست و پنجم 

ولـي ايـن سـه سـال درس     . بدين ترتيب بعد از سه سال كه در بابل و هاتي و كرت بودم به ازمير واقع در سـوريه مراجعـت كـردم    
 . پخته كردزندگي مرا كه قبل از آن يك خام بودم



و وقتـي بـديوار كشـتي تكيـه ميـدادم و امـواج را         . هاي گذشته را از يادم بـرد        باد دريا و تلاطم امواج و مستي شراب و فكر انديشه          
نگريستم قيافه و اندام مينا مثل يك روياي شيرين كه آنقدر قشنگ است كه ميدانم هرگـز در بيـداري آن را نخـواهم ديـد در                             مي

 .نظرم جلوه ميكرد
من خوشوقت بودم كه مينا و رقص او را مقابل گاوهاي نر ديدم و نيز راضي بودم كه مشاهده كردم او را در خانه خداي كرت بقتل                           

 .اي ديگر بدست آوردم چون تجربه. رسانيدند
 آن دختـر كـه      نميخواهم بگويم كه مرگ مينا مرا شادمان كرد يا اينكه آرزوي مرگ او را داشتم بلكه ميخواهم بگـويم آشـنائي بـا                      

هاي آنجا و رسـوم و آداب سـكنه و اعتقـادي كـه بـه خـداي خـود                      ها و توالت    سبب گرديد من بجزيره كرت بروم و مشاهده حمام        
آور آنها در راه همان خدا كه غير از يك مار بزرگ دريائي نبـود سـبب                   و فداكاري حيرت  ) در صورتي كه او را نديده بودند      (داشتند  

 .بياموزم كه در غير آن صورت نصيب من نميگرديدهائي  شد كه من تجربه
هـا و     انسان تا عملي جديد را در نيافته خود را كامل ميداند ولي بعد از اين كه دانست غير از معلومات و اطلاعات او در جهان علـم                          

سيار مغرور ميشوند زيرا    اطلاع ب   علم و بي    و بهمين جهت است كه افراد بي      . اطلاعات ديگر هست به نقصان و حقارت خود پي ميبرد         
تصور ميكنند همه چيز ميدانند و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد و بهمين جهت است كه هر وقت مشاهده ميكنيم كه                         
مردي يا زني نخوت دارد و با ديده حقارت نظر به ما مياندازد بايد بدانيم كه وي نادان و احمـق اسـت و چـون چيـزي نميدانـد و                               

 .پندارد اي نياموخته خويش را برتر از ديگران مي تجربه
و همسـايگان از    . انـد   وقتي وارد ازمير شدم ديدم كه خانه من همانجا كه بود هست ولي دزدان هر چه در خانه وجود داشـت بـرده                      

 .هاي بزرگ در خانه ما ميدويدند غيبت ما استفاده كرده حياط را مبدل به مزبله كرده بودند و موش
و مـن از    . هاي ما از مصر ميباشد      ا وقتي مرا ديدند ابراز نفرت كردند و شنيدم كه ميگفتند او مصري است و تمام بدبختي                ه  همسايه

 .ها حيرت كردم و در مهمانخانه منزل نمودم تا اين كه كاپتا چند كارگر اجير كند و خانه ما را تميز نمايد نفرت همسايه
يزي نداشتم و چون مدت سه سال غيبت كرده بودم با ترديد و وحشت بطرف شـركتهاي                 وقتي من وارد ازمير شدم از سيم و زر چ         

بحرپيمائي رفتم زيرا اميدوار نبودم كه آنها زر و سيم مرا كه در آن شركتها بكار انداختـه بـودم بدهنـد ولـي صـاحبان شـركتهاي                            
ه سال كه من نبودم با اينكه چنـد كشـتي غـرق             درنگ سرمايه مرا با سود آن مسترد كردند و معلوم شد در ظرف س               بحرپيمائي بي 

 .شده باز زر و سيم من زيادتر از سابق شده است
يكي از روساي شركت بحرپيمائي مرا به خانه خود دعوت كرد و گفت سينوهه با اينكه ما تو را دوست ميـداريم زيـرا ميـدانيم كـه      

 بتو بگوئيم كه ملـت سـوريه از مصـريها بسـيار نفـرت دارد زيـرا                  تواني كه بيماران ما را معالجه كني بايد         طبيبي لايق هستي و مي    
ها لاشه سـگ و       و چند مرتبه مصريها را در خيابان سنگسار كردند و بخانه مصري           . مالياتي كه فرعون از ما ميگيرد خيلي زياد است        

ا اينكه مواظب خود باشي و بداني كه در   اند و بهمين جهت با اينكه ما تو را دوست ميداريم اين موضوع را بتو گفتيم ت                  گربه انداخته 
 .ازمير چگونه رفتار كني

رفتم مردم با مصريها دوسـت بودنـد و از رسـوم و آداب مصـريها            من از اين حرف حيرت كردم زيرا سه سال قبل وقتي از ازمير مي             
ولي كاپتـا گفتـه ميزبـان       . كرديمتقليد ميكردند همانگونه كه ما هم در طبس پايتخت مصر از آداب و رسوم سكنه سوريه تقليد مي                 

هـا حلـول      مرا تائيد كرد و وقتي از خانه رئيس شركت بحرپيمائي بخانه مراجعت نمودم گفت بنظرم ارواح موذي در كالبد سـرياني                    
نم اند و ديگر ميل ندارند كه بزبان مصري صحبت كنند و من امروز براي اينكه عطش خود را فرو بنشا                     كرده براي اينكه ديوانه شده    

وارد يك دكه شدم كه يك سبو آبجو بنوشم ولي بمحض اينكه مشتريهاي دكه فهميدند كه من مصري هستم مرا بيرون كردنـد و                        
اطفال بدنبالم سنگ و فضلة الاغ پرتاب نمودند و من كه متوجه شدم مصريها در ازمير مورد تنفر هستند به دكـه اي ديگـر رفـتم                           

گفتيم تمام منـدرجات ايـن كتـاب كـه          . (يك ني برداشتم و در سبوئي فرو كردم و نوشيدم         ولي اين مرتبه يك كلمه حرف نزدم و         
مربوط بوضع زندگي و رسوم و معتقدات ملل قديم است جنبة تاريخي دارد و افسانه نيست و شـما در اينجـا ميخوانيـد كـه كاپتـا                 

ما تصور ميكنيم كه  .  موضوع هم جنبه تاريخي دارد     براي اينكه آشاميدني بنوشد يك ني برداشت و در سبو فرو كرد و نوشيد و اين               



نوشيدن شربت بوسيله ساقه مجوف گندم يا برنج يا ني يك مد جديد است كه از اروپا به شرق سرايت كرده در صـورتيكه اينگونـه            
 ).مترجم –نوشيدن چهار هزار سال قبل از اين در شرق متداول بود و از مشرق زمين به اروپا سرايت كرده است 

بيـنم بايـد زبـان را بكـار بينـدازم و       اي مـي  نوشم و خود را بين عده بعد غلام من گفت ولي در زحمت بودم زيرا وقتي من آبجو مي   
وليكن با اينكه سر را فـرود آورده، بوسـيله نـي آبجـوي خـويش را                 . نمايد  حرف بزنم و نگاه داشتن زبان براي من توليد زحمت مي          

به فرعون مصر و مصريها بد ميگويند و اظهار ميكنند كـه ازميـر در گذشـته شـهري بـود آزاد كـه                        شنيدم كه مردم      نوشيدم مي   مي
پرداخت ولي امروز تمام مردم اين شهر بايد به فرعون ماليـات بدهنـد و فرزنـدان مـا از طفوليـت غـلام فرعـون مصـر                              ماليات نمي 

 .ميشوند
 صلاح مردم ازمير آنجا را تحت حمايت و قيمومـت خـود قـرار داده                من جرئت نكردم كه به آنها بگويم كه فرعون مصر براي خير و            

القيمومه نكرده بود در تمام سال سكنه سوريه با هم نـزاغ داشـتند و ماننـد يـك عـده                       است و در گذشته كه فرعون از مير را تحت         
هـا از زور خـود دم         وسـرياني . زاع نمايند گربه بودند كه آنها را در يك كيسه جا داده باشند و نتوانند بگريزند و مجبورند كه با هم ن                   

. ميزنند و ميگويندكه اگر سلاطيني كه در سوريه هستند متحد شوند قدرتي بوجود ميĤيد كه فرعون قادر به مبـارزه بـا آن نيسـت           
 .توان قبول كرد كه روزي سلاطين سوريه بتوانند با يكديگر متحد شوند؟ البته نه ولي آيا مي

 .ا پاسخ بگويم و قدرت شنيدن اين سخنان را نداشتم بسرعت آبجوي خود را نوشيدم و از دكه بيرون رفتممن كه نميتوانستم بĤنه
بعد از اين كه اظهارات كاپتا را شنيدم لباس سرياني در بركردم و از منزل بيرون رفتم و متوجه شدم كه غلامم درسـت ميگويـد و                           

 .يكنند كه مصريان مجبورند كه با نگهبان حركت نمايندمردم طوري در خيابانها نسبت به مصريها ابراز خشم م
. معهذا مردم بطرف آنها ميوه و ماهي گنديده پرتاب ميكردند ولي كسي بمن توجه نداشـت زيـرا مـن داراي لبـاس سـرياني بـودم                         

 . دارندگوش فرا دادم كه بدانم شكايت مردم از چيست و شنيدم كه همه از مالياتي كه فرعون از سوريه ميگيرد شكايت
وانگهـي اگـر گنـدم مصـر        . ولي غافل از اين هستند كه فرعون يك قسمت از ماليات مزبور را صرف اداره امور خود سـوريه ميكنـد                    

 .نباشد و از آنجا گندم به ازمير و ساير شهرهاي ساحلي سوريه نرسد مردم از گرسنگي خواهند مرد
اي از بيمـاران بمـن        تند مطب خويش را در خانـه خـود گشـودم و عـده             با اين كه ميدانستم كه مردم نسبت به مصريها بدبين هس          

شود و دچار درد ميگردد به مليت طبيب كار ندارد و در عـوض ميخواهـد بدانـد كـه آيـا                        زيرا وقتي كسي بيمار مي    . مراجعه كردند 
گفتنـد كـه      گشودند و مـي     ايت مي تواند او را معالجه كند يا خير؟ ولي بعضي از بيماران زبان به شك               پزشك حاذق هست يا نه و مي      

و عنـوان مصـر بـراي       . شود در صورتي كه ما سال به سال فقيرتر ميگـرديم            مصر امروز مانند زالو شده و از مكيدن خون ما فربه مي           
گرفتن ماليات اين است كه در شهرهاي ما ساخلو نگاه داشته تا اين كه امنيت را حفظ كند و حال آنكه بدون حضـور قـواي مصـر                         

هاي نظامي    توانيم قلاع و برج     هاي بزرگ كه بما ميشود اين است كه ما نمي           يكي از اهانت  . توانيم كه امنيت خود را حفظ نمائيم       مي
 .شويم خود را مرمت كنيم و قلاع جديد بسازيم در صورتي كه هزينه مرمت و احداث قلاع جديد را خود متحمل مي

شديم ولي مصر مانند افواج ملخ روي سـوريه افتـاده و فرعـون شـما                   و سعادتمند مي   اگر مصر از ما ماليات نميگرفت ما ملتي مرفه        
 .پرستيم قصد دارد كه خداي خود را بر ما تحميل نمايد در صورتي كه ما خواهان خداي او نيستيم و خداي خودمان را مي

 جديد بسازيد كه ميداند ايـن اسـتحكامات   من گفتم مصر از اين جهت مانع از اين ميشود كه شما قلاع خود را مرمت كنيد و قلاع        
شما ميگوئيـد كـه در گذشـته آزاد بوديـد ولـي فرامـوش               . را در قبال مصر بوجود ميĤورديد و قصد داريد كه روزي با مصر بجنگيد             

ه در جنگيديد و سلاطين شـما ك ـ  ايد كه قبل از اين كه فرعون مصر سوريه را تحت قيمومت قرار بدهد شما پيوسته با هم مي      كرده
هر ولايت استقلال دارند هر چه ميخواستند با شما ميكردند و غني و فقير از ظلم آنها نالان بوديد ولي امروز قـوانين مصـر حـامي                           

 .شماست و مانع از اين ميشود كه سلاطين سوريه بشما ظلم كنند و غني و فقير تحت حمايت قوانين مصري هستند
اند تا اين كه ما را وادارند كه آزادي گذشته خـويش              تهمتي است كه مصريها جعل كرده     بيماران من ميگفتند ظلم سلاطين سوريه       

ولي بفرض اين كه سلاطين ما ظالم باشند باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنهـا را بـر                      . را فراموش نمائيم و غلام مصر شويم      
 . و او نسبت به ما ظلم ميكند بدون اينكه از ما باشدايم ظلم اجنبي ترجيح ميدهيم ليكن امروز همه غلام فرعون مصر شده



ايد و اين فربهي نشان ميدهد كـه بهتـر            بينم و شما آزاد هستيد و از گذشته فربه تر شده            گفتم من در بدن شما داغ غلامان را نمي        
ديگر را ميدزديديـد و  هـاي يك ـ  اگر شما مثل گذشته بوديد و قانون مصر از شـما حمايـت نميكـرد دائـم كشـتي             . نمائيد  زندگي مي 

ولي امروز كسي سـفاين شـما را بسـرقت نميبـرد و             . هاي سوريه امنيت نداشت     درختان هم را قطع ميكرديد و يك مسافر در جاده         
 .توانيد بدون خطر از هر نقطه سوريه به نقطه ديگر برويد نمايد و مي اشرار ميوه شما را قطع نمي

نهادنـد و هنگـام رفـتن         و بعد از اينكه معالجه ميشدند هديه خود را با اكراه مقابل من مـي              پذيرفتند    ها دليل مرا نمي     ليكن سرياني 
و هر مصري در هر نقطه كه زندگي كند ستمگر است و مصري     . گفتند تو با اين كه لباس سرياني در برداري يك مصري هستي             مي

 .خوب وجود ندارد مگر آن كه مرده باشد
 . نسبت به مصريها داشتند من متوجه شدم كه نميتوانم در ازمير زندگي نمايمبر اثر اين نفرت عمومي كه مردم

اي   زيرا بفرض اين كه مردم درصدد قتل من بر نميامدند نفرت آنها زندگي را بر من تلخ ميكرد و بدان ميمانست كه مردي در خانه                        
 .نزل سخت بيزار خواهد شدميهمان باشد ولي ميزبان از او متنفر است كه در اين صورت از سكونت در ان م

من مطالبات خود را در ازمير وصول كردم و عازم مراجعت بمصر شدم زيرا پس از چند سال كه در كشورهاي بيگانه بسـر ميبـردم                
هب فرمانده ارتش مصر كه مرا مكلف كرده بود كه از وضع نظامي               مجبور بودم كه بمصر برگردم و گزارش ماموريت خود را به هورم           

 .و ملل ديگر اطلاع نمايم بدهمسلاطين 
مـردم از   . انـد   يك روز بامداد مردم وقتي در ازمير از خواب بيدار شدند متوجه گرديدند كه شب قبل يك سرباز مصري را سر بريده                     

ثـه  ايـن حاد . هاي خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند اين واقعه طوري از خشم فرعون بوحشت در آمدند كه بخانه       
سبب گرديد كه جوش و خروش مردم عليه فرعون و مصريها تسكين يافت ولي من ميدانستم كه اسكان مزبور موقتي است و پس                       

 .از آن غضب مردم عليه مصريها شدت پيدا ميكند
ت بـه   ها خـارج شـدند و اينمرتبـه طـوري نسـب             همينطور هم شد و قاتل سرباز مصري بدست نيامد و بعد از سه روز مردم از خانه                

 .مصري ها خشمگين بودند كه هيچ مصري جرئت نميكرد كه بدون سلاح از خانه خارج و وارد خيابان شود
من چون لباس سرياني داشتم بدون بيم از منزل خارج ميشدم و بعضي از شبها به معبد ايشتار ميرفتم تا اينكه تفـريح كـنم زيـرا                           

نوشـد بكـه تعلـق دارد         داند چاهي كه از آن آب مي        د يكمرد تشنه كه نمي    پس از مراجعت به ازمير احساس تشنگي ميكردم و مانن         
 .من هم ميخواستم بنوشم

ها برخوردم و يكي از آنها گفت بنظرم اينمرد مصـري اسـت و اگـر                 اي از سرياني    يكشب كه از معبد ايشتار مراجعت ميكردم به عده        
د ما نرود زيرا ما نبايد اين ننگ را تحمل نمائيم كه مـردي كـه ختنـه              مصري باشد ما بايد او را تاديب كنيم تا اين كه ديگر به معب             

 .شده با دختران ما تفريح كند
آنگاه بمن نزديك شدند و گفتند كه ما قصد داريم تو را مورد معاينه قرار بدهيم كه بدانيم مصري هستي يا نـه؟ زيـرا مـردي كـه                             

 .ختنه شده نبايد با دختران ما تفريح كند
باكره شما فقط اسمي بدون مسمي دارند و باكره نيستند و وقتي خـود آنهـا نسـبت بـه مسـئله ختنـه سـهل انگـار         گفتم دختران   

 .باشند شما براي چه ايراد ميگيريد مي
ور شدند و مرا بزمين انداختنـد و سـرم را بـر زمـين كوبيدنـد       ها وقتي جواب مرا شنيدند به غضب در آمدند و به من حمله          سرياني

 . خود گفتم آخرين لحظه عمر من فرا رسيده استبطوري كه با
ديگران كـه ايـن گفتـه را        . الحمار است و از دوستان سلاطين سوريه ميباشد         اينمرد سينوهه ابن  ... ولي ناگهان يكي از آنها گفت آه      

گريختند و من توانسـتم     شنيدند مرا رها كردند و دامن لباسها را روي صورت كشيدند كه من آنها را نبينم و نشناسم و فرياد زنان                      
 .از جا برخيزم و بخانه مراجعت كنم

 
  بيماري يك كودك -فصل بيست و ششم 



دو روز بعد كه من مشغول تدارك وسائل مراجعت بمصر بودم ولي هنوز بيماران را مـداوا ميكـردم يكمـرد سـوار بـر اسـب كـه بـا              
يه اسب سواري متداول نيست زيرا اسب جانوري است سركش          و در مصر و سور    . سرعتي چون باد مي آمد مقابل خانه ام توقف كرد         

و بهمـين جهـت در مصـر و     . و نافرمان و بزرگ كه وقتي كسي سوارش ميشود دو دست را بلند ميكند و سوار را بزمين مي انـدازد                    
 .بندند لاغ ميهاي جنگي را هم به ا شوند و حتي ارابه آزار و مطيع است مي سوريه مردم پيوسته سوار الاغ كه جانوري بي

شـكند و راكبـين    شود و طوري بهيجان ميĤيد كه ميگريزد و ارابه را درهـم مـي       تر مي   بندند خطرناك   وقتي اسب را بارابه جنگي مي     
 .رساند ارابه را بقتل مي

 خـود را درون  هائي كه اسب بĤن بسته شده مهارت زياد لازم دارد و بايد يك نفر همواره بر پشت اسب بنشيند و انگشت     راندن ارابه 
در زمان سينوهه هنوز دهانه اسب اختراع نشده بود كـه بـدان وسـيله ايـن جـانور را رام           . (بيني اسب بكند تا اينكه اسب رام گردد       

 ).مترجم –اش ميكردند و او را مطيع مينمودند  كنند و انگشت را وارد سوراخ بيني
 فهميدم كه جزو سكنه مناطق كوهستاني سوريه است و بعيـد نبـود              وقتي من نظر بمردي كه سوار بر اسب بود انداختم از لباسش           

 .كه راهزن باشد زيرا اسب مركوب راهزنان يا سكنه نقاط كوهستاني است
شناسد داراي فرزندي است  الحمار من از راه دور و از كشور آمورو ميĤيم و پادشاه اين كشور كه تو را مي            آنمرد بانگ زد سينوهه ابن    

نمايـد كـه بـاو        ه و طوري از بيماري فرزند خود بخشم در آمده كه مانند شير درنده گرديده و هيچكس جرئت نمي                  كه بيمار گرديد  
و زود جعبه وسائل طبي خود را بردار و براه بيفت و با من بيا تا بكشور آمورو برويم و تو پسر پادشاه ما را معالجه كن                           . نزديك شود 

 .ات روي زمين خواهد غلطيد را از پيكر جدا خواهم كرد و سر بي تنهو هرگاه تاخير نمائي با اين كارد سرت 
توانـد   گفتم اگر تو سر مرا از پيكر جدا نمائي پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد زيرا اگر سر من وصل به تنه نباشد دسـتهايم نمـي                        

 ولي نه از آن جهت كه از تهديـد تـو ترسـيدم    پسر پادشاه تو را معالجه كند و من براي آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آماده هستم         
 .بلكه چون پادشاه آمورو دوست من است من بايد پسر او را معالجه نمايم

و وي خواهان كنيز زيبـاي مـن   . هاي او را معالجه كردم پادشاه آمورو همان بود كه من در چند سال قبل كه در سوريه بودم دندان            
 .ند ولي من بطوري كه گفتم كنيزم را بوي نفروختم بلكه هديه كردمشد و خواست كه او را از من خريداري ك

روان را آورد باتفاق اسب سوار براه افتاديم     روان كرايه كند و بياورد و پس از اينكه تخت           به كاپتا گفتم كه برود و براي من يك تخت         
 .تا اينكه از جلگه عبور كرديم و به منطقه كوهستاني رسيديم

نمايم وحشي بودند ارابه را طوري بحركت         هائي كه تصور مي     روان فرود آورد و سوار يك ارابه جنگي كرد و اسب            ختدر آنجا مرا از ت    
من از فرط وحشت فرياد ميزدم ولي راننـده  . ترسيدم كه ارابه مثل زورق خداي آمون در آسمان بپرواز در آيد در آوردند كه من مي    

 . بعد از مدتي كه آنطور راه پيموديم ارابه توقف كرد.ارابه بدون توجه به بيم من بسرعت ميرفت
هـاي    من خوشوقت شدم زيرا تصور كردم كه سفر بپايان رسيده ولي مرا از آن ارابه فرود آوردند و سوار ارابه جنگي ديگر كه اسـب                        

دم و ميگفتم آهسته برانيد و هر       و من فرياد ميز   . هاي زورمند و وحشي به راه افتاد        تازه نفس داشت كردند و باز ارابه با نيروي اسب         
ولي . گرفتم  توانستم كه دست را از ديوار آن بردارم پشت راننده را بباد مشت مي               شد كه من مي     دفعه كه سرعت ارابه قدري كم مي      

 .زنم براه ادامه ميداد او بدون اينكه اعتنائي بمن بكند و بگويد براي چه باو مشت مي
بردند ارابه واژگون نشد و درهـم   هاي ما را مي هاي كوهستاني در حاليكه اسبهاي سركش ارابه دهدانم چطور در آن جا   من هنوز نمي  

 .نشكست و مرا بقتل نرساند
 .قبل از اينكه خورشيد بافق مغرب نزديك شود در منطقه كوهستاني بشهري داراي حصار تازه ساز رسيديم و دروازه بسته بود

هاي كوهستاني عبور ميكرد از خيابانهاي شهر گذشـت و            د و ارابه ما با همان سرعت كه از جاده         ولي تا ما را ديدند دروازه را گشودن       
 .هاي پر از آب افتاد و شكست هاي پر از ميوه را رها كردند و از بيم ارابه گريختند و كوزه اي از مردها و زنها زنبيل در راه عده

توانسـتم راه بـروم و        ز ارابه فرود آوردند طوري اعضاي بدنم كوفته بود كه نمي          وقتي ارابه مقابل كاخ پادشاه آمورو توقف كرد و مرا ا          
ها نوع اسلحه و دم شير و پرهاي پرنده را بديوارها نصب كرده بودند و               و در هشتي كاخ ده    . غلامان مرا روي دست بدرون كاخ بردند      

 .ور گرديد بطرف او حمله كند بسوي من حملهتا من وارد شدم پادشاه آمورو مانند فيلي كه بدست شكارچي مجروح شود و 



من ديدم لباس او پاره شده و خاكستر بر سر ريخته است و فرياد زد اي راهزنان چرا دير آمديد؟ آيا از روي عمد تاخير كرديـد تـا                             
 .پسر من از بيماري بميرد

د باز شد ولي راننده ارابه گفـت امـروز          طوري پادشاه آمورو خشمگين بود كه روبان طلائي وي كه اطراف ريش مجعدش بسته بودن              
رسيدند و تو بايد از اينمـرد كـه يـك طبيـب مصـري اسـت                   ما طوري با سرعت از كوهستان عبور كرديم كه پرندگان بپاي ما نمي            

 ممنون باشي زيرا هر دفعه كه ما آهسته حركت ميكرديم او با ضربات مشت ما را وادار به تسريع ميكرد و طوري فريـاد ميـزد كـه                           
داشتند و هيچ يك از پدران ما بخاطر ندارند كه فاصله بين ازمير و آمـورو در اينمـدت كـم                       اسبهاي ما رم ميكردند و ارابه را بر مي        

 .پيموده شده باشد
آنوقت پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بوسيد و گريست و گفت سينوهه تو بايد پسرم را معالجه كني و من سلامتي پسرم را از تـو                            

 .واهمميخ
 .گفتم اول اجازه بده كه من پسر تو را ببينم و بدانم كه بيماري او چيست تا بعد او را معالجه كنم

اي دراز كشـيده      اند و طفلي در گاهواره      پادشاه آمورو مرا با خود به اطاقي برد كه من ديدم در آن يك منقل بزرگ پر از آتش نهاده                   
ريـزد و فريـاد ميزنـد و     اند كه رنگ كودك كبود شده و عرق از سر و صورت او فرو مي     هاي پشمي پيچيده    ولي طوري او را با پارچه     

من بمحض اينكه طفل را ديدم متوجه شدم كه هيچ مرض خطرناك كه سبب مرگ شود ندارد زيرا اگر طفـل مردنـي بـود آنطـور             
كنـان سـر را بـزمين ميزنـد و      ه و گريـه نظري باطراف انداختم و ديدم زني فربه و سفيد بر كـف اطـاق نشسـت          . بشدت فرياد نميزد  

 .شناختم كه وي همان كنيز سفيد پوست است كه من او را به پادشاه آمورو دادم
گريستند و من ديدم كه صورت بعضي از آنها مجروح است و بعـد فهميـدم كـه                    چند زن ديگر هم اطراف اطاق بودند و آنها نيز مي          

 .انستند كه وسيله تسكين پسر او را فراهم نمايندتو پادشاه آمورو آنها را كتك زده زيرا نمي
تابي نكن براي اينكه فرزند تو نخواهد مرد ولي من قبل از اينكـه شـروع بمعالجـه فرزنـد تـو                   من به پادشاه آمورو گفتم اين قدر بي       

 .بكنم بايد كه خود را تطهير نمايم و قبل از هر كار اين منقل آتش زا را از اين جا بيرون ببريد
بچـه در   ... گفتم نه . ر طفل كه در گذشته كنيز من بود سر برداشت و گفت اگر منقل را از اين جا ببرند بچه سرما خواهد خورد                      ماد

 .خورد منقل را از اين جا بيرون ببريد و اگر سرما خورد من مسئول خواهم بود اين هواي تابستان سرما نمي
وقتي وارد شدي من تو را نشناختم زيرا ديدم كه لباس سرياني            ... اين تو هستي  ... سينوهه... زن مرا شناخت و تبسم كرد و گفت آه        

گفتم طوري من با سرعت براي معالجة اين طفل براه افتادم كه نتوانستم لباس سـرياني خـود را عـوض كـنم و لبـاس                          . در برداري 
 .مصري بپوشم

خورد و هر چـه ميخـورد بـر           ه روز است كه غذا نمي     پادشاه آمورو در حاليكه هنوز اشك در چشم داشت گفت سينوهه پسر من س             
 .ميگرداند و طوري فرياد ميزند و ناله ميكند كه من نميتوانم يك لحظه آرام بگيرم

گفتم اين دايه ها و غلامان را از اين اطاق بيرون كنيد زيرا يك انسان سالم هم اگر اين همه جمعيت اطرافش فريـاد بزننـد و نالـه                             
 . تا چه رسد به يك طفلكنند مريض خواهد شد

ام گفـتم   پادشاه آمورو امر كرد كه آنها از اطاق بيرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اينكـه دانسـتم كـه مطهـر گرديـده          
 .هاي پشمي را از اطراف بدن طفل گشودم پنجره هاي اطاق را بگشايند و خود نيز پارچه

د آرام گرفت و پاهاي فربه خود را تكان داد و من ديدم كه طفـل بـا وجـود خردسـالي                      كودك كه تا آنموقع فرياد ميزد و ناله ميكر        
قدري طفل را نگريستم كه بدانم بيماري او چيست و يكمرتبه بياد دهان كـودك افتـادم و                  . مانند پدرش موهائي سياه و انبوه دارد      

ه گرديدم كه بيماري طفل علتـي غيـر از روئيـدن            دهانش را گشودم و ديدم كه يك دندان كوچك از لثه بچه روئيده است و متوج               
 .دندان ندارد

پادشاه آمورو را فرا خواندم و دندان طفل را باو نشان دادم و گفتم نگاه كن تو براي همين واقعه بدون اهميت معروفتـرين پزشـك                          
طر مـرگ قـرار دادي در صـورتيكه    هاي كوهستاني او را در معرض خ   سوريه را با اسبهاي وحشي باينجا آوردي و پنجاه بار در جاده           

تابي ميكند و بعيد نيست كه مبـتلا بـه تـب              رويد كودك اظهار بي     هر كس كه قدري تجربه دارد ميفهمد كه وقتي دندان طفل مي           



هـا   خطر است و اما اينكه فرزند تو استفراغ كرده ناشي از مصلحت طبيعت بوده زيـرا تـو و مـادرش و دايـه       ولي تب مزبور بي   . گردد
اينـك  . توانست آنهمـه شـير را تحمـل نمايـد آنهـا را بـر گردانيـد        انقطاع شير چرب را وارد شكم اين بچه كرديد و بچه كه نمي            بي

بمادرش بگو هنگاميكه پستان در دهان كودك ميگذارد متوجه باشد زيرا ممكن است كه طفل پستان او را با دندان خـود مجـروح                  
 .كند

 گشودم و دندان طفل را بوي نشان دادم و او پس از اينكه بعلت بيماري بچه پي برد و دانسـت                      دهان كودك را مقابل پادشاه آمورو     
 .كه مرض كودك خطر ندارد در اطاق برقص در آمد و مادرش گفت هرگز دنداني به آن قشنگي در دهان يك طفل نديده است

كردم و گفتم يك جامه از كتـان بـراي پوشـش او             هاي پشمي بپيچد من ممانعت        ولي وقتيكه خواست كه طفل را دوباره در پارچه        
 .كافي است

پادشاه آمورو از اينكه مرا براي يك عارضه بدون اهميت از ازمير آورده هيچ ناراحت نبود و امر كرد كه بزرگان دربـار و دوسـتان او                           
آلـود و     كه انگشتهاي كلفت و خاك    بيايند و دندان كودكش را ببينند و آنها يكمرتبه بداخل اطاق هجوم آوردند و همه ميخواستند                 

 .كثيف خود را وارد دهان طفل نمايند و دندانش را لمس كنند
 .ولي من بپادشاه گفتم كه آنها را دور نمايد وگرنه كودكش براستي ناخوش خواهد شد

 چيزهائيكـه مـن دارم      بعد از اينكه درباريان و دوستان رفتند پادشاه آمورو گفت كه اين بچه از پلك چشم مـن عزيزتـر و از تمـام                       
ام زيرا ميترسيدم كه فرزند من بميرد و بعد از من كسـي               گرانبهاتر است و اينك چند شب ميباشد كه من كنار گاهواره او نخوابيده            

 .نباشد كه بجاي من در كشور آمورو سلطنت كند
 ـ                       ار سـنگين را از روي سـينه مـن          سپس دستش را بر سر من نهاد و گفت سينوهه تو نميداني كه من بمناسـبت اينكـه تـو ايـن ب

اي آيـا هرگـز    برداشتي چقدر نسبت بتو حق شناس هستم بعد طفلش را بمن نشان داد و اظهار كرد كه كشورهاي متعدد را ديـده                    
مشاهده كردي كه طفلي در اين سن اين قدر زيبا باشد و موهاي انبوه پسرم به يال شير شباهت دارد و شكم فربه او شـبيه بيـك                            

 .ك ميباشد و دست و پاي فربه او نشان ميدهد كه در آينده مثل من قوي و پر زور خواهد شدبشكه كوچ
شب فرا رسيده هوا تاريك شده چراغها را افروخته بودند و من كه بر اثر آن مسافرت سريع و مشكل احتياج بـه اسـتراحت داشـتم                  

هـاي    هـاي جنگـي تـو روي جـاده          ديك غروب مـن درون ارابـه      توانستم صحبت پادشاه را بشنوم و باو گفتم امروز از صبح تا نز              نمي
كوهستاني با سرعت باد مشغول حركت بودم و اكنون از فرط كوفتگي تمام اعضاي بدنم درد ميكند و بايد غذا بخورم و اسـتراحت                         

 .نمايم
دشاه آمورو خنديـد و گفـت       پا. انقطاع حرف ميزني    ولي تو بجاي اينكه بمن غذا بدهي و بگوئي خوابگاهي جهت من آماده كنند بي              

 .من هم چند روز بود كه از فرط اندوه نميتوانستم غذا بخورم ولي امشب قادرم كه جبران مافات را بنمايم
سپس امر كرد كه براي ما غذا بياورند و غلامان او براي ما گوسفند و بره بريان و نان آوردند و بعد از ايـن كـه غـذا خـوردم حـس                                 

 . شدام كمتر كردم كه خستگي
من چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و وي هدايا گرانبها از زر و سيم بمن داد و متوجه گرديدم كه وي نسبت به دفعه قبل كه من                            

از او پرسيدم كه ثروت خود را از كجا آورده زيرا دفعه پيش كه او را ديـدم آن انـدازه تـوانگر نبـود                   .او را ديدم ثروتمندتر شده است     
 .ه زني كه تو بمن دادي داراي اقبال بود و سبب گرديد كه من ثروتمند شومجواب داد سينوه

در آن چند روز كه من نزد پادشاه آمورو بودم زن سوگلي او يعني كنيزي كه من باو دادم از من بخوبي پذيرائي كرد و من دريافت                           
 .تر باشد كه وي با اينكه خيلي فربه شده باز ميكوشد كه فربه

تـر باشـد بيشـتر مـورد پسـند قـرار              ورو برخلاف كشور مصر مردها زنهاي فربه را دوست ميدارند و هرچه زن فربه             زيرا در كشور آم   
ميگيرند بهمين جهت در آن كشور همه حتي كودكان آوازهـائي ميخواندنـد كـه در آن از زيبـائي آن زن وصـف مـي شـد و مـن                               

 .شوند ها مرتبه تكرار مينمايد و از تكرار يكنواخت خسته نميشنيدم كه آوازهاي مزبور يك نواخت است و چند كلمه را ده  مي



پادشاه آمورو زنهاي ديگر هم داشت كه دختران روساي قبايل بودند ولي فقط براي ابراز وفاداري بمنازل آنها ميرفت و بمـن گفـت    
هـا تفـريح نمايـد تـا اينكـه بـين او و       كه از تفريح كردن با آنها لذت نميبرد ولي چون آنها دختران روساي قبايل هستند بايد بـا آن     

 .روساي قبايل كدورت بوجود نيايد
ام لازم ميدانست كه نزد من خودستائي كنـد تـا اينكـه               پادشاه آمورو كه ميدانست من زياد مسافرت كرده كشورهائي چند را ديده           

 يقـين دارم پـس از اينكـه از          تر نيست و ضمن خودستائي چيزهائي بمن گفت كه مـن            من بفهمم كه وي از سلاطين ديگر كوچك       
 .كشور او رفتم از ابراز آن مطالب پشيمان ميگرديد

ها را مورد آزار قرار بدهند و آن شب هم كه من مورد حمله قـرار گـرفتم،                    مثلاٌ گفت كه عمال او مامور هستند كه در ازمير مصري          
 مرا مضروب نميكردند و نيز سرباز مصري كـه در           بدست عمال او مضروب شدم ولي آنها نميدانستند كه من سينوهه هستم و گرنه             

 .ازمير كشته شده بدست عمال او مقتول گرديده است
پادشاه آمورو گفت آزار مصريها در سوريه آنقدر از طرف وي ادامه خواهد داشت تا اينكه مصريها سوريه را رها كنند و برونـد و نيـز     

كار هستند و جز سود خـود نظـر و هـدفي ندارنـد      ل مردمي ترسو و محافظهگفت سكنه ازمير و ساير بنادر سوريه واقع در ساح     مي
زيرا همگي سوداگر ميباشند و بهمين جهت بايد يكمرد قوي دل اختيار نهضت ضد مصري را بدست بگيرد و مصـريها را از سـوريه            

 .بيرون كند تا اينكه سوريه آزادي سابق را احراز نمايد
 .كنم كه مصريها بدتر از ملل ديگر باشند  مصريها كينه داري و من تصور نميگفتم براي چه تو اين قدر نسبت به

پادشاه آمورو قدري ريش مجعهد خود را نوازش داد و گفت من از مصريها نفرت ندارم بدليل اينكه تو مصـري هسـتي ولـي از تـو                            
 را از مصريان آموختم و توانسـتم كـه داراي        و من در كودكي در كاخ فرعون بسر ميبردم و در آنجا بسياري از چيزها              . متنفر نيستم 

. خط و استعداد خواندن شوم و سوابق زندگي من طوري است كه بايد مصريها را دوست بدارم نه اينكه از آنها نفـرت داشـته باشـم         
مـي كـه در   تواني بفه اي نمي اي چون سلطنت نكرده ولي تو سينوهه با اينكه يك طبيب بزرگ هستي و بسياري از كشورها را ديده              

 .نظر يك پادشاه و يك رئيس مملكت كينه چه معني ميدهد
كنـد ولـي كينـه در     يك پادشاه و رئيس ممكلت با هيچ ملت سر كينه ندارد و در خود نسبت به هيچ قوم احساس خصـومت نمـي                      

ردم كينـه نداشـته     پادشاه آمورو گفـت تـا م ـ      . تر از اسلحه ميباشد     دست يك پادشاه و رئيس مملكت يك عامل نيرومند حتي قوي          
توانند دست خود را كه مسلح به شمشير و نيزه است بلند كنند و فرود بياورند و يك رئيس مملكت كه خود نسبت بـه                           باشند نمي 

هيچ ملت كينه ندارد بايد در مردم كينه بوجود بياورد تا اينكه بتواند بوسيله كينه آنها قدرت را بسط بدهد و من هم كينه مصريها                         
تر و    آورم و آنقدر اين كينه را تقويت ميكنم كه هر كس اثل سوريه است يقين حاصل كند كه بيرحم                    نه سوريه بجوش مي   را در كس  

و بايد اين خصومت و كينه توزي آنقدر تقويت شود كه هر مرد وزن سرياني وقتـي  . تر از مصريها كسي وجود ندارد  تر و محيل    پست
خـوارترين و     تـرين و خـون      رتعش گـردد و ايمـان داشـته باشـد كـه مصـريها مخـوف               اسم مصري را ميشنود بدنش از فرط نفرت م        

تر از آنها بوجود نخواهد آمد و وقتي          تر و هولناك    اند و بعد از اين هم بيرحم        ترين ملتي هستند كه از آغاز جهان تا امروز آمده           بيرحم
ر پر زور ميشود كه ميتواند كوه را از جا تكان بدهد تـا              كينه ملت سوريه نسبت به مصريها باين پايه رسيد آنوقت اين دشمني آنقد            

 .چه رسد به بيرون كردن ارتش و حكام مصر از سوريه
گفتم شما ميدانيد كه اين طور نيست و آنچه شما ميگوئيد حقيقت ندارد پادشاه آمورو گفت حقيقت عبارت از چيزي است كه من              

 روح آنها جا دادم، ايمان پيدا ميكنند كه آن حقيقـت اسـت و طـوري ايـن                   در عقل مردم سوريه جا بدهم و وقتي من چيزي را در           
 .ايمان در آنها قوت ميگيرد كه اگر كسي بر خلاف آن چيزي بگويد او را بقتل ميرسانند

و اند كه آزاد زندگي كننـد و آزادي چيـزي اسـت كـه از غـذا                    من بمردم سوريه اين طور القاء ميكنم كه آنها براي اين بوجود آمده            
مند بĤزادي  لباس و خانه و جان بيشتر ارزش دارد و مردم بر اثر تلقينات من اين حقيقت را قبول مينمايند و بقدري معتقد و علاقه                      

ميشوند كه حاضرند در راه آن از جان خود بگذرند و هر كس كه عقيده به آزادي دارد سعي مينمايد كه ديگران را معتقـد كنـد و                            
فهمنـد كـه اعتقـاد         سوريه جز يك عقيده بوجود نميĤيد و آن اعتقاد به آزادي است و سكنه سوريه نمي                طولي نميكشد كه در تمام    

بيك چيز موهوم دارند براي اينكه آزادي چيزي است كه براي ملت سوريه و هيچ ملت ديگر وجود ندارد بلكه دستاويزي است كـه                        



د در سوريه بمانم و شما هم وقتي به سوريه آمديد عنوانتان اين بود كـه                نمايم تا اينكه بتوانم خو      من بدان وسيله مردم را اغفال مي      
قصد داريد سوريه را آزاد كنيد و با اين عنوان كه جهت عوام ظاهري درخشنده دارد تمام سكنه سوريه را غـلام خـود كرديـد و از                            

 .آنها خراج ميگيريد
 .گفتم آيا تو بĤزادي عقيده نداري

كه يك پزشك هستي نميتواني بفهمي كه هيچ زمامدار عقيده به آزادي ندارد بلكه با اين عنـوان مـردم                   پادشاه آمورو گفت نه و تو       
آورنـد    را فريب ميدهد تا اينكه بتواند خود حكومت نمايد و من بمردم سوريه ميفهمانم كه بايد آزاد شوند و آزادي را بدسـت نمـي                        

حد شدند و بـه تصـور خودشـان آزادي را بدسـت آوردنـد غافـل از ايـن          مگر اينكه عليه مصر متحد باشند و وقتي سكنه سوريه مت          
اند تا اينكه بر آنها حكومت كنم و آنان بايد مثل هميشه زحمـت بكشـند و خـراج بدهنـد                       هستند كه براي من آزادي بوجود آورده      

ميگويم كه شما سعادتمندتر از تمـام       منتها در گذشته خراج را مصر از آنها ميگرفت و بعد من از آنها خراج ميگيرم و پيوسته بĤنها                    
 .باشيد زيرا آزاد هستيد و آنها نيز بهمين عنوان واهي دلخوش ميشوند ملل جهان مي

سينوهه تو نميداني كه يك ملت مثل يك گله گوسفند است و بايد او را به چيزي مشغول كرد تا اينكه بتوان بر او حكومت نمود و                     
اي كـه آزاد زنـدگي    ردن ملت اين است كه باو بگويند تو آزاد هستي و براي اين بوجود آمـده   يكي از بهترين وسائل براي مشغول ك      

پذيرند و آنرا حقيقت ميدانند و عمده ايـن اسـت كـه آنقـدر يـك موضـوع را در        كني و مردم چون عوام هستند هر چه بشنوند مي     
 . گوش مردم فرو بخوانند كه در روح آنها جا بگيرد

هاي جنگي خود را بكشور        سخنان تو چقدر خطرناك است و اگر فرمانده مصر بفهمد كه تو چه نيت داري ارابه                گفتم آيا ميداني كه   
تو خواهد فرستاد و اين شهر را ويران خواهد كرد و تو را دستگير خواهد نمود و سرنگون بدار خواهد آويخت يـا اينكـه بـه طـبس                             

 .خواهد برد تا اينكه در آنجا بدار آويخته شوي
شاه آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد براي اينكه صليب حيـات بمـن داده و مـن بـراي خـداي او يـك معبـد                              پاد

اينك بيا برويم تا اينكه من چيـزي بتـو نشـان بـدهم كـه                . ام و او نسبت به من بيش از بعضي از سرداران خود اعتماد دارد               ساخته
 .سبب تفريح تو شود

 .اند اه افتادم و او مرا بطرف حصار شهر برد و من ديدم كه مردي را از بالاي حصار سرنگون بدار آويختهمن با پادشاه آمورو بر
 . بيني يك مصري است و اگر ترديدي در هويت او داري ختنه وي اين ترديد را بر طرف مينمايد پادشاه آمورو گفت اينمرد كه مي

 .ويختندپرسيدم براي چه اين مصري بدبخت را سرنگون بدار آ
پادشاه آمورو گفت اين مرد محصل فرعون مصر بود و اينجا آمد تا از من مطالبه خراج نمايد و ميگفت چند سال است خـراج مـن                           

 .بتاخير افتاده و بايد خراج چند سال را بپردازم
ر بـا همـه چيـز ميتـوان         گفتم وبال خون اينمرد بدبخت بر گردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبتي بزرگ خواهي شد زيرا در مص ـ                   

 .شوخي كرد جز با تحصيلدار فرعون كه مامور وصول خراج است
ام كه فرعون بجاي اينكه خشـمگين شـود نسـبت بمـن اظهـار رضـايت                   پادشاه آمورو خنديد و گفت من طوري ترتيب كار را داده          
براي حكام مصر در سوريه فرستادم كه اينمـرد  زيرا بيش از ده لوح پخته . خواهد كرد كه اين تحصيلدار فاسد را بسزاي او رسانيدم        

تر گرديـد     بعد از اينكه وارد سوريه و كشور من شد بزنها تجاوز كرد و بخدايان سوريه ناسزا گفت و در معبد ما مرتكب اعمال زشت                       
ا در معبـد مرتكـب اعمـال        اند كه اگر مردي بدون رضايت زن باجبار با او تفريح كند يا بخدايان ناسزا بگويد ي                  و در قوانين ما نوشته    

 .كثيف شود بايد بقتل برسد
هر چه من بيشتر با پادشاه آمورو صحبت ميكردم زيادتر او را شبيه به هورم هب فرمانده قشون مصر كه مرا مـامور كـرده بـود در                            

 .كشورهاي ديگر اطلاعات نظامي بدست بياورم ميديدم
زيـرا پادشـاه آمـورو در       . تر از او بـود      ورو بيش از هورم هب عمر داشت و محيل        تفاوتي كه اين دو نفر داشتند اين بود كه پادشاه آم          

كشوري سلطنت ميكند كه در قديم سلاطين آن پيوسته با ساير پادشاهان سوريه ميجنگيدند و آنها را بقتل ميرسانيدند يـا خـود                       
 .و استاد ميكندكشته ميشدند و اختلاف دائمي با همسايگان اين نوع پادشاه را در فن سياست بصير 



گر و متهور بنظر ميرسيد من فكر نميكردم كه او لياقت سلطنت بر سراسر سوريه را داشته باشـد و بـاو                        با اينكه پادشاه آمورو حيله    
توانستي به عظمت و قدرت فرعـون مصـر           گفتم تو گرچه در طفوليت در ديار مصر زندگي ميكردي ولي به مناسبت خردسالي نمي              

تواند يك قشون بزرگ را بسوي كشور تو بفرستد و اين كشـور را ويـران كنـد و تـو                       مصر بسيار ثروت دارد و مي     پي ببري و فرعون     
اي روغن ميمالند     نبايد بقدرت خود مغرور شوي و تصور نمائي كه ميتواني با فرعون مصر پنجه در پنجه بيندازي وقتي روي كيسه                   

نمايد كه يك چيـز بـزرگ در          شود و صاحب كيسه تصور مي       يند كيسه متورم مي   نما  و منفذهاي آن را مسدود ميكنند و آنرا باد مي         
و تو نيز اكنـون     . دست دارد ولي بمحض اينكه سوراخي در كيسه بوجود آوردند باد آن خالي ميشود و كيسه بشكل اول بر ميگردد                   

 .بادت خالي خواهد شداي هستي كه تو را باد كرده باشند و همينكه سوراخي در تو بوجود آوردند  مانند كيسه
اي پر از باد باشـم همدسـتاني نيرومنـد            پادشاه آمورو خنديد و روكش طلاي دندانهاي خود را بمن نشان داد و گفت من ولو كيسه                

 .اند دارم و آنها سلاطين بابل و هاتي هستند كه براي بيرون كردن مصر از سوريه با من همدست شده
تي را نخور زيرا يك شغال ممكن است كه براي شكار جانوران با شير متحد شود ولي بعد                  گفتم فريب همدستي سلاطين بابل و ها      

 .از اينكه جانوري را صيد كردند بهترين گوشتها را شير خواهد خورد و براي شغال غير از معده و روده باقي نخواهد ماند
 قصدشان اين نيست كه تو پادشاه سوريه شوي بلكـه           اند  اين دو پادشاه هم كه براي بيرون كردن مصر از سوريه با تو همدست شده              

 .ماند آن هم مشروط بر اينكه بماند خواهند كه كشور سوريه را تصرف كنند و براي تو غير از سلطنت آمورو باقي نمي مي
شـورهاي  پادشاه آمورو خيلي خنديد و گفت سينوهه من ميل دارم كه مانند تو تحصيل كنم تا اينكه دانشمند شوم و مثـل تـو بك                        

ديگر مسافرت كنم تا اينكه از علوم ملل بيگانه برخوردار گردم ولي چون بايد كشور خود را اداره نمايم، فرصت مسافرت به ممالـك       
 .ديگر را ندارم

هائي كه من با پادشاه آمورو كردم بمن فهمانيد كه هر چه زودتر از كشور وي مراجعت كنم بهتر است زيرا فرعون مصر اگر                          صحبت
صدد برآيد انتقام خون محصل خود را بگيرد بكشور آمورو قشون خواهد كشيد و بعد از ورود نيروي مصر به آمورو حضـور مـن                         در  

 .در آنكشور خوب نيست و شايد پادشاه آمورو از فرط خشم نسبت به مصريها مرا بقتل برساند
نوازي تـو اسـتفاده نـامطلوب     هم بيش از اين از ميهمانخوا لذا روز ديگر به پادشاه گفتم مدتي است كه من مهمان تو هستم و نمي  

روان در دسترس من بگذاري به ازمير مراجعت خواهم كرد ولي در آنجا نخواهم ماند بلكه بمصـر مراجعـت                      كنم و اگر تو يك تخت     
 .پرورانم خواهم نمود زيرا آرزوي نوشيدن آب نيل را در خاطر مي

بايد به مصر برگردم و نتيجه تحقيقات خود را در كشورهاي بيگانه باطلاع هورم هـب                كردم كه مي    گفتم چون فكر مي     من راست مي  
 .فرمانده قشون مصر برسانم

اي كه آشيان بنا نميكند هرگز آسوده خاطر نيست و تو بعد از مدتي مسافرت در كشـورهاي جهـان بهتـر             پادشاه آمورو گفت پرنده   
شور سكونت نمائي و اگر تو مايل باشي كه در اين شهر بماني من براي تو يك                 اين است كه از جهانگردي صرفنظر كني و در اين ك          

 .خانه خواهم ساخت و يكي از دخترهاي زيباي اين شهر را بتو خواهم داد كه او را زوجة خود نمايي
ه بمشـام   من شوخي كنان باو جواب دادم بدترين كشورهاي جهان كشور آمورو ميباشد و از زنهـاي كشـور تـو بـوي بـز سـالخورد                         

رسد و من ميل ندارم كه در اين كشور بمانم و با زني كه بوي بد از او بمشام ميرسد زندگي كنم وآنگهي مدتي است كه مـن از                      مي
هـا و غازهـاي سـواحل نيـل را بشـنوم و در سـايه        ام و ميخواهم برگردم تا اينكه صداي مرغـابي        مصر دور هستم و بياد وطن افتاده      

 گوش به آواز ملاحان رود نيل بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن مـن بتابـد و بعـد وارد دارالحيـات شـوم و                           هاي مصر بنشينم و     نخل
محصلين جوان مصر را از معلومات طبي خود برخوردار كنم تا اين كه ارزش علمي دارالحيات كه پيوسته بزرگترين مدرسـه طبـي                     

 .جهان بوده محفوظ بماند
روان فراهم خواهم كرد و  يل ندارم تو از اينجا بروي چون مايل بادامه توقف نيستي براي تو تخت      پادشاه آمورو گفت با اين كه من م       

ها طوري عليه مصريها برانگيخته شده كه ممكن است در راه             اي سرباز با تو ميفرستم تا تو را بازمير برسانند زيرا خشم سرياني              عده
 .تو را بقتل برسانند



روان از پايتخت آمورو مراجعـت كـردم و سـربازهاي وي             هاي جنگي مسافرت كنم با تخت       ر با ارابه  من كه نميتوانستم يكمرتبه ديگ    
 .مرا بازمير رسانيدند

اي را كه اينجا داريم بفروش برسان براي اينكه بعد از اين، محيط ازميـر و سـوريه                    بمحض رسيدن به ازمير به كاپتا گفتم زود خانه        
 .طرناك شده و ما بايد مراجعت نمائيمبراي ما و هر كس كه مصري ميباشد خ

 
  مراجعت به مصر براي ديدن هورم هب -فصل بيست و هفتم 

تـر    من راجع به مسافرت خود براي بازگشت به مصر چيزي نميگويم جز اينكه وقتي كشتي بحركت درآمد هر قـدر بمصـر نزديـك                       
 .و دائم روي صحنه كشتي قدم ميزدمصبري ميكردم و نميتوانستم آرام بگيرم  شديم من زيادتر احساس بي مي

انداخت من در وضع زندگي و رسوم         چون شتاب داشتم كه زودتر به مصر برسم و وقتي كشتي در شهرهاي ساحلي سوريه لنگر مي                
 .نمودم چون خسته شده بودم اهالي مطاله نمي

در سوريه فصل بهار فرا رسيده      . آورد   نمي حتي رنگ كوههاي سوريه هنگام غروب خورشيد كه مانند رنگ ارغوان بود مرا به هيجان              
كشيدند و وقتي در شهرهاي ساحلي توقف ميكرديم صداي آنها را بـالاي سـر                 ها در آسمان پرواز ميكردند و صفير مي         بود و چلچله  

 .شنيديم خود مي
خراشيدند و    دند و صورت مي   ها نعره ميز    به مناسبت وصول بهار از معبدها بيرون آمده در كوچه         ) خداي سوريه (كاهنان خداي بعل    

 .كشيدند كه مردم ميبايد در آنها براي خداي بعل هدايا بگذارند هائي مي در قفاي آنها زنها و دخترهاي جوان ارابه
خواستم به مصر برگردم بدون اهميت بود و من ميل نداشتم كه يك مرتبه ديگر                 ها در نظر من به مناسبت آن كه مي          ولي تمام اين  
 . تماشا كنم زيرا در گذشته آنها را ديده بودمآن مناظر را

وضع من در آنموقع كه ميخواستم به مصر مراجعت كنم مانند دانشمندي بود كه عاشق زني شده و ميداند كـه بايـد بملاقـات آن                          
ز علـومي كـه روي      تواند ديگر صفحات پاپيروس را نخوانـد و اگـر بخوانـد ا              اش بيايد و اين دانشمند نمي       زن برود يا زن مزبور بخانه     

صفحات نوشته شده چيزي نخواهد فهميد مگر اينكه زن مذكور را ببيند و آنوقت حواسـش بـراي خوانـدن كتـاب خوانـدن جمـع                        
 .شود مي

بينم از مشـاهده منـاظر شـهرهاي سـوريه و رسـوم و آداب             من هم به مناسبت اين كه ميدانستم به مصر ميروم و وطن خود را مي              
 .سكنه آن بيزار بودم

هائي كه از گل ساخته شده بگـذرم          هاي شهر قدم بزنم و از مقابل خانه         ميخواستم خود را به طبس برسانم و در آغاز شب در كوچه           
هاي بلند بوي ماهي را استشـمام نمـايم و بـاده              ها نهاده روي آن ماهي سرخ ميكنند ببينم و با نفس            هائي را كه مقابل خانه      و اجاق 

 آن را روي زبان مزه كنم و با آب نيل كه بوي لجن ميدهد ولي آن لجن براي من معطر اسـت خـود را                          مصر را بدهان بريزم و طعم     
 .سيرآب نمايم

هـاي خـود    هائي كه در سواحل نيل ميرويد راه بروم و آن گياه را زير قـدم  خواستم زودتر به مصر برسم تا اين كه روي پاپيروس          مي
شامم برسد و وقتي خورشيد طلوع ميكند و به ستون هاي رنگارنگ معبد آمـون               هاي وحشي سواحل نيل به م       حس كنم و بوي گل    

 .ميتابد درخشندگي الوان آنها را ستايش كنم
با اينكه در شهر طبس بطوري كه در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم مرور زمان روي بدبختي غبار فراموشي گسترده بـود و در                   

 بخت ميديدم و نه بدبخت بلكه درد وطـن داشـتم و ميخواسـتم بـروم و خـود را در             آنموقع كه به مصر بر ميگشتم نه خود را نيك         
 .محيطي كه در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خويش را شناختم ببينم

وقتي بسواحل ارض سينا رسيديم با اين كه فصل بهار بود بادي كه از خشكي بدريا ميوزيد هنگاميكه بصورت ما بر ميخورد صورت                
 .زيرا صحراي سينا يكي از نقاط گرم جهان استرا ميسوزانيد 

اي كـه بـه       بعد از اين كه مدتي سواحل سرخ رنگ سينا بحرپيمائي كرديم بجائي رسيديم كه رنگ دريا زرد شـد و ملاحـان كـوزه                       
ه تقريبـاٌ   طناب بسته بودند وارد دريا كردند و بعد از اينكه پر از آب شد بيرون آوردند و من از آب مزبور نوشـيدم حـس كـردم ك ـ                           



شـود مـدتي روي آن    آلود نيل وقتي وارد آب شور دريا مـي  زيرا آب شيرين و لجن   . آلود نيل را ميدهد     شيرين است و طعم آب لحن     
 .شود باقي ميماند و با آب شور مخلوط نمي

ولي كاپتـا گفـت آب      . استآن روز وقتي آب نيل را نوشيدم به كاپتا غلام خود گفتم اين آب در ذائقه من از بهترين شرابها لذيذتر                      
گفتم من از اين جهت از نوشيدن اين آب خوشوقتم          . در همه جا آب است ولو درون رود نيل باشد و نميتواند جاي شراب را بگيرد               

 .ايم كه ميدانم به مصر رسيده
انـد و وقتـي    ل من نهادههاي طبس يافتم و مشاهده كردم كه سبوئي پر از آبجو مقاب     كاپتا گفت هر وقت من خود را در يكي از دكه          

ام زيرا در خارج از مصر كسي قادر به تهيه          هاي جو وارد دهانم نميشود يقين حاصل ميكنم كه به مصر رسيده             نوشم دانه   آبجو را مي  
 هاي جـو را دور نمايـد و        نمايند كه انسان اول بايد آن را صاف كند تا دانه            آبجوي مرغوب نيست و طوري اين آشاميدني را تهيه مي         

 .بعد بنوشد
ام چـه   كنم كه در وضع زندگي من تغييري حاصل شود زيرا يك غـلام بـوده   ولي بفرض اينكه خود را در مصر بيابيم من تصور نمي      

 .در مصر باشم چه در جاي ديگر
 نمائي كـه غـلام مـن هسـتي و طـوري جـواب               هاي طولاني ما تو را جسور كرده بطوري كه گاهي فراموش مي             گفتم كاپتا مسافرت  

ميدهي كه هر كس بشنود فكر ميكند حق داري با من مباحثه كني و اگر در مصر بـوديم مـن يـك چـوب خيـزران از كنـار نيـل                             
فهميدي كه يك غلام هستي و حق نـداري           ها و پشت تو ميكوبيدم و آنوقت تو مي          ميكندم و چند ضربت با آن چوب نازك به شانه         

 . كه با آقاي خود مباحثه كني
را روي زانو نهاد و ركوع كرد و گفت ارباب من تو هم طبيب هستي و هم يك خطيب هنرمند براي اينكـه ميـداني                         كاپتا دو دست    

كه در هر موقع چه كلمات را بايد بر زبان آورد و آنچه اكنون گفتي مرا بياد ضربات عصـا و خيـزران انـداخت و بخـاطر آوردم كـه                               
ها و غازها و بوي ماهي سرخ كرده و رايحـه بخـور     رود نيل و صداي مرغابي     آلود  ضربات عصا و چوب خيزران بيش از طعم آب لجن         

معبدهاي طبس مظهر و معرف مصر ميباشد زيرا هزارها سال است كه در اين كشور غلامان را بـا ضـربات عصـا و چـوب خيـزران                            
س پـا از گلـيم خـويش درازتـر          هاست كه در مصر هر چيز در جاي خود قرار گرفته و هيچ ك ـ               تاديب ميكنند و با نيروي اين چوب      

كند و با اين كه هزارها سال از ايجاد مصر ميگذرد هيچ چيز در آن تغيير نكرده است و اكنون كه ميدانم كه بايد ضربات چوب                   نمي
هاي طولاني ما كه من در طي آن بسي چيزهاي            ايم و دوره مسافرت     خيزران را دريافت كنم عقيده حاصل كردم كه به مصر رسيده          

تواني هـر كـس را بجـاي خـود            خدايان مصر بتو بركت بدهند زيرا مي      ... اي چوب خيزران  ... اوه... ب ديدم سپري گرديده است    عجي
 .بنشاني و مانع از اين شوي كه كسي از حد خويش تجاوز نمايد

كه كشتي مـا وارد بنـدر      اي از صحنه كشتي رفت و خوابيد و تا هنگامي             بعد از اين حرف كاپتا از فرط تاثر گريست و سپس بگوشه           
 .شد كاپتا در خواب بود

وقتي كشتي وارد شط نيل شد و كنار بندر توقف كرد و چشم من به باربران مصري كه جز يك لنگ لباس ديگر نداشـتند افتـاد و                            
 .ها نفرت دارم هاي مجعد سرياني اند متوجه شدم كه چقدر از البسه بلند و ريش ها را تراشيده مشاهده كردم كه ريش

در سوريه مرد و زن فربه بودند در صورتي كه بعد از ورود به مصر ديدم زنها و مردها باريك اندام ميباشند و بدن آنها بـر اثـر پيـه                               
نمود و همين كـه اسـم مـن و كاپتـا را نوشـتند                 حتي بوي عرق بدن باربران در شامة من لذت بخش جلوه مي           . فربه نگرديده است  

و مـا از كشـتي خـارج شـديم و مـن             ) زيرا غلام فراري بود   (رفي كرد تا اين كه كسي مزاحم وي نشود          كاپتا خود را اهل سوريه مع     
 .لباس پشمي سرياني را از خود دور كردم و لباس كتاني مصر را پوشيدم

يـل  بعد از اين كه دو روز در بندر استراحت نموديم سوار يك كشتي كه بطرف طبس ميرفت شديم و از آن پس مسافرت ما روي ن               
شروع گرديد و ما كه مدتي بود مناظر مصـر را نميديـديم از بـام تـا شـام روي صـحنه كشـتي سـواحل يمـين و يسـار را از نظـر                                    

گذرانيديم و از مشاهده روستائيان عريان كه گاوهاي خود را براي شخم كردن اراضي ميراندند و شنيدن صداي مرغابي و غازها                       مي
 .ها لذت ميبرديم و لك لك



شد و خود را به يك دكه ميرسـانيد و يـك سـبو     ين كه كشتي در يك بندر شطي توقف ميكرد كاپتا از كشتي خارج مي  به محض ا  
آبجوي مصري مينوشيد و مشاهدات خود را در كشورهاي ديگر براي كارگراني كه در دكـه بـودن بيـان مينمـود و آنهـا طـوري از                    

 .بردند يكردند كه بخدايان مصر پناه م صحبتهاي كاپتا حيرت مي
يافـت و در نزديكـي طـبس طـوري مـزارع و قـراء بهـم                   شديم سكنه دو طرف رود نيل افزايش مي         هر قدر كه به طبس نزديك مي      

 .چسبيده بود كه ما مثل اينكه از وسط دو شهر كه يكي در ساحل راست و ديگري در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور نمائيم
ه پنداري سه نگهبان دائمي شهر طبس هستند نمايان شد و بعد ديوارهاي بلند شـهر  يك وقت در طرف مشرق رود نيل سه كوه ك       

 .و معبد عظيم آمون و عمارات منضم به آن و درياچه مقدس آشكار شد
 .وقتي كه من شهر اموات را در مغرب رود نيل ديدم بسيار متاثر شدم

نماينـد و آرامگـاه تمـام فراعنـه و            ي شـدند در آنجـا دفـن مـي         گفتم كه شهر اموات مكاني است كه مردگان را بعد از اينكه موميائ            
هاي مصر درخت كاشته شـده و         هاي مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنيه سفيد رنگ ميدرخشد و مقابل هر يك از مقابر ملكه                    ملكه

 .آندرختها گل ميكنند) فصلي كه ما وارد مصر شديم(در فصل بهار 
اموات متاثر شدم كه بخاطر آوردم پدر و مادر من در جلد يك چرم گاو نزديك آرامگاه يكـي از                    من از اين جهت بعد از ديدن شهر         

توانستم كه آنها را در قبـر خودشـان دفـن             اند زيرا من كه قبر آنها را براي عشق يك زن طماع فروخته بودم نمي                فراعنه آرام گرفته  
 .كه در دنياي ديگر بدون خانه نباشندكنم يا قبري جديد براي پدر و مادرم خريداري نمايم تا اين

در طرف جنوب آنجا كه رود نيل يك خم وسيع پيدا ميكند كاخ فرعون در وسط درختهاي سبز برنگ زرين ميدرخشيد و من فكر                        
 هب فرمانده قشون مصر هنوز در آن كاخ سكونت دارد يا نه؟ ميكردم كه آيا هورم

بود و نزد فرعون تقرب داشت ليكن هيچكس از مقتضيات قضا و قدر آگاه نيست           رفتم وي مردي مقتدر       هنگامي كه من از مصر مي     
 و نميداند مردي كه امروز نزد پادشاهي داراي تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد كرد يا نه؟

 مـن كـودك   اي كه من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود و يك مرتبه مثل ايـن بـود كـه    كشتي ما در اسكله طبس نزديك محله    
 .بينم هستم و خود را وسط مناظر هميشگي دروه طفوليت مي

از بياد آوردن خاطرات دوره كودكي و جواني مسرور و هم محزون شدم و خيلي بر حال پدر و مادرم افسـوس خـوردم زيـرا آن دو                            
سه بفرستند ولي مـن بـر اثـر جـواني و            نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج كردند تا اين كه بتوانند مرا داراي سواد كنند و به مدر                   

 .وسوسه يك زن بĤنها خيانت كردم و قبرشان را فروختم
خواستم صورت را بپوشانم كه سكنه طبس مرا نبينند و نگويند اين است سـينوهه حـق ناشـناس كـه                       طوري شرمنده شدم كه مي    

 .والدين خود را در دنياي ديگر بدون كاشانه كرد
اي معين نداشتم چون وضع زندگي من در آنجا مربوط بـاين               شوم براي زندگي خود در آن شهر نقشه        قبل از اينكه من وارد طبس     

 .هب را ببينم و بدانم او بعد از اينكه گزارش مرا دريافت كرد چه خواهد گفت بود كه هورم
يـك پزشـك بـزرگ و      ولي بمحض اينكه قدم بشهر طبس نهادم دريافت كه من در آن شهر مثل سابق پزشك خواهم شد ولي نـه                      

 .نمايد بضاعت را معالجه مي كند و بيماران بي معروف بلكه طبيبي كه در محله فقرا سكونت مي
دانستم كه قصد ندارم كه معلومات خود را كه در كشورهاي بيگانه فرا گرفته بودم وسيله شهرت و ثروت خويش قـرار        با اين كه مي   

 .ام يم حس كردم كه خوشوقت و آرام شدهبدهم و عزم دارم كه در محله فقرا سكونت نما
گرفت بعد از مراجعت بطبس در يكي از محلات اغنياء            اگر پزشكي ديگر بجاي من بود و آنهمه معلومات در كشورهاي ديگر فرا مي             

سـت و   نوشت تا همه بدانند كه پزشك مزبور نسـبت بـديگران ممتـاز ا               سكونت ميكرد و نام خود را روي كتيبه زيبا بالاي خانه مي           
 .كساني كه براي معالجه باو مراجعه مينمايند بايد هداياي گرانبها باو بدهند

ولي شگفتا من با اين كه ميخواستم در محله فقراء زيست كنم و گمنام باشم خود را از اين فكر خوشوقت ميديدم و ايـن موضـوع                           
دانيم چه ميخواهيم جهان را زير پا ميگـذاريم و         و نمي كنيم    هاي خودمان نيز اشتباه مي      نشان ميدهد كه ما گاهي در مورد خواسته       

از كشوري به كشور ديگر ميرويم و معلومات يا سيم و زر مياندوزيم كه بعد از مراجعت بوطن مثل يكي از توانگران زندگي نمـائيم                         



اي   دگي كردن در گوشـه    دهد زن   بينيم آنچه به ما لذت مي       زده مي   و حشمت خود را برخ ديگران بكشيم ولي پس از مراجعت حيرت           
 .با گمنامي است

باربران اسكله اطراف ما را گرفته بودند تا اين كه بار ما را از كشتي خارج كنند و بيكي از مهمانخانـه هـا منتقـل نماينـد و مـزدي                               
 .شود باربران از او بيش از ديگران اخاذي ميكنند گزاف از ما بگيرند زيرا در همه جا وقتي مسافري وارد شهري مي

كاپتا گفت مگـر    . ولي من به كاپتا گفتم كه ميل ندارم كه به مهمانخانه بروم و به باربران بگو كه بار ما از كشتي خارج نخواهد شد                       
اي بـراي مـن خريـداري         درنگ در محله فقراء خانه      گفتم قصدم اين است كه بتو بگويم كه بي        . قصد نداري در اين شهر توقف كني      

اي كه پدر و مادرم در آن زندگي ميكردند باشد و نيز بايد خريد خانـه امـروز باتمـام                      الامكان نزديك خانه   كن و اين خانه بايد حتي     
 .برسد كه من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم

دار    عهـده  هـا سـكونت خـواهيم كـرد و غلامـان            كاپتا از اين حرف خيلي ناراضي شد زيرا تصور ميكرد كه ما در يكي از مهمانخانـه                
 .خدمات او خواهند شد ولي ا يرادي نگرفت و سر را پائين انداخت و رفت

 .همان شب من در خانه جديد خود كه قبل از من بيك مسگر تعلق داشت و در محله فقراء واقع شده بود روي زمين نشستم
ردن ماهي بودند و بوي ماهي سرخ شده از    ها زنها روي اجاق هاي مقابل منازل مشغول سرخ ك           هاي طرفين و مقابل طارمي      در خانه 

 .تمام محله استشمام ميشد
قدري كه از شب گذشت چراغهاي منازل عمومي روشن گرديد و از درون آن منازل صداي موسيقي سرياني و آواز ملاحان مسـت                       

 .برخاست و وقتي آسمان را مينگريستم ميديدم كه از نور چراغهاي مركز شهر قرمز رنگ شده است
از سالها كه من در اطراف جهان مشغول مسافرت و كسب معلومات بودم بجاي اول يعني خانة خود مراجعـت كـردم و متحيـر              بعد  

هاي معطر را استشمام كردم چگونه از بوي مكروه ماهي سـرخ       بودم من كه در سوريه و بابل و كرت آن منازل زيبا را ديدم و روغن               
 .نم لذت ميبرمشده و مشاهده مناظر فقر و فاقه همسايگا

صبح روز بعد به كاپتا گفتم كه يك كتيبه ساده بدون نقش بالاي خانه من نصب كن كـه مـردم بداننـد ايـن منـزل يـك طبيـب                               
باشد و وقتي بيماران ميĤيند به آنها نگو كه من يك طبيب معروف هستم بلكه فقط نام مرا ببر و توضيح بـده كـه ايـن طبيـب                               مي

 .العلاج بدهد تواند بقدر بضاعت خود به او حق و هر كس ميپذيرد  بيماران فقير را مي
كاپتا گفت ارباب من چرا تو كه يك طبيب بزرگ و معروف هستي و بـر اثـر مسـافرت در كشـورهاي ديگـر جهـان معلومـات فـرا                               

 كني؟ اي خود را طبيب فقرا مي گرفته
 نمائي؟ را گزيده كه اين طور فكر مياي يا اين كه عقرب تو  كند نوشيده آيا آب مرداب را كه توليد مرض مي

زيرا مـن   . گويم بپذير و دستور مرا بانجام برسان وگرنه از خانه من برو و هر طور كه ميل داري زندگي كن                     گفتم كاپتا آنچه بتو مي    
 .اي خريداري كني و زني را به همسري خود در آوري تواني امروز خانه اي كه مي ميدانم كه تو آنقدر از من دزديده

آوري و مـن مـردي نيسـتم كـه زن             زني و صحبت را به ميان نمـي         كاپتا گفت ارباب من اگر تو تب نداشته باشي اينطور حرف نمي           
بگيرم و پيوسته در خانه با او مشاجره كنم و زن نان مرا بخورد و هنگام نزاع با عصا يا خيزران به جان مـن بيفتـد و وقتـي انسـان                       

ت آسودگي زندگي كند بنظر من زن گرفتن ديوانگي است ولي چون تـو اربـاب مـن هسـتي اگـر روي                       تواند آزاد باشد و با نهاي       مي
بيينم كه كار تو ديوانگي       توانم از ابراز تاسف خودداري كنم براي اين كه مي           حصير بخوابي من هم بايد روي حصير بخوابم ولي نمي         

هاي   ارپايان پنهان ميكند و تو هم علم و حذاقت خود را زير ژنده            است زيرا فقط يك ديوانه يك گوهر را زير مقداري از فضولات چه            
 .نمايي فقراء پنهان مي

گذارد و در بيماري فرقي بين غني و فقير نيست            آيد خواه غني خواه فقير عريان قدم به جهان مي           گفتم كاپتا وقتي انسان بدنيا مي     
 .و هر دو رنج ميبرند و بايد هر دو را معالجه نمود

اي كه يك غني بعد از معالجه خود ميدهد با يك فقير خيلي تفاوت وجود دارد اگر من غلام فطري بودم                       ت ولي بين هديه   كاپتا گف 
تـوانم بپـذيرم كـه     ولي چون بدواٌ آزاد بودم و بعد غلام شدم نمي. توانستم نظريه تو را بپذيرم آمدم مي و هنگام تولد غلام بشمار مي    

 .وي باشندغني و فقير در نظر انسان متسا



والـدين را پيـدا    گويم كه اگر طفلي بـي  كنم و براي مزيد اطلاع تو مي گفتم كاپتا من بيمار غني و بيمار فقير را بيك چشم نگاه مي           
 .كنم او را بفرزندي خواهم پذيرفت

نـد و آنهـا كـاهن از        نماي  والدين را در معبدهاي مخصوص نگاهـداري مـي          فايده است براي اينكه اطفال بي       كاپتا گفت اين كاري بي    
كنند و به منازل اغنياء ميفرسـتند كـه خـدمتگزار يـا مسـتحفظ زنهـا                   شوند و بعضي از آنها را مبدل به خواجه مي           درجه پائين مي  

 .كنند زندگي مي) ماندند اگر زنده مي(ها در منزل اشراف بطور قطع بهتر از والدين خود  باشند و اين خواجه
زن گرفتن خودداري كن و با هيچ زن كوزه نشكن و در عوض از يكي از دخترهاي جوان كـه بـدون                      اگر تو خواهان طفل هستي از       

شوند بخواه كه بعد از تولد طفل خود را بتو واگذار كند و او ده مرتبه از خداي آمون تشكر خواهد كـرد كـه                           داشتن برادر باردار مي   
 .ري و بزرگ كنيتو را در سر راه او قرار داده تا اينكه طفلش را از وي بگي

شوهر طفلي بگيري كنيزي جوان و زيبا را خريداري كن كه هم براي تو بچه بياورد هـم در كارهـا                       خواهي از يك دختر بي      اگر نمي 
هايم ميلرزد و من بايد هم بكارهـاي خانـه    ام و كارهاي خانه بر من دشوار گرديده و گاهي دست      بمن كمك نمايد زيرا من پير شده      

 . خود را بكار بيندازم تا اينكه نفعي از آن عايدم گرددبرسم و هم پول
تواني كه براي كارهاي خانه يك خدمتكار اسـتخدام نمـائي زيـرا حـق                گفتم من ميل ندارم كه يك كنيز خريداري كنم ولي تو مي           

ميدانم كه در اين شهر     داري كه از اين ببعد در خانه من استراحت كني و اين پاداش خدمات گذشته و وفاداري تو ميباشد و چون                      
شنوي اطلاعاتي تحصيل نمائي و براي من بيـاوري زيـرا در هـيچ     هائيكه در دكه مي   به دكه خواهي رفت خواهي توانست از صحبت       

دهند پس از     كنند و بسياري از اشخاص كه هرگز باطن خود را بروز نمي             نقطه مانند ميفروشي مردم از روي صميميت صحبت نمي        
 .آيند و آنچه در دل دارند ميگويند  بحرف در مينوشند اين كه مي

 .هب فرمانده ارتش مصر بروم بعد از اين گفته من از منزل خارج شدم تا اينكه يكي از آشنايان قديم را پيدا كنم و به سراغ هورم
فـت نميـدانم كـه وي    اي كه ميدانستم توتمس دوست هنرمند من بĤنجا ميرود رفتم و سراغ او را گرفتم و ميفروش بمـن گ   به دكه 

من با  . ها را ميكشيد    كجاست و چه ميكند زيرا مدتي ايت كه باين دكه نيامده ولي قبل از اينكه ناپديد شود ميديدم كه شكل گربه                    
كشيد؟ ميفروش گفت براي اينكه مجبور بود كه از ايـن راه تحصـيل معـاش نمايـد و                     ها را مي    حيرت پرسيدم براي چه شكل گربه     

 . در مدرسه بچه ها ميخوانند شكل گربه بكشدبراي كتابي كه
هب را ببينم ولي مشـاهده كـردم كـه     رفتم كه در آنجا هورم) مترجم –يعني سربازخانه (من از دكه خارج شدم و به خانه سربازها      

مان نشـانه   خانه سربازها كم جمعيت است و ديگر مثل گذشته سربازها در وسط حياط مشغول زور آزمائي نيستند و بوسيله تير ك                    
 .نمايند هاي پر از كاه و علف خشك نيزه پرتاب نمي كنند و از دور بطرف كيسه زني نمي

ام و    پرسيد كه بـراي چـه آنجـا آمـده           هاي پا را در خاك فرم ميبرد و بزبان حال از من مي              يك افسر جزء در حياط ايستاده انگشت      
 .توان او را يافت  اگر نيست در كجا ميهب در آنجاست و من از وي پرسيدم كه آيا هورم. چكار دارم

هـب داراي مقـام       هب را شنيد سر فرود آورد و من از اين احترام دريـافتم كـه هنـوز هـورم                    افسر جزء مزبور بعد از انيكه اسم هورم       
 هب كماكان فرمانده قشون هست يا نه؟ فرماندهي ميباشد معهذا براي مزيد اطمينان از او پرسيدم كه آيا هورم

جزء گفت بلي او مثل سابق فرمانده قشون مصر ميباشـد ولـي اكنـون در اينجـا نيسـت و بسـرزمين كـوش رفتـه تـا اينكـه                               افسر  
 .ساخلوهاي آنجا را منحل كند و سربازانيكه ساخلو هستند مرخص نمايد و معلوم نيست چه موقع مراجعت خواهد كرد

ر بسيار حيرت كرد و از عرشه نخوت فرود آمد و بمن خنديد و گفت               من يك حلقه نقره بافسر جزء دادم و او از مشاهده حلقه مزبو            
ولـي فرعـون    . هب يك فرمانده بزرگ ميباشد براي اينكه ميفهمد كه سربازها چه ميخواهند و چگونه بايد با آنهـا رفتـار كـرد                       هورم

هـب اينجـا      ين جهت اينـك كـه هـورم       كند و بهم    مانند يك بز است و از وضع و روحيه سربازها اطلاع ندارد و بحال آنها توجه نمي                
 .اند تا اينكه گدائي كنند و شكم خود را سير نمايند نيست بطوري كه ميبيني خانه سربازها خالي ميباشد و سربازها رفته

و اما من چون افسر جزء هستم نميتوانم براي گدائي بروم و از آمون خواهانم كه بمناسبت دادن اين حلقه نقره بمن تـو را مبـارك                     
ام بميخانه بروم و آبجو بنوشم و امروز به ميفروشي خواهم رفت و خواهم نوشيد و قبل از                    مايد زيرا چند ماه است كه من نتوانسته       ن



اينكه ما را سرباز كنند بما وعده ميدادند كه اگر سرباز شويم فلزات زياد نصيب ما خواهد شد و هر قدر زن بخواهيم در دسترس ما                          
 . پيوسته پر از غذا و آبجو ميشودقرار ميگيرد و شكممان

از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحيات رفتم تا اينكه سرشكاف فرعون را در آنجا ببينم ولي در آنجا بمن گفتند كـه سرشـكاف            
 .اند فرعون دو سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن كرده

 كه فرعون به پيروي از خداي خود موسوم به آتـون سـربازهائي را كـه پـدرش                   هائيكه در دارالحيات با من كردند دانستم        از صحبت 
 .نمايد براي اين كه ميگويد كه با همه با صلح و صفا زيست خواهد كرد و احتياج بسرباز ندارد اجير كرده بود مرخص مي

استم بروم و وضع معبد را ببينم تا     در آغاز اين شرح حال گفتم كه مدرسه دارالحيات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خو                  
 .اينكه خاطره جواني را بياد بياورم

مشاهده كردم كه كاهنان با سرهاي تراشيده آلوده به روغن و لباسهاي سفيد مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف را           
 تنـد حـاكي از سـوءظن بطـرف مـن      مينگرند و مثل اين است كه ميترسند كسي صحبت آنها را بشنود و وقتي مرا ديدند نظرهاي   

 .انداختند و شايد تصور كردند كه من جاسوس هستم
هاي بزرگ فراعنه گذشته مصر كه در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهاي معبد رسـانيدم و                   من از مقابل مجسمه   

 .اند در آنجا با تعجب ديدم كه يك معبد جديد بوجود آورده
ون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم ميشد كه بعد از خروج من از معبـد آمـون و پـس از ايـن كـه از                            وقتي من در معبد آم    

 .اند طبس خارج شدم آن را ساخته
انـد و يكطـرف    وقتي وارد معبد مزبور شدم ديدم كه ديوار ندارد بلكه حياطي است وسيع كه سـتونهاي مرتفـع اطـراف آن سـاخته        

 .ميباشد و محراب معبد آنجاستحياط باز يعني بدون ستون 
بمحراب نزديك گرديدم و مشاهده كردم بجاي اينكه هداياي معمولي يعني گوسفند قرباني شده و مطهرات روي محـراب بگذارنـد     

اند و بالاي محراب يك نقش سنگي بزرگ بوجود آورده بودند كه خداي آتون را بشـكل دايـره نشـان        گندم و گل و ميوه آنجا نهاده      
و از اين دايره شعاعهائي باطراف كشيده شده بود و هر شعاع منتهي به يكدست ميشد و هر دست يك صليب حيات را نگـاه                         ميداد  

 .ميداشت
كاهنان اين معبد داراي لباس سفيد بودند بدون اينكه سرها را تراشيده باشند و من مشاهده كردم كه همه جوان هستند و وقتـي                        

 .اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس ميخواندندمن وارد معبد مزبور شدم كاهنان 
ولـي از   . ام  گوش فرا دادم و متوجه شدم كه آهنگ سرود در گوش من آشنا ميباشد و آنرا در اورشليم واقع در كشور سوريه شنيده                      

 .تر مجسمه فرعون بود كه بالاي ستونها بنظر ميرسيد تمام چيزهاي اين معبد عجيب
ها   مجسمه. چهل ستون است و روي هر ستون مجسمه سنگي فرعون بزرگتر از جثه او بنظر ميرسيد               من ستونها را شمردم و ديدم       

را طوري ساخته بودند كه فرعون دو دست را روي سينه نهاده در يك دست شلاق و در دسـت ديگـر عصـاي سـلطنتي داشـت و                             
ا را ريخته، آنهـا را بوسـيله شـاگران خـويش            ه  ساز طرح آن مجسمه     ها محراب را مينگريستند و من نميدانم كدام مجسمه          مجسمه

 .ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را بر عكس جلوه بدهد ساخته بود ولي ميدانم كه مجسمه
ها دست و پا را طوري قطور كرده بودند كه گوئي دستها و پاهاي فرعون             مثلاٌ فرعون داراي دستها و پاهائي لاغر است و در مجسمه          

 .ساز صورت فرعون را مسخ نموده بود از اعضاي بدن گذشته مجسمه. اند نرا باد كردهخيكي استكه آ
اند ميكوشيدند كه يك مجسمه شبيه به اصل آن باشـد             سازان گذشته كه مجسمه فراعنه قديم را ساخته         تمام هنرمندان و مجسمه   

 بوده است ولي هنرمندي كه مجسمه فرعون را         و كسي كه هزارها سال بعد مجسمه يك فرعون را ميبيند بداند كه شكل او چگونه               
هاي برجسـته و صـورت دراز         تراشيده بود توجه به شباهت نداشت و وقتي انسان صورت فرعون را با زواياي بزرگ و كوچك و گونه                  

گفت كـه ايـن مكتـب         ميديد بوحشت ميافتاد و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده مينمود مي                 
ديد هنري است و در هنر جديد شكل اشخاص و اشياء نبايد با خود آنها شباهت داشته باشد بلكه هنرمند هر طور كه اشخاص و                         ج

اشياء را ميبيند بايد صورت و اندام آنها را بكشد يا مجسمه آنان را بسازد و چيزي ديگر كه باعث حيرت من ميشـد اينكـه چگونـه                            



هاي او را با اين شكل بتراشند و آيا خود او نيز خـويش را همينطـور                    كرده است كه مجسمه    هوتپ چهارم موافقت    فرعون مصر آمن  
 .ساز ايراد نگرفته و او را مانند كسانيكه مرتكب كفر ميشوند بدار نياويخته است ميديد و لذا بر مجسمه

 از آنها كه لباس كتان در بر و قـلاده  اي من متوجه شدم كه در معبد جديد تماشاچي زياد نيست و تماشاچيان دو دسته بودند عده        
زر برگردن داشتند معلوم بود كه از درباريهاي مصر هستند و چون ميدانند كه معبد جديد مورد توجه فرعـون اسـت بـراي تملـق                          

 معنـاي  توانسـتند  شنيدند براي اينكـه نمـي   اند و دسته ديگر عامه مردم بشمار ميĤمدند كه با حيرت سرود كاهنان را مي بĤنجا آمده 
نمود و آنها از طفوليت با سرودهائي خو گرفته بودند كه از زمان ساختمان                آنرا بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عجيب جلوه مي         

شنيدند معناي    اهرام در معبدهاي مصر خوانده ميشد و آن سرودها طوري در روح آنها جا گرفته بود كه اگر در موقع خواب هم مي                      
 . سرودهاي جديد براي گوش و روح آنها نامانوس بودآن را مي فهميدند ولي

پس از اينكه سرود خوانده شد مردي كه از وضع او معلوم بود كه از زارعين است و از صحرا آمده بكاهنـان نزديـك شـد و از آنهـا                               
ارزان باو بفروشند   پرسيد كه آيا ممكن است يك طلسم يا چشم از گوسفندها و گاوهاي قرباني شده كه خطر را دفع ميكند ببهاي                      

 .كه با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد
فروشد و احتياج بĤنها ندارد بلكه هـر كـس بـاو معتقـد                كاهنان در جواب آن مرد گفتند كه خداي آتون طلسم و چشم قرباني نمي             

 .اي از وي دريافت نمايد شود او را مورد حمايت و حفاظت قرار خواهد داد بدون اينكه هديه
 آنمرد اينحرف را شنيد رنگش تغيير كرد و مراجعت نمود و شنيدم كه قرقر ميكند و ميگويد كـه خـداي آتـون يـك خـداي                        وقتي

 .دروغي است و بعد بسوي معبد ديگر يعني معبد آمون براه افتاد كه از كاهنان معبد مزبور طلسم يا چشم قرباني دريافت كند
كند و كسي   گفت مگر خداي شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قرباني دريافت نمي            الناس بكاهنان جوان نزديك شد و       زني از عوام  

و اگر خداي شـما همـانطور كـه ميگوئيـد نيرومنـد بـود كاهنـان او        . نمايد كه شما گوشت بخوريد و فربه شويد براي او قرباني نمي 
ائي ناتوان داريد در صـورتي كـه آمـون قـوي اسـت و               ميبايد فربه باشند نه اينطور لاغر و ناتوان و لاغري شما نشان ميدهد كه خد              

 .بكاهنان خود گوشت ميخوراند و بهمين جهت همه آنها فربه ميباشند
خواهد كه خون جانوران را براي او بريزنـد و            تر از ديگران بود گفت آتون از قرباني نفرت دارد و نمي             يكي از كاهنان كه قدري مسن     

 ببري براي اينكه آمون خدائي است دروغي و عنقريب تخت خـدائي او سـرنگون خواهـد شـد و                     تو نبايد در اين معبد اسم آمون را       
 .معبد وي ويران خواهد گرديد

زن دو قدم عقب رفت و گفت اي آمون مطلع باش كه من اينحرف را نزدم بلكه اين مرد اينحرف را زد و لعن تو بايد فقط شامل او                             
 .شود نه من

الناس كه در آنجا بودند رفتند و كاهنان با شوخي و خنده خطاب بĤنها گفتنـد برويـد برويـد اي افـراد                   امزن باتفاق افراد ديگر از عو     
ايمان و بدانيد كه آمون يك خداي دروغي است و طولي نخواهد كشيد كه نيروي او مثل علفي كه بوسيله داس درو شود از بين                   بي

 .خواهد رفت
ن برداشت و بطرف كاهنان پرتاب كرد و سنگ بصورت يكي از آنها خـورد و صـورتش                  آنوقت يكي از مردها خم شد و سنگي از زمي         

مجروح گرديد و كاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند كه آن مرد را دستگير نماينـد ولـي آنمـرد گريخـت و نتوانسـتند دسـتگيرش             
 .كنند

قبل از اينكه از مصـر  .  از اين كشور دور بودمآنوقت من بكاهنان نزديك شدم و با ادب بĤنها گفتم من يك مصري هستم كه چندي             
بروم اسم خداي آتون را شنيده بودم ليكن توجهي باو نداشتم و بعد هـم بـه مناسـبت دوري از مصـر نتوانسـتم راجـع بـاين خـدا              

چگونـه  اطلاعي بدست بياورم و اينك كه مراجعت كرده ام ميل دارم بدانم كه خداي آتون كيست؟ و چه ميگويد و چه ميخواهـد و                       
 .بايد او را پرستيد

كنم و بعد از اين كه متوجه شدند كه سـئوال             كاهنان قدري مرا نگريستند كه بدانند كه آيا قصد تمسخر دارم يا جدي صحبت مي              
تمام خداياني كه قبل از آتون آمدند خداي دروغي بودند و همه          ... من جدي است يكي از آنها گفت آتون يگانه خداي حقيقي است           

 كه بعد از وي ميايند نيز خداي دروغي خواهند بود آتون آسمان و زمـين و رود نيـل و تمـام جنبـدگان را آفريـده اسـت و                               آنهائي



ايـن خـدا بـرخلاف سـاير     . همواره بوده و بعد از اين خواهد بود و اكنون بر فرزند خود فرعون آشكار شده و همه بايد او را بپرستند                  
م هديه نميخواهد و مايل نيست كسي براي او قرباني كند و غني و فقير را بيك نظر مينگرد                   خدايان كه همه دروغي هستند از مرد      

 .و هر كس باو معتقد شود او را در پناه خود قرار ميدهد
 .گيرد آتون بر عكس خدايان دروغي هرگز نمي ميرد و در همه جا هست و هيچ واقعه بدون اراده او انجام نمي

ت اين كاهن جوان را مجروح كرد بر حسب ارادة آتون بصورت او خورد زيرا تـو ميگـوئي كـه هـيچ                گفتم اين سنگ كه اكنون صور     
 .واقعه بدون ارادة او بانجام نميرسد

 .كاهنان وقتي اين حرف را شنيدند با حيرت نظري بهم انداختند و گفتند معلوم ميشود كه تو قصد داري ما را مسخره كني
 صداي بلند گفت آري اين واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده زيرا من لايق او نيسـتم و او                     ليكن كاهني كه سنگ خورده بود با      

علت اينكه آتون اين واقعه را براي من بوجود آورد اين بـود كـه مـن در                  . اين واقعه را بوجود آورد تا اينكه من خود را لايق او بكنم            
و آتون را فراموش كردم و علت محبوبيت من نـزد فرعـون ايـن اسـت كـه                   روح خود از محبوبيتي كه نزد فرعون دارم مغرور شدم           

داراي صدائي خوب ميباشم و ميتوانم سرود بخوانم و فرعون وقتي ديد كه من حاضرم كه بخـداي او ايمـان بيـاورم مـرا بـه معبـد          
 .فرستاد و باين پايه رسيدم

رعون را وادارد تا مردي را ناگهان از خـاك بلنـد كنـد و وارد معبـد                  گفتم از اين قرار خداي آتون آن قدر توانائي دارد كه ميتواند ف            
 .نمايد كه وي كاهن شود

كند و قلب ديگـران       يكي از كاهنان گفت فرعون ما توجهي بوضع مادي اشخاص ندارد بلكه از نيروئي كه آتون باو داده استفاده مي                   
 را ميخواند و مي فهمد كه آيا لايق ترقي هستند يا نه؟

ونه فرعون ميتواند كه قلب ديگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پي ببرد زيرا فقط اوزيريس داراي اين قدرت ميباشد                       گفتم چگ 
اوزيريس يكي از خدايان معروف مصر بود و چون نام ايـن خـدا در تـواريخي كـه اروپائيـان      . (و توانائي دارد قلوب ديگران را بخواند  

 ).مترجم – ذكر شده در بين خدايان مصري بيشتر معروف ميباشد اند زيادتر راجع به مصر نوشته
وقتي من اين حرف را زدم كاهنان بين خود شروع به صحبت كردن و مشورت مينمودند كه جواب مرا چه بدهنـد و يكـي از آنهـا                            

كـه وهـم عـوام آن را        اوزيريس وجود نـدارد بل    . اوزيريس يك خداي درجه دوم بلكه درجه سوم و چهارم و آنهم موهوم است             : گفت
 .بوجود آورده ولي آتون وجود دارد و خداي نامرئي و هميشگي است و فرعون در عين حال كه انسان ميباشد جوهر آتون را دارد

بهمين جهت ميتواند در آن واحد داراي چند شخصيت باشد و علت اينكه ميتواند قلب ديگران را بخواند براي اين است كـه در آن                         
ت دارد و مثل اين كه در يك آن چند نفر است و بهمين جهت هنرمندي كه مجسمه فرعون را ساخته و تـو آن                         واحد چند شخصي  

 .بيني وي را طوري ساخته كه هم زن باشد و هم مرد ها مي مجسمه را بالاي ستون
باشـد و هـم واجـد نيـروي         زيرا جوهر خدا در فرعون هست و به مناسبت اين جوهر توانائي اين را دارد كه هم داراي نيروي مذكر                     

 .مونث
من سر را با دو دست گرفتم و گفتم من مثل اين زن كه هم اكنون از اينجا رفت مردي ساده هستم و نميتوانم كه معناي صـحبت     

هم بتواند نطفه بوجود بيـاورد و هـم يـك رضـيع را در               . كند كه يك نفر هم مرد باشد و هم زن           شما را بفهم و عقل من قبول نمي       
ديگر اينكه خود شما هم در خصوص خداي آتون اختلاف داريد و مثـل ايـن كـه                  . روراند و بزرگ كند و بدنيا تحويل بدهد       شكم بپ 

 .نميدانيد او كيست و چه ميگويد زيرا وقتي من سئوالي از شما ميكنم با يكديگر مشورت مينمائيد و بعد جواب مرا ميدهيد
و او . نطور نيست و ما در خصوص خداي آتون كوچكترين ترديـد و اخـتلاف نـداريم          كاهنان بر اين گفته اعتراض كردند و گفتند اي        

 .خدائي است كامل يعني بدون نقص و همواره بوده و پيوسته خواهد بود
ولي ما ناقص هستيم و چون نقص داريم نميتوانيم خداي آتون را درست بشناسيم ليكن هر قدر فكر و مطالعه كنيم بيشتر و بهتـر                   

يم شناخت و بطور حتم چند سال ديگر ما بهتر از امروز خداي آتون را ميشناسيم و بيست سال ديگر شناسائي ما خيلي                       او را خواه  
زيرا او جـوهر آتـون اسـت و مثـل ايـن كـه روح           . زيادتر از امروز است و فقط يكنفر آتون را بطور كامل ميشناسد و او فرعون است               

 .فرعون، آتون ميباشد



ا متقاعد نكرد خيلي در من تاثير نمود چون متوجه شدم از روي صميميت ادا شد و من فهميدم كـه در ايـن                        با اينكه اين حرف مر    
گفته كاهنان يك حقيقت بزرگ ممكن است وجود داشته باشد و حقيقت مزبور اين است كه ما نفهم هستيم نـه خـدايان و چـون                   

 .و بي عقل هستندكنيم كه ديگران نفهم  عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خيال مي
شـنود و دسـت مـا لمـس      بينـد و گـوش مـا نمـي     فهميدم كه در جهان ممكن است حقائقي وجود داشته باشد كه چشم مـا نمـي               

فهميم نبايد منكر آن بشويم و بگـوئيم كـه وجـود نـدارد و                 بنابراين وقتي كه ما چيزي نمي     . نمايد معهذا آن حقائق وجود دارد       نمي
تـوانم بفهمـم آتـون كيسـت و      يافته كه بنام آتون ميخواند ولي من كه عقل و فهم درست نـدارم نمـي  شايد فرعون هم حقيقتي را  

 چيست؟
اي بالاي خانه نصب كرده       چون نتوانستم آشنايان خود را پيدا كنم به منزل مراجعت كردم و ديدم كه كاپتا طبق دستور من كتيبه                  

 .اي از آن مينوشد گاهي جرعهو خود در خانه نشسته يك سبوي آبجو مقابل خود نهاده 
كشيدند و من بدواٌ مادري را فرا خواندم كه طفلي نحيـف در آغـوش     در خانه من چند بيمار نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا مي           

من ديدم نه مادر بيمار است و نه طفل و بمـادر گفـتم بيمـاري                . تر ميشود   داشت و بمن ميگفت روز بروز طفل شير خوار او ضعيف          
ات بنوشاني او فربـه خواهـد    خوري و اگر غذاي كافي بخوري و شير مكفي به بچه       ل تو ناشي از اين است كه تو غذاي كافي نمي          طف
و بعد از اين كه زن رفت غلامي را معاينه كردم كه انگشت وي زير سنگ آسياب دستي رفتـه بـود و زخـم انگشـت وي را دوا        . شد

ود مورد معاينه قرار دادم و ديدم يك غده به بزرگي يـك مشـت در وسـط گلـوي اوسـت و                       آنگاه مردي را كه كاتب ب     . زدم و بستم  
دوائي كه از يك گياه دريائي گرفته ميشود باو خورانيدم و گفتم اين غده بايد از وسط گلوي تو بيرون بيايـد و تـو بعـد از آن بايـد                               

ايم و در آنجا ايـن غـده را از گلويـت بيـرون بيـاورم و مـرد       مدتي دراز بكشي تا زخم بهبود يابد آيا ممكن است كه من بخانه تو بي             
 .جواب مثبت داد و قرار شد كه من روز بعد بخانه او بروم و غده را از گلويش بيرون بياورم

العلاج بمن بدهد و بـاو گفـتم مـن هنـوز تـو را معالجـه                   مرد وقتي ميخواست برود دو حلقه مس از جيب بيرون آورد كه بابت حق             
گفتم مـن بـدون اينكـه از تـو          . اي و من بايد حق تو را تقديم كنم          گفت تو بمن دوا خورانيده    . كه چيزي از تو دريافت كنم     ام    نكرده
 .اي بگيرم تو را معالجه خواهم كرد و در عوض اگر روزي محتاج كاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم نمود هديه

هاي خود را بمن نشان داد و گفت چشم من درد ميكنـد   ندگي ميكرد چشمهاي عمومي مجاور ز بعد زني جوان كه در يكي از خانه       
 .و درد چشم را رفع كن

العلاج مرا مثل زنهائي كه خود را ارزان ميفروشند تاديه كند و من بـوي گفـتم    من در چشم او دارو ريختم و زن ميخواست كه حق   
مايم و براي اينكه بهتر باو خدمت كنم دو برآمدگي كوچك مثـل             كه يك نوع ناخوشي دارم كه مانع از اين است كه با زنها تفريح ن              

 .دگمه را كه روي شكم او بود برداشتم كه در نظر مشتريها زشت جلوه ننمايد
ولي در آن روز اول من حتي يك حلقه كوچك مس از بيماران نگرفتم بطوري كه وقتي آنها رفتند و كاپتا براي من غذا آورد گفت                          

 .ام عايد تو شود آنقدر از كار خود استفاده نكردي كه بهاي نمكي كه من در اين طعام ريختهارباب من تو امروز 
هاي طبس خريداري كرد و گرم نگاهداشت تا  پزي  كاپتا غلام من غذاي مزبور را كه يك مرغابي بريان بود آن روز از يكي از خوراك                

 .اينكه هنگام صرف غذا بمن بخوراند
ام و در شـهر مـا مرغـابي و      را طوري بريان ميكنند كه من نظير آن را در هيچ يك از كشورهاي نديده              در شهر طبس مرغابي و غاز     

اي جا ميدهنـد و در نتيجـه مرغـابي و غـاز طـوري                 بندند و بعد ظرف را در كوره        غاز را در يك ظرف فلزي ميگذارند و درش را مي          
تلف نمي گردد و اين نوع غذا پختن در هيچ كشوري متداول نيست و              كباب ميشود كه تمام مايعات آن در خود غذا باقي ميماند و             

كـه  ) تنـور (اين قسمت از سرگذشت سينوهه هم ثابت ميكند كه پختن غذا در فر        . (فقط در طبس اين غذاي لذيذ را طبخ ميكنند        
ريها بوده و سكنه شهر طـبس اينطـور         باشد و از آنها به اروپائيان سرايت كرده از ابتكار مص            ما تصور ميكنيم از اختراعات روميها مي      

 ).مترجم –اند  پخته غذا مي
العلاج از كسي نگرفته بودم طوري خوشوقت بودم كه گوئي      كاپتا در آنشب آشاميدني گوارا بمن نوشانيد و با اين كه در آن روز حق              

 .بند زر داده است ام و او بمن يك گردن بازرگاني توانگر را معالجه كرده



يم غلامي كه من آن روز انگشت او را معالجه كردم چند روز ديگر كه انگشتش بكلي خوب شد نزد مـن آمـد و يـك                 اين را هم بگو   
گفت آرد مزبور را از يك آسياب سرقت كرده تا اينكه حق العلاجي بمن بدهد و لذا طبابـت روز اول                       پيمانه آرد براي من آورد و مي      

 .ن آرد را از غلام نپذيرفتم و گفتم مال تو باشدمن بقدر يك پيمانه آرد برايم سود داشت ولي م
روز بعد غلام من كه از خانه بيرون رفته بود مراجعت كرد و بمن گفت سينوهه من تصور ميكنم امروز و روزهاي بعد بيماران زيـاد                          

ر سابق منزل كرده كـه      بتو مراجعه خواهند كرد زيرا وقتي بيرون رفتم شنيدم كه مردم ميگويند كه از ديروز طبيبي در خانه مسگ                  
كاپتـا  . هاي مـس ميدهـد      نمايد و به بيماران فقير حلقه       خيلي حذاقت دارد و بيماران را معالجه ميكند و از آنها چيزي دريافت نمي             

كنند كه زودتر باين طبيب مراجعه كنند تا هم مرض خود را معالجه نمايند و هم از او مـس                      گفت كه فقراء بيكديگر توصيه مي       مي
نمايد بزودي طوري فقير خواهد شد كـه مجبـور ميشـود     د زيرا اين طبيب كه اينطور بمردم فلز ميدهد و چيزي دريافت نمي بگيري

گفتند كه اين سينوهه شايد ديوانه است و اگر باين ديوانگي ادامه بدهد               بعضي هم مي  . خانه خود را هم بفروشد و از اين محله برود         
 .اهند كرد و روي سرش زالو خواهند گذاشت تا ديوانگي وي از بين بروداو را در يك اطاق تاريك محبوس خو

من كه اين حرفها را از مردم شنيدم بر حماقت آنها خنديدم چون ميدانستم كه تو ارباب من مردي ثروتمنـد هسـتي بـراي اينكـه        
زنـدگي كنـي و هـر شـب مثـل امشـب             طبق دستور تو من فلزات تو را بكار انداختم و تو ميتواني از سود طلائي كه داري بخـوبي                    

 .مرغابي يا غاز بخوري
باشي و بهمين جهت ممكن  بعد غلام من گفت ولي من از يك چيز تو ميترسم و آن عادي نبودن تو است و تو يكمرد معمولي نمي                   

 زيـرا يـك   است يك روز در صدد بر آئي كه هر چه زر داري دور بريزي و اين خانه را به ضميمه من كـه غلامـت هسـتم بفروشـي             
گريختم اكنون غلام آن      مرتبه اين كار را كردي و خانه خود به ضميمه مرا بيك زن كه عاشق او شده بودي فروختي و اگر من نمي                      

زن بودم اين است كه فردا تو بايد كاغذي را بوسيله كاتب بنويسي و در آن بگوئي كه من آزاد هستم و ميتوانم به طيب خاطر هـر                            
 .باشم م و كسي نميتواند مرا خريداري نمايد زيرا غلام نميجا كه ميل دارم برو

 .و من از اين جهت از تو نوشته مي خواهم كه حرف از بين ميرود ولي نوشته تا ابد باقي ميماند زيرا پاپيروس از بين رفتني نيست
 

  تشويش مردم طبس براي آينده -فصل بيست و هشتم 
بت اين كه در طبس فقرا را مجاني معالجه كرده بودم شادمان بودم و غذا و آشـاميدني  آن شب كه كاپتا اين حرف را زد من بمناس         

 . هم شادماني مرا زيادتر كرد
هاي سوريه بمشام ميرسيد و از منازل عمـومي موسـيقي    كرد و از اسكله رود نيل بوي كالا هاي اقاقيا هوا را معطر مي      بهار بود و گل   

كردند و من روح خود را مشعوف مييافتم و بهمين جهت به كاپتا اجازه دادم كـه در                 دگي مي شد و جغدها خوانن     سرياني شنيده مي  
يك جام سفالين براي خود نوشيدني بريزد و باو گفتم كاپتا قبل از اين كه تو از من بخواهي كه من تو را آزاد كنم من در باطن تو                             

 .را آزادكرده بودم
انداز يك عمـر خـود    خواستيم از اين شهر فرار كنيم و من فلز نداشتم و تو مجموع پس            آزادي تو از روزي شروع شد كه من و تو مي          

 .را بمن دادي تا اينكه بتوانيم بگريزيم
) نـه غـلام   (آن روز من تصميم گرفتم بمحض اينكه ثروتمند شدم تو را آزاد كنم و بعد بتو بگويم اگر مايل هستي مثل يك خـادم                         

 .واهي برونزد من بمان وگرنه هر جا كه ميخ
اي خواهم نوشت كـه تـو اطمينـان داشـته             اينك هم بتو ميگويم كه آزاد هستي و براي مزيد اطمينان تو فردا بوسيله كاتب نوشته               

باشي كه آزاد ميباشي ولي چون گفتي كه من از سود زر خود زندگي خواهم كرد بگو چگونـه زر بمـن سـود ميرسـاند و مگـر تـو                               
  مرا در معبد آمون بوديعه نگذاشتي؟بطوريكه من گفته بودم طلاهاي

اينك كه من آزاد هستم بتو ميگويم كه من دستور تـو را اجـرا نكـردم و                  . كاپتا با يگانه چشم خود مرا نگريست و گفت نه سينوهه          
كـنم    ء نمي طلاي تو را در معبد آمون بوديعه نگذاشتم براي اينكه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهاي منافي با عقل را اجرا                       

ام كـه مبـادا ضـربات عصـا را روي             و چون ميدانم كه ممكن است يكمرتبه خشمگين شوي براي احتياط عصاي تو را پنهان كـرده                



و اما براي اينكه بداني چرا دستور تو را اجرا نكردم ميگويم كه فقط ابلهان طـلاي خـود را بمعبـد            . ها و پشت من فرود بياوري       شانه
 .ه گذاشتن زر در معبد دو عيب بزرگ داردسپارند زيرا بوديع مي

فهمند كه تو چقدر زر داري و يكي از كارها كه دليل              اول اينكه كاهنان و در نتيجه فرعون مصر به ميزان ثروت تو پي ميبرند و مي               
 .ديوانگي ميباشد اين است كه انسان ميزان دارائي خود را باطلاع ديرگان برساند

 را بمعبد ميسپاري تا اينكـه در خزانـه معبـد بمانـد بايـد هـر سـال مقـداري از همـان زر را بابـت                             دوم اينكه وقتي تو طلاي خود     
 .الزحمه خزانه داري بمعبد بدهي و در نتيجه سال بسال از ميزان طلاي تو كاسته ميشود حق

من در شهر بحركت در آمدم     اين است هنگامي كه تو از خانه بيرون رفتي تا اين كه در شهر گردش كني و دوستان قديم را ببيني                      
مند شود و بدون اينكـه كـاري انجـام بدهـد و زحمـت                 توان طلا را بكار انداخت تا اينكه انسان از سود آن بهره             كه بدانم چگونه مي   

سپارد براي اينكه اعتماد نـدارد و         من فهميدم كه در شهر طبس ديگر هيچ كس طلاي خود را به معبد آمون نمي               . بكشد سود ببرد  
توان به معبد اعتماد كرد لاجرم در سراسـر مصـر جـائي مطمـئن                 رسد كه طلاي او از بين برود و چون براي سپردان طلا نمي            ت  مي

 .وجود ندارد كه انسان بتواند طلاي خود را بĤنجا بسپارد
 .فروشد هاي خود را مي ديگر اينكه ضمن اطلاعاتي كه كسب كردم مطلع شدم كه خداي آمون زمين

كنـد و هـر سـال بـر      فروشد بلكه پيوسته زمين خريداري مي گوئي و خداي آمون يعني معبد آمون هرگز زمين نمي     گفتم دروغ مي  
 . ثروت خود ميافزايد

فروشد و اراضي مزبور را مبدل به زر و سيم ميكند و آنها را در خزانه                  كاپتا گفت ولي اكنون معبد آمون پنهاني زمينهاي خود را مي          
 .آوري كرده اكنون در مصر سيم و زر كمياب شده است ها را فروخته و زر و سيم جمع بس معبد آمون زمينو از . خود جا ميدهد

 گفتم آيا تو زر مرا دادي و زمين خريداري كردي؟
 تـو   ، من زر تو را ندادم و زمين خريداري نكردم براي اينكه نه من از زراعت اطلاع دارم و نه تو و اگر طلاي                        كاپتا گفت نه ارباب من    

را ميدادم و زمين خريداري ميكردم مباشرين و زارعين و غلامانيكه در مزارع كار ميكنند محصول مزارع تو را از من ميدزديدند در                       
 .صورتي كه اينك من در شهر طبس ميدزدم يعني ديگران را فريب ميدهم

 بـيش از صـدها سـال اسـت كـه زمـين              ديگر اينكه من حس كردم كه فروش زمين از طرف معبد آمون يعني از طرف معبدي كه                
تواند در آينده مقابل خداي جديد مقاومـت نمايـد و بايـد از بـين                  خريداري ميكند بدون علت نيست و معبد مزبور ميداند كه نمي          

هائي كه معبـد      لذا خريد زمين  . هاي خود را ميفروشد كه اين زمينها نصيب خداي جديد فرعون ما نشود              برود و لذا پيشاپيش زمين    
زيرا ممكن است خداي جديد دعوي كند كه تمام اراضي خداي گذشته كه از طـرف او بمـردم                   . باشد  فروشد خطرناك مي    آمون مي 

اند ضبط نمايد بدون اينكـه بهـاي آنهـا را             هائي را كه مردم از معبد آمون خريداري كرده          فروخته شده بوي تعلق دارد و تمام زمين       
 . بمردم بپردازد

تي مسائل متفرقه بود و من از تو پرسيدم كه طلاي مرا چه كردي و بچه مصرف رسانيدي كه ميگـوئي سـود آن                        گفتم اينها كه گف   
 .عايد من خواهد گرديد

آوري ميكند بطـوري كـه گفـتم زر و        فروشد و طلا و نقره جمع       هاي كشاورزي خود را مي      كاپتا گفت نظر باين كه معبد آمون زمين       
ي زر و سيم سبب گرديده كه بهاي خانه اعم از خانه مسكوني و چند محل بازرگاني خريـداري    سيم در مصر كم شده است و كمياب       

هاي تو باقي است و بتـو سـود    كردم و تو اين منازل را اجاره خواهي داد و هر سال اجاره آنها را دريافت خواهي كرد و پيوسته خانه       
ها اختيار تام دارم بدون مهر تو آنهـا را خريـداري كـردم و اگـر      هميدهد و چون من فكر ميكردم كه از طرف تو براي خريد اين خان    

الزحمه بدهند بتو مربوط نيست بلكه مربوط به حماقت خودشان است زيـرا در ايـن عمـل مـن                      اي بعنوان حق    خريداران بمن هديه  
اي بـه غـلام سـابق خـود بـدهي             اي دريافت ميكنم و اگر تو هم مايل باشي كه هديه            دزدم بلكه از خريداران هديه      چيزي از تو نمي   
 .خواهم پذيرفت

بيني ميكني كه از      اي و پيش    اي نخواهم داد براي اينكه ميدانم كه تو در اين كار نفع خود را در نظر گرفته                  گفتم كاپتا من بتو هديه    
 .ها خيلي از من خواهي دزديد تراشي بعنوان لزوم مرمت خانه راه گرفتن كرايه و نيز از راه خرج



بيني مينمـودم كـه چگونـه در     گفت اشتباه ميكني و اگر تو يك ارباب ستمگر و ممسك بودي من اين فكر را ميكردم و پيش    كاپتا  
 .ها استفاده كنم آينده از اين خانه

ولي تو اربابي هستي رئوف و كريم و لزومي ندارد كه من اين حسابها را نزد خود بكنم براي اينكه هرچه تـو داري زيـر دسـت مـن                  
ام و بهمين جهت بـا   نمايم در واقع رعايت منافع خود را كرده      و من مال تو را مال خودم ميدانم و وقتي رعايت منافع تو را مي              است  

 .قسمتي ديگر از طلاي تو مقداري غله بطور پيش خريد از زارعين خريداري كردم
 گفتم كاپتا براي چه غله خريداري كردي؟

بـراي اينكـه    . و خدا در مصر شروع شده بطور حتم براي ملت مصر عواقب وخيم خواهد داشت              كاپتا گفت اين نزاع كه اكنون بين د       
هر وقت خدايان با يكديگر نزاع ميكنند مثل مواقعي كه بزرگان نزاع مينمايند وبال آن عايد مردم ميشود و ملـت بايـد بـراي نـزاع                       

نظمي    خدا در مصر اوضاع قرين هرج و مرج خواهد گرديد و بي            خدايان و بزرگان قرباني بدهد من فكر ميكنم كه بر اثر نزاع اين دو             
از اين گذشته امروز هر كس كه قدري زر و سيم دارد از بيم نـزاع    . و درهم ريختگي مزارع را مبدل به صحراي لم يزرع خواهد كرد           

 .نميتوان بسرقت بردخدايان زمين خريداري مينمايد براي اينكه ميداند كه زر و سيم را بسرقت ميبرند ولي زمين را 
كساني كه زمين خريداري مينمايند همه بازرگان يا جزو درباريان يا كاهنان هستند كه زمين را از معبد خريداري مينمايند تا اين                      

 .كه از تصرف معبد بيرون بياوردند و مال خودشان بشود
رع نمايند و در نتيجه تمام اين اراضي زراعتي بـاير           توانند زمين را كشت و ز       باشند و نمي    ولي هيچ يك از اين اشخاص كشاورز نمي       

ميماند و محصول غلات و حبوب خيلي كم ميشود و مصر گرفتار كمبود خواربار خواهد گرديد و آنوقت خواهيم توانست غلاتـي را                       
 مصري كه در مـوزه      هاي  ميكاوالتاري فنلاندي خاطرات سينوهه را از روي پاپيروس       . (ايم به بهاي خوب بفروشيم      كه خريداري كرده  

اي بين هزار و چهار صد تا هـزار و سيصـد و پنجـاه سـال قبـل از                      ها مسبوق است به دوره      لوور فرانسه هست نوشته و آن پاپيروس      
معهذا ملاحظه ميكنيد كه وضع خريد اراضي در مصر شبيه بود بخريـد اراضـي   ) تقريباٌ سه هزار و چهارصد سال قبل    (ميلاد مسيح   

خريدنـد كـه     و سي سال اخير از طرفي كساني كه كشاورز نبودند تا زراعت كنند بلكه زمين را فقط براي اين مي                   در ايران در چهل   
شناختم كه مدتي است رخ در نقـاب خـاك كشـيده و از او نـام                   بگذارند بدون كشت و زرع بماند تا گران شود و من شخصي را مي             

آنكه خود زراعت كند يا ديگران در آن اراضي زراعت كننـد              ري كرده بود بي   برم و آن شخص ميليونها متر مربع زمين را خريدا           نمي
 ).مترجم –فقط براي اينكه در آينده بتواند به بهاي بسيار گزاف بفروشد 

ها غله را ميخوردنـد و غلامـان آنـرا            من ميدانم كه تو فكر ميكني كه غله مانند سنگ نيست كه هزارها سال باقي بماند بلكه موش                 
ها را كه خريداري  ولي تا انسان قدري ضرر را تحمل نكند نائل به تحصيل سود بسيار نمي شود و من قسمتي از اين خانه                   . ميدزدند

ها غله را بخورنـد و   ام براي انبار غله است تا غلاتي را كه خريداري ميكنيم در آن جا بدهم و مواظبت خواهم كرد كه نه موش     كرده
كه غلات را فروختيم و به انبارها احتياج نداشيتم آنها را به بازرگانـان اجـاره ميـدهيم تـا ايـن كـه                        و روزي هم    . نه غلامان بدزدند  

 .كالاهاي خود را در آن جا بگذارند يا تجارتخانه كنند
اي مـن ايـراد       گفتم كاپتا من بر خلاف تو اميدوار نيستم كه اين كارها براي من سودمند باشد ولـي نظـر باينكـه معـاملاتي كـرده                        

 .ها و فروش غلات باعث زحمت من نشوي ميگيرم مشروط بر اين كه در آينده مرا آسوده بگذاري و براي اداره اين خانهن
بـرده    ام كه براي ثروتمند شدن تو خيلي مفيد است و آن خريداري يكي از بازارهاي فـروش                  كاپتا گفت من يك فكر ديگر هم كرده       

م ولي در عوض تا بخواهي در خريد و فروش برده بصير هستم و ميدانم كه بردگـان را  باشد و گرچه من از زراعت سر رشته ندار     مي
چگونه بايد ارزان خريداري كرد و عيب آنها را پنهان نمود تا اينكه خريدار بنواقص آنها پي نبرد و نيز ميدانم چطـور بايـد بوسـيله                           

فروشي آشناست و من بتو اطمينـان         م باشد بتمام رموز برده    چوب و شلاق بردگان را مطيع كرد زيرا خود برده بودم و كسي كه غلا              
 .ميدهم كه اگر ما اين بازار را خريداري كنيم بعد از چند سال تو يكي از توانگران بزرگ مصر خواهي شد

ت كثيف فروشي كاري اس فروشي سودمند است من ميل ندارم كه برده خريد و فروش كنم براي اينكه برده     گفتم كاپتا با اينكه برده    
نمايند و همه به برده احتياج دارنـد          من ميدانم كه بسياري از سوداگران اين كار را ميكنند و همه برده خريداري مي              . و نفرت انگيز  

 .فروش باشم و من هم در گذشته تو را و كنيزي را كه برايم آورده بودي خريداري كردم ليكن امروز ميل ندارم كه برده



ن نميدانم كه تو چرا اينطور هستي و براي چه نميخواهي كه مثل سايرين در مدتي كـم بـدون زحمـت    كاپتا آهي كشيد و گفت م   
هـاي    فروشي به خانـه     فروشي و چند خانه عمومي خريداري ميكرديم كنيزان زيبا را از بازار برده              ثروتمند شوي ما اگر يك بازار برده      

 .آورديم ا سودي بسيار بدست ميه نموديم و هر شب از هر يك از آن خانه مزبور منتقل مي
فروشـي و خانـه       ولي حال كه نميخـواهي بـازار بـرده        . اند كه سليقه او غير از ديگران است         ولي چه كنم كه خدايان اربابي بمن داده       

 .عمومي خريداري كني درخواست ديگر مرا بپذير
ن ميل دارم كه اين واقعه را جشن بگيـرم و بـا ايـن               اي م   پرسيدم درخواست تو چه ميباشد كاپتا گفت چون تو امروز مرا آزاد كرده            

كه درخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد كرد ميل دارم كه تو با من بيائي تا باتفاق برويم و در دكه دم تمساح واقع در                            
شـروبي اسـت قـوي كـه        شود بنوشيم و اين م      كنار شط در حوزة بندري از مشروب آن ميخانه كه بهمين نام دم تمساح خوانده مي               

 .بيش از نوشيدنيهاي ديگر نشئه دارد
با اينكه درخواست كاپتا دور از ادب بود و يك غلام يا خادم از ارباب خود نبايد درخواست نمايد كه با وي بميخانه برود و در آنجـا                            

ن بـه دكـه و در آنجـا تفـريح     چون در آن شب خوشحال بودم و فكر ميكردم كه رفت. چيزي بنوشد من درخواست كاپتا را پذيرفتم   
 .كردن بدون مناسبت نيست

ديگر اينكه بخاطر مياوردم كه وقتي ما در كرت بوديم كاپتا حاضر شد كه باتفاق من وارد خانه خدا شود در صورتي كه ميدانسـت                         
يرا رفتن بـه دكـه خيلـي    من هم اكنون بايد درخواست او را بپذيرم و با وي بميخانه بروم ز  . كسي از آن خانه مراجعت نخواهد كرد      

 .تر از اين است كه انسان بداند بجائي ميرود كه ديگر نميتواند از آنجا برگردد آسان
كاپتا وقتي شنيد كه من درخواست او را پذيرفتم خيلي خوشوقت شد و رفت و بالا پوش و عصاي مرا كه پنهان كـرده بـود آورد و                            

 .و ما از خانه خارج شديم و بطرف ميخانه دم تمساح براه افتاديمبالاپوش مرا بر دوشم نهاد و عصا را بدستم داد 
دكه دم تمساح در وسط محله بندري بين دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اينكه وارد ميخانه شويم من ديـدم كـه بـالاي ميخانـه                  

 . را نشان ميدهدي دارد و دهان بازش دندانهاي تيز او يك تمساح بزرگ خشك شده آويخته است كه چشمهاي شيشه
باشد و فايدة ديوارهاي كلفت اين است كه در فصل تابستان             وقتي قدم به دكه نهاديم مشاهده كردم كه داراي ديوارهاي سطبر مي           

 .خنكي و در فصل زمستان حرارت را در ميخانه حفظ كند
شـنا اسـت و پـس از اينكـه نشسـتيم مـن       از وضع ورود كاپتا فهميدم كه وي لااقل يك مرتبه به آن ميخانه رفته با وضع محلـي آ          

مشاهده كردم كه كف ميخانه و ديوارها مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و روي چـوب ديوارهـا نقـوش گونـاگون ديـده                          
 .ميشود

انـد   هاي كهنه كـه اوراق كـرده        بيني از كشتي    ها كه مي    ام گفت اين چوب     كاپتا كه ديد من متوجه چوب كف ميخانه و ديوارها شده          
ها از يك كشتي بوده كه در درياها حركت ميكرده و باد و بـاران رنـگ آنهـا را تغييـر داده         بدست آمده است و هر يك از اين چوب        

 .است
 .مشتريهائي كه در دكه بودند نظري از روي كنجكاوي بمن انداختند و بعد بكار خود مشغول شدند

صاحب دكه گفت كه مشروب ما را خود تهيـه نمايـد و معلـوم مـي شـد كـه دم                      كاپتا دستور داد كه براي ما دم تمساح بياورند و ب          
معطلي آن را از سـبو در پيالـه بريزنـد و              تمساح مشروبي است كه بايد آن را تهيه كرد يعني مانند نوشيدنيهاي ديگر نيست كه بي               

 .بياورند
شان ميداد كه خدمتكار ميخانه است آن زن خيلي         بعد من ديدم كه زني دو پياله بدو دست گرفت و بطرف ما روان شد و وضع او ن                  

جوان نبود و در كشوري مثل مصر كه زنها عريان هستند لباس در برداشت و يك حلقه نقره از گوشـش آويختـه و دو دسـتبند زر                            
 ابروهـاي   تر ميشد بيشتر او را زيبا ميديدم و وقتي بما رسيد مشاهده كـردم كـه                 هر چه نزديك  . اطراف مچ دستهاي او ديده ميشد     

هاي او دوختم و مثل بعضي از زنها كه سر را بـر               وقتي من نظر به چشم    . گون است   هاي گيرنده دارد و گندم      باريك و قوسي و چشم    
من يكي از دو پياله را از دست زن گرفتم و پياله دوم را كاپتا گرفـت                 . هاي من نگريست    ميگردانند سر را بر نگردانيد بلكه در چشم       

زن زيبا اسم تو چيست؟ زن گفت اسم من مريت است و كسي مرا بنام زن زيبا صدا نميزند و چون تو مرا باين نـام                          و باو گفتم اي     



اي ميفهمم كه مردي محجوب هستي و مثل يك جوان نو رسيده كه با اين گونه حرفها بخـود جرئـت ميدهـد تـا ايـن كـه                خوانده
 .رئت ميدهدي كه دست را روي دست من بگذاريبتواند دست خود را روي دست يك زن بگذار تو هم بخود ج

 بعد از من پرسيد آيا تو پزشك نيستي و اسم تو سينوهه نيست؟
گفت اگر ميل داري كه باز ما را در اين ميخانه از ديدار خود مسرور كني مرا بنـام زن زيبـا صـدا نـزن و نسـبت بمـن                    ... گفتم چرا 

 .تحقير نكن
 سينوهه هستم؟ مريت گفت شهرت تو زودتر از خودت وارد اين ميخانه شـد بطـوري كـه                   از وي پرسيدم تو چگونه دانستي كه من       

 .بينم كه شهرت تو بدون علت نبوده است من به محض اين كه وارد شدي تو را شناختم و اكنون مي
اندوه اسـت و از     نمود ولي من ميديدم كه تبسم او حاكي از شادماني نيست بلكه نشانه                وقتي مريت با من صحبت ميكرد تبسم مي       

 .چشم زن نيز اين اثر احساس ميشد
گفتم مريت اگر تو از زبان كاپتا كه اين جا حضور دارد و درگذشته غلام مـن بـوده و مـن امـروز وي را آزاد كـردم وصـفي از مـن                                  

 كـه زبـانش     زيرا اين مرد فطرتـي مخصـوص دارد و جـوهر فطـرت او ايـن اسـت                 . اي بدان كه نميتوان بگفته او اعتماد كرد         شنيده
و من با اينكه پزشك هستم نتوانستم ايـن مـرض را در او معالجـه           . نميتواند بين راست و دروغ را فرق بدهد و بيشتر دروغ ميگويد           

 .كنم و ضربات عصاي من هم از لحاظ معالجه اين عيب بدون نتيجه ماند
راسـت اسـت بـراي اينكـه دروغ انسـان را اميـدوار و               مريت با اندوه تبسم كرد و گفت سينوهه دروغ در بسياري از مواقـع بهتـر از                  

 .دلخوش ميكند در صورتي كه حرف راست سبب نااميدي ميگردد
 .فهمم كه دروغ ميگوئي قلب من از اين دروغ شادمان ميشود مثلاٌ وقتي تو به من ميگوئي اي زن زيبا با اين كه مي

تـر اسـت يـا        ام بنوشي و بمن بگوئي كه آيـا ايـن مشـروب قـوي               دهولي من ميل دارم كه از اين مشروب دم تمساح كه براي تو آور             
 .اي هائي كه در كشورهاي خارج نوشيده نوشابه

اي از مشروب مزبور را نوشيدم ولي بعد نتوانستم او را نگاه كنم زيرا حلق و آنگاه شـكم   من بدون اينكه چشم از مريت بردارم جرعه       
 پس از اينكه آرام گرفتم و اثر نشئه آشكار شد اظهار كردم كاپتـا گرچـه بسـيار                   من سوخت و يكمرتبه خون در بدنم بجوش آمد و         

دروغ ميگويد ولي آنچه راجع به مشروب اين ميخانه گفت درست است زيرا نوشابه تو از تمـام مشـروباتي كـه مـن در كشـورهاي                           
هـاي    آوردنـد و در چـراغ       مين بدست مـي   تر ميباشد و حرارت آن بيش از روغن سياهي است كه سكنه بابل از ز                خارج نوشيدم قوي  

و همانطور كه يك تمساح واقعي با يك ضربت دم خـود            ) مترجم –مقصود نويسنده از اين روغن سياه نفت است         (سوزانند    خود مي 
 .زند نوشابه تو هم يكمرد توانا را از پا در ميĤورد يك مرد قوي را بزمين مي

و من يكمرتبه خود را با نشاط ديـدم و مايـل شـدم كـه بـا                  . ادويه احساس ميشد  از حلق من رايحه و طعم معطر چند نوع علف و            
مريت من نميدانم آيا اين نوشابه مرا اينطور شادمان كرد يا اينكه حضور تـو روح مـرا بوجـد                    : مريت بيشتر صحبت كنم و باو گفتم      

تو بگذارم و اگر از اين حركـت ناراضـي        آورده است همينقدر ميفهمم كه خوشحال هستم و ميل دارم كه دست خود را روي دست                 
 .ميشوي بر من خرده نگير براي اينكه دم تمساح تو مرا جسور كرده است

زن قدري عقب رفت و گفت من صاحب اين ميخانه نيستم و خدمتكار اينجا ميباشم ولي اين نوشابه را من تهيـه ميكـنم و يگانـه                           
و بقدري اين مشروب موردتوجه مردم ميباشد كه غلام تو كاپتا كه ميگـوئي              جهيزي كه پدرم بمن داده طرز تهيه اين نوشابه است           

 .اي خود را عاشق من جلوه ميدهد تا بتواند چگونگي تهيه كردن اين مشروب را از من ياد بگيرد او را آزاد كرده
 با زر خريداري نمايد و نيز ميل        وقتي غلام تو متوجه شد كه نميتواند مرا ودارد كه خواهر او بشوم تصميم گرفت كه اين ميخانه را                  

 .دارد كه طرز تهيه اين مشروب را از من خريداري كند
اي بزن كرد كه سكوت نمايد ولي منكه نشاط داشتم گفتم مريت اينك كه مـن دم تمسـاح را                      كاپتا وقتي اين حرف را شنيد اشاره      

شق تو شود و بخواهد كه تو را خواهر خود نمايد ولي من             ام و خود را خوشحال ميبينم فكر ميكنم كه كاپتا حق دارد كه عا               نوشيده
اين حرف را از روي مستي ميزنم و فردا وقتي هوشيار شوم شايد حرف خود را پس بگيرم و آيا راست است كه كاپتـا زر داده ايـن                             

 .ميخانه را خريداري كرده است



تو بدين ترتيب از خبر خريداري اين ميخانه مطلع شوي   قبل از اينكه زن جوابي بدهد كاپتا بمن گفت سينوهه من نميخواستم كه              
بلكه قصد داشتم كه خود اين موضوع را بتو بگويم ولي حال كه اين زن راز مرا افشاء كرده بايد بگويم كـه مـن ايـن ميخانـه را بـا                                

خانـه اسـتعداد دارم و      طلاي خود يعني با طلائي كه مدت چند سال از تو دزديدم خريداري نمودم زيرا بـراي اداره كـردن يـك مي                      
ها بدون پرداخـت   من از بس در ميفروشي  . ميدانم كه اين كار آسان است و توليد مزاحمت نميكند و احتياج به نيروي جواني ندارد               

فهمم كه آيا وي ميتواند بهـاي آشـاميدني خـود را بدهـد يـا نـه؟ و آيـا            ام بمحض ديدن يك مشتري مي       فلز آبجو و شراب نوشيده    
بخش براي اين كه انسـان در ميخانـه اشـخاص         شغل ميفروشي كاري است بدون اشكال ولي لذت       . نسيه فروخت يا خير   ميتوان باو   

شنود كه براي من كه كنجكاو هستم و ميخواهم از همه چيـز مطلـع                 گوناگون را مشاهده ميكند و از هر يك از آنها چيزي تازه مي            
 .شوم، خيلي مفيد است

افتد ميفروشي است چون تـا        ارباب من يگانه كسب كه هرگز از رواج نمي        :  را سر كشيد و با نشاط گفت       در اينموقع كاپتا پياله خود    
 .جهان باقي ميباشد مردم مينوشند

ها وجود نداشته باشند و خدايان مصر از عرشه خدائي خود بزمين بيفتند و از بين بروند ولي ميفروش هرگز                    ممكن است كه فرعون   
باشند باز براي تسـكين       نوشند و هنگامي كه اندوهگين و بدبخت مي         دم وقتي مسرور و سعادتمند هستند مي      از بين نميرود زيرا مر    

 .بدبختي خود متوسل به آبجو و شراب ميشوند
نمايد و وقتي در خانه با زن خود نزاع ميكند بـاز بـراي رفـع               موقعي كه يك مرد عاشق ميشود عشق خود را با نوشيدني تقويت مي            

 .نوشد  به ميخانه ميرود و مياوقات تلخي
ممكن است تو سينوهه كه يكمرد غيرعادي هستي طرز فكر مرا نپسندي و بگوئي كه انسان بايـد                  : كاپتا به سخن ادامه داد و گفت      

زحمت بكشد و معاش خود را تامين نمايد ولي من ميگويم مردان زرنگ آنهـائي هسـتند كـه بـدون زحمـت از دسـترنج ديگـران                            
 .نمايند ند و در حالي كه ديگران با وجود زحمت كشيدن گرسنه ميمانند آنها براحتي زندگي مياستفاده ميكن

تر از ميفروشي باشد با اين تفاوت كه زنهاي خودفروش محتاج             كنم كه از شغل زنهاي خودفروش گذشته كاري آسان          من تصور نمي  
انديشي بخرج بدهنـد ميتواننـد كـه در آخـر عمـر در                اه مال سرمايه بدوي نيستند زيرا سرمايه آنها در وجود خودشان است و هرگ           

 .اند زندگي نمايند و از راحتي برخوردار گردند اي كه خود با نيروي خويش ساخته خانه
باشد كه هنوز عادت بنوشـيدن دم تمسـاح    ولي من از تو معذرت ميخواهم كه پر حرفي ميكنم و اين پر حرفي من ناشي از اين مي       

 .ياله از اين مشروب طوري مرا منقلب ميكند كه اختيار زبان را از دست ميدهمام و يك پ نكرده
صحبت من مربوط باين ميخانه بود و گفتم كه اين ميخانه از من است و اينك ميگويم كه من و صاحب سـابق ميخانـه بـا كمـك                             

 .مريت آن را اداره خواهيم كرد و من و او منافع را نصف خواهيم نمود
ميخانه كه بعد از اين كارگر من خواهد شد به هزار خداي مصر سوگند يـاد كـرده كـه بـيش از نصـف منـافع را                            صاحب سابق اين    

تصاحب ننمايد و از من ندزدد و من يقين دارم كه او نخواهد دزديد براي اينكه مردي متدين است و يك عده از مشتريان او جـزو                           
و علـتش ايـن اسـت كـه كاهنـان      . نوشند ند براي اينكه زياد دم تمساح ميآي كاهنان هستند و اينان از مشتريهاي خوب بشمار مي        

هاي معبد آمون بنوشند و آنهائي كه اين شراب را مينوشند از يك يـا دو دم تمسـاح مسـت                       اند از شراب قوي تاكستان      عادت كرده 
ميانديشـد كـه منـافع كسـب را بمنـافع           اي از مشتريان اين ميخانه از كاهنان هستند كه ميفروش             و اما از اينجهت عده    . شوند  نمي

ولي مثل اين است كه من زياد حرف ميزنم و          . مذهبي مربوط كند كه اولي از دومي سودمند شود و تا امروز همين طور شده است               
و باور كن كه بزرگتـرين علـت شـادماني مـن ايـن              . پر حرفي من ناشي از اين ميباشد كه امروز يكي از روزهاي شادماني من است              

بينم تو نسبت بمن خشمگين نيستي و مرا مثل گذشته خادم خود ميداني در صورتيكه من امروز مردي آزاد شـده،                       اشد كه مي  ميب
 .ام گو اينكه برخي عقيده دارند كه شغل ميفروشي خوب نيست شروع بميفروشي كرده

من بزور سرش را از روي زانوهـاي خـود بلنـد    بعد از اين حرف كاپتا از روي مستي بگريه افتاد و سرش را روي زانوهاي من نهاد و            
كردم و گفتم برخيز و درون ميخانه اين حركات جلف را نكن زيرا اگر مشتريها ببينند صاحب جديد ميخانه اين قـدر جلـف اسـت                          

 .نسبت بتو بدبين ميشوند و شايد ديگر اينجا نيايند



چون اگر . فهمم و آن مسئله فروش اين ميخانه است  دارد كه من نمي   اي وجود   بعد از اينكه كاپتا سر را بلند كرد از او پرسيدم نكته           
اين ميخانه اينطور كه تو ميگوئي رواج دارد چرا صاحبش راضي شده كه آن را بتو بفروشد و بعد بعنوان شاگرد براي تو كار كنـد و                           

 .در منافع سهيم باشد
تـر از   دادي مخصوص داري كه بوسيله دلائل خود كه تلـخ   سينوهه تو استع  : كاپتا كه هنوز اشك چشمهايش خشك نشده بود گفت        

 .افسنطين است شادي مرا زهرآگين نمائي
ايـم آيـا قبـول        اگر بتو بگويم كه من و اين ميفروش دوست زمان كودكي هستيم و در گذشته در شادي و غم يكديگر شريك بوده                     

 .ميكني كه وي بپاس دوستي قديم حاضر شده اين ميخانه را بمن بفروشد
شوم و نـاگزير      نمايد ناچارم تصديق نمايم كه خود من هم از اين دليل متقاعد نمي              ولي چون ميدانم كه اين گفته تو را متقاعد نمي         

 .بايد تصديق كنم كه در فروش اين ميخانه از طرف ميفروش به من رازي وجود دارد
و چون در هـر اغتشـاش       . آمون خداي قديم ميباشد   من تصور ميكنم كه راز ميفروش مربوط به جنگ خداي جديد فرعون مصر با               

در كشور مصر نخستين جا كه مورد حمله قرار ميگيرد ميخانه است و مردم ميريزند و تا بتوانند آبجو و شراب مينوشند و خم ها و                          
 .سبوها را ميشكنند و خود ميفروش را در رودخانه نيل غرف مينمايند صاحب اين ميخانه وحشت كرده است

احب اين ميفروشي يكي از طرفداران جدي آمون خداي قديم مصر است و بقدري تعصـب بخـرج داده كـه امـروز نميتوانـد                         زيرا ص 
پذيرد كه وي اعتقاد خود را تغيير داده پيرو خداي جديـد              زيرا هيچكس نمي  . خداي قديم را انكار كند و بخداي جديد معتقد شود         

 .شده است
هاي زراعتي خـود را        خداي آمون سخت گرفتار وحشت شده بطوري كه معبد آمون زمين           از طرف اين ميفروش متوجه گرديده كه      

 .ميفروش زيرا فكر ميكند كه شايد روزي اراضي را از او بگيرند
من هم بعد از اينكه دانستم ميفروش متوحش گرديده طوري حرف زدم كه بر وحشت او افزودم و گفتم هر چـه زودتـر خـود را از                         

 .ات در اين ميخانه از بين خواهد رفت زيرا اگر وضعي ناگوار پيش بيايد سرمايهميخانه آسوده كن 
او هم كه خيلي بيمناك شده بود پذيرفت و ميخانه خود را بمن فروخت ولي چون ميدانستم كه براي اداره كـردن ميخانـه لياقـت                       

 .كه در اين ميخانه باقي بماننددارد و شاگردي بهتر از خود او پيدا نخواهم كرد از وي و مريت درخواست نمودم 
گفتم كاپتا من نميدانم كه آيا بعد از اين تو از اين ميخانه استفاده خواهي كرد يا نه؟ ولي ميفهمم كه تو در يكروز كارهـاي بسـيار                 

و از دكـه خـارج      را بانجام رسانيده اي و اگر من بودم نميتوانستم كه در يك روز اين همه كار را بانجام برسانم و آنگـاه برخاسـتيم                         
 .شديم و من حس كردم كه كاپتا بكلي مست است و نميتواند درست راه برود و يك دم تمساح او را خراب كرده بود

 
  مقدمات يك فتنه بزرگ در مصر -فصل بيست و نهم 

يني كـرده بـود     ب  بدين ترتيب من در محله فقراي شهر طبس و در منزل مسگر سابق پزشك فقراء گرديدم و بطوري كه كاپتا پيش                    
 .بيماران بسيار بمن مراجعه نمودند

من از معالجه بيماران مزبور استفاده نميكردم و بر عكس ضرر متوجه من ميشد زيرا نه فقط به بيمارها داروي رايگان ميدادم بلكه                       
 .گاهي مجبور ميشدم كه بĤنها غذا بدهم

 .ا بخورد ناچار بجاي دارو باو غذا ميخورانيدمزيرا وقتي ميديدم كه معالجه يك بيمار موكول باين است كه غذ
هدايائي كه بعضي از فقراء براي معالجه خود بمن ميدادند اهميت نداشت ليكن چون از روي خلوص نيت داده ميشد مـرا شـادمان           

ي يكـي از    ميكرد و من بيشتر از اين خوشوقت بودم كه مردم نام مرا مبارك ميدانستند و طوري از مـن يـاد ميكردنـد كـه پنـدار                          
 .نيكوكاران بزرگ جهان هستم

دار خدمات من شود براي كارهاي خانه يك زن           كاپتا كه بمناسبت پيري و بخصوص ثروتمند شدن نميتوانست مانند گذشته عهده           
ارد بايـد  پير را استخدام كرد كه هم از مردها متنفر بود و هم از زندگي ولي چون بالاخره انسان تا روزي كه زنده است يا توانـائي د  

 .كاري بكند او هم در خانه ما كار ميكرد



 .اين زن گرچه بمناسبت پيري جالب توجه نبود ولي در عوض غذاهاي لذيذ طبخ مينمود و من هرگز از غذاي او شكايت نداشتم
 .رايحه آنها متنفر بودآمدند نفرت نداشت در صورتيكه كاپتا از  ديگر اينكه زن مزبور از بوي كريه فقراء كه براي معالجه نزد من مي

 .من بزن مزبور كه پيوسته حاضر بود ولي او را نميديدم عادت كردم و وي را بنام موتي ميخواندم
ها و منازل عمومي پر از مشتريان ميگرديد ولي هر كـس كـه قـدري عقـل                    شد و ميخانه    شبها شهر طبس از نور چراغها روشن مي       

 .وستداشت حدس ميزد كه حوادثي بوقوع خواهد پي
 .نمود زيرا مبارزه بين خداي جديد فرعون موسوم به آتون و خداي قديم بنام آمون كسب شدت مي

 .هب فرمانده ارتش مصر مراجعت نكرد دو سه ماه گذشت و در طبس مردم از عواقب مبارزه دو خدا مضطرب شدند و هورم
رارت و خسـتگي باتفـاق كاپتـا بـه ميخانـه دم تمسـاح       روزها حرارت آفتاب بيشتر ميشد بطوري كه گاهي از اوقات من از فرط ح ـ             

ميرفتم ولي ديگر از آن مشروب قوي و سوزان نميĤشاميدم بلكه بيك آبجوي كم قوت كه عطـش را رفـع و بـدن را خنـك ميكـرد          
 .بدون اينكه توليد مستي نمايد اكتفاء مينمودم

هـاي   بردم و وقتي چشم و از تماشاي زيبائي مريت لذت ميچون در داخل ميخانه هوا خنك بود من در آنجا خود را راحت ميديدم       
 .هاي من دوخته ميشد حس ميكردم كه قلب من فشرده ميشود و مايل بودم كه دست خود را روي دست او بگذارم او بچشم

به آنجا راه   بعد از اينكه چند مرتبه به آن ميخانه رفتم متوجه شدم كه مشتريان آن ميكده افرادي بخصوص هستند و همه كس را                       
 .توانند آنجا بيايند و شراب و آبجو يا دم تمساح بنوشند بضاعت نمي نميدهند يا اين كه وضع ميكده طوري است كه افراد بي

گفت كه در بين مشتريهاي اين ميخانه كساني هستند كه ثروت خـود را از راه يغمـاي قبـور امـوات بدسـت                          كاپتا آهسته بمن مي   
 .باين ميخانه ميĤيند مانند اشراف رفتار ميكنند و از آنها حركتي جلف سر نميزندولي وقتي كه . اند آورده

و نيز ميگفت تمام مشتريان اين ميخانه كساني هستند كه بهم احتياج دارند و داد و ستد و احتياجات مادي ديگر آنها را واميـدارد                
 .نميĤوردكه اينجا بيايند وگرنه فقط علاقه بنوشيدن دم تمساح آنها را اينجا 

يگانه مشتري كه كسي باو احتياج نداشت من بودم زيرا من نه چيزي خريداري ميكردم و نه چيزي ميفروختم و نه زر و سيم بوام                         
ميدادم كه ربح آن را دريافت كنم و نه گيرنده وام بشمار ميĤمدم ولي چون همه ميدانستند كه دوست كاپتا هستم مرا در ميخانـه                         

 .نكه زياد با من گرم بگيرند زيرا اطلاع داشتند كه از من سودي نصيب آنها نخواهد شدپذيرفتند بدون اي مي
 .من در آن ميخانه اطلاعات زياد راجع به وضع طبس و مصر و حوادث كشور بدست ميĤوردم

يده خاكسـتر بـر   از جمله شبي كه در ميكده بودم ديدم كه بازرگاني كه ميدانستم فروشنده بخور است در حاليكه لباس خود را در                    
سر ريخته بود وارد ميكده شد و يك پياله دم تمساح نوشيد و گفت اميدوارم كه اين فرعون تا ابد ملعون باشـد زيـرا ايـن تمسـاح                             

 .گذارد ميل ندارد كه از عقل پيروي كند و هر چه بفكرش مي رسد بموقع اجراء مي
ت ميĤمد اداره ميشد و هر سال در فصل تابستان يك عده كشتي از              تا امروز زندگي من از راه فروش بخور كه از كشورهاي دور دس            

. اينجا بطرف درياهاي شرق ميرفت و سال بعد لااقل دو كشتي از ده سفينه با انواع كالاهاي شرقي از جمله بخور مراجعت مينمـود            
 ).مترجم –سوزانيدند  بخور عبارت از گياهان يا تخم نباتي بود كه براي بوي خوش آنها را در معابد و منازل مي(

ها ميخواستند بطرف درياهاي مشرق حركت كنند يك مرتبه و بيخبر فرعون به اسكله آمد و من حيـرانم چـرا                       امسال وقتي كشتي  
پس اين همه كاتب و پيشـكار كـه در          . اين شخص در تمام كارها مداخله ميكند در صورتي كه اين نوع كارها مربوط بوي نميباشد               

 اند؟ مگر وظيفه آنها اين نيست دقت نمايند كه هر كار مطابق با قانون و رسوم انجام بگيرد؟ طبس هستند چكاره
ريختنـد و صـورت را        هاي آنها در ساحل اشك مـي        ها زاري ميكردند و زن و بچه        وقتي فرعون باسكله آمد ملاحان در صحنه كشتي       

ولي اين مسئله جـزو رسـوم       .  كرد و در دريا غرق خواهند شد       اي از ملاحان مراجعت نخواهند      خراشيدند زيرا ميدانستند كه عده      مي
ولي اين فرعـون ملعـون وقتـي    . است و يك چيز تازه نيست و هر دفعه كه كشتيها براه ميافتند زن و اطفال ملاحان شيون ميكنند 

 كه بازرگان است ميداند     شيون زنها و زاري ملاحان را ديد قدغن كرد كه ديگر كشتيها نبايد عازم درياهاي مشرق شوند و هر كس                   
ها بطرف درياهـاي مشـرق نرونـد     كه اين قدغن فرعون به منزله صدور حكم محو بازرگانان و زن و بچه ملاحان است زيرا تا كشتي           

 .بازرگانان سود تحصيل نخواهند كرد و زن و بچه ملاحان گرسنه خواهند ماند



رود افسوس خـورد زيـرا هـيچ          ي يك ملاح كه با كشتي بمسافرت مي       هر كس كه در مصر زندگي ميكند ميداند كه نبايد هرگز برا           
نماينـد    اند و تبهكار هستند مجبور مي       شود و لذا پيوسته محكومين را كه بوسيله قاضي محكوم شده            كس به طيب خاطر ملاح نمي     

از محكومين كه مجبورند ملاح     اي    كه ملاح گردند و در اين صورت براي چه بايد براي غرق آنها در دريا متاسف شد؟ آيا مرگ عده                   
زيرا كشتي بخودي خود بوجود     . اند  شوند بيشتر تاسف دارد تا از دست رفتن سرمايه بازرگاناني كه كشتي ساخته آن را مجهز كرده                

ستند و  آيد بلكه بايد سرمايه بكار اندازند و آن را بسازند و بعد كشتي را مجهز كنند و با آذوقه كافي بسوي درياهاي مشرق بفر                         نمي
سوزد كه اكنون در نقاط دور دست هستند و زن و فرزندان آنهـا در مصـر بسـر ميبرنـد و زن و                        جگر من براي بازرگانان مصري مي     

انـد و ميگوينـد فرزنـداني كـه از آنهـا بوجـود        فرزندان هرگز شوهران خود را نخواهند ديد و بازرگانان در مساكن جديد زن گرفتـه            
 .دارندآيد روي پوست بدن لكه  مي

مدتي بازرگان مزبور همين طور شكايت ميكرد و فرعون را لعن و نفرين مينمود و ميگفت كه اين مـرد هـم بازرگانـان اينجـا را از                            
ولي بعد از ايـن كـه سـه       . سود باز ميدارد و هم بازرگاناني را كه در مناطق دور دست هستند و كالا به مصر ميفرستند نابود ميكند                   

انش تخفيف يافت و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار كرد كه از فرط اندوه آن حرفهـا                      دم تمساح نوشيد هيج   
مادر فرعون خواهد توانست كه پسر خود را براه عقل وادارد ولي او در اين فكـر                 ) تي(آنگاه گفت من تصور ميكردم كه       . را زده است  

تواند كه ناصحي دلسوز باشد ولي ايـن مـرد فقـط در يـك                 ديد فرعون مي  نيست و نيز تصور ميكرد كه آمي پيشواي بزرگ معبد ج          
 .فكر است و آن اين است كه هر طور شده آمون خداي قديم را از پا در آورد

تي خـواهر او   قبل از اينكه فرعون زن بگيرد من فكر ميكردم كه سبك سري او ناشي از نداشتن زن است و بعد از اين كه كه نفرتي      
آور در لباس بوجود آورده كه زنهاي دربـار           تي از وقتي كه ملكه مصر شده مدهائي حيرت          ي از بين نرفت و نفرتي     شد سبك سري و   

نماينـد و مثـل زنهـاي         هاي خود را با رنگ سبز ملون مـي          تي اطراف چشم    از او پيروي ميكنند و اكنون زنهاي دربار به تقليد نفرتي          
 .ست كه قسمت جلو بكلي باز استپوشند ولي لباس آنها طوري ا سوريه لباس مي

پوشند   ام ولي آيا تو يقين داري زنهائي كه مطابق مد جديد لباس مي              كاپتا گفت من اين نوع لباس پوشيدن را در هيچ كشور نديده           
ها را آن قسمت از بدن را كه بايد همواره پوشيده باشد در معرض نگاه ديگران قرار ميدهند و آيا به چشم خود آن قسمت از بدن زن            

بازرگان گفت من خواهر دارم و از خواهر خود داراي چند فرزند هستم و خود را مـردي شـريف ميـدانم و وقتـي زنهـائي را                 . ديدي
 .تر نبردم ديدم كه جلوي بدن آنها بكلي عريان بود نظر را از ناف آنها پائين

ر تو مردي بد سليقه هسـتي دليـل بـر گنـاه زنهـا               در اين موقع مريت خدمتكار ميكده بحرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت اگ              
نمايد و من بتو اندرز ميدهم كـه ايـن مرتبـه     شود زيرا در فصل تابستان پيروي از اين مد خيلي خوب است و زنها را زيباتر مي            نمي

ه بطـوري كـه چشـم       اگر زنها را با مد جديد ديدي بدان كه روي آن قسمت كه مورد ايراد تو ميباشد يك نوار از كتان قـرار گرفت ـ                       
 .ترين مردها نميتواند از آن نوار عبور كند تيزبين

ها نهاده و براي مد جديد لباس زنهـا و قـدغن              بازرگان خواست جواب بدهد ولي مستي مانع از پاسخ دادن شد و سر را روي دست               
 .كردها بطرف درياهاي دور و محروميت بازرگانان از سود كالاهاي مناطق شرقي گريه  عزيمت كشتي

در اين وقت يك كاهن از كاهنان معبد آمون كه سر را تراشيده بر سر روغن معطر زده بود در مذاكرات شـركت كـرد و بـا صـداي                              
گويم براي اينكه خداي آمون راجع بمد لباس دستوري نـداده ولـي آنچـه سـبب               من راجع به مد لباس زنها چيزي نمي       : بلند گفت 

زيـرا اگـر ايـن    . ها از طرف فرعون بسوي مناطق درو دسـت مشـرق اسـت             غن مسافرت كشتي  شود كه همه چيز از بين برود قد         مي
كنيم از بوي خوش محـروم   توانند بخور بياورند و اگر بخور نياورند خداي ما آمون هنگامي كه برايش قرباني مي          ها نروند نمي    كشتي

ي كه با آمون شده بزرگتـرين بـدبختي ملـت مصـر             و اين دشمن  . خواهد شد در صورتيكه آمون بوي خوش را بسيار دوست ميدارد          
است و از روزي كه اهرام ساخته شده كسي بخاطر ندارد كه ملت مصر اينطور بدبخت شده باشد و من يقين دارم كـه بعـد از ايـن                           

لباس هر مصري كه يكي از پيروان خداي جديد فرعون را ببيند و مشاهد كند كه علامت خداي مزبور را كه يك صليب است روي                         
نقش كرده آب دهان بصورت وي خواهد انداخت و اگر در بين شما كسي يافت شود كه امشب برود و احتياجات خـود را در معبـد                        
خداي جديد رفع نمايد من باو چند پياله دم تمساح خواهم نوشانيد و اين كار اشكال ندارد زيرا معبد اين خداي ملعون موسوم بـه                       



تواند به سهولت از مستحفظين بگريزد و من خود ميتوانم ايـن كـار را بكـنم ولـي                      نزديك باشد مي   آتون ديوار ندارد و اگر شخصي     
 .بمناسبت اين كه كاهن معبد آمون هستم اگر مرا ببينند خوب نيست و باعث تحقير آمون ميشود

 قدري آهسته با وي صحبت در اين وقت مردي كه اثر آبله بر صورت داشت از يك طرف ميخانه برخاست و بكاهن نزديك گرديد و            
كرد و كاهن او را كنار خود نشانيد و بوي دم تمساح نوشانيد و مرد بعد از اين كه از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد با صداي بلند              

م من حاضرم كه بروم و اين كار را كه گفتي بكنم براي اينكه من به آمون عقيده دارم و محال است كه بتوان                      : خطاب به كاهن گفت   
 .ام آمون را مي پرستم زيرا از روزي كه من متولد شده. قبول كنم كه خداي ديگر جاي آمون را بگيرد

كاهن گفت اگر تو امشب بروي و احتياجات خود را در محراب معبد آتون رفع كني من تـو را آمرزيـده خـواهم كـرد و حتـي اگـر                      
ش مغرب خواهي رسيد زيرا هر كس براي آمـون بميـرد ولـو مثـل                جنازه تو موميائي نشود باز بعد از مرگ به سرزمين سعادت بخ           

 .ملاحان در دريا غرق شود به سرزمين مغرب خواهد رسيد
آنوقت كاهن از فرط مستي خطاب به كساني كه در ميخانه بودند گفت اگر شما در راه آمون مرتكب قتل شويد و سـرقت كنيـد و                           

 . من شما را خواهم بخشيد و حتي اگر فرعون را بقتل برسانيد شما را عفو ميكنمها را بسوزانيد و هر عمل زشت ديگر نماييد خانه
وقتي صحبت كاهن باينجا رسيد ميفروش يعني شاگرد كاپتا كه ميخانه را اداره ميكرد به كاهن نزديك گرديد و يك ضربت چـوب       

مون ميكنم زيـرا ميـدانم كـه آمـون گفتـه كـه       بر فرق او زد بطوري كه كاهن بر زمين افتاد و ميفروش گفت اين را هم من براي آ            
 .هيچكس نبايد پسر او فرعون را بقتل برساند

همه مشتريها حرف ميفروش را تصديق كردند ولي چون از پا در آوردن يك كاهن ممكن بود بعواقب وخـيم منتهـي شـود مـن و                           
 .كاپتا مثل ساير مشتريها ترجيح داديم كه از ميخانه خارج شويم

هـاي تـو      قه من براه افتاد و وقتي براهروي تاريك ميخانه رسيديم من دست را روي دست او نهادم و گفتم از چشم                    مريت براي بدر  
پيداست كه تو نيز مثل من تنها هستي و برادر نداري و من ميل دارم كه روزي تو را با لباس مد جديد ببينم و يقين دارم كـه تـو                               

 .چك و صاف ميباشد و بر آمده نيستدر اين لباس زيبا خواهي شد زيرا شكم تو كو
مريت دست مرا كه روي دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت ممكن است روزي من اين لبـاس را بپوشـم و از تـو كـه پزشـك         
هستي درخواست كنم كه راجع به برخي از اعضاي بدن من اظهار نظر نمائي و بگوئي كه آيا زيباتر از اعضاي متشابه كه در حرفـه                          

 اي هست يا نه؟ د ديدهطبي خو
*** 

اكنون سرگذشت من بجائي رسيده كه بايد چيزهائي بگوئيم كه وقتي دو چشم مـن آنهـا را ديـد از شـدت نفـرت ميلرزيـدم ولـي            
 .اي براي جلوگيري از وقوع حوادث نداشتم وسيله

بيني ميكنم كه از       خواهي كرد زيرا پيش    بايد چيزهائي بگويم كه تو اي كسي كه اين كتاب را بعد از مرگ من ميخواني آنها را باور                  
اين حوادث در زمان تو هم اتفاق ميافتد چون در آغاز اين كتاب گفتم در جهان همه چيز تغيير خواهد كرد غيـر از حماقـت نـوع                            

 .بشر و تا دنيا باقي است از حماقت مردم استفاده خواهند نمود
 . كوش واقع در جنوب مصر مراجعت كردهب فرمانده قشون مصر از سرزمين در وسط تابستان هورم

شـد و مـردم هنگـام روز از           هـا آب مـتعفن مـي        ها بر اثر گرماي هوا پرواز نميكردند و صداي آنها بگوش نميرسيد و در بركه                چلچله
 .ها بيرون نميĤمدند مگر آنها كه مجبور بودند در اسكله طبس بكار مشغول شوند يا در صحرا زراعت كنند خانه

 .هاي باغ آب جريان داشت غنياء پيوسته خنك و پر از گل بود و همواره در جدولولي باغ ا
در آن تابستان فرعون بر خلاف سنوات قبل از كاخ خود در طبس خارج نشد تا اين كه به مصر سفلي برود و از هواي خنـك آنجـا                            

 .خواهد افتاداستفاده نمايد و چون فرعون به ييلاق نرفت همه دانستند كه وقايعي بزرگ اتفاق 
 .هب آمده است و از منازل خارج شدند كه سربازهاي فرعون را مشاهده نمايند يك روز مردم مطلع شدند كه هورم

هاي مسين كـه بـر    هائي كه از جنوب منتهي به طبس ميشد سربازهاي سياهپوست غبارآلود با سر نيزه             آنها ديدند كه از تمام جاده     
 .ر گرديدندهاي بلند ميدرخشيد وارد شه نيزه



نگريستند و معلوم بود كه از مشـاهده شـهري بعظمـت و             سياهپوستان كه چشمها و دندانهاي سفيد داشتند با حيرت اطراف را مي           
 .كردند زيبائي طبس تعجب مي

هـاي    هـا ارابـه     هاي جنگي فرعون به اسكله رسيدند و از كشـتي           در همان موقع كه سربازهاي سياه پوست وارد طبس شدند كشتي          
دار تيمار اسبها هستند نيـز سـياه يـا از       ها و كسانيكه عهده     نگي و اسب به خشكي منتقل گرديد و مردم ديدند كه رانندگان ارابه            ج

 ).مترجم –اي بود كه امروز بنام كشور ليبي خوانده ميشود  شردن بر وزن گردن منطقه. (سكنه سرزمين شردن ميباشند
بستند و اسب بستن بارابه جنگي رسمي است كه از شردن وارد مصـر                هاي جنگي مي    را بارابه و بايد بگويم كه در آغاز در مصر الاغ          

 .شد و آنگاه سياهپوستان نيز مثل سكنه شردن تيمار اسبها را بر عهده گرفتند
و جنـوب   ها آتش نگهباني افروختند و راه شـط را از شـمال               وقتي سربازهاي سياه پوستان وارد شهر شدند هنگام شب در چهار راه           
توانست از راه نيل براي رفتن به شـمال يـا جنـوب اسـتفاده      مسدود كردند بطوريكه هيچ كس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر نمي          

 .كند
هـا و آسـيابها و دكانهـا و           در همان روز كه سربازان سياه پوست وارد طبس شدند مردم طوري مضطرب گرديدند كه كار در كارگاه                 

سبه شهر طبس آنچه را كه همواره مقابل دكانها ميگذاشتند تا توجه مشتري را جلب نمايند بداخل دكان                  اسكله تعطيل گرديد و ك    
هاي مسين درها را محكم نمودند و ميفروشان و صاحبان منازل عمومي يـك                ميردند و درب دكانها را بستند و بوسيله تير و تسمه          

 حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از اين شوند كه ميفروشي و خانـه عمـومي                تربيت را استخدام كردند كه اگر       عده مردان زورمند و بي    
 .مورد حمله قرار بگيرد

هـاي سـفيد در بـر نمودنـد و بطـرف              پوشند جامه   العاده براي رفتن به معبد لباس سفيد مي         مردم كه در طبس فقط در مواقع فوق       
سـعت معبـد آمـون همـين بـس كـه مدرسـه دارالحيـات يكـي از             معبد آمون كه در واقع يك شهر است براه افتادند و براي ذكر و             

 .موسسات معبد آمون بود
پوست وارد طبس شدند و كار تعطيل گرديد شهرت پيچيد كه شب قبل محراب معبد آتـون كـه رقيـب                       همانروز كه سربازان سياه   

 گـوش تـا گـوش بريدنـد و مـردم از             اند و سر نگهبـان معبـد را         معبد آمون بود ملوث گرديده و يك سگ مرده را بمحراب انداخته           
هاي عجيـب     شنيدن اين خبر بظاهر ابراز تاسف كردند ولي در باطن همه خوشوقت بودند زيرا كسي نسبت بخداي جديد كه حرف                   

ميزد محبت نداشت و باز همان روز كاپتا بمن گفت ارباب من وسائل و ادوات طبي خـود را در دسـترس بگـذار بـراي اينكـه مـن                              
 .نم كه از فردا يا پس فردا بايد طوري كار كني كه براي غذا خوردن هم فرصت نخواهي داشتبيني ميك پيش

هب بعـد از      ولي معلوم شد كه هورم    . هب وارد گرديده رفتم كه او را ببينم         پوستان وارد شدند چون شنيدم كه هورم        آن روز كه سياه   
 .همه يعني روز بعد وارد خواهد شد

در طبس بودند بدون اينكه فرمانده ارتش حضور داشته باشد و سياهپوسـتان چنـد دكـان را مـورد                    پوست    آن شب سربازهاي سياه   
ور شدند ولي نگهبانان ارتش كه سفيدپوست و مصري بودنـد آنهـا را در انظـار مـردم               تاراج قرار دادند و به چند خانه عمومي حمله        

 .بان منازل عمومي را نكردبچوب بستند اما اين مجازات جبران زيان صاحبان كالا و خشم صاح
هب با يك كشتي جنگي وارد طبس شد و من با شتاب خود را به اسكله رسانيدم كـه او را ببيـنم تصـور                           روز بعد هنگام عصر هورم    

نميكردم كه بسهولت نائل بملاقات او بشوم ولي بمحض اينكه بوي اطلاع دادند كه سينوهه براي ديدار تو آمده امـر كـرد كـه مـرا                           
 .ببرندبكشتي 

تا آنموقع من درون يك كتشي جنگي مصري را نديده بودم ولي وقتي وارد كشتي شدم ديدم كه بين يك كشـتي جنگـي و يـك                           
سفينه بازرگاني خيلي تفاوت وجود ندارد جز اينكه كشتي جنگي داراي وسائلي براي انداختن آتش است و بادبانهاي آن رنگارنـگ                     

 .اند  بطرز زيبا تزيين كردهو قشنگ ميباشد و جلو و عقب كشتي را
هاي فرمانده كل قشون طوري برآمدگي داشـت          تر شده و سينه     هب را ديدم مشاهده كردم كه عضلات بازوي او برجسته           وقتي هورم 

 .هاي يكزن است كه گوئي سينه



ابل او رسـيدم دو     اش ديده ميشد و من وقتي مق        هب شلاقي در دست داشت كه دسته آن زر بود و يك طوق زرين روي سينه                 هورم
الحمار موقعي خوب نزد من آمدي ولـي چـون            هب خنديد و گفت اي سينوهه ابن        و هورم . دست را روي زانوها نهادم و ركوع كردم       

 .خيلي بزرگ شده بود مرا نبوسيد و من هم جرئت نميكردم كه او را ببوسم
 من ميدانستم او كيست و يكمرتبه با حيـرت ديـدم كـه              هب مردي فربه و كوتاه ديده ميشد كه از گرما عرق ميريخت و              كنار هورم 

هب شلاق خود را كه علامت فرماندهي ميباشد بوي داد و طوق زرين را از گردن خارج كرد و بطرف او دراز نمود و گفت اين                            هورم
هاي كثيـف تـو ريختـه        طوق را بگردن بياويز و از امروز فرماندهي قشون مصر را بعهده بگير تا اينكه خون ملت مصر بوسيله دست                   

 .هاي من شود نه بوسيله دست
شـنيدم كـه      كند و مي    هب آشنا بودم و ميدانستم كه وي آنچه در دل دارد ميگويد و ظاهر سازي نمي                 من از قديم بطرز تكلم هورم     

رخـاش  ولي من نزد او مستثني بـودم و هرگـز بمـن پ            . حتي با فرعون هم طوري صحبت مينمايد كه گاهي شبيه بپرخاش ميشود           
 .نميكرد و كلمات موهن بر زبان نميĤورد

وقتي شلاق و طوق را به آنمرد فربه و كوتاه قد داد رو بطرف من كرد و گفت سينوهه از آنجهت گفتم كه موقعي خوب آمدي كـه                            
يدانيم در مصر قديم    ميزان كه امرزو ما آن را ترازو م       . (من حاضرم بخانه تو بيايم زيرا از اين ميزان ببعد فرمانده قشون مصر نيستم             

 ).مترجم –نام ساعت آبي بوده و همانطور كه ما ميگوئيم از اين ساعت ببعد مصريها ميگفتند از اين ميزان ببعد 
و اگر در خانه تو حصيري يافت شود ميل دارم كه روي آن بخوابم و رفع خستگي كنم و بـيش از ايـن بـا ديوانگـان هـم صـحبت                                

 .نباشم
شانه مرد فربه و كوتاه گذاشت و اظهار كرد سينوهه اين مرد را بدقت نگاه كن و او را بشناس زيرا اينمـرد                       آنگاه دست خود را روي      

كسي است كه از اين ميزان ببعد سرنوشت طبس بلكه مصر را در دست دارد زيرا وي فرمانده جديد قشون مصر ميباشد و فرعـون                         
فهمي كه فرعون بـاز محتـاج مـن      ولي اگر تو خوب اين مرد را بنگري مي    او را جانشين من كرد زيرا من بفرعون گفتم ديوانه است          

 .خواهد شد
هب نسبت بمن خشمگين مباش زيرا تو ميداني كه من نميخواستم جـاي تـو را                  فرمانده جديد ارتش كه عرق ميريخت گفت هورم       

ئي كه در آن باغ دارم از شـنيدن غوغـاي           ها  بگيرم زيرا من مرد جنگ نيستم و فكر ميكنم كه سكوت باغ من و بازي كردن با گربه                 
ميدان جنگ بهتر است ليكن بعد از اينكه فرعون مرا فرمانده جديد قشون كرد نميتوانستم اراده وي را محترم نشمارم ويژه آن كه                       
 گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر زمين ريخته خواهد شد بلكه آمون بخودي خـود سـرنگون خواهـد گرديـد و از بـين                            

 .خواهد رفت
بيند كـه آرزوي او تحقـق يافتـه و            كند در عالم پندار مي      هب گفت يكي از عيوب بزرگ فرعون اين است كه وقتي آرزوئي مي              هورم

 .آنوقت تصور مينمايد كه آنچه فكر ميكرده براستي بصورت عمل در آمده است
توان خداي آمون را سرنگون كرد و خـداي آتـون را              زي مي ري  در مورد آمون هم اين اشتباه را كرده و تصور مينمايد كه بدون خون             

ها را دوست داري و از جنگ متنفر هستي ماموريت از بين بـردن خـداي آمـون را بتـو                       بجاي او گذاشت و چون ميداند كه تو گربه        
تـل برسـاني تـا اينكـه        اي كثيـر را بق      ريزي اين كار شدني نيست و تو بايد عده          وادار كرده است ولي من بتو ميگويم كه بدون خون         

 .موفق شوي خداي آمون را سرنگون نمائي ليكن خونهائي كه ريخته ميشود چون از تو نيست زيان نخواهي ديد
 .هب طوري كف دست را به پشت آنمرد زد كه وي خم گرديد و آنگاه بمن گفت كه باتفاق از كشتي برويم پس از اين گفته هورم

هـب سـلام      ويم سربازانيكه آنجا نشسته بودند برخاستند و نيزه را بكنار كردنـد و بـه هـورم                وقتي كه ميخواستيم از كشتي خارج ش      
من از شما خداحافظي ميكنم ولي ميدانم كه روزي نزد شما مراجعت خواهم كرد و تا روزي                 : دادند و او خطاب به سربازان بانگ زد       

ضباط را رعايت نمائيد وگرنه بعد از مراجعت آنقدر چوب و شلاق  ام از اينمرد كه فرمانده جديد شماست اطاعت كنيد و ان            كه نيامده 
 .بر پشت شما خواهم نواخت كه گوشت بدن شما شرحه شرحه جدا شود

مانـد و     كنم چون ميدانم كه در اين جا بهتر محفـوظ مـي             هب گفت من اثاث خود را از كشتي خارج نمي           سربازها خنديدند و هورم   
 . اظهار نمود سينوهه امشب من ميل دارم خود را مشغول كنمسپس دست را حلقه گردن من كرد و



اي هست موسوم به دم تمساح و داراي يك نوع نوشيدني معطر ميباشد كه در هيچ جا حتـي در بابـل و                         گفتم در اين شهر ميخانه    
م و تو از اين آشـاميدني  شود ولي قوي است و بايد در صرف آن امساك كرد و آيا ميل داري كه بĤنجا بروي          كرت نظير آن يافت نمي    

 بنوشي؟
هب گفت آري ميل دارم باين ميخانه برويم گفتم در اينصورت دستور بده كه يك دسته سرباز براي حفاظت تـو و جلـوگيري                   هورم
 .نظمي باين ميخانه بروند از بي

مرد هنوز زيـر دسـت وي خـدمت         هب ديگر فرمانده ارتش نبود طوري براي فرمانده جديد امر صادر كرد كه گوئي آن                با اينكه هورم  
ميكند و باو گفت يك عده از سربازان قابل اعتماد را بميخانه دم تمساح بفرست تا اينكه امروز و روزهاي ديگر مواظب آن ميخانـه                         

 .نظمي بوجود بيايد باشند و نگذارند كه در آنجا بي
تفاق بيفتند ميخانه دم تمساح يكي از نقاطي است كـه           من از صدور اين دستور راضي شدم زيرا حدس ميزدم كه اگر وقايع ناگوار ا              

قبل از جاهاي ديگر مورد حمله رجاله قرار خواهد گرفت براي اينكه همه ميدانستند كه در عقب ميخانـه مزبـور اطاقهـائي وجـود                         
 .نماينددارد كه مركز معاملات كساني كه به قبور اموات دستبرد ميزنند يا زر و سيم مسروقه را بين خود تقسيم مي

اين اسرار را بعضي از مردم ميدانستند و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار بميخانه مزبور حمله ميكردند و ضرري فاحش بـه كاپتـا                         
 .وارد ميĤمد

 .هب دستور داد كه يك دسته سرباز مستحفظ آن ميخانه باشند اين خطر از بين ميرفت ولي بعد از اين كه هورم
 بر عهده گرفتم و او را به دم تمساح بـردم و در يكـي از اطاقهـاي خصوصـي نشـانيدم و مريـت بـراي او                             هب را   من راهنمائي هورم  

هب با يك جرعه آن را سر كشيد و سرفه كرد ولي بعد از چند لحظه خواست كـه يـك پيمانـه          آشاميدني مخصوص را آورد و هورم     
 .ديگر از آن نوشيدني را برايش بياورند

هب آورد و وي نوشيد و بمن گفت اين زن زيبا است و آيا با تو دوسـتي   ه از آشاميدني مزبور را براي هورم     مريت بار ديگر يك پيمان    
 .دارد؟ گفتم دوستي من با اين زن دوستي عادي است و داراي جنبه خصوصي نميباشد

بعد از ايـن كـه وي رفـت         هب دست خود را روي دست مريت بگذارد ولي او با ادب زن را مرخص كرد و                    من منتظر بودم كه هورم    
بمن گفت سينوهه فردا روزي است كه در طبس خون جاري خواهد شد براي اينكـه فرعـون تصـميم گرفتـه كـه خـداي خـود را                          
جانشين آمون كند و من چون فرعون را دوست ميدارم از اين اقدام وي جلوگيري نميكردم زيرا ميدانم كه اگر ممانعـت مينمـودم                        

 كه ممكن بود از غصه بميرد و تو ميداني كه من كسي هستم كه در بيابان هنگاميكه فرعـون وليعهـد                      فرعون طوري افسرده ميشد   
 .بود با حضور تو او را بوسيله لباس خود پوشانيدم كه سرما نخورد و از همان موقع محبت اينمرد در روح من جا گرفت

گيـري كـردم كـه مسـئول       از فرماندهي ارتش مصر كنارهولي چون ميدانم كه اقدام فرعون براي تغيير خدا سبب خونريزي ميشود     
 .ريختن خون مردم نباشم زيرا ميدانم كه اگر من اين مسئوليت را برگردن ميگرفتم در آينده نزد ملت مصر منفور ميشدم

ن كـرده   سينوهه از وقتي كه من و تو در سوريه از هم جدا شديم آب بسيار از بسـتر رود نيـل گذشـته و بـدفعات ايـن رود طغيـا                              
 .سواحل را زير رسوب مدفون نموده است و همينطور در اين كشور هم حوادث زياد اتفاق افتاد

از جمله بر حسب دستور فرعون به جنوب كشور مسـافرت كـردم تـا اينكـه تمـام سـاخلوهاي نظـامي را منحـل كـنم و سـربازان                         
 .ها خالي است رباز وجود ندارد و سرباز خانهسياهپوست را به طبس بياورم و اكنون در هيچيك از شهرهاي جنوب مصر س

اين عمل در سوريه هم تكرار ميشود و بدون شك سوريه خواهد شوريد و آنوقت شايد فرعون متوجه جنون خود گردد و بداند كـه                         
 .كشور را بدون سرباز نميتوان نگاه داشت

ز معادن مصر چيزهاي قابل ملاحظه بيـرون نميĤيـد          از وقتيكه فرعون در صدد بر آمده كه طبق گفته خداي خود عمل كند ديگر ا               
مـن بـا اينكـه      . براي اينكه ميگويد كه غلامان را آزار نكنيد و آنهائي كه تنبل هستند و در معدن كار نميكننـد بـه شـلاق نبنديـد                        

يله خـونريزي جـاي     سربازم كاري بخدايان ندارم براي خداي جديد فرعون نگراني دارم زيرا ميبينم كه اين خدا قصد دارد كه بوس ـ                  
آورم ولي اين را ميفهمم كه خدا بـراي ايـن بوجـود آمـده كـه مـردم را                      خداي سابق را بگيرد و من از كارهاي خدايان سر در نمي           



سعادتمند كند نه اينكه خون آنها را بريزد و از نظر سياسي من با اقدام فرعون موافق هستم ولي نه با اينصورت كه وي مي خواهد                          
 .ا سرنگون نمايدخداي آمون ر

فايده سياسي اقدام فرعون اين است كه خداي آمون نظر باينكه مدتي طولاني در مصر خـدائي ميكـرد خيلـي فربـه شـده و داراي         
هاي زياد گرديده و وقتي فرعون اين خدا را سـرنگون كـرد تمـام ثـروت خـداي آمـون نصـيب         ها و آسياب مزارع و تاكستانها و گله 

لي اين كار با اينصورت كه فرعون ميخواهد بانجام برساند سبب قتل هزارهـا نفـر و ويرانـي طـبس خواهـد                       و. فرعون خواهد گرديد  
 .گرديد

رحم و مخالف بـا      هب من از نظر اصول با سرنگون كردن خداي آمون موافقم براي اينكه آمون خدائي است حريص و بي                    گفتم هورم 
جهل نگاهداشته كه در اينكشـور هـيچكس نميتوانـد چيـزي بفهمـد و اگـر                 آزادي مردم و طوري بوسيله كاهنان خود مردم را در           

ولـي آتـون خـدائي اسـت        . بفهمد قوه ابراز آن را ندارد وگرنه كاهنان او را محو ميكنند و مردم پيوسته در بيم از آمون بسر ميبرند                    
 .دوست و آزادي خواه كه ميخواهد مردم را از ترس نجات بدهد طمع و صلح بي

ت من با عقيده تو موافق نيستم و خدائي را كه وحشت آور نباشد خطرناك ميدانم براي اينكه ملت را نميتـوان بـدون                   هب گف   هورم
دوسـت و   ترس اداره كرد و خداي جديد نظر باينكه ملت را نميتوان بدون ترس اداره كرد و خداي جديد نظر باينكه مهربان و صلح                

معهذا من در مورد لزوم سرنگون كردن خـداي آمـون بـا تـو موافـق                 . ي قديم ميباشد  خواه است براي مصر خطرناكتر از خدا        آزادي
اگر فرعـون ترتيـب اينكـار را بمـن واگـذار            . گويم كه بايد اين خدا را از بين برد ولي نه اينطور كه فرعون عمل ميكند                 هستم و مي  

 .ت ريخته نشودميكرد من طوري خداي آمون را از بين ميبردم كه حتي خون يكنفر از افراد مل
هب گفت من در يكشب در سراسر مصر بطور پنهاني و بدون اينكه كاهنان معبد آمـون مطلـع                     از او پرسيدم تو چه ميكردي؟ هورم      

بطـوري كـه صـبح روز       . شوند تمام كاهنان درجه اول آمون را بقتل ميرسانيدم و كاهنان ديگر را براي استخراج معادن ميفرستادم                
زيرا قدرت آمون وابسته    . ديدند و باين ترتيب خداي آمون از بين ميرفت          آمدند يك كاهن نمي     نه ها بيرون مي   بعد وقتي مردم از خا    

مردم هم بعد از اينكه ديدند خدا ندارنـد هـر خـدائي را كـه بĤنهـا                  . به كاهنان اوست و وقتي آمون كاهن نداشته باشد قدرت ندارد          
 . كه بين يك خدا و خداي ديگر را فرق بدهدعرضه كنند ميپرستند زيرا شعور مردم قادر نيست

امروز در طبس و بسياري از شهرهاي مصـر هـر كـودك ميدانـد كـه                 . ولي چون فرعون ميخواست كه اينكار را علني بانجام برساند         
ا را  انـد و آنه ـ     فرعون قصد دارد آمون را از بين ببرد و بهمين جهت كاهنان مردم را در معابد طبس و شهرهاي ديگـر جمـع كـرده                        

 .تشجيع بمقاومت مي نمايند و مردم بر اثر تحريك كاهنان مقاومت ميكنند و خون ريخته ميشود
هب يك پيمانه ديگر از نوشيدني دم تمساح خواست و نوشيد و سوم او را مست كـرد و سـر را روي دسـتها                           بعد از اين حرف هورم    

استم از گريه او ممانعت كنم ولي يك وقت متوجه گرديدم كه            من خو . نهاد و براي بدبختي ملت مصر كه قتل عام ميشوند گريست          
 .هب خوابيده است هورم

 
  كشتار در طبس -ام  فصل سي

من آنشب در آن اطاق خصوصي حفاظت هورم هب را بر عهده گرفتم زيرا اگر او را رها ميكردم و ميرفتم ممكن بـود كـه فرمانـده                            
 .جديد قشون مصر بجان وي سوءقصد كند

ن عمومي دكه تا صبح صداي خنده و غوغاي سربازهائي كه مستحفظ ميفروشي بودنـد بگـوش ميرسـيد زيـرا كاپتـا و                        ولي از صح  
 .شاگرد او كه ميدانستند حوادثي وخيم اتفاق خواهد افتاد به سربازان آبجو و غذا ميخورانيدند تا اينكه دوستي آنها را جلب كنند

س هيچ كس غير از افسران و سربازان فرعون نخوابيدند و من بعد شنيدم كه خود                در آنشب نه فقط من نخوابيدم بلكه در شهر طب         
فهميدند كه روز بعد در زندگي سكنه شهر طبس يـك روز بـزرگ خواهـد بـود و در                 چون مردم مي  . فرعون هم در آنشب بيدار بود     

 .زدحام كرده بودند جنگ در ميگيردآنروز باحتمال قوي بين ارتش مصر و سكنه شهر كه در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد ا
در آنشب كاهنان معبد آمون قرباني كردند و بكساني كه درون معبد و خارج آن بودند نان و گوشت خورانيدند و طوري فرياد آنهـا                         

 .بلند بود كه وقتي من در ا طاق خصوصي ميكده گوش فرا ميدادم صداي آنها را ميشنيدم



 ميبردند و ميگفتند كه هر كس كه در راه آمون خود را فدا كند بطور حتم نائل بسعادت جاويد                    كاهنان لحظه به لحظه نام آمون را      
 .پيوست ريزي روز بعد و ايام ديگر بوقوع نمي و من يقين دارم كه اگر كاهنان مردم را تحريك نميكردند خون. خواهد گرديد

زي نفرت داشت، آنها را آزار نميكرد و بعيد نبود كه قسمتي            دوست بود و از خونري      چون اگر كاهنان تسليم ميشدند فرعون كه صلح       
 .از اراضي و زر و سيم آمون را بكاهنان مزبور بدهد كه بقيه عمر براحتي زندگي نمايند

ولي وقتي كساني عادت كردند كه داراي قدرت و ثروت باشند طوري به آنها علاقه مند ميشوند كه در راه حفظ قـدرت و ثـروت از                       
 .م ميگذرندجان خود ه

كاهنان ميدانستند كه اگر جنگي در بگيرد بدون شك سبب خواهد شد كه مردم از فرعون بشدت متنفر شوند زيرا در صورت بروز                       
گرچه بر اثر اين خونريزي مجسمه آمون سرنگون ميشد ولـي ميثـاق خـون               . جنگ سربازان سياهپوست مردم را قتل عام ميكردند       

نمودنـد و تـا ابـد فرعـون را مـورد لعـن قـرار          ميكرد كه مردم هرگز خداي مزبور را فراموش نمـي   ها تثبيت   طوري آمون را در قلب    
 .ميدادند كه چرا سربازان وحشي سياهپوست را بجان ملت خود يعني مصريهاي سفيدپوست انداخته است

اش سـرنگون گـردد و        د ولـو مجسـمه    در واقع كاهنان اميدوار بودند كه بوسيله مقاومت و ايجاد قتل عام آمون را خداي جاويد كنن                
 .معبدش بسته شود

هاي طبس صداي نفير      وقتي روز شد حرارت خورشيد در مدتي كم خفگي هواي شب را از بين برد و آنوقت در چهارراهها و ميدان                    
مان ايـن بـود     برخاست و چند خارجي از ميداني بميدان ديگر ميرفتند و از روي پاپيروس فرمان فرعون را ميخواندند و مضمون فر                   

كه آمون خدائي است دروغ و بايد او را سرنگون كرد و تا ابد بر وي لعن فرستاد و تمام معبدهاي اين خداي كاذب در مصر عليـا و                             
آيـد و بعـد از ايـن     سفلي و همچنين تمام اراضي و احشام و غلامان و زر و سيم و مس او بتصرف فرعون و خداي وي آتون در مـي     

هـاي مزبـور بنوشـند و         هائي كه در گذشته متعلق به خداي كاذب بود استحمام كنند و از آب بركـه                 ست در بركه  فقراء خواهند توان  
 .هاي خداي كاذب را بتمام كساني كه زمين ندارند خواهد داد تا اينكه بشكرانه خدائي آتون در آن كشت و زر كنند فرعون زمين

وقتـي  . دم بدواٌ سكوت نمودند كه بدانند فرعون در فرمان خـود چـه ميگويـد              وقتي كه اين فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد مر         
فرمان به آنجا رسيد كه تمام معبد و اراضي و احشام و غلامان و زر و سيم و مس آمون از طرف فرعون و خـداي او ضـبط ميشـود                         

 و آجرهـاي منـازل و خيابانهـا بصـدا در            ها  كاهنان فرياد بر آوردند و مردم به تبعيت آنها طوري بانگ زدند كه تصور مي شد سنگ                
 .اند آمده

هاي سرخ و سفيد را دوست دارند و بهمين جهت صورت را سرخ و سفيد كرده بودند وقتي اين فرياد                      سربازان سياهپوست كه رنگ   
 شماره آنها   هاي سفيد خود چپ و راست مينگريستند چون ميفهميدند با اينكه            زده با چشم    را شنيدند دچار بيم گرديدند و وحشت      

 .زياد است اگر مورد حمله سكنه طبس قرار بگيرند به قتل خواهند رسيد
هاي آخر فرمان فرعون را بشـنوند و متوجـه نشـدند كـه فرعـون كـه          بقدري مردم بشدت فرياد ميزدند كه مردم نتوانستند قسمت        

 .گذاشته است) محبوب آتون(يش را اخناتون يعني تصميم گرفته است ملعون آمون را از بين ببرد نام خود را تغيير داده و اسم خو
وقتي فرمان را مقابل معبد آمون ميخواندند من آنجا نبودم و جريان واقعه را بعد شنيدم ولي مردم طوري فرياد ميزند كـه صـداي                         

 ديشـب بمـن   هب از صداي مردم بيدار شد و برخاست و نشست و گفت سينوهه مشروبي كه تـو  آنها به دم تمساح ميرسيد و هورم     
 .خورانيدي قوي بود و تا صبح خوابيدم

هب بر اثر شنيدن فرياد مردم و اينكه نام آمون را بر زبان ميĤوردند وقايع جاري را كه هنگام مستي و خواب فراموش ميشـود                           هورم
ديـدم در صـحن ميكـده       و من هم در قفاي او روان شدم و از اطاق خصوصي وارد صحن ميخانه شديم و من                   . بياد آورد و براه افتاد    

 .اند هنوز در خواب هستند اي افتاده اند و از مستي در گوشه اي از سربازان كه شب قبل در نوشيدن افراط كرده عده
هب سر را در يك طشت پر از آب سرد فرو برد تا اينكه كسالت خواب شب قبل را دور كند و بعد يك سبو آبجو و يك نان از                                هورم

 .هاي خلوت بطرف معبد آمون روان شديم  كوچهميكده برداشت و ما از



خوانده ميشـد سـوار بـر    ) پپيت آمون(وقتي نزديك معبد رسيديم آن مرد كوتاه قد و فربه كه فرمانده جديد ارتش مصر بود و بنام           
 ايـن   اي سربازان سرزمين كوش و اي دلاوران كشور شردن فرعون امر كـرده كـه              : تخت روان خود خطاب بسربازان چنين ميگفت      

 .آمون ملعون را سرنگون كنيد و من بشما قول ميدهم كه بپاداش خواهيد رسيد
روان دراز كشيد و بمناسبت گرماي        پس از اين حرف فرمانده جديد ارتش مثل اين كه وظيفه خود را خاتمه يافته دانست در تخت                 

 .هوا غلامان او را باد زدند
هب در جائي بوديم كه مقابل معبـد و صـحن اول    ي حمله آماده باشند من و هورمروساي دسته ها بسربازان خود امر كردند كه برا  

ها هم هنوز از خواب بيـدار         آنرا بخوبي ميديديم و مشاهده ميكرديم كه پر است از مردان سفيدپوش و زنها و اطفال و بعضي از بچه                   
 .اند دهنشده بودند و بنظر ميرسيد كه همه آنها شب مقابل معبد يا در صحن آن خوابي

هاي جنگي براه افتاد و خواسـتند كـه وارد    هاي رنگ شده داشتند بحركت در آمدند و ارابه يكمرتبه سربازان سياهپوست كه صورت  
 .معبد آمون شوند

د هاي جنگي ميخواستند وارد معب      سربازها با كعب نيزه مردم را از سر راه دور كردند تا اينكه بدر معبد رسيدند ولي موقعي كه ارابه                   
شوند مردم فرياد زدند آمون و با يك حركت مبادرت به حمله نمودند و چون نميتوانستند با سربازان جنـگ آزمـوده سياهپوسـت                        

هـا بوحشـت در آمدنـد و          ها متوقف شدند و اسـب       ها انداختند و طوري با اجساد خود راه را بستند كه ارابه             بجنگند خود را زير ارابه    
 . اطفال بĤسمان رفتدست و پا زدند و ضجه زنها و

مردم طوري بهيجان و خشم در آمده بودن كه اگر سربازان سياهپوست تا آخرين نفر آنها را بقتل ميرسانيدند دست از مقاومت بـر                        
 .نشيني را صادر كردند ولي افسران چون ميدانستند كه فرعون تاكيد كرده كه خون ريخته نشود فرمان عقب. نميداشتند

اي از آنها كشته و مجروح شده بودند غوغـاي شـادي آنهـا                ها عقب نشيني كردند يا اينكه عده         سربازها و ارابه   وقتي مردم ديدند كه   
 .فضا را بلرزه در آورد

روان فرمانده ارتش نزديك شدند و باو گفتند اي پپيت آمون ما              هب كه ناظر اين وقايع بوديم ديديم كه افسران به تخت            من و هورم  
 تكليف ما چيست؟... وانيم جلو برويم و از طرفي فرعون گفته نبايد خون ريزي شودريزي نميت بدون خون

فرمانده ارتش كه متوجه شده بود كه فرعون نام خود را عوض كرده در صدد برآمد كه نام خود را نيـز عـوض نمايـد و گفـت مـن                               
 .پپيت آمون را نميشناسم بلكه اسم من پپيت آتون است يعني بركت يافته از آتون

يكي از افسران ارتش كه يك شلاق زرين در دست داشت و معلوم بود كه فرمانده هزار سرباز است گفت من نه به آتون كار دارم و                           
 نه به آمون و نه ببركت يافتگان آنها بلكه از تو ميپرسم تكليف ما چيست؟ و آيا بايد معبد آمون را تصرف كنيم يا نه؟

دستور داد همانطور عمل كنيد و چون وي گفتـه نبايـد خـونريزي شـود شـما هـم بـدون                      فرمانده ارتش گفت هر طور كه فرعون        
 .ريزي معبد را به تصرف در آوريد و مجسمه آمون را سرنگون نمائيد خون

هاي كف حيـاط و خيابـان را ميكندنـد و             روان فرمانده ارتش تشكيل شده بود مردم سنگ         در حاليكه اين شوراي جنگي كنار تخت      
روان بسته شده بود شكسـت و         ستان پرتاب مينمودند و يكي از سنگها ساق دست اسب فرمانده ارتش را كه به تخت               بطرف سياهپو 

روان قدم بـر زمـين        آتون وقتي ديد كه اسب او كور و لنگ شد بخشم درآمد و از تخت                شخصي يك چشم اسب را كور كرد و پپيت        
 . معبد حمله كنندنهاد و سوار يكي از ارابه جنگي شد و فرمان داد كه به

ها و سربازاني كه در آن بودند مردم را بلند ميكردند و بيدرنگ از اطـراف ارابـه      هاي جنگي بحركت در آمد رانندگان ارابه        وقتي ارابه 
ريزيم و كسي كـه خفـه         آويز مينمودند و ميگفتند بدين ترتيب دستور فرعون رعايت ميشود براي اينكه ما خون بر زمين نمي                  حلق

 .د خونش ريخته نميشودميگرد
سربازان سياهپوست كمانها را حمايل نمودند و وسط جمعيت دويدند و هر كس را كه بدست ميĤوردنـد بـا دو دسـت خـود خفـه                            

 .هب با نفرت ديديم كه آنها حتي كودكان و زنان را خفه مينمودند ميكردند و من و هورم
 و آنها ميكوشيدند كه بوسيله سپر خود را محافظت نمايند و بمحـض      مردم از هر طرف بر سربازهاي سياهپوست سنگ ميانداختند        

 .اينكه يك سياهپوست بدست مردم ميافتاد در يك لحظه قطعه قطعه ميشد



اش ماننـد   هب كه سبوي آشاميدني را در دست داشت و نان را بر كمر زده بود روي يكي از مجسمه هاي مقابل معبد كه تنـه   هورم
 قرار گرفت كه ميدان جنگ را بهتر ببيند و شروع بخوردن نان كرد و گاهي من سبوي نوشيدني را كـه       شير و سرش چون قوچ بود     

 .از وي گرفته بودم باو ميدادم كه بنوشد
آتون فرمانده جديد ارتش مصر در راس سربازان خود ميكوشيد كه معبد را تصرف نمايد ولـي بـه مناسـبت مقاومـت شـديد                           پپيت

 .دجمعيت از عهده بر نميĤم
 .از آب خالي ميشد و آنمرد ميفهميد كه وقت بسرعت ميگذرد) ساعت آبي(روان وي ميزان  در كنار تخت

روان آورد و گفت من در خانه يك ماده گربه قشنگ دارم كه  يكوقت شنيدم كه چند نفر از افسران را صدا زد و آنها را نزديك تخت          
 شما ميخواهم كه هر چه زودتر اين معبـد را تصـرف نمائيـد و مجسـمه خـداي                    امروز موقع زائيدن اوست و بايد بخانه برگردم و از         

هـاي شـما را    آمون را سرنگون كنيد وگرنه به آتون سوگند كه طوق زر را از گردن همه شـما بيـرون خـواهم آورد و دسـته شـلاق          
 .خواهم شكست

ن خـود را جمـع آوري كردنـد و مطـابق فنـون              روساي نظامي كه فهميدند اگر معبد را تصرف ننمايند معزول خواهند شد سـربازا             
 .نظامي بĤنها فرمان حمله دادند

هـاي   از اين ميزان ببعد ديگر كسي توجه به دستور فرعون مشعر بر اينكه نبايد خونريزي شود نكرد بلكه سربازان سياهپوست نيـزه     
دم رنگين شد و طـوري خـون در جلـوي معبـد             ها از خون مر     خود را در شكم و سينه و گلوي مرد و زن و بچه فرو ميكردند و نيزه                

 .لغزيدند و بر زمين ميافتادند ريخت كه خود سربازان سياهپوست در خون مي
ولي هر كس بزمين ميافتاد به قتل ميرسيد و وقتي كاهنين ديدند كه سربازها مبادرت بحمله شديد كردند درهاي خـارجي معبـد               

 .زده گريختند آمون را گشودند و مردم وحشت
هاي جنگي در صدد تعقيب فراريان        اي از آنها را بخاك هلاك انداختند و ارابه          بازهاي سياهپوست فراريان را به تير بستند و عده        سر

 .بر آمدند
فراريان هنگاميكه ميگريختند خود را به معبد خداي جديد آتون رسانيدند و از فرط خشم كاهنان معبد خداي جديد را كشـتند و                       

ب آنها وارد معبد جديد شدند آنجا هم خون فراوان بر زمين ريخته شد و بعد از اينكه جنـگ باتمـام رسـيد و                         چون سربازها در عق   
 .اند مقتولين را شمردند معلوم شد كه يكصد بار يكصد نفر بقتل رسيده

 بـود بسـتند و   كاهنان معبد آمون گرچه درهاي خارجي معبد را گشودند كه مردم بگريزند ولي درهاي داخلي را كه همـه از مـس               
 .سربازان سياهپوست مقابل درهاي مسين و حصار بلند معبد متوقف شدند

) خانه هائي كـه بـا نـي سـاخته مـي شـود             (هاي نئين     هائيكه خانه   جنگيدند پا به قريه     آنها سربازاني بودند كه پيوسته در جلگه مي       
 .ور گرديد صار بلند و سطبر و دروازه محكم است حملهداشتند حمله ميكردند و نميدانستند چگونه بايد به يك قلعه كه داراي ح

سـاختند و   كاهنان و ساير مدافعان معبد از بالا زوبين بطرف سياهپوستان پرتاب مينمودند يا اينكه سربازان سياه را هدف تيـر مـي   
 .اي از سياهپوستان مقابل حصار كشته شدند عده

هاي زيـاد جمـع شـد و           رسيده بودند و خونشان زمين را سرخ نشان ميداد مگس          اي كثير از مرد و زن و بچه بقتل          بر اثر اينكه عده   
 .ها دور شوند آتون فرمانده ارتش بانگ زد كه براي من بخور بياوريد و دود كنيد تا اينكه بوي مهوع خون از بين برود و مگس پپيت

رعون نسبت بما خيلـي خشـمگين شـود زيـرا وي            پس از اينكه بخور دود كردند فرمانده جديد ارتش بافسران گفت بيم دارم كه ف              
ريزي خودداري نماييد و شما برعكس دسـتور او عمـل كرديـد يعنـي                 بشما گفته بود كه مجسمه آمون را سرنگون كنيد و از خون           

 ولي كاري كه شده بدون علاج است و من فقط ميتوان          . خون مردم را ريختيد بدون اينكه مجسمه خداي ملعون را سرنگون نمائيد           
سعي نمايم كه خشم فرعون شامل شما نشود و هم اكنون نزد وي ميروم و ممكن است كه سري بخانه خود بـزنم كـه ببيـنم آيـا                             
ماده گربه من زائيده يا نه و شما در غياب من به سربازان سياهپوست غذا و آشاميدني بدهيد و بگوئيد كـه خـود را خسـته نكننـد      

زيرا ما براي غلبه بر اين معبد كه اكنون بصورت يك قلعه در آمده داراي وسائل نيستيم و من                   فايده است     براي اينكه تلاش آنها بي    
لـيكن مـن از ايـن       . نتيجه خواهـد بـود      كه يك فرمانده آزموده ميباشم ميدانم كه هر قدر بكوشيم كه اين قلعه را تصرف نمائيم بي                



 و تصرف نمايم و من وسـائل غلبـه بـر قلعـه را بـا خـود باينجـا                    حيث گناهي ندارم زيرا فرعون بمن نگفت كه اين قلعه را محاصره           
 .نياوردم

) متـرجم  –سربازهاي ليبي امـروز  (در آنروز ديگر واقعه اي با اهميت اتفاق نيفتاد و افسران بسربازان سياهپوست و سربازان شردن   
ب گرم تابستان طبس با سرعت متـورم ميشـد دور           ها كه زير آفتا     امر كردند كه از ديوار معبد آمون فاصله بگيرند و خود را از نعش             

 .نمايند
هاي مجاور طبس بـه شـهر هجـوم آوردنـد تـا               در آنروز براي اولين مرتبه مردم ديدند كه كلاغها و مرغان لاشخوار از بيابانها و كوه               

 .بس ديده باشدلاشه مقتولين را بخورند در صورتي كه تا آن روز كسي بخاطر نداشت كه هجوم اين نوع مرغان را در ط
 .هاي حامل خواربار بين آنها غذا و آشاميدني تقسيم كردند بعد از اينكه سربازان از ديوار معبد دور شدند ارابه

تر از سياهپوستان بودند بجاي اينكه زير آفتاب قرار بگيرند منازل اطراف معبد را كه باغنياء تعلق داشت  سربازان شردن كه با هوش    
سياهپوستان مدتي زير آفتـاب بسـر بردنـد ولـي پـس از              . ور شدند   هاي آشاميدني حمله    رداب منازل به خمره   اشغال كردند و در س    

. ور شـدند  هـاي آشـاميدني حملـه    هـاي اطـراف را اشـغال كردنـد و در سـرداب منـازل بـه خمـره                 توان خانه   اينكه دريافتند كه مي   
هاي اطراف را اشغال كـرد و در آنجـا زنـدگي          توان خانه   فتند كه مي  سياهپوستان مدتي زير آفتاب بسر بردند ولي پس از اينكه دريا          

 .هاي اطراف معبد را براي استراحت اشغال نمودند نمود آنها هم بقيه خانه
ولي سربازان سياهپوست و شـردن مشـغل افروختـه          . ها و شط نيل تاريك بود       آنشب در طبس چراغ روشن نشد و خيابانها و كوچه         

 .د و هر چه قابل حمل بود به يغما بردند و زنهاي جوان را خواهر خود كردندور شدن ها حمله بخانه
مردم از بيم سربازها از منازل خارج شدند و در خيابانها متفرق گرديدند و آنوقت سربازها بهر كس كه ميرسيدند از او ميپرسـيدند                        

گويد طرفدار خداي قديمي ميباشد و همـه خـود را           آيا تو طرفدار آمون هستي يا طرفدار آتون و معلوم است كسي جرئت نميكرد ب              
 .طرفدار آتون معرفي ميكردند

اي ديگـر سـرش را ميبريدنـد و لبـاس و              ولي سربازها ميگفتند كه تو دروغ ميگوئي و ما امروز تو را در معبد آمون ديديم و لحظـه                  
 .هاي فلز او را تصاحب ميكردند حلقه

هاي شهر را مسـدود       د و از طبس بگريزد ولي نميتوانست چون سربازها تمام مخرج          هر كس ميخواست كه خود را از شهر خارج كن         
گفتند كه فرعون گفته كه از خروج مـردم از شـهر جلـوگيري كنيـد تـا                    كرده جلوي شط را هم با كشتي جنگي گرفته بودند و مي           

 .ست با خود از شهر خارج نكنندهاي معبد ا اينكه كاهنان و پيروان آمون زر و سيم معبد خداي ملعون را كه در سرداب
و معلوم نبود   . ها افتاده بود آلوده شد      از روز بعد هواي طبس بر اثر تعفن اجسادي كه مقابل معبد و درون آن و در خيابانها و كوچه                   

 كه با اجساد مزبور چه بايد كرد و چگونه آنها را موميائي نمود؟
اي مقتولين را بپذيرد مگر اينكه قاضي بزرگ با پذيرفتن مقتـول در خانـه               ه  شد كه لاشه    خانه اموات طبق سنن قديمي حاضر نمي      

چون بسا اشخاص ممكن است كه ديگران را بقتل برسانند بعد لاشه آنها را بخان اموات ببرند تا اينكه موميـائي                     . اموات موافت كند  
راحي بĤن صـورت در آمـده يـا ايـن كـه             بهمين جهت بايد يك طبيب مصري تصديق كند كه جنازه مجروح بر اثر عمل ج              . نمايند

 .اش را موميائي كنند قاضي بزرگ امر نمايد كه مقتول را در خانة اموات بپذيرند و لاشه
هاي مقتـولين را بـراي موميـائي كـردن      كرد كه خانه اموات لاشه بفرض اينكه قاضي بزرگ كه از مخالفين خداي جديد بود امر مي  

هاي خانه اموات آنقدر جا نداشت كه يكصد بار يكصد لاشـه را بـراي موميـائي كـردن                     زيرا حوض . پذيرفت  بپذيرد، خانه اموات نمي   
 .بپذيرد

ديگر اين كه در خانه اموات كاركنان موسسه مزبور با خداي جديد مخالف بودند زيرا شايع بود كه خداي جديد قصد دارد كه نـرخ                         
 .موميائي كردن اموات را ارزان كند

هاي بزرگ خود را كه شرح آن گذشت شروع كنم هنگامي كه براي موميائي كردن لاشه                  اينكه من مسافرت  چند سال قبل پيش از      
پدر و مادر خود به خانه اموات رفتم با اين كه كاركنان موسسه مزبور از همه چيز ميدزديدند شكايت ميكردند كـه مـزد آنهـا كـم                            

 .دند كه از مزد مزبور كه آن را كم ميدانستند بكاهنداست و بايد بر مزدشان افزوده شود و بطريق اولي حاضر نبو



هـا   هـا و كوچـه   افسران ارتش از بيم فرعون به صاحبان اموات اجازه ندادند كه جنازه خويشاوندان خود را از مقابل معبـد و خيابـان          
رعـون ميفرسـتاد كـه روز قبـل     بردارند و به خانه اموات ببرند زيرا طبق يك روش قديمي در هر بامداد خانه اموات گزارشي براي ف        

فهميد كـه افسـران ارتـش     شنيد كه يك مرتبه شماره اموات آنهم مقتول زياد شده مي چند مرده بĤنجا آورده شده و اگر فرعون مي 
 .اند اي كثير را به قتل رسانيده خون مردم را به زمين ريخته برخلاف امر او عده
زيرا سربازان سياهپوست و    . ها افزوده ميشد    اي جديد بر لاشه     ها بود هر روز شب عده      ها در اطراف معبد و خيابان       در حالي كه جنازه   

جنگحويان شردن بر اثر بوي خون و لذت چپاول و خوردن اغذيـه و اشـربه زيـاد طـوري انضـباط را زيـر پـا گذاشـته بودنـد كـه                                 
 .توانستند جلوي آنها را بگيرند افسرانشان نمي

ها را مـورد دسـتبرد قـرار بدهنـد و             ته از بيم آمون و گزمه جرئت نداشتند كه قبرها و خانه           يك مشت آدم كش و دزد كه در گذش        
هاي دور افتاده كنار شط نيل خارج شدند و هر يك از آنها يك صليب خـداي جديـد را روي                     ها و كلبه    بزنها تعرض نمايند از بيغوله    

ها و قبرها نمودند و حتي از قبـور           ه قتل و هتك و سرقت خانه      سينه نقش كردند و بعنوان اين كه پيرو خداي نوين هستند شروع ب            
 .فراعنة مصر هم نگذشتند

تـرش   گفتند اين مرد ديوانه و خداي ديوانه       كاهنان معبد آمون از بالاي حصار براي فرعون و خداي جديد او نفرين ميفرستاند و مي               
هاي طبس آتـش حريـق بـه          و هر شب از خانه    .  آن را ترميم كرد    هاي  اند كه تا پنجاه سال ديگر نميتوان ويراني         وضعي بوجود آورده  

 . ها را خاموش كند كشيد و كسي نبود كه آتش آسمان شعله مي
اي كثير از مردها و زنها و اطفال شد زيرا مردم بعد از اينكه شـنيدند      اي كه خانه من در آن بود يعني محله فقراء پناهگاه عده             محله

هـب از شـر دزدهـا و سـربازان سياهپوسـت و               نت كرده بĤن محله آمدند تا ايـن كـه در پنـاه هـورم              هب در خانه من سكو      كه هورم 
ترسيدند و از ترس  زيرا با اين كه سربازان رشته انضباط را گسسته بودند باز از رئيس سابق خود مي        . جنگجويان شردن ايمن باشند   

نمودند كه هرگاه مبادرت بـه        ن محله ما مسكن فقرا بود فكر مي       كردند كه به محله ما دستبرد بزنند و شايد هم چو            وي جرئت نمي  
 .يغما نمياند چيزي نصيبشان نخواهد گرديد

پسـنديد اشـتهاي غـذا خـوردن نداشـت و بمـن               شد و با اين كه غذاهاي موتي زن خدمتكار مرا مي            هب در خانه من لاغر مي       هورم
توان جلـوي سـربازاني را كـه از     د از اينكه طغيان شروع شد بگيرد ميميگفت سينوهه اگر كسي بتواند جلوي طغيان رود نيل را بع        

و من چند سال مواظبت كردم تا اين كه سربازان مـن داراي انضـباط شـوند و ماننـد جـانوران                      . اند گرفت   تحت انضباط خارج شده   
ظرف چند روز سربازان مـرا مثـل   باشد در  هاي خود مي  درنده وحشي نباشند ولي اين فرمانده جديد و احمق كه فقط در فكر گربه             

جانوران درنده كرد و اكنون من اگر بخواهم انضباط را بر قرار كنم چاره ندارم جز اينكه صدها نفر از سربازان را به قتل برسانم زيرا                          
 .طور ديگر نميتوان آنها را وادار باطاعت و انضباط كرد

شنيدم كه از ادامـه آن وضـع ابـراز            شد و مي    تر مي   تا ثروتمندتر و فربه   در آن روزها كه در طبس قتل عام و چپاول ادامه داشت كاپ            
ادامه داشـته باشـد مـن يكـي از          ) مترجم –تا اول پاييز    (گفت ارباب من اگر اين وضع تا موقع طغيان رود نيل              مسرت ميكرد و مي   

آورنـد و در      برند به ميخانه مي      بسرقت مي  بزرگترين ثروتمندان مصر خواهم شد براي اينكه سربازان زر و سيم و اشياء نفيس را كه               
هاي خصوصي ميخانه من پر از اشـياي مسـروق گرديـده اسـت و                 پردازند و اكنون چند اطاق از اطاق        ازاي بهاي آشاميدني بمن مي    

فروش قصد دارم به محض اينكه خروج از طبس آزاد گرديد اين اشياء را بوسيله كشتي به كشورهاي خارج حمل نمايم و در آنجا ب                       
 .برسانم

هيچ يك از سربازان سياهپوست و شردن و دزدها و اشرار مصري نميتوانستند در ميخانه كاپتا مبادرت به سرقت نمايند يا اين كـه         
هب آنجـا گماشـته       آشاميدني او را برايگان بنوشند براي اين كه ميدانستند كه ميخانه مزبور تحت حمايت سربازاني است كه هورم                 

پرداختند و بعد كاپتـا و مريـت بĤنهـا آشـاميدني              سربازان مست بعد از ورود به ميفروشي اول بهاي نوشيدني را مي           است و دزدها و     
 .ميدادند

نمود تا اينكـه از روي        كاپتا هم بخوبي از سربازان كه مستحفظ ميفروشي بودند نگاهداري ميكرد و پيوسته آنها را سير و مست مي                  
 .عهده بگيرندصميميت حفاظت ميفروشي او را بر 



ها در طبس امراض بروز كرد و آنقدر بيماران بمن رجوع نمودند كه داروهاي من تمام شد و                    در سومين روز كشتار بر اثر وفور لاشه       
 .آمد ديگر دارو بدست نمي

ه شما دوا ندارم ولي     توانستم دارو بدست بياورم و به بيماران گفتم كه براي معالج            من اگر پنج برابر بهاي داروها زر ميپرداختم نمي        
 .ميتوانم دستورهائي بشما بدهم كه اگر طبق آن عمل كنيد شايد معالجه شويد

و صبح مريـت مـرا از       . در شب چهارم از بس افسرده بودم براي نوشيدن به ميفروشي كاپتا رفتم و پس از نوشيدن همانجا خوابيدم                  
ه انسان آتش براي افروختن نداشته باشد و در ايـن شـب سـرد دو                خواب بيدار كرد و من باو گفتم زندگي مانند شبي است سرد ك            

هاي آنها    موجود تنها و غمگين كه در كنار هم بسر ببرند ممكن است از حرارت بدن يكديگر استفاده نمايند و گرم شوند ولو چشم                      
 .بدروغ نسبت به ديگري ابراز دوستي كند

گفتم و بتو علاقه نداشـتم ديشـب          و دروغ ميگويد؟ اگر من بتو دروغ مي       هاي من بت    مريت گفت سينوهه تو چگونه ميداني كه چشم       
گويم ولي تو به مناسبت اينكـه يـك مرتبـه از زنـي                بعد از اين كه تو خوابيدي من كنار تو استراحت نميكردم و من بتو دروغ نمي               

 .ه باشد و اين لجاجت استدروغ شنيدي و او تو را فريب داد حاضر نيستي قبول كني ممكن است زني تو را دوست داشت
ام حس ميكنم كه تو نسبت به زنها بدگمان هستي و اين بدگماني تو ناشـي از                   بعد مريت گفت سينوهه از روزي كه من تو را ديده          

اين است كه طبق گفته خودت يك زن زيبا و فلز پرست بتو خيانت كرد و هر چه داشتي از تو گرفت و تو را وادار نمود كه از مصر                              
تواني امروز كه در اين شهر كه هرچيز طور ديگر شده و سقف اطاق                 و چند سال در كشورهاي ديگر زندگي كني و آيا تو نمي            بروي

هـا از   شود حساب گذشته را با اين زن تصفيه نمائي تا اين كه بدبيني تو نسبت به زن جاي كف آن را گرفته و درها معكوس باز مي    
 بين برود؟

اب ندادم ولي وقتي كه از ميخانه خارج شدم تا اين كه بـه خانـه مراجعـت كـنم و از بيمـاران بـدون دوا           من آن موقع به مريت جو     
 .مواظبت نمايم گفته آن زن مرا منقلب كرد

من در آن موقع در فكر ثروت و خانه خود نبودم حتي فكر دارائي پدر و مادرم را نميكردم ولي از يك چيز بسيار متالم بـودم و آن                             
رنفرنفر حتي قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدين بدبخت من بعد از اين كه يك عمر براي تربيت من رنج كشيدند                         اين كه نف  

كوشـيدم كـه ايـن يكـي را فرامـوش كـنم از عهـده بـر                    ناپذير بود و هرچه مي      عاقبت بدون قبر ماندند و اين درد براي من تسكين         
 .نميĤمدم

 ميگريستم زيرا نميدانستم كه آيا بايد انتقام خود را از نفرنفرنفر بگيرم يا نه؟در راه تا وقتي كه بخانه رسيدم 
براي من گرفتن انتقام از آن زن اشكال نداشت و همين قدر كه به چند نفر از سربازان قدري فلز ميدادم آنها ميرفتنـد و آن زن را                            

 را براي گـرفتن انتقـام يـك قصـاص كوچـك و بـدون                بقتل ميرسانيدند ولي من نميخواستم كه وي كشته شود و من قتل آن زن             
، مـن   آوردم كه براي موميائي كردن لاشه پدر و مادم مجبور شدم كه مدتي در خانه اموات       اهميت ميدانستم و هر دفعه كه بياد مي       

ئول اين بـدبختي    ترين كارها گردم و مس      ترين و پر زحمت     دار كثيف   التحصيل دارالحيات بودم شاگردي كنم و عهده        كه پزشك فارغ  
 .جوشد نفرنفرنفر بود خون در عروق من مي

نظر كنم ولي در آن صورت يك انسان مثل تو اي كسي كه اين كتـاب را ميخـواني                     توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف         من مي 
 .نبودم بلكه مانند خداي تو ميشدم و من نميتوانم خداي تو باشم

برد و كينه آنها را بـردل ميگيـرد و             كسي كه داراي روح است از خدعه و آزار ديگران رنج مي            زيرا كسي كه انسان است روح دارد و       
 .نميتواند كينه را فراموش نمايد و فقط خدايان هستند كه ميتوانند رنج ببينند و آزار بكشند ولي كينه نداشته باشند

 بطوري كه وي ديگر نتواند جوانهاي ديگر چون مرا در عهد            توانم از آن زن انتقام بگيرم       در حالي كه من فكر ميكردم كه چگونه مي        
 .شباب فريب بدهد وضع طبس بدتر شد

شدند طوري جسور گرديدنـد كـه بصـاحب منصـبان خـود حملـه نمودنـد و شـلاق را از          سربازها كه تا آن موقع متعرض مردم مي    
 . و غصب نمودنددستشان گرفتند و بر فرقشان كوبيدند و طوق زر را از گردنشان خارج كردند



ور   يكي از صاحب منصبان در صدد برآمد كه براي استرداد طوق زرين خود پيكار كند و سربازهاي سياهپوست با نيزه بـوي حملـه                       
 .گرديدند و لحظه ديگر لاشه صاحب منصب مزبور بر زمين افتاد

ه كاخ فرعون بيا زيـرا فرعـون تـو را خواسـته             هب گفت برخيز و با من ب        در همانروز از طرف فرعون مردي بخانه من آمد و به هورم           
 .است
هب بعد، بـر اثـر صـحبتي كـه      هب برخاست و خود را شست و بطرف كاخ سلطنتي روان شد و من از مذاكرات فرعون و هورم  هورم
 .هب نمود مطلع شدم هورم

سياري از زنها مورد تجاوز سـربازهاي       رسانند و ب    هب را ديد باو گفت سكنه شهر طبس را مانند مرغابي بقتل مي              فرعون وقتي هورم  
سانند و از فرمانده ارتـش بـراي          اند و اينك كار بجائي كشيده كه سربازان افسران خود را ميزنند و بقتل مير                سياهپوست قرار گرفته  

 .ر نمائيجلوگيري از آنها كاري ساخته نيست و من ترا مثل گذشته فرمانده ارتش ميكنم تا اين كه امنيت و انضباط را برقرا
 .هب گفت اي اخناتون تو خود خواستي كه اين طور شود و اينطور شد هورم

فرعون گفت من نميخواستم كه اين طور شود و من نگفته بودم كه مردم را بقتل برسانند واموال آنها را به يغما ببرند و بزنها تجاوز               
 .زيزي آمون را سرنگون نمايند كنند بلكه گفته بودم كه بدون خون

هب گفت وقتي تو بيك نفر ميگوئي كه يك خمره شراب بنوشد ولي مست نشود حرفي ميزني كه دور از عقل است زيـرا وي                           ورمه
اش همـين     و اينطور هم كه تو ميخواستي آمون را سـرنگون نمـائي نتبجـه             . بعد از اينكه يك خمره شراب نوشيد مست خواهد شد         

 .بيني است كه مي
 .يت و انضباط را برقرار كناخناتون گفت اينك برو و امن

هب گفت اين كار از من ساخته نيست مگر اين كه براي مدت ده روز بمن اختيارات كامل يعني اختيـاراتي ماننـد اختيـارات                           هورم
 .خود بدهي

هب گفت سرنگون كردن خـداي آمـون بـراي ادامـه سـلطنت تـو لازم                   فرعون گفت آيا خداي آمون را سرنگون خواهي كرد؟ هورم         
اشد چون تو اگر او را سرنگون نكني بعد از اين نخواهي توانست در مصر سلطنت نمائي و وقايع چند روز اخير وضـعي بوجـود                          ب  مي

 .آورده كه يا تو بايد سلطنت كني يا آمون خدائي كند
 .فرعون گفت پس مواظب باش هنگامي كه به معبد آمون حمله ميكني كاهنان آن معبد بقتل نرسند

اند بر جاي خود بنشانم و پس از اين كه نوبـت        قبل از اينكه به معبد حمله كنم بايد سربازان را كه وحشي شده             هب گفت من    هورم
 .حمله به آمون رسيد بتو خواهم گفت چه خواهم كرد

 .هب داد و امر كرد كه ارابه مخصوص وي را بسواري فرمانده ارتش اختصاص بدهند فرعون طوق و شلاق فرماندهي را به هورم
شناخت براي جلادي انتخاب نمود و بدست هـر يـك از              هب قبل از اين كه شروع به كار كند يكصد نفر از سربازاني را كه مي                 هورم

 .آنها يك شمشير داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسيم كرد بطوري كه بهر محله پنج جلاد رسيد
هب وفادار بودند پس از اينكـه         اي از سربازان كه نسبت به هورم        عده. ندسپس امر نمود كه نفير بنوازند و تمام سربازها را احضار كن           

 .هب جمع شدند و وي داراي پانصد نفر سرباز شد شنيدند كه وي فرمانده ارتش شده بعد از شنيدن صداي نفير اطراف هورم
كت در آمد و هر سربازي را كه در حال          هب با اين عده در شهر بحر        هاي جنگي هم بودند و بعد هورم        ولي اين پانصد نفر داراي ارابه     

بست و هر سرباز كه مرتكب قتل ميشد بيدرنگ بوسيله يكي از جلادهـا سـر                  غارت ميديد در همان حال بوسيله جلادان بچوب مي        
 .گرديد از پيكرش جدا مي

يشدند و او در عقب خـود       نظر ميكردند باو ملحق م      هاي سرباز كه از غارت صرف       هب در شهر جلو ميرفت دسته       بهر نسبت كه هورم   
گماشت و ميگفت كه بقيه اشرار و غارتگران را كه در آن محله بودند دستگير كنند و قـاتلين را                      در خيابانها و چهارراهها ساخلو مي     

 .درنگ به قتل برسانند بي
گرديـد و هـر چـه         يرفت محلات قرين امن و آرامش م        هب تا بامداد در محلات طبس گردش ميكرد و بهر نسبت كه جلو مي               هورم

 .نهاد هاي دزدان و اشرار مثل سياهي شب نزديك طلوع فجر رو به كاهش مي تر ميشد دسته بامداد نزديك



شدند اعدام ميگرديدند ولي از       ها اخطار كرد كه شب قبل فقط كساني كه مرتكب قتل مي             هب بوسيله جارچي    وقتي روز دميد هورم   
 .د يا اينكه نسبت بزني تجاوز نمايد به قتل خواهد رسيداين به بعد اگر كسي مبادرت به سرقت كن

تا نيمه روز هم جلادان سرهاي سياهپوستان را از پيكر جدا ميكردند زيرا سربازان سياهپوست هنوز حاضر نبودند قبول كننـد كـه                       
اي غيـر از تسـليم و         رهولي بعد از نيمه روز سربازان سياه متوجه گرديدند كه چـا           . وضع عوض شده و دوره خود سري گذشته است        

معهذا هر سرباز را قبـل از ورود بـه سـرباز خانـه معاينـه ميكردنـد و اگـر            . ندارند) مترجم –سرباز خانه   (مراجعت به خانه سربازها     
 .سپردند تا اينكه سر از پيكرش جدا كند ميديدند كه لباس وي خونين است او را به جلاد مي

رسانيد بلكه چـون يـك مصـري بـود از             قراري انضباط سياهپوستان را اينطور به قتل نمي       هب فقط براي بر     من يقين دارم كه هورم    
 .پيچيد و ميخواست كه از آنها انتقام بگيرد عام ميكردند بر خود مي ها را قتل اينكه سياهپوستان مصري

ثر كـرده بـود كـه چراغهـا را          آن روز وقتي شب فرا رسيد طبس امن و آرام شد، ولي طوري كشتار و غارت و ويرانـي مـردم را متـا                       
 .هاي عمومي صداي موسيقي سرياني بگوش نرسيد نيفروختند و از خانه

هائي در آن طغيان و ناامني ويران نشده بودند آن شب خوب كسب كردند و كاپتا درست ميگفت كـه شـغل او كسـبي                     ولي ميخانه 
 .هم موقع بدبختياست كه هرگز تعطيل نميشود زيرا مردم هم هنگام شادي مي مينوشند و 

هاي   اي كثير از كارگران را مامور نمود كه يك قسمت از خانه             هب كشتي ساز و نجارها را احضار كرد و عده           از بامداد روز ديگر هورم    
هـا بتـوان بـراي سـاختن      هـا و كشـتي   هاي فرسوده را اوراق نمايند تا اينكه از چوب خانه نيمه ويران اغنياء را خراب كنند و كشتي       

 .يق و نردبان و برج متحرك استفاده كردمنجن
هب ميدانست كه بعد از اينكه كاهنان معبد آمون دانستند كه فرعون شكست خورده و نتوانسته معبـد آنهـا را بگيـرد و           چون هورم 

اي    چـاره  اند كه محال است راضـي بـه تسـليم شـوند و              زيرا چنان مغرور شده   . خدايشان را سرنگون كند مذاكره با آنها فايده ندارد        
 .نيست جز اينكه مطابق فن جنگ معبد را مورد حمله قرار بدهد و حصار مزبور را بگشايند

هـا چـوب مياوردنـد     آن روز تا بامداد روز ديگر از شهر طبس صداي كلنگ و چكش برخاست و بهر نسبت كـه كـارگران از كشـتي        
قـوچ سـر عبـارت بـود از تيرهـاي      . (رك و قوچ سر ميكردندسازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنيق و برج متح          نجارها و كشتي  

بزرگ و سنگين كه سر آنها را مثل سر قوچ يا گاو ميتراشيدند و از ده تا بيست نفر تير مزبور را ميگرفتند و ميدويدند و محكم بـه                             
 ).مترجم –ها ميكوبيدند تا آنها را بشكندند و وارد قلعه شوند  دروازه

هب از پنج    ج جنگي و مقداري نردبان و چهار منجنيق و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورم                  در يك شبانه روز پنج بر     
 .طرف عليه معبد آمون شروع به حمله نمودند

و . كردند كه معبد آنها مورد محاصره قرار بگيرد خود را براي راندن مهاجمين آمـاده نكـرده بودنـد    بيني نمي كاهنان معبد كه پيش 
ريزند ولي كاهنان در آنموقع نه آب جوش داشـتند            گونه مواقع از بالاي حصار بر سر مهاجمين آبجوش و روغن داغ فرو مي             در اين   

 .و نه روغن داغ
وقتي درهاي معبد بر اثر ضربات قوچ سر طوري لرزيد كه كاهنان دانستند درهم شكسته خواهد شد نفير زدند تا ايـن كـه اطـلاع                          

مت ننمايند زيرا ميدانستند كه آمون بقدر كافي قرباني دريافت كرده و بقيه مردم بايـد زنـده باشـند تـا                      بدهند كه ديگر مردم مقاو    
 .اينكه در آينده بتوانند باز خداي آمون را زنده كنند

 .زيرا اگر همه مومنين از بين بروند ديگر كسي باقي نميماند تا اينكه خداي مزبور را زنده كند
 .هاي خود رفتند  معبد را گشودند و مردم كه از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشوقتي بخانهبعد از ترك مقاومت درهاي

هب بدون خونريزي معبد آمون را اشغال كرد و اطباي دارالحيات را به شهر فرستاد تا اين كه بيمـاران را معالجـه        باين ترتيب هورم  
ات معبد بود نشد براي اينكه افراد زنده نبايد وارد خانه مرگ شوند مگر آنهـائي                نمايند ولي وارد خانه اموات كه آنهم يكي از موسس         

 .هاي موميائي شده را تحويل بگيرند آورند كه موميائي كنند يا لاشه كه جزو كاركنان خانه مزبور هستند يا اينكه اموات خود را مي
بانان معبد كه بĤنها ماده مخدر تزريق كرده بودند تا اينكه درد را اي از نگه  هاي معبد مفتوح شد كاهنان با عده        بعد از اين كه دروازه    

 .احساس نكنند در قسمتي كه مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند



 .هب شروع شد و اين جنگ تا عصر ادامه يافت آنوقت جنگ در معبد بين نگهبانان و كاهنان از يك طرف و سربازان هورم
 .اي از كاهنان نيز مقتول شدند و فقط كاهنان درجه اول باقي ماندند ند و عدهتمام نگاهبانان معبد بقتل رسيد

هب نفير زد و جنگ را متوقف كرد و به كاهنان گفت من با خداي شما خصومت ندارم زيرا مردي هستم سرباز و مرا با           آنوقت هورم 
ن معبد بدست نيايد بهتر اسـت و خـود شـما            من فكر ميكنم كه اگر مجسمه خداي شما در اي         . خدايان نه دوستي است نه دشمني     

و من باندازه يك ميـزان بشـما        . توانيد كه مجسمه او را از بين ببريد و در اين صورت من متهم بقتل خداي شما نخواهم گرديد                    مي
 هستم و   و بعد از آن مبادرت بحمله خواهم كرد براي اينكه من سرباز           . وقت ميدهم كه در اين خصوص فكر كنيد و تصميم بگيريد          

بايد امر فرعون را اجراء كنم و اگر شما بعد از يك ميزان مجسمه خداي خود را از بين ببريد و بخواهيد از معبد خارج شـويد هـيچ      
 .كنيم كه شما زر و سيم معبد را كه متعلق به خداي فرعون است با خود نبريد كس مزاحم شما نخواهد گرديد و فقط ما دقت مي

 .خوب و ما يك ميزان ديگر جواب خود را خواهيم گفتكاهنان گفتند بسيار 
هب گفتند كـه وارد شـود و وي بعـد از ورود مجسـمه                 بعد از اينكه يك ميزان گذشت كاهنان از مكان خود خارج شدند و به هورم              

نند تـا اينكـه     خداي آمون را نديد و دانست كه كاهنان مجسمه مزبور را در هم شكسته قطعات آن را با خويش از معبد خارج ميك                      
 .بتوانند بگويند كه آمون غيبت كرد ولي در آينده آشكار خواهد شد

هب درهاي گنج معبد را مهرموم كرد و حجاران را مامور نمود كه اسم آمون را از روي سنگهاي معبد حذف كنند و بجاي آن                           هورم
 .نام آتون را بنويسند

 . بين رفت و بجاي او آتون از امروز ببعد خداي مصر استبعد بوسيله جارچيان باطلاع مردم رسانيد كه آمون از
ريز تمام شد از منازل خارج گرديدند و هنگام شـب طـبس مثـل مـوقعي كـه امنيـت                  مردم بعد از اينكه دانستند كه جنگ و خون        

 .ها روشن شد برقرار بود با چراغ
 از بين رفت و من خود بارها ديدم كه اغنياء سياهپوستان بر اثر برقراري امنيت و صلح و آغاز خدائي آتون تفاوت بين سفيد و سياه         

همان شب هنگامي كه براي مراجعت بخانه از شهر عبور ميكردم دو واقعـه را ديـدم كـه فرامـوش                     . را به خانه خود دعوت ميكردند     
 .نميكنم

نـه او بـرود و بـا او غـذا تنـاول             اي از سياهپوستي دعوت ميكند كه به خا         يكي اينكه مشاهده كردم مردي از طبقه اشراف در كوچه         
آورد  نمايد و ديگر اينكه يكي از نگهبانان معبد آمون را مشاهده كردم كه مجروح كنار خيابان افتاده بود و نام آمون را بر زبـان مـي              

بـا سـنگ    ها كه مغز سـر آن مـرد را            ولي مردم ريختند و مغزش را با سنگ متلاشي كردند و زنها اطراف لاشه او رقصيدند و همان                 
 .رسانيدند كرد او را بقتل مي متلاشي كردند كه چرا نام آمون را بر زبان آورده ده روز قبل اگر كسي به آمون توهين مي

خواستم بسوي خانه خود بروم اين دو منظره را ديدم و سر را با دو دست گرفتم و بفكر فرو رفتم چون فهميدم                         من هنگامي كه مي   
 كه بتواند جهالت و حماقت مردم را از بين ببرد و آنوقت بجاي اين كه بطرف خانه بروم عـازم دكـه                       محال است روزي خدائي بيايد    

 .دم تمساح شدم
آنشب شبي نبود كه من بتوانم بخانه بروم زيرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سست آنها بسيار متاثر بـودم و راه دم تمسـاح را پـيش                             

وقتي آنجا رسيدم سربازاني كه مستحفظ ميكده بودند و از مناسـبات            . د را تسلي بدهم   گرفتم كه با نوشيدن و صحبت با مريت خو        
هب اطلاع داشتند اطرافم را گرفتند و بمن گفتند مريت بما گفته كه تو بايد از يك نفر انتقـام بگيـري و نظـر                           دوستانه من با هورم   

 . تو كاپتا تعلق دارد حاضريم كه انتقام تو را بگيريم م سابقهب هستي و چون ميخانه به غلا باينكه ميدانيم كه تو از دوستان هورم
 ها گفتي كه براي گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ من از مريت سوال كردم كه آيا تو باين

خت كـرد  آن زن گفت بلي و من عقيده دارم كه اگر امشب بگذرد و تو انتقام خـود را از آن زن كـه گفتـي تـو را فريـب داد و بـدب                        
نگيري ديگر اين فرصت را بدست نخواهي آورد براي اينكه از فردا وضع طبس عادي ميشود ولي امشب هنوز غير عادي است و هر                        

 .كس كه با ديگري خصومت دارد ميتواند از وي انتقام بگيرد
د و اگر بخواهيد بر خلاف فرمـان        كني  هب اطاعت مي    به سربازان گفتم با من بيائيد ولي بهوش باشيد كه شما امشب از فرمان هورم              
 .هب را به شما ابلاغ مينمايم او رفتار نمائيد سرهاي شما از پيكر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هورم



سربازها گفتند مطمئن باشد كه مـا بـر خـلاف دسـتور     . اين حرف را زدم كه سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپيچي ننمايند      
هب است رفتار نخواهيم كرد گفتم ديگر اينكه كسي نبايد مرا ببيند و بشناسد و شما ماذون نيستيد كـه                      مر هورم شما كه ميدانيم ا   

ايد تـا اينكـه از دشـمنان او انتقـام             نام مرا بر زبان بياوريد بلكه اگر از شما توضيحي خواستند بگوئيد كه از جانب خداي آتون آمده                 
 . روان بياورند و من سوار آن بشوم و با شما بيايمبگيريد اينك قدري صبر كنيد تا يك تخت

روان آوردند و من سوار شدم و باتفـاق           روان فرستاد و بعد از يك ميزان يك تخت          كاپتا غلام سابق من شخصي را براي آوردن تخت        
 .سربازان براه افتادم تا اينكه بدرب خانه نفرنفرنفر رسيدم

ني است كه از همه زنهائي كه آنجا هستند زيباتر است و شما در نظر اول او را از زيبـائي                     در آنجا من بسربازان گفتم در اين خانه ز        
اش عاشق او نشـويد برويـد و او را ايـن جـا بياوريـد و اگـر         و شكوه وي خواهيد شناخت و بشرط اينكه بعد از مشاهده سر تراشيده            

بردارد ولي زنهار كه نسبت بـاو بـدرفتاري ننمائيـد و اگـر              مقاومت كرد يك كعب نيزه باو بزنيد كه سكوت كند و دست از مقاومت               
 .ايد همه را بقتل خواهد رسانيد هب بداند كه شما با اين زن بدرفتاري كرده زيبائي او را از بين برده هورم

 ـ  از درون خانه نفرنفرنفر صداي آواز و ساز بگوش ميرسيد و عده      ود عربـده  اي از مشتريان مست در آن خانه كه يك خانه عمـومي ب
 .كشيدند مي

وقتي سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند كه در را بروي آنها بگشايند زيرا فكر كردند كه سربازان مزبور قادر بتاديـه فلـز بـراي                   
د ليكن سربازها باجبار وارد خانه گرديدند و آنهائيكه در خانه مشغول تفريح بودند گريختنـد و طـولي نكشـي                   . تفريح با زنها نيستند   

 .آورد روان من مي كه من ديدم يكي از سربازها نفرنفرنفر را در يك پارچه سياه پيچيده بطرف تخت
آورند ولي بعد از اينكـه زن را در   و قتي من آن زن را با پارچه سياه ديدم تصور كردم كه وي مرده و سربازان لاشه او را نزد من مي              

هـوش شـده و مثـل گذشـته زيبـا ميباشـد و سـر                  ردم ديدم زنده است ولي بـي      تخت روان كنار من گذاشتند و من او را معاينه ك          
 .اش ميدرخشد تراشيده

 .بهريك از سربازها قدري سيم دادم و آنها را مرخص كردم و قصدم اين بود كه سربازها ندانند كه من كجا ميروم
و خانه  . نزديك معبد خداي سابق آمون است برسانيد      ام كه در خياباني       روان بودند گفتم كه مرا بخانه       آنگاه بغلاماني كه حامل تخت    

 .من آنجا نبود ولي ميخواستم كه آدرس عوضي بغلامان بدهم و بعد آنها را مرخص كنم
 .روان را متوقف كردم و به غلامان گفتم آنرا بر زمين بگذارند در خياباني نزديك معبد سابق آمون تخت

اي سياه پيچيده شده بود از تخت روان خارج كردم و مزد غلامـان را دادم                كه در پارچه  روان خارج شدم و نفرنفرنفر را         خود از تخت  
 .و آنها را مرخص نمودم

 .پس از اين كه رفتند نفرنفرنفر را كه هنوز بيهوش بود بلند كردم و بطرف خانه اموات براه افتادم
ند و در را گشـودند و تـا مشـاهده كردنـد كـه مـن بظـاهر                   بعد از اينكه بĤنجا رسيدم در زدم و چند نفر از كاركنان خانه مرگ آمد              

آوري؟ گفـتم ايـن       ام شروع به ناسزاگوئي نمودند و گفتند مگر اينروزها كار ما رواج ندارد كه تو هم براي ما مرده مي                     اي آورده   مرده
 .بيائيد و نگاه كنيد... ام با اموات ديگر فرق دارد مرده كه من براي شما آورده

ائي كردن اموات مشعل آوردند و وقتي نظر به نفرنفرنفر انداختند طوري مشعوف شدند كـه خنديدنـد و مـن بعـد از                        كاركنان مومي 
 .سالها كه خنده كاركنان خانه مرگ را نشنيده بودم از صداي خنده آنها لرزيدم

 .اين زن هنوز گرم است... يكي از آنها به نفرنفرنفر نزديك گرديد و دست را روي سينه او نهاد و گفت پناه بر آمون
گفتم اگر ميخواهيد آسوده بكار خود ادامه بدهيد و كسي متعرض شما نشود نام آمون را نبريد براي اينكه خداي آمون وجود ندارد                

و اما اينزن بطوري كه حس ميكنيد گرم است و مـن او را بشـما واميگـذارم كـه از     . و بجاي او از امروز آتون در مصر خدائي ميكند        
خوبي مواظبت نمائيد و طوري بدنش را موميائي كنيد كه هرگز فاسد نشود و طوق زرين و جواهر او براي اجـرت شـما كـافي        وي ب 
وقتي خدمه خانه مرگ دانستند كه آن زن زنده است فهميدند من چه ميگويم و يكي از آنها گفت اگر من بدانم كـه تـو اي                           . است

ام در اين جـا       داي جديد را ستايش خواهم كرد زيرا از روزي كه خود را شناخته            مرد ناشناس پيرو خداي جديد مصر هستي من خ        
ام و هرگز اتفاق نيفتـاده كـه يكـزن زنـده را در آغـوش       آغوش شده بسر ميبرم و پيوسته با زنهائي كه از زمستان سردتر هستند هم 



م و اطمينان داشته بـاش كـه تـا مـدت هفتـاد بـار            توانيم با يكزن زنده تفريح كني       بگيرم و اينك ببركت وجود تو من و ديگران مي         
ايـد    هفتاد روز او را در اين جا نگاه خواهيم داشت و اگر روزي كسي از ما باز خواست كند چرا يكزن زنده را در اين جا نگاه داشـته                            

 .خواهيم گفت كه ما او را مرده تحويل گرفتيم ولي وي بعد از اينكه وارد آب نمك گرديد بجان آمد
دانستم كه كاركنان خانه اموات كه در تمام عمر از تفريح با زن محروم هستند و بواسطه بوئي كريه كه از بدن آنها استشمام                     من مي 

 .دهند، محال است كه بگذارند نفرنفرنفر از آنجا خارج شود هاي عمومي طبس راه نمي شود آنها را بخانه مي
فرنفر گرفتم و اكنون ميگويم با اينكه انتقام لذت دارد و شرابي است كـه انسـان را                  باين ترتيب من انتقام پدر و مادر خود را از نفرن          

مست ميكند ولي مستي آن زود از بين ميرود و نميدانم چرا بعد از اينكه انتقام گرفته شد پشيماني بوجود ميĤيـد و منـتقم بخـود                           
 .ميگويد ايكاش انتقام نگرفته بودم
كاركنان خانه مرگ تسليم كردم براي اينكه خود را تسلي بدهم بخويش ميگفتم كه من اينكار را                 در آنموقع كه من نفرنفرنفر را به        

براي نجات جوانان در آينده ميكنم زيرا تا روزي كه اينزن زيبا و آزاد است جواناني ساده و محجـوب چـون مـرا هنگاميكـه جـوان                     
 .بودم بدبخت خواهد كرد

كردم مريت بطرف من آمد و دستم را گرفت و نشانيد و گفت سينوهه براي چـه غمگـين                   بعد از اينكه بميكده دم تمساح مراجعت        
 هستي؟

روزي مينماينـد و   وقتي ما را عاشق خـود ميكننـد گرفتـار مغـاك سـيه     . گفتم براي اينكه زنها همه وقت سبب بدبختي ما ميشوند   
 .هنگاميكه ما از آنها انتقام ميكشيم باز خود را بدبخت ميبينيم

 .اي كه بخواهد تو را نيك بخت كند ت اين طرز فكر تو ناشي از اين استكه هنوز كسي را نيافتهمريت گف
نمـايم كـه مـرا از خطـر كسـانيكه           ام درخواست مي    گفتم من از خدايان مصر و از خدايان تمام مللي كه بكشورهاي آنان سفر كرده              

هاي مقتولين فضـاي      لت مصر را سعادتمند كند و اكنون لاشه       قصد دارند سعادتمند كنند مصون بدارد زيرا فرعون هم ميخواست م          
 .طبس را متعفن كرده است

 .تا اينكه اندوه از خاطرات برود... در اين موقع مريت يك پيمانه دم تمساح بدست من داد و گفت بنوش
فرنفر نميانديشيدم بلكـه در  من دم تمساح را نوشيدم و همينكه از گلويم پائين رفت حس كردم كه فكرم عوض شد و ديگر به نفرن            

 .فكر مريت بودم
 .باو گفتم مريت من امشب بتو خيلي احتياج دارم زيرا انتقامي كه من امشب از آنزن گرفتم حساب مرا با زنها تصفيه كرد

آينده باو بدهي مريت گفت سينوهه اگر ميخواهي بداني زني تو را دوست ميدارد يا نه او را بوسيله زر و سيم يا هدايائي كه بايد در          
ممكن است زني امروز از تو زر و سيم نگيرد ولي با تو تفريح ميكند تا اينكه در آينده هداياي بزرگتـر از تـو دريافـت                           . آزمايش كن 

 .نمايد يا اينكه مثل نفرنفرنفر تو را وادارد كه همه چيز خود را باو بدهي
و نه امروز از تو زر و سيم براي تفريح بگيرد و نه انتظار داشته باشد يگانه وسيله آزمايش محبت يكزن نسبت بيكمرد اين است كه ا       

... گفـتم آري  . اي و وي حاضر شد كه با تو تفريح كند           كه در آينده چيزي از تو دريافت كند آيا تو در زندگي باين زن برخورد كرده               
 .من تفريح كندمن در زندگي با يكزن آشنا شدم كه از من زر و سيم نپذيرفت ليكن حاضر نشد با 

مريت گفت پس آنزن تو را دوست نميداشت گفتم او خداي خود را دوست ميداشت و ميگفت كه بايد دوشيزگي خـويش را بخـدا                         
 .تقديم نمايد

 .مريت در آنشب مرا بيكي از اطاقهاي خصوصي دكه برد و آنگاه حصير خود را گسترد تا اينكه من بتوانم روي آن بخوابم
آورند كه در گذشته عهد كـرده بودنـد           ي را دوست ميدارند خود را فراموش ميكنند و عوض ميشوند و بياد نمي             چرا مردها وقتي زن   

 .كه با هيچ زن تفريح ننمايند
آيا كسي هست كه بتواند بگويد وقتي يكزن زيبا را ديد و مشاهده نمود كه آن زن وي را دوسـت ميـدارد بعهـد خـود در گذشـته                              

 .دار ميماندراجع بزنها كرده بود وفا



من تصور ميكنم همانطور كه روغن آتش ضعيف را تند مينايد يكزن زيبا هم آتش مرد را طوري تند ميكند كه وي در آن حـرارت                    
 .تمام عهودي را كه در گذشته راجع بزنها كرده بود ميسوزاند

 نادان باش و من در عوض تاج سـلطنت  من ميانديشيدم كه اگر روزي فرعون بمن بگويد سينوهه تو علوم خود را بمن بده و مردي              
. پذيرفتم زيرا ميدانستم زندگي كردن با ناداني ولي ا نسان فرعون باشد بدون ارزش اسـت          خود را بتو ميدهم من اين معامله را نمي        

هم بـود  ولي اگر مريت بمن ميگفت سينوهه تو علوم خود را بمن بده و پس از اين مردي نادان باش و در عوض همه شب با تو خوا                
ها بسر بردن با زني است كه مرد او را و وي مرد را دوست داشته                  من اين معامله را ميپذيرفتم زيرا ميدانستم كه بزرگترين سعادت         

ام و بدون فايده بسوريه و بابل و هاتي و كرت رفتم كه در آن كشورها                  جهت از درياها سفر كرده      در آنشب فكر ميكردم كه بي     . باشد
بلكـه  . اورم و سعادتي كه من در جستجوي آن بودم نه در دريا وجود داشت و نه در بابل و هاتي و جاهـاي ديگـر                        سعادت بدست بي  

ولي اين را هم بايد گفت كه انسان بايد از درياها سفر كند             . اين سعادت بسربردن با يكزن بود كه در شهر خود من طبس ميزيست            
ي كه وي طلب ميكند در جاهاي ديگر وجود ندارد بلكـه در وطـن خـود او يافـت                    و كشورهاي ديگر را ببيند تا اينكه بفهمد سعادت        

پيمائي همانطور كه من در بابل هنگام فرار پياده رفتم خسته نشود قدر نشستن و استراحت را نميدانـد                     تا انسان بر اثر راه    . شود  مي
روز بعـد   . نسان محروميت را تحمـل كـرده باشـد        و كسب سعادت از زني كه مرد را دوست ميدارد محتاج اين است كه قبل از آن ا                 

و بمن گفت سينوهه اگـر مـن تـو را بـراي زر و سـيم دوسـت ميداشـتم و          . وقتي من از خواب بيدار شدم مريت بمن تبسم ميكرد         
بـه فلـز تـو      ليكن من احتياجي    . محتاج فلز تو بودم ميگفتم مرا از اين جا بخانه خود ببر تا اينكه بتوانم در آنجا آسوده زندگي كنم                   

گفتم مريت اگر تو مرا دوست ميداري براي چه بخانه مـن            . ندارم و تو را براي زر و سيم نميخواهم و بهمين جهت در اينجا ميمانم              
يكي اينكه رواج اين جـا بسـته بمـن اسـت زيـرا      . آيم آئي كه پيوسته در آنجا منزل كني؟ زن گفت من بدو دليل بخانه تو نمي  نمي

وشابه دم تمساح را تهيه كنم و راز تهيه اين آشاميدني را بروز نخواهم داد تا اينكه رقيب بازرگاني نداشته باشـم       توانم ن   فقط من مي  
ديگر آن كه تجربه شده كه زن و مردي كه يكديگر را بدون احتياجات مادي               . لذا نميتوانم از اينجا بروم و در منزل تو سكونت كنم          

من اگر در خانـه تـو زنـدگي         .  زندگي كنند تا اينكه هرگز آتش دوستي آنها خاموش نشود          دوست ميدارند بهتر است كه دور از هم       
كنم بعد از گذشتن يك فصل يا دو فصل مانند يكي از اشياء خانه تو خواهم شد و تو بعد از اينكه وارد خانه ميشوي ميل نخـواهي                            

 .مرا دوست خواهي داشتداشت كه نظري بمن بيندازي ولي اگر دور از هم زندگي كنيم تو پيوسته 
 

  اخناتون فرعون مصر -فصل سي و يكم 
هب نزد فرعون رفت و باو اطلاع داد كه خداي آمون سرنگون شد و از بين رفت و بجاي او خداي آتون برقرار گرديد و                           آن روز هورم  

ون برود ولي امشب از دوستان خود در        فرعون او را بطور ثابت فرمانده ارتش كرد و باو گفت كه قصد دارد فردا براي زيارت معبد آت                  
 .كاخ سلطنتي پذيرائي خواهد نمود

هب راجع بمن با فرعون صحبت كرد و گفت اين پزشك همان است كه وقتي تو وليعهد بـودي بـا تـو در صـحرا بسـر بـرد و                                هورم
 .ويش بياورآئي او را هم با خ هب گفت امشب كه براي حضور در ضيافت مي فرعون مرا بخاطر آورد و به هورم

هب راجع بمن اطلاعاتي بفرعون داد كه قسمتي از آن جنبة اغراق داشت و گفت اين طبيب مصـري در جهـان نظيـر                          آنوقت هورم 
ندارد و داراي تمام علوم طبي مصر و كشورهاي خارج ميباشد و تا امروز صدها تن از بيماران و مجـروحين را از مـرگ نجـات داده          

 .است
شتر مايل شد كه مرا ببيند و بدين ترتيب من براي اولين مرتبه بعنوان يك مدعو در ضـيافت فرعـون حضـور                       اخناتون فرعون ما بي   

اسـم اوليـه    . (و نيز وقتي كه وارد كاخ فرعون شدم براي مرتبه اول زنهاي مصر را با مد جديد تابستاني در آنجا ديدم                    . بهم رسانيدم 
ان ميدهد كه او آمون را دوست ميداشت ولي بعد به آتون عقيده پيدا كرد و اسم                 هوتپ چهارم بود و اسم اوليه نش        اين فرعون آمون  

خود را اخناتون گذاشت يعني دوستدار آتون و او آتون را خداي واحد و ناديده ميدانست و بدرگاه خداي واحـد و ناديـده مناجـات                          
 ).مترجم –ميكرد 



رسيد و ديگر اينكه در آن ضـيافت زنهـا دور             ه بودند كه جالب بنظر مي     هاي خود را طوري دوخت      اين مد بسيار زيبا بود و زنها جامه       
 .ها را با رنگ سرخ جگري رنگين كرده بودند ها و لب چشم حلقه سبز بوجود آورده و گونه

پنداشتم بزرگ شـده و مبـدل بـه مـرد گرديـده ولـي                 هب مرا نزد فرعون برد و من ديدم كه اخناتون كه من او را كودك مي                 هورم
 .هاي او درخشنده بود ش لاغر و استخواني و چشمصورت

اخناتون لباسي از كتان موسوم به كتان سلطنتي در بر داشت و وقتي مرا ديد گفت سينوهه من هنگامي كـه وليعهـد بـودم تـو را                            
بعد راجع  . يا  هب راجع به علم تو با من صحبت كرد و گفت كه در مصر و كشورهاي ديگر فنون طب را آموخته                      ديدم و امروز هورم   

بمزاج خود صحبت كرد و اظهار داشت مدتي است كه من دچار سردرد هستم و هر وقت كسي راجع به چيزي كه موافق ميل من                         
و اطبـاء درد سـر مـرا بـا        . توانم غذا بخـورم و نـه بخـوابم          نيست صحبت ميكند سرم بدرد ميĤيد و طوري مرا آزار ميدهد كه نه مي             

ولي از اين داروها نفرت دارم زيرا ميدانم كه داروي مخدر حواس را متفرق ميكنـد و مـانع از ايـن                      داروهاي مخدر تسكين ميدهند     
 .شناسي آيا تو آتون را مي... سينوهه... ميشود كه من بتوانم با آسودگي راجع بخداي خود فكر كنم

فرعـون  . شناسـم  و گفتم بلـي آتـون را مـي   و با. سئوالي كه فرعون از من كرد سئوالي خطرناك بود و ميبايد با احتياط جواب بدهم         
 .دانم كه آتون چيزي است بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر پرسيد چگونه او را ميشناسي گفتم مي

فرعون از اين جواب خوشوقت گرديد و گفت سينوهه پاسخي كه تو بمن دادي بهتر از جوابي است كه ديگران بمن دادند و اينـك                         
 ه آيا ميتواني بوسيله شكافتن جمجمه مرا معالجه كني؟بگو ك

گفتم اخناتون معالجه سردرد تو احتياج بشكافتن سر ندارد زيرا يك طبيب ميتواند بطرز ديگر تو را معالجه نمايـد و شـكافتن سـر              
 .باشدايست كه اطباء از آن استفاده نميكنند مگر اينكه هيچ وسيله ديگر براي معالجه وجود نداشته  وسيله

هب طوري از تو تمجيد كرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضي شـدم كـه ميـل دارم بتـو يـك                              فرعون گفت هورم  
و بطوري كه ميداني سر شكاف سلطنتي كه سالخورده بود مرده و جاي او خالي است و من تاكنون كسي را بجاي او                       . منصب بدهم 

اف سلطنتي خواهي شد و از روز ستاره سگ از مزاياي اين منصب استفاده خواهي كرد و مـن                   ام ولي تو بعد از اين سر شك         نگماشته
در مصر قديم مانند ايران در دوره هخامنشـيان روزهـا را بنـام سـتارگان آسـمان      . (ميگويم كه دارالحيات تو را باين سمت بشناسد      

ه ستارگان موسوم به كلب اكبر است كه اسم يكي از ايام            اي درخشان در مجموع     ميخواندند و مقصود از ستاره سگ عبارت از ستاره        
 ).مترجم –در مصر قديم بود 

هب گفت جاي سرشكاف سلطنتي  هب مرا از فرعون دور كرد و ما به تالار ديگر براي صرف غذا رفتيم و هورم                بعد از اين گفته هورم    
 .ستيمهب و من آنجا نش در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتي ميباشد و هورم

هنگام صرف غذا من ديدم كه فرعون نه گوشت مرغابي و غاز ميخورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهي بلكـه يـك نـان را نصـف                  
كرد و شروع بخوردن نمود و بجاي شراب در پيمانه او آب ريختند و نوشيد و بعد از اينكه سير شـد خطـاب بـه كسـانيكه حضـور                              

و غـذايش فرقـي بـا غـذاي فقيرتـرين      . ي فرعون اخناتون حقيقت و صلح و نان و آب استداشتند گفت بملت مصر بگوئيد كه غذا      
ولي بعد از آنشب من فهميدم زيرا خود ديدم كه فرعون گوشت مرغابي و غاز و گوسفند و گـاو هـم ميخـورد و                         . غلامان مصر ندارد  

 و آب بخورد و بياشامد و گاهي از صـرف غـذا             نوشيد ولي در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهي هوس ميكرد كه نان               شراب مي 
 .نمود خودداري مي

مدعوين بعد از صرف غذا باطاق ديگر رفتند و در آن جا ديدم كه مردي فربه بمن نزديك شد و من بدواً او را نشناختم ولي پس از                            
 .هاي وي انداختم متوجه گرديدم كه توتمس دوست هنرمند قديم من ميباشد اينكه نظر به چشم

اي كـه در      ز شناسائي او بسيار خوشحال گرديدم و او را در آغوش گرفتم و بوسيدم و گفتم توتمس من بـراي ديـدار تـو بـه دكـه                           ا
 .نمائي گذشته آنجا تو را ملاقات ميكردم رفتم ولي بمن گفتند كه تو ديگر به آن دكه ورود نمي

باشد كـه بـĤن دكـه بـروم وانگهـي       ان من مانع از اين ميام و ش ساز سلطنتي شده توتمس خنديد و گفت سينوهه آخر من مجسمه 
ام كه پيوسته براي نوشيدن و خوردن اغذيه لذيذ مرا بمنازل خود دعوت مينمايند و لزومي ندارد كه جهت نوشيدن                      دوستاني يافته 
 .به آن دكه بروم



معبـد جديـد آتـون تـو طراحـي          هـاي فرعـون را روي سـتونهاي           ساز سلطنتي هستي لابد مجسمه      گفتم توتمس چون تو مجسمه    
 اي؟ كرده

ساز هستيم كه باتفاق كار ميكنيم و از هنر واقعي آنطور كـه در كـرت مـورد توجـه اسـت الهـام                          توتمس گفت ما يك عده مجسمه     
ميگيريم و هنگامي كه خداي دروغي آمون بر مصر حكومت ميكرد ما مجبور بوديم كه اصول هنر را زير پا بگـذاريم و در سـاختن                          

شديم كاهنان آن خداي كذاب ما را كافر          ها و طرح تصويرها از قوانين خداي دروغي پيروي نمائيم و اگر قدري منحرف مي                همجسم
گفتند هر نوع هنر كه برخلاف قوانين خداي آمون باشد كفر است و هـر هنرمنـدي كـه                     و آنها مي  . رسانيدند  ميدانستند و بقتل مي   

باشـد و مـا هنرمنـدان واقعـي و            ه با اصول هنري آمون مطابقت ننمايد مستوجب قتل مي         اي بسازد ك    شكلي تصوير كند يا مجسمه    
توانستيم خود را با محيط تطبيق كنيم و از حماقـت پيـروان خـداي سـابق                   صميمي كه در هنر عقيده به آزادي داشتيم چون نمي         

 هم نصيب ما نميشد ولي امروز آزاد هسـتيم و           نوشيديم و بعضي از اوقات حتي آبجو        خورديم و آبجو مي     تبعيت نمائيم گرسنگي مي   
 .ميتوانيم بĤزادي مشغول هنر خود شويم و هر چه ميخواهيم بوجود بياوريم

هب معرفي كردم و بوي گفتم اينمرد كه مشاهده ميكنيد يك هنرمند نابغـه ميباشـد و فرعـون بهـاي او را                         من توتمس را به هورم    
 .طنتي كرده استساز سل ميداند و بهمين جهت وي را مجسمه

ساز سلطنتي خوشوقت شد ولي بمناسبت مقام خود زياد تظاهر بمسرت نكرد ليكن توتمس وقتي قيافه                  هب از ديدن مجسمه     هورم
من خيلي ميل دارم كه مجسمه تو را بسازم و در معبد آتون خداي جديـد نصـب كـنم زيـرا تـو                        : هب را ديد باو گفت      و اندام هورم  

 .ين برنده خداي دروغي آمون هستي و سزاواري كه مجسمه تو را در معبد جديد نصب نمايندنجات دهنده آتون و از ب
هب طوري از اين گفته خشنود گرديد كه صورتش از شادي بر افروخت و من فهميدم كه علت خشنودي وي اين است كه تا                          هورم

 اولـين مرتبـه كالبـد او را روي سـنگ مجسـم      آن روز هيچكس شكل او را نكشيده و مجسمه وي را نتراشيده بود و توتمس بـراي     
 .ميكرد

هب صحبت ميكرديم من ديدم كه وي يكمرتبه برخاست و دو دست را بر زانوها نهـاد و ركـوع           هنگاميكه ما راجع به مجسمه هورم     
 .كرد

آيد و لـذا مـا     ميتي ملكه مصر و زوجه اخناتون   هب به آن طرف ركوع مينمود جلب شد و ديدم كه نفرتي             توجه ما بسوئي كه هورم    
 .هم برخاستيم و بطرف ملكه زيباي مصر ركوع كرديم

تي مد جديد لباس خانمهاي درباري را پوشيده بود و وقتي بما رسيد دست را روي سينه نهاد و من ديدم كـه وي انگشـتر و          نفرتي
 .بند ندارد زيرا نميخواست كه بوسيله دستبند و انگشتر زيبائي خود را از بين ببرد دست

صبر است زيرا فرعون خواهان يك پسر ميباشد كـه بعـد            ملكه خطاب بمن گفت سينوهه دستهاي من براي پرورانيدن يك پسر بي           
ام نگران هستيم و هر دو از خداي كذاب آمون كـه او    از او بر تخت سلطنت مصر بنشيند و من و او بمناسبت اينكه من پسر نزائيده               

ام ولي تاكنون پسري از من بوجود نيامـده           من دو دختر زائيده   . ه در كمين ما ميباشد بيم داريم      ايم ولي ميدانيم ك     را سرنگون كرده  
اي بمن بگو چه موقع يـك پسـر    و چون شنيدم كه تو يك طبيب بزرگ هستي و در كشورهاي خارج معلومات فراوان بدست آورده             

 .خواهم زائيد
اي زن فرعـون  : را با چشم يك پزشك مورد معاينه قرار بدهم و باو گفتمتي   من سعي كردم كه زيبائي وي را فراموش كنم و نفرتي          

بهتر اين است كه تو آرزومند زائيدن يك پسر نباشي براي اينكه قسمت خلفي اعضاي بدن تـو كـم عـرض ميباشـد و زنهـائي كـه                
 .رندقسمت خلفي اعضاي بدن آنها كم عرض است هرگاه داراي پسر شوند ممكن است كه هنگام زائيدن بمي

تي هيچ كـس      گفتم اي نفرتي  . ملكه گفت با اين وصف من خواهان يك پسر هستم و تو بايد طبابتي بكني كه من داراي پسر شوم                   
غير از آتون نميتواند فرزندي را كه در بطن يكزن بوجود ميĤيد از حيث تذكير و تانيـث معلـوم نمايـد و مـن در كشـورهاي ديگـر                              

ميتوانند براي يكزن پسر يا دختر بوجود بياورند ولي اكثر اشتباه ميكردند و هر دفعه كه مشـتبه                  اطبائي را ديدم كه دعوي داشتند       
و آنها ميدانستند دستورهائي كه آنها ميدهند بقدري دقيـق          . ميشدند زائو را متهم مينمودند كه طبق دستور آنها عمل نكرده است           

نماينـد و همـين را دسـتاويز ميكردنـد تـا اينكـه نـاداني خـود را                     يو مشكل است كه ناچار زنها بر بعضي از آن دستورها عمل نم ـ            



ليكن چـون دو  . توانم داروئي بتو بخورانم كه يك پسر بزائي    گويم و اعتراف ميكنم كه نمي       ولي من بتو دروغ نمي    . پوشي نمايند   پرده
 . نميدهماي بعيد نيست كه فرزند سوم تو پسر باشد معهذا در اين قسمت هم قول صريح دختر زائيده

هاي مرا ميشنيد بعد از اينكه صحبتم تمام شد افسرده گرديد و من فهميدم كه گفته من او را كسل                      كنان حرف   تي كه تبسم    نفرتي
 .كرده است

تـو  . تي براي چه تو از زائيدن دختر اندوهگين ميشـوي           تي  توتمس وقتي ديد كه ملكه كسل شد وارد صحبت گرديد و گفت اي نفر             
هان هستي و همان بهتر كه پيوسته دختر بزائي تا اينكه دخترانت مانند تو زيبا باشند و زيبائي شما جهان را منـور                       زيباترين زن ج  

ام و ميدانم چقدر زيبا است و امروز تمام زنهاي دربار مصر ميكوشـند طـوري آرايـش كننـد كـه                        من دختر بزرگ تو را ديده     . نمايد
مه تو را بسازم تا اينكه هزارها سال بعد از اين كه تو فـوت كـردي مـردم زيبـائي تـو را      شبيه باو بشوند و بسيار ميل دارم كه مجس   

اين مجسمه كـه تـوتمس از ملكـه مصـر سـاخت امـروز               . (تي پيوسته در جهان نام زيبائي باشد        ببينند و تحسين كنند و نام نفرتي      
است كه آن مجسمه را كه حفـاران اروپـائي در مصـر             هست و مدتي در موزه برلن بود و فواد اول پادشاه مصر از حكومت آلمان خو               

تـي بايـد اينـك در         كشف كرده بودند بĤن كشور مسترد بدارد و حكومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتي                   
 ).مترجم –هاي مصر باشد  يكي از موزه

 .ت و بعد از ما دور گرديدساز سلطنتي لذت برده اس تي تبسم كرد و معلوم شد كه از صحبت مجسمه نفرتي
. روز بعد من مريت را از دم تمساح خارج كردم و با خود بردم تا اينكه منظره رفتن فرعون را به معبد جديـد آتـون مشـاهده كنـد                             
 مريت لباس مد جديد خانمها را در بر كرده بود و با اينكه يك خدمتكار ميكده بشمار ميĤمد وقتي من با او از ميخانه خارج شدم و                          

 .در خيابانهاي طبس بحركت در آمدم خجالت نكشيدم زيرا مريت زيبا و موقر بود
من باتفاق مريت بطرف معبد جديد رفتم و در جلوي معبد در مكاني كه مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مريت دست خـود                        

 . ر روي شانه من نهاد و به تماشاي جمعيت مشغول شد
كنه طبس مقابل معبد و در خيابانهائي كه محل عبور فرعون بود حضور يافتنـد و در دو طـرف                    من تصور ميكنم در آن روز تمام س       

هائي پـر از گـل        ظرف) خواندند  هائي كه سرشان مثل قوچ بود خيابان مزبور را بدين نام مي             بمناسبت وجود مجسمه  (ها    خيابان قوچ 
 .گذاشته بودند تا وقتي فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند

 از اينكه من و مريت در جاي خود نشستيم من متوجه شدم كـه وضـعي غيرعـادي وجـود دارد و پـس از اينكـه دقـت كـردم                               بعد
 .اند دريافتم وضع غيرعادي ناشي از اين ميباشد كه مردم سكوت كرده

رسـد     بگـوش مـي    اي دائمي از آنها     خندند همهمه   وقتي جمعيتي فقير در يك منطقه متمركز ميشود چون همه حرف ميزنند و مي             
هـا و   نمود و فقط صـداي كـلاغ   زد و طوري سكوت حكمفرما بود كه انسان را ناراحت مي            ولي در آن روز در آن جا كسي حرف نمي         

هـا سـير شـده بودنـد كـه       هـا طـوري در طـبس از لاشـه     ها كه در آسمان پرواز ميكردند بگوش ميرسيد زيرا كلاغها و قـوش              قوش
 .خواستند بروند نمي

روان وي  اند عقب تخـت  روان آمد من ديدم كه يك عده سرباز سياهپوست كه صورت را رنگين كرده  فرعون سوار بر تخت    هنگاميكه
هستند و گماشتن سربازان سياهپوست براي اين كه اسكورت فرعون باشند در آن روز يك اشتباه بزرگ بود بـراي اينكـه در بـين                         

 .و چپاول طبس از سربازان سياهپوست آسيب نديده باشدتماشاچيان كسي وجود نداشت كه در واقعه كشتار 
پوستان  رسيد و جراحات مردها التيام نيافته بود و بسياري از مردم خانه نداشتند زيرا سياه  هنوز روي صورت زنها اثر اشك بنظر مي       

 .هاي آنان را سوزانيدند خانه
ا را روي سينه متقاطع كرده بود و در يك دست او چوگـان              فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سرداشت و طبق رسوم ديرين دسته             
و فرعون مانند يك مجسمه تكان نميخورد زيـرا در مواقـع            . و در دست ديگر شلاق كه از علائم سلطنتي و قدرت است ديده ميشد             

 . رسمي كه فرعون از وسط مردم ميگذرد نبايد تكان بخورد
 كردند و فرياد شادي برآوردند و درباريها و اغنياء هم مثل سربازها فرياد زدند ولي اين        ها را بلند    سربازها وقتي فرعون را ديدند نيزه     

 .فريادها در وسط سكوت و برودت مردم شبيه بصداي مگسي بود كه در يك روز زمستان وزوز كند



 .ان بستندآنهائيكه فرياد شادي ميزدند وقتي متوجه شدند كه مردم سكوت خود را نشكستند شرمنده گرديدند و ده
حركت باشـد دسـتها را از روي    آنوقت اخناتون فرعون مصر برخلاف رسم ديرين كه مقرر ميدارد فرعون بين مردم مثل مجسمه بي   

 .سينه برداشت و چوگان و شلاق را بحركت در آورد تا بمردم سلام بدهد
آمـون  ... آمون خداي ماست  ... مون را ميخواهيم  يكمرتبه مردم لرزيدند و صدائي مثل صداي طوفان از خلق برخاست و فرياد زدند آ              

 .پادشاه خدايان است
آمـون را  : هـاي طـبس بفريـاد در آمدنـد و جمعيـت بانـك ميـزد        هـا و خشـت   غريو مردم طوري شديد شد كه پنداري تمام سنگ   

 .براي چه خداي ما را سرنگون كردي... اي فرعون كذاب... ميخواهيم
روان بسـوي درب      ن صداها ترسيدند كه توقف كردند ولي افسران آنها را براه واداشتند و تخت             روان فرعون از اي     طوري حاملين تخت  

روان فرعـون را      تر از غرش شيرها بحركت در آمدند و راه عبور تخت            هاي مخوف   در آنوقت مردم با نعره    . معبد جديد بحركت در آمد    
 .جنگند  كساني در كجا ميو بعد طوري اوضاع درهم و برهم شد كه معلوم نبود چه. سد كردند

توانستم ببينم مشاهده ميشد كه بين مردم و سربازهاي سياه و سفيد پيكاري در گرفتـه كـه                    تا آنجا كه چشم من كار ميكرد و مي        
 .بسيار بيرحمانه بود

و سياه افتاده بودند   رسانيدند و مردم با كارد و سنگ و چوب بجان سربازهاي سفيد               سربازها با نيزه و شمشير مرد و زن را بقتل مي          
 .و بمحض اينكه سربازي بچنگ آنها ميافتاد در دم بقتل ميرسيد

كـرد    انداخت زيرا فرعون مثل اسلاف خود از خورشيد بوجود آمده بود و كسي جرئت نمـي                 ولي هيچ كس بطرف فرعون سنگ نمي      
 .كه حتي فكر انداختن سنگ بطرف فرعون را در خاطر بپروراند

روان برخاست و بدون توجه بشان و شخصيت خود خطاب بسـربازها فريـاد زد دسـت نگـاه داريـد                       رون تخت من ديدم كه فرعون د    
 .شنيدند ريزي بودند كه صداي فرعون را نمي عام نكنيد ولي سربازها طوري سرگرم جنگ و خون مردم را قتل

ء قصد نخواهـد كـرد بـدون وحشـت منظـره            كند براي اينكه كسي عليه او سو        فرعون كه ميدانست هيچگونه خطر او را تهديد نمي        
 .جنگ بين مردم و سربازان را ميديد

شد و مردم طوري خشمگين شدند كه بطرف جايگاه مقربان و دوستان فرعون يعنـي                 يك لحظه فرياد آمون را ميخواهيم قطع نمي       
 .ور گرديدند و خواستند كه ما را بقتل برسانند آنجا كه ما نشسته بوديم حمله

تي ديد كه جان همه درباريها كه بين آنها زنهاي زياد بودند در خطر است فرمان داد نفير بزنند و پس از اينكه صـداي              هب وق   هورم
هـاي جنگـي را در        هـب بـراي احتيـاط ارابـه         هـورم . هاي فرعي بودند بحركت درآمدند      هاي جنگي كه در كوچه      نفير برخاست ارابه  

اهده آنها تحريك نشوند و هم اينكه اگر اغتشاش بوجود آمد بتوانـد امنيـت را برقـرار                  هاي فرعي قرارداده بود كه مردم از مش         كوچه
 .كند

هـاي مزبـور پيكـان و داس نداشـتند و             هاي جنگي در ميدان كارزار پيكان و داس نصـب ميكننـد ولـي در آنـروز ارابـه                    جلوي ارابه 
 .هب گفته بود كه آنها را بردارند تا اينكه مردم بقتل نرسند هورم

روان فرعـون را گرفتنـد و مـردم        اي از آنهـا اطـراف تخـت         ها با حركت سريع و منظم آمدند و جايگاه ما را احاطه كردند و عده                ابهار
 .روان فرعون بحركت در آمد ها له خواهند شد و لذا راه گشودند و تخت خواستند مقاومت كنند ولي متوجه گرديدند كه زير ارابه

روان فرود آمد و سـوار بـر زورق سـلطنتي گرديـد و در       عون از معبد گذشت و به نيل رسيد و از تخت          ليكن وارد معبد نشد بلكه فر     
 .كردند رفت هاي جنگي او را مشايعت مي حالي كه كشتي

مردم وقتي ديدند كه فرعون نتوانست به معبد خداي جديد برود و سوار بر زورق ناپديد گرديـد فريادهـاي شـادي بـر كشـيدند و                           
بطوري كه  . ور شدند و اموال آنها را غارت كردند و زنهاي زيبا را بدون رضايت آنها مورد تجاوز قرار دادند                    زل اغنياء حمله  رجاله بمنا 

اي جلاد بگمارد و هر كـس         هب ناچار گرديد كه يكمرتبه ديگر با سربازهاي خود در طبس بحركت در آيد و در هر محله عده                    هورم
 .بقتل برساندرا كه در حال قتل و غارت ميديد 



ها و    ها و قوش    هب بريدند امنيت در طبس حكمفرما شد و قبل از غروب خورشيد كلاغ              هنگام عصر بر اثر سرهائي كه جلادان هورم       
 .ها و مقابل معبد جديد افتاده بودند بخورند هائي را كه در شهر بخصوص در خيابان قوچ لاشخوارها از آسمان فرود آمدند تا لاشه

ن مصر تا آن روز مقاومت جدي ملت را بچشم خود نديده، ريختن خـون را مشـاهده نكـرده بـود و بعـد از مشـاهده                            اخناتون فرعو 
نمايند بشدت خشمگين شد و امر كـرد هـر            ريزي آن روز فرعون نسبت به سكنه طبس كه آنطور مقابل خداي او مقاومت مي                خون

 منزل وي ديده شـود از طـبس تبعيـد گـردد و او را بـراي كـار                    كس كه اسم آمون خداي سابق را ببرد يا شكل آمون روي ظروف            
 .داد ولي مردم سكوت ميكردند و هيچ كس ديگري را بروز نمي. اجباري به معادن بفرستند

كس نام آمون را بـر      اند و مامورين گفتند كسي تبعيد نشده زيرا هيچ          فرعون روز بعد پرسيد كه چند نفر از پيروان آمون تبعيد شده           
كنيد و بـه      خواهيم كه هستند؟ آيا آنها را دستگير نمي         آورد فرعون گفت پس اينها كه ديروز فرياد ميزدند كه آمون را مي              ميزبان ن 

دانـيم چـه      گفتند كه ديروز شماره مردم بقدري زياد بود كه ما نتوانستيم آنها را بشناسيم و نمـي                  فرستيد؟ مامورين مي    معادن نمي 
 .ستندخوا كساني خداي دروغي را مي

زيرا امر كرد كه هركس يك نفـر را كـه پيـرو آمـون               . آنوقت فرعون از فرط خشم دستوري صادر كرد كه بسيار مايه تاسف من شد             
ميباشد معرفي كند حق دارد كه اموال او را تصاحب نمايد با اين وصف افراد شريف حاضر نشدند كـه پيـروان را بمـامورين دولـت                           

د و بعضي از غلامان براي اينكه اموال مردم را تصاحب نمايند افرادي را بعنوان اينكه بـه آمـون                    بروز بدهند و در عوض يك عده دز       
عقيده دارند بمامورين دولت بروز دادند و مامورين هم فوري آنها را جهت كار اجباري به معادن فرستادند و دزدها و غلامان امـوال                        

 .آن اشخاص را متصرف شدند
طبس ادامه داشت در شب سوم بعد از واقع معبد جديد هنگامي كه من در منـزل خوابيـده بـودم از    در حالي كه اين ستمگري در       

و من وقتي وارد كاخ شدم دانستم مرضي كه گـاهي بـر فرعـون               . روان براي من فرستادند و مرا احضار كردند         كاخ فرعون يك تخت   
 .مده بودند آن جا هستنداي از اطباء كه از دارالحيات آ مستولي مي شود باز عود كرده و عده

معلوم شد اطباء بيم داشتند كه فرعون را معالجه كنند مرا احضار كردند تا اينكه من نيز شريك معالجه باشم و مسئوليت مـداواي                        
فرعون بيشتر تقسيم شود و از آن گذشته من چون سرشكاف سلطنتي يعنـي پزشـك مخصـوص فرعـون شـده بـودم حضـور مـرا                  

 .ضروري ميدانستند
هاي دست و پاي اخنـاتون سـرد اسـت بعـد              به فرعون نزديك شدم و نبض او را گرفتم و ديدم كه نبض ضعيف شده و انگشت                من  

هاي كساني  پلك چشمهاي او را بلند كردم ولي مشاهده نمودم كه چشمها داراي حيويت و درخشندگي است و اثر مخصوص چشم                 
 .باطباء گفتم بايد قدري خون فرعون را جاري كرد تا اينكه بحال بيايدو . شود آيند در آن ديده نمي كه بحال احتضار در مي

توانيم اين مداوا را تجويز كنيم براي اين كه فرعون لاغر اندام و كم خون ميباشد و اگـر خـون او را           اطباي دارالحيات گفتند ما نمي    
 . جاري نمائيم خواهد مرد

تـر خواهـد گرديـد تـا           فوت خواهد كرد براي اينكه رفته رفته نـبض او ضـعيف            من گفتم اگر اين حال اغماء ادامه پيدا كند فرعون         
 .اند ولي بايد طوري خون او را جاري كنيم كه وي بعد از اين كه بحال آمد متوجه نشود كه خونش را گرفته. بميرد

ين دارم ادامه اين اغماء خطرناك      اطباي دارالحيات گفتند كه آيا مسئوليت اين كار را قبول ميكني؟ گفتم بلي قبول ميكنم زيرا يق                
 .است

من سوزن خود را از جعبه وسائل طبابت در آوردم و در آتـش نهـادم و پـس از اينكـه از آتـش                         . اطباء گفتند هرچه ميخواهي بكن    
خارج كردم و سوزن سرد شد آن را در رگ فرعون فرو كردم و خون جستن كرد و چند لحظه ديگر فرعون دهان باز نمود و نفسي                           

 .ميق كشيد و من بزودي جلوي خون را گرفتم و دست فرعون را بستم و ظرفي را كه در آن خون بود پنهان كردمع
فرعون بطور كامل بهوش آمد و برخاست و نشست و همينكه اطباي دارالحيات را ديد بخاطر آورد كه دارالحيـات در معبـد آمـون                         

 .كه اطباي مزبور را از كاخ سلطنتي اخراج نمودنداست و بمناسبت نفرتي كه نسبت به آمون داشت امر كرد 
هاي من اطلاع بده كه آماده حركت باشند و به پاروزنان اطلاع بدهند كـه                 پس از اينكه رفتند فرعون گفت سينوهه برو و به كشتي          

 .من قصد مسافرت دارم



 .از او پرسيدم بكجا ميخواهي بروي
هاي خود براه ميافتم و آنقدر ميروم تا اين كه بجائي كه مناسـب بـراي                  ا كشتي گفت من ديگر در اين شهر زندگي نخواهم كرد و ب          

ساختن يك شهر جديد باشد برسم و در آنجا شهري نو خواهم ساخت و در آن شهر سـكونت خـواهم كـرد و ديگـر قـدم بطـبس                              
عبد آتون براي من فراموش شدني      نخواهم گذاشت زيرا سكنه اين شهر پيرو آمون خداي كذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل م                 

 .اند نيست و من يقين دارم كه در هيچ دوره اجداد من در مصر اينطور مورد حق ناشناسي سكنه طبس قرار نگرفته
هب اطلاع بدهي كه من همين امشب از طبس با كشتي حركت خواهم كرد و هر كس كه مرا                     اين است كه تو بايد بروي و به هورم        

 .خواهد آمددوست ميدارد با من 
هب فرمانده ارتش مصر كه وسائل حركت فرعون را فراهم ميكرد بمن گفت سينوهه اينطور بهتر است زيرا هم سـكنه طـبس          هورم

 .بĤرزوي خود ميرسند و آنچه ميخواهند بدست ميĤورند و هم فرعون آنچه ميخواهد ميكند بدون اينكه جنگ در بگيرد
ارج شود كه صبر نكرد تا خانواده سلطنتي براي حركت آماده گردند و گفت من ميروم                اخناتون بقدري عجله داشت كه از طبس خ       

 .هب يك عده از سفاين جنگي را را مامور مشايعت و محافظت او نمود و آنها از عقب بيايند و سوار كشتي خود شد و هورم
 .تغيير آب و هوا براي او مفيد استمن هم با فرعون رفتم و در با طن با اين مسافرت موافق بودم زيرا ميدانستم كه 

ما رو بطرف شمال و پشت به طبس به تبعيت جريان نيل براه افتاديم و قدري كه از طبس دور شـديم بادبانهـاي ارغـواني كشـتي      
مقصـود  (هـاي سـنگي طـبس         هـا و سـتون      و طولي نكشـيد كـه ديوارهـا و كـاخ          . فرعون را افراشتند كه بر سرعت حركت بيفزايند       

گانـه    هاي سـه    و كوه ) مترجم – است كه عمود بر زمين نصب ميكردند و از روي سايه آنها حساب روز را نگاه ميداشتند                   هائي  ستون
هـاي بلنـد و       هاي نيل در آب بحركت در ميĤمدنـد و دم           آن از نظر ناپديد شد ولي يادگار پايتخت مصر با ما بود چون گاهي تمساح              

و بعضي از آن لاشـه  .  كه مشغول خوردن لاشه هائي هستند كه رود نيل از طبس ميĤورد           نيرومند آنها تكان ميخورد و معلوم ميشد      
ها چون روي آب قرار گرفته بود متعفن گرديده، بوئي كريـه در فضـا پراكنـده ميكـرد و در اطـاق فرعـون واقـع در كشـتي بخـور                   

 .سوزانيدند تا اين كه بوي مكروه از بين برود مي
رسيديم كه ديگر لاشه وجود نداشت و فرعون از اطاق خود بيرون آمد و روي صحنه قـرار گرفـت و بـه                       اي    بعد از ده روز به منطقه     

 .تماشاي سواحل نيل مشغول گرديد
بردنـد و دام را لـب شـط           زمين در دو طرف شط زرد رنگ بود و روستائيان محصول مزارع را جمع آوري ميكردند و بـه قريـه مـي                      

 .ني ميزدندميĤوردند كه آب بنوشند و شبانان 
ها را تكان ميدادنـد       هاي درخت نخل ميدويدند و شاخه       وقتي مردم كشتي فرعون را ميديدند از قراء واقع در دو طرف شط با شاخه              

 .و فرياد ميزدند و شادي مينمودند
 شود و به    خنديد و گاهي امر ميكرد كه كشتي متوقف         فرعون از مشاهده آن مردم سرخوش و با نشاط طوري مسرور گرديد كه مي             

 .ساحل ميرفت و با روستائيان صحبت ميكرد و دست را بطرف زنها و اطفال تكان ميداد
ليسـيدند و فرعـون       بوئيدند يا اين كـه وي را مـي          گاهي در ساحل نيل گوسفندها به فرعون نزديك ميشدند و دامان جامه او را مي              

 . خنديد شد و مي مثل اطفال خرسند مي
گفت آتون خـداي او خورشـيد    تون خوشوقت بودم ولي از يك عمل وي رضايت نداشتم و آن اينكه وي مي      من از تغيير روحيه اخنا    

شود  داد ولي اين خدا در فصل تابستان مصر خطرناك مي       نشست و صورت و بدن را مقابل خدا قرار مي           است و در صحنه كشتي مي     
 .نمايد و انسان را از فرط گرما بيمار مي

گرديد و    هايش برق ميزد ولي شبها حال او بهتر مي          گرفت دچار تب شد و چشم       كه زياد مقابل آفتاب قرار مي     فرعون هم بر اثر اين      
گفت كه من تمام اراضي خداي سابق را بين زارعينـي كـه زمـين     نگريست و بمن مي نشست و ستارگان را مي در صحنه كشتي مي 

اين كه بتوانند بيشتر گندم توليد كنند و گاوها و گوسـفندان زيـاد تربيـت    اند تقسيم خواهم كرد تا  ندارند و تا امروز باندك ساخته     
خـداي مـن آتـون      . نمايند و آنقدر غذا بخورند كه فرزندان آنها فربه و زنهاي آنان زيبا شوند و ديگر نسبت بهم كينه نداشته باشند                    

لامان مجبور نباشند كه براي خوردن غذا تمام عمر         تفاوت فيمابين غني و فقير را از بين خواهد برد و كاري خواهد كرد كه ديگر غ                



سينوهه من از طبس خارج شدم براي اين كه ميدانم طبس شهري است كه در آنجا تفاوت هاي بزرگ                   . براي ارباب زحمت بكشند   
 كـار كننـد و      اي كثير از مردم كه فقير هستند مجبورند بعنوان كارگر و غلام تمام عمر بـراي اغنيـاء                   بين غني و فقير هست و عده      

من از طـبس كـه سـكنه آن خـداي سـابق را              . اش عايد اغنياء گردد     كشند نتيجه   پيوسته فقير و گرسنه باشند و هرچه زحمت مي        
پرستند نفرت دارم زيرا خداي كذاب سابق خواهان بدبختي و گرسنگي فقراء و تقويت اغنياء بود و تمام مقررات خود را طـوري                         مي

من ميدانم كه از سكنه شهر طـبس  . تر شوند و فقراء در بدبختي و گرسنگي باقي بمانند ال به سال غني  وضع ميكرد كه توانگران س    
پروري را كـه ناشـي از عقيـده بـه خـداي قـديم بـود                 نبايد انتظار داشت كه دست از خداي قديم بكشند زيرا آنها لذت ثروت و تن              

 فقط آنها هستند كه ميتوانند به آتون عقيده داشته باشند و بهار آينـده               اند و اميدواري من فقط باطفال و جوانان است زيرا           دريافته
ملت مصر را بوجود بياورند وقتي كودك و جوان از كودكي و جواني عقيده به آتون را فرا گرفت ديگر حاضر نيسـت كـه بـه آمـون                             

ودكان و جوانان را به آتون معتقد كنم قصد من براي اينكه ك. شناسد معتقد شود و بعد از اينكه بزرگ شد غير از آنون كسي را نمي            
دارم كه آموزگاران سابق را از مدارس برانم و بجاي آنها آموزگاراني جديد وارد مدارك كنم و نيز مصمم هسـتم كـه خـط مصـر را                            

نوشـتن  ام كـه بـراي        مـن فكـر كـرده     . باشد  تغيير بدهم زيرا يكي از عوامل موثر تفاوتي كه بين غني و فقير هست خط مصري مي                
خط امروزي مصـر خطـي اسـت    . توانيم بطريقي ديگر آنچه ميخواهيم بنويسيم  لزومي ندارد كه ما شكل هر چيز را بكشيم بلكه مي          

آينـد و بهمـين    توانند سالها براي فرا گرفتن اين خط تحصيل كنند و فقط اغنياء از عهده تحصيل بـر مـي   بسيار دشوار و فقراء نمي    
تواننـد بخواننـد و بنويسـند و          ولي وقتي خط آسان شد همه مي      . د هستند نسبت به فقراء مزيت دارند      جهت اغنياء چون داراي سوا    

 .اغنياء سواد داشتن را وسيله برتري نسبت به فقراء نخواهند كرد
من از اين حرف فرعون وحشت كردم براي اينكه ميدانستم كه خط جديد چگونه است و اطلاع داشتم كه خط مزبـور آسـان ولـي                          

 فرعون گفت براي چه؟. و بفرعون گفتم اين كار را نكن و خط مصر را تغيير نده. ت است و همه كاتبين از آن نفرت دارندزش
گفتم براي اينكه تمام قوانين خدايان مصري با اين خط نوشته شده و اين يك خط مقدس ميباشد فرعون گفت خـط جديـد هـم                          

گفتم تغيير خط مصر يك ضـرر ديگـر دارد؟   . شود ن را نوشتند يك خط مقدس ميوقتي متداول گرديد و مردم با آن قوانين خدايا    
فرعون پرسيد ضررش چيست؟ گفتم اگر فرا گرفتن خط آسان شود بطوري كه هر كس بتواند باسواد گردد ديگر كسي با دستهاي                      

نوقت اين خط آسان براي ملتـي كـه   و آ. خود كار نخواهد كرد و اراضي بدون كشت و زرع ميماند و معادن استخراج نخواهد گرديد  
 از گرسنگي خواهد مرد چه فايده خواهد داشت؟

هاي فرعون بعد از شنيدن اين حرف برق زد و گفت سينوهه من از طبس خارج شدم براي اينكه از مردمي كه طرفدار رسوم                          چشم
سينوهه تو حقيقـت    . نه در كنار من است    بينم كه يكي از پيروان رسوم و عقايد كه          مندرس خداي قديم هستند بگريزم و اينك مي       

بيني ولي من طوري بينا هستم كه حقيقت را از ماوراي سـالهاي آينـده ماننـد ايـن كـه درون آب زلال را ببيـنم مشـاهده                               را نمي 
وقتي همه مردم باسواد شدند همه با دست كار خواهند كرد و مثل يك عـده بـرادر كارهـاي دسـتي مثـل كشـت و زرع و                 . ميكنم
 .راج معدن و صنعت و بازرگاني را بين خود تقسيم خواهند نموداستخ

در دنيائي كه خداي من آتون بوجود خواهد آورد كينه وجود نخواهد داشت و در آن جهان كسـي نـان از دسـت ديگـري نخواهـد                            
 .گرفت بلكه هر كس نان خود را با ديگري تقسيم خواهد نمود

د تفاوت بين غني و فقير از بين ميرود و نه غني وجود خواهد داشت نـه فقيـر زيـرا                     در آن جهان كه همه باسواد و دانشمند هستن        
كسي نميتواند بعنوان اينكه بر ديگري رجحان دارد او را كارگر يا غلام خود كند و هيچ كس بديگري نخواهد گفت برو اي سرياني                        

و چون غني و فقير نيست و كينه وجود ندارد          . ميداندكثيف يا برو اي سياهپوست متعفن براي اينكه هر كس ديگران را برادر خود               
 .جنگ بوجود نخواهد آمد

فرعون هنگام اداي اين كلمات طوري هيجان داشت كه توليد وحشت ميكرد و من فهميدم كه بـاز دچـار صـرع شـده و او را روي                            
 .حصير در عرشه كشتي خوابانيدم و يك داروي مسكن بوي خورانيدم كه آرام بگيرد

 از اين كه فرعون دراز كشيد و آرام گرفت من متوجه شدم كه گرچه اخناتون گاهي ديوانه ميشد ولي ديـوانگي او مسـري                         ولي بعد 
 .ام است و من تحت تاثير اظهارات او قرار گرفته



نيده فهميـده  و من شهرهاي بسيار را از نظر گذرا. زيرا من ملل بسيار را مشاهده كرده بودم كه بالاخره تمام ملل بهم شبيه هستند    
 .و اختلاف بلندي و كوتاهي ديوارها و رنگ عمارت سبب اختلاف شهرها نميشود. بودم كه بالاخره تمام شهرها بهم شبيه است

من طبيب هستم و در نظر يك طبيب بيمار مصري و بيمار سرياني و ناخوش سياهپوست يكي است و هيچ يك بر ديگري مزيـت                         
 .هر سه را معالجه كندندارد و وظيفه پزشك اين است كه 

گفتم گرچه اين مرد ديوانه است و ديوانگي او بـديگران             هاي فرعون قرار گرفتم و بخود مي        چون اينها را ميدانستم تحت تاثير گفته      
 .سرايت ميكند ولي اين جنون مسري وقتي بانسان سرايت كرد توليد لذت مينمايد

 را بر زبان ميĤورد و گرچـه حقيقـت او در دنيـاي زمينـي قابـل اجـراء          در اعماق خود حس مينمودم كه فرعون يك حقيقت بزرگ         
ميتوان آنرا اجراء كـرد     ) مترجم –دنياي مغرب در مصر مسكن اوات و هم دنياي زندگي جاويد بود             (نيست و فقط در دنياي مغرب       

.  برود بسعادت سـرمدي خواهـد رسـيد   ولي بايد تصديق نمود كه اگر نوع بشر بتواند آنطور زندگي كند و تفاوت غني و فقير از بين   
من ميدانستم كه قبل از فرعون اخناتون هيچ كس حقيقتي آن چنان بزرگ و درخشنده نگفته و بعد از او هم كسي نخواهـد آمـد                          

فهميدم چون خودخواهي اغنياء و جهـل فقـراء حاضـر بـراي قبـول حقيقـت              من مي . كه بتواند حقيقتي آنطور برجسته بيان نمايد      
 .و شايد دولت با عظمت مصر از بين برود) همانطور كه در طبس جاري گرديد(ست خونهاي زياد جاري خواهد شد فرعون ني

. ولي آنچه فرعون ميگويد چيزي است كه كسي قبل از او نگفته و بعد از وي هم نخواهد گفت و اگر بگويد تقليد از اخنـاتون اسـت     
اي و پدر و مادرت چه كساني         سينوهه تو مردي هستي كه نميداني از كجا آمده        بعد در حاليكه ستارگان را مينگريستم بخود گفتم         

بعد از اينكه بزرگ شدي شنيدي كه مرد و زني كه آن مرد طبيب فقراي طبس بود تو را كه زن او روي آب نيل در سـبدي                      . بودند
و بـدون توقـع زر و سـيم آنهـا را معالجـه              تاكنون هم تو پزشك فقراي طبس بودي        . يافته بود به فرزندي پذيرفتند و بزرگ كردند       

 .ميكردي
در اين صورت چـرا  . پس اگر حقيقت خداي جديد فرعون توسعه بهم برساند و تفاوت غني و فقير از بين برود تو زيان نخواهي ديد                  

. اجراء بگـذارد  نمائي كه اين حقيقت را در كشور بموقع           از حقيقت خداي جديد فرعون طرفداري نميكني و اخناتون را تشويق نمي           
تو سينوهه ميداني كاري كه فرعون ميخواهد بكند در هيچ كشور قابل اجراء نيست و در هيچ جا نميتوان تفاوت بين غني و فقيـر                         

 .و ارباب و غلام و كارفرما و كارگر را از بين برد
 اجـراي ايـن حقيقـت شـود و          هاي بسيار حاصل خيز بتواند كـه محـل          ليكن شايد چون مصر كشوري است ثروتمند و داراي زمين         

هرگاه اين حقيقت در مصر مجري گردد بي شك از اين جا بتمام دنيا سرايت خواهد كرد و در همه جا تفاوت بين غنـي و فقيـر و                             
مصريها اولين ملتي هستند كه فهميدنـد كـه زمـين           . (و آنوقت يك سال جديد در دنيا آغاز خواهد شد         . ارباب و غلام از بين ميرود     

ره خورشيد ميگردد هر بيست و هفت هزار سال بمقابل ستارهاي مخصوص قرار ميگيرد و اين دوره بيست و هفـت هـزار                      كه دور ك  
 ).مترجم –ساله را سال جهاني ميخواندند 

من فهميدم كه در هيچ موقع فرصتي اين چنين در دسترس انسان قرار نگرفته كه بتواند خـود را بـراي هميشـه سـعادتمند كنـد                         
ك فرعون طرفدار اين حقيقت كه بايد تفاوت بين غني و فقير و ارباب و غلام و كارگر و كارفرمـا از بـين بـرود نشـده                            چون هرگز ي  

و شايد در آينده غلامان و مزدوران در صدد بر آيند كه تفاوت بين فقير و غني را از بين ببرند ولي كسي توجهي بحرف آنهـا       . است
زيرا اغنياء قواي غلامان و مـزدوران را نـابود خواهنـد            .  آنها بصورت عمل در نخواهد آمد      و اگر هم توجهي بكند حرف     . نخواهد كرد 

 .كرد
ولي وقتي فرعون مصر اخناتون بگويد كه بايد تفاوت بين غني و فقير از بين برود چون نفوذ كلام و قدرت جنگي و زر و سيم دارد                           

و نبايد اين يگانه فرصت را بـراي تـامين سـعادت            . د را از بين ببرد    ممكن است كه حرف خود را به كرسي بنشاند و تفاوت بين افرا            
نوع بشر از دست داد زيرا محال است كه بعد از اين در مصر يا در سوريه و بابل پادشاهي بوجود بيايد كه خود بخواهد تفاوت غني                           

 .و فقير را از بين ببرد
فكر بودم و از سواحل نيل بوي مـزارع گنـدم كـه رسـيده بودنـد                 من كنار كشتي ايستاده چشم به ستارگان آسمان دوخته در اين            

 .بمشام ميرسيد



دار است افتادم و فكر كردم كه هرگاه در  يكمرتبه بياد كاپتا غلام سابق خود كه اينك در طبس صاحب ميكده دم تمساح و سرمايه            
 گفت؟ اين جا بود و گفته فرعون را مي شنيد چه مي

 .آورد ن ميدانستم كه وي بعد از شنيدن اظهارات فرعون چه بر زبان ميبا اينكه كاپتا حضور نداشت م
كنيم كه فرعون توانست تفاوت بين غني و فقير را از بين ببرد و همه مردم باسواد شـدند و ديگـر نـه                          او ميگفت سينوهه فرض مي    

آيـا بعـد از آن تمـام        ... عت و تجـارت كردنـد     ارباب بود و نه غلام و نه كارفرما نه كارگر و همه برادروار شروع به كشت و زرع و صن                   
 .هاي بشر از بين خواهد رفت و ديگر كسي از دسترنج ديگري ثروتمند نخواهد شد بدبختي

جمعي محيل خواهند شـد و برخـي سـاده و آنهـائي كـه            ... اي احمق   اي از افراد بشر باهوش خواهند بود و دسته          در آن روز باز عده    
الحيل آنها را وادار خواهند نمود كه برايشـان           ها و افراد ساده را خالي خواهند كرد يا به لطائف            مقباهوش و محيل هستند كيسه اح     

زيرا انسان اگر بتواند ديگري را فريب بدهد محـال اسـت كـه از               . كار كنند و همواره اينطور بوده و بعد از اين نيز چنين خواهد بود             
د به سايرين ضرر بزند ضرر خواهد زد و در بين ابناي بشر كساني قادر به ضـرر               توان  فريب دادن او خودداري نمايد و شخصي كه مي        

 .زدن و اذيت كردن و فريب داد نيستند كه مرده باشند
همين فرعون تو كه ميخواهد تفاوت بين غني و فقير را از بين ببرد ببين با مردم چه كرده اسـت؟ از ايـن حقيقـت كـه فرعـون و                               

هـا و مرغـان لاشـخوار و          انـد مثـل كلاغهـا و قـوش          امروز فقط چند نوع از جـانوران اسـتفاده كـرده          خداي او طرفدارش هستند تا      
 .اند هاي رود نيل و ديگران غير از ضرر نديده تمساح

ولي با اين كه ميدانستم كه اگر كاپتا حضور ميداشت ايراد ميگرفت از روز بعد وقتي فرعون راجع بخداي خود و حقيقت او بـا مـن           
 .اش موافقت ميكردم و او خوشوقت ميگرديد نمود من با نظريه صحبت مي

 .در روز پانزدهم بعد از خروج از طبس كشتي فرعون به سرزميني رسيد كه بهيچ خدا تعلق نداشت
 .هائي وجود داشت كه درخت نداشتند زمين مزبور در سواحل نيل مسطح بود و قدري دورتر تپه

در آنجـا فرعـون از كشـتي خـارج شـد و آن زمـين را                 . ول چرانيدن گوسفندان خود بودند    چند شبان در آن جا كنار روزخانه مشغ       
شهر افق آتـون در زبـان   . (بتصرف خداي آتون در آورد و گفت در اين جا شهري خواهم ساخت و نام آن را شهر افق آتون ميگذارم        

فايده نيسـت     اد و بايد بعين ذكر كرد در ضمن بي        توان تغيير د    فارسي در موقع تلفظ ثقيل است ولي در معناي اسامي تاريخي نمي           
هـاي    المخرج است بعضي از مورخين اروپائي به تصـميم يونـاني            بگوئيم كه حرف نون و حرف ميم در بعضي از السنه اروپائي قريب            

 ).مترجم –اند  قديم آتون خداي مصري را آتوم خوانده
 .بساحل رسيدند و سرنشينان آنها پياده شدندهاي ديگر كه در عقب او بودند  بعد از كشتي فرعون كشتي

فرعون معماران خود را فرا خواند و گفت در اين جا بايد يك شهر بوجود بيايد و بهر يك از كساني كه با او بودند قطعـه زمينـي را                              
 .جهت ساختن خانه واگذار كرد

 .بان از شرق به غرب بوجود بيايددر آن شهر طبق نقشه اخناتون ميبايد پنج خيابان از شمال به جنوب و پنج خيا
شد كه شبيه بمنازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاع هيچ خانه نبايد از منازل ديگر                   اي ساخته مي    در هر نقطه از زمين خانه     

 .ها جهت طبخ غذا متشابه ميشد ها و محل اطاق تجاوز نمايد و در هر خانه شماره اطاق
ه خود را متساوي با ديگران بدانند و از شهر آتون متشكر باشند كه اين مساوات را بـراي آنهـا    فرعون ميخواست كه در آن شهر هم      

 . بوجود آورده است
كند و بر عكـس او        شنيدم كه هيچ يك از آنها كه مشغول ساختن هستند از آتون تشكر نمي               شد من مي    ولي وقتي شهر ساخته مي    

 .  او را از طبس به سرزميني آورده كه در آنجا نه آبادي وجود داشت و نه ميخانهو فرعون را مورد لعن قرار ميدهد كه چرا فرعون
خواست كـه بتوانـد مقابـل خانـه         ساختند راضي نبود زيرا هر زن مي        اي كه براي زندگي او و شوهر و فرزندانش مي           هيچ زن از خانه   

 .ها را در داخل خانه قرارداده بودند قهاي شهر جديد اجا خود آتش بيفرزود و غذا طبخ كنند در صورتي كه در خانه
) مترجم –داي يك كلمه فارسي و به معناي گل كوبيده شده و سفت است              (هائي كه از داي بود        آنهائي كه در طبس در كف اطاق      

ر اثر  شود اظهار عدم رضايت كردند و گفتند آجر ب          ها با آجر مفروش مي      ميخوابيدند وقتي ديدند كه در منازل شهر جديد كف اطاق         



نمودند  سرزمين مزبور اظهار عدم رضايت مي  ) رس(رست    و نيز از خاك   . گردد و توليد زحمت ميكند      سائيده شدن مبدل به غبار مي     
هـاي آن شـهر ميخواسـتند مقابـل           و سكنه خانه  . و اظهار ميكردند كه اين خاك بعد از اين كه سفال شد درز بر ميدارد و ميشكند                

كاري در شهر را قدغن كرده بهر خانواده يك قطعه زمين در خارج از شهر داده بود كـه                     فرعون سبزي خانه خود سبزي بكارند ولي      
كردند كه اراضي آنها با رود نيل فاصله دارد و آوردن آب نيل بـه            ولي سكنه شهر شكايت مي    . در آنجا مبادرت بكشت سبزي نمايند     

هائي از يك طرف بطرف ديگر بستند و رختهـاي شسـته را روي                بو زنها در وسط خيابانهاي شهر جديد طنا       . كشتزار مشكل است  
 .ها ميانداختند كه خشك شود و فرعون اين عمل را ممنوع كرده بود طناب

كردنـد و بـز و    ساز نگاه دارند ولي زنها باين گفتـه اعتنـا نمـي    فرعون گفته بود كه سكنه منازل نبايد بز و گوسفند را در منازل تازه          
ولي رفته رفته به شهر جديد انس گرفتند و گرچه طبس را فرامـوش ننمودنـد ولـي                  . زل تازه ساز نگاه ميداشتند    گوسفند را در منا   

 .گرديدند من متوجه بودم كه اگر به آنها گفته ميشد كه بطبس بروند حاضر به مراجعت نمي
يل فرعون به طبس مراجعت خواهـد كـرد         و ما تصور ميكرديم بمناسبت طغيان ن      . بعد فصل پائيز و موقع طغيان رود نيل فرا رسيد         

هر سنگي كه روي سنگ ديگـر       . ولي او در كشتي خود باقي ماند و از آنجا امور ساختمان شهر افق آتون را مورد نظارت قرار ميداد                   
 .خندد اي در شرف اتمام است مي نصب ميگرديد سبب خوشحالي فرعون مي شد و من ميديدم كه وقتي ميبيند خانه

 از زر و سيم را كه از معبد آمون به غنيمت برده بود صرف ساختمان شهر افق آتون كرد و تمام اراضي خداي سابق                         فرعون قسمتي 
 .را بين فقرائي كه مايل بودند كشاورزي كنند تقسيم نمود

نيـل و شـهر     هائي را كـه بطـرف قسـمت عليـاي رود              اخناتون براي اينكه بازرگانان طبس را در فشار قرار بدهد كالاي تمام كشتي            
طبس ميرفتند خريداري كرد و طوري براي اتمام شهر جديد شتاب مينمود كه بهاي سنگ و چـوب گـران شـد و اگـر مـردي در                            

هاي بزرگ فقط يكمرتبه الـوار را بشـهر افـق آتـون بيـاورد تـوانگر                   آمد كه از اولين آبشار رود نيل واقع در جوار جنگل            صدد بر مي  
 . شد مي
هائي كه با ني ساخته ميشد منزل ميكردنـد و از صـبح تـا شـام خشـت       ران بشهر آتون آمده كنار نيل در كلبه     اي كثير از كارگ     عده

بعد از خاتمه طغيان نيـل هزارهـا درخـت          . ساختند  نمودند و جدول براي آبياري مي       پختند و معابر را تسطيح مي       ميزدند و آجر مي   
 و در شهر جديد كاشتند و بعضي از آن درختها سال بعد ميـوه دادنـد و خـود                    دار را از اطراف آوردند      هاي ميوه   گستر و درخت    سايه

 .فرعون از آن درختها ميوه چيد
آوردند من هـم خيلـي كـار داشـتم زيـرا هنـوز        در حالي معمارها و بناها و كارگران مشغول كار بودند و كشتي ها سنگ و الوار مي        

و يكي از كارهاي مفيد كـه       . ن بر اثر وجود آبهاي راكد و باتلاق بيمار ميشدند         كشي اراضي شهر جديد خاتمه نيافته بود و كارگرا          زه
 .ها مصون گرديدند انجام گرفت ساختمان اسكله كنار شهر بود و وقتي اسكله تمام شد باربران شط از خطر تمساح

ها را به ساحل برسانند و         محموله كشتي  قبل از اينكه اسكله ساخته شود باربران مجبور بودند كه وارد آب شوند تا اينكه بتوانند كه                
 .ور شده است فهميدند كه يك تمساح به آن باربر بدبخت حمله يكمرتبه فرياد يكي از آنها بر ميخاست و ديگران مي

 باشد و قبل از اينكه بتوانند بكمك بـاربر  آور مي مشاهده منظره باربري كه نيمي از بدن او در دهان تمساح جا گرفته خيلي وحشت           
 .كشيد تا اينكه در سوراخي جا بدهد و پس از اينكه لاشه باربر متعفن شد او را بخورد مزبور بروند تمساح او را زير آب مي

هـا را   اين بود كه ناچار شدند كه عده اي از شكارچيان تمساح را از مصب رود نيل بياورند و به آنها زر بدهند تا اينكه خطر تمسـاح           
هـا بكلـي از بـين         ها را معدوم كردند معهذا تا وقتي اسكله باتمام نرسيد خطر حمله تمساح               مدتي كم تمساح   از بين ببرند و آنها در     

 .نرفت
بيني  هائي كه در شهر افق آتون ديده شدند همانها هستند كه از طبس كشتي فرعون را تعقيب كردند زيرا پيش                 من شنيدم تمساح  

 .هد شدهاي لذيذ نصيبشان خوا نمودند كه باز طعمه مي
توانم بفهمم تمساح چگونه ميتواند بين حركت كشتي فرعون از طبس و وصول به شهر افق آتون و تحصيل طعمـه رشـته                         من نمي 

بهمين جهت بعد از اين كه شكارچيان آمدنـد و  . ام كه تمساح جانوري است باهوش و عاقل ولي از بسياري شنيده. ارتباط پيدا كند  
آور ترجيح دادند كه از شهر افق آتـون برونـد و اگـر عاقـل نبودنـد آن منطقـه را             ن جانوران وحشت  ها نمودند آ    شروع بصيد تمساح  



تخليه نميكردند و كوچ كردن آنها از آنجا دليل بر عقل جانور مزبور است چون فهميدند كه اگر توقف نمايند همـه بقتـل خواهنـد                          
 .رسيد

هـب در     رفتند چون شايد ميدانستند كه هنوز مركـز فرمانـدهي هـورم           ليكن پس از تخليه شهر افق آتون راه شهر طبس را پيش گ            
 .هاي مقتولين از آن شهر خارج گردد و متورم شود و روي آب نيل بحركت ادامه بدهد طبس است و يحتمل باز لاشه

كـه ارتـش را   هب فرمانده ارتش مصر كه از طرف فرعـون مـامور شـده بـود            پس از اينكه آبهاي نيل بعد از طغيان عقب رفت هورم          
وارد ) نمايـد   ولي من ميدانستم كه در اجراي امر فرعون مسامحه مـي          (منحل كند و سربازان سياهپوست و شردن را مرخص نمايد           

 .شهر افق شد
كرد كه ميدانست سوريه خواهد شوريد و مصر براي خـاموش كـردن آتـش شـورش در                    هب از اين جهت ارتش را منحل نمي         هورم

 .اردسوريه احتياج بقشون د
گفت سوريه نخواهد شوريد و بهتر اين است كه سربازان سياهپوست و شردن كه                ولي فرعون عقيده به شورش سوريه نداشت و مي        

 .خيلي در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و بولايات خود بروند و مردم ديگر آنها را نبينند
كرد صحبتي باين مضـمون بـين آن          رتش را نزد فرعون مطرح مي     هب وارد شهر افق شد هر دفعه كه لزوم حفظ ا            از روزي كه هورم   

 .شد دو نفر مي
هاي سـوريه در   گفت وضع سوريه خيلي وخيم است و مصريها در آنجا ضعيف هستند و اگر شورش شروع شود مصري              هب مي   هورم

 .روز اول نابود خواهند شد و تو بايد قشون داشته باشي كه بتواني جلوي شورش سوريه را بگيري
اي؟ و آيا ميداني كه نقاشـان اشـكالي شـبيه بـه تصـاوير كـرت روي                    اخناتون جواب ميداد آيا تو اشكال كاخ مرا در اين شهر ديده           

نمائي كه ماهيها در آب       اگر تو اشكال كاخ مرا ببيني مشاهده ميكني كه طوري كشيده شده كه تصور مي              . اند  ديوارهاي من كشيده  
و اما در خصوص سوريه من عقيده ندارم كه در آنجا شورش بر پـا شـود             . ها در هوا پرواز مينمايند    مشغول شناوري هستند و مرغابي    

باشد كه يك معبد  ام و پادشاه كشور آمورو در سوريه بقدري با من دوست مي   زيرا براي تمام سلاطين سوريه صليب حيات فرستاده       
ساختن طاق نصرت كه از دوره روميها       . (اي  ام ديده    كاخ خود ساخته   و آيا طاق بزرگ آتون را كه من مقابل        . براي آتون ساخته است   

بافتخار فاتحين متداول شد ابتكار روميها نبود بلكه آنها اين رسم را از مصر و كرت آموخته بودند و در مصر و كرت بافتخار خدايان                 
 ).مترجم –ساختند  طاق مي

اند ولي من نخواستم كه       ديدن است و معماران و بنايان آنرا بسيار زيبا ساخته         گويم كه برو و اين طاق را ببين زيرا قابل             من بتو مي  
 .براي ساختن طاق آتون غلامان از معدن سنگ استخراج كنند و رنج ببينند و امر كردم كه طاق آتون را با آجر بسازند

ه آمـورو بـر حـذر بـاش اخنـاتون جـواب             بينم ولي از پادشا     گفت من هر وقت كه وارد كاخ تو ميشوم طاق آتون را مي              هب مي   هورم
داد من ميل دارم الواحي را كه وي براي من فرستاده است ببيني تا اينكه بداني كه اين پادشاه چگونـه مريـد آتـون شـده و در                       مي

 .خصوص او از من سئوالات ميكند تا اينكه بيشتر به آتون معتقد گردد
نيستم زيرا روزي كه پادشاهي بخواهد شورش كند هرگونـه لـوح و پيمـان را                هب جواب مي داد من براي الواح قائل باهميت            هورم

تواند يك پادشاه را مجبور نمايد كه مطيع تو باشد و اينك كه ميخـواهي مـن ارتـش را     گذارد و هيچ چيز غير از زور نمي        زير پا مي  
 . خاك مصر تجاوز نكندمنحل كنم لااقل موافقت كن در مرزها يك عده سرباز نگاه دارم تا اين كه به داخل

نمايند و وارد     هم اكنون قبايلي كه در جنوب مصر زندگي ميكنند براي اين كه دام خود را در مراتع مصر بچرانند از مصر تجاوز مي                      
هاي سياهپوستان را آتش ميزنند در صورتي كه اين سياهان دوسـت و متحـد تـو هسـتند و چـون                        شوند و خانه    خاك كشور تو مي   

 .ها نئين است زود آتش ميگيردهاي آن خانه
كنند ناشي از فقر آنهاست و اگر بتوانند در كشور خود دام را               داد اين تجاوز قبايلي كه در جنوب مصر زندگي مي           اخناتون جواب مي  

 .شوند تعليف نمايند وارد مصر نمي
ني كه در جنوب مصر هستند با آنهـا مـدارا           ليكن چون مراتع ندارند مجبورند كه براي تعليف دام وارد مصر شوند و اگر سياه پوستا               

 .هاي آنان آتش نخواهد گرفت نمايند و موافقت كنند كه دام آنها در مراتع سياهپوستان بچرند هرگز خانه



گفت تو بمن دستور ميدهي كه ارتش را منحل كنم و سربازان را مرخص نمايم تا بولايات خود بروند ولي آيا ميـداني                         هب مي   هورم
شوند تـا بولايـت خـود      مرخص كردن سرباز بايد يك گزمه قوي در داخل مصر بوجود آورد زيرا سربازاني كه مرخص مي             كه قبل از  

 .نمايند برسند هزارها خانه را مورد يغما قرار ميدهند و به هزارها زن بدون رضايت آنها تجاوز مي
شـناختند و     ن صحبت نكردي زيرا اگر آنهـا آتـون را مـي           فرعون جواب ميداد اين گناه توست كه راجع به آتون با سربازان قشون م             

و امـروز در ايـن شـهر چـون مـردم آتـون را               . افتادنـد   ميدانستند كه وي خداي صلح و محبت است بفكر چپاول و تجاوز بزنها نمي             
فاق نيفتـاده كـه     شناسند مريتاتون دختر من به تنهائي گردش ميكند و غير از يك آهو رفيق و مستحفظ ديگر ندارد و هرگز ات                      مي

هـاي جنگـي را هـم         و من عقيده دارم كه علاوه بر اين كه سربازان بايد مرخص شوند ارابـه              . كسي نسبت به دختر من تعدي نمايد      
فهمند  ولي اگر ارابه جنگي نباشد مي. بايد از بين برد زيرا وجود ارابه جنگي به سلاطين ديگر نشان ميدهد كه ما قصد جنگ داريم           

 .نگ نيستيمكه ما بفكر ج
هاي جنگي را بفروشيم زيرا من فكر ميكنم كه پادشاه كشور آمورو در  داد آيا بهتر اين نيست كه ارابه        هب با تمسخر جواب مي      هورم

 .هاي تو را خريداري نمايند تا اينكه روزي از آنها عليه تو استفاده نمايند ها حاضرند كه ارابه سوريه يا هاتي
هب كه استقامت داشت توانسـت فرعـون را بـا     فرمانده ارتش او چندين روز ادامه يافت ولي بالاخره هورماين مباحثه بين فرعون و   

دو چيز موافق كند يكي اينكه در مرزهاي مصر ساخلو نگاه دارد و ديگر اينكه در داخل مصر يك گزمه بوجـود بيـاورد كـه حـافظ                            
 .امنيت داخلي كشور باشد

 . ميكنم گزمه بوجود بيايد كه نتوان روزي چون ارتش از گزمه استفاده كردفرعون گفت من با اين شرط موافقت
 .باشد) آنهم بدون سر نيزه فلزي(و براي اينكه گزمه بصورت ارتش در نيايد فرعون مقرر نمود كه سلاح آنها فقط نيزه 

يت داخلـي بـود كـه بعـد ارتـش را      هب اين دستور را پذيرفت ولي در همانموقع كه مشغول بوجود آوردن يك گزمه براي امن                هورم
منحل و سربازان را مرخص كند دو قاصد يكي بعد از ديگري از سوريه آمد و اطلاع داد كه پادشـاه كشـور آمـورو بعـد از ايـن كـه                      
شنيد كه در طبس بين خداي قديم و خداي جديد جنگ در گرفته و فرعون از طبس رفته و در شهري تازه سكونت نموده شوريد                         

بر آمد كه دو شهر سوريه را كه نزديك كشور او قرار گرفته تصرف نمايد و يكي از آن دو شهر مژيـدو ميباشـد و اكنـون               و در صدد    
 .ساخلوي مصري در شهر مژيدو دچار محاصره شده و از فرعون درخواست كمك دارد

 
رو در سـوريه بـدون علـت مبـادرت بـه            كنم كه پادشاه كشور آمو      من تصور نمي  : هب گفت   فرعون بعد از اطلاع از اين خبر به هورم        

اند و تا روزي كه نـدانم   شورش كرده باشد و عقيده دارم كه مامورين مصري در سوريه او را مورد اهانت قرار داده به خشم در آورده         
 مـن  ولي اين واقعه مـرا متوجـه كـرد كـه    . شورش اين مرد بدون تحريك از طرف مصريان بوده اقدامي براي تنبيه وي نخوانم كرد           

هـب وقتـي در اورشـليم بـودي در آنجـا معبـدي بـراي آتـون                    ام و يادم آمد كه تو هورم        راجع به سوريه آنطور كه بايد توجه نكرده       
نساختي و حالا موقعي است كه من در اورشليم يك شهر براي آتون بسازم تا اينكه پايتخت سوريه شود و همـين كـه مژيـدو آرام                           

 .خواهم ساختشد در آنجا هم شهري براي آتون 
زيرا مژيدو يك مركز بزرگ بازرگاني و سر راه كاروانها ميباشد و اگر در آنجا شهري براي آتون بسازيم آن شهر خيلي آبـاد خواهـد                          

 .گرديد
هب اين جواب را از فرعون شنيد طوري بخشم در آمد كه دسته شـلاق خـود را شكسـت و قطعـات آن را مقابـل پـاي                             وقتي هورم 

نداخت و از نزد او خارج شد و بمن گفت اين مرد ديوانه است و بجـاي اينكـه ارتـش بفرسـتد و پادشـاه آمـورو را                فرعون بر زمين ا   
 .سركوب كند ميگويد كه قصد دارد در اورشليم براي خداي آتون شهر بسازد و آنجا را پايتخت سوريه كند

ام   ت ميكرد و ميخواست كه بداند كه آيا من توانسـته          هاي من خيلي صحب     هب در شهر افق بود راجع به مسافرت         در ايامي كه هورم   
 كه طبق توصيه او در كشورهاي ديگر اطلاعات نظامي بدست بياورم يا نه؟ 



داد و    آوري شده را برايش حكايت مينمودم با دقتي زياد گوش فـرا مـي               وقتي من شروع به صحبت ميكردم و اطلاعات نظامي جمع         
ده بودند بنظرش رسانيدم و از مشاهده كارد مزبور بسيار حيرت كرد و گفت سينوهه كاردهاي                يكروز كاردي را كه در هاتي بمن دا       

 .مسين ما در قبال اين كارد كه ميگوئي از آهن است مانند كارد چوبي ميباشد
 فهميـدم  هب سوالاتي راجع به سربازها و وسائل جنگي ملل ديگر از من ميكرد كه بنظر من كودكانه جلوه مينمود ولـي بعـد                       هورم

 .هب يك سرباز است آن سوالات را از من ميكند كه چون هورم
پرسيد آيا    آورند يا پاي راست را يا اينكه مي         پرسيد كه وقتي سربازهاي بابل براه ميافتند آيا اول پاي چپ را بحركت در مي                مثلاً مي 

آينـد يـا    نند يا اينكه در قفاي آنها بحركت در مـي    ها حركت ميك    هاي جنگي هستند با خود ارابه       هائي كه ذخيره ارابه     در هاتي اسب  
اند يا اينكـه چـرخ روپـوش          هاي جنگي بابل چند شعاع دارد و آيا اطراف چرخ را با فلز پوشانيده               اين كه سوال ميكرد كه چرخ ارابه      

 .فلزي ندارد
ها در هاتي و ميتـاني و بابـل و            و پل  ها  خواست بداند كه وضع جاده      هب بود اين كه مي      يكي از چيزهائي كه خيلي مورد توجه هورم       

 .كشورهاي ديگر چگونه است
ها و رودها و شماره سربازان كشورهاي ديگر ميگفتم مينوشت تا هـر   آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاده هر روز يك كاتب مي   

 .هب بخواهد بتواند باطلاعات مزبور مراجعه كند وقت كه هورم
هاي جالب توجه كرت   ها و مجاري فاضل آب و توالت        ها و نقاشي    ان ملل ديگر و عمارات و مجسمه      ولي توضيحاتي كه راجع به خداي     
 .هب قرار نگرفت و گفت يك سرباز احتياجي باين گونه اطلاعات ندارد ، دادم مورد توجه هورم كه پيوسته در آن آب جاري است

شكست و رفت و خواسـت كـه از فرمانـدهي ارتـش اسـتعفا      تا روزي كه هورم هب از فرط خشم دسته شلاق خود را مقابل فرعون  
هب فرستاد و گفت باو بگو كه بيايد تا اينكه با من آشتي كند زيرا من                  داشت مرا نزد هورم     ولي اخناتون كه وي را دوست مي      . بدهد

 .ميل ندارم كه وي رنجيده از من جدا شود
هب نتوانست كه فرعون را با اعزام قشـون بـه             ق ديگر باو داد هورم    هب آشتي كردند و فرعون يك شلا        ليكن با اينكه فرعون و هورم     

 .سوريه براي سركوبي پادشاه كشور آمورو موافق كند
هب كه ادامه توقف در شهر افق را بدون فايده ديد بطرف شهر ممفيس رفت تا اينكه در آنجا گزمـه را جهـت امنيـت داخـل                              هورم

 .اش با جنوب و شمال مصر يك اندازه است ت دارد و در جائي قرار گرفته كه فاصلهمصر بوجود آورد زيرا ممفيس در مصر مركزي
هب رفت فرعون بمن گفت سينوهه اگر آتون مقدر كرده كه سوريه از دست مصر بيرون برود همـان بهتـر كـه                         بعد از اين كه هورم    

 . نداشته استاراده آتون انجام بگيرد براي اينكه تسلط مصر بر سوريه براي مصر غير از زيان
ام تسلط مصر بر سوريه به نفع مصـر بـوده زيـرا مصـر از ثـروت فـراوان                      گفتم اخناتون تا آنجا كه من بياد دارم و از ديگران شنيده           

 .شود سوريه برخوردار شده و مي
 .نمايد پرور و تنبل و بيرحم مي فرعون گفت ثروت يكي از چيزهائي است كه ملت را فاسد ميكند زيرا ملت را تن

اشغال مصر در آمد و ثروت سـوريه وارد مصـر             كش و قانع و صبور و رحيم ولي از وقتي كه سوريه تحت              ملت مصر ملتي بود زحمت    
 .ها فرا گرفتند پروري و عياشي و بعضي از عادات زشت را از سرياني شد مصريها تنبلي و تن

 .ها نخواهند شد  و تنبلي و عياشي سريانيولي وقتي مصر از دست سوريه رفت ديگر مصريها گرفتار عادات ناپسند
من با اينكه ميدانستم كه فرعون جنون دارد انتظار نداشتم كه اين حرف را از دهان يك پادشاه بشنوم زير يك پادشاه براي حفـظ                         

هرهاي اي اخناتون من مـدتي در سـوريه بـودم و در ش ـ            : قدرت خود نيايد راضي شود كه اراضي كشورش از دست برود و باو گفتم             
ازمير و مژيدو زندگي كردم و در ازمير فرمانده ساخلوي مصري يك پسر داشت كه بنام رامسس خوانده ميشد و ايـن پسـر كـه در                        

هاي سنگي بازي ميكرد ولي بيمار گرديـد و او            آنموقع ده ساله بود زيباترين كودك سوريه بشمار ميĤمد و پيوسته با تيله و گردونه              
 .فهميدم كه مبتلا بكرم معده است و او را معالجه نمودمرا نزد من آوردند و من 



توانست بيش از يكمرتبه صورت او را ببيند زيرا اگـر دو مرتبـه صـورت او را ميديـد      در مژيدو يك زن مصري بود كه هيچ مرد نمي 
شـكمت را بشـكافم تـا    حيران ميگرديد و آن زن را روزي نزد من آوردند و من ديدم كه شكمش متورم شده و بوي گفتم كه بايـد         

 .اش رفتم و شكم او را شكافتم و معالجه شد و روزي بخانه. اينكه بيماري تو رفع گردد
 فرعون پرسيد چرا اين حرفها را بمن ميزني؟ 

گفتم براي اين ميگويم كه همان پسر اكنون با ضربات شمشير و نيزه سـربازان سـرياني قطعـه قطعـه شـده و آنـزن زيبـا بچنـگ                              
 سوريه افتاده و آنها بدون اعتناء بفريادهاي زن مشغول تجاوز نسبت بوي هستند و آيا ايـن وقـايع بـراي تـو بـدون                          سربازان مست 

 اهميت است و حاضري موافقت كني كه فرزندان مصر را در سوريه بقتل برسانند و بزنهاي مصري تجاوز نمايند؟
يم كه چون در سوريه شورش شـده و ده نفـر يـا يكصـد نفـر                  فرعون نظري بمن انداخت و گفت سينوهه ميگوئي چه كنم؟ آيا بگو           

 اند سربازان من يكصد بار يكصد سرياني را بقتل برسانند؟ مصري بقتل رسيده
 .آيا اگر اين كار صورت بگيرد در نظر تو يك كار صواب و عاقلانه است

 داراي زن و فرزندان نيستند؟اي از مصريان كشته ميشوند جان ندارند و آنها  هائيكه براي قتل عده مگر سرياني
 اي غير از بدي بوجود نخواهد آمد؟ اگر من بدي را بوسيله بدي سزا بدهم نتيجه

ولي اگر سزاي بدي را نيكي بدهم گرچه ممكن است كه از آن بدي بوجود بيايد ولي بطور قطـع آن بـدي كمتـر از آن اسـت كـه                               
 .بخواهند بدي را با بدي جبران كنند

هاي تو بيمار شوم راجع به اينكه بايد در سوريه از مردم بجرم قتـل مصـريها              خواهي كه من از گفته      ستي و نمي  اگر تو طبيب من ه    
 .انتقام كشيد صحبت نكن

شستند و براي قتل يك مصري مرتكب قتل  زيرا اين صحبت تو مرا خيلي ناراحت ميكند و در دوره خدائي آمن خون را با خون مي            
 .شدند ي ديگر مييك صد نفر از سكنه كشورها

 .كردند بهمين جهت كينه شديدتر ميشد براي اينكه آن يكصد نفر زن و فرزند و خويشاوندان ديگر داشتند و آنها خونخواهي مي
 .رود ريزي انتقام گرفت زيرا اگر در قبال قتل مرتكب قتل شوند هرگز كينه و عناد از بين نمي ولي آتون ميگويد كه نبايد با خون

 بتو ميگويم كه ديگر در اين خصوص با من صحبت نكن و بگذار كه من با حقيقت خود بسـر ببـرم و بجـاي كينـه از                             اين است كه  
 .طرف آتون محبت را در مردم بوجود بياورم

 
  شهر جديدي كه فرعون ساخت -فصل سي و دوم 

دو نشنيده بگيرم و ميدانستم كه در آن        هاي شهر مژي    توانستم كه صداي ضربات قوچ سر را بدروازه         من ديگر چيزي نگفتم ولي نمي     
اي را    شهر هر زن مصري كه بدست سربازان سرياني افتاده بدون رضايت زن مورد تجاوز قرار گرفته است معهذا از ايـن كـه ديوانـه                        

 .ديدم خوشحال بودم آن قدر نيك فطرت مي
ام آنهـا نتوانسـتند كـه باتفـاق      دنـد چيـزي نگفتـه   من هنوز راجع بدرباريهاي اخناتون كه از طبس عزيمت كردند و به شهر افق آم      

فرعون به شهر افق بيايند براي اينكه اخناتون طوري سريع از طبس حركت كرد كه دربايها موفق نشدند با وي حركت كنند و بعد                        
 .آمدند

م كنند و زماني كـه مغمـوم   نمايد آنها تبس زندگي درباريها هدفي غيز از اين كه پيوسته نزديك اخناتون باشند و وقتي او تبسم مي          
 .مي شود آنان خود را غمگين نشان بدهند

پدران آنها هم در دوره فرعونهاي گذشته همين كار را ميكردند و وجودشان منشاء اثري ديگر نبـود و فرزنـدان مشـاغل و عنـاوين              
 .خود را از پدران بميراث بردند

نمودنـد و هـر       هاي خود را با يكديگر مقايسه مي         مشاغل رسمي بودند و شغل     داند داراي   با اينكه بيشتر درباريها هيچ كار انجام نمي       
 .تر از شغل ديگري است كس ميكوشيد كه نشان بدهد كه شغل او بزرگتر و محترم



در مواردي هم كه برتري شغل يكي از درباريان فرعون نسبت بديگري محرز بود ديگري چنين وانمود ميكرد كه گرچه بظاهر مقام           
تر ميباشد و دوستان آن شخص هم اينطور نشـان ميدادنـد كـه     تر از ديگري است ولي در معني شغل وي مهمتر و محترم او كوچك 

 .پذيرند اين گفته را مي
دار دربار و غيره و آنهـا   دار دربار و شربت دار دربار و چتردار دربار و نانواي دربار و جامه     شغلهاي درباريان فرعون عبارت بود از كفش      

نمودنـد و يكمرتبـه جـام شـراب را            كردند و يكبار براي او نان طبخ نمـي          ام عمر يك مرتبه كفش و چتر فرعون را حمل نمي          در تم 
 .دادند زيرا همه جزو رجال درباري بودند و عارشان ميĤمد كه اين كارها را بكنند بدستش نمي

كـن سـلطنتي هـم وجـود           در دربار اخناتون حتي ختنه     اين وظائف بعهده ديگران كه جزو غلامان يا خدام بودند محول ميگرديد و            
آمدم ولي سرشكاف سلطنتي عنوان ظاهري طبيب مخصـوص فرعـون بـود و تصـور                  داشت و من هم سرشكاف سلطنتي بشمار مي       

 ـ      ميكنم بين تمام درباريها فقط من كار ميكردم براي اينكه پيوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزي كه درباري                    ر هـا سـوار ب
ها از طبس آمدند همين كه به نزديك شهر افق رسيدند شروع بخواندن سرود آتون خداي جديـد نمودنـد تـا اينكـه نشـان                            كشتي

 .بدهند كه بخداي فرعون عقيده دارند
 و  خوردند  هاي شهر افق ساخته شود و در آنجا مي          هائي كه در ساحل رودخانه بر پا شد سكونت كردند تا اين كه خانه               بعد در خيمه  

نوشيدند و از زندگي لذت ميبردند زيرا فصل زمستان مصر بكلي خاتمه يافتـه فصـل بهـار رسـيده بـود و پرنـدگان خواننـدگي                             مي
 .نمودند مي

توانستند كـه بـدون غـلام و     شد زيرا آنها نمي   درباريها آنقدر خادم و غلام داشتند كه محل سكونت آنها خود يك شهر محسوب مي              
ولـي يـك   . هاي خود نبودند و ميبايد غلامان دستهاي آنان را بشويند ضي از آنها حتي قادر به شستن دست  خادم زندگي كنند و بع    

كردند و مورد اهمال قرار نميداند و آن اينكه هر جا فرعون هست آنجا باشند تـا اينكـه اخنـاتون آنهـا را      چيز را هرگز فراموش نمي  
 .ببيند و اسم و قيافه آنها را فراموش نكند

 وقتي ديدند كه فرعون خيلي علاقه دارد كه شهر زودتر باتمام برسد بنائي هم كردند و خود ميديدم كه برخي از زنهاي زيباي                        آنها
نشستند و خشت ميزدند و بعضي از مردهاي دربار در حالي كه غلامان روي سرشان چتـر نگـاه داشـته                       درباري عريان بر زمين مي    

نهادند و بناها پيوسته از اين بناهاي ناشـي و ريـايي معـذب               زند آجرها را در ديوارها روي هم مي       بودند تا اينكه آفتاب بĤنها صدمه ن      
شـدند آنچـه رجـال     ها را طوري روي هم قرار ميدادند كه بناهاي واقعي مجبور مي           دانستند خشت   بودند زيرا درباريها كه بنائي نمي     

 .درباري ساخته بودن ويران كنند و از نو بسازند
دادند تا اينكـه بـاو بفهماننـد     زده خود را بفرعون نشان مي هاي پينه شدند و هر روز دست      اريها از كار خود خيلي مباهي مي      ولي درب 

 .كشند كه چقدر براي ساختمان شهر خداي او زحمت مي
 كـاري و باغبـاني      پس از چند روز درباريها از كارهاي بنائي خسته شدند و براي اينكه كارشان تنوع داشته باشد شروع بـه درخـت                     

كاشـتند درباريهـا خشـك     ها شد كه از فرط خشم بخدايان مصر پناه ببرنـد زيـرا هرچـه باغبانهـا مـي      نمودند و آنوقت نوبت باغبان    
 .بردند و جدولهاي آب را ويران ميكردند نمودند و نهالهاي جوان را از بين مي مي

هاي دربار فرعـون اعتـراض كننـد و بگوينـد كـه در كـار آنهـا                    ل و خانم  توانستند كه علني نسبت به رجا       باغبانها و درختكارها نمي   
 .شدند شود هر روز سبب مزاحمت و مزيد كار آنها مي مداخله ننمايند و آنها هم به گمان اينكه به باغبانها كمك مي

كـرد و بامـداد بمـن    ها نيش حشرات آنهـا را معـذب مي   كاري هم خسته شدند و شب ولي رجال و خانمهاي درباري از درخت و گل       
 .مراجعه ميكردند و براي معالجه پوست بدن كه مورد حملة حشرات قرار گرفته بود از من ضماد ميخواستند

توانستند پنهاني برگردند زيرا      بعضي از آنها پنهاني بطبس مراجعت كردند تا اينكه از تفريحات آنجا برخوردار شوند و برخي كه نمي                 
داده بودندكه غيبت آنها جلب توجه ميكرد با گرما و حشرات ساختند و اوقـات خـود را بـا نوشـيدن و                       آنقدر خود را بفرعون نشان      

 .گذرانيدند بازي طاس مي
 



ها رشد ميكرد و زمين در خـارج شـهر مسـتور از گياهـان                 ها بالا ميرفت و درخت      نمود و خانه    ولي ساختمان شهر افق پيشرفت مي     
 .مفيد ميگرديد

 ساختمان شهر افق آتون چقدر شد ولي اطلاع دارم كه تمام زر و سيمي كه فرعـون از معبـد خـداي سـابق                         من نميدانم كه هزينه   
 .بدست آورده بود صرف ساختن شهر افق گرديد و باز كم آمد

 بيني ميكردند ممكن اسـت  اين را بايد بگويم كه تمام زر و سيم آمون بدست فرعون نيفتاد زيرا كاهنان معبد خداي سابق كه پيش    
كه فرعون مصر خداي آنها را از بين ببرد مقداري از ذخيره زر را قبل از اين كه جنگ در طبس شروع شود بجاهاي ديگـر منتقـل                            

 .كرده بودند
ئي رضـايت نـداد     خانواده سلطنتي مصر بر اثر انتقال فرعون به شهر افق منقسم شد و ملكه سابق يعني مادر اخناتون موسوم به تي                    

ود و كاخ زيباي سلطنتي را در آن شهر رها نمايـد و آمـي كـاهن بـزرگ معبـد آتـون هـم كـه مـن در ايـن                                كه از طبس خارج ش    
ام در طبس ماند و مثل گذشته بسر ميبرد و بعد از رفتن فرعون از طبس وضع زندگي سكنه آن شهر           سرگذشت نام او را ذكر كرده     

 .هيچ تغيير نكرد و فقط فرعون در طبس نبود
 .ن او متاثر نبودند بلكه او را يك فرعون كذاب ميدانستند و فكر ميكردند كه از شر و زحمت او آسوده شدندولي مردم براي رفت

هاي سياهپوست صرف     تي كه بشهر افق آمده بود براي زائيدن به طبس مراجعت كرد زيرا نميتوانست كه از كمك قابله                   ملكه نفرتي 
تي   م دختر را آنخزآتون گذاشتند و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرتي              نظر نمايد و براي مرتبه سوم يك دختر زائيد و اس          

 .دراز شد
فشـردند و     تي هنگام وضع حمل بĤسودگي بزايد سر دختران او را در شكم ملكـه مـي                 هاي سياهپوست براي اينكه نفرتي      چون قابله 

 .دراز ميكردند
مل مطلع نبودند درازي سر دخترهاي فرعون مصر را يكـي از معجـزات              هاي سياهپوست قبل از وضع ح       مردم كه از دستمالي قابله    

هاي بلافصل مصر اعطاء شـده و   ميدانستند و تصور ميكردند كه از نوع سر يكي از نژادهاي بزرگ خدايان است كه به شاهزاده خانم          
 كنند و چون بعد از تولد نميتوان        حماقت مردم بقدري بود كه درصدد بر آمدند كه سر خود را شبيه به سر شاهزاده خانمهاي مصر                 

سر را دراز كرد و بطريق اولي سر يكزن بالغ دراز نميشود گيسوهاي عاريه مخصوص روي سر مينهادند كه سـر آنهـا را دراز جلـوه                           
 .كند

 سـر   شاهزاده خانمها براي اينكه ثابت كنند كه درازي سر آنها طبيعي است نه ساختگي بعضي از اوقات بـدون گيسـوي عاريـه بـا                        
سازها از نمونه سـر آنهـا بـراي طـرح سـر       سرودند و مجسمه    تراشيده در ضيافتها حاضر ميشدند و شعراء در وصف سرشان شعر مي           

 .هاي خود تقليد مينمودند مجسمه
ر تي بدنيا آمد ملكه مصر از شهر افق مراجعت كرد و مقيم دائمي شهر آتون گرديد ولي حرم شوه                    بعد از اينكه سومين دختر نفرتي     

خود را در طبس بجا گذاشت براي اينكه ميل نداشت كه شوهرش بيش از آن درگير مسائل حرم شود و نيروي قليل خود را ضمن                         
 .رسيدگي به امور به مصرف برساند

خود فرعون هم بزنهاي ديگر زياد علاقه نداشت و فقط گاهي براي انجام وظيفه زوجيت بĤنها توجه ميكرد و من ميدانستم كـه وي                        
تي را بيش از همه دوست دارد زيرا از تمام زنهاي حرم زيباتر بود و بعد از زائيدن سه دختـر هنـوز يـك زيبـاروي برجسـته                               رتينف

 .بشمار ميĤمد
تي محبوبيت خود را بيشتر مديون جادوگري سياهپوستان ميدانست نه زيبائي طبيعي و جادوگران بومي گفتـه                   با اين وصف نفرتي   

 .ر خود را حفظ كند روزي داراي پسر خواهد شدبودند كه اگر عشق شوه
نمود لااقل    شهر افق آتون بعد از يكسال ساخته شد و هر كس بدون اطلاع از تاريخ ساختمان شهر وارد آن شهر ميگرديد تصور مي                      

 .ده سال از ساختمان شهر ميگذرد
و بسياري از درختها خشك شد ولي چـون         . ، كاشته بودند  دار را از ريشه كنده بĤن شهر آورده         دار و ميوه    ها و درختان سايه     زيرا نخل 

بيني ميكردند كه قسمتي از درختها خشك خواهد گرديد آنقدر درخت آوردند كه شهر افق آتـون مبـدل بيـك بـاغ سـايه و                            پيش



وهـاي اهلـي در     نمودنـد و آه     ها بالاي شهر پرواز مـي       هاي كوچك شنا ميكردند و مرغابي       هاي آب ماهي    و در جدول  . دار گرديد   ميوه
 .ها هنگام طبخ غذا بوي ادويه بمشام ميرسيد ها ميدويدند و از خانه ها و گل ها وسط علف خانه

بدين ترتيب شهر افق آتون بنام آتون خداي جديد مصر ايجاد گرديد و وقتي يكمرتبه ديگر فصل پائيز آمد و آب نيل طغيان كـرد                         
 .اي جديد تقديم نمايدفرعون مصمم شد كه بطور رسمي شهر مزبور را بخد

مدتي قبل از پائيز معماران و كارگران چهار رشته جاده ساخته بودند كه از شهر بچهار سمت ميرفـت و در انتهـاي هـر يـك از آن      
اي كـه در طـرف     و يكروز فرعون باتفاق خانواده سلطنتي و درباريهـا بطـرف مجسـمه            . اي از خداي آتون قرار دادند       ها مجمسه   جاده

 گرفته بود رفت و در آنجا عهد نمود كه شهر افق را پيوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمي خود كنـد       شمال قرار 
 .و بعد از مرگ جنازه موميائي شده او را در كوهي واقع در مشرق شهر دفن كنند

د سـال در آن منطقـه كوهسـتاني سـكونت           سنگ تراشان و بناهائي كه ميبايد قبر فرعون را بسازند چون ميدانستند كه مدت چن ـ              
خواهند كرد با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون بايشان گفت كه من ميل ندارم كه شما براي ساختن قبر مـن                           

سـه ميـزان    خود را برنج بيندازيد و در كار شتاب كنيد زيرا آتون خداي من ميگويد كه نبايد كسي را آزرد و شما اگر روزي دو يـا                           
بكار مشغول شويد بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بكوشيد كه زياد غذا بخوريـد و بزنهـا و فرزنـدان خـود زيـاد غـذا             
بخورانيد كه فربه و زيبا شوند زيرا آتون زيبائي را دوست ميدارد چون زيبائي سبب ميشود كـه در افـراد نسـبت بيكـديگر محبـت                           

 .آيد كه همه مردها و زنهاي آن زيبا باشند كينه بوجود نميتوليد گردد و در يك ملت 
وقتي فرعون درصدد بر آمد كه قبر خود را بسازد اشراف و درباريها هم مصمم شدند براي خود قبر بسازند و اين مسـئله فرعـون و                           

 جهـت فرعـون امـر كـرد كـه           ديگران را متوجه كرد كه محتاج خانه مرگ هستند تا اينكه اموات در آنجا موميائي شوند و بهمـين                  
 .ترين مومياكاران دارالممات طبس را بشهر افق بياورند برجسته

فرعون ميدانست كه مومياكاران مزبور در شهر طبس در معبد آمون بسر ميبرند ولي اطلاع داشت كه يك كـارگر موميـائي كـردن                     
خانه مرگ بسر ميبـرد و موجـودي بشـمار ميĤيـد كـه              اموات نه آمون را ميشناسد و نه آتون را و وي مردي است كه تمام عمر در                  

 .نبايد وي را انسان دانست زيرا طوري با اموات خو گرفته كه يكي از آنها شده است
هـا رفتنـد      هاي خود را گرفتند و بخانـه        روزي كه كارگران موميائي كار طبس سوار بر كشتي شطي وارد شهر افق شدند مردم بيني               

بور طوري در فضا پيچيده بود كه مردم را وادار به گريختن ميكرد و فقط من از آن رايحه نگـريختم                  زيرا بوي مخصوص كارگران مز    
 .زيرا بخاطر آوردم كه روزي من نيز مثل آنها بودم و در خانه مرگ كار ميكردم

صدي نظارت بر سـاختمان     قبل از اينكه مومياكاران بيايند در كنار شهر افق يك خانه مرگ براي آنها ساخته بودند و فرعون مرا مت                   
آن خانه و تهيه وسائل كار جهت مومياكاران كرد براي اينكه ميدانست كه كاهنان خداي آتـون نسـبت بـه مومياكـاران خصـومت                         
دارند زيرا فكر ميكردند كه آنها پيرو خداي سابق هستند و هيچ كاهن آتون حاضر نيست كه نظارت بـر سـاختمان آن خانـه را بـر          

 .عهده بگيرد
وظيفه خود را بخوبي بانجام رسانيدم و چون علاوه بر معلومات پزشكي خود در خانه اموات كار كرده بودم ميدانستم كـه يـك                        من  

خانه اموات مجهز احتياج بچه چيزها دارد و در خانه اموات چندين حوض بزرگ بـراي آب نمـك احـداث كـردم و چنـدين تـالار                            
ويات كالبد اموات و نوارپيچي آنها در مضيقه نباشـند و چـون ميدانسـتم كـه مسـكن                   ساختم تا اينكه مومياكاران براي تخلية محت      

و چون براي من در شـهر افـق   . دائمي كارگر مومياكار در داخل دارالممات است براي سكونت آنها هم اطاقهائي كافي احداث كردم        
اي كه خيلي اهميت داشته باشد پيش نيامـد          عهاي ساخته بودند ساكن آن شهر شدم و از آن پس در آنشهر در زندگي من واق                  خانه

و مـن   . زيرا ممكن است گاهي چند سال بر انسان بگذرد و هيچ واقعه بوجود نيايد و گاهي در مدتي كم حوادث زياد بـروز ميكنـد                        
 .مدت ده سال در شهر افق بسر بردم و در اين مدت كارهاي من تقريباٌ يك نواخت بود

ه خود معالجه ميكردم و هر روز بكاخ فرعون ميرفتم و گاهي فقط در زندگي من و سـكنة شـهر افـق                       هر روز من بيماران را در خان      
 .حوادثي بوجود ميامد كه بيش از حوادث يك نواخت يكسال اهميت داشت



م ولي از چيزهـائي كـه در دوره جـواني فـرا گرفتـه بـود      . در اين مدت كه من در شهر افق بودم چيزي بر معلومات من افزوده نشد     
استفاده ميكردم و مثل زنبور عسل بودم كه در زمستان عسل جديد بوجود نمياورد ولـي از آنچـه در دوره تابسـتان بوجـود آورده                          

بعيد نميدانم كه در اين ده سال مرور زمان روح مرا تغيير داده باشد زيرا وقتي كـه روز و شـب سـپري ميشـود                          . نمايد  استفاده مي 
 .نمايد اثير ميمثل عبور آب از روي سنگ ها ت

 .نمايد تراشد و آن را طوري ديگري مي تراشد و صاف ميكند و مرور زمان هم روح را مي آب با اين كه روان و نرم است سنگ را مي
باليـدم و شـايد       تر و كم ادعاتر شده بودم و ديگر مثل دوره جواني از علم و حذاقت خويش بر خود نمـي                     من بر اثر كبر سن سنگين     

گفت كه تو يك طبيب بزرگ هستي و بايد هنر خود را معروف كني تا اينكـه                   ين كرد اين بود كه كاپتا دائم به من نمي         آنچه مرا وز  
 .قدر تو را بشناسند

 .برد و در آنجا ميخانه خود و دارائي مرا اداره ميكرد كاپتا در شهر افق نبود بلكه در طبس بسر مي
اخناتون فرعون مصر بشمار ميĤمد طوري بسر ميبرد كه گوئي در دنيائي غيـر از مصـر بوجـود آمـده     شهر افق با اينكه مقر سكونت       

و بـراي فرعـون   . وانعكاس حوادث جهان خارجي مانند نور ماه كه شبي بر آب بتابد و بعد زايل شود بـه شـهر افـق ميرسـيد                       . است
و او نميدانست كـه در شـهرهاي ديگـر          . هرها اطلاع نداشت  شهرهاي ديگر مصر مثل اينكه وجود ندارد براي اينكه از حوادث آن ش            

گفتند زيرا ميدانستند كـه نبايـد چيـزي بـاو             زيرا درباريها هرگز حقيقت را به فرعون نمي       . قحطي و تنگدستي و رنج حكمفرماست     
 .گفت كه سبب تكدر وي گردد

طوري آن موضوع را در لفافه چيزهـاي        ) ديگر ندارند زيرا ميدانستند چاره اي     (شدند كه چيزي باو بگويند        اگر هم گاهي مجبور مي    
بـرد و از ايـن جهـت     پيچيدند كه فرعون به اهميت وقايع خارجي پـي نمـي         المثل در لفافه عسل و گل و ادويه معطر مي           نيكو و في  

 .گفتند كه دچار سردرد نشود حقايق را باو نمي
ون هر چيز را كه در سلطنت زمامداري زشت است مثل دريافت شهر طبس از طرف آمي كاهن بزرگ معبد آتون اداره ميشد و فرع         

آمد و شهر افق يـك        سابق پايتخت واقعي مصر بشمار مي       ماليات و اجراي عدالت و بازرگاني در طبس گذاشته بود لذا طبس كمافي            
كـاهن بـزرگ آتـون      آمي پدر زن اخناتون بود و فرعون نسبت بوي اعتمادي فـراوان داشـت و                . نوع پايتخت موقتي محسوب ميشد    

 .مانند يك پادشاه واقعي در طبس حكومت ميكرد
 .بعد از اين كه خداي آمون سقوط كرد ديگر هيچ نيروي مخالف مقابل فرعون وجود نداشت كه بتواند جلوي قدرت او را بگيرد

 .بنابراين آمي كه بنام خداي جديد و فرعون در طبس حكومت ميكرد نيز بدون معارض بود
 .نمود كه چون خداي قديم از بين رفته و قدرت جديد محرز شده در مصر ناامني و اضطراب بوجود نخواهد آمد آمي تصور مي

شد اگر دو كشاورز يا دو باربر با هم اختلاف پيدا ميكردند ميبايـد     قدرت آمي بقدري وسيع بود كه شامل همه كس و همه چيز مي            
و آمي از اين كه فرعون در شهر افق توقف كرده به طبس نخواهـد       .  او رفع شود   اختلاف آنها بوسيله كاهن بزرگ آتون يا زيردستان       

 .آمد خوشوقت بود زيرا ميدانست كه اگر فرعون به طبس بيايد براي او توليد اشكال خواهد كرد
و سـيم جهـت   بها ميفرستاد و هر قدر فرعـون زر   كاهن بزرگ براي اينكه فرعون را مسرور كند جهت تزئين شهر افق هداياي گران      

 .تكميل شهر جديد ميخواست از طرف كاهن بزرگ پرداخته ميشد
هب زور پاهاي هر تحصيلدار ماليات بود         نمود هورم   هب در شهر ممفيس حكومت ميكرد و امنيت و نظم را در كشور حفظ مي                هورم

هـا و   اسـم آمـون را از روي مجسـمه   آمـد كـه    تراش بشمار مي  كه جهت دريافت ماليات از مردم ميرفتند و نيز زور بازوي هر سنگ            
 .نوشتند معبدها و قبور حك ميكردند و بجاي آن اسم آتون را مي

فرعون امر كرده بود كه حتي قبر پدرش را بگشايند و اسم آمون را از درون اطاق مرده و روي سرپوش موميائي محو كنند و بجاي                          
ود واضح است كه قبر افراد عادي هم گشوده مي شد و اسـم آمـون را                 و وقتي قبر پدر اخناتون گشوده ش      . آن اسم آتون را بنويسند    

 .محو ميكردند و بجاي آن نام خداي جديد را مي نوشتند
وقتي خواستند اسم آمون را محو كنند و نام آتون را بنويسند با اين كه نبش قبر در مصر جـائز نيسـت آمـي كـاهن بـزرگ ايـراد                               

 .نگرفت



ها نـدارد و انسـان        ها ميرود اقدامات او خطري براي زنده        نست كه تا وقتي كه فرعون بجنگ مرده       دا  چون او مردي بود باهوش و مي      
 .بايد احمق باشد كه از اقدامات يك فرعون عليه اموات جلوگيري كند و او را از خود برنجاند

م بود و آمي كاهن بـزرگ       بعد از جنگ داخلي طبس بين طرفداران خداي جديد و خداي قديم كه ذكر كردم كشور مصر مدتي آرا                  
گرفتند و پس از هر  وصول ماليات را بتحصيلداران بزرگ وادار كرد و آنها هم بوسيله يك عده تحصيلدار كوچك از مردم ماليات مي           

ريختنـد و     دوره وصول ماليات موديان فقير كه طبق قانون كلي بيش از موديان ثروتمند در فشار قرار ميگرفتند خاكستر بر سر مي                    
س ميدريدند كه نظر ترحم اولياي امور را بطرف خود جلب كنند ولي كسي به آنها توجه نميكرد زيـرا مشـاهده ميكـرد مـردي                          لبا

 .سوزد فقير كه گرفتار ستم مامور وصول ماليات شده بقدري عادي است كه كسي را دل بر او نمي
شـدند و ايـن هـم يـك           الياتي از سال گذشته ثروتمندتر مي     و نيز بعد از هر دوره وصول ماليات تحصيلداران مالياتي تحصيلداران م           

باشد كه علاج ندارد و تا جهان باقي است از مردم گرفته ميشود مامور وصول ماليات بضرر حكومت يا مردم ثروتمنـد                        اصل كلي مي  
ليات نباشد و ايـن هـم       گردد و فقط بيك ترتيب ميتوان از ثروتمند شدن مامورين وصول ماليات جلوگيري كرد و آن اين كه ما                    مي

 .ممكن نيست
تي چهارمين دختر را زائيد و بدنيا آمدن دختر چهارم طوري توليد بدبختي كرد كه بـدبختي ناشـي از شـورش                        در شهر افق نفرتي   

 .فراموش گرديد) بطوري كه شرح آن گفته شد(سوريه 
اند كه باز دختـر بزايـد و بـه     و جادو كرده او را واداشتهتي بعد از بدنيا آمدن دختر چهارم همه كس را متهم ميكرد كه عليه ا        نفرتي

 .طبس رفت تا اين كه از جادوگران سياه پوست آنجا كمك بگيرد تا اين كه آنها اثر جادوي ديگران را خنثي كنند
 

  غلام سابق من -فصل سي و سوم 
 . دو دختر ديگر زائيد و داراي شش دختر شدولي خدايان آنطور مقدر كرده بودند كه وي پيوسته دختر بزايد و بعد از آن باز

رس پخته من به محل ضبط الواح ميرفتم كه آنهـا   آور ميرسيد و پس از رسيدن هر لوح از سفال يا خاك       از سوريه خبرهاي وحشت   
 .خواند را بخوانم زيرا خود فرعون اين الواح را نمي

شنيدم و بوي حريق را استشمام ميكردم و فرياد مردهائي         خود مي  وقتي من الواح مزبور را ميخواندم صداي پرش تير را كنار گوش           
 .رسيد و ضجه كودكان را استماع ميكردم دريدند به سمعم مي كه سرشان را ميبريندند يا شكمشان را مي

بـر آنهـا    كند خاصه آن كه افسران هاتي         براي اينكه سربازان پادشاه كشور آمورو وحشي هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نمي               
 .فرمانروائي مينمايند

لوس ديده ميشد و اين دو پادشاه نسـبت   هاي پادشاه اورشليم و پادشاه بيت      در بين الواحي كه براي اخناتون از سوريه ميرسيد نامه         
 هاتي بـا    اند و اشعار ميداشتند كه      به فرعون مصر اظهار وفاداري ميكردند و ميگفتند اينك در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفته               

 .نمايد و ميخواستند كه فرعون براي آنها قشون و اسلحه بفرستد پادشاه آمورو كمك مي
سـپرد    خواند بلكه به متصدي بايگاني مـي        ولي اخناتون طوري از خواندن اين نامه ها منزجر ميشد كه بعد هر نامه كه ميرسيد نمي                

 .خواندم ي مزبور را ميها كه آنرا ضبط كند و آنوقت من به بايگاني ميرفتم و نامه
 .هائي را كه از سوريه ميرسيد ميخواندند يكي متصدي بايگاني و ديگري من لذا فقط دو نفر نامه

توانند با پادشاه آمـورو بجنگنـد بـا وي            وقتي اورشليم در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط كرد ساير سلاطين سوريه كه ديدند نمي              
 .همدست شدند

كرد از ممفيس به شهر افق نزد فرعون آمد و            آنموقع پنهاني بوسيله فرستادن فلز بسلاطين سوريه كمك مي        هب كه تا      آنوقت هورم 
گفت اخناتون موافقت كن كه من يكصد بار يكصد سرباز استخدام كنم و با يكصد ارابه جنگي به سوريه بروم و تمام سوريه را براي                        

 .تو پس بگيرم
ام مـردي اسـت پيـر         پادشاه اورشليم كه من اسم او را فراموش كرده        : اورشليم متاثر بود گفت   اخناتون كه در آنموقع از خبر سقوط        

كه من وقتي كوچك بودم در طبس او را كه نزد پدرم آمده بود ديدم و مشاهده كردم كـه ريشـي طـولاني دارد و اينكـه اورشـليم           



 نمايم و با اينكه وضع وصول ماليات در مصر خوب نيست            بدست پادشاه آمورو افتاده من حاضرم كه ضرر پادشاه اورشليم را جبران           
من يك مستمري براي پادشاه اورشليم مقرر خواهم كرد و يك طوق زر جهت وي خواهم فرستاد كه از گردن بياويزد و سـر بلنـد                          

 .شود
و بـا سـر او يـك جـام بـزرگ            اند و پادشاه آمور     تواند سر بلند شود براي اينكه سرش را از تن جدا كرده             هب گفت او ديگر نمي      هورم

 .نوشد با آن جام مي صرف نمايد ساخته و آن را طلا كاري كرده و براي پادشاه هاتي فرستاده تا هر موقع شراب مي
 اخناتون پرسيد تو از كجا اين خبر را شنيدي؟

 .ام هب گفت من بوسيله جاسوسان خود از اين خبر مطلع شده هورم
نه پادشاه آمورو مرتكب اين عمل شد زيرا وي از دوستان من بـود و از مـن صـليب حيـات                      فرعون گفت من حيرت ميكنم كه چگو      

 .دريافت كرد ولي شايد من در مورد او اشتباه نمودم و وي مردي سياه دل ميباشد
ل قبـول   و اما در خصوص اينكه ميگوئي يكصد بار يكصد سرباز استخدام كني و با ارابه جنگي به سوريه بروي اين درخواست تو قاب                      

توان اين همه سرباز و ارابه جنگـي فـراهم            نيست براي اينكه مردم در مصر بمناسبت ماليات و بدي محصول ناراضي هستند و نمي              
 .كرد
خواهي يك قشون بمن بدهي ده ارابه جنگي و ده بار ده سرباز بمن بده تا اينكـه   هب گفت تو را به آتون سوگند حال كه نمي           هورم

 .ه را كه هنوز بدست پادشاه آمورو نيفتاده نجات بدهمبسوريه بروم و آنچ
ريزي را منع كرده و لذا من در سوريه نخواهم جنگيد و ترجيح ميدهم كه سوريه آزاد و مستقل                     فرعون گفت آتون خداي من خون     

 با سوريه بازرگـاني   شود ولي جنگ بوجود نيايد و بعد از اين كه سوريه مستقل شد و سلاطين سوريه يك اتحاديه تشكيل دادند ما                    
 .ها بسته به گندم مصر است نياز باشد چون زندگي سرياني تواند از ما بي خواهيم كرد زيرا سوريه نمي

هب كه خشمگين شده بود نظر باين كه برخود تسلط داشت خشم خود را فرو برد و گفت اخناتون آيا تو تصـور ميكنـي كـه                             هورم
 صرف كرد بهمان سوريه اكتفاء خواهد نمود؟پادشاه آمورو بعد از اينكه سوريه را ت

هر مرد و كودك مصري كه كشته شود و هر شهر سوري كه بدست او بيفتد قوت و غرور او را بيشتر خواهد نمود و پـس از اينكـه                              
 براي  سوريه را مسخر كرد بفكر تصرف سرزمين سينا ميافتد و ما از معادن مس سينا محروم خواهيم گرديد و نخواهيم توانست كه                     

 .هاي خود پيكان مسين بسازيم تيرها و نيزه
هـاي    ها را بتراشند تيز ميشود و احتياج به پيكان مسين ندارد و اين حرف               فرعون گفت من يكمرتبه بتو گفتم كه هرگاه چوب نيزه         

 .سرايم تكميل كنم تو حواس مرا پرت ميكند و مانع از اين ميشود كه من سرودي جددي را كه براي آتون مي
هب گفت اخناتون بعد از اينكه پادشاه آمورو ارض سينا را گرفت وارد مصر ميشود و مصر سفلي را تصرف خواهـد كـرد بـراي          هورم

اينكه سوريه بدون گندم مصر نميتواند زندگي نمايد و اگر تو از سوريه بيم نداري از هاتي بترس بـراي اينكـه هـاتي امـروز متحـد                            
ام و ميدانم كه پادشاه هـاتي بـه تنهـائي در صـدد                سيله جاسوسان خود از اوضاع هاتي مطلع شده       پادشاه آمورو ميباشد ولي من بو     

 .تصرف مصر بر خواهد آمد
هب از روزي كه انسان بوجود آمده تـا امـروز هـيچ دشـمن                 اخناتون مانند عاقلي كه بسخن يك ديوانه بخندد خنديد و گفت هورم           

 .ين و توانگرترين كشور جهان استتر وارد خاك مصر نشده براي اينكه مصر قوي
هـاي    كنند و گلـه     ها زندگي مي    ها مردمي هستند وحشي كه در كوه        ولي براي اينكه تو از وحشت بيرون بيائي بتو ميگويم كه هاتي           

 خود را در دامنه كوه ها ميچرانند و بقدري فقير هستند كه نميتوانند مبادرت بجنگ كنند و كشور ميتاني هم كـه بـا مـا دوسـت                           
 .است بين هاتي و ما حائل ميباشد

ام تا اينكه مجسمه مرا در معبد         من براي پادشاه هاتي يك صليب حيات فرستاد طبق تقاضاي او مقداري زر جهت وي ارسال كرده                
 .خود نصب نمايد و چون او هر موقع كه احتياج به زر داشته باشد از من خواهد گرفت به مصر حمله نخواهد كرد

هب از خشم بر افروخت كه ممكن است ديگر نتواند خود را نگاه دارد و بعنـوان ايـن كـه پزشـك                         ري صورت هورم  من ديدم كه طو   
هـب را از نـزد      فرعون هستم و ادامه اين صحبت نامساعد را براي فرعون مضر ميدانم زيرا ممكن است حال او را بر هم بزنـد هـورم                       



اطلاع اسـت كـه    هب گفت اين مرد بقدري از وضع زندگي و جهان بي         ديم هورم فرعون بردم و بعد از اينكه از كاخ اخناتون خارج ش          
ترين غلامان ما بيش از او از وضع دنيا اطلاع دارند و فرعون تصور ميكند كه با فرستادن صـليب حيـات يـا زر ميتوانـد كـه                               بيچاره

ر توانگرترين كشور دنيا ميباشد ديگـران در        اند بگيرد و غافل از اين است كه چون مص           جلوي آنهائي را كه چشم بخاك مصر دوخته       
 .صدد بر ميĤيند كه اين مملكت را تصرف نمايند تا اينكه زر و سيم و گندم مصر را بتصرف در آورند

بيـنم كـه وي از روي         و عجب آنكه وقتي فرعون با من حرف ميزند با اينكه ميدانم خطا مينمايد از حرف او خوشم مي آيد زيرا مي                     
 .يزند و در گفتار او اثر ريا و خدعه وجود نداردصميميت حرف م

 نمائي؟ از او پرسيدم اكنون چه ميكني آيا در شهر افق ميماني يا اينكه مراجعت مي
هب گفت اگر در اين شهر بمانم و روزها بكاخ فرعون بيايم و مثل درباريهاي او اين حرفها را بشنوم از اين بيم دارم كه بعد از                             هورم

ساير درباريان اخناتون داراي سينه شوم و از من انتظار داشته باشند كه باطفال شير بدهم و بهتـر ايـن ميـدانم كـه           چند روز مثل    
 .مراجعت نمايم

هب يك دوست خوب و براي فرعون يـك         هب من گرفتار ناراحتي شدم براي اينكه متوجه گرديدم كه براي هورم             بعد از رفتن هورم   
 .رايزن صميمي نميباشم

يد حقيقت را بفرعون بگويم تا او بداند كه اشتباه ميكند من كه بكشورهاي سوريه و هاتي سفر كردم و پادشاه آمورو را كه                        من ميبا 
كشورش در سوريه است ديدم و مشاهده كردم كه در هاتي چگونه براي جنگ تدارك ميكنند ميبايد بفرعون بفهمانم كه آمـورو و                       

 .تي نبينند مصر را تصرف خواهند كردهاتي دشمناني مخوف هستند و اگر مقاوم
ولي ميديدم كه خوابگاه من نرم است و آشپز من بهترين غذاها را از گوشت مرغابي و جانوران چهارپـا بـراي مـن تهيـه ميكنـد و                             

 .خواستم كه راحتي خود را از دست بدهم زندگي راحت دارم و نمي
دگي مرفه در دربار مصر لذت ميبردم و ميدانستم كه اگـر حقيقـت را بـه                 آوري زر و سيم نداشتم از زن        من با اين كه علاقه به جمع      

فرعون بگويم اندوهگين خواهد شد و با اينكه كينه ندارد از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا اينكه ديگر رخسار مرا كـه سـبب                           
 .كدورت وي ميشود نبيند

من معالجه امراض اسـت نـه جلـوگيري از قشـون ديگـران و وقتـي                 ديگر اينكه فكر ميكردم كه من مردي پزشك هستم و وظيفه            
 هب را نپذيرد چگونه راي مرا كه يك پزشك هستم خواهد پذيرفت؟ فرعون راي فرمانده نظامي خود يعني هورم

واهـد  هب يكمرد نظامي است راي او را بپذيرفت و بطريق اولي نظريه مرا كه يك طبيب هسـتم نخ                    با اينكه فرعون ميداند كه هورم     
 .پذيرفت و خواهد گفت تو از فنون نظامي و سياسي اطلاع نداري و بهتر آن است در كاري كه مربوط بتو نيست مداخله نكني

 .تاتون بيمار شد و تب كرد و سرفه نمود و لاغر گرديد در اين اثنا دومين دختر فرعون باسم مك
د بلكه بيماري او ناشي از ضعف عمومي بدن ميباشـد و جهـت              من او را بدقت معاينه كردم و متوجه شدم كه مرض مخصوص ندار            

 .تقويت بنيه باو محلول مقوي خورانيدم
ها بزرگ بـا   داشت و دختر اول و دوم او اكثراٌ در ميهماني    تاتون اندوهگين شد زيرا دختران خود را دوست مي          فرعون از بيماري مك   

 .زي بدهد بوسيله يكي از آن دو دختر ميدادخواست بديگران چي فرعون بودند و هر دفعه كه فرعون مي
تاتون بيمار شد فرعون بيشتر نسبت بدختر مزبور احساس محبت كرد و اين هم امـري طبيعـي اسـت زيـرا پـدر                          بعد از اينكه مك   

 .فرزند بيمار خود را زيادتر دوست دارد
 خواهد مرد؟فرعون روزي چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من ميپرسيد و ميگفت آيا دخترم 

شـود فرعـون      باو ميگفتم دختر تو هيچ مرض مخصوص ندارد كه بميرد و بيماري او ضعف بنيه است و ايـن بيمـاري معالجـه مـي                        
 .ميگفت اگر او داراي بيماري مخصوص نيست چرا سرفه ميكند؟ و من جواب ميدادم كه آن هم ناشي از ضعف بنيه ميباشد

 من در دربار دو مريض پيدا كردم يكي فرعون و ديگـري دختـر او و تمـام اوقـات مـن                       فرعون از غصه بيماري دخترش لاغر شد و       
صرف مواظبت از آن دو ميگرديد زيرا براي من آن دو مـريض بـيش از تمـام بيمـاران مصـر و تمـام مردمـي كـه در آن كشـور از                                  

 .گرسنگي در رنج بودند اهميت داشتند



توانستم كه اشراف و بزرگان را كه بيمار ميشدند با دقت معالجه              يشد و نمي  چون همه اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش م         
ترين پزشك مصر بود متكبر شده و چون طبيب مخصوص فرعـون ميباشـد فكـر                  گفتند كه سينوهه كه در گذشته خليق        نمايم مي 

دقتي كه براي معالجه فرعون و دختـرش  در صورتي كه اينطور نبود و    . ميكند كه ديگران لياقت ندارند كه وي آنها را معالجه نمايد          
 .ميكردم مانع از اين ميگرديد كه از ديگران بخوبي مواظبت كنم

توانستم مثل گذشته با چابكي راه بروم و موهاي سرم فرو ميريخت و ميدانسـتم بـزودي سـرم                     در ضمن من فربه شده بودم و نمي       
م و با اين كه از خانه تا كاخ فرعون راهي زياد نبود براي پيمـودن آن       مو خواهد شد و هنگام خوابيدن بر اثر فربهي خرخر ميكرد            بي

 .شدم روان مي راه سوار تخت
من ميدانستم تا وقتي فصل تغيير نكند حال دختر فرعون خوب نخواهد شد و همين كه نيل طغيان كرد و هواي شهر افق بـر اثـر                           

 .ر دختر قوت ميگرفت پدرش نيز بهبود مييافتتاتون رو به بهبود نهاد و هر قد وصول پائيز خنك شد حال مك
ايد و من اينك در افق كاري         تاتون سالم شده    اند به فرعون گفتم چون تو و مك         وقتي ديدم كه فرعون و دختر او هر دو معالجه شده          

 .ندارم موافقت كن كه من سفري به طبس بكنم
 . غلام سابقم اندوهگين شده بودزيرا روحم براي طبس و ميخانه دم تمساح و مريت حتي براي كاپتا

فرعون گفت كه من با مسافرت تو موافق هستم ولي در راه سلام مرا بتمام زارعين كه در اراضي آتون مشـغول كشـاورزي هسـتند                       
 .برسان و در مراجعت از وضع آنها خبرهاي خوب براي من بياور

 داشت و فرعون اراضي مزبور را از آمون گرفت و بـين تمـام               ها بود كه در گذشته به آمون خداي سابق تعلق           آن اراضي همان زمين   
 .آنهائي كه قصد داشتند زراعت نمايند تقسيم كرد و من از فرعون خداحافظي كردم و با كشتي عازم طبس شدم

**** 
اس خستگي  در راه من روزي چند مرتبه در دو طرف ساحل نيل توقف ميكردم و با روستائيان بگفتگو ميپرداختم بدون اينكه احس                    

نمود و برايم غذاهائي لذيذ ميپخـت         بان راحت بود و آشپز من در كشتي ديگر مرا تعقيب مي             كنم زيرا جاي من در كشتي زير سايه       
 .آوردند پيوسته خواروبار تازه داشتيم و چون براي ما هدايا مي

 . داشتهائي بود كه در گذشته به خداي آمون تعلق مناطقي كه من از آن عبور ميكردم زمين
من در آغاز اين كتاب گفتم چون خداي آمون مدتي مديد در مصر خدائي ميكرد كاهنين او موفق شـده بودنـد قسـمتي وسـيع از                       

 .اراضي زراعتي مصر را در دو طرف رود نيل خريداري كنند
نمودنـد يـا     اراضي زراعت ميهاي زراعتي مصر يا متعلق به معبد آمون بود و رعاياي آمون در آن               در دوره خدائي آمون بيشتر زمين     

پرداختند و در مصر اراضي زراعتـي فقـط در دو طـرف      نمودند و در آن بكشت و زرع مي         اين كه زارعين اراضي را از آمون اجاره مي        
 .اي در آنجا وجود داشته باشد رود نيل است و در نقطه ديگر زمين مزروع نيست مگر بطور استثنائي مشروط بر اين كه چشمه

اي كثير از مردم كه شغل آنها زراعـت نبـود در اراضـي سـابق      هاي خداي سابق را بين زارعين تقسيم كرده عده        رعون زمين وقتي ف 
 .شدند آمون مشغول زراعت شدند و در بين زارعين كه من در دو طرف نيل ميديدم از آنها يافت مي

هـاي نيمـه خـالي        نمودند و كته    كان خويش شكايت مي   كشاورزان نحيف بودند و زنهاي آنان از كمي شير پستان خود و ضعف كود             
خود را بمن نشان ميدادند و ميگفتند نگاه كنيد كه جيره گندم ما چقدر كم است و ديگر اينكه خداي سابق بمـا غضـب ميكنـد و                   

 .نمايد ها را ملعون مي گندم
 .ها فرو ريخته است  از خون روي گندمانداختم ميديدم كه لكه دارد و مثل اينكه قطراتي من وقتي نظر به گندم آنها مي

رسد داراي اين شكل اسـت        گفتند وقتي ما شروع بكشت و زرع كرديم و ديديم كه گندم ما بعد از اينكه بثمر مي                   زارعين جديد مي  
 .توانيم گندم بعمل بياوريم نموديم كه چون ناشي هستيم و از زراعت سر رشته نداريم نمي تصور مي

هـاي مـا بـه        كه زارعين بصير هم مثل ما از خرابي محصول نالان هستند و آنوقت فهميديم كه چون زمـين                 ولي بعد متوجه شديم     
 .خداي سابق تعلق داشته آمون ما را نفرين كرده است



ايم و صبح كه از خـواب         از آفت محصول گندم گذشته آثاري بچشم ميرسد كه نشان ميدهد ما مورد خشم خداي سابق قرار گرفته                 
اند و در چاههـاي آب مـردار كشـف     هاي جوان را شكسته كنيم كه نهال بينيم و مشاهده مي يم در مزارع خود جاي پا مي      خيز  بر مي 

توانيم آب چاه را بنوشيم و مجاري آبياري ما بوسيله شن و خاك مسـدود ميگـردد و دام مـا از بيمـاري              شود بطوري كه ما نمي      مي
 .ميميرد

خداي او نفرين ميكنند اراضي خويش را ترك كردند و بشهرها رفتند كه شغل سابق خـويش را                  بعضي از ما در حالي كه بفرعون و         
 .پيش بگيرند

ايم و فكر ميكنيم كه شـايد خـداي فرعـون             ولي ما بمناسبت اينكه هنوز اميدوار بخداي فرعون و صليب او هستيم از اين جا نرفته               
 .بتواند ما را از آسيب خداي سابق نجات بدهد

كنيم كه نيروي خداي سابق بيش از خداي جديد است و روزي خواهد آمد كه ما از گرسنگي خواهيم مرد يـا اينكـه                          يولي حس م  
 .هاي ملعون را رها كنيم و بشهرها برويم مجبوريم كه مثل ديگران اين زمين

كردند كه صليب حيـات از      در آن مسافرت من بمدارس جديد هم سر ميزدم و آموزگاران كه طوق زرين مرا ميديدند و مشاهده مي                  
توانسـتند كـه      نمودند ولي نمـي     فهميدند كه من يكي از بزرگان دربار ميباشم و نسبت به من تواضع مي               گردن من آويخته شده مي    

ما براي رضاي فرعون و خداي او كه خط جديد را رواج ميدهد حاضريم كه               : عدم رضايت خود را مسكوت بگذارند و اظهار ميكردند        
 شويم ولي اين خط كه خداي جديد آن را دوست ميدارد و ميگويد كه بايد از سنين اول كودكي به اطفال آموخته                       متحمل زحمت 

 .ايم نشان بدهد شود خطي است عاميانه و احمقانه كه نه زيبائي دارد و نه ميتواند علومي را كه ما آموخته
 ما با خط قديم نوشته شده و امروز بايد همه آنها را رها كنـيم و                 مدت دو هزار سال از زمان ساختمان اهرام تا امروز علوم و معارف            

 .خط جديد را باجبار بياموزيم تا اين كه همه داراي سواد شوند
در صورتي كه با خط قديم بود كه اهرام ساخته شد و بوسيله خط قديم مصر توانست كه بزرگتـرين ملـت جهـان شـود و علـوم و                              

 .معارف او دنيا را منور نمايد
ا براي تعليم اين خط نه لوح داريم و نه ني و مجبوريم كه با يك چوب روي ماسه اشـكال خطـوط جديـد را بـراي اطفـال رسـم                            م

دانند از ما ناراضي هستند در صـورتي كـه خـداي جديـد گناهكـار          و والدين اطفال كه خط جديد را بدعت خداي نوين مي          . نمائيم
دهند و پيمانه گندم كه بما ارزاني ميدارند سرخالي است و دقـت                ما را بقدر كافي نمي     و چون از ما ناراضي هستند مزد      . است نه ما  

 .نمايند كه روغن زيتون فاسد شده و آبجوي ترش بما بدهند مي
توانند فـرا بگيرنـد    ايم بفرعون و خداي او بفهمانيم اين است كه خط جديد را فقط اطفال مي       يكي از چيزهائي كه ما هنوز نتوانسته      

 .توانستند داراي سواد شوند و در گذشته هم چنين بود و اطفالي كه استعداد نداشتند نمي. استعداد داشته باشندكه 
ديگر اينكه خداي فرعون ميگويد كه بايد به دخترها نيز خط آموخت در صورتي كه تعليم خط به دختران هيچ فايـده نـدارد زيـرا                          

 .ه معمار و مهندستواند طبيب شود و نه كاتب و ن يك دختر نه مي
فهميدم كه معلومات آنها خيلي كم است و حتي خط قديم را هـم                من گاهي بعضي از آموزگاران را مورد آزمايش قرار ميدادم و مي           

 .دانند ولي براي اين كه بتوانند آسوده زندگي كنند صليب حيات را پذيرفته خود را پيرو خداي جديد نشان ميدهند درست نمي
گفتند سينوهه تو چون نزد فرعون تقرب داري باو بگـو كـه مـا را از زحمـت و                       آموزگاران ناراضي بودند و بمن مي      زارعين خيلي از  

باشـند و     تـر مـي     هاي رود نيل پرخورتر و شكم پرست        ضرر مدارس جديد نجات بدهد براي اين كه آموزگاران اين مدارس از تمساح            
گويند كم است و اگر يك حلقه مس با فـروش گنـدم               زيتون و آبجو ميدهيم مي    شوند و هر قدر بĤنها گندم و روغن           هرگز سير نمي  

فروشند كـه شـراب خريـداري نماينـد و روزهـا كـه در           كنند و مي    گيرند و پوست گاوهاي ما را دريافت مي         بدست بياوريم از ما مي    
بهترين و گرانبهاترين چيزها را بـراي دزدي        دزدند و پيوسته      روند و اشياء ما را مي       هاي ما مي    صحرا مشغول زراعت هستيم به خانه     

گويند خداي جديد گفته كه همه مسـاوي هسـتند و لـذا               دزديد مي   كنيم چرا اموال ما را مي       نمايند و وقتي اعتراض مي      انتخاب مي 
 .كند كه مردي كه چيزي دارد از آن خود او باشد يا مرد ديگر يك مرد مساوي با مرد ديگر است و فرق نمي



توانستم اقدامي براي رفع شكايت زارعين بكنم زيرا فرعون بمن گفته بود كـه اقـداماتي جهـت                    شنيدم و نمي    كايت را مي  من اين ش  
 .رفع شكايت آنها بنمايم و فقط گفت كه سلام او را بزارعين برسانم

 با آفات است و شما از فـرط         كار و حوصله و مبارزه      گفتم زراعت كردن محتاج پشت      ولي من آنها را مورد نكوهش قرار ميدادم و مي         
هـاي جـوان شـما را         ها مواظب باشيد كسي نهال      شود و اگر شب     كنيد و لذا محصول مزارع شما ضايع مي         تنبلي با آفات مبارزه نمي    

و شما از اين جهـت ميـل        . نخواهد شكست و در چاههاي شما مردار نخواهند انداخت و مجاري آبياري شما را مسدود نخواهد كرد                
خواهيـد از وجـود       خواهيد مزد آموزگاران را تاديه نمائيد و نيز از اين جهت كـه مـي                كه فرزندان شما بمدرسه بروند كه نمي      نداريد  

شدم زيرا شـما      و من اگر بجاي فرعون بودم از مشاهده شما شرمنده مي          . فرزندان خود در مزارع استفاده كنيد و آنها را بكار واداريد          
. هـاي مصـر اسـت    خيزتـرين زمـين     فرعون بشما داده استفاده نمائيد در صورتي كه اين اراضي حاصل           هائي كه   خواهيد از زمين    نمي

ها در تصرف شماست ولي شما بر  تر باشد و اينك اين زمين   چون خداي سابق پيوسته زمينهائي را تصرف ميكرد كه از همه مرغوب           
 .تا از گوشت و پوست جانوران استفاده كنيدرسانيد  ايد و دام را بقتل مي ها را ضايع كرده اثر اهمال زمين

گفتند كه وقتي انسان      خواستيم كه زندگي ما تغيير كند براي اينكه ما مردمي فقير بوديم و پدران ما مي                 گفتند ما نمي    ولي آنها مي  
 ميشود و پس از هر تغييـر  فقير است نبايد خواهان انقلاب باشد براي اينكه هر انقلاب و تغيير زندگي بسود اغنياء و ضرر فقرا تمام                  

 .ها پائين ميرود زندگي، اغنياء توانگرتر ميشوند ليكن در كته فقرا ميزان گندم رو به تقليل ميگذارد و ارتفاع روغن زيتون در كوزه
كه بعـد   فهميدم    نمودم براي اينكه مي     كنم ولي در باطن گفته آنها را تصديق مي          من اينطور نشان ميدادم كه اين حرف را باور نمي         

 .شود و ضرر فقرا از هر تغيير بزرگ زندگي اجتماعي آن تغيير بنفع اغنياء تمام مي
 .اي از اغنياء فقير شوند مثل اينكه كاهنان معبد آمون اراضي خود را از دست دادند و فقير شدند ممكن است كه بطور موقت عده

تغيير بزرگ اجتماعي باز تمـام منـافع و مزايـا نصـيب اغنيـاء               ولي اين واقعه ضرري است كه فقط بيك طبقه ميخورد و بعد از هر               
 .شوند مانند يا فقيرتر مي گردد و فقراء همچنان فقير مي مي

ولي امـروز   . هاي او را بين زارعين تقسيم كرد تا اينكه تفاوت بين غني و فقير از بين برود                  فرعون خداي قديم را از بين برد و زمين        
انـد و      يك مشت افراد طفيلي كه خود را هواخواه آتون نشان ميدهند جـاي كـاهنين سـابق را گرفتـه                    اشراف و درباريهاي فرعون و    

ام زيرا من هم ماننـد آنـان كـاري مفيـد              نمايند و من هم مثل آنها يك طفيلي شده          بدون اينكه هيچ كار بكنند براحتي زندگي مي       
سواد و تمام اشراف كه امروز خود را معتقد به آتـون حلـوه                ران بي دهم و همه كاهنين جديد طرفدار آتون و تمام آموزگا           انجام نمي 

 .هائي كه در پشم سگ وجود دارد ميدهند موجوداتي هستيم طفيلي شبيه به كك
نمـائيم   ها دائم از خون سگ تغديه ميكنند بدون اينكه كاري بانجام برسانند و ما هم پيوسته از خون ملت مصر تغذيه مـي             اين كك 

 .اي براي مصريها داشته باشيم ري بانجام برسانيم و فايدهبدون اينكه كا
هائي كه در پشم سگ زندگي ميكنند ممكن است تصور نمايند كه نسبت بسگ مزيت دارند و سگ براي اين بوجود آمده كـه                          كك

باشيم   ه و اصلي مي   كنيم كه موجودات برجست     و ما هم فكر مي    . آنها را تغذيه كنند و آنها موجود اصلي هستند و سگ موجود فرعي            
تـر اسـت اگـر ملـت مصـر از             بخـت   ها نيك   ولي همانطور كه سگ بدون كك     . و ملت مصر براي اين بوجود آمده كه ما را تغذيه كند           

 .تر خواهد بود بخت مزاحمت ما موجودات طفيلي آسوده شود نيك
 .زارعين در نظرم قابل اغماض جلوه كرداز اين فكر كه من هم يك موجود طفيلي و مفت خور هستم ملول شدم و آنوقت تنبلي 

گانه كه نگاهبان دائمـي طـبس هسـتند آشـكار شـد و عمـارات و                   هائي سه   كشتي من در راه طبس بحركت ادامه داد تا اينكه كوه          
 .هاي آن بنظر رسيد باغ

اطق دور به طبس مراجعـت      من بقدري از مشاهده طبس بعد از سالها دوري از آنجا خوشوقت شدم كه مانند درياپيماياني كه از من                  
 .نمايند در رود نيل دو پيمانه شراب روي خود ريختم و با آن شستشو كردم مي

هاي بزرگ سنگي طبس نزديك گرديد و بوي مخصوص بندر و آب راكـد و رايحـه ادويـه و رزيـن يعنـي روايـح          كشتي من باسكله  
 .هميشگي طبس به مشام من رسيد



شد ديدم و بيادم آمد       خانه يك مسگر بود رفتم و درخت ناروني را كه در آن خانه مشاهده مي              ولي وقتي بخانه خود كه قبل از من         
اي كه به مثابـه يـك كـاخ بـود             ام آن خانه در نظرم محقر جلوه كرد زيرا من در شهر افق در خانه                كه من خود آن درخت را كاشته      

ام زيـرا تـا       قت شرمنده شدم زيرا دانستم كه فاسـد گرديـده         كرد و آنو    زندگي ميكردم و بهمين جهت خانه گذشته مرا شادمان نمي         
و وقتـي   . نمايـد   پروري بوده در نظرش حقير جلـوه نمـي          اش كه توام با سعي و فعاليت و نوع          انسان فاسد نشود زندگي ساده گذشته     

ل و ثـروت روح را تيـره و         نمايد دليل بر آن اسـت كـه تجم ـ          مركز كار و دستگيري از فقراء و بيماران در نظر انسان حقير جلوه مي             
 .سرچشمه عاطفه را خشك كرده است

كاپتا غلام من در خانه نبود ولي موتي زن خدمتكار پير حضور داشت و وقتي مرا ديد گفت مبارك باد اين روز كه اربابم در چنـين   
ام ولـي مردهـا       ها را نشسته   روز مراجعت كرده است ولي بدان كه من چون منتظر مراجعت تو نبودم اطاقت را مرتب نكردم و رخت                  

 .نمايند در همه جا بهم شبيه هستند و ناگهان ميروند و هنگاميكه كسي در انتظار مراجعت آنها نيست بازگشت مي
بينـي و از   گفتم موتي چون خانه براي پذيرائي من آماده نيست من در كشتي منزل ميكنم تا اينكه خانه آماده شود آيا كاپتا را مي                      

 اري؟حال او خبر د
آيد ولي وي امروز مـردي تـوانگر شـده و             موتي گفت كاپتا گاهي ولي بندرت براي سركشي باين خانه كه ميداند بتو تعلق دارد مي               

فهماند كه خيلي با من فرق دارد و اگر تو ميخواهي او را ببيني بـه ميخانـه دم تمسـاح                       كند بمن مي    هنگامي كه با من صحبت مي     
 ...برو

 .تمساح رفتم و مريت بطرف من آمد و من ديدم كه وي فربه شده ولي زيبائي او از بين نرفته استمن بطرف ميخانه دم 
چون من لباس گرانبها در برو طوق زر و صليب حيات برگردن داشتم و موي عاريه بر سر نهاده بودم مريت مـرا نشـناخت و گفـت        

ي خود را اجاره نكرده باشي من نميتوانم از تو در اين جـا پـذيرائي                اي يا نه؟ چون اگر جا       آيا تو جاي خود را در ميخانه اجاره كرده        
 .كنم

گفتم مريت من بتو حق ميدهم كه مرا نشناسي زيرا زني كه مدتي طولاني از مردي دور بوده و در آن مدت مردهـاي بسـيار را در                          
ه نوشيدني خنك دارم و يك چهار پايه بياور         ام و احتياج به يك پيمان       آغوش گرفته آن مرد را فراموش ميكند ولي من از راه رسيده           

 .كه من روي آن بنشينم و بعد يك پيمانه آشاميدني بمن بنوشان
 . مبارك باد امروز كه تو را باين جا بازگردانيد.... مريت ندائي از حيرت بر آورد و گفت سينوهه آيا تو هستي

هاي تو    اي و چشم    اد و بدقت مرا نگريست و گفت سينوهه تو فربه شده          اي آورد و مرا نشانيد و مقابلم ايست         مريت با شتاب چهار پايه    
شود و مانند مردي هستي كه از زندگي هر چـه             مثل سابق درخشندگي ندارد ولي در قيافه تو اثر آرامش و رضايت خاطر ديده مي              

 .بيند مايل بوده دريافت كرده خود را محتاج چيز ديگر نمي
مـو    اشت و سر طاس مرا نوازش داد و گفت سينوهه اكنون مثل زنهاي جوان و زيبا داراي سـر بـي                    ام را از سر برد      سپس موي عاريه  

 .اي ولي من اين سر را از سرهاي پر از موي مردهاي ديگر بيشتر دوست دارم اينك صبر كن تا براي تو آشاميدني بياورم شده
 .اين مشروب است و نه سرمگفتم مريت براي من دم تمساح نياور زيرا نه معده من قادر به تحمل 

ام كه تو وقتي بمن ميرسـي در فكـر معـده و سـرخود                 مريت صورت مرا نوازش داد و گفت سينوهه مگر من خيلي پير و فربه شده              
زيرا وقتي مردي زني را دوست ميدارد نه فكر معده را ميكند و نه فكر سر را ليكن هنگامي كه محبت از بين رفـت آنوقـت                           . هستي

ام ضـرر دارد و توليـد         آشاميدني ايراد ميگيرد و ميگويد اين غذا لذيذ نيست يا سنگين است و آن آشاميدني براي معده                مرد بغذا و    
 .سردرد ميكند

خنديدم و گفتم مريت تصديق كن كه من مرد جوان سابق نيستم و مرور سنوات مرا مبدل بمردي جاد افتاده كرده و موهاي سرم                        
دندان هاي من هم فرو ميريزد و بايد دندان عاريه در دهان بگذارم و معده يك پيرمـرد داراي قـوه                    كشد كه     فروريخته و طولي نمي   
 .معده يك جوان نيست

مريت گفت تو پيرمرد نيستي براي اينكه به محض ديدن تو من مايل شدم كه با تو تفريح كنم و اگر مرد پير بودي اين تمايـل در                            
به جواني و پيري يكمرد پي نميبرد و اگر زن مردي را ديد و در باطن نه فقط بـراي فلـز                      آمد و هيچ كس مانند زن         من بوجود نمي  



كند اينـك بگـو       مايل شد كه با او تفريح نمايد دليل بر اين ميباشد كه آنمرد جوان است و سليقه زنها در اين خصوص اشتباه نمي                      
 .كه آيا براي تو دم تمساح بياروم يا آشاميدني ديگر

خواستم دم تمساح بنوشم ولي بعد بر اثر اظهارات وي گفتم دم تمساح بياور زيرا بعد از ايـن               ه آنزن گفتم اول نمي    من بطوري كه ب   
 .خواهم كه شوق و نشاط گذشته را در خود تجديد كنم مدت كه از تو دور بودم مي

آلود شـد     سوخت و چشمهايم اشك   مريت رفت و يك پيمانه دم تمساح آورد و در كف دست من نهاد و من نوشيدم و گرچه گلويم                     
ولي چند لحظه ديگر طوري خود را داراي نشاط يافتم كه دست را روي دست مريت نهادم و گفتم مريت تو راست گفتي كـه مـن                     

ام براي اينكه قلب من جوان است و تا تو را ديدم حس كردم كه مثل گذشته خواهان تو هستم و بايد بتو بگويم كه                           هنوز پير نشده  
اي بطـرف طـبس پـرواز مينمايـد بـاو       ز تو را فراموش نكردم و در اين سالها كه از تو دور بودم هر دفعه كه ميديدم چلچله          من هرگ 

 .ميگفتم سلام مرا به مريت برسان
آرميـد و دسـت خـود را روي دسـت مـن               مريت گفت سينوهه من هم پيوسته در فكر تو بودم و هر دفعه كه مردي كنار مـن مـي                   

گـاهي  . دانستم كه تفريح هيچ مرد براي من لذت تفريح كـردن بـا تـو را نـدارد     شدم زيرا مي ر ميكردم و غمگين مينهاد بتو فك   مي
اي زيرا در كاخ فرعون در شهر افق زنهاي زيبا فراوان هستند و تو ميتوانستي با آنها تفـريح                     گفتم كه تو مرا فراموش كرده       بخود مي 

 .نمائي
فرعون زنهاي زيبا فراوان هستند ولي تو يگانه دوسـت مـن هسـتي و مـن هـيچ زن را بعـد از                        گفتم مريت راست است كه در كاخ        
 .خروج از طبس دوست خود نكردم

هـاي   كرديم و كاپتا خـوبي  نشست من و او راجع بتو صحبت مي آورد و در دكه مي مريت گفت هر زمان كه كاپتا فرصتي بدست مي  
داد   ل هستي و اگر او در كشورهاي دور دست با تو نبود و تو را از خطرها نجات نمي                  د  گفت كه مردي ساده     كرد و مي    تو را وصف مي   

 .شدي كشته مي
كاپتا خدمتگزار قديمي و وفادار من كجاست كـه مـن او را در       ... من كه از حرارت دم تمساح به نشاط و هيجان آمده بودم گفتم آه             

م ديرين از طرف مردي چـون مـن پسـنديده نيسـت بـاز او را دوسـت                   آغوش بگيرم زيرا با اين كه امروز در آغوش گرفتن يك غلا           
 .ميدارم

باشـد    هائي كه مركز معاملات بـزرگ مـي         آيد زيرا اوقات او هنگام روز در بورس گندم وميخانه           مريت گفت كاپتا روزها بميخانه نمي     
 گذشته غلام بوده و امروز خود را يك اربـاب           گذرد و اگر تو او را ببيني حيرت خواهي كرد زيرا كاپتا بكلي فراموش كرده كه در                  مي

و توانگر واقعي ميداند و چون من بر اثر نوشيدن دم تمساح بهيجان آمده بودم مريت گفت آيا ميـل داري كـه بـرويم و قـدري در                             
 .شهر گردش كنيم تا اينكه باد بصورت تو بخورد و در ضمن ببيني كه طبس در غياب تو چه اندازه تغيير كرده است

بنـد   حاضرم كه با تو بگردش بروم زيرا گردش كردن با تو خيلي لذت دارد مريت رفت و صورت خود را آراست و گردن     ... تم آري گف
 .بخشي كه فقط در طبس يافت ميشود از او بمشام ميرسد زر بگردن آويخت و وقتي مراجعت كرد من ديدم زيباتر شده و عطر روح

ديم و براه افتاديم تا اينكه بخيابان قوچها نزديك معبد سابق آمون رسيديم و من ديدم بـر                  روان آوردند و من و مريت سوار ش         تخت
خلاف گفته مريت كه گفت طبس تغيير كرده خرابيهاي جنگ داخلي بوضع سابق باقي است و كسي آنها را تعمير ننمـوده و تـازه                         

 .هاي جديد بجاي منازل ويران هستند در چند نقطه مشغول ساختن خانه
ها آنجا پرواز ميكنند زيرا آن پرندگان شوم پس از جنـگ              تي به معبد سابق آمون رسيديم من با شگفت مشاهده نمودم كه كلاغ            وق

 .داخلي از آنجا كوچ نكردند زيرا عادت نمودند كه در معبد سابق پرواز نمايند
 .شوند اي ديده مي  دارالحيات و خانه مرگ عدهباشد و فقط مقابل روان فرود آمديم و ديديم كه معبد خلوت مي من و مريت از تخت

من ميدانستم كه دارالحيات و خانه مرگ هنوز در معبد سابق آمون ميباشد براي اينكه انتقال اين دو موسسه بجـاي ديگـر خيلـي               
 .كرد توليد زحمت و هزينه مي

رد از جلـوه افتـاده و بعضـي از اطبـاء كـه              مريت بمن گفت با اين كه دارالحيات باقي است چون ديگر فرعون نسبت بĤن توجه نـدا                
 .اند پيوسته در دارالحيات بودند از آنجا خارج شده در شهر منزل كرده



باغهاي بزرگ معبد آمون بر اثر عدم مراقبت خشك شده و بعضي از درختهاي كهن سال را انداخته بودند و وقتـي مـن ديـدم كـه                    
كل در آمده بسيار متاسف شدم زيرا دوره جواني خود را در آن معبد يعني در                معبد مزبور كه روزي مركز علمي جهان بود به آن ش          

بيند كه ويـران   دارالحيات گذرانيده بودم و تصورميكنم هر كس از مشاهده نقاطي كه در جواني آنجا بسر برده و در سن كهولت مي   
 .گردد گرديده متاسف مي

ذف كرده بودند و وقتي نزديك دارالحيات رسيدم ديدم كساني كه آنجـا             ها سرنگون گرديده و روي ديوارها اسم آمون را ح           مجسمه
 .هستند با نظرهاي خشمگين مرا مينگرند

بيننـد فكـر      مريت گفت سينوهه اين صليب حيات را از گردن بيرون بياور يا روي آنرا بپوشان زيرا اين اشخاص كه صليب تو را مي                      
 . بطرف تو سنگ بيندازند يا با كارد تو را بقتل برسانندكنند كه تو طرفدار آتون هستي و ممكن است كه مي

مريت راست ميگفت و مردم از صليب من بخشم در آمده بودند خاصه آنكه يك كاهن با لباس سفيد و سـر تراشـيده و روغـن زده                      
 .مثل كاهنين سابق آمون در آنجا گردش ميكرد

د بپوشند و سر بتراشند و روغن بر سـر بمالنـد و بـه معبـد آمـون             فرعون قدغن كرده بود كه كاهنان خداي سابق نبايد لباس سفي          
نمود و مردم هنگام عبور او كوچه         بروند ولي كاهن مزبور با جرئتي قابل تحسين با لباس كاهنان خداي سابق بين مردم گردش مي                

 كند كه مردم مرا بقتـل برسـانند         كردند بطوريكه من متوجه شدم كه اگر كاهن مزبور صليب مرا ببيند و اشاره               ميدادند و ركوع مي   
 .ريزند ولو آنكه بدانند كه من پزشك مخصوص فرعون هستم درنگ خونم را مي بي

رسـانند   زيرا در مصر فقط يكنفر مقدس و پسر خداست و او هم فرعون ميباشد و بهمين جهت مردم هرگز يك فرعون را بقتل نمي       
 .اهميت ميشمارند نها را بيولي اطرافيان او را افرادي عادي ميدانند و قتل آ

من دست را روي صليب حيات كه بگردنم آويخته بود نهادم كه مردم آنرا نبينند و باتفاق مريت از دارالحيات دور شـدم و نزديـك                          
و . انـد   ديوار معبد رسيدم و ديدم كه نقالي مشغول قصه گفتن است و جمعي اطرافش را گرفتـه بعضـي نشسـته و برخـي ايسـتاده                         

ترسيدند لنگ يا لباس خود را كثيف كنند جلوس كرده سخنان نقال را گوش ميدادند و آنهائيكـه از كثيـف كـردن                         ه نمي آنهائي ك 
 .شنيدند لباس بيم داشتند ايستاده اظهارات او را مي

 بـراي مـن     با اينكه در كودكي مادرم تمام داستانهاي مصر را        . داستانيكه نقال براي مردم حكايت ميكرد در گوش من تازگي داشت          
 .حكايت كرده بود من تا آنروز آن داستان را نشنيده بودم

ست در مصر قديم چون شـيطان       (خلاصه داستان نقال اين بود كه در قديم يك زن جادوگر سياهپوست كه از ست الهام ميگرفت                  
بسلطنت رسيد مطيع ست شـد و       از بطن خود يك فرعون كذاب بوجود آورد و اين فرعون بعد از اينكه               ) مترجم –در ادوار بعد بود     

هاي خداي مصر را سرنگون كرد و آنوقت خدا بر ملت مصر غضب نمـود   گفت انجام ميداد و طبق دستور ست مجسمه  هر چه او مي   
روئيد يا اينكه گندم نامرغوب بدست ميĤمد و طغيان نيل بجاي اين كه اراضـي زراعتـي را تقويـت                      و ديگر از مزارع مصر گندم نمي      

 .گرديد ها چون خون مي خورد و آب در بركه ها و قراء را ويران مينمود و هر سال ملخ محصول مزارع را مي كند خانه
ولي با اينكه فرعون برحسب دستور ست خداي مصر را سرنگون كرد مردم مصر از عقيده خود دست بر نداشـتند و بخـداي سـابق                          

 سياهپوست كه او را بوجود آورده بود نيز فوت كـرد و خـداي سـابق                 مومن بودند و آن وقت فرعون با خواري و بدبختي مرد و زني            
 .مراجعت نمود و تمام اراضي و زر و سيم فرعون و پيروان او را به پيروان خود كه نسبت بوي وفادار مانده بودند داد

ادار خود پاداش داد طوري    اين قصه خيلي شيرين بود و وقتي باتمام رسيد و مردم دانستند كه خداي سابق برگشت و به پيروان وف                   
هاي خود را در يك       هاي مس دادند و او مجبور شد كه حلقه          شادمان گرديدند كه جست و خيز كردند و فرياد زدند و به نقال حلقه             

 .پارچه جا بدهد و با خود ببرد
ود ولي بطـرزي عجيـب   وقتي مردم متفرق شدند و ما هم خواستيم مراجعت كنيم من به مريت گفتم اين داستان خيلي شنيدني ب            

 .با اوضاع حاضر تطبيق ميكند و من متحيرم كه چگونه اين نقال جرئت كرد كه اين داستان را بگويد



هـاي قـديم    مريت گفت اين داستان دروغ نيست و اين نقال آن را از خود نگفته بلكه كاهنـان معبـد سـابق آمـون آن را در كتـاب        
و اگر مامورين فرعون بخواهند مانع شوند نقال ميگويـد كـه ايـن داسـتان كـه در كتـاب                     اند    مسبوق به هزار سال قبل از اين يافته       
 .تواند او را بجرم دروغگوئي مجازات كند نوشته شده واقعيت دارد و كسي نمي

شناسم و ميدانم كـه وي مـردي اسـت سـخت گيـر و                 هب را كه فرمانده مامورين حفظ انتظامات در مصر است مي            گفتم من هورم  
تواند جلـوي   گير باشد نمي هب هر قدر سخت  به خدايان ندارد ولي اوامر فرعون را بموقع اجراء ميگذارد مريت گفت كه هورم             عقيده  

يك نقال را بگيرد مگر اينكه وي دروغ بگويد و اين نقال دروغ نگفت و هرچه بر زبان آورد مطالبي است كه در كتاب نوشـته شـده                     
 .است

نماينـد و اگـر تـو از     شـود بـراي يكـديگر حكايـت مـي          هائي را كه مـي      كنند بلكه غيب گوئي      نمي ولي مردم فقط اين قصه را گوش      
اي سـياه     ها آتيه   گوئي  گوئي صحبت ميكنند و اين غيب       بيني وقتي دو نفر بهم ميرسند دربارة غيب         هاي طبس عبور كني مي      خيابان

بهاي گندم افزايش مييابد و مامورين وصـول ماليـات بـيش از             ها ميشود زيرا      گوئي  را خبر ميدهد و اوضاع مصر هم مودي اين غيب         
توانند آن گنـدم      كنند و در بسياري از نقاط اراضي ملعون شده و گندم فاسد از آنها ميرويد و زارعين نه مي                    پيش مردم را اذيت مي    

 .را بفروشند و نه خود بخورند
بيش از نيم ميزان از ورود ما بميخانه نگذشـته بـود كـه چـراغ                ها من و مريت بميخانه دم تمساح مراجعت كرديم و             با اين صحبت  

 .افروختند و پس از افروختن چراغ كاپتا وارد ميخانه شد
ولي كاپتا طوري فربه شده بود كه وقتي خواست قدم بميخانه بگذارد از يك شانه وارد شد زيرا شكم بزرگ او از درب تنگ ميخانه                         

 .گرديد وارد نمي
 بنظر ميرسيد و يك قطعه طلا روي چشم نابيناي خود نهاده بود و موي عاريه آبي رنگ بر سر داشت و بـر                   صورتش چون ماه مدور   

 .شد هاي دست او طوق و دستبند طلا ديده مي گردن و مچ
 .داشت كاپتا لباسي مانند اشراف بزرگ طبس در بر كرده مثل كساني كه به عظمت خود اعتماد دارند با طمانيه قدم بر مي

 .بينم قتي مرا ديد فريادي از شادي زد و گفت مباركباد اين روز كه من در چنين روز ارباب خود را ميولي و
رسيد و در عوض بر زمين نشست و پاهاي مرا گرفـت و              آنگاه خواست ركوع كند ولي بمناسبت بزرگي شكم دو دستش بزانوها نمي           

 .شروع بگريستن كرد
هايش نهادم و او هم بيني خود را روي صورت و              گرفتم و بيني خود را روي صورت او شانه         من او را از زمين بلند كردم و در آغوش         

هاي من نهاد و خطاب بمشتريان ميخانه بانگ زد امروز يكـي از روزهـاي شـادماني مـن اسـت و بهمـين جهـت بهـر يـك از                                 شانه
اگر خواستند پيمانه دوم را بنوشند بايد بهـاي آن  نوشانم ليكن  مشترياني كه اينك در ميخانه هستند يك پيمانه شراب برايگان مي    

 .را بپردازند
هاي خصوصي ميخانه برد و به مريت گفت تو هم نزد اربـاب مـن بـاش زيـرا وي تـو را دوسـت                           بعد كاپتا مرا با خود بيكي از اطاق       

 .ميدارد و اگر از او دور شوي ملول خواهد گرديد
اد كه براي ما مرغابي بريان شده بياورند و بعد از سالها من يكمرتبه ديگـر مرغـابي                  مريت كنار من و كاپتا نشست و كاپتا دستور د         

 .بريان طبس را كه در هيچ نقطه غذائي آنطور لذيذ وجود ندارد صرف كردم
از هائي كه من در اين چنـد سـال    ها و وصورت حساب بعد از اينكه غذا خورده شد كاپتا گفت ارباب عزيزم من ميدانم كه تمام نامه      

طبس براي تو فرستادم در شهر افق بدست تو رسيده و تو از چگونگي كارهاي خود اطلاع داري و لزومي ندارد كه مـن اكنـون در                           
خصوص كارها و صورت حسابهاي گذشته صحبت نمايم ولي اميدوارم بمن اجازه بدهي كه بهاي اين غـذا و شـرابي را كـه امشـب                          

نه نوشانيدم پاي تو حساب كنم و دغدغه نداشته باش زيرا من بقـدري در حسـاب ماليـات                   بعنوان وليمه ورود تو به مشتريان ميخا      
 .ام كه هزينه امشب براي تو اهميت ندارد جهت تو صرفه جوئي كرده، مامورين وصول ماليات را اغفال نموده

ا و بخصوص صورت حسابهاي من كه       ه  باشد ايراد نگرفتم و كاپتا گفت آيا از نامه          من كه ميدانستم كاپتا از روي فطرت خسيس مي        
 بتو ميرسيد راضي شدي؟



ها و صورت حسابهاي تو را دريافت كردم ولي نتوانستم چيزي از صورت حسابها بفهمم براي اينكه بقدري ارقام                   گفتم كاپتا من نامه   
 .تانداختم سرم گيچ ميرف در آنها بود كه انسان گيج ميشد و من به محض اين كه نظر به صورت حساب مي

كاپتا بعد از اين كه از خنديدن باز ايستاد گفت ارباب عزيـزم مـن             . كاپتا كه شراب نوشيده بود خنديد و مريت هم به خنده در آمد            
خواهم تو را شـبيه       آوري و با اينكه نمي      بينم تو مثل گذشته ساده هستي و از كارهاي جدي و اساسي سر در نمي                خوشوقتم كه مي  

داند با طوق زر چه بكند تو         نند خوكي هستي كه يك طوق زر مقابل او بگذارند و همانطور كه خوك نمي              به خوك نمايم تو هنوز ما     
داني و تو ارباب عزيزم بايد نسبت به خدايان مصر شكرگزار باشي كه خدمتگزاري چون من بتـو                    هم طرز استفاده از زر خود را نمي       

 .ام نشانيد در صورتي كه من تو را توانگر كرده ت تو را بخاك ميشد در اندك مد داد زيرا اگر مردي دزد خدمتگزار تو مي
گفتم كاپتا تصور نميكنم لزومي داشته باشد كه من از خدايان مصر سپاسگزاري نمايم زيرا آنچه سبب گرديد كه من تو را بخدمت                       

 تـو را بسـتون بسـته بودنـد و تـو      فروشان خود بپذيرم حسن تشخيص خود من بود و آيا بخاطر داري كه در آن روز در ميدان برده            
هاي ركيك ميكردي و از مردهـا آبجـو ميخواسـتي و كسـي بتـو آبجـو نميـداد و چـوان                  نمودند شوخي   نسبت بزنهائي كه عبور مي    

فروشـان شـدم تـو را     نمود ولي وقتي من وارد بـازار بـرده   واحدالعين و لاغر بودي هيچ كس بتو توجه نميكرد و تو را خريداري نمي       
 .توانستم يك غلام گرانبها را خريداري كنم بضاعت بودم و نمي ي كردم زيرا در آن موقع يك پزشك جوان و بيخريدار

وقتي كاپتا اظهارات مرا شنيد خيلي ملول شد و چهره درهم كشيده و گفت ارباب من خوب نيست كه تو خاطرات قديم را تجديد                        
و حيثيت مرا متزلزل كند سـودي ديگـر نـدارد و امـا در خصـوص ثـروت تـو        كني زيرا اين خاطرات جز اين كه مرا تلخ كام نمايد           

بطوري كه گفتم با وجود مزاحمت دائمي مامورين وصول ماليات من تو را ثروتمند نمودم و دو كاتب سرياني را استخدام كردم كه                       
كه اولاٌ ماليه خيلي بحساب آنهـا اعتمـاد         براي ماليه حساب ثروت تو را نگاهدارند و از اين جهت كاتبان سرياني را استخدام نمودم                 

توانـد حسـاب يـك كاتـب سـرياني را       دارد و ثانياٌ از حساب يك كابت سرياني هيچ مامور ماليه سر در نمياورد حتي ست هم نمـي            
 .هب دوست قديمي تو با او كمك نمايند بفهمد ولو تمام مامورين هورم

 بر حسب توصيه تو مقداري باو زر و سيم قرض دادم و بـاز طبـق توصـيه تـو                     هب بميان آمد بايد بگويم كه       راستي چون اسم هورم   
 .براي وصول حساب پافشاري نكردم زيرا ميدانستم كه اگر پافشاري كنم مناسبات دوستانه تو و او تيره خواهد شد

نديشي و خدمتگزاري من تو امـروز     ا  باشي بايد بتو بگويم كه بر اثر مĤل         اطلاع مي   با اينكه ميدانم كه تو مردي هستي كه از ثروت بي          
 .يكي از توانگران بزرگ مصر ميباشي و ثروت تو ثروت واقعي است نه زر و سيم

زر و سيم بر اثر مرور زمان ممكن است كم ارزش شود ولي زمين و دام و خانه و كشتي و غلام هرگز بي قيمت نميشود و هر قـدر                              
 .ام و كشتي و غلام زيادتر ميشودارزش زر و سيم كاهش يابد قيمت زمين و خانه و د

من ميدانم كه تو خود از ميزان ثروت خويش اطلاع نداري براي اينكه من يك قسمت از اراضي و منازل تو را باسم خـدمتگزاران و                          
 .ام تا اين كه ثروت تو از نظر مامورين وصول ماليات پنهان بماند كاتبين خود ثبت كرده

 خيلي توانگران را در فشار قرار ميدهد و فقراء بايد يك پنجم گندم خود را ماليات بدهند ولي از                    زيرا مالياتي كه فرعون وضع كرده     
 .كنند و نسبت بمازاد نصف محصول دريافت ميشود اغنياء يك سوم محصول را بعنوان ماليات دريافت مي

شود اغنيـاء تـوانگرتر و فقـراء درمانـده تـر            از دست رفتن سوريه و اين ماليات سنگين مصر را فقير كرده ولي هر قدر مصر فقير مي                 
 .ميگردند و اين از مختصات كشورهائي است كه مبتلا به فقر ميشوند
شود و بايد بگويم كه قسمتي از اين ثروت از راه احتكار گنـدم                ولي تو سينوهه در زمره اغنياء هستي و روز بروز ثروت تو افزون مي             

 .نصيب تو گرديده است
يزرع ميماند همـانطور     ارباب من در كشورهائي كه رو بويراني ميرود چون قسمتي از اراضي لم            : يد و آنگاه گفت   كاپتا يك جرعه نوش   

من زود متوجه اين قسمت شدم و دريـافتم كـه      . نمايد  يزرع مانده قيمت گندم ترقي مي       كه امروز در مصر قسمتي از اراضي آمن لم        
 .ه هر سال نسبت بسال قبل گرانتر ميشودگندم كالائي است كه هرگز ضرر نميكند براي اينك



ام كه فـروش گنـدم در سـال           و اكنون فهميده  . اين بود كه درصدد خريد گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود ميفروختم                
م خـود را    بعد اشتباه است و بايد گندم را احتكار كرد زيرا هر ماه نسبت بماه قبل بهاي گندم ترقي ميكند و كسي كه امـروز گنـد                         

 .تر ميشود بفروشد هر قدر گران فروخته شود مغبون گرديده براي اينكه فردا بهاي گندم از امروز گران
اين است كه من تا بتوان گندم خريداري ميكنم و اكنون انبارهاي تو پر از غله است ولي آنها را نخواهم فروخت زيرا ميدانم كه باز                          

 .قيمت گندم ترقي خواهد كرد
نمايم كـه بـاو يكصـد بـار           اي من و مريت آشاميدني ريخت و گفت من خيلي از فرعون متشكرم و از خدايان درخواست مي                 كاپتا بر 

يكصد سال عمر بدهد چون هر قدر فرعون بيشتر عمر كند مردم فقيرتر ميشوند و هـر قـدر مـردم فقيرتـر شـوند بيشـتر مجبـور                             
چند پيمانه گندم بفروش برسانند و لذا ما برايگان زمـين مـردم را تصـرف                خواهند شد كه زمين و زن و پسر و دختر خود را براي              

 .خواهيم كرد و پسران و دختران و زنهاي آنها را غلام و كنيز خود خواهيم نمود
را فصل  تر و فقراء      كاپتا كه بر اثر اين حرفها به نشاط آمده بود گفت پاينده باد فرعون و خداي او آتون كه توانگران را ماه بماه غني                       

هاي مصـر را خريـداري كنـيم و مردهـا و      تر ميكند و بما وقت ميدهد كه بتوانيم تمام اراضي مزروع و باغها و خانه          به فصل درمانده  
و اما تو ارباب من نبايد تصور كني كه من امـروز بـيش از گذشـته از تـو ميـدزدم و از تـو پنهـان                            . زنها را غلام و كنيز خود نمائيم      

 متاسف ميشوم چرا اين قدر امين و درستكار هستم و اگر من زن و فرزند ميداشتم بطور حتم مرا مـورد مـذمت           كنم كه گاهي    نمي
نمايم زيرا اي ارباب عزيز و سينوهه بزرگ من هنوز خدايان مصر اربابي بسادگي                قرار ميدادند كه چرا بيشتر اموال تو را سرقت نمي         

 .وجود آوردند كه انسان از تو بدزدداند و خدايان تو را براي اين ب تو نيافريده
و كاپتا گفت ارباب من ثروتي كه تو امـروز داري سـود خـالص بعـد از                  . خنديد  خنديدم و مريت هم مي      هاي كاپتا مي    من از صحبت  

 .هاي متفرقه است وضع ماليات و هزينه
...  اين كه آنها را نسـبت بـه تـو مسـاعد كـنم              هائي كه من به مامورين وصول ماليات دادم تا          باشد از رشوه    هزينه متفرقه عبارت مي   

هائي كه من بمامورين وصول ماليات خورانيدم تا وقتي كـه صـورت حسـابهاي     قسمتي ديگر از هزينه متفرقه عبارت است از شراب        
 .كاتبين مصري را مورد رسيدگي قرار ميدهند سرشان گرم شود و چشمهاي آنها خيره گردد و صورت حساب را درست نبينند

توانند شراب بنوشند بدون اينكـه مسـت          داني كه اين مامورين وصول ماليات چقدر مي         تو نمي : اپتا بسخنان خود چنين ادامه داد     ك
هزينه متفرقه عبارت است از گندمي كه من گاهي از اوقات به بعضي از فقراء و بخصوص آنهـائي           . هايشان خيره گردد    شوند و چشم  

ته حرف ميزنند ميدهم تا اينكه آنها همه جا ثناخوان تو باشند و بگويند كه سينوهه تمام امـوال                   كه ميدانم همه جا ميروند و پيوس      
باشد يك توانگر هر سال صدها خـانواده را از            و اين كار ضروري است و يكي از فنون توانگري مي          . بخشد  و گندم خود را به ملت مي      

اي خانواده را غلام و كنيز خود ميكنـد و بـا احتكـار گنـدم و سـاير ارزاق                    نمايد مردها و زنه     بين ميبرد و اراضي آنها را تصاحب مي       
 .نمايد هاي خود را پر از زر و سيم مي ها را بالا ميبرد و صدها نفر را از گرسنگي هلاك و در عوض اطاق عمومي قيمت

يدانـد همـه جـا ميرونـد و پيوسـته      در ازاي اين همه استفاده يك مشت گندم يا قدري زر و سيم با هياهوي زياد به چند نفر كه م        
بخشد تا اينكه آنها بگويند كه توانگر مزبور همه چيز خود را بفقراء داده روز و شب بـراي تـامين وسـايل آسـايش                حرف ميزنند مي  
 .فقراء رنج ميبرد

ند و ثروتمندان ديگر بتـو  ا فايده اين فن اين است كه اولاٌ فقراء و آنهائي كه بدست تو يعني بدست من مستمند و غلام و كنيز شده           
آيـد كـه    اي و ثانياٌ روزي كه وضع مصر برهم خورد و خداي آتون از بين رفت كسي در صدد بر نمي          برند چرا توانگر شده     رشك نمي 

كوكـار  پـرور و ني     هاي تو را ويران نمايد و تو را بقتل برساند براي اينكه ملت تو را يك مرد نـوع                    انبارهاي غله تو را آتش بزند و خانه       
 .ميداند

 .بعد از اينكه كاپتا صحبت خود را تمام كرد دستها را روي سينه نهاد و معلوم بود كه منتظر تمجيد من است
 .من گفتم كاپتا از اين قرار من اكنون مقداري فراوان گندم در انبارهاي خود دارم

 . داران مصر هستي كاپتا گفت بلي تو امروز يكي از بزرگترين گندم
 .پتا اكنون موقع كشت گندم است كاپتا گفت بلي و بهمين جهت گندم بسيار مرغوب ميباشدگفتم كا



گفتم تو بايد فوري نزد زارعيني كه در اراضي سابق آمون مشغول كشاورزي هستند بروي و گندم مرا بـين آنهـا كـه محتـاج بـذر                            
هـاي سـرخ    ر آفت شده و من خود ديدم كـه داراي لكـه           ميباشند تقسيم كني زيرا آنها براي كشت گندم ندارند زيرا گندم آنها دچا            

 .رنگ مثل خون است
هاي مضر خسته نكن و بگذار كه من بجاي تو فكر كنم و تصميم بگيرم در آغـاز   كاپتا گفت ارباب عزيزم تو فكر خود را با اين نقشه        

 هم غذاي آنان تـا سـر خـرمن غلـه بـوام              كه زارعين در اراضي آمون شروع به كشت و زرع كردند انباردارها بزراعين براي كشت و               
و چون زارعين قادر بـه تاديـه وام نبودنـد           . ميداند و قرار شد كه در ازاي هر پيمانه گندم در سر خرمن دو پيمانه از زارعين بگيرند                 

 .نمودند و زارع كه ديگر وام نداشت از هستي ساقط ميشد طلبكارها دام آنها را تصرف مي
ران است كه اگر تو در سر خرمن در ازاي گندمي كه بزارع وام ميدهي دام او را ضبط كني باز زياد فايده                       ولي امروز گندم بقدري گ    

از ايـن گذشـته وام دادن   . نخواهي برد و اگر گندم را در بازار بفروشي سود تو بيش از آن خواهد شد كه دام زارع را تصـرف نمـائي             
ت زيرا حرفه ما اقتضاء ميكند كه امسال قسمتي از اراضي كشت نشود تا اين كـه      بزارع براي كشت زمين از نظر بازرگاني اشتباه اس        

اين است كه ما نبايد بزارعين گندم بدهيم تا اين كه به مصرف بذر برسانند و در زمين بكارنـد چـون اولاٌ                       . نرخ گندم باز ترقي كند    
 را ضبط نمائيم و اين بسود مـا نيسـت ثانيـاٌ از نظـر عقلائـي                  توانند در سر خرمن طلب ما را تاديه كنند و ما بايد دام آنها               آنها نمي 

زمين اگر كشت نشود بهتر است و قيمت گندم ترقي خواهد كرد ثالثاٌ انباردارهاي ديگر با ما دشمن خواهند شد كه چـرا بـزارعين                         
 .ايم وام داده

         Ĥنها بگو كه اين گندم را بنام اخناتون و خـداي او  در جواب كاپتا گفتم آن چه ميگويم بپذير و گندم مرا بين زارعين تقسيم كن و ب
ام كـه     و مـن زارعـين را ديـده       . آتون بشما ميدهم زيرا من فرعون را دوست ميدارم و بهمين جهت خـداي او را محتـرم ميشـمارم                   
كـه سـينه زنهـاي      ام    و من ديده  . استخوانهاي آنها از زير پوست مثل استخوان غلاماني كه در معادن كار ميكردند بيرون آمده است               

هاي بزرگ    توانستند كه باطفال خود شير بدهند و ميديدم كه بچه           آب آويخته شده و آنها نمي       زارعين مانند يك مشك خشك و بي      
 .آنان گرسنه هستند و چشمهاي آنها از فرط گرسنگي گود افتاده است

تون اين گندم را بشما وام ميدهد تا اينكه از آن بهـره  اين است كه تو بايد گندم مرا بزارعين بدهي و بگوئي كه فرعون و خداي او آ       
 .مند شويد و در زمين خود بكاريد

آورند قـدر آن      ولي من ميل ندارم كه اين گندم برايگان بĤنها داده شود زيرا تجربه شده كه وقتي مردم چيزي را برايگان بدست مي                     
 دام آمون كه فرعون بـه رايگـان بـه آنهـا داد اسـتفاده نماينـد در       دانند و بهمين جهت زارعين مصري نتوانستند از اراضي و        را نمي 

گرفـت كشـاورزان مجبـور        صورتي كه اگر فرعون اين اراضي را با نرخي عادله بزارعين ميفروخت و بهاي آن را باقساط از آنهـا مـي                     
ميدهي بايد وام بدون ربح باشد و به آنهـا          و وامي كه تو بزارعين      . شدند كه از زمين و دام استفاده كنند و تنبلي را كنار بگذارند              مي

 .بگو كه در ازاي هر پيمانه گندم در سر خرمن بايد يك پيمانه گندم بدهند و نظارت كن كه گندم را در زمين بكارند
نـه  چگو. وقتي كاپتا اين حرف را شنيد صيحه زد و گربيان را پاره كرد و گفت ارباب من باز تو آمدي و مرا گرفتار بـدبختي كـردي                         

توانم در ازاي هر پيمانه گندم كه بزارع ميدهم در سر خرمن يك پيمانه از او بگيرم؟ و اگر من در قبـال هـر پيمانـه گنـدم                       من مي 
 .توانم از اموال تو سرقت نمايم و بايد از اموال ديگرن برداشت كنم يك پيمانه دريافت كنم از كه بدزدم؟ زيرا من نمي

 .فرعون و خداي او آتون بزارعين وام بدهم براي اينكه آمون مرا مورد نفرين و لعنت قرار خواهد دادمن نميتوانم كه گندم را بنام 
من از ترس فرعون و مامورين او نميتوانم كه اين حرف را علني بگويم ولي چون در اين جا بيگانـه نيسـت ايـن حـرف را ميـزنم و                            

چه بظاهر قدرت ندارند ولي اكنون تمـام اراضـي و زارعـين آتـون را     ميگويم كه آمون خداي سابق خيلي قوي است و كاهنان او گر     
 .آيد اند و بهمين جهت است كه زارعين آتون گرسنه هستند و از زمين هاي آنها گندم آفت زده بدست مي مورد لعن قرار داده

ه بسر طاس مـن افتـاد گفـت آه          هنگامي كه كاپتا مشغول صحبت بود من بر اثر گرما موي عاريه را از سر برداشتم و چشم كاپتا ك                   
آيا ميل داري كه من داروئي بتو بدهم كه موهاي سرت را بروياند و موهائي زيباتر از گذشـته                   ... ارباب من آيا سر تو هم طاس شد؟       

 پيدا كني؟



كس كه ايـن دارو  اين دارو يكي از بهترين داروهائي است كه در مصر بوجود آمده و هنوز اطباي دارالحيات از آن اطلاع ندارند و هر 
را بكار برده از آن نتيجه نيكو گرفته و مرا مورد قدرداني قرار داده و فقط يك نفر شكايت كرد و گفت كه بر اثر بكار بردن اين دارو                             

 .موهائي از سرش روئيده كه شبيه به پشم جانوران ميباشد و مانند موي سياهان مجعد است
رد كه من تصميم خود را فراموش نمايم ولي من بـاو فهمانيـدم كـه در عـزم خـويش         كاپتا از اين جهت صحبت متفرقه را پيش آو        

 .مصمم هستم و گندم من بايد بين زارعين تقسيم شود
كنم گفت ارباب من آيا يك سگ ديوانه تو را گزيده يا اين كه نيش عقرب در تن تو فرو رفتـه                      كاپتا كه متوجه شد من شوخي نمي      

م كه تو ميخواهي بگيري ما را ورشكسته خواهد كرد و باز بايد بـراي تحصـيل قطعـه اي نـان دچـار                        اي؟ اين تصمي    كه ديوانه شده  
 .زحمت شويم

من هم مثل تو از ديدار زارعين لاغر اندام كه استخوانهاي آنها از زير پوست برجستگي پيدا ميكند ناراحت هستم ليكن من بجـائي                
بينـد    كاني بĤنها برخورد كنم رو بر ميگردانم چون انسان فقط از چيزهائي كه مـي              نميروم كه اين گونه اشخاص را ببينم و اگر در م          

متاثر ميشود و اگر نظرش به چيزي تاثرآور نيفتد دچار اندوه نخواهد گرديد و يكي از چيزهائي كه سبب اندوه من شده اين اسـت                         
ته كننده است زيرا مزارع مصر كنار نيـل بـاطلاقي   كه توميگوئي كه من بايد بروم و بين زارعين گندم تقسيم كنم و اين كاري خس   

است و پاي من در گل فرو خواهد رفت و بزمين خواهم افتاد يا اين كه در يكي از مجاري بزرگ آبيـاري غـرق خـواهم شـد چـون             
 .هاي گذشته را تحمل نمايم امروز من جوان نيستم كه بتوانم خستگي

اي دروغ گفتن را تـرك كـردي در صـورتي كـه      نمودم اينك كه توانگر شده ور ميگفتم كاپتا تو در گذشته دروغ ميگفتي و من تص   
رسي زيـرا در گذشـته دسـت و پـاي تـو ميلرزيـد و اكنـون         تو امروز جوانتر از سابق بنظر مي. بينم مثل گذشته دروغگو هستي      مي

و مـن چـون طبيـب    . شروب بنوشيشود مگر موقعي كه م  لرزد و در گذشته چشم تو سرخ ميشد ليكن امروز سرخ نمي             دستت نمي 
. افتـي   آورد بـه نفـس مـي        اي ضروري ميدانم چون فربهي زياد بقلب تو فشار مي           هستم اين مسافرت را براي تو كه خيلي فربه شده         

هـاي    آيا بخاطر داري وقتي در جاده     . ليكن بر اثر راه پيمائي فربهي تو كم خواهد شد و مثل ما خواهي توانست با چالاكي راه بروي                  
ها بالا ميرفتي و من اگر پزشك مخصوص فرعـون نبـودم بـا تـو مسـافرت ميكـردم و                       روي ميكرديم با چه سرعت از كوه        بابل پياده 

نمودم ولي چون طبيب مخصوص فرعون هستم هر روز ممكن است كه او با مـن                  بزارعين سر ميزدم و گندم را بين آنها تقسيم مي         
 .برومتوانم كه از طبس  كار داشته باشد و نمي

بالاخره كاپتا تسليم شد و موافقت كرد كه طبق دستور من رفتار كند و آن وقت ما تـا مـدتي از شـب گذشـته نوشـيديم و كاپتـا                               
خاطرات سفرهاي سابق را تجديد كرد و گاهي من و مريت را ميخندانيد و مريت سينه خود را عريان كرده كه من بتوانم دسـت را                         

كه كاپتا خسته شد و ميخواست برود و بخوابد مريت بمن گفت نخواهد گذاشت كه براي خوابيـدن      روي سينه او بگذارم و هنگامي       
 .من مراجعت نمايم

ولي در آن شب آنقدر نسبت بمن ابراز محبت كـرد كـه             ) مترجم –يعني زن قانوني من نشده بود       (مريت با من كوزه نشكسته بود       
 .آنطور نسبت بمن ابراز مهرباني نميكردشكست  نمايم كه هرگاه زني با من كوزه مي تصور مي

در آن شب وقتي از او پرسيدم مريت آيا تو حاضر هستي با من كوزه بشكني آن زن جواب داد سينوهه من بـراي تـو كـه پزشـك                              
كـه  بايد زني باشد ) مترجم –يعني زوجه تو (آيم و خواهر تو  باشم زيرا من يك خدمتكار ميكده بشمار مي فرعون هستي نالايق مي 

 .او را در ميكده هنگام خدمتكاري و باده پيمودن بمردها نديده باشند
صبح روز ديگر من ميبايد كه نزد مادر فرعون كه در طبس از او خيلي ميترسيدند بروم و قبل از ايـن كـه عـازم كـاخ او شـوم بـه                            

 .ين و صليب حيات برگردن بياويزماي از كتان در بر نمايم و آنگاه روي جامه طوق زر كشتي مراجعت كردم تا اينكه جامه
هنگامي كه مشغول تعويض جامه بودم موتي وارد شد و گفت ارباب من مبارك باد روزي كه تو بـه طـبس مراجعـت كـردي ولـي                            
ديشب تو مثل همه مردها رفتار نمودي و بجاي اينكه به خانه بيائي و غذائي لذيذ را كه من براي تو فراهم كرده بودم بخـوري بـه                            

 .گذرانيدي) مقصود وي مريت بود( رفتي و با اين زن ميكده



من ديروز بعد از رفتن تو غلامان را بكار واداشتم و آنهائي را كه كاهلي ميكردند شلاق ميزدم تا اين كه خانه زودتر رفته شود و تـو                   
دارم كه تـو را بخانـه ببـرم تـا از            ام و قصد      ليكن تو نيامدي و بهمين جهت من اكنون عقب تو آمده          . بتواني هنگام شب بخانه بيائي    

 .غذائي كه امروز صبح برايت تهيه كردم ميل نمائي و اگر نميتواني از اين زن دور شوي خوب است كه او را هم بخانه بياوري
سـت  زيرا آوردن اين زن بخانه از طرف تو بهتر از اين است كه تو براي ديدن او بميكده بروي و زا خانه كه براي تو جاي آسـايش ا                            

 .دور بماني
ولي عـادت كـرده بـود كـه اينطـور           . من ميدانستم كه موتي زيبائي مريت را تحسين ميكند و او را يك زن در خور دوستي ميداند                 

بهمين جهت شخصي را به دكه فرستادم كه بـه مريـت بگويـد زود بـراه                 . توانست سبك تكلم خود را تغيير بدهد        حرف بزند و نمي   
 .زيرا موتي خدمتكار من در آن خانه جشني كوچك بمناسبت بازگشت من به طبس اقامه كرده استبيفتد و بخانه من بيايد 

پيمود و ميگفت ارباب، من تصور ميكردم بعـد           روان من راه مي     روان شدم و بطرف منزل براه افتادم و موتي كنار تخت            سوار بر تخت  
بينم كه تـو ماننـد گذشـته عيـاش            ردي آرام خواهي بود ولي مي     از اينكه تو در شهر افق سكونت كردي و مسكن تو دربار گرديد م             

 .هستي و آنقدر نسبت بزنها علاقه داري كه به محض ورود به طبس راه ميخانه را پيش گرفتي تا اين كه خود را بزنها برساني
كه يكشب با ايـن زن بسـر        هايت مدور است ولي بر اثر اين          ديروز كه تو از افق وارد شدي من ديدم كه چشمهايت درخشان و گونه             

ناپـذير    و اين موضوع نشان ميدهد كه تو نسبت بزنها داراي تمايل تسـكين            . هايت فرو رفته و چشمهايت تيره شده است         بردي گونه 
ولي اكثر مردها اينطور هسـتند و ميـل         . دهد  هستي چون مردي كه با اعتدال با زنها تفريح كند در يكشب اينطور تغيير قيافه نمي               

 .كه پيوسته با زنها تفريح كننددارند 
تا نزديك خانه موتي همينطور حرف ميزند تا اينكه باو گفتم اي زن آنچه تو ميگـوئي در گـوش مـن مثـل وز وز مگـس ميباشـد،                        

 .ساكت باش
ين موتي ساكت شد ولي من ميدانستم كه خوشوقت است زيرا توانست كه مرا بخانه برگرداند موتي و غلامان خانـه را بـا گـل تـزي                          

كرده بودند و موتي براي دور كردن بلايا لاشه يك گربه مرده را مقابل خانه همسايه انداخت و چند طفل استخدام كرد كـه وقتـي                          
 ).مبارك باد روزي كه ارباب ما مراجعت ميكند(شوم با صداي بلند بگويند  من وارد خانه مي

اي كـه طفـل       ه مايل بود من داراي فرزند باشـم و ميگفـت در خانـه             موتي از اين جهت اطفال مزبور را براي اينكار استخدام كرد ك           
 .نباشد نشاط وجود ندارد

توانست كـه حضـور زنـي را در           ولي او بيك شرط آرزو ميكرد كه داراي فرزند شوم و آن اينكه زني را بخانه نياورم چون موتي نمي                   
 .نستم داراي فرزند شوم و آرزوي موتي را برآورمآيد من نميتوا خانه من تحمل نمايد و چون بدون زن فرزند بوجود نمي

مبارك باد روزي كه ارباب ما مراجعت ميكند مـن بـه آنهـا چنـد                : وقتي اطفال با صداي بلند و آهنگ مخصوص چند مرتبه گفتند          
 .دكنان رفتن ها توزيع كرد و كودكان شادي حلقه مس دادم و موتي چند نان شيريني كه با عسل طبخ كرده بود بين بچه

 .پس از اينكه من وارد خانه شدم مريت نيز ورود نمود و من ديدم كه خود را با گل مزين كرده و عطر بر بدن زده است
ام   موتي براي ما غذائي لذيذ از آن نوع اغذيه كه فقط در طبس طبخ ميشود و من نظير آن را در هيچك از كشورهاي ديگر نخورده                         

 .تهيه كرده بود
ف غذا كرديم و مريت دو مرتبه با صميميت غذاي موتي را مورد تحسين قرار داد بطوري كه آن زن بسـيار                      من و مريت شروع بصر    

 .خرسند شد ولي براي اينكه خرسندي خود را پنهان كند چهره درهم كشيد و اين طور نشان داد كه از تحسين او نفرت دارد
گذشت كـه خطـاب       مسگر بود طوري بمن كنار مريت خوش مي       هنگام صرف غذا در آن خانه كه منزل من و قبل از من خانه يك                

بميزان گفتم اي ميزان آبي جريان خود را متوقف كن تا اين لحظات بهمين حال باقي بماند و از بين نرود چون ميدانم كه هرگـاه                          
 .اين لحظه ها از بين برود ممكن است كه نظير آن بدست نيايد

عه مهم نيست كه من زياد راجع بĤن بحث كنم ولي از اين جهت موضوع را ميگويم كه                  صرف غذا در خانه من باتفاق مريت يك واق        
فهمـد سـعادتي كـه وي در          انسان براي تحصيل سعادت براه ميافتد و اقطار جهان را زير پا ميگذارد و وقتي بخانه بر ميگـردد مـي                    

 .ودپيم جستجوي آن بود در خانه است و او بيهوده براي يافتن سعادت جهان را مي



اي از فقراي محله ما و بعضي از بيماران سابق من كه آنها هم در گذشته فقير بودند                    بعد از اين كه غذا صرف شد من ديدم كه عده          
 .اند اند البسه نو خود را پوشيده در حياط گرد آمده ولي مثل اين كه برخي از آنها داراي بضاعت شده
نوهه تا وقتي كه تو در اين محله بودي و برايگان ما را معالجه ميكردي ما قدر تـو              يكي از آنها بنمايندگي از طرف ديگران گفت سي        

اي از    را نمي دانستيم ولي بعد از اينكه از اينجا رفتي فهميديم كه وجود تو چقدر مفيد و مغتنم بـود و اينـك كـه مراجعـت كـرده                            
 .رك ميدانيمديدارت بسيار خرسند هستيم و اين روز را كه روز بازگشت تو ميباشد مبا

شد مرا مسرور ميكرد  آن هدايا كم قيمت بود ولي چون از روي صميميت ادا مي    . آنگاه هدايائي كه براي من آورده بودند بمن دادند        
اي از فقراي محله ما فقيرتر از سابق شده اند زيرا خداي جديد فرعون مشكلاتي براي آنها بوجـود آورده                      و من متوجه شدم كه عده     

 .سب آنها لطمه زده استكه بشغل و ك
فقيـري ديگـر يـك    . يكي از فقراء براي من يك پيمانه سبوس آورد و سبوس غذاي كساني است كه توانائي خريد گنـدم را ندارنـد                  

مردي چند خرماي خشك مقابل من نهاد و يك جوان فقير يـك گـل               . پرنده را كه بوسيله سنگ صيد كرده بود بمن ارزاني داشت          
 .بمن داد

و سـر را خـم      ) متـرجم  –خواننـد     اين ورم را امروز گواتر مي     (اي را كه ورم در گلو داشت          ماران خود من كاتب سالخورده    در بين بي  
و نيز غلامي كه انگشتان او را معالجه كرده بودم          . كرده بود ديدم و از مشاهدة او حيرت كردم زيرا انتظار نداشتم كه وي زنده باشد               

يكي ديگر از بيماران قديم مـن دختـري بـود كـه             .  داد كه بدانم كه وي بكلي معالجه شده است         ديدم و وي انگشتان خود را نشان      
خود را ارزان ميفروخت و من در گذشته چشم وي را معالجه كردم و او تمام همكاران خويش را نزد من فرسـتاد كـه مـن عيـوب                             

 .جسمي آنها را رفع كنم
 .ديدم آمد كه من وي را با بضاعت مي بود از بيماران قديم من بشمار ميآن دختر كه چند سال اخير زني كامل و فربه شده 

آورد جمع كرد و چند دكـه خريـداري           زيرا آن زن مزبور مال انديشي داشت و فلزاتي را كه از راه ارزان فروختن خويش بدست مي                 
 عطر ميفروخت نشاني زنهاي زيبـا را كـه          ها خود دكان عطر فروشي گشود و در عين اين كه            نمود و اجاره داد و در يكي از آن دكه         

اي از فقراء كـه آن روز   من هداياي همه را با خوشوقتي پذيرفتم و چون عده    . حاضر بودند خويش را ارزان بفروشند بمشتريها ميداد       
 . بخانه من آمدند بيمار و احتياج به معالجه داشتند من جامه كتان را از تن كندم و شروع بدرمان آنها نمودم

شست و كارد مرا براي اينكه تطهيـر شـود در آتـش       يت هم لباس از تن كند و در معالجه بمن كمك نمود و زخم بيماران را مي                مر
 .ميگذاشت يا ترياك را وارد رگ كساني كه ميبايد دندان آنها كشيده ميشد ميكرد تا اينكه درد كشيدن دندان را حس نكنند

از اين كه مريت را مشغول كمك كردن بمن ميديدنـد خوشـوقت هسـتند زيـرا مريـت                   من متوجه بودم كه بيماران من حتي زنها         
 .هاي اندام او نميشد اندامي زيبا داشت و هيچ پوشش مانع از دين زيبائي

وقتي گرم معالجه بيماران شدم يكمرتبه خود را همان سينوهه يافتم كه در قديم فقير بود و فقراء را معالجه مينمود و از ايـن كـه                           
ام خود را سعادتمند يافتم و نظر بـاين كـه مريـت زيبـا بـراي مـداواي                     هنوز بر اثر ثروت و مقام و سكونت در دربار فاسد نشده           من  

گفتم اي ميزان جريان آب خود را         نمودم و باز در دل خود خطاب بميزان مي          بيماران بمن كمك ميكرد بيشتر احساس سعادت مي       
 .بختي اگر برود دوباره بدست نيايد بينم و ميترسم كه اين لحظات نيك  ميبخت متوقف كن زيرا اكنون خود را نيك

وقتي آخرين بيمار تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت متوجه شدم كه خورشيد بافق مغرب نزديك ميشـود در صـورتي كـه                          
 .ام هنوز بمنزل مادر فرعون نرفته

ب آورد و من خود را شستم و كمك نمود كـه لبـاس بپوشـم و طـوق زر و                مريت كه دانست كه من بايد بمنزل مادر فرعون بروم آ          
صليب حياب را بگردنم آويخت و وقتي ميخواستم از خانه بيرون بروم گفت سينوهه در خانه مادر فرعون زياد توقف نكن و بكـوش                        

 .كه زودتر مراجعت نمائي زيرا حصير خانه منتظر تو ميباشد
 

  مادر فرعون -فصل سي و چهارم 
 .براي وصول به كاخ مادر فرعون ميبايد سوار زورق شوم



بزورق نشستم و بپاروزنان گفتم همت كنيد و با قوت و سرعت پارو بزنيد و اگر قبل از روشن شدن ستارگان مرا بكاخ مادر فرعـون                       
 .برسانيد بشما زر خواهم داد

آورد و هنوز اولـين       دو ديوار در دو طرف زورق بوجود مي       پاروزنان طوري با سرعت پارو ميزدند كه دماغه زورق هنگام شكافتن آب             
 .ستاره در آسمان روشن نشده بود كه من بكاخ مادر فرعون رسيدم

قبل از اينكه بگويم كه مادر فرعون چگونه مرا پذيرفت و چه گفت بايد تذكر بدهم كه وي دو مرتبه از طبس بشهر افق آمـد ولـي                            
گفـت كـه خـداي     پسـنديد و مـي   ت داشت و روش فرزند خود را در مورد خداي جديد نميدر افق توقف نكرد چون از آن شهر نفر     

 . جديد نظم زندگي را در مصر بر هم زده مردم را ناراضي كرده است
 .ولي فرعون به مناسبت اينكه مادرش را خيلي دوست ميداشت هرگز با مادرش مشاجره نميكرد

قبال مادر كور و كر ميباشد تا روزي كه زن بگيرد و زن او چشم و گوش وي را                   رسد در     رسم اين است كه يك پسر وقتي برشد مي        
تي زوجه فرعون كه دختر آمي كاهن بزرگ آتون بود بمناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گـوش فرعـون                       ولي نفرتي . باز كند 
 هر دفعه كه كاهن بزرگ بكاخ مـادر         ئي مناسبت برادري و خواهري دارد و        چون ميدانست كه پدرش كاهن بزرگ با تي       . آمد  بر نمي 

 .ئي به گفت و گو بنشيند فرعون ميرود براي اين است كه با تي
ميدانستند و فقـط فرعـون در       ) كاخي كه مادر فرعون در آن سكونت داشت       (اين موضوع را همه حتي نگهبانان درب كاخ سلطنتي          

 .ئي زائيده فرزند كاهن بزرگ است نه فرعون ختري كه تيگفتند آخرين د خبر بود و حتي بعضي مي شهر افق از اين موضوع بي
من تصور ميكنم از روزي كه مصر و فرعون بوجود آمده از موارد استثنائي گذشته مادر فرعون يك چنين رسمي داشـته و صـاحب                

 .رسد فرزنداني شده ولي اين موضوع باطلاع آيندگان نمي
نويسند تا اينكه در آينده باطلاع مردم برسانند بلكه  ند آن را روي پاپيروس نميزيرا كسانيكه از اين موضوع در هر دوره مطلع هست         

كنند و وقتي مردند راز آنها از بين ميرود و در هر دوره از جمله در اين دوره چنين است و شـرح اعمـال مـادر                             اين راز را حفظ مي    
ر دوره كسـاني كـه در دربـار مصـر زنـدگي ميكننـد از                شود تا اينكه باطلاع مردم و آيندگان برسـد ولـي در ه ـ              فرعون نوشته نمي  

 . اينموضوع اطلاع دارند و معلوم است كه من هم كه پزشك فرعون هستم از اينموضوع مطلع ميباشم
گويند كه حتي خود اخناتون هم فرزند پـدرش           از روزي كه اخناتون خداي جديد را بر مردم تحميل كرده كاهنان خداي قديم مي              

 .كرده و اخناتون هم به اين صورت به وجود آمده است ر مزان حيات پدر اخناتون هم به اين شيوه زندگي ميئي د نيست و تي
كنم كه اين شايعه را تاييد نمايم زيرا من عقيده دارم كه فرعون فرزنـد خـدايان اسـت و سـلطنت مصـر عبـارت از                             من جرئت نمي  

 .وديعه و موهبتي است كه خدايان به فرعون ميدهند
بخاطر دارم كه در زمان حيات فرعون سابق در صورتيكه هنوز موضوع خداي جديد بميان نيامده بود تا اين كه كاهنان آمـون                       ولي  

 .با فرعون شمن شوند گفته ميشد كه اين پسر فرزند پدر خود نيست
 كه قفسهاي زياد بـديوارهاي آن  ئي مادر فرعون مرا در اطاقي پذيرفت    در هر حال در آنروز بعد از اينكه وارد كاخ سلطنتي شدم تي            

 .آويخته بود و در هر قفس پرندگاني ديده ميشدند كه بعضي از آنها پرواز ميكردند
اي كه دختري كوچك بود علاقه بگرفته پرندگان داشت و هر روز روي شاخه درختها صمغ چسبنده ميماليد تا وقتي                      ئي از دوره    تي

 .نند و او آنها را بگيرد و در قفس جا بدهد و امروز هم گاهي باين بازي مشغول ميشودپرندگان روي شاخه نشستند نتوانند پرواز ك
ئي شدم ديدم كه مشغول بافتن حصيري است كه داراي نقوش رنگين ميباشد وبمن گفت سينوهه چرا                   وقتي كه من وارد اطاق تي     

 دير آمدي؟ مگر قرار نبود كه تو امروز صبح اينجا بيائي؟
ريتهائي بمن داد و گفته بود كه بعد از ورود به طبس آنها را بانجام برسان و بعد نزد مادرم برو و مـن اگـر امـروز           گفتم پسر تو مامو   

 .آمدم مجبور بودم كه اجراي اوامر پسرت را بتاخير بياندازم و تو ميداني كه اين تاخير پسنديده نيست صبح اينجا مي
  سابق ديوانه است؟ئي گفت آيا پسر من معالجه شده يا اينكه مثل تي



كنم كه او هنوز ديوانه ميباشد زيرا فقط يك ديوانه اينطور در اطراف آتون هيـاهو            ئي گفت من فكر مي      گفتم منظور تو چيست؟ تي    
آنگاه پرسـيد سـينوهه تـو كـه سـر شـكاف سـلطنتي هسـتي بـراي چـه سـر او را            . راه مياندازد و سبب عدم رضايت مردم ميشود      

 كني؟ نگي را از سرش خارج نميشكافي و اين ديوا نمي
ئي اين صحبت را دنبال نكند راجع بوضـع زنـدگي فرعـون و                گفتم فرعون بيمار نيست تا اينكه سرش را بشكافند و براي اينكه تي            

راني روي درياچه مقدس آن شهر و چيزهاي ديگر براي  هاي كاخ سلطنتي در افق و قايق و زورق         بازيهاي دخترانش و آهوان و سگ     
 .حبت كردماو ص

ئي مسئله جنون فرعون را فراموش كرد و آنگاه اجازه داد كه من مقابل كارگاه حصير بافي او بر زمين بنشينم و گفـت                          بطوريكه تي 
 .كه براي من آبجو بياورند

 وي  اش بمن شراب بنوشانند و زني ممسك نيست كه از روي خست بواردين آب جو بنوشاند ولي                  ئي ميتوانست بگويد كه خدمه      تي
ئي از آن موقع بنوشيدن آبجو        از نظر نژادي يك زن از طبقات عوام بوده و پدرش بوسيله گرفتن پرندگان امرار معاش ميكرده و تي                  

نوشد و چون در صرف آبجو افراط ميكند جثه و صـورت او متـورم گرديـده و نظـر باينكـه از نـژاد                علاقه مند شده و هنوز آبجو مي      
بيند تصـور مينمايـد كـه         ئي را مي    يد و مادرش سياه بود و اينك هم متورم گرديده هر كس كه تي             دورك ميباشد يعني پدرش سف    

 .سياهپوست است و در طبس او را جادوگر سياهپوست ميخوانند زيرا خيلي بجادو علاقه دارد
 فرعون را جلب نمايـد و       ئي را مي بينم حيرت ميكنم كه چگونه اين زن توانسته در جواني خود توجه مردي چون                  من هر مرتبه تي   

فرعون او را خواهر خود بكند و چون زيبا نيست و برعكس امروز خيلي زشت است مردم ميگويند كه بوسيله جـادوگري فرعـون را                     
 .فريفت زيرا بعيد است كه يك فرعون دختر يك مرد عامي را كه شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود بكند

كرد براي اينكـه زنهـا بـا اطبـاء بـون              نظر باينكه من طبيب بودم بدون ملاحظه با من صحبت مي          نوشيد    ئي آبجو مي    در حاليكه تي  
 .گويند با آنها در بين ميگذارند ملاحظه صحبت ميكنند و چيزهائي را كه بديگران نمي

ي زيرا در شهر افـق      مادر فرعون بمن ميگفت سينوهه من ميدانم كه تو خواهر نداري و يقين دارم كه هر شب با يكزن تفريح ميكن                    
من تـو را مـردي آرام و متـين          . شوند كه با تو تفريح كنند       گير نيستند و حاضر مي      زنهاي زيبا فراوان است و زنهاي شهر افق سخت        

بينم آرامش و متانت تو بقدري است كه گاهي من ناراحت ميشوم و فكر ميكنم خوب است كه يك سوزن در بدن تـو                          ميدانم و مي  
نمايم كه تـو      بينم تو چگونه جست و خيز ميكني ولي بايد قبول كنم كه تو مردي خوب هستي گو اينكه حيرت مي                   فرو نمايم كه ب   

نمائي زيرا كسي كه دانشمند است احتياج به خوبي ندارد زيرا تجربه بـه مـن                كه يك دانشمند هستي از اين خوبي چه استفاده مي         
شوم   ولي از ديدار تو خوشوقت مي     . شوند   دستشان ساخته نيست خوب مي     آموخته كه فقط اشخاص احمق و كساني كه هيچ كار از          

 .فهمم كه تو مردي هستي كه اگر بمن خوبي نكني هرگز بدي نخواهي كرد بينم مي زيرا وقتي تو را مي
 .ام و آن مربوط به آتون ميباشد بهمين جهت مطلبي را بتو ميگويم كه هنوز بمرد ديگر نگفته

 آمي بوجود آورديم و منظور من و او اين بود كه بوسيله آتون خدائي آمون را از بين ببريم تا اين كـه قـدرت                          آتون را من و در واقع     
كرديم كه موضوع آتون اين قدر بزرگ ميشود و سبب عدم رضايت ملـت مصـر                بيني نمي   ولي آمي و من پيش    . پسرم و ما زياد شود    

 .ميگردد
آيـد   ه آمي با اينكه برادر من نيست با من تفريح ميكند ولي خيلي از او خوشـم نمـي     گويا ميداني و اگر نداني خيلي ساده هستي ك        

روزي كه آمي خداي جديد را بوجود آورد من تصور نميكردم كه طـوري در پسـرم مـوثر                   . براي اينكه نيروي جسمي سابق را ندارد      
نمائيم ديوانـه      مجذوب آتون گرديده كه تصور مي      واقع شود كه او روز و شب در فكر آتون باشد ولي حالا اينطور شد و پسرم چنان                 

موضوع ديگـر كـه سـبب حيـرت مـن گرديـده ايـن اسـت كـه               . اش خارج كرد    است و بايد سرش را شكافت و جنون را از جمجمه          
كنـد و تـو     وقتي زن زيبا باشد مرد از روي ميل با او تفريح مي           . تي با اينكه زيبا ميباشد چرا پيوسته براي فرعون دختر ميزايد            نفرتي

 .تي تفريح مينمايد او نبايد دختر بزايد كه پزشك هستي ميداني كه وقتي مرد از روي ميل با نفرتي



ديگر اينكه من نميدانم چرا مردم از جادوگران سياهپوست من نفرت دارند در صورتي كه آنها مردان و زناني خوب هسـتند و سـر                         
هاي خود را نيز دراز مينمايند ولي مردم از اين مردهـا و زنهـا خـوب طـوري                     و لب ها را هنگام تولد در شكم مادر دراز ميكنند            بچه

 .نفرت دارند كه من مجبورم كه آنها را در زيرزمين خانه خود پنهان كنم زيرا اگر مردم آنها را ببينند سياهان را بقتل ميرسانند
هيه ميكننـد كـه نيـروي زنـانگي مـرا بـيش از دوره           من از اين جادوگران سياهپوست خيلي راضي هستم زيرا چيزهائي براي من ت            

گذشته كرده و من هر قدر با مردها تفريح كنم باز ميل به تفريح دارم اما اگر تو تصور كني كه من از تفريح بـا آمـي لـذت ميبـرم                                
يـرا ايـن مـرد ديگـر       نمائي و هرگاه آمي كاهن بزرگ در مسئله آتون شريك منافع ما نبود من او را از خويش ميرانـدم ز                      اشتباه مي 

 .تواند مثل گذشته با يكزن تفريح نمايد نمي
سـينوهه  : شوئي ميكنند قاه قاه خنديد و گفـت         ئي يك جرعه طولاني آبجو نوشيد و آنگاه مانند زنهاي كارگر كه كنار نيل رخت                تي

انند به فن آنها پـي ببرنـد و از رنـگ            تو  اين سياهپوستان پزشكاني ماهر هستند ولي مردم آنها را جادوگر مي دانند براي اينكه نمي              
توانستي از طبابـت آنهـا        توانستي اين نفرت را كنار بگذاري و با آنها محشور شوي مي             سياه و بوي بدن آنها نفرت دارند و اگر تو مي          

 .بشرط اينكه اسرار طبي خود را بتو بروز بدهند برخوردار شوي زيرا آنها براي حفظ اسرار طبي خود تعصب دارند
پسندم و از آنها بيش از مردان جوان سفيد لذت            ن برخلاف ديگران از رنگ سياهپوستان نفرت ندارم و مردان سياه و جوان را مي              م

نمايم و خود اطباي سياهپوست اين تفريح را براي           برم و چون تو پزشك هستي بتو ميگويم كه با جوانان سياهپوست تفريح مي               مي
 .تو را با نشاط خواهد كرد و اندوه زندگي را از تو دور خواهد نمودمن جائز ميدانند و ميگويند كه 

من ميدانم كه بعضي از زنهاي سفيد مصر مانند كساني كه همه نوع غذا خورده ديگر از اغذيه چرب لذت نميبرند و بغذاهاي ساده                        
 من با سياهپوستان از اين نحـوه نيسـت          نمايند ليكن تفريح    كنند گاهي براي تغيير ذائقه با مردهاي سياهپوست تفريح مي           ميل مي 

بلكه من براستي از تفريح با آنها لذت ميبرم براي اينكه حس ميكنم كه يك سياهپوسـت بـيش از سفيدپوسـت از آفتـاب و آب و                            
آوري گرديده است يك جوان سفيدپوسـت اگـر بـا             زمين و هوا برخوردار شده در وجود او قواي طبيعي بيش از سفيدپوستان جمع             

در زمستان روزهاي گرم زياد است ولـي        . وان سياهپوست مقايسه شود مثل زمستان است كه كنار تابستان قرار گرفته است            يك ج 
 .شود هرگز حرارت روزهاي تابستان را ندارد و مثل تابستان انسان از حرارت آفتاب و هوا دچار رخوت نمي

ينك كه اين حرف را بتو ميزنم از ابراز اين سخن بيم ندارم زيرا منهم وقتي با يك جوان سياهپوست تفريح ميكنم راضي ميشوم و ا           
و اگر اين بار راز مرا بروز بدهي مـن انكـار خـواهم كـرد و                 . اي كه اسرار مردم را حفظ نمائي        تو مردي پزشك هستي و عادت كرده      

و امـا   . صدق گفته تو را تاييد كنـد      خواهم گفت كه تو دروغ ميگوئي زيرا در اين جا كسي گوش بسخنان ما نميدهد كه بعد بتواند                   
تر از آنچـه بودنـد نخواهنـد شـد زيـرا              مردم اگر از دهان تو بشنوند كه من با جوانان سياهپوست تفريح ميكنم نسبت به من بدبين                

تـو  معهذا بهتر آن است كه      . نمايند كه اين بدگوئي جديد در نظرشان بدون اهميت جلوه ميكند            مردم آنقدر راجع بمن بدگوئي مي     
 .اين موضوع را بكسي نگوئي و من فكر ميكنم كه نخواهي گفت زيرا مردي نيك هستي در صورتي كه من يكزن بد ميباشم

اي آبجو نوشيد و ببـافتن حصـير رنگارنـگ خـود مشـغول شـد و مـن هـم دسـتهاي او را                           آنوقت مادر فرعون سكوت كرد و جرعه      
 .زندهاي حصير را گره مي نگريستم و ميديدم چگونه نخ مي

سينوهه چون تو مردي نيك هستي بايد بتو بگويم كـه انسـان از نيكـو بـودن بجـائي                    : بعد از قدري حصير بافتن مادر فرعون گفت       
حتـي زر و سـيم بـدون قـدرت          . رساند قـدرت اسـت      نميرسد و در اين جهان يگانه چيزي كه ارزش دارد و انسان را بهمه چيز مي               

ولـي  . داي قديم با اين كه خيلي زر و سيم داشت مغلـوب قـدرت گرديـد و از بـين رفـت                     شود و تو ديدي كه آمون خ        ارزش مي   بي
دانند و فقط كساني چون من كه روي خاك بوجود            آيند ارزش قدرت را نمي      آنهائي كه مثل پسر من روي تخته سلطنت بوجود مي         

ز هيچ كار خودداري نكردم و قصدم اين بوده و          من براي اين كه داراي قدرت شوم ا       . آمده اند ميدانند كه قدرت چقدر گرانبها است       
هست كه بعد از من ثمر خون و گوشت و استخوانم يعني فرزندان من در مصر سلطنت كنند و تا جهان و اهـرام بـاقي اسـت آنهـا                              

 پنهان از   ام در نظر خدايان مصر در خور توبيخ است ولي از تو چه              شايد كارهائي كه من براي حفظ قدرت كرده       . فرعون مصر باشند  
توان يك خدا را بسهولت سرنگون كرد و خداي ديگر را بجاي او نهاد اعتقادم نسبت به خدايان مصـر               وقتي كه من ديدم چگونه مي     

ام كـه در ايـن        ديگر اينكه من آزمـوده    . سست شده و فكر ميكنم كه آنها قدرت ندارند بلكه قدرت فرعون بيش از زور خدايان است                



... ود ندارن و نيكي و بدي چيزي است موهوم و نيكي و بدي اعمال ما در موفقيت يا عدم موفقيـت ماسـت                      دنيا عمل نيك و بد وج     
گويند كه اعمال تو خوب بوده ولـي اگـر بهتـرين كارهـا را بكنـي و موفـق                      اگر تو بدترين كارها را بكني ولي موفق بشوي همه مي          

كنم براي حفظ و توسعه قدرت مرتكب چه اعمـال شـده ام               فكر مي با اين وصف گاهي كه من       . اي  نشوي خواهند گفت كه بد كرده     
ترسم و شايد ترس من از اين جهت است كه زن هستم زيرا زن هر قدر قوي و بيـرحم باشـد قـدري موهـوم پرسـت                              ميلرزم و مي  

 .است
بينم كـه دختـر    ميزايد من ميتي ملكه مصر و زن پسرم فرزند   باشد كه هر بار كه نفرتي       ترساند اين مي    يكي از چيزهائي كه مرا مي     

تي باردار ميشـود بخـود نويـد          ام كه هر دفعه نفرتي      من براي اينكه او پسر بزايد از تمام جادوگران سياهپوست كمك خواسته           . است
اي را از اطـاق خـود         آيد وضع من شبيه بكسي است كـه لاشـه گربـه             ميدهم كه اين بار پسر خواهد زائيد ولي وقتي طفل بدنيا مي           

ام   نمايم كـه مـورد لعـن قـرار گرفتـه            كند كه لاشه در آنجاست و من حس مي          شته و برده در نيل انداخته و وقتي مراجعت مي         بردا
 .زائيد تي دائم دختر نمي وگرنه نفرتي

هـائي كـه او بـه نـخ           در حالي كه مادر فرعون صحبت ميكرد من مشغول تماشاي حصير بافي او بودم و يكمرتبه متوجه شدم گـره                   
اين گره را كساني كه مربي طيور هسـتند و پرنـدگان را ميگيرنـد و اهلـي                  . بازان است   هاي معروف به گره چلچله       ميزند گره  حصير

 .بازان معروف است نمايند براي تهيه طيور ميزنند و در مصر سفلي گره چلچله مي
 بخاطر آوردم سبدي كه من درون آن روي         هاي حصير مادر فرعون توجه مرا جلب نمايد اين بود كه من             آنچه سبب گرديد كه گره    

 .بازان بود هاي چلچله ام سبد مزبور را از آب گرفت داراي گره نيل به تعقيب از جريان آب حركت ميكردم و نامادري
سـبد  بعد از اينكه مرا درون سبد از آب گرفت آن           ) دانستم  كه او را مادر واقعي خود مي      (ام    من در آغاز اين كتاب گفتم كه نامادري       

 .را حفظ كرد و من در تمام دوره كودكي سبد مزبور را ميديدم و جزئيات آن را از نظر ميگذرانيدم
بازان است و در آن شب وقتي مشاهده كـردم كـه مـادر                هائي كه هنگام بافتن سبد بĤن زده شده گره چلچله           من ميدانستم كه گره   

آور بـود     م و فكري عجيب از مخيله من گذشت و اين فكر بقدري حيرت            بازان را ميزند تكان خورد      فرعون بر حصير خود گره چلچله     
بازان در مصر سفلي مرسوم است نه در مصر عليا و سـبدي               توانم اينك بگويم چيست؟ ولي اين را ميدانستم كه گره چلچله            كه نمي 

 .كه من درون آن بودم در طبس يعني مصر عليا از آب گرفته شد
آيد و بمصر سفلي ميرود و معلوم است كه يك سـبد كـه               ن نيل قرار گرفته و آب از مصر عليا مي         مصر سفلي در قسمت پائين جريا     

 .نمايد روي نيل افتاده برخلاف جريان آب حركت نمي
باز يعني مربـي طيـور بـوده و دختـرش كـه اينـك حصـير ميبافـد گـره                       ئي چلچله   ولي در ضمن اين فكر متوجه شدم كه پدر تي         

 . آموخته ولي چگونه سبدي كه در مصر سفلي بافته شده به طبس رسيده استبازان را از پدر چلچله
كنم تو ممكن است      ئي نگذاشت كه فكر من در اين خصوص ادامه پيدا كند و گفت سينوهه وقتي من از اعمال خود صحبت مي                      تي

در نظر بگيري تا بداني كـه مـن   دل ولي خوب است قدري وضع مرا  كه مرا در خور نكوهش بداني و بگوئي كه من زني هستم سياه     
 .مجبور بودم مبادرت باعمال شديد بكنم

شود حفظ قدرت از طرف او خيلي دشـوار ميگـردد زيـرا هـيچ          زيرا وقتي دختر مردي كه مربي پرندگان است وارد حرم فرعون مي           
اند كـه هـر       رم و دربار هستند آماده    نمايد و دشمنان او كه تمام اهل ح         نيروي مادي و معنوي غير از توجه فرعون از او حمايت نمي           

و چون يگانه وسيله حفظ قدرت من اين بود كـه نگـذارم محبـت    . لحظه نيشي در بدن او فرو كنند و وي را از نظر فرعون بيندازند   
 فرعون نسبت بمن از بين برود از جادوگران سياهپوست كمك گرفتم و آنها چيزهائي بمن آموختند كه توانستم فرعون را مجذوب                    

مـن بعـد از ايـن كـه         . بـرد   خود كنم و فرعون متوجه گرديد كه از معاشرت با هيچيك از زنهاي حرم بقدر تفريح با من لذت نمـي                    
بوسيله جادوگري فرعون را فريفته خود كردم در صدد بر آمدم با استفاده از محبوبيت خود و قدرت فرعـون مخـالفين و دشـمنان                         

هـائي را كـه در راه مـن     ر من اين بود كه دسيسه دشمنان را عليـه خـود خنثـي كـنم و دام    و روز و شب كا   . خويش را از بين ببرم    
 .توانم آنها را دوست خود كنم انتقام بگيرم ميگسترانند پاره نمايم و از كساني كه نمي



راي اين كار چقـدر     يكي از كارهاي من اين بود كه نگذارم هيچ يك از زنهاي حرم قبل از من يك پسر بزايد و تو نميداني كه من ب                        
شدند و هر     شدم و در عوض زنهاي ديگر باردار مي         با اين كه سعي ميكردم كه خود باردار شوم باردار نمي          . زحمت كشيدم و زر دادم    
و تـو چـون پزشـك    . نمودم يك روز راحت نبـودم  گرديد تا روزي كه من فرزند او را بميل خود انتخاب مي        دفعه كه زني آبستن مي    

كردم ولي براي اين كـار   شدند مبدل به دختر مي شايد بتواني حدس بزني كه من چگونه پسرهائي را كه متولد مي   سلطنتي هستي   
و قبل از تو مردي سـر شـكاف سـلطنتي بـود كـه مـدتي از مـرگ وي                     . اي كثير از خدمه حرم را با خود همدست كنم           ميبايد عده 

سينوهه در آغاز اين كتاب گفته چگونه در حرم فرعون پسـرها            . (كردميگذرد و آن مرد براي تبديل پسران بدختران بمن كمك مي          
 ).مترجم –كردند و دختري بجاي آنها ميگذاشتند  را بعد از تولد دور مي

هاي من بيشتر قواي او را بتحليل ميبرد من داراي يك پسر شـدم كـه اينـك                    تا اين كه عاقبت وقتي فرعون پير شده بود و نوازش          
و اينهـا را گفـتم كـه تـو          .  فرعون غير از چند دختر ندارد و هنوز داراي پسري نشـده كـه جـاي او را بگيـرد                    ولي اين . فرعون است 

سينوهه بداني كه يك زن توانا و لايق هستم و با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ كنم و توسعه بدهم و اگر من لياقت خـويش                           
 . غير از پسر من نشسته بودانداختم امروز روي تخت سلطنت مصر فرعوني را بكار نمي

هاي   ام كه گره    ئي من ميدانم كه لياقت تو چگونه است براي اينكه آثار لياقت تو را در جاي ديگر هم ديده و مشاهده كرده                       گفتم تي 
 .بازان را ميزني چلچله

و گفت سينوهه مگر مردم     هاي خود را كه بر اثر نوشيدن آبجو سرخ شده بود متوجه من كرد                 ئي اين حرف را شنيد چشم       وقتي تي 
 از اسرار من مطلع هستند؟ يا اين كه خود تو جادوگر ميباشي و از اسرار من اطلاع داري؟

ماند و مردم از همه چيز مطلع ميشوند زيرا هنگام شـب كـه                گفتم من جادوگر نيستم ولي ميدانم كه هيچ چيز بر خلق پنهان نمي            
بينند و باد كه از كنار تو ميـوزد         بيند ستارگان و ماه بيدار هستند و تو را مي            را نمي  تو تصور مينمائي كسي بيدار نيست و اعمال تو        

تواني كه جلـوي زبـان بـاد را بگيـري و مـانع از بينـائي                   و تو ميتواني كه زبان مردم را ببندي ولي نمي         . فهمد كه تو چه ميكني      مي
 .ستارگان شوي
حبت را عوض كردم و گفتم حصيري كه تو ميبافي بسيار زيباست و من              ئي از اين حرف خشمگين شد من موضوع ص          ولي چون تي  

 .ميل دارم حصيري اين چنين داشته باشم
 مادر فرعون گفت وقتي اين حصير تمام شود من بتو خواهم داد ولي تو در عوض بمن چه ميدهي؟

 .جواب دادم من در عوض زبانم را بتو خواهم داد
داني كه معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف ايـن اسـت               من ميدهي؟ گفتم آيا تو نمي     مادر فرعون پرسيد چگونه زبانت را ب      

 .كه من زبان خود را نگاه خواهم داشت و چيزي عليه تو بر زبان نخواهم آورد
مادر فرعون كه بر اثر نوشيدن آبجو مست شده بود گفت اين هديـه كـه تـو ميخـواهي بمـن بـدهي بـراي مـن ارزش نـدارد زيـرا            

 .ايست كه بخود من تعلق دارد  هديه
 .پرسيدم چطور اين هديه بخود تو تعلق دارد

مادر فرعون پاسخ داد نه فقط زبان تو مال من است بلكه دست تو هم مال من ميباشد و من ميتوانم بگويم زبان تو را قطع كنند و                            
و را قطع نمايند و نزد من بياورند كه نتواني پـس از             نزد من بياورند تا اينكه نتواني بعد از اين راجع بمن بدگوئي كني و دستهاي ت               

 .اين اسرار مرا بنويسي و براي آيندگان بگذاري كه آنها مرا بشناسند
اي و بهمين جهت چيزهائي ميگوئي كه نبايد بگوئي و بهتر اسـت كـه از نوشـيدن آبجـو                      ئي تو امشب خيلي آبجو نوشيده       گفتم تي 

اب اثر مستي را از بين ببرد و گرنه ممكن است چيزهائي مانند اسب آبي در اين جـا ببينـي                     خودداري كني و بخوابي تا اين كه خو       
ولي با اينكه تو مست هستي من چون هوشيارم ميگويم كه حاضرم زبان خود را بتو بدهم يعني اسرار تو را حفظ كنم بشرط اينكه                         

يد و گفت سينوهه اگر كسي غير از تو بود و ايـن حرفهـا را                تو نيز اين حصير را پس از اينكه تمام شد بمن بدهي مادر فرعون خند              
گذاشتم كه وي زنده از كاخ من بيرون برود ولي چون تو پزشك هستي و ميدانم كه محرم اسـرار مـن و پسـرم                           بمن ميزد من نمي   

 .آيم و وقتي اين حصير تمام شد بتو خواهم داد باشي درصدد قتل تو بر نمي مي



 .ظي كردم و از كاخ خارج گرديدم و سوار زورق شدم كه نزد مريت بروممن از مادر فرعون خداحاف
وقتي از روي نيل عبور ميكردم شبي را بخاطر آوردم كه طفلي نوزاد را در سبدي نهاده آن سبد را به آب نيل سـپرده بودنـد و در                             

 .بازان آن طور گره ميزنند هائي وجود داشت كه فقط چلچله آن سبد گره
 راز آن كودك را كه اينك مردي كامل شده و سينوهه نام دارد روشن كنم ولي ميترسيدم زيرا هـر قـدر دانـائي                         من ميخواستم كه  

 .انسان نسبت به مجهولات بيشتر شود اندوه او زيادتر ميگردد و من ميخواستم بر اندوه خويش نيفزايم
 

  بازگشت به دارالحيات در طبس -فصل سي و پنجم 
از من پرسيد كه براي چه ميخواهم به طبس مراجعت كنم گفتم نظـر باينكـه مـن سرشـكاف سـلطنتي                   وقتي فرعون در شهر افق      

 .هستم ميبايد هر چند يكمرتبه بدارالحيات بروم و در آنجا به محصلين درس بدهم
 .فرعون اين عذر را پذيرفت و من بعد از ورود به طبس براستي خواهان رفتن به دارالحيات بودم

 .ترسيدم كه مهارت دست من از بين رفته باشد تي كه در شهر افق بسر بردم يك سر را نشكافتم و ميزيرا در تمام مد
در دوره ما هركس    . ديگر اينكه اميدوار بودم كه بعد از ورود به دارالحيات از علوم جديد كه در دوره ما وجود نداشت برخوردار شوم                    

بد آمون شود و بعد از اينكه كاهن ميشد و در دارالحيـات تحصـيل ميكـرد                 كه ميخواست در دارالحيات تحصيل كند بدواٌ كاهن مع        
 توانست بپرسد براي چه؟ نمي

در دوره ما در دارالحيات قبول علم تعبدي بود و به محصلين ميگفتند چون دانشمندان در گذشته اينطور عقيده داشتند شما هـم                       
مترجم ناتوان كـوچكتر از آن اسـت كـه بتوانـد راجـع بـه                . (پذيرفتيم  ميبايد عقيده علمي و اسلوب تداوي آنها را بپذيريد و ماهم            

مسائل علمي اظهار عقيده كند و آنچه اينك ميگويد نقل قول از دانشمندان معاصر اروپا مي باشد كه در كتابها يا مجلات خـارجي                        
ان اروپا پيشرفت علم را در مغرب زمين        هاي علمي ارسطو از طرف دانشمند       خوانده است و آنها ميگويند كه عقيده داشتن به نظريه         

اي ابراز كند كه مغاير بـا نظريـه ارسـطو باشـد و                كرد نظريه   تقريباٌ هفده قرن بتاخير انداخت زيرا هيچ دانشمند اروپائي جرئت نمي          
گـردش  هـاي ارسـطو و از جملـه نظريـه ثابـت بـودن زمـين و                    آنچه سينوهه در اين جا ميگويد شبيه است به قبول تعبدي نظريه           

 ).مترجم –چون و چرا از طرف علماي اروپا پذيرفته ميشد  خورشيد و سيارات بدور آن كه در تمام قرون وسطي بي
ولي بعد از اينكه خداي سابق سرنگون شد و خداي جديد جاي او را گرفت ديگر محصلين دارالحيات مجبور نبودن كه كاهن معبد                       

كردند و اختيار داشتند كـه بپرسـند بـراي چـه مـن چـون ايـن نكتـه را                       صيل مي آمون شوند و بدون طي اين مرحله شروع به تح         
دانستم فكر ميكردم كه علوم در دارالحيات خيلي توسعه بهم رسانيده و محصلين كه ميتوانند ايراد بگيرند و اشكالات علمـي را                        مي

 .بپرسند موفق شدند طرقي جديد را در عرضه علم مفتوح نمايند
پرسيديم كه براي چه بايد اينطور باشد جواب          توانستيم ايراد بگيريم و اگر از استاد مي         يات تحصيل ميكرديم نمي   ما وقتي در دارالح   

ميداد براي اينكه دانشمندان گذشته اينطور عمل ميكردند يا اينكه جواب ميداد كه آمون چنين خواسته است و در دوران تحصيل                     
 .كردند  از آنها را استادان حل نميآمد كه هيچ يك ها اشكال براي ما پيش مي ده

 .توانستند ايراد خود را بگويند و از استاد بخواهند كه مشكلاتشان را حل كند ولي محصلين جديد مي
ليكن بعد از اينكه وارد دارالحيات شدم ديدم كه هم از كميت تحصيلات كاسته شده و هم از كيفيت آن و محصلين قصـد ندارنـد                          

التحصيل دارالحيات بتوانند شروع بـه        خواهند كه نامشان در دفتر آن دارالعلم ثبت شود تا اينكه بعنوان فارغ            دانشمند شوند بلكه مي   
طبابت كنند و فلز تحصيل نمايند و از شماره بيماراني هم كه به دارالحيات مراجعه ميكردند كاسته شده بود و مردم مثل گذشـته                        

اي از اسـتادان مدرسـه از         نمودنـد زيـرا ميدانسـتند عـده         براي درمان مراجعـه نمـي     بĤن مدرسه بزرگ طبي ايمان نداشتند و بĤنجا         
من بعد از مراجعت به طبس در دارالحيات مبادرت به سه عمل سر شكافي كـردم  . اند دارالحيات خارج شده در شهر مطب باز كرده    

ته را نـدارد و بينـائي مـن رو بكـاهش     و با اينكه محصلين مهارت مرا ستودند خود متوجه شدم كه دست من سرعت و دقت گذش ـ               
نهاده است از اين سه عمل جراحي يكي را من بقصد آسوده كردن مريض بانجام رسانيدم زيـرا بيمـار خيلـي درد ميكشـيد و مـن                            

 .سرش را شكافتم تا اينكه او را از درد برهانم



 و چون خواستند او را به زير آورنـد گريخـت و از              دومي مردي بود كه دو سال قبل از آن تاريخ شبي بر اثر مستي به بام خانه رفت                 
 .بام افتاد

پيچيد و فرياد ميزد و مناظر موهـوم          آنمرد جراحت ظاهري نداشت ولي بعد از چند روز گرفتار حملات صرع شد و گاهي بخود مي                
ام عمل جراحي در مورد     كردند هنگ   كرد من بر حسب توصيه استاداني كه در دارالحيات تدريس مي            ميديد يا خويش را مرطوب مي     

تر   شد بخواهم كه در موقع عمل حاضر باشد و اينمرد ابله            سر آن مرد مجبور شدم كه از مردي كه حضور او مانع از ريزش خون مي               
از مردي بود كه در كاخ فرعون حضور يافت و من در اين كتاب راجع باو صحبت كردم و گفتم كه فوت كرد و بقدر او هـم توانـائي               

وقتـي سـر بيمـار را       . آيـد   هاي خـون بيـرون مـي        از ريزش خون را نداشت و ميديدم كه هنگام عمل گاهي از زخم قطره             جلوگيري  
هاي مـرده را از مغـز او دور كـردم ولـي      گشودم ديدم كه بعضي از نقاط مغز بيمار بر اثر خون مرده سياه شده است و با دقت خون            

كشيدم زندگي را بدرود گفت       ز بين رفت و روز سوم همانگونه كه من انتظار مي          هاي صرع بكلي ا     پس از اينكه سرش را بستم حمله      
 .و با اينكه بيمار در روز سوم فوت كرد كسي تعجب ننمود زيرا همه ميدانستند كه نادر است سر كسي را بگشايند و او زنده بماند

برجسته نكـرده بـودم و در دوره مـا شـكافتن سـر              محصلين بعد از خاتمه عمل مرا مورد تمجيد قرار دادند در صورتيكه من كاري               
 .شد اهميت بود ولي باعث حيرت هم نمي گويم كه يك عمل بي نمي

 .سومين نفر كه من سرش را شكافتم جواني بود كه در كوچه مورد حمله دزدها قرار گرفت و فلز او را ربودند و سرش را شكستند
آنجا بودم و چون دريافتم كه وضع مريض خطرناك است تصميم گرفتم كه فوري              وقتي كه جوان مزبور را به دارالحيات آوردند من          

هاي شكسته را از سرش دور نمودم و روي شكاف سر يك قطعه نقره كه در آتش نهده شـده                      او را مورد عمل قرار بدهم و استخوان       
 .و بعد خنك گرديده بود قرار دادم و سرش را بستم

توانست دستها و پاها را براحتي تكان بدهد و وقتي كف دست و كف پـاي                  د و گرچه بدواٌ نمي    جوان مزبور دو هفته ديگر معالجه ش      
 .ولي پس از آن معالجه شد و زندگي عادي را از سر گرفت. كردند او را قلقلك ميدادند احساس نمي

د مصـروع بيشـتر داراي اهميـت    با اينكه اين مريض زنده ماند محصلين دارالحيات عقيده داشتند كه عمل ماقبل من در مورد آنمر   
 .هاي مرده را از مغز آن مرد دور كنم بدون اينكه هنگام عمل بميرد بود براي اينكه توانستم خون

استادان دارالحيات هم مثل محصلين بمن احترام ميگذاشتند ولي چون از شهر افق آمده صليب حيـات برگـردن داشـتم احتيـاط                       
بويـد مـرا ميبوئيدنـد كـه بداننـد كـه آيـا             زدند و مانند سگي كه ديگري را مـي          ي نمي هاي خصوص   كردند و در حضور من حرف       مي

 ميتوانند نسبت بمن اعتماد داشته باشند يا نه؟
كردم چون ميدانستم كه دارالحيات هنوز يكي از دژهاي بزرگ خـداي   من هرگز راجع به آتون و مسائل مذهبي با آنها صحبت نمي      

 .سابق آمون است
يعني مريض هنگام عمل نمرد بلكه مـدتي بعـد از خاتمـه عمـل               (ه سومين عمل جراحي من با موفقيت بانجام رسيد          بعد از اين ك   

اي : يكي از اطباي دارالحيات در يك اطاق خلوت نـزد مـن آمـد و گفـت    ) زندگي را بدرود گفت و يكي از آن سه نفر هم زنده ماند        
اي و آيـا از ايـن كـه بيمـاران باينجـا مراجعـه                 درسـه تحصـيل كـرده     سينوهه تو مردي دانشمند هستي و در گذشته در همـين م           

 كني؟ نمايند حيرت نمي نمي
كنند اين اسـت كـه        گفتم بايد بگويم كه من از اين موضوع متحير هستم آن پزشك گفت علت اينكه بيماران باين جا مراجعه نمي                   

رو و زخم بندي بيماران را معالجه نمايم و بگـويم كـه آيـا               ميدانند كه در طبس اطبائي هستند كه ميتوانند بدون كارد و آتش و دا             
بـريم بشـرط اينكـه موافقـت كنـي كـه              ميل داري اين نوع معالجه را ببيني؟ و اگر مايل هستي ما تو را بمطب اينگونه اطبـاء مـي                   

 من راجع به چيزهـائي كـه        گفتم. بيني بديگران ابراز ننمائي     هايت را ببنديم كه نداني بكجا ميروي و قول بدهي كه آنچه مي              چشم
ام ولي چون يك پزشك هستم عقيده ندارم كـه ميتـوان بـدون     گويند يا تصور ميكنند مطالب زياد شنيده   امروز مردم در طبس مي    

بـازي    بازي شوم زيـرا اگـر وارد ايـن حقـه            دارو و زخم بندي و كارد و آتش امراض را معالجه كرد و لذا ميل ندارم كه وارد اين حقه                   
واهند گفت كه پزشك مخصوص فرعون هم شاهد بود كه بدون دارو و زخم بندي و كارد و آتش بيماران معالجـه شـدند و                         گردم خ 

 .من ميل ندارم كه از نام من براي گواهي ناصواب و دروغ استفاده نمايند



تـوان تـو را بـا         اي نمي   وي گفت سينوهه چون تو مردي دانشمند هستي و بكشورهاي خارج مسافرت كرده علوم ديگران را آموخته                
نمايم   توانيم بدون دارو و زخم بندي وغيره معالجه كنيم از تو دعوت مي              بازي فريب داد و براي اينكه بتو نشان بدهم كه ما مي             حقه

كه بيائي و طرز معالجه بعضي از اطباء را ببيني و تو وقتي مبادرت بشكافتن سر كردي از وجود مردي استفاده نمودي كـه حضـور                          
بنـدي و     ريزي نه آتش بكار بردي نه پارچه زخم         ي از خون ريزي مجروح جلوگيري ميكند در صورتيكه تو براي جلوگيري از خون             و

 .بازي ميداني در اينصورت چرا معالجه كردن بيمار را بدون دارو و كارد و آتش حقه
كنيد و آن مـرد كـه طبيـب           ا چگونه معالجه مي   اين حرف در من اثر كرد و گفتم بسيار خوب من حاضرم كه بيايم و ببينم كه شم                 

هاي مرا ببندد تا اينكه مـن نـدانم    روان بيايد و مرا با خود ببرد ولي گفت كه بايد چشم دارالحيات بود قرار گذاشت كه شب با تخت       
 .كجا ميروم

روان متوقف شد و غلامـان   آنگاه تخت. روان براه افتاد هايم را بست و تخت روان كرد چشم    شب وي آمد و بعد از اينكه مرا وارد تخت         
ايم و بعـد از اينكـه         روان خارج نمود و دستم را گرفت و حس كردم كه وارد دالاني شده               آن را بر زمين نهادند و آن مرد مرا از تخت          

ه چند چـراغ    مدتي در دالان مزبور راه پيموديم و از چند پلكان گذشتيم آن مرد چشمانم را گشود و من خود را در اطاقي يافتم ك                       
 .سوخت و يك كاهن شبيه به كاهنان معبد خداي سابق با سر تراشيده و روغن زده آنجا بود در آن مي

اي از اطاق اشاره كرد و من ديدم كه در آنجـا سـه                داند و بعد بطرف گوشه      كاهن مذكور مرا باسم خواند و معلوم شد كه نامم را مي           
 .اند نفر دراز كشيده

 . سه نفر بيمار هستند و براي اين كه بداني كه خدعه در كار نيست برو و آنها را معاينه كنكاهن گفت سينوهه اين
توانـد از جـا تكـان بخـورد و            من بطرف آنها رفتم و شروع بمعاينه كردم و ديدم يكي از بيماران زني است جوان و لاغر اندام و نمي                    

شد و مشـاهده      هاي بزرگ و مرطوب ديده مي       در سراسر بدن او تاول    ديگري جواني بود كه     . هاي او جان دارد     مثل اينكه فقط چشم   
 .توانست دو پاي خود را تكان بدهد وي توليد نفرت براي افراد عادي ميكرد و مريض سوم را پيرمردي مفلوج تشكيل ميداد و نمي

س درد ننمود و اين موضوع ثابـت        من براي حصول اطمينان از اينكه وي مفلوج است سوزني را در پاي او فرو كردم و او هيچ احسا                   
 .حركت است و هم فاقد احساس ميكرد كه وي مبتلا به فلج كامل شده و دو پايش هم بي

فرسـتادم   بكاهن گفتم شكي وجود ندارد كه اين سه نفر بيمار هستند و اگر من پزشك معالج آنها بودم هر سـه را بـدارالحيات مـي       
تواند كه جوان را بوسيله ماليـدن گـوگرد روي            در به معالجه زن و پيرمرد نيست ولي مي        ولي ميدانم كه دارالحيات باحتمال قوي قا      

 .هاي بدن و استحمام با آب گرم مخلوط با گوگرد معالجه نمايد زخم
كاهن يك مسند را بمن نشان داد و گفت سينوهه بنشين و ببين كه ما اكنون جلوي چشـم تـو ايـن سـه نفـر را چگونـه معالجـه                               

 .ميكنيم
 . بر حسب امر كاهن چند غلام وارد شدند و آن سه بيمار را از گوشه اطاق بلند كردند و وسط اطاق قرار دادندبعد

شد از خارج بگوش رسيد و چند لحظـه بعـد از آن عـده اي از كاهنـان خـداي                       اي خوانده مي    پس از آن يك سرود كه بوسيله عده       
 . سه بيمار حلقه زدندسابق با خواندن سرود وارد اطاق گرديدند و اطراف آن

انقطاع آواز خواندند و جست و خيز كردند و جامه از تن بيرون آوردند و بدن را با كاردهاي سنگي خراشيدند بطوري كـه                          سپس بي 
 .خون از بدن آنها جاري شد

 .من از مشاهده اين اعمال حيرت كردم براي اينكه يكمرتبه درسوريه نظير آن را ديده بودم
 و خيز كاهنان طوري توسعه يافت كه توليد وحشت ميكرد و در حالي كـه آنهـا بكارهـاي خـود كـه شـبيه بـه                            ولي غوغا و جست   

جادوگري بود ادامه ميدادند يكمرتبه دري باز گرديد و چشم من به مجسمه آمون خداي سابق افتاد و همين كـه مجسـمه مزبـور                         
 .آشكار شد همه سكوت نمودند

ديـدم كـه      نگريسـتم مـي     خراش خيلي در من اثر كرد و وقتـي مجسـمه خـداي سـابق را مـي                 آن سكوت بعد از آن غوغاي سامعه        
 .ميدرخشد و شكوه دارد



كاهني كه در بدو ورود بĤن اطاق مرا پذيرفته بود خطاب به سه بيمار بانگ زد شما كه به آمون ايمان داريـد برخيزيـد و راه برويـد     
 . زيرا آمون شما را مبارك كرده است

نگريسـتند اول بـا حركـات        ا دو چشم خود ديدم كه آن سه بيمار تكان خوردند و در حالي كه مجسمه آمـون را مـي                    آن وقت من ب   
متزلزل روي دو زانو قرار گرفتند و مردي كه از هر دو پا مفلوج بود با دست روي پاهاي خود ميماليد و آنگاه ديدم كه آهسته بر پا                            

 .خاست
 .آوردند بگريه در آمدند راه رفت و يكمرتبه هر سه در حالي كه نام آمون را بر زبان ميزن هم مثل آنمرد بلند شد و دو قدم 

بعد درب اطاق مجسمه آمون بسته شد و غلامان چند چراغ ديگر افروختند كه من بتوانم بيماران را بهتر معاينه كنم و بـا شـگفت          
 .ي بدن جوان هم از بين رفته و بدن او صاف و سالم شده استها توانند راه بروند بلكه زخم ديدم كه نه فقط مرد مفلوج و زن مي

آور   از اين واقعه بسيار حيرت كردم چون موضوع معالجه آن جوان كه بدنش مستور از زخم و تاول بود در نظرم يك معمـاي بهـت                         
 .نمود جلوه مي

  معالجه شده اند يا نه؟كاهن كه مرا در بدو ورود پذيرفته بود گفت سينوهه آيا تصديق ميكني كه اين سه نفر
ها يعني زن و مرد سالخورده از نظر علمي قابل توضيح دادن است و من ميتوانم فكر كنم كه اين دو نفر             گفتم معالجه دو نفر از اين     

دن در گذشته بر اثر اراده جادوگران يا بطور طبيعي از استفاده از پاها محروم شدند و اكنون يـك اراده جـادوگري نيرومنـد بكـاربر        
 .پاها را به آنها برگردانيد

آور است و من نميتوانم هيچ توضيح علمي راجع بـه آن بـدهم زيـرا زخـم بـدن را                       ولي معالجه اين جوان در نظر من بسيار حيرت        
 .توان با جاودگري و تحميل اراده خود به بيمار آنهم در اينمدت كوتاه معالجه كرد نمي

شـود مگـر بوسـيله گـوگرد يـا       هاي جرب است و جرب معالجه نمي  ديدم فهميدم كه زخمهاي اين جوان را هاي و تاول من تا زخم  
استحمام متعدد با آب گرم در مدتي طولاني و اين جوان بدون بكار رفتن گوگرد و استحمام در مـدتي كـم معالجـه شـد و ناچـار                             

 . اينطور معالجه نمودتصديم ميكنم كه اين معالجه جزو خوارق است و من تا امروز نديده بودم كه بتوان
 .كني كه آمون پادشاه خدايان مي باشد كاهن گفت اين جوان و دو نفر ديگر را آمون معالجه كرد و آيا اينك تصديق مي

گفتم نام اين خدا را با صداي بلند در حضور من بر زبان مياور براي اينكه فرعون اين خدا را سرنگون كرد و بردن نـام او را قـدغن                              
 . چون در خدمت فرعون هستم ميل ندارم كه اسم او را بشنومنموده و من

من متوجه شدم كه گفته من آن كاهن را بخشم در آورد ولي چون مردي بلند پايه بود بر خشم خود غلبه كرد و گفـت اسـم مـن                       
ان خود را بفرستند تا اينكه      بور ميباشد و من از اين جهت نام خود را بتو ميگويم كه بروي و مرا بفرعون بروز بدهي و او سرباز                       هري

ترسم و نه از سربازان او و شلاق          مرا دستگير كنند و با ضربات شلاق براي كار اجباري به معدن بفرستند ليكن من نه از فرعون مي                  
خوب و چون تو و من هر دو دانشمند هستيم          . آنها و هر كس كه معتقد به آمون باشد و نزد من بيايد من او را معالجه خواهم كرد                  

دانم كه بعـد از       اي بنوشي زيرا مي     نمايم كه باطاق من بيائي و پيمانه        است كه مانند دانشمندان صحبت كنيم و من از تو دعوت مي           
 .اي اين چيزها كه در اين جا ديدي خسته شده

 كـه در زيـر زمـين        بور طبيب دارالحيات را مرخص كرد و مرا از راهروهاي طولاني عبور داد و مـن از سـنگيني هـوا دانسـتم                        هري
هائي است كه ميگويند زير معبد سـابق آمـون وجـود دارد ولـي اشـخاص                   مشغول حركت هستيم و متوجه شدم كه آنجا زير زمين         

 .اند نامحرم آنرا نديده
ور بـا  ب ها باطاقي رسيديم كه وسائل استراحت مثل خوابگاه و فرش و صندوقهاي آبنوس در آنجا بود و هري          بعد از عبور از زير زمين     

احترام روي دست من آب ريخت و سپس نان شيريني و ميوه و نوشيدني مقابل من گذاشت و گفـت سـينوهه ايـن شـراب را كـه                             
شـود زيـرا    نوشي شرابي كهنه است كه از تاكستانهاي سابق آمون بدست آمده و امـروز در مصـر اينگونـه شـراب انداختـه نمـي           مي

شناسـيم و     سـينوهه مـا تـو را مـي        : بـور گفـت     اي نوشيد هري    و بعد از اين كه پيمانه     . تتاكستانهاي پر بركت آمون از بين رفته اس       
ميدانيم كه فرعون را دوست ميداري ولي نسبت به خدايان بدون تعصب هستي و از وقتي كه تو در دارالحيـات تحصـيل ميكـردي               

ن راجع به مسـائل مـذهبي بـا تـو صـحبت             انگار بودي و بيشتر به علم توجه داشتي و بهمين جهت امشب م              در مورد مذهب سهل   



كنم و صحبت من مربوط به فرعون است و من ميدانم كه تو مـردي نوعدوسـت هسـتي و صـدها نفـر از بيمـاران تـو گـواهي                              نمي
ميدهند كه تو فقراء را معالجه ميكردي بدون اينكه از آنها سيم و زر دريافت كني و امروز هم كه بعد از مدتي غيبت از اين جا بـه                             

 .نمائي اي باز فقراء را بدون دريافت فلز معالجه مي طبس مراجعت كرده
توانم بتو بگويم كه اخنـاتون   باشي و صلاح ملت مصر را ميخواهي و لذا من مي پرور و حامي فقراء مي پس ترديد وجود ندارد كه نوع     

آورده بيشتر است و براي اين كه بيش از فرعون مصر براي اين كشور يك بلاي بزرگ شده كه خطرش از قحطي كه خود او بوجود            
 .اين ملت مصر از ستمگري اين مرد آسيب نبيند بايد خداي اين فرعون و هم خود او را سرنگون كرد

شـود بـدبختي    اعتناء بودم براي اينكه ميديدم هر قدر خدايان مصر بيشتر مي           بور من در جواني نسبت به خدايان بي         من گفتم هري  
بد ولي آتون خداي فرعون يك تفاوت بزرگ با خدايان ديگر دارد و آن اينكـه خواهـان برقـراري مسـاوات بـين                        يا  مردم افزايش مي  

مردم است و ميگويد ارباب نسبت به غلام و كارفرما نسبت به كارگر و غني نسبت به فقير نبايد مزيت داشته باشـد و ثـروت بايـد                            
زمين و آب و آفتاب استفاده نماينـد و مـن از روزي كـه خـداي جديـد را      طوري تقسيم شود كه همه مردم در مصر بيك اندازه از            

. ترين عصـر بشـر اسـت        نمائيم كه درخشنده    كنم كه يك سال نو در جهان شروع شده و ما در عصري زندگي مي                ام فكر مي    شناخته
ك سال نو در جهان شـروع       سال جهاني در مصر قديم بيست و شش يا بيست و هفت هزار سال بود و وقتي سينوهه ميگويد كه ي                    (

 ).مترجم –شده معنايش اين است كه يك عصر بيست و هفت هزار ساله نوين در جهان آغاز گرديده است 
گيرد كه يك پادشاه كه بايد اراضي ديگران را متصرف شود و مردم را بغلامـي      ديگر در جهان اين فرصت در دسترس بشر قرار نمي         

از دستشان بگيرد خود مبتكر و پيشقدم برقراري مساوات و از بين رفتن تفاوت غني و فقير شـود  و كنيزي ببرد و زر و سيم آنها را      
هاي خداي سابق را بين مردم تقسيم نمايد و زر و سيمي را كه از خزانه خداي سابق به غنيمت بـرده و متعلـق بـه اوسـت               و زمين 

 .بين افراد بشر برابري و برادري را برقرار نمودصرف ساختمان شهري جديد كند و از اين فرصت بايد استفاده كرد و 
بور اظهار كرد در اين مدت كه فرعون با اين شدت قوانين خداي خود را بموقع اجراء گذاشت آيا توانست كـه تفـاوت غنـي و                             هري

 .فقير را از بين ببرد و بين افراد بشر مساوات و برادري برقرار كند
 .رقرار خواهد گرديدولي بعد برادري و برابري ب: گفتم نه

داني كه اگر قوانين خداي فرعون قابل اجراء          اطلاعي و نمي    بور گفت سينوهه تو مردي دانشمند هستي ولي از امور سياسي بي             هري
و نتيجه اجراي قوانين خداي فرعون اين شـد كـه كاهنـان و اشـراف آمـون فقيـر       . شد بود دست كم تا امروز قدري از آن اجراء مي     

و يك طبقه ثروتمند از بين رفت و بجـاي آنهـا يـك طبقـه                . اي آنها كاهنان و اشراف خداي جديد ثروتمند گرديدند        شدند ولي بج  
 .ثروتمند جديد بوجود آمد و امروز در مصر تفاوت بين غني و فقير خيلي بيش از دوره آمون است

 تو در قديم كاهن معبد آمون بـودي و اگـر            نمايم كه قضاوت نمائي     سينوهه تو مردي منصف هستي و من از خود تو درخواست مي           
دادند كه در دارالحيات تحصيل كني و بعد از خاتمه تحصيلات پزشـك شـدي و آيـا تـو كـه                        رسيدي بتو اجازه نمي     باين مقام نمي  

التحصيل دارالحيات هستي حاضري كه با يك غلام مساوي باشي؟ و آيا حاضـري كـه ماننـد يـك                      كاهن قديم آمون و پزشك فارغ     
 .م زندگي كني و مثل او روي خاك بخوابي و غذاي تو قدري نان و جرعه اي آبجو باشدغلا

بور ارزش من بيش از يك غلام است زيرا من سالها تحصيل كردم تا پزشك شدم ولـي يـك غـلام كـه تحصـيل نكـرده        گفتم هري 
 كشيديم و شكيبائي بخرج داديم تا اين كـه   بور گفت در بابل هم كساني هستند كه ميگويند ما سالها زحمت             هري. ارزش مرا ندارد  

گذاشتيم ريش ما بقدري بلند شود كه بزمين برسد و چون داراي ريشي بلند ميباشيم بر ديگران مزيت داريم و ذيحق هستيم كـه                   
 .بيش از ديگران از وسائل زندگي استفاده كنيم و زيادتر زر و سيم دريافت نمائيم

كنـد تـا مسـتوجب زر و سـيم           رساند و خدمتي نمي      شود و بزمين برسد نفعي به ديگران نمي        گفتم كسي كه ميگذارد ريش او بلند      
التحصيل دارالحيات است ميتواند بديگران خدمت نمايد و بĤنها خير برساند و لذا حق دارد بگويد كه بايـد                     باشد ولي مردي كه فارغ    

 .بهتر از ديگران زندگي كند
ردم خير ميرساني يا زارعي كه در بابل يا در مصر مشغول زراعت است و غذاي مردم را بĤنها                   بور گفت سينوهه آيا تو بيشتر بم        هري

آيا تو بيشتر بمردم خير ميرساني      . ميرند ولي اگر زارع نباشد مردم خواهند مرد         اگر تو امروز نباشي مردم از گرسنگي نمي       . ميرساند



پس چـرا آن زارع     . ر و سيم او تو ميتواني هر چه بخواهي ابتياع كني          يا غلامي كه در معدن مشغول استخراج زر و سيم است و با ز             
كشـد    كند و خير ميرساند گرسنه است و براي چه آن غلام آنقدر با گرسنگي در معدن زحمت مي                   كه بيش از تو بمردم خدمت مي      

 هي؟كنند بĤنها پاداش بد تا جان بسپارد؟ و چرا تو حاضر نيستي كه بقدر خدمتي كه آنها بمردم مي
پس آنچه سبب ميشود كه در ملت غني و فقير بوجود بيايد اين نيست كه اغنياء بيش از فقراء بمـردم خيـر ميرسـانند و خـدمت                            

هـر جـا كـه خـدائي وجـود دارد و            . آيد يكي خدا و ديگري حكومت       كنند بلكه تفاوت بين غني و فقير بر اثر دو چيز بوجود مي              مي
زيرا كاهنان خداي مصر بخود حق ميدهند كه بهتر از ديگران زندگي            . شوند  اي فقير مي    تهاي غني و دس     حكومتي موجود است عده   

ايـن دو دسـته بـراي اينكـه     . تر باشند و كاركنان حكومت هم خود را ذيحق ميدانند كه از تمام مزايا برخـوردار شـوند                 كنند و غني  
گذارند كه حتـي القـوه فقـراء ثروتمنـد            ني را بموقع اجرا مي    تفاوت بين خود و ديگران يعني بين غني و فقير ار حفظ نمايند قواني             

 .نشوند و بپاي آنها نرسند
گـذارد و حكومـت مصـر قـانون مربـوط بتحصـيل در                حكومت بابل قانون ريش را براي حفظ تفاوت غني و فقير بموقـع اجـرا مـي                

نان خدا و كاركنـان حكومـت يكـي اسـت و آن     ولي در مصر و بابل و سوريه و هاتي و كرت و جاهاي ديگر هدف كاه  . دارالحيات را 
 .الامكان كسي شريك آنها نشود اينكه مزاياي كاهنان خدا و كاركنان حكومت براي آنها باقي بماند و حتي

سينوهه تا وقتي كه يك خدا و يك حكومت در مصر هست تفاوت يبن غني و فقير باقي است و چون مصـر و كشـور ديگـر بـدون                              
د زندگي كند پس پيوسته اين تفاوت وجود دارد و فرعون تو كه ميخواهد اين تفاوت را از بين ببرد مبادرت                توان  خدا و حكومت نمي   

 .وار ميكند و چون اين عمل اخناتون سبب زوال مصر ميگردد بايد او را از بين برد تا مصر نجات پيدا كند به عملي ديوانه
سـينوهه تـو مـردي      : بـور گفـت      كه اضطراب را از بين ببرم و هـري         من كه از شنيدن اين حرف مضطرب شده بودم قدري نوشيدم          

باشي و يك مصري نبايد در اين مبارزه كه هدف آن نجات مصـر ميباشـد بيطـرف بمانـد چـون                        آزار هستي ولي يك مصري مي       بي
بمـدارا رفتـار كنـيم      غيرتي است و ما پيروان آمون حاضر نيستيم كه با اشخاص بي طـرف                 بيطرف ماندن فرار از انجام وظيفه و بي       

 .براي اينكه ما در اين كشور قرباني بي طرفان شديم
روزي كه فرعون تصميم گرفت خداي ما را محو كند ما اميدوار بوديم كه ملت مصر بهواخواهي خداي خود قيام نمايد و نگذارد كه                        

طرف شدند و از بيم جان يا مال دست روي  ر بيولي يكوقت ديديم كه اكثر مردم در اينكشو . خدا و رسوم و آداب او را از بين ببرند         
اگر ما قبل از اينكه فرعون با آمون بجنگد ميدانستيم          . طرفان بودند كه ما را از بين بردند         و اين بي  . دست گذاشتند و سكوت كردند    

ديم و چـون زر و سـيم        آور  كرديم و از كشورهاي ديگر سرباز مي        طرف خواهند شد براي مبارزه با خصم سرباز اجير مي           كه مردم بي  
توانستيم كه يك قشون بزرگ بوجود بياوريم ليكن باميد اينكه همه مصريها پيـرو آمـون هسـتند و نخواهنـد گذاشـت                         داشتيم مي 

 .خداي آنها سرنگون بشود از تدارك يك قشون بزرگ صرفنظر كرديم
من بگوئي كه آيا دوست ما هستي يا دشمن ما زيـرا            طرف بودي بايد تكليف خود را معلوم كني و ب           اينك سينوهه تو كه تا امروز بي      

طرفان را دشمن خود ميدانيم و آنكه با ما نيست خصم ماست و چون تو مردي نيك فطرت هستي بـراي اينكـه بتـواني                      ما تمام بي  
ي بتو ميگـويم زيـرا      زنم ول   من اينحرف را بديگري نمي    . تكليف خود را معلوم كني بتو ميگويم كه فرعون تو تا ابد زنده نخواهد ماند              

 .يك دانشمند داراي ظرفيت است و ميتواند حرفهائي را بشنود كه ديگران ظرفيت شنيدن آن را ندارند
 .ايم و او خواهد مرد ولي نه بزودي بور گفت ما مقدمات مرگ فرعون را فراهم كرده بور چه ميخواهي بگوئي هري گفتم هري
 .دندان گرفته يا يك عقرب بتو نيش زده كه اينطور حرف ميزنيبور آيا يك سگ ديوانه تو را با  گفتم هري

 .هري بور چراغي را كه در اطاق بود برداشت و گفت بيا تا چيزي بتو نشان بدهم
من برخاستم و عقب او از اطاق خارج گرديدم و از راهرو گذشتم و باز آنمرود مرا از دالاني عبور داد و بيك اطـاق رسـيديم و درب                             

 .هاي سيم و زر افتاد و وقتي وارد شديم چشم من به بستهآن را گشود 
 .بور حيرت نمودم مشاهده فلزات مزبور مرا وادار به تبسم كرد و از سادگي هري



او تبسم مرا ديد گفت سينوهه من كودك نيستم كه در صدد بر آيم تو را بوسيله زر و سيم فريب بدهم و همدست خود كنم مـن                            
ي هستي و در نظر يك پزشك سلطنتي زر و سيم ارزش ندارد زيرا هر قدر كه بخواهد فلـزات گرانبهـا                      ميدانم كه تو پزشك سلطنت    

 .آورد و من از اينجهت تو را باين اطاق آوردم كه مجبور بوديم از اينجا عبور كنيم و وارد اطاق ديگر بشويم بدست مي
ور چراغ چيزي را بمن نشان داد كه من با اينكه خـود را              سپس يك درب مسين سنگين را گشود و مرا وارد اطاق ديگر كرد و در ن               

 .دانم از مشاهده آن لرزيدم پرست نمي مردي خرافه
در آن اطاق روي يك تخته سنگ بزرگ مثل نيمكت مجسمه مومي فرعون اخناتون را نهاده پيكانهائي در سينه و سرش فرو كرده                       

 .بودند
بيني پيكانهاي مقدسي است كه بنـام         ايم و اين پيكانها كه مي        محكوم بمرگ كرده   بور گفت سينوهه ما بنام آمون فرعون تو را          هري

توانيم بزودي او را بميرانيم و مدتي طول ميكشد تـا             آمون تقديس گرديده و فرعون تو بطور حتم خواهد مرد ولي متاسفانه ما نمي             
تـر و     يم بميرد و در اينمدت ديوانگي اينمرد مصـر را بـدبخت           آور  اينكه وي بر اثر جراحاتي كه ما در اينجا بر قالب مثالي او وارد مي              

 .ناتوانتر خواهد كرد
. طرفي بيرون بيائي و با ما دوسـت شـوي           اين منظره را از اينجهت بتو سينوهه نشان دادم كه بداني صلاح تو در اين است كه از بي                  

 .ز داري از دست خواهي دادزيرا اخناتون خواهد مرد و تو بدون فرعون خواهي شد و مقامي را كه امرو
اي بـراي مـن       نوشيديم مراجعت كـرديم و وي پيمانـه         بور مرا از آن اطاق خارج كرد و در را بست و باطاقي كه آنجا شراب مي                  هري

ما براي اينكه فرعون را بميرانيم بعد از ساختن اين مجسمه مومي مقداري از موي سـر و نـاخن او را از شـهر افـق                           : ريخت و گفت  
هاي ناخن فرعون را بما دادند براي زر اين كار را نكردنـد               آورديم و در اين مجسمه كار گذاشيتم و كسانيكه موي سر و ريزه            بدست  

 .بلكه چون نسبت به آمون ايمان داشتند با ما مساعدت نمودند
 كه ما توانستيم با استعانت از       نيروي خداي ما سال به سال زيادتر ميشود و تو خود امشب در اينجا ديدي              : بور گفت   بعد از آن هري   

بندي و كارد و آتش معالجه كنيم و پس از اين نيروي آمون بيش از امروز                  نيروي خداي خودمان آمون بيماران را بدون دارو و زخم         
 .خواهد شد و زيادتر كشور و ملت مصر را مورد لعن قرار خواهد داد زيرا آمون نسبت بكشور و ملت مصر بسيار خشمگين است

ر قدر فرعون بيشتر عمر كند خشم آمون نسبت بملت مصر بيشتر خواهد شد و اگر فرعون بميرد ملت مصـر از بـدبختي رهـائي                          ه
خواهد يافت و تو كه پزشك مخصوص او هستي ميداني فرعون مبتلا بسر درد ميباشد و اين سر درد قواي او را رو بتحليـل ميبـرد         

 كه زودتر اين واقعه روي بدهد و اگر تو مايل باشي مـن حاضـرم داروئـي بتـو بـدهم كـه                        تا اينكه وي را بقتل برساند و همان بهتر        
 .فرعون را از دردسر و ساير دردهاي حال و آينده معالجه نمايد

لـذا  . بور انسان تا زنده ميباشد ممكن است بيمار شود و بعد از اينكه وارد مرحله كهولت شـد بيماريهـا افـزون ميگـردد                         گفتم هري 
ن داروئي بافراد خورانيد كه آنها را در قبال بيماريهاي حال و آينده مصون كند و فقـط مـرگ اسـت كـه انسـان را از تمـام                              توا  نمي

 .بيماريها ميرهاند
بور گفت اين دارو كه من بتو ميدهم تا اينكه در مورد فرعون تجويز كني او را از تمام دردها خواهد رهانيد بدون اينكـه اثـري        هري

اقي بگذارد و حتي بعد از اينكه لاشه او را تحويل مومياگران دادند كاركنان موميائي نخواهند توانست كشف كنند كه                    در بدن وي ب   
 .گذارد او بر اثر اين دارو مرده زيرا اثري در جگر سياه و معده و امعاء وي باقي نمي

تو مبـادرت باينكـار كنـي و فرعـون را بوسـيله ايـن           سينوهه اگر   : بور گفت   پس از اين گفته قبل از اينكه من جوابي باو بدهم هري           
جهان ديگر بموجب عقايد مصريهاي قديم كه در عين حال جهاني شـبيه             (شود بدنياي مغرب      داروي خواب آور كه سبب مرگ مي      

ل آن مانـد مث ـ  بفرستي نام تو از طرف آمون و پيروانش جاويد خواهد شد و چون اسم تو باقي مـي        ) مترجم –ببهشت ما بوده است     
است كه زندگي جاويد داشته باشي و ما يعني آمون و پيروان او از تو و اعقابت حمايت خواهيم كرد و تا روزي كه مصر باقي اسـت                            

و اگر تو مردي فقير يا حريص بودي من بتو زر . و خورشيد بر اين سرزمين ميتابد اعقاب تو با سعادت و احترام زيست خواهند كرد             
ليكن تو بزرگتر از آن ميباشي كه بتوانند با زر تو را تطميع كننـد و بـراي كسـاني                    . ن را بسراي ديگر بفرستي    ميدادم تا اينكه فرعو   

 .مانند تو فقط يك پاداش زيبنده است و آن بقاي نام است



م و نگريستم دچار رخوت شد هاي او را مي هاي درخشنده خود را بديدگان من دوخت و من هنگامي كه چشم           بور چشم   آنوقت هري 
 .ام ولي روح من حاضر نبود كه توصيه او را بپذيرد حس كردم كه تحت سلطه اراده آن مرد قرار گفته

توان تا حدي اراده افـراد را تحـت تسـلط در آورد و              بور افزود سينوهه تو چون مردي دانشمند و پزشك هستي ميداني كه مي              هري
تـوانم تـو    خواهي كرد و اگر بگويم كه بر خيز تو بر خواهي خاست ولي نمي           من اگر اكنون بتو بگويم دست خود را بلند كن تو بلند             

توانم تو را وادارم كه به آمون اعتقاد پيدا كني مگـر اينكـه خـود مايـل بـه       من نمي. پذيرد را وادار بكاري كنم كه روح تو آن را نمي      
جويز نمائي مگر اينكه خـود بخـواهي اينكـار را بكنـي             توانم تو را وادارم داروي مرا در مورد فرعون ت           پرستش آمون باشي و من نمي     

ام بگير و در مورد فرعون بكـار ببـر و ملـت               ولي به نام كشور و ملت مصر از تو در خواست ميكنم كه اين دارو را كه من تهيه كرده                   
 .مصر را نجات بده
 دستها را تكان بدهم ولي بعـد از اينكـه           توانستم كه   بور با طرزي مخصوص چشم بديدگان من دوخته بود من نمي            تا وقتي كه هري   

دهم ولي داروي خود را بمن بده كـه نـزد    اي نمي بور من اكنون بتو وعده   چشم از من برداشت من دست را تكان دادم و گفتم هري           
خواباننـد تـا   تـر از تريـاك او را ب       من باشد و شايد خود فرعون روزي نخواهد از خواب بيدار شود و موافقت نمايد كه با داروئي قـوي                   

 .اينكه بيداري در پي نداشته باشد و پس از بيدار شدن رنج نكشد
اي  اي نزد من آورد و گفت داروئي كه بتو گفتم درون اين شيشه است و اينكه كه تـو ايـن شيشـه را از مـن گرفتـه                             بور شيشه   هري

زيرا او هم انسان است و وقتي نيـزه يـا كـاردي در              آينده مصر در دست تو ميباشد و ما ميتوانيم فرعون را بطرز ديگر از بين ببريم                 
بدنش فرو رفت خون وي ريخته خواهد شد و جان خواهد سپرد ولي اين واقعه نبايد بوقوع بپيوندد زيرا اگر مـردم فقـط يـك بـار                            

مرگ يـك غـلام     توان بقتل رسانيد و بعد از آن هيچ طور نخواهد شد و مرگ فرعون در اين جهان بيش از                      ببينند كه فرعون را مي    
هاي ديگر را هم بقتل ميرسانند و قدرت مصر در آينده متزلزل مي شـود و   آيند كه فرعون    در كائنات اثر نخواهد كرد درصدد بر مي       

در داخل اينكشور پيوسته ناامني و هرج و مرج حكمفرمائي خواهد كرد و بهتر اين است كه فرعون طوري از بين بـرود كـه مـردم                           
 بمرگ طبيعي مرده و تو ميتواني اين تصور را در مردم بوجود بياوري و اكنون تو تنها كسي هسـتي كـه قـدرت           تصور نمايند كه او   

 .نجات مصر را داراي و سرنوشت در دست تست
اطلاع هستي و نميداني كه سرنوشت مصر روزي          بور تو با اينكه تصور ميكني كه همه چيز را ميداني از بعضي چيزها بي                گفتم هري 
 .شخصي بود كه سبدي را ميبافتدر دست 

 بور پرسيد مقصود تو از بافتن سبد چيست؟ هري
 .ام اي بتو نداده گفتم اين موضوع داستاني دراز دارد و در هر حال داروي تو نزد من هست ولي بخاطر داشته باش كه من وعده

 .بور اظهار كرد ولي اگر مصر را نجات بدهي پاداش عظيم دريافت خواهي كرد هري
نگاه بدون اينكه چشمهاي مرا ببندد مرا از زير زمينهائي كه زير معبد سابق آمون قرار گرفته خـارج كـرد و قبـل از اينكـه از زيـر       آ

دار هستي و من لازم نميدانم توصيه كـنم كـه راز وجـود ايـن زيـر               زمين خارج شوم بمن گفت سينوهه تو مردي شريف و راز نگاه           
زيرا شايد در طبس كساني هستند كه ميدانند كـه در معبـد آمـون زيـر زمينهـائي                   . ي نگوئي زمينها و بخصوص مدخل آن را بكس      

بور من شايد روزي بگـويم كـه زيـر معبـد سـابق آمـون زيـر                    گفتم هري . تواند وارد اين زير زمينها شود       وجود دارد ولي كسي نمي    
 . اين راز از من نيستزمينهائي وجود دارد ولي هرگز راه ورود باينجا را بكسي نخواهم گفت زيرا

**** 
 . ئي مادر فرعون در كاخ خود بر اثر زهر يك مار سمي زندگي را بدرود گفت چند روز بعد تي

مادر فرعون كه بعادت دوره جواني طبق تعليماتي كه از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را بوسيله دام دستگير ميكـرد روزي جهـت                        
اي كوچك هست ممكن است مـاري وجـود داشـته باشـد و                 متوجه نبود در آنجا كه پرنده      سر زدن بدامهاي خود به باغ قصر فت و        

بعد از اينكه نيش مار در بدنش فرو رفت فرياد زد و خدمه دويدند و خواسـتند پزشـك            . دچار زهر يك مار سمي باسم سراست شد       
آيد حضور نداشت و لذا مرا بر بالين وي احضار           ولي پزشك مخصوص او بطوري كه پيوسته در اينگونه مواقع پيش مي           . او را بياورند  

 .كردند ولي من ميدانستم كه وي مرده است



زيرا شخصي كه دچار نيش مار سراست شود فقط بيك ترتيب زنده ميماند و آن اينكه قبل از اينكه قلب او يكصد قرعه بزند محـل                  
 .گذارند كه خون زياد از مرد يا زن نيش خورده برودنيش را بشكافند و قسمت بالاي عضو نيش خورده را با طناب ببندند و ب

ئي كسي در اين فكر نبود و وقتي من رسيدم ديدم مادر فرعون مرده و گفتم ديگـر از مـن كـاري سـاخته نيسـت و                             اما در كاخ تي   
 .لاشه او را بايد به مومياگران بدهيد كه موميائي كنند

ئي نهاد و گفت بهتر اين بود         هاي متورم تي    ن مرده آمد و دست را روي گونه       آمي كاهن بزرگ معبد آتون وقتي شنيد كه مادر فرعو         
ئي علاوه بر اينكه جواني و زيبايي نداشت عليه من دسيسه ميكرد و اينكه كه وي مرده اميـدوارم كـه مـردم                         كه وي بميرد زيرا تي    

 .آرام بگيرند
داشت ولـي آنـدو       ن مادر فرعون را كه زني پير بود دوست نمي         كنم كه آمي او را كشته باشد و گرچه كاهن معبد آتو             من تصور نمي  

همدست يكديگر بودند و ميدانستند كه براي هم فايده دارند و در اين جهان وحدت منـافع بـيش از عشـق افـراد را بهـم نزديـك                             
 .ميكند و دوام وحدت منافع زيادتر از عشق ميباشد

تند و بشكرانه مرگ مادر فرعون شراب نوشيدند و فرياد زدند مـا را از               ئي در طبس منتشر شد مردم جشن گرف         وقتي خبر مرگ تي   
 .شر جادوگران آسوده كنيد

ئي بيرون كرد و مردم       آمي براي اينكه مردم را راضي كند پنج جادوگر سياهپوست را كه يكي از آنها زني بسيار فربه بود از كاخ تي                     
ادوگر بودند نتوانستند كه بوسيله جـادوي خـويش خـود را نجـات بدهنـد و                 يكمرتبه بر سر آنها ريختند و با اينكه سياهپوستان ج         

 .بقتل رسيدند
پس از مرگ جادوگران آمي تمام وسائل جادوگري آنها را در هم شكست و آتش زد و من از اين واقعـه متاسـف شـدم زيـرا ميـل                              

 .ه ميكنندداشتم كه بدانم سياهپوستان چه داروهايي بكار ميبرند و چگونه ديگران را معالج
ئي و جادوگران سياهپوست او گريه نكرد و بر بالين او نيامد و فقط شاهزاده خـانم باكتـاتون    هيچكس در كاخ سلطنتي بر مرگ تي   

 .ئي خود را ببالين مادر رسانيد فرزند تي
 .ودمئي بمن گفت كه او را قبل از فرعون زائيده و من تا آنموقع او را نديده ب اين همان دختري بود كه تي

 شاهزاده خانم باكتاتون وقتي مرا كنار جنازه مادر خود ديد پرسيد آيا سينوهه تو هستي؟
 گفتم بلي گفت آيا براي تو ممكن نبود مانع از قتل سياهپوستان شوي؟

 و گفتم باكتاتون تو ميداني كه من در طبس هيچ نفوذ و قدرت ندارم و در اين شهر قدرت در دست آمي كاهن بزرگ معبـد آتـون            
هب فرمانده قواي مصر است و اگر من اقدامي براي ممانعت از قتل سياهپوست ميكردم خـود بدسـت مـردم كشـته ميشـدم                           هورم

بدون اينكه قتل من مانع از كشتار سياهپوستان شود زيرا مردم كه ميدانند من پزشك فرعون هستم فكر ميكنند كه من بـا مـادر                         
 .ارمتو همدست بودم و با خداي سابق دشمني د

خواستند كـه جـادوگري كننـد و          شاهزاده خانم حرف مرا تصديق كرد و بعد گفت اين سياهپوستان بيچاره گناهي نداشتند و نمي               
چون آنها به جانوران جنگل شبيه بودند و نمـي توانسـتند در             . اگر آزاد بودند به جنگلهاي خود ميرفتند و در آنجا زندگي ميكردند           

هاي اين كـاخ حـبس نمـوده بـود و مـن حيـرت          ن باجبار آنها را در اين شهر نگاه داشته در زير زمين           شهر زندگي نمايند و مادر م     
 .هب مانع از قتل آنها نگرديد ميكنم چرا هورم

گيرد تـا ايـن       هب صحبت كرد و گفت من تعجب ميكنم كه چرا اينمرد زن نمي              بعد شاهزاده خانم باكتاتون راجع به زناشوئي هورم       
 .نواده كثيرالاولاد شودكه داراي يك خا

اند ومن بĤنها جواب ندادم ولي بتو جواب ميدهم براي اين كه پاسخ من مربوط به تو                 گفتم اين سئوال را كسان ديگر هم ازمن كرده        
هب پس از اين كه وارد طبس شد و براي اولين مرتبه قدم بكاخ سلطنتي گذاشت چشمش بتو افتاد و وقتي زيبـائي            هورم. باشد  مي
ا ديد ديگر نتوانست نظر به هيچ زن بيندازد براي اينكه هر زن را كه ميديد در نظرش زشت جلوه ميكـرد و بهمـين جهـت تـا           تو ر 

 .امروز نتوانسته است كه با زني كوزه بشكند



 و  شوي؟ مگر تو نميداني كه درخـت پيوسـته گـل و ميـوه نميدهـد                 ولي تو باكتاتون چرا شوهر نميكني و داراي فرزند متعدد نمي          
 .اند از گل و ميوه دادن باز ميمانند روزي ميايد كه بهترين درختها كه در رسوب رود نيل رشد كرده

تـرين بزرگـان مصـر هـم بـراي            شاهزاده خانم گفت سينوهه تو ميداني كه خون من خون سلطنتي يعني از خدايان است و شريف                
باشـد    قت دارد كه شوهر من شود و او هم برادرم فرعون مي           هب و فقط يك نفر ليا       همسري من كوچك هستند تا چه رسد به هورم        

ام كـه مردهـا وقتـي         از اين گذشته خودم ميل بـه شـوهر نـدارم بـراي اينكـه شـنيده                . تي ازدواج كرده است     ليكن فرعون با نفرتي   
ز تفريح بـا مـرد ميبـرد        ام لذتي كه ميگويند زن ا       ميخواهند با زنها معاشرت كنند خشونت بخرج ميدهند و از بعضي از زنها شنيده             

 .باشد و بيش از لذت خوردن غذا و نوشيدن نيست اغراق مي
وقتي باكتاتون اين طور حرف ميزد من او را مينگريستم و ميديدم كه صورتش گلگون شده با سرعت نفس ميزنـد و فهميـدم كـه                          

زاده خانم جوان از اين صحبت لذت ميبـرد         عقيده باطني او راجع به مردها غير از آن است كه ميگويد و چون متوجه شدم كه شاه                 
باكتاتون خشونتي كه مردها هنگام تفريح با زنها بخرج ميدهند خشونت واقعي نيست بلكه ناشي از محبت               : بسخن ادامه داده گفتم   

تواني هر     مي هب هنوز با زني كوزه نشكسته تو        پسندند ولي چون هورم     زياد آنها نسبت بزنها ميباشد و تمام زنها اين خشونت را مي           
طور كه ميل داري او را تربيت كني زيرا مرد هر قدر نيرومند و شجاع باشد تا وقتي با زني كـوزه نشكسـته در مسـائل مربـوط بـه                               

تواند هر طور كه مايل است وي را تربيت نمايد تا اينكه مطـابق تمايـل او بـا وي                  تفريح با زنها با يك كودك فرق ندارد و زن او مي           
هب نيرومند و دلير را كنار خود طوري وادار به ملايمت و نرمي كني كه وقتـي او بـا تـو بسـر                          تواني كه هورم    و هم مي  تفريح كند ت  

 .كنند ميبرد تصور نمائي كه با پر سينه مرغابي بدن تو را لمس مي
اد وي اصالت ندارد و مـن       هب تعريف كني زيرا وي روي خاك متولد شده و نژ            باكتاتون گفت سينوهه من ميل ندارم كه تو از هورم         

 .از نام او بدم ميايد و ديگر اينكه اين صحبت مقابل لاشه مادرم خوب نيست
 .خواستم باو بگويم كه اين صحبت را تو شروع كردي نه من ولي بهتر آن دانستم كه اين موضوع را بر زبان نياورم

باكتاتون چـرا هـيچ يـك از    : اطلاع است گفتم ي داشتند بيئ بعد مانند كسي كه از وضع كاخ سلطنتي و نفرتي كه سكنه كاخ از تي          
 كنند؟ اند و بر مرگ مادر تو گريه نمي زنهاي كاخ در اينجا حضور نيافته

هنگامي كه مادرت را بخانه مرگ ميبرند تا اينكه لاشه او را موميائي نمايند مزدوراني هستند كه در راه مويه خواهند كرد و اشـك                         
 بر سر خواهند پاشيد ولي چون جنازه مادرت فوري بخانه مرگ منتقل نخواهد شد لازم است كـه كسـي        خواهند ريخت و خاكستر   

توانم گريه كنم زيرا پزشك آنقـدر مـرگ ميبينـد كـه اشـك او خشـك                    و من چون پزشك هستم نمي     . در اين جا بر او گريه نمايد      
ديگر از موسيقي و آواز هم لذت نميبرد زيـرا پزشـكي كـه              ميشود و قادر بگريستن نيست و بعد از اين كه قدري از عمر او گذشت                

سـپس  . همه عمر در مجاورت برودت مرگ زندگي كرده حرارتي را كه براي استفاده از موسيقي و آواز لازم است از دسـت ميدهـد        
ي ماننـد روز نـيم      اي بدان كه جواني مثل روز گرم تابسـتان و پيـر             گفتم اي شاهزاده خانم مهربان كه هنوز شوهري انتخاب نكرده         

گرم پائيز و مرگ چون روز سرد زمستان است و اگر كسي از روزهاي گرم تابستان و ايام نيم گرم پائيز استفاده نكند بعد از اينكـه                           
 .روزهاي سرد زمستان و مرگ فرا رسيد ديگر استفاده نخواهد كرد

ه در خصوص مرگ فكـر كـنم چـون جـوان هسـتم و      باكتاتون گفت سينوهه راجع بمرگ با من صحبت نكن زيرا من ميل ندارم ك   
ام و كسي كه مولود خدايان        توانم گريه كنم زيرا من از خدايان بوجود آمده          شهد زندگي در كام من شيرين است منهم مثل تو نمي          

. ز بين بـرود ام شسته گردد و ا     است نبايد گريه كند و از اين گذشته سبب ميشود كه چيزهائي كه براي زيبايي بصورت خود ماليده                 
 .فرستم كه اشك بريزد ولي چون بايد كسي بر مرگ مادر من گريه كند اينك ميروم و زني را باينجا مي

ام كه اگر تو اينك زن جواني را  اي كه من تو را ديدم و مشاهده كردم كه زيبا هستي طوري به هيجان آمده              گفتم باكتاتون از لحظه   
پس برو و يك زن پير را اينجـا بفرسـت كـه بـراي مـادرت          . ه هم در اينجا نخواهم ماند     براي گريستن باينجا بفرستي من يك لحظ      

 .گريه كند



كردم كه براي اموات هم قائـل بـاحترام           باكتاتون بشوخي گفت سينوهه من شنيده بودم كه تو بخدايان اعتقاد نداري ولي فكر نمي              
ولي لحن شوخي او و مسرتي كه از گفته من باو دست داد بـر  .  بزني نيستي و چون مادر من مرده نبايد كنار جنازه او از اين حرفها            

 . من آشكار كرد كه وي از گفته من لذت برده است
 .ها داشتم من اين حرف ها را از روي عمد بخواهر فرعون زدم و منظوري از اين گفته

 .ور پير استباكتاتون رفت و يكي از زنهاي كاخ سلطنتي را فرستاد و من مشاهده كردم كه زن مزب
اي از زنهاي پير بسر ميبردند و آنهـا عبـارت بودنـد از زنهـاي فرعـون سـابق                      در كاخ سلطنتي غير از اين زنهاي جوان پيوسته عده         

 .ها و پرستاران اطفال سلطنتي و خدمتكاران و كنيزان پير و دايه) ئي زنهاي شوهر تي(
خ سلطنتي بسر ميبردند اميدوار بودند كه بـدين مناسـبت مـردي بهـوس               دانستند و چون در كا      ولي اكثر پيرزنها خود را جوان مي      

 .بيفتد و با آنها كوزه بشكند
 

  چگونه به هويت خود پي بردم -فصل سي و ششم 
اي كه آن روز براي گريستن آمد بنام مهونفر خوانده ميشد و تا من صورت او را ديدم دانستم زني است كه مردهـا را                           زن سالخورده 
 .و مهونفر كه از جزء دوم نام او پيدا بود كه در گذشته زيبائي داشته بعد از اينكه آمد شروع به گريه و شيون كرد. دوست دارد

 .اي باو دادم و گفتم مهونفر اين را بنوش چون براي تو مفيد خواهد بود من رفتم و يك كوزه آشاميدني آوردم و پيمانه
اش صحبت كردم و پرسـيدم آيـا راسـت            ه از او حرف در بياورم راجع بزيبائي گذشته        وي نوشيد و ديگر گريه نكرد و من براي اينك         
 .ئي براي او پسري زائيد و ديگران همه دختر زائيدند است كه در بين زنهاي فرعون سابق فقط تي

 مـرده اظهـارات   مهونفر با وحشت نظري به مرده انداخت و بمن اشاره كرد سكوت نمايم و مثل اينكه ميترسيد اگر من حرف بـزنم           
 .من و جواب او را بشنود

اش صحبت كردم و گفتم مهـونفر تـو امـروز هـم زيبـا هسـتي و                    من براي اينكه او را بحرف در بياورم بيشتر راجع بزيبائي گذشته           
چشمهاي تو مانند دختران جوان است و اگر تو و يك دختر جوان مقابل مردي باشيد آن مرد از دختـر جـوان صـرفنظر ميكنـد و                            

و زنها هر قدر پير و زشت باشند اين حرفها را باور ميكنند ولو بدانند كـه گوينـده بـراي تمسـخر     . مايل ميشود كه با تو تفريح كند      
 .اين حرف را ميزند زيرا در روح خود ميل دارند كه اين حرفها را باور نمايند

كردن بخانه مرگ بردنـد زن پيـر از مـن دعـوت كـرد      ئي را براي موميائي  بهمين جهت مهونفر با من دوست شد و وقتي جنازه تي 
و قدري از . باطاق او بروم و آشاميدني بنوشم و من چون ميخواستم از وي اطلاعاتي كسب كنم دعوتش را پذيرفتم و باطاقش رفتم              

 .آشاميدني وي نوشيدم و او را تشويق نمودم كه مست شود
اي عجيب داشت زيرا از جوانهاي مصري كـه همـه زيبـا و خـوش                  سليقهئي در انتخاب مردها       كنان گفت تي    وقتي مست شد خنده   

گون هستند و از بدنشان رايحه لذت بخش استشمام ميشود متنفر بود و در عوض سياهان قوي                   اندام و داراي پوست لطيف و گندم      
ح ابراز ميكنند رضـايت حاصـل       هيكل را براي تفريح انتخاب ميكرد و ميگفت كه از بوي تند بدن آنها و خشونتي كه در موقع تفري                   

 .مينمايد
ام كـه   ام را بوئيد ولي من او را دور كـردم و گفـتم شـنيده    ها و سينه هنگامي كه زن پير اين حرفها را ميزد بمن نزديك شد و شانه            

يـل رهـا    ئي يك بافنده زبردست بود و سبدهاي قشنگ ميبافت و آيا تو نديدي كه وي هنگام شب سبدهاي مزبور را روي رود ن                        تي
 .كرده باشد

توانم بتو بگويم كه در دوره حيات فرعـون سـابق سـه پسـر نـوزاد                   ام مي   ئي مرده و من از خطر او آسوده شده          پيرزن گفت چون تي   
ئي يقين داشت كه هر كس سبدهاي مزبور را ببيند فكر ميكند   ئي در سبد نهاده شد و سبد را روي نيل رها كردند و تي               بوسيله تي 
اند كه از اطفال خود نگاهداري نمايند او را در سبد نهاده روي آب نيل                 زند يكي از فقراء است و چون والدين او نتوانسته         كه نوزاد فر  
 .اند رها كرده



ئي  نهاد و روي نيل رها ميكرد هنگامي بود كه هنوز تي          ئي پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها ميربود و در سبد مي              در آنموقع كه تي   
ولي بعد از اينكه آمي طرز بكـار بـردن   . ترسيد كه پسران نوزاد را بقتل برساند و دست بخون آنها بيالايد ن بيم داشت و مي   از خدايا 

 .رسانيد شدند بقتل مي ئي آموخت وي پسران نوزاد را كه از زنان فرعون سابق در كاخ سلطنتي متولد مي زهر را به تي
ئي رسم بكار بردن زهر را نياموخته بود و لـذا آن پسـر                جه فرعون پسري زائيد هنوز تي     ليكن هنگامي كه دختر پادشاه ميتاني و زو       

 .را در سبدي نهاد و سبد را روي نيل رها كرد
ام   تجربه هستم اين حرف را بمن ميزني تا اينكه مرا دست بيندازي زيرا من شـنيده                 گفتم مهونفر تو چون ميداني كه من مردي بي        

 .و زوجه فرعون سابق پسر نزائيدكه دختر پادشاه ميتاني 
هاي تـو گـواهي ميدهـد كـه وقتـي       هاي زياد ميباشي و چشم      تجربه نيستي بلكه داراي آزمايش      زن پير گفت سينوهه تو يكمرد بي      

ه كردم ولـي چـون او مـرد         زدم و اين راز را افشاء نمي        ئي زنده بود اين حرف را بتو نمي         ميگوئي تجربه ندارم دروغ ميگوئي و اگر تي       
 .ئي بود ميتوانم بتو بگويم يگانه كسي كه نگذاشت دختر پادشاه ميتاني مادر وليعهد مصر شود تي

تو اطلاع داري كه از قديم رسم بوده كه فراعنه مصر زني از خانواده سلطنتي ميتاني انتخاب ميكردنـد و چـون خـانواده سـلطنتي                          
فرستادند تـا اينكـه       ند دخترها را هنگام كودكي از ميتاني به مصر مي         مزبور علاقه داشتند كه دختران خود را به سلاطين مصر بده          

 .در دربار مصر بزرگ شوند و فرعون بتواند آنها را مطابق ميل خود بار بياورد و پس از اينكه بزرگ شدند زن فرعون شوند
جا سكونت كـرد تـا اينكـه بعـد از           در اين دوره هم دختري خردسال از خانواده سلطنتي ميتاني به مصر آمد و در كاخ سلطنتي اين                 

 .بزرگي زوجه اخناتون گردد ولي بر تو پوشيده نيست كه دختر مزبور مرد
وقتي به مصر آمد بقـدري كوچـك بـود كـه بـا عروسـك بـازي        )  هپا-تا دو (و اما دختر پادشاه ميتاني و زوجه فرعون سابق باسم       

زي كرد تا اينكه بزرگ شد و اعضاي بدن رشد نمود و بسن چهـارده               و مدت چند سال فرعون سابق با اين دختر عروسك با          . ميكرد
 .سالگي رسيد

ئي خيلي ميكوشيد كه نگذارد فرعون سابق اين دختر را مثل زنهاي ديگر خواهر خود كند ولي از عهده بـر نيامـد زيـرا يكمـرد                             تي
فريح كردن بـا وي ميشـود كـه هـيچ كـس      وقتي در جوار زني زندگي ميكند كه اعضاي بدن او بمرحله رشد رسيده طوري تشنه ت   

 .تواند او را از اين آرزو منصرف نمايد و اگر آنمرد بداند كه دختر مزبور زن اوست بطور حتم با او تفريح خواهد كرد نمي
 را  ئي با تمام وسائل كوشيد كـه دختـر پادشـاه ميتـاني              هپا زن واقعي فرعون گرديد باردار شد و آنوقت كه تي           –پس از اينكه تادو     

 .وادار به سقط جنين نمايد ولي از عهده بر نيامد
اي بـزرگ   ئي در مورد زنهاي ديگر فرعون اين كار را ميكرد و آنها را وادار به سقط جنـين مينمـود چـون آن زنهـا كـه خـانواده              تي

بسـتند و يـا موافقـت         ار مي ئي را براي بچه انداختن بك       ترسيدند و از بيم وي دستور جادوگران سياهپوست تي          ئي مي   نداشتند از تي  
ئي آن پسر را ببرد و دختري بجاي آن بگذارد يا شـهرت بدهـد كـه نـوزاد                     نمودند كه بعد از وضع حمل اگر نوزاد پسر است تي            مي

 .فوت كرد
د را اي بزرگ و در اين جا يك عده از بزرگان كه مقام و ثروت خـو  ولي دختر پادشاه ميتاني زني بود داراي حسب و نسب و خانواده    

 .وابسته باو ميدانستند از وي حمايت ميكردند و اميدواري داشتند كه او پسري بزايد تا اينكه فرزندش وليعهد مصر شود
ئي هم باردار گرديد ولي من ميدانم فرزند وي از فرعون نبود بلكه از پشت آمي                  در همانموقع كه دختر پادشاه ميتاني باردار شد تي        

 .بوجود آمد
 .ت آبستن شده مصمم گرديد بهر ترتيب كه امكان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه ميتاني را از بين ببردئي كه دانس تي

. براي اين منظور آمي را كه در شهر آفتاب زندگي ميكرد بطبس آورد و تمام خدمه را بوسيله زر و سيم يا تهديد مطيع خود نمـود              
روف بـود و يونانيهـا پـس از اينكـه تـاريخ مصـر را نوشـتند ايـن شـهر را                       شهر آفتاب در مصر قديم يكي از پنج شهر بزرگ و مع ـ           (

خواندند و بهمين جهت شـهر آفتـاب در تـواريخ دنيـا باسـم               ) هليو در يوناني بمعناي خورشيد و پوليس بمعناي شهر        (هليوپوليس  
 ).مترجم –هليوپوليس معروف است 



خدمه طرفدار او بعنوان تسكين درد آن شاهزاده خانم اطـراف زن را  ئي و     هنگام وضع حمل شاهزاده خانم ميتاني تمام دوستان تي        
گرفتند و وقتي وي وضع حمل كرد پسري زائيد ولي پس از اينكه بهوش آمد و خواست فرزند خود را ببيند يك دختر نوزاد مـرده                          

 پسـر بـود و همـان شـب او را در             ولي من ميدانم كه فرزند آن شاهزاده خانم يـك         . را بوي نشان دادند و گفتند اين فرزند تو است         
 .سبدي گذاشتند و روي رود نيل رها كردند
ئي بعد از اينكه پسر شاهزاده خانم ميتاني بدنيا آمد او را در سبد نهـاد و روي رود نيـل                       گفتم مهونفر تو از كجا مطلع شدي كه تي        

ئـي چـون بـاردار بـود           گذاشـتم زيـرا تـي      انداخت؟ زن پير گفت در آن شب من خود وارد آب نيل شدم و سـبد را در جريـان آب                    
. شـد   هاي كنار ساحل گير ميكرد و دور نمـي          توانست كه وارد رودخانه شود و اگر سبد را نزديك ساحل بĤب ميداد سبد در ني                 نمي

 .اي باب بدهم كه در جريان آب قرار بگيرد و دور شود اين بود كه بمن گفت كه وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطه
قتي من اين حرف را شنيدم طوري خشمگين شدم كه برخاستم و نوشيدني را بر زمين ريختم و آن را لگد مال كـردم و مهـونفر                           و

كه خشم مرا ديد دستم را گرفت و نشانيد و گفت من اين سرگذشت را براي كسي حكايت نكردم ولي چون از تو خوشـم آمـد آن                            
ئي فقط بمن اعتماد داشت زيرا از اسرار زندگي گذشته من مطلع بود               اخ سلطنتي تي  و در بين همه خدمه ك     . را براي تو نقل نمودم    

و من ديدم سبدي كه پسر نوزاد شـاهزاده خـانم ميتـاني را در             . تواند مرا بهلاكت برساند     و ميدانست كه اگر من باو خيانت كنم مي        
وقتي من سبد را رها كردم و آب آن را برد زيـاد             . بودئي بافته شد و وقتي آن طفل در سبد جا گرفت زنده               آن گذاشتم از طرف تي    

زيـرا در رود نيـل تمسـاح فـراوان     . اميدوار نبودم كه آن پسر زنده بماند و مرد يا زني سبد را از نيل بگيرد و آن طفل را بزرگ كند       
 .كنند خوار اطفال را طعمه مي بلعند يا طيور گوشت ها اين گونه كودكان را مي است و تمساح

اند شيون كرد و گفت اين دختـر فرزنـد            اده خانم ميتاني وقتي بهوش آمد و مشاهده نمود كه يك دختر مرده را كنار او نهاده                شاهز
 .من نيست زيرا نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش بسر من شباهت دارد

س خود رنگي روشن داشت و سرش كوچك و ظريـف           الرا  آن زن درست ميگفت زيرا شاهزاده خانم ميتاني مثل ساير زنهاي مسقط           
 .نمود بود در صورتي كه طفل مزبور تيره رنگ مي

ئي اظهـار   اند ولي تي ئي و جادوگران سياهپوست او فرزند مرا با وسائل جادوگري عوض كرده      كنان گفت كه تي     شاهزاده خانم شيون  
 .انه شده استبيند فرزندي مرده را بدنيا آورده ديو ميكرد كه اين زن چون مي

ئـي بـاو زهـر        ئي را پذيرفت و از آن روز ببعد شاهزاده خانم ميتاني بيمار و ضعيف شد و من بعيد نميدانم كـه تـي                        فرعون گفته تي  
اي ديگر باردار شود و سپس بزايد زيرا با اينكه خود باردار بود ميانديشيد اين بـار هـم مثـل دفعـه          ميخورانيد چون ميترسيد مرتبه   

 .از او متولد گرددقبل دختري 
شاهزاده خانم چند مرتبه با حال بيماري ميخواست از كاخ سلطنتي فرار كند و برود و فرزندش را پيدا نمايد و بهمين جهت همـه                         

و شاهزاده خانم مدتي بيمار بود تـا اينكـه زنـدگي را بـدرود               . ئي كه ميگويد او ديوانه شده درست فهميده است          قبول كردند كه تي   
 .گفت
 زن پير حرف ميزد من دستهاي خود را مينگريستم و ميديدم كه سـفيد اسـت و پـس از آنكـه حـرف زن تمـام شـد از وي                                وقتي

 .پرسيدم آيا شاهزاده خانم ميتاني سفيد چهره بود
 گفتم مهونفر آيا تو ميتواني بمن بگوئي اين واقعه چـه موقـع اتفـاق افتـاد و در چـه وقـت آن پسـر را در سـبد                             . زن پير گفت بلي   

 گذاشتيد و به آب داديد؟
زن سالخورده جواب داد بنظر تو آيا حيف نيست كه ما به جاي خوردن و نوشيدن وقت خود را با اين صحبت ها بگـذرانيم؟ گفـتم              
من علاقه دارم كه بدانم چه موقع آن پسر بدنيا آمد و شما او را در سبد نهاديد و به نيـل سـپرديد؟ زن جـواب داد ايـن واقعـه در                                 

و دومين سال سلطنت فرعون بزرگ در فصل پائيز هنگامي كه نيل طغيان كرده بود بوقوع پيوست و اگر بپرسي چگونه من                      بيست  
ئي چندي بعـد      كنم كه اخناتون فرعون كنوني و فرزند تي         از اينموضوع مطلع هستم ميگويم از اين جهت اين واقعه را فراموش نمي            

 .از آن قدم به جهان نهاد



 براي آرايش بصورت خود رنگ زده بود كه يك طبقه ضخيم رنگ روي صورت و لبهايش ديده ميشد بمن نزديـك                      پيرزن كه آنقدر  
گرديد و گفت سينوهه تو گفتي اگر من و يك دختر جوان در مقابل مردي باشيم مرد مرا براي همسري خود بر ميگزيند و اكنـون        

ي من طوري غرق در انديشه بودم كه به او پاسخي نـدادم و راجـع بـه                  ول! گويم اگر تو بخواهي من ميل دارم كه زوجه تو بشوم            مي
 .خود فكر ميكردم

چون اگر گفته هاي پيرزن صحت داشته باشد من همان طفل هستم كه از بطن شاهزاده خانم ميتاني و از پشت فرعون بـزرگ بـه    
و براي سلطنت مصر بيش از اخناتون داراي        ام يعني از نسل خدايان ميباشم و خون سلطنتي در عروق من جاري است                 جهان آمده 

 .صلاحيت ميباشم زيرا هم پسر ارشد فرعون هستم و هم بطور قطع فرزند او
در صورتي كه اخناتون بعد از من متولد گرديده و بطوري كه پيرزن ميگويد فرزند آمي ميباشد نـه فرزنـد فرعـون يـا ترديـدي در                         

 .خصوص پدر او وجود دارد
گير بودم و همواره خود را تنها ميديدم زيرا كسي كه در عروق او خـون پادشـاهان    را من از آغاز جواني گوشه آنوقت متوجه شدم چ   

 .وجود داشته باشد تنها ميباشد زيرا هيچكس بقدر يك پادشاه تنها نيست
ز نسـل خـدايان اسـت و     آنگاه دريافتم چرا هرگز زر و سيم در نظر من اهميتي را كه در نظر ديگران دارد نداشت زيرا كسـي كـه ا                       

 .خون فرعون در عروقش جاري ميباشد بلند همت مي شود و بزر و سيم اهميت نمي دهد
آنقدر آن پيرزن حرف زد و در اطاق به اينطرف و آنطرف رفت كه رشته فكرم پاره شد و بسـوي او توجـه كـردم و بـراي اينكـه بـا                  

ما قدري نوشيديم و بار ديگر پيـرزن صـحبت از سـر             . است چيزي بنوشيم  حرفهاي خود افكارم را پريشانتر نسازد به او گفتم بهتر           
ام خواهد شد و عاقبت براي اينكه دست از من بـردارد تريـاك در نوشـيدني ريخـتم و بـوي                        گرفت و گفت اگر من بپذيرم او زوجه       

 .نوشانيدم تا خوابيد
خندند و از اين خنده خشـمگين شـدم ولـي             هند و مي  د  ئي خارج شدم ديدم كه خدمه كاخ مرا بيكديگر نشان مي            وقتي از كاخ تي   

اي ندارنـد از روي حسـد بـر مـردان برجسـته و بـا شـكوه                    حيرت نكردم زيرا پيوسته افراد فرومايه و نادان كه خود شـكوه و جلـوه              
 .توانند حقارت خود را جبران كنند نمايند كه با اين كار مي ميخندند و تصور مي

 .مريت در منزل منتظر من است تا اينكه از وقايع مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شودوقتي كه بخانه رفتم ديدم كه 
همينكه قدم بدرون خانه نهادم خدمتكارم موتي دست را روي دهان خود نهاد و مانند كسي كه يكمرتبه از يك واقعه شگفت انگيز                   

 .مبهوت شده باشد با اشاره چشم مرا به مريت نشان داد
گفتم تمام مردهـا      اينكه مرا ديد بسيار حيرت كرد و خدمتكار من باو گفت آيا اكنون تصديق ميكني وقتي بتو مي                 مريت هم بعد از     

 .توان اعتماد كرد گفته من درست بود شبيه بهم هستند و به هيچ مرد نمي
تـوانم    و لـذا نمـي    . تراحت دارم آور و خسته كننده زندگي من بود و بعد از اين روز احتياج به اس                گفتم امروز يكي از روزهاي كسالت     

 .راجع به چيزهائي كه موتي در خصوص مردها گفته است بحث كنم
گويم كه از تفريح بـا        سينوهه من بتو نمي   : گون شد و دويد و آئينه نقره را آورد و بدستم داد و بانك زد                يكمرتبه صورت مريت تيره   

بكند احمق است چون اگر مرد فرصت و وسيله داشـته باشـد كـه بـا                 زنهاي ديگر خودداري كن زيرا زني كه اين توصيه را بمردي            
يكزن جوان و زيبا تفريح نمايد محال ميباشد كه خود را از اين خوشي محروم كند ولي طوري با زنهاي ديگر تفريح كـن كـه مـن                            

ي بصورت خـود بينـداز تـا        مطلع نشوم و روحم مجروح نگردد و تو كه ميگوئي امروز يكي از روزهاي خسته كننده عمر تو بود نظر                   
 .بداني چگونه دروغ تو روي صورتت نقش بسته است

وقتي صورت خود را در آئينه نقره ديدم من نيز مثل زنها از مشاهده آنچه بنظرم ميرسيد مبهوت شـدم زيـرا صـورت مـن طـوري                            
 . رنگين شده بود كه پنداري يك نقاش آن را رنگ كرده است

نخ و گردن جاي لبهاي پيرزن عفريت سرشت يعني مهونفر بطور برجسته برنگ ارغواني تند               در طرف راست و چپ صورت و روي ز        
ديده ميشد و چون آنزن صورت خود را بمن ماليده بود انگار كه يك كارگر بنائي بوسيله گچ و شنگرف صورت مـرا سـفيد و سـرخ      

 .كرده است



 گرفت و مقابل صورتم نگاهداشت تـا اينكـه دليـل غيـر قابـل انكـار                  خواستم آئينه نقره را دور بيندازم ولي مريت آئينه را از دستم           
 .وفائي خود را نسبت باو ببينم بي

كني كه من با      اي زيرا تصور مي     بينم كه تو دچار يك اشتباه بزرگ شده         وقتي صورت خود را شستم و پاك كردم به مريت گفتم مي           
 ...ام و لذا توضيح ميدهم كه زن ديگر تفريح كرده

آلـوده   اي دهان خود را بـا ايـن توضـيح دروغ         ت من محتاج توضيح تو نيستم و ميل ندارم تو كه نسبت بمن بيوفائي كرده              مريت گف 
داد كه تو با زنهاي ديگر و باحتمال قوي زنهاي كاخ مـادر   آيد زيرا صورت تو نشان مي و در اين نوع مسائل شبهه بوجود نمي       . نمائي

تاسف هستم كه تو طوري مرا فراموش كرده بودي كه بخاطر نداشتي كه مـن در خانـه منتظـر                    من از اين م   . اي  فرعون تفريح كرده  
و شايد از اين جهـت صـورت خـود را    . شستي تا با اين صورت رنگ شده نزد من نيائي     مراجعت تو هستم و گرنه صورت خود را مي        

 بقدري در نظر زنهـا جالـب توجـه هسـتي كـه شـاهزاده          نشستي تا من آثار تفريح تو را با زنهاي كاخ مادر فرعون ببينم و بدانم تو               
يا چنان مست شـدي كـه       . محابا خود را در آغوش تو مياندازند        بينند اختيار از دست ميدهند و بي        هاي آن كاخ وقتي تو را مي        خانم

 فراموش كردي بعد از تفريح با زنهاي كاخ مادر فرعون صورت خود را بشوئي؟
ن مرا مرود نكوهش قرار ميداد موتي خدمتكارم مثل اين كه دليل خيانت شوهرش را كشـف كـرده    در حالي كه مريت با اين سخنا      

 .اشك ميريخت و بتمام مردها لعنت ميكرد
من متوجه شدم كه آرام و متقاعد كردن مريت دشوارتر از دور كردن مهونفر است زيرا من مهونفر را بوسيله ترياكي كه در شـراب                         

 .توانستم مريت را آرام كنم ولي نمياو داخل كردم خوابانيدم 
بالاخره باو گفتم مريت مدتي است كه تو مرا ميشناسي و آشنائي ما از زماني شروع شد كه من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد                           

ر زنـي بعـد از   از مراجعت از آنجا و ورود به طبس نزد تو آمدم و اين آشنائي طولاني بايد ضامن اعتماد تو نسبت بمن باشد زيرا اگ ـ               
سالها آشنائي و عشق مردي را نشناخته باشد بايد گفت هرگز هيچ زن مردي را نخواهد شناخت و اما علت رنگـين شـدن صـورت                          
من مربوط به يك راز بزرگ است و اگر اين راز فقط راجع بمن بود من اكنون آن را براي تو افشاء ميكردم ولي اين راز مربـوط بـه                              

 . لذا نبايد افشاء شود و بهتر آنكه تو از اين راز مطلع نگرديكاخ سلطنتي نيز هست و
سينوهه من تصديق ميكنم كـه تـو مـردي          : مريت در جواب من با زباني كه مانند نيش زنبور درشت و سرخ رنگ درد داشت گفت                

بسياري از زنها وقتـي مـردي   دانشمند هستي و يك دانشمند وقتي با يك يا چند زن تفريح ميكند بايد راز آنها را حفظ نمايد زيرا                    
اند و حفظ اسرار زنهاي جوان و زيبا از علائم            جديد را در بر ميگيرند ميل ندارند كه ديگران بفهمند كه آنها داراي عاشقي تازه شده               

ح تـو   فهمم كه سخت اشتباه ميكردم و در رو         ام اينك مي    ولي من كه خيال ميكردم باعماق روح تو پي برده         . امانت و مردانگي است   
توان فهميد در آنها چيست؟ و خوشوقتم كه با تو كوزه نشكسـتم و آزادي                 باشد و نمي    هائي هست كه بسيار تاريك مي       زوايا و دالان  

 .خود را از دست ندادم
شك امـروز هـم در كـاخ     گفتي غير از من هيچ زن را دوست نداري حرف تو را باور ميكردم و بي              من بسيار ساده بودم كه وقتي مي      

 .در فرعون همين حرف را در گوش زنهاي جوان و زيباي آنجا فرو ميخوانديما
من خواستم مريت را نوازش كنم تا بوسيله نوازش رنجش وي را رفع نمايم ولي او بانك زد بمن نزديك مشو زيرا تو امـروز طـوري                        

ئي هستند من بـراي تـو بـدون جلـوه             خ تي اي كه بايد يكشبانه روز استراحت نمائي و تا وقتي زنهاي جوان و زيباي كا                خسته شده 
 .هستم

نشست و بعد از اين كه مريـت   هائي كه در دارالحيات براي جراحي بكار ميبردند در قلب من مي        هر يك از اين سخنان مانند پيكان      
رم مشوش نبـود  اگر بر اثر چيزهائي كه آن روز در كاخ سلطنتي شنيده بودم فك       . هر چه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رفت          

 .شدم هاي او غمگين مي از رفتن مريت زيادتر از شنيدن حرف
شد وقتي مريت خواست برود من از رفتن او ممانعـت نكـردم و يقـين          ولي چون فكرم از چيزهائي كه آن روز شنيده بودم دور نمي           

 .دارم كه او از اين حيث حيرت كرد
 .قبل در كاخ سلطنتي شنيدم بودمآن شب من نخوابيدم و همه در فكر چيزهائي كه روز 



نمود ولي پس از اين كه نشئه از بين           انگيز اين واقعه در نظرم با اهميت جلوه نمي          تا وقتي نشئه نوشيدني در سرم بود جنبه حيرت        
 .ور شدم و خود را محزون و افسرده يافتم رفت در حالي كه گوش بجريان آب ميزان ميدادم در بحر تفكر غوطه

ينوهه تو در زندگي محروم به جهان آمدي و در اولين ميزان كه قدم بجهان نهادي تو را از تخت سـلطنت مصـر دور                         بخود گفتم س  
آنگاه زني كه زوجه يك طبيب فقير بود تو را از شـط نيـل گرفـت و آن زن و شـوهر چـون                         . كردند و درون سبد بĤب نيل سپردند      

نمودند و بمدرسه فرستادند كه داراي سواد شوي و آن مرد طبيـب بـا اينكـه                 فرزند نداشتند تو را به فرزندي قبول كردند و بزرگ           
بضاعت نداشت تو را وارد معبد آمون كرد كه بتواني در مدرسه دارالحيات تحصيل كني و پزشك شوي ولي تو بجاي اينكه پـاداش                        

كـردي كـه قبـل از وقـت مردنـد و      هاي آن زن و شوهر را بدهي بخاطر يك زن پول پرست و هرجائي طوري آنها را مهمـوم       خوبي
 .قبر ماند هاي آنها بي لاشه

آنوقت عاشق زني موسوم به مينا شدي و با او به كرت رفتي و قدم بدرون خانه خداي كرت نهادي و ديدي كه خـداي كـرت يـك                             
نزديك ساحل مـورد حملـه      الجثه دريائي است كه مرده ولي مينا را قرباني او كرده بودند و ديدي كه لاشه مينا كف دريا                      مار عظيم 
 .هاي دريائي قرار گرفته است خرچنگ

بعد به مصر مراجعت كردي و شاهد جنگ دو خدا شدي و آنگاه از طبس عازم شهر افق گرديدي و چند سال در آن شهر ماندي و                           
 .ا فربه نمودموهاي سرت فرو ريخت و سرت طاس شد و تناسب اندام تو از بين رفت و غذاهاي لذيذ و راحتي شهر افق تو ر

خواسـتي    گير بودي و چرا همواره احساس تنهائي ميكردي و براي چه نمـي              فهمي براي چه پيوسته گوشه      امروز بعد از يك عمر مي     
گيـر   الحمار مردي گوشه گفتند سينوهه ابن مانند توانگران پيوسته مجالس عيش داشته باشي تا جائي كه بسياري از آشنايان تو مي            

توانستي آنها را تغيير بدهي و ناگزير ايـن           ها از طرف خدايان و ستارگان در تقدير تو نوشته شده بود و تو نمي                ينليكن تمام ا  . است
 .شد طور مي

 ولي آيا اينك ميتواني ثابت كني كه تو فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم ميتاني ميباشي؟
ال ندارد زيرا ناپدري تو وقتي بـزرگ شـدي ايـن موضـوع را بتـو گفـت و       ثابت كردن اين موضوع كه تو را از روي نيل گرفتند اشك        

ولي چگونه ميتواني ثابـت  . توانند شهادت بدهند ديگران هم كه بعضي از آنها حيات دارند اين موضوع را از ناپدري تو شنيدند و مي                
 .باشي كني كه تو فرزند فرعون مي

شـوند و     خود را بدست نيل بسپارند هر شب چند كودك برود نيـل سـپرده مـي               اند كه نوزادان      از وقتي كه فقراي مصر عادت كرده      
و . شود كه تو فرزنـد فرعـون هسـتي          بعضي از آنها طعمه تمساح ميگردند و برخي نجات مييابند ولي اين موضوع دليل بر اين نمي                

مرسـوم اسـت و شـايد بسـياري از          بازان هم كه در سبد تو ديده شد دليل اين موضوع نيست زيـرا ايـن گـره در مصـر                        گره چلچله 
 .اند اين طور گره ميزنند بافندگان كه از مصر سفلي به مصر عليا رفته

اي زيرا زنهاي سـرياني و        تواند دليل اين باشد كه تو از بطن شاهزاده خانم ميتاني بوجود آمده              حتي رنگ روشن پوست بدن تو نمي      
 . زن سفيدپوست در مصر منحصر بيك نفر نبود و نيستميتاني كه داراي رنگ روشن هستند در مصر فراوانند و

با اين افكار شب را بروز آوردم تا اينكه خورشيد دميد و هوا روشن شد و در روشنائي روز بمناسبت اين كه پـرده اوهـام عقـب زده                           
زاده خـانم ميتـاني   شود بيشتر بر من ثابت گرديد كه نخواهم توانست مدلل نمايم كه من فرزند فرعـون بـزرگ و از بطـن شـاه                     مي

 .هستم
كنـد   پس از دميدن صبح خود را شستم و جامه كتان پوشيدم و موتي براي من ماهي شور و آبجو آورد و من ديدم كه باز گريه مي              

 . و چشمهاي او سرخ شده است
ه بيمـاران را معاينـه      روان نشستم و بطرف دارالحيات رفتم ك        اي آبجو نوشيدم بر تخت      بعد از آنكه قدري ماهي شور خوردم و جرعه        

كنم و چون كسي نبود كه سرش را بشكافم از آنجا مراجعت نمودم و از مقابل معبد سابق آمون كه كسـي در آن نبـود گذشـتم و                             
 .كنند اي كلاغان فربه قارقار مي ديدم كه بر بام معبد متروك عده

مزبور روان شـدم و در معبـد خـداي جديـد مشـغول              اي مقابل من پرواز كرد و بطرف معبد آتون رفت و منهم بسوي معبد                 چلچله
 .خواندن سرودهاي مذهبي بودند و بخداوند بخور و ميوه و گندم تقديم ميكردند



اي از مصريان در معبد آتون حضور دارند و هنگام خواندن سرود دست را بلند ميكنند تا اينكـه آتـون را تجليـل                          من ديدم كه عده   
 .نمايند

ور ميكرد كه همه از پيروان آتون هستند در صورتي كه چنين نبود و من ميدانستم چون طـبس شـهري       هر كس آنها را ميديد تص     
آيند ميل دارند كه معبد آتـون را ببيننـد و             بزرگ است و پيوسته گروهي از مسافرين بوسيله كشتيها يا از راه خشكي به طبس مي               

 .كاهنان خداي نوين را مشاهده كنند
خواندن سرود بودند من مجسمه اخناتون فرعون مصر را بالاي ستونها از نظر ميگذراندم و ميديـدم كـه                   در حاليكه كاهنان مشغول     

ساز در    ها جزو آثار هنري جديد مصر بشمار ميامد و مجسمه           آور شده است اين مجسمه      چشمهاي وي از فرط شوق و جذبه وحشت       
هاي ما قبل دوره اخناتون را طبق اصـول هنـر              يعني مجسمه  هاي سابق   ولي مجسمه . ساختن آن باصول قديم هنر توجه نكرده بود       

 .قديم ساخته بودند و لذا انسان ميتوانست در نظر اول صاحب هر مجسمه را بشناسد
باشد  جلب نظر ميكرد و هر كه او را ميديد متوجه ميشد كه پيرو عليل مي           ) فرعون سابق (از جمله مجسمه آمنوفيس فرعون بزرگ       

 .ئي ملكه مصر نشسته است  مصر براي سر او سنگيني ميكند و در كنارش تيو ديهيم زرين سلطنت
هپا شاهزاده خانم ميتاني ديده ميشد كه بـراي خـداي سـابق آمـون                –در بين مجسمه اعضاي خانواده فرعون سابق مجسمه تادو          

 .مشغول قرباني است
كند در صورتيكه     نم ميتاني براي خداي جديد قرباني مي      ولي كتيبه كنار مجسمه را طوري اصلاح كرده بودند كه گوئي شاهزاده خا            

 .كرد تا كسي براي او قرباني نمايد وقتي شاهزاده خانم مذكور حيات داشت آتون خداي جديد در مصر حكمفرمائي نمي
 سازان قديم طبق اصول باستاني هنر علاقه داشتند كه هر مجسمه شبيه صاحب آن باشد طـوري مجسـمه شـاهزاده                      چون مجسمه 

 .خانم ميتاني را شبيه او ساخته بودند كه جزئيات قيافه و اندام بنظر بيننده ميرسيد
هـائي كـه مـن     من از مشاهده زيبائي او حيرت كردم و هر چه بيشتر او را نگريستم زيادتر بر من هويدا ميشد كه وي از تمام نمونه             

د مياوردم كه آن شاهزاده خانم جوان و شاداب و ظريف مادر من بوده              و هر دفعه كه بيا    . ام حتي از مينا و نفرنفرنفر زيباتر بود         ديده
گرديد و آنقـدر مجـذوب چهـره و انـدام قشـنگ مـادرم شـدم كـه                     ئي بوسيله زهر يا از غصه او را كشته روحم پر از اندوه مي               و تي 
 .توانستم از او چشم بردارم نمي

من بر اثر شنيدن صداي چلچله بيـاد غريبـي و تنهـائي مـادرم كـه از                  گاهي يك چلچله از بالاي سرم پرواز ميكرد و صفير ميزد و             
 .ئي شود ميافتادم و گريه ميكردم سرزمني ميتاني به مصر آمده بود تا اينكه گرفتار كينه و جنايات تي

گفتم چگونه ممكن است كه مردي چون من كه سرم طاس شده و شكمم فربه گرديده و در صورتم چـين بوجـود                         گاهي بخود مي  
و بعد فكر ميكردم كه اگر مادرم زنده ميماند از من پيرتـر بـود زيـرا                 . آمده پسر شاهزاده خانمي آنچنان زيبا و ظريف و جوان باشم          

 .كشاند مرور زمان همه كس را دچار تحول ميكند و از جواني به پيري مي
ي يعنـي كشـور ميتـاني كـرد مـن آن كشـور را               الراس و   فكر مادري كه او را نديده يقين نداشتم كه مادرم باشد مرا متوجه مسقط             

هـائي زيبـا      هنگامي كه در خارج از مصر مسافرت ميكردم و شرح آن در اين كتاب گذشت ديده بودم و بخاطر ميـĤوردم كـه خانـه                        
 .داشت

ظـره كشـور    توانستم بفهمم كه يك شاهزاده خانم ميتاني مادر من بوده و اگر از اين نكتـه اطـلاع ميداشـتم من                      در آنموقع من نمي   
 .ميتاني طوري ديگر در نظر من جلوه ميكرد

تا مدتي در معبد آتون كه مجسمه مربوط به دوره فرعون سابق آن را از معبد آمون بĤنجا آورده بودند به تماشاي مجسمه شاهزاده                        
 .خانم مذكور مشغول بودم و ميگريستم

 . ا در آنجا با مريت آشتي كنمآنگاه چون روز سپري ميگرديد راه دكه دم تمساح را پيش گرفتم ت
ولي مريت مرا مانند يك مشتري عادي پذيرفت و بدون اينكه با من صحبت كند بمـن غـذا و نوشـيدني داد و پـس از اينكـه غـذا                           

 خوردم بمن نزديك شد و پرسيد آيا تو امروز معشوقه خود را ديدي؟



و پس از خروج از خانه عازم دارالحيات شدم و آنگاه راه معبد آتـون            اي غير از مريت ندارم و امروز نزد زنها نرفتم             گفتم من معشوقه  
 .را پيش گرفتم و مدتي مديد در آنجا بودم

من ميدانستم كه امروز نزد زنها نرفتي زيرا مـردي چـون            : مريت با تبسمي حاكي از تمسخر باظهارات من گوش ميداد و بعد گفت            
تواند امروز هم با زنها تفريح كند ولي معشوقه تو طوري از دوري               ح روز قبل نمي   تو كه موهاي سرش ريخته و فربه شده بعد از تفري          

 .تاب شده بود كه اينجا آمد كه تو را ببيند عاشق خود بي
 .من از شنيدن اين حرف از جا جستم و گفتم مريت چه ميگوئي و معشوقع من كيست؟ و كه اينجا آمده

 معشوقه تو در حالي كه خود را مثل يك دختر جوان آراسته بود ايـن جـا آمـد و                     اي از روي تمسخر كرد و گفت امروز         مريت خنده 
من وقتي صورت او را ديدم حيرت كردم زيرا ديدم آنقدر صورت را سرخ و سفيد و سبز كرده كه هرگاه انگشت را بصـورت او بـزنم             

نمايـد    زننده آرايش ميدهد توليد وحشت مي     و چون يكزن پير و فربه وقتي خود را بشكلي           . ها فرو خواهد رفت     انگشت من در رنگ   
 .اي بمن سپرد كه بتو بدهم هاي دكه از ديدار او وحشت كردند و بعد از اينكه نام تو را بر زبان آورد و تو را نيافت نامه مشتري

رت خون در عـروقم  اي را كه اطراف چوب لوله شده بود بدست من داد و من پاپيروس را گشودم و در حاليكه از نف       آنگاه مريت نامه  
از طرف مهونفر ساكن كاخ زرين سلطنتي خطاب به سينوهه گوساله قشنگ من امروز وقتـي كـه مـن از                     : ميجوشيد چنين خواندم  

خواب بيدار شدم سرم درد ميكرد ولي روحم بيش از سرم دچار درد گرديد زيرا ديدم كه كنار من از تو خالي است و من بوي عطر                
توانستم اطراف تـو باشـم ايكـاش مـن يـك عطـر بـودم تـا                     ايكاش من يك لنگ بودم تا اينكه پيوسته مي         كنم  تو را استشمام نمي   

توانستم روي بدن تو را بگيرم و ايكاش من نوشيدني بودم تا پيوسته در دهان تو جا داشتم سينوهه مـن خيابـان بـه خيابـان و                مي
اي آرام  اهم نشست زيرا كالبد من سخت احتياج بتو دارد و بـي تـو لحظـه   خانه بخانه عقب تو ميگردم و تا تو را پيدا نكنم از پا نخو           

بـدان كـه تمـام      ) زيرا ميدانم كه محجوب هسـتي     (كشي    كني اگر خجالت مي     آئي و با من تفريح نمي       تو چرا بخانه من نمي    . نيستم
... تا اينكه من از ديدن تو خشنود شوم       خدمه كاخ سلطنتي ميدانند كه من تو را دوست ميدارم و همه ميل دارند كه تو بكاخ بيائي                   

هاي چلچله بسوي من بيا و اگر تو بسوي من پرواز نكني من پرسـتو خـواهم    سينوهه به محض اين كه نامه را دريافت كردي با بال    
 مهونفر. كسي كه آرزو دارد تو برادر او باشي –شد و بطرف تو پرواز خواهم كرد و آنقدر جستجو خواهم نمود تا تو را پيدا كنم 

دانستم چه بگويم مريت يكمرتبه       شدم، مطالعه كردم و نمي      من دو مرتبه اين نامه را كه از خواندن هر جمله آن از تنفر مرتعش مي               
سينوهه اگـر ايـن زن جـوان و        : پاپيروس را از من ربود و چوب آن را شكست و خود پاپيروس را دريد و زير پا لگدمال كرد و گفت                     

اي او را بر من ترجيح دادي ولي ايـن زن بقـدري زشـت                 نستم خود را قانع كنم چون جوانتر و زيباتر از مرا يافته           زيبا بود من ميتوا   
گريزند و تو چطور توانستي با اين زن پير و بد تركيب تماس حاصـل   شوند و مي است كه وقتي ميمونها او را مي بينند متوحش مي   

 دور كرد كه اين هم بعيد است زيرا تو پزشك فرعـون هسـتي و همـواره در كـاخ                    كني و آيا مشاهده كاخ سلطنتي عقل را از سرت         
 .اي و مشاهده يكي از كاخهاي سلطنت مصر براي تو يك موضوع تازه نيست تا خود را گم كني سلطنتي زيسته

ئـي مـادر    لجـه تـي  من از فرط خشم و ناتواني جامه كتان خود را دريدم و گفتم مريت من در كاخ سلطنتي هنگامي كـه بـراي معا     
فايده بود زيرا وي از نيش مار فوت كرد مجبور گرديدم كه براي كسب اطلاعي كه براي مـن                     فرعون احضار شدم ولي احضار من بي      

خيلي اهميت داشت باين پيرزن زشت تملق بگويم و متاسفانه اين زن هم تصور كرده كه تملق من صميمي بوده و من نسبت بـاو                         
 .تمايلي دارم

يكه من بشدت از اين زن متنفر هستم اما ميدانم كه وي مرا رها نخواهد كرد و در نامه خود نوشته كه بـا بالهـاي پرسـتو                            در صورت 
بسوي من خواهد دويد و لذا تو بايد بروي و به پارو زنان من بگوئي كه فوري براي حركت آماده شوند تا اينكه من از طـبس بـروم                             

ا نخواهد نمود و من در فكر اينكه ممكن است روزي با اينـزن تمـاس حاصـل كـنم بـر خـود                        زيرا اگر در طبس باشم اينزن مرا ره       
 .ميلرزم و تماس با لاشه اموات خانه مرگ را بر تماس با اين زن ترجيح ميدهم

ت مريت زهرخندي كرد و گفت من ميدانم كه تو چه اطلاع از اينزن ميخواستي كسب كني زيرا اين زن سه برابر من سالخورده اس                    
و بهمان نسبت بيش از من در تفريح بصيرت و تجربه دارد و تو ميخواستي بداني كه تفريح با يكزن تجربه او سه برابر من ميباشـد                           

 .داراي چه لذت است



خواستم با اينزن تفريح كنم و از اين جهت بوي تملق گفتم كه               من گفتم مريت اين طور نيست و تو اشتباه ميكني و من هيچ نمي             
توانم بتو بگويم كه اطلاعات مزبور چه بود بيا بخانه بـرويم تـا                ودم اطلاعاتي از او كسب نمايم و در اينجا كه دكه است نمي            مجبور ب 

 .ام من اين راز بزرگ را بتو بگويم تا بداني كه من قصد تفريح با اين پيرزن فربه و زشت را نداشته
در آنجا من راز تولد خود را آنچنان كه از نامادري و          . ديم تا بخانه رسيديم   روان من نشست و ما براه افتا        مريت با كنجكاوي در تخت    

ناپدري خويش شنيده بودم براي وي حكايت كردم و بعد گفتم چگونه مادر و پدر رضاعي من حيرت ميكردند كه رنگ پوست بدن             
 .اند  از آنها سفيد پوست بودهمن روشن تر از رنگ پوست سكنه مصر است و ميگفتند بدون ترديد پدر و مادر تو يا يكي

بازان را ميزند براي مريت حكايـت     ئي در اولين مرتبه كه ديدم او هنگام بافتن حصير گره چلچله             بعد چگونگي برخورد خود را با تي      
 .بازان را داشت اين موضوع مرا بفكر انداخت نمودم و اظهار كردم چون سبدي كه من درون آن روي نيل بودم گره چلچله

اه اطلاعاتي را كه از مهونفر كسب كرده بودم براي مريت نقل نمودم و افزودم چند قرينه قوي دلالت بر اين دارد كه من فرزنـد                          آنگ
 .فرعون سابق از بطن شاهزاده خانم كشور ميتاني هستم ولي يقين ندارم كه زاده فرعون و شاهزاده ميتاني باشم

 او رفع شد و ديگر مرا مسخره نكـرد و صـداي زهرخنـد از لبـان او بگـوش مـن       وقتي مريت اظهارات مرا شنيد يك مرتبه سوءظن     
تمساح آمدي و من تو را ديدم دريافتم كـه تـو غيـر از              نرسيد و با دقت مرا نگريست و گفت سينوهه از مرتبه اول كه تو به دكه دم                

اي بشـكنم     كه بفكر ميافتادم كه با تو كوزه      مردان ديگر هستي و من تو را مردي محجوب و متفكر و گوشه نشين ميديدم و هر بار                   
 .كه تو را برادر خود كنم متوجه ميگرديدم كه لايق نيستم خواهر تو بشوم

سينوهه من هم يك راز دارم و در روزهاي اخير چند مرتبـه ميخواسـتم ايـن راز را بـراي تـو افشـاء كـنم ولـي اينـك از خـدايان                       
تـوان اطمينـان داشـت مكتـوم           بتو بگويم زيرا رازي كه از دهان خارج شد ديگر نمـي            سپاسگزارم كه مانع اين شدند كه راز خود را        

 .خواهد ماند
اي براي اثبات اين موضوع نداري بهتر اين است كـه راز خـود را فرامـوش كنـي و      ولي تو سينوهه همان طور كه خود گفتي وسيله      

اي ويژه آنكه در مرحلـه آخـر زنـدگي            ادث را در خواب ديده    نمايم و چنين تصور كن كه اين مناظر و حو           من هم آن را فراموش مي     
 .انسان جز خيال و خواب نيست

اي و از آغاز طبابت تا امروز صدها بيمار     كرت را ديده   –هاتي   –بابل   –تو مردي هستي كه بتمام دنيا سفر كرده كشورهاي ميتاني           
ها ديدي و از آنهمه معالجات غير از خيال     آنهمه مناظر كه در مسافرت    اي و آيا امروز از        را مورد عمل قرار داده يا سرشان را شكافته        

 و خاطراتي كه فرق با مناظر رويا ندارد چيزي در دست داري؟
مريت گفت همه در زندگي مثل تو هستند و مجموع تمام حوادث و خاطرات زندگي گذشته آنها مساوي است بـا خيـالي    . گفتم نه 

 .چون مناظر رويا
انديشي به تصور اينكه از زندگي خود بهره كافي ببرند هر روز مقـداري از زر و سـيم خـود را پـس انـداز         از روي مال   بعضي از افراد  

كنند و بر خود ميبالند كه حاصـل زنـدگي آنهـا خـواب و خيـال                   نمايند و آنها را صرف خريد زمين مزروعي و خانه و دكان مي              مي
 .خانه و دكان استنيست بلكه زر و سيم و زمين مزروعي و دام و 

مدت چندين صد سال كاهنان آمون چنين ميكردند و بقدري زر و سيم و زمين مزروعي و دام و خانـه و دكـان گـرد آوردنـد كـه                              
تصور نمودند تا پايان جهان ثروتمند و متنعم و نيرومند خواهند بود ولي يكروز خداي مصر عوض شد و خداي جديد امر كـرد كـه              

ن مزروعي و دام و خانه و دكان به كاهنان آمون تعلق دارد از آنها گرفته شـود و آنهـا نيـز ناگهـان متوجـه                           هر چه زر و سيم و زمي      
 .آوري مال آنها غير از خواب و خيال نيست گرديدند كه محصول چند صد سال صرفه جوئي و حرص جمع

 .از دهان تو نداشتمگفتم مريت اين اولين بار است كه من از تو چيزي ميشنوم كه انتظار شنيدن آنرا 
العاده داشته باشي و ضرورت نداشت        مريت گفتم براي اينكه تا امروز تو را نديده بودم كه احتياج به تسلي در قبال يك واقعه خارق                  

كه اين حرفها را بتو بزنم ولي امروز فهميدم كه تو بر اثر وقوف از موضوعي كه تصور مينمائي يك راز بزرگ ميباشد ممكـن اسـت                           
تواني به ثبوت برساني كه تو فرزند فرعون          را بدبخت كني و روز و شب سر را بين دو دست بگيري و غصه بخوري كه چرا نمي                  خود  

 .هستي و بهمين جهت اين حرف را بتو زدم كه تو در آينده خود را بدست اندوه نسپاري



ز و امـروز تـو را آزردم زيـرا مـن زن هسـتم و                هاي خود را روي دست من نهاد و گفت سينوهه مرا ببخش كه ديرو               آنگاه مريت لب  
يكزن وقتي ببيند كه صورت مردي از وسائل آرايش زن ديگر رنگين شده و بفهمـد كـه زن مزبـور بـوي نامـه عاشـقانه مينويسـد                             

 .كند نمايد كه بديهيات را بر او مستور مي تواند حسد و خشم خود را فرو ببرد و حسادت طوري بر وي غلبه مي نمي
 اين راز چيست؟... ريت تو گفتي رازي داري كه ميخواستي بمن بگوئيگفتم م

مريت گفت شايد روزي بيايد كه من اين راز را بتو بگويم ولي اكنون موقع ابراز آن نيست و اينك تو بايـد خـود را از شـر ايـن زن                                
 آن مرد فريفته آنها شده و بعد از ايـن           آسوده كني و اينگونه زنهاي پير و شهوي وقتي تملق يك مرد را ميشنوند تصور ميكنند كه                

كنند كه مرد بدواٌ عاشق آنها شده ولي بعـد            بينند اين موضوع را ناشي از خيانت مرد ميدانند يعني فكر مي             اعتنائي مي   كه از وي بي   
 .زني ديگر را يافته بĤنها خيانت كرده است

كرد و هر طور شده تو را واميدارد كه با او تفريح كني و بـدتر از                 من يقين دارم كه اگر تو در طبس باشي اين زن تو را رها نخواهد                
 .آن با وي كوزه بشكني

پس از اين جا برو ولي قبل از رفتن باين زن بنويس كه او نااميد شود و گرنه در قفاي تو خواهد افتاد و ممكنست تا بابل هم تـو را                   
اگـر زن   (گيرد يكي حرص تمتـع از مـرد           شود دو حرص در او قوت مي        زيرا هر قدر انسان پير مي     . تعقيب نمايد كه بوصال تو برسد     

آوري مال و تو از خود كه شايد خون خدايان در عروق تو جاري اسـت و                   و ديگري حرص جمع   ) اگر مرد است  (و تمتع از زن     ) است
 گرفتـار ايـن دو حـرص       فرزند فرعون هستي بگذر زيرا تو يك موجود استثنائي ميباشي ولي ديگران هر چـه پيـر ميشـوند بيشـتر                    

 .ميگردند
 .متوجه شدم كه مريت حرفي عاقلانه ميزند و آنزن اگر در طبس باشم دست از من بر نخواهد داشت

هـاي عمـومي فـرا بخوانـد و بعـد روي       ها و خانه به موتي گفتم وسايل سفر مرا ببندد و غلامي را فرستادم تا پاروزنان مرا از ميخانه               
 .خواستم كه وي را مورد توهين قرار بدهم ين مضمون به مهونفر نوشتم زيرا نمياي مودب با پاپيروس نامه

مهونفر متاسـفم كـه اظهـارات آن روز       –از طرف سينوهه سرشكاف سلطنتي خطاب به مهونفر ساكن باغ زرين سلطنتي در طبس               
 هستم باز با تو ملاقـات كـنم         من سبب شده است كه تو در خصوص احساسات من دچار اشتباه شوي و تصور نمائي كه من مكلف                  

در صورتي كه قبل از ملاقات تو من روح خود را بزني ديگر تفويض كرده بودم و اگر با تو تفريح كنم نسـبت بـĤن زن و روح خـود                               
از اين گذشته من مجبورم كه به يك سفر طولاني بروم و ديگر تو را نخواهم ديـد ولـي دوسـتانه از تـو                         . مرتكب خيانت خواهم شد   

تمساح را براي تو فرستادم تـا بـا           اي بتو تقديم كنم يك كوزه از مشروب خوش طعم موسوم به دم              ميشوم و براي اين كه هديه     جدا  
نوشيدن آن سرگرم شوي مهونفر من بايد بتو بگويم كه تو علاوه بر اين كه نسبت باحساسات من اشتباه كردي نسـبت بـه توانـائي      

ن مردي هستم پير و خسته و سست و داراي بدني فربه و شكمي بر آمده و سري طـاس                    جسمي من نيز دچار اشتباه شدي زيار م       
توانم وسائل ترضيه زنهاي عادي را فراهم كنم تا چه رسد بزني چون تو كه تحصيل رضايت او كـاري اسـت كـه محتـاج بـه                              و نمي 

مبـادرت بارتكـاب عملـي كـه بعـد از آن مـن              مردي جوان و نيرومند ميباشد من بسيار خوشوقتم كه بر اثر پيري و ناتواني من ما                 
 .بشدت پشيمان ميشدم نكرديم و چون يكمرد فرتوت و ناتوان بطور حتم مورد نفرت توست بهتر آن كه ما هرگز يكديگر را نبينيم

 .بعد از اين كه نامه را نوشتم به مريت دادم كه بخواند و نظريه خود را نسبت به نامه بگويد
 اين نامه براي رعايت ادب خود را پير جلوه دادي و ميترسم كه اينزن عجوزه راجع به مفهوم ايـن نامـه                       مريت گفت سينوهه تو در    

المنظـر و     نوشـتي كـه چـون او پيـر و كريـه             ابهـام مـي     دچار اشتباه شود و دست از تو بر ندارد و بهتر اين بود كه در اين نامـه بـي                   
ني چون او تفريح نمايد تو از اين شهر گريختي كه تا زنده هسـتي چشـمت                 شود كه با ز     انگيز است و هرگز يكمرد راضي نمي        نفرت

 .باو نيفتد
گفتم مريت اين شخص يك زن است و يكمرد تربيت شده نبايد بيك زن بگويد كه تو پير و زشت هستي زيـرا زن هـر ناسـزائي را                

 .بخشد ولي اين ناسزا را كه واقعيت دارد نخواهد بخشود مي
ن نامه ناراضي بود و ميگفت بايد داراي لحني خشن باشد كه آن پيرزن بكلي مايوس شـود آن را بدسـت مـن                        با اينكه مريت از لح    

داد كه سرنامه را ببندم و من نامه را بستم و غلامي را فرا خواندم كه آن نامه را بكاخ زرين ببرد و به مهونفر تسليم كند ولي در راه          



 از مشروب معروف ميكده را خريداري نمايـد تـا ايـن كـه نامـه و كـوزه مشـروب در                       خود را بميكده دم تمساح برساند و يك كوزه        
 .يكموقع بدست مهونفر برسد

 
  خروج از طبس با وضعي چون فرار -فصل سي و هفتم 

و موتي بمن اطلاع داد كه وسائل سفر من بسـته شـده و هـر زمـان               . مدتي بود كه شب فرود آمده ستارگان در آسمان ميدرخشيد         
انـداختم    و مريت از من جدا نشد و بميكده نرفت و من هـر دفعـه كـه نظـر بـاو مـي                      . اشم ميتوانم آنها را بكشتي حمل كنم      مايل ب 

شدم زيرا بر اثر حماقت خود وسيله جدائي خويش را از مريت فراهم كرده بودم و اگر از روي ناداني آنطور با آن پيـرزن                 غمگين مي 
 .ع كه ميل دارم در طبس بمانم و از ديدار مريت خوشوقت شومتوانستم تا هر موق گفتم مي تملق نمي

مريت هم متفكر بود و يك مرتبه گفت سينوهه آيا تو اطفال را دوست ميداري از اين سئوال غير مترقبه تكان خوردم و مريت كـه                          
تي دارم كه داراي يـك پسـر        خواهم كه فرزنداني براي تو بوجود بياورم ليكن دوس          نگريست گفت بيمناك مشو زيرا من نمي        مرا مي 

گويد كه پسر كوچك او ميل دارد روي نيل مسافرت كنـد و مراتـع                 بچه چهار ساله است و اين دوست كه يك زن ميباشد بمن مي            
سبز تيره و مزارع سبز روشن و گاوها و گوسفندها و مرغابي و غازها را ببيند و آيا ميل داري در اين سفر اين پسر چهار ساله را بـا                              

  ببري؟خود
گفتم مريت من ميدانم كه اگر اين پسر كوچك را با خود ببرم در اين مسافرت هرگز آسوده خاطر نخواهم بود زيـرا پيوسـته بايـد                           

 .ها او را نبلعند مواظب او باشم كه از كشتي در آب نيفتد و خفه نشود يا تمساح
از دوست خويش گرفتم و بردم كه وي را ختنـه كننـد و              مريت تبسم كرد و گفت سينوهه وقتي اين پسر متولد شد من خود او را                

لذا من براي محافظت از اين طفل در كشتي         . شود  زني كه طفلي را براي ختنه كردن ميبرد نسبت باو داراي وظائفي چون مادر مي              
تـاد و تمسـاح     جا خواهم گرفت و پيوسته از كودك پرستاري خواهم كرد و چون من مواظب طفل خواهم بود او در آب نخواهـد اف                      

 .بچه را نخواهد بلعيد
وقتي من اين حرف را شنيدم طوري خوشوقت شدم كه دو دست را بالاي سر خود بهم زدم و گفتم مريت اگر تو براي پرستاري از                          
كودك ميائي مجاز هستي كه بجاي يك طفل تمام كودكان مدرسه مقدماتي معبد آتون را با خود بياوري و چون بـراي نگاهـداري             

 . ميائي كسي از حضور تو در كشتي من حيرت نخواهد كرد و بشهرت نيكوي تو لطمه وارد نخواهد آمدكودك
مريت قبل از حركت كشتي ما رفت و پسـر بچـه را كـه               . من از بيم زن پير شهوت پرست تصميم گرفتم كه صبح زود حركت كنم             

ببينم زيرا شنيدم كه نام پسر خود را تهوت گذاشته و ديدن            خوابيده بود آورد ولي مادر طفل نيامد و من ميل داشتم كه آن زن را                
چون تهوت نام يكي از خدايان است و در مصر بندرت والدين جرئـت ميكننـد   . زني كه اين نام را روي پسر خود ميگذارد مفيد بود       

 .ي و خدائي استكه نام يكي از خدايان را روي فرزند خود بگذارند آنهم نام خداي تهوت كه خداي خط و معلومات بشر
طفل بدون اينكه حس كند چه نام سنگيني روي او گذاشته شده بخواب رفته بود و بي آنكه بيدار شود ما به راه افتاديم ولـي بعـد                   

 .هائي كه انگار نگاهبان دائمي طبس هستند از نظر ناپديد گرديد طفل بيدار شد از اينكه كوه
هـاي سـياه      آورد طوري با چشم     هائي كوچك بوجود مي     م كه بالاي پيشاني وي حلقه     تهوت كودكي بود زيبا داراي موهاي سياه و نر        

 .شناسد نگريست كه مثل اينكه سالهاست مرا مي خود مرا مي
بافتم  هاي سواحل رود نيل سبدهاي كوچك مي  من زود با اين كودك انس گرفتم و او را روي زانوي خود مينشانيدم و برايش با ني                 

 . با وسائل طبي من بازي كند و دواهاي مرا ببويدو موافقت ميكردم كه
تهوت در آن سفر براي ما ايجاد زحمت نكرد و در آب نيفتاد و تمساح او را نبلعيد بلكه بر شادي ما افزود هر شب كه من و مريـت                              

شـديم او     يـدار مـي   هاي منظم طفل كه نزديك ما بخواب ميرفت شنيده ميشد و بامداد وقتي ما ب                كنار هم ميخوابيديم صداي نفس    
 .هنوز در خواب بود



من هرگز آن سفر را كه باتفاق مريت و تهوت كوچك روي شط نيل كردم فراموش نخواهم نمود و يك دوره شادماني و اميـدواري                         
د بيا يك كوزه بشكنيم تا پيوسته با هم زندگي كنيم و تو فرزندي زيبا مانن ـ   : بدوام سعادت طوري مرا مست كرد كه به مريت گفتم         

 .تهوت براي من بزائي
كنم كه خون من از جوش دوره جواني افتـاده و دروه كهولـت فـرا                  من تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم ولي اكنون حس مي           

 .شوم كه بهتر آن است فرزندي مثل او داشته باشم بينم متوجه مي رسيده و هر دفعه كه تهوت را مي
كنم و در ميكـده       هاد و گفت سينوهه تو ميداني من زني هستم كه در ميخانه خدمت مي             ولي مريت دست خود را روي دهان من ن        

اند و لياقت ندارم كه خواهر پزشك مخصوص فرعون و از آن بالاتر فرزند فرعـون                  ام و قبل از تو مردها با من تفريح كرده           بزرگ شده 
و ديگر اين كه معلـوم      . رعون و از نسل خدايان ميباشي     بزرگ باشم زيرا روزي در طبس تو بمن گفتي كه تصور ميكني كه فرزند ف              

من هم مثل تو اين پسر كوچك را دوست دارم و فكر ميكنم كه من و تـو بـا                    . نيست بعد از اينكه خواهر تو شدم بتوانم فرزند بزايم         
 من مادر وي و چون      حضور اين پسر در كشتي باز روزهاي خوشي در پيش خواهيم داشت و اينطور فكر كن كه تو پدر او هستي و                     

توانم باو بياموزم كه تو را پدر خطـاب كنـد و              نمايد من مي    او خردسال است و مثل تمام خردسالان روزهاي گذشته را فراموش مي           
 .تو تصور نمائي كه پدر واقعي او هستي

كرد و مـن    پدر خطاب مي  نهاد و مرا      از آن روز ببعد تهوت كوچك دست را در گردن من ميانداخت و صورت را روي صورت من مي                  
 .بردم از نوازش موهاي حلقه حلقه او لذت مي

در آن روزها كه ما با كشتي از روي نيل عبور ميكرديم طوري من سعادتمند بودم كه بگرسنگي و بدبختي زارعـين مصـري در دو                          
هاي آنهـا عـيش و سـعادت      ناله هاي لاغر و اندام نحيف و شنيدن        خواستم با مشاهده صورت     طرف رود نيل توجه نداشتم يعني نمي      

 .خود را منقص نمايم
آيـد و فكـر ميكـنم     ام بيرون مي شود و آه از سينه هاي من جمع مي    افتم اشك در چشم     امروز وقتي من بياد آن روزهاي خوشي مي       

يگـذرد كـه    شود و بر عكس ايام بدبختي آنقـدر بكنـدي م            چرا انسان طوري بوجود آمده كه روزهاي خوشي او با سرعت سپري مي            
 .گردد هرگز منقضي نمي

مسافرت ما باتمام رسيد و ما قدم به شهر افق گذاشتيم وقتي من وارد شهر شدم با اينكه مدت غيبتم طولاني نبود حس كردم كـه     
 .بينم در شهر افق يك حقيقت جديد بوجود آمده كه من آن را نمي

 همان اشجار بود ليكن من حس ميكـردم كـه در شـهر افـق يـك                  ها همان منازل و درخت ها       آفتاب شهر افق همان آفتاب و خانه      
و يكوقت متوجه شدم آن حقيقت كـه شـهر را در نظـر مـن طـوري ديگـر جلـوه                      . بينم  حقيقت تازه بوجود آمده كه من آن را نمي        

 .دهد عبارت است از قحطي و بدبختي و جنايات ناشي از قحطي و فقر مي
و من باز تنها گرديدم و اندوه تنهائي كه در مسـافرت            . ردند و به طبس مراجعت كردند     مريت و تهوت كوچك در افق زياد توقف نك        

 .از من دور شده بود مراجعت كردند
چند روز بعد از اينكه مريت و تهوت از شهر افق مراجعت كردند اخناتون فرعون مصر كه حاضر نبود حقايق مربوط بكشور خـود را                         

 .را مشاهده كندببيند مجبور شد كه يكي از آن حقايق 
اي از مصريان را كه از سوريه گريخته بودند از شهر ممفيس بشـهر افـق                  هب فرمانده قواي انتظامي مصر عده       بدين ترتيب كه هورم   

جوئي و مساوات دوستي خداي وي بر سر مصرياني           انگاري و صلح    فرستاد تا اينكه خود را به فرعون نشان بدهند و او بداند كه سهل             
 . بودند چه آورده استكه در سوريه

هـاي خـود رفتنـد و         روزيكه اين مصريهاي فراري از سوريه وارد افق شدند مردم طوري از مشاهده آنها بيمناك گرديدند كه بخانـه                  
 .درب منازل را بستند

 كـاخ را طـوري      آنها ميخواستند كه وارد كاخ فرعون شوند ولي نگهبابان كاخ از ورود آنهـا ممانعـت نمودنـد و فراريـان در و ديـوار                        
 .سنگسار كردند كه فرعون مجبور شد كه اجازه بدهد كه آنها وارد كاخ شوند و اظهاراتشان را بشنود



هنگاميكه آنها وارد كاخ شدند من در آنجا بودم و وقتي نزديك فرعون رسيدند بانگ بر آوردند اي اخناتون امـروز ثـروت و قـدرت                          
ل احتضار افتاده عنقريب در قبر جا خواهد گرفت و تو در اينجا نميـداني كـه قـوچ                   فرعون مصر در سوريه مانند كسي است كه بحا        

سر و ارابه جنگي حريق و شمشير و نيزه درسوريه با مصريها چه ميكند و چگونه خـون كسـانيكه باعتمـاد تـو در سـوريه زنـدگي                             
 .كردند در شهرهاي سوريه ريخته ميشود مي

رديد و كساني كه دستشان از آرنج بريده شده بود دستهاي خود را بلند كردند و گفتنـد          يكمرتبه بانگ آنها مبدل بشيون و ضجه گ       
 .دست كرد و از اين پس تا پايان عمر بايد گدائي كنيم اي فرعون ما دست داشتيم و اعتماد نسبت به قدرت تو ما را بي

هـائي چـون جـانوران        د جلو آمدند و با فريادهـا و نالـه         جوانان و پيرمردهائي كه چشمهاي آنان را در آورده يا زبانشان را بريده بودن             
گفتند اي فرعون اعتماد نسبت بتو و خداي تو ما را باين روز انداخت و اگر ما ميدانستيم كه تو اين قـدر سسـت و جبـون هسـتي                           

انـد   ا بـاين روز نشـانيده  گريختيم و با اين كه ما ر قبل از اينكه سلاطين سوريه شورش و مبادرت بقتل عام ما كنند از آن كشور مي     
تر ميباشيم زيرا تمام دخترها و زنهاي ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتي شدند و                   باز از زنها و دختران خود خوشبخت      

 .تا زنده هستند بايد مثل زنهائي كه خود را ارزان ميفروشند مورد تمتع سربازان وحشي سوريه و هاتي قرار بگيرند
زبان را ديد صورت را با دو دسـت پوشـانيد و آنگـاه راجـع بـه              هاي بي   هاي بدون چشم و دهان      تي دستهاي بريده و كاسه    فرعون وق 

آتون خداي خود صحبت كرد و گفت آتون از خونريزي و آزار ديگران و دروغ نفرت دارد و ميگويد كه همه مردم بايد برابر باشند و                        
 .يكديگر را دوست بدارند

 مصري وقتي اين حرفها را شنيدند طوري خشمگين شـدند كـه زبـان بدشـنام گشـودند و گفتنـد اي فرعـون تـو                           فراريان بدبخت 
اعتنـاء باشـد و آنهـا را بدسـت      ترين پادشاه مصر هستي و هرگز كسي نشنيده كه يك پادشاه نسبت باتباع خود اين قدر بـي         ملعون

هاي خود آويختند و در اورشليم پاهاي كاهنان خداي تـو             ها و اسب    غها را بگردن الا     دژخيمان خارجي بسپارد آيا ميداني كه صليب      
 .را بريدند و با اينكه آنها ديگر پا نداشتند مجبورشان كردند كه مقابل خداي تو برقصند

گرديد گرديد و بر زمين افتـاد و هـوش و    وقتي اخناتون اين حرف را شنيد فريادي زد و دچار حمله غش كه گاهي بر او عارض مي      
 .حواس از دست داد

هوش شد خواستند فراريان مصري را از كاخ بيرون كنند ولي آنها كه همه چيـز   نگهبانان كاخ وقتي ديدند فرعون بزمين افتاد و بي      
را از دست داده ديگر چيزي نداشتند كه بر اثر از دست دادن آن ضرر نمايند بسختي مقاومت كردند و بين آنها و نگهبانان نزاع در                          

و زمين از خون فراريان مصري رنگين شد و كساني را كه از ستم سلاطين سوريه گريخته با آن بدبختي و طرز فجيع جهت                        گرفت  
 .تظلم نزد فرعون آمده بودند در كاخ فرعون مصر بقتل رسانيدند و لاشه آنان را در نيل انداختند

ملكـه مصـر و دختـران او از اطـاق خـويش آن كشـتار را                 تي    هنگاميكه نگهبانان مشغول ريختن خون مصريان فراري بودند نفرتي        
 .ميديدند و چون اولين بار بود كه مشاهده ميكردند جنگ و فرار و بدبختي چه شكل دارد هرگز آن را فراموش ننمودند

شـتم و   هاي آغشته به آب سرد را روي سـرش گذا           در حالي كه در حياط كاخ كشتار ادامه داشت من فرعون را باطاق بردم و پارچه               
 .دواهاي مسكن در حلقش ريختم تا اينكه فرعون از حمله غش رهائي يافت و بعد بمناسبت ضعفي كه باو دست داد بخواب رفت

سينوهه اين وضع قابـل دوام نيسـت و         : حال بمن گفت    هائي بي   اي بيرنگ و چشم     پس از اين كه فرعون از خواب بيدار شد با چهره          
 .بايد اصلاح شود

شناسي و بيدرنگ نـزد او   ور گرديده مي گفت تو پادشاه آمورو را كه اينك در سوريه به مصريها حمله        شنيدم كه مي  هب    من از هورم  
برو و با وي براي خريداري صلح مذاكره بكن و هر قدر زر و سيم خواست در ازاي صلح بپذير زيرا من حاضرم كه تمـام زر و سـيم                              

 .ا مصر صلح كند ولو بعد از آن مصر براي هميشه فقير گرددمصر را به پادشاه آمورو بدهم تا اينكه وي ب
هب بدهي تا اينكه  گفتم اخناتون من ميگويم كه بهترين وسيله خريداري صلح عبارت از اين است كه تو زر و سيم مصر را به هورم                

يتـواني مطمـئن شـوي كـه صـلح          آنوقت تو م  . سر بسازد و سربازان را براي جنگ تربيت كند          او ارابه جنگي و نيزه و شمشير و قوچ        
 .حاصل خواهد شد و مصر هم دچار خفت و حقارت نخواهد گرديد



نمايد چهره درهم كشيد و بعد گفت سينوهه بدان كه            فرعون سر را با دو دست گرفت و مانند كسي كه سر برگردن او سنگيني مي               
و هـر  . شـود  هـاي شـديدتر مـي    ريزي ريزي سبب خون محصول كينه غير از كينه نيست و انتقام سبب ايجاد انتقام مي شود و خون 

آيند كه از ديگران انتقام بگيرند تخم كينه و انتقام بزرگتـر را كـه عليـه آنهـا بثمـر خواهـد رسـيد                           دفعه كساني كه درصدد بر مي     
تـوزي    وح كينـه  كند جزو خرافات است و ناشي از ر         و اما اين كه گفتي خريداري صلح براي مصر توليد خفت و حقارت مي             . ميكارند
آنچه ميگويم بپذير و نزد پادشاه آمورو برو و باو بگو كه من حاضرم هر قدر زر ميخواهد بـدهم و صـلح را از او خريـداري                          ... ميباشد

 .كنم
وار است براي اينكه فروشنده صلح وقتي زر و سيم مصر را گرفت               من ميدانستم خريداري صلح بوسيله زر و سيم يك معامله ديوانه          

ست كه مصر فقير شده با اطمينان و جرئت بيشتر مبادرت به جنگ خواهد كرد و براي اينكه فرعون را از اين معامله منصرف                        و دان 
اخناتون از بس تو راجع به صلح صحبت كردي و جنگ را تحريم نمـودي مـن            : كنم يا خود واسطه اين معامله احمقانه نشوم گفتم        

توانم با چهـار پـا و ارابـه بـه سـفرهاي               ام و نمي    سافرت هاي طولاني است از دست داده      عادت جنگجوئي و لازمه اين عادت را كه م        
هايم را از     از اين گذشته قبل از اينكه من به پادشاه كشور آمورو برسم سربازان وي دستهاي مرا خواهند بريد و چشم                   . طولاني بروم 

انـد    توانم با كساني كه از كودكي دروغ و تزوير را آموختـه              نمي من مردي نيستم كه بتوانم دروغ بگويم و       . كاسه بيرون خواهند آورد   
بحث و معامله كنم و سكته آمورو مردمي دروغگو و مزور هستند و بايد با آنها كسي مذاكره و معامله كند كه بتواند دروغ بگويـد و                           

 .لذا شخصي ديگر را بجاي من بفرست
 . به سوريه برو و صلح را از پادشاه كشور آمورو خريداري نماولي فرعون گفت سينوهه آنچه بتو ميگويم اطاعت كن و

پس از خروج از اطاق فرعون چشم من به آن عده از فراريان مصري كه بدست نگهبانان كشته نشده بودند افتاد وديدم كه چشم و                         
م را قطـع خواهنـد كـرد و    دست ندارند و فهميدم كه اگر من هم به سوريه بروم مثل آنها خواهم شد و شورشيان سـوريه دو دسـت                

 .هايم را از كاسه بيرون خواهند آورد چشم
بهتر آن دانستم كه به منزل بروم و خود را بناخوشي بزنم تا اينكه هوس فرعون تغيير كند و مسئله اعزام مرا بـه سـوريه فرامـوش                            

 .نمايد
آيد و تا مرا ديد گفـت مـن چـون فكـر               ا شتاب مي  وقتي از دروازه كاخ فرعون قدم بيرون نهادم كه به منزل بروم ديدم كه نوكرم ب               

پرسـيدم خبـر جديـد      . كردم كه شايد تو تا امشب بخانه مراجعت نكني باين جا آمدم تا اينكه تو را از يك خبر جديد مطلـع كـنم                       
 خانه تو   چيست؟ گفت هم اكنون يك كشتي از طبس وارد اين شهر شد و نزديك خانه تو توقف كرد و زني از آن فرود آمده و وارد                         

گرديد اين زن با اينكه سالخورده است خود را مثل دوشيزگاني كه قصد دارند همسر انتخاب كننـد آراسـته و صـورتش را رنگـين                          
او بمن گفت كه ارباب تو سينوهه خواهان من است و در حسرت ديدار مـن اشـك                  . شود  كرده و بوي عطري تند از او استشمام مي        

 !ريزد مي
ام   نوكرم جواب داد چرا او بمن گفت كه اسمش مهونفر است و اينك من آمـده               .  كه آيا اسم خود را بتو نگفت       از نوكرم سئوال كردم   

 .كه بتو بگويم كه زودتر بخانه مراجعت كن زيرا مهونفر منتظر تو است
 .وقتي شنيدم كه مهونفر در قفاي من با كشتي از طبس بشهر افق آمده از فرط بيم و نفرت لرزيدم

خ سلطنتي برگشتم و به فرعون گفتم كه من تصميم دارم كه براي اجراي امر تو در همين لحظه بطرف سـوريه حركـت                        آنوقت بكا 
كنم و زودتر به كاتبين خود بگو كه الواحي براي پادشاه آمورو بنويسند تا اينكه وي بمقام و مرتبه من پي ببرد و بداند كـه مـن از                             

 .آيم طرف تو مي
ضار كرد به آنها گفت كه الواح مرا بنويسند و اظهار كرد همين كه الواح حاضر شد با مقداري طـلا جهـت            فرعون كاتبين خود را اح    

 .مسافرت نزد تو خواهم فرستاد
سازي دوست خود توتمس واقـع در كـاخ سـلطنتي     من كه يبم داشتم بخانه مراجعت كنم بفرعون گفتم كه من در كارگاه مجسمه           

 .ضر شد بگو آنجا نزد من بفرستندهستم و همين كه الواح و طلا حا



وقتي ميخواستم به كارگاه توتمس بروم ديدم نوكرم منتظر جواب من است و باو گفتم كه برو و به مهونفر يعني همين زن پير كه                          
يـد  از طبس با كشتي اينجا آمده بگو كه فرعون مرا بسوريه فرستاد و من در آنجا كشته شدم تا اينكه وي بكلي نسبت بـه مـن ناام            

 .شود و بداند كه من ديگر زنده نيستم
ام بايد او را بكشتي برگرداني و به طبس رجعت بدهي             بنوكر خود گفتم پس از اينكه به مهونفر گفتي كه من در سوريه كشته شده              

اين زن در خانـه  و اگر نخواست از منزل برود بزور او را بكشتي برگردان و همين قدر بدان كه اگر من از سوريه برگردم و ببينم كه                 
 .من يا در شهر افق است گوش تو و ساير خدمه خانه را خواهم بريد و شما را براي كار اجباري به معدن خواهم فرستاد

گويم جدي است و به آتون سوگند يـاد كـرد    نوكر من كه براي اولين مرتبه آن تهديد را از دهن من شنيد دانست كه من آنچه مي      
 .بيرون خواهد نمود و از افق خارج خواهد كردكه زن مزبور را از خانه 

 . ساز سلطنتي شدم پس از اينكه مطمئن شدم كه نوكرم دستور مرا اجرا خواهد نمود وارد كارگاه دوست خود توتمس مجسمه
سنگ اي ديگر از  هب ساخته بود و در آن روز كه من وارد كارگاهش گرديدم ديدم كه مجسمه           اي از هورم    توتمس در قديم مجسمه   

 . خرمائي با اسلوب جديد از وي ساخته است
هب مبالغه كرده بـود و بخصـوص عضـلات سـينه و      گرچه در اين مجسمه توتمس براي نمايانيدن بعضي از قسمت هاي بدن هورم         

گيـر اسـت نـه        هب را بقدري كلفت نشان ميداد كه هر كس مجسمه را ميديد تصور ميكرد كه مجسمه يـك كشـتي                     بازوهاي هورم 
 .نده قشون سلطنتيفرما

هائي از بدن كه برجستگي دارد مبالغه كنند تا اينكـه زشـتي بـيش از                  ولي اسلوب جديد هنر اين طور اقتضاء ميكرد كه در قسمت          
 .زيبائي بچشم بخورد

 كه  ولي هنر جديد چنين مقتضي ميداند     . در قديم هنرمندان ميكوشيدند كه عيوب را پنهان نمايند و فقط محاسن را نشان بدهند              
 .تا آنجا كه ممكن است معايب انسان با برجستگي بنظر برسد و حتي محاسن هم بر اثر مبالغه بشكل معايب در آيد

بيند و زيبائي در نظر هنرمنـد ايـن عصـر بـدون      چون هنر جديد در انسان غير از يك سلسله خطوط و اشكال هندسي چيزي نمي              
 .هندسي را با وضوح نمايان سازدمفهوم است و سعي دارد تا بتواند خطوط و اشكال 

ترين جانوران جهان و بطريـق        هنر قديم انسان را زيباترين موجود جهان ميدانست و هنر جديد عقيده دارد كه انسان يكي از زشت                 
 .تر از نباتات و جمادات است اولي زشت

ه بمـن نشـان بدهـد چگونـه عضـلات           هب كشيد تـا اينك ـ      اي مرطوب را برداشت و روي مجسمه هورم         وقتي توتمس مرا ديد پارچه    
مجسمه برق ميزند و وقتي دانست كه من قصد دارم بر حسب دستور فرعون بسـوريه بـروم گفـت مـن هـم بـراي رسـانيدن ايـن                              

اي شايسـته واقـع در آن معبـد نصـب             هب را در نقطه     آيم تا اينكه بگويم كه مجسمه هورم        سوت با تو مي     نت    مجسمه به معبد هت     
ام و تفـريح و   مند خواهم شد زيرا مدتي است سفر نكـرده  ن از اين مسافرت براي استفاده از نسيم رودخانه نيز بهره    نمايند و در ضم   

 .باشد گشت جهت من ضروري مي
هب را به كشتي دولتي كه مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل               كاتبين الواح و هزينه مسافرت را آوردند و ما مجسمه هورم          

هت نت سوت شهري بوده كه امروز بنام المينـا خوانـده            . (هت نت سوت براه افتاديم كه از آنجا من به سوريه بروم           كرديم و بطرف    
 ).مترجم –ميشود 

جـوئي مكـن      ور است در نوشـيدن صـرفه        وقتي براه افتاديم توتمس گفت سينوهه چون تو بكشوري ميروي كه در آنجا جنگ شعله              
 م فرصتي در دسترس تو خواهد نهاد كه شراب بنوشي يا نه؟زيرا معلوم نيست كه بعد از اين ايا

جـوئي    من از اندرز توتمس پيروي كردم و هنگامي كه كشتي ما در امتداد جريان نيل بسوي مصب آن ميرفت در نوشـيدن صـرفه                       
 .ننمودم

 
  عزيمت به سوريه بدستور فرعون -فصل سي و هشتم 



بيني وقـوع بـدبختي را كـرد و            و گندم مرا بين زارعين آتون تقسيم نمايد او پيش          وقتي من ميخواستم كاپتا را مامور كنم كه برود        
اين روش كه در پيش گرفته ما را بدبخت خواهد كرد و از غـذاي لذيـذ و خانـه راحـت و خوابگـاه نـرم                   گفت اين فرعون تو با ادامه     

 .محرم خواهد نمود
م سابق من واقعيت پيدا كرده و من از خانـه راحـت و خوابگـاه نـرم                 من وقتي بطرف سوريه ميرفتم دريافتم كه پيشگوئي كاپتا غلا         

 .ام و بخاطر فرعون بايد بروم و مخاطرات جنگ سوريه را استقبال كنم محروم گرديده
كاپتا اگر براي تقسيم گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت در صـورتيكه مـن     

 .ها يا هر دو ها يا چشم رفتم كه يقين داشتم از آنجا مراجعت نخواهم كرد مگر بدون دستبجائي مي
بيني وقايع بد را بكند براي اينكه وقايع بد زود اتفاق ميافتد در صـورتي كـه حـدوث وقـايع خـوب       انسان ضمن صحبت نبايد پيش   
 .افتد طول ميكشد يا هيچ اتفاق نمي

ه در سوريه منتظر من است صحبت ميكردم ولي توتمس بمن گفت ساكت باش و بگذار تا مـن                   هائي ك   در راه من راجع به بدبختي     
 . شكل تو را بكشم

ام او را مورد نكوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من نيستي زيـرا اگـر                   آنگاه شكل مرا تصوير كرد و من كه ديدم خيلي زشت شده           
 .كشيدي دوست من بودي تصوير مرا اين طور زشت نمي

كند نه دوست كسي است و نه دشمن كسي      سازد يا نقاشي مي     مس گفت من مردي هستم هنرمند و هنرمند وقتي مجسمه مي          توت
 .بيند مجسم تا تصوير نمايد و فقط بايد از چشم خود اطاعت كند و آنچه ديدگانش مي

 يك قصـبه نـدارد زيـرا ديـدم كـه      اي كوچك كنار شط نيل است و فرقي با   بزودي ما بشهر هت نت سوت رسيديم و اين شهر بلده          
 .اند هاي شهر گردش ميكنند و معبد شهر را با آجر ساخته گوسفندها و گاوها در كوچه

مصادر امور شهر وقتي دانستند كه من پزشك مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسـمه سـاز سـلطنتي اسـت مـا را بـا احتـرام                            
 .كردهب را در معبد شهر نصب  پذيرفتند و توتمس مجسمه هورم

 . اين معبد در گذشته براي خداي هوروس ساخته شده بود و هوروس خدائي است كه سرش شبيه قوش ميباشد
اتـون اختصـاص دادنـد و مجسـمه خـداي هـوروس را از آنجـا                   ولي بعد از اينكه فرعون خداي جديد را معروفي كرد آن معبد را به             

 .برداشتند
هب خيلي خوشوقت شـدند و        وس ديگر مجسمه نداشتند از ديدن مجسمه هورم       سكنه شهر كه بعد از برداشتن مجسمه خداي هور        

سـواد بودنـد    ايـن شـهر كـه بـي     زيـرا سـكنه  . او را خداي جديد فرض كردند يـا بجـاي خـداي سـابق گرفتنـد                من تصور ميكنم كه   
شـكل و مجسـمه   توانستند بفهمند كه ممكن است خدائي بدون شكل و مجسمه وجود داشـته باشـد و خـداي فرعـون آتـون                   نمي

 .نداشت
النـاس محسـوب      هـب عـوام     هب را كه مسكن دائمي آنان در آن شهر بود ديديم و پدر و مادر هورم                 در آن شهر ما پدر و مادر هورم       

هب فرمانده قشون مصر گرديد درصدد بر آمد كه والدين خود را جزو نجبا كند تا اينكه مردم بگويند                     شدند و بعد از اينكه هورم       مي
 .هب فرزند اشراف و نجباء ميباشد كه هورم

پذيرفت و لذا فرمانده قشون مصر پدر خود را بعنوان            از او ميخواست فرعون مي      هب بقدري نزد فرعون تقرب داشت كه هر چه          هورم
 گاوهـا   يكي از مباشرين سلطنتي عضو دربار كرد و مادرش را بعنوان گاوچران سلطنتي عضو دربار نمود زيرا ماد او غير از چرانيدن                     

 .توانست بكند و سواد نداشت تا اينكه بتوانند عنواني ديگر روي او بگذارند و دوشيدن شير آنها كاري نمي
هاي آتون را در بعضي       هب پس از اينكه يكي از مباشرين سلطنتي شد چون او هم سواد نداشت نظارت بر ساختمان                  و اما پدر هورم   

داد و كارها را معماران و بناهـا بانجـام             فقط داراي جنبه تشريفات بود و كاري انجام نمي         از قراء مصر، بوي واگذار نمودند و شغل او        
 .ميرسانيدند

هب از نـژاد      كردند كه هورم    هب با عضويت در دربار مصر جزو نجبا شدند در تمام مصر مردم فكر مي                بر اثر اين كه پدر و مادر هورم       
 . نجبا و اشراف است



. نشستم و بالاي سرم رشـته زريـن فرعـون مـوج ميـزد               ل مسافرت ميكرديم من در صحنه كشتي مي       روز و شب هنگاميكه روي ني     
هاي كنوني از دكل كشـتي ميĤويختنـد و هنـوز در بعضـي از                 رشته زرين عبارت بود از يك بيرق بلند و كم عرض كه بجاي بيرق             (

 –وزد وضعي با شكوه بĤن رشته و كشتي ميدهد          ها مرسوم است و وقتي باد مي        كشورها نصب يك رشته بلند و كم عرض روي دكل         
 ).مترجم

هنگاميكه روي صحنه كشتي نشسته بودم نيزارهاي كنار شط و پرواز طيور و جريان آب را مشاهده ميكردم و وقتـي آفتـاب گـرم                         
 سـخنان   گفتم سينوهه چشم از مشاهده زياد خسته ميشود و گوش از شـنيدن              ها مرا نيش ميزدند خطاب بخود مي        ميشد و مگس  

بسيار احساس خستگي ميكند و روح هرگز راضي نيست براي اين كه هيچ كس در زندگي بتمام آرزوهاي خود نميرسد و كسي را                       
 .توان يافت كه بتواند بگويد من بتمام آرزوهاي خود رسيدم نمي

و اگـر  . مايـد دلتنـگ باشـد   ن در ين صورت چرا انسان براي از دست دادن اين زندگي كه هرگز در آن احساس سعادت كامـل نمـي   
اي كه براي تو يـك   ترسند تو سينوهه كه پزشك هستي نبايد از مرگ بيم داشته باشي زيرا آنقدر مرگ را ديده        ديگران از مرگ مي   

چيز عادي شده و تو ميداني در آن لحظه كه مرگ فرا رسيد تمام مشقات و محروميت ها و آرزوهاي زندگي از بين ميـرود و يـك                            
انسـان در قبـر جـا         انسان تا ابد در قبر جا بگيرد چون در آن ابديت كـه               با رنج جسمي و روحي سخت تر از آن است كه           روز زندگي 

 .نمايد گرفته هيچ نوع درد و محروميت را احساس نمي
ذا وقتي مدتي با اين افكار مشغول ميشدم آشپز كشتي خبر ميداد كه غذا حاضر است و مـن بـر ميخواسـتم و باتفـاق تـوتمس غ ـ                           

 . ميخورديم و بعد استراحت ميكردم و ميخوابيدم
ممفيس از شهرهاي قديم مصـر اسـت و محـل آن در جنـوب قـاهره كنـوني بـوده و                      . (باين ترتيب كشتي ما بشهر ممفيس رسيد      

 ).مترجم –هاي آن شهر هنوز در آنجا ديده ميشود  خرابه
ام چون نماينده فرعون مصـر نـزد پادشـاه كشـور آمـورو در                 ههب كه در ممفيس قرار داشت وقتي مطلع شد كه من وارد شد              هورم

 .سوريه بودم با احترام مرا پذيرفت و ديدم كه در رعايت احترام افراط ميكند
از آن كشور گريخته بودند ثروتمندان ملل ديگر          اي از مصريان فراري از سوريه و سريانيهاي طرفدار مصر كه            علتش اين بود كه عده    

انها بداننـد كـه فرعـون مصـر      هب كه مطلع شد من به سوريه ميروم خواست مرا تجليل كند تا اينكه            د و هورم  در ممفيس ميزيستن  
هب در حضور مردم دستها را روي زانو گذاشـت            نمايد و هورم    او پذيرائي مي    از نماينده   هب آنگونه   آنقدر قوي و محترم است كه هورم      

 .و مقابل من ركوع كرد
رفتند و وي مرا بخانه خود برد و قدم باطاق نهادم خدمه را مرخص نمود و در حاليكه با شلاق دسته طلاي                      ولي بعد از اينكه مردم      

دانم كه تو براي چه به سوريه نزد پادشاه كشور آمورو ميروي يقين دارم كـه                  خود بازي ميكرد گفت سينوهه من با اينكه هنوز نمي         
 .تهاي فرعون اس مسافرت تو ناشي از يكي از ديوانگي

من شرح ماموريت خود را دادم و گفتم بطوري كه شنيدي فرعون بمن گفته بهر قيمت هست صلح را از آزيرو پادشاه كشور آمورو                        
 . خريداري كنم

هب وقتي اين حرف را شنيد طوري بانك خشم بر آورد كه من ترسيدم و سپس گفت من ميدانستم كـه بـاز جنـون فرعـون                             هورم
توان صلح را بـا داد زر و سـيم خريـداري كـرد زيـرا          ودم كه وي اين قدر ديوانه باشد كه فكر كند مي          نم  شدت كرده ولي تصور نمي    

كسي كه با زر و سيم صلح را از يك دشمن مسلح وقتي خريداري ميكند هم زر و سيم را از دست ميدهد و هم كشور و هم خـود                              
ده من موفق شدم كه منطقه غـزه را بـراي مصـر حفـظ كـنم و ايـن                    امورو سوريه را تصرف كر      ازيرو پادشاه   را سينوهه بدان با اينكه    

 .منطقه روزي كه ما بخواهيم سوريه را پس بگيريم يك جاي پا و مبداء حمله خوب براي حمله به سوريه بشمار مي آيد
گويد كـه   قل سليم ميع. ور خواهند شد يا به مصر      هاتي بعد از اينكه جاي پاي خود را در كشور ميتاني محكم كرد يا به بابل حمله                

آيد ولي چـون   كند در صدد حمله به بابل بر نمي بيند كه بابل مشغول بسيج قواي خود ميباشد و خويش را قوي مي            هاتي چون مي  
 .بينند بر ما خواهد تاخت و دمار از روزگار مصريان و فرعون بيرون خواهد آورد مصر را بدون قشون و ضعيف مي



فهمد كه متحد شدن با مصر براي او سـود نـدارد در        بيند هاتي قوي و مصر ضعيف است مي         م چون مي  آزيرو پادشاه كشور آمورو ه    
 .اگر با هاتي متحد گردد سودمند خواهد شد صورتي كه

 .پيوست جست و به هاتي مي هر مرد عاقل ديگر هم كه بجاي آزيرو بود همين كار را ميكرد و از مصر دوري مي
توانم آزيرو را بين سرزمين سينا و غزه پيدا كنم چون اينك در آنجاست و با پارتيزانهـاي مصـر                      ن مي هب بمن گفته بود كه م       هورم

ابجو و خريدار اموال غارت شده        باز و فروشنده    بشكل مارگير و حقه   ) هب  جاسوسان هورم (اي از جاسوسان ما       ميجنگد و پيوسته عده   
 .با قشون آزيرو هستند

ابجـو و خريـدار كنيـز و غـلام پارتيزانهـا را تعقيـب                 باز و مـارگير و فروشـنده        است كه بشكل حقه   اي جاسوس     آزيرو هم داراي عده   
 .نمايند گيرند و از آنها اطلاعاتي كسب مي كنند يا با مستحفظين سرحدي مصر گرم مي مي

نماينـد و     مـي از جاسوسان آزيرو نيز در خود مصـر و ممفـيس هسـتند و در اينجـا از وضـع نظـامي مصـر كسـب اطـلاع                               يك عده 
 .اند از سوريه به مصر آمده خطرناكترين آنها زنهاي جوان و سفيدپوست و سياه چشم ميباشند كه

اين زنها بظاهر براي كار كردن در منازل عمومي و در باطن براي جاسوسي در مصر بسر ميبرند و چون افسران و سربازان مصـر بـا        
اند هر نوع اطلاع كه بخواهند و افسر يا سرباز داشته باشـد از او           سربازي را در برگرفته   افسر يا     نمايند آنان هنگامي كه     آنها تفريح مي  

توانند از افسران و سـربازان مـا سـئوالات            اين زنهاي خطرناك چون خود اطلاعات نظامي ندارند نمي          نمايند و خوشبختانه    كسب مي 
 .است هاي آنها كودكانه مفيد بكنند و اكثر پرسش

نگ نيز وجود دارند كه هم براي مصر كار ميكنند و هـم بـراي آزيـرو و از هـر دو اسـتفاده و بهـر دو خيانـت                              يك عده جاسوس زر   
 .نمايند مي

كنيم وجود اين جاسوسـان دو رنـگ را تحمـل             هب از اين موضوع اطلاع داريم ولي چون از اطلاعات آنها استفاده مي              ما يعني هورم  
 .نمائيم مي

ازيرو برسـانم   از چه راه بايد خود را به جاسوسان خود از وضع قشون آزيرو مطلع هستي بمن بگو كه     هب چون تو بوسيله       گفتم هورم 
 .كند و چه مخاطرات مرا تهديد مي

 .هب گفت تو مي تواني از راه دريا يا از راه خشكي بغزه بروي زيرا بطوري كه گفتم آزيرو بين غزه و سينا است هورم
هاي جنگي كرت تو را مورد حمايت قرار خواهند داد ليكن مشروط بر اين كه چشم آنهـا بسـفاين                      اگر از راه دريا بغزه بروي كشتي      

انها زياد و قوي هستند كشتي حامل تـو را     چون اگر سفاين جنگي سوريه را ببينند و مشاهده كنند كه شماره           . جنگي سوريه نيفتد  
اگر دفاع نمائي كشتي تو را غرق خواهند كـرد و           . كني يا تسليم شوي   تواني از خود دفاع       و آنوقت تو مي   . نمايند و ميگريزند    رها مي 

تو در آب خفه خواهي شد و اگر تسليم شوي تو را واميدارند كه در كشتي هاي آنها پارو بزني و چون به ضرب شلاق تو را وادار به                             
 .كنند ممكن است بعد از چند روز از فرط ضعف و درد جان بسپاري پاروزدن مي

كننـد و بـا       نشانند بلكه زنده پوست تو را مي        تو را بشناسند و بفهمند كه يكي از بزرگان مصر هستي تو را پشت پارو نمي               ليكن اگر   
خواهم تو را بترسـانم ولـي چـون از            و من نمي  . پوست تو كيسه خواهند دوخت و قطعات زر و سيم را در آن كيسه جا خواهند داد                

 . درست بدهممن كسب اطلاع كردي ميبايد بتو اطلاعات
معهذا ممكن است كه كشتي حامل تو بدون برخورد به مانع به غزه برسد و تو در آنجا از كشتي پياده شوي ولي من نميـدانم بعـد                   

ازيرو خواهي رسانيد زيرا جنگ در غزه وضعي ثابت ندارد كه من بتـوانم اكنـون بتـو               از كشتي پياده شدي چگونه خود را به         از اينكه 
از راه خشكي يعنـي از        هب آيا بهتر نيست كه       كجاست و وقتي تو وارد غزه ميشوي در كجا خواهد بود گفتم هورم             بگويم كه وي در   

 .راه سينا به غزه بروم
از راه خشـكي بـه غـزه بـروي ولـي              هب گفت من ميتوانم براي امنيت تو يك عده سرباز و چند ارابه جنگي با تو بفرستم كـه                    هورم

 .اي از قشون آزيرو برخورد كردند تو را رها خواهند نمود و خواهند گريخت و تو تنها خواهي ماند همين كه سربازان با دسته
 .آنگاه سربازان آزيرو تو را دستگير خواهند نمود و برسم مردم هاتي تو را بسيخ خواهند كشيد و تو با شكنجه جان خواهي داد



باشـند    و چون آنها افرادي هستند كه به هيچ قانون و اصل پابند نمي    هاي خود ما بيفتي     احتمال ديگر اين است كه بدست پارتيزان      
اسياب خواهند بست و تو تا زنده هسـتي بايـد آسـياب آنهـا را بگردانـي تـا گنـدم                        هر چه داري از تو خواهند گرفت و بعد تو را به           

باشد اين اسـت كـه روزهـاي اول كـه تـو       يد مي پارتيزانها آرد شود و شايد تو را كور كنند كه بفكر فرار نيفتي و آنچه غير قابل ترد                 
تواني از صبح تا شام با سرعت آسياب را بگرداني آنقدر تو را خواهند زد كـه جـان خـواهي                       اي و نمي    هنوز عادت بكار آسياب نكرده    

 .سپرد
طبـق گفتـه فرعـون بايـد     هب لرزيدم و باو گفتم نظر باينكه من  با اينكه فصل تابستان و هوا گرم بود من از شنيدن اظهارات هورم          

اي غير    اين كار زودتر صورت بگيرد زيرا چاره        بروم و با آزيرو مذاكره نمايم و رسيدن با آن مرد مساوي با مرگ است هم آن بهتر كه                  
ه اي مستحفظ بمن بده كه مرا به سربازان آزيرو برسانند ولي اگر شنيدي ك               از رفتن ندارم و لذا از راه خشكي خواهم رفت و تو عده            

اند بپردازند و مرا آزاد كنند زيرا مـن مـردي ثروتمنـد               اسير كرده   ام بگو بدون تاخير و چانه زدن فديه مرا بكساني كه            من اسير شده  
اينك مباشر كارهاي من در طبس است هر قدر زر بـراي خريـد مـن لـزوم داشـته باشـد خواهـد                          هستم و غلام سابق من كاپتا كه      

 .پرداخت
م كه تو ثروتمند هستي و به همين جهت از غلام سابق تو كاپتا و از دارائـي تـو مقـداري زر بـوام گـرفتم                           هب گفت من ميدان     هورم

 .خواستم كه تو از مباهات شركت در قرضه براي كمك به تقويت مصر محروم باشي چون نمي
كنم و اگـر روزي تـو از          ديه نمي ولي سينوهه بدان همانطور كه من طلب ساير ثروتمندان مصر را نخواهم پرداخت طلب تو را هم تا                 

 .من مطالبه زر نمائي دوستي ما متزلزل خواهد شد و شايد از بين برود
اكنون راه بيفت و وقتي بزمين سينا رسيدي يك اسكورت از سربازان من كه آن جا هستند بردار و با خود ببر و اگـر اسـير شـدي                             

اي كثير از قـاتلين تـو را           و اگر تو را بقتل رسانيدند بخون خواهي تو عده          من از كاپتا زر خواهم گرفت و تو را خريداري خواهم كرد           
كنند اميدوار باش و بدان كـه خـون تـو             مقتول خواهم نمود و اين را ميگويم تا هنگامي كه نيزه را براي قتل تو در شكمت فرو مي                  

 .هدر نخواهد شد
ام در صـحرا      م خون من تلف نكن زيرا اگر من كشته شوم لاشه          هب اگر من كشته شوم اوقات خود را جهت گرفتن انتقا            گفتم هورم 

ماند و اگر تو بانتقام مرگ من به قدر آب نيل خون روي   خواهد افتاد و بعد از چند هفته جز استخوان چيزي از كالبد من باقي نمي              
 .هاي من خوشبخت نخواهند گرديد هاي من بريزي استخوان استخوان

ولي اگر من كشته شدم سلام مـرا        :  زده مرا ترسانيده بود من نيز خواستم نيشي باو بزنم و گفتم            هب خيلي به من نيش      چون هورم 
داشتني ليكن قدري متكبر است و روزي كه مادرش مرد بالاي             بشاهزاده خانم باكتاتون خواهر فرعون برسان زيرا وي زيبا و دوست          

 .سر جنازه مادر راجع بتو با من صحبت كرد
هـب را تـرك       كند چون اطلاع داشتم كه وي باكتاتون را دوست ميـدارد مـن هـورم                هب اثر مي    دانستم در هورم  بعد از حرف كه مي    

 .نمودم و بطرف دفترخانه سلطنتي ممفيس رفتم تا اينكه وصيت نامه خود را بنويسانم و در آن جا امانت بگذارم
 ثبوت مرگ من اموالم بين كاپتا غلام سابق و مريت دوست            اگر در سوريه به قتل رسيدم بعد از         در آن وصيت نامه من نويساندم كه      

هب دوست قديميم تقسيم شود و آن وقت مثل كسي كه ديگر كاري غير از رفتن بسوي مرگ ندارد سوار كشتي شـدم          من و هورم  
 .ن سينا رسانيدمروان خويش را به بيابا و راه مصر سفلي را پيش گرفتم و نزديك بيابان سينا از كشتي خارج گرديدم و با تخت

اوقـات خـود را صـرف نوشـيدن آبجـو و شـكار                هب را ديدم و مشاهده كردم كه          آن جا در يك دژ زير آفتاب سوزان سربازان هورم         
تـرين زنهـائي كـه خـود را ارزان            كنند و از زندگي دشوار ناراضي هستند و يك عده زن از پسـت               جانوران صحرا و بخصوص آهو مي     

 .يش را به سربازان عرضه ميدارندفروشند روز و شب خو مي
هب آنها را به سوريه بفرستد تا بروند و در آن جا مشغول جنگ شوند و            من متوجه شدم كه تمام سربازها آرزومند هستند كه هورم         

اسكورت من براي حركت آماده ميشـد مـن متوجـه شـدم كـه در آن دژ يـك                      و در حالي كه   . فهميد  علت اين را ميگويم و شما مي      
توانند به شكار بروند و با زنها تفريح كنند كه در غير موقع كشـيك مبـادرت بـاين        اط دقيق حكمفرماست و فقط سربازاني مي      انضب

 .اعمال نمايند



 .هاي نظامي و بيگاري و مشق با اسلحه مي شود و هر سرباز تا موقعي كه در حال كشيك هست تمام اوقاتش صرف تمرين
 . د كه مربوط به فن فرماندهي به سربازان استاي كر اين موضوع مر متوجه نكته

 –يعنـي يكسـاعت     (من متوجه شدم كه يك فرمانده لايق جنگي عبارت از فرماندهي اسـت كـه نگـذارد سـربازان او يـك ميـزان                         
ا مسـلط كنـد     كار باشند و دائم آنها را وادار به تمرين نظامي و مشق با اسلحه و بيگاري نمايد و طوري انضباط را بر آنه                        بي) مترجم

 .كه سربازان روز و شب مجبور از پيروي از قوانين مخصوص باشند
نماينـد   شوند و ديگـر احسـاس خسـتگي نمـي          هاي دائمي و كار هميشگي ورزيده مي        اين سربازها قطع نظر از اين كه بر اثر تمرين         

نماينـد كـه گـوين     بر احساس مسـرت مـي  وقتي مطلع ميگردند كه جنگ شروع شده و بايد به ميدان كارزار بروند طوري از اين خ  
 .اند بقدر يك هرم بĤنها زر داده تمام زيبارويان جهان را بĤنها بخشيده

شوند اين است كه ميدانند رفتن بـه ميـدان            اين نوع سربازها از شنيدن خبر جنگ و رفتن بميدان قتال خوشوقت مي              علت اين كه    
نجات ميدهد و مثل اين است كه بĤنها يك مرخصي طولاني داده باشند تا هـر جـا                  جنگ آنها را از انضباط و كار دائمي سرباز خانه           

انهـا را از      شوند باز از شنيدن خبر جنـگ بـه مناسـبت اينكـه              و حتي اگر بدانند كه در ميدان جنگ كشته مي         . كه ميل دارند بروند   
هب دقت مي كند كـه سـربازان او           جهت هورم و بهمين   . انضباط و كار دائمي سرباز خانه نجات ميدهند احسات مسرت مي نمايند           

 .هرگز بيكار نباشند ولو در صحراي سينا اقامت كنند
ارابه جنگي براي من آماده كردند كه هر ارابـه بوسـيله دو اسـب          هب سربازان او در مدخل صحراي سينا ده         باري طبق دستور هورم   

 .نده دو نفر حضور داشتند يكي نيزه دار و ديگري سپرداركشيده ميشد و يك اسب هم ذخيره داشت و در هر ارابه غير از ران
ارابه جنگي نزد من آمد و من مشاهده كردم يك لنگ بكمر بسته لبـاس ديگـر نـدارد و وي بعـد از اينكـه نزديـك                              اين ده     فرمانده

 .گرديد دستها را روي زانو نهاد و ركوع كرد
اگر تو ميخواهي بعد از برخورد با سـربازان آزيـرو     شود و وي گفت سينوهه      ژو خوانده مي     –نام او را پرسيدم و شنيدم كه باسم ژو          

هاي درخت نخل با خود ببر تا وقتي سربازان آزيرو را ديدي روي سر تكان بدهي زيـرا شـاخه                      از آنها آسيب نبيني يك بسته شاخه      
 . قصد جنگ نداريفهمند كه نخل علامت صلح است و وقتي آنها ديدند كه تو شاخه نخل را تكان ميدهي مي

روان مـن بگذارنـد و بـراه          اطراف قلعه بـود قطـع كننـد و در تخـت             هاي اشجار نخل را كه      ژو مقداري شاخه   –گفتم كه سربازان ژو     
 .بيفتيم

اين جا كه ما ميرويم بيابـان   روان مسافرت كنم قاه قاه خنديد و گفت سينوهه  وقتي ژو ژو متوجه شد كه من قصد دارم كه با تخت       
روان كـه آهسـته ميـرود          اين بيابان را بسرعت طي نمـائيم و اگـر بـا تخـت                است و يگانه شانس نجات ما اين است كه با ارابه           سينا

 .مسافرت كنيم همه كشته خواهيم شد
حمـل  ديگر اينكه در سر راه ما آذوقه وجود ندارد و هر چه مورد احتياج است بايد از اين جا ببريم و از جمله عليـق اسـبها را نيـز                               

 .گذارم كه روي آن بنشيني و از تكان ارابه زياد آسيب نبيني نمائيم و من يك جوال عليق در ارابه تو مي
ام ولي در آنموقع جوان بودم و از تكان ارابه            ارابه جنگي بكشور آمورو رفته      ارابه سواري كرده و يكمرتبه بوسيله         گفتم من در گذشته   

 .ام معهذا سعي مينمايم تكان ارابه جنگي را تحمل كنم به مرحله كهولت نهادهامروز قدم  ترسيدم در صورتي كه نمي
هـاي نخـل را       روان من گذاشته شده بود از آنجا بارابه خود منتقل كرد ولي روز بعد شاخه                هاي نخل را كه بدواٌ در تخت        ژو ژو شاخه  

 .ك بيابان سينا بحركت در آمدندها با سرعت روي جاده باري بارابه من منتقل نمود و من سوار شدم و ارابه
 

  گرفتاري دردناك من -فصل سي و نهم 
 .كرد و من روي يك جوال عليق نشسته بودم نمود و تكان ارابه مرا اذيت نمي اي كه معبر ما بود بالنسبه صاف مي روز اول جاده

كرد كـه برخاسـتم و         تكان ارابه مرا اذيت مي     ولي روز دوم جاده مسطح بانتها رسيد و ما وارد بياباني بدون جاده گرديديم و طوري               
 .ايستادم



زار افتـادم و      ولي نزديك نيمه روز بر اثر تكان شديد دو پاي من از كف ارابه جدا شد و من بخارج پرت گرديدم و روي زمـين شـن                          
 .صورتم بر اثر خار مجروح گرديد

ن مرا با آب شست و گفت اگر با همين سرعت راه طي             شب وقتي براي استراحت اسبها و خودمان توقف كرديم ژو ژو صورت خوني            
 .كنيم روز چهارم ممكن است به اردوگاه سربازان آزيرو برسيم

اي فجيع ديديم زيرا بيك اردوگاه پارتيزانها رسيديم كه تمـام             روز سوم از سرزميني عبور كرديم كه خيلي ناهموار نبود ولي منظره           
 . بودند و آنها حتي اطفال را هم كشتندافراد آن بدست سربازان آزيرو كشته شده

وقتي ما به آنجا رسيديم صدها پرنده بزرگ لاشخوار مشغول خوردن اموات بودند و وضع لاشه نشان ميـداد كـه بـيش از دو روز از           
 .قتل عام آنها نگذشته است

 .اند درت به آن قتل عام هولناك كردهكرد كه سربازان آزيرو دور نيستند زيرا دو روز قبل در آن نقطه مبا اين مسئله هويدا مي
باشـد چـون در آنچـا         شب چهارم در آغاز شب از دور آتش نمايان شد و ژو ژو بمن گفت آن آتش از اردوگـاه سـربازان آزيـرو مـي                         

 .اند اي نيست كه بگويم سربازان آزيرو آن را آتش زده قريه
 و خستگي رفع كنند و آنگاه در نور مـاه بـراه افتـاديم و آهسـته     طبق صوابديد ژو ژو ما قدري توقف كرديم كه اسبها عليق بخورند  

 . طي طريق ميكرديم
بمناسبت حركت آهسته ارابه من كه روي جوال عليق نشسته بودم خوابيدم و يك وقت متوجه شدم كه ژو ژو مرا از خـواب بيـدار                          

 .كرد
از ژو ژو بپرسـم كجـا هسـتم وي مـن و صـندوق      هنگامي كه چشم گشودم مشاهده نموديم كه خورشيد دميـده و قبـل از اينكـه       

هاي صحرا ديدم و مشاهده   هاي نخل مرا از ارابه بيرون انداخت و من خود را روي شن              محتوي الواح و قطعات زر و هم چنين شاخه        
 .هاي ديگر پشت بمن و رو به مغرب كردند و با شتاب دور شدند كردم كه ارابه ژو ژو و ارابه

تحير گرديدم ولي لحظه بعد حيرت من رفع شد زيرا ديدم از طرف مشرق يكدسته ارابه جنگي با سرعت پيش                    از اين رفتار ژو ژو م     
 .هاي ژو ژو را تعقيب نمايند آيند و مثل اينكه قصد دارند كه ارابه مي

 .يگريزندگفت به محظ اينكه سربازان محافظ تو سربازان آزيرو را ببينند م هب را بياد آوردم كه مي آنوقت گفته هورم
برداشتم و روي سر تكان دادم تـا سـربازان          ) گو اينكه خشك شده بود    (هاي نخل را      هاي را ديدم شاخه     من وقتي نزديك شدن ارابه    

 .هاي ژو ژو را تعقيب كردند آزيرو بدانند كه من قصد جنگ ندارم ولي آنها بمن توجه ننمودند و ارابه
 . نظر ناپديد گرديدنداما ژو ژو و همراهان او طوري گريختند كه از

 .هاي نخل را بالاي سر تكان ميدادم هاي آزيرو برگشتند و نزديك من توقف كردند و من همچنان شاخه آنوقت ارابه
الحمـار هسـتم و نماينـده         ها چند سرباز پياده شدند و بطرف من آمدند و من بĤنها گفتم كه نامم سينوهه و ملقـب بـه ابـن                        از ارابه 

ام كه از طرف فرعون پادشاه شما را ملاقات كنم و در اين جعبه الواحي اسـت كـه نشـان ميدهـد مـن                           و آمده فرعون مصر ميباشم    
سربازها نه باسم من اعتناء كردند و نه بالواح فرعون و مرا عريان نمودنـد و هـر چـه زر و چيـز ديگـر       . نماينده فرعون مصر ميباشم   

 .هاي خود بستند و براه افتادند كي از ارابهداشتم تصاحب كردند و آنگاه مرا با طناب به عقب ي
شـدم و     هاي جنگي بدوم بعد از يك ميزان روي زمـين كشـيده مـي               اگر اردوگاه آنها نزديك نبود من كه نميتوانستم با سرعت ارابه          

 .سيدندهاي بيابان كالبدم را قطعه قطعه ميكرد و آنچه سبب گرديد من زنده بمانم اين بود كه زود باردوگاه خود ر سنگ
هائي كه با گاو كشيده ميشد داشتند و وقتي آنجا رسيديم مـن كـه همچنـان بـا                     هاي جنگي و ارابه     آنها اردوگاهي بزرگ پر از ارابه     

 .طناب بارابه بسته شده بودم از حال رفتم و زير آفتاب به زمين افتادم
ا روغن نبـاتي ماليدنـد و معلـوم شـد كـه يكـي از                يك وقت بخود آمدم و حس كردم كه چند نفر روي من آب ميريزند و بدنم را ب                 

افسران اردوگاه كه سواد داشته الواح مرا خوانده و فهميده كه من نماينده فرعون هستم و دستور داده كه با من خوشرفتاري كنند                       
 .ولباسم را پس بدهند

 .همين كه توانستم راه بروم گفتم كه مرا نزد آزيرو ببرند



برد و همين كه نزديك شدن مرا ديد از خيمه خارج گرديد و من ديدم كه يك قلاده زر از گردن آويخته                      اي بسر مي    آزيرو در خيمه  
 .ريش خود را در يك كيسه از تارهاي نقره قرار داده است

ه آزيرو در خيمه مرا كنار خود نشانيد و گفت سينوهه براي چه تو وقتي سربازان مرا ديدي خود را معرفي نكردي و نگفتي فرستاد                       
 .هاي نخل را تكان ندادي تا سربازان من بدانند كه تو قصد جنگ نداري فرعون هستي و چرا شاخه

ور شدي و درصدد قتل آنها برآمدي و سربازان مـن بـراي      گويند به محض اينكه تو آنها را ديدي با كارد بĤنها حمله             سربازان من مي  
 .حفظ جان خود مجبور شدند كه تو را ببندند

ه با طناب بسته شده بود هنوز درد ميكرد و جراحـات بـدنم كـه بـر اثـر كشـيده شـدن روي زمـين بوجـود آمـده                               دستهاي من ك  
هاي جنگي    سوخت و به آزيرو گفتم مرا نگاه كن و ببين آيا من مردي هستم كه بتوانم به سربازان تو آنهم سربازاني كه در ارابه                         مي

 .و مسلح بودند حمله كنم
هاي نخل را بحركـت       زنند و من وقتي آنها را ديدم شاخه         راي اينكه گناه خود را انكار نمايند بمن تهمت مي         گويند و ب    آنها دروغ مي  

هاي نخل مـرا شكسـتند و روي الـواح آب دهـان               در آوردم و خود را معرفي كردم و الواح فرعون را بĤنها نشان دادم ولي آنها شاخه                
عقب ارابه بستند و بهمين جهت تو بايد دستور بدهي كه بĤنهـا شـلاق بزننـد تـا                   انداختند و آنچه داشتم تصاحب كردند و بعد مرا          

 .اينكه بعد از اين احترام فرستاده فرعون را رعايت نمايند
اي و دست و پايت خراشـيده شـده           آزيرو گفت سينوهه ممكن است كه تو خواب ديده باشي يا اينكه هنگام راه رفتن زمين خورده                

 . سربازان خود را براي يك مرد مصري شلاق بزنم و آنچه كه تو ميگوئي در گوش من وزوز مگس ميباشداست و من ميل ندارم كه
گفتم آزيرو تو تا ديروز پادشاه كشور آمورو بودي و امروز پادشاه سرتاسر سوريه ميباشي و بر چند پادشاه سـلطنت ميكنـي و شـاه                          

ا رعايت كني و لازمه رعايت احترام سلاطين اين است كـه نماينـدگان           شاهان ميباشي و تو بايد بيش از هر كس احترام سلاطين ر           
تحقير و تخفيف نماينده يك پادشاه بمنزله تحقير خود پادشاه است زيرا لازم نيست من بگويم كـه امـروز                    . آنها را محترم بشماري   

لي اگـر ايـن كـار را بكنـي فرعـون را مـورد       باشد هيچ قدرت ندارم و تو ميتواني مرا به قتل برساني وا           من اين جا كه اردوگاه تو مي      
اي زيرا پادشاهي كه پادشاهان ديگر را مورد تحقير قرار            اي و اگر فرعون را خفيف و خوار كني خودت را خوار كرده              تحقير قرار داده  

 .بدهد نفس سلطنت را خوار كرده و تو كه ميخواهي بر سراسر سوريه سلطنت كني بايد از اين حقايق آگاه باشي
نگامي كه مرا بوسيله طناب پشت ارابه جنگي بسته بودند و من مجبور بودم بپاي ارابه دوندگي كنم تا اينكه روي زمين كشـيده                        ه

خـواهي    و تـو اگـر نمـي      . نمـود   كرد و بوسيله نوك نيزه قسمت خلفي مرا سوراخ مي           نشوم مردي سوار بر اسب عقب من حركت مي        
جرم اين كه بمن توهين كرده مرا مجروح نمود بشلاق ببنـد و در ضـمن بـدان كـه مـن از                  سربازان خود را تنبيه كني اين يك را ب        

 .آورم و آن هديه عبارت از صلح است زيرا فرعون ميل دارد كه با تو صلح كند اي بزرگ مي طرف فرعون براي تو هديه
 از پيشـنهاد صـلح خيلـي خوشـوقت     در صورتيكه من ميدانستم كـه وي در بـاطن  (آزيرو گفت صلح فرعون براي من ارزشي ندارد         

چون خواه ناخواه من او را وادار ميكردم كه مقابل من صورت روي خاك بگذارد و در خواست صلح كند ولي راجع باين مـرد       ) است
 با  بايد با نماينده يك پادشاه كه مانند تو         كه ميگوئي قسمت خلفي تو را با نيزه سوراخ ميكرد من حق را بجانب تو ميدهم و او نمي                  

 .زنم من دوست ميباشد اين طور رفتار كند و من اكنون او را شلاق مي
همان روز آزيرو امر كرد كه سربازان او مجتمع شوند و در حضور آنها آن مرد را بشلاق بست من تصور ميكردم كه سـربازان آزيـرو           

سواد و ساده در      خنديدند زيرا سربازان بي     ياز مشاهده شلاق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد ولي آنها تفريح ميكردند و م              
همه جاي دنيا بهم شبيه هستند و چون در زندگي يكنواخت آنها تفريح وجود ندارد از هر وسيله حتي شلاق خوردن همقطار خود                   

 .نمايند براي تفريح استفاده مي
جـدا كـرد دسـت بلنـد كـردم و از آزيـرو              وقتي من ديدم كه خون از بدن آن مرد جاري گرديد و شلاق قطعاتي از گوشت بدن را                   

 . خواستم كه به تنبيه آن مرد خاتمه بدهد



ام بـه     اي كه آزيرو اختصاص به سكونت من داده بود بردم و سربازان كه ديدند من آن مـرد را بـه خيمـه بـرده                          بعد وي را به خيمه    
هاي آن مرد را بستم و داروي مسـكن و   لي من زخمتصور اينكه قصد دارم وي را در آنجا مورد شكنجه قرار بدهم شادماني كردند و         

 .بعد از آن آبجو باو خورانيدم و آن مرد يقين حاصل كرد كه ديوانه ميباشم
من ديدم كه علاوه بر افسران قشون آزيـرو  . هنگام شب آزيرو براي صرف غذا مرا احضار كرد و من وارد خيمه او شدم و غذا آوردند           

دارند و نشاني افسران هاتي اين بود كه روي سينه خود دو تبر متقاطع و بالاي تبر شـكل خورشـيد                     اي از افسران هاتي حضور        عده
 .بالدار را نقش كرده بودند

غذا عبارت بود از گوسفند بريان و ناني كه در روغن سرخ كرده بودند و همه نسبت به من مهرباني كردند ولي حس مينمـودم كـه                           
 زيرا من رفته بودم از طرف فرعون بĤنها صلح تقديم كنم در صورتيكه خود آنان خواهان صـلح                   مهرباني آنها خالي از تمسخر نيست     

 .بودند و اگر فرعون چند ماه صبر ميكرد آزيرو مجبور ميشد براي صلح قدم به پيش بگذارد
اي سـوء رو   اقعـه بيني كـردم كـه ممكـن اسـت و     بعد از صرف غذا من ديدم كه افسران هاتي در صرف شراب افراط ميكنند و پيش       

 .بدهد
مشـاجره  ) كشوري كـه پادشـاه آن آزيـرو بـود    (همين طور هم شد و افسران هاتي بعد از اينكه مست شدند با افسران كشور آمورو        

 .كردند و يك افسر هاتي كارد خود را كشيد و در گلوي يك افسر آمورو فرو كرد
الجه كرد و زخم او را بستم و خوابانيدم ولي آنمـرد نيمـه شـب خدمـه                  توان او را مع     من مرد مجروح را معاينه كردم و ديدم كه مي         

آوري نمود و گفت برويد و انتقام مرا از اين افسر هاتي كه مرا مجروح كرد بگيريد و آنها هـم رفتنـد و آن افسـر را بـه        خود را جمع  
 .قتل رسانيدند

ز دست و پا سرنگون بدار آويخت و آنقد آويخته بود تـا جـان               روز بعد پس از اينكه آزيرو از آن واقعه مستحضر شد مرد مجروح را ا              
 .داد

مند بود كه انضباط را در قشون         ترسيد و با اين مجازات خواست آنها را راضي كند بلكه علاقه             زيرا نه فقط آزيرو از افسران هاتي مي       
 .خود حفظ نمايد

روح كرد بعد از ختم غائله و رفتن افسران و خلوت شدن خيمه             و اما در آنشب كه يكي از افسران هاتي يكي از افسران آمورو را مج              
من ميدانستم كه پسر مزبور از بطن كنيز سابق من كه گفتم آن را به پادشاه آمورو اهـداء كـرده                     . آزيرو پسر خود را بمن نشان داد      

 .ها با پدر ميرفت بودم بوجود آمده است و با اينكه پسر مزبور بيش از هفت سال نداشت در جنگ
هاي پسر آزيرو سرخ و مانند هلو داراي كرك بود و موهاي سياه و مجعد مثل ريش پدر داشت و من وقتي پوست سـينه او را                             گونه
 .نگريستم بخود ميگفتم كه اين چهره سفيد را از مادرش به ارث برده است مي

تر از پسـر   اي كه زيباتر و قوي هفت ساله را ديدهآزيرو در حاليكه پسرش را بمن نشان ميداد گفت سينوهه آيا تو تا امروز يك پسر        
 .من باشد

پسر من اينك مالك چند كشور است و بعد از من پادشاه سراسر سوريه و شايد كشورهاي ديگر خواهد شد و من طوري ميكنم كه                 
ا كـه ممكـن اسـت در        بعد از من كسي نتواند با سلطنت او مخالفت نمايد زيرا در داخل سوريه تمام روساي طوايـف و سـلاطين ر                     

 .ام يا خواهم برد آينده با پسرم مخالفت نمايند از بين برده
احترامي كرده بود با شمشـير خـود بـه قتـل      پسر من ميتواند بخواند و بنويسد و شمشير بزند و چند روز قبل غلامي را كه بوي بي  

 او را در جنگ شريك ميكنم كه ما مبادرت بغـارت            رسانيد و من او را با خود بجنگ ميبرم و در پيكار شركت ميدهم ولي هنگامي               
 .و ويران كردن آباديها مينمائيم و ميدانيم كسي مقاومت نخواهد كرد و پسر مرا بقتل نخواهد رسانيد

بعد آزيرو راجع به كنيز سابق من كه باو اهداء كرده بودم و زن وي ميباشد و بنام كفتيو خوانده ميشد صـحبت كـرد و گفـت وي                             
 . آمورو بسر ميبرد و من از دوري او ملول هستم زيرا احتياج دارم كه با وي تفريح كنماكنون در

شوند تفريح مينمايم ولي تفريح با كفتيو لذتي ديگر دارد و مـن از معاشـرت بـا هـيچ زن                       گرچه من با دختران سوريه كه اسير مي       
 .شناسي  را ببيني نميبرم و اينك بقدري زيبا شده كه اگر وي بقدر تفريح با كفتيو لذت نمي



هنگامي كه مشغول صحبت بوديم از دور صداي جيغ زنها بگوش رسيد و آزيرو گفت اينها زنـاني هسـتند كـه مـورد بـدرفتاري از                           
توانند با آنها مثل مردهاي عادي رفتار كنند و زنها را             ها هنگام تفريح با زنهاي اسير نمي        طرف افسران هاتي قرار ميگيرند زيرا هاتي      

ترسـم كـه      توانم ممانعت كنم زيرا هنوز به هاتي احتيـاج دارم ولـي مـي               د آزار قرار ميدهند و مجروح مي نمايند و من هم نمي           مور
 .افسران و سربازان من خوي وحشيانه افسران هاتي را فرا بگيرند

 خواهد شـد و هـاتي كشـورهائي را          من از اين فرصت استفاده كردم و گفتم آزيرو دوستي و اتحاد با هاتي در آينده بر ضرر تو تمام                   
 .اي از دستت خواهد گرفت و بهتر اين است كه تو از هاتي صرفنظر كني و با فرعون مصر متحد شوي كه تو تصرف كرده

اكنون هاتي در كشور ميتاني مشغول جنگ است و بابل قواي خود را بسيج ميكند زيرا ميداند كه با هاتي وارد جنگ خواهد شد و                         
هاتي هستي بعد از اين از بابل گندم دريافت نخواهي كـرد و در آينـده گرسـنگي و قحطـي ماننـد گـرگ گرسـنه در                    تو كه متحد    

ولي اگر با مصر متحد باشي هر قدر گندم بخواهي از فرعون دريافت خواهي              . اي جا خواهد گرفت     كشورهائي كه به تصرف در آورده     
 .نمود

براي دشمنان خطرناك ولي براي دوستان مفيدند و اگر كسـي بـا آنهـا دوسـت                 آزيرو در جواب من گفت هاتي مردمي هستند كه          
 .باشد ضرر نخواهد ديد

اكنون من و آنها دوست هستيم ولي بين ما پيمان اتحاد وجود ندارد كه من نتوانم با ديگران صلح كـنم و دوسـت شـوم و پادشـاه                           
ارسال ميدارد جالب توجه است زيرا اين اسـلحه بـا فلـزي    اي كه جهت من  هاتي گاهي براي من هديه ميفرستد و بخصوص اسلحه       

 .تر از مس و مفرغ ميباشد ساخته ميشود كه خيلي برنده
كنم كه از رفتار هاتي راضي نيستم چون آنها در بعضي از بنادر سوريه كه اينـك جـزو قلمـرو كشـورهاي مـن اسـت                من انكار نمي  

 .لق داردطوري رفتار مينمايند كه گوئي اين بنادر بĤنها تع
 .گفتم آزيرو آنها اكنون كه با تو دوست هستند اين بنادر را از خود ميدانند تا چه رسد به روزي كه با تو دشمن شوند

گفتم آزيرو تو ميداني كه از پا در آوردن هاتي از طرف تـو  . آزيرو گفت روزي كه با من دشمن شوند من آنها را بخاك خواهم ماليد             
شكل است زيرا مردم هاتي در يك منطقه وسيع كوهستاني دور از سوريه زندگي ميكنند و تو براي اينكـه                    اگر محال نباشد بسيار م    

هاتي را از پا در آوري بايد قشون خود را از سوريه بكشور آنها ببري و آنها در راههاي كوهستاني قشون تو را از بـين خواهنـد بـرد                              
آهن است و شمشيرهائي كه با اين فلز ساخته ميشود شمشيرهاي مسين را با              من ميدانم كه هاتي يك نوع فلز دارد كه موسوم به            

يك ضربت نصف ميكند و تيرهاي آهنين آنها بقدري تيز است كه وقتي از كمان رها شد و بر كالبد نشسـت اگـر از سـينه داخـل                             
 .آورد گردد از پشت سر بدر مي

نها ميباشد تقريباٌ امكان ندارد زيرا اگر تو آنقدر نيرومند باشي كـه             غلبه بر اين ملت در داخل منطقه كوهستاني وسيعي كه كشور آ           
هـا و راههـاي       كنند و بـه منطقـه ديگـر ميرونـد و سـالها تـو را در دره                   بتواني آنها را در محظور قرار بدهي پايتخت خود را رها مي           

 .اتي را تحمل كنيكوهستاني سرگردان مينمايند مشروط بر اينكه بتواني برودت شديد زمستانهاي كشور ه
تـوان آتـش افروخـت و در آن           زيرا در فصل زمستان هوا در منطقه كوهستاني هاتي آن قدر سرد ميشوند كه در بالاي كوهها نمـي                  

 .برودت سربازان تو خواهند مرد
نـا متحـد شـدن بـا     بنابراين تو آزيرو بايد كاري بكني كه اگر روزي هاتي بتو حمله كرد وسيله دفاع داشته باشي و اين وسـيله هما       

 .فرعون است
تو به تنهائي نخواهي توانست در قبال هاتي از كشور خود دفاع كني ولي اگر با فرعون متحد گردي فرعون مصر آنقـدر بتـو سـرباز                     

 .خواهد داد كه خواهي توانست هاتي را عقب براني
و گفت من خواهـان صـلح هسـتم و صـلح را بـر               ترسد    شنيد نخواست اعتراف كند كه از هاتي مي         آزيرو كه با دقت سخنان مرا مي      

جنگ ترجيح ميدهم و از اين جهت ميجنگم كه بتوانم صلحي مطابق شرافت بدست بياورم و اگر فرعون منطقه غزه را كه بحيله از                        
 را  زيرا خسارت اين جنـگ    (من گرفته پس بدهد و با تحويل دادن گندم و روغن نباتي و زر خسارات جنگ سوريه را جبران نمايد                     

 .من با او صلح خواهم كرد) فرعون بوجود آورده است



آزيـرو اي  : من وقتي ديدم آزيرو هنگاميكه صحبت از خسارت جنگ ميكند ميخندد دانستم كه ميتوانم با او شوخي نمايم و گفـتم          
اي مصر در سوريه حمله زني در صورتيكه تو بودي كه بپادگانه گناهان تو چگونه دم از جبران خسارت مي        مرد راهزن و اي جلاد بي     

اي كـه آنهـا      كردي و مردها و اطفال را به قتل رسانيدي و زنها را باسارت بردي و اينك زنهاي مزبور را تسليم افسران هـاتي كـرده                        
 .زنهاي بدبخت را مورد شكنجه قرار بدهند

ن در سراسـر مصـر سـفلي        تو از اينجهت دم از دريافت خسارت ميزني كه تصـور ميكنـي مصـر ضـعيف اسـت در صـورتيكه اكنـو                       
هب كه تو او را ميشناسي يا اسمش را  صنعتگران مشغول ساختن شمشير و كارد و نيزه و تير و كمان و ارابه جنگي هستند و هورم              

مضايقه براي استخدام سربازان زر ميدهد و روزي كه ميخواستم نزد تو بيايم و در خواست صـلح كـنم طـوري متغيـر                   اي بي   شنيده
 . فكر كردم مرا خواهد كشتگرديد كه من

ولي فرعون كه پيروي از خداي خود آتون مينمايد خواهان صلح است و از خونريزي نفرت دارد و بهمين جهت بمن گفت كه نـزد                         
 . تو بيايم و پيشنهاد صلح كنم

ا را بتو واگذار كند ولـي تـو   و اما در خصوص غزه تو ميداني كه امروز فرعون هيچ نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا اينكه بتواند آنج            
ميتواني كه راهزنان غزه را با نيروي خود از بين ببري و آنجا را تصرف نمائي و ميداني كه راهزنان مزبور كساني هستند كه بـر اثـر                            

 .اند ظلم و بيرحمي تو از سوريه گريخته
د نمـائي و جبـران خسـارات پادگـان مصـري را             تنها در خواستي كه فرعون براي صلح از تو دارد اين است كه اسراي مصري را آزا                

 .بكني
سـينوهه  : آزيرو مانند يك سوداگر طماع سرياني كه هنگام چانه زدن لباس خود را پاره ميكند گريبان را چاك زد و بانـگ بـرآورد                       

با اسيران مصري كه    ها را ميزني؟ غزه خاك سوريه است و بايد بسوريه برگردد و اما                مگر يك سگ ديوانه تو را گزيده كه اين حرف         
اينك در اسارت هستند طبق رسوم جاري رفتار خواهد شد و ما آنها را ميفروشيم و اگـر فرعـون خواهـان اسـراء ميباشـد و بـراي                             

 .تواند آنان را خريداري كند خريداري آنها زر دارد مي
 . ا گزيده باشد اين حرف را ميزندو اما در خصوص خسارت بازرگانان مصري تو حرفي ميزني كه فقط كسي كه يك سگ هار او ر

شديم و بر اثـر       اند كجا بودند كه خسارت ديدند؟ اگر آنها در مصر بودند و ما وارد مصر مي                 اين بازرگانان كه تو ميگوئي متضرر شده      
ي كه بايـد در     ولي اين بازرگانان مصر   . ديدند تو حق داشتي بگوئي كه ما بايد خسارت آنها را جبران كنيم              وورد ما آنها خسارت مي    

هـاي مـا نشسـتند و         كشور خودشان تجارت كنند و سود ببرند آمدند و كشور ما را خانـه خـود فـرض كردنـد و در بهتـرين خانـه                         
ترين مزارع ما را تصرف نمودند و كالاهاي مصري را از كشور خود اين جا آوردند و به چند برابر فروختنـد و روز بـروز آنهـا                              مرغوب

ريه فقيرتر شدند براي اينكه هر چه مردم با كار خود تحصيل ميكردند ميبايد در ازاي كالاهاي مصري كه از                    ثروتمندتر و سكنه سو   
 .گندم گذشته هيچ يك از آنها براي ملت سوريه ضرورت نداشت ببازرگانان و سوداگران مصر تحويل بدهند

سوريه يك خانه خوب و يك مزرعه مرغـوب و يـك            مدتي مديد اين روش در سوريه ادامه داشت و كار بجائي كشيد كه در سراسر                
انـد    قنات وجود نداشت كه به يك بازرگان مصري تعلق نداشته يا وي در آن سهيم نباشد و حال كه مردم سوريه بحق خود رسيده                       

 بايد ما به بازرگان مصري زر و سيم بدهيم و جبران خسارت آنها را بكنيم؟
عني جبران خسارات بازرگانان مصري را تعقيب نمايم نخواهم توانست حـرف خـود را               من متوجه شدم كه اگر بخواهم اين مبحث ي        

 .پيش ببرم
تواني اطراف شـهرهاي خـود حصـارهاي بلنـد            اين بود كه من موضع بحث را تغيير دادم و گفتم آزيرو تو اگر با مصر صلح كني مي                  

ور شد فرعون مصر با كمك فلزي و  د شوند و اگر هاتي بتو حملهبوجود بياوري و بازرگانان كشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمن             
 .نظامي مانع از اين خواهد گرديد كه هاتي بتو تعرض نمايد

سپس افزودم آزيرو تو اگر بخواهي موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مصري را در سوريه بميان بياوري و بگوئي كـه آنهـا در سـوريه           
اي و مسائل قديمي امروز قابل توجه نيست بـراي اينكـه هـر                ك مسئله قديمي صحبت كرده    بضرر مردم توانگر شدند در خصوص ي      

 .باشد و بايد مطابق آن عمل كرد دوره از عمر انسان داراي مقتضياتي مي



گذشته هرچه بود گذشت و بايد براي امروز تصميمي گرفت و اقدامي كرد و من معتقدم صلحي كـه امـروز فرعـون بتـو پيشـنهاد                           
ه فقط براي تو صلحي است مقرون با شرافت بلكه خيلي بسود تو ميباشد زيرا فرعون از تـو مطالبـه كشـورهائي را كـه در                           ميكند ن 

 .نمايد و با اين صلح تو را در قبال هاتي قوي ميكند اي نمي سوريه تصرف كرده
رو راجع به صلح صحبت كردم و چند        مذاكرات آن شب در اين جا خاتمه يافت ولي بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آزي                    

مرتبه وي مثل سوداگران سرياني گريبان دريد و ناله سرداد و گفت فرعون درصدد است كه مرا فريب بدهد و پسرم را از سـلطنت                         
 .سوريه محروم نمايد

رسـتادم كـه يـك      يك مرتبه من با تعرض از خيمه او خارج شدم و اين طور نشان دادم كه قصد مراجعـت دارم و بـرايش پيغـام ف                         
 .روان و يك دسته سرباز را مامور حفاظت من نمايد كه من به مصر برگردم تخت

آزيرو مرا به خيمه خود دعوت كرد و باز مذاكره ما شروع شد و من متوجه گرديدم كه مرور زمان به نفع فرعون است زيرا هـر روز                            
 آمورو بيشتر ميشد و افسران هاتي افسران ارتش آزيرو را ماننـد             كه ميگذشت در اردوگاه آزيرو اختلاف بين افسران هاتي و افسران          

گفتند كه سوريه بايد بمـا   توانستيد كه سوريه را تصرف نمائيد و نيز مي    گفتند اگر ما نبوديم شما نمي       غلامان خود ميدانستند و مي    
 .برسد نه بشما

ادشاهان ديگر سـوريه بـه قـدرت و اقبـال آزيـرو رشـك               در خود سوريه هم بين آزيرو و سلاطين ديگر اختلاف شروع شده بود و پ              
 .خواستند مطيع او شوند ميبردند و نمي

آزيرو بمن پيشنهاد كرد چون بين او و فرعون براي عقد پيمان صلح اختلافي جز راجع به منطقه غزه وجـود نـدارد وضـع منطقـه                           
 .ويران گردد)  آن شهر خوانده ميشودكه منطقه غزه بنام(كنند كه حصار شهر غزه  مزبور را اين طور تعيين مي

بعد از طرف آزيرو پادشاهي براي غزه تعيين خواهد شد ولي اين پادشاه با صواب ديد مشاوري كه فرعون تعيـين خواهـد نمـود در               
ي در  هاي مصر بدون اين كه باج بپردازند وارد غزه خواهند گرديد و بازرگانان مصري نيز بـه آزاد                   غزه سلطنت خواهد كرد و كشتي     

 .آنجا تجارت خواهند كرد
من فهميدم كه منظور آزيرو از اين پيشنهاد اين است كه با نيرنگ غزه را از دست مصر بيرون بياورد و آنگهي وقتي حصـار غـزه را        

 .ويران كردند ارزش نظامي غزه از بين ميرود و ديگر براي مصر از نظر جنگي داراي قيمت نخواهد بود
رفتم و مثل گذشته اظهار ناتواني كردم و گفتم كه فرعون در غزه اصلاٌ نفوذ و قدرتي ندارد كه بتواند حصـار    من اين راه حل را نپذي     

 .شهر را ويران كند يا مشاوري براي پادشاه غزه كه وي انتخاب خواهد كرد بگمارد
كنم ولي باز ممانعت نمود بـدون       آزيرو از اين تجاهل طوري بخشم درآمد كه مرا از خيمه خود بيرون كرد و من خواستم مراجعت                   

اينكه راي قطعي خود را راجع به صلح ابراز نمايد و من چند روز ديگر در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه بيمـاران و                   
ز آنها كـه  كردم و به بعضي ا مجروحين نمودم و بخصوص زنهائي را كه از طرف افسران هاتي مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه مي        

ميدانستم خواهند مرد ترياك ميخورانيدم تا اينكه بدون هيچ احساس رنج در يك خواب خوش و لذت بخـش جـان بسـپارند و از                         
آزارتـر از تريـاك نيسـت چـون           اي كه در مصر براي مردن بكار ميبرند هيچ يك بي            شكنجه آن زندگي آسوده شوند و در بين ادويه        

 بدون آزار و رنج در حال خواب يك نفر را بديار ديگر ميفرستد و بهمين جهـت تريـاك هرگـز                      فقط ترياك و مشتقات آن است كه      
 .نبايد در دسترس زنها و جوانها و كساني كه ممكن است بر اثر خشم يا نااميدي بجان خود سوء قصد كنند قرار بگيرد

اي از    ر آن روزها كه من در اردوگاه آزيرو بودم عـده          علاوه بر معالجه بيماران و مجروحين و آسوده كردن بعضي از زنها از شكنجه د              
 .اسيران مصري را هم خريداري و آزاد نمودم

آزيرو يكي از آنها را كشت و ديگري بدست پسـر كوچـك او مجـروح                . يك شب دو نفر درصدد برآمدند كه آزيرو را به قتل برسانند           
 .ت تلخي نمود گفت من حاضرم كه با فرعون صلح كنمروز بعد آزيرو مرا احضار كرد و پس از اينكه بدواٌ اوقا. شد

پيمان صلح همان روز بين فرعون مصر از يك طرف و آزيرو و ساير سلاطين سوريه از طرف ديگر بسته شد و آزيرو بـه نماينـدگي                           
 .از طرف ساير سلاطين سوريه آن پيمان را منعقد كرد



حاظ قلع و قمع راهزنان غزه هيچ نوع تعهد بر گردن نگرفت ولـي موافقـت   طبق پيمان مزبور غزه براي مصر باقي ماند و فرعون از ل           
 .كرد كه اسيران مصري را از آزيرو خريداري كند

در پيمان نوشتند كه اين پيمان پيوسته بين فرعون و آزيرو معتبر خواهد بود و براي مزيد دوام پيمان آن را تحت حمايت هزار تن                      
 .زار تن از خدايان سوريه قرار دادنداز خدايان مصري از جمله آتون و ه

وقتي پيمان روي الواح خاك رست نوشته شد آزيرو خواست آن را مهر كند و هنگام مهر نهادن بر لوح اينطور نشان داد كه خيلـي                        
رو بدانـد   ملول است و با عقد پيمان مزبور ضرري بزرگ كرده و من هم وقتي مهر بر پيمان نهادم گريبان دريدم و ناله كردم تا آزي ـ                        

 .ولي در باطن هم او راضي بود و هم من. كه از آن پيمان كه بر ضرر مصر است بسي ناراضي هستم
هنگامي كه من براي مراجعت به مصر حركت كردم آزيرو هدايائي چند بمن داد و من هم باو گفتم كـه بعـد از ورود بـه مصـر بـا                               

 .دايائي جهت وي و زن وي و فرزندش خواهم فرستاداولين كشتي مصري كه بعد از صلح بطرف غزه حركت ميكند ه
در موقع حركت آزيرو مرا در آغوش گرفت و به عنوان دوست خود خواند و من پسر او را در آغوش گرفتم و بوسـيدم ولـي هـر دو                              

شـده اسـت    رستي كـه روي آن نوشـته          ميدانستيم آن پيمان صلح كه بين فرعون و آزيرو بسته شده و بايد جاويد باشد بقدر خاك                
 .ارزش ندارد

 .آزيرو از بيم هاتي مجبور شد كه آن پيمان را ببندد و فرعون بر اثر اصرار خداي خود آتون آن پيمان را بست
شكست و عليه مصـر وارد        ولي دوام پيمان مربوط به هاتي بود و اگر هاتي در آينده براي آزيرو توليد خطر نميكرد وي پيمان را مي                    

 گذشته وضع پادشاه كرت هم در جنگ تاثير داشت چون اگر نيروي دريائي كرت حمايت خـود را از مصـر   در جنگ ميشد از هاتي  
 .شدند توانست به غزه گندم و زر و اسلحه برساند و كساني كه در غزه مي جنگيدند تسليم مي هاي مصري نمي دريغ ميكرد كشتي

 كرد و يك دسته سرباز با من فرستاد كه مـرا بغـزه برسـانند و       آزيرو بعد از پيمان صلح بمن گفت كه ارتش خود را مرخص خواهد            
اي براي قواي خود در غزه فرستاد كه به محاصره شهر غزه خاتمه بدهنـد زيـرا صـلح                در ضمن آزيرو بوسيله فرمانده آن دسته نامه       

 .برقرار گرديده است
 اصرار ميكرد تا اينكه غزه را متصرف شود يا حصار آن            وقتي ما بغزه رسيديم و چشم من بحصار غزه افتاد فهميدم چرا آزيرو آنهمه             

 .ويران گردد
حصار غزه يكي از دژهاي متين جنگي بود و با اينكه مدتي از محاصره آن شهر از طرف آزيرو ميگذشت محصورين كـه از راه دريـا                           

 .نمودند آذوقه دريافت ميكردند پايداري مي
هاي نخل را روي سر تكان ميدادم خواستم وارد شهر شوم ولي بجاي اينكـه                 شاخهمن چون نماينده پادشاه مصر بودم در حالي كه          

 .ام فرا رسيده است دروازه شهر را برويم بگشايند طوري باران تير و زوبين بر سرم فرو ريختند كه تصور كردم آخرين لحظه زندگي
داشته بودند و ما زير آن سپرها پنهان شديم وگرنه          ولي قبل از اين كه به حصار غزه نزديك شويم سربازان آزيرو سپرهاي بزرگ بر              

 .رسيديم بقتل مي
خـوريم و بهـيچ عـذر و بهانـه            حتي بعد از اينكه من خود را با صداي بلند معرفي كردم فرمانده مدافعين غزه گفت ما فريـب نمـي                    

 .كشيم يك زنبيل او را ببالاي حصار ميگشائيم و اگر اين مرد سينوهه طبيب و نماينده فرعون است ما بوسيله  دروازه شهر را نمي
خنديدند مرا با زنبيل بالاي حصار كشيدند و مـن وارد شـهر شـدم و فرمانـده           همين كار را كردند و در حالي كه سربازان آزيرو مي          

تم چـرا شـهر     كنم و آنوقت دانس ـ     ام كه هيچ چيز را باور نمي        ها دروغ و حيله ديده و شنيده        مدافعين غزه گفت من آنقدر از سرياني      
غزه تا آن موقع در قبال قشون آزيرو مقاومت كرد زيرا فرمانده مدافعين و ديگران مرداني بودند دلير و با استقامت و باهوش كه نه                          

 .ترسيدند فريب ميخوردند و نه از سرياني هاي مي
وريه صـلح برقـرار گرديـده خيلـي         آنگاه يك كشتي مرا بطرف مصر برد و وقتي وارد نيل شديم و سكنه مصر مطلع شدند كه در س                   

 .ابراز مسرت نمودند
هب نسبت بمن ابراز خشم كند و بگويد كه انعقاد صلح برخلاف              بعد از ورود به ممفيس من نگراني داشتم و بيمناك بودم كه هورم            

 .مصالح مصر بوده ولي او را هم شادمان ديدم



 .اند هاي جنگي آن مراجعت كرده و به كرت رفته كند و كشتي ميمعلوم شد كه نيروي دريائي كرت ديگر از سفاين مصر حمايت ن
توانسـت بـه آن شـهر از راه دريـا آذوقـه و       هب نمـي  بنابراين اگر جنگ در غزه ادامه ميافت شهر غزه سقوط ميكرد زيرا ديگر هورم         

 .نمودند يرفتند غرق ميهاي مصري حامل آذوقه و اسلحه را كه به غزه م هاي جنگي سوريه كشتي اسلحه برساند زيرا كشتي
هب از برقراري صلح و اين كه غزه براي مصر باقي ماند بسيار مسرور شد و فوري چند كشتي آذوقه و سرباز بـراي    اين بود كه هورم   

 .تقويت پادگان غزه فرستاد و پارتيزانهاي غزه را كه در صحرا بودند تقويت نمود
بورياش پادشاه بابل وارد مصر شـد و مـن او را در كشـتي خـود كـه كشـتي                     هنگامي كه من در ممفيس بودم سفيري از طرف بورا         

سلطنتي بود جا دادم و باتفاق عازم دربار فرعون شديم و چون سـفير بابـل پيرمـردي دانشـمند بـود در راه مـن از صـحبت او در                               
 . بيني حوادث آينده لذت بردم خصوص ستارگان و طالع و پيش

تر از امروز خواهد شد ولي قـدرت   وز افزون هاتي بيم دارم و فكر ميكنم كه هاتي بعد از اين قوي        گفت من از نيروي ر      سفير بابل مي  
اند كه يك قرن ديگر قدرت هاتي رو بانحطاط ميگذارد و از طرف مغرب قبايلي                 بيني كرده   هاتي حدي دارد زيرا منجمين بابل پيش      

 .ن خواهند بردسفيد رنگ و وحشي براه خواهند افتاد و قدرت هاتي را از بي
اند در چه تاريخ قبايل سفيدپوست و وحشي مغرب زمين براي از بين بردن هاتي براه خواهنـد افتـاد ولـي در                         منجمين بابل نگفته  

 .وقوع اين حادثه ترديد ندارند
گونـه قبايـل    توانسـتم بهفمـم چ      من از اين گفته حيرت كردم زيرا ميدانستم كه در طرف مغرب غير از دريا و جزاير نيست و نمـي                    

 .آيند و قدرت هاتي را از بين ميبردند وحشي از آنجا مي
 .بيني ميكنند زيرا خود در بابل از آنها چيزهائي ديده بودم كه مرا قرين شگفت كرد فهميدم كه منجمين بابل درست پيش ولي مي

ن عصري جديد شـروع خواهـد شـد و در    كنيم به پايان رسيده است و بعد از آ         بعد سفير بابل گفت عصري كه ما در آن زندگي مي          
عصر نو بعضي از ملل امروز از بين ميروند همانطور كه ملت ميتاني بدسـت هـاتي از بـين رفـت و خـداياني هـم كـه امـروز داراي                           

 .فرمانروائي هستند از بين ميروند و خدايان ديگر جاي آنها را ميگيرند
 خدائي است كه به فرعون مصر ظاهر شده و او را مامور كرده كـه در مصـر                   آنگاه راجع به آتون از من سئوال كرد و من گفتم آتون           

 .مساوات برقرار كند و تفاوت غني و فقير را از بين ببرد و جنگ را تحريم نمايد
وقتي من اين حرفها را ميزدم سفير بابل ريش سفيد خود را نوازش ميداد و بعد گفت من تصور ميكنم كه ظهور اين خـدا يكـي از                 

 انقضاي اين عصر است زيرا هرگز كسي يك چنين عقيده عجيب و خطرناك را نشنيده و پيدايش اين عقيـده بـراي از بـين                          دلائل
 .بردن اين عصر كافي است

 
  سوء قصد به فرعون -فصل چهلم 

معبـد آتـون    آمـي كـاهن بـزرگ       . هنگاميكه من از دربار مصر دور بودم سردرد فرعون تجديد شد و نگراني بر روح او مسلط گرديد                 
براي اينكه فرعون را آرام كند تصميم گرفت كه بعد از برداشت محصول هنگاميكه نيل طغيان مينمايد بـراي فرعـون يـك جشـن                   

 . سي ساله منعقد كند
فرعون بيش از سيزده سال سلطنت نكرده بود ولي اشكالي نداشت كه براي وي جشن سي ساله منعقد نمايند زيرا از مدتي پـيش                        

 .امين سال سلطنت خود را منعقد نمايد م شد كه فرعون هر موقع كه ميل دارد جشن سيدر مصر رس
 .تر از سنوات قبل بودند وقتي من وارد مصر شدم محصول را بر ميداشتند و زارعين به مناسبت فراواني غله راضي

 گذشته لكه داشت و روستائيان همچنان       هاي گندم مثل    تر بودند كه رضايت كامل نداشتند زيرا دانه         از اين جهت ميگويم كه راضي     
 .با نفرت و وحشت گندم را مصرف ميكردند

وقتي من مراجعت كردم بازرگانان مصر از انعقاد پيمان صلح بين فرعون و آزيرو خيلي خوشوقت شدند زيرا بـر اثـر عقـد معاهـده                          
 .صلح بازرگاني مصر و سوريه تجديد ميگرديد



صر كسب اهميت زياد كرد زيرا سفير بابل يكي از خواهران بورابورياش پادشاه خود را ميĤورد تا            از نظر سياسي ورود سفير بابل به م       
 .اينكه زوجه فرعون شود و ميخواست از فرعون بخواهد كه يكي از دختران خود را بزوجيت به بورابورياش بدهد

صد دارد در مقابل خطـر هـاتي بـا فرعـون متحـد              دادن دختر به فرعون و گرفتن دختري از اخناتون ثابت ميكرد كه پادشاه بابل ق              
 .شود

زيـرا طبـق شـعائر خـون مقـدس          . مصريها بعد از اين كه شنيدند كه پادشاه بابل ختر فرعون را براي زوجيت خواسته متغير شدند                
فهميـدم كـه    ها مخلوط شود ولي فرعون از اين پيشنهاد ناراضي نشد ليكن من مـي           بايد با خون خارجي     اعضاي خانواده فرعون نمي   

زيـرا فرعـون بخـاطر ميـاورد كـه بـدفعات           . در باطن از اينكه دختر او از مصر دور خواهد شد و به بابل خواهد رفت متاسـف اسـت                   
هاي خردسال ميتاني براي همسري فرعون به مصر آمدند و آنجا مردند و بيم داشت كه دختر او هم در بابـل بميـرد                          شاهزاده خانم 

 .اه بابل را بقدري گرانبها ميشمرد كه با اين فداكاري موافقت كردمعهذا فرعون دوستي پادش
اما دختري كه ميبايد زوجه بورابورياش پادشاه بابل شود در آنموقع بيش از دو سال نداشت و فرعون به سفير بابل گفت كه دختـر              

ف ديگر بوكالت از طرف پادشاه بابـل و         خود را در مصر به بورابورياش اختصاص خواهدداد و سفير بابل از يك طرف و فرعون از طر                 
دختر فرعون كوزه خواهند شكست تا بورابورياش بداند كه دختر مزبور زن اوست و بعد از اينكه به سن رشد رسيد او را روانه بابـل                          

 .خواهند كرد
 .سفير بابل اين راه حل را پذيرفت

 خبر عقد پيمان صلح با آزيرو و همچنين خبر اتحاد بابـل و              هنگاميكه من وارد شهر افق شدم فرعون از سردرد ميناليد ولي وصول           
 .امين سال سلطنت آماده نمود مصر در مزاج فرعون اثر نيكو كرد و او را براي شركت در جشن سي

و از سكنه جنوب مصر دعوت كـرد  . امين سال سلطنت اخناتون را با شكوه زياد ديد        آمي كاهن بزرگ معبد آتون تدارك جشن سي       
و ) متـرجم  –گـورخر   (ندگان خود را براي شركت در جشن بفرستند و آنها هم نماينـدگان خـود را بـا الاغ هـاي مخطـط                        كه نماي 
 .ها فرستادند زرافه

 .هائي كوچك در دست گرفته بودند كه آنها هم طوطي در دست داشتند بعضي از نمايندگان ميمون
هائي از     به فرعون از طرف سكنه آن منطقه بظاهر طلا و عاج و قوطي             نمايندگان سكنه جنوب مصر غلاماني با خود آوردند كه آنان         

چوب آبنوس و پر شترمرغ تقديم نمودند ولي من ميدانستم كه آمي اشياء مزبور را از خزينـه فرعـون خـارج كـرده و بـراي ظـاهر                             
غلامان بر سر نهاده بودند به يكديگر       سازي به نمايندگان جنوب داده كه به فرعون تقديم نمايند و مردم سبدهاي دردار زيبا را كه                  

 .گفتند كه اين سبدها پر از طلا ميباشد ولي من مطلع بودم كه سبدها خالي است نشان ميدادند و مي
اند و از وفاداري آنهـا و ايـن           فرعون از اين حيله مطلع نشد و تصور كرد كه براستي سكنه جنوب مصر آن هدايا را بوي تقديم كرده                   

 .توانستند كه آن هدايا را تقديم نمايند خوشوقت گرديد ر هستند وگرنه نميكه مردمي توانگ
 .امين سال سلطنت فرعون سفرائي از طرف كرت و آزيرو آمدند و به مناسبت سي. ولي هداياي سفير بابل واقعي و گرانبها بود

ء كرد و چند كوزه روغـن نبـاتي لذيـذ و       سفير كرت چند مينا و جام طلا كه با سبكي بسيار قشنگ مرصع شده بود به فرعون اهدا                 
 .آيد نيز به فرعون تقديم نمود معطر كه نوع آن فقط در كرت بدست مي

آزيرو هم هدايائي فرستاد چون اميدوار بود كه بطور متقابل از فرعون هدايائي دريافت كند و بعلاوه ميخواست بوسيله سـفير خـود                       
چون وي شنيده بود كه    (رست بدست بياورد و بداندكه ناخوشي و ديوانگي فرعون          كه هدايا را حمل ميكرد از وضع مصر اطلاعات د         

 .تا چه اندازه صحت دارد) فرعون ديوانه است
در معبـد فرعـون     . پس از خاتمه تشريفات جشن اخناتون باتفاق دختر دو ساله خود عازم معبد آتون گرديد و من هم با وي رفـتم                     

 . اي را بين دختر فرعون و سفير بابل شكست د و آنوقت كاهن بزرگ طبق رسوم زناشوئي كوزهدختر خود را كنار سفير بابل قرار دا
وقتي كوزه شكسته شد من ديدم كه چهره سفير آزيرو از فرط اندوه تيره گرديده زيرا او ميدانست كه مفهوم شكسـتن كـوزه ايـن                          

م متحد خواهند شد و در صورت حمله آزيرو به مصر پادشاه    است كه بعد از اين خانواده سلطنتي مصر و خانواده سلطنتي بابل با ه             
 .بابل به كمك فرعون عليه آزيرو وارد در جنگ خواهد گرديد



اي از كوزه شكسته را برداشت و همه اين موضوع را به فال نيك          بعد از اين كه كوزه شكسته شد دختر خردسال خم گرديد و قطعه            
 .ند خواهد شدگرفتند و گفتند در آينده وي زني سعادتم

توانست   بعد از اينكه از معبد مراجعت كرديم من فرعون را واداشتم كه در بستر استراحت كند ولي و بقدري هيجان داشت كه نمي                      
 . در بستر بماند

 خوابيد و از بسـتر برخاسـته ميگفـت          من باو داروي مسكن خورانيدم تا از اضطرابش كاسته شود ولي دارو در وي اثر نميكرد و نمي                 
بينم كـه آتـون بـا نيـروي خـود ايـن همـه         ترين روزهاي زندگي من است زيرا مي  امروز يكي از سعادت بخش    ... سينوهه... سينوهه

ها ساخته و مزارع را سبز نموده و با آب نيل كه خـود جـاري كـرده آنهـا را سـيراب          جمعيت در مصر بوجود آورده و شهرها و قريه        
 .كند مي

توانسـت بـا تكـان دادن دسـت خـود ظلمـت و                سمان بلند ميكرد و طوري تكان ميداد كه گوئي مي         گاهي فرعون دست را بطرف آ     
ها تو را مي بينند ولي آنقـدر          اي آتون تو هنگام روز چون خورشيد بر زمين ميتابي و تمام چشم            : گفت  بدبختي را از بين ببرد و مي      

ز درخشندگي تو كور خواهد شد ولي وقتـي ناپديـد شـدي و    تواند مستقيم بتو چشم بدوزد وگرنه ا درخشنده هستي كه كسي نمي    
 .تر از روز بر روح من ميتابي شب فرود آمد و مردم ديگر تو را نديدند و ديده بر هم نهادند كه بخوابند آن وقت درخشنده

 را بلند كرد و با شنيدم و از فرط التهاب گريست و آنگاه دست      فرعون طوري به هيجان آمده بود كه من صداي طپش قلب او را مي             
 : شور بسيار اين آواز را براي آتون خواند

و تو پيوسته بر قلـب او ميتـابي و شـبها هـم               –شناسد    فقط پسر تو اخناتون تو را مي       –كسي نيست كه تو را به حقيقت بشناسد         (
 ).مثل روزها داراي تابش هستي

اي و    و همانطور است كـه تـو آفريـده         –هاي تو قرار گرفته       ستجهان در د   –فهماني    تو مقاصد خود را فقط به پسرت اخناتون مي        (
 ).پيوسته آن را اداره خواهي كرد

فقـط تـو معيـار زنـدگي انسـان را در دسـت               –وقتي تو غروب ميكني انسان ميميرد        –وقتي تو طلوع ميكني انسان زنده ميشود        (
 ). و انسان جز بوسيله تو قادر بزندگي نيست-داري

 .شعار را با خلوص نيت و شور و شوق ميخواند كه در من اثر ميكردفرعون طوري اين ا
توانستم تا نيمه شب گوش به سرود او بدهم و هر طور بود او را روي بستر دراز كردم ولـي بـاز                         ليكن من چون پزشك او بودم نمي      

 .نميتوانست بخوابد ولي ديگر نميگذاشتم برخيزد
 .دممن آنشب بر بالين فرعون مثل او بيدار بو

اي بزرگ كه وسـط بـاغ بـود     فرعون در سپيده صبح از خوابگاه خارج شد و بباغ رفت و در آنجا بقدم زدن پرداخت و گاهي به بركه      
 .ها را تماشا ميكرد نزديك ميشد و پرواز مرغابي

 . نندور شدند تا اينكه او را بقتل برسا وقتي يك چهارم از روز بالا آمد دو نفر كنار آن بركه بفرعون حمله
ها را ميكشيد زيرا تـوتمس        هيچيك از نگهبانان كاخ سلطنتي آنجا نبودند و فقط يكي از شاگردان توتمس كنار بركه شكل مرغابي                

 .اند اصرار داشت كه شاگردان او بايد جانوران را از روي شكل واقعي آنها بكشند نه از روي اشكالي كه قدماء باقي گذاشته
 . قصد كشتن فرعون را دارند خود را جلوي آنها انداخت و فرياد زد و نگهبانان را طلبيدنقاش مزبور وقتي ديد دونفر

اش قدري مجروح شد ليكن نقاش بـه قتـل رسـيد و خـون او                  مداخله نقاش سبب شد كه فرعون از مرگ رهائي يافت و فقط شانه            
 .لباس فرعون را رنگين كرد

 .دم آن دو نفر را ديدموقتي من رفتم كه زخم فرعون را معاينه كنم و ببن
 .يكي از آنها سر را تراشيده روغن بر سر و صورت ماليده بود و من حدس زدم كه بايد از مريدان خداي سابق آمون باشد

 .اند هايش را بريده ديگري دو گوش نداشت و معلوم ميشد كه در گذشته مرتكب جرمي شده و بهمين جهت گوش



 اينكه بدانند چگونه بفكر قتل فرعون افتادند آنها را زدنـد ولـي آن دو نفـر بـدون اينكـه از درد                        نگهبانان كاخ آنها را بستند و براي      
آوردند و من فهميدم كه كاهنان آمون آن دو نفر را با نيـروي مرمـوز خـود در                     انقطاع نام آمون خداي سابق را بر زبان مي          بنالند بي 

 .قبال درد فاقد احساس كردند
 . اي بود كه در مصر نظير نداشت ن براي قتل وي واقعهحمله آن دو نفر به فرعو

 .اند تا آنروز اتفاق نيفتاد كه يكنفر علني درصدد قتل فرعون برآيد ها در آن سلطنت كرده از روزي كه مصر بوجود آمده و فرعون
ا طناب خفه كردند يـا جمجمـه   هاي خود با زهر به قتل رسيدند و بعضي از آنها را شب در كاخ ب ها در كاخ گرچه بسياري از فرعون  

هـا پنهـاني درون    آنها را بعنوان اينكه بيمار هستند و احتياج بشكافتن سر دارند شكافتند كه بميرند ولي تمام اين جنايـات و قتـل       
 .گر ميشد هاي سلطنتي صورت ميگرفت و همواره مرگ فرعون مقتول چون يك مرگ طبيعي جلوه كاخ

 .صر علني نسبت به جان فرعون سوء قصد شود و درصدد هلاك كردن وي برآيندولي هرگز اتفاق نيفتاد كه در م
گفت عصر ما منقضي ميشود و عصري ديگر شروع خواهد شد و يكي از علائم غيرقابل ترديـد شـروع                      سفير بابل حق داشت كه مي     

 .عصر جديد همين است كه علني بجان فرعون سوءقصد نمودند
ولي آنها جواب ندادند و     . د استنطاق قرار دادند تا بگويند كه آنها را مامور قتل فرعون كرده است             آن دو نفر را در حضور فرعون مور       

آوردنـد و خـداي    نگهبانان با شلاق آن دو نفر را زدند كه محركين را معرفي كنند ليكن آنها پياپي نام خـداي سـابق را بربـان مـي                      
ند اي فرعون كذاب تو بالاخره به مكافـات اعمـال خـود خـواهي رسـيد و            جديد فرعون آتون را لعنت ميكردند و به اخناتون ميگفت         

 .ملعون ابدي خواهي شد
ولـي شـكنجه حتـي كشـيدن     . آنقدر آن دو نفر آتون را لعنت كردند كه فرعون به خشم در آمد و دستور داد آنها را شكنجه كننـد   

كني كـه مـا از تـو و خـداي             ند اي فرعون كذاب تو تصور مي      گفت  نمودند و مي    ها در آن اثر نكرد و همچنان آتون را لعنت مي            دندان
ملعونت بيم داريم ما كساني هستيم كه بخداي حقيقي آمون معتقد هستيم و كسي كه معتقد به آمون باشد هيچ درد را احسـاس                        

 .كند نمي
ن گرديد و به نگهبانان گفـت  نمايند خيلي از شكنجه كردن آن دو نفر پشيما وقتي فرعون دانست كه آنها هيچ درد را احساس نمي      
 .دانند چه ميكنند نمايند نمي آنها را رها كنيد زيرا همانطور كه درد را احساس نمي

ولي بعد از اين كه آن دو نفر را باز كردند و بĤنها گفتند كه آزاد هستيد و هرجا كه ميل داريد برويد آنها فرعون را مورد دشنام قرار          
 .باز ما را به قتل برسان تا اينكه نائل بزندگي جاويد شويم و پيوسته با آمون زندگي نمائيم  و حقهدادند و گفتند اي فرعون كذاب

ور   وقتي ديدند كه نگهبانان كاخ قصد دارند كه بزور آنها را از آن جا خارج كنند خود را رها كردند و طـوري بـا سـر بـديوار حملـه                              
 .شدند كه سرشان درهم شكست و مردند

يدم كه آمون خداي سابق با اينكه از طرف فرعون سرنگون گرديده چقدر نفوذ دارد و چگونه با نفوذ خود بـه ارواح                       آن روز من فهم   
 . مردم حكومت ميكند

 .از آن روز به بعد همه دانستند كه جان فرعون در معرض خطر است و اگر از وي مواظبت نشود وي را به قتل خواهند رسانيد
ن و مستحفظين فرعون پيوسته حتي وقتي كه ميخواست در باغ خود قدم بزند بـا وي بودنـد و از او                      بهمين جهت از آن روز دوستا     

 .شدند جدا نمي
اين سوء قصد كه جريان كامل آن باطلاع مردم رسيد هم بر تعصب طرفداران آتون افزود و هم بر تعصب طرفداران خداي سـابق و                         

 .كردند ميهردو اگر ميتوانستند از آزار يكديگر فروگزاري ن
هـا   در شهر طبس مردم از مشاهده زرافه) كه در واقع سيزدهمين سال سلطنت او بود     (امين سال سلطنت فرعون       در روز جشن سي   

ديدنـد   مـي ) صليب حيات(هائي در معابر روي داد و هر كس را با  ها ابراز نشاط نكردند و نزاع هاي مخطط و ميمونها و طوطي  و الاغ 
 . ميدادند و دو نفر از كاهنان آتون كه وسط مردم گير كردند بقتل رسيدندمورد ضرب و شتم قرار



بدتر آنكه سفراي خارجي كه در مصر بودند ديدند كه نسبت به فرعون سوء قصد شد و مشاهده كردنـد كـه ملـت مصـر بـرخلاف                            
توان او را به قتـل        د ديگران و مي   سنت باستاني درصدد قتل علني فرعون برآمد يعني آنها دريافتند كه فرعون هم مردي است مانن               

 .رسانيد و اگر كشته شود طوري نخواهد شد و دنيا ويران نخواهد گرديد
من يقين دارم كه سفير آزيرو كه هدايائي از فرعون براي پادشاه خود دريافت كرده بود علاوه بر آنها خبرهائي جالب توجـه جهـت                         

 .آزيرو برد
اي سـربازان      نيز يكدست بازيچه جهت پسرش ارسال داشتم و آن بازيچه عبارت بود از عـده               اي براي آزيرو فرستادم و      من هم هديه  

دار و نيزه دار كه صنعتگران سابق معبد آمون با چوب ساخته بودند و من گفتم نيمي از آنها را برنگ سربازان سوريه و نيمي                           كمان
 .واند اين دو دسته سرباز را با هم بجنگ بياندازد و بازي كندرا برنگ سربازان هاتي ملون نمايند تا اينكه پسر كوچك آزيرو بت

صنعتگراني كه در گذشته در معبد خداي سابق كار ميكردند از اينجهت حاضر ميشدند كه كارهائي مثل تراشـيدن آن سـربازها را                       
 .بر عهده بگيرند كه بيكار بودند و براي تحصيل معاش باين جور كارها تن در ميدادند

ساختند كه آنهـا در قبـور خـود بگذارنـد تـا          كار صنعتگران مزبور اين بود كه براي اغنياء زورق و خدمتگزار با چوب مي             در گذشته   
 .اينكه بعد از مرگ براي وصول به سرزمين مغرب سوار زورق شوند و خدمه مزبور در دنياي ديگر خدماتشان را بر عهده بگيرند

دن زورق و خدمه چوبي در قبور متروك گرديـد و آنوقـت صـنعتگران آمـون نـاگزير                   ولي پس از اينكه آمون سرنگون شد رسم نها        
 .بكارهاي ديگر از جمله ساختن سرباز براي بازيچه مشغول گرديدند

فرعون بعد از اينكه از سوءقصد رهائي يافت چنين فكر كرد كه سوءقصد مزبور يك اعلام و اخطار از طـرف آتـون بـود تـا اينكـه او          
 .ر عقايد خداي جديد فعاليت كندبيشتر براي نش

بخش جلوه كرد و بنـام توسـعه عقايـد            در كام اخناتون لذت   ) ولي انتقام براي آتون نه خود او      (آنوقت براي اولين مرتبه طعم انتقام       
است كـه   خداي جديد امر نمود كه تمام كاهنان خداي سابق را از بين ببرند و تمام طرفداران آمون را به معدن بفرستند و بديهي                        

 .لوحان گرفتار ماموران غلاظ و شداد فرعون شدند و حتي يكي از كاهنان آمون بدام نيفتادند مثل هميشه فقراء و ضعفاء و ساده
توانست به آنها دسترسي پيدا كند و ماموران غلاظ و شـداد اطـلاع داشـتند كـه                    چون آنها در جائي زندگي ميكردند كه كسي نمي        

افتادنـد و اشـخص       و براي اثبات خدمتگزاري بجان فقـراء و ضـعفاء مـي           . باشند  ران و سربازان فداكار مي    كاهنان آمون داراي طرفدا   
گناه را بجرم اين كه نام آمون بر زبانشان جاري شده دستگير ميكردند و به معدن ميفرسـتادند و هـر دفعـه كـه يـك دسـته از                            بي

آمـد و در دل از آمـون خـداي سـابق               فرعـون بيشـتر بجـوش مـي        شدند خشم و كينه مردم عليـه        بيگناهان به معدن فرستاده مي    
 .درخواست ميكردند كه جان فرعون را بگيرد تا اين كه از ستم او آسوده شوند

فرعون چون پسري نداشت كه بعد از وي به سلطنت مصر برسد براي تامين آينده سلطنت دو دختر خود را بـه دو نفـر از اشـراف                            
 .مصر داد

 .رش مريتاتون را به جواني موسوم به سمن خكر كه در دربار خدمت ميكرد تفويض نمودبدين ترتيب كه دخت
اين جوان زيبا و خوش گفتار يكي از مومنين متعصب آتون بود و او هم مثل فرعون گاهي دچار خلسـه ميشـد و در حـال خلسـه                             

 .شنود بيند و صدايش را مي تصور ميكرد كه آتون را مي
ي مومن ديد طوري از او راضي شد كه بعد از اينكه دخترش را باو داد ديهيم بـر سـرش نهـاد و وي را                          خكر را خيل    فرعون كه سمن  

 .خكر بايد پادشاه مصر شود جانشين خود كرد و گفت بعد از من سمن
ينكه تـوت  تاتون را به يك پسر ده ساله موسوم به توت كه پسري از اشراف مصر بود دادند و بعد از ا                      دختر ديگر فرعون باسم آنكس    

 .تاتون شد منصب امير اصطبل سلطنتي را بوي واگذار نمودند برادر آنكس
شد بـا عروسـك بـازي ميكـرد و            توت هم مثل داماد ديگر فرعون زيبا ولي خيلي سست بود و ميل داشت بخوابد و وقتي بيدار مي                  

 .طلبيد همواره شيريني مي
 و بدون اراده را جهت دامادي خـود انتخـاب كـرده بـود كـه در آينـده                    ولي فرعون بطوري كه من فهميدم دو جوان مطيع و منقاد          
 .چون و چرا انجام بدهند نتوانند در قبال راي او مقاومت كنند و هرچه ميگويد بي



اول اينكه هر دوي آنها از مومنين صميمي آتون  . من فكر ميكنم سه چيز سبب شد كه فرعون دو دختر خود را به آن دو جوان داد                 
 .بودند

وم اين كه هر يك از آن دو جوان به يك خانواده بزرگ و پر جمعيت از اشراف درجه اول مصر وابستگي داشـتند و شـاخه اصـلي                          د
 .آن خانواده بودند و فرعون با اين دو وصلت دو خانواده درجه اول و بزرگ و پر جمعيت مصر را با خانواده سلطنتي متحد كرد

 .توانستند برخلاف راي پادشاه مصر رفتار كنند قبال فرعون اراده نداشتند و نميسوم اينكه هيچ يك از آن دو جوان در 
با اينكه اين دو وصلت آتيه سلطنت خانواده اخناتون را تامين كرد متاسفانه تعصـب شـديد فرعـون نسـبت بـه خـداي او آتـون و                             

 .گيريهاي مامورين غلاظ و شداد او مردم را در شهر افق بستوه آورد سخت
 .ها ساكت است فهميدم كه خيابان روان از خيابانها عبور ميكردم مي شدم و با تخت  از خانه خارج ميوقتي من

خندند و با صداي  باشد كه مردم ديگر نمي    بدواٌ بعلت سكوت خيابانها پي نبردم ولي بعد دريافتم كه خيابانها از آن جهت ساكت مي               
رسد و شهر مانند خانه امـوات غـرق در سـكوت و خاموشـي                 ي بگوش نمي  كنند و از منازل عمومي آهنگ موسيق        بلند صحبت نمي  

 .است
زده نظر به چپ و راست ميانداخت كه مبادا گرفتار مامورين فرعون شود و آنهـا راه را   هر كس كه در خيابان حركت ميكرد وحشت      

 .ن هستي به معدن خواهيم فرستادبر او مسدود نمايند و بگويند زر يا سيم بده وگرنه تو را باتهام اينكه معتقد به آمو
شدند و من گاهي در خانه خود گوش فـرا ميـدادم كـه صـداي                  بعد وحشت طوري بر مردم غلبه كرد كه حتي از منازل خارج نمي            

رسـد و فقـط       شهر را بشنوم و در ميافتم كه شهر بقدري ساكت است كه غير از صداي ريزش آب ميزان من صـدائي بگـوش نمـي                        
هـاي ايـن عصـر را     گفـت كـه مـن آخـرين ميـزان       ميداد كه هنوز جريان حيات ادامه دارد ولي مثل اينكه مي   صداي ميزان گواهي  

 .شمارم مي
پيچيد كه در گوش من مانند        براستي شهر افق مرده بود و اگر گاهي يك ارابه نظامي از خيابان حركت ميكرد صداي آن طوري مي                  

 .ي را ميگرفت كه ذبح نمايد صداي غاز در آن سكوت مطلق مرا ميلرزانيدانداخت و هرگاه آشپز من غاز صداي رعد طنين مي
شـد فكـر      انگيزترين بلاد جهان بود و هركس كه وارد آن شـهر مـي              در صورتي كه شهر افق در آغاز پيدايش يكي از زيباترين و دل            

 .اي نهاده كه سرزمين خرمي و سعادت است ميكرد قدم به بلده
كند مرور زمان هم يك كرم است كه خرمـي    درون ميوه بوجود آمد آن را از بين ميبرد و يا فاسد مي      ولي همان طور كه كرم وقتي     

 .نمايد و اگر ظلم و اجحاف نيز بمرور زمان ضميمه شود شادي و سعادت زودتر از بين ميرود و شادي را زائل مي
اي از اشـراف سـاكن افـق بـه بهانـه كارهـاي                هعـد . آور شد كه من آرزوي مراجعت به طبس را ميكردم           طوري محيط شهر افق غم    

كشاورزي يا بازرگاني يا لزوم شوهر دادن دختران به طبس مراجعت كردند و ديگر برنگشتند در صورتي كه ممكن بود كه مغضوب                      
 .فرعون واقع شوند

 . آمون دوستانه كنندترسيدند و به طبس رفتند تا اينكه مناسبات خود را با ولي آنها از آمون بيش از فرعون و آتون مي
اي جهت من بفرستد و از من بخواهد كه براي رسيدگي به كارهاي خود به طـبس بيـايم تـا                       من براي كاپتا پيغام فرستادم كه نامه      

 .من بتوانم نامه مزبور را به فرعون نشان بدهم و از افق خارج شوم
اي رسيدگي به كارهـاي خـويش بايـد بـه طـبس بـروم و او بـا                   كاپتا نامه را نوشت و من آن را به فرعون نشان دادم و گفتم كه بر               

زده و مرده افق را در پشت گذاشتم و بطرف جنوب يعني طـبس بـراه    عزيمت من موافقت كرد و من سوار كشتي شدم و شهر ماتم     
 .افتادم

 . ستوقتي كشتي برخلاف خط سير آب نيل راه جنوب را پيش گرفت مثل اين بود كه قلب من از رهائي يافته ا
 . وقتي من از شهر افق حركت كردم فصل بهار بود و چلچله ها در فضا پرواز ميكردند

تـاب باشـد      طغيان نيل خاتمه يافته رسوب حياب بخش آن زمين را پوشانيده بود و من مثل عاشقي كه براي ديـدار معشـوقع بـي                       
و ساير مناطق   ) هاي حبشه   كوه(هاي مركز افريقا      وههاي رود نيل در ك      چون سرچشمه . (عجله داشتم زودتر خود را به طبس برسانم       

هاي تند ميبارد لذا نيل برخلاف رودهاي مناطق ديگر در فصـل پـائيز طغيـان                  مركزي آن قاره است و در آن نقاط فصل پائيز باران          



 –يافتـه بـود   ميكند و در فصل بهار آب آن پائين ميرود و بهمين جهت سينوهه ميگويد كـه در فصـل بهـار طغيـان نيـل خاتمـه                       
 ).مترجم

 .باشد و برده آن است كه دوست ميدارد خواه انسان باشد يا حيوان يا نبات و جماد انسان غلام احساسات خود مي
و از ايـن گذشـته بعـد از         . الراس من بود و من در آنجا بزرگ شدم و تحصـيل كـردم               من هم طبس را دوست ميداشتم زيرا مسقط       

 .ام اي كه از قفس گريخته باشد خوشوقت بودم و حس ميكردم كه آزاد شده خروج از شهر افق مانند پرنده
چون من در شهر افق بيش از سكنه آن شهر از تصميمات فرعون خود را در قيد ميديدم براي اينكه ملت مصر چون فرعون را پسر                          

نمايد كـه   باشد زيرا فكر مي امر طبيعي ميكند و اطاعت از اوامر او براي ملت مصر يك   خدايان ميداند او را بچشم يك خدا نگاه مي        
 .اطاعت از خدا واجب است

توانم او را خدا بدانم معهذا در شهر افـق مجبـور بـودم                ولي فرعون براي من كه طبيب او هستم فردي از افراد بشر است و من نمي               
كردند  زيرا ديگران از يك خدا اطاعت ميشدم  بهمين جهت من بيشتر از اين تعبد ناراحت مي        . كه مثل ديگران مطيع اوامر او باشم      

 .و من از يك انسان مثل خود
ولي بعد از اينكه دو روز از سفر گذشت و من از شهر افق دور شدم و توانستم كه در محيطي واقع در خـارج از آن شـهر راجـع بـه         

 .دباش فرعون مطالعه نمايم دريافتم كه اخناتون مردي بزرگ است كه داراي يك خداي بزرگ مي
 .آنچه سبب شد كه من فرعون و خداي او را بزرگ ببينم مقايسه بين خداي او و خداي سابق بود

 .خداي سابق آمون خدائي بود خرافه پرست و خوانخوار و بيرحم و حامي اغنياء و زورگو
مردم بتوانند بپرسـند بـراي      داد كه بپرسد براي چه و اين را كفر ميدانست براي اينكه مطلع بود اگر                  خداي سابق بكسي اجازه نمي    

 .چه ديگر زير بار استبداد و زور او نميروند
 .ولي خداي جديد مردم را آزاد ميگذارد كه هرچه ميخواهند بپرسند و هرچه ميخواهند بكنند بشرطي كه ديگران را نيازازند

 روح مردم مستولي گرديده كـه بـا   خداي جديد مردم را از خرافات و جهل و ترس نجات داد ولي خرافات و جهل و ترس طوري بر          
 .ترسند از دست دادن آنها مي

توانند بفهمند ممكن است خدائي بدون شـكل و   پرستيدند ولي مصريها نمي اگر خداي جديد داراي شكل بود مردم زودتر آن را مي       
 .مجسمه وجود داشته باشد

ضور دارد ولي كسي او را نمي بيند و اثـر او در همـه               توانند بفهمند كه خداي جديد مثل طبيعت است كه در همه جا ح              مردم نمي 
 .جا هست بدون اينكه شكل داشته باشد

اند فقط براي امور دنيوي آمدند و فقط آتـون اسـت كـه عـلاوه بـر امـور                      مردم قادر نيستند بفهمند تمام خداياني كه تا امروز آمده         
 .نمايد دنيوي سعادت سرمدي نوع بشر را تضمين مي

گويد كه آتون در وجود شما و درون قلب شماست نـه در               توانند بفهمند وقتي فرعون مي      پرستي نمي   زارها سال خرافه  مردم بر اثر ه   
 جاي ديگر يعني چه؟

اند كه خدا را بشكل يك مجسمه در خارج از خود ببينند و خداي نامرئي كه در همه جا از جمله درون قلب انسان                          آنها عادت كرده  
 .بول نيستباشد براي آنها قابل ق

گويد و متوجه نيسـت كـه هـزار           توانند بفهمند كه وي چه مي       فرعون تصور ميكند كه همه مردم بقدر او شعور و ادراك دارند و مي             
پرسـتي مـردم را از        انـد و ايـن دوره طـولاني جهـل و خرافـه              پرست بوده   سال قبل از ساختمان اهرام تا امروز مردم جاهل و موهوم          

 .  كرده و نميتوانند دريابند كه خدا در قلب انسان استشعورتر حيوانات هم بي
مثلاٌ يكي از چيزهائي كه فرعون ميگويد اين است كه هر كس يك خدا در قلب خود دارد و بشماره افراد بشر خدا موجـود اسـت و    

دا موجـود باشـد پـس       شنود تصور ميكند كه فرعون ديوانه شده و ميگويد اگر بشماره افراد بشـر خ ـ                هر مصري كه اين حرف را مي      
 .شود كه براي پرستش هر خدا فقط يك نفر وجود خواهد داشت خدايان را كه بايد بپرستد زيرا خدا آنقدر فراوان مي



فرعون شايد بتواند كه يك هرم مانند هرم بزرگ بسازد ولي نخواهد توانست كه خرافاتي را كه ميراث هزارها سال اسـت در مـدتي                  
در آن مسـافرت مـن      . ند و دور كردن خرافات از روح يك ملت از ساختن هرم بزرگ دشـوارتر ميباشـد                كم از روح مصريها خارج ك     

هاي هرزه    هاي گندم از آن تلخ دانه و گزنه و ساير علف            يزرع مانده و بجاي ساقه      ميديدم كه چگونه مزارع مصر بعد از رسوب نيل لم         
 . روئيده است

افشاندند و بعضي از كشاورزان مـزارع را رهـا            ست روي دست گذاشته بودند و تخم نمي       با اين كه موقع افشاندن تخم بود زارعين د        
زده  نمودند كه مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غير از گندم آفـت  كرده راه شهرها را پيش گرفته بودند زيرا فكر مي         

 .از آن نخواهد روئيد
افشانيد و چـرا بـا ايـن تنبلـي خـود را                نشسته بودند پرسيدم شما براي چه بذر نمي        هاي گلي خود    از بعضي از زارعين كه در خانه      

 .كنيد محكوم به گرسنگي مي
چيـزي  ) دار گندم لكه(دار  جواب دادند بذر افشاني ما بدون فايده است براي اينكه بعد از اينكه موقع حصاد رسيد غير از گندم تاش             

 . خوردن ناني كه از اين گندم طبخ كرديم مردندشود و همه اطفال ما بر اثر  نصيب ما نمي
 .دار كسي اطلاع نداشت و من اولين مرتبه در آنجا وصف اين بيماري را شنيدم در شهر افق از اين بيماري ناشي از گندم لكه

توانسـتند    باء نمي كرد و زنها و مردها بالغ از آن مصون بودند و شكم كودكان متورم ميشد و اط                  اين بيماري فقط باطفال سرايت مي     
دار   كردم كه آن بيماري ناشي از گنـدم لكـه           سپردند من تصور نمي     آنها را معالجه كنند و كودكان با تحمل دردهاي شديد جان مي           

باشد بلكه آن را يكي از امراض مسري آب كه در پائيز و زمستان به مناسبت طغيان نيـل در مصـر فـراوان اسـت ميدانسـتم ولـي                              
 .دار در اطفال ظاهر ميشود ه بيماري مزبور از خوردن گندم لكهزارعين ميگفتند ك

خواست كه آن بيماري بوجود بيايد بلكـه گنـاه از آمـون     من ميدانستم كه فرعون در مورد بيماري مزبور گناهي ندارد زيرا وي نمي    
 .اند بب آن بيماري شدهباشد كه آن بيماري را بوجود آورده يا كاهنان او گناهكارند كه با وسايلي س خداي سابق مي

تر پارو بزنند و مقداري سيم به آنها دادم كه بين خـود               چون من شتاب داشتم كه زودتر به طبس برسم به پاروزنان گفتم كه سريع             
 .تقسيم كنند

ل يـك  تر پارو بزنيم تا ايـن مـرد كـه مث ـ    گويند براي چه ما سريع چند لحظه ديگر شنيدم كه پاروزنان با هم صحبت ميكنند و مي           
 خوك فربه است زودتر به مقصد برسد؟

او عقيده بخدائي دارد كه نزد او همه داراي تساوي هستند و تفاوتي بين پزشك فرعون و يك پاروزن نيست و اگر اين مـرد راسـت      
تـوان بـا چنـد        نميگويد و عقيده به مساوات دارد بيايد و خود پارو بزند تا اينكه دستش آبله در بياورد و بداند كه آبله دست را                          مي

 .قطره يا قدري سيم معالجه كرد
من ميتوانستم بعد از شنيدن اين حرف عصاي خود را بر شانه و پشت آنها وارد بياورم ولي اين كار را نكردم بلكه بطرف آنها رفـتم                           

 .و گفتم يك پارو بمن بدهيد تا اينكه براي راندن كشتي بشما كمك كنم
 سر پارو را در آب كردم و سر ديگر را بدست گرفتم و مثل آنها پارو زدم و بعد از اينكـه ده مرتبـه   آنها پاروئي بمن دادند و من يك     

پاروي من وارد آب شد و خارج گرديد دانستم كه پارو زدن كاري است دشوار و بزودي انسان را خسته مـي كنـد و فقـط كسـاني                             
 .رو خسته نشوندتوانند پارو بزنند كه مدتي تمرين كرده باشند و از زدن پا مي

ها تاول بيرون آمد و پشتم درد گرفت و طوري درد بمن غلبه كرد كه نزديك بود         طولي نكشيد كه از كف دست من نزديك انگشت        
 .از حال بروم

خواستم كه دست از پارو بردارم ولي متوجه شدم كه مورد تمسخر پاروزنان خواهم شـد و آنهـا تـا ورود بـه طـبس بمـن خواهنـد               
 .بود كه آنقدر در آن روز پارو زدم كه از حال رفتم و كاركنان كشتي مرا باطاقم بردند و روي بستر خوابانيدندخنديد اين 

 .روز بعد با آنكه دستهايم پينه داشت و پشتم از پاروزني روز قبل درد ميكرد باز پشت پارو نشستم و پارو زدم
ند و بمن گفتند كه تو ارباب ما هستي و ما غـلام تـو ميباشـيم و نبايـد              در آن روز حس كردم كه پاروزنان با نظر احترام مرا مينگر           

 .پارو بزني وگرنه كف اين كشتي مبدل بسقف خواهد شد و ما در حالي كه سرمان بطرف پائين است راه خواهيم رفت



چون تو اربـاب هسـتي و   اند و جاي تو پشت پارو نيست  يكي از پاروزنان گفت سينوهه خدايان جاي هر كس را در دنيا معين كرده    
 .ما كه غلام ميباشيم بايد پشت پارو بنشينيم

ولي من يادآوري آنها را نپذيرفتم و همچنان پارو ميزدم و از روز سوم حس كردم كه پاروزدن بر من آسـان شـده و ديگـر كمـر و                               
 .گيرد پشتم بشدت درد نمي

رچه از فربهي من كاسته شـده ولـي در عـوض بـه آسـودگي راه                 رفته رفته دردهاي ناشي از پارو زدن رفع شد و من دريافتم كه گ             
 .ام افتم و مثل اينكه جواني از دست رفته را باز يافته ميروم و به نفس نمي

خدمه من كه در كشتي بودند مرا مسخره ميكردند و ميگفتند كه يك عقرب سينوهه را نـيش زده يـا اينكـه وي نيـز مثـل سـاير                              
 .زند نشيند و مثل غلامان پارو نمي ردي كه پزشك مخصوص فرعون است در كنار پارو زنان نميسكنه افق ديوانه شده وگرنه م
خواستم كه پيوسته پارو بزنم و ميدانستم همين كه به طبس رسيديم دست از پارو زدن بـر خـواهم                ولي من ديوانه نبودم زيرا نمي     

 .داشت
م كه وزش بادها بوي مخصوص آن را به مشام ما رسانيد و بمن لذت           بدين ترتيب ما به طبس رسيديم و هنوز به شهر نرسيده بودي           

 .كند داد زيرا كسي كه در طبس چشم بدنيا گشوده بزرگ شده باشد هرگز بوي مخصوص آن را فراموش نمي
و خدمه  قبل از ورود بشهر من خود را شستم و بدن را با عطر سائيدم و لباس خوب در بر كردم ولي لباس براي من فراخ شده بود                            

 .ام متاسف گرديدند در صورتيكه من متاسف نبودم من از اينكه من لاغر شده
 .من يكي از خدمه خود را به منزل خويش در طبس فرستادم تا اينكه ورود مرا باطلاع موتي خدمتكارم برساند

كـردم كـه بـدون       ام جرئت نمـي     خبر آمده   چون بعد از آن مرتبه كه بدون اطلاع وارد خانه خود شدم و موتي خشمگين شد چرا بي                 
 .اطلاع قدم بخانه بگذارم

پس از آن زر و سيم بين پارو زنان تقسيم كردم و گفتم اين انعام شما علاوه بر دستمزد است برويد و نوشيدني گوارا بنوشيد زيـرا                           
د براي اينكه فقـراء بسـادگي       آتون تفريحات ساده را از طرف مردم دوست ميدارد و از تفريح فقراء بيش از اغنياء خوشوقت مي شو                  

 .نمايند تفريح مي
 .وقتي پاروزنان از من زر و سيم دريافت كردند چهره درهم كشيدند و يكي از آنها گفت ما از زر و سيم تو ميترسيم

 ما توليـد    ترسيم كه زر و سيم تو ملعون باشد و براي           پرسيدم براي چه؟ وي گفت براي اينكه تو نام آتون را بر زبان آوردي و ما مي                
 .بدبختي كند

فهميدم كه حرف آنها ناشي از اعتمادي است كه نسبت بمن دارند زيرا بعد از اينكه من باتفاق آنها پارو زدم نسبت بمـن محبـت و        
 .اطميناني خاص پيدا كردند

شـهر افـق مخلـوط    باشـد و آن را بـا مـس      بĤنها گفتم آسوده خاطر باشيد كه زر و سيم من ملعون نيست و طلا و نقره خالص مـي                  
اند و اگر بيم داريد كه زر و سيم من ملعون است زودتر برويد و آن را با نوشيدني گـوارا و غـذاي خـوب مبادلـه كنيـد ولـي                                  نكرده

 .وحشت شما از آتون بيمورد است زيرا آتون خدائي وحشت آور نيست
 . وحشت نداردترسيم زيرا هيچ كس از يك خداي ناتوان آنها گفتند سينوهه ما از آتون نمي

 .پرستيم ما را به معدن خواهد فرستاد ليكن ما از فرعون بيم داريم چون ميدانيم اگر وي بفهمد كه ما خداي او را نمي
 .ها و منازل عمومي را پيش گرفتند آنوقت پاروزنان در حاليكه آواز ميخواندند راه ميخانه

 .قام من مانع از اين كار بودمن خيلي ميل داشتم مثل آنها آواز بخوانم ولي حيثيت و م
 .روان بياوريم خدمه من وقتي ديدند كه قصد دارم از كشتي پياده شوم بمن گفتند صبر كن كه براي تو تخت

 . تمساح را پيش گرفتم و بعد از مدتي دوري مريت را در آن ميكده ديدم روان نشدم و پياده راه ميكده دم ولي من منتظر تخت
آمد و وقتي من او را ديدم متوجه شدم كه هـيچ وقـت او را آن انـدازه                     جوان نبود ولي زني زيبا بشمار مي      مريت ديگر مثل گذشته     

 .ام دوست نداشته



ها و پشت و سينه و شكم مرا لمس كـرد             وقتي مريت مرا ديد دو دست را روي زانو نهاد و ركوع كرد و بعد بمن نزديك شد و شانه                   
 .درخشد اي و چشمهايت مي ده كه لاغر شدهوگفت سينوهه چه اتفاق براي تو افتا

خواستم زودتر خود را بتو برسانم و با تـو            گفتم درخشيدن چشمهاي من ناشي از شوق عشق است و از اين جهت لاغر شدم كه مي                
 .تفريح كنم

 مريت گفت مگر سرعت در مسافرت انسان را لاغر ميكند؟
 .نمايد  ذوب ميشود و او را لاغر ميگفتم بلي چون وقتي انسان سريع حركت كرد پيه بدن او

بخـش   فهمم تو دروغ ميگوئي از دروغ تو لذت ميبرم زيرا هر چه به نفع عشق باشد ولو دروغ لـذت        مريت گفت سينوهه با اينكه مي     
 .است

 .نندولي تو خوب موقع آمدي زيرا فصل بهار است و در بهار زمين و آسمان همه موجودات جاندار را ترغيب به عشقبازي ميك
اي فـاخر در بـر كـرده و چنـد طـوق زر       تر از گذشته شده بود و ديـدم جامـه    اگر من لاغر شدم در عوض كاپتا غلام سابق من فربه          

 .بگردن آويخته و روي چشم نابيناي خود يك قطعه زر نصب كرده و روي زر چند دانه جواهر قرار داده بود
 .رك با امروز زيرا آقاي من در اين روز مراجعت كرده استكاپتا وقتي مرا ديد از شادي گريست و بانگ زد مبا

هاي خصوصي ميكده برد و روي فرش ضخيم و نرم نشانيد و مريت بهترين اغذيه ميخانه را براي مـا               آنگاه كاپتا مرا به يكي از اطاق      
دم تـو را بـراي تـامين بـذر     سينوهه ارباب من روزي كه تو گفتي كه من گن ـ       : آورد و هنگامي كه مشغول خوردن بوديم كاپتا گفت        

. زارعين مصر بين آنها تقسيم كنم و در موقع خرمن در قبال هر پيمانه گندم فقط يك پيمانه بگيرم تصور كردم كه ديوانه هسـتي                        
ولي اين عمل تو ما را از ورشكستگي نجات داد زيرا بعد از اينكه من گندم تو را بين زارعـين تقسـيم كـردم و آنهـا كاشـتند آمـي                         

كننـد    بزرگ معبد آتون براي رسانيدن گندم به جنگجويان مصري در غزه يا كساني كه طرفدار مصر هستند و آنجا پيكار مي             كاهن
 .امر كرد كه گندم مالكين و سرمايه داران را مصادره نمايند

 را ضبط كند زيرا مـا   توانست گندم تو    در نتيجه گندم ثروتمندان از طرف آمي بحكم فرعون و خداي او مصادره شد ولي كسي نمي                
آنرا بزارعين داده بوديم و آنها هم گندم را كاشتند و بعد از اين محصل خود را برداشتند من عين گندم را از آنها دريافـت كـردم و                   

 .انديشي تو سبب گرديد كه گندم ما بانبار برگشت اين مال
اي و خبر انعقاد صلح از بهاي گندم كاست و    سوريه رفته پس از آن مطلع شدم كه تو بر حسب امر فرعون براي عقد پيمان صلح به                 

من كه حدس ميزدم بعد از صلح بازرگانان مصر مقداري زياد گندم به سوريه خواهند فرستاد و قيمت گندم ترقي خواهد كـرد تـا                          
 صلح را بـه فرعـون       انبارهاي ما جا داشت گندم خريداري كردم و همين كه تو از سوريه مراجعت كردي و وارد افق شدي و پيمان                    

 .هاي مصر پر از گندم راه سوريه را پيش گرفتند و نرخ گندم ترقي كرد تسليم نمودي كشتي
ولي باز گندم ترقي خواهد نمود زيرا امسال زمستان قحطي سراسر مصر را خواهد گرفـت چـون زارعـين مصـري از كشـت گنـدم                           

 .اند كردهبعنوان اينكه آمون مزارع و غلات را ملعون نموده خودداري 
هائي كه روي گندم ديده ميشود ناشي از خون يا ماده ديگـر اسـت                 در صورتيكه من ميدانم معلون شدن گندم حقيقت ندارد و لكه          

ولـي اگـر مـن و تـو ايـن موضـوع را       . پاشند تا اينكه كشـاورزان را بترسـانند   كه كاهنان آمون و مريدان آنها روي گندم زارعين مي 
 .د پذيرفت و آنها يقين دارند كه آمون خداي سابق مزارع آنها را ملعون كرده استبزارعين بگوئيم نخواهن

شوند و حتـي از سـبوي         اي زندگي مي كنيم كه اغنياء با انواع وسائل ثروتمندتر مي            كاپتا بمن گفت سينوهه ارباب من ما درد دوره        
ه در زمستان اخير من صـدبار يكصـد بـار سـبوي كهنـه               كهنه هم ميتوان براي تحصيل زر و سيم استفاده كرد و بايد بتو بگويم ك              

 .فروختم
 گفتم كاپتا تو اينهمه سبوي كهنه را از كجا آورده بودي كه فروختي؟

اي مشغول خريداري سبوي كهنه هستند غلامان خود را مامور كردم كه برونـد و                 كاپتا گفت به محض اين كه من فهميدم كه عده         
فرسـتادند و مـن از اينجـا     ري كنند و بياورند و آنها نيز بوسيله زورق سبوهاي كهنه را باينجا مي     در ولايات سبوهاي كهنه را خريدا     

 خورد؟ گفتم در مصر سفلي سبوهاي كهنه بچه درد مي. فروختم كردم و در آنجا مي آنها را به مصر سفلي حمل مي



اش  در آب شور طريقه اي جديد كشف شده كه لازمهاند كه در مصر سفلي براي نگاهداري ماهي        كاپتا گفت در اين جا شهرت داده      
گيـرد    استفاده از سبوي كهنه است ولي من ميدانم كه اين شايعه صحت ندارد چون سبوهاي كهنه در مصر مورد استفاده قرار نمي                     

 .داند كه در سوريه سبوي كهنه بچه درد ميخورد نمايند و كسي نمي بلكه آنرا بوسيله كشتي بسوريه حمل مي
ع سبوهاي كهنه مصري كه به سوريه حمل ميگرديد خيلي باعث تعجب من شد چون هر چه فكر كردم نتوانستم بفهمم كـه              موضو

ولي چون مسئله گندم مهمتر بود من موضوع سبو را فراموش كـردم و بـه          . ها از سبوهاي كهنه مصري چه استفاده ميكنند         سرياني
ي گندمي را ابتياع نما كه با چشم خود ببينـي نـه گنـدمي كـه هنـوز از زمـين                      كاپتا گفتم هر قدر ميتواني گندم خريداري كن ول        

 .نروئيده يا روئيده ولي به ثمر نرسيده است
اگر براي خريد گندم محتاج زر و سيم شدي هر چه من دارم بفروش و طلا و نقره جهت خريد گندم بدست بياور زيـرا چـون مـن               

ام   كه در زمستان آينده قحطي در اين كشور بوجـود خواهـد آمـد و چـون شـنيده     خود مزارع كشت نشده مصر را ديدم يقين دارم    
 .ها را از بازرگانان سوريه خريداري نما و به مصر برگردان مقداري زياد گندم بسوريه حمل شده اگر ميتواني قسمتي از آن گندم

ترين مرد مصر خواهي شد و ثروت تو           آينده غني  كاپتا گفت ارباب من تو درست ميگوئي و اگر ما امروز گندم خريداري كنيم تو در               
 .بيش از فرعون خواهد گرديد

تـر    انـد و از مـا زرنـگ         ولي بازرگانان سوريه كه گندم ما را بعنوان اين كه صلح بر قرار شده خريداري كرده از تصرف مـا بـدر آورده                      
مان گندم را به مصر بر ميگردانند و ده برابر آنچه كنند تا وقتي كه قحطي در مصر حكمفرما شود و آنوقت ه           هستند و آنها صبر مي    

توانست بفهمد كه حمل آنهمه گندم بسوريه اين كشـور        فروشند و اين آمي احمق كه كاهن بزرگ آتون است نمي            اند بما مي    خريده
 .را خالي از غله ميكند

 . مصر را فراموش كردمچند لحظه ديگر به مناسبت اينكه مريت وارد اطاق شد من مسئله گندم و قحطي آينده
وقتـي مريـت اطـاق را تـرك ميكـرد تـا مـن        . بعد از آمدن مريت غلام سابق من از اطاق رفت زيرا موقع خوابيدن فرا رسـيده بـود         

 .گير بخوانند استراحت كنم آنوقت من احساس كردم كه با وجود اين زن تنها نيستم و نبايد مرا سينوهه گوشه
وي بطرف من دويد و دست كوچك خود را حلقه گردن من كرد و بطوري كـه مريـت در كشـتي                      روز بعد تهوت كوچك را ديدم و        

 .بوي آموخته بود مرا پدر خواند و من از حافظه قوي طفل كه هنوز مرا فراموش نكرده بود حيرت نمودم
 بر عهده من اسـت و مـن   مريت بمن گفت كه مادر اين طفل زندگي را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه كردم تكفل طفل     

 .از بچه نگاهداري خواهم كرد
تمساح محبوب تمام مشتريها شد و هر يك از مشتريان دائمي ميكده براي اينكه مريت را خوشحال كننـد   بزودي تهوت در دكه دم   

 .لازم ميدانستند كه هديه و بازيچه اي جهت طفل خريداري نمايند
 . من كه پيوسته ميگفت من بايد داراي طفل باشم از مشاهده وي خوشوقت گرديدآنگاه تهوت بخانه من آمد و موتي خدمتكار

نمايد بياد دوره كـودكي خـود در طـبس            وقتي من تهوت را ميديدم كه زير درختها بازي ميكند يا با بچه ها در كوچه دوندگي مي                 
 .ميافتادم و بخاطر ميĤوردم كه من هم مثل تهوت در طفوليت همان طور بازيگوش بودم

ها نيز آنجا ماند و من هنگام شـب طفـل را كنـا خـود مينشـانيدم و بـا        تهوت طوري از سكونت در خانه من خوشوقت بود كه شب   
 .وجود خردسالي باو درس ميدادم

بزودي متوجه شدم كه تهوت طفلي است باهوش و نقوش و علائم را بزودي بخاطر ميسـپارد و تصـميم گـرفتم كـه او را بيكـي از                             
 .ارس طبس بفرستم تا با اطفال نجباء در آن مدرسه تحصيل كند و مريت از اين تصميم خيلي خوشوقت شدبهترين مد

پخت و غذاهاي لذيذ بوي ميخورانيد و او را در آغوش خود ميخوابانيد و برايش قصـه               موتي هر روز براي تهوت با عسل شيريني مي        
 .ميگفت تا بخوابد

 .از آن زندگي آرام احساس سعادت ميكردماگر وضع اجتماعي طبس مغشوش نبود من 
 .ها براي آمون و آتون نزاع نكنند و يكديگر را مجروح ننمايند اي در خيابان شد و روزي نبود كه عده ولي وضع طبس بدتر مي



شـتي يـا   نمودند و آنها را بوسيله ك مامورين فرعون كساني را كه به حمايت خداي سابق آمون در نزاع شركت ميكردند دستگير مي           
 .فرستادند كه در آنجا كشت و زرع كنند فرستادند و اگر زن بودند آنها را به مزارع آتون مي از راه خشكي به معادن مي

گرفتنـد و مـردم       كردند آنها مثل قهرمانان شهيد راه معادن و مزارع را پـيش مـي               ولي وقتي اين مردعا و زنها را از طبس تبعيد مي          
گفتند ما مراجعت خواهيم كـرد و   ها را تكان ميدادند و مي نمودند و تبعيدشدگان دست  اختند و ركوع مي   اند  مقابل پاي آنها گل مي    

 .نوشيم خون آتون را قسمتي بر زمين خواهيم ريخت و قسمتي را در پيمانه ميريزيم و مثل آبجو مي
نمودند آنهـا را مضـروب        تحفظين جرئت نمي  گفتند مس   طوري مردم از تبعيدشدگان حمايت ميكردند كه با اينكه به آتون ناسزا مي            

 .كنند زيرا ميدانستند كه در دم بدست مردم بقتل خواهند رسيد
 

  جنگ بين صليب و شاخ در طبس -فصل چهل و يكم 
بند بگردن ميĤويختند يا اينكـه روي لبـاس           علامت رسمي پيروان آتون خداي جديد صليب حيات بود و اين صليب را بشكل گردن              

 .ندنقش ميكرد
توانست كه نصب شاخ را بر سر ممنـوع كنـد زيـرا از                پيروان آمون خداي قديم شاخ را علامت رسمي خود كردند و فرعون هم نمي             

توانست اين زينت طبيعي      روزي كه ملتي در مصر بوجود آمد حمل شاخ يكي از تزئينات مجاز مردها بود و هيچ خدا و فرعون نمي                    
 .را قدغن نمايد

 .آمد هاي آنها در نزاع و پيكار سلاحي مخوف بشمار مي نمودند و شاخ يا شاخ گاهي دو شاخ بر سر نصب ميمردها يك شاخ و 
اند ولي بعد مطلع شدم كـه شـاخ يكـي از اسـماء اعظـم                  من بدواٌ نميدانستم كه چرا پيروان آمون شاخ را علامت رسمي خود كرده            

شـناختند و بـدان وسـيله خـدا را            النـاس مـي     ي اسامي معمولي كه عوام    در قديم خدايان مصر دو نوع اسم داشتند يك        . (آمون است 
ميخواندند و ديگري اسم خاص يا اسم اعظم كه كاهنان با آن نام خدا را طرف خطاب قرار ميدادند و بعضي از خدايان قـديم مصـر                

 ).مترجم –اند  تا بيست اسم اعظم داشته
شـكافتند و سـبدهاي پـر از ميـوه و سـبزي و مـاهي را        شدند و در را مي ور مي پيروان آمون با شاخ بدرب دكان پيروان آتون حمله     

ما پيرو آمون هستيم و آمون بما شاخ داده تا اين كـه  ... كنيم واژگون ميكردند و فرياد ميزدند ما شاخ داريم و شكم آتون را پاره مي    
 .سينه و شكم دشمنان او را بدريم

هـائي از فلـز       توانند زندگي كنند درصدد بـر آمدنـد كـه صـليب             يروان آتون ديدند نمي   وقتي مزاحمت شاخداران بجائي رسيد كه پ      
 .بسازند كه شاخه بلند آن مثل كارد باشد

ها را زير لنـگ يـا    هائي بوجود آوردند كه قبضه آن مثل دو شاخه صليب و خود دشنه شاخه بلند آن بود و اين دشنه       بنابراين دشنه 
هـا را بيـرون ميĤوردنـد و بـه شـاخداران       ض اينكه شاخداران درصدد اذيت آنها بر ميĤمدنـد دشـنه  بستند و به مح لباس بر كمر مي  

هاي شمشير و خنجر در بعضي از ممالك اروپا بشكل صليب است و اين رسـم از مصـر و كـرت                        هنوز هم دسته  . (شدند  ور مي   حمله
 ).مترجم – يا ملل بود بجاهاي ديگر سرايت كرد و صليب مدتي قبل از مسيحيت علامت رسمي مذاهب

اختلاف آمون و آتون و شاخ و صليب طوري در طبس وسعت گرفت كه پسر از پدر و زن از شوهر به مناسـبت ايـن اخـتلاف جـدا                        
 .شد مي

 .روزي كه من وارد طبس شدم تصور ميكردم كه طبس شهر آمون است و طرفداران آتون در آن وجود ندارند
ز اقامت باشتباه خود پي بردم و متوجه شدم كه خداي جديد در طـبس داراي طرفـداران زيـاد                    ولي پس از ورود به شهر و چند رو        

 .باشد بويژه بين جوانان و كارگران و غلامان مي
گفـت كـه بـه مـذاق ايـن طبقـات        خداي جديد از اين جهت بين جوانان و كارگران و غلامان طرفدار پيدا كرد كـه چيزهـائي مـي        

پذيرفتند و كارگران و غلامـان بـراي مخالفـت بـا اغنيـاء بخـداي                   مخالفت با پيران عقيده جديد را مي       جوانان براي . آيند بود   خوش
خانه و غلامان داراي طرفـداران متعصـب          گرويدند و خداي جديد بويژه بين باربران بندر طبس و كارگران نساجي و دباغ               جديد مي 

شـنيدند كـه خـداي        كردند آنها مي    كشيدند و احساس محروميت مي     بود زيرا اين طبقات بيش از ساير طبقات كارگران زحمت مي          



گويد كه تفاوت بين غني و فقير و ارباب و غلام و كارفرما و كارگر بايد از بين برود و تصور ميكردند كه پس از ايـن آنهـا                               جديد مي 
 .ثروت اغنياء را تصاحب خواهند كرد و آنان را وادار به كارگري و غلامي خواهند نمود

سـارقين  . نديدم) مترجم –قبرستان طبس   ( بين پيروان متعصب خداي جديد من هيچ طبقه را وفادارتر از سارقين شهر اموات                در
دهد براي اين كـه      دانستند كه فرعون به مناسبت نفرتي كه از خداي سابق دارد ديگر قبور اموات را مورد حمايت قرار نمي                    قبور مي 

 .هاي اموات نوشته شده است  البسه و زورقنام خداي سابق روي قبور و ظروف و
رويم تا اين كه اسم آمون را در قبور محو نمائيم ولي منظور آنها يغماي اشياء گرانبهاي قبور بـود و اشـياء                         گفتند كه ما مي     آنها مي 

 .وختندفر هاي خصوصي ميخانه مزبور به سوداگران مي آوردند و در اطاق تمساح مي سبك وزن را شبانه به ميكده دم
نمودند و سوداگران     آوردند بلكه در انبارهاي مخصوص جمع مي        ولي اشياء سنگين وزن را به مناسبت اينكه جلب توجه ميكرد نمي           

 .فروختند بخس مي بردند و بيشتر به ثمن را به آن انبارها مي
 پيروان خـداي سـابق را بـه مـامورين           كردند كساني بودند كه     دسته ديگر از كساني كه از روي كار آمدن خداي جديد استفاده مي            

دانستند كه اگر روزي وضع عوض شود و خداي جديد سرنگون گردد              و آنها مي  . دادند تا اموال آنها را تصاحب كنند        فرعون بروز مي  
 .چون و چرا آنها را به قتل خواهند رسانيد و خداي سابق روي كار بيايد بي

و ضعفاء و فقرا را پيوسته به عنوان ايـن كـه طرفـدار خـداي سـابق بـه       . وشيدندك اين بود كه براي حفظ حكومت خداي جديد مي       
 .كردند مامورين فرعون معرفي مي

 .نمودند مامورين فرعون در طبس مثل مامورين شهر افق عمل مي
ترسـيدند كـه    يچون م ـ. نمودند كردند دستگير نمي آنها شاخداران نيرومند را كه بطور علني تظاهر به طرفداري از خداي سابق مي     

آورد   كشته شوند يا مجروح گردند اما يك كارگر يا كاسب فقير را كه بر حسب عادت بدون قصد مخصوص نام آمون را بر زبان مـي                         
 .فرستادند كردند و به معدن مي دستگير مي

هـاي مربـوط    خانـه شدند زيرا پيروان شـاخ و صـليب در مي   هاي مخصوص خود خارج مي     شب ها طرفداران شاخ يا صليب از ميخانه       
هـا را خـاموش       هاي را سـرنگون و مشـعل        آمدند و چراغ    نوشيدند و اين دو دسته در خيابانهاي طبس بحركت در مي            بخود آبجو مي  

 .كشيدند و اگر دو دسته مخالف بهم ميرسيدند پيكار در ميگرفت و چند كشته روي زمين ميماند ميكردند و عربده مي
كردنـد همـواره يـك شـاخ و يـك             ار اشتغال داشتند يا در جستجوي كار در خيابانها گردش مـي           كساني كه در اماكن عمومي به ك      

كردنـد كـه      صليب همراه داشتند و اگر ميديدند كه ارباب موقتي آنها شاخدار است شاخ را بوي نشان ميدادند و هرگاه مشاهده مي                    
 .نمودند صليب دارد خويش را پيرو صليب معرفي مي

آنهـا آرزو   . اي وجود داشتند كه هم از آمون به تنـگ آمـده بودنـد هـم از آتـون                    اي جديد و خداي سابق عده     در بين طرفداران خد   
 . رسيدند داشتند كه در طبس آرامش و صلح برقرار شود كه بتوانند بكار يا كسب خود بپردازند ولي به آرزوي خود نمي

گرفتند و اجبار داشتند كه با در نظـر           دو طرف مورد حمله قرار مي     طرفي خويش را حفظ نمايند زيرا از          توانستند بي   اين طبقه نمي  
 .گرفتن وضع زندگي و مصالح و حاميان و دوستان خود يا طرفدار شاخ شوند يا هواخواه صليب

تمسـاح را بهتـرين علامـت ميخانـه خـود             وي دم . كاپتا مدتي در قبال هر دو دسته مقاومت كرد و براي دكه خود غلامتـي ننمـود                
 .ست تا بتواند هم از شاخداران باج بگيرد و هم از حاملين صليبميدان

گذاشـتند منتهـا جرئـت     اي كثير از غارتگران قبور اسـت كاپتـا را آسـوده نمـي         دانستند ميخانه او پاتوق عده      ولي شاخداران كه مي   
وي دارد كـه از ميخانـه وي دفـاع    چون ميدانستند كه كاپتا مستحفظين ق ـ. ور شوند كردند كه روز يا شب به ميخانه وي حمله       نمي

كشيدند و تا مدتي هر بامداد كاپتا مجبود بـود            اما هنگام شب روي ديوار ميخانه شكل شاخ را با تصاوير مستهجن مي            . خواهند كرد 
 . كه آن تصاوير را حذف نمايد

نمايند در صورتي كه   مراجعه نميپس از اين كه من در طبس مقيم شدم متوجه گرديدم كه بيماران جز باربران بند و غلامان بمن         
 .كردند قبل از آن بيماران محله ما بمن مراجعه مي



اي خلوت مرا ديدند و گفتند سينوهه ما از تو رنجش نداريم و زنان و فرزنـدان مـا       يك روز دو نفر از مردان ساكن محله ما در نقطه          
ه كنيم زيرا مطب تو به مناسبت اين كـه صـليب حيـات را از                باشيم ولي ميترسيم بتو مراجع      هم بيمار هستند و محتاج علم تو مي       

اي خطرناك است و ما اگر براي مداواي بيماران خود بتو مراجعه نمائيم مورد خشـم طرفـداران شـاخ قـرار خـواهيم                          گردن آويخته 
 .گرفت

خواهند و چرا مـا را        ز جان ما چه مي    دانيم كه اين خدايان ا      ايم و نمي    ترسيم زيرا از جنگ خدايان به تنگ آمده         ما از لعن آمون نمي    
 .گذارند كه هر طور ميل داريم بزندگي ادامه بدهيم به حال خود نمي

رسانند يا اطفال ما را هنگامي كه مـا در            كنيم ما را به قتل مي       ولي اگر شاخداران بدانند كه ما براي معالجه به مطب تو مراجعه مي            
زيـرا همـه ميداننـد كـه تـو پزشـك            . شـكنند   هاي ما را مي     نمايند يا درب خانه      مي خانه نيستيم و بكار مشغول مي باشيم مضروب       

 .باشد اي معرف عقيده تو مي مخصوص فرعون و طرفدار آتون هستي و صليبي كه از گردن آويخته
 بگويم كـه  آمدند و همين كه من ميخواستم ليكن باربران بندر و غلامان بدون ترس از شاخداران و حاملين صليب به مطب من مي               

گفتند سينوهه تو هنوز ضربات چـوب و تازيانـه را روي پشـت خـود                  تواند آزاد زندگي كند آنها مي       انسان ولو باربر يا غلام باشد مي      
باشد محال است كه آزاد زندگي كند و تا انسان بايـد بـراي                فهميدي كه تا انسان يك كارگر و غلام مي          اي وگرنه مي    احساس نكرده 

 .ول باشد و ثمر كار خود را باو تسليم نمايد و در عوض يك قطعه نان و يك پيمانه آبجو مزد بگيرد آزاد نيستديگري بكار مشغ
نمـائي و روزي كـه        معهذا ما تو را دوست داريم زيرا تو ساده و خوب هستي و بدون اينكه از ما هدايا دريافت كني ما را معالجه مي                       

تو به منطقه بندري بيا تـا  ) چون اين روز خواهد آمد(عام كردند  تون يكديگر را قتلدر طبس جنگ در گرفت و طرفداران آمون و آ    
 .اينكه تو را پنهان كنيم و از خطر مرگ يا جرح مصون بماني

ور گرديد و نه روي در و ديوار خانه مـن تصـاوير مسـتهجن                 با اينكه همه ميدانستند من طرفدار آتون هستم نه كسي به من حمله            
 . هنوز فرعون بقدري محترم بود كه پزشك مخصوص وي تقريباٌ مثل خود او احترام داشتزيرا. كشيدند

شناختند و از من حمايت ميكردند و مامورين نظامي فرعون در طبس نيز حامي من                 از اين موضوع گذشته تمام همسايگان مرا مي       
 .ندور شو كردند بكسي كه اين همه حامي دارد حمله بودند و شاخداران جرئت نمي

 .اند كنان از كوچه بخانه آمد و موتي ديد كه از بيني طفل خون ميريزد و يك دندان او را شكسته يك روز تهوت گريه
اش را بزدايد ميگريست و از او پرسيد چرا مجـروح شـده؟ تهـوت گفـت      هاي صورت و سينه شست كه خون وقتي موتي طفل را مي   

تك زدند و دندانم را شكسـتند و گفتنـد چـون طرفـدار آتـون هسـتي بايـد كتـك                  فرزندان مرد نساج كه همبازي من بودند مرا ك        
 .بخوري

 .موتي چوبي بدست گرفت و براه افتاد و گفت فرزندان نساج چه طرفدار آمون باشند و چه طرفدار آتون بايد چوب بخورند
زندان خود آمدند موتي آنهـا را هـم چـوب    بزودي فرياد پنج پسر نساج از كوچه شنيده شد و وقتي مادر و پدر اطفال به حمايت فر    

توزي خوب نيسـت      زد و هنگامي كه بخانه مراجعت كرد من ديدم از خشم رنگ صورتش تيره شده و خواستم باو بفهمانم كه كينه                    
 .نمايد اما موتي بسخن من گوش نداد زيرا خشم سبب بروز غضب مي شود و كينه ايجاد كينه مي

 و براي اطفال نساج و والدين آنها نانهاي شيريني كه با عسل طبخ كرده بود بـرد و بـا آنهـا صـلح                         روز بعد موتي از غضب فرود آمد      
 .كرد

از آن ببعد خانواده نساج با موتي و تهوت دوست شدند و فرزندان نساج پيوسته با تهوت بازي ميكردند بدون اينكه او را مضـروب و                
 .بخشيد سهمي هم به فرزندان نساج ميمجروح كنند و موتي هر وقت به تهوت شيريني ميداد 

آن شهر رفتم و اگر فرعون دستور ) كاخ سلطنتي (وقتي توقف من در طبس طولاني شد يك مرتبه بر حسب امر فرعون بكاخ زرين                
اطـلاع    ولي براي اطاعت امر فرعون مجبور شدم كه پنهاني بي         . گذاشتم  نداده بود كه به آنجا بروم از بيم مهونفر قدم به آن كاخ نمي             

 .مهونفر وارد كاخ شوم تا اينكه آمي كاهن بزرگ آتون را ملاقات كنم
روزي كه وارد كاخ گرديدم مانند خرگوشي كه از بيم شاهين از يك بيشه به بيشه ديگر ميگريزد من هم از بيم مهونفر خود را زير                          

 .كردم تا اينكه آمي كاهن بزرگ را ديدم ها پنهان مي درخت



پسندم زيرا ايـن مـرد مثـل          من گفت سينوهه با اينكه من رئيس كاهنان معبد آتون هستم رفتار فرعون را نمي              كاهن بزرگ آتون ب   
تـواني   تواني او را براه راسـت هـدايت كـن و اگـر نمـي      كند چيست؟ اگر مي اينكه نميداند چه ميگويد و نتيجه اوامري كه صادر مي         

 . در خواب باشد و اين اوامر عجيب را صادر نكندآور وي را بخوابان كه پيوسته بوسيله داروهاي خواب
آور فرعون قدرت حكومت از بين رفته است زيرا فرعون مجازات اعدام را لغو نموده و گفتـه اسـت ديگـر        امروز بر اثر مقررات حيرت    

تـوان انتظـار      مـي در اين صورت چگونـه      . دست سارقين و گوش و بيني مجرمين را قطع نكنند و غلامان فراري را به شلاق نبندند                
 .داشت كه مردم قوانين را محترم بشمارند آنهم قوانيني كه هر روز بنابر هوس فرعون تغيير ميكند

. شوم كه گندم به سوريه حمـل كـنم          نمايد و من بموجب آن پيمان موظف مي         از يك طرف فرعون با سوريه پيمان صلح منعقد مي         
پرسـم چـرا    كند و وقتي از او مـي      بايد به سوريه بروند در ممفيس متوقف مي        هاي حامل گندم را كه      هب كشتي   از طرف ديگر هورم   

 .گويد فرعون گفته كه نبايد بعد از اين گندم مصر به سوريه حمل شود ها بروند مي گذاري كشتي نمي
بـودي بفكـر    شدم و بر حسب تشويق مادر فرعون كه سينوهه خود ناظر مرگ او                ايكاش كه من از نخست از شهر آفتاب خارج نمي         

 .ديدم افتادم تا اينكه امروز خويش را گرفتار مشكلات نمي تحصيل مقام و جاه طلبي نمي
طلبي يكي از بزرگترين غرائـز بشـر اسـت            باشد و جاه    سينوهه كسي كه لذت قدرت را ادراك كرد پيوسته خواهان قدرت بيشتر مي            

طلـب بـراي تحصـيل        گذارد و يك شخص جاه      آنها را آسوده نمي   كه گرچه در همه نيست ولي در كساني كه اين غريزه وجود دارد              
ولي اين را هم بايد گفت كه انسان بعد از وصول بـه جـاه و مقـام بزرگتـرين                    . مقام و قدرت مرتكب هر عمل كه تصور كني ميشود         

ور باشد و اختلافات    گذاشتم وضع مصر اين ط      شدم نمي   و اگر من در مصر داراي قدرت مي       . نمايد  لذت ممكن را از زندگي كسب مي      
افزودم و يكي از كارهاي واجب من ايـن بـود             بردم و با وجود رقابتي كه بين آمون و آتون هست بر حيثيت فرعون مي                را از بين مي   

من از آمي   . شود بپرستد   تواند خدائي را كه شكل ندارد و ديده نمي          نمودم زيرا ملت مصر نمي      كه آتون را داراي شكل و مجسمه مي       
 . كه آيا براي جانشيني فرعون فكري كرده و قصد دارد كه ديگري را بجاي فرعون بنشاندپرسيدم

آمي از اين حرف در شگفت شد و بعد دست را بلند كرد و گفت سينوهه من يك خائن نيسـتم كـه درصـدد بـر آيـم فرعـون را از                     
 .سلطنت بيندازم و ديگري را بجاي او بنشانم

كنم ولي اين صحبت بقصد تقويت سلطنت فرعون است نه واژگون كردن تخـت                نان صحبت مي  گرچه گاهي راجع به فرعون با كاه      
ايـن مـرد    . تواند روزي پادشاه مصر شود      كند كه مي    هب بطوري كه من حس ميكنم خيالي دارد و فكر مي            ليكن هورم . سلطنت وي 

 از اينكـه در مصـر فقـط كسـي كـه داراي خـون                غافل. تواند هرچه بخواهد بكند     نظر باين كه متكي به نيزه است ميانديشد كه مي         
من اگر گاهي در فكر آتيه سلطنت هستم و . هب از نژاد سلاطين نيست     تواند پادشاه شود و هورم      فرعون و از نژاد سلاطين است مي      

 به سـلطنت    تي ملكه مصر ميباشم و وابسته       ميگويم كه بايد فرعون از روي عقل و تدبير سلطنت كند براي اين است كه پدر نفرتي                
 .هب حق ندارد كه خيال خام جلوس بر تخت سلطنت مصر را در خاطر بپروراند ولي هورم. شوم محسوب مي

هب قصد دارد پادشاه مصر شود و بر مصر عليا و مصر سفلي حكومـت                 من از اين حرف خيلي حيران شدم و گفتم آيا براستي هورم           
هب وارد دربار مصر شد       ند خيلي موجب حيرت است زيرا من خود روزي كه هورم          نمايد؟ اگر آن مرد اين انديشه را در خاطر بپرورا         

 .او را ديدم و مشاهده كردم كه جامه فقرا را در بر دارد و غير از يك قوش كه پيشاپيش او پرواز ميكرد چيز ديگر نداشت
يست و گفت سينوهه كسي نميتوانـد اسـرار         هاي تيز و گود افتاده زيرا ابرواني پهن و انبوه داشت چند لحظه مرا نگر                آمي كه چشم  

كـنم    هب بلند پروازي كند من او را از آسمان ساقط مي            باشد ولي اگر هورم     ديگري را در روح او كشف نمايد كه وي در چه فكر مي            
 .و بخاك خواهم انداخت

زاده خانم بابلي كه از بابـل بـراي وي   بعد از اين مذاكره من از آمي وداع كردم و باز طبق دستور فرعون به ملاقات زن جوان او شاه    
 .فرستاده بودند رفتم

پادشاه بابل به محض اينكه مراسم ازدواج توكيلي انجام گرفت شاهزاده خانم مزبور را به مصر فرستاد و چند روز آن شاهزاده خانم                       
از افق به طبس بفرسـتد و در كـاخ زريـن    تي ملكه مصر فرعون را وادار نمود كه شاهزاده خانم بابلي را      ولي نفرتي . در شهر افق بود   



تي بطوري كه من حس كردم بيم داشت كه شاهزاده خانم بابلي اگر در افـق بمانـد و فرعـون بـا وي            زيرا نفرتي . سلطنتي جا بدهد  
 .تفريح كند باردار شود و يك پسر بزايد

 نكه بدانم آيا تو سالم هستي يا نه؟ ام تا اي من وارد اطاق او شدم و گفتم اي شاهزاده خانم من از طرف فرعون آمده
 كرد از من پرسيد تو كه هستي؟ اي شيرين صحبت مي شاهزاده خانم بابلي كه قدري زبان مصري را فرا گرفته با لهجه

 .گفتم من سينوهه طبيب مخصوص فرعون هستم
 نگـاه كـن كـه مـن چقـدر سـالم             زيست يعني تقريباٌ لباس در بر نداشت گفت سـينوهه           شاهزاده خانم كه برسم زنهاي مصري مي      

من خيلي ميل دارم كه فرعون بـا        . كنم چرا فرعون از سلامت و زيبائي من استفاده نكرد و با من تفريح ننمود                هستم؟ و حيرت مي   
توانند با هر مرد كـه دوسـت ميدارنـد            ام در مصر زنها مي      من تفريح كند تا اينكه من ديگر يك دوشيزه نباشم و ديگر اينكه شنيده             

 .سر ببرندب
 باشد تفريح كند؟ تواند با هر مرد كه مورد علاقه او مي گفتم شاهزاده خانم كه بشما گفت كه در مصر زن مي

تواند با هر مرد كه ميـل دارد تفـريح            شاهزاده خانم جواب داد من اين حرف را از چند زن شنيدم و آنها بمن گفتند زن مصري مي                  
 .ات او با مردهاي ديگر پي نبردكند مشروط بر اينكه هيچ كس به مناسب

افتد كه زني غير از شوهر خود با مردان ديگر تفريح كند و ديگران باين موضـوع پـي                     گفتم شاهزاده خانم خيلي به ندرت اتفاق مي       
 رسـد بـراي اينكـه هـر شـاهزاده خـانم كـه در يكـي از             هاي سلطنتي مصر اين ارتباط زود باطلاع ديگران مي          نبرند و بويژه در كاخ    

بيننـد و     هاي سلطنتي زندگي ميكند داراي يك عده خدمه است كه آنها روز و شب اطـراف وي هسـتند و معاشـران او را مـي                           كاخ
رود و با چه  فهمند كجا مي آيند و اگر شاهزاده خانم از كاخ سلطنتي خارج شود باز مي     فهمند چه مرداني براي ديدار او بكاخ مي         مي

 .تواني با مردي آميزش كني و اميدوار باشي كه اين موضوع مكتوم بماند تو نمينمايد و لذا  مردها آميزش مي
شاهزاده خانم بابلي خنديد و بعد گفت وقتي به افق مراجعت ميكني از قول من به فرعون بگو چون بـين مـن و او كـوزه شكسـته                             

 .ين كسالت برهاندآور است و او بايد هر چه زودتر مرا از ا شده دوشيزه ماندن من بيفايده و كسالت
باشـي و     آنگاه موضوع صحبت را تغيير داد و گفت سينوهه وقتي من در افق بودم از زنها شنيدم كه تو يك طبيب و جراح ماهر مي                        

 تواني مرا معالجه نمائي؟ آيا مي
 كوچـك هسـتم   گفتم شاهزاده خانم مگر تو بيمار هستي؟ دختر جوان گفت نه ولي من در يك نقطه از بدن خود داراي يك خـال                    

ام كـه تـو      شوي و من ميل دارم كه تو اين خال را از بين ببـري چـون شـنيده                   كه تا تو از نزديك آنرا نبيني موفق بديدن خال نمي          
بقدري در جراحي مهارت داري كه وقتي عمل ميكني بيمار لذت ميبرد اينك بگو كه آيا ميل داري كه مبادرت به عمل بنمائي يـا                         

 نه؟
 خال بهانه است و شاهزاده خانم جوان قصد دارد كه مرا وادار به تفريح كند و من دريافتم كه از آن لحظـه بـه                          فهميدم كه موضوع  

باشد زيرا يك زن جوان وقتي تصميم بگيرد مـردي را فريفتـه خـود كنـد                   بعد توقف من در اطاق شاهزاده خانم بابلي خطرناك مي         
اي اتفـاق     فريبد و مرد بايد در لحظه اول بگريزد وگرنه بطـور حـتم واقعـه                 مي نگذشته او را  ) مترجم –نيم ساعت   (هنوز نيم ميزان    

 .توانستم با زني تفريح كنم كه خواهر فرعون و دوشيزه است افتد كه نبايد بيفتد و من نمي مي
هزاده خـانم چيـز     ام و قبل از ايـن كـه شـا           توانم مبادرت به عمل كنم زيرا وسائل جراحي خود را نياورده            اين بود كه گفتم من نمي     

 .ديگر بگويد از اطاقش خارج گرديدم و از كاخ زرين سلطنتي فرار كردم
با اينكه به مناسبت رسيدن فصل تابستان هواي طبس گرم شد من قصد داشتم كه باز در آن شهر بمانم ولي فرعون از شـهر افـق                           

 .رار بگيردمرا احضار كرد و پيغام داد كه سردرد او شدت كرده بايد تحت مداواي من ق
 .گويد من به كاپتا گفتم كه فرعون مرا احضار كرد و پيغام داده كه سردردش شدت نموده و ترديدي وجود ندارد كه راست مي

 .كنم و عازم افق ميشوم زيرا فرعون دروغگو نيست و احتياجي هم بدروغ گفتن ندارد و لذا من از تو خداحافظي مي
 توانستم براي تو گندم خريداري كردم و غله را در انبارهاي چند شهر متفرق نمـودم كـه اگـر        كاپتا گفت ارباب من، من تا آنجا كه       

 .موجودي انبار يك شهر از بين برود ساير انبارها باقي بماند



من براي رعايت احتياط مقداري از گندم خريداري شده را پنهان كردم زيرا ممكن است كه بر اثر قحطـي آينـده، موجـودي تمـام       
اي تو را ضبط كنند و بين فقراء تقسيم نمايند واگر اين واقعه اتفاق افتاد باز تو داراي مقـداري گنـدم هسـتي كـه مـامورين                            انباره

 .توانند آنرا پيدا كنند فرعون نمي
هاي آينده حوادث وخيم اتفاق خواهد افتاد زيرا فرعون صـدور سـبوهاي كهنـه و خـالي را بـه سـوريه                  كنم كه در ماه     من تصور مي  

كردنـد بـاز در       ولي اگر صدور گندم را بسوريه ممنوع نمـي        . دغن كرده و هم چنين صدور گندم به سوريه بكلي ممنوع شده است            ق
افتاد زيرا در بازار مصر گندم وجود ندارد تا اينكه كسـي آن را ابتيـاع كنـد و بسـوريه                       مصر كسي درصدد صدور گندم بسوريه نمي      

تـوان ايـن      اند ولي مـي     بوي خالي و كهنه را بسوريه قدغن كرده ما را از منافع محروم نموده             من نميدانم براي چه صدور س     . بفرستد
شوند و ميتوان آنها را به سوريه حمل كرد           قدغن را شكست زيرا اگر سبوها را پر از آب كنيم ديگر مشمول عنوان سبوي خالي نمي                

 .ليكن هزينه حمل سبوها بيشتر ميشود
توانم شما را با خود       حافظي كردم از مريت و تهوت كوچك نيز خداحافظي نمودم و گفتم متاسفم كه نمي              پس از اينكه از كاپتا خدا     

 .به افق ببرم زيرا فرعون امر كرده است كه با سرعت برگردم و مسافرت سريع من مانع از بردن شماست
 .مريت گفت اگر تو با سرعت مراجعت نميكردي باز خوب نبود كه مرا با خود ببري

سيدم براي چه؟ مريت گفت اگر يك گياه صحرائي را از صحرا به شهر بياوري و در يك زمين پر قوت بكاري و هـر روز بـĤن آب                             پر
 بدهي بعد از چند روز خشك خواهد شد زيرا گياه مزبور براي ادامه حيات احتياج به هوا و آفتاب و بوي صحرا دارد؟

بيني و آنها دائم  وارد محيط شهر افق شود زيرا در آنجا تو پيوسته زنهاي دربار را مي          عشق من و تو هم براي اينكه باقي بماند نبايد           
گويند كه بين من و آنان تفاوتي زياد وجود دارد از اين گذشته براي مقام و شان تو خوب نيست كه در شـهر افـق بـا زنـي                                بتو مي 

 .اند  تفريح كردهزندگي كني كه خدمتكار ميخانه بوده و قبل از تو مردهاي ديگر با وي
فهمـم كـه مثـل        شـوم مـي     بينم ولي وقتي از كنار تـو دور مـي           گفتم مريت تا وقتي كه من كنار تو هستم خود را آسوده خاطر مي             

ام فقط تو هستي كه من كنار او خـود را           باشد من هم بتو احتياج دارم و بين زنهائي كه تا امروز شناخته              اي كه محتاج آب مي      تشنه
م ولي نزد زنهاي ديگر احساس تنهائي ميكنم و اميدوارم كه بتوانم بزودي نزد تو برگردم و اين مرتبه از طـبس خـارج                        بين  تنها نمي 

 .نشوم
 .مريت گفت من ميدانم كه اگر تو به افق بروي از آنجا مراجعت نخواهي كرد

 .آورم گفتم آيا تصور ميكني من كه ميگويم از آنجا بر ميگردم حرفي دروغ بر زبان مي
اي از هواخواهـانش   ام كه فرعون گرفتار يك بيماري سخت است و عـده  سينوهه تو دروغگو نيستي ولي من شنيده  ... مريت گفت نه  

اند ليكن تو كسي نيستي كه در روز بيماري و بدبختي فرعون را ترك كني و لـذا در افـق خـواهي مانـد و بهمـين                              او را ترك كرده   
 .عت نمائيجهت نخواهي توانست كه به طبس مراج

گفتم مريت من حاضرم كه با تو از اين كشور بروم و در جاي ديگر من و تو و تهوت بسعادت زندگي كنيم و مـن از جنـگ خـداي                     
 .توان زندگي كرد كنم كه در جاهاي ديگر غير از مصر نيز مي ام و فكر مي هاي فرعون به تنگ آمده قديم و جديد و ديوانگي

 من از اين حرف تو لذت ميبرم براي اينكه اين گفته نشان ميدهد كه مرا دوست ميداري ولي تـو             مريت تبسم كرد و گفت سينوهه     
كني و تو متوجه نيستي كسي در مصر بـزرگ شـد و آب نيـل را خـورد بـويژه اگـر در                        در موقع اداي اين سخن فكر عاقبت را نمي        

 .كند طبس بزرگ شده باشد در هيچ نقطه غير از اين جا احساس سعادت نمي
ديگر اينكه من پس از خروج از اين كشور باتفاق تو باقتضاي سن پير و فربه خواهم شـد و صـورتم بـيش از يـك ميـوه خشـكيده                               
چروك پيدا خواهد كرد و تو هر دفعه كه نظر بمن مياندازي وحشت خواهي نمود و خود را ملامت خواهي كرد كه چرا باتفاق مـن                          

 . را در وطن خويش فداي يك هوس موقتي نمودياز مصر خارج شدي و سعادت و راحتي خود
تـو  . كنم و آب نيل وقتي در كام من گوارا است كه كنار تـو باشـم                 گفتم مريت وطن من تو هستي و من نزد تو احساس راحتي مي            

. ام ودهميگوئي كه وقتي پير شدي من پشيمان خواهم شد چرا عمر خود را با تو صرف كرده يا با تو به خارج از مصـر مهـاجرت نم ـ                   
اگر قرار بود كه زنها و محيط ديگر بتوانـد          . ولي اين فكر را كساني بايد بكنند كه تازه بهم رسيده دوستي يكديگر را نيازموده باشند               



مرا نسبت بتو بيوفا كنند تاكنون كرده بودند و لذا هرگز من از تو سير نخواهم شد و روزي نخواهد آمد كه پشيمان شوم چرا با تـو                            
مريت گفت اين كه ميگويم تو خود را ملامت خواهي كرد چرا با من زندگي ميكني بـراي زنـدگي يـك نواخـت و                         . كردمزندگي مي 

تكرار مكررات است سينوهه، مرد اينطور از طرف خدايان آفريده شده كه هرگاه ده مرتبه پياپي لذيذترين و خوشـبوترين اغذيـه را       
و مـرد همـانطور كـه از غـذاي متشـابه سـير              . ولو بدتر از غذاي روزهاي قبل باشد      شود كه غذائي ديگر بخورد        تناول كند مايل مي   

معهذا اگر يك راز    . نمايد بويژه اگر ببيند آن زن خيلي فربه و پير شده است             شود از بسر بردن با يك زن نيز احساس كسالت مي            مي
ولي اين راز مانع از اين است كه من از ايـن جـا   . مآمدم كه از مصر برويم و در كشوري ديگر زندگي كني            وجود نداشت من با تو مي     

 .ام نه براي خود بروم و شايد روزي تو از اين راز واقف شوي زيرا من به مناسبت تو تا امروز در حفظ اين راز كوشيده
ز درون خـود    از او پرسيدم رازش چيست؟ ولي مريت از افشاي آن خودداري كرد و فقط گفت شايد روزي بيايد كه من اين راز را ا                       

 .بيرون بياورم و بتو بگويم
 .آنگاه من از او و تهوت وداع كردم و با كشتي راه افق را پيش گرفتم

اي مهم اتفاق نيفتاده      من راجع به مدت توقف خود در شهر طبس در اين سرگذشت خيلي حرف زدم در صورتيكه آن هنگام واقعه                   
تر از خاطرات ديگر است و ناقل از اين كه آن قسمت از خاطرات را مفصل تر                  بود ولي بعضي از خاطرات گذشته براي انسان شيرين        

 .ذكر كند لذت ميبرد
 

  مقدمات حمله هاتي به مصر -فصل چهل و دوم 
 .بعد از اينكه به شهر افق مراجعت كردم ديدم كه اخناتون براستي بيمار و محتاج درمان است

توانست وزن ديهـيم مصـر عليـا و مصـر سـفلي را       راز شده و در مراسم رسمي نميهاي فرعون فرو رفته و گردنش از باريكي د         گونه
 .آورد روي سر تحمل نمايد و سر را فرود مي

هـاي او بـر اثـر         هائي بوجود آمده و مچ پاها لاغر شده و اطـراف چشـم              هاي فرعون قدري ورم كرده روي ران تاول         من ديدم كه ران   
 .خوابي حلقه سياه ايجاد شده است بي
نگريست و فراموش ميكرد كه حرف ميزنـد و           رعون هنگام صحبت طوري در فكر خداي خود بود كه ديگر صورت اشخاص را نمي              ف

ناليد با راه رفتن زير آفتاب بدون كلاه و چتر سبب مزيد سردرد ميشـد و وقتـي مـن او را ممانعـت ميكـردم                            با اينكه از سردرد مي    
 .ن نميتوانم خود را از اشعه او محروم كنمگفت كه اشعه خداي من بركت ميدهد و م مي

رسـيد   ولي اشعه مزبور بجاي اينكه او را بركت دهند طوري اذيتش ميكردند كه فرعون دچار هذيان ميگرديد و كابوس بنظرش مي                  
د كـه   و معلوم ميشد كه خداي فرعون مانند خود اخناتون ميباشد و مراحم خود را طوري با شدت و خشونت بديگران اعطاء ميكن ـ                     

 .سبب بدبختي ميشود
ولي وقتي من او را روي بستر دراز ميكـردم و پارچـه مرطـوب بـا آب سـرد روي پيشـانيش ميگذاشـتم و داروهـاي مسـكن بـوي                

 .شد و با چشمهاي نافذ خود طوري مرا مينگريست كه نگاهش در قلب من اثر ميكرد ميخوراندم از برق چشمهايش كاسته مي
ر و ضعيف و ماليخوليائي بود در آن موقع كه مرا مينگريست من وي را دوست ميداشتم و آرزومند بودم                    با اينكه فرعون مردي بيما    

 .بتوانم كاري بكنم كه او مايوس نباشد
فرعون در آنگونه مواقع ميگفت سينوهه آيا چيزهائي كه بر من الهام ميشد و من آنها را ميديدم دروغ بود؟ اگر چنين باشد زندگي                        

شود بلكه يـك نيـروي مهيـب          ن است كه من تصور ميكردم و معلوم ميشود كه دنيا بوسيله عشق و احسان اداره نمي                تر از آ    مخوف
ولي چون محال است كه يك نيروي ديوانه و موذي جهان را اداره كند من يقين دارم كه آنچـه بمـن                      . نمايد  موذي دنيا را اداره مي    

د از اين آفتاب هم به قلب من نتابد من در حقيقت آنچه بمن الهام ميگرديد ترديد                 شد يا ميديدم حقيقت دارد و هرگاه بع         الهام مي 
ام كه ميتوانم به قلب اشخاص پي ببرم و مثلاٌ ميدانم كه تو فكر ميكني كـه   من بقدري بر اثر الهامات آتون حقيقت بين شده      . ندارم

كنم كه تو از كساني بودي كه نور حقيقت آتون بـه   موش نميمن ديوانه هستم ليكن من اين تصور را بر تو ميبخشم براي اينكه فرا     
 .قلب تو تابيد



آمد ميگفت سينوهه وقتي يك جانور مجروح ميشود بـراي اينكـه از رنـج او بكاهنـد                    ولي وقتي درد او را آزار ميداد و به ناله در مي           
ا ايـن كـه رنـج او را قطـع كنـد مـن از مـرگ                  رسانند ولي كسي حاضر نيست كه يك انسان را به قتل برساند ت              حيوان را بقتل مي   

دانم كه من از خورشيد هستم و بعد از مرگ بخورشيد منتهي خواهم شد ولي از اين ميترسم كه بميرم و                       ترسم براي اينكه مي     نمي
 .هنوز آتون مصر را نگرفته باشد

د ولي گاهي مـن فكـر ميكـردم كـه اگـر             در فصل پائيز بر اثر كاهش حدت آفتاب و خنكي هوا و معالجات من حال فرعون بهتر ش                 
آزادي داشتم او را بحال خود ميگذاشتم كه بميرد ولي يك طبيب اگر بتواند مريضي را معالجه كند يا درد او را تسكين بدهد مجاز                 

 و نسـبت  نيست كه او را به حال خود بگذارد تا بميرد و پزشك بايد خوب و بد و مرد صالح و مرد تبه كار را يك جور معالجه كنـد                      
 .بهر دو رفيق و دلسوز باشد

بعد از اينكه حال فرعون بهتر شد مثل گذشته در خود فرو رفت و پيوسته بخداي خويش فكر ميكرد و چون ميدانست كـه اعتقـاد          
 .كند نسبت به اطرافيان بدبين ميشد به آتون طبق تمايل او پيشرفت نمي

ز اين واقعه طوري خشمگين شد كه تصميم گرفت از فرعون انتقـام بگيـرد زيـرا               تي دختر پنجم را زائيد و ا        در اينموقع ملكه نفرتي   
 .نمود كه او بر اثر نقص جسمي تعمد دارد كه وي پيوسته دختر بزايد دانست و تصور مي فرعون را گناهكار مي

زند از نسل فرعون نبـود زيـرا        تي از فرعون گرفت اين بود كه وقتي براي ششمين مرتبه باردار گرديد آن فر                انتقامي كه ملكه نفرتي   
 .و او طوري گستاخ گرديد كه با همه تفريح ميكرد. تي موافقت كرد كه يك بذر خارجي او را باردار نمايد نفرتي

تي تفريح ميكرد آنزن بوي اظهار كرد كه من تعمد دارم كه بوسيله زيبـائي خـويش        گفت هنگامي كه وي با نفرتي       توتمس بمن مي  
 .حارم فرعون هستند بطرف خود جلب كنم تا اينكه آنها را از فرعون دور نمايمكساني را كه جزو م

اش استفاده ميكرد و چون خون سلطنتي در عروقش جريـان نداشـت               تي زني بود كه براي پيش بردن مقاصد خود از زيبائي            نفرتي
 .اهميت نميداد كه مردان بيگانه با او تفريح نمايند) چون وي دختر آمي بود(

تي زني بود عفيف و با اينكه بسياري از درباريان مصر هواخواه او بودند و هـداياي                   يد بگويم كه قبل از تولد دختر پنجم نفرتي        من با 
 . نمود و شوهرش فرعون را بر همه ترجيح ميداد گرانبها بوي تقديم ميكردند وي با هيچ يك از آنها تفريح نمي

تي را نيز بفال شوم گرفتند و آن را يكي از آثار و مظاهر بدبختي ملـت مصـر و                      يبهمين جهت بعضي از اشخاص انحراف ملكه نفرت       
تي نه فقط با رجال درباري تفريح ميكند بلكه سربازان ليبي و كارگران               سكنه شهر افق دانستند خاصه آنكه شهرت يافت كه نفرتي         

م كه مردم دوست دارند كـه اغـراق بگوينـد و زنهـاي              را هم باطاق خود راه ميدهد ولي من اين شايعه را باور نكردم چون ميدانست              
 .تر از آنچه هستند بكنند بزرگان را بدنام
 .ها و انحرافات زن خود اطلاع نداشت و با كسي معاشرت نميكرد تا اينكه كسب اطلاع نمايد سري فرعون از سبك

بايد بوسيله امساك در غـذاهاي لذيـذ خـود را       گفت كه من      آشاميد و مي    اخناتون غير از نان و آب شط نيل چيزي نميخورد و نمي           
تصفيه كنم تا اينكه آتون بهتر بر من آشكار شود و گوشت و شراب و آبجو چون توليد تخدير يا مستي ميكند مانع از اين است كه                           

 .نور حقيقت درست بر من بتابد
گفـت سـربازان مـن ميـل دارنـد كـه              تاد مي فرس  رسيد و آزيرو در الواحي كه به مصر مي          از كشورهاي خارج خبرهاي نامطلوب مي     

ها را كشت و زرع نمايند ولي يك عده راهزن كه در منطقه               هاي خود مراجعت كنند و گوسفندهاي خويش را بچرانند و زمين            بخانه
سـوريه  نمايند دائم به خاك       غزه و سرزمين سينا بسر ميبرند و با اسلحه مصر مسلح هستند و افسران مصري به آنها فرماندهي مي                  

 .تواند سربازان خود را مرخص كند اند او نمي شوند و چون يك خطر دائمي براي سوريه بوجود آورده ور مي حمله
نمايـد و مـانع از ورود         ديگر اين كه فرمانده شهر غزه بر خلاف متن و روح پيماني كه بين مصر و سوريه منعقد گرديده عمـل مـي                      

اي سرياني را كه بايد وارد شهر شوند بر ميگردانـد و ايـن اعمـال خصـمانه خيلـي باتبـاع                      ه  بازرگان سوريه به غزه ميشود و كاروان      
 .سوريه ضرر ميزند



اگر هر كس ديگر بجاي من بود تاكنون عنان صبر را از دست داده مبادرت به جنگ ميكرد ولي مـا چـون خواهـان صـلح هسـتيم           
توانيم جلوي افسران و سـربازان سـوريه          د و وقتي از حد گذشت نمي      ايم معهذا شكيبائي ما حدي دار       تاكنون اقدامي خصمانه نكرده   

 .را بگيريم
پادشاه بابل هم كه ميل داشت بسوريه گندم بفروشد از رقابت مصر در بازار سوريه شكايت ميكرد زيرا با اين كه ديگر گنـدم مصـر                          

 .توانستند گندم خود را بسهولت بفروشند يرفت آنقدر گندم مصري در بازار سوريه بود كه بازرگانان بابلي نم بسوريه نمي
آقاي من پادشاه بابل مانند يك شير است كه در كنـام خـود              : سفير بابل در مصر ريش خود را بدست ميگرفت و با هيجان ميگفت            

بوئيـد  و بعـد از اينكـه نسـيم مصـر را            . نشسته هوا را ميبويد كه بداند وزش نسيم از كدام طرف بوي طعمه را به مشامش ميرساند                
در صورتي كه تا امروز آقاي من از اين اتحاد سودي نبـرده  . اميدوار شد كه دوستي و اتحاد با مصر براي او مفيد واقع خواهد گرديد  

 .است
هـاي    تواند براي بابل زر بفرستد تا اينكه پادشاه بابل سـربازان قـوي را اسـتخدام كنـد و ارابـه                      اگر مصر اين قدر فقير است كه نمي       

 دانم كه عاقبت اتحاد مصر و بابل چه خواهد شد؟ زد من نميجنگي بسا
آقاي من ميل دارد كه با يك مصر قوي و ثروتمند متحد باشد زيرا ميداند كه اين اتحاد صلح جهان را تضمين ميكند بـراي اينكـه                           

ا ميترسـند و مبـادرت بـه    بابل و مصر چون هر دو غني هستند احتياج به جنگ ندارند و چون قوي ميباشد ديگـران از اتحـاد آنه ـ           
ولي اتحاد با يك مصر ضعيف و فقير نه فقط سودي براي ارباب من ندارد بلكه باري سنگين بر دوش بابل اسـت و                   . كنند  جنگ نمي 

پادشاه بابل وقتي شنيد كه فرعون با آن سهولت از سوريه صرفنظر نمود و آن را به آزيرو و متحدين هـاتي وي واگذاشـت مبهـوت                   
خواهم ولي چون سفير بابل هستم مجبورم كه منافع پادشاه            ي مصر را دوست ميدارم و سعادت فرعون و ملتش را مي           من خيل . شد

بابل را بر منافع مصر ترجيح بدهم و ميدانم كه بزودي پادشاه بابل مرا از مصر احضار خواهد كرد براي اينكه سفارت مـن ايـن جـا                            
اموريت خود بايد به بابل برگردم زيرا من آرزو داشتم كه اتحاد مصر و بابـل از جنبـه                   فايده است و من متاسفم كه بدون انجام م          بي

 .حرف تجاوز كند و بصورت عمل در آيد
ما حرفهاي سفير بابل را تصديق ميكرديم براي اينكه ميدانستيم كه درست ميگويد و اتحاد با يك كشور فقير و ضغيف براي هـيچ                        

 .پادشاه و ملت فايده ندارد
مرغ رنگ كرده ميفرستاد از ارسال        بازيچه و تخم  ) دختر فرعون (ورياش پادشاه بابل كه تا آن روز مرتب براي زن سه ساله خود              بوراب

شد كه قصد دارد ترك رابطه نمايد در صورتي كـه ميدانسـت كـه در عـروق شـاهزاده خـانم                        اين هدايا خودداري نمود و معلوم مي      
حيرت نكنيد چـرا پادشـاه بابـل بـراي زن سـه سـاله خـود                 . (ن خدايان جاري است   خردسال مصري خون سلاطين مصر يعني خو      

شـناختند و نـه مـرغ را ديـده      مرغ رنگ كرده ميفرستاد زيرا در آن موقع در مصر ماكيان نبود و مصريها نه مرغ خانگي را مـي                تخم
 ).مترجم –بودند 

گفتند آمده اند تـا دوسـتي         اي از نجباي هاتي بودند و مي        اعضاي اين سفارت عده   . در همين موقع يك سفارت هاتي وارد مصر شد        
قديمي موجود بين هاتي و مصر را تاييد كنند و با اخلاق و آداب مصريها كه خيلي در جهان مشهور است آشنا شوند و از انضـباط                           

 .ها بياموزند و فنون نظامي ارتش مصر درس
ودند و هدايائي برجال درباري دادند و از جمله يك كارد از فلـز جديـد                اعضاي سفارت مرداني بظاهر خوش اخلاق و داراي نزاكت ب         

موسوم به آهن به توت داماد فرعون تقديم كردند و توت از دريافت هديه مزبور خيلي خوشوقت شد زيرا ديد كه مي تواند با كـارد                          
 .مزبور كاردهاي مصري را دو نيم كند

كارد آهنين آورده بودم به توت گفتم بهتر اين است كه فلـز گرانبهـا و برنـده                  من كه در قديم از مسافرت به كشورهاي خارج يك           
ها با زر و سيم تزيين كند و توت همين كار را كرد و گفت ميـل دارد كـه آن كـارد آهنـين را در قبـر خـود                                 جديد را مثل سرياني   

 .بگذارد زيرا توت ميانديشيد كه زود خواهد مرد و موفق نخواهد شد عمر طبيعي كند
هائي مثل چشم سباع درخشنده بودند نزد زنهاي افق موفقيت كسب كردند زيـرا          اعضاي سفارت هاتي كه مرداني قوي داراي چشم       

ما ميدانيم  : گفتند  ها مي   زنها از هر چيز تازه لذت ميبرند و رجال دربار مصر آنها را به منازل خود دعوت ميكردند و آنان در ضيافت                     



يزهائي گفته شده كه سبب وحشت گرديده ولي اين اظهارات تهمت است و كساني كه به سعادت مـا                   كه راجع بكشور و ملت ما چ      
انـد غـذاي مـا     توانيم بنويسيم و بخوانيم و بر خلاف آنچه گفتـه  نمايند ما ملتي هستيم كه مي     رشك ميبرند اين ترهات را جعل مي      

مـا مردمـي آرام و صـلح دوسـت هسـتيم و از              . ت ميـداريم  گوشت خام و خون كودكان نيست بلكه اغذيه سرياني و مصري را دوس            
خواهيم تا اينكه سطح دانـش و صـنعت           ايم هيچ چيز غير از اطلاعات مفيد نمي         جنگ نفرت داريم و در ازاي هدايائي كه بشما داده         

ه خود را بكار ميبرند و      ما خيلي ميل داريم ببينيم كه سربازان ليبي كه در ارتش مصر هستند چگونه اسلح              . ملت خود را بالا ببريم    
هاي شـما سـنگين و        هاي ما در قبل ارابه      السير شما را تماشا كنيم و ميدانيم كه ارابه          هاي زرين و سريع     دوست داريم كه مانور ارابه    

 نبايـد  آور زدند و شـما    ما ميدانيم كه فراريان ميتاني بعد از اينكه گريختند و اينجا آمدند راجع بما حرفهاي وحشت               . كندرو هستند 
حرفهاي آنان را باور كنيد زيرا اين حرفها ناشي از خشم و نااميدي آنها ميباشد كه آنهم ناشي از ترس خودشـان اسـت و اگـر ايـن        

رسـيد و اينـك هـم ميتواننـد بكشـور خـود        ماندند هيچ آسيب به آنها نمي اشخاص كه اكنون در مصر هستند در كشور ميتاني مي        
آئـيم    ان ميدهيم از اتهاماتي كه بما زدند رنجش حاصل نخواهيم كرد و در صدد گرفتن انتقـام بـر نمـي                    برگردند و ما به آنها اطمين     

 .براي اينكه ميدانيم كه آنها از فرط نااميدي بما افتراء زدند
 كـه   و اما اينكه چرا ما وارد كشور ميتاني شديم علتش اين است كه شماره نفوس كشور مـا زيـاد اسـت و پادشـاه مـا علاقـه دارد                             

فرزندان ملت او افزايش يابند و بهمين جهت زندگي بر ملت ما به مناسبت كمي فضا تنـگ شـد و فرزنـدان ملـت مـا احتيـاج بـه                               
خواستند تا دام خود را در آنجا بچراننـد و در خـود كشـور مـا ايـن                     هائي داشتند كه در آنجا كشت و زرع كنند و مراتعي مي             زمين

 عوض در كشور ميتاني از اين اراضي و مراتع زيبا وجود داشت و سكنه ميتاني هم كم است و در                     شد و در    اراضي و مراتع يافت نمي    
توانستيم قبول كنيم كه در كشور ميتاني ظلم حكمفرما باشد و      آنجا هر فرد بيش از يك يا دو فرزند ندارد و از اينها گذشته ما نمي               

 مردم براي رفع ستم و نجات خـود از مـا كمـك خواسـتند مـا وارد                   مردم در فشار يك حكومت جابر دست و پا بزنند و چون خود            
دهنده ملت مزبور از ظلم زمامداران بيرحم         متياني شديم و بايد دانست كه ما بعنوان فاتح و اشغالگر وارد ميتاني نشديم بلكه نجات               

و لذا محتاج نيسـتيم كـه وارد اراضـي          گذشته هستيم و امروز بقدر كافي زمين براي كشت و زرع و مرتع براي چرانيدن دام داريم                  
 .جو هستيم و ميخواهيم پيوسته با صلح و آرامش بسر بريم ديگران شويم ويژه آنكه ملتي صلح

نوشيدند طوري آثار صداقت از اظهارات آنها احساس ميشد كه            هاي شراب را مي       وقتي اعضاي سفارت اين حرفها را ميزدند و پيمانه        
 .اين صحبتها بزودي تمام رجال دربار مصر را با خود دوست كردند و بهمه جا راه يافتندهمه را مجذوب ميكرد و با 

توانستم كه اظهاراتشـان      كننند نمي   ولي منكه كشور آنها را ديده بودم و مشاهده كردم چگونه مردم را به سيخ ميكشند و نابينا مي                  
م و بهمين جهت از مراجعت آنها از مصر راضي شدم زيرا ميدانسـتم              را مثل ديگران باور كنم و از توقف آنها در شهر افق نگران بود             

 .هر نوع اطلاع كه از وضع مصر بدست بياورند ممكن است روزي بضرر مصر مورد استفاده آنها قرار بگيرد
 .من وقتي به افق مراجعت كردم ديدم كه وضع شهر تغيير كرده است

م حال عيش نداشتند ولي بعد از اينكه مراجعت نمودم ديدم كه شب تا صبح               رفتم شهر ساكت بود و مرد       وقتي از افق به طبس مي     
ها و منازل عمومي بانك شادي بگوش ميرسـد و در خانـه اشـراف مجـالس سـرور منعقـد                       ها و چراغها روشن است و از دكه         مشعل

 .ميگردد و نوكرها و غلامان در شادي ارباب خود شركت ميكردند
ورو ساختگي يا اجباري بود و مثل اين كه مردم حس ميكردند كه وضع دنيا عوض خواهد شـد                   ولي آن عيش و شادي يك نوع سر       

هـائي كـه دارنـد اسـتفاده كننـد و اوقـات را        و وقايعي پيش ميĤيد كه ديگر بĤنها اجازه خوشي نخواهد داد و بايد از آخرين فرصـت              
 .شته استفاده نكردندبخوشي بگذرانند تا اگر فرصت از دست رفت تاسف نخورند چرا از عمر گذ

شـد و ديگـر آوازي     آنچه نشان ميداد كه خوشي مزبور طبيعي و عادي نيست اين بود كه گاهي يك مرتبه شهر گرفتار سكوت مـي                    
اي وخـيم در پـيش دارنـد و از بـيم آينـده                رسيد و پنداري كه مردم در وسط شادماني ناگهان متوجه ميشدند كه آتيه              بگوش نمي 

 .سكوت ميكردند
انديشيدند كه اگر چيزهاي نـو بوجـود نياورنـد            ندان هم مثل توانگران دچار يك فعاليت ناگهاني و غيرعادي شدند و انگار مي             هنرم

 .هاي آنان خواهد گريخت و وقت گرانبها از دست خواهد رفت و ديگر بر نخواهد گشت زمان از لاي انگشت



 .آمد يكردند و در نيتجه اشكال مردم بشكل كاريكاتور در ميآميز مجسم م هاي مبالغه هنرمندان حقايق هنري را با صورت
نمودند كه بعضي از آنها بجاي ترسيم يك شكل كامل از يك نفر چند خط و نقطه را               هاي هنري را طوري ساده مي       يا اينكه واقعيت  

 .براي تصوير آن شخص كافي ميدانستند
آوردند كه وقتـي انسـان ميديـد     هاي قيافه و اندامش بشكلي در مي يتاين هنرمندان شكل فرعون را هم با غلو كردن در مورد واقع 

 .متوحش ميشد
يكروز من در اين خصوص با توتمس صحبت كردم و گفتم فرعون نسبت بتو نيكي كرد و تو را از خـاك برداشـت و دوسـت خـود                             

 كني كه گوئي با وي دشمني داري؟ نمود و تو براي چه او را طوري مجسم مي
 .ت سينوهه تو مردي طبيب هستي و از هنر اطلاع نداري و در خصوص چيزي كه نميداني اظهار عقيده نكنتوتمس بمن گف

 .توتمس گفت شايد من با فرعون دشمني داشته باشم ولي اين موضوع ربطي به هنر من ندارد
توانـد اثـري      ل دشـمني مـي    خبر است و گاهي اتفاق ميافتد كه يكمرد هنرمند در حـا             هنر چيزي است كه از دوستي و دشمني بي        

آفرينم هنر من است كه آن را مطابق   بوجود بياورد كه در حال دوستي قادر بايجاد آن نيست من مردي هستم آفريننده و آنچه مي                
فرعون ميميرد و آتـون از بـين ميـرود ولـي مـن      . كنم و آنچه من بوجود مياورم جاويد خواهد شد  ذوق و استعداد خويش خلق مي     

 .م يعني آنچه از من بوجود آمده و هنر من است باقي خواهد ماندمان باقي مي
فهميدم كه وي چون از بامداد شراب نوشـيده داراي            هايش را مينگريستم و مي      وقتي كه توتمس صحبت ميكرد من صورت و چشم        

 .فر شدمهايش نه حيرت كردم ونه متن حال طبيعي نيست و آن حرفها را از روي مستي شراب ميزند و لذا از حرف
 .بعد فصل پائيز آمد و آب نيل طغيان كرد و آنگاه زمستان فرا رسيد

آور رسيد و     نمودند قحطي در مصر شروع گرديد و از سوريه هم خبرهاي وحشت             بيني مي   با رسيدن زمستان بطوري كه مردم پيش      
هاي جنگي سبك ارتش هاتي از سـرزمين   همعلوم شد كه آزيرو دروازه بسياري از شهرهاي سوريه را بروي قشون هاتي گشود و اراب              

 .اند ور شده تمام آن منطقه را ويران كرده سينا گذشته به شهر تانيس حمله
هب از ممفيس به افق آمدند تـا اينكـه در خصـوص ايـن وقـايع بـا                     انگيز آمي از شهر طبس و هورم        بر اثر وصول اين اخبار وحشت     

 حضور يافتم كه اگر بر اثر شنيدن اظهارات آن دو نفر حال فرعون بر هم خورد او                  فرعون مذاكره نمايند و من هم در جلسه مذاكره        
 .را معالجه كنم

هاي جنوب مصر را دريافت كنيم براي اينكه مردم آنجا بر اثر قحطـي   آمي گفت اي اخناتون امسال ما نتوانستيم كه خراج سرزمين  
ك انبارهاي غلـه فرعـون خـالي اسـت و نميتـوان از ايـن انبارهـا بـراي                    اند كه قدرت تاديه خراج را نداشتند و اين          طوري فقير شده  

اي   ها حتي ملخ و قورباغه ميخورند و تاكنون عـده           ها و پوست درخت     مردم از فرط گرسنگي ريشه علف     . سدجوع مردم استفاده كرد   
از ميـزان جيـره اهـالي بكـاهيم بـاز           اند و بعد از اين هم خواهند مرد زيرا غله فرعون بقدري كم است كه هر قدر                    از گرسنگي مرده  

تواننـد از     بعضي از سوداگران داراي غله هستند اما بقدري گران ميفروشند كه مـردم نمـي              . توانيم از مرگ آنها جلوگيري كنيم       نمي
همـه  آورند و سكنه شهرها بطرف صحرا ميگريزنـد و            سكنه قراء و مزارع از صحرا به طرف شهرها رو مي          . آنها گندم خريداري كنند   

هاي ما ناشي از خـداي فرعـون اسـت لـذا مـن بتـو اي فرعـون                     ايم و تمام بدبختي     ميگويند كه ما گرفتار لعنت و نفرين آمون شده        
ميگويم كه قدرت آمون را برگردان و او را خداي مصر بدان تا اينكه كاهنان آمون و مردم از وحشت بيرون بيايند و زارعين بتواننـد        

كند زيرا كشاورزان عقيده دارنـد كـه    ه كشت و زرع كنند زيرا كسي در اراضي خداي تو كشت و زرع نمي    در اراضي آمون مبادرت ب    
 .هاي خداي تو ملعون است زمين

اگر تو فوري با آمون آشتي كني اين قحطي مخوف از بين خواهد رفت وگرنـه همـه مـردم از گرسـنگي خواهنـد مـرد و مـن هـم                
 . بكنمتوانم كه براي نجات آنها اقدامي نمي
اي فرعون من اطلاع دارم كه بورابورياش پادشاه بابل براي اين كه از خطر هاتي مصون باشـد بـا او صـلح كـرده و                          : هب گفت   هورم

 .آزيرو هم از بيم آنها تمام شهرهاي سوريه را برويشان باز گذاشته است
 .هاي قشون هاتي باندازه ستارگان است ابههاي بيابان و شماره ار امروز شماره سربازان هاتي در سوريه بقدر شماره ريگ



اي نخست به مصر خواهد كرد زيـرا در سراسـر صـحراي فيمـابين سـوريه و مصـر                      من ترديدي ندارم كه هاتي در فصل بهار حمله        
 .گذرد تشنه نباشد اند كه در فصل بهار قشون هاتي كه از آن صحرا مي سبوهاي آب قرار داده

اند و سوداگران مصري به تصور اينكه استفاده ميكنند هر چه سبوي مستعمل در ايـن                  يداري كرده سبوهاي مزبور را هم از مصر خر      
 .كشور بود به هاتي فروختند و غافل از اين بودندكه وسيله محو خودشان را فراهم مينمايند

آنجـا زيـاد خرابـي بوجـود        ور شدند وگرچـه در        افسران و سربازان هاتي بقدري جسور هستند كه با وجود زمستان به تانيس حمله             
اند تا اين كه خشم ملـت مصـر را عليـه آنهـا برانگيـزم و          نياوردند ولي من در مصر شهرت دادم كه آنها مرتكب فجايع بيشمار شده            

اي فرعون هنوز وقت از دست نرفته و ميتوان جلوي هاتي و آزيرو را كه               . مردم را تشويق كنم كه با قدرت و شدت با هاتي بجنگند           
 .انه متفق هاتي شده است گرفتمتاسف

اي اخناتون امر كن كه نفيرها را براي شروع به جنگ بصدا در آورند و از تمام مردان بالغ بخواه كه وارد قشون شوند و دستور بـده                            
كه هر قدر مس وجود دارد به مصرف ساخت كارد و شمشير و پيكان برسانند و من بتو قول ميدهم كه هرگاه شروع بجنگ كني و                          
پيشنهادهاي مرا بپذيري هم هاتي را عقب خواهم راند و هم سوريه را براي تو مسترد خواهم داشت و اين جنگ يك فايـده ديگـر                          
 .هم در داخل كشور دارد و آن اين است كه چون مردم مشغول بجنگ خارجي ميشوند آمون و آتون و قحطي را فراموش مينمايند

هـب را قبـول نكـن بـراي اينكـه             د شد چه بگويد و بعد گفت اي فرعون اظهارات هورم          آمي وقتي اين حرف ها را شنيد قدري مرد        
معلوم است كه قصد فريب تو را دارد زيرا اين مرد خواهان بدست آوردن قدرت ميباشد و ميخواهد تو را از سـلطنت مصـر بركنـار                           

 .كند و خود بجاي تو بر تخت سلطنت بنشيند
هاي آنان را پس بده و بعد اگر خواستي ميتواني عليه آزيرو و هـاتي             ن آمون آشتي كن و زمين     من عقيده دارم كه تو فوري با كاهنا       

هب واگذار ننما بلكه يكي از سرداران سالخورده و تجربه آموخته را كه               مبادرت به جنگ كني ولي فرماندهي قشون خود را به هورم          
ها بخواند باين سمت انتخاب نما كـه بـداني    ه قديم را در پاپيروساز فنون نظامي قديم برخوردار است و توانسته اصول جنگ فراعن         

 .آيد سلطنت تو را از دست بگيرد وي درصدد بر نمي
هب گفت اگر ما در اين موقع مقابل فرعون نبوديم من با دست بر صورت تو ميزدم تو آمي چون يك كاهن دروغگو و محيـل                            هورم

اي كـه      من ميدانم كه تو پنهاني با كاهنان آمون مذكره كرده بـه آنهـا وعـده داده                 نمائي كه همه مثل تو هستند و        هستي تصور مي  
دهم و نظري به سلطنت او ندارم و مـن همـانم              فرعون را واداري كه دوره خدائي آمون را تجديد كند ولي من فرعون را فريب نمي               

در همان صحرا آن موقـع حضـور        ) اشاره بمن ( مرد   كه وقتي او كوچك بود در صحرا با لباس خود او را از برودت حفظ كردم و اين                 
داشت و ديد كه من لباس خود را بالاپوش وي كردم و هدف من اين است كه مصر از بين نرود و آنچه ميگويم براي حفظ حيثيت                           

 .تواند عظمت مصر را حفظ نمايد و عظمت مصر ميباشد و ميدانم كه بعد از من كسي نمي
 .بت شما خاتمه يافت؟ آن دو نفر گفتند صحبت ما خاتمه يافتفرعون از آنها پرسيد آيا صح

آنوقت فرعون گفت من قبل از اينكه جواب شما را بدهم بايد شب بيدار بمانم و با خداي خود مشورت كنم ولـي شـما بـراي فـردا                             
ار ميكنند بيايند زيرا فردا مـن       مردم را احضار كنيد و بگوئيد كه همه از غني و فقير و ارباب و غلام و حتي غلاماني كه در معدن ك                      

 .قصد دارم كه با ملت خود صحبت كنم و تصميم خود را باطلاع او برسانم
 .اين امر بموقع اجرا گذاشته شد و روز بعد مردم مقابل كاخ فرعون جمع شدند

يمناك شدم كه مبـادا  شب قبل فرعون تا صبح مشغول راه رفتن در كاخ بود و غذا نخورد و با هيچ كس حرف نزد بطوري كه من ب                     
 .حال او كسب شدت نمايد

ولي روز بعد وقتي وي مقابل مردم بر تخت نشست و دست را بلند كرد و شروع به صحبت نمود من ديدم كه صـورتش از هيجـان                            
من مردي ضعيف بودم و بر اثر ضعف من قحطي در مصر پديدار شد و نيز بر اثر ضعف من خصـم            : ميدرخشد و فرعون چنين گفت    

مم است كه خاك مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و اكنون قشون هاتي در سوريه خود را آمـاده جهـت حملـه بـه خـاك سـياه                              مص
 .مينمايد) مترجم –خاك مصر (



من از اين جهت ضعيف بودم كه صداي خداي خود را درست نشنيدم و او را بطور وضوح نديدم ولي بعد خدايم بر من آشكار شـد                           
من مشتعل گرديد و دانستم كه علت ضعف من چيست؟ من از اين جهـت ضـعيف بـودم كـه بعـد از سـرنگون         و آتش او در سينه      

مـن نميدانسـتم كـه ايـن        . كردن آمون خداي دروغي ساير خدايان مصر را بحال خود گذاشتم كه هر طور ميل دارند زندگي كنند                 
گذارنـد كـه آتـون     باشـند و نمـي      خداي يگانـه آتـون مـي      اند مدعياني بزرگ در قبال        خدايان هزارها سال است مصر را غصب كرده       

بنابراين ميگويم كه از امروز با قدرت تمام خدايان مصر از بين بروند و ايـن موجـودات كـه هزارهـا                      . بĤسودگي در مصر خدائي كند    
كند  در جهان حكومت مياي ملت مصر از امروز ببعد فقط يك خدا       . اند نابود شوند    سال است خاك سياه را جولانگاه خود قرار داده        

 .و آن آتون است و غير از روشنائي آتون هيچ نور بر جهان نخواهد تابيد
 .مردم وقتي شنيدند كه فرعون قصد دارد تمام خدايان آنها را از بين ببرد از بيم بلرزه در آمدند و بعضي از آنها سجده كردند

اي كسـاني كـه مـرا دوسـت     ... اي ملـت مصـر  : داي بلندتر بانـگ زد   فرعون در حالي كه دست را بطرف آسمان بلند كرده بود با ص            
هاي آنـان را بكوبيـد و         براه بيفتيد و تمام خدايان قديم مصر را سرنگون كنيد و محراب           ... از همين جا  .... در همين ميزان  ... ميداريد

بين ببريد و بكوشيد كه نام آنها در هيچ         ظروف محتوي آب يا روغن مقدس اين خدايان غاصب را سرنگون نمائيد و معابد آنها را از                  
هـاي    من بشما اجازه ميدهم كه براي از بين بردن نام اين خدايان غاصب قبرها را نبش كنيد و مجسـمه                   . معبد و كتيبه باقي نماند    

ف و نجباء گرز    شما اي اشرا  . آنان را درهم بشكنيد تا اينكه مصر از ستم و فتنه انگيزي و خشم و طمع اين خدايان نجات پيدا كند                    
... موي نقاشي را دور بيندازيد و قوچ سر برداريد          حجاري و قلم    ساز و نقاش قلم     و تخماق بدست بگيريد و شما اي هنرمندان مجسمه        

هـاي خـود را تيـز كنيـد و بـراه              و شما اين كارگران پتك و چكش را كنار بگذاريد و ديلم بدست آوريد و شما اي كشـاورزان داس                   
اين خدايان كه هزارهـا سـال در ايـن كشـور            . بينيد از بين ببريد     رها و قراء مصر هر نوع اثر كه از خدايان قديم مي           بيفتيد و در شه   

اند محال است كه دست از مزاياي خود بردارند و بگذارند كـه در                خدائي كرده زاد و ولد نموده و از خدازادگان اين كشور را پركرده            
رباب و غلام از بين برود اينها محال است كه بگذارند در اين كشـور اراضـي بـا مسـاوات بـين               اين كشور تفاوت بين غني و فقير و ا        

اي ملـت  . مردم تقسيم شود و تا نسل آنها را در مصر معدوم نكنيم اين كشور از وجود خدايان غاصب و طماع تصفيه نخواهـد شـد                     
نه كسي نوكر و هيچ كس حـق نـدارد ديگـري را مجبـور               مصر از امروز در اين كشور نه كسي ارباب است نه غلام نه كسي آقاست                

هر كس آزاد است كه     . نمايد كه در زمين وي زراعت كند و هيچ كس حق ندارد ديگري را وادارد كه در معدن او بكار مشغول شود                     
 ...ستندهرجا بخواهد برود و هر شغل كه ميخواهد پيش بگيرد و تمام افراد مصر در قبال يكديگر و مقابل آتون مساوي ه

 .توانيد برويد و خدايان مصر را سرنگون نمائيد وقتي سخن فرعون باينجا رسيد بانگ زد صحبت فرعون شما تمام شد و مي
توانستند آنرا باور كنند ولي فرعون طـوري بـا حـرارت و صـميميت                 آنچه مردم از دهان فرعون شنيدند بقدري عجيب بود كه نمي          

فتند ترديدي وجود ندارد كه خداي او با وي صحبت كرده چـون اگـر خـداي او ايـن حكـم را                       حرف ميزد كه در مردم اثر كرد و گ        
 .نمود و بر ماست كه امر او را اطاعت نمائيم صادر نميكرد كلامش اين طور موثر نميشد و در ارواح ما اثر نمي

عصـاي سـلطنت را بشـكن و دور بينـداز     وقتي كه مردم متفرق شدند آمي گفت اخناتون اينك تو ديهيم سلطنتي را از سر بردار و           
 . زيرا آنچه گفتي سبب ميشود كه سلطنت تو را از بين ببرد

فرعون جواب داد آنچه من گفتم سبب خواهد گرديد كه نام من جاويد شود و بعد از اين قدرت من تا پايـان جهـان در روح افـراد                             
 .باقي خواهد بود

فت اگر چنين است من در قبـال يـك ديوانـه از خـود سـلب مسـئوليت ميكـنم و                      آمي با تحقير آب دهان را بر زمين انداخت و گ          
 .ميگويم كه مجبور نيستم كه رعايت احترام فرعون را نمايم

آمي براي چه آب دهان بر زمين انداختي و چرا ايـن حـرف   : هب بازوي وي را گرفت و گفت     آنگاه آمي براه افتاد كه برود ولي هورم       
 ين مرد فرعون نيست و تو مكلف نيستي كه از او اطاعت نمائي؟مگر ا. را بر زبان آوردي

آمي بدان كه اگر تو بخواهي بفرعون خيانت كني من با شمشير خود شكم تو را خواهم دريد ولو براي اينكار مجبور شوم كـه يـك                           
دا ميكنـد بقـدري عجيـب     كنم كه آنچه فرعـون ا       من تصديق مي  . گويم  قشون بسيج كنم و شايد تو دانسته باشي كه من دروغ نمي           



نمايد زيرا تا امروز كسي در مصر نشنيده كه تمام خدايان اين كشور را بـه نفـع يـك خـدا      است كه شبيه بحرف ديوانگان جلوه مي    
 .سرنگون نمايند

ط اگـر او فق ـ . ولي گفته او از يك حيث عاقلانه است زيرا سبب ميشود كه تمام طبقات فقير و گرسنه مصر طرفـدار فرعـون شـوند                   
ولي چون ميگويد كه تفاوت غني و فقيـر         . آمد  گفت كه بايد خدايان مصر را سرنگون كرد در اين كشور جنگ داخلي بوجود مي                مي

 .و ارباب و غلام از بين ميرود تمام طبقات طرفدار فرعون ميشوند و جنگ خانگي بوجود نميĤيد
 ه بايد بكنيم؟اكنون بگو كه ما با هاتي چ: هب رو بفرعون كرد و گفت بعد هورم

 .فرعون كه دستها را روي زانو گذاشته بود جواب نداد
هب گفت اخناتون بمن گندم و طلا و اسلحه و ارابه جنگي و اسب بده و مرا مجاز كن كه سـرباز اسـتخدام كـنم و بتـو قـول                                 هورم

 .ميدهم كه هاتي را عقب برانم
هب دوخت و گفت من ميل نـدارم كـه    ي سرخ شده بود به صورت هورمهاي خود را كه بر اثر بيخواب      فرعون سر را بلند كرد و چشم      

و اما در خصوص گنـدم  . تو اعلام جنگ بكني اما اگر ملت من قصد داشته باشد از اراضي سياه دفاع نمايد من ممانعت نخواهم كرد               
خـواهم بـدي را بـا بـدي پاسـخ             ه نمي و طلا و اسلحه من هيچ يك از اينها را ندارم كه بتو بدهم و اگر ميداشتم نميدادم براي اينك                   

 .ريزي نكني ليكن تو ميتواني بهر ترتيب كه ميتواني وسائل دفاع تانيس را فراهم نمائي مشروط بر اينكه خون. بگويم
هب گفت بسيار خوب و من وسائل دفاع تانيس را فراهم خواهم كرد و در آنجا خواهم مرد زيرا يك سردار قشون كه نه گندم                           هورم
اي دفاع كند مجبور است كه بوسيله محو خود از آنجا دفاع نمايد ولـي مـن ترديـد نـدارم و                        ه طلا نه اسلحه و بايد از منطقه       دارد ن 

 .و اميدوارم كه سلامت خود را حفظ كني... اينك اخناتون خداحافظ. وقتي تصميم گرفتم كاري را بانجام برسانم انجام ميدهم
 .براه افتاد و دور گرديدهب رفت آمي هم  بعد از اين كه هورم
سـپس  . نمـايم   ام احساس ضعف مـي      هاي خود را زده     هاي سرخ خود را متوجه من نمود و گفت اينك كه حرف             آنوقت فرعون چشم  

تـو تصـور ميكنـي اگـر مـن تـو را دوسـت               . سينوهه آيا مرا دوست ميداري؟ گفتم البته كه تو را دوست ميـدارم            : كنان گفت   تبسم
 هاي تو را تحمل كنم؟  كه ديوانگينميداشتم حاضر بودم 

 فرعون گفت اگر تو مرا دوست ميداري بايد بداني چه بايد كرد؟
زيرا وي امر كرده بود كه همه اتباع وي كارهاي خويش را رها نماينـد و برونـد و مجسـمه                     . فهميدم كه فرعون چه ميخواهد بگويد     

 و انتظار داشت كه من نيز اينكار را بكنم و گفتم اي فرعون من طبيـب    خدايان مصر را سرنگون كنند و اسامي آنان را از بين ببرند           
تو هستم و تصور ميكردم كه از اين جهت مرا از طبس احضار كردي كه به طبابت من احتياج داري ولي اكنون كـه ميبيـنم ميـل                            

تك و تخمـاق را بحركـت درآورم بـراي          شوم و با اينكه بازوي من آنقدر قوت ندارد كه پ            نداري كه من نزد تو باشم ميروم و دور مي         
اجراي دستور تو براه خواهم افتاد و بطرف طبس خواهم رفت زيرا در هيچ شهر بقدر طبس خدا وجود ندارد و مـن ميـدانم بعـد از          
اينكه در طبس شروع بدر هم شكستن خدايان مصر كردم مردم شكم مرا خواهند دريد و سرم را خواهند كوبيد و بعد سـرنگون از                         

 .واري خواهند آويخت ليكن من براي اجراي امر تو اينها را بجان خريدارمدي
 .آنگاه بدون اينكه حرفي بزنم از فرعون دور شدم و او هم حرفي نزد

طوري غصه در روح من رخنه كرده بود كه قبل از خروج از كاخ سلطنتي تصميم گرفتم نزد توتمس بروم و درد دل كـنم و ديـدم                            
خدمـه تـوتمس مشـغول    . هب و يك هنرمند پير و بد مسـت باسـم بـك مينوشـند      خود نشسته باتفاق هورم  كه توتمس در كارگاه   

 .آوري اثاث او براي مسافرت بودند و معلوم ميشد كه او هم قصد دارد برود و مجسمه خدايان مصر را سرنگون كند جمع
ه بعد از اين در مصر نه اشراف وجود خواهد داشت نه           به آتون سوگند ك   : توتمس با لحني كه معلوم بود ناشي از اعتراض است گفت          

عوام الناس و من كه تا امروز كارم اين بود كه سنگهاي بيجان را روح ببخشم و آنها را مبدل به مجسـمه هـائي كـنم كـه بـيش از                
سـت بگيـرم و مجسـمه    جانداران زنده هستند زيرا زيبائي و ارزش هنري آنها زيادتر از جانداران است از اين پـس بايـد تخمـاق بد          

از اين فرصت استفاده كنيم و بنوشيم زيرا ميدانم كه بيش از مدتي قليـل از عمـر مـا نمانـده و                       ... دوستان... خدايان را از بين ببرم    
 .عنقريب همه خواهيم مرد



كنم زيرا فرعـون مـرا   بك پيمانه خود را سر كشيد و گفت من ميدانم كه خواهم مرد ولي نميتوانم از اجراي امر اخناتون خودداري      
كه يك هنرمند گمنام بودم و كالاي هنري من خريدار نداشت از لجن برداشت و اين جا آورد و هر دفعـه كـه دارائـي خـود حتـي                 

بخشيد و هرگز تعجب نميكرد چرا من بدون فلز           لنگ خويش را به بهاي شراب ميدادم و عريان ميماندم فرعون بمن زر و لباس مي               
 .و عريان هستم

 ميدانم كه وقتي بولايت خود برگردم و درصدد محو خدايان مصر برآيم زارعين آنجا با داس شكم مرا خواهند دريد و لاشه مـرا          من
تـوانم مثـل      درون شط خواهند انداخت و من بكام تمساح خواهم رفت ولي مردي پير هستم و آنقدر به شراب علاقه دارم كه نمـي                      

 .بهتر استسابق كار كنم و هر چه زودتر بميرم 
 .شويد كنيد كه ميميريد و گرفتار قواي هاتي نمي هب گفت اگر من فرمانده ارتش اين ملت نبودم بشما ميگفتم خوب مي هورم

 .هاي آنها نوازش است ترين مرگ ما در قبال شكنجه زيرا سربازان هاتي طوري بيرحم هستند كه فجيع
خواهم گرفت در حالي كه ميدانم كه جلوگيري از سربازان هاتي بـه مناسـبت               ولي من چون باقبال خود اعتماد دارم جلوي آنها را           

اين كه ما دست خالي هستيم و گندم و طلا نداريم مشكل است چون آنها كساني نيستند كه از فرياد و صداي كـوس بترسـند يـا                            
 .كنند بگريزند وقتي بوسيله فلاخن آنها را سنگسار مي
گفت من ميشود اين است كه ما با اينكه ميدانيم فرعون عقلي درسـت نـدارد و تصـميمات                   بعد گفت يكي از چيزهائي كه سبب ش       

 .كنيم وار ميگيرد او را دوست ميداريم و از دستورهايش اطاعت مي ديوانه
باشـد و چـون    گويد معتقـد مـي   كنم علتش اين است كه اينمرد نسبت به ملت مصر كينه ندارد و بĤنچه مي       بك گفت من تصور مي    

 .پذيرد و او را دوست ميدارد نمايد كه گفته او از روي صميمت و عقيده است حرفش را مي  حس ميانسان
توتمس گفت ولي من او را دوست نميدارم و از وي متنفر هستم گفتم پس براي چه قصد داري كه اينك كارگاه خود را رها كنـي                           

 .و جهت انجام دستور او و شكستن مجسمه خدايان مصر براه بيفتي
هاي اينمرد آسوده خـواهيم       وتمس گفت براي اينكه ميدانم اين كار سقوط فرعون را تسريع خواهد كرد و ما و ديگران از ديوانگي                  ت

 .شد
هب گفت توتمس تو دروغ ميگويي و از فرعون نفرت نداري و اگر متنفر هم باشي وقتي او را ميبيني نفرت تو از بين ميرود و                            هورم

زيرا اخناتون طوري انسان را نگاه ميكند كه محال است شخص نسبت بوي احسـاس كينـه و خصـومت                  محبت جاي آن را ميگيرد      
هـا و تبسـم او را         نمايد و بارها اتفاق افتاده كه من با خشم وارد دربار شدم و خواستم با فرعون مشاجره كنم ولي همين كه چشـم                      

 .ت وي را دوست ميدارمديدم خشم خود را فراموش كردم و با اينكه ميدانم او ديوانه اس
نمودنـد ميديـديم و       هائي را كه روي شط نيـل حركـت مـي            نوشيديم و زورق    ما در كارگاه توتمس از اين صحبت ها ميكرديم و مي          

النـاس خواهنـد    بعضي از اشراف سوار به زورق ميگريختند تا اين كه خود را از غوغا دور كنند زيرا ميدانستند كه گرفتار خشم عوام 
ي ديگر با تبر و پتك و تخماق راه شهرهاي مصر را پيش ميگرفتند كه در آنجا مجسمه خدايان را درهم بشكنند و اينان                        شد و برخ  

الناس برخـورد نماينـد سـرود در          هنگام عزيمت از افق سرود آتون را ميخواندند و توتمس ميگفت همين كه با اولين دسته از عوام                 
 .دهانشان خاموش ميشود

شـد بـراي اينكـه ميدانسـتيم كـه            رگاه توتمس تا شب نوشيديم ولي در ما بجاي توليد شادي سبب بروز اندوه مي              ما آن روز در كا    
هب مرا بكناري كشيد و گفت سينوهه من فردا صبح از اين جا به ممفيس و از آنجا بـراي       شب هورم . اي تاريك در پيش داريم      آتيه

 .نه گندم و تو چون مردي توانگر هستي بايد بمن كمك نمائيدفاع به تانيس ميروم در صورتي كه نه طلا دارم و 
آوري كنم براي تـو خـواهم         گفتم من هم فردا صبح از اين جا بطرف طبس براه ميافتم و بعد از ورود بĤنجا هر قدر بتوانم طلا جمع                     

 .مصر لازم دارمفرستاد و نيمي از گندم خود را هم براي تو حمل ميكنم زيرا نيم ديگر را براي تغذيه گرسنگان 
هب بعد از اينكه مطمئن شد كه من براي او طلا و گندم خواهم فرستاد بامداد روز ديگر رفت و من هـم باتفـاق تـوتمس راه                              هورم

 .طبس را پيش گرفتم



 و مـا  هـا تراشـيده بـود      بعد از چند روز رودخانه نيل براي ما ارمغان هائي بشكل لاشه مرد و زن و كودك آورد و سر بعضي از لاشه                      
 .باشند فهميديم كه آنها كاهنان آمون هستند و در تن بعضي از اجساد البسه فاخر ديده ميشد و دانستيم كه آنها جزو اشراف مي

ها مشكل پسند گرديده لاشـه        ها كه جانوراني عاقل هستند بر اثر وفور لاشه          هاي رود نيل آغاز گرديد و تمساح        جشن بزرگ تمساح  
 .بلعيدند كه لاشه كودكان و زنهاي جوان را ميدريدند و ميپيرها را نميخوردند بل

ها مثل افراد بشر خداپرست باشند تمام روز و شب حمد آتون را ميكردند زيرا بر اثر غلبه آتـون بـر        من تصور ميكنم كه اگر تمساح     
 .ها ميشدند خداي ديگر آنهمه از مردم بقتل ميرسيدند و طعمه تمساح

هـاي ضـخيم      ستون) مترجم –قبرستان طبس   (ن ديدم كه از چند نقطه شهر از جمله از شهر اموات             وقتي كه به طبس رسيديم م     
هـاي    ور گرديـده جنـازه      دود بĤسمان بلند است زيرا طرفداران آتون براي اين كه آثار خدايان ديگر را از بين ببرند بـه قبـور حملـه                      

ر من قبر ندارند چون اگر من لاشه موميائي شده پدر و مـادرم را در                آنوقت شكر كردم كه پدر و ماد      . سوزانيدند  موميائي شده را مي   
 .سوزانيدند كردم مردم موميائي آنها را نيز از قبر بيرون ميĤوردند و مي قبري دفن مي

 در آنموقع من دريافتم كه فراعنه قديم مصر كه براي دفن لاشه خود هرم ساختند چقدر عاقل بودند و چرا بعد از ساختمان هرم و                        
بيني ميكردند روزي خواهد آمـد كـه مـردم            دفن جنازه طوري درب هرم را مسدود نمودند كه مدخل آن معلوم نباشد و آنها پيش               

براي از بين بردن خدايان سابق و آثار آنها قيام خواهند كرد و در آن روز مجسمه خدايان سابق را از بين ميبرند و اجساد موميائي                          
ور شوند و لاشه فرعون را از آن خارج نماينـد             سوزانند ولي نخواهند توانست كه به هرم حمله         ند و مي  كش  شده را از درون قبرها مي     

 .تواند وارد آن شود و لاشه فرعون را معدوم نمايد و بسوزانند زيرا هرم دژي است كه مدخل و مخرج ندارد و كسي نمي
نياورد كه بسوزاند براي اينكه فراعنه در طبس احترام داشتند ولـي        هاي موميائي شده فراعنه را از قبر بيرون           در آنموقع كسي لاشه   

لاشه موميائي شده كاهنان هم داراي احترام بودند معهذا مردم آنها را از قبور بيرون آوردند و سوزانيدند و لذا ممكن بود روزي هم                        
ه براي آرامگـاه خـود هـرم سـاختند پادشـاهاني            هاي فراعنه را از قبر بيرون بكشند و بسوزانند و بهمين جهت فراعنه قديم ك                لاشه
 .آمدند و قبر خود را طوري ساختند كه از دستبرد محفوظ بماند انديش بشمار مي مال

 
  كار جديد من در طبس -فصل چهل و سوم 

آنقـدر بـا    اي از حاملين صليب شاخداران را در نيـل انداختنـد و               وقتي ما وارد طبس شديم صليب برگردن داشتيم و ديدم كه عده           
 .چوب بر فرقشان كوبيدند تا زير آب رفتند و ديگر بالا نيامدند

اند و اينك آتـون خـدائي كـه شـكل نـدارد در       ما فهميديم كه در طبس حاملين صليب فاتح هستند و خدايان قديم را از بين برده               
 .طبس فرمانروائي ميكند

ت زيرا آنجا مكاني امن و آرام است و با چكش و تبـر راه ميكـده را             تمساح رف   من به توتمس گفتم كه بايد هر چه زودتر بميكده دم          
پيش گرفتيم و وقتي وارد ميخانه شديم من ديدم كه كاپتا لباس فاخر سابق را از تن كنده و لباس كهنه و پاره پوشيده و روپـوش                           

مان عريان يا ژنده پـوش و بـاربران   طلائي چشم را هم برداشته و چشم نابيناي خويش را آشكار ساخته و خطاب به يك عده از غلا              
برادران بنوشيد و شادي كنيد زيرا دنيائي جديد شروع شده و بعد از اين ارباب و غلام و اشراف و فقـراء                      : مسلح بندر طبس ميگويد   

وجود نخواهد داشت و همه مردم با هم مساوي هستند وهر كس آزاد است هرجا ميخواهد بـرود و هركـار ميخواهـد بكنـد و مـن                            
امروز بهمه شما آبجوي رايگان ميدهم مشروط بر اين كه پس از بدست آوردن فلز مرا فراموش نكنيد و وقتي معبد خدايان كـذاب                        

آوريد در اين ميخانه خرج نمائيد و من هم مانند شما غلام هستم و غلام                 دهيد آنچه بدست مي     يا خانه اغنياء را مورد يغما قرار مي       
اربابم كور كرد زيرا روزي كه تشنه و گرسنه بودم سبوي آبجوي او را سر كشيدم و او طـوري بـا چـوب    بدنيا آمدم و يك چشم مرا   

 .مرا زد كه يك چشمم نابينا شد
ولي اين ستمگريها در آينده تجديد نخواهد شد و پس از اين كسي را بعنوان اينكه غلام است چوب نخواهند زد و چشم او را براي                          

نخواهند كرد و هيچ كس به مناسبت اين كه غلام است با دستهاي خود كـار نخواهـد نمـود بلكـه تـا                        نوشيدن يك سبو آبجو كور      
 .روزي كه مازنده هستيم كارمان خوردن و نوشيدن و رقصيدن و تفريح خواهد بود



هـاي   ز اطـاق در آنموقع چشم كاپتا بمن و توتمس افتاد و از مشاهده ما خيلي حيرت كرد و با شتاب مـا را از صـحن دكـه بيكـي ا         
احتياطي كرديد كه با اين لباس از شهر گذشتيد و باين جا آمديد و اگر علاقه بحفظ جان خود                     خصوصي برد و گفت شما خيلي بي      

 .داريد لباس را عوض كنيد و لباسي كهنه بپوشيد و دستها و صورت را گل آلود نمائيد كه تصور كنند شما از كارگران هستيد
رسد حتي كساني كـه فربـه هسـتند نيـز             س داراي لباس فاخر باشد از طرف غلامان و كارگران بقتل مي           زيرا امروز در طبس هر ك     

ام و ديگـر      بينيد كه مرا بقتل نرسانيدند براي اين ميباشد كه ميدانند من در گذشته غـلام بـوده                  ممكن است كشته شوند و اگر مي      
ولي شما براي چه در     . نوشانم   در اين ميخانه به آنها آبجو رايگان مي        اينكه من مقداري گندم بين غلامان و كارگران تقسيم كردم و          
 اينموقع كه جان اشراف در معرض خطر است به طبس آمديد؟

ايـم تـا ايـن كـه خـدايان مصـر را از بـين ببـريم و          ما چكش و تبر را كه با خود آورده بوديم به كاپتا نشان داديـم و گفتـيم آمـده     
 .كنيمهاي آنان را در هم بش مجسمه

كاپتا نظري به چكش و تبر ما انداخت و گفت كاري كه ميخواهيد در پيش بگيريد بد نيسـت بـراي اينكـه مـردم امـروز اينكـار را                        
پسندند ولي بايد متوجه باشيد كه شما را نشناسند زيرا ممكن است اوضاع طور ديگر شود و شاخداران مثل گذشته بحكمرانـي                        مي

 . خواهند كشتبرسند كه در اين صورت شما را
اي از حـاملين صـليب بـا       اند كـه عـده      ماند و غلامان و كارگران طوري مرتكب فجايع شده          من يقين دارم كه اوضاع باين شكل نمي       

شاخداران همدست گرديده ميخواهند كه انضباط و انتظام را در طبس حفظ نمايند و اگر مردم براي حفـظ انتظـام و انضـباط بـا                          
نمايند كه بعـد از ايـن احتيـاج ندارنـد كـار        ز اين وضع قابل دوام نيست زيرا غلامان و كارگران تصور مي           يكديگر همدست نشوند با   

 .توانند بوسيله چپاول خود را سير نمايند در صورتيكه طلا و نقره قابل خوردن نيست و در مصر گندم يافت نميشود كنند و مي
 خوشوقتم زيرا اين تصميم سبب شد كه من از يك عـده غـلام معلـول و                  من از تصميم فرعون كه غلامان را آزاد كرد از يك جهت           

پير آسوده شدم و اگر فرعون آنها را آزاد نميكرد نظر به اينكه غلام من يا تو بودن اجبار داشتم تا روزي كه زنده هسـتند بـه آنهـا                              
كه بعد از اين بدون كار كردن غذا خواهند خـورد           غذا بدهم بدون اينكه از آنها استفاده كافي بكنم ولي اكنون همه آنها به تصور اين               

كنند بزودي به مناسبت نبودن گندم و از بين رفتن امـوال غـارت    اند و من ميدانم كارگراني كه امروز بوسيله غارت زندگي مي        رفته
 بĤنها احتياج نداشتم آنان     توانم كارگران قوي را با مزدي ناچيز بكار وادارم و هر زمان كه              شده گرسنه خواهند ماند و آنوقت من مي       

 .را جواب كنم و يقين دارم كه پس از اين اجرت كار يك روز كارگر يك قطعه نان خواهد شد
ام كـه بـراي او گنـدم و زر     هـب وعـده داده   گفتم كاپتا چون تو راجع به گندم و نان صحبت كردي بخاطرم آمد كه مـن بـه هـورم        

لذا تو نصف گندم مرا بـار       . را باو بدهم كه بتواند مقابل ارتش هاتي از مصر دفاع كند           بفرستم و تصميم دارم كه نيمي از گندم خود          
هب به تانيس بفرست و نيم ديگر را بده بتدريج آرد كنند و نان طبخ نمايند و به مردم بدهند و كسـاني                         ها كن و براي هورم      كشتي

اين نان از طرف آتون بشما داده ميشود ( كنند ولي بايد بگويند كه از طرف تو بمردم نان ميدهند حق ندارند كه از آنها فلز دريافت             
 ).بخوريد و اخناتون را مدح نمائيد

وقتي كاپتا اين حرف را شنيد لباسش را به مناسبت اينكه كهنه بود و ارزش نداشت دريـد و بگريـه در آمـد و در حـال گريسـتن                              
ه شويم و براي يك لقمه نان دست احتياج به طرف ديگران دراز             سينوهه ارباب من اين عمل تو سبب ميشود كه ما ورشكست          : گفت

واي بر من كه زنـده مانـدم و    . كنيم ولي ديگران مثل تو ديوانه نيستند كه گندم خود را آرد كنند و نان طبخ نمايند و بما مبدهند                   
هموزن خود فلز قيمت خواهـد داشـت        اي از آن      بايد اين روز منحوس را ببينم آخر تو براي چه ميخواهي گندم خود را كه هر حبه                

آيا تصور ميكني كه مردم وقتي نان تو را خوردند از تـو ممنـون خواهنـد                 ... آرد كني و نان طبخ نمائي و به مردم بدهي كه بخورند           
 شد؟ و اگر بتوانند تو را به قتل برسانند از قتل تو صرف نظر خواهند كرد؟

ك نان تو را دريافت ميكند ميگويد كه تو مردي تـوانگر هسـتي و طبـق حكـم                   هيچ كس از تو ممنون نخواهد شد و هر كس كه ي           
هب كه تو ميخواهي نيمي از گندم خود را باو بـدهي از   خداي جديد بايد فقير شوي و گندم و نان تو را ديگران بخورند و اين هورم               

هب   ولي هورم . اند كه آن را پس نخواهد داد      زيرا يك راهزن وقتي چيزي را از كسي ميگيرد صريح باو ميفهم           . يك راهزن بدتر است   



از ما زر دريافت كرد و گفت كه آن را با ربح طلا پس خواهد داد ولي وقتي من نامه باو نوشتم و گفتم كه بدهي خود را بپردازد در                              
 .بيا و بگير: جواب من نوشت

هـب بـراي تغذيـه         دارد نداشته است و امروز هورم      گفتم كاپتا تو ميداني كه براي من هرگز طلا و گندم ارزشي را كه براي ديگران               
توانم تحمل كنم كـه قـواي هـاتي           ارتش خود احتياج به گندم دارد و هم ملت مصر گرسنه است و من كه داراي گندم هستم نمي                  

تـو گفـتم    مصر را اشغال كند و مردم از گرسنگي بميرند ولي من گندم خود را احتكار نمايم كه به بهاي گـزاف بفروشـم و آنچـه ب                          
ريـزي تـو تـرحم     بيـنم بـر اشـك    انجام بده و گريه و شيون را كنار بگذار زيرا وقتي من اشك چشم هزارها طفل گرسنه مصر را مي      

 .نميكنم
 .كاپتا سر بزير افكند و گفت ارباب من با اينكه ميدانم تو ورشكسته خواهي شد مجبورم كه امر تو را اطاعت نمايم

يض لباس در حالي كه تبر و چكش در دست داشتيم به خيابانهاي طبس رفتيم كـه ببينـيم وضـع شـهر                  از روز ديگر ما بعد از تعو      
هاي خود را مبدل به يك دژ جنگي كرده در آن خـويش را محصـور نمـوده بودنـد كـه از خطـر                           اشراف و اغنياء خانه   . چگونه است 

 .الناس مصون باشند عوام
 .اند د و معلوم ميشد كه كاهنان آن معابد را بقتل رسانيدهبعضي از معبدها ميسوخت و خالي از كاهنان بو

 .در آن معبدها هيچ چيز غير از مجسمه خدايان مصر وجود نداشت و تمام اشياء قابل فروش را غارت كرده بودند
 .شكستيم و سعي ميكرديم كه اسم آنها را محو نمائيم ما در آن معبدها بوسيله چكش و تبر مجسمه خدايان را مي

هاي اشراف دژ جنگي شده بود و كاهنان از جان گذشته در آنها از خدايان خود دفاع ميكردند و مـا                       ضي از معبدها هم مثل خانه     بع
 .ميدانستيم كه قادر بدخول در آن معبدها نيستيم

ويم و شب خسته    هر روز كار من و توتمس اين بود كه براي شكستن مجسمه خدايان مصر و از بين بردن نام آنها از منزل خارج ش                       
 .تمساح برويم به منزل مراجعت نمائيم يا بميكده دم

پخـت و تهـوت كوچـك دسـت در      خانه من همان خانه قديم مسگر در شهر طبس بود و در آن منزل خدمتكارم براي ما غـذا مـي                
هـا    اني ميكرد ولي ما شـب     انداخت و مرا باسم پدر ميخواند و مريت هنگامي كه در ميكده نبود در خانه نسبت بمن مهرب                   گردنم مي 

 .توانستيم بخوابيم الناس نمي به مناسبت غوغاي عوام
ور شـوند و امـوال را         هائي تشكيل داده بودند كه بتوانند باجتماع به منازل اشراف و معابـد حملـه                غلامان و باربران و كارگران دسته     

خوابيدند و شب مبـادرت بـه چپـاول ميكردنـد و      ا روز ميو بعضي از آنه. آيد بين خود تقسيم نمايند غارت كنند و آنچه بدست مي 
اي از آنها روز و شب بگوش         نمودند و لذا پيوسته غوغاي عده       چاپيدند و شب استراحت مي      بعضي ديگر هنگام روز اموال مردم را مي       

 .رسيد مي
زيـرا فرعـون از     . دانستند چـه كننـد      يمامورين فرعون براي جلوگيري از چپاول ناتوان شدند زيرا از وفور غارتگران گذشته خود نم              

تمام اتباع خود خواسته بود كه تمام كارها را رها كنند و بروند و خدايان مصر را از بين ببرند و طبيعي است كه اين كار بـدون زد                             
 .گرفت و خورد و تصادم صورت نمي

فهميدنـد     او در طـبس كـه ايـن موضـوع را مـي             با صدور اين امر فرعون در واقع ملت را براي قتل و غارت آزاد گذاشت و مامورين                
كردند خاصه آنكه موقع مداخله گذشته سد قوانين و نظامات شكسته بود و مامورين فرعون ميدانستند كه اگر مداخله                     مداخله نمي 

هـاي     ارابـه  در آن روزهاي قتل و غارت فقط يك ارتش كه داراي سربازان آزموده و زياد و اسلحه فراوان و                  . كنند كشته خواهند شد   
 .الناس را وادر به اطاعت از قوانين و نظامات نمايد توانست كه در طبس از قتل و غارت جلوگيري كند و عوام جنگي است مي

ولي فرعون كه خود امر كرده بود آن اوضاع بوجود يبايد هرگز بفرمانده ارتش خويش دستور نميداد كه در طبس امنيت و نظـم را                         
كه هنوز در طبس معبدهائي متعلق بخدايان سابق وجود داشت و مقاومت ميكردند و حاضر نبودند كه خدائي                  برقرار نمايد براي اين   

 .آتون را بپذيرند
شـد ولـي وي بـراي تقسـيم نـان بـين               اي را براي آرد كردن گندم و طبخ نان اجير كرد و هر روز مقداري نانه پخته مـي                    كاپتا عده 

ريختنـد و نـان را        النـاس مـي     شدند عـوام     محض اين كه گماشتگان او در خيابانها ظاهر مي         گرسنگان دچار اشكال ميگرديد زيرا به     



دار   باشد و توانگران نان ما را تصرف كرده بودند و اينك بايد حـق بـه حـق                   گفتند كه اين نان متعلق به ما مي         كردند و مي    غارت مي 
 . برسد و هيچكس از من متشكر نبود

 اين قرار بود و من ديدم كساني كه در گذشته طلا را با ترازو وزن ميكردند در خيابانها بـراي                     چهل روز و چهل شب وضع طبس از       
و من ديدم كه زنهاي همين اشخاص براي اينكه فرزندانشان از گرسنگي نميرنـد خـود را بـه                   . نمودند  تحصيل قدري نان گدائي مي    

 .ان به آتوننه رحم وجود داشت و نه قانون و نه ايم. غلامان تسليم ميكردند
توانستند اشرافي را كه طرفدار آتون بودند         بظاهر آتون در طبس فرمانروائي ميكرد ولي طرفداران او يعني غلامان و كارگران اگر مي              

 .به قتل ميرسانيدند كه اموال آنها را غارت كنند
كـه دوره خـدائي آتـون در ايـن شـهر            روز چهلم كاپتا بمن گفت ارباب من موقع آن فرا رسيده كه تو از طـبس بگريـزي بـراي اين                    

عنقريب خاتمه خواهد يافت و هيچكس از سرنگون شدن وي متاثر نخواهد گرديد زيـرا دوره خـدائي آتـون بـدترين دوره زنـدگي                         
هـاي جديـد صـورت پـذير          طبس بوده است و همه در اين شهر خواهان برقراري قانون و نظم هستند ولي اينكار بـدون خـونريزي                   

 .هاي نيل باز روزهاي خوش در پيش دارند ساحنيست و لذا تم
 . گفتم تو چگونه ميگوئي كه دوره خدائي آتون در اين شهر به اتمام خواهد رسيد

اند و تصميم دارنـد كـه آتـون را از             كاپتا گفت كاهنان آمون و كاهنان خدايان ديگر براي ريشه كن كردن نفوذ آتون همدست شده               
 . اين خدا تمام سكنه طبس را بقتل برسانندبين ببرند ولو براي نابود كردن

 پرسيدم تو چطور از اين موضوع مطلع شدي؟
كاپتا گفت من هرگز رابطه خود را با آمون قطع نكردم و پيوسته با كاهنان آمون مربوط بودم زيرا بĤنها طلا وام ميدادم و در عـوض      

ر داشتم اول اينكه استفاده كنم زيرا ميديـدم كـاهنين آمـون هـم               اراضي آمون را وثيقه ميگرفتم و من از اين كار دو سود را در نظ              
دوم اينكه اگر اوضاع عوض شد بتوانم دارائي و جان خود را حفظ كنم و كاهنـان آمـون مـرا از                      . وثيقه ميدهند و هم ربح ميپردازند     

 .خود بدانند و مثل ديگران بقتل نرسانند
 براي حفظ جان و دارائي خود با كاهنان آمون همدست شـده اسـت و او و        اكنون آمي كه در گذشته كاهن بزرگ خداي جديد بود         

اند و كساني كه حاضر نيستند يك حلقه مس براي سير كردن              كاهنان آمون و تمام اشراف و اغنياء يك اتحاديه بزرگ تشكيل داده           
 .تواند سرباز اجير كنداند كه ب مضايقه زر و سيم خود را در دسترس اين اتحاديه گذاشته اي بپردازند بي گرسنه

بعد كاپتا گفت كاهنان آمون و آمي و اشراف سربازان را از بين سياهاني كـه مقـيم جنـوب مصـر هسـتند و سـكنه شـردن اجيـر                               
و چـون تـو اربـاب مـن يكـي از            . نمايند و يك مرتبه مبادرت به حمله خواهند كرد و آتون و طرفداران او را از بين خواهند برد                    مي

اند بدست كاهنان و سربازان آنهـا         را كه از گردن مياويزي ديده     ) صليب حيات (ف آتون هستي و بسياري از اشخاص        طرفداران معرو 
 .دهد كه آتون را سرنگون نمايند من گفتم فرعون اجازه نمي. بقتل خواهي رسيد

 روي كـار آمدنـد و خـدائي آمـون و     خواهد تا وي اجازه بدهد يا ندهد و بعد از اينكه كاهنـان   كاپتا گفت كسي از فرعون اجازه نمي      
هائي را كه وصل به افق ميشود قطع خواهند كرد بطوري كه آذوقه به افق نخواهد رسيد و سـكنه                      خدايان ديگر شروع شد تمام راه     

آن از گرسنگي خواهند مرد و آنوقت آمون و كاهنان او فرعون را مجبور خواهند كرد كه از افق خـارج شـود و بـه طـبس بيايـد و                               
 .ابل آمون ركوع كندمق

هاي او و تبسم اخناتون در نظرم مجسم شد و دلم براي او               وقتي كاپتا اين حرف را زد من خيلي متاثر شدم و قيافه فرعون و چشم              
 .بسيار سوخت

 فرعون همه عمر خود را وقف اين كرده بود كه آتون را روي كار بياورد و قدرت وي را بسط بدهد و جنـگ و كينـه و تفـاوت بـين                               
 .غني و فقير را از بين ببرد

گفت نشان ميداد كه تمام زحمات فرعون بر باد خواهد رفت و باز دوره حكومت كاهنان آمون شروع خواهد شد                      ولي آنچه كاپتا مي   
ز هاي خود را پر از زر و سيم خواهنـد نمـود و نيمـي ا                 و باز آنها به بهاي بدبختي و گرسنگي غلامان و كارگران و كشاورزان خزينه             

 .اراضي مرغوب مصر را تصرف خواهند كرد



كـنم    گفتم كاپتا اين رسوائي نبايد بوجود بيايد چون اگر آمون يك مرتبه ديگر خدا شود كاهنان او بر سر كار بيايند من تصور نمي                       
ام ولي تـو غنـي        ر شده و اي كاپتا من امروز تقريباٌ فقي      . كه تا يكسال جهاني ديگر ظلم و ستم و تفاوت بين غني و فقير از بين برود                

تواني يـك     اي و تو با ثروت خود و باقي مانده دارائي من مي             نمائي كه ثروت خويش را از من بدست آورده          هستي و خود اعتراف مي    
اي را در نظر     تواني شمشير و نيزه و گرز خريداري كن و از بين كارگران و غلامان عده                عده سرباز اجير كني و من بتو ميگويم تا مي         

گير و اين اسلحه را بين آنها تقسيم نما تا در روزي كه كاهنان آمون قيام كردند غلامان و كارگران از خداي خود دفـاع نماينـد و                            ب
 .چون اگر امروز آتون از بين برود يگانه شانس رستگاري نوع بشر از بين خواهد رفت. نگذارند كه آتون از بين برود

بين زارعين تقسيم نشده و گرچه ميگويند كه بـين غنـي و فقيـر تفـاوت                 ) اراضي آمون گذشته  از  (هاي ثروتمندان     زيرا هنوز زمين  
اما اگر آتون چنـدي خـدائي       . وجود ندارد ولي اين تفاوت در عمل باقي است و اغنياء توانگر هستند و كارگران و غلامان هنوز فقير                  

 هاي اغنياء بين فقراء تقسيم خواهـد شـد و در آن روز همـه                بكند بدون ترديد تفاوت بين غني و فقير از بين خواهد رفت و زمين             
كاپتا تو در گذشته همه جا با مـن بـودي و مـرا          . تواند بي كار از ثمر كار غلامان و زارعين ارتزاق كند            كار خواهند كرد و كسي نمي     

 نگذاريم كـه خـداي جديـد از بـين بـرود و              تنها نگذاشتي و اينك هم مرا تنها نگذار و با من بيا تا اينكه اين كار را بĤخر برسانيم و                   
فرعون نااميد شود چون اگر خداي جديد سرنگون گردد علاوه بر اين كه بساط ظلم باز گسـترده خواهـد شـد فرعـون از نااميـدي                           

 .خواهد مرد
ز يگانـه چشـم   فهميدم كه خدعه ميكند ولي چون اشك ا اگر او ميگريست مي  . وقتي كاپتا اين حرف را شنيد لرزيد ولي گريه نكرد         
ام مجبور    ارباب من اگر خداي جديد قدرت خود را حفظ كند من كه پير شده             : او سرازير نشد فهميدم كه ترسيده است و بعد گفت         

خواهم شد بعد از اين كار كنم در صورتي كه من بنيه كار كردن را ندارم اگر خداي جديد باقي بماند مرا مانند بعضي از اشراف كه                           
 .بĤسياب بسته اند بĤسياب خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد كه بقتل برسمامروز آنها را 

سينوهه ارباب من آيا بخاطر داري كه يك مرتبه در كرت بمن گفتي كه وارد خانه سياه خداي كرت كه نام او مينوتور بود بشوم و                          
 .من حرف تو را پذيرفتم و باتفاق تو وارد خانه خداي كرت شديم

 تو قصد داري كه وارد يك خانه سياه شوي و نميداني كه در آن خانه چه وجود دارد و شـايد يـك مرتبـه ديگـر در                             اين مرتبه هم  
فهميم خداي اخناتون از مينوتـور        زيرا بطوري كه ما مي    . اش متلاشي ميشود    خانه سياه يك جانور مخوف را ببيني كه مرده و لاشه          

 .تر است خاي كرت مخوف
ان زيبا را مقابل گاو نر ميرقصانيد و در هر ماه يك دختر زيبا را طعمه خود ميكرد ولـي خـداي جديـد                        خداي كرت دختران و پسر    

 .اين مرتبه من با تو وارد كنام خداي سياه نخواهم شد... نه ارباب من... فرعون هزارها مرد و زن را قرباني ميكند
فهميدم كه آنچه ميگويد مطابق با عقيـده حقيقـي وي             ن مي كرد و همچنان با متانت حرف ميزد و بهمين جهت م            كاپتا گريه نمي  

 .ميباشد
كني و اگر در فكر من نيستي در فكر مريت و تهوت كوچك كه هر دو تو را دوست                     اگر بخود رحم نمي   : سپس غلام سابق من گفت    

زيرا روزي كه كاهنـان آمـون و   دارند باش و آنها را از اين شهر دور كن زيرا من ميدانم كه جان هر دوي آنها در معرض خطر است        
كاهنان آمون كـه يكمرتبـه      . اشراف خشمگين بحركت در آمدند نه به مرد ترحم خواهند كرد و نه بزن نه به بزرگ و نه به كوچك                    

اند براي تجديد قـدرت خـود اگـر لازم     طرفي اكثريت ملت مصر قدرت را از دست داده         فريب اعتقاد سست مردم را خورده بر اثر بي        
اكثريت ملت مصر را از بين خواهند برد و آنها ميگويند اگر در مصر يكصد تن زن و مرد باشد ولي از آمون پيروي كنند بهتـر                    باشد  

 .هاي بيابان مرد و زن باشند ولي از خداي جديد فرعون پيروي نمايند از اين است بقدر ريگ
حيثيـت و سازشـكار       ام كه ثـروت انسـان را ترسـو و بـي             آزمودهاي و من      ترسي زيرا ثروتمند شده     گفتم كاپتا من ميدانم تو چرا مي      

ميكند زيرا بيم دارد كه ثروت خود را بر اثر قرار گرفتن در عرصه خطر از دست بدهد و فقير شود تو چون ثـروت داري از غوغـاي                             
بر اكثريت ملـت مصـر كـه        توانند    عوام و همدستي چندكاهن سر تراشيده و چند تن از اشراف ميترسي و تصور ميكني كه آنها مي                 

همه فقير هستند غلبه نمايند در صورتيكه محال است كه مردم بعد از اينكه طعم آزادي را چشيدند حاضر باشند باز زير بار جور و          
 .ستم آمون و كاهنان او بروند



بـراي  (ين كـه هرگـز نپرسـند    خداي سياه كه تو ميگوئي آمون است كه ملت مصر را غلام كرده و آنها را در جهالت نگاه داشته تا ا              
همه بايـد گرسـنه باشـند تـا         : اين خداي سياه بوسيله ناداني و خرافات و تكفير خدائي ميكند و روش هميشگي او اين است                ) چه؟

مـن  ) بـراي چـه   (پيوسته براي من و درباريان من يعني كاهنان سرتراشيده كار كنند و اگر روزي يكي از آنها سر بر آورد و بپرسد                       
رش را بجرم اهانت بخداوند و بگناه تكفير با تخماق خواهم كوبيد تا ديگران بدانند كه فقط آنچه من ميگويم درست است                      فوري س 

و آزادي يعني اين كه تمام ملت مصر در همه عمر برده من باشند و حتي در مدرسه دارالحيات كه بزرگترين مركـز علمـي جهـان                 
 راي چه؟دهم كه يك نفر بپرسد ب است من اجازه نمي

كاپتا تو ميگويي كه مريت و تهوت در اين شهر در معرض خطر هستند و من بايد بگريزم و آنها را با خود ببـرم تـا اينكـه از خطـر                     
ولي هنگاميكه سرنوشت آتون يگانه نجات دهنده ملت مصر بلكه نوع بشر ملعبـه اسـت جـان يكـزن و يـك طفـل چـه                           . دور شوند 

مت كنيم و نگذاريم چند كاهن طماع باتفاق چند توانگر حريص و بيرحم بوسيله اجير كردن يك                 اهميت دارد و بر ماست كه استقا      
ها به نتيجه نرسيد و آتون        مشت سياهپوست بر خداي فرعون بر خدائي كه همه جا و در قلب ما هست غلبه نمايند و اگر استقامت                   

 .دك از بين بروندسرنگون شد ديگر زندگي ارزش ندارد و همان بهتر كه مرد و زن و كو
من گاهي بفكر ميافتم كه يـك راز كوچـك را بتـو             . كنم  كاپتا گفت آنچه بايد بتو بگويم گفتم و ديگر در اين خصوص صحبت نمي             

اي بنابراين اگـر روزي       بگويم، ليكن منصرف ميشوم زيرا ميدانم كه در تو اثر نخواهد كرد چون تو نيز مثل فرعون دچار جنون شده                   
ي خاكستر بر سر ريختي و سينه و صورت را با ناخن خراشيدي مرا مورد نكوهش قرار نده و اگر روزي بقتل رسيدي                       از فرط نااميد  

گناهي را متوجه من نكن من يك غلام سابق هستم كه فرزندي ندارم تا بعد از مرگم بر من گريه كند و لذا هر جا كـه تـو بگـوئي                               
اي تاريـك    آمدن من با تو بدون فايده است و يكمرتبه ديگر مـن و تـو وارد خانـه   مثل سابق با تو خواهم آمد در صورتي كه ميدانم    

 . مثل خانه خداي كرت خواهيم شد و من يك سبو شراب با خود خواهم آورد
از آن روز به بعد كاپتا براي اجراي دستور من اسلحه خريداري كرد و بين غلامـان و بـاربران سـابق تقسـيم نمـود و بـا بعضـي از                                

 .ن فرعون در طبس همدست شد تا اينكه در صورت بروز جنگ آنها از آتون حمايت نمايندماموري
آور   نظمي و گرسنگي حكمفرما بود و بعضي از اشخاص مي گفتند كه زندگي ما مثـل يـك كـابوس وحشـت                       در طبس همچنان بي   

 .آور ماست  خواب و حشتشده كه بيداري ندارد ولي اگر بميريم از اين كابوس نجات خواهيم يافت و مرگ بيداري
اين اشخاص براي اين كه از زندگي رهائي يابند يكديگر را بقتل ميرسانيدند و بـراي اينكـه گريـه زن و فرزنـدان گرسـنه خـود را                             

نوشيدند و در آن ايـام    اي ديگر براي اينكه زندگي را فراموش كنند روز و شب آبجو يا شراب مي                عده. نبينند آنها را مقتول ميكردند    
 .يزي كه هرگز كمياب نشد آبجو و شراب بودچ

اگر يك نفر ديگري را در خيابان ميديد و مشاهده ميكرد كه يك نان دارد ميگفت اين نان را با من نصـف كـن زيـرا مـا دو بـرادر                                
يـرا متـي    گفت جامه را از تن بكن و بمن بـده ز            و اگر كسي ديگري را با جامه كتان مشاهده ميكرد مي          . هستيم و مساوي ميباشيم   

 .جامه بودم و از اين پس نوبت تو است كه جامه نداشته باشي من بي
انداختنـد و   اش را در نيـل مـي   هر كس كه داراي صليب بود اگر تنها بدست شاخداران ميافتاد بطور حتم به قتل ميرسـيد و لاشـه        

 .آمدند ها جسور شده بودند كه تا درون شهر طبس مي ها طوري براي خوردن لاشه تمساح
زيـرا سـربازان سياهپوسـت و       . بدين ترتيب دوبار سي شبانه روز گذشت ولي بعد از اينمدت خدائي آتـون در طـبس از بـين رفـت                     

سربازان شردن كه از طرف كاهنان آمون و اشراف و آمي اجير شده بودند آمدند و طبس را محاصره كردند تا اينكـه كسـي نتوانـد                           
 .ن قيام كردند و از طرف كاهنان آمون بين آنها اسلحه توزيع شددر داخل طبس هم تمام شاخدارا. بگريزد

نظمـي طـبس بجـان آمدنـد بـه       اي كمي از مردم كه در باطن نه طرفدار آمون بودند نه طرفدار آتون چون از هرج و مرج و بي                    عده
 از ايـن خـداي بيـرحم و بـي           نظمي و گرسنگي چيزي براي ما نياورده و مـا           شاخداران پيوستند و ميگفتند خداي جديد غير از بي        

 .شكل بيزاريم
كنم كـه در ايـن        من تصديق مي  : تمساح خطاب به غلامان و كارگران سابق گفتم         وقتي طغيان شاخداران شروع شد من در دكه دم        

ياب گناهان را بقتـل رسـانيدند و آنهـا را بـه آس ـ          روزها كه آتون خدائي خود را بطور جدي شروع كرد ظلم بر عدل غلبه نمود و بي                



دانم كه وقتـي شـكمي را         گناه بدون رضايت خود زنها تجاوز نمودند ولي من كه پزشك هستم مي              بستند و بزنها و دختران افراد بي      
هـا    اين ستم . و تا خون جاري نگردد بيمار معالجه نخواهدشد       . شود  شكافم خون جاري مي     اي كه مسدود شده مي      براي معالجه روده  

. ن خون است كه بايد جاري شود تا اينكه بيماري يعني حكومت آمون و ساير خدايان مصر از بين برود                   بينيد مانند هما    كه شما مي  
ريزي براي از بين رفتن بيماري جايز است زيرا تحمل درد موقتي است و بعد از اين كـه بيمـار چنـد روز درد را            تحمل درد و خون   

 .تحمل نمود براي بقيه عمر بĤسودگي و سلامت خواهد زيست
بنابراين اي غلامان و باربران سابق براي حفظ خدائي آتون پيكار كنيد و از مرگ نهراسيد چون در اين جنگ شـما چيـزي نداريـد            

چون اگر شاخداران بعد از     . كه اگر از دستتان برود متاسف شويد و جان شما هم در صورتي كه آتون از بين برود بدون ارزش است                    
 .بق شما را بقتل نرسانند به معدن خواهند فرستاد يا شما مثل گذشته غلام و باربر خواهيد شدروي كار آمدن آمون و خدايان سا

ولي غلامان و كارگران سابق خنديدند و گفتند سينوهه تو مردي ساده هستي و از روي سادگي تصـور ميكنـي كـه يـك خـدا بـا                             
ان بهم شبيه هستند و هر چه ميگويند دروغ و براي گرم            خداي ديگر و اين فرعون با آن فرعون فرق دارد در صورتي كه تمام خداي              

گويند فقط براي اين است كه سـلطنت خـود را             باشند و آنچه مي     ها هم بيكديگر شبيه مي      كردن بازار خودشان است و تمام فرعون      
هـاي ديگـر    رعـون حفظ كنند همين فرعون كه ميگويد تمام افراد بشر مساوي هستند و تفاوتي بين غلام و ا ربـاب نيسـت مثـل ف       

داند و خود او اينك در كاخ سلطنتي صدها غلام يا خادم دارد و اگر يك نفر از ما                    كذاب است و مانند آنها ارباب را بالاتر از غلام مي          
امروز بكاخ سلطنتي فرعون يا يكي از درباريهاي او برويم و بگوئيم چون مساوات برقرار شده و غلام و ارباب و فقير و غنـي بـا هـم                             

 .ام كه امروز با تو غذا بخورم نگهبانان فرعون يا درباريهاي او مرا به قتل خواهند رسانيد تفاوت ندارند من آمده
او در بـاطن    . كند كه وسيله حفظ قدرت و ادامـه سـلطنت او ايـن حـرف اسـت                  چون فرعون از اين جهت از مساوات طرفداري مي        

د را برتر از همه ميداند و عقيده دارد كه وي بايـد قـدرت و مزيـت و ثـروت                     خواهان مساوات نيست و اگر هم باشد در هر حال خو          
 .خود را حفظ كند و هيچ كس بقدر او احترام و فلز و زن زيبا نداشته باشد

از مزايـائي اسـتفاده   ) زيرا وي نيز يك انسان اسـت (بينند كه فرعون بدون اينكه امتيازي بر آنها داشته باشد      درباريهاي او وقتي مي   
يكند كه خود او ميگويد نبايد از آنها استفاده كرد درصدد بر ميĤيند كه از مزايائي مانند فرعون برخوردار شوند و احتـرام و فلـز و                           م

زنهاي زيبا را داشته باشند و درباريهاي درجه دوم و آنگاه درباريهاي درجه سوم و همه كساني كه جـزو مـامورين فرعـون هسـتند                  
 .كنند همين طور فكر و عمل مي

اي و از كاپتا شنيديم كـه گنـدم خـود را نيـز      ولي تو سينوهه چون مردي ساده و نيك هستي و پيوسته ما را برايگان معالجه كرده             
 .برايگان به مردم خورانيدي دريغ است كه كشته شوي

يده نشده است و اگر شـاخداران       اي دور بينداز زيرا دستهاي تو براي بحركت در آوردن اين گرز آفر              لذا اين گرز را كه بدست گرفته      
 .ببينند كه تو گرز در دست داري تو را خواهند كشت

ترسـيم و اگـر شـاخداران خواسـتند مـا را بـه قتـل                  وليكن ما چون بقول تو چيزي نداريم كه از فقدان آن ضرر كنيم از مرگ نمي               
زيرا در اين شصت روز و شـب كـه مـا ديگـر              . ردبرسانند از خود دفاع خواهيم كرد و اگر به قتل رسيديم خيلي تاسف نخواهيم خو              

غلام و باربر نبوديم از عمر لذت برديم و تا توانستيم خورديم و نوشيديم و با زنها و دخترهاي توانگران تفريح كرديم و اگـر كشـته                           
 .شويم حسرت خوردن و نوشيدن و تفريح با زنهاي زيبا را نخواهيم داشت

 .كرد و آن از لحاظ حرفه پزشكي من بوداين حرفها از يك جهت در من تاثير 
من تصديق كردم كه دستهاي من براي اين بوجود نيامده كه گرز را بحركت در آورد بلكه براي بكار انداختن ادوات جراحي ساخته           

 .شده است
تي جنگ شروع شـد  اين بود كه گرز را از خود دور كردم و به خانه رفتم و جعبه وسائل طبي و جراحي خود را بدست آوردم كه وق  

 .مجروحين را معالجه نمايم
 

  جنگ هولناك در طبس و قتل عزيزان من -فصل چهل و چهارم 



 .هاي سابق طبس در قبال آن كوچك بود آنوقت در طبس جنگ شروع شد و جنگي آغاز گرديد كه تمام جنگ
 ـ     سه شب و سه روز در طبس مردم يكديگر را به قتل رسانيدند و خانه               د كـه هنگـام شـب بتواننـد ميـدان جنـگ را              ها را آتش زدن

 .ببينند
بردنـد و هـر كـس را كـه              ها را مشتعل ميكردند و هـر چـه ميديدنـد بسـرقت مـي                سربازان سياهپوست و سربازان شردن نيز خانه      

 .رساندند توانستند به قتل مي مي
 .كردند ها متساوي بودند و هر دو را مقتول مي در نظر آنها شاخداران و صليبي

عام كـرد و بشـدت تظـاهر بـه            ها مردم را قتل     آتون بود كه گفتم مقابل معبد آمون در خيابان قوچ           انده اين سربازان همان پپيت    فرم
 .نمود طرفداري از خداي جديد آتون مي

 .آمون را انتخاب نموده بود ولي در آن موقع اسم خود را عوض كرده نام پپيت
تـرين سـرداران فرعـون        انديشيد كـه لايـق      ياه و شردن انتخاب كرده بود براي اينكه مي        اين مرد را آمي براي فرماندهي سربازان س       

 .باشد مي
كردم و آنهـا   تمساح بسر ميبردم و در آنجا زخم غلامان سابق و باربران را معالجه مي     از روزي كه جنگ شروع شد من در ميكده دم         

 .جنگيدند با دليري مي
هـاي مـن و كاپتـا را بـراي تهيـه پارچـه        بندي بود و حتي لباس      هاي زخم   مشغول تهيه پارچه  انقطاع    مريت در آن روزها و شبها بي      

 .بندي پاره كرد زخم
 .توانستند راه بروند آب ميبرد تهوت كوچك هم براي مجروحيني كه تشنه بودند و نمي

 بـراي جنـگ تربيـت شـده         روز سوم جنگ محدود به منطقه بندري طبس و محله فقراء گرديد سربازان سياهپوست و شردن كـه                 
 .هاي محله فقراء خون جاري ميكردند بودند با قتل مردم در كوچه

شد فوري به قتل ميرسيد و به همين جهـت غلامـان و بـاربران كـه                   پذيرفتند و اگر كسي تسليم مي       هيچ يك از فريقين اسير نمي     
 .ميدانستند اگر تسليم شوند كشته خواهند شد تا آخرين نفس پيكار ميكردند

در روز سوم روساي غلامان و باربران براي صرف آبجو و شراب و قدري غذا به ميخانه آمدند و بمن گفتنـد سـينوهه تـو در اينجـا                             
اي بدست شاخداران بقتل خواهند       براي معالجه مجروحين زحمت بيهوده ميكشي زيرا تمام اين مجروحين كه تو زخم آنها را بسته               

ي در محله بندري پنهان شوي و در آنجا يك پناهگاه هست كه اگر تـو در آن جـا بگيـري كسـي                        رسيد و تو اگر مايل باشي ميتوان      
 .بوجود تو در آنجا پي نخواهد برد

 . كند كه بسوي پزشك سلطنتي دست دراز نمايد گفتم من پزشك فرعون هستم و هيچ كس جرئت نمي
 .آبجو و شراب نوشيدند و براي جنگ از ميكده خارج شدندغلامان سابق و باربران وقتي اين حرف را شنيدند خنديدند و آنگاه 

در همان روز كاپتا بمن نزديك شد و گفت سينوهه خانه تو در محله فقراء ميسوزد و شاخداران شـكم خـدمتكار تـو مـوتي را كـه                 
ي را بپوشـي تـا      قصد داشت از خانه دفاع نمايد پاره كردند و موقع آن است كه لباس خود را عوض نمائي و لباس پزشـك سـلطنت                       

 .هاي پزشك فرعون ببينند و احترام تو را نگاه دارند و درصدد قتلت برنيايند اينكه كاهنان و افسران تو را با لباس و نشان
خواهي كه براي حفظ جـان خـود          گويد بكن و اگر نمي      مريت ملتمسانه دست مرا گرفت و گفت سينوهه همين كار را كه كاپتا مي             

 .ر من و تهوت كوچك حيات خود را حفظ نمااينكار را بكني بخاط
 .سه روز بود كه من نخوابيده بوسيله شراب و داروهاي محرك خود را بيدار نگاه ميداشتم كه بتوانم مجروحين را معالجه كنم

شـاخ غلبـه    در آن سه روز اميدوار بودم كه مقاومت غلامان سابق و باربران بندر طبس و كارگران ديگر موثر واقع شود و صليب بر                        
 .اند و غلبه شاخداران است ها شكست خورده نمايد ولي در آن وقت متوجه شدم كه صليبي

دهم و من براي زندگي تو و حيات تهوت و زندگي خـودم               آنگاه از فرط ياس خطاب به مريت بانگ زدم من بخانه خود اهميت نمي             
شكل و نـامرئي اسـت بـراي اينكـه آتـون در               ون آتون خداي بي   قائل باهميت نيستم زيرا اين خونها كه ميبيني بر زمين ميريزد خ           



كننـد    وجود هر يك از ما هست و خوني كه از ما بريزد همان خون اوست و امروز كه خدائي آتون از بين ميرود و او را هـلاك مـي                             
 .خواهم زنده بمانم من ديگر نمي

پوست و شردن به فرماندهي يـك كـاهن    ده از سربازان سياه  خواستم بگريزم وقت نداشتم براي اينكه يك ع         من در آن موقع اگر مي     
 .آمون كه سر را تراشيده و روغن بر سر و صورت ماليده بود بدرب ميكده رسيدند و با قوچ سر درب ميخانه را شكستند

روحين كاهني كه فرمانده سربازان سياهپوست و شردن بود گفت اينجا يكـي از بزرگتـرين پناهگاههـاي آتـون اسـت و تمـام مج ـ                        
صليبي در اينجا هستند و بايد بوسيله شمشير و نيزه و آتش اينجا را از وجود آتون پاك كرد و نگذاريد در اين مكـان كسـي زنـده                         

 .بماند
آنها مقابل چشمهاي من با سرعت مجروحين را كه تحت معالجه من بودند بقتل رسانيدند و سربازان سياهپوست و شردن خيز بـر                       

 .هاي آنها كه من بسته بودم خون بيرون ميريخت آمدند و از زخم ا روي شكم مجروحين فرود ميميداشتند و با دو پ
مقابل چشم من يك سرباز سياهپوست با يك ضربت گرز مغز تهوت كوچك را متلاشي كرد و باز جلوي ديدگان من سياهپوسـتان                  

اش فـرو     د در يك لحظه ده نيـزه در شـكم و سـينه            خواستند كه مريت را مورد اهانت قرار دهند و چون آن زن بشدت مقاومت كر              
نمودند و وقتي من بكمك وي دويدم كاهني كه فرمانده سربازان بود با شاخ خود ضرتبي بر سرم زد و من از پـا در آمـدم و ديگـر                              

 .نفهميدم چه شد
 – جهان بعـد از مـرگ بـود          دنياي مغرب به عقيده مصريهاي قديم     (وقتي بهوش آمدم بدواٌ تصور كردم كه در دنياي مغرب هستم            

 ).مترجم
هاي آتش از آن بلند است ولي مقابـل           اي را كه ميخانه دم تمساح در آن بود شناختم و ديدم كه ميكده ميسوزد و شعله                  بعد كوچه 

 .ميخانه كاپتا بسربازان سياهپوست و شردن آبجو و شراب ميدهد
 .ها در سينه و شكم مريت در نظر مجسم شد و فرو رفتن نيزهوقايع گذشته را بياد آوردم و منظره متلاشي شدن مغز تهوت 

خواستم برخيزم ولي نتوانستم و خود را روي زمين كشيدم تا اينكه بدرب ميكـده رسـيدم و ميخواسـتم وارد ميخانـه گـردم و بـه                     
 . تهوت و مريت ملحق شوم

هـاي كوچـه       مـرا از آتـش بيـرون كشـيد و روي خـاك             ام آتش گرفت ولي كاپتا يكمرتبه مرا ديد و فرياد زد و آمد و               در آنجا جامه  
خنديدند و ممكن بود كه مرا بقتل برسـانند كاپتـا             ام خاموش شود و چون سربازان سياهپوست و شردن مي           غلطانيد كه آتش جامه   

 شـود  گذاشتند كه در دارالحيات تحصيل كنـد و پزشـك   گفت اينمرد پزشك و هم كاهن معبد آمون است زيرا اگر كاهن نبود نمي        
 .ولي بر اثر حوادث چند روز گذشته ديوانه شده نميداند چه بايد بكند

تـو كجـا    ... مريت... هاي كوچه نشسته و سر را بين دو دست گرفتم و اشك از چشمهايم جاري شد و ميگفتم مريت                    من روي خاك  
 .كنم هستي؟ و چرا ديگر وجود مهربان تو را در كنار خود احساس نمي

هاي تو زيادتر از آنچـه بايـد توليـد            و بيش از اين ديوانگي نكن زيرا ديوانگي نكن زيرا ديوانگي          ... فت ساكت باش  ولي كاپتا به من گ    
 .بدبختي كرده است

ارباب من بدان كه    : كردم و ميگريستم و كاپتا براي اينكه مرا وادار به سكوت كند گفت              ليكن من نميتوانستم ساكت شوم و ناله مي       
اند زيرا رازي كه نه من ميتوانستم بـه تـو بگـويم و نـه مريـت آن راز را گفـت        تر از آنچه تصور ميكردي نموده      خدايان تو را بدبخت   

 .اينست كه تهوت فرزند تو بود و چون تو با مريت زندگي ميكردي او از تو باردار شد و اين طفل را زائيد
 شود كه به مقام و حيثيت مردي چون تـو كـه پزشـك    خواست كه وجود او سبب     ولي چون تو را از ته قلب دوست ميداشت و نمي          

سلطنتي هستي لطمه وارد بيايد نگفت كه اين فرزند مال تو ميباشد چون در آن صورت تو مجبور ميشدي قبـول كنـي كـه بـا او                            
 .اي و وي همسر رسمي تو ميگرديد كوزه شكسته

 كه مردم زني را همسر رسمي سينوهه بدانند كـه آن            بارها مريت در اين خصوص با من صحبت كرد و هر دفعه ميگفت ميل ندارد              
زن در ميخانه خدمت ميكرده و شايستگي آنرا ندارد كه در كنار او زندگي كند و امروز در طبس و ساير نقاط مصر مرداني هسـتند         

 .ايم گويند ما از دست مريت خدمتكار ميخانه دم تمساح باده نوشيده كه مي



انه نشده بودي روزي كه من بتو گفتم كه از طبس برو و مريت و تهوت را هم با خـود ببـر از اينجـا                 و تو سينوهه ارباب من اگر ديو      
 .ميرفتي

 .ليكن تو حاضر نشدي كه از اين شهر بروي و در نتيجه دو نفر بر اثر ديوانگي تو به قتل رسيدند
 ف راست است؟من بعد از شنيدن اين حرف سكوت كردم و قدري او را نگريستم و گفتم آيا اين حر

 .اند اما دريافتم كه اين سئوال مورد ندارد چون كاپتا چه راست بگويد و چه دروغ آن دو نفر از بين رفته
تواند بمـن بگويـد و لابـد راز     معهذا حس ميكردم كه گفته كاپتا راست است زيرا مريت هم بمن گفته بود رازي وجود دارد كه نمي   

 .مزبور همين بود
 .توانستم گريه كنم  اين امر گريه نكردم زيرا روح و اشك چشم من چون سنگ شده بود و نميمن بعد از وقوف بر

ها به مشـام   هاي آتش زبانه ميكشيد و بوي سوختن لاشه        تمساح ميسوزد و شعله     ولي نميتوانستم فكر نكنم و ميديدم كه ميكده دم        
 .ميسوزدميرسد و جنازه مريت همسر عزيز و فرزند من تهوت هم در آن ميكده 

آوردم كه لاشه فرزند من در كنار لاشه غلامان و باربران بندر ميسوزد و مبـدل بخاكسـتر ميگـردد از فـرط وحشـت                           وقتي بياد مي  
 .زيرا تهوت فرزند من از نسل خدايان بود زيرا خود من از نسل فرعون يعني خدايان هستم. نزديك بود براستي ديوانه شوم

ند من است طوري ديگر عمل ميكردم زيرا يك پدر بخاطر فرزند خود كارهـائي ميكنـد كـه بـراي                     اگر من ميدانستم كه تهوت فرز     
توانستم كـه حتـي       سوخت و من نمي     هاي خواهر و فرزند عزيزم در وسط آتش مي          اما وقت گذشته بود و لاشه     . دهد  خود انجام نمي  

 .ايم و در يك قبر بزرگ و محكم قرار بدهمجنازه آنها را از نابودي نجات بدهم و بدست خود هر دو را موميائي نم
آمون ببرم و آنها اكنون در ساحل نيـل هسـتند و تـو     چون جنگ تمام شده بود كاپتا بمن گفت بيا برويم كه تو را نزد آمي و پپيت          

 .نزد آنها بيشتر امنيت خواهي داشت
 .ها هستند اند و مشغول مجازات صليبي تي نشستهوقتي من نزد آنها رفتم ديدم كه آن دو نفر در محله فقراء كنار نيل روي تخ

آوردنـد و آنهـا در مـورد اسـيران اينطـور اجـراي                سربازان سياهپوست و شردن لحظه به لحظه اسراي صليبي را نزد آن دو نفر مي              
 .عدالت ميكردند

 .آويختند هر صليبي كه مسلح بود و اسير ميشد سرنگون مصلوب ميگرديد و او را از ديوار مي
ها و پاهاي آنان را ميبسـتند         ها ميگرديدند و دست     شدند طعمه تمساح    يك از پيروان صليب كه با اموال غارت شده دستگير مي          هر  

 .شدند ور مي انداختند و صدها تمساح كه منتظر طعمه بودند بĤنها حمله و در نيل مي
يـده ميشـد شـلاق ميزدنـد و آنگـاه بـه معـدن               هاي عادي را كه نه مسلح بودند و نه امـوال غـارت شـده در دسـت آنهـا د                      صليبي

 .فرستادند مي
گذاشتند كه آنها را بكنيزي ببرند و چون در منـازل پيـروان صـليب                 زنهاي پيروان صليب را به سربازان سياهپوست و شردن وا مي          

دنـد و بـراي فـروش ببـازار         ديگر چيزي باقي نمانده بود كه سربازان آمون و ساير خدايان بغارت ببرند فرزندان آنهـا را اسـير ميكر                   
 .ميبردند

كنار شط نيل با به دار آويختن و در رودخانه انداختن و شلاق زدن پيروان صليب يك قتلگاه و مركز شكنجه بـزرگ بوجـود آمـده                         
بود و آمي براي اينكه محبت و توجه كاهنان آمون را بطرف خود جلب نمايد ميگفت من خون كثيف را از سراسر مصر دور خواهم                         

 .ردك
بست كه بسوي معدن بفرستد زيرا وقتـي پيـروان آتـون در        آمون هم بدون ترحم پيروان آتون را بقتل ميرسانيد يا بشلاق مي             پپيت

آمون نميتوانست اين موضوع را فرامـوش      هاي وي گرسنه ماندند و پپيت       طبس فاتح شدند خانه او را مورد چپاول قرار دادند و گربه           
 .هايش را از پيروان صليب بكشد ست آورده بود كه انتقام خود و گربهكند و در آنموقع فرصت بد

مدت دو روز كنار نيل كشتار ادامه داشت و روز دوم تمام ديوارهاي منازل فقراء در ساحل نيل با لاشه كساني كه آنهـا را سـرنگون    
 .از ديوار آويخته بودند مستور گرديد



ه خداي خود را بلند كردند و براي او قرباني نمودند و خطاب به مردم گفتند ديگر                 كاهنان آمون در روزهاي بعد با شادماني مجسم       
در مصر قحطي وجود نخواهد داشت و كسي اشك نخواهد ريخت براي اينكه آمون مراجعت كرده و خدائي او تجديد شده و آمـون                        

 .كساني را كه بوي عقيده دارند بركت خواهد داد
ع آمون بذر بكاريد و مطمئن باشيد كه آمون در قبال هر تخم كه در خاك ميكاريد بشـما ده بـار                      اكنون شروع بكار كنيد و در مزار      

 .ده تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد
 .ولي نه قحطي از مصر رخت بر بست و نه هرج و مرج از طبس بر افتاد
كشـتند و بـا زن         طبس بودند و هر كه را كه ميتوانستد مـي          سربازان سياهپوست و شردن مالك جان و مال و زنهاي مردم در شهر            

اي از كسانيكه جزو شاخداران و پيروان آمـون بودنـد بدسـت سـربازان مزبـور           وي تفريح ميكردند و فرزندانش را ميفروختند و عده        
 .كشته شدند

توانست جلـوي     نه آمي مي  . ريح با زنها بود   شناختند و نه آتون را و منظورشان فقط تحصيل فلز و تف             زيرا آن سربازها نه آمون را مي      
سربازان مذبور را بگيرد و نه پپيت آمون و مامورين فرعون در طبس بكلي ناتوان شدند زيـرا كاهنـان آمـون فرعـون را از سـلطنت             

قابـل  خلع كردند و گفتند كه او كذاب و ملعون است و ديگر نبايد در مصر سلطنت كند و جانشين وي بايـد بـه طـبس بيايـد و م                             
 .آمون ركوع كند و آنوقت او را فرعون مصر خواهند دانست

توانستم از آن شهر بروم و اصلاٌ مثل اين بـود   بعد از اينكه آمون در طبس روي كار آمد من باز مدتي در آنجا ماندم براي اينكه نمي          
 .كه قوه هر نوع اخذ تصميم از من سلب شده است

 .ام كه وي در نظرم بيگانه است د را نميشناختم گوئي كه من مبدل به شخصي ديگر شدهرفتم و غذا ميخوردم ولي خو من راه مي
شد ميدانستم كه در افـق هـم اوضـاعي            رسيد ولي طبق شايعاتي كه به طبس واصل مي          از فرعون در شهر افق هم خبري بمن نمي        

 .ناگوار حكمفرماست
د و بعد عازم رحيل گرديد و قبل از رفـتن بمـن گفـت سـينوهه           آمي كه قصد داشت به افق برود پپيت آمون را حكمران طبس كر            

اند و من ميخواهم به افق بروم تا باو بگويم كه             بطوري كه ميداني كاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع كرده و او را ملعون نموده               
 .دست از سلطنت بردارد و مقاومت نكند

وجود يك پزشك مانند تو هنگامي كه من ميخـواهم اخنـاتون را از سـلطنت                در اين سفر بهتر است كه تو با من باشي براي اينكه             
 منصرف كنم مفيد است آيا ميĤئي كه باتفاق به افق برويم؟

آيم زيرا فكر ميكنم براي اين كه ظرف بدبختي من لبريز شود و خدايان مرا از ايـن حيـث ممتـاز نماينـد ايـن يـك                              گفتم بلي مي  
 .آزمايش تلخ هم ضرورت دارد

 . آمي نفهميد كه من چه ميگويم و بعد ما عازم افق شديمولي
 .هب هم از تانيس عازم افق شد در همان موقع كه ما از طبس بطرف افق براه افتاديم هورم

 .پيمود ما براي اينكه به افق برويم در طول جريان نيل حركت ميكرديم و او مخالف با جريان شط راه مي
هب سكنه شهرها معابد قديم آمون را گشوده مجسمه وي را بر پا كرده بودند ولـي                   ر راه هورم  بطوري كه من بعد مطلع شدم در س       

گرفت و ميخواست كه زودتر خود را به افق برساند چون وي حدس ميزد كـه آمـي قصـد دارد كـه در      هب ايرادي به آنها نمي     هورم
 .ين نيل داراي قدرت مطلق گرددهب مايل نبود كه آن مرد در سرزم مصر قدرت كامل بدست بياورد و هورم

وقتي ما به افق نزديك شديم دريافتم كه شهر افق مثل يك شهر ملعون شده زيرا تمام راههائي را كـه منتهـي بـĤن شـهر ميشـد                             
 .گذاشتند كه هيچكس بافق برود كاهنان آمون و شاخداران بسته بودند و نمي

بيك شرط آزادي عبور داشتند و آن اين كه براي آمون قرباني نماينـد و               كساني هم كه از افق خارج ميشدند كه بجاي ديگر بروند            
 .فرستادند نشان بدهند كه معتقد به آمون هستند و در غير اينصورت آنها را شلاق ميزدند و به معدن مي

ان مزبور شط نيـل     توانستند عبور كند براي آنكه كاهن       از راه شط نيل هم كه شاهراه افق است كسي بدون اجازه كاهنان آمون نمي              
 .را بوسيله زنجير مسين بسته بودند



ليكن چون آمي براي اين ميرفت كه فرعون را از سلطنت بر كنار كند و كاهنان ميدانستند كه وي از متحدين آنان است زنجيـر را                     
 .مقابل كشتي گشودند و ما عبور كرديم

*********** 
ها در باغها خشك شده بود و درختها نشـان            ها و سبزه    حيرت نمودم زيرا گل   وقتي كشتي وارد شهر شد من از مشاهده باغهاي افق           

 .اند ميداد كه باغها را آبياري نكرده
 .شنيد در مواقع ديگر وقتي انسان روي نيل از وسط افق حركت ميكرد صداي پرندگان را در باغهاي دو ساحل يمين و يسار مي

 .اند  اين بود كه طيور از آن شهر مهاجرت كردهليكن آن روز من صداي پرندگان را نشنيدم و مثل
هائي كه فرعون و نجباي مصر با زحمت بسيار بوجود آورده بودند به مناسبت مهاجرت نجباء و رفتن خدمـه ويـران بنظـر مـي                            باغ

 .رسيد زيرا كسي نبود كه بدرختها آب بدهد
 كه من علـت رايحـه را پرسـيدم فهميـدم كـه چهارپايـان در                 شد و بعد از اين      هاي گنديده متصاعد مي     از بعضي از باغها بوي لاشه     

 .اند و لاشه آنها متعفن شده است اصطبل و سگها در كلبه از گرسنگي و تشنگي مرده
اي از خدمـه وفـادار و درباريهـاي           ولي فرعون و خانواده او از كاخ سلطنتي افق بيـرون نرفتـه بودنـد و در آنجـا ميزيسـتند و عـده                       

توانسـتند فرعـون را تـرك نماينـد و درباريهـاي پيـر         خدمه به مناسبت وفـاداري نمـي      . كردند  ن كاخ زندگي مي   سالخورده نيز در آ   
 .ميدانستند كه كاري از آنها ساخته نيست كه بجاي ديگر بروند

ارج بـدون   من بعد از ورود به افق متوجه شدم كه فرعون و درباريها از دو گردش ماه باين طرف يعني شصت شبانه روز از اوضاع خ                        
 .گذاشتند خبري به دربار مصر برسد اطلاع هستند زيرا كاهنان آمون نمي

 .در كاخ سلطنتي كمبود خواربار احساس ميشد و درباريها مثل خود فرعون با اغذيه ساده بسر ميبردند
و بـرو و آنچـه اتفـاق    گـوئي پـيش ا    آمي بمن گفت چون تو نزد فرعون مقرب هستي و وي بتو اعتماد دارد و ميداند كه دروغ نمـي                   

 .افتاده باطلاعش برسان
هاي او كم شده و فرعون        من با روحي افسرده نزد او رفتم و فرعون كه سر بزير افكنده بود سر بلند كرد و من ديدم كه فروغ چشم                      

را داشتم كه با من اند من در طبس كساني     اي يا اينكه ديگران هم آمده       گفت سينوهه آيا از بين دوستان من تو تنها مراجعت كرده          
 .كنند دوست بودند و من هم آنها را دوست ميداشتم و بمن بگو كه آنها چه مي

گفتم اي فرعون اخناتون خدايان گذشته بخصوص آمون كه تو آنها را سرنگون كردي بار ديگر در طبس خدائي ميكنند و كاهنـان                       
باشند و    اند خوشوقت مي    ايند و مردم از اين كه خدايان خود را يافته         نم  اند و مثل قديم برايش قرباني مي        مجسمه آمون را بر پا كرده     

نمايند و ميگويند  ها محو مي  ها و كتيبه    فرستند و تو را ملعون ميدانند و نامت را در همه جا از روي معبدها و مجسمه                  بر تو لعن مي   
 كه تو فرعون كذاب هستي و بايد از سلطنت بركنار شوي؟

ا شنيد به هيجان آمد و صورتش قدري سرخ شد و گفت سينوهه من راجع باوضاع طـبس از تـو پرسـش                       فرعون وقتي اين سخن ر    
 كنند؟ نكردم بلكه پرسيدم كه دوستان من چه شدند و ياران من چه مي

هميـت  گفتم اخناتون تو بدوستان خود چكار داري؟ و براي تو چه اهميت دارد كه آنها زنده يا مرده باشند؟ آنچه بـراي تـو داراي ا                
 .است زنها و فرزندان و دامادهاي تو هستند

خگر در رود نيل مشغول صيد ماهي اسـت و    تي و فرزندانت در كنار تو ميباشند و يكي از دامادهاي تو سمن              ولي زن تو ملكه نفرتي    
فكر تهيه وسـائل    . (دده  نمايد و در قبر جا مي       هاي خود را موميائي مي      داماد ديگرت توت با عروسك بازي ميكند و هر روز عروسك          

هـا را موميـائي       مرگ و زندگي در دنياي ديگر طوري در مصر قديم قوت داشت كه حتي كودكان هنگام عروسـك بـازي عروسـك                     
نهادند و قبل از اينكه آتون خداي جديد در مصر روي كار بيايد طوري كه مورخين تاريخ مصر از روي اسـناد          ميكردند و در قبر مي    
نمودند كه وسائل مرگ خود را فراهم كنند و بميرند و منظور ايـن                 آن كشور گوئي فقط براي اين زندگي مي        موجود ميگويند مردم  

 ).مترجم –است كه خوانندگان حيرت ننمايند چرا اطفال در موقع عروسك بازي با بازي مراسم تدفين خود را سرگرم مي كردند 



وتمس كه دوست تو نيز بود كجاست و چـه ميكنـد؟ و كجاسـت ايـن                 دوست من ت  : فرعون مثل اينكه كلام مرا نشنيده است گفت       
 نمود؟ هنرمند بزرگ كه با هنر خود سنگ مرده را زنده ميكرد و با حجار عمر جاويد اعطاء مي

ها سـوراخ كردنـد و        گفتم اخناتون او چون نسبت بتو و خداي تو وفادار بود بدست سربازان سياهپوست به قتل رسيد و او را با نيزه                     
ها وي را قطعه قطعه نمودند و اكنون در كارگاه مردي كه تـو ميگـوئي بسـنگ جـان و عمـر                         سدش را در نيل انداختند و تمساح      ج

 .كشند ها زوزه مي بخشيد هنگام شب شغال جاويد مي
را كـه در طـبس   اي از دوستان خود    اي را از مقابل صورت دور مينمايد دست را تكان داد و سپس نام عده                اخناتون مثل اينكه پرده   

 .بودند برد
گفتم زنده است و اينك براي آمـون قربـاني ميكنـد و تـو را                  او براي تو و خدايت كشته شد يا مي        : گفتم  بعد از ذكر هر اسم من مي      

 .نمايد لعن مي
ن كردنـد و    وقتي فرعون از ذكر نام دوستان خود فارغ گرديد من گفتم اي فرعون بدان دوره خدائي آتون تمام شـد و او را سـرنگو                        

 .يكمرتبه ديگر آمون در جهان به خدائي رسيد
اي دور دست مقابل خود دوخت و گفت آتون خدائي اسـت ازلـي و ابـدي و                    فرعون دستهاي لاغر خود را تكان داد و چشم به نقطه          

 .رده باشندتواند در يك دنياي محدود جا بگيرد و لذا عجيب نيست كه او را سرنگون ك نامحدود و يك خداي نامحدود نمي
ولي اكنون كه آتون از بين رفته همه چيز بشكل اول بر ميگردد و جهل و وحشت و كينه و ظلم بر جهان حكومت ميكند و بهمين                           

آمدم تا ايـن      جهت بهتر است كه من بميرم و دوره جديد خدائي آمون و ساير خدايان ترس و ظلم را نبينم و ايكاش من بدنيا نمي                       
 .م و بدبختي باشمكه شاهد اين همه مظال

گنجد و افكار كوچك مـردم قـادر نيسـت كـه              گفتم اي فرعون تو كه ميدانستي كه يك خداي نامحدود در اين دنياي محدود نمي              
شكل و ناديدني را بپرستد براي چه اين خدا را آوردي و او را به مردم شناسانيدي و چرا اين همـه خـون بـر زمـين                              يك خداي بي  

اند و زني را كه دوست ميـداري مقابـل ديـدگانت              ين جا نشستي و فرزندت را مقابل چشمت به قتل نرسانيده          آخر تو كه ا   ... ريختي
گناهان را به قتل رسانيد و چطـور          تواني بفهمي كه خداي تو چگونه مردم را بدبخت كرد و چقدر از بي               اند نمي   سوراخ سوراخ نكرده  

داشـتند بـراي يـك لقمـه نـان كـه بـه فرزنـدان خـود برسـانند خـود را بـه             هـاي زر   سبب شد كه زنهاي توانگر كه تا ديروز طبق   
كردند بدون اينكه يك لقمـه نـان          بخت بودند زيرا سياهپوستان بزنهاي ديگر تجاوز مي         سياهپوستان تسليم كردند و تازه اينها نيك      

 .بختي و فجايع ميارزيدبĤنها بدهند و آيا سعادتي كه تو ميخواستي بعد از اين نصيب ملت مصر بكني باين همه بد
ها همين جنايات را عليـه    ها كردند ولي قبل از آنها صليبي        اي و نميداني كه شاخداران چه جنايت        اخناتون تو جنگ طبس را نديده     

گفـت بوجـود    كنم كه در پايان اين جنايات دنيائي كه خداي تو مي            من فرض مي  . شاخداران نمودند كه خدايان آنها را از بين ببرند        
گنـاه را كـه كشـته         Ĥمد و تفاوت بين غني و فقير و ارباب و غلام از بين ميرفت ولي كيست كه بايد مسئوليت خون اين همه بي                      مي

 .ها انداختند بر عهده بگيرد شدند و سوختند و سوراخ سوراخ گرديدند و كالبد زنده آنها را بكام تمساح
گنجد چرا حكم كردي كه مردم خداي تـو را بپرسـتند تـا          ر اين دنيا نمي   تو اي فرعون كه ميدانستي خداي نامحدود و نامرئي تو د          

 . اين فجايع بوجود بيايد
فرعون گفت سينوهه تو كه مرا اين قدر ستمگر و مردم آزار ميداني نزد من توقف نكن و از اين جا برود كه بيش از اين از آزارهاي                            

 .ام  نبينم براي اينكه از ديدار رخسار انساني خسته شدهاز اين جا برو تا من ديگر قيافه تو را... من رنج نبري
ولي من بجاي اينكه بروم بر زمين مقابل اخناتون نشستم و گفتم نه اي فرعون من از نزد تو نميروم براي اينكه گوئي هنـوز ظـرف               

نند بروند ولي گاهي مانـدن      سرنوشت من لبريز نشده و بايد از اين كه هست بيشتر پر شود و آنگهي رفتن آسان است و همه ميتوا                    
هائي بتو زدم كه جنبه نكوهش داشت ناشي از درد درون من بود زيرا من در طبس      احتياج به همت دارد و اگر ديدي كه من حرف         

 .فرزند خود و زني را كه دوست ميداشتم از دست دادم
 روي نيل نفير زد و دستور داد كه زنجيـر مسـي را              هب  هب قصد دارند نزد تو بيايند و مذاكره كنند و هورم            ديگر اينكه آمي و هورم    
 .هاي او بتوانند وارد افق شوند و من تصور ميكنم كه تا يك ميزان ديگر هر دو بيايند قطع نمايند كه كشتي



بخـت   هب مجسمه شمشير و نيزه و آيا آتون آنقـدر مـرا واژگـون        فرعون تبسمي تلخ كرد و گفت آمي مجسمه جنايت است و هورم           
 .اند و بسوي من ميايند ه فقط اين دو نفر نسبت به من وفادار ماندهكرده ك

هب وارد شدند و من از رخسار آنها كه سرخ بود دانستم كه با                ديگر فرعون حرف نزد و من هم حرفي نزدم تا اينكه كه آمي و هورم              
 .اند يكديگر مشاجره ميكردند و با حال جر و بحث وارد كاخ سلطنتي شده

 
  بدست خود فرعون را كشتم -نجم فصل چهل و پ

تـواني سـلطنت بكنـي ولـي اگـر           آمي بعد از ورود بدون مقدمه و بي آنكه رعايت احترام فرعون را بكند گفت اخناتون تو ديگر نمي                  
خگـر دامـاد خـود را بسـلطنت         استعفاء بدهي جان خويش را نجات خواهي داد وگرنه تو را هلاك خواهند كرد استعفاء بده و سمن                 

خاب نما تا اينكه داماد تو از اين جا به طبس برود و براي آمون قرباني كند و بعد از اين قرباني كاهنان آمـون بـر سـرش روغـن                           انت
 .خواهند ماليد و كلاه سلطنت را بر سرش خواهند گذاشت

ن او را مشـروط بـر   هب گفت نيزه و شمشيرهاي من سلطنت اخناتون را حفظ خواهد كرد و هم جا وقتي گفته آمي تمام شد هورم     
اينكه فرعون از اين جا به طبس برود و براي آمون قرباني كند وگرچه كاهنان آمون وقتي فرعون را ديدند قدري خواهند غريد ولي           

بينند سكوت خواهند نمود و بعد هم اگر فرعون براي استرداد سوريه مبادرت به جنـگ و حملـه    ها و شمشيرهاي مرا مي      چون نيزه 
 .ن مجبورند كه با فرعون مساعدت كنندنمايد كاهنا

ام و چون فرعون خواهم مرد هرگز براي يك خـداي             هب را نگريست و بعد گفت من چون فرعون زندگي كرده            اخناتون مدتي هورم  
 .كذاب قرباني نخواهم كرد و هيچ وقت مبادرت به جنگ نخواهم نمود زيرا خداي من از جنگ متنفر است

هب و آمـي و مـن         ان جامه خود را بلند كرد و روي صورت انداخت و از اطاق خارج شد و رفت و هورم                  پس از اين حرف فرعون دام     
 .در اطاق مانديم

نگريستم و ديدم كه آمي دو دست خود را بـاز كـرد و    من بر كف زمين نشستم و از فرط تاثر قوت برخاستن نداشتم و آن دو را مي     
و آماده است و تو ميتواني از اين فرصت نيكو براي سلطنت استفاده كني و تصميم             هاي ت   هب گفت شمشيرها و نيزه      خطاب به هورم  

 .بگير و كلاه سلطنت مصر را بر سر بگذار
. هب خنديد و گفت آمي حال كه بر سر گذاشتن كلاه سلطنت مصر اين قدر آسان است تو چرا اين كلاه را بر سر نميگـذاري                           هورم

ناتون پادشاه شود بايد كشته او را بدرود بمن پيشنهاد ميكني كه پادشاه مصر شـوم و اگـر                   و تو چون ميداني كه هر كس بعد از اخ         
اخناتون كشور را دچار قحطـي كـرده و         . ميدانستي بعد از اخناتون فرعون شدن آسان است خود كلاه سلطنت را بر سر ميگذاشتي              

بـذري كـه اخنـاتون كاشـته يعنـي          . ار خواهد گرفت  از اين گذشته طوري مصر را ضعيف نموده كه بطور حتم مصر مورد تهاجم قر              
قحطي و جنگ بايد از طرف خلف او دور شود و اگر من بعد از اخناتون كلاه سلطنت را بر سر بگذارم مـردم قحطـي و جنـگ را از                               

ت بـراي تـو     و آنوق ـ . توانم در مدتي كوتاه جلوي قحطي را بگيرم و نه از جنگ احتـراز نمـايم                 چشم من خواهند ديد زيرا من نه مي       
 .آسان است كه مرا از تخت سلطنت بزير بيندازي
خگـر دامـاد اخنـاتون فرعـون شـود و اگـر او حاضـر بـه          اي نيست جز اينكه سمن آمي گفت چون تو نميخواهي فرعون شوي چاره      

طـي از بـين     سلطنت نشد داماد ديگر توت سلطنت را خواهد پذيرفت و تا مدتي مورد خشم مردم قرار خواهد گرفت تـا اينكـه قح                      
 .برود و اوضاع بهتر شود

هب گفت من ميدانم كه تو براي چه ميل داري كه يكي از دامادهاي اخناتون را فرعون كني زيرا ميداني كه آنها در قبال تـو                            هورم
 .داراي اراده نخواهند بود و تو ميتواني بنام آنها سلطنت نمائي
تـر خـواهي      تر مي باشي و بخصوص اگر بتواني هاتي را عقب براني قوي             آمي گفت ولي تو چون داراي يك ارتش هستي از من قوي           

 .شد و هيچ كس نخواهد توانست كه در اين كشور با تو لاف برابري بزند
كنم كه ميخواسـتم تـو را بـر زمـين             هب من اعتراف مي     آندو نفر قدري روي اين زمينه با هم صحبت كردند و بعد آمي گفت هورم              

بينم كه من و تو به يكديگر احتيـاج داريـم اگـر مـن نباشـم تـو نخـواهي         تش مصر كوتاه نمايم ولي امروز ميبزنم و دستت را از ار   



توانست كه جلوي هاتي را بگيري و اگر تو نباشي و جلوي هاتي را نگيري من نخواهم توانست حكومت كـنم زيـرا قـواي هـاتي در                 
 .متحد شويم و بخدايان مصر سوگند ياد كنيم كه بهم كمك نمائيمپس بيا كه با يكديگر . مدتي كم مصر را اشغال خواهد كرد

هب گفت من خواهان سلطنت مصر نيستم ولي ميل دارم كه فرمانده ارتش باشم و قشون من فتح كند و براي اين كار كمك                          هورم
مين بزني و اين گفته را تكذيب ترسم كه اگر با تو متحد شوم تو در اولين فرصت بمن خيانت نمائي و مرا بر ز               تو نافع است ولي مي    

 .شناسم و لذا براي اتحاد با تو احتياج به تضمين دارم نكن زيرا من تو را خوب مي
آمي گفت چه ضمانتي بالاتر از اين كه تو داراي يك ارتش هستي كه خرج آنرا مصر يعني من خواهم داد و آيا براي حفـظ قـدرت                   

 ارتش هست؟تر از داشتن يك  هيچ تضمين بهتر و با دوام
شد مردد گرديد و بعد گفت تضميني كه مـن            هب سكوت كرد و من ديدم كه وي كه هرگز در موقع صحبت دچار ترديد نمي                 هورم

 .ميخواهم اين است كه شاهزاده خانم باكتاتون خواهر من بشود و من با او يك كوزه بشكنم
 ميكردم و ميداني كسي كه با شاهزاده خانم باكتاتون خواهر           تر از آن هستي كه من تصور        هب تو زيرك    آمي خنديد و گفت آه هورم     

 .اخناتون ازدواج كند حق دارد كه پادشاه مصر شود و حتي حق تو براي سلطنت مصر بيش از دامادهاي اخناتون است
ي هسـتند خـون     زيرا اخناتون امروز طبق فتواي كاهنان فرعوني است كذاب و ملعون و لذا در عروق دختران او كه زن دامادهاي و                    

يك فرعون كذاب و ملعون جاري است در صورتي كه باكتاتون خواهر اخناتون يعني دختر فرعون بزرگ است و در عروق او خـون                        
فرعون بزرگ جريان دارد و بهمين جهت اگر او خواهر تو شود تو براي سلطنت مصر بيش از دامادهاي اخناتون صـلاحيت خـواهي            

 .داشت
هزاده خانم نام خود را كه باكتاتون بود عوض كرده و نام باكتامون را روي خود نهاده و لذا كاهنـان آمـون   در ضمن بدان كه اين شا  

 .بين هستند نسبت باو نيك
ولي من با پيشنهاد تو موافق نيستم چون اگر اين شاهزاده خانم كه دختر فرعون بزرگ است همسر تـو شـود تـو بكلـي از حيطـه                             

 .ر آينده من هيچ قدرت و نفوذ در تو نخواهم داشتنظارت من خارج خواهي شد و د
ترسي كه وقتي او همسر من شد و فرزنداني از ما بوجـود آمـد سـلطنت مصـر حـق مسـلم                     هب گفت ميدانم كه تو از اين مي         هورم

تـر از تـو       انتوانم انتظار بكشم چون من خيلي جو        بازماندگان من شود ولي بيم نداشته باش كه من قبل از تو سلطنت كنم زيرا مي               
 .هستم و حاضرم كه با شمشير و نيزه خود بتو كمك نمايم تا اينكه كلاه سلطنت را بر سر بگذاري

آنچه سبب شده كه من از تو بخواهم كه اين شاهزاده خانم خواهر من شود اين است كه مـن او را دوسـت ميـدارم و از نخسـتين                              
باشم و اگر تو نفوذ خود را بكار بيندازي كه اين زن همسر               م خواهان او مي   روزي كه من اين زن را ديدم خواهان او شدم و اينك ه            

 .من شود من مخالفتي با سلطنت تو نخواهم كرد
اي نيكـو پيـدا كـرده كـه           فهميـد وسـيله     آمي بفكر فرو رفت و من متوجه شدم چرا او فكر ميكند علت تفكر آمي اين بود كـه مـي                    

دارد براي اينكه بتواند بـا آن زن ازدواج كنـد هـر قيـد و                  يرا مردي كه زني را دوست مي      هب را تحت نظارت خود قرار بدهد ز         هورم
 .پذيرد شرط را مي

زيرا تـو اينـك     . تواني باز هم قدري صبر كني       هب مدتي است كه تو آرزو داري كه اين زن همسر تو شود و مي                بعد آمي گفت هورم   
 از تهاجم به مصر است و در اين موقع كه بايد به ميدان جنگ بروي                بايد در يك جنگ بزرگ شركت نمائي كه هدف آن جلوگيري          

ديگر اين كه تاامروز كسي را جع به خواهري و برادري شما دو نفـر بـا ايـن شـاهزاده                   . تواني با اين شاهزاده خانم كوزه بشكني        نمي
 اين شاهزاده خانم آماده شود و تـو را          خانم صحبت نكرده و فكر او آماده براي قبول اين موضوع نيست و قدري وقت لازم است كه                 

هاي پاي تو ماننـد لاي دو         الناس هستي و وقتي بدنيا آمدي لاي پنجه         به برادري خود بپذيرد براي اين كه ميداندكه تو از نژاد عوام           
ود و آن يك تـن  تواند اين شاهزاده خانم را آماده كند كه خواهر تو بش و فقط يك نفر در مصر مي  . انگشت گاو سرگين وجود داشت    

كنم كه روزي كه تاج سلطنت مصر را بر سر نهادم خود بدست خويش كـوزه                  من هستم و من به تمام خدايان مصر سوگند ياد مي          
 .خواهري و برادري شما دو نفر را خواهم شكست



م كرد كه زودتر بـه      هب اثر كرد و گفت بسيار خوب من هم با تو كمك خواه              آمي طوري اين حرف را با حدت زد كه در روح هورم           
 .سلطنت مصر برسي تا اينكه زودتر اين شاهزاده خانم خواهر من بشود

كنـان   هب مرا ديـد و خنـده   ديدند و يك مرتبه هورم طوري آن دو نفر مشغول صحبت بودند كه مرا كه روي زمين قرار داشتم نمي              
اي من بايـد   آيا ميداني كه چون تو به اسرار ما پي بردهو . هاي ما را شنيدي     گفت آه سينوهه تو هنوز اين جا هستي و تمام صحبت          

 .باشد بخش نمي تو را به قتل برسانم ولي اشكال در اين است كه تو با من دوست هستي و كشتن يك دوست لذت
ندارنـد  الناس هستند و از نظر نژادي لياقت سـلطنت            هب و آمي هر دو از عوام        من از اين حرف خنديدم زيرا بخاطر آوردم كه هورم         

 .باشم در صورتيكه من چون از نژاد فرعون هستم لايق سلطنت مي
زنيم و اگر تو با ما دوست نبودي و           آمي كه خنده مرا ديد گفت سينوهه اكنون موقع خنديدن نيست براي اينكه ما حرف جدي مي                

 . اسرار ما را بروز ندهيرسانيديم كه  بويژه اگر اميدواري نداشتيم كه از وجودت استفاده كنيم تو را به قتل مي
حالا هم صلاح تو اين است كه اين موضوع را بهيچ كس نگوئي تا اينكه كسي نفهمد كه من خيال سلطنت دارم و تـو اگـر حاضـر                             

 .باشي بما كمك كني ما در آينده هر چه بخواهي بتو خواهيم داد
ميدانند كه مرض او قابل علاج نيسـت اينـك هـم            گفتم چه كمك بشما بكنم؟ آمي گفت فرعون مدتي است بيمار ميباشد و همه               

بيماري اخناتون شدت كرده و همه ميدانند كه در اينگونه مواقع كه مرض فرعون قابل علاج نيست فقط يك وسـيله مـداوا وجـود                         
 .دارد و آن شكافتن سر فرعون است تا اينكه بخارهاي زيان بخش از درون مغز او خارج شود

باشي و هيچ كـس در حـذاقت و صـلاحيت تـو                هستي و از دانشمندان بزرگ مصر بلكه جهان مي         تو هم پزشك مخصوص اخناتون    
ترديد ندارد و هم امروز سرش را بشكاف و كارد جراحي خود را طوري فرو كن تا اينكه بقدر يك انگشت در مغز فرو برود و فرعون                           

 .بميرد و مصر از اين بدبختي نجات پيدا كند
فرعون مرد لاشه او را براي موميائي كردن به خانه اموات منتقل خواهند نمود و در آنجا استخوان سر را بـر            گفتم آمي بعد از اينكه      

ميدارند تا اينكه مغز را بيرون بياورند و بعد استخوان را بر جاي آن ميگذارند و كاركنان خانه اموات به محض اينكه مغز فرعـون را                          
 .ام نگشت در مغز او فرو كرده فرعون را به قتل رسانيدهفهمند كه من كارد خود را يك ا ديدند مي

اين حرف در آن دو نفر موثر واقع شد براي اينكه هيچ يك از آن دو بخانـه امـوات نرفتـه طـرز كـار آنجـا را نديـده بودنـد و آنهـا                                    
دارند تـا اينكـه مغـز آنهـا را      دانستند كه در خانه اموات هرگز استخوان سر فرعون يا اشخاص ديگر را كه توانگر هستند بر نمي   نمي

 .خارج كنند
آري وقتي ميخواهند لاشه فقراء را موميائي نمايند استخوان سر را مانند يك كاسه از جمجمه جدا ميكنند تـا اينكـه بـا سـرعت و                         

 .بندند سهولت مغز را بردارند و دور بيندازند و بعد استخوان را بر جاي آن ميگذارند و مي
آورند و من خود در خانه امـوات مـوقعي كـه              ل درباري و اشراف و اغنياء را از راه سوراخ بيني آنها بيرون مي             ولي مغز فرعون و رجا    

 .مشغول موميائي كردن اجساد بودم اين فن را طوري كه در آغاز اين سرگذشت گفتم آموختم
خانه اموات هنگام موميائي كردن لاشـه او  بنابراين هرگاه من كارد جراحي خود را يك انگشت در مغز فرعون فرو ميكردم كاركنان              

 .هب قابل قبول بود ام ولي عذري كه من آوردم در نظر آمي و هورم فهميدند كه من وي را كشته نمي
دانم كه فرعون چگونه بايد بميرد ولي اين را ميدانم كه اين مرد بايد از بين برود زيرا تـا او   هب گفت من پزشك نيستم و نمي   هورم

 .مصر نجات نخواهد يافتزنده است 
شـكافند    گفتم چون من طبيب هستم ميدانم كه وضع مزاج فرعون طوري نيست كه بتوان سرش را شكافت زيرا سر را موقعي مـي                      

ولي چون دوست فرعون هستم و ميل . كه خطر مرگ نزديك باشد در صورتي كه فرعون اكنون در معرض خطر فوري مرگ نيست            
رنگون شدن خدايش رنج بكشد و بقيه عمر خود را در بدبختي بسر ببرد مايعي باو خواهم خورانيـد كـه                     ندارم كه اين مرد بر اثر س      

باشد كـه مـاده اصـلي آن را شـيره پوسـت خشـخاش تشـكيل                   بدون هيچ نوع درد و آزار بدنياي ديگر برود و اين مايع شربتي مي             
 .ميدهد



و اين ماده را من با شراب مخلوط خـواهم كـرد و بـه فرعـون خـواهم                   آمي گفت آيا ترياك را ميگوئي گفتم آري ترياك را ميگويم            
آمي گفت آيا بعد از مرگ فرعون كساني كه او را موميـائي             . نوشانيد و وي بدون درد دچار خوابي سنگين خواهد شد و خواهد مرد            

 .كنند اثر اين زهر را در شكم او پيدا خواهند كرد مي
 .ماند در شكم او اثر اين زهر باقي نمينوشانم  گفتم چون من يك مايعي باو مي

 .آمي گفت كه ترياك داراي بوي مخصوص است و فرعون وقتي بوي آن را استشمام كند نخواهد خورد
گفتم ترياك بعد از اينكه چند مرتبه جوشانيده و تصفيه شده بوي خود را از دست ميدهد بخصوص اگر در شراب حل گردد و من                         

 .ام در شراب حل كردهترياك و داروهاي ديگر را 
گفتم آمي  . تر آشكار شود    آمي گفت پس معطل نشو و زهر را باو بخوران ولي آيا بهتر نيست كه زهري باو بخوراني كه اثر آن سريع                     

خواست كه اوضاع مصر اينطور شود ولي لجاجت كرد و اندرز عقـلاء را نپـذيرفت و                     من اطلاع دارم كه نيت اين مرد خير بود و نمي          
لذا سزاوار نيسـت    .  باو گفتند كه دست از لجاجت بردارد قبول نكرد و پيوسته ميگفت كه خداي من اين طور خواسته است                   هر چه 

كه زهري باو بخورانيم كه توليد درد نمايد و غير از شيره پوست خشخاش هيچ زهر وجود ندارد كه توليد درد هر قـدر كـم باشـد                            
سموم بخوابي سنگين فرو برود و هيچ نوع درد را احساس ننمايد و فقـط در بعضـي          نكند و فقط اين شيره است كه سبب ميشود م         

 .از اشخاص كه مزاجي ضعيف دارند ممكن است كه قدري بدن را سرد و توليد لرزه كند
 ـ    هب شتاب داشتند كه من زودتر به فرعون زهر بخورانم تا اينكه آمي زودتر به سـلطنت برسـد و هـورم                       آمي و هورم   ا هـب بتوانـد ب

 .شاهزاده خانم باكتاتون كه اسم جديد باكتامون روي خود نهاده ازدواج كند
اي را تا نيمه شراب ريختم و داروي خود را به آن افزودم و بر هم زدم تا اينكه دارو در شراب حل گرديـد و بعـد باتفـاق                                من پيمانه 

 .هب بطرف اطاق فرعون رفتيم آمي و هورم
 .اشته و چوگان و شلاق سلطنتي را يك طرف نهاده روي تخت خود دراز كشيده بودفرعون كلاه سلطنت را از سر برد

 آمي تاج سلطنت را برداشت و قدري آن را وزن كرد و مثل اينكه ميخواست بداند كه سرش وزن آنرا تحمل ميكند يا نه؟
د كرد و بعد از اين كه شفا يافتي ما در           بعد گفت فرعون اخناتون پزشك تو سينوهه داروئي برايت تهيه كرده كه تو را معالجه خواه               

 .اي كه امروز طرح شد صحبت خواهيم كرد خصوص مسئله
 .فرعون چشم گشود و برخاست و روي تخت نشست و نظري طولاني بما سه نفر انداخت و وقتي مرا نگريست پشت من لرزيد

شود براي اينكه او را راحت كنند يكمرتبه او را از             سينوهه وقتي يك جانور بيمار مي     : وي پيمانه شراب را در دست من ديد و گفت         
كـنم بـراي اينكـه        اي مثل همان است؟ و اگر اين طور باشد مـن از تـو تشـكر مـي                   بين ميبرند و آيا اين دارو كه تو براي من آورده          

 .نااميدي من بدتر از مرگ است و امروز مرگ براي من از هر شراب لذيذتر ميباشد
 .زيرا تو خيلي احتياج به استراحت داري. ين دارو را بنوش كه بتواني استراحت كنيگفتم فرعون اخناتون ا

هب گفت فرعون اخناتون آيا بخاطر داري كه وقتي جوان بودي من در صحرا با لباس خود تو را پوشانيدم كه سرما نخـوري؟                          هورم
 .را خواهم پوشانيداين دارو را بياشام و بخواب و اگر احساس برودت كردي من با لباس خود تو 

 .فرعون پيمانه شراب را از من گرفت و بلب برد ولي دست او طوري ميلرزيد كه با دو دست پيمانه را گرفت
نوشد پيمانه را لاجرعه بسر كشيد و بعد پيمانه را روي تخت نهاد               بطوري كه من حدس زدم با اينكه تقريباٌ خوب ميدانست چه مي           

 .و من آنرا برداشتم
هب لباس خـود را   ي ما را نگريست بدون اينكه حرف بزند و بعد دراز كشيد و آنگاه احساس برودت كرد و لرزيد و هورم                   فرعون قدر 

از تن كند و روي فرعون انداخت تا اينكه لرز وي از بين رفت و بعد خوابيد و هنگامي كه فرعون بخواب رفت آمي تـاج سـلطنت او             
 ي سر او خوب هست يا نه؟را روي سر خود آزمايش ميكرد كه آيا برا

هب و آمي از اطاق فرعون خارج شدند و من نيز خارج گرديدم و به خدمه گفتم كه فرعون چون احتيـاج                        بر حسب اشاره من هورم    
 .به استراحت دارد و خوابيده نبايد او را بيدار كرد و خدمه هم تا صبح روز بعد او را بيدار نكردند

 .رگ را از دست من سينوهه سرشكاف مخصوص سلطنتي نوشيدچنين مرد فرعون اخناتون و جام م



تـر   توانم بگويم در بين عوامل گوناگون كه سبب گرديد كه من جام ترياك تصفيه شده را باو نوشـانيدم كـدام عامـل قـوي       من نمي 
 بود؟

 آيا مرگ مريت و تهوت سبب شد كه من آنروز بدست خود جام مرگ را بفرعون بنوشانم؟
 تر از آنچه شد خواهد كرد بحيات وي خاتمه دادم؟ تم كه ادامه زندگي آنمرد ملت مصر را بدبختآيا چون ميدانس

آيا چون در مصر سنت ديرين اين بود كه فرعون بدست طبيب خود به قتل برسد من اين كار را كردم تا ايـن كـه مطـابق شـعائر                              
 رفتار كرده باشم؟

 ز رنج هميشگي نجات ميدهد اين كار را كردم؟ آيا نظر باينكه ميدانستم كه مرگ فرعون او را ا
 .يا اين كه چون در كواكب نوشته شده بود كه بايد اينكار بدست من انجام بگيرد انجام گرفت

شايد علاوه بر عوامل مزبور من ميخواستم كه ظرف سرنوشت من ممتلي شود تا اين كـه بتـوانم روزي بخـود بگـويم سـينوهه تـو                            
 .س نداشته استسرنوشتي داشتي كه هيچ ك

 .شايد ميخواستم بدين وسيله قدرت خود را بخويش نشان بدهم
شناسد باز قادر به شناسائي كامل خود نيست و گاهي از اوقات اعمالي از وي سر ميزند كه بعد                     زيرا انسان هر قدر بگويد خود را مي       

 .تواند بگويد به چه علت مرتكب آن شده است از وقوع عمل نمي
 .اخ سلطنتي شهر افق صداي شيون برخاست و ما خود را بكاخ رسانيديمروز ديگر در ك

تي بود كه كنار جنازه شوهرش ايستاده بدون گريستن با انگشـتان خـود صـورت او را                    كرد و او ملكه نفرتي      فقط يك نفر گريه نمي    
 .نوازش ميكرد

هـاي او علائـم    از است و مرا مينگرد و من در چشـم پس از اينكه وارد شدم و به جسد فرعون نزديك گرديدم ديدم كه ديدگان او ب  
خشم نديدم ولي تا وقتي كه او را به خانه اموات فرستادم و تسليم كاركنان خانه مزبور نمودم تا جسد فرعون را موميـائي كننـد از                           

 .هاي فرعون شرم ميكردم مشاهده چشم
كـرد ولـي مـن در ايـن            و خود را قاتل فرعون معرفي نمي       نوشت  شايد اگر كسي جز من نويسنده اين كتاب بود اين قسمت را نمي            

 .ام و نخواهم نوشت ولو بر ضرر من باشد كتاب غير از حقيقت ننوشته
من ميدانم اگر روزي كسي اين اشكال را بخواند سخت از من متنفر خواهد شد كه چرا من كه پزشـك سـلطنتي و مـورد اعتمـاد                            

 . فرعون بودم او را به قتل رسانيدم
گويم ولي اينك كه مشغول ثبت اين اشكال هستم ميگويم يكي از عـواملي كـه    يش از آنچه گفتم براي تبرئه خود چيزي نمي       من ب 

مرا وادار كرد جام عصاره ترياك را به فرعون بخورانم اين بو كه ميخواستم به رنج و تعب او خاتمه بدهم و ميدانستم كه اگر بجـاي                          
گداز خواهـد كشـت در صـورتي كـه مـن طـوري او را بجهـان مغـرب                      يد او را با درهاي جان     من ديگري در صدد قتل اخناتون برآ      

 .فرستادم كه خود وي متوجه نشد كه آيا بخواب رفته يا در حال احتضار است
 خگر دامـاد فرعـون را بجـاي او نشـانيدند و او را               قبل از اين كه جنازه اخناتون براي موميائي شدن حمل به خانه اموات شود سمن              

 .فرعون خواندند و تاج بر سرش نهادند و شلاق و عصاي سلطنتي بدستش دادند
نگريست زيرا عادت كرده بود كه پيوسـته از اخنـاتون اطاعـت كنـد و                  ولي فرعون جوان و تازه كار وحشت زده چپ و راست را مي            

 .توانست داراي راي مستقل باشد طبق اراده او فكر نمايد و نمي
فتند اگر ميل دارد كه تاج سلطنت بر سر داشته باشد بايد فوري شهر افق را ترك نمايد و بـه طـبس بـرود و           هب باو گ    آمي و هورم  

 .در آنجا براي آمون خداي بزرگ و هميشگي مصر قرباني كند
ابد و شكل و نامرئي بر سراسر جهان بت  هاي اخناتون را تكرار كرد و گفت خواهم كوشيد كه نور آتون خداي بي               خگر حرف   ولي سمن 

يك معبد در اين شهر براي پدر زنم اخناتون خواهم ساخت و او را مانند آتون خـداي وي خـواهم پرسـتيد بـراي اينكـه اخنـاتون                             
 .مردي بود كه ديگر نظيرش يافت نخواهد شد

 .خگر اصرار دارد آتون را بپرستد چيزي نگفتند هب وقتي ديدند كه سمن آمي و هورم



 .ها او را بلعيدند ت براي صيد ماهي به نيل رفت ولي در آب افتاد و تمساحروز بعد فرعون جوان طبق عاد
خگر هنگام صيد ماهي در آب افتاده و طعمه تمساحها شده ولـي مـن ايـن حـرف را بـاور نميكـنم و        بعضي شهرت دادند كه سمن    

 .حدس ميزنم كه او را در آب انداختند
خگر را طعمه تمساحها كرد كه زودتر به مقصود خود كـه              احتمال زياد سمن  هب مردي نبود كه مرتكب اين كار شود و آمي ب            هورم

 .سلطنت مصر بود برسد
تـاتون    هاي خود مشغول بازي دفن امـوات اسـت و زن او آنكـس               هب نزد توت رفتند و ديدند كه وي با عروسك           آنوقت آمي و هورم   

اي و بايد كلاه سلطنت بر سـر          يز براي اينكه تو فرعون شده     هب باو گفت توت برخ      هورم. كند  دختر فرعون سابق نيز با وي بازي مي       
 .بگذاري و روي تخت پدر زنت بنشيني

هب و آمي او را به طرف تخت پدر زنش بردند و روي آن نشانيدند و توت گفت من از اين كـه فرعـون                           توت از جا برخاست و هورم     
ن ميدانستم و بعد از اين شلاق من بدكاران را مجازات خواهد كـرد              كنم براي اينكه پيوسته خود را برتر از ديگرا          ام حيرت نمي    شده

 .و عصاي سلطنتي من نيكوكاران را اداره خواهد نمود
گويم؟ تو بعد از اين بايد مطيع من باشي و هـر چـه مـن ميگـويم                    اساس را كنار بگذار و بشنو چه مي         هاي بي   آمي گفت توت حرف   

اول ما اين خواهد بود كه به طبس ميرويم و تو آنجا مقابل خداي قديم مصر آمـون ركـوع                    بدون ايراد و مخالفت انجام بدهي و كار         
خواهي كرد و براي او قرباني خواهي نمود و كاهنان روغن بر سرت خواهند مايلد و تاج سرخ و سـفيد سـلطنت مصـر را بـر سـرت        

 .خواهند گذاشت
هاي بزرگ خواهند ساخت و آيا در قبر من           قبري مانند قبر فرعون   توت قدري فكر كرد و گفت اگر من به طبس بيايم آيا براي من               

هاي زيبا و كاردهاي آبي رنگ از نوع كاردي كه من از هاتي دريافت كردم خواهند نهاد؟ زيرا من از قبرهاي ايـن شـهر كـه                             بازيچه
 .ر آن اشياء زياد نهادخواهم بزرگ كه بتوان د اند نفرت دارم و قبري مي كوچك است و بر ديوار آنها تصاوير كشيده

آمي گفت مرحبا بر تو كه با اينكه كودك هستي در فكر قبر خود ميباشي و اطمينان داشته باش كه طبق تمايل تو كاهنان برايت                         
و هرگاه تو در آينده نيز همين قدر از خود عقل نشان بدهي براي مصـر يـك فرعـون                    . قبري بزرگ و زيبا و گرانبها خواهند ساخت       

آتون ميباشد براي كاهنان طـبس نـاگوار اسـت زيـرا آنهـا از                 انخ  ولي نام تو خوب نيست و اسم كامل تو كه توت          .  شد خوب خواهي 
 .آمون خواهد بود انخ هرچيز كه موسوم به آتون ميباشد نفرت دارند و بنابراين از امروز نام تو توت
تـوانم اسـم جديـد را         نوشتم ولي نمي    خود را خوب مي   توت كوچك راجع باين موضوع هم ايراد نگرفت و فقط گفت من اسم سابق               

آمون را بوي آموختند و او اسـم جديـد    انخ دانم شكلي كه آمون را نشان ميدهد چگونه است و آنوقت نوشتن نام توت              بنويسم و نمي  
 .خود را براي اولين بار در شهر افق نوشت

كنـد خـود را آراسـت و          آمون ديگر كسي باو اعتناء نمـي        انخ  طنت توت تي زوجه فرعون سابق بعد از اينكه ديد بر اثر سل            ملكه نفرتي 
بيني كـه پـدرم آمـي در     آيا مي: هب شد و باو گفت هب به كشتي او كه در نيل قرار داشت رفت و وارد اطاق هورم    براي ديدار هورم  

 ـ                  د بـدون معـارض در مصـر باسـم     اين كشور چه بازي كودكانه را شروع كرده و يك كودك را فرعـون مصـر نمـوده تـا اينكـه بتوان
آمون سلطنت نمايد در صورتيكه من در اين كشور هستم و همه ميدانند كه زوجه فرعون سابق و مادر فرزندان او ميباشـم                         انخ  توت

صلاحيت من براي سلطنت بيش از يك كودك است منتها چون من يك زن ميباشم نميتوانم كه بتنهائي دعوي خود را بر كرسي                       
 اگر مردي با من مساعدت كند چون علاوه بر اينكه ملكه هستم بتصديق همه زيباترين زن مصر ميباشـم ميتـوانم در           بنشانم ليكن 

تو نيزه و شمشير داري     ... هب مرا نگاه كن و زيبائي مرا ببين و فرصت را از دست نده               سلطنت با آن مرد شركت نمايم و اينك هورم        
توانيم كه بر مصر حكومت كنيم و از حكومت ما سـودها عايـد                با يكديگر متحد شويم مي    و من زيبائي و اسم و رسم و من و تو اگر             

مصر خواهد شد در صورتي كه پدر من آمي كه مردي احمق و طماع است اگر پادشاه مصر شـود كشـور را بـدتر از امـروز خواهـد                              
 .نمود
 .ش ادامه دادتي بسخنان خود براي ترغيب وي به پيشنهاد هب او را نگريست و نفرتي هورم



هب خواهر فرعون سابق را دوست ميدارد و آرزومند است كه او را همسر خود كنـد ولـي    تي شنيده بود كه هورم زيرا اگر چه نفرتي 
 .نمود كه اين زناشوئي به مناسبت غرور شاهزاده خانم باكتاتون صورت نخواهد گرفت فكر مي

هب كمك بسلطنت آمي نمايد و آنمرد         هب پيماني بسته شده كه هورم       هورمتي نميدانست كه بين پدرش آمي و          ديگر اينكه نفرتي  
 .هب و شاهزاده خانم باكتامون را فراهم كند بطور متقابل وسيله زناشوئي هورم

تي عادت كرده بود كه با استفاده از زيبائي خود زود مردها را وادار كند كه بـا وي تفـريح نماينـد و تصـور                            از اين دو گذشته نفرتي    
داند چگونه    نمود كه در فن دلبري از مردها استاد است در صورتي كه باكتامون دختري جوان ليكن بدون تجربه ميباشد و نمي                      يم

 .مردها را فريب داد
تي زيبا من در اين شهر        اي نفرتي : هب نكرد و گفت     ولي زيبائي او كه بر اثر زائيدن بچه هاي متعدد پژمرده شده بود اثري در هورم               

تر كنم و اينك هم بايد براي افسران خود كه در مرز سينا   ام و ميل ندارم كه بر اثر تفريح با تو كثيف            كافي خود را كثيف كرده    بقدر  
 .توانم كه با تو تفريح نمايم ام نامه بنويسم و نمي هستند بوسيله منشي

 .ق و كشتي خارج شدتي اين جواب را شنيد جامه كتان خود را بهم آورد و با خشم از اطا وقتي نفرتي
هب به آن درشتي جواب نداده ولي بدون ترديد پاسخ            هب براي من نقل كرد ولي من تصور ميكنم كه هورم            اين واقعه را خود هورم    

هب شروع به خصومت كرد و بعد در شـهر طـبس بـا شـاهزاده خـانم باكتـامون        تي با هورم او منفي بوده زيرا از آن روز ببعد نفرتي     
 .هب متحد گرديد هم گفت عليه هورمبطوري كه خوا

خواست كـه     نمود يك متفق و دوست قوي بدست ميĤورد ولي آنمرد نمي            تي مدارا ميكرد و آنزن را راضي مي         هب اگر با نفرتي     هورم
 .اخناتون فرعون سابق را از خود برنجاند و با زن او تفريح كند

د بعد از مرگ هم آن فرعون را دوست ميداشت و گرچه اسم اخناتون          هب كه با مرگ اخناتون موافقت كر        من متوجه بودم كه هورم    
شكل و نامرئي آن فرعون را در شهر افق ويران نمود ولي تا روزي كـه                  ها حذف كرد و معبد آتون خداي بي         را از تمام معابد و كتيبه     

 .فهميدم كه او فرعون سابق را دوست دارد ديدم مي هب را مي من هورم
 بعد از اينكه كاهنان آمون قدرت پيدا كردند قصد داشتند كه جنازه موميائي شده اخناتون را كـه در شـهر افـق            من اطلاع دارم كه   

هـب بوسـيله چنـد نفـر از      ولي هـورم . دفن شده بود از قبر بيرون بياورند و بسوزانند و خاكسترش را در نيل بريزند كه از بين برود               
ان دسترسي به قبر اخناتون پيدا كنند جنازه او را از قبرش در شهر افـق بيـرون آورد و                    افراد مورد اعتماد خود قبل از اين كه كاهن        

در كشتي نهاد و به طبس فرستاد تا اينكه در مقبره مادر اخناتون دفن شود و وقتي كاهنان در شهر افق قبر فرعون سابق را نـبش                     
ائي شده فرعون كذاب و ملعون را نابود كرد كه اثـري از او  كردند ديدند كه جنازه در آن نيست و شهرت دادند كه آمون لاشه مومي    

 .در جهان مغرب باقي نماند
ها را آمـاده كننـد و دربـار بـراه      آمون را براي مسافرت به طبس جلب كرد دستور داد كه كشتي      انخ  آمي بعد از اين كه موافقت توت      

كه غذاهائي كه در كاخ زرين پخته شده بود صرف نگرديـد و             طوري آمي براي انتقال دربار مصر از افق به طبس شتاب كرد             . بيفتد
براي اينكه در شهر افق گفته شدكه اين شهر ملعـون         . درباريها بدون اينكه فرصت كنند كه غذاي آماده را تناول نمايند براه افتادند            

 .درنگ شهر را رها كرد و رفت است و توقف در آن حتي براي يك لحظه جائز نيست و بايد بي
آمون در كاخ زرين براي هميشه روي زمين ماند و مراسم تـدفين   انخ هاي توت هاي خود را گذاشتند و گريختند و بازيچه     م خانه مرد

 .جنازه را تا پايان دنيا نشان خواهد داد
و تـابش   . مـود هـا را مسـتور از ماسـه ن          هـا و بـاغ      هاي نرم و ريز را وارد شهر افق كرد و خانـه             بادهائي كه از صحرا برميخاست ماسه     

ها و مجاري آبياري خشك شـد         و بركه . هاي نيل در فصل پائيز كمك به ويراني شهر كرد           ها را ويران و طغيان      خورشيد و باران خانه   
ها فـرود آمـد و در منـازل و باغهـا بجـاي انسـان                  هائي كه اخناتون با زحمت و عشق كاشته بود از بين رفت و سقف خانه                و درخت 

 .ندها موضع گرفت شغال
بدين ترتيب شهر افق آتون با همان سرعت كه بوجود آمده بود از بين رفت و بعد از اينكه صحرا با خاك و ماسه خود بر شهر غلبه                            
نمود و همه چيز را زير خاك مدفون كرد كسي در صدد بر نيامد براي بيرون آوردن اشياء گرانبها كه زير زمـين بـود بـه آن شـهر                              



هر افق در آن بوجود آمد زميني بود ملعون و آمون طوري آن زمين را لعن كـرد كـه هـيچ كـس جرئـت      زيرا سرزميني كه ش . برود
 .نداشت كه قدم بĤنجا بگذارد و اشياء قيمتي را از زير خاك بيرون بياورد

 .تو گوئي كه شهر افق آتون يك رويا يا سراب بود كه يك مرتبه از بين رفت و اثري از آن بجا نماند
يشاپيش سفاين سلطنتي حركت ميكرد كه طرفين شط نيل را امن و آرام كند و وقتي وارد طبس شد به فاصـله دو                       هب در پ    هورم

 .كشي و هرج و مرج از بين رفت روز در آن شهر دزدي و آدم
ينكـه از آنهـا در      ها را به قتل نرسانيد و آنها را سرنگون از ديوارها نياويخت بلكه همه را دستگير كرد تا ا                    كش  هب دزدها و آدم     هورم

 .هب احتياج به سرباز براي جلوگيري از سربازان هاتي داشت زيرا هورم. ميدان جنگ استفاده كند
اند و معبد آمون مقابل آفتـاب         هاي فرعون تزيين كرده     ها را با درفش     وقتي كه فرعون كوچك وارد طبس شد ما ديديم خيابان قوچ          

 .درخشيد مي
تي زن فرعون سابق و بعد از         روان زرين شد و در عقب او ملكه نفرتي          فتن به معبد آمون سوار تخت     فرعون در روز تاجگذاري براي ر     

 .او دخترانش حركت ميكردند
 .در آن روز كه فرعون رفت تا در معبد آمون تاجگذاري كند و براي آمون قرباني نمايد خداي قديم مصر بطور كل پيروز شد

رگ در حالي كه همه سرهاي تراشيده داشتند و روغن بر سـر و صـورت زده بودنـد مقابـل                     بور كاهن بز    كاهنان آمون برياست هري   
مجسمه آمون روغن بر فرق فرعون جديد ماليدند و تاج سفيد و سرخ مصر را با علائم زنبق و پاپيروس بر فرق او گذاشـتند و ايـن                            

 . را از كاهنان آمون دريافت كرده استمراسم مقابل چشم مردم انجام گرفت تا اينكه همه ببيند كه فرعون تاج خود
وقتي تاجگذاري خاتمه يافت فرعون كوچك و جديد براي آمون قرباني كرد و آنگاه آنچه را كه آمي توانسته بـود از كشـور فقيـر و                           

 .ويران مصر بگيرد و به فرعون تقديم نمايد به آمون تقديم شد
بور قرار گذاشته بود كه آن هدايا را در دسترس وي بگـذارد   ن بدهد با هري هب قبل از اينكه فرعون هداياي بزرگ به آمو          ولي هورم 

 .تا اينكه به مصرف جنگ جهت جلوگيري از تهاجم هاتي برساند
زيرا انسان چـون از  . سكنه شهر طبس از روي كار آمدن آمون خداي قديم و از ورود فرعون با اينكه طفل بود ابراز مسرت ميكردند                 

و يكـي از علـل   . ت است پيوسته بĤينده اميدواري دارد و تصور ميكند كه آينده بهتر از گذشته خواهـد شـد                 پرس  روي فطرت موهوم  
انديشد آينده بهمان دليل كه هنوز نيامده بهتـر از            گيرد و مي    هاي تلخ گذشته عبرت نمي      بدبختي انسان همين است كه از آزمايش      

كه دوره سلطنت فرعون جديـد دوره رفاهيـت خواهـد شـد در خيابـان                گذشته خواهد بود و بهمين جهت مردم طبس به تصور اين          
 .ها در سر راه فرعون ازدحام كردند و گل برايش بر زمين پاشيدند قوچ

هاي واقع در اسكله نيل دود بر ميخاست و آسمان طبس را در يـك طـرف شـهر تيـره ميكـرد و از                           ولي هنوز از محله فقراء و خانه      
اي متعفن به مشام ميرسيد و كلاغها و مرغان لاشخور كه روي بام معبد آمـون نشسـته بودنـد از فـرط     ه هاي ويران بوي لاشه  خانه

پـدر و گرسـنه در        توانستند پرواز كنند زيرا هر روز از بام تا شام لاشه مقتولين را ميخوردند و زنهاي فقير و اطفـال بـي                       فربهي نمي 
ها طوري از گرسنگي      و بچه . ي از اثاث خانه خود را از زير آوار بيرون بياورند          هاي شهر جستجو ميكردند كه شايد بتوانند قدر         ويرانه

رسيدند كه من هيچ جنازه خشك شده را هنگامي كه در خانه مرگ كار ميكردم آنطور لاغر نديـدم و زنهـا و اطفـال                  لاغر بنظر مي  
كنـد و     دهد و شكمش را سير نمي       ري نمي ميدانستند كه ترحم از طبس رخت بر بسته و مدتي است كه ديگر كسي چيزي به ديگ                

 .نمودند بهمين جهت از ديگران درخواست نان يا فلز نمي
تمساح روانه گرديدم و از دكه غير از ويرانه كه بر اثر حريق سياه شده بـود چيـزي بچشـم                       از اسكله نيل دور شدم و بطرف دكه دم        

 .رسيد نمي
ر آن ميكده مقابل چشم من با گرز فرق فرزند كوچك و شيرين بيان من تهوت را كه                  آه از نهادم بر آمد زيرا بياد روزي افتادم كه د          

از نسل من يعني از نسل فرعون و نسل خدايان بود متلاشي كردند و مقابل ديدگان من به مريـت حملـه نمودنـد تـا آنـزن را بـه                               
 .وراخ شداسيري ببرند ولي وي مقاومت نمود و با ضربات نيزه در يك چشم بر همزدن سوراخ س

 .آنوقت در حاليكه شايد هنوز مريت جان داشت ميكده را آتش زدند و مريت عزيز من زنده در آتش سوخت



 اي خدايان مصر آيا ممكن است بمن بگوئيد مريت من در آنموقع كه ميخانه آتش گرفت بدون تحمل شكنجه سوختن مرد؟
چ درد بدنياي ديگر فرستادم مريت و تهوت كوچك خـود را هـم بـا                ايكاش من همانطوري كه فرعون اخناتون را با ترياك بدون هي          

ترياك بقتل ميرسانيدم ولي من به مناسبت اين كه تحت تاثير القائات فرعون اخناتون قرار گرفتـه بـودم در آنوقـت هـيچ در فكـر                      
انستم بفهمم محـال اسـت   تو حفظ حيات مريت عزيز و فرزند كوچكم نبودم و شگفت آنكه طوري عقل از من دور شده بود كه نمي                   

كه ملت مصر يا ملت ديگر بتواند خدائي را بپرستد كه شكل نداشته باشد و ديده نشود و نوع بشر فقط يـك نـوع خـدا را ميتوانـد                              
بپرستد و آنهم خدائي است كه شكل دارد و انسان ميتواند او را ببيند در غيـر اينصـورت مـردم فقـط تصـور ميكننـد كـه خـداي                               

. نماينـد   ها يا كاهنان بزرگ هستند پرستش مي        ي را ميپرستند بلكه در واقع خدايان درجه دوم و سوم را كه فرعون             شكل و نامرئ    بي
اي را بر زبان قلم جاري ميكند كه اولاٌ مغـاير بـا عقيـده سـابق اوسـت زيـرا سـينوهه                         در اين جا سينوهه شايد از فرط اندوه گفته        (

فهمد كه يگانه ديني كه براي نوع بشر ضـامن            شكل ايمان آورد و ثانياٌ نمي       ديده و بي  بطوري كه در صفحات قبل خوانديم بخداي نا       
باشد دين توحيدي بر اساس پرستش خداي يگانه و ناديدني است و آدمي جز با پرسـتيدن خـداي يگانـه                       سعادت دنيا و اخري مي    

 ).مترجم –نامرئي در اين دنيا و دنياي ديگر نايل به آرامش روحي و سعادت نخواهد شد 
شـكل و نـامرئي نيسـت بـه      شكل و نامرئي را بپرستد زيرا هيچ مغز و عقل قادر به فهم خداي بـي    نوع بشر چون نميتواند خداي بي     

نمايد و در عوض كساني را كه ميگويند مـا فرزنـد خـداي نـامرئي هسـتيم يـا از طـرف او                          طيب خاطر خداي مزبور را فراموش مي      
پرستند زيرا ايـن اشـخاص انسـان هسـتند و شـكل دارنـد و مـردم         نمائيم مي ايم و با وي صحبت مي      هايم يا صداي او را شنيد       آمده

شكل و نامرئي بوجود بيايند هرگاه بخواهـد          ميتوانند آنها را ببينند و در آينده نيز اين طور خواهد بود و هر دفعه كه يك خداي بي                  
 از زبان او با مردم حرف بزند تا اينكه مـردم آن انسـان را بپرسـتند و          موفق شود مجبور است كه يك انسان را بمردم معرفي كند و           

بعد از مرگ انسان مزبور كاهناني را كه جانشين وي ميشوند مورد پرستش قرار بدهند زيـرا نـوع بشـر قـادر نيسـت جـز انسـان و              
 .حيوان و جماد يعني چيزهائي كه شكل دارند بپرستد

آمد و مريت و تهوت من بـا آن   ها بوجود نمي شد و آن فتنه ساخت اين طور نمي  شكل مياگر فرعون اخناتون براي خداي خود يك  
نشسـت و يـك مرتبـه ديگـر مـن در جهـان تنهـا                  رسيدند و خاكستر بدبختي و مسكنت بر سر مردم نمـي            طرز فجيع به قتل نمي    

 .شدم نمي
است زيرا آن افكار اصلاح طلبانه ولـو خيـر محـض            طلبي يك فرعون      تصور ميكنم كه يكي از چيزهاي خطرناك جهان افكار اصلاح         

 .اي كثير را بدبخت ميكند باشد عده
 . شنيدم از دور صداي هلهله مردم را كه براي فرعون جديد ابراز شادي ميكردند مي

ش باشد و ميخواهـد آرامگـاهي بـراي خـوي           نمودند كه چون فرعون جديد و كوچك از طفوليت در فكر قبر خود مي               مردم تصور مي  
 .تواند ظلم را از بين ببرد و عدل و رفاهيت را برقرار كند بسازد لذا فرعوني است دادگستر و مي

هـا را بـر سـر         غافل از اينكه خداي فرعون سابق با اينكه خواهان صلح و مساوات و از بين رفتن تفاوت غني و فقير بود آن بدبختي                      
لطنت اين فرعون زيرا خداي فرعون جديـد همـان آمـون خـداي ظلـم و                 مردم آورد و در اين صورت واي بر حال مردم در دوره س            

خشم و طمع است و تازه روي كار آمده و گرسنه و تشنه ميباشد زيرا مدتي است كه چيـزي نخـورده و نياشـاميده و بـراي سـير                              
 .ردكردن او نتيجه دسترنج تمام ملت مصر و براي رفع عطش وي خون همه فرزندان اين كشور كفايت نخواهد ك

شود ولـي مـن       فرعون سابق پيمانه مرگ را از دست من گرفت و نوشيد و مرد و آسوده شد زيرا بعد از مرگ همه چيز فراموش مي                       
توانم آنچه را كه ديدم و شنيدم و بر خود من گذشت فراموش كنم و ناگزير زندگي من بعد از اين توام با تلخي                          ام و نمي    زنده مانده 

 .و حسرت خواهد بود
رسـيد و يـك تـل از     تمساح را گذاشتم و بطرف اسكله طبس مراجعت كردم اسكله طـبس كـه خلـوت بنظـر مـي              نه ميكده دم  ويرا

 .مصرف نشان ميداد كه روزي آنجا مركز فعاليت حمل و نقل شطي بوده است ها و سبدهاي خالي و پاره و طنابهاي بي زنبيل
ارج شد و بطرف من آمد و چشمهاي گود افتاده و بيفروغ خود را بصورت مـن                 ها خ   يكمرتبه مردي لاغر اندام از زير سبدها و زنبيل        

 باشي كه بنام آتون زخم فقراء را معالجه ميكردي؟ دوخت و گفت آيا نام تو سينوهه نيست و آيا تو همان پزشك سلطنتي نمي



يـا تـو همـان سـينوهه نيسـتي كـه            من كه نميدانستم منظور او چيست سكوت كردم و منتظر بقيه كلام او بودم و آن مرد گفت آ                  
بخوريـد و از اخنـاتون      ... گفتنـد كـه ايـن نـان آتـون اسـت             بوسيله خدمه خود نان بين مردم تقسيم ميكردي و آنها از زبان تو مي             

هـا و سـبدها       سپاسگزار باشيد و تو كه نان بين مردم تقسيم ميكردي امروز بمن نان بده زيرا چند روز است كه من زير اين زنبيـل                       
 . ر ميبرم و از گرسنگي توانائي راه رفتن ندارمبس

 ها و سبدها بسر ميبري؟ بيني كه من نان ندارم تا بتو بدهم ولي براي چه تو زير زنبيل گفتم تو مي
اي داشتم كه كوچك بود و از آن بوي ماهي گنديده به مشام ميرسيد ولي باز ميتوانستم در موقع آفتاب و باران          مرد گفت من كلبه   

گام شب در آن بخوابم من زني داشتم كه زيبائي نداشت ولي مال من بود من فرزنداني داشتم كه از مدتي باين طـرف بيشـتر     و هن 
 . گرسنه بسر ميبردند ولي باز فرزندان من بودند

ندارم و فرزندان من از بين      امروز زن ندارم و زنم را به قتل رسانيدند و اكنون اولاد             ... ام را ويران كردند     ولي امروز كلبه ندارم و كلبه     
سينوهه خداي تو آتون كلبه و زن و فرزندانم را گرفت و مرا باين روز نشانيد و من                  . رفتند و مسئول تمام گناهان خداي تو ميباشد       
تـر و   رحـم  ها و سبدهاي كهنه پناه ببرم از روزي كه جهان بوجود آمـده خـدائي بـي    اينك براي فرار از گرما و سرما بايد بزير زنبيل     

تر از خداي تو آشكار نشده و من ميدام كه خواهم مرد ولي خوشوقتم كه خداي تو را از بين بردند تا اينكه بعـد از ايـن مـردم                       شوم
 .مصر بدبخت نشوند

توانستم كمكي بـاو بكـنم از وي دور شـدم و وارد محلـه فقـراء                   بعد از اين حرف آنمرد روي زمين افتاد و گريست و چون من نمي             
 .م و بجائي رسيدم كه خانه مسگر يعني خانه سابق من بودگرديد

هـائي كـه نزديـك خانـه بـود خشـك              ديدم خانه مثل ساير منازل طبس ويران شده و سياهي حريق در آن ديده ميشود و درخت                
 شخصـي در آنجـا   اي مقابل آن بود و مثل ايـن كـه   ولي كنار ديوار زيرا آوار چشم من به يك نوع كنام افتاد كه كوزه. گرديده است 

 .سكونت دارد زيرا رطوبت كوزه نشان ميداد كه آب دارد
لنگـد    من قدمي بطرف كنام مزبور برداشتم و يك مرتبه ديدم كه موتي خدمتكار من با موهاي پريشان و در حالي كه از يك پا مي                        

 .از كنام خارج شد و گفت مبارك باد امروز كه ارباب من مراجعت كرده است
 طوري حيرت كردم كه تصور كردم كـه خـود او نيسـت بلكـه روح اوسـت زيـرا بمـن گفتـه بودنـد كـه او را بقتـل                                 از ديدن موتي  

 .اند رسانيده
 از وي پرسيدم موتي آيا تو زنده بودي؟ 

موتي چيزي نگفت و بر زمين نشست و با دو دست صورت را پوشانيد و من ديدم لاغر شـده و در بـدن وي اثـر زخـم شـاخ ديـده         
 .شود مي

خواستم كه با توضيح خواستن رنج        شد كه حوصله ندارد براي من حكايت كند كه بر وي چه گذشته است و من هم نمي                   معلوم مي 
 .او را تجديد نمايم

از كاپتا سوال كردم و موتي گفت كاپتا بدست غلامان و كارگران به قتل رسيد زيرا وقتي ديدند كه او به سـربازان آمـون شـراب و                            
 .شم در آمدند و او را كشتندآبجو ميدهد بخ

ولي من اين گفته را باور نكردم زيرا بخاطر داشتم كه بعد از اينكه آتون سرنگون گرديد و آمون روي كار آمد كاپتا زنده بود و هـم                            
 . تمساح شوم و لاشه مريت و تهوت را بيرون بياروم او مانع از اين شد كه وارد آتش ميكده دم

مان و بطور كلي تمام طرفداران صليب از بين رفته بودند و كسي از آنها وجود نداشت كه كاپتا را به قتـل                       در آنموقع كارگران و غلا    
 .برساند

تر از آن ميدانستم كـه در يـك هـرج و     بعد هم كه من از طبس رفتم گرچه شهر دستخوش هرج و مرج بود ولي من كاپتا را زرنگ          
 . استفاده نمايد مقتول شودتوانست از حمايت آمون مرج با توجه باين كه مي

زنم يك مرتبه به خشم در آمد و گفت آيا فهميدي كه لجاجت تو عاقبت چه نيتجـه                    ام و حرف نمي     موتي كه ديد من سكوت كرده     
 ببار آورد؟



م اي و يقـين دار  تو تا آخرين روز ميگفتي كه آتون فاتح خواهد شد ولي هم او شكست خورد و هم تو و اينك تو مردي فقيـر شـده   
اي كه يك قطعه نان از من دريافت كني و چون مكاني براي خوابيدن نداري در اين كنـام كـه مـن                     كه گرسنه هستي و اينجا آمده     

ام خواهي خوابيد و فردا صبح وقتي از خواب برخاستي از من آبجـو و مـاهي شـور خـواهي خواسـت و اگـر                            زير خرابه بوجود آورده   
بر اثر لجاجـت تـو غيـر از ايـن           ... از زندگي ما  ... نگاه كن از زندگي تو    . مرا مضروب خواهي كرد   بزودي براي تو آبجو نياورم با چوب        

ويرانه باقي نمانده و من در اينجا خواهم مرد بدون اينكه قبر داشته باشم زيرا بضاعت خريد قبر را ندارم و بعد از مرگ مـن چـون                            
يائي نخواهد كرد و در قبر جا نخواهد داد و لاشه مرا بـراي ايـن كـه                  فقير هستم كسي مرا بخانه مرگ نخواهد برد و جسدم را موم           

ها شدند در كام جانوران نيـل   متعفن نشود در رود نيل خواهند انداخت و منهم مثل هزارها نفر ديگر كه در اين شهر طعمه تمساح     
 .فرو خواهم رفت

 وقتي جوان بودم بر اثر خبط من زن و مردي كه مـن آنهـا                وقتي موتي اين حرفها را ميزد من بگريه در آمدم زيرا بخاطر آوردم كه             
را مادر و پدر خود ميدانستم بدون قبر ماندند چون من حتي قبر آنها را فروختم كه بتوانم از توجه زني كه ارزش هـم صـحبتي بـا        

 .مرا نداشت ولي وقتي مرا ديد خود را به عنوان زني محترم در معرض من قرار داد برخوردار شوم
اش را در     افتادم اينجا بيايم و او را ببينم ممكن بود بميرد و جنازه             ك هم موتي خدمتكار من قبر ندارد و اگر من امروز بفكر نمي            اين

نيل بيندازند زيرا كسي كه نه وسيله دارد كه جنازه خود را موميائي كند و نه داراي قبر است بعـد از مـرگ جـايش در شـط نيـل                        
 .ميباشد

را ديد از خشم فرود آمد و گفت سينوهه غصه نخور من هنوز زير خرابه اين خانه مقداري گندم و چند سبو پـر                        موتي وقتي گريه م   
از روغن نباتي دارم و هم اكنون قدري از گندم را آرد خواهم كرد و براي تو نان خواهم پخت و بعد يك نـان بـا خـود ميبـرم و در                                 

 .ا سير خواهم نمودنمايم و تو ر ازاي آن يك كوزه آبجو خريداري مي
اند و    سازيم كه تو بتواني درون آن بنشيني و طبابت كني و گرچه مردم فقير شده                سپس من و تو باتفاق در همين جا يك كلبه مي          

 .العلاج زياد بدهند ولي تو از نظر طبي بين مردم شهرتي نيك داري و بيماران زياد بتو مراجعه خواهند كرد توانند كه بتو حق نمي
 بيماران بتو مراجعه نكردند باز من نميگذارم كه تو گرسنه و تشنه بماني و روزها بخانه كساني كه هنوز توانگر هستند ميـروم          و اگر 

كنم كه در عوض بمن آبجو بدهند تا براي تو بياورم و فقط يك خـواهش از تـو دارم و آن ايـن     شويم و تقاضا مي   و رخت آنها را مي    
ر را وارد مصر و طبس نكن زيرا از اين همه خدا كه در مصـر هسـت مـا چـه خبـر ديـديم كـه تـو                              است كه بعد از اين خداي ديگ      

 .ميخواهي يك خداي ديگر را وارد مصر نمائي
اند كارها را اصلاح ميكردنـد و همـين خـدا كـه تـو                 اگر خدايان قادر بودند كه كار بشر را اصلاح كنند هزارها خدا كه تا امروز آمده               

ها بوجود آورد و چگونه يك مشت شاخدار او را سرنگون كردنـد و آيـا                   از او خدائي نيست نگاه كن چه بدبختي        گفتي نيرومندتر   مي
ديوانگي نبود كه اين همه خونها ريخته شود و اين همه بدبختي بوجود بيايد و تو ثروت خود را از دست بدهي و ورشكسته بشـوي                

 .و باز همان خداي سابق فرمانروائي كند
 . من دلم بر مريت و تهوت ميسوزد نسبت بتو ترحم ندارمآنقدر كه 

شـود و     زيرا تو مرد هستي و مثل تمام مردها كودك يا ديوانه ميباشي چون يك مرد بهمين دليل كه مرد است هرگـز عاقـل نمـي                         
 .پيوسته كودك يا ديوانه ميباشد

 . و تهوت هر شب روي دامان من ميخوابيدولي مريت زني عاقل و شكيبا بود و من او را چون دختر خود دوست ميداشتم
ريختم موتي موضوع صحبت را تغيير داد و گفت سينوهه گذشت زمان همه چيز را اصلاح ميكنـد و                     و چون من همچنان اشك مي     

ها و بدن تو لاغر نخواهد بود چون مـن مثـل گذشـته بتـو غـذاي خـوب                      ها را فراموش خواهي كرد و اين طور گونه          تو اين بدبختي  
 .هم خورانيد و تو را فربه خواهم نمودخوا

ام كه براي تو سبب زحمت شوم بلكه از اينجا خواهم رفت و شايد     من كه بر اثر اين سخنان آرام گرفته بودم گفتم موتي من نيامده            
هـاي سـايه   اي را كه در آن براحتـي ميزيسـتم ببيـنم و درخت    تا مدتي طولاني مراجعت نكنم من از اين جهت اين جا آمدم تا خانه      

 .اند گستر مقابل اين خانه را مشاهده كنم ولي اكنون خشك شده



بيـنم كـه صـحن     اي را كه تهوت فرزند من در آن بازي ميكرد يك مرتبه ديگر از نظر بگذرانم ولـي مـي                  من ميخواستم صحن خانه   
 .خانه را آوار پر كرده است

 دست رفت ولي هنوز آنقدر دارم كه بتوانم قدري بـراي تـو فلـز                ام و راست گفتي زيرا ثروت من از         تو گفتي كه من ورشكست شده     
 .بفرستم تا اين كه بتواني چيزي جهت خود خريداري نمائي و اگر مايل باشي اين جا را مرمت و در آن زيست كني

ور ليكن روح تو    دانم كه زبان تو مثل نيش زنب        سوزي است رنجيده نشدم و آنگهي مي        دانم كه از روي دل      هاي تو كه مي     من از حرف  
 .باشد و اينك از تو خداحافظي ميكنم و همين امروز يا فردا براي تو فلز خواهم فرستاد داراي محبت مي

هاي تو پيداست كه گرسنه هستي      گذارم تو بروي زير از چشم       ليكن موتي شروع به گريه كرد و خاك بر سر ريخت و گفت من نمي              
 .مائي و قوت بگيريو بايد براي تو غذا طبخ كنم تا تناول ن

من براي اينكه موتي را نرنجانم صبر كردم تا اينكه وي غذا پخت و آنرا مقابل من نهاد و مـن بصـرف غـذا پـرداختم ولـي اشـتهاء                               
 .گذاشت كه من با ميل غذا بخورم نداشتم زيرا فكر مريت و تهوت نمي

هائي كه    بيني ميكنم باتمام بدبختي     اشته باش زيرا من پيش    و طعم غذاي مرا بخاطر د     ... و قوت بگير  ... گفت سينوهه بخور    موتي مي 
هائي ديگر خواهي كرد ولي سعي كن كه زودتر مراجعت نمائي و من در انتظـار بازگشـت                    بر تو وارد آمد باز خود را گرفتار بدبختي        

توانم    من از بين نرفته و مي      اي براي آيند ندارم چون قواي جسمي        تو هستم و اگر موضوع خريد قبر من بسامان برسد ديگر دغدغه           
 .معاش خود را اداره نمايم) روزي كه خوردن نان معمول شد و گندم بدست آمد(شوئي و طبخ نان در خانه توانگران  بوسيله رخت

گفتم همـين كـه فلـز بـه مـوتي دادم       آنروز من تا نزديك غروب آفتاب در آن كنام نزد موتي بودم و بسيار اندوه داشتم و بخود مي           
شود كه خود را تنهاتر و بدبخت تر از همـه             يگر قدم باين ويرانه نخواهم گذاشت زيرا طوري از مشاهده اين ويرانه روحم متاثر مي              د

 .بينم موقع مي
 .قدري قبل از غروب آفتاب بكاخ زرين سلطنتي رفتم و از آنجا فلز آوردم و به موتي دادم

 را طوري ترتيب بده كه گوئي بعد از اين هرگز مـرا نخـواهي ديـد ولـي اگـر                     آنوقت از موتي خداحافظي كردم و گفتم زندگي خود        
 .فرصتي بدست آمد من نزد تو بر ميگردم

هـا صـداي موسـيقي     گشتم ديدم كه قسمتي از آسمان طبس از مشعل روشن شـده و از بعضـي از كوچـه                 وقتي از آن ويرانه بر مي     
 .نمايند آمون بوده مردم براي او شادي مي انخ ي توتشود و متوجه گرديدم كه چون آنروز تاجگذار شينده مي

 
  گشايش معبد سخ مت الهه جنگ -فصل چهل و ششم 

در همان شب كه طبس براي تاجگذاري فرعون جديد مشعل افروخت و موسيقي نواخت كاهنـان در روشـنائي مشـعلها در معبـد                        
اي  كندند و بـر تـن الهـه جنـگ جامـه           علفهاي هرزه را مي    مت الهه جنگ كه از چهل سال باين طرف بسته بود كار ميكردند و               سخ

 .پوشانيدند و علائم جنگ و انهدام را بر او نصب ميكردند كتان سرخ رنگ مي
هب كه در كودكي و جواني پيوسته با يك قوش حركت ميكرد و آنرا مقابـل                  هورم(هب گفته بود اي پسر شاهين         زيرا آمي به هورم   
نفيرها را بصدا درآور و جنگ را شروع كن تا اينكه ملت مصر بر اثـر ابـتلاي                  ) گفت كه پسر شاهين است     آورد مي   خود بپرواز در مي   

 .هاي خود از جمله فرعون كذاب را فراموش كند به جنگ تمام بدبختي
گ قـرين   جنگ را شروع كن تا اينكه مردم مجال نداشته باشند به چيزهاي ديگر فكر كنند و از گرسنگي بنالند و خـود را در جن ـ                        
 .مباهات بنما تا اينكه شاهزاده خانم باكتامون از روي رغبت و مسرت بسوي تو بيايد و موافقت كند كه با تو ازدواج نمايد

هب هم با موافقت آمي و كاهنان آمون دستور داد كه معبد الهه جنگ را بگشايند تا اينكه وي روز بعد بتوانـد بـه                           اين بود كه هورم   
 .مت الهه جنگ كه سرش چون شير و بدنش مانند زن است كمك بخواهد ز سخمعبد مزبور برود و ا

اش مشغول بازي تدفين اموات با عروسكها بود در معبدهاي طبس نـام اخنـاتون را از بـين                     در حالي كه فرعون جديد باتفاق زوجه      
و ماليات ميگرفت و اراضـي سـلطنتي را بهـر           كردند و آمي بنام فرعون كشور را اداره ميكرد            آمون را نقش مي     انخ  ميبردند و نام توت   

گنجيدنـد زيـرا يكمرتبـه تمـام ثـروت       بخشيد و كاهنان آمون از فرط غرور ناشي از پيروزي در پوست نمي       كس كه ميل داشت مي    



زه هب هم ميخواست كه در كسب موفقيت از ديگران عقب نماند و نام او ني ـ                هورم. گذشته را كه از دست داده بودند بچنگ آوردند        
 .شهره شود و مردم بدانند كه فرزند شاهين بعد از اين يكي از اركان اصلي مصر است و بايد او را بحساب آورد

هب در خيابانها و ميدانهاي مصر طنين انداخت و جارچيان به مردم اطلاع دادند كـه امـروز                    اين بود كه روز بعد نفير سربازان هورم       
مت قربـاني     اي از سربازان خود به معبد مزبور خواهد رفت و براي سخ             هب با عده    و هورم مت گشوده ميشود      دروازه مسين معبد سخ   

 .خواهد كرد
 .خواست قدرت خود را بمن نشان بدهد هب بمن گفت كه براي تماشا به معبد بيايم و بعد متوجه شدم كه مي در آنروز هورم

هاي ارابه     ملت مصر خيلي جلوه خواهد نمود تجمل بكار نبرد و اسب           هب ميدانست كه در نظر      اين را بايد بگويم با اينكه آنروز هورم       
هاي ارابه را با روپوش زرين نپوشانيد و فقط دو داس بزرگ و برنـده                 جنگي خود را با پرهاي مواج شترمرغ مزين نكرد و اشعه چرخ           

دار حركت ميكردنـد و   ارابه او سربازان نيزهدر عقب   . نمايند به ارابه بست     ها نصب مي    هائي كه در ميدان جنگ مقابل ارابه        مثل داس 
 .آورد هاي نظامي آنها روي سنگ فرش مقابل معبد انعكاس بوجود مي قدم

هـائي كـه پوسـت        آمدند و براي اينكه قدمهاي نظامي خود را يك نواخت كنند روي طبل              داران سربازان سياهپوست مي     بعد از نيزه  
 .نواختند انسان را بر آن كشيده بودند مي

نگريستند و ميدانستند كه غذاي آنها به         هب را كه از فرط سيري صورتشان ميدرخشيد مي          مردم با وحشت و حسرت سربازان هورم      
هـاي پهـن او       هب مقبل معبد توقف كرد و وي قدم بر زمين گذاشت و قامت بلند و شـانه                  وقتي ارابه هورم  . رسد  مصرف سربازان مي  

 .هاي جديد است هاي آنها رفع نشده بلكه تازه اول تحمل بدبختي  كه بدبختيبنظر مردم رسيد بطور مبهم حس كردند
 .آلود او را استقبال كردند هب باتفاق روساي قشون خود قدم به معبد نهاد و كاهنان با دستهاي خون هورم

نـگ چگونـه اسـت از       نديده بودم كـه مراسـم گشـودن معبـد الهـه ج            ) غير از آنها كه خيلي پير بودند      (من كه مثل مصريان ديگر      
 .آلود كاهنان حيرت كردم دستهاي خون

اي بود كه سري چون شير و سينه و پستانهائي ماننـد              مت الهه   مت بردند، سخ    هب را بطرف مجسمه سخ      بعد ديدم كه كاهنان هورم    
 .انسان داشت و در آن روز لباس ارغواني او را با خون مرطوب كردند

 .نگرد هاي فراخ مي هب را با چشم مت هورم  معبد نيمه تاريك بود و انگار كه سخرسيد مت بنظر مي آنجا كه مجسمه سخ
هب دادند و باو گفتند كه آنها را روي محراب فشار بدهد مـن بـدواٌ تصـور كـردم كـه                        كاهنان مقابل مجسمه سه قلب بدست هورم      

 . قلب انسان ميباشدهاي مزبور قلب گوسفند يا گوساله است ولي وقتي دقت كردم مشاهده نمودم كه قلب
هـا خـون بيـرون        آلود انسان را با دو دست گرفته آنرا روي محراب فشار ميداد و از درون قلـب                  هاي خون   هب قلب   هنگامي كه هورم  

زدند و از سرشـان       رقصيدند و كاردهائي كه در دست داشتند بر جلوي فرق سر مي             هب مي   ميريخت كاهنان اطراف مجسمه و هورم     
آور مانند منظره روزهاي جنـگ خـانگي و قتـل عـام طـبس                 اي وحشت   لباس سفيد روحاني ميريخت و منظره     خون روي صورت و     

 .آورد بوجود مي
مـت    هب پسر شاهين از جنگ فاتح مراجعت كن تا سخ           اي هورم : خوانند  كاهنان هنگام رقص دسته جمعي ذكري باين مضمون مي        

 .گيرداز پايگاه خود فرود بيايد و عريان تو را در آغوش ب
هب بعد از اينكه قلبهاي گرم انسانرا كه خون از آنها بيـرون ميريخـت روي محـراب فشـرد از مجسـمه و محـراب دور شـد و                       هورم

هـب از معبـد خـارج         كنان در حالي كه صورت و لباس سفيدشان از خون ارغواني شده بود او را بدرقه كردند و هـورم                     كاهنان رقص 
:  سوار شد و آنوقت رو بطرف ملت كرد و دستهاي خود را به مردم نشان داد و با صداي بلند گفت                     گرديد و مقابل ارابه خود رسيد و      

هب فرزند شاهين هستم كه پيروزي مصر را در دست دارم و بـه تمـام كسـاني               اي ملت مصر گوش بده و سخن مرا بشنو من هورم          
 .آنها خواهد شدكه با من در جنگ مقدس شركت كنند وعده ميدهم كه افتخار جاويد نصيب 

هاي جنگي هاتي در صحراي سينا مشغول حركت است و جلوداران آنها در مصـر سـفلي مشـغول قتـل و غـارت                          در اين موقع ارابه   
سـوس در قـديم       كند تهاجم قبايل هيك     هستند و مصر هرگز دچار اين خطر نشده و در قبال اين خطر كه امروز مصر را تهديد مي                  

 .بر مصر بدون اهميت بود



دانيد كه آنها چقدر بيرحم هستند و چگونه ريشه ملت مصر را خشك خواهند كـرد قشـون                    ون هاتي به مصر رسيده و شما نمي       قش
هاتي بهر شهر كه برسد آن را ويران خواهد نمود و سربازان خصم تمام زنها و دخترها را به اسـارت خواهنـد گرفـت و بـه كنيـزي                              

گيري خـود ببندنـد و        هاي روغن   كور خواهند كرد تا اينكه بتوانند آنها را بĤسياب و گردونه          خواهند برد و تمام مردهاي جا افتاده را         
 .كنند تا اينكه در بازار برده فروشان بفروشند تمام پسرهاي جوان را اسير مي

گيـاه نخواهـد    از آن زمـين     ) مترجم – هزار سال    27يعني  (هاي جنگي هاتي از آنجا بگذرد تا يك سال جهاني ديگر              جائي كه ارابه  
 .روئيد و بهمين جهت من اعلام ميكنم كه بايد جنگ مقدس را مقابل اين خصم آغاز نمود

اين جهاد مقدس جنگي است كه ما براي حفظ زنها و پسرها و دخترها و مردان عاقل و حفظ خدايان خود شـروع ميكنـيم و مـن                            
ط سربازان هـاتي را عقـب خـواهيم رانـد بلكـه سـوريه را پـس               بشما اطمينان ميدهم كه اگر داوطلبانه وارد اين جنگ شويد نه فق           

خواهيم گرفت و مثل گذشته هر مصري از الحاق سوريه به مصر استفاده خواهد كرد و انبار خانگي هـر مصـري مثـل قـديم پـر از                         
 .گندم و پيمانه او پر از آبجو خواهد بود

شيد و دشمنان مصر گستاخ شدند و نه فقـط سـوريه را از مـا                اي ملت مصر يك دوره طولاني جبن و ضعف اثر ناميمون خود را بخ             
گرفتند بلكه اكنون عزم دارند كه سرزمين سياه خدايان مصر را هم از ما بگيرند و كشور آمون و خـدايان ديگـر را ويـران كننـد و                             

 .بجاي آب در شط نيل خون جاري نمايند
ت هر كس داوطلب شود و با من براه بيفتد يك انبـان پـر از گنـدم                  گويد وقت برخاستن و براه افتادن و خون ريختن اس           ميزان مي 

 .دريافت خواهد كرد و در آينده سهيم غنائم جنگي خواهد بود
نخـواه در جنـگ شـركت         و اگر مرداني نخواهند كه در جنگ شركت كنند من باجبار آنها را براي باركشي خواهم برد و آنهـا خـواه                     

ر از گندم دريافت نمايند و در آينده سهيم غنائم جنگي باشند و در تمام مدت جنگ علاوه بر                   خواهند كرد بدون اينكه يك انبان پ      
 .هاي سربازان ما را تحمل نمايند ها و طعنه باركشي بايد شوخي

ك اين است كه اميدوارم هر مرد مصري كه ميتواند نيزه يا شمشيري را بحركت در آورد براه بيفتد و با من بميدان جنگ بيايد اين ـ        
ما بر اثر سستي و اهمال و لجاجت كساني كه تا امروز در مصر قدرت داشتند هيچ نـداريم و قحطـي ماننـد تمسـاح گرسـنه مـا را                

 .نمايد ولي پيروزي سبب خواهد شد كه گندم و آبجو و فلز فراوان شود تعقيب مي
و را تا ابد مورد حمايت قرار خواهند داد و          هر كس در اين جنگ كشته شود مستقيم وارد دنياي مغرب خواهد شد و خدايان مصر ا                

 .هر كس زنده بماند شريك منافع پيروزي خواهد گرديد اما براي تحصيل موفقيت بايد خيلي فداكاري كرد
ها زه بتابيد و اگر الياف گياهي و روده حيوانات را نداريد با گيسوان خـود                  هب پسر شاهين ميگويد اي زنهاي مصر براي كمان          هورم
ها بوجود آوريد و شوهر و فرزندان خود را به ميدان جنگ بفرستيد و اي مردان مصر هر نوع فلز را مبدل به سر نيزه                           اي كمان زه بر 

 .كنيد و با من بيائيد تا من شما را در جنگي شريك كنم كه هنوز دنيا نظير آن را نديده است
ص آمون پشتيبان ما هسـتند و مـا طـوري سـربازان هـاتي را                هب ميگويد در اين جنگ فراعنه بزرگ و تمام خدايان و بخصو             هورم

 .خواهيم زد كه جرئت نخواهند كرد هنگام فرار رو بر گردانند
و ما آنها را تعقيب خواهيم نمود و اراضي سينا و سوريه را از خون آنها رنگين خواهيم كرد تا بوسيله خون ننگ مصـر را بشـوئيم و                    

 .هب پسر شاهين و فاتح آينده جنگ تمام شد كلام هورم... ناي ملت مصر گوش ك... از بين ببريم
هب باتمام رسيد دستهاي خون آلود خود را فرود آورد و آنوقت نفيرها بصدا در آمد و سربازان با نيـزه بـر پشـت                           وقتي سخن هورم  

كنان براننده ارابه جنگي خود       سمهب تب   سپرها كوبيدند و پاها را محكم بر زمين زدند و مردم از فرط هيجان غريو برآوردند و هورم                 
گفت براه بيفتد و سربازانش از وسط جمعيت براي عبور او راه گشودند ولي مردم همچنان فرياد ميزدند و من آنـروز فهميـدم كـه                          
بزرگترين شادي دسته جمعي يك ملت در اين است كه بحال اجتماع فرياد بزند بدون اينكه علاقه داشته باشد بفهمـد بـراي چـه                         

نماينـد كـه      بينند و تصور مي     ياد ميزند و در حين فرياد چه ميگويد زيرا وقتي مردم باتفاق ديگران فرياد ميزنند خود را قوي مي                  فر
 .براي يك منظور مشروع و مقدس مشغول فرياد زدن هستند



سـت حضـورش در آنجـا       هب بعد بطرف نيل رفت كه سوار كشتي خود شود و بطرف مصر سفلي براه بيفتد براي اينكـه ميدان                     هورم
 .ضرورت فوري دارد زيرا قواي هاتي به تانيس رسيده بودند

هب بعد از سوار شدن بكشتي براه خواهد افتاد نزد او رفتم و گفتم فرعـون اخنـاتون كـه مـن سرشـكاف او                           من كه ميدانستم هورم   
 .ا كه ميل دارم برومتوانم هر ج ام و مي بودم مرد و لذا ديگر احتياج به سرشكاف ندارد و من آزاد شده

از طرفي علاقه ندارم كه در طبس بمانم زيرا پس از اين هيچ چيز مرا در طبس شادمان نميكند و لذا قصد دارم كه با تو براه بيفتم             
 .و در جنگ شركت كنم و ببينم بعد از جنگ كه تو سالها طرفدار آن بودي ملت مصر از پيروزي تو چه استفاده خواهد كرد

گيـرم چـون انتظـار نداشـتم كـه تـو از راحتـي خـود                   ت من داوطلب شدن تو را براي شركت در جنگ بفال نيك مي            هب گف   هورم
صرفنظر كني و گرچه از ميدان جنگ براي عقب راندن سربازان كاري از تو ساخته نيست زيرا نميتواني شمشير و نيزه را بحركـت                        

نمـايم كـه معلومـات طبـي تـو مـورد              تو استفاده كنم و تصور مـي      در آوري ولي يك پزشك زبردست هستي و من ميتوانم از طب             
 .استفاده قرار خواهد گرفت

 .ها سربازاني بيرحم هستند و در ميدان جنگ ممكن است تو را بقتل برسانند ولي بدان كه هاتي
ترسـم چـون وقتـي        ي نمـي  ام و بيرحمي آنانرا در مملكت خودشان ديدم ولي از سربازان هات             هب من كشور آنها را ديده       گفتم هورم 

 .انسان در زندگي اميدوار به تحصيل شادماني نبود ترس هم ندارد
آنگـاه  . الحمار خواندند زيرا ماننـد دراز گـوش تـرس نـداري        هب گفت سربازان من حق داشتند كه در جنگ خبيري تو را ابن              هورم

 .ه در ساحل جمع شده بودند هلهله كردندملاحان پاروهاي بلند را بحركت در آوردند و كشتي براه افتاد و كساني ك
بعد بطرف اطاق   ... هب نظري بĤنها انداخت و نفسي عميق كشيد و گفت آنچه من خطاب به مردم گفتم خيلي در آنها اثر كرد                      هورم

 .خود روان گرديد و گفت قصد دارم كه دستهاي خون آلود خود را بشويم
شود و من قبل از اينكه به معبد          د و گفت از دستهاي من بوي خون استشمام مي         بعد از اينكه دستهاي خود را در اطاق شست بوئي         

دانستم كه كاهنان اين معبد امروز چند انسان را در آنجا قرباني خواهند كرد و حق هم بـا آنهـا بـود زيـرا دروازه                            مت بروم نمي    سخ
يش معبد يك قرباني جالب توجه بـراي الهـه جنـگ            معبد آنها از چهل سال باين طرف گشوده نشده و آرزو داشتند كه بعد از گشا               

 .بكنند و بهمين جهت قبل از گشودن عبادتگاه از من درخواست كردند كه چند نفر از اسيران هاتي و سوريه را بĤنها تسليم كنم
هـاي انسـانرا       قلـب  گرچه من در معبد   . اند زانوي من لرزيد     مت قرباني كرده    وقتي شنيدم كه كاهنان در آنروز چند انسانرا براي سخ         

هـاي    هب دادند تا اينكه روي محراب بفشارد و خون آنها را بيرون بياورد ولي بخود اميـدواري ميـدادم كـه قلـب                        ديدم كه به هورم   
 .انسان بطرزي كه بر من معلوم نيست بدست كاهنان رسيده است

ي و سوريه را در پرستشگاه بقتـل رسـانيده قلـوب            مت اسيران هات    هب ترديد مرا رفع كرد و دانستم كه كاهنان سخ           ولي گفته هورم  
 .اند تا اينكه خون آنها را نثار الهه جنگ كند هب داده آنها را به هورم

دانسـتم كـه منظورشـان چيسـت ولـي وقتـي              هب گفت وقتي كاهنان بمن گفتند كه چند اسير در دسترس آنها بگذارم نمي               هورم
 .مقابل محراب قلوب آنها را ديدم متعجب شدم

مت از اين قرباني راضي باشد و بما كمك كند من اين واقعه را بدون اهميت ميدانم چون اكنون موقعي است كه مـا                          معهذا اگر سخ  
اين را هم بدان كه در نظر من يك نيزه و يك شمشير برنده كـه بوسـيله     . احتياج به كمك همه خدايان چه ذكور و چه اناث داريم          

ولي دست كم فايده اين قربـاني ايـن         . آيد بيش از بركات تمام خدايان ذكور و اناث ارزش دارد          دست يك سرباز دلير به حركت در        
اند و ما را آسوده خواهند گذاشت و وقتي من وارد ميدان جنگ ميشوم خيـالم از حيـث عقـب جبهـه                         است كه كاهنان راضي شده    

 .ردآسوده است و ميدانم كه كاهنان معبد شروع به تحريك و تقتين نخواهند ك
هب گفتم نطقي كه او در اورشليم خطاب به سربازان خود ايراد كرد به عقيده من بهتـر از نطقـي بـود كـه امـروز                             بعد من به هورم   

 . خطاب به ملت مصر ايراد نمود
باز را  شود غير از نطقي است كه بايد براي ملت ايراد كنند زيرا سر              هب گفت نطقي كه در ميدان جنگ براي سربازان ايراد مي            هورم

در صـورتي كـه ملـت احمـق اسـت و      . پردازي و بكار بردن عبارات برجسته و ميان خالي و پـوك فريـب داد               نميتوان بوسيله جمله  



خاصيت فطري هر ملت حماقت ميباشد و بجملات و كلمات برجسته كه هزارها از آن بقدر يك پركاه ارزش ندارد اهميت ميدهـد                       
براي اينكه بداني كه يك ملت چقدر احمق اسـت شـاهدي بـراي تـو     . ن دنيا را ديگرگون كرد   و تصور ميكند كه با آن كلمات ميتوا       

اين نطق شبيه به نطقي است كه از آغاز جهان تا امروز تمـام سـرداران                . آورم و دليل من همين نطق است كه امروز ايراد كردم            مي
دهم كـه نطـق مـرا روي سـنگ             نبود ولي بتو اطمينان مي     اند و هيچ چيز تازه در آن        جنگي و خطباء در آغاز يك جنگ ايراد كرده        

ام كه هرگز گفته      نمايند كه من چيزهائي گفته      خواهند نوشت و براي نسلهاي آينده باقي خواهند گذاشت چون ملت مصر تصور مي             
 .نشده است

ا امـروز هـر كـس كـه     من در نطق خود گفتم كه اين جنگ يك جهاد مقدس براي عقب راندن مهاجمين است و از آغاز جهـان ت ـ                  
 .خواسته مبادرت به جنگ كند همين حرف را زده است و هيچ جنگي در دنيا شروع نشده كه جنبه تقدس نداشته باشد

من گفتم كه هدف ما بايد اين باشد كه مهاجمين را برانيم و نگذاريم اراضي سياه بدست آنها بيفتد و براي اين كه ملت را بترسانم                          
 .ز آن چه هست جلوه دادمخطر هاتي را بزرگتر ا

ولي عقب راندن هاتي هـدف نهـائي مـن نيسـت بلكـه             . گويم كه قصد عقب راندن هاتي را ندارم و آن چه گفتم راست بود               من نمي 
 .وسيله ايست براي رسيدن به مقصود

هزاده خـانم باكتـامون را   مقصود من اين است كه تحصيل پيروزي و افتخار كنم تا بتوانم فرمانروائي خود را بر كرسي بنشانم و شـا                
 .در آغوش بگيرم

هدف اصلي من اين است كه بوسيله كشته شدن هزارها سرباز هاتي و مصري داراي افتخار و عظمت شوم و ملت مرا بچشـم يكـي                     
 .وماز خدايان بنگرد و هيچ شاهزاده خانمي از همسري با من اكراه نداشته باشد بلكه برعكس مباهات نمايد كه من برادر او ميش

من گفتم اين جنگ يك جنگ مقدس و تدافعي براي راندن خصم از مصر است ولي بعد از اينكه هـاتي را عقـب رانـدم سـوريه را                             
تصرف خواهم كرد و پس از تصرف سوريه هر گاه بتوانم تمام كشورهاي جهان را بتصرف در خواهم آورد و حتي در آنموقع نـام آن        

 .هم بمناسبت حماقت فطري باور ميكندها را جنگ مقدس ميگذارم و ملت  جنگ
. توانند خود را حفظ كنند تا چه رسد باين كه در پيكـار بمـا كمـك نماينـد       بكمك خدايان در جنگ عقيده ندارم زيرا خدايان نمي        

لـوح    ولي امروز در نطق خود مقابل ملت براي تحصيل پيروزي در جنگ از خدايان كمك خواستم زيرا ميدانم كه ملت چون سـاده                      
نمايد كه خدايان بما كمك خواهند كرد و كمك آنها اثري در جنـگ خواهـد                  است از شنيدن اين حرف خشنود ميشود و تصور مي         

نمايد كه من هم بقدر او ساده و احمق هستم كه به مساعدت خـدايان                 داشت و بويژه از من راضي و خشنود ميگردد زيرا تصور مي           
 . اميدوار باشم

جع به مشكلات آينده كه در اين جنگ در انتظار سربازان است چيزي نگفتم زيرا مشكلات جنـگ ماننـد       من امروز در نطق خود را     
 .طلوع و غروب خورشيد در موقع خود بطور حتم خواهد آمد و لزومي ندارد كه قبل از وقت مردم را كه بايد سرباز شوند بترسانم

. شود فرياد شادي برآورند و براي من هلهله كنند          قتي نطق من تمام مي    اي از آشنايان را وسط جمعيت قرار دادم تا و           امروز من عده  
اند بانجام ميرسانيدند زيرا سادگي ملت بقدري اسـت كـه             اين هم كاري است كه تمام كساني كه براي مردم در گذشته نطق كرده             

 شادي برآورند تا اينكـه ديگـران بـدون     شعور ندارد بفهمد آيا آنچه شنيده قابل تحسين هست يا نه؟ و بايد كساني باشند كه فرياد                
ادراك خوبي و بدي از آن تقليد نمايند و آنوقت تو سينوهه كه يكي از مستمعين هستي تصور ميكني تمام آنهـائي كـه نطـق مـرا                       

 .باشند اند طرفدار و فداكار من مي شنيده
ن جنگ مقدس عنـواني اسـت كـه پيوسـته بكـار             تو كه ميگوئي عنوا   ... هب تو كه ميگوئي بقدرت خدايان عقيده نداري         گفتم هورم 

آيا در جهان چيزي وجود دارد كه تو به آن عقيده داشـته     ... شعور است   تو كه ميگوئي يك ملت احمق و بي       ... اند و تازگي ندارد     برده
 باشي؟
ن بـه چـه عقيـده       كردي زيرا خود ميدانستي كه م ـ       هب خنديد و گفت تو مردي ساده هستي وگرنه اين سئوال را از من نمي                هورم
 .دارم



... هب  يا يك هورم  ... سينوهه اين حقيقت را كه از آغاز جهان وجود داشته و تا پايان جهان وجود خواهد داشت بدان كه يك فرعون                    
باشد فقط بيـك چيـز عقيـده دارد و آنهـم              بور و بطور كلي هر كس كه داراي قدرت و افتخار و ثروت مي               يا يك هري  ... يا يك آمي  

 .ه قدرت و افتخار و ثروت استاعتقاد ب
يك فرعون يا آمي كه داراي مقام و ثروت است اگر بتو بگويد كه بخدايان عقيده دارد بدان كه دروغ ميگويد و اگـر بگويـد كـه بـه                          

ن ملت معتقد است بدان كه قصد دارد تو را فريب بدهد و اگر بگويد كه به كشور و خاك سياه معتقد ميباشد بدان كه منظور او اي ـ                         
 .است كه از سادگي و بلاهت تو به منظور ازدياد قدرت ثروت خود استفاده نمايد

بـور نيـز چنـين        آمي و هـري   . تواند جز بقدرت و افتخار و ثروت خود به چيزي عقيده داشته باشد              هب نمي   يك فرعون يا يك هورم    
 .باشد ها ميهستند و هر چه بگويند و بكنند براي حفظ قدرت و افتخار و ثروت يا ازدياد آن

ولي يك فرعون يا آمي مجبورند كه براي حفظ قدرت و ثروت خود اينطور جلوه دهند كه به خدايان عقيده دارند و به ملـت مصـر                           
ترين كشورهاست آنها مجبورند كه اين طور جلوه دهند كه تمام سال براي ملـت و                  معتقد هستند و خاك سياه در نظر آنها مقدس        

نمايند كه مبادا يكـي از افـراد ملـت گرسـنه              جوئي مي   خوابند و در اكل و نان و شربت و آبجو صرفه            ز نمي برند و هرگ    كشور رنج مي  
 .بماند

شايد در آغاز جواني كه هنوز لذت قدرت و ثروت آنطور كه بايد در نظر صاحبان قدرت و ثروت آشكار نشده كسـاني در بـين آنهـا                            
 .ه داشته باشنديافت شوند كه غير از خودشان به چيز ديگر عقيد

آورد و چگونـه غـرور و شـهوات انسـان را              ولي همينكه قدري از عمر آنها گذشت و دانستند كه قدرت و ثروت چه لذائذ بوجود مي                
 .دهد از همه چيز جز خودشان سلب عقيده خواهند كرد تسكين مي

ديگري بدوستي ولـي امـروز كـه قـدري از           من وقتي جوان بودم بدو چيز ديگر غير از خويش عقيده داشتم يكي به شاهين خود و                  
 .عمر من گذشته به هيچ چيز غير از خودم عقيده ندارم و ميدانم كه هر چه ميكنم بايد به قصد ازدياد افتخار يا ثروت من باشد

تـوانم دوسـت داشـته باشـم و      ايست براي تقويت قدرت و ازدياد ثـروت و حتـي زن را هـم نمـي                  هر نوع دوستي در نظر من وسيله      
 .خواهم باكتامون را براي تفريح و ازدياد افتخار و قدرت خود مي

سينوهه اين سخن كه بتو ميگويم سخني است كه هر فرعون و هركس كه قدرت و ثروتي دارد اگر نخواهد دروغ بگويد بتو خواهد                        
 من هستم و از اين جهت       گفت سخن من اين است كه من خود را مركز همه چيز ميدانم و عقيده دارم كه كشور و ملت مصر خود                     

باشم كه خود را بزرگ كنم چون راه ديگر براي بزرگ كردن خود ندارم زيرا بايد ملتي وجود داشته باشـد                       خواهان عظمت مصر مي   
كه سلطه من بر او بنظر ديگران برسد و من بتوانم گندم و روغن نباتي و فلز او را بگيرم و با آنچه از ملت ميگيرم يك عـده مـزدور         

 .اجير نمايم كه پيوسته مزايا و خصائل مرا با صداي بلند تحسين كنند تا اينكه ملت بداند كه فقط من داراي اين مزايا هستمرا 
هب را ديده بـودم و بعـد پـدر و مـادر او را هـم          اين حرفها در من اثر نكرد و شايد از اين جهت تاثير ننمود كه من در جواني هورم                 

 .هب آنها را جزء نجبا كرده از پدر و مادرش بوي سرگين چهارپايان بمشام ميرسيد ا اينكه هورممشاهده كردم و متوجه شدم ب
زاده واقعـي ايـن       هب بدون تناسب ميدانستم و فكر كردم كه اگر يك فرعون يا يك نجيـب                اين حرفها را از دهان مردي چون هورم       

 .كند جلوه ميآيد ولي از دهان آن مرد مانند ژاژخائي  حرفها را بزند باو مي
 

  جنگ مقدس يا جنگ مصر و هاتي -فصل چهل و هفتم 
 .هب از اشراف و توانگران درخواست كرد كه در مجلسي حضور بهم برسانند وقتي كه به ممفيس رسيديم هورم

چهارپايـان  هب به آنان گفت شما همه غني هستيد و من مردي فقير ميباشم و روزي كه بدنيا آمـدم ماننـد         وقتي آنها آمدند هورم   
در شكاف وسط انگشتان من سرگين بود آمون بمن بركت داد و مرا بزرگ كرد و اينك فرعون بمن دستور داده كـه جلـوي خصـم            

 .بيرحم و خون ريز را كه بطرف مصر ميايد بگيرم
ايـد فـداكاري و     ايد چون جنگ شروع شـده ب        وقتي كه من وارد اين جا شدم با مسرت شنيدم كه شما بزارعين و غلامان خود گفته                

جوئي كرد و از جيره زارعين و غلامان خود كاستيد و بر قيمت محصولات خود در اين شهر افزوديد و آنچه گفتيـد و كرديـد                           صرفه



دانيد كـه     و شما مي  . باشم  بمن نشان ميدهد كه خود شما هم حاضر هستيد كه فداكاري كنيد و من از فداكاري شما خوشوقت مي                  
و وقتي كه من اين جا آمدم ميزان ماليات شـما را            . باشد  ست كه مهمتر از همه اسلحه و جيره سربازان مي         جنگ مستلزم مصارفي ا   

از مامورين ماليه اين جا پرسيدم و بعلاوه در خصوص ثروت شما اطلاعات ديگر كسب كردم و من ميدانم كه شما در دوره فرعـون                         
 .ول ماليات نشودكذاب مقداري از ثروت خود را پنهان كرده بوديد تا مشم

ولي اينك دوره سلطنت فرعون صادق است و او بنام آمون سلطنت مينمايد و شما نبايد ثروت خود را پنهان كنيـد بلكـه بايـد بـا                            
مسرت دارائي خود را براي جنگ و دفاع از مصر بدهيد اين است كه هر يك از شما بايد فوري نيمي از ثروت خـود را بمـن بدهـد                              

 .هاي جنگي لا باشد يا نقره يا گندم يا گاو و گوسفند يا اسب براي بستن به ارابهخواه آنچه ميدهد ط
هاي خود را دريدنـد و كسـاني          هب خاتمه يافت يك مرتبه صداي شيون از نجباء و اغنياء برخاست و آنها جامه                وقتي صحبت هورم  

چ چيز نداريم و فرعـون كـذاب و خـداي او مـا را               گفتند ما هي    كه موي انبوه داشتن چنگ چنگ موهاي سر را كندند و با گريه مي             
 .اند كه ما ثروت خود را پنهان كرديم دروغ ميگويند فقير كردند و آنچه داشتيم از ما گرفتند و كساني كه بتو گفته

هب صبر كرد تا اينكه شيون آنها خاتمه يافت و گفت در دوره سلطنت فرعون كذاب بطوري كه من خـود شـاهد بـودم هـيچ                  هورم
 .س يك حبه گندم و يك حلقه مس و يك كوزه آبجو از شما نگرفتك

شد ضبط نمودند و بين زارعين تقسيم كردند و بعضي از شـما               هاي آمون را كه از طرف كاهنان اداره مي          مامورين كذاب فقط زمين   
ارعين خـويش نداديـد بلكـه    با اين كه داراي اراضي وسيع بوديد بدست زارعين خود سهمي از آن اراضي برايگان گرفتيـد ولـي بـز        

لذا از ثروت هيچ يك از شما در دوره سلطنت فرعون كذاب كاسته نشد و بعضي توانستيد بـر وسـعت اراضـي خـود                         . ضبط نموديد 
بيفزائيد بعد هم قحطي پيش آمد و چون شما پيش بيني قحطي را ميكرديد غلات را احتكار نموديد و توانستيد هر پيمانه غلـه را                         

ديگر اينكه من نخواستم كه نيمي از ثروت شما را برايگان بگيرم بلكه منظور اين است كـه شـما نيمـي از                  .  بفروشيد به بهاي گزاف  
دارائي ظاهري خود را كه بطور حتم كمتر از دارائي حقيقي شماست بوام بمن بدهيد كه من بـه مصـرف جنـگ برسـانم و بعـد از                             

 .خاتمه جنگ وام را خواهم پرداخت
هب گفت وثيقـه    اي بما خواهي داد؟ هورم       يكديگر را نگريستند و سپس گفتند كه اگر ما وام بتو بدهيم چه وثيقه              ثروتمندان قدري 

زيرا اگر من فـاتح نشـوم سـربازان    . من براي دريافت وام از شما پيروزي است و تصور ميكنم كه اين وثيقه در نظر شما معتبر است    
 .ئي بلكه تمام ثروت شما را ضبط خواهند كردهاتي اين جا خواهند آمد و نه فقط نصف دارا

من ميدانم كه شما چون مرداني باهوش و اهل حساب هستيد از من ربح نيز خواهيد خواست و من حاضرم كه بشـما ربـح بـدهم                           
د مـا   توانگران يك مرتبه ديگر صدا به شـيون بلنـد كردنـد و گفتن ـ             . ولي با هريك از شما جداگانه راجع به ربح مذاكره خواهم كرد           

ميدانيم كه تو براي اين ميگوئي كه با هر يك از ما جداگانه راجع بربح صحبت خواهي كرد كه قصد نداري بما ربح بدهي حتي مـا                           
 .اميدوار نيستيم كه اصل وام را از تو دريافت كنيم تا چه رسد بربح آن

ويم و همه چيز خود را از دست بدهيم همان بهتر كـه             حال كه ما بايد فقير ش     : ها را بر زمين زدند گفتند       آنگاه در حالي كه پيشاني    
 .خويش را تسليم سربازان هاتي نمائيم

و چون قصد داريد كه خود را تسليم سربازان هاتي كنيـد          . من حاضرم كه مطابق ميل شما رفتار كنم       ... هب گفت بسيار خوب     هورم
ا ببندند و در كشتيها بيندازند و ببرند و همـه را بـه سـربازان    من اكنون به سربازان خود ميگويم كه بيايند و دستها و پاهاي شما ر  

 .هاتي تسليم نمايند
ولي چون تسليم شما به قشون هاتي فرقي با مرگ شما ندارد و سربازان هاتي فوري شما را كور خواهند كرد تا اينكه به آسيابهاي                         

 .دارائي شما را ضبط خواهم كردكشي خود ببندند لذا همين كه شما رفتيد من تمام  هاي روغن و گردونه
توانگران وقتي اين حرف را شنيدند ضجه برآوردند و خود را بر زمين انداختند و حاضر شدند كه هـر يـك مقـداري زر و سـيم بـه              

 .هب بدهند هورم



 شـما نيسـت و      من از اين جهت شما را احضار كردم كه ميدانم در اين شـهر ثروتمنـدتر از                : هب آنها را تسلي داد و گفت        ولي هورم 
و در آينـده هـم    . ايد بوسيله سرمايه و بضاعت خود بضرر مردم توانگر شـويد            اطلاع دارم كه شما مرداني باهوش هستيد كه توانسته        

 .توانگر خواهيد شد زيرا مردم دنيا بر دو نوع هستند
د شدن را بضرر مردم و بوسيله مكيدن خون آنهـا           توانند راه ثروتمن    اند و نمي    اي از اول تا آخر عمر فقير ميمانند زيرا نتوانسته           دسته

اند و ايـن دسـته    و دسته ديگر آنهائي ميباشند كه راه تحصيل ثروت بضرر مردم و بوسيله مكيدن خون آنها را آموخته              . كشف كنند 
د بضـرر مـردم   اگر در مدت عمر بيست مرتبه دارائي خود را از دست بدهند باز ثروتمند خواهند شد چون ميدانند كـه چگونـه باي ـ      

و شما از اين دسته هستيد و اگر من طوري شما را بفشارم كه عصاره بدن شما بيرون بيايد باز ثروتمند خواهيد گرديـد         . توانگر شد 
ولي مطمئن باشيد كه من آنقدر شما را نخواهم فشرد          . زيرا ميدانيد كه راه تحصيل ثروت بوسيله غارت دسترنج ديگران كدام است           

دار من هستيد و يك باغبان عاقـل هرگـز درخـت ميـوه                هاي ميوه   زيرا شما توانگران مانند درخت    . ه شما بيرون بيايد   تا اينكه عصار  
ديگـر اينكـه وقتـي جنـگ شـروع شـد اغنيـاء              . دهنده را از ريشه بيرون نمياورد بلكه فقط به چيدن ميوه آن درخت اكتفا ميكند              

 كشتيها و دامداران بر ثروت خـود ميافزاينـد و اگـر بشـماره ريگهـاي بيابـان               بخصوص مالكين اراضي زراعي و بازرگانان و صاحبان       
مامورين ماليه براي وصول ماليات به آنها نظارت نمايند باز ثروت آنها روز بروز افزايش مييابد و آنها حتي از مامور ماليه هم خـراج                         

تر بĤنها خواهند فروخت پس شـما غصـه نخوريـد      ي گران ميگيرند براي اينكه گندم و آبجو و گوشت و چيزهاي ديگر خود را به بها              
اينك برويـد و مشـغول   . ها برابر آن را در طول مدتي كوتاه بدست خواهيد آورد   كه قدري از دارائي خود را بمن وام ميدهيد زيرا ده          

ه كه جنگـي شـروع مـي شـود          تر نمائيد زيرا هر دفع      هاي كلان در دوره جنگ باشيد و خود را فربه           تهيه مقدمات كار براي استفاده    
برند ولي مالكين و بازرگانان       گرچه هزارها سرباز به قتل ميرسد هزارها خانه ويران ميگردد و ساكنين آنها را به غلامي و كنيزي مي                  

 .تر خواهند شد كنند و ميفروشند فربه و دامداران و صاحبان كشتيها و سوداگراني كه چيزي خريداري مي
عد از عقب راندن قشون هاتي تصميم دارم كه سوريه را فتح كنم و مثل سابق ضميمه خاك مصر نمـايم و                      ديگر اين كه چون من ب     

شما از سوريه استفاده زياد خواهيد كرد خوب است كه علاوه بر وامي كه بابت هزينه قشون بمن ميدهيد گاهي براي من هـدايائي                        
 .هم بفرستيد كه به مصرف قشون برسانم

خواهيد باز گريه كنيد شيون را شروع نمائيد و من از شيون شما لذت ميبرم زيرا در گـوش مـن چـون صـداي                  حال برويد و اگر مي    
 .ام تحويل خواهيد داد اي را كه از شما خواسته كنيد ولي طلا و نقره باشد زيرا ميدانم كه شما گرچه گريه مي هاي طلا مي حلقه

اي را كـه بـه    هـا برابـر طـلا و نقـره         وع به محاسبه نمودند كه بدانند چگونـه ده        اغنياء برخاستند و رفتند ولي گريه نكردند بلكه شر        
 .هب ميدهند از جاهاي ديگر بدست بياورند هورم

هب بمن گفت سينوهه شايد امروز تو فكر كردي كه گرفتن خراج از اغنياء براي مصارف جنگ ظلم اسـت                      وقتي اغنياء رفتند هورم   
را بوسيله ماليات عادله از تمام ملت مصر چه غني و چه فقير ميگرفتم تا اينكه تمام طبقـات                   و بهتر اين بود كه من مصارف جنگ         

ليكن من ميدانم كه گرفتن ماليات از همه طبقات براي مخارج جنگ بعنوان اينكه بر همه طبقـه هـا                    . دار هزينه جنگ شوند     عهده
ز مردم ماليات ميگيرند هر قدر آن ماليات عادله باشد فشار آن        فشار وارد بيايد يك پندار موهوم است زيرا هر وقت كه در كشوري ا             

آيد زيرا محال است كه اغنياء و مالكين و بازرگانان و سوداگران ديگر يك حلقه مس بابت ماليات بدهنـد و           بر طبقات فقير وارد مي    
ر طبقات بالا قـرار گرفتـه روي آخـرين          هائي كه د    همانطور كه در اهرام مصر فشار و سنگيني تمام سنگ         . ده حلقه از مردم نگيرند    

بضاعت وارد    آيد در هر ملت هم فشار ماليات و بالاخره هر نوع فشار در مرحله آخر روي پشت فقراه و طبقه بي                      طبقه پائين وارد مي   
 .شكند ميĤيد و استخوانهاي آنانرا مي

هب كسي است كه بـراي جنـگ فقـط از             ند كه هورم  اين بود كه من از گرفتن ماليات جنگ از فقراء صرف نظر كردم تا اينكه بگوي               
هـاي ديگـر را خواهنـد         اغنياء ماليات ميگيرد و به فقراء كاري ندارد ولي ميدانم كه باز فقراء هستند كه ماليات اين جنگ و جنـگ                    

 .داد
 .ولي اين موضوع براي من توليد حسن شهرت خواهد كرد و موجب محبوبيت من نزد مصريها خواهد شد



هـاي جنگـي    هب در ممفيس به مناسبت لزوم وصول طلا و نقره از اغنياء و اجير كردن سربازان جديد و سـاختن ارابـه                    متوقف هور 
بيش از آنچه من تصور ميكردم طول كشيد و در اين مدت كه در ممفيس بود سربازان هـاتي در منطقـه دلتـاي رود نيـل قـراء و                              

 .چرانيدند ارع گندم كه هنوز خوشه نبسته بودند ميكردند و اسبهاي خود را در مز مزارع را ويران مي
دلتـا يـك    . (نمودنـد   آور نقل مي    آمدند راجع به بيرحمي سربازان هاتي سرگذشتهاي لرزه         فرارياني كه از منطقه دلتا به ممفيس مي       

گـردد و مجمـوع       شود به چند شـاخه تقسـيم مـي          اي كه وارد دريا مي      حرف يوناني شبيه به مثلث است و چون رود نيل در منطقه           
آورد لذا آنجا را مورخين يوناني دلتا خواندند و در گذشته رود نيـل در منطقـه دلتـا هفـت شـاخه                         ها يك مثلث را بوجود مي       شاخه

 ).مترجم –داشت ولي اكنون بيش از دو شاخه ندارد 
شود كـه مـردم       رگذشتها سبب مي  گفت كه اين س     هائي كه فراريان براي مردم نقل ميكردند راضي بود و مي            هب از سرگذشت    هورم

 .بيشتر از قشون هاتي بترسند و براي كمك به قشون مصر آماده شوند
توانم بـدون     روم كه جلوي قشون هاتي را بگيرم ولي من نمي           ام و براي چه نمي      سينوهه تو حيرت ميكني چرا من اينجا توقف كرده        

ديگر اينكه چون غزه در تصرف ماست و قواي ما در آنجا مقاومت             . برومهاي جنگي بجنگ هاتي       سربازان كافي و تعليم يافته و ارابه      
 .اي آسوده خاطر هستم كند تا اندازه مي

گذارد كه آنها براحتي مبادرت به مـانور جنگـي            گاه هاتي و متفقين او آزيرو فرو رفته و نمي           زيرا غزه مانند پيكاني است كه در تهي       
 .كنند

و . رفتي من بتو سفارش كردم كه به هيچ قيمت غزه را از دسـت نـدهي    صلح با آزيرو بسوريه مي     آيا بخاطر داري روزي كه تو براي      
آن روز من پيش بيني امروز را مينمودم كه تكيه گاه غزه در سوريه براي ما چه براي دفـاع از مصـر و چـه بـراي اسـترداد سـوريه        

 .داراي اهميت حياتي است
كند كه پياده نظام خود را كـه شـماره سـربازان آن چـون مـور و ملـخ اسـت از                          نمي تا روزي كه غزه در دست ماست هاتي جرئت        

توانيم از راه دريـا       صحراهاي سوريه و سينا عبور بدهد و به مصر برساند براي اينكه ميداند كه ما داراي نيروي دريائي هستيم و مي                    
وريم و تا روزي كه پياده نظام هاتي از صـحراهاي سـوريه و              قوائي مهم را در بندر غزه پياده كنيم و عقب پياده نظام هاتي سر در آ               

هاي جنگي خـود   امروز قواي هاتي فقط متكي به مانور ارابه. نمايد سينا نگذشته و به مصر نرسيده خطري بزرگ مصر را تهديد نمي   
 . كردهاي جنگي در مدتي كم مصر را تصرف خواهد و فرمانده قشون هاتي تصور ميكند كه با ارابه. ميباشد

ولي متوجه نيست كه مصر با كشورهائي مثل سوريه فرق دارد زيرا سوريه داراي مجاري و كانالهاي آبيـاري نيسـت و در مصـر در                           
. هاي جنگي هاتي ميشـوند      همه جا از مصب رود نيل گرفته تا آبشار اول كانالهاي آبياري وجود دارد و اين كانالها مانع از عبور ارابه                    

و حتي در دوره ساختمان اهرام از وجود آن         . وقاع در مصر است   ) از شمال بطرف جنوب   (از اولين آبشار رود نيل      آبشار اول عبارت    (
 ).مترجم –اطلاع داشتند 

ولي من فقط متكي بكانالهاي آبياري نيستم زيرا ميدانم كه وقتي جلوي يك قشون مهاجم گرفته نشـود ولـو در سـر راه آن شـط                           
ام و  شت منتها ميل دارم كه با قواي كافي بجنگ هاتي بروم و امروز هم دست روي دست نگذاشـته  آتش باشد آن قشون خواهد گذ     

اي از سـربازان آنهـا را بـه           پارتيزانهاي من پيوسته در صحراي سينا مشغول اذيت كردن قواي هاتي هستند و روزي نيست كه عده                
 .قتل نرسانند

نمايند و مزارع را از بين ببرند و مردم را بترسانند شماره كسانيكه براي سـربازي  هر قدر قواي هاتي در مصر سفلي آباديها را ويران    
 .به قشون من ملحق ميگردند زيادتر خواهد شد

 .هب گرديدند اي از زارعين كه در مصر سفلي بر اثر تجاوزات قواي هاتي گرسنه ماندند وارد قشون هورم در واقع عده
 .ير شدند دواطلب سربازي شدنداي هم كه در دوره خدائي آتون فق عده

شد وي بدون توجه باينكه كاهنان آمون چـه خواهنـد گفـت فرمـاني               هب بقدر كافي نمي     ولي چون باز شماره سربازان قشون هورم      
 .صادر كرد و همه محكومين را كه بجرم اعتقاد به آتون به معدنها فرستاده شده بودند آزاد و وارد قشون نمود

 



 گونه به سربازان هاتي حمله كرديم  چ-فصل چهل و هشتم 
شهر ممفيس بر اثر تمركز سربازها در آن مبدل به يك شهر نظامي پرهيجان شد و هر شب سربازان در منازل عمـومي و خيابانهـا                          

 .شدند بستند و از منازل خارج نمي ها را مي كردند و سكنه بومي شهر از بيم آنها درب خانه كشيدند و نزاع مي عربده مي
و بقدري مردم از قشون هاتي ترسيده بودن كـه زنهـا نيـز زينـت آلات                 . كرد  هاي ذوب و ساختن مس روز و شب كار مي           ي كوره ول

 .مسين خود را ميدادند كه براي سربازان سرنيزه بسازند
گانـه    ايـر دوازده  هر كشتي كه از جز    . هب همانطور كه از توانگران ممفيس طلا و نقره ميگرفت مبادرت به خريد كشتي ميكرد                هورم
 .هب خريداري ميگرديد آمد يا از كرت به يك بندر مصري ميرسيد از طرف هورم مي

 .نمود هب بزور آنرا خريداري مي شد كه از روي رغبت كشتي خود را بفروشد كه هيچ وگرنه هورم اگر ناخداي كشتي حاضر مي
كردند به كرت مراجعت نمايند بـراي         گر ميرفتند و جرئت نمي    هاي كرت آن هنگام سرگردان بودند و از يك بندر به بندر دي              كشتي

 .شنيدند آوري مي اينكه راجع به كرت خبرهاي وحشت
ور شده و ايـن   گفتند كه قشون هاتي به كرت حمله       اند و بعضي مي     شد كه در كرت غلامان شوريده بندر كرت را آتش زده            گفته مي 

ور   ستند كه قبايل هاتي تجربه ندارند تا بتوانند از دريا بگذرند و به كرت حمله              دان  نمود چون مي    شايعه در گوش مطلعين عجيب مي     
 .شوند

ولـي تمـام جاشـوان و       . انـد   اند كرت را مورد تهـاجم قـرار داده          بعضي را عقيده بر اين بود كه قبايلي سفيدپوست كه از شمال آمده            
 كرت را ناشي از مرگ خداي آن كشور ميدانستند و ميگفتند            ناخدايان كرت كه سرگردان از بندري به بندر ديگر ميرفتند بدبختي          

 .توانند كه به كرت مراجعت نمايند چون خداي آنها مرده نمي
پذيرفتند بـه نفـع آنهـا بـود بعضـي از              گفت كه وارد خدمت مصر شوند اگر اين پيشنهاد را مي            هب بĤنها مي    اين بود كه وقتي هورم    

هب توانسـت كـه بـا         ولي هورم . بنادر سوريه شدند و بدست آزيرو و قشون هاتي افتادند         هاي كرت هم ضمن سرگرداني وارد         كشتي
هاي جزاير يك نيروي دريائي بوجود بياورد و همـه ناخـدايان و ملوانـان ايـن نيـروي دريـائي                       هاي كرت و كشتي     استفاده از كشتي  

 .ورزيده و بصير بودند
خود بحركت در آمد ولي قبل از ايـن كـه از ممفـيس حركـت كنـد بوسـيله                   هب هنگامي كه رود نيل طغيان كرد با سربازان            هورم
 .گفت كه مقاومت كند فرستاد به فرمانده نيروي غزه مي هائي كه از راه خشكي يا دريا بغزه مي پيك

 .غ كردهب را به فرمانده قواي نظامي غزه ابلا از جمله يك كشتي مصري حامل آذوقه خود را به بندر غزه رسانيد و پيام هورم
خواستم وارد غزه شوم دروازه شهر را بر روي من نگشود بلكه مرا كه درون زنبيلي بودم بوسيله                    اين همان فرمانده بود كه وقتي مي      

 .طناب به بالاي حصار رسانيد
وچ سـر  كردنـد و بـا ق ـ     دانم كه او چگونه در آن شهر مقاومت ميكرد براي اينكه سـربازان آزيـرو و هـاتي دائـم حملـه مـي                         من نمي 
 .انداختند هاي پر از مارهاي زهردار بدرون شهر مي كوبيدند و كوزه هاي شهر را مي دروازه

هب بوسيله آن پيام      هب پيامي به پيكان بسته نشود و بدرون شهر پرتاب نگردد و هورم              ولي روزي نبود كه از طرف جاسوسان هورم       
 .مقاومت كنيد... مقاومت كنيد: نگويد

هاي جنگي هاتي كنار نيل در يك خم رودخانه موضـع             هب مطلع شد كه يك فوج از ارابه         تانيس رسيديم هورم  وقتي ما به نزديكي     
 .گرفته است

هب دستور داد كه مجاري آبياري مسدود را كه بر اثر لجن و لاي غيرقابل استفاده شده بود پاك كنند و در آنها آب بيندازنـد     هورم
 .ي جنگي هاتي متوجه گرديد كه از هر طرف آب او را احاطه كرده استها و چنين كردند و يك وقت فوج ارابه

سربازان مصري كه درون كشتي و زورق بودند و از آب بيم نداشتند بوسيله زورق از مجاري آبياري گذشتند و سيصد اسـب هـاتي                         
 .را كشتند و يكصد ارابه را سوزانيدند

 .ها را متصرف شود و در قشون مصر از آنها استفاده نمايد ه اسبها و ارابههب از اين واقعه خشمگين شد زيرا وي ميخواست ك هورم
 .بعد از اين واقعه ما براه ادامه داديم تا اينكه به تانيس رسيديم



ور شـدند و      هاي خود دور بودند برخورد كـرد و سـربازان مصـري حملـه               هب به يك دسته از سربازان هاتي كه از ارابه           در آنجا هورم  
هـاي آنـانرا      هاي خود دور بودند توانستند كه آنها را به قتل برسانند و ضمن پيشرفت اسـبها و ارابـه                    ن هاتي كه از ارابه    چون سربازا 

 .متصرف شوند
اين پيروزي از نظر نظامي داراي اهميت نبود ولي از لحاظ روحي خيلي اثر داشت زيرا سربازان مصـري شـنيده بودنـد كـه سـرباز                           

 .اد و اين واقعه ثابت كرد كه سرباز هاتي مثل ديگران قابل شكست دادن استتوان شكست د هاتي را نمي
 .هاي مصري در آورد ها را برنگ ارابه هب اسبها را به علامت ارتش مصر نشان گذاشت و ارابه هورم

 گذاشـت و بـا يـك        هب هم نيز بر اثر اين موفقيت به هيجان در آمده بود و سربازان پياده و سنگين اسلحه خود را عقب                      خود هورم 
رفتـيم بمـن گفـت سـينوهه اگـر تـو ميخـواهي         ور گرديد و هنگامي كه بطرف تانيس مي هاي جنگي به تانيس حمله   دسته از ارابه  

ضربتي فرود بياوري آن ضربت را با سرعت و بشدت فرود بياور تا اينكه خصم تو چنان گيج بشود كه نتواند بزودي حواس خـود را                          
 .جمع نمايد
هـائي از قشـون    هب در تانيس توقف خواهد كرد ولي او با اينكه ميدانست كه در جنوب تـانيس دسـته       كردم كه هورم    يمن تصور م  

شديم و مـن بـا حيـرت    ) صحراي سينا(هاتي در صحرا مشغول خراب كردن قراء و مزارع هستند از تانيس گذشت و ما وارد صحرا              
 .بسوي مشرق رو آورده استهب مانند تيري كه از كمان جستن كند  ديدم كه هورم

هب چند پاسگاه جنگي هاتي را كه سربازان آن مامور حفظ سبوهاي پـر از آب بودنـد تصـرف                      بعد از اينكه وارد صحرا شديم هورم      
كرد و آنوقت من فهميدم كه براي چه آزيرو و قشون هاتي از مصر سبوهاي مستعمل را خريداري ميكردند زيرا كوزه و سـبوي نـو                          

شود ولي كـوزه و سـبوي مسـتعمل آب را حفـظ               نمايد و نابود مي     هد و آبي كه درون آن است از خلل كوزه عبور مي           د  آب پس مي  
 .كند مي

ارتش هاتي صدها هزار كوزه و سبوي پر از آب را از سوريه تا مرز مصر در نقاط مخصوص در بيابان قرار داده بـود تـا اينكـه موقـع                     
 .آب نباشد حمله به مصر قشون بي

 ارتش هاتي كه نيروي دريائي نداشت براي حمله به مصر مجبور بود كه از راه خشكي به سـرزمين سـياه حملـه كنـد و بـراي                             زيرا
 .حمله از راه خشكي به سرزمين سياه حمله كند و براي حمله از راه خشكي هم احتياج به آب داشت

ه آنهـا را در زمـين جـا داده بودنـد تـا اينكـه حـرارت                  هاي آب ك ـ    هب بدون اينكه در فكر خستگي اسبها باشد در طول كوزه            هورم
 .هاي نكاهد بطرف مشرق راه مي پيمود خورشيد آب را در كوزه

آور   اي وحشـت    هب از سرعت حركت خود نكاست ولي حركت صدها ارابـه او در صـحرا منظـره                  با اينكه بعضي از اسبها مردند هورم      
هـب ماننـد طوفـان ناگهـان سـر            هاي او را ديدند گفتند كـه هـورم          حركت ارابه داشت و گرد و غبار به آسمان ميرفت و آنهائي كه            

 .ميرسد
هاي پارتيزان طرفدار مصر نيز شروع به فعاليـت بضـد پاسـگاههاي هـاتي      هب وارد صحرا شد دسته هاي هورم در همانموقع كه ارابه   

 .شدند  مربوط ميهب افروختند و بوسيله آتش با هورم كردند و شبها روي قلل جبال سينا آتش مي
هـب   شد ايـن افسـانه را بوجـود آورد كـه هـورم      ها بر ميخاست و آتشهائي كه شب افروخته مي    گرد و غباري كه روز از حركت ارابه       

 .ور شده است هاي آتش بسوريه حمله روزها با سرعت گردباد صحرا و شبها با سرعت يك ستون از شعله
هـب بـه آنهـا        نمودند كـه هـورم      قواي هاتي كه تصور نمي    . اضع آبرا درصحرا تصرف نمود    گيري تمام مو    هب با استفاده از غافل      هورم
هـب    دو چيز سبب گرديد كه قواي هـاتي هـيچ منتظـر حملـه هـورم               . ور شود در همه جا تسليم گرديدند يا به قتل رسيدند            حمله

ور شـود دوم اينكـه    ديگري بـه هـاتي حملـه   نبودند يكي اين كه قشون هاتي پيوسته خود مهاجم بود و تا آن موقع كسي نديد كه              
هـب   نمود كه هـورم  ارتش هاتي ميدانست كه قسمتي از قواي او در مصر سفلي مشغول ويران كردن قراء و مزارع است و تصور نمي  

آنكـه  ور گـردد و حـال         آنها را در مصر سفلي بگذارد كه بكارهاي خويش ادامه بدهند و خود بسرزمين سينا بيايد و به هاتي حملـه                    
هاي معدود هاتي را كه     هب از مصر خارج شود آن كشور حتي توانائي مقاومت آن دسته             داند كه مصر ضعيف ميباشد و اگر هورم         مي

 .در مصر سفلي هستند ندارد



 .هب ضعيف كرد مقاومت غزه بود يكي از عواملي كه در صحراي سينا قواي هاتي را مقابل هورم
ا از پا در آورد مقداري از واحدهاي نظامي خود را در غزه جمع كرد ولي چون اطراف غزه وسيله                    ارتش هاتي براي اينكه شهر غزه ر      

 .تغذيه واحدهاي مزبور وجود نداشت آنها را در شهرهاي سوريه متفرق نمود كه آذوقه به آنها برسد
 .ركز نمايندها نتوانستند كه قواي خود را مقابل او متم هب وارد صحراي سينا شد هاتي لذا وقتي هورم

زيـرا  . هب تا نزديك شهر غزه رفت و قسمتي از قواي هاتي را كه اطراف شهر بود معدوم نمود ولي نتوانست كه وارد غزه شود                         هورم
 س.هب زياد نيست و تصميم گرتفند كه جلوي وي را بگيرند هاي جنگي هورم در آنجا افسران هاتي متوجه شدند كه ارابه

 .ه ميرفت من با او نبودم بلكه در يكي از مراكز آب توقف كردمهب بطرف غز هنگاميكه هورم
هب بمن گفت كه در آن دستبرد احتياج به پزشك ندارد چون فرصـتي وجـود نخواهـد داشـت تـا اينكـه مجروحـي را                             چون هورم 

لاشـخورها خواهـد    معالجه كنند و هر كس كه مجروح شود در بيابان رها خواهد شد و اگر زنـده بمانـد فبهـاالمراد وگرنـه طعمـه                          
 .گرديد

 .هب يا افسران وي بعد از خاتمه پيكار برايم نقل كردند آنچه از وقايع اين جنگ باطلاع من رسيد مطالبي بود كه هورم
ها پياده ميشوند فاصله با آنها نگيرند براي اينكه جنـگ   هب بسربازان خود گفته بود كه اگر از ارابه     قبل از اينكه به غزه برسند هورم      

 .ها دستبرد است نه يك جنگ موضعي و شايد مجبور شوند كه لحظه به لحظه مانور خود را عوض نمايندآن
 .ها پياده شدند و دور گرديدند اي از سربازان او به طمع چپاول اموال اردوگاه هاتي از ارابه ولي عده

 .هاي خود را برگرداند  شد كه با سرعت ارابههب وقتي متوجه شد كه قواي هاتي مبادرت به حمله متقابل خواهد كرد مجبور هورم
اي از سربازان او پشت حصار غزه گرفتار سربازان هاتي شدند و آنها سرشان را بريدند و پوستشان را كندند تـا اينكـه                   در نتيجه عده  

 .ها مهارت دارند ها در تهيه اين نوع كيسه بعد از دباغي از پوست آنها كيسه بدوزند زيرا هاتي
هب نشد چون يگانه چيزي كه به تعداد زياد در صحرا وجود داشت كوزه و                 ستبرد غنيمتي قابل توجه نصيب سربازان هورم      در آن د  

سبوهاي پر از آب بود وگرچه يك كوزه پر از آب در صحراي گرم هم وزن آن فلز قيمت دارد ولي همان كوزه در سـاحل رود نيـل                             
 .بدون ارزش است

هب قواي خود را پس از اين كه از غزه برگردانيد در صحرا متوقف كرد در صورتي كه بطور حتم مـورد   بعد از دست برد مزبور هورم    
 .توانست خود را به مرز مصر برساند حمله هاتي قرار ميگرفت ولي طوري اسبهاي او خسته بودند كه نمي

داشت كه يك قسمت از ارتش مصر را كـه  دانست كه فرصتي خواهد  هب مراكز آب را در عقب خود از بين نبرد مي      ولي چون هورم  
 .در عقب گذاشته بود وارد صحرا نمايد و به خويش بپيوندد

گفـت    هب با اينكه رويهمرفته در آن دستبرد فاتح بودند از كمي غنائم جنگي شكايت داشتند و اگر كسي به آنها مي                      سربازان هورم 
 .ت خود را با چند حلقه فلز مبادله نمائيمگفتند كه ما حاضريم افتخارا كه شما نائل بافتخار شديد مي

هب ملحق شود براه افتادم و وقتي با سرعت از صحرا عبور ميكرديم آنچه بنظـر                  من باتفاق قشوني كه از مصر آمده بود كه به هورم          
 .من ميرسيد فجايع جنگ بود نه افتخارات آن

افتند غير از فجايع جنـگ را         و آنهائي كه از عقب آنها براه مي       چون افتخارات را افسران و سربازان هنگام پيروزي تحصيل مي كنند            
 .بينند نمي

گاهي لاشه يك سرباز مصري را ميديديم كه نيمي از آن را كفتار خورده و گاهي مشاهده ميكرديم كه يك سـرباز هـاتي را بسـيخ                
 .اند كشيده كنار راه قرار داده

اتي ذخيره كرده بودند استفاده نمائيم كـه سـربازان هـاتي ذخيـره كـرده بودنـد                  توانستيم از آبهائي كه سربازان ه       در مراكز آب مي   
اش قرار خواهد گرفت آبها       هب چون ميدانست كه مراكز مزبور بعد مورد استفاده وي يا قشون عقب افتاده               استفاده نمائيم زيرا هورم   

 .را در قسمتي از خط سير امدادي مصر بود از بين نبرد
هب را از فاصله دور ديدم ولي ميدانستم كه آن شب نخواهم توانست به اردوگاه           آفتاب من آتش اردوگاه هورم    يك روز بعد از غروب      

 .هب برسم هورم



 .شود بيش از آنچه در بادي نظر تصور شود با انسان فاصله دارد براي اينكه در بيابان مسطح آتشي كه ديده مي
د و من نتوانستم بخوابم ولي سربازان كه بـا پـاي برهنـه زمـين گـرم صـحرا را       آنشب هواي بيابان بعد از حرارت روز خيلي سرد بو    

زدند و من تصور ميكنم افسانه مربوط بـاين كـه    كردند و فرياد مي    پيموده بودند از فرط خستگي خوابيدند و در حال خواب ناله مي           
نالند و فرياد ميزنند و ايـن         ر موقع شب مي   باشد ناشي از همين است كه خفتگان د         بيابان هنگام شب محل گردش ارواح موذي مي       

 .آزارند اند ارواح موذي مردم را مي ناله و فرياد سبب شده كه گمان كرده
هب بـراه افتـاديم ولـي         روز ديگر قبل از اينكه سپيده صبح طلوع كند نفير زدند و سربازان را بيدار كردند و ما بطرف اردوگاه هورم                    

 .پيمائي بودند از عقب ما سر بدر آوردند هاي اكتشاف هاتي كه در صحرا مشغول راه  يك عده از ارابهقبل از اينكه به اردوگاه برسيم
هـاي خصـم ترسـيدند و بعضـي از آنهـا              هاي هاتي را نياموختـه بودنـد از ديـدن ارابـه             سربازان پياده ما كه هنوز رسم پيكار با ارابه        

 . تيراندازي ميكردند به قتل رسيدندها گريختند ولي با تير كمانداران هاتي كه از ارابه
هاي هاتي همين     هاي جنگي خود را به كمك ما فرستاد و ارابه           هب بوديم وي يك دسته از ارابه        ليكن ما چون نزديك اردوگاه هورم     

 .هب را ديدند اصرار را خطرناك دانستند و فرار كردند هاي هورم كه ارابه
هاي فراري تيرانـدازي كردنـد        هاي را بحركت در آوردند و بعضي از آنها بطرف ارابه            يزهفرار آنها سبب خوشحالي سربازان ما شد و ن        
 .رسد ها نمي در صورتي كه محقق بود كه تيرشان بارابه

هـب روي آنهـا فـرود         هاي هاتي گريختند بانگ زدند ما از هاتي بيم نداريم زيرا شاهين هورم                سربازان پياده ما وقتي ديدند كه ارابه      
 . چشمهاي آنان را كور ميكندميĤيد و

هب مورد قدرداني قرار بگيرند زيرا با پاي برهنـه و پيـاده صـحراي                 سربازان پياده ما اميدوار بودند كه بعد از رسيدن باردوگاه هورم          
 .گرم را در نورديده بودند و نيز انتظار داشتند كه آنجا استراحتي طولاني كنند

رسيد شلاق خود     تاب صحرا تيره رنگ شده بود و چشمهايش مثل دو پياله خون بنظر مي             هب در حالي كه صورتش از آف        ولي هورم 
را تكان داد و گفت اي تنبلها و اي وزغهاي لجن رود نيل كجا بوديد كه اين قدر دير كرديـد؟ مگـر مـن بشـما نگفـتم كـه زودتـر                                 

 من بايد وقتي بين شما هستم بيني خود را بگيـرم  شود كه  ايد طوري بوي كثافت از شما استشمام مي         بيائيد؟ و اكنون هم كه آمده     
 .كه بوي عفن شما مرا آزار ندهد

ايد بجاي اينكه انگشتان كثيف خود را وارد بيني نمائيد يا قسمت خلفي خود را بخارانيد زمـين را حفـر كنيـد و                     ولي حالا كه آمده   
ها را با سـنگ مسـدود          خندق حفر كرديد و جلوي ارابه      خندق بوجود بياوريد براي اينكه جان شما بسته به حفر خندق است و اگر             

 .نموديد زنده خواهيد ماند وگرنه استخوانهاي شما همين جا سفيد خواهد شد
هـب   سربازان مصري با اين كه خسته بودند و پاهائي مجروح داشتند از اين حـرف خشـمگين نشـدند زيـرا ميدانسـتند كـه هـورم          

 .د ولي شلاق خونين او آشكار ميكرد كه آن حرف مثل مواقع گذشته جنبه شوخي نداردپيوسته با سربازان همانطور حرف ميزن
هـا    سربازها بدون اينكه در فكر پاهاي مجروح و تن خسته باشند شروع به حفر زمين كردند و خندق بوجود آوردند و جلوي خندق                      

 .ها را مسدود كنند بور ارابهها تيرهاي بلند نصب نمودند كه راه ع تخته سنگ قرار دادند و بين تخته سنگ
هب تيرهاي كوتاه بر زمين نصب كردند و بوسيله طناب آنها را بهم متصل نمودنـد                  جلوتر از اين خندقها و تيرها طبق دستور هورم        

هاي جنگي هـاتي      ها به طناب گير كند و ارابه        هب اين است كه دست و پاي اسبهاي و چرخ ارابه            فهميدم كه منظور هورم     و من مي  
 .از حركت باز ماند

هب يك رشته خنـدق طـولاني و قوسـي شـكل حفـر                علاوه بر خندقهائي كه معلوم بود در كجا حفر شد باز بر حسب دستور هورم              
كردند ولي روي آن را پوشانيدند و خاك ريختند بطوري كه از دور كسي نمي توانسـت بفهمـد كـه در آنجـا يـك حفـره طويـل و           

 .عريض وجود دارد
گرديدند و نظر به ايـن كـه          هاي پارتيزان از اطراف بما ملحق مي        شدند و نيز دسته     اي از سربازان جديد وارد اردوگاه مي       هر روز عده  

هاي هاتي موانع را دور بزنند و از عقب ما سربدر آورند هر قدر در چپ و راسـت اردوگـاه    بيابان وسيع بود و بيم آن ميرفت كه ارابه       
 .هب ميگفت كم است  بوجود ميĤمد باز هورمما خندق حفر ميگرديد و موانع



هـب را ميديدنـد و شـلاق          هـاي پهـن هـورم       دل كرد و وقتي قامت بلند و شـانه          ولي اين اقدامات رفته رفته سربازان مصري را قوي        
ميباشد بخود  كردند و متوجه ميشدند كه وي از طلوع فجر تا نيمه شب ناظر بر كارها و اقدامات تدافعي                     آلود او را مشاهده مي      خون
هب براي سربازان مصري و پارتيزانها كه در راه بودنـد تـا               گفتند كه اين مرد ما را از خطر هاتي نجات خواهد داد يك روز هورم                مي

اينكه به اردوگاه برسند پيغام فرستاد كه شتاب نمايند چون اگر شب بگذرد و تا صبح روز ديگر خود را باردوگـاه نرسـانند بـيم آن                      
 .بدست گشتيهاي هاتي بيفتندميرود كه 

ها فرستاد نزديك غروب در حاليكه سربازها مشغول حفر خندق            هب اين پيام را براي سربازان مصري و پارتيزان          همان روز كه هورم   
 .هاي هاتي نمايان گرديدند بودند فضاي صحرا پر از گرد و غبار شد و ارابه

هـاي هـاتي نصـب شـده      ز يك فلز عجيب كه ميگفتند آهن است مقابل ارابهسربازهاي ما وقتي مشاهده كردند كه داسهاي بزرگ ا     
معلوم ميشود كه وصف حالات بيني براي بيان احساسات انسان سـابقه چنـد هـزار سـاله                  . (طوري ترسيدند كه بيني آنها سرد شد      

) ناي بيني بدانيم نه به معناي مغـز       البته اگر دماغ را مثل عامه مردم به مع        (دارد همانطور كه ما امروز ميگوئيم كه دماعش سوخت          
 ).مترجم –گفتند بيني او سرد شد  خواستند بگويند شخصي خيلي ترسيد مي يا دماغش چاق است در دوره سينوهه وقتي مي

اي كه از وضع طبيعي آن بدون اطلاع بودند و بضد قشوني كه هنـوز                 چون شب فرود ميĤمد سربازان هاتي جرئت نكردند در منطقه         
 .و چون آن خبر نداشتند مبادرت بحمله كننداز چند 

كـرد در صـحرا آتشـهاي     آنها در صحرا اردوگاه بوجود آوردند و آتش افروختند و به اسبهاي خود عليق دادند و تـا چشـم كـار مـي             
 .كوچك ديده ميشد

را بـه قتـل رسـانيدند ولـي         اي از نگهبانان مصـري        هاي اكتشاف هاتي هم تا صبح مشغول آزمايش وضع جبهه ما بودند و عده               ارابه
پارتيزانها و راهزناني كه در خدمت مصر بودند در دو جناح اردوگاه هاتي بسربازان خصم شـبيخون زدنـد و چنـد نفـر را كشـتند و            

 .چند ارابه از آنها گرفتند
كـار كـه صـداهاي        ههب به سربازان خود گفته بود كه بخوابند من فكر ميكنم كه آنشب هيچ كس جز سـربازان كهن ـ                    با اينكه هورم  

 .ميدان كارزار در شبي كه فرداي آن جنگ شروع ميشود براي آنها عادي است نخوابيدند
 .هاي جنگي و قعقعة سلاح و صفير عبور تيرها و ناله مجروحين ميرسيد زيرا تا صبح صداي چرخ ارابه

گهباني گماشته بـود و چنـد نفـر از آنهـا مجـروح      هب يك عده از سربازان كهنه كار و آزموده خود را در خط اول اردوگاه به ن     هورم
هب مرا بكناري كشيد و گفت هر يك از ايـن سـربازان قـديمي و                  شدند و من كه تا صبح بيدار بودم آنها را معالجه ميكردم و هورم             

كه بميرند و من بـراي      باشند و بكوش كه آنها را معالجه كني و نگذاري             كار كشته من از هزار سرباز تازه كار در نظرم گرانبهاتر مي           
 .مداواي هر يك از اين سربازها يك حلقه زر بتو خواهم داد كه وزن آن يك دين باشد

اي و قصـد داري   دانستم كه تو در اينجا يعني در صحراي مسطح كنار دامنه كوه سينا اردوگاه بوجود آورده             هب من نمي    گفتم هورم 
 .كه در اين جا جلوي هاتي را بگيري

هاي جنگي هاتي در يك صـحراي مسـطح    ن تصميم تو آگاه بودم بتو ميگفتم كه اين كار را نكن زيرا جلوگيري از ارابه     اگر من از اي   
 .ها ميتوانند در آن حركت نمايند بسيار خطرناك است كه ارابه

د تـو را اگـر مجـروح    اي و از من براي تغيير آن كاري ساخته نيست من سربازان قديم و جدي ـ ولي حالا كه تو اين تصميم را گرفته    
هـاي هـاتي      شوند تحت معالجه قرار ميدهم گو اينكه ميدانم كه از سربازان جديد تو كاري ساخته نيست و آنها بعد از حملـه ارابـه                       

 .گريزند مي
 بـيش از  خواهي بابت معالجه بمن بدهي بسربازان خود بده زيرا آنهـا  دهم و آنچه مي من براي زر سربازان تو را مورد مداوا قرار نمي         

 .من احتياج به زر دارند
 .و ديگر اينكه ممكن است كه فردا ما همه بقتل برسيم و فردا شب من نباشم كه زخم سربازان تو را ببندم

باشي و در هر جنگ بايد خطر را هم در نظـر گرفـت و اگـر در     هب گفت سينوهه تو يكمرد عاقل هستي ولي مرد جنگي نمي           هورم
توانست كه فرمانده يك ارتش شـود و مبـادرت            آمون فرعون مصر كه اينك طفل است نيز مي          انخ  توتداشت    جنگ خطر وجود نمي   



روم كه قدري شراب بنوشم كه بتوانم بخوابم و بعد از بيدار شدن بهتر بجنگم زيرا اگر قـدري حـرارت                       بجنگ نمايد و من اينك مي     
 .شراب در سر من باشد بهتر خواهم جنگيد

و بعد چند نفر از سربازان را كه از مقابـل خيمـه او              . كرد  ي قلقل كوزه او را شنيدم كه در دهان خالي مي          چند لحظه ديگر من صدا    
اي نوشانيد و گفت كساني كه كشيك ندارند بروند و بخوابند كه فردا صبح براي جنگ                  عبور ميكردند باسم صدا زد و بهر يك جرعه        

 .بهتر آماده باشند
انسته بودم بخوابم ديدم كه مقابل جبهه ما لاشه چنـد اسـب افتـاده و جنـد ارابـه هـاتي آنجـا                        وقتي صبح دميد من كه آنشب نتو      

 .واژگون شده و كلاغها مشغول خوردن چشم مقتولين هستند
بستند و يك مرتبه ديگر اسلحه خويش         در حالي كه سربازان هاتي آتشهاي خود را با خاك خاموش ميكردند و اسبها را به ارابه مي                 

هب سربازان خود را در دامنه كوه جمع كرد و به تخته سنگي تكيه داد و در حاليكه يك قطعه نان خشك                        نمودند هورم   ميرا تميز   
آمون خداي بزرگ مصر اعجاز كرد زيرا سربازان هاتي را مقابل شما قرار داد تا اين كه شما آنها را از                     : را با پياز ميخورد چنين گفت     

د پياده نظام هاتي هنوز نيامده زيرا سربازان پياده خصم در حاشيه صحرا به مناسبت اينكه آنجا آب  بيني  بين ببريد و بطوري كه مي     
ها راه را بر آنها بگشايند و مراكز آب را اشغال كنند و پياده نظام هـاتي حركـت كنـد و بـه            اند تا اينكه ارابه     فراوان است توقف كرده   

 اردوگاه هاتي آب نبود تمام اسبها تشنه ماندند و قسمتي از اسبها عليق نداشـتند و     ديشب به مناسبت اينكه در    . ها ملحق شود    ارابه
هاي خار را مقابل اسبها بريزند زيرا من تمام مراكز آب و عليق هاتي را در صحرا معدوم كـردم                      سربازان هاتي مجبور شدند كه بوته     

د كه مجبورند كه راه را بگشايند و عبور كنند و خـود را بـه                هاي هاتي بسختي خواهند جنگيد چون ميدانن        اين است كه امروز ارابه    
نمودنـد   مصر برسانند و در غير اينصورت چاره ندارند جز اينكه بسوريه برگردند اگر آنها از عقل پيروي ميكردند امروز مراجعت مـي          

 . و زر و سيم فراوان بدست آورندولي آنها مرداني حريص هستند و اميدوارند كه با رسيدن به كشور مصر مبادرت به چپاول كنند
توانند كه از اين فلـزات صـرف نظـر      اند و نمي    اند مقداري فلز پرداخته     ها و سبوهائي كه از مصر خريده        ديگر اين كه بابت بهاي كوزه     

هاي آنهـا بـه       هگويم كه آمون اعجاز كرده و قواي هاتي را مقابل ما قرار داده چون وقتي اراب                 بهمين جهت من مي   . نمايند و برگردند  
 .مانند افتند و از حركت باز مي شوند يا در گودالها مي حركت در آيد دچار ما مي

هب در اين موقع سكوت كرد و نان خشك را بدهان برد و قدري از آن را با دندان جدا كرد و جويد و سربازان مانند كودكاني                             هورم
 ...گوب... كه در انتظار دنباله يك قصه باشند بانگ زدند بگو

هب آن قسمت از نان را كه ميجويد ناگهان بيرون ريخت و ناسزائي بر زبان آورد و گفت اين طباخهاي قشون گويا فضله گربه                          هورم
اند كه در دهان اين قدر بد طعم و متعفن شده است و اگر اين كـار را كـرده باشـند                        را درون خمير نان گذاشته و آن را طبخ كرده         

هـا و     اي مـوش  : هـب بانـگ زد      و سربازها وقتي ايـن حـرف را شـنيدند خنديدنـد و هـورم              . ار خواهم آويخت  من آنها را سرنگون بد    
ايد چـون طباخهـا لاي خميـر نـان شـما سـرگين اسـب و الاغ                    خنديد؟ آيا تصور كرده     براي چه مي  ... زار رود نيل    هاي لجن   قورباغه

 ميگذارند و بشما ميخورانند من قصد تنبيه آنها را دارم؟
نه اگر از اول تا آخر اين جنگ آنها بجاي نان بشما سرگين بدهند من هيچيك را تنبيه نخواهم كرد بلكه متاسف خواهم شـد                         .. .نه

فهميديد   اگر سرباز بوديد مي   . باشد  ايد زيرا شما سرباز نيستيد بلكه چون موشهاي ترسو مي           كه چرا شما سرگين اسبهاي مرا خورده      
هائي كـه سـرهاي فلـزي         ايد چوب سنجيدن عمق رود نيل نيست بلكه نيزه است آنهم نيزه              گرفته اين چوبهاي بلند كه شما بدست     

ام گاهي    و شما اي كمانداران كه من ديده      . اند كه شكم سربازان هاتي را با آن سوراخ كنيد           ها را براي اين بشما داده       دارد و اين نيزه   
گيرد اين كمان را از  اندازيد تا ببينيد تير كداميك بيشتر ارتفاع مي مان مي كشيد و تيرها را بطرف آس       مانند كودكان زه كمان را مي     

اند كه با تير چشم سربازان هاتي را كور و شكمشان را سوراخ كنيد اگر توانائي نداريد كه سربازان هاتي                      اين جهت بدست شما داده    
 .ئي بزرگتر هستند به تير ببنديدها را هدف سازيد صبر كنيد كه نزديك بيايند و اسبهاي آنها را كه نشانه

شوند كعب نيزه را بر زمين بگذاريد و با دو دست آن را بگيريد تا سر نيزه در سينه اسب فـرو    هاي هاتي بشما نزديك مي      وقتي ارابه 
 بزمين افتاديد با كارد برود و اگر نتوانستيد باين ترتيب اسبهاي ارابه را به قتل برسانيد و آنها شما را به زمين انداختند بعد از اينكه    

 .پي اسبها را قطع نمائيد وگرنه ارابه از روي شما خواهد گذشت و استخوانهاي شما را خرد خواهد كرد



مـن فكـر    : اي از كـوزه خـود نوشـيد و گفـت            هب با نفرت ناني را كه در دست داشت بوئيد و آن را دور انداخت و جرعه                  آنگاه هورم 
هاي هاتي و نعره سـربازان آنهـا را شـنيدند             بدون فايده است زيرا به محض اينكه شما صداي ارابه         كنم كه اين حرفها براي شما         مي

طوري بوحشت در ميĤئيد كه مجبور خواهشد شد كه سر را زير جامه مادر خود پنهان كنيد و چون جامه مادر شـما اينجـا نيسـت     
 .سر را زير خاك بيابان پنهان خواهيد كرد

ه هرگاه هاتيها از اين جا بگذرند و خود را بمراكز ذخيره آب و عليق كه عقب ماست برسـانند و دواب خـود                        ولي بايد بشما بگويم ك    
را سيراب نمايند شما بطور حتم محو خواهيد شد و با پوست شما كيسـه و بقچـه خواهنـد سـاخت و زنهـاي هـاتي هنگـامي كـه                         

بت از آن بطـرف ديگـر نفـوذ ننمايـد آنهـا را روي پوسـت شـما                   ميخواهند فرزندان شيرخوار خود را روي چيزي بخوابانند كه رطو         
 .كشي هاتي و آزيرو را بگردانيد كنند تا بقيه عمر آسيابها و سنگهاي روغن ميخوابانند يا اينكه چشمهاي شما را كور مي

گ قـدري از شـما فاصـله        ام و اين پانصد نفـر در جن ـ         اما من پانصد نفر از سربازان قديمي و مطمئن خود را در عقب شما قرار داده               
گيرند تا اينكه اگر شما وحشت كرديد شما را مسخره نمايند و بخندند و در صورتيكه مبادرت به فرار نمائيـد شـما را خواهنـد                            مي

 .زيرا اگر جلوي شما مرگ احتمالي وجود داشته باشد در عقب مرگ حتمي منتظر شماست. كشت
ند پيروزي و افتخار و غنائم بسيار نيز منتظر شما است و من يقين دارم كـه اگـر                   ليكن اگر خطر مرگ احتمالي شما را تهديد ميك        

من هم در   . هر كس وظيفه خود را انجام بدهد و بكوشد كه تا بتواند از سربازان و اسبهاي هاتي به قتل برساند ما فاتح خواهيم شد                       
لاق خود را هم بكار مياندازم و هر كس را كه ببيـنم در  كنم و علاوه بر نيزه و شمشير ش تمام مدت جنگ با شما هستم و پيكار مي    

 .انجام وظيفه قصور ميكند با شلاق از پا در ميĤورم
هب از اين حرفها فقط تشجيع سربازان نيست بلكه ميخواهد كه قبل از حمله هاتي سـربازان او                    كردم كه منظور هورم     من حس مي  

 .ر حمله سربازان خصم دچار وحشت نشوندمشغول شنيدن اظهارات وي باشند تا اينكه در انتظا
اند و من از آمـون و         سربازان دشمن براه افتاده   : هب گفت   وقتي سربازان هاتي اردوگاه خود را جمع كردند و بحركت در آمدند هورم            

اي جنگـي خـود     ه ـ  ه  زار نيل برويد و در پاسگا       اينك اي وزغهاي لجن   . تمام خدايان مصر تشكر ميكنم كه آنها را بسوي ما فرستادند          
و شـما اي پانصـد سـرباز        . اي را كه پاسگاه جنگـي اوسـت خـالي بگـذارد             حضور بهم برسانيد و هيچ كس نبايد بدون امر من نقطه          

 .ملاحظه و تامل به قتل برسانيد ها قرار بگيريد و هركس را كه خواست فرار كند بي قديمي و ورزيده من در عقب اين قورباغه
تـوانم بشـما بگـويم كـه بـراي خـدايان مصـر و         مـن مـي  :  را بلندتر كرد و خطاب به همه سربازان گفتهب صدا  در اين وقت هورم   

دانم چون اطلاع دارم كه هرگاه بتوانيد بگريزيد و جـان             سرزمين سياه و زن و فرزندان خود بجنگيد ولي اين سفارش را بيفايده مي             
اين است كـه ميگـويم بـراي حفـظ جـان خودتـان              .  خواهيد انداخت  بدر ببريد روي زمين سياه و بر زن و فرزندان خود آب دهان            

بجنگيد و عقب نرويد براي اين كه اگر مقاومت كنيد فاتح خواهيد شد ولي اگر عقب برويد بطور مسلم بـه قتـل ميرسـيد و اينـك                            
 .هاي خود حاضر باشيد هاي هاتي در پاسگاه برويد تا قبل از رسيدن ارابه
هاي جنگي خود دويدند و من نتوانستم بهفمم كه آيا فرياد آنهـا ناشـي از شـادي                     ميزدند بطرف پاسگاه   سربازان در حالي كه فرياد    

باشـد تـا ايـن كـه          بود يا ترس و من در عقب سربازان قرار گرفتم زيرا پاسگاه جنگي يك پزشك در صحنه كاراز عقب سربازان مي                    
 .بتواند مجروحين را معالجه نمايد

 . د را با آرايش جنگي در صحرا قرار داده بودهاي خو قشون هاتي ارابه
درخشيد و پرهاي بلند و درفشها بالاي سر سـربازان مـوج ميـزد                دار و رنگين مي     ها شكل خورشيد بال     روي سينه مردها و تنه ارابه     

زيـرا  . عبـور نمايـد   هب در آنجـا موانـع بوجـود آورده            اي مسطح كه هورم     آيد از منطقه    هاي هاتي در صدد بر مي       محقق بود كه ارابه   
 .هاي خود را از منطقه كوهستاني بگذراند توانست ارابه قشون هاتي نمي

سواران هاتي را مجبور مينمود كه از همانجا بگذرند و درصدد بر نيايند كـه در صـحرا دور بزننـد زيـرا                نداشتن عليق و آب نيز ارابه     
 .د اسبها از گرسنگي و تشنگي خواهند مردميدانستند كه اگر وارد صحرا شوند ولو خودشان مقاومت نماين

كـنم كـه شصـت هنـگ          اي بودند و ده جوخه يك هنگ را تشكيل ميـداد و تصـور مـي                 هاي شش ارابه    هاي هاتي داراي جوخه     ارابه
رعت توانستند با س    هاي سنگين نمي    و ارابه . هاي سنگين آنها مشهود ميگرديد      هاي هاتي ارابه    داشتند و در وسط آرايش جنگي ارابه      



هاي سبك حركت كنند و مانند كشتيهاي صحرائي بودند ولي من ميدانستم كه همه چيز را زير خود له خواهند كرد و متحير                         ارابه
 .هاي مزبور را بگيرند هب و سربازان وي خواهند توانست جلوي ارابه بودم چگونه هورم

 .ها به حركت در آمدند تكان دادند و يك مرتبه ارابهصداي نفير قشون هاتي برخاست و افسران عالي رتبه درفشهاي خود را 
هـا اسـبهائي      آور است و ديدم كه وسط ارابـه         اي هول   حركت شصت هنگ ارابه جنگي كه سربازان ورزيده سوار بر آنها بودند منظره            

رفتـه ولـي طـوري      بعد متوجه شدم كه بر پشت هر يك از آن اسبها يك نفر جا گ              . كنند كه گويا كسي سوار آنها نيست        حركت مي 
و من از مشاهده سواران مزبور كه روي گردن اسب خوابيـده بودنـد متعجـب      . روي يال اسب خوابيده كه در نظر اول ديده نميشود         

گرديدم تا اينكه مشاهده نمودم كه آنها بدون اينكه اسب توقف نمايد آنقدر خم ميشوند تا اينكه دستشان بزمين ميرسد و بوسـيله                      
 .نمايند ا كه ما نزديك زمين وصل به تيرهاي كوتاه كشيده بوديم قطع ميكارد طنابهائي ر

هائي را كه بيرق بر سر آنها نصب شده           رسيدند و نيزه    كردند سوارهاي ديگر از راه مي       در حالي كه سوارهاي مزبور طنابها را قطع مي        
 . بود در زمين فرو ميكردند

ا با سرعت كار ميكردند كه من فرصت نداشتم كه راجع بمانور دوم سواران هاتي           فايده عمل اخير بر من معلوم نبود و طوري سواره         
 ها در زمين فكر كنم و بفهمم كه منظورشان از اينكار چيست؟ و فرو كردن نيزه

 و دور هـا رسـانيد و از زمـين كنـد           ها را از بين ببريد و خود او دويد و خويش را به يكي از آن نيزه                  هب فرياد زد نيزه     يكمرتبه هورم 
 .انداخت

 .ها را كه در زمين فرو رفته بود بيرون آوردند و عقب جبهه در منطقه اي رويهم انداختند سربازان او هم دويدند و نيزه
آنوقت من فهميدم كه براي چه سربازان هاتي آن نيزه ها را در زمين فرو كردند و دانستم كه قصدشان اين بود كـه نقـاط ضـعيف                            

 .هاي سنگين آنها را از آنجا بگذرند ها و بخصوص ارابه اري نمايند تا ارابهجبهه ما را نشانه گذ
هـا موفـق    ها را از زمين بيرون بياورنـد و ارابـه   داد كه نيزه    جنبيد و دستور نمي     هب زود نمي    من فكر ميكنم كه اگر در آن روز هورم        

 .خورد شون مصر شكست ميگذشتند و ق شدند كه به مناطق ضعيف جبهه ما نزديك شوند از آنها مي مي
اي از آنهـا      هب در سر راه آنها بوجـود آورده بـود بـاز عـده               ها به موانع ما رسيدند با آنهمه دشواريها كه هورم           چون بعد از اينكه ارابه    

 .موفق شدند كه از موانع بگذرند
هـائي ماننـد پـل     عضي از آنهـا اراي تختـه  ها ب هاي هاتي مانع دشواري نبود زيرا در هر هنگ از ارابه يك خندق كم عرض براي ارابه    

مـا تصـور   . (نمودنـد  ها از روي آنهـا عبـور مـي         انداختند و ارابه    ها را روي خندق مي      بودند به محض اينكه به خندق ميرسيدند تخته       
 كتـاب  باشد در صورتي كه طبق اين      كنيم كه حمل پل از طرف واحدهاي نظامي اين عصر يكي از ابتكارات جنگي اين دوره مي                  مي

هـا اسـتفاده      هـا از پـل      كردند تا براي عبـور از روي خنـدق          ها با تخته پل حركت مي       اين مانور در دوره سينوهه معمول بوده و ارابه        
 ).مترجم –نمايند 

هـاي ديگـر مقابـل موانـع          ها گذشتند ولي چون متحمل تلفات سـنگين گرديدنـد ارابـه             هاي هاتي از خندق     گرچه يك عده از ارابه    
هائي كه گذشته بودند باز مقابل تخته سنگها مجبور به توقـف شـدند و راننـدگان و           و اما ارابه  . نمودند و قدري مكث كردند    احتياط  

 .ها قدم به زمين نهادند و در صدد بر آمدند كه سنگها را عقب بزنند و راه را بگشايند سربازان ارابه
ه آنها مدت چند سال تمرين كرده يا در ميدان جنگ آزمايش تحصيل             شد ك   آور بود و معلوم مي      سرعت مانور سربازان هاتي شگفت    

 .ها بمانع برخورد كردند فرود بيايند و موانع را رفع كنند توانند به محض اين كه ارابه اند كه مي نموده
 آنچه من صرف    هب وقتي ديد كه سربازان هاتي مشغول رفع موانع هستند فهميد كه اگر بĤنها فرصت بدهد در مدتي كمتر از                     هورم

اند به تيـر      ها فرود آمده    هاي سنگين كه از ارابه      نوشتن اين شرح ميكنم آنها موانع را دور خواهند كرد و راه را بروي خودشان و ارابه                
 .ببندند يا دست كم اسبهاي آنانرا به قتل برسانند

اي مقتـول و مجـروح و اسـبهاي كشـته بجـا       دهسربازان هاتي بعد از اين كه سنگها را از سر راه خود دور كردنـد در حـالي كـه ع ـ                    
و سربازان ما از بازگشت سربازان هاتي خيلي خوشوقت شـدند و بانـگ شـعف بـر آوردنـد چـون تصـور                       . گذاشتند مراجعت نمودند  

 .اند كردند كه جنگ تمام شده و فاتح شده مي



 نفير بزنند و به سربازان خود گفت كه بـا شـتاب             هب ميدانست كه جنگ تمام نشده بلكه تازه آغاز گرديده و امر كرد كه               ولي هورم 
هـاي سـنگين      سنگها را بر سر جاي اول آن بگذارند ولي قبل از اينكه سربازان ما بتوانند كه سنگها را بر سر جاي آنها بگذارند ارابه                       

 . هاي سبك بحركت در آمدند هاتي با ارابه
 ه و سربازي كه بقدر كافي تمرين نكرده چيست؟من در آنروز فهميدم كه تفاوت بين سرباز ورزيده و آزمود

ها دور كردند ولي سربازان ما با اينكه دو يا سه برابـر وقتـي    سربازان هاتي با وجود فرصت كم زير باران تير سنگها را از سر راه ارابه           
 اول آن بگذارنـد و قبـل از   را كه سربازان هاتي صرف دور كردن سنگها نمودند در دسترس داشتند نتوانستند كه سنگها را به جاي          

 .هاي سنگين هاتي رسيدند اينكه سنگها در جاي آنها گذاشته شود ارابه
ها قرار بدهند بوسيله افسران خود به سـربازان امـر كـرد كـه             هب كه ديد سربازان او نتوانستند سنگها را مقابل خط سير ارابه             هورم

ها نمايند تا اين كه در سـينه    زمين بزنند و نوك آن را متوجه سينه اسب ارابهبوسيله نيزه جلوي اسبها را بگيرند و كعب نيزه را به          
هـاي    هاي سينگين با ورقه     زيرا سينه و سرو گردن اسب ارابه      . ولي اين امر هم درست اجرا نشد      . اسب فرو برود و آنها را متوقف كند       

 .ترف فلز زره پوش شده بود و سر نيزه سربازان ما در سينه اسبها فرو نمي
 .تر و از يك نژاد مخصوص هستند كشيد از اسبهاي مصري بلندتر و قوي هاي سنگين هاتي را مي من ديدم اسبهائي كه ارابه

و اين دو داس    . توانستند از درون ارابه دسته آنرا بحركت در آورند          ها دو داس بزرگ بود كه جنگجويان مي         مقابل هر يك از آن ارابه     
كرد و آنهـا را فـرو ميريخـت و بعـد چرخهـاي پهـن و سـنگين ارابـه             هستي سربازان ما را درو مي      مانند دو داس كشاورزي خرمن    
 .نمود استخوانهاي مصريان را خرد مي

هاي سنگين را با زره فلزي ميديدم و مشاهده ميكردم كه از ماسك فلـزي صـورت اسـبها چيزهـائي                       من وقتي اسبهاي بزرگ ارابه    
 . آن جانوران وحشت آور ميلرزيدممانند شاخ بيرون آمده از مشاهده

نمودند و يك وقت من       هاي سنگين از روي لاشه سربازان ما عبور مي          داسها تكان ميخورد و سربازان ما را قطعه قطعه ميكرد و ارابه           
 هاي سنگين هـاتي را بگيـرد زيـرا همـه چيـز را محـو ميكردنـد و در هـم ميشكسـتند و                          تواند جلوي ارابه    ديدم كه هيچ چيز نمي    

 .ميگذشتند
ديدم كه مساعي او بـدون نتيجـه          نمود من مي    هب دائم فرياد ميزد و با شلاق سربازان ما را وادار به پيكار مي               با وجود اين كه هورم    

 .كردند و سربازان ما را از بين ميبردند هاي سنگين هاتي لحظه به لحظه بيشتر در مواضع ما نفوذ مي است و ارابه
هاي مزبور را بگيرد و بطور حتم آنها وارد مصر خواهند شد و شهرهاي مـا                  تواند جلوي ارابه    كه كسي نمي  آنوقت يقين حاصل كردم     

 .را ويران خواهند كرد و فرزندان مصر را قتل عام خواهند نمود و اراضي سياه به تصرف آنها در خواهد آمد
 .ردمآنگاه سر را روي زمين نهادم و شروع به گريه براي مصر و فرزندان آن ك

ليكن فريادهـاي او    . هب را مي شنيدم     ها و نعره جنگاوران و ناله و فرياد مجروحين و فريادهاي بلند هورم              از دور صداي حركت ارابه    
هاي سبك مصر كـه سـرعت بيشـتري داشـتند در      هب امر نمود كه ارابه   هورم. هاي سنگين عبور كرده بودند      بدون فايده بود و ارابه    

 .ها هستند با تير از پا در آورند  به حركت در آيند و سعي كنند كه سربازان هاتي را كه در ارابههاي سنگين عقب ارابه
هاي سنگين بر ميخاست مانع از آن بـود كـه سـربازان           من اين مانور را بدون فايده ميدانستم چون گرد و غباري كه از حركت ارابه              

 . بتوانند با دقت نشانه گيري نمايند
داشت سربازان آنقدر در تيراندازي مهارت نداشتند كه بتوانند در حال تاخت اسبهاي ارابه خـود                  ار هم وجود نمي   حتي اگر گردو غب   

 .تاختند با تير به قتل برسانند هاي ديگر مي سربازاني را كه سوار بر ارابه
م كـه زمـين دهـان بـاز كـرد و تمـام       ها بودند بگوش رسيد و من ديد      انگيز از سربازان هاتي كه سوار ارابه        ناگهان فريادهاي وحشت  

 .هاي سنگين هاتي را بلعيد ارابه
هاي سنگين هاتي را تعقيـب نماينـد منظـورش ايـن نبـود كـه                 هاي سبك گفت كه ارابه      هب وقتي به ارابه     آنوقت فهميدم كه هورم   

يب نمايند تا اينكه اسـبهاي زورمنـد        هاي سبك ما آنها را تعق       خواست كه ارابه    سربازان ما سربازان خصم را به قتل برسانند بلكه مي         



هاي سنگين هاتي به هيجان بيايند و سريعتر حركت كنند و رانندگان نتوانند جلوي آنها را بگيرند يا اين كه رانندگان از بـيم                          ارابه
 .روند تيراندازان ما بر سرعت بيفزايند و متوجه نشوند كه بسوي نابودي مي

هب در عقب حفـر كـرده         هاي سنگين هاتي بلب خندق كه گفتم هورم         ر واقع گرديد كه ارابه    هب طوري مفيد و موث      اين مانور هورم  
هاي آنها خالي است و يكمرتبه مثل اين كه زمين دهان بـاز               روي آن را پوشانيده بود رسيدند بدون اينكه متوجه شوند كه زير ارابه            

 .هاي سنگين در خندق افتادند كند و خصم را ببلعد تمام ارابه
بدواٌ به مناسبت گرد و غبار زياد كه بوجود آمده بود نتوانستم بفهمم كه وضع چگونه است ولي بعد كه گرد و غبار از بين رفت                          من  

هب گفته بـود   بارند و هورم   هب كنار خندق قرار گرفته سنگ و تير بر سر سربازان هاتي مي              ديدم كه سربازان ما بر حسب امر هورم       
 .ا زنده از خندق بيرون بيايندنگذاريد حتي يك نفر از آنه

نمايند  دانستند كه براي چه آنها را تعقيب مي كردند چون مي هاي سنگين هاتي را تعقيب مي  هاي سبك ما كه ارابه      و اما دسته ارابه   
هـاي   ابـه هـاي سـبك هـاتي را كـه بعـد از ار      هاي مزبور در خندق برگشتند تا با كمك سربازان پياده جلوي ارابه    بعد از سقوط ارابه   

 .سنگين ميĤمدند بگيرند
هاي سنگين هاتي يك مرتبه نابود شد طوري خوشوقت و اميدوار گرديدنـد كـه بـر        من يقين دارم كه وقتي مصريها ديدند كه ارابه        

 .دليري مردان شجاع افزود و آنهائي هم كه جبون بودند دلير شدند
ده از فرصـت و اسـتعداد سـربازان كمـال اسـتفاده را كـرد و بـراي                   هب كه متوجه شد كه روحيه سربازان او بسيار قوي گردي            هورم

 .پارتيزانها و راهزنان كه در جناح جبهه ما بودند پيغام فرستاد كه بكمك ما بيايند
هاي سبك هاتي تاختنـد كـه خصـم     ها و پيادگان و پارتيزانها طوري با قوت قلب و دليري بر ارابه         آنوقت تمام قواي مصر يعني ارابه     

 .هاي هاتي با تلفات سنگين عقب نشيني كردند  گرديد و براي اولين مرتبه در يك جلگه مسطح ارابهمتحير
هـا    زيرا اسبها بعد از سقوط در خندق بر اثـر سـنگيني ارابـه             . هاي سنگين و سرنشينان آنها تقريباٌ هيچ جانداري باقي نماند           از ارابه 

و سربازان مصر هم نگذاشتند كه سربازان هاتي زنـده          . گ آنان مساوي بود   كشته شدند يا دست و پاي آنها طوري شكست كه با مر           
 .يا سالم از خندق بيرون بيايند و همه را مقتول و مجروح كردند

هاي سبك آنها از بين رفته پس از عقب نشـيني كـردن               هاي سنگين و قسمتي مهم از ارابه        افسران هاتي كه دانستند كه تمام ارابه      
آنها براي اولين مرتبـه گرفتـار وضـعي شـدند كـه             . هاي متفاوتي ابراز شد      در آن مجلس از طرف آنها نظريه       مجلس شور آراستند و   

 .دانستند چگونه بايد آنرا اصلاح كرد هرگز پيش نيامده بود و نمي
 را بـه دو جنـاح جبهـه    نشيني و مشورت آنها استفاده كرد و از بيم آنكه جبهه ما را دور بزنند پارتيزانها و راهزنان                 هب از عقب    هورم

هاي هاتي موانع بوجود بياورند تا اگر باز مبـادرت بـه حملـه نمودنـد نتواننـد                    فرستاد و سربازان ما را وادار نمود كه در سر راه ارابه           
 .بگذرند

 .ت به حمله كردندهاي سنگين آنها از بين رفته باز مبادر افسران و سربازان هاتي به قدري متهور بودند كه با اينكه ديدند كه ارابه
اي از آنها سالم بدست مـا      هاي سبك آنها بموانع ما رسيدند عده        ولي ترس سربازان ما از سربازان هاتي از بين رفته بود و وقتي ارابه             

 .افتادند
ر را از   ديدم ولي بعد از اينكه جنگ تمام شد و باد صـحرا غبـا               من در موقع حمله مزبور به مناسبت گرد و غبار ميدان جنگ را نمي             

در صـورتي كـه ايـن مرتبـه آنهـا           . انـد   اي كثير از سربازان مصري در حمله دوم نيروي هاتي كشـته شـده               بين برد فهميدم كه عده    
 .هاي سنگين نداشتند ارابه

 گفتند امروز گرد و غبار مانع از اين شد كه ما وضع ميدان جنگ را     وقتي جنگ تمام شد از بعضي از سربازان مصري شنيدم كه مي           
 .توانستيم به جنگ ادامه بدهيم شديم كه نمي ببينيم وگرنه بر اثر مشاهده وفور كشتگان مصري طوري متوحش مي

هب دستور داد كه اسـراي        هاي هاتي متوجه شدند مقاومت بدون فايده است تسليم شدند و هورم             در پايان روز بقيه سربازان و ارابه      
شـدند و بدنشـان را        اين كه حيواناتي عجيب را مي بينند با حيرت به آنهـا نزديـك مـي               هاتي را با طناب ببندند و سربازان ما مثل          

 .كردند كه بدانند كه آيا مثل خودشان پوست و گوشت دارند يا اينكه بدن آنها با مصالح ديگر ساخته شده است لمس مي



نمودند كه بعد از مراجعـت بـه           يادگار حفظ مي   كندند و بعنوان    بعضي از سربازان ما شكل خورشيد بالدار را از روي سينه اسراء مي            
تر از خورشيد بالدار كاسكهاي آهني بود كه افسـران هـاتي بـر سـر      ولي عجيب. مصر به آشنايان نشان بدهند و آنها را حيران كنند 

 فلزي است از مشاهده     دانستند كه آهن چه نوع      سربازان ما كه تا آن روز نمي      . داشتند و بالاي آنها دو تبر متقاطع نصب كرده بودند         
 .شدند كاسكهاي آهني مبهوت مي

اي به طرف دسـته ديگـر ميرفـت و     هب با وجود خستگي خيلي خوشحال بود و بين سربازان مصري گردش ميكرد و از دسته         هورم
 داريـد كـه     زد و ميگفت آفرين اي وزغهاي لجن زار نيل امروز خوب پيكار كرديد و آيا بخـاطر                  دوستانه دست به پشت سربازان مي     

امروز بامداد به شما گفتم كه اگر ما وظيفه خود را خوب انجام بدهيم فاتح خواهيم شد و اينـك تصـديق كنيـد كـه مـن درسـت                              
 .فهميده بودم

هب امر كرد كه به سربازان نان و آبجو بدهند و بعد از اين كه خوردند و نوشيدند آنها را آزاد گذاشت كه هرچـه را كـه ميـل                                هورم
 . كشتگان هاتي و حتي مصري به نفع خود بردارنددارند از
خواست كه سـربازان او تصـور نماينـد           هب ميدانست كه مقتولين هاتي و مصري چيزي كه قابل ملاحظه باشد ندارند ولي مي                هورم

 .اند كه موفق به تحصيل غنائم جنگي شده
هـا و اسـبهاي هـاتي بـود و            آمـد ارابـه      مصـر در مـي     رسيد بلكه به تصرف ارتـش       ولي بهادارترين غنيمت جنگ كه به سربازان نمي       

هب كه ميدانست اسبها گرسنه و تشنه هستند به مصريهائي كه در تربيت و تگاهداري اسب بصيرت داشتند گفـت كـه بĤنهـا                 هورم
صـريها بـه آنهـا      دانستند وقتي پرستاران جديد را ديدند بدواٌ ابراز خشم كردند ولي م             اسبها كه زبان مصري نمي    . عليق و آب بدهند   

 . عليق و آب دادند و آنگاه با زبان ملايم با اسبها صحبت كردند
تواند بفهمد كه آيا قصد دارند كـه نسـبت بـاو              داند از لحن صدا مي      اسب جانوري است باهوش و حتي موقعي كه زبان خارجي نمي          

 .شود ابراز محبت بكنند يا نه؟ و وقتي متوجه شد كه قصد محبت دارند رام مي
هب موفق به تحصيل مقداري ارابه و اسب شد از راهزنها دعوت كرد كه به قشـون او ملحـق گردنـد و در صـنف                    س از اينكه هورم   پ

هاي جنگي شوند كـه ميدانسـت آنهـا     هب از راهزنان دعوت نمود كه وارد صنف ارابه هاي جنگي كار كنند و از اين جهت هورم     ارابه
 .كنند تند زيرا مصريها از اسب بيم دارند در صورتي كه راهزنان از اين جانور وحشت نميتر از مصريها هس در تربيت اسب لايق

توانستم استراحت كنم زيـرا مجبـور بـودم كـه مجـروحين را       بعد از خاتمه جنگ همه سربازان سالم استراحت كردند ولي من نمي       
ازان هاتي شده بودند مورد عمل جراحي قرار بدهم و مدت           مداوا نمايم و زخمها را ببندم و جمجمه سربازاني را كه گرفتار گرز سرب             

كردند من مشغول مداواي مجروحين بـودم و در           بندي و اعمال جراحي بمن كمك مي        اي براي زخم    سه شبانه روز در حالي كه عده      
هاي جنگي خود     يت ارابه هب مبادرت به تقو     اي از مجروحين كه زخم آنها قابل علاج نبود مردند و بعد هورم              اين سه شبانه روز عده    

 .هاي جنگي تمرين كنند نمود كه با ارابه كرد و هر روز سربازان مصري را وادار مي
هب ميگفت گرچه ما در اين جنگ با استفاده از موانع زميني فاتح شديم اما براي اينكه بتوانيم سوريه را از آزيرو و هاتي پس                           هورم

هاي جنگي غلبه كرد و آزيـرو         هاي جنگي است كه ميتوان بر ارابه        چون فقط بوسيله ارابه   . باشيم  هاي جنگي مي    بگيريم محتاج ارابه  
هاي جنگي هستند از اين گذشته پياده نظام هاتي در اين جنگ شركت نكرد و من اميـدوارم اكنـون                      و هاتي در سوريه داراي ارابه     

هـا و پيادگـان    صحرا بفرستند و در اينصورت من بوسيله ارابـه اند پياده نظام خود را به       هاي خود مطلع شده     كه آنها از شكست ارابه    
 .خود آنها را از بين خواهم برد

ور شود    هب باو حمله    ولي پياده نظام هاتي به صحرا نيامد و از مرز سوريه تكان نخورد و گويا پياده نظام خصم اميدوار بود كه هورم                     
هب هم ميدانست كه تا وقتي نيروي خود          شكست خواهد داد ولي هورم    هب را     و در اينصورت يقين داشت كه سربازان خسته هورم        

 .هاي جنگي تقويت نكند نبايد به جنگ هاتي و آزيرو در سوريه برود را از حيث ارابه
هب در صحرا در سوريه انعكاسي بزرگ پيدا كرد و بعضي از شهرهاي سوريه شوريدند زيرا در سـوريه مـردم از جـاه         خبر فتح هورم  

از اين گذشته بين شهرهاي سوريه اختلاف و رقابت دائمي وجـود            . رور آزيرو و طمع و بيرحمي هاتي به تنگ آمده بودند          طلبي و غ  
 .داشت و آنها از هر فرصتي استفاده ميكردند تا كينه خود را نسبت به شهرهاي ديگر فرو بنشانند



هاي جنگي هاتي در صحرا اخبار         راجع به شكست ارابه    هب نيز در سوريه به آتش اختلاف دامن ميزدند و           در ضمن جاسوسان هورم   
گفتند كه دوره ضعف و سستي مصر گذشت زيرا ديگـر   آور بين مردم منتشر ميكردند كه آنها را از قدرت مصر بترسانند و مي               رعشه

ي و بيـرحم و     خداي مصر آتون نيست و خداي هميشگي آن كشور باسم آمون در آنجا فرمانروائي ميكند و آمون خدائي اسـت قـو                     
 .كينه توز كه مانند رودخانه خون كساني را كه دشمن مصر باشند جاري خواهد كرد

هب سربازان خود را در صحرا وادار به تمرين ميكرد و كوهي را كه در كنار آن بر قشون هـاتي غلبـه كـرده بـود                             در حالي كه هورم   
 .مقاومت كنيد...  داد كه مقاومت كنيدباسم كوه پيروزي خواند چند پيك بغزه فرستاد و هر دفعه پيغام

زيرا ميدانست كه هرگاه غزه پايداري نكند و به تصرف قواي آزيرو و هاتي در آيد او براي حملـه بـه سـوريه يـك پايگـاه بـزرگ و                               
 .مطمئن ندارد

ري زر و سـيم هسـت       هب اشخاصي را مامور كرد كه بين سربازان او راجع به سوريه صحبت كنند و بگويند كه در سوريه بقد                     هورم
 .تواند زر و سيم تحصيل نمايد و غنيمت ببرد كه اگر قشوني از خارج وارد سوريه گردد هر سرباز بوزن خود مي

 .هب زياد راجع به آن صحبت ميكردند زنهاي معبد ايشتار در سوريه بود يكي از چيزهائي كه گماشتگان هورم
شـود   پر است از زنهاي زيبا و جوان كه نظير آنها در مصر و هيچ نقطه يافت نمي          گفتند كه معبد ايشتار در شهرهاي سوريه          آنها مي 

اند كه خود را در دسترس مردها و بخصوص مردهاي مصر بگذارند تا اينكـه                 و اين زنها براي خدمتگزاري نسبت به ايشتار نذر كرده         
 .با آنها تفريح كنند

نمايند كه ايشتار آنها را به سعادت جاويد رسانيده           كنند تصور مي    تفريح مي زيرا زنهاي معبد ايشتار هر دفعه كه با يك مرد مصري            
 .است

آمد و از گرسنگي و تشنگي رمق نداشت وارد اردوگاه ما شد و سربازان مصري او را دستگير كردنـد                      يك روز مردي كه از بيابان مي      
 .هب را ببيند ولي وي گفت كه بايد فوري هورم

 .هب بگويند كه آن مرد خواهان ديدار وي ميباشد ه كردند ولي بعد مجبور شدند كه به هورمسربازها بدواٌ او را مسخر
هب ركوع كرد و بعد دسـت را روي چشـم             هب در آغاز شب او را پذيرفت و آن مرد كه لباس سرياني در برداشت مقابل هورم                  هورم

 .كند نهاد و مثل اين بود كه چشمش درد مي
 .ا يك حشره تو را گزيده استهب از او پرسيد كه آي هورم

من از اين حرف حيرت كردم زيرا آبدزدك كسي را نميگزد ولـي مـرد               . هب و يك آبدزدك مرا گزيده است        مرد گفت بلي اي هورم    
 .گفت كه در سوريه ده نوع آبدزدك وجود دارد و همه داراي زهر ميباشند

بيني يك پزشـك اسـت و ماننـد           تر صحبت كن زيرا اين مرد كه مي         هب گفت اي مرد دلير و با استقامت درود بر تو باد واضح              هورم
 .حيوانات نميتواند بفهمد ما چه ميگوئيم

 . هب يونجه وارد شد هب گفت اي ارباب من هورم مرد در جواب هورم
 .هب ميباشد و با رمز صحبت ميكند وقتي من اين حرف را شنيدم فهميدم كه وي يكي از جاسوسان هورم

 .كه اين حرف را شنيد از خيمه خارج شد و دستور داد كه بالاي كوه پيروزي آتش بيفروزندهب همين  هورم
ها تا مرز مصر نمايان شد و من فهميدم كه فرمانده قشون مصر بوسيله آتش پيـامي           طولي نكشيد كه آتشهاي ديگر روي كوه و تپه        

 تانيس بحركت در آيد و بطرف غزه برود و با نيروي دريـائي  براي تانيس فرستاده و پيام مزبور اين بود كه كشتيهاي جنگي مصر از            
 .سوريه در آنجا بجنگد

هـاي جنگـي      هب امر كرد كه نفيرها را بصدا در آوردند و اردوگاه را جمع كردند و قشون مصر در حالي كه ارابه                      صبح روز بعد هورم   
هب با چه اميدواري و پشتيباني قصد دارد          م كه هورم  پيشاپيش آن حركت ميكردند راه مرز سوريه را پيش گرفتند و من نميدانست            
 .كه در جلگه مسطح و بدون موانع با قشون هاتي كه داراي ارابه است بجنگد

سربازها با خوشحالي عازم سوريه شدند زيرا بخود نويد ميدادند كه در آنجا فلز زياد تحصيل خواهند كرد و با زنهاي زيبـاي معبـد                         
 .دايشتار تفريح خواهند نمو



من هم سوار تخت روان خود شدم و عقب قشون مصر براه افتادم و ما كوه پيـروزي و اسـتخوان كشـتگان هـاتي و مصـري را كـه                               
 .برادروار مخلوط شده بودند در عقب گذاشتيم

 
  شرح مقاومت لرزه آور غزه -فصل چهل و نهم 

 . خواهد بوداينك ميرسيم بجنگ سوريه ولي آنچه من راجع باين جنگ خواهم گفت مختصر
 زيرا من يك مرد جنگي نيستم كه بتوانم بفهمم كه تفاوت يك جنگ از لحاظ فنون نظامي با جنگهاي ديگر چيست؟

ها ميسوزد و مردم را بقتل ميرسـانند و شـيون        در نظر من تمام جنگها شبيه بهم است چون در تمام آنها بلاد ويران ميشود و خانه                
 .كند زنها و اطفال روح را افسرده مي

چون اين حوادث و مناظر در تمام جنگها تكرار ميشود اگر بخواهم شرح جنگ طولاني سوريه را كه سه سال طـول كشـيد بـدهم                          
 .سرگذشت من يك نواخت خواهد گرديد

 آنهـا را    تر ميوه   دار را قطع كردند كه بتوانند سهل        همين قدر ميگويم كه بسياري از قراء سوريه ويران شد و در باغها درختهاي ميوه              
 .بخورند و شهرهاي بزرگ كم جمعيت گرديد

اي گرديد كه ذكر آن ضروري ميباشـد و او بعـد از ورود بـه سـوريه سـربازان را آزاد                        هب وارد سوريه شد متوسل بحيله       وقتي هورم 
 در جنـگ سـوريه      گذاشت كه در قراء اموال مردم را غارت كنند و زنهاشان را به اسارت بگيرنـد تـا ايـن كـه سـربازها بداننـد كـه                           

هب جلـوي     ولي بعد از اينكه سربازها قدري خوشگذراني كردند هورم        . هاي شايان خواهند كرد و خيلي تفريح خواهند نمود          استفاده
 .آنها را گرفت و مستقيم بطرف غزه رفت

 . هب به نزديكي غزه مصادف با رسيدن فصل سرما شد ورود قواي هورم
صد دارد كه وارد غزه شود با سرعت قواي خود را نزديك آن شهر متمركز كرد تا اينكـه راه را                     هب ق   ارتش هاتي وقتي ديد كه هورم     

هاي خود در اندك  و قشون هاتي ميدانست كه چون مقابل غزه يك جلگه وسيع قرار گرفته ميتواند بوسيله ارابه      . هب ببندد   بر هورم 
 .مدت قواي مصر را از بين ببرد

ارتش هاتي مجبور شد كه براي تامين عليق اسـبهاي خـود از سـوداگران سـوريه علـف خشـك              به مناسبت رسيدن فصل زمستان      
خريداري نمايد و بعد از اينكه عليق را به اسبها خورانيدند اسبها دچار مرض شدند و فضول آنها سبز رنگ و مايع گرديد و بسياري                         

 .بدون اسب ماند)  سوريهقشون آزيرو پادشاه(هاي هاتي و قشون سوريه  از اسبها مردند و ارابه
هـا    هب كه از حيث ارابه      هب استفاده موثر كنند و هورم       هاي خود براي جلوگيري از هورم       لذا قشون هاتي و سوريه نتوانستند از ارابه       

ل غـزه   هاي آنان را از بين برد و بعد به پياده نظام پرداخت و قشون پياده هاتي و سوريه نيز مقاب                     بر خصم مزيت داشت بزودي ارابه     
 .درهم شكست

ها روي زمين ماند كه بعد آن سرزمين را بنام دشت اسـتخوانها               آنقدر سربازان هاتي و سوريه و مصري در آنجا كشته شدند و لاشه            
 .خواندند

هب اردوگاه آنها را مـورد چپـاول قـرار داد و امـر كـرد كـه عليـق                      وقتي قشون هاتي و سوريه مقابل شهر غزه شكست خورد هورم          
ه مزبور را بسوزانند تا اينكه بمصرف خوراك اسبها نرسد و آنوقت من فهميدم كه عليق مزبور كه از طـرف قشـون سـوريه و                           اردوگا

 .هاتي از سوداگران سرياني خريداري شد مسموم بوده و زهر را با علفهاي خشك مخلوط كرده بودند
ا وادارد كه علف خشك مسموم را به ارتش سـوريه و هـاتي              هب با چه حيله توانست كه علافان سوريه ر          هنوز من نميدانم كه هورم    

 .ها بدون اسب بماند بفروشند تا اينكه اسبهاي آنها از بين برود و ارابه
 . هب درصدد بر آمد كه وارد شهر غزه كه كنار دريا و بندر است بشود پس از اينكه قشون خصم مقابل غزه شكست خورد هورم

 . كه از تانيس براه افتاده بود با وضعي بد وارد غزه گرديددر همان موقع نيروي دريائي مصر
زيرا كشتيهاي جنگي مصر بعد از اينكه نزديك غزه رسيدند مجبور شدند كه با كشتيهاي جنگي هاتي و سوريه بجنگنـد تـا اينكـه     

كه زودتر خود را بـه بنـدر غـزه          اي از كشتيهاي مصري غرق شدند و بقيه سفاين خواستند             و بعد از پيكار عده    . راه خود را باز كنند    



برسانند تا اينكه از حملات بعدي سفاين خصم مصون باشند ولي فرمانده نظامي بندر غزه بندر را بر روي آنها نگشود و گفـت مـن                          
 .ايد نميدانم كه آيا شما مصري هستيد يا اينكه براي فريب ما علائم كشتيهاي جنگي مصر را تقليد كرده

هـب نگشـود و       ر حوضه بندري آنهم حكومت ميكرد بقدري ظنين بود كه حتي دروازه شـهر را بـروي هـورم                  فرمانده شهر غزه كه ب    
هب مجبور شد كه مدت يكروز پشت حصار غزه توقف كند تا اينكه فرمانده ساخلوي غزه باو اجازه ورود بدهد و بعد از اينكـه                           هورم

د قشون خود را در خارج از شهر بگذارد و خود بـه تنهـائي وارد شـهر                  هب موافقت كرد گفت كه وي باي        فرمانده مزبور با ورود هورم    
 .هب ميباشد آنوقت با ورود سربازانش بشهر موافقت خواهيم كرد شود و پس از اينكه رسيدگي شد و محقق گرديد كه وي هورم

 در مصر هنوز يكروز عيد است     هب گشوده شد و وي وارد شهر مزبور گرديد          هاي شهر تسخيرناپذير غزه بروي هورم       روزي كه دروازه  
هاي نئين با يكديگر پيكار ميكنند و خـود           مت الهه جنگ دارد و در اين روز اطفال مصر با گرزهاي چوبي و نيزه                و اختصاص به سخ   

 .نمايند را ببازي جنگ غزه مشغول مي
 محصور ميباشد ماننـد فرمانـده       شك هرگز شهري مانند غزه در قبال خصم ايستادگي نكرده و هيچ سردار جنگي كه در شهري                  بي

 .نظامي غزه مقابل دشمن ايستادگي ننمود
لذا لازم است كه من اسم اين فرمانده را در اين سرگذشت بنويسم گو اينكه وقتي من سفير مصـر بـودم و بـا آزيـرو پيمـان صـلح              

ناب بـود بـه بـالاي حصـار بردنـد و وارد شـهر               بستم او بمن اجازه ورود به شهر از راه دروازه را نداد و مرا در زنبيلي كه بسته به ط                   
 .كردند

خواندند چون هم از حيث جسم شبيه بيك گـاو نـر بـود و هـم از حيـث       اين مرد موسوم به روژو بود و سربازانش وي را گاوسر مي    
 .روحيه و اخلاق و من هيچ مرد را نديدم كه مثل روژو بدگمان و يك دنده باشد

هب فرمانده ارتش مصر ميباشد و قشون هـاتي را در   ب وارد شهر شود با اينكه محقق شد كه هورمه  در آنروز كه موافقت كرد هورم     
خواست كه اجازه ورود سربازان او را صادر نمايد و ميگفـت    صحراي سينا و قشون سوريه و هاتي را مقابل غزه شكست داده باز نمي             

 .اند  مصري را در بر كردهكه شايد اينها سربازان سوريه و هاتي باشند كه لباس سربازان
 .بعد از اينكه قشون مصر وارد شهر غزه گرديد همه خوشوقت بودند غير از روژو

هب كسب دستور ميكـرد ولـي عـادت داشـت كـه در مقـر                  زيرا آن مرد كه مدت چند سال در آن شهر محصور بود گرچه از هورم              
 .فرماندهي خود رئيس مطلق باشد و كسي برايش دستور صادر نكند

 .هب مانع از اين ميگرديد كه وي بتواند در آينده بدون داشتن مافوق در شهر غزه فرمانروائي نمايد ولي آمدن هورم
توانسـت    كنم كه روژو ملقب به گاوسر قدري ديوانه بود و خيلي لجاجت داشت ولي بدون آن ديوانگي و لجاجت نمـي                      من تصور مي  

 .يه مقاومت نمايد و غزه را از دست ندهدمدت چند سال در قبال حملات قواي هاتي و سور
روژو گاوسر سوابق جنگي قابل تحسين نداشت و از اين جهت او را فرمانده ساخلوي نظامي غزه كردند كه از مصـر دور كننـد و از                           

 و  ها و لجاجتهاي دائمي وي آسوده شوند چون غزه يكي از نقاطي بود كه هر وقت كسي مورد عـدم تمايـل قـرار ميگرفـت                           شكايت
 .ميخواستند كه او را از مصر دور نمايند به غزه ميفرستادند

ولي بعد از اينكه آزيرو در سوريه شوريد و غزه مقاومت كرد معلوم شد كه روژو يكمرد جنگي قابل تحسـين اسـت و شـكي وجـود                            
 .توانست در آن مقاومت نمايد ندارد كه اگر غزه داراي يك حصار مرتفع و حصين نبود روژو نمي

 .اند ها ساخته ر غزه را با سنگهاي بزرگ ساخته بودند و ميگفتند كه اين حصار را در ازمنه قديم غولحصا
 .حتي سربازان هاتي كه هر قلعه را ويران ميكردند و به تصرف در ميĤوردند نتوانستند كه بر آن حصار غلبه كنند

ر يكي از برجهـاي آن حصـار حفـر كنـد و آن بـرج را فـرو       ولي چون ارتش هاتي از فنون نظامي برخوردار بود توانست يك نقب زي    
 .بريزد

غزه قبل از اينكه محاصره آن شروع شود دو شهر داشت يكي شهر قديم در اراضي حصار و ديگـري شـهر جديـد كـه در خـارج از                              
 .حصار بوجود آمده بود



وي براي رعايت مصـلحت نظـامي ايـن      . يندوقتي شورش آزيرو شروع شد روژو امر كرد كه شهر جديد را در خارج حصار ويران نما                
بلكه براي اينكه با مشاورين خود مخالفت كند اين امـر را  . امر را صادر نكرد زيرا در آنموقع هنوز آزيرو بفكر تصرف غزه نيفتاده بود            

 .صادر نمود
لي روژو براي اينكه با آنها      مشاورين وي گفته بودند كه شهر جديد در خارج حصار ممكن است كه اولين منطقه مقاومت ما بشود و                  

 .مخالفت نمايد فرمان انهدام شهر را صادر نمود
هاي آنان را ويران كنند و شـهر جديـد را از بـين ببرنـد شـوريدند و از آزيـرو                        سكنه شهر وقتي شنيدند كه روژو امر كرده كه خانه         

د را قتل عام كرد و اين جلوگيري از شورش آنقدر           ليكن قبل از اينكه آزيرو بكمك آنها بيايد روژو سكنه شهر جدي           . كمك خواستند 
 .بيرحمانه بود كه تا پايان جنگ غزه كسي جرئت نكرد كه از اطاعت امر روژو گاوسر سرپيچي نمايد

دانست كه با روژو چگونه بايد رفتار كند و اگر يكي از سربازان خصم سلاح خود را تسليم ميكرد و بـه روژو ميگفـت                           هيچكس نمي 
 و از خون من درگذريد روژو بانگ ميزد اين مرد را بقتل برسانيد زيرا او بجـاي اينكـه بـه عـدالت مـن پنـاه ببـرد بـه                                مرا ببخشيد 

ولي اگر سربازي تسليم ميشد ليكن درخواسـت بخشـايش          . داند  بخشايش من پناه برد و اين موضوع ثابت ميكند كه مرا عادل نمي            
 .  زيرا مقابل من گستاخي ميكند و مرا به هيچ ميشماردكرد روژو ميگفت اين مرد را بقتل برسانيد نمي

كنان درخواست عفو شوهران و پدران خود را كه سربازان سوريه بودنـد ميكردنـد بـروژو             آمدند و گريه    وقتي زنها و اطفال نزد او مي      
ناپذير است حكم من هم نسـبت       ميگفت اينها را بقتل برسانيد زيرا اينان نميدانند همانطور كه حكم آسمان نسبت به زمين تغيير                 

 .كند اند تغيير نمي ها كه بضد مصر شوريده به سرياني
هيچكس نميدانست كه با آنمرد چگونه رفتار كند و چگونه حرف بزند كه سبب عدم رضايت نشود و او هر حـرف را طـوري تعبيـر                

 .ف حكم او رفتار نماينداند باو ناسزا بگويند يا وي را فريب بدهند و برخلا ميكرد كه گوئي قصد داشته
مردم فقط از يك چيز او اطمينان داشتند و آن اين كه وقتي امري صادر ميكرد ميبايد اجراء شود و هيچ عذر را براي عدم اجـراي                           

 .پذيرفت امر و تاخير اجراي آن نمي
وريه شد و سوريه را از چنـگ مصـر       شهر غزه بدواٌ از طرف آزيرو پادشاه كشور آمورو كه بعد از شوريدن عليه مصر پادشاه سراسر س                 

 .بدر آورد مورد حمله قرار گرفت
 .ولي حمله آزيرو عليه غزه نسبت به حمله قشون هاتي مانند بازي كودكان نسبت به جنگ مردان بود

رتـاب  هاي پر از مارهاي سمي و لاشه اموات و اسيران مصري را بـداخل شـهر پ                  زيرا قشون هاتي روزها و شبها مواد مشتعل و كوزه         
رسيدند بر اثر شدت سقوط كشته ميشدند و اين در صورتي بود كـه بـديوار بلنـد شـهر      كرد و اسراء وقتي درون شهر بزمين مي     مي

 .هاي در هم شكسته پاي ديوار نيفتند تصادف ننمايند و با استخوان
ها را ويران  واد مشتعل سقف تمام خانه  اي كه سقف داشته باشد وجود ندارد و ريزش سنگ و م             وقتي ما وارد غزه شديم ديديم خانه      

آمدند  كردند و آنها زنها و پيرمردهاي لاغر اندام بشمار مي        ها زندگي مي    كرده يا سوزانيده بود و معدودي از سكنه شهر در زير زمين           
 .كه سالها يك وعده غذاي سير نخورده بودند

و .  نفر از آنها مردنـد     9رمت حصار كرد و از هر ده مرد و طفل ذكور            روژو تمام مردها و اطفال ذكور شهر را از آغاز محاصره مامور م            
 .آن قسمت از سكنه شهر كه زنده بودند وقتي ما را ديدند بجاي ابراز مسرت ناسزا گفتند و خاك بر سر پاشيدند

 سير فوت كردند چـه  اي از آنها بر اثر خوردن غذاي  هب گفت كه بĤنها گندم و گوشت بدهند ولي اين طعام سبب شد كه عده                هورم
 .توانست غذاي سير را تحمل نمايد معده آنها كه سالها به غذاي كم عادت كرده بود نمي

من ميل دارم بگويم روزي كه ما وارد غزه شديم آن شهر را چگونه ديديم من مشاهده كردم كه از ديوارها پوسـت انسـان آويختـه                           
 .سيد كه ما وقتي در شهر قدم بر ميداشتيم بيني خود را گرفته بوديمر ها از شهر به مشام مي شده و طوري بوي تعفن لاشه

انداختند كه مدافعين را از بوي تعفن آنها بيتاب نمايند يا اينكه سـبب شـوند                  ها را سربازان هاتي از خارج بدرون شهر مي          اين لاشه 
 .كه دفاع كنندگان دچار امراض گردند و بميرند



كه يكي از روزهاي بزرگ پيروزي مصر است خوشوقت نشدم زيرا ديدم كه آن پيروزي بـه بهـاي                   من ميل دارم بگويم كه در آنروز        
 .هاي بزرگ بدست آمده كه تا آنروز نظير نداشته است زجرها و شقاوتها و بدبختي

ز خاتمـه   هاي خشك شده خانه مرگ بعد ا        سربازان روژو گاوسر كه مدافع شهر بودند از لاغري ايجاد وحشت ميكردند و حتي مرده              
 .تر و زيباتر از آن سربازان بودند عمليات موميائي فربه

هاي سربازان برجستگي داشـت       دستها و پاهاي آنها بر اثر مشقت دائمي و گرسنگي و دريافت ضربات شلاق از روژو دراز شده دنده                  
 .ه استفهميدم بر اثر نخوردن غذا ايجاد شد هائي بزرگ بوجود آمده بود كه من مي و روي زانو غده

هاي چشم فرو رفته بود و وقتي نظر بمـا          هيچ سرباز را نديدم كه بتواند راست راه برود و همه قوز داشتند و چشمهاي آنها در كاسه                 
 .كنند انداختند ما ميترسيديم زيرا پنداري كه درندگان ما را نگاه مي مي

شد  خود را بلند كردند و صدائي مثل ناله از دهان آنها خارج مي هاي    هب را ديدند با دستهاي لاغر و بازوهاي ناتوان نيزه           وقتي هورم 
 .و ميگفتند مقاومت كنيد

توانستند حرفي ديگر بزنند و حرف  هب از فرمانده خود شنيده بودند مقاومت كنيد نمي        سربازهاي بدبخت از بس طبق توصيه هورم      
 .ديگر در روح آنها بوجود نميĤمد كه بر لب بياورند

مشاهده كرد كه سربازهاي غزه بر اثر جنگ و مدافعه طولاني بĤن شكل در آمدند به آنها گفـت پـس از ايـن موقـع     هب وقتي    هورم
استراحت شماست و بخوريد و بياشاميد و بخوابيد تا خستگي از تن شما بدر شود و قواي از دست رفته شما برگردد و بيدرنگ بين                  

 .سربازها گوشت تازه و نان و آبجو تقسيم شد
 .هب با دست خود بر گردن هر يك از سربازها يك طوق زر آويخت و اسيران سوريه را بين آنها تقسيم نمود مهور

توانستند اسيران را براي فروش عرضه كنند و در عوض به تقليد سـربازان هـاتي آنهـا را                     ولي سربازها از فرط ضعف و خستگي نمي       
اصره سربازان مصري در غزه چيزهائي از سربازان هاتي آموخته بودند كه يكـي    زيرا در دوره طولاني مح    . مورد شكنجه قرار ميدادند   

 .از آنها زنده پوست كندن مردها و زنها و آويختن پوست بديوارها بود
رسـانيد در جـواب    شد چرا زنهاي سوريه را مورد شكنجه قرار ميدهيد و براي چه آنهـا را بـه فـروش نمـي           وقتي از آنها پرسيده مي    

رد و زن سرياني در نظر ما يكي است و هر يك را كه بيابيم بايد با شكنجه به قتل برسانيم تـا اينكـه انتقـام خـود را از            گفتند م   مي
 .ها بگيريم سرياني
هب به گاوسر يك طوق سنگين طلاي مرصع بجواهر داد و يك شلاق طلا در دستش نهاد و به سربازان مصري كه بـا او وارد                            هورم

ه بافتخار روژو گاو سر نعره بزنند و همه با شعف بافتخار او نعره زدند زيرا وقتي وارد شـهر شـدند فهميدنـد        غزه شده بودند گفت ك    
 .كه آن مرد براي حفظ غزه چه كوشش و فداكاري كرده است

هب گفت مگر تو تصـور ميكنـي كـه مـن اسـب هسـتم كـه يـراق بمـن                        ولي بعد از اينكه نعره سربازان خاموش شد روژو به هورم          
 9اي آيا زر خالص است يا طلاي سـرياني اسـت و اگـر طـلاي سـرياني باشـد در ده قسـمت،                           اي و اين شلاق كه بمن داده        يختهآو

 .قسمت آن مس است
هب از اين حرف حيرت نكرد براي اينكه ميدانست كه روحيه و اخلاق آن مرد چگونه است و بوي اطمينان داد كه شـلاق بـا                            هورم

 .  شده استاوتار زر ناب مصري بافته
گذارند كه مـن بخـوابم و حـال           هب سربازان خود را از اين شهر بيرون ببر زيرا آنها هياهو ميكنند و نمي                گاوسر با خشم گفت هورم    

و اگـر  ... آنكه در موقع محاصره با اينكه پيوسته صداي قوچ سر و فرو ريختن سنگ و حريـق بگوشـم ميرسـيد آسـوده ميخوابيـدم                    
ن شهر نبري و آنها مخل خواب من شوند مجبورم كه به سربازان خود دستور بدهم كه تمام سربازان تو را بـه                       سربازان خود را از اي    

 .قتل برسانند
توانست بخوابد و دائم بحساب سـاز و   گفت و مردي كه مدت چند سال روز و شب در جنگ آسوده ميخوابيد نمي               گاوسر درست مي  

هب تـو فرمانـده       هورم: هب آمد و اين مرتبه با تواضع باو گفت          شيد و يك روز نزد هورم     برگ نظامي كه در انبارهاي شهر بود مياندي       
 .ارتش مصر و رئيس من هستي و از تو ميخواهم كه مرا تنبيه كني زيرا من مستوجب مجازات هستم



 هب گفت چرا تو مستوجب تنبيه هستي؟ هورم
 سپرده شده و بايد حساب آن را بفرعون پس بـدهم نميـدانم چـه          گاوسر گفت براي اينكه قسمتي از ساز و برگ نظامي را كه بمن            

ام ولي پاپيروسها بر اثر حريق از بين رفته و از وقتي كـه                توانستم بفهمم آنها را چه كرده       ام و اگر پاپيروسها من موجود بود مي         كرده
 اشيائي كه بمن سپرده شده منظم اسـت و          ام و همين قدر ميدانم كه حساب تمام         من نميتوانم بخوابم حافظه خود را از دست داده        

ها استفاده نشده براي اينكه ما  ام و من اطلاع دارم كه از اين رانكي     فقط نميدانم كه چهارصد رانكي الاغ را كه در انبار بود چه كرده            
 .تمام الاغها را از گرسنگي خورديم و درازگوشي وجود نداشت كه از رانكي استفاده كنيم

هب مرا به مناسبت اين غفلت مقابل تمام سربازها شلاق بزن تا من تنبيه شوم و بدانم كه هرگز نخواهم توانسـت            اينك تو اي هورم   
 .بحضور فرعون برسم براي اينكه اموال نظامي فرعون را كه بمن سپرده شده بود تفريط كردم

ي الاغ از ساز و برگ قشون خـود بتـو خـواهم             هب گفت كه تو از اين حيث نگراني نداشته باش براي اينكه من چهار صد رانك                 هورم
 .داد كه در انبار بگذاري تا اين كه حساب تو كامل شود

ولي گاوسر نپذيرفت و گفت تو قصد داري مرا فريب بدهي و رانكي الاغهاي قشون خود را بمن ميسپاري كه بعد بتواني بهتـر نـزد                          
و من اينكار را نخواهم كرد و فريب تو را نخواهم خورد و ميدانم كـه  . فرعون مرا متهم كني كه ساز و برگ قشون را تفريط كرده ام    

و من اينك فكر ميكنم كه تو به سربازان خـود           . تو نسبت بمن حسد ميورزي و ميخواهي كه حكمران غزه شوي و جاي مرا بگيري              
انگاري و سـرقت نمـائي و         مرا متهم به سهل    هاي الاغ را از انبار من سرقت كنند تا اينكه بتواني نزد فرعون              اي كه رانكي    دستور داده 

هـا   هائي را كه تو ميخواهي بمن بدهي قبول نخواهم كرد و اين شهر را بقدري مورد كاوش قرار خواهم داد تا اينكه رانكي      من رانكي 
 .را پيدا كنم
 گفت روژو خوب است كـه تـو         هب را نسبت به وضع روحي گاوسر بيمناك كرد و تصور نمود كه او ديوانه شده و                  ها هورم   اين حرف 

نمايم كـه محاصـره طـولاني ايـن شـهر و زحمـاتي كـه تـو                    براي استراحت به مصر نزد زن و فرزندان خود بروي زيرا من حس مي             
 .اي خيلي تو را خسته كرده است كشيده
غزه نظر دارد و گفـت      هب متوجه نشد كه بر زبان آوردن اين گفته چگونه گاوسر را مطمئن ميكند كه وي نسبت به حكومت                      هورم

ها را پيدا    باشند و من از اينجا نخواهم رفت و اگر نتوانم اين رانكي             زن من حصار شهر غزه است و فرزندان من برجهاي اين شهر مي            
 .كنم بدست خود سر زن و فرزندانم را خواهم بريد

 را كه يكي از شجاعان غزه بود و مثـل ديگـران             هب به سربازان خود امر كرد كه منشي انبارهاي نظامي           بعد روژو بدون اطلاع هورم    
 .چند سال مقابل خصم پايداري كرد بدار بياويزند

هب از اين واقعه مستحضر شد گفت بدون ترديد اين مرد ديوانه شده و دستور داد كه او را در اطاقي تحت نظر بگيرنـد                           وقتي هورم 
 .توان او را معالجه كرد ينه كن و ببين چگونه ميو نگذارند از آنجا خارج شود و به من گفت برو و او را معا

هب گفتم به مناسبت بخارهائي كه در سر اين مرد جمع شده او مبتلا                من رفتم و روژو را معاينه كردم و مراجعت نمودم و به هورم            
 .ام اش من دو وسيله در نظر گرفته به جنون گرديده و براي معالجه

ارج شوي و غزه را باو واگذاري كه وي بتواند مثل گذشته بـه تنهـائي در ايـن شـهر حكومـت           اول اينكه تو با قشون خود از شهر خ        
 . كند
هب گفت من نميتوانم قبل از رسيدن قواي امدادي از مصر براي حمله به سوريه از اين شهر بروم زيـرا بـه محـض خـروج از                              هورم

 .باشد منيت و حفاظت قشون من حصار غزه مياينجا قبل از وصول قواي امداي شكست خواهم خورد و يگانه وسيله ا
اي نداريم جز اينكه سرش را بشكافيم تا بخارها از سرش خارج              تواني از اين شهر بروي براي معالجه گاوسر چاره          گفتم حال كه نمي   

 .شود
دي را كـه    تـوانم مـر     هب كه ميدانست كه شكافتن سر عملي است خطرناك با پيشنهاد من موافقت نكـرد و گفـت مـن نمـي                       هورم

قهرمان شجاعت ملت مصر است دچار خطر شكافتن سر كنم چون گذشته از اين كه وي ممكن است بميرد خود مـن هـم مـتهم                          
 .ام خواهم شد كه بافتخار و شجاعت او رشك برده وسيله نابودي وي را فراهم كرده



ي نزد او رفتم و بمردان زورمند گفتم كـه او را  اين بود كه من براي تسكين ديوانگي گاوسر با مقداري داروي مسكن و چند مرد قو     
 . به يك تخت ببندند تا اينكه بتوانم دارو باو بخورانم

سر را به تخت بستند و من با قيف دارو در حلق او ريختم و پس از اينكه داروي مسكن من كه قدري از مـواد مخـدر در                               مردها گاو 
هب شغال كه از صـحرا وارد بنـدر    اين هورم: كه اندكي آرام گرفت و بمن گفت  آن بود وارد معده گاوسر شد و اثر كرد متوجه شدم            

هب وارد اين شهر شود يك جاسـوس          غزه شد حواس مرا طوري پرت كرد كه من فراموش كردم بگويم يك روز قبل از اينكه هورم                 
اشتم كه او را بـدار بيـاويزم ولـي ورود           خطرناك سوريه بدام من افتاد و من او را در زندان واقع در برج قلعه حبس نمودم و قصد د                   

هب و تفرقه حواس ناشي از آمدن وي و سربازانش مانع از اين شد كه من اين جاسوس را معدوم كـنم ولـي چـون ايـن مـرد          هورم
من وي  برو و او را نزد من بياور تا         ... گر است اكنون متوجه شدم كه ممكن است چهارصد رانكي الاغ را او دزديده باشد                خيلي حيله 

ها را چه كرده و كجا پنهان نموده و بعد از اينكـه از محـل خفيـه آنهـا مطلـع شـدم                          را مورد استنطاق قرار بدهم و بدانم كه رانكي        
 .آسوده خواهم شد و خواهم خوابيد

وم و جاسوس   من بدواٌ تصور كردم كه گاوسر هذيان ميگويد ولي او طوري اصرار كرد كه من مجبور شدم كه بزندان واقع در برج بر                      
مزبور را ببينم و بعد از اينكه بطرف برج رفتم معلوم شد كه زندان در طبقه تحتاني برج قرار گرفته و آنجا تاريك است و براي ورود       

 .بزندان بايد مشعل روشن كرد
ام كـه     مـن آمـده   مشعلي روشن كردم و عزم ورود بزندان را نمودم و متوجه گرديدم كه زندانبان مـردي اسـت نابينـا و بـاو گفـتم                          

هب بدست شما افتاد از اين زندان خارج كنم و نزد گاوسر ببرم ليكن مـرد نابينـا                    جاسوس سوريه را كه يك روز قبل از ورود هورم         
 .كه پير هم بود نام بيست خداي مصري را برد و بهر يك از آنها سوگند ياد كرد كه در آن زندان محبوس زنده وجود ندارد

ستگير مي شد بدواٌ براي بدست آوردن اطلاعات و اين كه چرا آمده و چه اخباري را ميخواهد بدست بيـاورد                     زيرا وقتي جاسوسي د   
بستند و بحال خود ميگذاشـتند تـا از گرسـنگي بميـرد و لاشـه او طعمـة                     او را شكنجه ميكردند و بعد وي را در زندان بزنجير مي           
 . محبوسين بدهند و آنها را زنده نگاه دارندموشهاي مخوف زندان شود زيرا آذوقه موجود نبود تا به

با اينكه پيرمرد نابينا به بيست خداي مصر سوگند ياد كرد كه در زندان محبوس زنده نيست من از گفته او حس كـردم كـه دروغ                           
 .گويد زيرا يك مرد راستگو احتياج ندارد كه به بيست خدا سوگند ياد نمايد مي

اي با اينكه پيرمرد و نابينا هستي پوست تـو را خواهـد               ر مردي است كه اگر بفهمد تو دروغ گفته        لذا بوي گفتم تو ميداني كه گاوس      
 .كند و بهتر اين است كه حقيقت را بر زبان بياوري

بيـنم ولـي از       خورم ركوع و آنگاه سجود كرد و گفت اي مرد بزرگ كـه مـن تـرا نمـي                    پيرمرد وقتي دانست كه من فريب او را نمي        
م كه اهل مصر هستي و قدرت داري به جان من رحم كن و مرا بدست حاكم نسپار چون او مرا خواهد كشـت مـن                  فهم  صدايت مي 

يكي از خدمتگزاران وفادار مصر و فرعون بودم و هستم و در مدت محاصره هنگامي كه هنوز به محبوسين غذا ميدادنـد و خواربـار                         
رعون مقداري از خواربار محبوسين را سرقت ميكـردم زيـرا ميدانسـتم    خيلي كمياب نشده بود من هر روز براي خدمت به مصر و ف       

 .ام هر قدر آنها بيشتر گرسنه بمانند من بيشتر به مصر و فرعون خدمت كرده
هب بدست حاكم غزه افتاد يك محبوس عادي نيست و خيلي زبـان دارد                ولي اين جاسوس سرياني كه يك روز قبل از آمدن هورم          

روزي كـه وي وارد زنـدان شـد و لاشـه          . نمايـد   تار شيرين او در گوش من چون صداي بلبـل جلـوه مـي             و وقتي صحبت ميكند گف    
 اند؟  محبوسين را مشاهده كرد كه گوشت آنها غذاي موشها شده از من پرسيد اينها براي چه مرده

 .ميميرندتوانيم به محبوسين غذا بدهيم و آنها از گرسنگي  گفتم چون در اين شهر خواربار نيست ما نمي
بايد تو بداني كه من چون نابينا هستم نميتوانم يك محبوس را بزنجير ببندم و همواره هنگامي كـه محبـوس وارد زنـدان ميشـود               

. ليكن بعد از اينكه محبوس بسته شد من ميتـوانم زنـدان بـاني كـنم               . بندند و ميروند    مردان ديگر ميĤيند و او را بزنجير مسين مي        
يز چنين شد بدواٌ مردان ديگر آمدند و او را بزنجير مسين بستند و پس از رفتن آنهـا محبـوس راجـع بـه                         وقتي آن جاسوس آمد ن    

اند بمن گفـت اگـر تـو بمـن غـذا و آب       وي پس از اينكه شنيد كه آنها از گرسنگي مرده. علت مرگ ديگران از من توضيح خواست  
هب باين شهر آنقدر بتو زر خواهم داد كـه هـيچ              روز ورود هورم   بدهي بطوري كه من از گرسنگي نميرم و قوت داشته باشم من در            



گويـد و بوعـده       من به محض اينكه اين وعده را از او شـنيدم دانسـتم درسـت مـي                . مرد توانگر در سوريه بقدر تو طلا نداشته باشد        
 حمل نمائي چشـمهاي تـو را نيـز    خويش عمل خواهد كرد و او ميگفت علاوه بر اين كه من آنقدر بتو زر خواهم داد كه نتواني آنرا                   

شناسم كه در معالجه امراض از جمله مداواي چشمها در جهـان نظيـر نـدارد و ايـن                     معالجه خواهم كرد زيرا من يك پزشك را مي        
هب وارد اين شهر گرديد تو هم توانگر ميشوي و هم بينا و خـواهي توانسـت                   بيني او بينا كرد و بعد از اينكه هورم          چشم مرا كه مي   

 .اي براي خود تهيه كني و ده خدمتكار را در خانه خود مسكن دهي و هر شبانه روز ده بار گوشت غاز بخوري انهخ
من كه يقين داشتم او در قبال هر وعده طعام بمن مقداري زياد زر خواهد داد هر روز باو نان و آب ميخورانيدم و هر وعـده غـذا را       

 .نمودم  دين طلا حساب ميده... ده بار... ده بار... با او ده بار
ولي او كه زود گرسنه ميشد هر روز و شب چندين مرتبه از من غذا ميخواست و من هم با وسائلي كه داشتم غذا فراهم مينمـودم                           

...  ده بـار   ...ده بـار  ... ده بار ... ده بار ... اي كه خورده تا چند روز قبل دو مرتبه ده بار            و باو ميدادم و اين مرد اكنون بابت قيمت اغذيه         
تقريبـاٌ  ) اصـطلاح اداري معـروف    (بان ده هزار دين طلا مي باشد و دين بر وزن اشـل                مقصود زندان . (دين بمن بدهكار شد   ... ده بار 

 ).مترجم –باندازه يك گرم امروز بوده است 
ين برسد و بعـد بـاو اطـلاع         ولي من چون بيش از اين ميزان از او طلب دارم ميخواهم صبر كنم تا اينكه طلب من به سه ميليون د                     

 .هب وارد اين شهر شده است بدهم كه هورم
بان گفت نه زيرا اگر باو ميگفتم از زندان ميرفت و من از يـك      هب وارد اين شهر شد؟ زندان       گفتم از اين قرار تو باو نگفتي كه هورم        

گفـتم اي   . هب آمده اسـت      گفت كه هورم   استفاده هنگفت محروم ميشدم ولي وقتي طلب من به سه ميليون دين برسد باو خواهم              
مرد ساده و نابينا آيا ميداني كه سه ميليون دين چقدر طلا ميباشد؟ اگر سه ميليون دين در يك نقطه جمع شود حتي بـا بيسـت                           

 يافـت  توانند آنرا به نقطه ديگر حمل كنند و در تمام شهر غزه آنزمان كه اين شهر مركز تجارت بود سه ميليون دين طلا   اسب نمي 
 .شد تا چه رسد بامروز كه اين شهر ويرانه شده است نمي

 
  كاپتا در غزه -فصل پنجاهم 

طپيد زيرا حدس ميزدم كه       زدم زانوهاي من از شعف ميلرزيد و قلبم در سينه مي            ولي در حالي كه اين حرف ها را به مرد نابينا مي           
 ب داده كيست؟محبوس مزبور كه با زبان نرم و شيرين خود زندانبان را فري

كنان بزندانبان گفتم اين محبوس محيل و طرار بايد مجازات شود و مرا نزد او ببر تا بدانم كيست ولـي واي بـر تـو اگـر او را                                خنده
 .آزاد كرده يا از گرسنگي كشته باشي

 مـن زنـدانرا ببينـد زيـرا         هـاي   سپرد و ناله ميكرد مشعل را بدست گرفت تا اين كه چشم             زندانبان در حالي كه خود را به آمون مي        
 .ديد ديدگان خود او نمي

بعد از ورود بزندان من از بوي تعفن آنجا و مشاهده استخوان مردگان كه بعضي از آنهـا هنـوز متصـل بـه زنجيـر بودنـد حيـرت و                               
 .وحشت كردم

برداشت و سوراخ وسعت گرفت و      آنگاه سنگ ديگر را     . اي رسانيد و سنگي را حركت داد و سوراخي نمايان شد            زندانبان مرا به نقطه   
بعد از برداشتن چند سنگ ديگر من متوجه شدم كه آنجا يك سلول است كه زندانبان براي اينكه آنرا از نظر سربازان روژو پنهـان                         

 .نمايد جلوي سلول را سنگ چين كرده ولي خود سلول هوا داشت و من ديدم كه از خارج روشنائي بĤن ميتابيد
اي سـينوهه اربـاب   : تصل به زنجير در آن سلول نشسته مرا مينگريست و همين كه مرا شناخت بانگ بـر آورد      پوشي م   پيرمرد ژنده 

بيند؟ مبارك باد امروز كه تو را باينجـا آورد ولـي زود بـراي مـن يـك كـوزه                      من آيا خود تو هستي يا اين كه چشم من عوضي مي           
 شراب ننوشيدم و به غلامان خود بگو كه مرا بشويند و روي بدنم روغـن                ام  شراب بياور زيرا از روزي كه در اين زندان محبوس شده          

هاي اين زندان پوست بدن و لگن خاصره مرا مجروح كرده است و پـس    ام و سنگ    معطر بمالند زيرا من عادت به خوشگذراني كرده       
 نفر از دختران باكره معبد ايشتار باطـاق  از اين كه مرا شستند و معطر كردند و لباس گرانبها بمن پوشانيدند اگر تو بگوئي كه چند                

 .من بيايند من تو را مورد نكوهش قرار نخواهم داد



وقتي كه در طبس بودم بمن گفتنـد        ... من از ديدن تو بسيار خوشوقت شدم      ... كاپتا... من دست را بر پشت او كشيدم و گفتم كاپتا         
ميري و دليلش اين است كه         زيرا تو كسي هستي كه هرگز نمي       اي ولي من ميدانستم كه اين گفته درست نيست          كه تو كشته شده   

 .باشد كه توئي اند فقط يك نفر زنده مي در اين كنام كه همه مرده
در صورتي كه شايد در بين كساني كه در اينجا بودند اشخاصي خيلي بيش از تو نزد خدايان منزلت و ارزش داشتند ليكن خدايان                        

اي و شـكم   برهانند در صورتي كه تو با نيروي زبان و نيرنگ خود بزندگي ادامه دادي و فقط لاغر شده         نتوانستند كه آنها را از مرگ       
 .بينم خيلي خوشحال هستم فربه تو اينك پائين رفته و چون پوست روي پاهايت افتاده است معهذا من از اينكه تو را زنده مي

 وقتي غلام تو بودم تو را شناختم ولـي راجـع بـه خـدايان بـا مـن                    كاپتا گفت سينوهه ارباب من تو هنوز همان مرد هستي كه من           
صحبت نكن زيرا وقتي من گرفتار و بدبخت شدم بتمام خدايان حتي خدايان بابل و هـاتي متوسـل گرديـدم و هـيچ يـك از آنهـا                             

كنم زيرا اين زندانبان بـراي      بكمك من نيامدند و مرا نجات ندادند و من براي اينكه زنده بمانم ناچار گرديدم كه خود را ورشكسته                    
 .هر وعده نان كه بمن ميداد بقدر خراج يك شهر در يكسال از من در خواست زر ميكرد

پذيرد و طوري مرا شكنجه كرد كه من مثل گاوي كه زنـده               حكمران اين شهر هم مردي است ديوانه كه هيچ حرف عقلائي را نمي            
 .نمود پوست او را بكنند نعره ميزدم و در او اثر نمي

اي من ديگر طاقـت نـدارم كـه يـك             ولي ارباب من بگو كه اين زنجير را باز كنند و مرا از اين زندان نجات بده و اكنون كه تو آمده                     
 .لحظه در اين زندان بمانم

نم باطـاق   توانست بخوبي راه برود بـا كمـك غلامـا           درنگ گفتم كه زنجير او را بگشايند و آنگاه كاپتا را كه ضعيف بود و نمي                 من بي 
خود بردم و به غلامان گفتم كه او را بشوئيد و موي سر و ريش وي را كوتاه كردم و لباسي از كتان بر او پوشانيدم و گردنبنـدي از                              

 .باشد طلا به گردنش آويختم و دست بند بدستش بستم تا اينكه ديگران بدانند كه وي يكي از مردان محترم مي
خـورد تـا اينكـه بـه          جنباند و غذا مـي      انقطاع دهان مي    ن و لباس پوشانيدن او بودند كاپتا بي       در حالي كه غلامان من مشغول شست      

رسيد و وي مطالبه دو ميليون و سيصد و شصت هـزار   ولي از پشت درب اطاق صداي ناله و گريه زندانبان بگوش مي. نشاط در آمد  
گفـت كـه مـن بـراي تهيـه آذوقـه         كاپتا تخفيف بدهد و ميو زندانبان حاضر نبود كه حتي يك دين به       . دين طلاي خود را ميكرد    

 .توانم يك دين تخفيف بدهم جهت اين كه وي زنده بماند هر روز جان خود را بخطر ميانداختم و نمي
هب در اين شهر بسر ميبرد و در اين مدت اين مرد متقلب و طماع بتو نگفت كـه وي در          من به كاپتا گفتم دو هفته است كه هورم        

هب وارد اين شهر شود و يك روز بعد از محبوس شـدن تـو                 و چون معامله تو با او محدود بروزي ميشد كه هورم          . هر ميباشد اين ش 
هب وارد اين شهر گرديد تو فقط بهاي غذاي يكروز خود را باو مديون هستي آنهم به نرخ خواربار در آنروز و چـون ايـن مـرد                        هورم

گويم كه امر كند سرش را از بدن قطع نمايد زيرا             هب مي    كه او را شلاق بزنند و به هورم        طماع خيلي حيله دارد من دستور ميدهم      
داد و مسئول مرگ تمام محبوسيني است كه در زنـدان    دزديد و به آنها نمي      اين مرد در تمام مدت محاصره غذاي محبوسين را مي         

 .اند از گرسنگي مرده
راي اينكه من مردي هستم كه علاقه دارم درست معامله كـنم و قـول خـود را پـس                    ولي كاپتا اعتراض كرد و گفت اينكار را نكن ب         

تـاب    تر از او خريداري نمايم ولي وقتي بوي نان به مشام من ميرسيد طوري بـي                 درست است كه من ميبايد خواربار را ارزان       . نگيرم
 .پذيرفتم گفت مي شدم كه هر چه او مي مي

آيا تو براستي كاپتـا هسـتي و آيـا          .  گفتم كاپتا شنيدن حرف تو مرا دچار شگفت كرده است          من از اين گفته بسيار حيرت نمودم و       
اين حرف را من از دهان تو ميشنوم؟ تو مردي بودي كه در گذشته از يك حلقه مس صرفنظر نميكردي و نميگذاشتي كه ديگران                        

هب باين    را فريب داده و بتو دروغ گفته و وقتي هورم         از طرفي خوب ميداني كه اين مرد تو         . بقدر يك حلقه مس تو را فريب بدهند       
اي قصـد داري      باشد كه تو با اينكه ميداني فريب خـورده          شهر رسيد نگفت كه وي آمده است و در اينصورت جاي تعجب بسيار مي             

 .كه طلب او را بپردازي



 گاوسر ديوانه ميشود و حتـي مـردي         من تصور ميكنم كه خاصيت اين شهر اين است كه هر كس درون حصار غزه جا گرفت مانند                 
چون كاپتا بجنون مبتلا ميگردد و فكر نميكند كه دو ميليون و سيصد و شصت هزار دين زر را چگونه باين مرد بپردازد در صورتي                         

 .كه كاپتا بعد از اينكه خدائي آتون از بين رفت تو هم مثل من ورشكسته شدي
من مردي درستكار هستم و بقـول خـود وفـا ميكـنم و طلـب اينمـرد را                   : بود گفت ولي كاپتا كه بر اثر نوشيدن شراب مست شده          

 .خواهم پرداخت منتها از وي مهلت خواهم گرفت كه بتدريج بپردازم
ام كه اينمرد آنقدر احمق ميباشد كه من اگر ده دين حتي دو دين زر را در ترازوئـي بكشـم و بـاو بـدهم و                             ديگر اينكه من دريافته   

دو ميليون و سيصد و شصت هزار دين زر است وي خواهد پذيرفت و حساب خود را تصفيه شـده خواهـد دانسـت و                 بگويم كه اين    
 .راضي خواهد شد زيرا اينمرد در همه عمر حتي يك دين زر نديده است

نـگ  ولي سينوهه ارباب من بطوري كه تو گفتي من امروز مردي ورشكسته هستم و شورش طبس مرا فقير كرد وقتي در طبس ج                      
بـه آنهـا گفتنـد كـه مـن          . دانم غلامان و كارگران كه طرفدار آتون بودند از كجا فهميدند كه با آمون ارتبـاط دارم                  آغاز گرديد نمي  

ام و آنها به ميخانه من ريختند و قصد قتل مرا داشتند و من براي حفـظ جـان گـريختم و از                         غلامان و كارگران را به آمون فروخته      
 .هب عزم سوريه را كرده است در اين كشور باو ملحق شدم بعد از اينكه دانستم كه هورمطبس به ممفيس رفتم و 

هب بكنم و از جمله موفق گرديدم كه به قشون هاتي عليق بفروشم و آنچه من بـه   در اينجا من توانستم كه خدمات بزرگ به هورم        
هب نزديك نيم ميليون دين بمـن بـدهكار اسـت و              ورمقشون مزبور فروختم سبب مرگ اسبهاي آنها گرديد و بر اثر اين خدمات ه             

ولي حكمران ديوانه اين شـهر بعـد از ورود مـن مـرا              . من جان خود را هم بخطر انداختم و از راه دريا خود را به بندر غزه رسانيدم                
يـن زنـدانبان بكمـك      دستگير كرد و بجرم اينكه جاسوس سوريه هستم تحت شكنجه قرار داد و بعد هم مرا بزندان انداخت و اگر ا                    

 .من نرسيده بود من در زندان از درد و گرسنگي ميمردم
هب يعني رئيس جاسوسان او بوده است و نيز آنوقـت متوجـه شـدم كـه              آنوقت من متوجه شدم كه كاپتا در سوريه جاسوس هورم         

 بود و ميخواست نشـان بدهـد   هب آمد يك چشم را بر هم نهاده    چرا جاسوسي كه من در صحراي سينا ديدم هنگامي كه نزد هورم           
 .كه از طرف يك مرد واحدالعين يعني كاپتا نزد او ميايد

هاي آن قشون را از كار بيندازد و راه غـزه را بـروي       من فهميدم كه كاپتا با فروش عليق آلوده بزهر به قشون هاتي توانست كه ارابه              
 را جهت جاسوسي در سوريه انتخاب كند زيرا هيچ كس مثـل             توانست مردي   هب بهتر از كاپتا نمي      هب بگشايد و هورم     قشون هورم 

 .او آشنا به اوضاع سوريه نبود و باندازه وي نيرنگ نداشت
كنيم كه تو ده برابر اين ميزان         هب مردي نيست كه طلب كسي را بپردازد گفتم كاپتا فرض مي             معهذا چون من ميدانستم كه هورم     

هب بقـدر     اگر يك سنگ را بفشاري ممكن است كه از او طلا بدست بياوري ولي هورم               هب طلب داري و تو      كه ميگوئي طلا از هورم    
 .يك حبه گندم بتو زر نخواهد داد و اين مرد هرگز طلب كسي را نپرداخته است

 .تر است هب از گاوسر حكمران غزه كه من او را از مرگ و گرسنگي رهانيدم ناسپاس كاپتا گفت من ميدانم كه هورم
پرسيدم كه آيا تو او را از گرسنگي رهانيدي؟ كاپتا گفت بلي وقتي غزه در محاصرة قواي هاتي بود من به ارتش هاتي                       من با تعجب    

 .هاي پر از افعي فروختم كوزه
را ها از كوزه خارج گرديدند و سه سرباز هاتي            باشد و من يكي از آنها را گشودم و افعي           ها افعي مي    آنها بدواٌ باور نكردند كه در كوزه      

 .گزيدند
باشد بداخل  ها را به تصور اينكه پر از افعي و ساير مارهاي زهردار مي هاي ديگر را بگشايند و آن كوزه      آنوقت جرئت نكردند كه كوزه    

ها را پر از گندم كرده بودم و در روزهاي آخر محاصره همان گندم حكمران غزه                  انداختند در صورتي كه من آن كوزه        حصار غزه مي  
 .ن او را از مرگ نجات دادو سربازا

دهـد ولـي    تر است و بمن يك دين زر نمي هب بطوري كه گفتم ميدانم كه وي از حكمران اين شهر ناسپاس و اما در خصوص هورم    
من از او ميخواهم كه حق انحصار فروش نمك را در سراسر سوريه بمن واگذار كند و نيز حق بندري هر يك از بنادر سوريه را كـه                            

 .بمن واگذاردميگشايد 



 گفتم كاپتا آيا تو تصميم داري كه در تمام عمر كار بكني و طلب اين زندانبان را بپردازي؟
ام يكي اينكه مقداري زر باو ميدهم و ميگويم آنچـه از            كاپتا خنديد و گفت من براي پرداخت طلب اين مرد دو راه را در نظر گرفته               

ام كه بوسـيله تـو كـه         ديگر اينكه من باو قول داده     . ده ممكن است كه راضي شود     من طلب دارد همان است و او چون هرگز زر ندي          
يك پزشك بزرگ هستي بينائي او را برگردانم و بعد از اينكه بينا شد با او طاس بازي خواهم نمود و روي طلائي كه از من طلبكـار    

هر طور كه مايلم طاس بريزم هر چه را كـه بـاو       است شرط خواهيم كرد و چون در بازي طاس من بقدري مهارت دارم كه ميتوانم                
 .بدهكار هستم از وي خواهم برد

آنگاه زندانبان را كه هنوز پشت در ميگريست وارد اطاق كرديم و كاپتا با او صحبت نمود و زندانبان راضي شد كه جهـت دريافـت                          
 .خود قدري مهلت بدهد

انـد ولـي    ينائي او ناشي از يك مرض چشم است كـه آنـرا معاينـه نكـرده         سپس من چشم زندانبان را معاينه كردم و دريافتم كه ناب          
 .بوسيله سوزن بطوري كه در كشور ميتاني ديده بودم ميتوانستم كه بينائي او را براي يكدوره موقتي برگردانم

 با سوزن مورد    چه وقتي چشم را بوسيله سوزن مورد عمل جراحي قرار ميدهند گرچه بينائي بر ميگردد ولي بعد چشم شخصي كه                   
اين اظهار نظر مربوط به دوره سـينوهه و اسـتباط هـاي علمـي آنزمـان      (عمل قرار گرفته طوري ميشود كه نميتوان آنرا عمل كرد        

 ).مترجم –است 
 .هب بردم روز بعد من كاپتا را كه قدري استراحت كرده قوت گرفته بود نزد هورم

را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت كاپتا تو امروز يكي از قهرمانان بزرگ مصـر  هب بقدري از ديدن كاپتا خوشوقت شد كه او           هورم
هـب تمـام      ولـي كاپتـا بگريـه در آمـد و گفـت اي هـورم              . هستي و ملت مصر هرگز خدمات و افتخارات تو را فراموش نخواهد كرد            

هب قدرشناسي    اي هورم . ه يك ذره طلا   افتخاراتي كه ملت مصر قصد دارد بمن ارزاني نمايد براي من نه يك حبه گندم ميشود و ن                 
و افتخار چيزي است مانند كمك و مساعدت خدايان كه بقدر يك حلقه مس ارزش ندارد و من نه خواهان قدرشناسي تو هسـتم و   

 ام  هاي گزاف شده    زيرا براي خدمت بتو من متحمل هزينه      ... من زر ميخواهم  . نه مايل بافتخاراتي كه ملت مصر ميخواهد بمن بدهد        
 .و بقدري مقروض هستم كه جرئت ندارم خود را بمردم نشان بدهم و تو بايد بمن زر بدهي كه بتوانم طلب مردم را بپردازم

هب چين بر جبين افكند و با خشم شلاق خود را بپاي خويش زد و گفت كاپتا آنچه تـو ميگـوئي در گـوش مـن چـون وزوز                                هورم
ام كه بتو طـلا بـدهم و اگـر     شد تو ميداني كه من هنوز غنيمت جنگي بدست نياورده     مگس است و دهان تو برا ثر اين حرفها پليد           

 .روزي غنائم بدست بيايد بايد طلاي آن صرف جنگ عليه هاتي شود و بتو چيزي نخواهد رسيد
 آنها را مـتهم بـه       تواني از بيم طلبكاران خود را به مردم نشان بدهي طلبكاران را بمن نشان بده تا اينكه من همه                    ولي چون تو نمي   

 .جاسوسي و خيانت كنم و بدار بياويزم و تو ديگر طلبكار نداشته باشي
كاپتا گفت من ميل ندارم كه طلبكارهاي مرا بدار بياويزي زيرا اگر آنها كشته شوند اعتبار من در سوريه و مصر از بين خواهد رفت                         

 .واهد فروخت و چيزي از من نخواهد خريدو ديگر هيچ سوداگر با من معامله نخواهد نمود و چيزي بمن نخ
هب كه قصد داشت سر بسر غلام سابق من بگذارد گفت كاپتا من ميل دارم بدانم چطور شد كه گاوسر تو را باتهـام ايـن كـه                              هورم

جاسوس سوريه هستي بزندان انداخت و شكنجه كرد زيرا حاكم غزه گرچه مردي ديوانه اسـت ولـي يـك سـرباز خـوب و بـاهوش        
 .كند و ناگزير علتي وجود داشته كه بتو بد گمان شده است شد و در مسائل مربوط به سربازي اشتباه نميميبا

كاپتا وقتي اين حرف را شنيد مانند اينكه باز او را مورد شكنجه قرار ميدهند ضجه زد و گريبان جامه را گرفـت و آنـرا دريـد زيـرا                    
هب تو اكنون بمن ميگفتـي كـه مصـر نسـبت بمـن                او داده بودم و گفت هورم     ميدانست كه ضرر نميكند چون جامه مزبور را من ب         

ام و چگونه مردي را كه چند لحظه قبل آنقدر بزرگ ميدانستي اينك مـتهم بـه                   قدردان خواهد بود و من داراي افتخار جاويد شده        
 علف آلوده بزهـر باسـبهاي هـاتي         اي؟ آيا من نبودم كه      جاسوسي ميكني؟ آيا خدمات مرا نسبت بخود و قشون مصر فراموش كرده           

 هاي هاتي را از كار انداختم؟  خورانيدم و سبب مرگ آنها شدم و ارابه
 



رسيد مـدافعين ايـن شـهر از     ها گندم به غزه رسانيدم و اگر آن گندم به غزه نمي            آيا من نبودم كه با پيشواز خطر مرگ درون كوزه         
ر شوي آيا من نبودم كه با بذل زر و سيم خود مردان لايق را استخدام كردم تـا     توانستي وارد اين شه     ميردند و تو نمي     گرسنگي مي 

هـاي    هاي آب قشون هاتي را بدرند تا اينكه اسبها و سرنشينان ارابـه              اين كه تو را از وضع قشون هاتي در صحرا بياگاهانند و مشك            
 آن قشون تشنه بمانند و از پا در آيند؟

گزاري نسبت بتو و مصر كردم در صورتيكه ميدانستم كه تو مزد مـرا فـوري نخـواهي پرداخـت و                     تمام اين كارها را من براي خدمت      
 .حال آنكه ديگران از من مزد ميخواستند و حاضر نبودند كه برايگان خدمت كنند

نم و  تو ميداني كه بر اثر حوادث طبس هستي خود را از دست دادم و ورشكسته شدم و چيزي نداشتم كه به مصرف خدمات برسـا                        
ناچار بودم خدماتي براي هاتي و پادشاه آزيرو بكنم تا اينكه از آنها زر بگيرم يا به وسائل ديگر مساعدت آنها را جلب نمـايم تـا تـو                             

 .فاتح شوي
زد ولي كارهاي مرا تسهيل ميكرد مـن عقيـده            خدماتي كه من براي هاتي و پادشاه آزيرو انجام دادم طوري بود كه ضرري بتو نمي               

كه يك مرد لايق بايد چندين تير در تركش داشته باشد كه اگر بعضـي از آنهـا بـه نشـانه نخـورد بتوانـد از تيرهـاي ديگـر             داشتم  
از آزيرو پادشاه سوريه گرفتم كه اگـر قشـون سـوريه بـراي مـن                ) رس  خاك(استفاده نمايد و بهمين جهت يك لوح از خاك رست           

 .نجات بدهمتوليد مزاحمت كردند بتوانم با آن لوح خود را 
پس از اينكه اسبهاي قشون هاتي بر اثر خوردن عليق آلوده به زهر كه من به آن قشون فروخته بودم مردند افسران هاتي نسبت به                  
من بدگمان شدند و من كه جان خود را در معرض خطر ديدم خويش را از راه دريا به غزه رسانيدم چون فكر ميكردم كه حكمران                          

ا نپذيرد نسبت به مردي كه خدمات بزرگ به مصر كرده بد رفتاري نخواهد نمود ولي او كه ديوانه اسـت چـون                  غزه اگر با تكريم مر    
مرا در لباس سرياني ديد نسبت به من ظنين شد و بعد مرا تفتيش كرد و لوح آزيرو را بدست آورد و هر قدر من براي وي توضـيح        

 قبول كند كه من خدمتگزار تو قشون مصر هستم و مرا طوري شكنجه نمود               دادم و نشانيهاي بين خود و تو را گفتم او حاضر نشد           
 .باشم و چون متوجه شدم قصد دارد مرا شقه نمايد ناچار اعتراف كردم جاسوس آزيرو مي. كه مانند گاو نعره ميزدم

اي اجر معنوي تـو    شدههب خنديد و گفت كاپتا چون تو در راه خدمت به مصر و قشون آن كشور متحمل زحمات و رنج زياد                  هورم
 .بيشتر است ولي اسم زر و سيم را نبر براي اينكه خوب ميداني كه اگر از من مطالبه زر نمائي مرا خشمگين خواهي كرد

هب حق انحصار خريد      ولي كاپتا بعد از اين استنكاف صريح شكست نخورد و آنقدر گريه و زاري كرد و اصرار نمود تا اينكه از هورم                     
 . غنائم جنگي او و سربازانش را تحصيل كردو فروش تمام

هب و سربازان او غنائم جنگي را خريداري كند و در عوض به سربازان   حق گرديد كه از هورم      به موجب اين حق انحصاري كاپتا ذي      
 .روشدو نيز ذي حق شد كه اموال خريداري شده را هر طور و به هر كس كه بخواهد بف. او خواربار و وسايل تفريح بفروشد

هب گرديد به كاپتا تعلق گرفـت و مـن    به موجب اين ا متياز حق خريد و فروش غنائمي كه در دشت استخوانها نصيب ارتش هورم    
 .فهميدم كه اين امتياز براي ثروتمند كردن كاپتا كافي ميباشد مي

ه و مصري به غزه آمـده بودنـد تـا غنـائم             اي از سوداگران سوري     هب دريافت ميكرد عده     در همان موقع كه كاپتا اين حق را از هورم         
توانستند بـدون رضـايت او حتـي غنـائمي را كـه       ولي چون امتياز خريد و فروش غنائم با كاپتا بود نمي     . سربازان را خريداري كنند   

 .خريده بودند از غزه خارج نمايند مگر اينكه به كاپتا باج بدهند
********** 

امدادي را كه از مصر آمده بود به نيروي خود ملحق نمود و هـر چـه اسـب در سـوريه جنـوبي                     هب بعد از اينكه در غزه قواي          هورم
ولـي قبـل از     . ور شـود    ها را وادار به تمرين كرد به ژوپه يكي از بنادر بزرگ سوريه حمله               وجود داشت بدست آورد و سربازان و ارابه       

 .ر تمام شهرهاي سوريه بگوش مردم رسيداي صادر نمود كه بوسيله جاسوسان او د حمله باين بندر اعلاميه
ام كه در اين كشور فتح كنم بلكه براي ايـن آمـدم كـه                 هب خطاب به سكنه شهرهاي سوريه گفت من نيامده          در اين اعلاميه هورم   

ريه از بايد بگويم كه در گذشته قبل از اينكـه سـو  . شهرهاي سوريه را نجات بدهم و سكنه شهرها بايد مرا نجات دهنده خود بدانند       
دست مصر بيرون برود و به تصرف آزيرو و هاتي در آيد هر يك از شهرهاي سوريه داراي اسـتقلال بـود و در هـر شـهر پادشـاهي                              



و سكنه اين شهرها چون بĤزادي زندگي و بازرگاني ميكردند غني بودند ولي پس از اينكه آزيرو بسوريه مسلط شد                    . سلطنت ميكرد 
. نمـود  لال شهرها را از بين برد و سلاطين آنها را متواري كرد و از هر شهر ماليات گزاف دريافت مـي رسم قديم را برانداخت و استق  

آزيرو كه طماع بود اين شهرها را به هاتي فروخت و هاتي با بيرحمي و حرص مخصوص خود طوري سكنه شـهرها را تحـت فشـار                           
 .دقرار داد كه آنها هرگز دوره حكومت هاتي را فراموش نخواهند كر

هب و فرزند شاهين هستم هر  اند در اعلاميه خود گفت من كه هورم       هب كه ميدانست مردم سوريه از ظلم هاتي به تنگ آمده            هورم
نمايم كه تمام شهرهاي سوريه بعد از اين مانند گذشته آزاد و مسـتقل   شهر و قصبه و قريه را از يوغ بردگي آزاد ميكنم و تاكيد مي  

كه قبل از سلطه آزيرو و هاتي در اين شهرها سلطنت ميكردند باز بر تخت خواهند نشست و دوره رونق و                     خواهند بود و سلاطيني     
 .سعادت شهرها و قصبات و قراء سوريه تجديد خواهد شد

ها بشورند و آنها را بيرون كنند و گفـت هـر شـهر كـه                  هب در اعلاميه خود از تمام شهرهاي سوريه دعوت كرد كه بضد هاتي              هورم
 . هاتي شورش كند از حمايت وي برخوردار خواهد گرديدبضد

ولي شهرهائي كه در قبال ارتش مصر مقاومت نمايند بعد از غلبه مصريان مورد تاراج قرار خواهند گرفت و سـكنه را بـه غلامـي و                           
 .شدكنيزي خواهيم فروخت و حصار شهر را ويران خواهيم كرد بطوري كه بعد از آن هرگز آن شهر آباد نخواهد 

 .هب نيز همين بود هب بين سكنه سوريه و هاتي اختلاف بزرگ بوجود آورد و منظور هورم اعلاميه هورم
هـب در     هب بطرف بندر ژوپه بحركت در آمد كاپتا از غزه تكان نخورد براي اين كه هنوز يقين نداشت كه هـورم                      وقتي قشون هورم  

 .آوري قشون هستند ل سوريه مشغول جمعژوپه فاتح شود زيرا ميدانست كه آزيرو و هاتي در داخ
روژو گاوسر بعد با كاپتا آشتي كرد زيرا فهميد كه او جاسوس آزيرو پادشاه سوريه نبوده بلكه در خـدمت مصـريها بسـر ميبـرده و                           

كسـي ندزديـد   هاي الاغ را  ديگر اينكه كاپتا او را از وحشت چهارصد رانكي الاغ كه ناپديد شده بود رهانيد و به وي گفت كه رانكي                    
 .هاي چرم گوسفند را خوردند بلكه سربازان او چون گرسنه بودند رانكي

ها را ندزديده بلكه سربازان خود وي آنرا خوردند از جنون معالجه شـد و مـا دسـت و                      گاوسر بعد از اين كه دانست كه كسي رانكي        
هـاي     قشون او من در غزه ماندم و ديدم چگونه چشـم           هب و   بايد بگويم كه بعد از رفتن هورم      . پاي وي را گشوديم و آزادش كرديم      

 .بان پير بطور موقت معالجه شد و او بينا گرديد زندان
هب دروازة شهر را بست و گفت بعد از آن اجازه نخواهد داد كه هيچ قشون مصري وارد شهر شود و بـراي                  گاوسر بعد از رفتن هورم    

 .او در آنجا توليد مزاحمت نمايد
زه كاري نداشت باتفاق كاپتا كه دوست وي شده بود مينوشيد و طاس بازي كاپتا و زندانبان سالخورده را تماشـا                     و چون حكمران غ   

 .ميكرد
نمودند زيرا زندانبان كـه ميباخـت خشـمگين           كاپتا و زندانبان مزبور از بام تا شام مينوشيدند و طاس بازي ميكردند و مشاجره مي               

 .نمود كه بيشتر شرط ببندد بندي كند ولي كاپتا او را وادار مي شرطميشد و ميكوشيد كه در هر دست كمتر 
رسـيد بـازي كاپتـا و       )  مترجم –خوانده ميشود   ) يافا(ژوپه شهر و بندري بود كه امروز به اسم يافه           (هب به ژوپه      وقتي قشون هورم  

 .ار دين زر شرط بستندزندانبان پير هم كلان شد و من شنيدم كه آنها يك مرتبه در يك دست يكصد و پنجاه هز
هب موفق گرديد كه در حصار ژوپه شكافي بوجود بياورد نه فقط زندانبان پيرمرد تمام زر را كـه از كاپتـا طلبكـار بـود                            وقتي هورم 

 .باخت بلكه دويست هزار دين نيز باو بدهكار گرديد
ه هم بوي داد بطوري كه وقتي من و كاپتا خواسـتيم  بلكه چند حلقه نقر. ولي كاپتا جوانمردي كرد و اين زر را از زندانبان نخواست    

 .شناسي گريه ميكرد از غزه بطرف ژوپه برويم پيرمرد زندانبان از حق
هاي درست و سالم با پيرمرد بازي كرد يا اينكه طاسهاي قلب بكـار بـرد ولـي اطـلاع دارم كـه در          من نميدانم كه آيا كاپتا با طاس      
ز اين كه ما از غزه رفتيم شهرت اين طاس بازي كه چندين هفته طول كشيد و دو حريف بر                    بعد ا . طاس بازي خيلي مهارت داشت    

 .سر چند ميليون دين زر شرط بستند در سراسر سوريه پيچيد



اي در پاي حصار شهر ساخت و بقيه ايـام عمـر را               هائي كه از كاپتا گرفته بود كلبه        زندانبان پير بعد از رفتن ما باز كور شد و با نقره           
و چون غزه پس از رهائي از چنگ هاتي اهميت بازرگاني گذشته را باز يافت بازرگانان و مسافرين بسـيار وارد                     . در آن كلبه بسر برد    

آن شهر شدند و هر كس كه از داخل يا خارج سوريه وارد غزه ميشد ميخواست كه زندانبان پير و نابينا را ببيند و شرح قمار بزرگ            
 سوريه و مصر نظير نداشت از دهان وي بشنود و پيرمرد با مسرت و افتخار جزئيات بازي مزبور را كه فراموش            او را كه تا آنموقع در     

نمود و وقتي بĤنجا ميرسيد كه در يك دست فقط با يكمرتبه انـداختن طـاس يكصـد و پنجـاه                       نكرده بود براي سايرين حكايت مي     
يرا نشنيده بودند كه حتي يك فرعون بتواند با يك طاس انداختن يكصـد              هزار دين باخت مردم از فرط شگفت بانگ بر ميĤوردند ز          

بخشيد بطوريكه آوازه قمار آنمرد نابينا يـك          و هر كس كه بديدار پيرمرد ميرفت قدري مس يا نقره باو مي            . و پنجاه هزار دين ببازد    
ه بود براحتي ميزيست و شايد اگر كاپتا يك         وسيله بسيار خوب جهت تامين معاش وي گرديد و بطوريكه اطلاع دارم تا روزيكه زند              

 .گذشت سرمايه باو ميداد كه از منافع آن زندگي كند آنطور به پيرمرد خوش نمي
هب مفتوح شد من و كاپتا بĤنجا رسيده بوديم و آنوقت من براي اولين مرتبه ديدم كه وقتـي فـاتحين         وقتي شهر ژوپه بدست هورم    

 .نجا چه ميكنندوارد يك شهر ثروتمند ميشوند در آ
هب ژوپه را محاصره كرد در روزهاي آخر قبل از سقوط آنجا بعضي از سكنه متهور شهر عليه قـواي هـاتي شـوريدند و                           وقتي هورم 

هب بعنوان اينكه شورش شهر هنگامي شروع شده كه سودي براي ارتش مصـر نداشـته                  براي نجات خود فداكاري كردند ولي هورم      
 .ر را از تاراج معاف نمايندموافقت نكرد كه شهر مزبو

 .هب شهر را چاپيدند و كاپتا توانست در همين دو هفته توانگر شود آنوقت مدت دو هفته سربازان هورم
هب چاره نداشتند جز آنكه اموال غارت شده را به كاپتا و كاركنان او بفروشند و در عوض آبجـو و شـراب                         براي اينكه سربازان هورم   

 .خريد ها و ميزهاي عالي و مجسمه خدايان را تقريباً برايگان از آنها مي  فرشهاي گرانبها و مصطبهخريداري كنند و كاپتا
فروختند زيرا خريدار ديگر وجود نداشـت         اي اسير داشتند هر سرياني را به بهاي دو حلقه مس به كاپتا مي               سربازان كه هر يك عده    

 .انست اموال غارت شده و كنيزان و غلامان را خريداري كندتو هب به كاپتا داد هيچكس نمي چون طبق حقي كه هورم
تر از خود انسان نيست و وقتـي يكدسـته از انسـانها بـه                 تر و درنده    در آن شهر بود كه من ديدم هيچ درنده نسبت به انسان مخوف            

ان جنگـل آنطـور رفتـار       نمايند كه درنـدگان منـاطق جنـوب مصـر بـا جـانور               دسته ديگر غلبه ميكنند طوري با مغلوبين رفتار مي        
 .نمايند نمي

چون درنده وقتي سير شد ديگر با جانوران جنگل كاري ندارد مگر اينكه گرسنه شود ولي اين جانور كه موسـوم بـه انسـان اسـت                           
كـه  نمايـد   هـا را ويـران مـي    شود و خانه گردد و اگر تمام ثروت سوريه و بابل و مصر را باو بدهي باز مرتكب قتل مي     هرگز سير نمي  

تواند از مردم چيزي بگيرد كه بر ثروت او بيفزايد ديگران را از روي خشم        و وقتي دريافت كه نمي    . بتواند ثروت بيشتر بدست بياورد    
 .شوند رساند كه چرا جهت وي فايده ندارند و سبب مزيد ثروت او نمي به قتل مي

ها بتوانند هنگام شب شراب بنوشند و خـود          ه در روشنائي حريق   زدند تا اينك    ها را آتش مي     من ديدم كه در ژوپه سربازان مصر خانه       
گرفتند وي را مورد شكنجه قرار ميدادن كـه           من خود ديدم كه سربازان مصر وقتي هستي يك بازرگان را از او مي             . را سرگرم كنند  

ايستادند و هر كـس را كـه     ميبگويد زر و سيم پنهاني خود را در كجا دفن كرده است؟ من ديدم كه سربازان مصر در يك چهارراه      
گيري كمانداران مصري زن و مـرد         رسانيدند و وسيله نشانه     گذشت چه مرد چه زن چه كودك چه سالخورده به قتل مي             از آنجا مي  

 .و كودك شهر ژوپه بود
ر خـود   ترين مناظري بود كـه ميشـد در دوره عم ـ           من تصور ميكردم مناظري كه هنگام جنگ خدايان در شهر طبس ديدم مخوف            

هاي شهر طبس بشـوخي و بـازي شـباهت            هب را در شهر ژوپه ديدم متوجه شدم كه فاجعه           ولي وقتي فجايع سربازان هورم    . ببينم
 .داشت

كردنـد و همـه را مثـل زن و     در طبس چون بالاخره طرفداران آتون و آمون دو مصري بودند گاهي نسبت بزنها و اطفال ترحم مـي           
هب نيز آنهـا را بكلـي آزاد      رسانيدند و هورم    هب در ژوپه كودكان شيرخوار را هم بقتل مي          بازان هورم ولي سر . كشتند  فرزند من نمي  

 .كرد گذاشته، ممانعتي نمي



نظير لذت    عام و چپاول بي     هب در شهر ژوپه فراموش شدني نيست و در اين قتل            عام و چپاول سربازان هورم      من فكر ميكنم كه قتل    
 .صري رسيدتحصيل ثروت بكام سربازان م

عام و چپاول آزاد گذاشـت تـا ايـن كـه آنهـا                هب در شهر ژوپه عمدي دست سربازان خود را براي قتل            توانم بگويم كه هورم     من مي 
بدانند كه يغماي اموال مردم و به اسارت كشاندن زنها و فرزندان بيگناه آنـان چقـدر لـذت دارد و در آينـده بـراي تحصـيل لـذات          

هـب درصـدد بـر آمـد كـه سـاير              همين طور هم شد و بعد از خاتمه جنگ ژوپه وقتي هورم           . استقبال كنند متشابه هر نوع خطر را      
شهرهاي سوريه را تصرف نمايد سربازها براي بدسـت آوردن شـراب و زن و زر از هـيچ خطـر بـاك نداشـتند و مـرگ را اسـتقبال            

 .كردند مي
شش كنند تا غلبه نمايند يا كشته شوند اين بود كـه ميدانسـتند كـه                يكي از چيزهائي كه سربازان مصر را واميداشت كه آنقدر كو          

پذيرند و هر سرباز مصري را كه تسليم شود زنده پوست ميكنند و عنوانشان ايـن اسـت كـه            سربازان آزيرو پادشاه سوريه اسير نمي     
 .عام و چپاول شهرهاي سوريه شركت كرده است سرباز مزبور مثل ساير سربازان مصري در قتل

عام و چپاول شهر ژوپه به ساير شهرهاي سوريه رسيد چند شهر از بيم جان شوريدند و قواي هاتي را از شهر بيرون                         قتي خبر قتل  و
 .هاي شهر را برويش گشودند هب رسيد دروازه كردند و به محض اينكه هورم

آورم از فرط اندوه قلـبم        آن فاجعه را بياد مي    گويم زيرا هر وقت كه        من راجع به فجايع سربازان مصر در شهر ژوپه بيش از اين نمي            
 .توانم اين اشكال را روي پاپيروس رسم كنم شود و نمي نمايد و دستهايم منجمد مي در سينه مانند يك سنگ سنگيني مي

ده هب وارد شهر ژوپه شود در آن شهر بيست هزار تن غيـر از كودكـان كـه بحسـاب آور                      همين قدر ميگويم كه قبل از اينكه هورم       
 .هب از آن شهر رفت بيش از سيصد نفر باقي نماند كردند ولي وقتي هورم شدند زندگي مي نمي

هـب بـودم و       و من كه بسمت پزشك با قشون هـورم        . هب در سوريه كرد همه شبيه بجنگ شهر ژوپه بود           هاي ديگر كه هورم     جنگ
 .شود ترين آفت همنوع خود ميكردم توانستم ببينم كه نوع بشر چگونه بزرگ مجروحين او را معالجه مي

هـاي    و با اينكه دو مرتبه ارابـه      . هب چند مرتبه قشون آزيرو و هاتي را شكست داد           جنگ سوريه مدت سه سال طول كشيد و هورم        
گير كردند وي موفق شد كه خود را به پناه حصار شهرها برساند و ارتش خـويش را از نـابودي نجـات                        هب را غافل    هاتي قواي هورم  

هب همواره ارتباط دريائي خود را با مصر حفظ ميكرد هر بار توانست كه از مصـر نيـروي امـدادي بخواهـد و از                           و چون هورم  بدهد  
 .حصار خارج شد و به جنگ ادامه بدهد

هـا   بر اثر اين جنگ سه ساله شهرهاي سوريه ويران شد و مردم كه در هيچ نقطه امنيت نداشتند شهرها و قراء را رها كردند و بكوه           
شـد مـردم امنيـت و     زيرا در اين نقاط كه جزو قلمرو مصر محسـوب مـي         . پناه بردند مگر در نقاطي كه به تصرف مصر در آمده بود           

ولي همانطور كه شهرهاي سوريه بر اثر اين جنگ سه ساله ويران شد شـهرها               . توانستند زراعت و تجارت كنند      آزادي داشتند و مي   
هـا   اي وجود نداشت كه در آن خانواده سكنه خالي گرديد و در طول دو ساحل نيل شهر و قصبه   و قصبات مصر هم در اين جنگ از         

گفت كه اين فداكاري در راه عظمـت مصـر كشـور              هب مي   يك يا چند مرد خود را در جنگ سوريه از دست نداده باشند ولي هورم              
 .داراي خاك سياه را بزرگ ميكند

جنگيد و من دائم با سربازان او بودم و مجروحين را معالجه ميكـردم گرچـه از                   وريه مي هب پيوسته در س     در اين سه سال كه هورم     
 .هاي جديد آموختم ولي پشت من خميده شد و در صورتم چين پديدار گرديد نظر طبي و جراحي تجربه

ن هم مثل اطباي پير با      انگيز را به چشم ديدم كه ظرافت و ادب فكري من مترلزل شد و م                هاي مخوف و جنايات هول      آنقدر فاجعه 
 .كردم زدم و برخلاف دوره جواني نسبت به بيماران و مجروحين ملاطفت نمي خشونت حرف مي

آيد زيرا    هاي طولاني بوجود مي     در سال سوم جنگ مرض طاعون در سوريه بروز كرد و علتش اين بود كه طاعون اكثر بعد از جنگ                   
ها را موميائي و دفن كننـد يـا بـدون موميـائي كـردن       توانند لاشه شود و چون نمي هاي بسيار انسان در يك نقطه متمركز مي         لاشه

 .نمايد دفن نمايند اجساد انسان در همان نقطه متلاشي ميگردد و طاعون كه يك بيماري ساري است بروز مي
 

  يكشب با يك مرد شكست خورده -فصل پنجاه و يكم 



بايد از بروز مرض طاعون       هاي دفن نشده گرديده بود و در آنصورت نمي           پر از لاشه   بر اثر ادامه جنگ سراسر سوريه مبدل به قتلگاه        
 .حيرت كرد

آن طاعون طوري كشتار كرد كه بعضي از ملل سوريه بكلي از بين رفتند بطوري كه حتي زبان آنها فرامـوش شـد و امـروز كسـي                            
 .داند زبان ملل مزبور چه بوده است نمي

 جبهه مصر و جبهه پادشاه سوريه و هاتي بخاك هـلاك افكنـد كـه اعمـال جنگـي متوقـف شـد و                        طوري اين مرض سربازها را در     
 .ها بطرف مناطق كوهستاني گريختند كه از طاعون در امان باشند سربازها از جلگه

 زيبـا   مرض طاعون مانند آتون خداي سابق مصر قائل به مساوات بود چون بين فقير و غني و مرد و زن و جـوان و پيـر و زشـت و                             
 .زاده را مانند يك گدا نابود ميكرد گذاشت و همه را از پا در ميĤورد و يك شريف فرق نمي

زدگـان دامـان    گرفت و طوري بيماري طاعون جنبه حاد داشـت كـه طـاعون            هيچيك از داروهاي معمولي جلوي سير مرض را نمي        
 . سه روز ميمردندجامه را بر سر ميكشيدند و روي زمين پاها را دراز ميكردند و بعد از

بعضي هم معالجه ميشدند و دمل بزرگ زير كتف يا كنار ران آنها سر ميگشود و جراحت دمل طاعون از آنجا خارج ميشد ولـي تـا                           
 .اند رفت و نشان ميداد كه آنها دچار چه خطر بزرگ شده زنده بوند اثر آن زخم در آن موضع از بين نمي

كند چـون بعضـي از اشـخاص را     ض طاعون مانند مردي است كه هر لحظه يك هوس ميمن در آن بلاي هائل متوجه شدم كه مر    
 .كه بايد به قتل برساند از مرگ معاف ميكرد

آمدند از آن مرض ميمردند و وقتي يـك مـرد لاغـر و كـم      مثلاٌ آنهائيكه قوي و سالم بودند بيشتر از كسانيكه لاغر و نزار بشمار مي        
 . احتمال داشت كه معالجه شود و زنده بماندخون مبتلا به طاعون ميشد خيلي

نمودم چند مرتبه آنانرا فصد ميكردم تا اينكه خون بدنشان رو به تقليـل                بهمين جهت هنگاميكه من بيماران طاعوني را معالجه مي        
 .گفتم كه مدت چند روز غذا نخورند بگذارد و آنها ضعيف شوند و بĤنها مي
تـوانم بگـويم كـه آيـا      اي پياپي و خودداري از خوردن غذا از طاعون معالجه شـدند مـن نمـي   با اينكه يك عده از اشخاص با فصده     

 معالجه من سبب مداواي آنها شد يا نه؟
 .اي ديگر كه بهمان ترتيب از طرف من تحت معالجه قرار گرفته بودند مردند زيرا عده

 موثر واقع گردد باز آنها را مـداوا ميكـردم زيـرا طبيـب حتـي                 ام در مورد بيماران طاعون زده       با اينكه من اميدوار نبودم كه معالجه      
هنگامي كه بداند بيماري بطور حتم فوت خواهد كرد نبايد از معالجه وي خـودداري نمايـد چـه در آن صـورت بيمـار از نااميـدي                            

 .خواهد مرد و در همه حال پزشك بايد اين طور جلوه بدهد كه ميتواند مريض را معالجه نمايد
توانستند آن را بكار بندنـد زيـرا گـران تمـام              گويم كه اسلوب تداوي من موثر بود ولي اين فايده را داشت كه فقراء نيز مي                من نمي 

 . ترين دارو براي فقراء بشمار ميĤيد شد و فصد و خودداري از خوردن غذا ارزان نمي
 نمودند ولي اين مرض در مصر تلفات زياد وارد          كردند مرض طاعون را به مصر منتقل        هائي كه بين سوريه و مصر حركت مي         كشتي

نياورد و شماره مبتلاياني كه معالجه ميشدند بيش از طاعون زدگاني بود كه ميمردند و وقتي فصل پائيز فرا رسـيد و نيـل طغيـان               
 .كرد مرض طاعون در مصر از بين رفت

نست سربازان خود را كه در مناطق كوهستاني متفرق         هب توا   با وصل فصل زمستان در سوريه هم طاعون ناپديد شد و آنوقت هورم            
هب با سربازان خود وارد دشت مجيدو گرديد و در يك جنگ بزرگ در آن دشت طوري                   در بهار هورم  . آوري نمايد   شده بودند جمع  

حملـه پادشـاه    هب صلح ننمايند مـورد        قواي هاتي را شكست داد كه آنها درخواست صلح نمودند زيرا متوجه شدند كه اگر با هورم                
 .بابل قرار خواهند گرفت

هب در دشت مجيدو قواي هـاتي را          بورابورياش كه در دوره اخناتون فرعون مصر با حكومت مصر متحد شده بود وقتي شنيد هورم               
 ور گردد و آن كشور را از هاتي بگيرد و همين كـار را كـرد و كشـور مزبـور را                       شكست داد تصميم گرفت كه به كشور ميتاني حمله        

هاي دو شـط بـزرگ كـه در بابـل جـاري اسـت بدسـت           اشغال نمود و قواي هاتي از آن كشور گريختند و مراتع واقع در سرچشمه             
 .پادشاه بابل افتاد



افسران هاتي وقتي در سوريه شكست خوردند متوجه شدند كه سوريه طوري ويران گرديده كه ديگر آنها از آن اسـتفاده نخواهنـد                       
 .هاي جنگي خود را كه ميبايد بضد پادشاه بابل بكار اندازند در سوريه از دست بدهند زمانده ارابهكرد و نخواستند كه با

هـب ميخواسـت      هب از پيشنهاد صلح هاتي خوشوقت گرديد زيرا جنگ سه ساله سوريه خيلي به مصر لطمه زده بود و هـورم                      هورم
 يكي از شروط صلح را اين قـرار داد كـه قـواي هـاتي شـهر مجيـدو                    جنگ خاتمه پيدا كند تا اينكه بتواند سوريه را آباد نمايد ولي           

 .پايتخت آزيرو پادشاه سوريه را با خود آن پادشاه و زن و فرزندش باو تسليم نمايند
. زيرا آزيرو پادشاه كشور آمورو بعد از اينكه بر سوريه مسلط گرديد پايتخت خود را تغييـر داد و مجيـدو را پايتخـت خـويش كـرد                           

ور شدند و او و زن و فرزندانش را دستگير نمودند و در حالي كه بوسـيله زنجيـر               ي هم در شهر مجيدو به كاخ آزيرو حمله        قواي هات 
 .هب دادند آنها را بسته بودند همه را تحويل هورم

 از مجيدو پايتخـت  هب تسليم كردند چون ميدانستند كه بايد      بعد از اينكه قشون هاتي پادشاه سوريه و زن و فرزندان او را به هورم              
 .سوريه بروند هر چه گوسفند و گاو يافتند از سوريه خارج كردند و به كشور هاتي فرستادند

هب بعد از اينكه آزيرو پادشاه سوريه و زن و فرزندان او را حبس كرد دستور داد نفيرهـا را بصـدا در آوردنـد تـا اينكـه همـه                                 هورم
 .صلح برقرار گرديدبدانند كه جنگ تمام شد و بين مصر و هاتي 

سپس بعنوان وليمه اين آشتي كنان از افسران و امراي هاتي دعوت كرد كه شـب بعـد از برقـراري صـلح در ضـيافتي كـه منعقـد                          
هـاي   ميشود حضور بهم برسانند و تصميم گرفت كه روز بعد از آن ضيافت آزيرو پادشـاه سـوريه و زن و فرزنـدان او را بـا شـكنجه            

 .سران و امراي هاتي و مصريها اعدام كندهولناك مقابل چشم اف
من به مناسبت سوابق آشنائي و دوستي با آزيرو كه در آغاز اين سرگذشت گفتم و خاطر نشان كردم كه وي قبل از اينكه پادشـاه                          

تم هـب حضـور نيـاف    سراسر سوريه شود در كشور خود آمورو يكي از كشورهاي سوريه از من پذيرائي كرد آن شب در ضيافت هورم    
 .اي كه آزيرو را در آن با زنجير مقيد و حبس كرده بودند بروم هب به خيمه بلكه عزم كردم كه بجاي حضور در ضيافت هورم

من ميدانستم آنمرد كه پادشاه سراسر سوريه بود آنشب نظر باينكه از سلطنت افتاده و محكوم به مرگ شده و ميبايد روز ديگر بـا                         
توانـد   باشـد و نمـي   منـد مـي   دوست ندارد و نيز ميدانستم آزيرو مردي است كه بزنـدگي علاقـه  هاي فجيع كشته شود يك    شكنجه

 .بسهولت دل از زندگي بر كند
نمايد عزيز نيست و اگر آنچه من در مدت عمـر خـود ديـدم او ميديـد                    من ميخواستم باو بگويم كه زندگي آنطور كه وي تصور مي          

هـاي    هستم ميخواستم باو بگويم كه مرگ نسبت بـه دردهـاي جسـماني و انـدوه               شست و چون طبيب       بĤساني دست از زندگي مي    
 .بزرگ و نااميديهاي زندگي يك واقعه گوارا است و انسان پيوسته از زندگي رنج ميبرد نه از مرگ

زندگي را دوست من ميخواستم تمام اين حرفها را باو بزنم كه شايد در آنشب بتواند بخوابد زيرا ميدانستم مردي چون او كه خيلي                  
 .ميدارد نخواهد توانست در شبي كه ميداند صبح روز ديگر خواهد مرد بخواب برود

 .اگر حرفهاي من در او اثر كرد چه بهتر و اگر موثر واقع نشد من كنارش خواهم نشست كه تا صبح تنها نباشد
احتياج بيك دوست دارد بخصوص اگر يكـي از         تواند كه بدون دوست سالها زندگي كند ليكن هنگام مرگ دست كم               زيرا انسان مي  

 .روساي بزرگ و تاجداران بشمار بيايد
هب آوردند سربازان مصري بـاو دشـنام ميدادنـد و بطـرفش سـرگين اسـب                   هنگامي كه آزيرو را بعد از دستگيري به اردوگاه هورم         

 .تا اين كه وي مرا نبيند و شرمنده نشودهب نشسته بودم صورت را با دامان جامه پوشانيدم  ميانداختند و من كه كنار هورم
من ميدانستم آزيرو مردي است متكبر و ميداند كه من در گذشته هنگامي او را ديده بودم كه در اوج اقتـدار ميزيسـت و خـود را                            

 .خواست كه من وي را آنطور خوار و ناتوان ببينم كرد كه سراسر سوريه را از مصر بگيرد و بطور قطع نمي آماده مي
ر آنشب وقتي من خواستم وارد خيمه آزيرو شوم مستحفظين ممانعت نكردند براي اينكه ميدانستند كه من پزشك هستم و فكر                     د

 .و اگر آزيرو مجروح هم نبود مستحفظين از ورود من ممانعت نميكردند. كردند ميروم كه زخمهاي آزيرو را معالجه كنم



هب   الحمار دوست هورم     بگذاريد كه اينمرد وارد خيمه شود زيرا او سينوهه ابن          وقتي وارد خيمه مي شدم سربازان مستحفظ گفتند       
است و اگر ما از ورود وي ممانعت كنيم او با زبان خود كه مانند نيش عقرب است ما را نيش خواهد زد يا از طبابت خـود اسـتفاده       

 .خواهد نمود و نيروي رجوليت ما را از بين خواهد برد
متي توليد شود وارد خيمه گرديدم و گفتم اي آزيرو پادشاه كشور آمورو آيا در شبي كه صبح روز بعـد از آن                       من بدون اينكه مزاح   

 ميميري ميل داري كه يك دوست را بپذيري؟
صداي زنجير آزيرو در تاريكي خيمه بگوشم رسيد و او آهي كشيد و گفت من ديگر پادشاه نيستم و دوستي ندارم زيرا كسي كه از                         

 آيا تو سينوهه نيستي؟ ... اد همه دوستان خود را از دست ميدهد ولي صداي تو بگوشم آشنا ميĤيدقدرت افت
آزيرو گفت تو را بخداي مردوك سوگند اگر سينوهه هستي بگو چراغي بياورند تـا اينجـا قـدري روشـن                     . گفتم من سينوهه هستم   

ن لباس مرا پاره كردند و بدنم را مجروح نمودند بطوري كه مـن              هاي ملعو   اين هاتي . شود زيرا در تاريكي من نميتوانم آسوده باشم       
اي و ديگر اينكه چـون بايـد بميـرم از             اكنون يك مرد زيبا نيستم ولي ميدانم كه تو چون پزشك هستي اشخاصي بدتر از مرا ديده                

 .آور نيست شوم زيرا هنگام مرگ بدبختي شرم بدبختي خود شرمنده نمي
ياورند تا من تو را ببينم و دست تو را بگيرم زيرا روح من اندوهگين است و وقتـي بفكـر زن و فرزنـدانم                         بگو كه چراغي ب   ... سينوهه

شود و اگر تو بتواني آبجو قوي براي من بدست بياوري تا اينكه لبها و حلقـوم خـود را تـر                        هاي من اشك جاري مي      ميافتم از چشم  
زيرا . جيد خواهم كرد زيرا بعد از مرگ ناچار دوستان من عفريتها خواهند بودهاي دنياي ديگر تم     كنم بعد از مرگ از تو نزد عفريت       

ام كه استطاعت خريداري يك كوزه آبجو را ندارم چون سربازان هاتي همه چيز مـرا تـا آخـرين حلقـه                        من اكنون طوري فقير شده    
 .مس بيغما بردند

شد گفتم مشعل را ببرند  مشعل خيمه را پر كرد و باعث اذيت مي  من بسربازها گفتم چراغ بياورند و آنها مشعل آوردند و چون دود             
 .و پس از اينكه سربازها چراغ آوردند گفتم كه يك سبو آبجو بما بدهند. و چراغ بياورند

و آنوقت ديدم كـه     . كنان برخاست و من باو كمك كردم كه بتواند آبجو بنوشد            پس از اينكه آبجوي قوي سوريه را آوردند آزيرو ناله         
هائي از گوشت با موهاي ريش از صورت جـدا شـده              اند كه قسمت    وهاي سرش خاكستري شده و سربازان طوري ريش او را كنده          م

و نيز ديدم كه انگشتهاي دست او بسختي مجروح و بعضي از آنها له شده است و ناخنهاي او از خونهائي كه از انگشـتان وي                          . است
كشيد و گاهي خون از حلقوم او          آزيرو را هم شكسته بودند بطوري كه با زحمت نفس مي           چند دنده . نماياند  خارج گرديده سياه مي   

 .گرديد شد و با آب دهان دفع مي خارج مي
ولـي  . بخش اسـت    وقتي قدري آبجو نوشيد چراغ را نگريست و گفت امشب روشنائي چراغ براي چشمهاي خسته من ملايم و لذت                  

شـود و مـن اي سـينوهه بـراي ايـن       ميخورد و ميرقصد و بعد چون زندگي خاموش ميشعله چراغ مانند شعله حيات چندي تكان       
كنم و متاسفم كه چيزي ندارم كه بتو هديه بدهم زيرا سربازان هاتي حتي دندانهاي طلا را كه تو براي                چراغ و آبجو از تو تشكر مي      

 .من ساخته بودي از دهانم بيرون آوردند
كار نبستن اندرز ما بدبخت شده ناشي از خودستائي است من باو نگفتم كـه در گذشـته او را   چون نكوهش كردن مردي كه بر اثر ب  

اعتنـائي بـه    ملاحظه و درنده و مردي كه بـر اثـر بـي    از هاتي بر حذر كردم و خاطر نشانش نمودم كه هاتي ملتي است بيرحم و بي               
ديگر ما نبايد او را مورد توبيخ قرار بدهيم كه چرا نصيحت ما را              اعتنائي را با بدبختي خود ديده و          اندرز ما بدبخت شده كيفر آن بي      

 .نپذيرفته است
اين بود كه من آهسته سر آزيرو را روي دستهاي خود نهادم و او شروع به گريه كرد و اشكهاي وي از وسـط انگشـتهاي مـن فـرو                              

 .چكيد مي
خنديدم و شادي ميكردم       بدون خجالت و معذب شدن مي      آزيرو گفت سينوهه هنگامي كه من پادشاه و نيرومند بودم در حضور تو            

 ام براي چه از گريه كردن در حضور تو شرمنده شوم؟ روز شده و اينك كه سيه



ريـزم    كنم و براي ثروت خويش كه به يغما رفته اشـك نمـي              ولي سينوهه بدان كه من براي پادشاهي از دست رفته خود گريه نمي            
و او را بمن دادي و هم چنين براي پسر بزرگم كه شجاعت دارد و پسر كوچكم كه هنوز كـودك       بلكه من براي زن خود كفتيو كه ت       

 .است و فردا هر دو را خواهند كشت اشك ميريزم
خواستم كه امشب چيزي بگويم كه مزيد اندوه تو شود ولي چون تو براي زن و فرنـدان خـود                      گفتم اي آزيرو پادشاه آمورو من نمي      

ر كردي كه بگويم ديگران هم كه از سه سال باين طرف در اين كشور دچار بدبختي شدند و زن و فرزندانشان                      گريه ميكني مرا وادا   
 .خوردند مقابل چشم آنها بقتل رسيدند آنها نيز روح داشتند و از مرگ زن و فرزندان غصه مي

 كه كسي بخود زحمت نداد كـه حسـاب   سه سال كه سوريه بر اثر جاه طلبي تو مبدل بيك قتلگاه بزرگ شده و آنقدر كشته شدند              
 .مقتولين را نگاه دارد

اي بايـد     اي مستوجب مرگ هستي بلكه ميگويم چون تو مغلوب شـده            ها شده   گويم تو چون باعث ايجاد اين بدبختي        معهذا من نمي  
رگ تـو را مقـرون بـه        و با اينكه من م ـ    . بيند  بميري زيرا يك گناهكار قوي از مجازات مصون است اما همينكه ضعيف شد كيفر مي              

هب صحبت كردم و باو گفتم كـه اگـر            و من راجع بزن و فرزندان تو با هورم        . دانم با مرگ زن و فرزندان تو موافق نيستم          عدالت مي 
ولي او نظريه مرا نپذيرفت و گفت كه نسل آزيرو و بـذر او و حتـي نـامش                 . آنها را آزاد كند يك فديه بزرگ باو پرداخته خواهد شد          

 .ر سوريه از بين برودبايد د
بهمين جهت بعد از اينكه تو كشته شدي جنازه تو را در قبر دفن نخواهند كرد بلكه در بيابان خواهند انداخت تـا طعمـه جـانوران          

د ها بالاي قبر تو جمع شوند و بنام تو سوگند ياد نماين ـ             هب ميل ندارد كه از تو قبري باقي بماند و در آينده سرياني              شود زيرا هورم  
 .يا اينكه تو را مانند خدايان بپرستند

اي دوسـتي     آزيرو از اينكه در قبر مدفون نخواهد شد ترسيد و گفت سينوهه چون مرا دفن نخواهند كرد تو كه امشب نزد من آمده                      
ر دائـم بـا     خود را تكميل كن و بعد از مرگ من مقابل خداي بعل در كشور آمورو باسم من قرباني نما تا اينكه من در دنيـاي ديگ ـ                         

گرسنگي و تشنگي سرگردان نباشم و همين دوستي را نسبت به كفتيو كه تو در گذشته او را دوست ميداشتي و بعـد وي را بمـن                           
و دو پسـر مـن هـم كـه فـردا كشـته              . دادي بكن و بنام او نيز قرباني بنما كه در جهان ديگر گرسنه و تشنه و بدون مسكن نباشد                  

هـب گلـه      من از هـورم   . خانه و گرسنه و تشنه نمانند       ياج به قرباني دارند تا در دنياي بعد از مرگ بي          شوند مثل من و كفتيو احت       مي
كـنم كـه زن و        و من وقتي فكر مي    . رسانيدم  نمودم و وي را به قتل مي        ندارم زيرا اگر من بر او غلبه ميكردم نيز همينطور رفتار مي           

م ولي يك وسيله تسلي دارم و آن اين كه پس از من كسي با زن من كفتيو                  فرزندان من به قتل خواهند رسيد گرچه مهموم ميشو        
زيرا زن من داراي دوستداران زياد است و بسياري از مردها سفيدي و فربهي او را دوست ميدارند و اگر پس از                      . تفريح نخواهد كرد  

 .دبخت ميشدمشد و من در دنياي ديگر از اين موضوع ب ماند نصيب ديگران مي مرگ من او زنده مي
فرزندان من هم گرچه بهتر بود زنده بمانند ولي ميدانم كه آنها را به غلامي به مصـر خواهنـد بـرد در صـورتي كـه آنهـا شـاهزاده                               

رسند كسي نخواهد توانست كه آنهـا         ولي چون به قتل مي    . هستند و نبايد غلام شوند و در معادن مصر بكار اجباري مشغول گردند            
 .را غلام نمايد

اگر من در اين جنـگ      . ام  ميرم كه مغلوب شده     نوهه من از يك حرف تو خوشوقت شدم و آن اين كه گفتي من از اين جهت مي                 سي
فتح ميكردم با اينكه تو ميگوئي كه سوريه يك قتلگاه شده است مردم حتي در مصر نام مرا با عظمت ياد ميكردند و تمام گناهـان                          

داد   رعون مصر پادشاهي است خونريز و ستمگر و اگر كشور سوريه را مورد تهاجم قرار نمـي                گفتند ف   نمودند و مي    را متوجه مصر مي   
 .شدند آمد و سكنه سوريه قتل عام نمي اين جنگ پيش نمي

غيرت هستند كه براي اينكه با مصـر صـلح كننـد              ها اين قدر بي     دانستم هاتي   من يك اشتباه كردم و آن اعتماد به هاتي بود و نمي           
 .ا بوي تسليم و اموال او را غارت نمايندمتفق خود ر

دريـغ بـر تـو    : گويد با شور و احساسات زياد بانگ زد آزيرو قدري ديگر آبجو نوشيد و بعد چنانكه گوئي خطاب به جمعي سخن مي           
عظمـت  اي سوريه من بـراي      ... اي سوريه دريغا بر تو كشوري كه محبوب من هستي و مثل يك محبوبه زيبا همواره مرا رنج دادي                  



براي اين شوريدم كه تو آزاد باشي و مصر تو را برده خود نكند ولي امروز كه هنگام مـرگ مـن اسـت تـو مـرا                            ... تو زحمت كشيدم  
 .فرستي ترك ميكني و بر من لعنت مي

 شـما اي    و اي شهر بزرگ و زيباي سيدون و اي شهر نيرومند ژوپـه و             ... و هان اي شهر ثروتمند ازمير     ... اي شهر با عظمت بيبلوس    
درخشيديد براي چه مرا ترك كرديـد؟ و چـرا دسـت از مـن                 شهرهاي ديگر سوريه كه همه مانند جواهر بر ديهيم سلطنت من مي           

 كشيديد؟
اي بلاد با عظمت و ثروتمند و زيرك و نيرومند سوريه من بقدري شما را دوست ميدارم كه حتي امروز كه مرا ترك كرديد و مورد                          

هـاي مـن هسـتيد و هـر محبوبـه زيبـا بـه عاشـق خـود            كنم زيرا ميدانم شما محبوبـه        شما سلب علاقه نمي    لعن قرار داديد من از    
 .نمايد اعتنائي ميكند و براي وي ناز مي بي

اي كه بعد از غروب خورشيد از بين          شوند و افتخارات مانند سايه      آيند و محو مي     ها بوجود مي    اي سوريه نژادها از بين ميروند و ملت       
 .ائل ميگردد ولي تو باقي بمان و جاويد باشبرود ز

هاي سرخ رنگ شهرهاي بـزرگ بسـاز و اطـراف آنهـا حصـارهاي                 ها و تپه    اي سوريه تا جهان باقي است تو در ساحل دريا كنار كوه           
 . تو را ببوسدهاي من از صحرا بطرف شهرهاي تو روان خواهد گرديد تا بلاد مرتفع بر پا كن و هر دفعه كه باد ميوزد غبار استخوان

من از اين حرفها متاثر شدم و صحبت او را قطع نكردم زيرا متوجه گرديدم كه اين افكار او را تسكين ميدهـد و آهسـته دسـتهاي                            
باشـم كـه چـرا        سينوهه بتو گفتم كه من براي مرگ خود متاسف نيستم و پشيمان نمـي             : آزيرو را كه مجروح بود گرفتم و او گفت        

و كاري كـه  . كند و در كار بزرگ احتمال ضرر وجود دارد  تا انسان دست بكار بزرگ نزند استفاده بزرگ نمي      بضد مصر شوريدم زيرا   
من كردم سبب گرديد كه سلطنت سوريه و افتخار را نصيب من نمايد و من تا روزي كه زنده بودم خوب زندگي كـردم و از عشـق                        

كند گو ايـن      در اين موقع هيچ يك از كارهائي كه كردم مرا پشيمان نمي           . هاي خود را تسكين بدهم      برخوردار شدم و توانستم كينه    
گويم كـه     و اين حرفها را مي    . كه مجموع اين كارها بهم تابيد و ريسماني شد كه اينك برگردن من افتاده مرا بطرف مرگ ميكشاند                 

اني فطـرت مـن از سـوداگري سرشـته          ترسم ليكن چون در همه عمر مردي كنجكاو بودم و مثل هر سري              تو بداني من از مرگ نمي     
شده و تجارت و معاملات را دوست ميدارم ميخواهم از تو كه يك پزشك هستي بپرسم كه آيا ممكن اسـت بوسـيله يـك معاملـه                            

 بازرگاني مرگ را فريب داد و با يك سودا خدايان را گول زد؟
اي را بـه مـرگ    ريب ميدهيم و آيا ممكن است كه معاملهها كه در تجارت زبردست هستيم در تمام معاملات ديگران را ف ما سرياني 

 پيشنهاد كنم كه فريب بخورد و دست از من بردارد؟
ليكن چون فردا چراغ زندگي تو خـاموش        . تواند همه كس را فريب بدهد ولي قادر به فريفتن مرگ نيست             گفتم نه آزيرو انسان مي    

ه تاكنون كسي جرئت نكرده بگويد اين ميباشد كه مرگ هيچ درد ندارد             خواهد شد ميخواهم حقيقتي را بتو بگويم و آن حقيقت ك          
علتش اين است كه يگانـه چيـزي كـه          . آزيرو آيا ميداني چرا تاكنون كسي جرئت نكرده اين حقيقت علمي و طبي را بمردم بگويد               
نماينـد كـه       براي اينكه تصور مـي     ترسند  سبب ميشود مردان جسور و افراد متهور و با اراده و مطيع شوند اين است كه از مرگ مي                  

تـر از   تـر و گـواراتر و راحـت    ترين دردهاي جسماني بدتر است و حال آنكه در زندگي بشر چيزي ملايم            درد مرگ هزار بار از مخوف     
مرگ نيست و آزيرو قبول كن كه درد كشيدن يك دندان ده بار ده بار ده بار شديدتر از درد مرگ اسـت و در موقـع مـرگ حـال                                

هاي او را گرفته فرق نـدارد و هـيچ نـوع     ن با حال يك مرد خسته كه روي زمين دراز كشيده و ميخواهد بخوابد و خواب چشم              انسا
شود و    شود و هر ناراحتي و درد ناشي از زندگي ميباشد نه مرگ و كسي كه مجروح مي                  درد و ناراحتي در موقع مرگ احساس نمي       

مـرگ  . پيچـد كـه زنـده اسـت      ناراحت نيست كه بايد بميرد بلكه از اين جهت به خود ميتواند آرام بگيرد براي اين     يك لحظه نمي  
اي كـه     باشد و آيا متوجه شده      ها و هم چنين پايان تمام دردها جسماني مي          ها و نااميدي    ها و محروميت    پايان تمام دردها و حسرت    

 هم نسبت به زندگي مثل آن نسـيم خنـك نسـبت             بعد از يكروز گرم و خفه كننده نسيم خنك شب چگونه مفرح ميباشد و مرگ              
 .بروز خفه كننده است

ولي اين حقيقت را عقلاء و اطباء افشاء نكردند تا اينكه ترس مردم از مرگ از بين نرود زيرا اگر مردم از مرگ بـيم نداشـته باشـند                             
د كه بعد از مرگ ديگر زنده نخواهند بود بلكه          ترسن  چون آنها از اين نمي    . تواند افراد با جرئت و سركش را رام كند          هيچ نيروئي نمي  



توان فريـب داد زيـرا اهـل سـودا            آزيرو مرگ را نمي   . هاي هولناك خواهند گرديد     از اين بيم دارند كه هنگام مرگ متحمل شكنجه        
آزيرو من چـون    . دآغوشي با او لذت دار      ولي از هر شربت گواراتر ميباشد و هم       . كند  نيست و سيم و زر و زن زيبا و شراب قبول نمي           

 .پزشك هستم عقيده ندارم كه كالبد ما بعد از مرگ ولو آنرا موميائي كنند باقي بماند
البته موميائي مانع از فساد جسم ميشود ولي آنچه بعد از موميائي كردن باقي ميماند مانند يك چوب خشك است نـه چـون يـك                          

 .انسان
كـنم كـه      ناميم عقيده ندارم ولي اصرار نمـي         ما مصريان آنرا دنياي مغرب مي      من با اينكه مصري هستم بزندگي در دنياي ديگر كه         

عقيده من صحيح است و شايد در دنياي ديگر نوعي از زندگي براي ما وجود داشته باشد و بهمين جهت بعـد از مـرگ تـو و زن و                              
گر براي ما هست تـو و زن و فرزنـدانت در آن             فرزندانت مقابل خداي بعل براي تو و آن سه نفر قرباني خواهم كرد تا اگر دنيائي دي                

 .جهان آواره و گرسنه و تشنه نباشيد
آزيرو از سخنان من خوشوقت شد و با اميدواري گفت سينوهه پس وقتي ميخواهي قرباني كني گوسفنداني را انتخـاب نمـا كـه از                         

لذيذ دارند و كباب دل و جگر و قلوه گوسـفند         زيرا گوسفندان آمورو فربه هستند و گوشت        . گوسفندان كشور اصلي من آمورو باشد     
ام و هرگاه در موقع قرباني گوسفندها شراب سيدون توام با عبهر را به خداي بعل بنوشاني مـن بيشـتر خوشـوقت                         را دوست داشته  

 .توانم با او صحبت كنم توانم باتفاق كفتيو شراب بنوشم و تا مي شوم زيرا بعد از مرگ مي مي
سينوهه من نميدانم با اينكـه تـو مصـري          : اين سخنان را مي گفت خوشحال بود ولي بعد دچار اندوه شد و گفت             تا وقتي كه آزيرو     

نمائي و آنچه راجع به مرگ گفتي در مـن اثـر كـرد و                 ام چرا نسبت بمن نيكي مي       هستي و من نسبت به مصريها خيلي بدي كرده        
معهذا وقتي من بياد ميĤورم كه در فصل بهـار در سـرزمين آمـورو               . شايد همانطور كه تو ميگوئي مرگ غير از خواب شيرين نيست          

توانم   كنند نمي   ها جست و خيز مي      هاي سبز بع بع و بره       شود و گوسفندها روي تپه      درختهاي بادام و گوجه و آلبالو پر از شكوفه مي         
رويـد و از       كشور آمورو گلهاي زنبـق مـي       و هر زمان كه بياد ميĤورم كه در فصل بهار در          . براي از دست دادن زندگي متاسف نباشم      

درختهاي كاج بوي زرين به مشام ميرسد قلبم ميگيرد و من بگل زنبق علاقه مخصوص دارم براي اينكه گل سلطنتي اسـت و مـن       
هاي خنك نخواهم نشست و در فصـل          از اين متاسف هستم كه ديگر بهار آمورو را نخواهم ديد و در تابستان آن كشور كنار چشمه                 

 .ها را مستور از برف مشاهده نخواهم كرد مستان كوهز
 . بدين ترتيب من و آزيرو در آنشب تا صبح صحبت كرديم

نموديم و بعضي از اوقات خاطرات دوره جـواني را تجديـد              گاهي راجع به مرگ حرف ميزديم و زماني در خصوص آمورو گفتگو مي            
 .ميكرديم

ها ممانعت نكردند زيرا اول آنها سـهم          ائي فراوان و لذيذ براي ما آوردند و مستحفظ        وقتي فلق دميد و هوا روشن شد غلامان من غذ         
 .خود را از آن غذا برداشتند

غذاي ما عبارت بود از گوسفند بريـان و گـرم و مـرغ              . من گرسنه نبودم و ميل به غذا نداشتم بلكه ميخواستم كه آزيرو غذا بخورد             
 .غن سرخ كرده بودندهائي از مغز گندم كه در رو بريان و نان

غلامان من براي ما شراب سيدون را كه با عطر مخلوط كرده بودند نيز آوردند و آزيرو قدري غذا خورد و شراب نوشيد و بعـد مـن                            
به غلامان گفتم كه آزيرو را بشويند و موهاي سرش را شانه بزنند و ريش او را در يك تـور ظريـف زيـرين قـرار بدهنـد و بهتـرين             

 . كه ممكن است بدست آورد بر او بپوشاننداي را جامه
 .غلامان من كفتيو و فرزندان آزيرو را نيز همان طور تميز كردند و بر تن آنها لباس خوب پوشانيدند

 .هب موافقت نكرد كه قبل از مرگ آزيرو زن و فرزندان خود را ببيند ولي هورم
خندنـد و    خيمه بزرگ خويش خارج گرديد و من ديدم كـه همـه مـي      هب باتفاق امراء و افسران هاتي از        وقتي هوا روشن شد هورم    

 .دانستم كه همه بر اثر نوشيدن شراب كم و بيش مست هستند مي
هب نزديك شدم و گفتم تو ميداني كه من چند مرتبه بتو خدمت كردم كه آخرين آنهـا معالجـه پـاي مجـروح تـو در                  من به هورم  

بود در آن جنگ يك تير زهرآلود در پاي تو فرو رفت و من مانع آن شـدم                 ) مترجم – واقع در سوريه قديم   (جنگ مقابل شهر صور     



ام كه از تو درخواستي بكنم و درخواستم اين است كه آزيرو را با شـكنجه بـه قتـل                   كه زهر آن تير تو را به قتل برساند اكنون آمده          
 .نرساني زيرا اين مرد پادشاه سوريه بود و در جنگ مردانه پيكار كرد

آزيرو قبل از اينكه بدست تو اسير شود بقدر كافي مورد شكنجه قرار گرفته زيرا افسران هاتي براي اينكه وي را وادارند محـل زر و                          
سيم خود را بگويد او را شكنجه كردند و سزاوار نيست كه امروز هم اين مرد عذاب ببيند و اگر تو از شكنجه كردن وي صرف نظـر                         

 . خواهد گرديدنمائي نام نيك تو بزرگتر
هـا    بينـي   هب اين حرف را از من شنيد چهره درهم كشيد و رنگش تيره شد زيرا او براي مـرگ آزيـرو در آن روز پـيش                           وقتي هورم 

هاي هولناك به قتل برساند تا افسران هاتي و افسران و سربازان مصـري تماشـا و تفـريح                     كرده بود و ميخواست كه او را با شكنجه        
 .نمايند كه مصريها براي اينكه بتوانند در صف اول تماشاچيان قرار بگيرند با هم نزاع ميكنند و من ميديدم 

آمد و مرگ را      برد و بيرحم نبود ولي يك سرباز بشمار مي          هب از شكنجه كردن ديگران لذت نمي        اينرا هم بايد بگويم كه خود هورم      
يرو را به قتل برساند كه مايه عبرت سايرين شود و ديگـر در         يكي از اسلحه خويش ميدانست و در آن روز قصد داشت كه طوري آز             

 .سوريه كسي جرئت نكند بضد مصر قيام نمايد
كنند كه سردار بيرحم يك سردار لايـق اسـت و     ها خشونت را دليل بر لياقت و قوت ميدانند و فكر مي             فهميد كه ملت    هب مي   هورم

 .آورند در عوض ترحم و نرمي را نشانه ضعف بشمار مي
اين بود كه دست خود را از روي شانه شاهزاده شوباتو شاهزاده هاتي برداشت و با شلاق زرين چند مرتبه به ساق پاي خود نواخت                         

اي و من نزديك است كه از تو به تنگ بيايم زيرا تـو يـك مـرد غيـر عـادي       و گفت سينوهه تو مانند يك خار در پاي من فرو رفته         
 . معمولي شبيه به قضاوت ديوانگان استهستي و قضاوت تو در مورد مسائل

وقتي يك نفر به ثروت و مقام ميرسد تو بجاي اينكه او را مورد مدح و قدرداني قرار بـدهي درصـدد انتقـادش بـر ميـائي و وقتـي                               
 ـ                            وازش اشخاص ثروت و مقام خود را از دست ميدهند تو در عوض اينكه نسبت به آنها بي اعتنايي كني نزد آنهـا ميـروي و آنـانرا ن

كني و شنيدم كه ديشب تا صبح نزد آزيرو بودي و باو آبجو مينوشانيدي و صبح به غلامان خود گفتي كه برايش غـذا و شـراب          مي
 .بياورند

بضـاعت هـيچ      بخت و بـي     اين كار ديوانگان است كه نسبت باشخاص از پا افتاده و فقير كمك ميكنند زيرا دوستي با اشخاص نگون                  
 .رد و بر عكس سبب زيان ميشود زيرا انسان مجبور ميشود كه از زر و سيم خود بردارد و به آنها بدهدسودي براي انسان ندا

تا وقتي كه انسان زنده است بايد از دوستي با كساني كه داراي مقام و ثروت نيستند پرهيز و پيوسته با كساني دوستي نمايـد كـه                           
 و تو تا روزي كه آزيرو داراي قدرت و ثروت بود با او دوستي نكردي و امـروز                   اميدوار است روزي از مقام يا ثروت آنها سودمند شود         

 .نمائي كه نه پادشاه است و نه ثروت دارد با او دوستي و از او طرفداري مي
زان ام تا اينكه جهت تفريح افسـران و سـربا        اي از جلادان زبردست را از اطراف آورده         ولي سينوهه تو ميداني كه من براي امروز عده        

زار نيل    هاي لجن   توانم در اين آخرين ميزان وزغ       من هنرنمائي كنند و نصب ادوات شكنجه آنها براي من گران تمام شده و من نمي               
از تماشا محروم كنم زيرا آنها مدت سه سال در سوريه براي از بين بـردن همـين                  ) خواند  هب سربازان مصري را چنين مي       هورم(را  

 .امروز حق دارند كه شكنجه او را تماشا كنندآزيرو جان فدا كردند و 
هب نواخت و گفت آفرين بـر تـو كـه خـوب       شوباتو شاهزاده هاتي وقتي اين حرف را شنيد كف دست خود را محكم بر پشت هورم               

 آزيـرو را    گفتي و تو نبايد امروز ما را از تماشا محروم كني زيرا ما براي اينكه تـو را از تماشـاي شـكنجة او محـرونم نكنـيم وقتـي                             
هايش را درهـم      دستگير كرديم گوشتهاي تن او را قطعه قطعه نكنديم و فقط قدري ناخنهاي او را از گوشت جدا نموديم و انگشت                    

 .شكستيم و لذا تو براي رضايت خاطر ما بايد او را شكنجه كني وگرنه ما مكدر خواهيم شد
دانسـت   ه است زيرا فرمانده قشون مصر خود را يك سردار فاتح ميهب چين بر جبين افكند و من فهميدم وي چرا متغير شد            هورم

شـوباتو  : و منتظر نبود كه شاهزاده شوباتو كه يك سردار مغلوب است دست به پشت وي بزند و براي او دستور صادر كنـد و گفـت                  
م كه آزيرو را مورد شـكنجه  من از اين جهت تصميم گرفت. تواني كه حد خود را نگاهداري شود كه تو مست هستي و نمي        معلوم مي 

قرار بدهم و او را با انواع عقوبتها بميرانم كه همه بدانند كه هر كس كه بدوستي هاتي اعتماد كنـد عاقبـت كـارش ماننـد عاقبـت                             



هاي متعدد را خالي كرديم من نسبت به مردي كه            آزيرو خواهد شد ولي چون شب گذشته من و شما با هم دوست بوديم و پيمانه               
 .وست و متحد شما بود ترحم خواهم كرد و خواهم گفت كه بدون شكنجه با مرگي آسان او را معدوم كنندروزي د

شوباتو از اين حرف خيلي متاثر شد و رنگ از صورتش پريد زيرا سكنة كشور هاتي با اين كـه بدوسـتان و متفقـين خـود خيانـت                             
فروشند ميل ندارند كه كسي آنهـا را خـائن و             دوستان خويش را مي   ترين    كنند و به محض اينكه نفع آنها اقتضاء نمايد صميمي           مي

 .بيوفا و بي اعتبار بداند
شايد هم حق بجانب آنها باشد زيرا هر ملت و هر زمامدار لايق همين طور رفتار ميكند و همين كه سود خـود را در خيانـت ديـد                             

 .نمايند يچ عذر و توضيح دادن مبادرت به خيانت ميها در خيانت خيلي متهور هستند و بدون ه نمايد ولي هاتي خيانت مي
شوباتو خشمگين شد ولي رفقاي وي كه متوجه شدند كه خشم شوباتو ممكن است براي وي و ديگـران خيلـي گـران تمـام شـود                           

د دست روي دهان او گذاشتند و وي را بردند و چند دقيقه ديگر سردار مغلوب هاتي استفراغ كـرد و آنچـه شـب قبـل خـورده بـو                      
 .بيرون آورد و بد مستي وي از بين رفت

ام وقتي ديد كه آن مرد بـا سـري بلنـد قـدم بـر             هب دستور داد كه آزيرو را بياورند و با اين كه ميدانست كه من باو غذا داده                  هورم
 .باشد حيرت كرد ميدارد و يك جامه فاخر پوشيده و موهاي سرش مرتب مي

هب رسيد و از بالاي       ازان مصري را كه مستحفظ او بودند مسخره ميكرد تا اينكه نزد هورم            آزيرو خنده كنان ميĤمد و افسران و سرب       
هب كثيف، از من نترس و پشت نيزة سربازان خود پنهان مشو زيرا مرا                اي هورم : سر مستحفظين خود او را مخاطب ساخت و گفت        

ه تو بمالم و سرگين پاهاي خود را پاك كنم زيرا اينك كـه از               اند و نزديك بيا تا من بتوانم پاهاي كثيف خود را بجام             با زنجير بسته  
وسط اردوگاه تو ميگذشتم تا بجانب محل اعدام بروم پاهاي من آلوده شد و من در تمام عمـر اردوگـاهي بـه كثافـت اردوگـاه تـو                             

 . نداردام و همه ميدانند وقتي يك اردوگاه كثيف باشد دليل بر اين است كه فرمانده اردوگاه لياقت نديده
شوم براي اينكه از تو بوي عفونت به مشـام ميرسـد و بـا اينكـه موفـق       هب از ته دل خنديد و گفت آزيرو من بتو نزديك نمي          هورم
توان كرد كـه مـردي شـجاع          اي كه يك جامه نو بپوشي و زخمهاي خود را پنهان كني بوي تعفن تو باقي است ولي انكار نمي                     شده

 هنگامي كه بسوي محل اعدام ميروي ميخندي و بهمين جهت من گفتم كه تو را بدون شكنجه بـه                    هستي و از مرگ بيم نداري و      
قتل برسانند تا اينكه در آينده نام مرا به نيكي ياد كنند زيرا قدرت در آن نيست كه انسان دشمن مغلوب را شـكنجه نمايـد بلكـه                            

 . را شكنجه كند از آزار وي صرف نظر نمايدتواند سردار مغلوب قدرت در آن است كه سردار فاتح با اينكه مي
هب دستور داد كه گارد مستحفظ خود او اطراف آزيرو را بگيرند تا اينكه سـربازان مصـري بطـرف وي سـرگين و سـنگ                            بعد هورم 

 .پرتاب نكنند و باو ناسزا نگويند
باتر نموده و دو پسر آزيرو هم با مادر ميĤمدند و           بعد از آزيرو زن او كفتيو را آوردند و من ديدم كه آن زن آرايش كرده و خود را زي                   
 .دست يكديگر را گرفته بودند و راه رفتن آنها نشان ميداد كه از شاهزادگان هستند

اي ماديان ... كفتيو... در محل اعدام زن و فرزندان به آزيرو ملحق شدند وقتي آزيرو زن خود را ديد اندوهگين شد و بانگ زد كفتيو                   
 .ام زيرا ميدانم كه تو ميتواني باز از زندگي لذت ببري  چشم من، من خيلي متاسفم كه سبب مرگ تو شدهسفيد و اي پلك

كفتيو باو گفت آزيرو براي من غصه نخور زيرا من با ميل و شعف در عقب تو به سرزمين اموات خواهم آمد براي اينكه ميدانم كـه                           
 . كه چون يك گاونر نيرومند هستي مرا خرسند و راضي كندبعد از تو شوهري يافت نخواهد شد كه بتواند مثل تو
ام و نگذاشتم كه تو با هيچ زن جز من تفريح كني و اينك كه بسر زمين اموات                    وقتي تو زنده بودي من تو را از تمام زنها جدا كرده           

 تمام زنهاي زيبا كه قبل از من با تو          ميروي من با تو خواهم آمد كه نگذارم در آنجا با زنهاي ديگر تفريح نمائي چون يقين دارم كه                  
حتي اگر مصريها مرا بقتل نرسانند      . كشند تا اينكه تو را از من بگيرند         تفريح كردند و اينك در دنياي اموات هستند انتظار تو را مي           

زيرا تـو عـلاوه     . نباشممن بوسيله گيسوان بلندي كه دارم خود را خفه خواهم كرد كه بعد از تو وارد دنياي اموات شوم و از تو جدا                        
آمدم و يك طبيب مصري مرا بتو بخشيد به مقام ملكه رسانيدي و من براي                 بر اين كه شوهر من بودي مرا كه يك كنيز بشمار مي           

 .تو دو فرزند زيبا زائيدم



ر اين موقع بايد    آزيرو از اينجواب خيلي خوشوقت شد و بعد به فرزندان خود گفت اي پسران من شما اولاد يك پادشاه هستيد و د                     
من در اين اواخر با يك مرد كه در خصوص مرگ به تنهائي بيش از يكصـد نفـر از افـراد                      . مانند شاهزادگان يعني بدون بيم بميريد     

تر است و هيچ درد ندارد و شـما بدانيـد كـه               عادي تجربه دارد مذاكره كردم و او بمن گفت كه مرگ از كشيدن دندان ده بار آسان                
 .كند داراي درد نيست بلكه زندگي انسان را دچار رنج ميمرگ بهيچوجه 

انـد    من از مشاهده اين مصريهاي متعفن كه در اطراف ايستاده         : پس از اين حرف آزيرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به كفتيو گفت             
كفتيـو  . ع تنها تو را تماشا كنم     آلود آنها را ببينم و بهمين جهت ميل دارم در اين موق             هاي خون   خواهم كه نيزه    منزجر هستم و نمي   

 .همسرم در مقابل من بايست تا من بتوانم در اين وقت با مشاهده چهرة زيباي تو بميرم
كفتيو موهايش را به پشت انداخت و صورت خود را باو نشان داد و در حالي كه آزيرو چشم به او دوخته بود جلاد شمشير سنگين                          

آورد و با يك ضربت سر از پيكر او جدا شد و طوري ضربت جلاد شديد بود كه سر تا نزديـك        و بلند خود را روي گردن آزيرو فرود         
 .پاي كفتيو غلطيد و خوني كه از گردن آزيرو فوران كرد زن و دو پسر او را رنگين نمود و پسر كوچك لرزيد

بوسيد و ريشش را نوازش داد و بـدون اينكـه           هاي او را      ها و چشم    ولي كفتيو سر آزيرو را از زمين بلند كرد و روي سينه نهاد و لب              
سر را از سينه جدا كند به پسرها گفت فرزندان من چرا معطل هستيد و اكنون كه پدر شما رفته شما هم برويد و من عجلـه دارم                            

 .كه باو و شما ملحق شوم
پدر با يك ضربت قطـع كـرد و آنگـاه    پسر بزرگ بدون اينكه دست پسر كوچك را رها كند زانو بزمين زد و جلاد سر او را مثل سر          

 .سر پسر كوچك را از بدن جدا نمود
 . كفتيو كه كماكان سر آزيرو را روي سينه نهاده بود بي تاثر مرگ فرزندان خود را نگريست

 .پس از مرگ آنها جلاد با لگد سرهاي دو پسر را از جلوي خود دور كرد و به كفتيو اشاره نمود كه زانو بزند
سر آزيرو را از خود دور نمايد مقابل جلاد زانو را بزمين نهاد و با يك دست گيسوي خود را عقب زد كه گردن را آشكار                          آنكه    زن بي 

 .نمايد و جلاد هنگام جدا كردن سرش دچار زحمت نشود
هر چهار نفر بدون جلاد سر او را هم از پيكر جدا كرد و خون رگهاي گردن كفتيو روي سر آزيرو و فرزندان او ريخت و باين ترتيب           

ها را در صحرا بيندازنـد تـا اينكـه طعمـه جـانوران                ها را ندادو گفت لاشه      هب اجازه دفن جنازه     ولي هورم . شكنجه و بسرعت مردند   
 .شود

هب با هاتي صلح كرد در صورتي كه  چنين مرد آزيرو پادشاه كشور آمورو كه بعد پادشاه سراسر سوريه شد و بعد از مرگ وي هورم            
 .ست كه صلح مزبور دوام نخواهد نمودميدان

كادش از شهرهاي سوريه را در تصرف داشت و هاتي شهر            –بيبلوس   –ازمير   –زيرا هاتي به موجب پيمان صلح شهرهاي سيدون         
 .اخير را در شمال سوريه مبدل بيك پايگاه جنگي بزرگ كرده بود

هر دو طرف از جنگ خسته شده بودند موافقت نمود كه با هـاتي              هب ميدانست كه آن صلح دائمي نخواهد بود چون            با اينكه هورم  
 .صلح نمايد

هب صلح كند يكي اين كه ميخواست قسمتي از اوقات خـود را صـرف                 علاوه بر خستگي از جنگ دو علت ديگر سبب شد كه هورم           
پوست سربلند كـرده حاضـر      تامين منافع خويش در طبس پايتخت مصر نمايد و ديگر اينكه ميدانست در جنوب مصر قبايل سياه                  

 .نيستند كه به مصر خراج بدهند
كرد و با اينكه فكري جز ساختمان قبـر خـود             جنگيد فرعون توت آنخ آمون در آن كشور سلطنت مي           هب مي   در آن سالها كه هورم    

 مـا ميتـوانيم از يـك        هاي خود را از او ميدانست و ميگفت چگونه          نمود ملت مصر تمام بدبختي      نداشت و در امور ديگر مداخله نمي      
 .بختي داشته باشيم فرعون كه زن او از نسل يك فرعون كذاب است انتظار نيك

تـر نمايـد      آمد بلكه شايعاتي بوجود ميĤورد كه مردم را نسبت به فرعـون بـدبين               آمي در صدد تصحيح اين طرز فكر در ملت بر نمي          
 .بسود اوستتر شوند  چون ميدانست كه هر قدر مردم نسبت به فرعون بدبين



سپرد كه بهر كس كه ميرسند بگويند كه فرعون تمام ثروت مصر را صرف ساختمان و تزئين قبـر خـود                       از جمله بدوستان خود مي    
 .ميكند و بدبختي ملت مصر ناشي از قبر سازي اوست

و لاشه او را بعد از مرگ       بر اثر تحريك آمي از طرف فرعون مالياتي در مصر وضع شد كه از هر كس كه ميخواست داراي قبر باشد                      
و اين ماليات خيلي مـردم را ناراضـي كـرد زيـرا از غلامـان              . موميائي كنند دريافت ميگرديد تا اينكه به مصرف مقبره فرعون برسد          

اش را موميائي كنند و در قبري دفن نماينـد   هر مصري آرزو داشت كه بعد از مرگ لاشه. گذشته همه مشمول اين ماليات ميشدند     
كردند كه بعد از مرگ لاشه آنهـا موميـائي شـود و در                انداز مي   دزديدند و پس    ي از غلامان هم در تمام عمر از ارباب خود مي          و بعض 

 .قبر جا بگيرد
هب بودم و مجروحين و بيمـاران   آمون در مصر سلطنت ميكرد من در سوريه پيوسته با قشون هورم    آنخ  در آن سالها كه فرعون توت     

 . و از اوضاع طبس پايتخت مصر اطلاعي غير از آنچه مسافرين ميگفتند نداشتمرا معالجه ميكردم 
گفتند كه فرعون ضعيف و نحيف است و يك بيماري مرموز او را آزار ميدهد و ايـن بيمـاري    آمدند و مي    مسافريني كه از طبس مي    
 .با جنگ سوريه ارتباط دارد

ميرسد طوري ناخوش ميشود كه بستري ميگردد ولي همينكه ميشنود كـه            هب باو     چون هر دفعه كه خبر يكي از پيروزيهاي هورم        
 .هب در يك پيكار شكست خورده بهبود مييابد و از بستر بر ميخيزد هورم

گفتند كه اين موضوع بقدري عجيب است كه به جادوگري شباهت دارد چـون سـلامتي و ناخوشـي فرعـون وابسـته                         مسافرين مي 
 .باخبار جنگ سوريه ميباشد

هب فرستاد و گفت تـا چـه موقـع ميخـواهي بـه                خبر گرديد و چند پيك از مصر نزد هورم          ي جنگ سوريه طولاني شد آمي بي      وقت
تـوانم    جنگ سوريه ادامه بدهي عجله كن و صلح را برقرار نما تا اينكه من بتوانم به مقصود خود برسم زيرا من پيـر هسـتم و نمـي                           

يم و به محض اينكه من به مقصود رسيدم طبق قولي كه بتو دادم تو را نيز به مقصـود                    براي وصول به مقصود شكيبائي را پيشه نما       
 .خواهم رسانيد

من عقيده نداشتم كه بيماري فرعون ناشي از جادوگري باشد و حدس ميزدم از اين جهت فرعون بر اثر وصول اخبار جنـگ مصـر                         
 .صدي مخصوص داردگاهي بيمار ميشود و زماني از بستر بيماري بر ميخيزد كه آمي ق

هـاي جنگـي از رود نيـل بـالا            هب با هاتي صلح كرد و ما سوار بر كشـتي            به همين جهت موقعي كه جنگ سوريه تمام شد و هورم          
رفتيم و شنيديم كه فرعون سوار بر زورق زرين آمون شده تا اينكه به سرزمين مغرب برود من از وصول اين خبر يعني خبر مـرگ                          

نوقت فهميدم كه بيمار شدن و بهبود يافتن فرعون براي اين بود كه اينك كه خبر مرگ او منتشر ميگردد                    فرعون حيرت نكردم و آ    
 .آمون ناگهان مرد آنخ مردم حيرت ننمايند چرا توت

 .وقتي ما خبر مرگ فرعون را شنيدم درفش كشتيهاي جنگي را فرود آورديم و صورت را با دوده سياه كرديم
زي قشون مصر در مجيدو و صلح با هاتي باطلاع فرعون رسيد طوري وي گرفتار بحران شديد مرض خود                   گفتند وقتي خبر پيرو     مي

 .گرديد كه جان سپرد
اما از قول كاركنان    . ولي در خصوص مرض فرعون اطباي دارالحيات توافق نظر نداشتند و معلوم نبود كه وي بچه مرض مرده است                  

هاي او سـياه شـده و         فرعون را براي موميائي كردن لاشه او باز كنند ديدند كه روده           گفتند كه وقتي خواستند شكم        خانه مرگ مي  
 .اند فكر كردند كه وي را مسموم نموده

گفت كه مرگ فرعون از غصة پيروزي ارتش مصر در سوريه بود زيرا بعقيده ملت فرعون فهميد كه بعد از اين پيروزي              ولي ملت مي  
و سعادتمند خواهد شد و چون او خواهان بدبختي ملت بود لذا از فـرط انـدوه گرفتـار بحـران                     ملت از بدبختي رهائي خواهد يافت       

 .مرض خود گرديد و زندگي را بدرود گفت
رست پيمان صلح با هاتي را مهر كرد مثل اين بـود كـه كـارد خـود را در قلـب        هب لوح خاك    من ميدانستم در همان روز كه هورم      

 .فرعون فرو كرده باشد



كه آمي در طبس انتظاري جز اين نداشت كه جنگ سوريه خاتمه پيدا كند تـا وي بـا خيـالي آسـوده فرعـون را بـه قتـل                          براي اين 
 .برساند و بجاي او بعنوان فرعون بر تخت سلطنت مصر بنشيند

را برافراشت و   هب وقتي وارد مصر شد درفش پيروزي          هب و سربازان او را خيلي متاثر كرد براي اينكه هورم            خبر مرگ فرعون هورم   
هاي جنگي بدار آويخت تا اينكه مانند فراعنه قديم و بزرگ مصـر كـه بعـد از بازگشـت از              روساي سوريه را سرنگون از دكل كشتي      

يك جنگ دشمنان خود را سرنگون بدار ميĤويختند رفتار كرده باشد و مردم از مشاهده معدوم شدگان بر خود ببالند و بدانند كـه                        
 .تواند كه از دشمنان خارجي و ياغيان انتقام بگيرد ي است و ميمصر مثل گذشته قو

هب درفش پيروزي را فرود آورد و لاشة آنهائي را كه بدار آويختـه بـود بـه نيـل                      ولي وصول خبر مرگ فرون سبب گرديد كه هورم        
 .انداخت

گ در سوريه و تحمل مخـاطرات اينـك        هب به مصر برگشتند اميدوار بودند كه بجبران سه سال جن            سربازان مصري هم كه با هورم     
اند استفاده و عيش كنند ليكن خبر      نمايند بتوانند از زر و سيمي كه در سوريه بوسيله غارت بدست آورده              كه به طبس مراجعت مي    

هاي آنان را براي خوشگذاراني در پايتخت مصر بر هـم زد زيـرا دانسـتند وارد شـهري خواهنـد شـد كـه مركـز                        مرگ فرعون نقشه  
گفتند اين فرعون كه ما  واري است و بايد صورت را بوسيله دوده سياه نمايند و خود را عزادار جلوه دهند و همه بزبان حال مي           سوگ

 .نمايد دارد و مرگ او هم مثل زنده بودنش براي ما توليد بدبختي مي را به جنگ سوريه فرستاد اينك كه مرده دست از ما بر نمي
تواننـد عـيش كننـد در هـر نقطـه از سـواحل نيـل كـه كشـتيها لنگـر                        ه پس از ورود به طبس نمي      وقتي سربازها متوجه شدند ك    

رفتند و زنهائي را كه براي فروش از سوريه با خود آورده بودند بساحل ميبردند و در آنجا بوسيله طاس بـر                        انداختند بساحل مي    مي
 .كردند سر غنائم سوريه يا زنها قمار مي

انديشيد كـه زنهـاي ديگـران بـيش از زن او              خواست با وي تفريح كند ولي مي         زن خود سير شده بود و نمي       زيرا اگر چه هر مرد از     
 .لذت دارد و علاقه داشت كه بوسيله قمار آنها را تصاحب نمايد

ت نسـبت  نمودند و ناسزاهاي درش كردند و يكديگر را مجروح مي آمدند و نزاع مي    سربازان مصري گاهي در موقع قمار بخشم در مي        
زده ولي آهسته از      شدند و با حيرت و وحشت       ديني آنها متحير مي     آوردند بطوري كه سكنه سواحل نيل از بي         به خدايان بر زبان مي    

 كنند؟ باشند پس چرا اينطور بخدايان توهين مي پرسيدند آيا اينان مصري مي يكديگر مي
پوشيدند و در محاوره كلمات سـرياني و   هاي سرياني و هاتي را مي    باسغافل از اينكه سربازان مصري بر اثر دوري از وطن نه فقط ل            

 .پرستيدند هاتي بكار ميبردند بلكه بعضي از آنها خدايان مصر را فراموش كرده بعل خداي سوريه را مي
ان وي بعد از مـرگ  خود من هم در كشور آمورو واقع در سوريه چهار قرباني بزرگ به بعل تقديم كردم تا اينكه آزيرو و زن و فرزند      

 .سرگردان و گرسنه و تشنه نباشند
انـد از آنهـا       هـب در جنـگ فـاتح شـده          منظور من از ذكر اين نكات اين است كه ملت مصر با اينكه ميدانست كـه سـربازان هـورم                   

 .به خدايان مصرترسيدند زيرا ميديد كه بسياري از آنها نه از حيث لباس شبيه به مصريان هستند و نه از حيث عقيده داشتن  مي
سربازان مصري و من هم از مشاهده وضع مصر بعد از دوري از آنجا حيرت كرديم زيرا در هر نقطه از سواحل نيل كه قدم بر زمين                           

 .نموديم مردم عزادار يا فقير و درمانده هستند گذاشتيم مشاهده مي مي
شد و صورتها همه لاغـر و خشـك بـه نظـر               محسوس نمي از بس مردم مصر البسه خود را شسته و وصله زده بودند رنگ اصلي آن                

 .رسيد زيرا مصريها توانائي بدست آوردن روغن نباتي را نداشتند مي
 .نگريست و پشت فقراء از چوب و شلاق محصلين ماليات زخم شده بود هر كس با نگاهي حاكي از وحشت ما را مي

ها از وقتي كه ما از مصر خارج شديم تعميـر             افتاد و جاده    ها سفال مي    عمارات عمومي و دولتي رو به ويراني ميرفت و از سقف خانه           
 .نشد و ديوار بسياري از كانالهاي آبياري ويران گرديد

فقط معبدها را آباد ديديم و مشاهده كرديم كه ديوار معابد با نقوش زرين و ارغواني تزئين شده و كاهنـان فربـه بودنـد و سـرهاي                        
 .تندتراشيده و روغن خورده داش



من مطلع شدم كه هرگز بكاهنان معابد بد نگذشت و پيوسته بهترين گوشتها و نانها و شـرابها را صـرف كردنـد و در حاليكـه آنهـا                  
. نمودنـد كـه بتواننـد بخورنـد         آوردند در آب نيل خـيس مـي         آشاميدند مردم اگر يك قطعه نان خشك بدست مي          خوردند و مي    مي
شدند ماهي يك مرتبه يك كوزه آبجـو كـم            نوشيدند اگر موفق مي     هاي طلا مي    اب را در پيمانه   اي از مصريان كه در گذشته شر        عده

شد  قوت بدست بياورند خود را نيك بخت ميدانستند و ديگر در ساحل رود نيل صداي خنده زنها و فرياد شادي اطفال شنيده نمي                  
روي البسه چرك را بـالا ميبردنـد و پـائين ميĤوردنـد و              و زنها پژمرده و لاغر با دستهاي استخواني چوب عريض مخصوص كوبيدن             

اي بيرون بياورنـد و شـكم را بـا            كودكان نحيف كه از فرط گرسنگي حال بازي كردن نداشتند زمين را ميكاويدند كه بتوانند ريشه               
 .ريشه علفها سير نمايند

 مصر باقي ماند بر اثر جنگ طولاني مصر و سـوريه            جنگ طولاني مصر را بĤن روز انداخته بود و آنچه بعد از جنگ آتون و آمون در                
و بهمين جهت مردم حال و نشاط آن را نداشتند كه از خاتمـه جنـگ و بازگشـت صـلح خوشـوقت شـوند و حركـت                            . از بين رفت  

 .نگريستند هب را كه بطرف طبس ميرفت با وحشت مي هاي جنگي هورم كشتي
كردند و در نيزارهاي سواحل نيل اسبهاي آبي       شود روي سطح آب نيل پرواز مي      ها با سرعت تيري كه از كمان پرتاب           معهذا چلچله 

گشودند تا پرندگان بوسيله منقار لاي دندانهاي آنان را پاك كنند و ما آب شط نيـل را كـه از              ها دهان را مي     زدند و تمساح    نعره مي 
يـل را استشـمام ميكـرديم و گـوش بصـداي گيـاه              زارهـاي ن    نوشيديم و هواي مخلوط با بوي لجن        لذيذترين آبهاي جهان است مي    

آمون در اينجـا    (نموديم    پاپيروس كه بر اثر وزش باد تكان ميخورد ميداديم و پرواز مرغابيها و حركت آمون را در آسمان تماشا مي                   
 ).مترجم –به معناي خورشيد است و در آغاز سرگذشت سينوهه هم بطوري كه ديديم به همين معني بكار برده شد 

 .ايم ين آثار و روايح بما نشان ميداد كه وارد وطن خود شدها
هاي سه گانه طبس كه نگهبان پايتخت مصر است افتاد و بالاي عمارت معبـد آمـون را ديـديم و                       روزي فرا رسيد كه چشم ما بكوه      

ها اكنون در پـاريس اسـت   اين ستونهاي سنگي كه يكي از آن. (باشد بنظر ما رسيد هاي سنگي كه از طلا مي   درخشندگي قله ستون  
 ).مترجم –يعني از مصر به فرانسه منتقل شده يك پارچه سنگ بود و شاخص تعيين وقت از روي سايه ستون بشمار ميĤمد 

هـاي   پايان است افتاد و بعد وارد شهر شـديم و اسـكله   وقتي كه به طبس نزديك گرديديم چشم ما بشهر بزرگ اموات كه گوئي بي            
هاي گلي آن محله ديديم و از مشاهده عمارات محله اغنياء و اشـراف و باغهـاي آنهـا       م و محله فقراء را با كلبه      آن را مشاهده نمودي   

 .محظوظ شديم
آنوقت با قوت بيشتر هواي طبس را استنشاق نموديم و ملاحان پاروهاي بلند خود را با نيروي زيادتر در آب فرو كردند و سـربازان                         

 .زادار فرعون هستند و فرياد شادي و آواز را سر دادندهب فراموش نمودند كه ع هورم
بدين ترتيب من بطبس كه از شيرخوارگي در آنجا بزرگ شده بودم مراجعت كردم و تصميم گرفتم كه ديگر از آنشـهر نـروم زيـرا                          

 .ها باشم ها و بيرحمي خواستم باز ناظر آن پستي چشمهاي من آنقدر شرارت و رذالت نوع بشر را در آفاق مختلف ديده بود كه نمي
اي محقر كه در آن محله داشتم زنـدگي كـنم و از               من تصميم داشتم كه بقيه عمر در مسقط الراس خود در محله فقراء و در خانه               

 .راه طبابت معاش خود را تامين نمايم
رف قرباني كردن در راه آزيـرو  اي بهتر خريداري كنم زيرا آنچه زر و سيم در سوريه نصيب من گرديده بود ص        توانستم خانه   من نمي 

آلوده را نگاه دارم و به مصر بياورم زيرا ميدانستم زر و سـيمي كـه در سـوريه                     خواستم آن فلزات    و زن و فرزندان وي شد و من نمي        
 .نصيب من گرديده آلوده بخون است و پيوسته از آنها بوي خون بمشام ميرسد

يل رضايت آزيرو و زن و دو پسر وي صرف قرباني در راه آنان كردم و دسـت                  بهمين جهت آنچه در سوريه بدست آوردم براي تحص        
 .خالي به طبس مراجعت نمودم

ترسـيدم و نفـرت      ليكن غافل از اين بودم كه پيمانه سرنوشت من هنوز پر نشده و باز كاري در انتظار من است كه از انجام آن مـي                        
سبب شد كه بعد از چند روز من كه ميخواستم بقيه عمر در طـبس زنـدگي   داشتم ولي مجبور بودم كه بانجام برسانم و همان كار       

 .كنم از آنجا كوچ نمايم و بروم و شرح اين واقعه را خواهم گفت



توانـد مـانع از       هب بعد از صلح با هاتي و مرگ فرعون كار جهان را به مراد خود ديدند و فكر كردند كه هيچ چيز نمـي                         آمي و هورم  
 .زمامداري آنها شود

 . ولي چيزي نمانده بود كه بر اثر كينة يكزن هر دوي آنها از زمامداري محروم شوند
تي و شاهزاده خانم باكتامون نام ببرم زيرا زنيكه كينه ميورزيـد ملكـه                بهمين جهت لازم است كه من يكمرتبه ديگر از ملكه نفرتي          

 .تي بود سابق نفرتي
هب بوجود آمده بود صحبت كـنم ميبايـد           ا و خطري كه براي زمامداري آمي و هورم        ولي براي اينكه راجع باين دو نفر و توطئه آنه         

در اين تاريخ يك فصل جديد را بگشايم و اين آخرين فصل زندگي من خواهد بود و در اين فصل خـواهم گفـت چگونـه مـن كـه                              
 .ردمبوجود آمده بودم تا مردم را مداوا كنم و آنها را از مرگ برهانم مبادرت به قتل نفس ك

 . آمون كلاه سلطنت مصر را بر سر بگذارد آنخ هب توافق نظر حاصل كرده بود كه بعد از مرگ توت آمي با هورم
آمـون را كوتـاه نمـود و     آنـخ  لذا براي اينكه زودتر آن كلاه را بر سر بنهد و بر تخت سلطنت بنشيند مراسم و تشريفات تعزيـه تـوت   

 زودتر لاشه فرعون مرده را موميائي نمايند و قبر فرعون را كه طبق نقشه يـك بنـاي بـا                     متصديان مومياكار طبس را وادار كرد كه      
آمون برخلاف آرامگاه فراعنه بزرگ مصر كوچك شد و هرچه زر و سيم و اشـياء                  آنخ  عظمت بود ناتمام گذاشت و در نتيجه قبر توت        

 . ديگر با وي باشد به تصرف در آوردقيمتي را كه فرعون بĤرامگاه خود اختصاص داده بود تا اينكه در دنياي
هـب شـود تـا اينكـه          هب با آمي اين بود كه آمي كاري بكند كه شاهزاده خانم باكتامون زن هورم                ولي شرط اصلي توافق نظر هورم     

 و  هب كه هنگام تولد در اصطبل گام به جهان نهاد و بين انگشتان او سرگين بود بتواند پس از مرگ آمي پادشاه مصـر شـود                           هورم
 .جاي فراعنه بزرگ سرزمين سياه را بگيرد

اي كشيد    هب بكند با كاهنان معبد آمون در طبس گفتگو كرد و باتفاق آنها نقشه               آمي برا اينكه شاهزاده خانم باكتامون را زن هورم        
 .كه قرار بود بدين شكل اجرا شود

عبد آمون ميرود شاهزاده خـانم باكتـامون بـا آرايشـي            هب پس از مراجعت از سوريه بعنوان يك فاتح بزرگ به م             در روزي كه هورم   
مت الهه جنگ در معبد حضور خواهد يافت و پس از خاتمه تشريفات مذهبي كاهنان از معبد خارج خواهد شـد و                      نظير آرايش سخ  

 آنگـاه معبـد     هب و شاهزاده خانم كه در آن روز الهه جنگ شده خواهـد شكسـت و                 اي را بين هورم     يكي از آنها قبل از خروج كوزه      
هب در آنجا با شاهزاده خانم تفريح خواهـد نمـود و بـا ايـن تفـريح درون معبـد بـا الهـه جنـگ                             بكلي خالي خواهد گرديد و هورم     

 .هب نيز بدرجه خدائي خواهد رسيد و خداي جنگ خواهند گرديد هورم
ه شود زيرا خدايان براي اين كـه بـا هـم وصـلت     اي بين آن دو نفر شكست گفتند لزومي ندارد كه كوزه كاهنان بر اثر تلقين آمي مي     

كنند و زن و شوهر شوند احتياج به كوزه شكستن ندارند و شكستن كوزه در خور افراد بشر است نه خدايان كه مقام و مرتبه آنهـا                           
هـه جنـگ اسـت      و از آن گذشته چون آن دو نفر در معبد تفريح خواهند كـرد و يكـي از آنهـا ال                    . بزرگتر از كوزه شكانيدن ميباشد    

 .شوند بخودي خود زن و شوهر مي
 

  يك وصلت شگفت آور -فصل پنجاه و دوم 
هب خواهد كرد زيرا وقتي شاهزاده خانم در يك معبد خالي             آمي تصور مينمود كه با اين نقشه شاهزاده خانم باكتامون را زن هورم            

مند است تنها ديد نخواهد توانست مقاومت نمايد و خـود را در             هب كه مردي بلند قامت و چهار شانه و نيرو           از اغيار خود را با هورم     
 .آغوش وي خواهد انداخت

خواسـت كـه شـاهزاده        هب داشت و گفتم كه علت بروز كينه چه بود نمـي             تي بمناسبت كينه ايكه نسبت به هورم        ولي ملكه نفرتي  
هـب را بـه       وئي ميكرد و بخصوص پستي نـژاد هـورم        هب نزد شاهزاده خانم بدگ      هب شود و پيوسته از هورم       خانم باكتامون زن هورم   

گفت كه تو از نژاد خدايان هستي در صورتيكه اين مرد هنگاميكه متولد شد وسـط انگشـتان او                     رسانيد و مي    نظر شاهزاده خانم مي   
 .اهد دانستسرگين وجود داشت و اگر اين مرد با تو تفريح كند خون تو كثيف خواهد شد و ديگر كسي تو را فرزند خدايان نخو



تواند كه آن نقشه را انجام بدهد زيـرا وقتـي روح       اي كردند كه فقط كينه و حيله زن مي          آن وقت اين دو زن مبادرت به انجام نقشه        
 .كند نمايد و تمام مصالح سياسي و اقتصادي و اجتماعي را فدا مي زن از كينه پر شد ملاحظه هيچ چيز حتي خود را نمي

شه اين دو زن چه بود بايد خاطرنشان كنم كه وقتي قشون هاتي در سوريه تقاضاي صلح كرد مـن متعجـب                      قبل از اينكه بگويم نق    
 .شدم

ها داشتم منتظر نبودم كه آنها در سوريه تقاضاي صلح كنند زيرا بفـرض اينكـه در                   من با اطلاعاتي كه از روحيه و سر سختي هاتي         
 .رسيد زيرا سوريه وطن آنها نبود خود آنها نميده جنگ ديگر در سوريه شكست ميخوردند آسيبي بكشور 

خواسـت   كرد ولي او علاوه بر غـرور مـي   هب از پيروزيهاي خود مغرور نشده بود از پيشنهاد صلح هاتي مثل من حيرت مي     اگر هورم 
 .صلح كند كه بتواند به طبس برگردد و بكارهاي خود برسد و شاهزاده خانم باكتامون را همسر خويش نمايد

تي در موقع حيات شوهرش خيلي نفوذ داشت و مرگ شوهر يك مرتبه نفوذ و قدرت او را از بين بـرد ولـي زيبـائي وي بجـا            ينفرت
 .ماند

هب را كه ميديد نيرومندترين مرد مصر است مجذوب كند تا اينكه هم از                او تصميم گرفت كه از زيبائي خود استفاده نمايد و هورم          
 .هب بدست بياورد رت و نفوذ گذشته را، اين مرتبه بوسيله هورمتفريح با او لذت ببرد و هم قد

تي خود را بوي عرضه ميكنـد او را از            هب كه آرزوي تفريح كردن با شاهزاده خانم باكتامون را داشت وقتي ديد كه نفرتي                ولي هورم 
نمايـد او را دوسـت ميـدارد          ور مـي  خويش دور كرد و هيچ توهين براي يكزن زيبا بدتر از اين نيست كه وي خود را بمردي كه تص                   

 .عرضه كند و آن مرد وي را از خويش براند
اي از مردان دربـار مصـر كـه پيوسـته در آن دربـار                 هب را در دل پروراند و چون يكزن زيبا بود عده            تي از آن روز كينه هورم       نفرتي

تـي را گرفتنـد و        را مشغول نمايند اطراف نفرتي    ميخوردند و ميخوابيدند و كاري نداشتند و دنبال يك سرگرمي ميگشتند كه خود              
 .آمون درباري براي خود بوجود بياورد آنخ وي توانست كه در دربار توت

در ضمن از غرور فطري شاهزاده خانم باكتامون استفاده كرد و طوري باو تلقين نمود كه وي از نژاد خدايان است كه آن شـاهزاده                         
داد كسي دست ببدن او بزند و ميگفت دست كنيزان نبايد ببدن من بخورد و كسي نبايـد                    يخانم حتي در موقع استحمام اجازه نم      

 .قدم روي سايه من بگذارد زيرا من الهه هستم و سايه من سايه يك الهه ميباشد
شاهزاده خانم باكتامون تا آنموقع دوشيزگي خود را حفظ كرده بود و ميگفت در مصر كسي كه لايـق همسـري مـن باشـد وجـود                           

 .ندارد
من فكر ميكنم كه ادامه دوشيزگي سبب گرديد كه شاهزاده خانم مزبور قدري هم مبتلا به اختلال مشاعر شـد چـون يـك دختـر                         

شود كـه حـواس    نمايند بگذرد بر اثر فشار تجرد دچار افكاري مي اي كه دخترها، شوهر مي   جوان اگر شوهر نكند و عمر او از مرحله        
 .گردد ر شوهر كند اين عارضه رفع مياو را پرت مينمايد، ليكن اگ

الناس هسـتند     تي به شاهزاده خانم باكتامون تلقين كرد كه وي براي اين بوجود آمده تا اينكه مصر را از كساني كه جزو عوام                       نفرتي
 و داعيه سلطنت دارند نجات بدهد و باو گفت كه مصر در گذشته يك ملكه داشت بنام هاچت سوت كـه ريـش عاريـه بـر صـورت                            

نمودنـد و او هـم بايـد در آينـده ملكـه       كرد و همه فرمان او را اطاعت مـي   آويخت و كشور را اداره مي       نهاد و دم شير از خود مي        مي
 .مقتدر مصر شود

هـب را     هب نزد شاهزاده خانم باكتامون كرد آن دختر جوان در باطن هـورم              تي از هورم    ها كه نفرتي    كنم با همه بدگوئي     من فكر مي  
تي و ديگران را تحمل نمايد و خود را تسليم مردي كنـد كـه همـه ميدانسـتند كـه           يد ولي نميتوانست كه سرزنش نفرتي     پسند  مي

 .داراي نژاد عالي نيست
هب را براي دخترش حكايت كرد و باو گفـت مـا دو               تي دختر آمي بود آن مرد نقشه خود و هورم           كنم كه چون نفرتي     من تصور مي  

هـب همسـر      تي دريافت كه يكي از اركان نقشه آن دو نفر ايـن اسـت كـه هـورم                   ر سلطنت كنيم و نفرتي    نفر قصد داريم كه در مص     
 .تي هوش و زيبايي خود را بكار انداخت كه آن نقشه سر نگيرد شاهزاده خانم باكتامون شود و آنوقت نفرتي



تـر و   هـاي جنگـي برنـده    گـذارد از داس ارابـه  اي را بموقع اجـرا ب  تي تصميم بگيرد كه نقشه    و وقتي يكزن باهوش چون ملكه نفرتي      
 .خطرناكتر ميشود

هب وارد طبس شد براي شاهزاده خانم باكتامون پيغام فرستاد كه             چگونگي كشف نقشة اين دو زن از اين قرار است كه وقتي هورم            
 .وي را ملاقات كند ولي شاهزاده خانم او را نپذيرفت

هزاده خانم باكتامون را ملاقات بكند خواست كه بمنزل او برود و وقتي نزديك خانـه                هب كه سالها آرزو ميكرد شا       هنگام شب هورم  
شاهزاده خانم رسيد با شگفت ديد كه يك صاحب منصب هاتي وارد منزل باكتامون شد و هرچه صبر كرد كـه وي از خانـه آنـزن                           

 .بيايد نيامد
كتامون چه كار دارد عقلش بجائي نرسيد و به آمـي خبـر             هب هرچه انديشيد كه يك صاحب منصب هاتي با شاهزاده خانم با             هورم

داد و باتفاق آمي همانشب وارد خانه باكتامون شد و غلامي را كه مانع از ورود او بخانه بود بقتـل رسـانيد و خواسـت كـه صـاحب                              
هب حـرف     ت با هورم  منصب هاتي را در آن خانه دستگير كند ولي آنمرد مثل كساني كه بقدرت خود اعتماد دارند طوري با خشون                   

 .هب مجبور گرديد وي را رها نمايد زد صحبت از پيمان صلح كرد كه هورم
چون هيچ مجوزي در موقع صلح براي دستگيري او نداشت و رفتن يك صاحب منصب هاتي يا يكي از افـراد عـادي آن كشـور بـه           

 .منزل يك خاتون با رضايت همان شاهزاده خانم جرم نيست
احب منصب هاتي را رها كردند آن خانه را مورد تفتيش قرار دادنـد و از درون خاكسـتر آشـپزخانه چنـد لـوح                         ولي بعد از اينكه ص    

هب   وقتي آمي و هورم   . هاي شاهزاده خانم باكتامون فرستاده شده است        بدست آمد كه معلوم شد كه از طرف هاتي در جواب نوشته           
تـي نگهبـان    كردند كه در اطراف خانه باكتامون و ملكه سابق نفرتي     از مضمون الواح مزبور مستحضر شدند طوري حيرت و وحشت           

ام و گفتم قبل از اينكه من آنخانه را خريداري            گماشتند و آنگاه در همان شب به منزل من واقع در محله فقراء كه شرح آن را داده                 
 .كنم خانه يك مسگر بود آمدند

 . ويران شده بود با فلزي كه كاپتا از سوريه برايش فرستاد مرمت كردموتي خدمتكار من خانه مزبور را كه در جنگ خانگي طبس
 .هب و آمي به منزل من آمدند خود را معرفي نكردند و صورت را هم با نقاب پوشانيده بودند هنگاميكه هورم

 .توانستم شبها بخوابم و آنشب نيز بيدار بودم من پس از مراجعت از سوريه و ورود بطبس نمي
 .رفت و در را گشود) زيرا از خواب پريده بود(اي درب خانه برخاست و موتي در حالي كه غر ميزد تا اينكه صد

اند مرا نزد مريضـي كـه بيمـاري           هب و آمي بخانه من بيايند تصور كردم كه آمده           من كه تصور نميكردم كه در آن موقع شب هورم         
 .وي خطرناك است ببرند

 .به موتي گفتم چراغ بزرگ را روشن نمايد كه اطاق بيشتر نوراني شود و شراب براي ما بياوردولي بعد از اينكه آن دو نفر را ديدم 
 .هب بمن گفت كه بايد موتي را بقتل برساند زيرا خدمتكار من صورت او را ديده است هورم

م مـن بتـو اطمينـان    رسـانيد و بـاو گفـت    هب كسي را بجرم ديدن صورتش بقتل نمي من از اين حرف تعجب كردم زيرا هرگز هورم       
توانـد يـك اسـب آبـي را در      ميدهم كه اين زن صورت تو را نديده است زيرا چشم اين زن روز روشن طوري كم نور است كه نمـي             

فاصله نزديك مشاهده كند تا چه رسد بشب كه چشم وي هيچ قادر بديدن صورت اشخاص و شناسائي آنهـا نيسـت و لـذا شـراب                           
 باش و بعد هم براي من حكايت كن چه شد كه تو و آمي امشب بخانه من آمديد؟ آيا بيمار هسـتيد          بنوش و از اين زن بيم نداشته      

هب گفت من نـاخوش نيسـتم و خطـري            نمايد كه اين هنگام راه اين خانه را پيش گرفتيد؟ هورم            و يك ناخوشي شما را تهديد مي      
 . بايد آن را نجات بدهيكند ولي مصر در معرض يك خطر بزرگ است و تو سينوهه مرا تهديد نمي

هب را تصديق كرد و گفت سينوهه نه فقط مصر در معرض يك خطر بزرگ است بلكه خـود مـن نيـز گرفتـار                           آمي هم حرف هورم   
ايم تا اينكه     هب در اين موقع نزد تو آمده        ام و فقط تو ميتواني مصر و مرا از خطر نجات بدهي و بهمين جهت من و هورم                   خطر شده 

 .ريماز تو كمك بگي



بينيد دستهاي من از زر و سيم خالي است و هرچه از مال جهـان      من خنديدم و دستهاي خود را تكان دادم و گفتم بطوري كه مي            
هب دادم كـه بـه مصـرف جنـگ سـوريه              در مصر داشتم يا در موقع جنگ خانگي طبس صرف اطعام مردم كردم يا اينكه به هورم                

 .نده كه بتوانم كمكي بشما بكنمبرساند و امروز چيزي براي من باقي نما
هب الواحي را كه در منزل شاهزاده خانم باكتامون يافته بود بمن نشان داد و گرچه الواح مزبـور جـواب پادشـاه هـاتي                 آنوقت هورم 

تي چـه  بنام شوبيلوليوما به شاهزاده خانم بود ولي از روي جوابهاي مزبور ميشد فهميد كه شاهزاده خانم باكتـامون بـه پادشـاه هـا         
 .نوشته است زيرا در مقدمه هر پاسخ مضمون نامه شاهزاده خانم تكرار ميگرديد

هاي خود به پادشاه هاتي نوشته كه من دختر فرعون بزرگ و بسيار زيبـا هسـتم و    معلوم ميشد كه شاهزاده خانم باكتامون در نامه       
ه تو داراي چند پسر جوان هسـتي و يكـي از پسـرهاي              ام ك   در مصر كسي وجود ندارد كه لياقت همسري مرا داشته باشد و شنيده            

اي بشكنم و وي همسر من بشود و بعد از اينكـه او بـا مـن كـوزه شكسـت و                خود را نزد من به مصر بفرست تا اينكه من با او كوزه            
 .همسر من شد شريك سلطنت من در مصر خواهد گرديد و بعد از مرگ ما فرزندانمان در مصر سلطنت خواهند كرد

آمد كه وقتي شوبيلوليوما اولين نامه شاهزاد خانم مصري را دريافت كرد طوري از دريافت آن حيرت نمود كـه                       الواح هاتي بر مي    از
اي بـه مصـر فرسـتاد كـه بدانـد نامـه مزبـور         بفكر افتاد كه شايد قصد دارند كه او را فريب بدهند و مسخره كنند و پنهاني نماينده        

 .واقعيت دارد يا نه
فهمد كه نامه درست است شاهزاده خانم        از اين كه فرستاده او پنهاني در مصر با شاهزاده خانم باكتامون ملاقات ميكند و مي               و بعد   

نويسد و ميگويد كه اشراف مصـر و كاهنـان آمـون طرفـدار او هسـتند و                    اي ديگر براي پادشاه هاتي مي       بوسيله فرستاده مزبور نامه   
 .نمايند و تصويب ميهمسري يك شاهزاده هاتي را با ا

آنوقت پادشاه هاتي كه متوجه شد ميتواند بوسيله ازدواج پسرش با شاهزاده خانم باكتامون كشـور مصـر را تصـرف كنـد بفرمانـده                   
هب صلح نمايد و قرار شد كه شوباتو بعـد از صـلح هـاتي و مصـر وارد                     قشون خود شاهزاده شوباتو كه پسرش بود گفت كه با هورم          

 .د و شاهزاده خانم باكتامون را تزويج نمايدكشور فراعنه شو
آمي آيا بعد از زحماتي كـه مـن بـراي تـو و              : هب به آمي پرخاش مينمود و گفت        در حالي كه من مشغول خواندن الواح بودم هورم        

 مصر كشيدم پاداش من همين بود؟
 كني خود در صدد حفظ منـافع خـويش بـر            اگر من ميدانستم كه تو اين قدر نالايق هستي كه نميتواني منافع مرا در طبس حفظ               

 .گماشتم ميĤمدم يا اينكه مردي لايق را براي اين كار مي
من اگر يك سگ نابينا را در طبس مامور حفظ منافع خود ميكردم بهتر از تو از عهده حفظ منافع من بر ميĤمد و نميگذاشـت كـه                

 .يك چنين توطئه بزرگ بر ضرر من در طبس انجام بگيرد
ام و بعد از ايـن واقعـه چـاره نـدارم جـز اينكـه طـبس را                     و آمي منفورترين مردي هستي كه من در مدت عمر خود ديده           براستي ت 

 .بوسيله سربازان خود اشغال كنم و نگذارم كه اين ازدواج سر بگيرد
يك شاهزاده هاتي در    آمي گفت تمام مطالبي كه در اين الواح نوشته شده درست نيست و تو خود ميداني كه نه اشراف با سلطنت                      

 .اين كشور موافق هستند و نه كاهنان
كنـد و هـر كـس كـه      از ملت هم نبايد بيم داشت كه با سلطنت من مخالفت نمايند براي اينكه هرگز در كار سلطنت دخالت نمـي         

 .قدرت داشته باشد ميتواند يك يوغ بر سر او بزند و او را وادار به كار نمايد
 .ترسم و نه از كاهنان نه از ملت لذا من نه از اشراف مي

ولي از شوباتو پسر پادشاه هاتي خيلي بيم دارم زيرا اگر اين مرد به طبس برسد و يك كوزه با باكتامون بكشند و اين زن را همسـر           
مصـر  خود كند بطور قطع پادشاه مصر خواهد شد و ما نخواهيم توانست از سلطنت او جلوگيري كنيم مگر بوسيله جنگ با هاتي و                       

 .بر اثر سه سال جنگ طوري ضعيف شده كه محال است كه بتواند با هاتي بجنگد چون بطور حتم در آن جنگ محو خواهد شد
 .بنابراين فقط يك نفر ميتواند ما را نجات بدهد و او هم سينوهه است



ارد نه زور چگونه ميتواند شما      با حيرت گفت شما را بتمام خدايان مصر سوگند ميدهم كه بگوئيد يك پزشك چون من كه نه زر د                   
 .هب را دوست بدارد را نجات بدهد و آيا اميدوار هستيد كه من بتوانم اين شاهزاده خانم ديوانه را وادارم كه هورم

 .هب گفت سينوهه تو در گذشته يكمرتبه بما كمك كردي و اينك بايد براي مرتبه ديگر بما كمك نمائي هورم
د خمير كرد نميتواند دست از آن بردارد و بايد آنقدر خمير را بورزد تا اينكـه بـراي طـبخ نـان آمـاده                         زيرا وقتي انسان دست را وار     

 .شود
 .تو بايد از اينجا باستقبال شاهزاده شوباتو بروي و كاري بكني كه او زنده نماند تا اينكه وارد مصر شود

 .تو بايد راه قتل او را پيدا نمائيمن نميدانم كه تو براي اينكه وي زنده نماند چه خواهي كرد و خود 
ولي من نميتوانم علني او را به قتل برسانم چون هرگاه بطور علني او را بكشم هاتي يك مرتبه ديگر در صـدد حملـه بـه مصـر بـر         

 .خواهد آمد و امروز بطوري مصر ضعيف شده كه قادر به جلوگيري از حمله هاتي نخواهد شد
 كردم و زانوهاي من لرزيد و قلبم به طپش در آمد و زبانم هنگامي كه خواستم حرف بـزنم                    من از شنيدن اين سخن خيلي وحشت      

اگر ديديد كه من يك مرتبه در گذشته بشما كمك كردم بـراي ايـن بـود كـه ميخواسـتم يـك                       : در دهانم پيچيد و با لكنت گفتم      
 . و ادامه زندگي او مصر را محكوم به فنا ميكردكشيد فرعون ديوانه را از دست خود او نجات بدهم زيرا اخناتون خيلي رنج مي

خواستند آزيرو را به قتل برسانند  ولي اين شاهزاده شوباتو پسر پادشاه هاتي بمن بدي نكرده و من فقط يك مرتبه در روزي كه مي            
 .گناه شود خواهم كه دست من آلوده به خون يك مرد بي او را ديدم و حاضر نيستم كه او را به قتل برسانم زيرا نمي

هب گره بر ابرو انداخت و چهره را دژم كرد و با شلاق بساق پاي خود كوبيد و گفت سينوهه تـو مـردي هسـتي عاقـل و                         ولي هورم 
باشد و بعد از فتح سـوريه آبـرو پيـدا     توانيم كه يك كشور بزرگ مانند مصر را كه امروز در جهان داراي عزت مي    ميداني كه ما نمي   

 .ن بكنيمكرده فداي هوس يكز
گويد كه من قصد ازدواج با اينمرد را ندارم و مرد ديگـر را   قدري فكر كن و بفهم كه آيا ميتوان يك كشور را فدا كرد زيرا يكزن مي              

 ميخواهم؟
رسد سينوهه قبول نما كه راهي ديگر براي نجات مصر وجود ندارد مگر اينكه اينمرد از بين برود و تو بايد او را قبل از اينكه بمصر ب       

 .از بين ببري
درنگ براه بيفتي تا اينكه در صحراي سينا به اين شاهزاده هـاتي            بهترين وسيله براي اينكه تو با اينمرد آشنا شوي اين است كه بي            

 .برسي
طبق اطلاعاتي درست كه من دارم اگر تو فوري براه بيفتي و خود را بصحراي سينا برساني در سه منزلي مرز مصر بـاين شـاهزاده                          

اش  واهي رسيد و پس از اينكه او را ديدي بگو كه نماينده شاهزاده خانم باكتامون هستي و او تو را فرستاده تا اينكه شوهر آينـده      خ
 را معاينه كني و بفهمي كه آيا وي استعداد دارد كه براي شاهزاده خانم مصري يك شوهر نيرومند باشد يا نه؟

وي معرفي كني شاهزاده هاتي حرف تو را باور خواهد كرد و چون شاهزادگان هـم ماننـد                  من يقين دارم كه اگر تو خود را اينطور ب         
 افراد ديگر هوس و كنجكاوي دارند، درصدد بر ميĤيد كه از تو راجع به زن آينده خود تحقيق نمايد و بداند آيا او زيباست يا نه؟

خانم باكتامون صحبت كني كه او ديگر دصـدد كنجكـاوي بـر         آنوقت تو سينوهه ميتواني با زباني نرم و گرم طوري راجع بشاهزاده             
 اي يا نه؟ نيايد و تحقيق نكند كه آيا تو براستي از طرف شاهزاده خانم آمده

اي يا نه، فرصت اينكـار را نخواهـد داشـت و تـا                و بفرض اينكه بخواهد تحقيق كند كه تو آيا از طرف شاهزاده خانم باكتامون آمده              
 . و او از باكتامون تحقيق كند و مراجعت نمايد تو كار خود را خواهي كردشخصي را بطبس بفرستد

هب كه متوجه شد من مايل بانجـام          هب و آمي ميخواستند به من واگذار كنند اكراه داشتم و هورم             ولي من از قبول كاري كه هورم      
ون كه تو از راز ما آگاه شدي اگر نخواهي به ما آن كار نيستم گفت سينوهه تصميم خود را براي مرگ يا ادامه زندگي بگير زيرا اكن            

 .كمك نمائي با اينكه دوست صميمي من هستي من نخواهم گذاشت كه تو زنده بماني
سينوهه نامي كه مادر تو رويت گذاشته يك نام مشئوم است زيرا صاحب اين نام بر اسرار فراعنه دست يافـت و كسـي كـه از ايـن                             

 . زنده است بايد سعي كند كه وقوف بر اسرار مزبور سبب مرگ وي نگردداسرار آگاه ميباشد تا روزي كه



اكنون بگو كه آيا حاضر هستي از مصر بروي و شاهزاده شوباتو را استقبال كني و قبل از ايـن كـه وي وارد مصـر شـود او را بقتـل                                
 برساني يا نه؟

الريه تو را خواهم بريد ولي باور كن          رگهاي گردن و قصبه   ام در همين جا       اگر جواب منفي بدهي من با همين كارد كه بكمر آويخته          
 .رسانيدم كه از روي اجبار اينكار را خواهم كرد و هرگاه تو هزاربار بيش از اين با من دوست بودي باز تو را به قتل مي

بانجـام رسـانيديم و   ما و تو در گذشته مرتكب يك جنايت شديم كه قتل فرعون اخناتون بود ولي آن جنايت را براي نجـات مصـر                       
كاري بانجام نرسد مصر گرفتـار سـلطه هـاتي     اينك بايد باز براي نجات اين كشور مرتكب يك جنايت ديگر شويم چون اگر اين تبه  

 .خواهد شد
 .ترسد و اگر نميداني بدان كه يك پزشك از مرگ نمي... هب مرا از مرگ نترسان گفتم هورم

ر زيرا كارد تو نسبت به كارد جراحي من كند است و من از كارد كنـد نفـرت دارم و بـدان    هب دست را از روي قبضه كار بردا  هورم
گـوئي و     فهمم درست مي    پذيرم بلكه از اين جهت حاضر بقبول درخواست تو هستم كه مي             كه من از بيم مرگ درخواست تو را نمي        

 .مصر را بايد از سلطه هاتي نجات داد
بهـا    اي بتو هـداياي گـران       اش آمده   نكه نزد شاهزاده هاتي رفتي وشنيد كه تو از طرف زن آينده           هب گفت آفرين و تو بعد از اي         هورم

 .خواهد داد بطوري كه توانگر خواهي شد
گفتم من چشمداشت به هداياي او ندارم و اگر مردي حريص بودم آنهمه زر و سيم و گندم و غلام و مزرعـه را كـه داشـتم حفـظ                              

 .من همه را از دست دادمميكردم و تو خود ميداني كه 
ام   وآنگهي من تقريباً يقين دارم كه كشته خواهم شد زيرا اطرافيان شاهزاده شوباتو وقتي بفهمند كه من پسر پادشاه آنها را كشـته                      

 .مرا خواهند كشت
فهمـم    م رسـانيد و مـي     دانم چگونه خواهم توانست اين مرد را از بين ببرم ولي اينكار را براي نجات مصر بانجام خواه                   من هنوز نمي  

كه اين هم مثل ساير حوادث كه بر من وارد آمده جزو تقدير من است و از روز ازل ستارگان آسمان اين سرنوشت را براي مـن در                            
 .نظر گرفته بودند

ذاريـد و  هب و تو اي آمي كه آرزو داريد پادشاه مصر شويد تاج سلطنت مصر را از دست من بگيريـد و بسـر بگ               بنابراين تو اي هورم   
 .در آينده اسم مرا به نيكي ياد كنيد و بگوئيد كه يك پزشك ناتوان مصري ما را به سلطنت رسانيد

هاي بزرگ مصـر يعنـي    وقتي من اينحرف را ميزدم در باطن احساس غرور كردم زيرا بخاطر آوردم كه من از سلاله مستقيم فرعون   
باشم و صلاحيت من براي فرعون شـدن خيلـي بـيش از آمـي                  تخت مصر مي   از نژاد خدايان هستم و به تحقيق وارث قانوني تاج و          

هب كـه هنـوز از پـدر و مـادرش بـوي سـرگين دام استشـمام                    باشد كه بدواً يك كاهن كوچك بود و بطريق اولي بيش از هورم              مي
 .شود براي سلطنت صلاحيت دارم مي

 .درست بود زيرا من از درد مرگ وحشت نداشتمترسم و اين گفته  هب گفتم كه من از مرگ نمي در آن شب به هورم
هب و آمي يك مرد قوي جلوه دادم براي از دسـت دادن زنـدگي             چون ميدانستم كه مرگ درد ندارد اما با اين كه خود را نزد هورم             

 .خيلي متاثر بودم
 تماشـاي منظـره تاكسـتان اهـرام         ها را روي شط نيل نخواهم ديد و ديگر چشم من از             بياد آوردم اگر من بميرم ديگر پرواز چلچله       

 .محظوظ نخواهد شد و ديگر از غازهائي كه موتي برسم طبس در تنور كباب مينمايد لذت نخواهم برد
ولي علاوه بر فكر لذائذ مزبور متوجه شدم كه نجات مصر كاري است واجب و من كه براي نجات كشـور مصـر فرعـون اخنـاتون را                            

 . يك مرد هاتي يعني كسيكه دشمن وطن و ملت و من و خدايان مصر است خودداري نمايمبجهان ديگر فرستادم نبايد از قتل
چون اگر از قتل يك شاهزاده اجنبي كه من كوچكترين علاقه دوستي نسبت باو ندارم خودداري كنم مثل ايـن اسـت كـه فرعـون          

 .نتيجه شود كردم بياخناتون بدون فايده بدست من كشته شده باشد و فداكاري بزرگي كه من با قتل او 



انـداختم آنهـا را    هب و آمي در خانه من بودند از روح من گذشت و گاهي كه نظر بĤن دو نفر مـي  تمام اين افكار در آنشب كه هورم  
گونه كه بودند ميديدم يعني مشاهده ميكردم كه آن دو تن دو غارتگر هستند كه تصميم دارند كه كشور مصر را بيغما ببرنـد      همان
 .ندو نفر مصري بشمار ميĤمدند در صورتيكه شاهزاده شوباتو اجنبي بودولي اي

هب گفتم اي مرد كه تصميم داري تاج سلطنت مصر را بسر بگذاري بدانكه تاج سلطنت سنگين است و تو در يك شب               لذا به هورم  
 .گرم تابستان هنگاميكه عرق از سر و رويت فرو ميچكد سنگيني اين تاج را احساس خواهي كرد

هب گفت سينوهه بجاي بحث راجع بسنگيني تاج سلطنت از جا برخيز و براه بيفت زيرا كشتي براي حركت تو آماده اسـت و                  هورم
 .تو بايد با سرعت خود را بصحراي سينا برساني تا اينكه قبل از رسيدن شاهزاده هاتي بمرز مصر با او تلاقي كني

هب در اختيار من گذاشته       السيري كه هورم    مله جعبه طبابتم را به كشتي سريع      بدين ترتيب من در آنشب وسايل سفر خود و از ج          
 .بود منتقل كردم

در آنشب موتي براي من غازي را بسبك طبس در تنور پخته بود كه فقط قدري از آن را در آغاز شـب خـوردم و بقيـه را بكشـتي                               
 .منتقل نمودم كه در راه بخورم و شراب را هم فراموش ننمودم

 .كشتي در شط نيل بطرف پائين ميرفت من فرصتي بدست آوردم كه در خصوص خطري كه مصر را تهديد ميكند فكر كنموقتي 
من متوجه شدم كه خطر مزبور شبيه بيك طوفان سياه است كه از كنار افق پديدار شده و اگر جلوي آنرا نگيرنـد مصـر را معـدوم                            

 .خواهد كرد
 .ام دهنده مصر معرفي كنم چون اگر اين حرف را بزنم دروغ گفتهخواهم با اين گفته خود را نجات  نمي

كارهائي كه انسان بانجام ميرساند ناشي از علل گوناگون است و در هركار دو علت اصلي ممكن است وجود داشته باشد يكي علـت                        
 .المنفعه خصوصي و ديگري علت عام

 .ك علت خصوصي هم او را وادار بانجام آن كار مينمايدالمنفعه ميكند ي من فكر ميكنم هركس كه مبادرت بيك كار عام
بينند و بهمين جهت فكر ميكننـد شخصـي كـه آن كـار را انجـام داده هـيچ                      ولي در بسياري از مواقع مردم علت خصوصي را نمي         

 .منظوري جز نفع عموم نداشته است
مرا وادار برفتن ميكرد و آن اينكـه ميدانسـتم          مثلاً من براي نجات مصر از خطر سلطنت هاتي ميرفتم ولي يك علت خصوصي هم                

 .هب مرا خواهد كشت اگر نروم هورم
 .معهذا نزد خود شرمنده نبودم كه چرا براي قتل يك نفر ميروم چون ميدانستم كه قتل او مصر را نجات خواهد داد

 . يكمرتبه ديگر خود را تنها يافتم و متوجه شدم كه دوست و غمخواري ندارم
در روح خود داشتم بقدري خطرناك بود كه اگر ابراز ميشد هزارها نفر به قتل ميرسيدند و من نميتوانستم كه آنرا بـا                       رازي كه من    

 .هيچكس در بين بگذارم
من ميدانستم كه براي از بين بردن شاهزاده هاتي از هيچكس نميتوانم كمك بگيرم زيـرا رازي كـه ديگـران از آن مطلـع بشـود و                 

 .ا من كمك ميكند رازي است كه بگوش همه بر سر بازار رسيده استبداند كه براي چه ب
من براي قتل شاهزاده هاتي ميبايد خيلي حيله بكار ببرم چون ميدانستم كه اگر اطرافيان شاهزاده بفهمند كـه مـن پسـر پادشـاه                         

ند كشـت و مـردم هـاتي در شـكنجه           هاي هولناك كه يكي از آنها زنده پوست كندن است مرا خواه             ام با انواع شكنجه     آنها را كشته  
 .باشند استادترين جلادان جهان مي

گاهي فكر ميكردم كه اين كار را رها كنم و بگريزم و بروم و در يك كشور دور دست زندگي نمايم و مصر را بحال خود بگذارم كـه                            
مروز هست چون تاريخ جهان بطرزي ديگر       اگر اين كار را ميكردم و ميگريختم اوضاع دنيا غير از آن بود كه ا              . هر طور ميشود بشود   

 .بوجود ميĤيد
اي آن قدر تجربه داري كه بداني فريب الفاظ را نبايد خورد چون در ايـن جهـان      بخود ميگفتم سينوهه تو كه امروز سالخورده شده       

 .قواعد و مقرراتي وجود دارد كه هيچ كلام اميد بخش و هيچ وعده بزرگ آنها را از بين نميبرد



بضاعت و فقير بايد پيوسته مورد ظلم اشراف و هيات حاكمه باشند خـواه                اين مقررات اين است كه در هر كشور طبقات بي         يكي از   
 . هب يا يك شاهزاده هاتي رئيس هيات حاكمه آمي باشد يا هورم

ك شاهزاده خارجي بعد    لذا اگر تو شاهزاده هاتي را بقتل برساني در وضع زندگي فقراي مصر تفاوتي حاصل نخواهد شد چون اگر ي                   
 .هب آنها را در فشار خواهند گذاشت از اين كه فرعون مصر شد مردم فقير و ناتوان را مورد ستم قرار ندهد آمي و هورم

 .پس بگريز و بقيه عمر در يك كشور دور افتاده بزندگي ادامه بده تا اينكه دست تو به خون اين مرد آلوده نشود
 بخود ميزدم نگريختم زيرا مردي ضعيف بودم يعني عادت كـردن بزنـدگي راحـت و خـوردن غـذاهاي                     ولي با اين كه اين حرفها را      
هاي گوارا مرا از نظر روحي و اراده ناتوان كرده بود و وقتي مردي بر اثر معتـاد شـدن بزنـدگي خـوب و                           خوب و نوشيدن آشاميدني   

ادرت به جنايـت مينمايـد و نميتوانـد كـه آلـت دسـت               راحت ناتوان شد طوري ضعيف ميشود كه آلت دست ديگران ميگردد و مب            
 .ديگران نشود

من گمان ميكنم كه زندگي راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلاماني كه روز شـب خـدمتگزار انسـان هسـتند طـوري انسـان را                
د را تغييـر بدهنـد      پروري ميكند كه بعضي از اين اشخاص حاضرند بميرند ولي حاضر نيستند كه زندگي خـو                 معتاد به راحتي و تن    

 . زيرا از مجهولات زندگي آينده ميترسند و بيم دارند كه خواب و خوراك و لباس و زنهاي زيباي آنها از دستشان برود
هب براي من در نظر گرفتـه بودنـد نجـات            چون من مردي ضعيف بودم و نميتوانستم كه خود را از سرنوشتي كه ستارگان يا هورم               

انديشيدم چگونه او را معدوم كنم تا اطرافيـان   طر دور كردم و تصميم گرفتم كه شوباتو را بقتل برسانم و مي         بدهم فكر فرار را از خا     
 .وي و پادشاه هاتي من و ملت مصر را مسئول مرگ وي ندانند

ند بـدبين كـه   ها هم مردمي هسـت  ام چون شاهزاده شوباتو هرگز تنها نبود و هاتي اي دشوار بر عهده گرفته     من ميدانستم كه وظيفه   
 .نسبت بهمه سوءظن دارند و محال است بگذارند كه من با پسر پادشاه آنها تنها بسر ببرم

اي پرت كنم يا اينكـه بوسـيله يـك مارسـمي او را                من ميدانستم كه نخواهم توانست شوباتو را با خود به صحرا ببرم و او را در دره                
 .او يك لحظه با من تنها بماندچون اطرافيان وي نخواهند گذاشت كه . مسموم نمايم

دار را ميتوان طوري تربيت كرد كه ميوه آنها سـمي شـود و سـبب قتـل گـردد و نيـز              من ميدانستم كه بعضي از درخت هاي ميوه       
اطلاع داشتم كه ميتوان بعضي از كتابها را كه روي اوراق پاپيروس نوشته شده طوري آلوده بزهر نمود كه هر كس آنرا ورق ميزنـد                         

 .يخواند از آن زهر بميردو م
ليكن نميتوانستم در صحراي سينا از اين وسائل استفاده كنم و ترتيب ميوه سمي و آلـوده كـردن اوراق كتـاب بزهـر احتيـاج بـه                            

 .فرصت كافي و مكان مناسب داشت و شاهزاده شوباتو كتاب خوان نبود كه من بتوانم يك كتاب آلوده بزهر را بدست وي بدهم
هاي غيـر      آن حدود زندگي ميكرد من ميتوانستم از او كمك بگيرم و ميدانستم مردي است محيل و در يافتن راه حل                    اگر كاپتا در  

 .عادي استاد ولي كاپتا در سوريه بسر ميبرد تا اينكه مطالبات خود را از مردم وصول كند
 . پسر پادشاه هاتي كمك بگيرمبنابراين من چاره نداشتم جز اينكه از هوش و علم خود براي از بين بردن شوباتو

اگر شوباتو بيمار بود قتل وي براي من اشكال نداشت و قادر بودم كه با اصول علمي بطوري كه هيچ كس بـدگمان نشـود او را بـه                             
ام ولي پزشكان بر طبق قانوني كه در هيچ جا نوشته نشـده               جهان ديگر بفرستم و فقط اطباء ميتوانستن بفهمند كه من او را كشته            

ولي تمام اطباء از آن اطاعت ميكنند همواره جنايت همكاران خود را نديده ميگيرند و هرگز يك پزشك نميگويد كه پزشك ديگـر                       
 .از روي عمد يا بر اثر ناداني بيماري را به قتل رسانيد

شتند كه مـرا بـراي درمـان وي         شد پزشكان كشور هاتي او را معالجه ميكردند و احتياج ندا            ليكن شوباتو بيمار نبود و اگر بيمار مي       
 .احضار كنند

 .هب بمن محول كردند چقدر دشوار بود هب و آمي و بويژه هورم اين نكات را براي اين ميگويم كه دانسته شود ماموريتي كه هورم
مفـيس رسـيد   اينك كه دشواري اينكار را بيان كردم به شرح وقايع ميپردازم و ميگويم كه بعد از اينكه كشتي حامل من به شهر م               

 .به دارالحيات آن شهر رفتم و گفتم كه مقداري از زهرهاي مختلف را بمن بدهند



اگـر بـه مقـدار كـم از         (ترين زهرها در بعضي از امراض         هيچ كس از اين درخواست حيرت نكرد چون همه ميدانستند كه خطرناك           
 .ممكن است كه سبب شفاي مريض گردد) طرف پزشك تجويز شود

روان عازم صـحراي سـينا        هرهاي مورد نظر را از دارالحيات آن شهر دريافت كردم به تانيس رفتم و از آنجا با تخت                 پس از اين كه ز    
هب دستور داده بود چند ارابه جنگي مامور گرديدند كه همه جا بـا مـن باشـند تـا اينكـه در راه راهزنـي                            شدم و بطوري كه هورم    

 .متعرض من نشود
د مسافرت شوباتو درست بود كه در سه منزلي شهر تـانيس در صـحراي سـينا و كنـار يـك نهـر                        هب طوري در مور     اطلاعات هورم 

پسر پادشـاه هـاتي در   . اي از سربازان و خدمه هاتي با او هستند كوچك آب به شوباتو رسيدم و ديدم كه در آنجا منزل كرده و عده         
ايائي است كه شوباتو به مصر مي برد تا اينكـه بـه شـاهزاده               اردوگاه خود الاغهاي بسيار داشت و من فهميدم كه بار درازگوشان هد           

 .خانم باكتامون تقديم نمايد
اند زيرا   شدند و شنيدم كه يك عده ارابه سبك هم براي اكتشاف جلو رفته              يك عده ارابه سنگين جنگي هم در آن اردوگاه ديده مي          

 در باطن از ورود پسر جوان او به مصر ناراضـي اسـت و لـذا                 هب  پادشاه هاتي كه پسر خود را به مصر ميفرستاد ميدانست كه هورم           
هب نسبت به شاهزاده شوباتو سوءقصد داشته باشد آنها           يك نيروي جنگي كوچك ولي زبده با پسر خود فرستاد كه هرگاه كه هورم             

 .از وي دفاع كنند
 افسراني كـه بـا مـن بودنـد رعايـت احتـرام را             وقتي وارد اردوگاه پسر پادشاه هاتي شديم كساني كه در آنجا بودند نسبت به من و               

بينند كه ميتوانند بدون توسل بجنگ و برايگان چيزي را از ديگران بگيرند نسبت به                 نمودند زيرا رسم هاتي اين است كه وقتي مي        
 نابينا مينمايند و به     آنها احترام ميكنند تا روزي كه آنان را تحت تسلط خود در آورند و آنوقت پوست آنها را ميكنند يا از دو چشم                      

 .بندند آسياب يا سنگ روغن كشي مي
افراد هاتي كمك كردند تا اينكه ما بتوانيم اردوگاه كوچك خود را كنار اردوگاه شاهزاده شوباتو بر پا كنيم ولي بعنوان اينكـه مـا را                          

 .از دزدها و شيرهاي صحرا محافظت نمايند يك عده نگهبان اطراف اردوگاه ما گماشتند
باتو وقتي مطلع شد كه من از طرف شاهزاده خانم باكتامون ميĤيم مرا فراخواند و من به خيمـه او رفـتم و بـراي اولـين مرتبـه                             شو

 .هاي او روشن و درخشنده ميباشد بخوبي از نزديك او را ديدم و مشاهده كردم كه جوان است و چشم
هـاي او     هب قرار داشت مست بود و بهمين جهـت چشـم            ر هورم روزي كه من نزديك شهر مجيدو در سوريه او را ديدم وي كه كنا             

 .تيره مينمود
ولي در آن روز مشاهده كردم كه چشمهاي زيبا و درخشان دارد و چون فكر ميكرد كـه مـن از طـرف باكتـامون ميـĤيم مسـرت و                       

ديدم كه لبـاس مصـري در بـر         كنجكاوي منخرين بيني بزرگ او را بلرزه درآورد و بعد خنديد دندانهاي سفيدش نمايان شد و من                  
 .كرده ولي در آن لباس ناراحت است

دو دست را روي زانو نهادم و ركوع كردم و آنگاه برخاستم و نامه جعلي شاهزاده خانم باكتامون را كه آمـي تهيـه كـرده بـود بـوي          
و ميگفت كـه مـن سـينوهه پزشـك        در آن نامه ساختگي باكتامون مرا بعنوان نماينده خود نزد شاهزاده هاتي معرفي ميكرد               . دادم

سلطنتي و محرم تمام اسرار وي هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه ميباشم كه شوهر آينده او هم نبايد اسرار خـود را                          
 .از من پنهان كند و در قبال سوالات من بايد جوابهاي درست بدهد و بمن اعتماد كامل داشته باشد

 پزشك سلطنتي و محرم اسرار زن آينده من هستي من هيچ چيز را از تو پنهان نميكـنم و ميگـويم                      شوباتو گفت سينوهه چون تو    
ام كه مطيع     كه بعد از اينكه من با شاهزاده خانم باكتامون ازدواج كردم كشور مصر مثل كشور خود من خواهد شد و تصميم گرفته                     

ام و اينك رسوم طـبس را فـرا ميگيـرم تـا وقتـي وارد آنجـا                    دهبيني لباس مصري پوشي     قوانين و رسوم مصر باشم و بطوري كه مي        
ميشوم مرا به چشم يك بيگانه ننگرند من خيلي ميل دارم كه هرچه زودتر چيزهاي تماشائي مصـر را ببيـنم و از قـدرت خـدايان                           

تامون هستم زيرا ميدانم ولي بيش از همه خواهان ديدن زن آينده خود باك       . مصر كه بعد از اين خدايان من خواهند بود مطلع شوم          
ام زيبا هسـت      بنابراين راجع باو صحبت كن و بگو آيا همان طور كه شنيده           . كه بايد با او يك خانواده سلطنتي جديد تشكيل بدهم         
اش چگونه ميباشد و آيا قسمت خلفي اندام او وسـعت دارد يـا نـه؟ سـينوهه      يا نه؟ بمن بگو كه قامت او بلند است يا كوتاه و سينه   



چ چيز را از من پنهان نكن و اگر ميداني كه در اندام شاهزاده خانم عيوبي وجود دارد بر زبان بياور زيرا همـانطور كـه مـن بتـو                              هي
 .اعتماد دارم تو هم بايد بمن اعتماد داشته باشي

مـن نيـز چنـد نگهبـان        اعتماد شوباتو از افسران هاتي كه مسلح اطراف خيمه ايستاده بودند نمايان بود و من ميدانستم كه عقـب                    
 .هاي خود را در بدن من فرو كنند اند كه اگر حركتي مظنون از من ديدند نيزه دار ايستاده نيزه

شاهزاده خانم باكتامون يكي از زيباترين زنهاي مصر اسـت و چـون داراي              : بينم و گفتم    ليكن من اينطور نشان دادم كه آنها را نمي        
وشيزگي خود را حفظ كرده زيرا نخواسته كه همسر مـردي شـود كـه شايسـته او نباشـد و      خون مقدس خدايان ميباشد تا امروز د     

آيد براي اينكـه زيبـائي او همـواره وي را در عنفـوان                ولي عمر يكزن زيبا بحساب نمي     . بهمين مناسبت قدري بيش از تو عمر دارد       
هـاي او را ببينـي        اي او بيضوي است و تو اگر چشـم        ه  شاهزاده باكتامون داراي صورتي است مانند ماه و چشم        . جواني نشان ميدهد  

قامت شاهزاده خانم نه خيلي بلند است و نه كوتاه و قسمت خلفي بـدن او عـريض ميباشـد و ايـن               . تاب و توان را از دست ميدهي      
نهاي مصر باريك   موضوع از نظر طبي نشان ميدهد كه وي ميتواند فرزندان متعدد بزايد ليكن كمر شاهزاده خانم مانند كمر تمام ز                   

است و از اين جهت مرا نزد تو فرستاده كه من تو را ببينم و از تو بپرسم كه آيا تو ميتواني براي او شوهر خوب و قوي باشي؟ زيـرا                               
 .شاهزاده خانم كه تو را در خور همسري خويش دانسته انتظار دارد كه تو بتواني وظايف شوهري را نسبت بوي بخوبي انجام دهي

زاده شوباتو اين سخنان را شنيد دست خود را تا كرد كه من بتوانم برجستگي عضلات بازوي او را ببينم و گفـت بـازوي                         وقتي شاه 
ترين كمانها را براحتي بكشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم كه بـا                 من بقدري قوي است كه من ميتوانم زه بزرگترين و محكم          

بيني و مشاهده ميكني كه هيچ نقصـي نـدارم و تـا               صورت من هم اين است كه مي      . بشكنمفشار دوران استخوانهاي الاغ را در هم        
 .امروز بخاطر ندارم كه ناخوش شده باشم

تجربه هستي و از رسوم مصر اطلاع نداري زيرا تصـور مينمـائي كـه يـك شـاهزاده                     گفتم شوباتو معلوم ميشود كه تو يك جوان بي        
 جاري است يك كمان است كه بتوان زه او را با بازوان قوي كشيد يا يك الاغ اسـت كـه                      خانم مصري كه خون خدايان در عروق او       

يكزن زيبا و جـوان بـراي چيـز ديگـر شـوهر ميكنـد و بهمـين جهـت         ... بتوان استخوانهاي وي را با فشار دوران شكست نه شوباتو      
 .طلاع نداري من اين علم را بتو بياموزمشاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد كه اگر تو هنوز از علم عشقبازي با يكزن ا

شوباتو از اين سخن كه انكار كيفيت مردانگي وي بود خشمگين شد و صورتش بر افروخت و مشت را فشرد و افسراني كـه اطـراف                          
 .خيمه بودند خنديدند

 سـينوهه تـو تصـور       ولي چون شوباتو صلاح را در آن ميدانست كه نسبت بمن خشونت نكند بر خشم خود غلبه كرد و بعـد گفـت                      
ام و همـه   من تا امروز با بيش از دو بار شصت زن تفريح نموده. ام مينمائي كه من يك كودك هستم و هنوز با يك زن تفريح نكرده          

از من راضي شدند و اگر شاهزاده خانم تو يك مرتبه با من تفريح كند خواهد فهميد كه مردان كشور هاتي بهترين مـردان جهـان                          
 .هستند
اي در صورتيكه مـن از چشـمهاي          من اين موضوع را حاضرم قبول كنم ولي تو چند لحظه قبل گفتي كه هرگز ناخوش نشده                گفتم  

 .تو ميفهمم كه شكم تو بيمار است و تو را اذيت ميكند
. ه تو بيمار هستي   هاي اطباء براي اينكه بتوانند از توانگران زر و سيم بگيرند همين است كه بيك مرد توانگر بگويند ك                    يكي از حيله  

 .چون انسان هر قدر سالم باشد وقتي از يك طبيب بشنود كه او را بيمار ميداند حس ميكند كه بيمار است
زيرا هر قدر انسان سالم باشد باز بعد از شنيدن اين حرف از طبيب بياد مياورد كه ديشب نتوانسته زود بخوابد يـا ديـروز وقتـي از                            

 .ت كرد يا پريشب آنطور كه مايل بود نتوانست غذا بخوردخواب برخاست قدري احساس كسال
آيد كافي است كه انسـان را قائـل نمايـد كـه      ترين اشخاص پيش مي بخاطر آوردن هر يك از اين وقايع كوچك كه در زندگي سالم  

د توانگر اسـت ميتوانـد      پزشك درست ميگويد و او بيمار ميباشد و بايد خويش را معالجه نمايد و آنوقت پزشك اگر بداند كه آن مر                    
 .كه زر و سيم زياد از او بگيرد

ولي من نسبت به يك طبيب طماع كه بقصد استفاده مردي سالم را بيمار معرفي مينمايد يك مزيت داشتم و آن اينكه ميدانستم                       
ود وجـود دارد و ايـن       كه شوباتو از شكم ناراحتي دارد چون اطلاع داشتم كه در نهرهاي آب صحراي سينا مقداري زياد از ماده س ـ                   



هـاي گـواراي سـوريه را         ماده بعد از اينكه با آب وارد شكم شد توليد اسهال ميكند بخصوص در كساني مثل شوباتو كه پيوسته آب                   
 .مينوشيد و بĤب صحراي سينا عادت نداشته است

 صـحراي سـينا ميشـود و از آب          من اينموضوع طبي را بر اثر مسافرت در صحراي سينا آموخته بودم و ميدانستم هركس كـه وارد                 
 شوباتو از حرف من خيلي حيرت كرد و گفت سينوهه تو چگونه باين موضوع پي بردي؟. مخلوط با سود مينوشد اسهال ميگيرد

گفتم من از چشمهاي تو فهميدم كه از شكم ناراحت هستي؟ در صورتيكه چنـين نبـود و چشـمهاي شـوباتو او را نـاخوش جلـوه                            
ولي هيچ يك از اطباي من نتوانستند كه باين موضوع پي ببرند و همانطور كـه تـو ميگـوئي مـن از                       : هاتي گفت داد و شاهزاده      نمي

 .شكم ناراحت هستم و همين امروز چند مرتبه براي رفع مزاحمت در صحرا نشستم
هاي من سنگين  پس از اين حرف شاهزاده هاتي دست به پيشاني خويش زد و گفت حس ميكنم كه پيشاني من گرم است و چشم         

 .بينم شده و خود را ناراحت مي
گفتم شوباتو به پزشك خود بگو كه دوائي برايت فراهم كند كه ناراحتي شكم تو را از بين ببرد و امشب بتواني آسوده بخوابي زيـرا                          

ماري در همين   اي از سربازان مصر از اين بي        بيماري اسهال صحراي سينا خطرناك است و من كه خود پزشك هستم ديدم كه عده              
صحرا مردند و هنوز كسي از علت اين بيماري اطلاع ندارد بعضي ميگويند كه اين بيماري ناشي از بادهاي سـوزان صـحراي سـينا                         
ميباشد زيرا بعضي از اين بادها سمي است و برخي عقيده دارند كه ملخهائي كه در اين صحرا پرواز مينمايند اين بيماري را بوجود                      

تواني بĤنها بگـوئي كـه تـو را معالجـه              هم اين بيماري را از آب ميدانند ولي چون داراي اطباي خوب هستي و مي               ميĤورند و بعضي  
 .كنند من يقين دارم كه امشب آسوده خواهي خوابيد و فردا براه خود بسوي مصر ادامه خواهي داد

 . انداخت ليكن چيزي نگفتوقتي شاهزاده هاتي اين حرف را شنيد بفكر فرو رفت و بعد نظري بافسران خود
اما من ميفهميدم كه وي بزبان حال بمن ميگويد سينوهه چون تو اين مرض را بخوبي ميشناسي دواي آن را هم خود تهيه كـن و                          

 .بمن بخوران
ود سينوهه چرا خ ـ  : من با اين كه ميدانستم كه وي چه ميخواهد بگويد سكوت كردم و خود را به نفهمي زدم تا اينكه شوباتو گفت                     

 تو اين دارو را كه سبب معالجه اين مرض ميشود بمن نميدهي؟
من دستها را برسم استنكاف تكان دادم و با صداي بلند بطوري كه همه بشنوند گفتم من هرگز اين كار را نميكـنم زيـرا اگـر مـن                    

ام   د گفـت كـه مـن تعمـد داشـته          داروئي بتو بدهم و حال تو بدتر شود اطباي تو و افسرانت فوري مرا متهم خواهند كرد و خواهن ـ                  
 .داروئي بتو بخورانم كه حالت بدتر گردد و لذا همان بهتر كه اطباي تو در صدد مداوايت برآيند و بتو دارو بخورانند

شاهزاده تبسم كرد و گفت سينوهه اندرز تو مفيد است و من طبيب خود را احضار ميكنم كه باو بگويم كه داروئي بمن بدهـد كـه                        
هاي مربوط به شاهزاده خانم باكتامون را         تي شكم مرا بگيرد زيرا من تصميم دارم كه با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت                جلوي ناراح 

 .بشنوم و مجبور نباشم كه لحظه به لحظه از خيمه خارج شوم و در صحرا بنشينم
و و بـدگمان ولـي بعـد از ايـن كـه             آنگاه شاهزاده شوباتو طبيب مخصوص خود را احضار كرد و من ديدم كه وي مردي است اخم ـ                

دانست كه من قصد ندارم با او رقابت كنم صورتش باز شد و تبسم كرد و طبق دستور شاهزاده يـك داروي قـابض بـراي او فـراهم              
 .نمود و پس از اينكه خود او داروي مزبور را چشيد به شاهزاده داد كه بنوشد

هيه كرد رضايت خاطر حاصل كردم زيرا ميدانستم كـه اگـر شـاهزاده دچـار       من از اين كه پزشك شاهزاده براي وي داروي قابض ت          
 .قبض مزاج شود زهري كه من باو خواهم خورانيد بهتر در وجودش اثر خواهد كرد

 .در صورتي كه با ادامه اسهال ممكن است كه زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننمايد و سبب فوت او نگردد
هزاده بافتخار من ميداد شروع شود من به خيمه خود رفتم و يـك كـوزه روغـن زيتـون را خـوردم زيـرا       قبل از اينكه غذائي كه شا     

ميدانستم كسي كه مقداري زياد روغن زيتون بخورد بعد ميتواند زهر بخورد بـدون اينكـه زهـر در وي اثـر نمايـد و او را بـه قتـل                          
 در يك كوزه كوچك ريختم و دقت نمودم كه در كوزه بـيش از دو                آنگاه مقداري زهر را در شراب حل كردم و آن شراب را           . برساند

 .پيمانه شراب نباشد و سر كوزه را بستم و در جيب نهادم و براي صرف غذا عازم خيمه شوباتو شدم



اي در خصوص رسوم عشقبازي مصريها صحبت كـردم و   هنگام صرف غذا من راجع بشاهزاده خانم باكتامون داد سخن دادم و شمه         
 .ده از صحبتهاي من قاه قاه ميخنديد و گاهي دست به پشت من ميزدشاهزا

تا اينكه گفت سينوهه با اين كه تو مصري هستي يك هم نشين دوست داشتني ميباشي و بعـد از اينكـه مـن شـوهر باكتـامون و                             
 .پادشاه مصر شدم تو را طبيب خود خواهم كرد

دم ولي اكنون درد شكم را فراموش كرده ام و تو راجع به رسـم عشـقبازي   قبل از اينكه تو صحبت كني من از درد شكم ناراحت بو          
مصريها صحبت كردي اما از رسم عشقبازي سكنه كشور هاتي خبر نداري و وقتي من وارد كشور شما شدم به افسـران و سـربازان                         

 . ميتوان از زندگي لذت بردخواهم گفت كه رسوم كشور هاتي را به مصريها بياموزند تا آنها بدانند كه طبق رسم ما بهتر
ملازمين شاهزاده كه مثل ما غذا ميخوردند و چون شاهزاده خود شراب مينوشيدند نيز از اين صـحبت بـه نشـاط آمدنـد و گفتـه                           

 .شاهزاده را با قهقهه بدرقه كردند
ن شـد كشـور هـاتي و كشـور     شاهزاده شوباتو شراب نوشيد و بديگران نوشانيد و گفت سينوهه وقتي شاهزاده خانم باكتامون زن م       

مصر مبدل بيك كشور خواهد گرديد و آنوقت هيچ پادشاه نخواهد توانست در قبال ما پايداري كند زيرا ما قوي ترين كشور جهـان       
 .خواهيم شد

دليـر و  ترين كشور جهان شويم من بايد در قلب مصريها آهن و آتش جا بدهم تا اينكه آنها هـم ماننـد مـا              اما قبل از اينكه ما قوي     
 .بيرحم شوند و بدانند كه از مرگ نبايد ترسيد

اي ديگر بزمين تقديم كرد و متوجه من شدو پرسيد سينوهه تو براي               شوباتو بعد از اين سخن يك پيمانه شراب به آسمان و پيمانه           
 چه شراب نميĤشامي؟

اي   م كه تو هنوز شراب تاكستان اهرام را نياشاميده        گفتم اي پسر پادشاه هاتي قصد ندارم بتو توهين كنم و تو را برنجانم ولي ميدان               
هاي ديگر در دهان تو چون آب مزه ميداد و بهمـين جهـت مـن نميتـوانم كـه شـراب تـو را                           و اگر آن شراب را ميĤشاميدي شراب      

م ولـي انديشـيدم   ام و پيوسته قدري از آن شراب را با خود دارم كه بنوش بياشامم زيرا شراب مصر را نوشيده عادت بĤن شراب كرده     
 .كه هرگاه شراب مصر را از جيب بيرون بياورم و صرف كنم تو خواهي رنجيد

 رنجم و بعد از اين حرف كه تو زدي من ميخواهم بدانم كه شراب تاكستان اهرام چگونه است؟ شوباتو گفت من نمي
ب كه ته نشـين ميشـود بـا شـراب مخلـوط             من كوزه كوچك محتوي شراب را از جيب بيرون آوردم و تكان دادم تا اينكه درد شرا                

گردد بدين معني كه شوباتو و اطرافيان تصور كنند كه من قصد دارم درد شراب را با آن مخلـوط كـنم و خـود آنهـا هـم پيوسـته                               
 .همين كار را ميكردند

اي زر ميفروشند تـا چـه       پس از اينكه شراب را تكان دادم گفتم اين شراب حقيقي تاكستان اهرام است و آن را در خود مصر به به                     
رسد در كشورهاي خارج و بهتر از اين در جهان شراب وجود ندارد و چون عطر داخل شراب كرده بودم بـوي معطـر آن در خيمـه                    

اي خالي ريختم و      پيچيد و آنچه راجع بخوبي شراب گفتم واقعيت داشت و براستي شرابي خوب بود و من قدري از آن را در پيمانه                     
 .ا نوشيدمتا قطره آخر ر

بعد از چند لحظه خود را چون كسي نشان دادم كه گرفتار نشئه شراب شده و شوباتو كه مشاهده كرد من بـا يـك جرعـه مسـت                             
ام پيمانه خود را بطرف من دراز كرد و گفت قدري از اين شراب براي من بريز تا بدانم طعم و حـرارت آن چگونـه اسـت مـن                                شده

دم و گفتم شوباتو من شراب خود را بكسي نميدهم ولي نه از آن جهت كه ممسك هستم بلكـه                    بظاهر از دادن شراب خودداري كر     
نمايم و من امشب قصد دارم كـه          توانم شراب ديگر را بنوشم و غير از اين هم شراب مصر ندارم از دادن آن خودداري مي                   چون نمي 

يرا در اين شب مصر و هاتي براي هميشه با هـم متحـد              با اين شراب خود را مست كنم زيرا امشب يكي از شبهاي بزرگ ميباشد ز              
 .ميشوند و يك كشور را تشكيل ميدهند

آنوقت قدري ديگر از آن شراب براي خود ريختم و وقتي پيمانه را بلب ميبردم دست مـن از وحشـت ميلرزيـد لـيكن آنهـائي كـه                             
ينكه بيشتر آنها را دچار اشتباه نمـايم خـود را بـه             حضور داشتند لرزش دست مرا ناشي از مستي دانستند و خنديدند و من براي ا              

 .پيچيدند خنديدند كه بر خويش مي مستي زدم و مانند الاغ صداي خود را بلند كردم و حضار طوري مي



با اينكه شوباتو ميديد كه من مست هستم و نبايد از يك مست كه ميل ندارد شراب خود را بديگري بدهد شـراب خواسـت اصـرار                           
من در قبـال    . وي شخصي نبود كه وقتي خواهان چيزي ميشود ديگران بتوانند امتناع كنند و درخواست وي را برنياورند                نمود زيرا   

اي غير از اطاعت ندارد وگرنه ممكن است جانش در معرض خطر قرار بگيرد تسليم شدم و پيمانـه وي              اصرار او مثل كسي كه چاره     
 .را پر از شراب كردم

بوئيد و نظري باطراف انداخت و گوئي از ديگران ميپرسيد كه آيا من ايـن شـراب را بنوشـم يـا نـه؟ و مـن                           شوباتو قدري شراب را     
ميفهميدم كه شوباتو در آخرين لحظه دچار وحشت شده ولي جرئت نميكند كه پيش مرگ خود را احضار نمايـد و از وي بخواهـد       

 فهمد آيا شراب آلودگي دارد يا نه؟كه قدري از آن شراب را بنوشد تا اينكه از حال آن پيش مرگ ب
او ميترسيد كه اگر پيش مرگ خود را احضار كند من رنجيده شوم و ميانديشيد كه هنوز بمن احتياج دارد زيرا ممكـن اسـت كـه                           

 .من راجع بوي يك گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باكتامون بدهم و وي را از ازدواج با او منصرف نمايم
 پر را بطرف من دراز كرد و گفت سينوهه چون تو با من دوست هستي و من ميل دارم كه بعد از اين بيشـتر بـا                            اين بود كه پيمانه   

 .تو دوست شوم بتو اجازه ميدهم كه از جام من بنوشي
اي از آن را نوشيدم و بعد وي آن را گرفـت و بلـب بـرد و چـون شـراب عطـر                          من با مسرت ساختگي پيمانه را از او گرفتم و جرعه          

داشت پيمانه را سر كشيد و بعد از اينكه ظرف خالي را بر زمين نهاد گفت سينوهه شراب تو بسيار خوب و قوي اسـت و نشـئه آن              
 .نمايد و من اينك تلخي دهان را با نوشيدن شراب خودمان از بين ميبرم در سر اثر ميكند ولي بعد از نوشيدن دهان را تلخ مي

ام تا صبح سبب مرگ وي نخواهد گرديد زيرا            نمود و نوشيد و من ميدانستم زهري كه باو خورانيده          آنگاه پيمانه را از شراب خود پر      
علاوه بر آنكه شوباتو خيلي غذا خورد طبيب شاهزاده داروي قابض به پسر پادشاه هاتي خورانيد و وقتي مزاج دچار قبض شد زهـر                        

 .ديرتر اثر ميكند
 خود ريختم و نوشيدم ولي نه براي اين كه شراب بنوشم و خود را مسـت كـنم بلكـه از                      من هم قدري از شراب سوريه را در پيمانه        

اين جهت كه پيمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقي نماند و بعد از رفتن من اگر طبيبي آن را معاينه نمايد نتواند اثر زهـر را               
 .در آن كشف كند

ر نشان دادم كه توانائي نشستن ندارم و بايد بروم و بخوابم افسران هاتي هنگـام                پس از اينكه باز قدري خود را به مستي زدم اينطو          
ام رسانيدند ولي من كوزه كوچك و خالي شراب مصر را كـه از جيـب                  رفتن بخيمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا بخيمه           

 .بيرون آوردم برگردانيدم كه در خيمه شوباتو نماند
ي ناهنجار مرا در خيمه خوابانيدند و انگشت را بيخ حلق نهادم و تكان دادم و هرچه خورده بودم از جملـه                      افسران هاتي با شوخيها   

 .روغن زيتون را برگردانيدم و بعد كوزه خالي شراب مصر را شستم و شكستم و قطعات آنرا زير شن صحرا پنهان نمودم
 .ه مسموم شده باشمبا اين وصف عرق سرد از بدن من بيرون ميĤمد زيرا ميترسيدم ك

براي مزيد احتياط داروي مهوع خوردم كه باز استفراغ كنم و آنچه درون معده من است بيرون بيايد زيـرا بـا اينكـه خيلـي روغـن               
 .زيتون خورده بودم از مسموميت بيم داشتم

اتو كـه جـواني زيبـا بـود و          آنوقت خود را براي خوابيدن آماده كردم ولي از ترس خوابم نميبـرد و از وحشـت گذشـته قيافـه شـوب                      
 .چشمهاي درخشان و دندانهاي سفيد داشت از نظرم محو نميگرديد

وقتي كه روز دميد من ميدانستم كه حال شاهزاده شوباتو خوب نيست ولي او كه مثل تمام سكنه هاتي مغرور بـود چنـين نشـان                          
دم كه طبيب وي دو مرتبه داروي قابض باو خورانيـده و            ولي من مطلع ش   . روان شد   داد كه ميتواند به سفر ادامه بدهد و سوار تخت         

اين دارو حال شوباتو را بدتر كرد اگر آن روز صبح پزشك وي بĤن جوان يك مسهل قوي ميخورانيد ممكن بود كـه شـوباتو نجـات                           
 .پيدا كند

يم حال شوباتو طوري خراب شد      ولي چون مزاج او بيشتر دچار قبض نمود تمام زهر در بدن باقيماند و شب وقتي به اتراقگاه رسيد                  
 .اش نمايان گرديد كه چشمهاي وي از حال رفت و علائم مرگ در قيافه



. ام لرزيـدم  پزشك او مرا براي مشاوره احضار كرد و من وقتي آن جوان را ديدم و مشاهده نمودم كه من او را بسوي مرگ فرسـتاده    
 يد سينوهه عقيده تو در خصوص اين مرض چيست؟پزشك لرزه مرا ناشي از تاثر و اندوه دانست و از من پرس

پزشـك پرسـيد   . گفتم اين همان بيماري صحراست كه من ديروز در شاهزاده كشف كردم و او بتو گفت كـه وي را معالجـه بكنـي            
 دواي اين مرض چيست؟

هـا را از      درد معـده و روده    گفتم داروي او بعقيده من در اين مرحله از ناخوشي عبارت از داروهاي مسكن است كه درد و از جملـه                      
بين ببرد و بايد براي تسكين درد امعاء سنگ گرم كرد و روي شكم او نهاد ولي من هيچ نـوع دارو بشـاهزاده شـوباتو نـدادم بلكـه                              
گذاشتم كه پزشك مخصوصش دارو براي وي تهيه نمايد و خـود داروهـا را در دهـانش بريـزد و پزشـك بوسـيله يـك كـارد لاي                              

 .را ميگشود دارو در دهانش ميريختدندانهاي جوان 
من ميدانستم داروهاي مسكن و سنگ گرم كه روي شكم او ميگذارند مانع از مرگ نخواهد شد ولي درد وي را تسكين خواهد داد                        

 .قدري آسوده خواهد زيست و براحتي خواهد مرد) مترجم –ساعات آخر (هاي آخر  و در ميزان
اسهال شديد شده بود و طبيب وي حيرت مينمـود چـرا بعـد از آنهمـه داروي قـابض كـه بـوي                        شاهزاده شوباتو بر اثر زهر گرفتار       

 .خورانيده او گرفتار اسهال شده است
عارضه اسهال پزشك را قائل كرد كه مرض شوباتو همان بيماري صحرا ميباشد كه علامت مخصوص آن اسهال است و من متوجـه                       

نستم از زرنگي بر خود ببالم اما در باطن شرمندگي داشتم زيرا طبيب براي ايـن           بودم كه هيچكس نسبت بمن ظنين نشده و ميتوا        
بوجود آمده كه بيماري را كه ممكن است بميرد معالجه كندو بزندگي برگرداند نه اينكه يك جوان زيبا و سـالم و قـوي را بجهـان                           

 .ارد بكنندترين سربازان هاتي هم ميتوانند با نيزه و ك ديگر بفرستد و اينكار را وحشي
آنكه خود در معالجه مداخله كنم ميكوشيدم كه بوسيله پزشك هاتي كه غيـر از                 تا صبح روز بعد شاهزاده شوباتو زنده بود و من بي          

ها و وظيفه كليه و جگر را باهم اشـتباه ميكـرد از          امراض بومي كشور خود از هيچ مرض اطلاع نداشت و گاهي وظائف معده و روده              
 .همدرد آن جوان بكا

اطلاعي پزشكان هاتي و ساير كشورهاي جهان حيرت كرد زيرا تحصيلات طبي آنها نظـري اسـت نـه عملـي و در بـين                           نبايد از بي  
گر   كشورهاي جهان فقط مصر است كه از هزارها سال باينطرف علم طب را بطور عملي به محصلين ميĤموزد و يك شاگرد موميائي                     

اتي راجع بوظائف اعضاي بدن اطلاع دارد براي اينكـه هـر روز اعضـاي بـدن را ميبينـد و                     خانه اموات در مصر بيش از ده پزشك ه        
بعيب هر عضو پي ميبرد و خبرگي مومياگران مصر بقدري زياد است كه به محض گشودن شكم يك لاشه ميگوينـد كـه وي بچـه                       

 .مرض مرده است
 از مومياگران از وظائف اعضاي بدن و علائم امراض اطـلاع            اند بيش   بطريق اولي اطباي مصر كه در مدرسه دارالحيات تحصيل كرده         

دارند و من تصور نميكنم كشوري بتواند از حيث علم طب با مصر برابري كند و در آينده هم اگر ملل بيگانه بتوانند برموز اين علم                          
 .پي ببرند از مصر خواهند آموخت

زيـرا وقتـي مـرگ نزديـك        . گ حواس و هوش خود را بـاز يافـت         وقتي خورشيد دميد شاهزاده شوباتو به مناسبت نزديك شدن مر         
نمايد و چون رنـج زنـدگي از          ميشود چون زندگي كه گفتم تمام دردهاي ما از آن است ميخواهد برود بدن ديگر احساس درد نمي                 

چكس مسئول مرگ   بين ميرود حواس و هوش بر ميگردد شوباتو هم كه هوشيار شده بود افسران هاتي را طلبيد و به آنها گفت هي                     
من نيست بلكه من بر اثر مرض صحرا ميميرم و با اينكه بزرگترين پزشك هاتي مرا معالجه ميكرد و سـينوهه طبيـب عـالي مقـام                           
مصري باو كمك مينمود من معالجه نشدم چون آسمان و زمين اراده كرده بودند كه من بميرم يا صحراي سـينا كـه جـزو قلمـرو                           

 .را صادر كرده بودخدايان مصر است حكم مرگ م
از قول من به پدرم بگوئيد و شما هم بدانيد كه بعد از اين سربازان هاتي نبايد هرگز وارد اين صحرا شوند زيـرا ايـن صـحرا سـبب                              
محو ما ميشود و مرگ من دليل بر صحت اين موضوع ميباشد و همه ميدانيد كه ما در همين صـحرا بـراي اولـين مرتبـه گرفتـار                             

 .هاي هاتي كه پيوسته فتح ميكرد در اين صحرا از بين رفت ابهشكست شديم و ار



بعد از مرگ من باين دو نفر طبيب كه كوشيدند مرا معالجه نمايند هداياي خوب بدهيد و تو سينوهه بعد از مراجعت به مصر درود           
 و افسوس ميخورم كـه چـرا عمـر مـن            مرا بشاهزاده خانم باكتامون برسان و بگو كه من او را از قولي كه بمن داده بود معاف كردم                  

و نيز باو بگـو كـه اينـك    . كفاف نداد كه بتوانم او را بطوري كه خود وي ميل داشت و من مايل بودم يك شاهزاده خانم هاتي بكنم             
 .كه ميميرم در فكر او هستم و با خيال وي به جهان ديگر ميروم

بدرود گفت و من از تبسم او حيرت نكـردم زيـرا بعضـي از اشـخاص در                  آنگاه در حاليكه شاهزاه هاتي تبسمي بر لب داشت دنيا را            
موقع مرگ وقتي از دردهاي جسماني رها شدند چون خود را آسوده حس ميكنند و مناظر زيبـا را در نظـر مجسـم مينماينـد بـه                            

 .تبسم در ميايند
 و شراب كردن و درب تغار را بسـتند تـا اينكـه              افسران هاتي جسد شاهزاده شوباتو را در يك تغار بزرگ نهادند و آن را پر از عسل                

 .اند جا بدهند لاشه را بكشور خود حمل كنند و بالاي كوه كنار لاشه سلاطين و شاهزادگاني كه قبل از وي مرده
افسران مزبور از اينكه ميديدند من گريه ميكنم و از مرگ شاهزاده بسيار متاسف هستم نسبت به من محبـت پيـدا كردنـد و يـك                        

 نوشتند و در آن گفتند كه من به هيچ وج مسئول مرگ شاهزاده شوباتو نيستم بلكه وي به مرض اسهال صحراي سينا زندگي                        لوح
را بدرود گفت و نيز نوشتند كه من باتفاق طبيب هاتي حد اعلاي سعي خود را بكار بردم كه شاهزاده را معالجه كنم ليكن از عهده                 

 .بر نيامدم
مهر شاهزاده متوفي و مهر خودشان ممهور نمودند زيرا فكر ميكردند كه مصر هم مانند كشور هاتي است و اگر                    آنها لوح مزبور را با      

من خبر مرگ شاهزاده را براي شاهزاده خانم باكتامون ببرم او مرا به قتـل خواهـد رسـانيد و تصـور خواهـد كـرد كـه نـامزد او را                                
 .ام كشته

 .اي بمن دادند و من راه مصر را پيش گرفتم كنم طبق وصيت شوباتو هديهوقتي هم كه من ميخواستم به مصر مراجعت 
من ترديد نداشتم كه با قتل آن شاهزاده يك خدمت حياتي به مصر كرده سرزمين سياه را از خطر سلسله سـلاطين هـاتي نجـات           

 . ولي از اين خدمت بزرگ كه به مصر كردم نزد خود مفتخر نبودم. ام داده
ام وجود من سبب بـدبختي        عت ميكردم بخاطر آوردم كه من با اينكه طبيب هستم از روزي كه خود را شناخته               وقتي به مصر مراج   

من ناپدري و نامادري خود را دوست ميداشتم ولي آنها بر اثر خبط من مردند بعد به                 . اشخاصي كه من آنها را دوست ميداشتم شد       
آنگاه به مريت و تهـوت دل بسـتم و هـر دوي             .  خداي كرت به قتل رسيد     مينا دل بستم و آن دختر بر اثر ضعف نفس من در خانه            

 .آنها باز بر اثر ضعف و ترديد من به قتل رسيدند
اخناتون فرعون مصر با اينكه خيلي بمن نيكي كرد بدست من زهر نوشيد و مرد زيرا من تصور ميكردم كه با قتل وي يك خـدمت                    

قبل از مرگش بوي علاقه پيدا كردم شوباتو بود و او هم بدست من راه جهان ديگر                 آخرين كسي كه من     . بزرگ به مصر خواهم كرد    
 .و مثل اينكه وجود من ملعون است و بر اثر اين لعنت هر كس كه مورد علاقه من ميشود بايد از بين برود. را در پيش گرفت

 .بعد وارد شهر تانيس شدم و با كشتي راه طبس را پيش گرفتم
هب كـه در آنجـا بودنـد          توقف كرد و من وارد كاخ گرديدم و به آمي و هورم           ) مترجم –كاخ سلطنتي   ( زرين   كشتي من مقابل كاخ   

گفتم كه آرزوي شما جامه عمل پوشيد و شاهزاده شوباتو در صحراي سينا مـرد و لاشـه او را درون تغـاري پـر از شـراب و عسـل                               
 .هد آمد و براي اين كشور توليد مزاحمت نخواهد كردگذاشتند و به كشور هاتي حمل كردند و ديگر او به مصر نخوا

هب گفـت     هر دو از اين خبر بسيار خوشوقت شدند و آمي يك طوق زرين از خزانه كاخ سلطنتي آورد و بگردن من آويخت و هورم                       
 اين خبر را باو بدهيم      برو و اين خبر را باطلاع شاهزاده خانم باكتامون برسان تا اينكه وي بداند كه نامزدش مرده است چون اگر ما                    

 .باور نخواهد كرد
من نزد شاهزاده خانم باكتامون رفتم و باو گفتم اي شاهزاده خانم نامزد تو شاهزاده شوباتو كه ميخواست بـه مصـر بيايـد و بـا تـو                             

كوشيديم كـه او    ازدواج كند در صحراي سينا بر اثر مرض آن صحرا زندگي را بدرود گفت ولي من و پزشك او تا آنجا كه توانستيم                        
 .را نجات بدهيم



وقتي شاهزاده خانم باكتامون كه لب ها را سرخ كرده بود اين حرف را شنيد يك دست بند طلا از دست بيـرون آورد و بمـن داد و         
سينوهه اين دستبند را بعنوان مژدگاني بتو ميدهم ولي قبل از اين كه تو بيـائي و ايـن خبـر را بمـن بـدهي مـن                   : با تمسخر گفت  

بكنند و لباس سرخ مـرا حاضـر         –الهه جنگ    –مت    اند كه مرا الهه سخ      دانستم كه درباره من چه خيال دارند زيرا تصميم گرفته         مي
كنم زيرا اطلاع دارم كه هر جا تو بروي مرگ با تو              من از بيماري و مرگ او حيرت نمي       ... و اما در خصوص ناخوشي شوباتو     . اند  كرده

ن اخناتون هم بر اثر اين كه تو وي را معالجه كردي به دنياي مغرب رفت و بهمين جهت بتـو ميگـويم                       بĤنجا خواهد رفت و برادر م     
اي سينوهه لعنت بر تو باد و من از خدايان ميخواهم تا ابد تو را ملعون كنند من از خدايان درخواست مينمايم كه قبر تو را ملعون                           

د زيرا تو تخت و تاج فراعنه مصر را ملعبه اشخاص بـي سـر و پـا كـردي و سـبب                     نمايندو موميائي تو باقي نماند و نامت از بين برو         
ملعـون  ... اي پزشك خونخوار... سينوهه... شدي كه خون پاك فراعنه بزرگ مصر كه در عروق من جاري است در آينده كثيف شود           

 !جاويد باش
 . گفتي همان طور خواهد شدمن دستها را روي زانو گذاشتم و ركوع كردم و گفتم اي شاهزاده خانم آنچه

وقتي من از كاخ زرين خارج گرديدم شاهزاده خانم دستور داد كه عقب من زمين را تا درب كاخ سـلطنتي جـارو كننـد تـا اينكـه                    
 .زمين از آلودگي عبور من منزه گردد

************* ************* *********** 
ماده شد و آمي به كاهنان دستور داد كه جنازه فرعون را به آرامگـاه او واقـع در                   آمون براي انتقال به آرامگاه آ       انخ  جسد فرعون توت  

 .وادي السلاطين منتقل كنند
مقداري زياد از چيزهايي كه فرعون ميخواست در مقبره خود بگذارد از طرف آمي بسرقت رفت و همين كه درب آرامگاه را بستند                       

 .م گرفت كه فرعون مصر شودهاي بزرگ داده بود تصمي آمي كه به كاهنان رشوه
هب بوسيله سربازان خود چهارراهها و خيابان هاي طبس را اشغال كرد كه مردم هنگاميكه آمي بـراي تـاج بـر سـر نهـادن و          هورم

 .تبرك به معبد ميرود شورش ننمايند
الاغي شباهت داشـتند كـه      ولي هيچكس صداي اعتراض را بلند نكرد براي اينكه مردم از جنگ و گرسنگي خسته شده بودند و به                    

باري بر پشت آن نهاده در يك جاده بي پايان با ضرب چوب و سيخ دراز گوش را بحركت در ميĤورند و آن جانور از فرط خسـتگي                            
 .تواند به صاحب خود لگد بزند قدرت مقاومت ندارد و نمي

فقير گرسنه بودند اين غذا طـوري در نظرشـان   روزي كه آمي به معبد ميرفت بين مردم نان و سيرآبي تقسيم كردند و چون مردم         
 .جلوه كرد كه وقتي آمي به معبد رفت برايش هلهله نمودند

هـب اسـت و       ولي اشخاص باهوش ميدانستند كه در مصر آمي يك فرعون ظاهري و پوشالي ميباشد و قدرت واقعي در دست هورم                   
 .يگذاردنمودند كه آن مرد چرا خود تاج سلطنت مصر را بر سر نم حيرت مي
هب ميدانست چه ميكند چون دوره بدبختي ملت مصر هنوز خاتمه نيافته بـود و مصـري هـا ميبايـد بـاز بجنگنـد و در                             ولي هورم 

از اين گذشته جنگ سوريه هـم فقـط بـه صـورت يـك               . پيكار كنند ) سرزمين سياهپوستان (جنوب كشور با سكنه سرزمين كوش       
بق پيمان صلح در سوريه چند تكيه گاه بزرگ و كوچك داشـتند و عقـلاء ميدانسـتند                  زيرا قواي هاتي ط   . صلح موقتي خاتمه يافت   

 .كه باز در آنجا جنگ خواهد شد
بيني ميكرد مايل بود كه ايـن حـوادث نـامطلوب در دوره سـلطنت آمـي روي                    ها را براي ملت مصر پيش       هب كه اين بدبختي     هورم

هـب بـا عنـوان        ي از سلطنت وي ميباشد و بعد از اينكه جنگ تمام شد هـورم             بدهد تا مردم تصور نمايند كه بدبختيهاي مزبور ناش        
فاتح و نجات دهنده و خداي صلح به مصر مراجعت نمايد و به ملت بفهماند كه بعد از آن دوره رفاهيـت و سـعادت اوسـت و خـود                

 .فرعون مصر شود
 .سيله و فرصت اجراي آنرا نداردهب و فهميد ولي فكر ميكرد كه هورم هب نبود يا مي آمي متوجه نقشه هورم

 .قدرت و ثروت آمي را مست كرد و ميكوشيد كه از عمر و سلطنت خود استفاده نمايد
 .هب داده بود وفا نمود و شاهزاده خانم باكتامون را بوي تسليم كرد اي كه هنگام مرگ اخناتون به هورم ولي بوعده



مـت بـه     موقع اجرا گذاشت در روز معين قرار شد كه الهه جنگ يعنـي سـخ          اي كه آمي كشيده بود و بوسيله كاهنان به          طبق نقشه 
در آن روز شاهزاده خانم را با لباس سرخ و    . هب فاتح سوريه تجليل كند      صورت شاهزاده خانم باكتامون در معبد الهه مزبور از هورم         

 .ار گرفت و بĤنها زر و سيم داد وارد معبد شدهب پس از اينكه مقابل معبد مورد هلهله سربازان قر جواهر به معبد بردند و هورم
هـب   هب و شاهزاده خانم را در معبد تنها گذاشتند و درب معبد را بستند و هورم آن وقت همه كاهنان از معبد خارج شدند و هورم      

 .كه يك سرباز بود و سالها در انتظار وصل شاهزاده خانم را ميكشيد آنشب از فرصت استفاده نمود
ها و منازل عمومي هجوم آوردند و تا صبح     او درون معبد از فرصت استفاده ميكرد سربازان وي در شهر طبس به ميخانه             در حاليكه   

اي را بر اثر منازعه مجروح كردند و چند حريق بوجود آوردند و صبح مقابل معبد سخ مت جمع شدند                      مشغول نوشيدن بودندو عده   
هب از آنجا خارج گرديد و سربازها بافتخار او            وقتي درب معبد در بامداد باز شد و هورم         هب را از آنجا تماشا كنند و        كه خروج هورم  

هب حيرت نمودند زيرا سراپاي آنمرد خون آلود بـود و معلـوم شـد                 هلهله نمودند از مشاهده صورت و سينه و بازوان و پاهاي هورم           
 .هب را مجروح نموده است  و ناخن صورت و اندام هورمكه الهه جنگ شب قبل طبق سير و ماهيت خود رفتار كرده و با دندان

 .مت خارج نمودند و بكاخ زرين بردند ولي هيچ كس در آنروز شاهزاده خانم را در معبد نديد زيرا كاهنان پنهاني او را از معبد سخ
ن شـب از زنـي كـه آن    هب فرمانده ارتش مصر و من حيرانم كه آن مرد در آ چنين بود چگونگي شب زفاف دوست قديم من هورم      

 .طور از وي پذيرائي ميكرد چه سود ميبرد
من فرصتي بدست نياوردم كه از او بپرسم كه در آنشب چگونه توانسته ضربات ولطمات شاهزاده خانم را تحمل نمايد زيـرا طـولي                        

 مصر رفـت و مـن نتوانسـتم    هب براي مبارزه با سياه پوستان و مطيع كردن قبايل آنها با قشون خود بطرف جنوب    نكشيد كه هورم  
 .در خصوص شب زفاف از وي توضيح بخواهم

آمي از قدرت سلطنت خويش خيلي لذت ميبرد و ميگفت سينوهه در كشور مصر نيرومندتر از من كسي نيست و من از مرگ باك             
كه عمر جاويـد اسـت در زورق        ميرد بلكه بعد از مرگ هم زنده خواهد ماند و بقيه عمر را                ندارم براي اينكه ميدانم يك فرعون نمي      

زورق آمون در مصر قديم دو معني داشت يكي خورشيد جهانتاب و ديگري زورقي كه مصريهاي تـوانگر در                   . (آمون بسر خواهد برد   
ايم دو مرتبه زورق آمون ضمن حفاريهاي تـاريخي           قبر خود ميگذاشتند و در سنوات اخير تا آنجا كه ما در جرايد و مجلات خوانده               

ر مصريها بدست آمده است و وقتي يك مصري ميگفت كه من در دنياي ديگر در زورق آمون خواهم بـود يعنـي مـن در آن                           از قبو 
 .مترجم –زورق خواهم بود و هم نزد خداي آمون و خورشيد 

ميكرد اختلالي  بعد از اينكه چندي آمي اين گونه سخن گفت تصور ميكنم كه بر اثر پيري و غرور و اينكه روز و شب با زنها تفريح                          
سينوهه من هرگز نخواهم مرد براي اينكه فرعون هستم و يـك فرعـون نمـي                : در مشاعر او بوجود آمد زيرا پس از آن بمن ميگفت          

 .ميرد
اند و تو را تقديس كردند تو         من باو گفتم آمي تو تصور ميكني چون چند نفر كاهن در معبد قدري روغن بر سر و صورت تو ماليده                    

هاي اصيل و حقيقي يعني آنها كه پدرشان فرعون بود و خـون خـدايان در                  ان شدي؟ و مگر تو نديدي كه حتي فرعون        غير از ديگر  
الناس بـودي و بعـد فرعـون          عروقشان حركت ميكرد زندگي را بدرود گفتند؟ در اينصورت چگونه مردي چون تو كه بدواٌ جزو عوام                

 شدي اميدوار هستي كه نميري؟
واهند گذاشت كه من بميرم من ميگفتم اگر كاهنـان قـادر بودنـد كـه از مـرگ جلـوگيري نماينـد كـاري                         آمي ميگفت كاهنان نخ   
 .ميكردند كه خود نميرند

آنوقت آمي دچار اندوه و حال نااميدي ميشد و ميگفت سينوهه آيا تو ميخواهي بگوئي كه آنهمه توطئـه مـن بـراي فرعـون شـدن             
تل رسانيدم تا به تخت سلطنت بنشينم نتيجه نداشت؟ و آيا منهم بايد مثل ديگران بميرم               بيفايده بود و آنهمه كه من مردم را به ق         

سينوهه كـاري بكـن     . و از لذت فرعون بودن كه لذيذتر از همه شراب نوشيدن و روز و شب با زنها تفريح كردن است چشم بپوشم                     
ميلـي توليـد     در وجود من از اين تفـريح خسـتگي و بـي           كاري بكن كه هرگز   . كه من بتوانم هر روز يكصد مرتبه با زنها تفريح كنم          

نشود تو يك پزشك بزرگ هستي و همه چيز را ميداني و ميتواني طوري مرا قوي نمائي كه من به تنهائي بيش از ده بـار ده مـرد                             
 .جوان با زنها تفريح كنم



ه و بعـد هـم قـرائن ديگـر از اخـتلال مشـاعر او               اين حرفها بمن نشان داد كه عقل آمي بر اثر پيري و غرور جاه و مقام متزلزل شد                 
زيرا يك نوع وحشت از طعام در او بوجود آمد و مردي كه ميگفت كه يكـي از مزايـاي بـزرگ فرعـون بـودن شـراب                            . بنظرم رسيد 

نوشيدن است از بيم از دست دادن صحت مزاج نه آشاميدني مينوشيد و نه غذاي مقوي ميخورد بلكه با قدري نان خشك سدجوع                       
 .مينمود و آنرا هم با احتياط زياد صرف ميكرد چون ميترسيد او را مسموم نمايند

در همان حال مردي كه ميخواست روزي يكصد مرتبه با زنها تفريح نمايد يكمرتبه از زنها متنفر شد و تمايلات غير طبيعي ماننـد                        
 .تمايلاتي كه در مردهاي كشور هاتي هست در او بوجود آمد

 
  انتقام باكتامون -ومفصل پنجاه و س

 .هب بسر ببرد باردار گرديد و اما شاهزاده خانم باكتامون بعد از اينكه مجبور شد يك شب در معبد الهه جنگ با هورم
شاهزاده خانم به مناسبت نفرتي كه از پدر طفل داشت ميخواست كه جنين را در شكم خود بقتل برساند ولي موفق نگرديد و بعد                        

ليكن پس از اينكه طفل بدنيا آمد كودك را از او جدا كردند كه مبادا طفل را بقتل برساند يا اينكه در سـبد قـرار             آن طفل را زائيد     
 .بدهد و روي شط نيل رها كند
اند از جمله شايع كردند كه وقتي كودك بدنيا آمد سرش مانند سر الهـه جنـگ بـود و يـك                        ها گفته   راجع به تولد اين طفل افسانه     

ولي من كه طبيب شاهزاده خانم بودم و طفل را ديـدم ميگـويم كـه                . بر سر داشت  ) مترجم –لزي مخصوص جنگ    كلاه ف (كاسك  
 .هب آن پسر را بنام رامسس خواند فرقي با اطفال عادي نداشت و هورم

د زيرا سياهپوسـتان  هاي او آنها را قتل عام ميكر  جنگيد و ارابه    هب در جنوب مصر با سياه پوستان مي         وقتي آن پسر بدنيا آمد هورم     
 .دانستند چگونه در قبال آن از خود دفاع كنند كه در جنگ ارابه نديده بودند نمي

هب قراء آنها را كه با چوب و ني ساخته شـده بـود آتـش زد و زنهـا و كودكـان را بغلامـي بـه مصـر فرسـتاد ولـي مردهـاي                                هورم
 .ي باك شدندسياهپوست را وارد ارتش خود نمود و آنها سربازاني دلير و ب

هب گرديدند آزاد شدند كه طبق رسوم و عقايد خود هرقدر كه ميل دارند طبل بزننـد و        سياهپوستان بعد از اينكه وارد ارتش هورم      
 .برقصند

رقص سياهپوستان در روحيه آنها اثري شگرف داشت و بعد از اينكـه بقـدر نـيم ميـزان ميرقصـيدند طـوري متهـور ميشـدند كـه           
هب ميدانست كه در جنـگ آينـده عليـه هـاتي ميتوانـد از آنهـا اسـتفاده كنـد و                   نيزه بجنگ شير بروند و هورم      ميتوانستند با يك  

 .باكتر از سربازان هاتي هستند سربازاني را به جنگ آنها بفرستد كه بي
يرتـرين افـراد    هب هر قدر دام در سرزمين سياهپوستان بود به مصر منتقل كرد بطوري كـه شـير در مصـر فـراوان شـد و فق                           هورم
 .توانستند گوشت تناول كنند مي

زارها بدست آمد و مردم از نان و گوشت و آبجو سير شدند و مادران هر دفعـه                    در مصر بعد از سالها گرسنگي گندم فراوان از كشت         
كـه وي شـير و      هب طلب نيرو و موفقيت ميكردند زيـرا ميدانسـتند             باطفال شيرخوار خود شير ميدادند از خدايان مصر براي هورم         

 .لبنيات و گوشت و بطور غير مستقيم گندم و آبجو را در مصر فراوان كرده است
هب و فجايع ديگر كه ارتش مصر در          ولي انتقال دام سياهپوستان از جنوب مصر بسرزمين سياه و آتش زدن قراء آنها از طرف هورم                

هـا و شـيرها كـوچ         رها كردند و بسوي سزمين فيل و زرافـه        آن منطقه مرتك شد طوري سياهپوستان را ترسانيد كه كشور خود را             
يـزرع مانـد و كسـي در آنجـا      نمودند و از آن پس تا مدت چند سال سرزمين سياهپوستان واقع در جنوب مصر موسوم به كوش لم   

 .نبود كه به مصر خراج بدهد
پوستان آن منطقه به مصر خراج نميدادنـد        ولي مصر از عدم دريافت خراج از سرزمين كوش ناراحت نشد چون مدتي بود كه سياه               

و لذا نگرفتن خراج از سرزمين كوش براي مصريها يك امر عادي بشمار ميĤمد و حال آنكه در دوره فراعنه بزرگ در آمد سـرزمين                         
 .كوش يكي از منابع در آمد بزرگ مصر بود و مصر از كوش بيش از سوريه استفاده ميكرد



 جنوب مصر با غنائم زيـاد بـه طـبس مراجعـت كـرد و بـه سـربازان خـود كـه عـده اي از آنهـا                             هب بعد از دو سال جنگ در        هورم
 .سياهپوست بودند زر و سيم داد

هب به طبس چون ميخواست كه يك فاتح بزرگ شناخته شود ده شبانه روز در آن شهر جشن گرفتنـد                      به مناسبت مراجعت هورم   
اي از زنهاي طبس بـا مـردان سياهپوسـت      خيابانها بودند و بعد از آن جشن عده        و سربازان مست از بام تا شام و از شب تا صبح در            

 .ازدواج كردند
نگـاه  : هب بعد از مراجعت از جنوب مصر فرزند خود رامسس را در آغوش ميگرفت و با غرور او را بمن نشان ميداد و ميگفـت                          هورم

عروق او جاري است و با اينكـه مـن وقتـي متولـد شـدم لاي                 كن اين پسر از صلب من بيرون آمده ولي خون فراعنه و خدايان در               
 .انگشتهايم سرگين بود اين پسر ميتواند يك فرعون واقعي باشد

هب به طبس مراجعت كرد رفت كه آمي را ببيند ولي آمي كه گفتم چون ديوانگان بود ترسيد و در را بروي خود بست                          وقتي هورم 
 .اي كه مرا بقتل برساني و آمدهو از پشت در گفت من از تو ميترسم زيرا ت

اي ولـي بـاور نميكـردم و          هب از اين گفته خنديد و با يك لگد در را شكست و گفت آمي من شنيده بودم كه تو ديوانه شـده                        هورم
فهميدي كه زنده مانـدن تـو آنقـدر           چون اگر تو ديوانه نبودي مي     . گفتند درست است    اينك ميبينم كه آنچه راجع به جنون تو مي        

ام در معابـد صـرف        اي من فايده دارد كه من اگر بدانم تو بزودي خواهي مرد حاضرم كه نيمـي از ثروتـي را كـه از كـوش آورده                         بر
قرباني و هدايا كنم تا اينكه تو زنده بماني زيرا يك جنگ ديگر در پيش داريم كه در طي آن ملت مصر دچار بدبختي خواهد شد و                    

 .هاي ناشي از جنگ را از تو بدانند يان تمام بدبختيتو بايد زنده بماني تا اينكه مصر
هائي كـه زنهـاي    و هداياي مزبور عبارت بود از سنگهاي طلا كه درون زنبيل. هب براي زن خود باكتامون هداياي گرانبها آورد   هورم

لـيكن  . هاي زنده   بوزينههب در كوش شكار كرد و پرهاي شترمرغ و            هاي شير كه هورم     سياهپوست بافته بودند قرار داشت و پوست      
هب مردم تصور ميكنند كه من زن تو هستم و من يك بچـه                شاهزاده خانم باكتامون هيچيك از آن هدايا را نپذيرفت و گفت هورم           

براي تو آوردم و همين تو را كافي است و تو بعد از اين نبايد با من تفريح كني و هرگاه مثل آن شب كه در معبد بـوديم بخـواهي                               
با من تفريح نمائي من طوري از تو انتقام خواهم گرفت كه از زمان ساختمان اهرام تا امـروز هـيچ زن از مـردي كـه شـوهر                             با زور   

اوست اينطور انتقام نگرفته باشد زيرا براي اينكه تو را شرمنده كنم با غلامان و باربران و چهارپاداران آنهم در وسط شـهر طـبس و        
 . من از تو نفرت دارم و مشاهده تو كافي است كه مرا دچار تهوع كندكنار نيل تفريح خواهم كرد زيرا

هب را براي اين كه با شاهزاده خانم تفريح كند بيشتر كرد و وقتي مرا ديد از باكتـامون شـكايت نمـود و        اين مقاومت هيجان هورم   
 .گفت من ميل دارم كه با اين زن تفريح كنم و او امتناع ميكند

هب طوري باكتامون را دوست ميداشت كه زنهـاي ديگـر در نظـرش          ه با زنهاي ديگر تفريح نمائي ولي هورم       گفتم بهتر اين است ك    
 .جلوه نداشتند

 .آنوقت از من خواست داروئي باو بدهم كه به باكتامون بخوراند تا اينكه وي او را دوست داشته باشد
واباند و من بتوانم در خـواب بـا وي تفـريح كـنم و مـن گفـتم                   من گفتم چنين دارو وجود ندارد گفت داروئي بمن بده كه او را بخ             

هب كه نتوانست از من داروي خـواب آور بدسـت آورد از پزشـك ديگـر آن دارو را                      داروي خواب آور براي مزاج زن ضرر دارد هورم        
د بـا او تفـريح نمـود ولـي          هب هنگاميكه وي خوابيده بو      گرفت و بدون اطلاع باكتامون باو خورانيد و زن مزبور بخواب رفت و هورم             

 .هب افزايش يافت اش نسبت به هورم شاهزاده خانم بيدار شد و نفرت و كينه
هب كه ميخواست با قشون خود بسوريه برود تا اينكه هاتي را بكلي از سوريه بيـرون كنـد قبـل از عزيمـت بـĤن كشـور نـزد                                هورم

 .شاهزاده خانم رفت كه از وي خداحافظي نمايد
ام حـق   هب بخاطر بياور كه بتو چه گفتم و بعد از مراجعت اگر ديدي كه من تو را نزد همه رسوا كرده            باو گفت هورم  شاهزاده خانم   

 .نداري اعتراض نمائي
هب خنديد و رفت و بعد از رفتن وي بسوريه شاهزاده خانم يكمرتبه ديگر دريافت كه باردار شده است و از روزي كه فهميـد                           هورم

 .طاق سكونت كرد و از آنجا خارج نشدباردار گرديده در ا



غذاي شاهزاده خانم را از يك روزنه كه در آن اطاق وجود داشت باو ميدادند و وقتي هنگام زائيـدن نزديـك شـد او را تحـت نظـر                              
 .گرفتند كه طفل خود را به قتل نرساند و از بين نبرد
در مصر قديم سـت موجـودي بـود شـبيه بـه             . (عني زاده ست  هوس گذاشت ي    ولي باكتامون كودك را بقتل نرسانيد و نام او را ست          

 .)مترجم –ابليس ما و همانطور كه شيطان با خدا مخالفت ميكند ست هم با خدايان مصر مخالفت ميكرده است 
رف بعد از اينكه باكتامون از كسالت زائيدن معالجه شد خود را آراست و لباس كتان در بر كرد و از كاخ زرين خـارج گرديـد و بط ـ                           

مـن شـاهزاده    : فروشان طبس رفت و در آنجا بماهي فروشان و الاغداراني كه بوسيله درازگوش ماهي آورده بودند گفـت                   بازار ماهي 
ام ولي اين مرد مـرا دوسـت          هب فاتح بزرگ و فرمانده ارتش مصر هستم و تاكنون دو پسر براي او زائيده                خانم باكتامون و زن هورم    
ام تا از شما درخواسـت كـنم كـه بـا مـن بزيـر           كند و بهمين جهت من امروز ببازار ماهي فروشان آمده           ينميدارد و با من تفريح نم     

تربيتي شـما لـذت ميبـرم و بـوي مـاهي شـما مـرا         درختهاي انبوه ساحل نيل بيائيد و با من تفريح كنيد زيرا من از خشونت و بي           
 .يشنيدند وحشتزده از وي دور ميگرديدندمحظوظ ميكند و ماهي فروشان و الاغداران وقتي اين حرف را م

بينيد من چقـدر      فروشان جامه كتان خود را گشود و اندام خود را بمردها نشان داد و گفت مگر نمي                  ولي باكتامون وسط بازار ماهي    
ن تفريح نمائيد و مـن      زيبا هستم؟ از كجا ميتوانيد زني زيباتر از من پيدا كنيد؟ بيائيد و كنار رودخانه نيل زير درختهاي انبوه با م                    

 .خواهم ولي اگر از تفريح با من لذت برديد بايد يك سنگ بزرگ براي من بياوريد اي غير از يك سنگ نمي از شما هديه
مردها كه بدواٌ از باكتـامون ميگريختنـد وقتـي انـدام او را     . در تاريخ مصر هرگز كسي نديده و نشنيده بود كه آن واقعه اتفاق بيفتد       

مت ميباشد و وقتي يك الهه وسط مردها ميĤيد و بĤنها             ي عطر وي را استشمام كردند گفتند اين شاهزاده خانم الهه سخ           ديدند و بو  
زيرا نوع بشر اينطور . ميگويد كه با من تفريح كنيد نميتوان از اجراي امر او استنكاف كرد وگرنه ما دچار خشم خدايان خواهيم شد         

 غرائز خود دلائل قابل قبول ميـĤورد و شـهوت و كينـه و حـرص و خودخـواهي خـود را بنـام                         آفريده شده كه پيوسته براي ارضاي     
 .خدايان يا بنام ميهن يا بنام مصالح عاليه ملت تسكين ميدهد

اي  بعضي از مردها ميگفتند علاوه بر اين كه ما بايد از امر الهه جنگ اطاعت كنيم وگرنه گرفتار خشم خدايان خـواهيم شـد هديـه                  
ايست كه در مصر يك زن كه خود را ارزان ميفروشد از يك مرد مطالبه ميكند                  شاهزاده خانم از ما ميخواهد ارزانترين هديه      كه اين   

و ما وقتي به يك خانه عمومي ميرويم و ميخواهيم با يك زن سياهپوست تفريح كنيم او از مـا حـداقل يـك حلقـه مـس مطالبـه                              
يان است ميگويد كه يك سنگ براي من بياوريد و چون سـنگ هـيچ مصـرف غيـر از                    مينمايد ولي اين شاهزاده خانم كه جزو خدا       

 .بكار رفتن در بنائي ندارد لذا معلوم ميشود كه وي قصد دارد يك معبد براي خود يا يكي از خدايان بسازد
ح كرد و هر مرد كه با باكتـامون  شاهزاده خانم باكتامون مردان بازار ماهي فروشان را بساحل نيل برد و آن روز تا غروب با آنها تفري          

تفريح مينمود براي وي يك سنگ بزرگ ميĤورد و با شادماني بديگران ميگفت ترديدي وجود ندارد كه باكتامون يـك الهـه اسـت                        
 .زيرا فقط لبهاي يك الهه مثل لبهاي باكتامون همچون عسل شيرين ميشود

 كند يك كشتي كرايه كرد تا سنگها را بوسيله كشـتي بجـائي كـه                غروب وقتي شاهزاده خانم ميخواست كه به كاخ زرين مراجعت         
فروشان مقابل او سجده ميكردند و ميگفتند اي خداي جنگ فـردا هـم بيـا و بـا مـا          ميل داشت منتقل نمايد و مردهاي بازار ماهي       

 .تفريح كن و ما فردا براي تو سنگهاي بزرگتر خواهيم آورد
 . فروشان كنار نيل بود رفت فروشان كه مثل بازار ماهي زيولي روز بعد شاهزاده خانم ببازار سب

من باكتامون زن   : روستائيان محصولات فلاحتي خود را بار الاغ و گاو كرده بĤن بازار آورده بودند و شاهزاده خانم خطاب بĤنها گفت                   
ردي است كه مرا دوست نميدارد و بـا         هب م   ام ولي هورم    هب فرمانده ارتش و فاتح بزرگ مصر هستم و براي او دو پسر زائيده               هورم

ام تـا از شـما درخواسـت          من تفريح نميكند و حتي يك خانه جهت سكونت من بنا نكرده و بهمين جهت من امروز نزد شما آمـده                    
 كنم كه با من زير درختهاي انبوه نيل تفريح كنيد و بشما اطمينان ميدهم كه از هيچ زن بقدر من لذت نخواهيد برد و تنها چيزي                 

 .كه از شما ميخواهم يك سنگ است
فروشان بدواٌ ترسيدند ولي شاهزاده خانم باكتامون جامه خود را گشود و اندامش را بĤنهـا نشـان داد و دامـان                        روستائيان مثل ماهي  

ز دسـت داد  جامه را بتكان در آورد تا وزش هوا بوي عطر او را بمشام روستائيان برساند و روستائيان گفتند ايـن فرصـت را نبايـد ا                         



چون در همه عمر فقط يك مرتبه ممكن است يك شاهزاده خانم موافقت كند كه با يك روستائي فقير چون ما تفريح نمايـد و مـا           
 .ايم كه از اندام او اين بوي خوش بمشام برسد و از اندام زنهاي ما بوي سرگين چهارپايان استشمام ميشود هرگز زني را نديده

ي از روستائيان با شاهزاده خانم كنار نيل تفريح ميكردند دسته ديگر گاو و الاغ خود را رها نمودند تا برونـد                      ا  آنوقت در حاليكه عده   
 .و سنگ بياورند و در پايان آن روز شاهزاده خانم با يك كشتي پر از سنگ مراجعت نمود

كرار كرد و ذغال فروشان بدواٌ تصور نمينمودنـد         روز سوم باكتامون ببازار ذغال فروشان رفت و آن چه را كه دو روز قبل گفته بود ت                 
 .كه يك شاهزاده خانم با آنها تفريح كند و از غبار ذغال خود را سياه نمايد

شاهزاده خانم آن قدر از مردان ذغال فروش را بساحل نيل هدايت كرد كه كنار رودخانه سياه شد و در غـروب آفتـاب اگـر كسـي                            
 .اند نمود كه يك دسته اسب آبي از آنجا گذشته و علفها را لگد كردهعلفهاي كنار شط را ميديد تصور مي

ها كه سنگ نداشتند بشاهزاده خانم تقديم كنند          اي از ميفروشان و كاهنان برخاست زيرا ذغال فروش          در آن روز فرياد اعتراض عده     
 .ربودند و براي شاهزاده خانم مياوردند ها و معابد را مي سنگهاي مقابل ميكده

 .اي كه ميخواست سنگها در آنجا خالي شود منتقل كرد روب آفتاب شاهزاده خانم يك كشتي ديگر پر از سنگ را به نقطهدر غ
چون در آن روز شاهزاده خانم براي سومين مرتبه بطور علني خود را بمردها نشـان داد در آنشـب در سراسـر طـبس غيـر از ايـن                    

ه نداشتند راجع باين عمل عجيب شاهزاده خانم توضيح ديگر ميدادند و هر مرد              موضوع صحبتي نبود و كساني كه به خدايان عقيد        
 .در طبس آرزو داشت كه بتواند با شاهزاده خانم تفريح نمايد

صبح روز بعد مردها حتي آنهائي كه چند زن داشتند باميد تفريح با شاهزاده خانم يك سنگ بدسـت آوردنـد و در بازارهائيكـه در                          
 .ه پديدار شده بود در انتظار وي نشستندسه روز پيش شاهزاد

كسانيكه داراي زر و سيم بودند سنگ را از سوداگران خريداري كردند و آنهائي كه فلز نداشتند مبادرت به سرقت سنگ از معابد و                        
 سـارقين   ابنيه عمومي نمودند بطوري كه كاهنان مجبور شدند از گزمه درخواست نمايند كه اطراف معبد كشيك بدهند تـا اينكـه                    

 .نتوانند سنگهاي معابد را ببرند
ولي در آن روز شاهزاده خانم باكتامون وارد بازارها نشد و خود را بمردم نشان نداد بلكه در كـاخ زريـن اسـتراحت كـرد تـا اينكـه                              

 .خستگي سه روز گذشته از تنش بيرون برود
: خت و آنگاه معمار اصطبل سلطنتي را احضار كرد و گفـت           بعد نزديك ظهر به معاينه سنگها كه در ساحل نيل نهاده شده بود پردا             

آوري شده و تمام آنها نزد من عزيز است زيرا مشاهده هريـك از ايـن سـنگها يـك                   اين سنگها را كه ميبيني بوسيله خود من جمع        
ا اين سنگها بـراي مـن       تر است و اينك از تو ميخواهم كه ب          خاطره را بياد من ميĤورد و هرچه سنگ بزرگتر باشد خاطره مزبور قوي            

هب شـوهرم   يك خانه بزرگ بسازي تا اينكه من مسكني از خويش داشته باشم و بتوانم در آن زندگي كنم زيرا تو ميداني كه هورم      
 .از من نفرت دارد و مرا رها ميكند و گاهي به كوش زماني به سوريه ميرود

 مصرف كردن مصالح ساختماني بيم نداشـته بـاش زيـرا مـن بـاز هـم                  اي كه تو براي من ميسازي بايد وسيع و زيبا باشد و از              خانه
 .ميروم و از اين سنگها ميĤورم بطوري كه تو هرگز از حيث سنگ در مضيقه نخواهي بود

معمار اصطبل سلطنتي مردي بود ساده و وقتي پيشنهاد شاهزاده خانم را شنيد ميگفت شاهزاده خانم من در همـه عمـر عمـارات                        
ام و نميتوانم يك كاخ زيبا بسازم و تو كه قصد داري يك خانـه وسـيع و زيبـا بسـازي بايـد بـه معمـاران بـزرگ و                                ساده را ساخته  

 .هنرمندان معروف مراجعه كني تا اينكه خانه تو بر اثر ناداني من ضايع نشود
فقير هسـتم و بطـوري كـه      شاهزاده خانم باكتامون دست را روي شانه معمار نهاد و گفت اي سازنده اصطبل سلطنتي من يك زن                   

تـوانم بĤنهـا فلـز     ميداني شوهرم از من متنفر است و وسيله ندارم كه معماران بزرگ و هنرمندان معروف را استخدام كنم زيرا نمـي       
توانم در ازاي زحمتي كه تو براي من ميكشي يك هديه بزرگ بتو تقديم نمايم و وقتي اين خانه تمام شد مـن و                بدهم و حتي نمي   

 .د خانه خواهيم شد و تو با من تفريح خواهي كردتو وار
معمار از اين سخن خوشوقت شد زيرا ميديد كه شاهزاده خانم باكتامون يكي از زيباترين زنهاي مصر است و شنيده بود كه وي در                        

 .اي از مردها تفريح كرده است روزهاي اخير در طبس با عده



سـاخت لـيكن      رسيد و باميد بسر بردن با شاهزاده خانم براي وي يك خانه نمـي             هب در طبس بود شايد معمار از وي ميت          اگر هورم 
چون آن مرد حضور نداشت معمار فكر كرد كه نبايد خود را از يك سعادت بزرگ محروم كند معمار اصطبل سـلطنتي بـا عشـق و                 

 .ن مضايقه ننمايدعلاقه كار ميكرد و اميدواري به كامياب شدن از باكتامون او را واميداشت كه از عرق جبي
شاهزاده خانم باكتامون هم براي تحصيل سنگ از كاخ زرين خارج ميشد و نه فقط در خيابانها بمردها ميگفت كه بـراي او سـنگ                         

 .طلبيد بياورند بلكه در داخل معابد هم از مردها سنگ مي
ي باكتامون با غرور سـربلند كـرد و گفـت آيـا             بطوري كه يك روز كاهنان با كمك گزمه او را در يكي از معابد غافل گير نمودند ول                 

ايد من باكتامون دختر فرعون بزرگ ميباشم و خون فراعنه و خدايان در عـروق مـن جـاري                ميدانيد كه مقابل چه شخصي ايستاده     
بت بمن  است و در مصر هيچ قاضي وجود ندارد كه بتواند مرا محكوم كند بلكه من قضات را محكوم خواهم كرد و با اينكه شما نس                        

بينم شـما مردانـي قـوي         ايد من شما را مجازات نخواهم نمود بلكه خيلي ميل دارم كه با شما تفريح كنم زيرا مي                   توهين روا داشته  
مانند ولي هر يك از شما در         ايد چون كاهنان و افراد گزمه هرگز گرسنه نمي          هستيد زيرا بشما خوش گذشته و غذاي فراوان خورده        

ن ميكنيد بايد يك سنگ برايم بياوريد و برويد و ديوار معابد و خانه قضات را ويران نمائيد زيرا در اين عمـارات                       ازاي تفريح كه با م    
 .سنگ بيش از جاهاي ديگر بكار رفته است

گها ور شدند و سن     افراد گزمه كه وظيفه آنها اين بود كه نگذارند كسي خانه ديگري را ويران كند بديوار معابد و منازل قضات حمله                    
 .را كندند و براي باكتامون آوردند و وي بوعده عمل ميكرد و با هر يك از آنها تفريح مينمود

هاي عمومي رفت و خود را در دسـترس مردهـائي كـه در منـازل مزبـور بودنـد قـرار داد و از آنهـا                  آنگاه براي تحصيل سنگ بخانه    
ا مردي كه برايش سنگ ميـĤورد بدانـد كـه وي شـاهزاده خـانم             درخواست سنگ نمود و هر بار خود را بطور كامل معرفي ميكرد ت            

 .هب فرمانده ارتش مصر است باكتامون زوجه هورم
رفت هيچ كس از وي حركتي بر خلاف شخصيت و            ولي اين را هم بايد بگويم كه هر روز كه شاهزاده خانم از كاخ زرين بيرون نمي                

روان خـارج ميشـد آنقـدر         براي بعضي از كارهاي مربوط بخود سوار بـر تخـت          مقام او نديد و هم چنين در مواقعي كه از كاخ زرين             
هـا چـون    شكوه و وقار داشت كه كسي نميتوانست از او درخواست كند كه با وي تفريح نمايد زيرا زنهاي بزرگان و شـاهزاده خـانم                     

انند بـه ارزان فروشـي خـويش خاتمـه     مجبور نيستند كه براي تحصيل معاش خود را ارزان بفروشند در هر موقع كه بخواهند ميتو           
نماينـد چـون فكـر ميكننـد كـه يـك زن               بينند يك شاهزاده خانم خود را ارزان ميفروشد او را تحقير نمي             بدهند و مردم وقتي مي    

ي توانگر و اصيل لابد بنا بر علت و مصلحتي كه بعقل آنها نميرسد خود را ارزان ميفروشد و با يك زن كه در يك خانه عمومي بـرا                           
 .لقمه نان خويش را در معرض استفاده هر مرد قرار ميدهد فرق دارد

در صورتيكه كيفيت عمل يكي است و در هر دو مورد زن خود را ارزان فروخته خواه براي تحصـيل يـك لقمـه نـان خـواه از روي                              
 .هب هوس يا براي گرفتن انتقام از شوهري چون هورم

شوند كه خود را ارزان ميفروشـند منتهـا يكـي بـراي يـك قطعـه نـان خـود را ارزان                       تا در جهان زن و مرد هست زنهائي يافت مي         
ميفروشد و ديگري براي تحصيل يك قطعه گوهر و سومي براي بدست آوردن خانه و غلام و مزرعه و چهارمي فقط از روي هـوس                         

ر ميباشد بيشتر مورد تحقير قرار ميگيرد و        ولي در بين زنها آن كه از همه فقيرت        . جهت اين كه با يك مرد بيگانه تفريح كرده باشد         
مردم همواره براي زنهائي كه زيادتر بضاعت دارند عذر و علتي پيدا ميكنند و آنكـه شـاهزاده خـانم اسـت هـر قـدر خـود را ارزان                              

 .بفروشد از تحقير مردم مصون ميباشد
 . از كجا ميĤورددر كاخ زرين همه ميدانستند كه شاهزاده خانم باكتامون سنگهاي خانه خود را

زنهاي مقيم كاخ زرين وقتي براي تماشاي ساختمان خانه باكتامون ميĤمدند سنگهائي را كـه در آن بكـار رفتـه بـود ميشـمردند و              
 .گفتند آيا ميتوان قبول كرد كه زني بشماره اين سنگها با مردهاي بيگانه تفريح كرده باشد نداي حيرت بر ميĤوردند و مي

 .زنها جرئت نكردند كه اين موضوع را بخود باكتامون بگويندولي هيچ يك از آن 
هب خصـومت     حتي آمي فرعون مصر وقتي از اين موضوع مستحضر گرديد بجاي اينكه خشمگين شود خوشوقت شد چون با هورم                  

 .نخواهد بودداشت و ميدانست كه هرگاه آن مرد با پيروزي از سوريه مراجعت كند و هاتي را شكست بدهد وي ديگر فرعون مصر 



هب را نزد مردم بدنام كرده كه اگر آن مرد پس از مراجعت از سوريه بخواهـد                   بهمين جهت شادي ميكرد كه باكتامون طوري هورم       
 .وي را از سلطنت مصر بركنار كند او طوري رسوائي او را مشهور خواهد نمود كه وي متوحش خواهد شد

ت كه شهرهاي سيدون و ازمير و بيبلوس را از هاتي بگيرد و از آن كشور غنـائم                  هب در سوريه مشغول جنگ بود و توانس         ولي هورم 
زياد به مصر فرستاد و نيز هدايائي قيمتي جهت زنش ارسال داشت و در طبس همه ميدانستند كه در كاخ زرين چه ميگذرد ولـي                         

هب گماشته شده بودنـد تـا ايـن كـه             ف هورم رساند و حتي كساني كه از طر        هب نمي   كسي اين وقايع را بوسيله پيغام باطلاع هورم       
گفتند كه روش باكتامون يك نـزاع زناشـوئي اسـت و مـا اگـر                  دادند و مي    هب نمي   حافظ منافع او در طبس باشند اطلاعي به هورم        

 .دست خود را وسط دو سنگ آسياب بگذاريم بهتر از اين است كه خود را وارد نزاع زن و شوهر بكنيم
كنم كه اين موضوع بـه نفـع مصـر بـود              از رفتار شاهزاده خانم باكتامون بكلي بي اطلاع ماند و من تصور مي            هب    بدين ترتيب هورم  

 .توانست با خيال آسوده در سوريه به عمليات نظامي بپردازد شد نمي هب از اين موضوع مستحضر مي چون اگر هورم
************ 

 رفتار شاهزاده خانم باكتامون در طبس زياد صحبت كردم و از خـود حـرف   من در اين تاريخ راجع به دوره سلطنت آمي در مصر و   
 .نزدم و علتش اين است كه راجع به زندگي خود ديگر چيزي قابل توجه ندارم كه بگويم

 .آورد ديگر رودخانه زندگي من طغيان ندارد و آبهاي آن آهسته حركت ميكند و در طرفين رودخانه مرداب بوجود مي
 

 هاي من   انديشه-چهارم فصل پنجاه و 
پاهـاي مـن   . اي كه موتي با فلزات كاپتا مرمت كرده بود زندگي ميكردم و ميل نداشتم كه از آنجا بـروم  من در شهر طبس در خانه   

خواسـت   ها ديد كه ديگر نمـي  ها و پستي   هاي من آنقدر زشتي     آنقدر در جهان تكاپو كرده بود كه احساس خستگي مينمود و چشم           
 . را مشاهده كنداين مناظر

 .قلب من بقدري از خودخواهي و حرص آدميان نفرت داشت كه نميخواستم باز شريك خود پسندي و طمع آنها باشم
پـذيرفتم و فقـط گـاهي     بهمين جهت دور از مردم در آن خانه زندگي ميكردم و ديگـر بيمـاران را بـراي دريافـت زر و سـيم نمـي       

 .انستند حق العلاج بپردازند معالجه ميكردمهمسايگان و بيماران فقير را كه نميتو
هائي كـه در گذشـته بـر اثـر حريـق              هاي رنگارنگ انداختم و چون درخت       من در آن خانه يك بركه حفر كردم و درون بركه ماهي           

ميكردم و  ها را در آب تماشا        ها كنار بركه مينشستم و حركت ماهي        زير سايه درخت  ) زيرا ريشه آنها سالم بود    (سوختند سبز شدند    
 .گوش به صداي درازگوشان و غوغاي اطفال كه بازي ميكردند ميدادم

بردم بلكـه مـرا بيـاد اعمـل           پخت ولي من از غذا مثل سابق لذت نمي          موتي بخوبي از من پرستاري ميكرد و برايم غذاهاي لذيذ مي          
مرگ وقتي جـام زهـر را از مـن گرفـت و             هاي فرعون اخناتون را هنگام        زشتي كه در گذشته مرتكب شده بودم ميانداخت و چشم         

 .نوشيد بخاطر ميĤوردم و قيافه جوان و شاداب شوباتو شاهزاده هاتي را كه بدست من زهر نوشيد ميديدم
آنقدر اعمال زشت گذشته در ذهن من تجديد شد كه ديگر حتي از معالجه همسايگان و فقرا خودداري كردم زيـرا ميدانسـتم كـه                      

 . بجاي اينكه سبب شفا بشود باعث مرگ ميگردددستهاي من ملعون است و
ها آرزو ميكردم كاش مثل آنها در آب ميزيستم و مجبور نبودم كه هواي آلوده      گاهي هنگام نشستن كنار بركه و تماشا كردن ماهي        

 .به جنايات زمين را استشمام كنم
اي متاسف هستي؟ تو هيچ گناه نـداري          شته كرده براي چه تو به مناسبت اعمالي كه در گذ        : گاهي هم خطاب به روح خود ميگفتم      

باشد   زيرا اعمال تو جزئي از اعمال زندگي و دنياست و در اين جهان خوبي و ترحم معني و واقعيت ندارد و آنچه داراي واقعيت مي                        
ه و محـال  راني گذاشته شـد  راني و ظلم است و قانون زندگي بر اساس ظلم وحرص و بيرحمي و شهوت            رحمي و شهوت    حرص و بي  

است كسي بتواند برخلاف اين قانون مطلق رفتار كند و آنهائي كه خـود را رحـيم و مهربـان و نـوع دوسـت جلـوه ميدهنـد دروغ                              
ميگويند و منظورشان اين است كه بدين وسيله مردم را بفريبند تا اينكه بتوانند بهتر ظلم كنند و طمع خود را تسـكين بدهنـد و                          



اي   كني سينه آنها را بشكاف و قلب آنان را ببين تا مشاهده كني كـه درون قلـب آنهـا چـه كـوره                         اور نمي واگر ب . راني نمايند   شهوت
 .ملتهب از خشم و حرص و طغيان شهوات وجود دارد

خواهي سينه آنها را بشكافي و قلبشان را ببيني كاري بكن كه قدري با منافع و شهوات آنها مخالفت داشته باشد تا بـداني                          اگر نمي 
 اي؟ ونه تو را محو ميكنند زيرا تو جرئت كرده در سر راه حرص و شهوت آنها يك مانع كوچك بوجود آوردهچگ

 .اند جهت انتظار داري كه انسان بهتر از آن باشد كه خدايان بوجود آورده سينوهه تو بي
 .بشري تغيير بكنداند و محال است كه فطرت  راني ايجاد كرده خدايان وجود بشر را براي خشم و كينه و شهوت

 .دهها بار از سالها نوع بشر را اصلاح نمايد... دهها بار... جهت انتظار داري كه مرور زمان و گذشتن دهها بار سينوهه تو بي
 .اي شود و او را اصلاح نمايد جهت انتظار داري كه جنگ و گرسنگي و طاعون و حريق و قتل عام براي نوع بشر تجربه تو بي

اند افزوده گردد و بجاي اينكه اثـر زهـر را از بـين                مانند زهري متشابه و جديد است كه بر زهري كه در پيمانه ريخته            ها    اين تجربه 
تـر   و جنگ و طاعون و قتل عام و حريق و تاراج هم نوع بشر را بدتر و كينه توزتر و حريص. تر خواهد كرد تر و كشنده   ببرد آنرا قوي  

 .تر مينمايد و شهوت پرست
 تو نيز يك انسان هستي و گرچه خون خدايان در عروق تو جاري است ولي شكل انسان را داري و داراي گوشت و خون و                          سينوهه

 .استخوان ميباشي در اين صورت انتظار نداشته باش كه در تو خشم و كينه و شهوت نباشد
ن خوب وجود داشته باشد زيرا خدايان سرشـت         تو انتظار نداشته باش كه يك انسان نيكو را پيدا كني زيرا محال است كه يك انسا                

اند و فقط انسان وقتيكه ميمرد و لاشه او را براي موميائي شـدن بـه دارالحيـات                    او را بخشم و كينه و حرص و شهوت بوجود آورده          
 .ميبرند خوب ميشود

م و حرص و شـهوت نخواهـد        بهمين جهت يك انسان نيك بخت نخواهد شد مگر اينكه بميرد زيرا جز بوسيله مرگ از كينه و خش                  
 .رست

و كسي  . نمايد  تر مي   تر و شهوت پرست     تر و بيرحم    كند بلكه او را حريص      سينوهه اين حقيقت را بدان كه علم نوع بشر را اصلاح نمي           
اي كينـه و  تر از مردي است كه علم ندارد و بهمين نسبت بيش از مرد نـادان دار  حريص... ده بار... ده بار... كه دانشمند است ده بار    

 .شهوت ميباشد
هزارها نفر بر اثر دانش تـو از        ... شدي  سينوهه تو اگر دانشمند نبودي مرتكب فجايع و جناياتي كه در مدت عمر خود گرديدي نمي               

هاي صحرا از فرط خستگي       هاي جنگي جان سپردند يا در جاده        گرسنگي و مرض مردند يا بوسيله اسلحه بقتل رسيدند يا زير ارابه           
 .دندتلف ش

اي مرد جنايت كار اگر تو دانشمند نبودي اطفال در شكم مادر نميمردند و ضربات چوب بر پشت بردگان فـرود نميĤمـد و هزارهـا                          
شدند و ظلـم بـر عـدالت و حيلـه و تزويـر بـر راسـتي و                     گرفتند و هزارها مرد غلام نمي       زن مورد تجاوز سربازان خونخوار قرار نمي      

 .نمودند  دزدها بر جهان حكومت نميدرستي غلبه نميكرد و امروز
تو بودي كه با زهر فرعون اخناتون را هلاك كردي و فرعوني را كه خواهان صلح و مسـاوات بـود از بـين بـردي و جهـان را بـراي                                

 .خونخوران و شهوت پرستان و دزدان آزاد گذاشتي
گناه مردند و هزارها نفر كه نميتوانستند بزبـان تـو     بيهزارها تن كه رنگ پوست بدن آنها غير از رنگ پوست تو بود بر اثر دانش تو            

هـا و     هـا و نالـه      و فقط تو مسئول ميباشي و بهمين جهت ضـجه         . گناه جان سپردند و مسئول مرگ آنها تو هستي          تكلم كنند باز بي   
 .هاي آنان مانع از اين ميشود كه تو شبها بخواب بروي وغذا را در كام تو بيمزه مينمايد اشك

كه با روح و قلب خود اينطور صحبت ميكردم قلب و روحم خطاب بمن گفتند سينوهه جنايات تو قابل بخشـايش نيسـت و                        يكروز  
ما تا روزي كه تو زنده هستي تو را نخواهيم گذاشت يكشب آسوده بخوابي براي اينكه تو دانشمند هستي و ميدانستي چه ميكنـي                        

 .و لذا مسئوليت تو خيلي بزرگ و نابخشودني است
لعنـت بـر ايـن    . لعنت بر آنروزي كـه مـن از مـادر زائيـده شـدم           . آنوقت من جامه را دريدم و فرياد زدم لعنت بر اين دانش من باد             

دستهاي من كه مرتكب اينهمه جرائم شد و ملعون باد ديدگان من كه آنهمه فجايع را كه من مرتكب شدم ديد و ترازوي اوزيريس                   



ار مرا در آن وزن كنند و بگوئيد كه چهل ميمون درباره من بعد از وزن كردن قلب راي بدهند زيـرا                      را بياوريد تا اينكه قلب جنايتك     
اوزيريس از خدايان قـديم مصـر بـود و بـا تـرازو قلـب انسـان را        . (ام يا نه فقط آنها ميتوانند بگويند كه آيا من مرتكب جنايت شده  
تكب ثواب و گناه شده است و آنوقت چهل ميمون راجـع بـه شخصـي كـه                  ميكشيد كه بداند چقدر وزن دارد يعني تا چه اندازه مر          

 ).مترجم –قلب او را كشيده بودند راي ميدادند و عقيده مربوط به كشيدن ثواب و گناه از مصر به بعضي از مذاهب راه يافت 
طـوب بـر سـرم نهـاد و     اي مر و پارچـه . بر اثر فريادهـاي مـن مـوتي از آشـپزخانه خـارج شـد و مـرا روي تخـت خـواب خوابانيـد                      

هاي تلخ ليكن مسكن بمن خورانيد و وقتي ميخواستم از بستر برخيزم و به حياط بروم مانع گرديد و ميگفـت اينكـار را                          جوشاندني
 .نكن زيرا نبايد آفتاب بر سرت بتابد

زمـاني راجـع بـه مريـت و         من مدتي بيمار بودم و در بستر هذيان ميگفتم و گاهي راجع به اوزيريس و ترازوي او حـرف ميـزدم و                       
 .تهوت

نمـودم بـراي    بعد از اينكه بيماري من مداوا شد ديگر راجع به اوزيريس و مريت و تهوت صحبت نكردم ولي آنهـا را فرامـوش نمـي                   
 .اينكه تهوت فرزند من بود و مريت مادر او

مانـدم و سـعادتمند    مردند من تنها نمـي   نمياند كه من تنها باشم چون اگر آن دو نفر       من ميدانستم كه آندو نفر از اين جهت مرده        
ميشدم ولي خدايان مرا براي تنها زيستن آفريده بودندو بهمين جهت در شبي كه متولد گرديدم مرا تنها در سبدي نهادنـد و روي         

 .آب نيل رها كردند
نمودم هيچ وقـت كارهـاي        بت نمي ولي با اينكه من راجع به فرزندم و مادر او و كارهائي كه در گذشته كرده بودم با هيچكس صح                   

 .كردم و بالاخره روزي لباس فقرا را پوشيدم و از خانه خارج شدم و شب بĤن خانه مراجعت ننمودم سابق خود را فراموش نمي
بعد از خروج از منزل باسكله رفتم و آنجا شروع به حمالي كردم و بزودي پشت من از حمل بارهاي سنگين مجروح گرديد و كمرم                         

 .آمدبدرد 
وقتي گرسنگي بمن زور ميĤورد ببازار سبزي فروشها ميرفتم و با خوردن سبزيهاي فاسد كه در آن بازار دور ميريختند خود را سير                       

 .ميكردم
توانم حمالي كنم نزديك آهنگر براي بحركت در آوردن دم آهنگري او شروع بكار كردم تا اينكه زخـم   هنگاميكه دريافتم ديگر نمي 

 . يافت و درد كمر رفع شدپشت من بهبود
 .به فقرا و غلامان و كارگران ميگفتم بين افراد بشر تفاوتي وجود ندارد براي اينكه همه عريان متولد ميشوند

هيچكس را نبايد از روي رنگ پوست بدن يا از روي زبان و تكلم يا از روي لباس و جواهرش مورد قضاوت قرار داد بلكه فقط قلـب                            
 براي سناسائي آنها مورد قضاوت قرار بگيرد و بهمين جهت يك مرد خوب بهتر از يك مـرد بـد و يـك مـرد                          اشخاص است كه بايد   

 .عادل بهتر از يك مرد ستمگر است
اي زيرا تا انسان ديوانه نباشد در حالي كه خوانـدن و نوشـتن                ولي غلامان و كارگران ميخنديدند و ميگفتند سينوهه تو ديوانه شده          

اي و قصد دارند كه تو را دستگير كنند و مجازات نمايند و تو خـود را                   ن كار نميكند يا اينكه مرتكب جنايت شده       ميداند مثل غلاما  
بين ما پنهان مينمائي و يك فرض ديگر وجود دارد كه بيشتر در مورد تو صدق ميكند و آن اين است كه تو طرفدار آتـون هسـتي                

عقيده داري در صورتيكه ميداني كه هرگز نبايد نام آتون برده شود و ما ميتـوانيم        هائي كه ميزني گواهي ميدهد به آتون          زيرا حرف 
هاي تو تفـريح   كنيم زيرا از حرف تو را بروز بدهيم تا اينكه دستگيرت كنند و براي كار اجباري به معدن بفرستند ولي اينكار را نمي  

اينكه نگوئي كه رنگ اشخاص سبب تفاوت آنها نميشود زيرا تو           ولي مشروط بر    . نمائيم و تو بيش از يك مسخره ما را ميخنداني           مي
زني چه ميخواهي بگوئي كه ما با سياهپوستان مسـاوي هسـتيم در صـورتيكه بـدون ترديـد                     با اين حرف يك توهين بزرگ بما مي       

 خويش ميباليم و بـه  كنيم كه رنگ روشن داريم و به گذشته تر ميباشند و ما كه مصري هستيم افتخار مي       سياهپوستان از ما پست   
آينده اميدواريم زيرا ميدانيم كه در جهان ملتي بزرگتر از ملت مصر بوجود نيامده و نخواهد آمد و تا جهان باقي اسـت هـيچ ملـت            

هاي ما بتراشد و خداياني همچون خدايان مـا داشـته باشـد و                هائي چون مجسمه    تواند عماراتي مانند اهرام ما بسازد و مجسمه         نمي



 اموات را طوري موميائي كند كه جسم آنها زنده جاويد باشد همه ميميرند و از بين ميروند ولي ملـت مصـر بـاقي ميمانـد                           مثل ما 
 .ايم كه از بين رفتني نيست براي اينكه ما چيزهائي بوجود آورده

ه قبـول كـن كـه ملـت مصـر      خواهي بين ما زنـدگي كنـي پيوسـت    خواهيم كه تو ما را با ديگران مساوي بداني و اگر مي           لذا ما نمي  
 .ترين ملت جهان است برجسته

اي را بالاتر از ساير طبقات        تر از ملت ديگر و طبقه       من بĤنها ميگفتم بدبختي شما ناشي از همين است كه ملتي را بزرگتر و برجسته              
ي ضعفاء و چوب براي كوبيـدن    ميدانيد تا وقتي كه يك نفر يا يك ملت خود را برتر از ديگران ميداند زنجير براي بستن دست و پا                    

 .بر پشت فقراء و كارگران و غلامان از بين نخواهد رفت
باشم و روز ديگر ميگويند كه ما چون سـيم و زر داريـم                يك روز يكي ميگويد كه من چون فرزند خدايان هستم برتر از ديگران مي             

چـون در بزرگتـرين مدرسـه مصـر دارالحيـات تحصـيل             اي پيدا ميشوند و ميگويند كه مـا           برتر از ديگران هستيم و يك روز دسته       
آئيم ولي منظور تمام اين افراد و منظور تمام كساني كه تـا پايـان جهـان بـه                     ايم و دانشمند هستيم برتر از ديگران بشمار مي          كرده

 اسـت كـه بـر فـرق         مناسبت داشتن اصالت خانوادگي يا بلندي ريش يا داشتن تحصيلات عالي خود را برتر از ديگران ميدانند اين                 
سايرين بكوبند و پشت آنها را با چوب زخم كنند و آنها را مثل چهارپايان وا دارند كه بر ايشان بكار مشغول شوند و نتيجه كار آنها                           

 .را برايگان در ازاي يك لقمه نان و يك پيمانه آبجو از دستشان بگيرند
هستم قتل عام از بين نخواهد رفت و مرغان لاشخور و كفتارها از لاشه              تا روزي يك نفر يا يك ملت ميگويد كه من از ديگران برتر              

 .مقتولين سير خواهند شد
انسان را بايد از روي قلب او مورد قضاوت قرار داد و اگر ميخواهيد بدانيد چرا افراد با هم مساوي هستند و يكي بر ديگـري مزيـت                            

ورد قضاوت قرار دهيد تا بدانيد كه همه يك جور مينالند و اشكي كه از               ندارد آنها را در موقع بدبختي و بخصوص ناخوشي و رنج م           
ها بيرون ميĤيد از يك جنس يعني آب شور است و اشك چشم يك سفيد پوست فرقي با اشك چشم يـك سياهپوسـت       تمام چشم 

 .ندارد
هستي زيرا فقـط يـك ديوانـه چنـين          قاه ميخنديدند و ميگفتند سينوهه بدون ترديد تو ديوانه            شنيدند قاه   كساني كه حرف مرا مي    

توانـد زنـدگي      فكر ميكند كه انسان نبايد خود را برتر از ديگران بداند زيرا اگر يك نفر خود را به جهتي برتر از ديگران ندانـد نمـي                         
 .ترين افراد به جهتي خود را برتر از ديگران ميداند و بهمين دلگرمي زندگي مينمايد كند حتي فقيرترين و بيچاره

تر از ديگران است و ديگري نزد خويش افتخار ميكنـد كـه               تر و ورزيده    هاي او لايق    ي كه بوريا ميبافد بر خود ميبالد كه انگشت        كس
نمايـد و قاضـي كـه         و كسي كه كارش دوروئي ميباشد از زرنگي و حيله خود مباهات مي            . هاي عريض و عضلات برجسته دارد       شانه

نمايد كه دانشمند ميباشد شخصي كه ممسك است از امسـاك   عدالت دارد و طبيب فخر مي دزد را محكوم ميكند مفتخر است كه        
يـك زن  . و لئامت خود افتخار ميكند و آن كه اسراف مينمايد خوشوقت ميباشد كه برتر از ديگران است چون ميتواند اسراف كنـد                    

بهمين دليل كه ميتواند با هر مرد تفريح كنـد خـود را             بيند و يك زن كه خود را ارزان ميفروشد            با عفت خود را برتر از ديگران مي       
 .برتر از سايرين فرض مينمايد

تـر   ما هم كه كارگر و غلام هستيم خود را از تو سينوهه كه خواندن و نوشتن ميداني برتر ميدانيم براي اينكه يقين داريم كه زرنگ   
 كن كه انسان بتواند طوري زندگي كند كه خود را برتر از ديگـران               وار را از خاطر بيرون      تر از تو هستيم پس اين فكر ديوانه         و محيل 

 .نداند
 .گفتم با اين وصف عدالت بهتر از ظلم ميباشد

يك مرتبه ديگر آن كارگران و غلامان خنديدند و گفتند سينوهه تو بقدري ساده هستي كـه پنـداري تـا امـروز در جـائي زنـدگي                  
ت عدل و ظلم چيزي نيست كه بتوان آنها را از هم جدا كرد و در جهـان هـيچ قاضـي                      ميكردي كه انسان در آنجا وجود نداشته اس       

 .وجود ندارد كه بين عدل و ظلم تفاوت بگذارد بلكه آنچه وجود دارد قوي و ضعيف است
يوسته با چوب   ما اگر يك ارباب بيرحم را كه دائم از نان و گوشت و آبجوي ما ميدزدد و زن و فرزندان ما را گرسنه نگاه ميدارد و پ                          

و شلاق پشت ما را مجروح ميكند به قتل برسانيم به تصور خودمان عدالت كرده ايم ولي فوري ما را دستگير ميكنند و نزد قاضـي                          



ميبرند و او امر ميكند كه دو گوش و بيني ما را ببرند و سرنگون ما را بياويزند تا جان از كالبد بيرون برود ولي همان قاضي كه مـا                              
 قتل يك ارباب بيرحم به قتل ميرساند حاضر نيست كه ارباب را بجرم ستم هائي كه بر ما ميكنـد مجـازات نمايـد زيـرا او                            را بجرم 

 .قوي ميباشد و ما ضعيف هستيم
من گفتم قاضي حق دارد كه شما را بجرم قتل ارباب به قتل برساند زيرا قتل نفس بهر عنوان و براي هر منظـور كـه باشـد پسـت                              

 . بشري استترين اعمال
آنها گفتند اگر اين حرف را هورم هب از دهان تو بشنود تو را براي كار اجباري به معدن خواهد فرستاد زيـرا در نظـر هـورم هـب                              
هيچ افتخاري بزرگتر از اين نيست كه انسان بتواند سربازان خصم را در جنگ به قتل برساند ولي اگر تو ميخواهي كه نـوع بشـر را                   

 را از بين ببري بجاي اينكه با ما حرف بزني خوب است كه نزد اغنياء بروي و اين حرفها را بĤنها و قضـات مصـر                           اصلاح كني و ستم   
 .بزني چون ما اگر هم بد باشيم وسيله نداريم كه ظلم كنيم در صورتي كه آنها هم بد هستند و هم ظلم ميكنند

ار فرعون بزني تو را متهم خواهند كرد كه طرفـدار آتـون هسـتي و                ولي آگاه باش كه اين حرف را به توانگران و قضات و رجال درب             
 .گوش و بيني تو را خواهند بريد و تو را براي كار اجباري به معدن خواهند فرستاد

ر و در حاليكه لباس فقراء را در بر داشتم د         . با اينكه كارگران و غلامان مرا ترسانيده بودند من اين توصيه را به موقع اجراء گذاشتم               
 .طبس بحركت در آمدم تا با اغنياء صحبت نمايم و تبليغ خود را از سوداگران و بازرگانان شروع كردم

 . بكسانيكه خاك در آرد ميريختند و آرد مخلوط با خاك را بمردم ميفروختند ميگفتم اينكار را نكنند زيرا جنايت است
بستند تا اينكه گندم نخورند ميگفتم كه         رفتند ولي دهان آنها را مي     به اشخاصي كه آسياب داشتند و غلامان را در آسياب بكار ميگ           

 .با انسان نبايد مثل حيوان رفتار كنند
 .نزد قضات كه اموال يتيمان را ميخوردند يا رشوه ميگرفتند و احكام ناحق ميداند رفتم و بĤنها گفتم از اين اعمال دست بكشيد

تم و همه را مورد نكوهش قرار دادم و آنها از شنيدن حرفهاي من حيـرت ميكـردن و   من با تمام طبقات توانگر و مقتدر تماس گرف  
شنيدم كه به دوستان خود ميگفتند اين سينوهه كه مردي فقير است بـدون شـك جاسـوس                    لباس مندرس مرا مينگريستند و مي     

كند كه ايـن حرفهـا را         ر است جرئت نمي   فرعون ميباشد و فرعون او را فرستاده كه از وضع ما مطلع شود وگرنه كسيكه اينطور فقي                
 .بر زبان بياورد

ولي بزودي اشراف و اصيل زادگان مصر دريافتند كه من جاسوس فرعون نيستم و او مرا مامور نكرده كه ايـن حرفهـا را بـزنم لـذا                            
با بدن مجـروح در خيابانهـاي       بوسيله غلامان خود مرا مضروب ميكردند و از در ميراندند و بعد از اين كه چند مرتبه سوداگران مرا                    

طبس ديدند بمن گفتند سينوهه اگر تو يك مرتبه ديگر نزد ما بيائي و ما را متهم كني كه خاك را بـا آرد مخلـوط ميكنـيم و در                              
بنديم ما بجرم نشر اكاذيب و توليد اختلال براي از بـين      شراب سركه ميريزيم و گوشت فاسد ميفروشيم و دهان غلامان خود را مي            

 .دن امنيت و طرفداري از آتون از تو نزد قاضي شكايت خواهيم كردبر
توانم كه ظلم را از بين ببرم و بين مردم مساوات برقرار كنم و كسي هم مـرا بـه                      فايده است و من نمي      وقتي ديدم كه تبليغ من بي     

بركه نشستم و به تماشاي ماهيها مشغول       رسانيد زيرا قتل من براي كسي فايده نداشت بخانه برگشتم و زير درختها كنار                 قتل نمي 
ها كه در كوچه بازي ميكردند دادم تا روزي كـه كاپتـا كـه بـالاخره از سـوريه بـه                        شدم و گوش به عرعر درازگوشان و جنجال بچه        

 .طبس مراجعت كرد نزد من آمد
غلام سياه آنرا حمل ميكنند و عطر بـر         رواني نشسته كه دوازده       روزي كه غلام سابق من وارد خانه شد باشكوه بود و ديدم بر تخت             

 .بدن ماليده تا هنگام عبور از محله فقرا روايح مكروه را استشمام نكند
كاپتا فربه شده بود و مشاهده كردم كه يك چشم از طلا و جواهر روي چشم نابيناي خود نهاده ولي وقتـي نشسـت چـون چشـم                             

 گريست سپس شروع به صحبت كرد و گفت در سـوريه جنـگ نزديـك باتمـام                  مزبور او را اذيت ميكرد آنرا برداشت و از ديدار من          
هب تمام شهرهائي كه در تصرف هاتي بوده تصرف كرد و فقط شهر كادش باقي مانده كه اينك آنرا محاصره نموده                       است زيرا هورم  

 .است



 از خريد و فروش اين غنـائم ثـروت          بعد گفت چون در سوريه انحصار خريد و فروش غنائم جنگي بطوري كه ميداني با من بود من                 
ام و اكنون چندين غلام در كاخ من مشـغول   ام در اين شهر يك كاخ خريده      گزاف بدست آوردم و اينك كه به طبس مراجعت كرده         

 .تعمير و تزيين آن هستند و من ديگر در طبس ميخانه نخواهم گشود زيرا بقدري ثروت دارم كه محتاج به اينكار نيستم
ام و بمن گفتند كه تـو         ع به من صحبت كرد و گفت سينوهه ارباب من در اين شهر راجع به تو چيزهاي خطرناك شنيده                  آنگاه راج 

در اين جا فقراء و غلامان و كارگران را بضد اغنيا ميشوراني و به بازرگانان و قضات تهمت ميزني و من بتو اندرز ميدهم كه احتياط           
انـد    و را براي كار اجباري به معدن خواهند فرستاد و اگر ميبيني كه تا امروز مزاحم تـو نشـده                   كن زيرا اگر باين روش ادامه بدهي ت       

و اكنون بمـن بگـو چـه        . هب ميترسند   هب هستي و اغنيا و اشراف و كاهنان از هورم           براي اين است كه ميدانند كه تو دوست هورم        
 .اين ديوانگي را از بين ببرموار ميكني و شايد من بتوان علت  شده كه تو باز كارهاي ديوانه

 .من شروع به صحبت كردم و باو گفتم كه بر اثر چه افكاري در صدد بر آمدم كه مردم را تبليغ نمايم
كاپتا گفت سينوهه من در گذشته ميدانستم كه تو مردي ساده و تقريبا ديوانه هستي ولي فكر ميكردم كه مرور اوقـات و افـزايش                         

در . بينم با اينكه تو يك مرد معمر هستي جنون تو شدت پيـدا كـرده اسـت                  صلاح شوي و اكنون مي    عمر سبب خواهد گرديد كه ا     
من . ها بوجود آورد و چگونه مردم را گرفتار قحطي و مرض و ناامني كرد               صورتي كه خود ديدي كه آتون در اين كشور چه بدبختي          

كنـي دچـار ايـن         است و چون تو ديگـر بيمـاران را معالجـه نمـي             ها كه در تو بوجود ميĤيد ناشي از بيكاري          فكر ميكنم اين انديشه   
خيالات ميشوي تو اگر مثل گذشته بيماران را مداوا كني خواهي فهميد كه معالجه يك بيمار در تو بـيش از يكصـد هـزار از ايـن                            

 .نمايد حرفها كه هم براي تو خطرناك است و هم براي آنهائي كه فريب تو را ميخورند توليد رضايت و لذت مي
اگر بشكار علاقه داشته باشي بتو      . اگر نخواهي طبابت كني ميتواني مثل ساير ثروتمندان بيكار خود را بكارهاي ديگر مشغول نمائي              

ميگفتم بشكار اسب آبي برو ولي ميدانم كه تو شكارچي نميباشي و اگر بگربه علاقه داشتي بتو ميگفتم كه مثل پپيت آمون گربـه                        
 .هاي لوكس در طبس معروفيت دارد ولي ميدانم كه تو از بوي گربه متنفر هستي  اين مرد از لحاظ تربيت گربهتربيت كن و امروز

مثلا چون تو خواندن و نوشتن را ميداني ميتواني اوقات خـود را  . اما غير از شكار و تربيت گربه ميتوان با وسائل ديگر وقت گذرانيد         
آوري كني يا مشـغول جمـع آوري اشـياء مربـوط بـدوره اهـرام بشـوي يـا ادوات                        جمع صرف نوشتن نمائي و يا كتابهاي قديمي را       

هاي سياهپوستان را كه از سرزمين كوش آورده ميشود جمع           هاي كوچك و عروسك     آوري كني يا مجسمه     موسيقي سرياني را جمع   
ديد كه يك سال از عمر تو بقدر يك ماه و           نمائي و بهتر از تمام اينها آنست كه بقيه عمر را به آسودگي و خوش بگذراني و خواهي                   

 .يك ماه از عمر تو بقدر يك روز ميگذرد
 .گفتم كاپتا مشاهده اين ستمگريها و اجحاف نسبت به ضعفا نميگذارد كه من عمر را به آسودگي بگذرانم

بيني كـه     ر بيرون ميĤوري مي   كاپتا گفت ارباب من در اين جهان هيچ چيز كامل نيست و همه چيز نقص دارد و وقتي نان را از تنو                     
بيني كه درون آن كرم است و شراب بعد از اينكـه              هاي آن سوخته و هنگاميه يك ميوه را نصف ميكني كه بدهان ببري مي               حاشيه

شب نوشيده شد هنگام صبح توليد سردرد و كسالت شديد ميكند و لذا انتظار نداشته باش كه در اين جهان كه هـيچ چيـز كامـل             
 كامل وجود داشته باشد و نيت خوب هم ممكن است نتايج بد بدهد و ما ديديم كـه در دوره اخنـاتون بـا اينكـه آن                            نيست عدالت 

 .فرعون نيت خوب داشت از تصميم او چه نتايج زيان بخش بوجود آمده است
ته باشـد از زنـدگي      دانم ولي چون انتظار ندارم كه در دنيـا عـدالت كامـل وجـود داش ـ                 سينوهه من مردي عامي هستم و هيچ نمي       

استفاده ميكنم و امروز قضات مقابل من ركوع ميكنند چون ميدانند كه ثروت دارم ولي تو سينوهه با اينكـه يكـي از بزرگـان ايـن                           
آمدي امروز در اين كشور بقدر يك غلام داراي احتـرام و اهميـت نميباشـي زيـرا                    كشور بودي و هستي و پزشك فرعون بشمار مي        

ارباب من اگر تو مسئول اوضاع دنيا بودي حق داشتي كه اندوهگين باشـي   . ر كردي كه خويش را محروم نمودي      خود تو چنان رفتا   
پيچي كه در اين جهان عدالت وجود ندارد و از من بشنو و اين افكـار                  اي براي چه بخود مي      ولي تو كه دنيا را اينطور بوجود نياورده       

ها نشوي خود را بچيزي مشغول كن و اگر بتواني خـود را بطبابـت مشـغول كنـي                     انديشه را كنار بگذار و براي اينكه باز گرفتار اين        
شناسم و ميدانم كه از مداواي بيماران لذت ميبري و آن لذت مانع از اين است كه از اين نوع خيـالات                        بهتر است زيرا من تو را مي      

 .در تو بوجود بيايد



كه من اگر طبابت كنم از معالجه بيماران رضايت خاطر حاصل خواهم كرد ولي              گفتم كاپتا حرف تو در من اثر كرد و راست گفتي            
تو ضمن صحبت اسم آتون را بزبان آوردي در صورتيكه اداي نام اين خـدا ممنـوع اسـت آيـا كسـاني هسـتند كـه هنـوز از آتـون                              

 .كنم كه تو بفكر اين خدا ميافتادي طرفداري ميكنند؟ چون اگر اين اشخاص نبودند تصور نمي
كنـد ولـي هنـوز        كاپتا گفت ارباب من خداي آتون مانند شهر افق فراموش شد يعني ديگر كسي از او بعنوان يـك خـدا يـاد نمـي                        

هـاي مربـوط بـدوره آتـون را نقـل             هنرمنداني هستند كه از اسلوب هنري دوره آتون پيروي ميكنند و نقالاني وجود دارند كه قصه               
 .ل صليب حيات يعني صليب آتون ديده مي شودمينمايند و گاهي روي خاك يا ديوار شك

 .لذا با اين كه ديگر هيچكس به آتون عقيده ندارد او هنوز فراموش نشده است
گفتم كاپتا من بر حسب اندرز تو حرفه طبابت را از سر خواهم گرفت و چون گفتي كه بـراي گذرانيـدن عمـر خـود را بـه چيـزي                     

اند گرد خـواهم    اهم نمايم من يك كلكسيون از كساني كه هنوز آتون را فراموش نكرده            اي از بعضي اشياء فر      مشغول كنم و مجموعه   
 .آورد

روان نشـانيدند و      كاپتا مست گرديد و چون فربه شده بود نتوانست از جا برخيزد و غلامانش آمدند و او را بلنـد كردنـد و در تخـت                         
 .بردند

ه بود وارد خانه شد و مقداري زياد زر بمن داد و گفت ارباب من هرگز نگـذار               ولي روز بعد كاپتا با هداياي گرانبها كه براي من آورد          
كه از حيث خوشي نقصان داشته باشي زيرا من بقدري ثروت دارم كه هر قدر زر بخـواهي در دسـترس تـو خـواهم نهـاد و از ايـن            

 . ببخشيدهم كه بيم دارم تو آنچه داري به فقرا و كارگران جهت امروز بيش از اين بتو زر نمي
بدين ترتيب از روز بعد من علامت طبابت را بالاي درب خانه خود نصب نمودم و بيمـاران بمـن مراجعـه كردنـد و هـركس بقـدر                             

نمودم ولي با احتياط راجع به آتـون          توانائي خود چيزي بمن ميداد و من از فقرا درخواست حق العلاج نميكردم و آنها را درمان مي                 
 .با آنها صحبت ميكردم

ز اين جهت ضمن صحبت راجع به آتون احتياط مينمودم كه نميخواستم آنها از من بترسند و تصور كنند كه من قصـد دارم كـه                          ا
آنها را معتقد به خداي آتون بكنم چون اگر متوحش ميشدند راجع بمن كه بقدر كافي در طبس بد نـام بـودم شـايعات خطرنـاك                           

 .نمودند منتشر مي
آتون بعنوان خدا بكلي فراموش شده و هيچ كسي بـاو اعتقـاد نـدارد و فقـط كسـاني كـه دچـار ظلـم               ولي بزودي متوجه شدم كه      

ميشوند و هيچ وسيله جهت احقاق حق يا گرفتن انتقام ندارند ظالم را به صليب آتون ميسپارند كه آن صليب يا خود آتون از آنهـا                          
 .ها را خواهد گرفت و نه صليب اوانتقام بگيرد در صورتي كه ميانديشيدند كه نه آتون انتقام آن

بعد از طغيان نيل در فصل پائيز آمي فرعون مصر فوت كرد و شايع شد كه وي از گرسنگي مـرده زيـرا بقـدري از مسـموم شـدن                              
خـورد زيـرا تصـور مينمـود كـه گنـدم آن نـان را هنگاميكـه در كشـتزار           ميترسيد كه حتي نان را كه مقابل او طبخ ميكردند نمي    

 .اند و خوشه ميبست مسموم كردهروئيد  مي
 

 هب فرعون مصر شد   هورم-فصل پنجاه و پنجم 
هب وقتي خبر مرگ آمي را شنيد با اينكه كادش را در محاصره داشت دسـت از محاصـره كشـيد و آن شـهر را بـراي هـاتي                                هورم

اين مرد كه در بعضي از دائره       . (ون شود گذاشت و از سوريه به مصر مراجعت كرد تا اين كه در مصر بĤرزوي نهائي خود برسد و فرع                  
نوشته شده و خوانندگان سوابق او را در اين كتاب بقلم سينوهه خواندند بعد از مرگ آمي و مراجعت                   ) هرم هب (المعارف ها نامش    

له گذشته  هب سر سلس    از سوريه فرعون مصر شد و در تاريخ مصر باني سلسله نوزدهم از فراعنه مصر است و در آن سلسله از هورم                     
هب از بطن شاهزاده خانم باكتامون اسم رامسس را داشت و در تـاريخ مصـر يـازده                    هاي ديگر رامسس بود و پسر هورم        اسم فرعون 

اند كه بعضي از آنها از سلسله نـوزدهم فراعنـه بودنـد و بعضـي از سلسـله بيسـتم و اهـل تـاريخ          فرعون باسم رامسس خوانده شده  
مثل سلسله (ها    ها سلطنت كردند كه دوره سلطنت بعضي از آن سلسله            بيست و چهار سلسله از فرعون      ميدانند كه در مصر باستاني    

هب را در اين كتـاب ذكـر نكـرده و متـرجم در                طولاني شد و سينوهه تاريخ آغاز سلطنت هورم       ) هب باني آن بود     نوزدهم كه هورم  



 و اي كاش در آغاز هر سلسله از فراعنه باسـتاني يـك سـينوهه                 قبل از ميلاد ديده است     1350تاريخ مصر آغاز سلطنت او را سال        
 ).مترجم –شناختند  هاي فراعنه مصر را بقدر كافي مي نوشت كه مردم دنيا هر يك از سرسلسله شد و كتابي اين چنين مي پيدا مي

لام كـرد كـه آمـي يـك         دانست و طبق نقشه قبلي خويش به محض بازگشت از سوريه اع ـ             هب آمي را يك فرعون واقعي نمي        هورم
ريزي و بدبخت كردن مصريان آرزوئي نداشت و چون وي فرعون كذاب بـوده نبايـد مـردم                    فرعون كذاب بود و غير از جنگ و خون        

 .براي مرگ او عزاي عمومي اقامه نمايند و لاشه آمي نبايد در وادي السلاطين دفن شود
نگ تمام شد و من نيز هرگز خواهان جنگ نبودم بلكـه چـون يـك                هب درب معبد الهه جنگ را بست و گفت ديگر دوران ج             هورم

سرباز بشمار ميĤمدم اجبار داشتم كه از اوامر فراعنه مصر از جمله آمي اطاعت نمايم و مردم وقتي دانستند كه ديگر جنگ نخواهد                       
 .هب هلهله كردند و بازگشت او را به مصر مبداء سعادت خود دانستند شد براي هورم

هب مرا احضار كرد و گفت سينوهه دوست من تصور ميكنم كه من و تو نستب به موقعي كـه بـراي            جعت به طبس هورم   بعد از مرا  
كنم كه ميگفتي من مـردي بيـرحم و خونخـوار             هاي تو را فراموش نمي      ايم و من حرف     ايم پيرتر شده    آخرين مرتبه يكديگر را ديده    

ام و بعد از اين هيچ خطر خارجي مصـر            صود خود كه صيانت مصر بود رسيده      هستم ليكن پس از اين جنگ نخواهم كرد زيرا به مق          
 .را تهديد نخواهد كرد چون من توانستم كه نيزه هاتي را در هم بشكنم

گرچه كادش هنوز در دست هاتي است ولي پسرم رامسس پس از اينكه بزرگ شد آنجا را خواهد گرفت و بعد از ايـن كـار مـن در        
 .ه بايد تخت سلطنت پسرم را مستحكم نمايممصر اين خواهد بود ك

امروز مصر مانند اصطبل يكمرد فقير كثيف است ولي خواهي ديد كه من اين اصطبل را تميز خواهم كرد و ظلم را از بين خـواهم                          
 مصـر   يعنـي ملـت   . و هركس در مصر فراخور لياقت خود از كارش پاداش خواهد گرفت           . برد و بجاي آن عدل را برقرار خواهم نمود        

آمـون و آمـي       انـخ   داراي وضعي مانند دوران قديم كه دوره فراواني و رفاه بود خواهد شد و چون اين ملت در دوران سـلطنت تـوت                      
خيلي رنج ديده و گرسنگي خورده من نام اين دو فرعون را حذف خواهم كرد بطـوري كـه گـوئي ايـن دو نفـر وجـود نداشـتند و                               

 بخودي خود حذف شده و فراموش گرديده لذا من شروع سلطنت خود را از روزي حسـاب                  سلطنت نكردند و چون نام اخناتون هم      
هوتـپ سـوم      خواهم كرد كه با شاهين خود وارد طبس شدم و بتو برخورد كردم و بنابراين شروع سـلطنت مـن از روز مـرگ آمـن                         

 .ز اين جهان رفتهوتپ سوم در شبي كه صبح روز بعد من در طبس بتو برخورد كردم ا خواهد بود زيرا آمن
هـاي عميـق بوجـود        هاي طولاني و مرور سنوات در صـورت او چـين            هب با دو دست سر را گرفت و من ديدم كه جنگ             آنگاه هورم 

امروز وضع مصر غير از دوره جواني ماست در دوره جواني ما فقرا غذاي سير ميخوردند و در كلبـه                    : هب با اندوه گفت     آورده و هورم  
مان روغن نباتي يافت ميشد ولي امروز روغن نباتي براي فقرا مانند طلا شـده اسـت و دستشـان بـĤن نميرسـد                        گلي كارگران و غلا   

هـاي مصـر    ليكن سينوهه من دروران قديم را بر ميگردانم و مزارع مصر آباد خواهد شد و معدنها شروع بكار خواهند كرد و كشـتي                 
ني خزانه مرا پر خواهد نمود و من معابد بزرگ خواهم سـاخت و طـوري                بهمه جا خواهند رفت و زر و سيم و مس خزانه فرعون يع            

 .اين كشور را آباد خواهم كرد كه ده سال ديگر اگر تو زنده بماني در مصر يك فقير و يك عاجز نخواهي ديد
بـاه كنـد و پسـر مـن         من در اين كشور افراد ناتوان و فاسد را بركنار خواهم نمود زيرا نبايد وجود اين اشخاص خون ملت مصر را ت                     

 .احتياج به مرداني قوي دارد كه بعد از بزرگ شدن بتواند جهان را به تصرف در آورد
اين حرفها در من اثري مساعد نكرد و مرا خوشحال ننمود بلكه برعكس روح من اندوهگين گرديد و سر را پايين انداختم و جـوابي               

 .هب ندادم به هورم
اي و همانطور كـه مـن از          ام گفت سينوهه تو مثل گذشته هستي و فرق نكرده           وي ناراضي شده  هاي    او كه فهميد كه من از صحبت      

نمودي اينك هم مرا ميرنجاني و مـن چقـدر ابلـه بـودم كـه                  قديم از برخورد با تو حيرت ميكردم و تو وسيله رنجش مرا فراهم مي             
 تو اولين كسي هستي كه مـن او را فـرا خوانـدم تـا                تصور ميكردم كه از ديدن تو خوشوقت خواهم شد و بعد از مراجعت به طبس              

انگيـز انـدوه مـرا     ام ولي تو با سكوت خويش و اين قيافـه غـم     اينكه از ديدارش خوشوقت شوم و هنوز زن و فرزندان خودم را نديده            
 .بيشتر كردي



فعه كه بـا كسـي حـرف ميـزدم      من در سوريه خيلي غمگين بودم چون كسي را نداشتم كه بتوانم بĤزادي با او صحبت كنم و هر د                   
ولي چون تو را محرم خود ميدانم نزد تو هرچه بخـواهم ميگـويم و       . ميبايد احتياط نمايم كه چيزي نسنجيده از دهانم خارج نشود         

سينوهه من از تو هيچ چيز غير از دوستي تو نميخواهم و تو اين دوسـتي سـاده و بـدون هزينـه را از مـن         . از حرف زدن بيم ندارم    
 .بينم كه از ديدار من خوشوقت نيستي ه ميكني زيرا ميمضايق

هب من يگانه باز مانده دوستان دوره جواني تو هستم و             من دو دست را روي زانوها نهادم و مقابل وي ركوع كردم و باو گفتم هورم               
ميداني كه دوستي من نسبت بتـو       تو  . اند و باور كن كه من تو را بسيار دوست ميدارم            غير از من تمام دوستان دوره جواني تو مرده        
خواهم و در گذشته بدون چشم داشت مادي تو را دوست ميداشـتم و در آينـده هـم                 براي زر و سيم نيست و من از تو منصب نمي          

 .بي طمع مادي تو را دوست خواهم داشت
 بزودي تاج سلطنت مصـر را بـر         هب تو امروز قوي ترين مرد مصر هستي و هيچ كس را ياراي رقابت با تو نيست و ميدانم كه                     هورم

سر خواهي نهاد و بر تخت فراعنه بزرگ اين كشور خواهي نشست و همه مجبورند كه امر تو را اطاعت نمايند و چون داراي قـدرت     
 هستي از تو درخواست ميكنم كه دوره خدائي آتون را برگردان و تو اگر دوره خدائي آتون را برگرداني اخناتون فرعون متـوفي را از             

خود راضي خواهي كرد و جنايت فجيع ما را جبران خواهي نمود و خداي آتون را برگردان تا اينكه تمـام افـراد متسـاوي شـوند و                            
 .جنگ از بين برود

بـود فايـده      هب گفت سينوهه تو اگر ديوانه نباشي اين حرف را نميزني زيرا بازگشت خداي آتون امكان ندارد و اگر ممكن مي                      هورم
هائي كه آتون ميزد مانند يك سنگ بزرگ بود كه در يك بركه بيندازند و صدا ميكرد و آب را به تلاطـم در ميـĤورد                          نداشت و حرف  

اخناتون كه از آتون طرفداري ميكرد مثل همه مردم از زندگي زمـان خـود يعنـي زمـان حـال                     . ولي به هيچ كس فايده نميرسانيد     
 اينطور ساخته شده كه از زندگي زمان حال ناراضـي اسـت و حسـرت زنـدگي            راضي نبود و ميخواست آنرا تغيير بدهد چون انسان        

گذشته را ميخورد يا فكر ميكند كه زندگي آينده او بهتر از زمان حال خواهد شد و اخناتون بر اثر اين فكـر طـوري مصـر را فقيـر                              
 .كرد كه در هيچ دوره نظيرش ديده نشده بود

جديد كنم طوري خواهم كرد كه تفاوت غني و فقير خيلي كمتر از امـروز شـود و بـراي                    ولي من بدون اينكه دوره خدائي آتون را ت        
انـد    اين منظور اغنياء را طوري ميفشارم كه ثروت خود را از دست بدهند و حتي از فشردن خـدايان مصـر كـه خيلـي فربـه شـده                            

 .خودداري نخواهم كرد
خواهم نمود كه آنها بتوانند خود را بپاي اغنيا برسانند و بدين ترتيب             در عوض طوري زراعت و صنعت و بازرگاني را براي فقرا رائج             

 .بدون اينكه آتون برگردد و در كشور فتنه و گرسنگي و ناامني بوجود بيايد منظور آتون حاصل خواهد گرديد
كمـرد قـوي پـي      فهمي زيرا مردي ضعيف هستي و يكمرد ضعيف نميتواند به تقشه و تصـميم ي                ولي تو از حرفهاي من چيزي نمي      

ببرد و مرد ضعيف مثل يك ملت ضعيف براي اين بوجود آمده كه لگدمال شود و تا جهان بوده ايـن قاعـده حكمرفـائي ميكـرده و                            
 .پس از اين نيز چنين خواهد بود

انـه  هب بسيار دلگير شدم و دريافتم كه غرور پيروزي و قدرت او را طوري سرمسـت كـرده كـه ديگـر يگ                        من از حرفهاي آخر هورم    
شناسد و باو دشنام ميدهد و با كدورت از وي جدا شدم و دريافتم كـه ديگـر                    دوست دوره جواني خود را كه از قديم باقيمانده نمي         

 .بين من و او دوستي قديم قابل دوام نيست
اي : باكتامون گفت هب نزد فرزندان و زن خود رفت و اطفالش را در آغوش گرفت و به                  بعد از اينكه من رفتم بطوريكه شنيدم هورم       

زوجه شاهانه من در اين مدت كه من در سوريه بودم هر شب خيال تو مثل نور ماه شبهاي مـرا روشـن ميكـرد و مـن ميخواسـتم           
كاري بكنم كه لايق همسري زني مثل تو باشم ولي پس از اين بطوريكه خود تصديق ميكني من اين لياقت را دارم و تو كنار مـن                           

اهي نشست و قدر اين سلطنت را بدان زيرا من براي اينكه تو را بر تخت بنشانم خونهاي بسيار ريختم                    روي تخت سلطنت مصر خو    
 .و شهرهاي زياد را ويران كردم و اينك در انتظار پاداش خود ميباشم

اي   سب كرده هب نهاد و گفت راست است و تو لياقت دريافت پاداش از مرا ك               باكتامون تبسم كرد و دست روي بازوي نيرومند هورم        
و بهمين جهت در غياب تو من در اينجا يك كوشك بنا كردم و چون من نيز از تنهائي كسل بودم سنگهاي ايـن كوشـك را خـود                             



هب از ايـن حـرف خيلـي          فراهم نمودم و اينك بيا باين كوشك برويم تا اينكه تو پاداش خود را در آغوش من دريافت كني و هورم                    
 .و را از باغ عبور دادخوشوقت شد و شاهزاده خانم ا

وقتي سكنه كاخ زرين ديدند كه باكتامون او را بطرف كوشكي كه خود ساخته ميبرد طوري متوحش شدند كه همه خود را پنهان                       
هب بداند كه آن كوشك چگونـه بوجـود           بيني ميكردند كه وقتي هورم      كردند حتي غلامان و خدمه اصطبل هم گريختند زيرا پيش         

 .هد كردآمده خون جاري خوا
هب قدري خـودداري      هب خواست كه شاهزاده خانم را در بر بگيرد ولي آن زن گفت هورم               وقتي كه به كوشك مزبور رسيدند هورم      

آيـا بخـاطر داري كـه آخـرين مرتبـه كـه بـزور مـرا در         . كن تا اينكه من بتوانم بتو بگويم كه اين كوشك چگونه بوجود آمده است   
ا بياد ميĤوري كه اخطار كردم كه من خود را تسليم تمام مردها خواهم كـرد؟ و مـن بوعـده خـود                       برگرفتي من بتو چه گفتم؟ و آي      

عمل نمودم و تو آگاه باش كه هر سنگ كه در اين عمارت كار گذاشته شده از طرف يك مرد بيگانه كه مرا در برگرفته بمـن داده                            
رد ناشناس بياد من ميĤورد و من اين عمارت را براي تو يعني             شد و هر يك از سنگهاي اين كوشك خاطره يكي از روابط مرا با يكم              

براي اين كه از تو انتقام بگيرم ساختم و هر دفعه كه يك سنگ از مردي كه مرا در بر ميگرفت دريافت كردم با اسم و رسم خود را                  
يرد و حتي يكمرتبه ايـن موضـوع را         هب فرمانده ارتش و سردار بزرگ مصر را در بر ميگ            بوي معرفي نمودم كه او بداند زوجه هورم       

 .فراموش ننمودم
بيني از طرف يك ماهيگير بمن داده شد و اين سنگ سبز رنگ را يك ذغال فروش بمـن داد و                       مثلا اين سنگ سفيد بزرگ كه مي      

ر روز  هب حوصله و شكيبائي داشـته باشـي ه ـ          اين هفت سنگ خرمائي را يك سبزي فروش نيرومند بمن اهداء كرد و اگر تو هورم               
سرگذشت يكي از اين سنگها و هر شب سرگذشت سنگ ديگر را براي تو حكايـت خـواهم كـرد و بتـو اطمينـان ميـدهم كـه هـر             

تر خواهد بود براي اينكه من هر دفعه كه در آغوش يكي از عشاق مـوقتي خـود جـا ميگـرفتم                        سرگذشت از داستان ديگر شنيدني    
ن دارم كه وقتي تو سرگذشت اين سنگها را از من بشنوي از تفريح با من بيشـتر                  نشاط و لذتي جديد را احساس ميكردم و من يقي         

ها براي شوهري كه ميخواهد با زن خود تفريح كند مانند چاشني اغذيه ميباشد و اينك نظـر                    از لذت خواهي برد زيرا اين نوع قصه       
كن كه من در غياب تو در بر چند مرد بيگانه           باين كوشك بينداز و ببين كه چند سنگ در اين عمارت كار گذاشته شده و حساب                 

ام و نيز از روي تخمين حساب كن كه اگر من سرگذشت اين سنگها را براي تو نقل كنم چند سال داستانهاي من طـول                           جا گرفته 
 .خواهد كشيد

واهيم شـد و شـايد      من تصور ميكنم وقتي من شروع به داستانها بكنم سرگذشت اين سنگها آنقدر طول خواهد كشيد كه ما پير خ                   
 .هنوز داستانها من تمام نشده است

هب تصور كرد كه شاهزاده خانم شوخي ميكند ولي وقتي نظر به چشمهاي باكتامون انداخت مشاهده نمود كـه از چشـمهاي                        هورم
 .تر از قصد قتل احساس ميشود اي مخوف او كينه

ر كشور هاتي ساخته بودند بدست گرفت تـا اينكـه باكتـامون را              آنوقت فهميد كه آن زن راست ميگويد و كارد آهنين خود را كه د             
 . بقتل برساند

و كارد خود را در سينه مـن فـرو كـن    ... بزن... هب بزن اش را نشان داد و بانگ برآورد هورم شاهزاده خانم جامه را چاك زد و سينه  
مت و كسـيكه يـك دختـر     تم و هم الهه معبد سخ     تا اينكه آرزوي سلطنت مصر را بدنياي ديگر ببري زيرا من هم دختر فرعون هس              

 .فرعون و يك خدا را بقتل برساند هرگز بسلطنت نخواهد رسيد
هب پس از شنيدن اين حرف آرام گرفت چون فهميد كه شـاهزاده خـانم راسـت ميگويـد و سـلطنت او وابسـته بوجـود وي                              هورم

 .ميباشدو اگر آن زن را بقتل برسان هرگز فرعون مصر نخواهد شد
بدين ترتيب شاهزاده خانم باكتامون طوري از شوهرش كه بزور او را زن خود كرده بود انتقام گرفت كه هرگز كسي نشنيد كـه در                         

هب حتي جرئت نكرد كه آن عمارت را ويـران نمايـد و سـنگهاي                 جهان يك زن از يك شوهر اجباري آن طور انتقام بگيرد و هورم            
اي ديگر مينمود نشان ميـداد   ند چون اگر عمارت را ويران ميكرد و سنگها را منتقل به نقطه    اي ديگر منتقل ك     ساختمان را به نقطه   

 .كه ميداند آن كوشك چگونه بوجود آمده است



اش آن كوشك را چگونه ساخته است و طعنه و تمسـخر    اين بود كه خود را به نفهمي زد و اينطور آشكار كرد كه نميداند كه زوجه               
 .و بوي ميخنديدند بجان خريدمردم را كه در قفاي ا

ليكن از آن روز به بعد با باكتامون تفريح نكرد و بايد اين را هم بگويم كه شاهزاده خانم هم بكلي روش خـود را تغييـر داد و كـس         
 .نديد و نشنيد كه وي با مردي تفريح نمايد

فهميـدم در همـان موقـع كـه كاهنـان       ما من مي  ا. هب بطور رسمي فرعون مصر شد و در معبد تاج مصر را بر سر نهاد                آنوقت هورم 
روغن معطر بر سر و بدن او ميمالند و تاج بر سرش ميگذارند وي در باطن غمگين است چون ميدانسـت همـه كسـاني كـه در آن                 

بيننـد ولـي در عـوض سـنگهاي كوشـك             معبد حضور دارند در باطن او را مسخره ميكنند و هيچ يك از افتخارات نظامي او را نمي                 
 . اكتامون را در خاطر ميشمارندب

هب پس از اينكه فرعون مصر شد نسبت بهمه سوءظن پيدا كرد براي اينكه ميانديشيد كه همـه در پشـت سـر او را مسـخره                   هورم
 هب فرو رفته باشد ولي وي نتواند كه آنرا بيرون بياورد و بـراي اينكـه                 مينمايند و اين موضوع چون پيكاني بود كه در تهيگاه هورم          

اندوه خود را فراموش نمايد كار ميكرد و بطوري كه خود ميگفت تصميم گرفت كه اصطبل كثيف را مبدل بيك جاي تميز نمايد و                        
 .ظلم را از بين ببرد و عدل را جانشين ستمگري كند

اي او سرگين چهارپايان ه هب با اين كه وقتي متولد گرديد وسط انگشت من براي اينكه انصاف را زير پا نگذارم بايد بگويم كه هورم       
بود و از سلطنت سر رشته نداشت بعد از اين كه فرعون مصر شد خود را يك پادشاه لايق نشان داد و هنوز چند سـال از سـلطنت                             

 .وي نگذشته بود كه ملت مصر زبان بتقدير او گشود و ويرا جزو فراعنه بزرگ مصر دانست
چ يك از فراعنه بفكر آن نيفتاد ايـن بـود كـه تجمـل پرسـتي را بـين درباريهـا و                       هب كرد و قبل از او هي        يكي از كارهائي كه هورم    

 .كارمندان كشوري و لشكري دولت از بين برد
هب فهميد علت فساد درباريهاي مصر و كارمندان دولت اين نيست كه احتياج به گوشت و نان دارند بلكه از اين جهت فاسـد                هورم

 رقابت مي نمايند و هر كس ميخواهد كوشك يا كاخي زيباتر از كاخ ديگران داشته باشد و                  ميشوند كه در تجمل پرستي با يكديگر      
 .اي براي خود فراهم كند در خانه خود غلامان و كنيزان فراوان نگاه دارد و هر روز يا هر شب سرگرمي تازه

ي هست محال ميباشد كه فساد از بين او دانست تا وقتي بين درباريهاي مصر و كارمندان كشوري و لشكري رقابت در تجمل پرست          
زيرا احتياجات آنها حدودي معين ندارد كه بتوان گفت وقتي احتياجاتشان تامين شـد ديگـر دزدي نخواهنـد كـرد و رشـوه                        . برود

 .نخواهند گرفت
هـا بايـد از   هب در مصر اولين فرعون است كه حقوق محصلين ماليات و قضات را از خزانه دولت پرداخـت نـه از حقـي كـه آن          هورم

 .موديان ماليات و ارباب رجوع بگيرند
هب رسم اين بود كه محصل ماليات طبق قراري كه با حكومت ميگذاشت وصول ماليات يك منطقه را تقبل ميكـرد و                        قبل از هورم  

 .آنوقت چند برابر مالياتي كه بايد براي دولت وصول كند از موديان ميگرفت
اليات هر منطقه را بطور قطع معين كـرد و حقـوق محصـلين ماليـات را هـم از خزانـه دولـت                        هب اين رسم را بر انداخت و م         هورم

 .الزحمه مردم را در فشار بگذارند پرداخت كه نتوانند بعنوان حق
درباره قضات نيز همين تصميم را گرفت و براي هر طبقه از آنها حقوقي معين نمود كه از خزانه دولـت پرداختـه ميشـد و قضـات                            

 .ند كه از ارباب رجوع بابت حق قضاوت خود زر و سيم بگيرندحق نداشت
هب براي اينكه تجمل را از بين ببرد از خود شروع كرد چون ميدانست تا فرعون دست از تجمـل بـر نـدارد مصـريها تجمـل                              هورم

هـا و    د و در عقب او گوش     اي از سربازان خود پيوسته در مصر گردش ميكر          و با سادگي باتفاق عده    . پرستي را كنار نخواهند گذاشت    
هب بدون ترحم گـوش و بينـي ايـن اشـخاص را      انصاف بر زمين ريخته ميشد زيرا هورم        بين تحصيلداران طماع ماليات و قضات بي      

 .فرستاد ميبريد و آنان را براي كار اجباري به معدن مي
نمـود بمـردم آزادي داد كـه هـر كـس               گردش مي  هب در مصر كرد اين بود در حالي كه دائم در ولايات             ديگر از اقداماتي كه هورم    

شكايتي از قضات و محصلين ماليات و ساير مامورين دولت دارد مستقيم بخود او مراجعه نمايد و فقيرترين زارع ميتوانسـت بـدون             



يرفت مگر هب نزديك شود و باو شكايت كند و فرعون وقتي شكايتي دريافت ميكرد از آن نقطه بجاي ديگر نم          هيچ واسطه به هورم   
 .وقتي كه بشكايت زارع مزبور رسيدگي ميكرد

هب در يك روز و دو روز آشكار نشد ولي رفته رفته تاثير اين روش در مصر آشكار گرديد و ديگر محصـلين ماليـات                           اثر روش هورم  
رشـوه احكـام نـاحق      جرئت نكردند كه بضرر موديان ماليات و بخصوص زارعين ثروتمند شوند و ديگر قضات نتوانستند با دريافـت                   

 .صادر كنند و خدايان مصر هم مانند محصلين ماليات و قضات مجبور گرديدند كه از طمع خود بكاهند
از يك طرف از ثروت درباريهاي مصر و اشراف و نجباء و كاهنان كاسته ميشد و از طرف ديگر مردم فقير بر اثر اينكـه ديگـر مـورد                          

 . نميگرفت و دسترنجشان بخودشان عايد ميشد ترقي ميكردند و داراي بضاعت ميشدندستم نبودند و كسي اموالشان را از آنها
كشتيهاي مصر دائم بين سرزمين سياه و ممالك ديگر رفت و آمد ميكردند و اگر از ده كشتي كه بدريا ميرفت پـنج كشـتي غـرق                           

 . ميشد پنج كشتي سودي فراوان عايد مصر ميگرديد
سوت او را مانند يـك خـدا پرسـتيدند و بـراي وي گـاو                  نت  آبادي مصر كوشيد كه در معبد هت      هب جهت رفع ظلم و        بقدري هورم 

 .هب يكي شد سوت و هورم نت قرباني كردند و خداي هت
كاپتا غلام سابق من در حالي كه اشراف فقير ميشدند بر ثروت خود ميافزود و كسي نميتوانسـت مـزاحم وي گـردد زيـرا وي كـه                            

هب مـزاحم وي نميگرديـد و    را وارث خود كرده بود تا اينكه بتواند آسوده زندگي كند و بهمين جهت هورم       هب    فرزند نداشت هورم  
 .مامورين وصول ماليات او را اذيت نميكردند

كاپتا مرا زياد بكاخ خود واقع در محله اشراف دعوت ميكرد و چون داراي بـاغي بـزرگ بـود همسـايگان نمـي توانسـتند موجبـات             
 .فراهم نمايندمزاحمت او را 

هـاي كـاخ    هاي كاخ درون لوله آب جريان داشت و در توالت كاپتا كاخ خود را بشكل كاخهائي كه ما در كرت ديدم آراسته در اطاق    
و هر دفعه كه من بكاخ او ميرفتم ميديدم كه وي در ظروف طـلا غـذا                 . مانند توالتهاي منازل كرت همواره آب جاري عبور مينمود        

 .هاي طبس براي ما ميرقصيدند و ما را مشغول ميكردند صرف طعام رقاصهميخورد و هنگام 
با اينكه كاپتا بعضي از عادات دروه غلامي خود را حفظ نموده پس از صرف طعام صداهاي بلند از گلو خارج ميكرد و گاهي انگشت               

زيـرا كاپتـا    . وي حضور بهم ميرسـانيدند    هاي عمومي ميداد اشراف در ضيافت         را وارد سوراخهاي بيني مينمود هر دفعه كه ضيافت        
 .باشراف هدايائي گرانبها اهداء و در امور مالي آنها را راهنمائي ميكرد

اش ميĤمدند وي براي سرگرم كردن آنها خود را بشكل يك غلام در ميـĤورد   هر دفعه كه كاپتا ضيافت عمومي ميداد و اشراف بخانه       
 از اموال ارباب خود بدزدد ايفا ميكرد و هيچ شرمنده نمود كه ايـن موضـوع سـوابق                   و نقش يك غلام محيل و دزد را كه قصد دارد          

زيرا كاپتا بقدري ثروتمند و با نفوذ شده بود كه از وصف سوابق زندگي خود از طرف ديگران بـيم             . زندگي او را بياد مهمانان ميĤورد     
 .نداشت

گذشت ديگر فقير نميشود و روز بروز ثروت وي افزايش ميبابـد  بمن ميگفت سينوهه ارباب من وقتي ثروت يك نفر از حدي معين     
ولو خود او نخواهد كه ثروتش زيادتر شود ولي اين ثروت كه من دارم از تو ميباشد و بهمين جهت با اينكه امروز در طـبس كسـي                            

. تياج به چيـزي داشـته باشـي   تر از من نيست من تو را ارباب خود ميدانم و تا روزي كه تو زنده هستي نخواهم گذاشت كه اح          غني
زيـرا تـو    . ولي نميتوانم ثروت خود را به تو بدهم زيرا ميدانم كه تو اگر تمام ثروت مرا دريافت كني بعد از يكسال فقير خواهي شد                       

بخشـيدي امـروز      مردي نيستي كه بتواني نگاهدار ثروت باشي و اگر دارائي خـود را حفـظ مينمـودي و در راه خـداي آتـون نمـي                         
رين مرد مصر و سوريه و بابل و هاتي بودي ليكن از فقدان ثروت خويش اندوهگين مباش زيرا من تا آخرين روز زندگيت هـر           ت  غني

 .قدر زر و سيم بخواهي بتو خواهم داد
 توانست هنرمندان را مورد حمايت قرار ميداد و مجسمه سازان چنـد مجسـمه از او                 كاپتا با اينكه خواندن نميدانست و نوشتن نمي       

 .ساختند
هاي مزبور كاپتا مردي بالنسبه جوان و باشكوه جلوه ميكرد و هر دو چشم وي ميديـد و يـك لـوح روي زانـو نهـاده بـا                       در مجسمه 

 ).مترجم –مقصود پيكاني است كه با آن روي لوح مينوشتند (دست ديگر پيكان را گرفته بود 



هـا را     ست دانشمند و ميتواند بنويسد و خود كاپتا وقتي آن مجسمه          ها را ميديد تصور مينمود كه كاپتا مردي ا          هر كس آن مجسمه   
ها را در معبد بزرگ خـداي         ميديد ميخنديد و چون هداياي گرانبها بخداي آمون داده بود كاهنان خداي مزبور يكي از آن مجسمه                

 .آمون نهادند
رمندان روي ديوارهاي آرامگاه او تصاويري از وي        كاپتا در شهر اموات يك قبر بزرگ و زيبا براي خويش ساخت و دستور داد كه هن                

 .نقش كنند
اي جوان و دو چشم بينا و وضعي با شكوه بكارهاي روزانه خود مشغول بـود و بـراي خـدايان قربـاني                         در اين تصويرها كاپتا با قيافه     

 .ميكرد
يله تصاوير مزبور خـدايان را هـم بفريبـد و در            زيرا كاپتا كه در دوره زندگي افراد بشر را فريفته بود ميخواست كه بعد از مرگ بوس                

 .دنياي مغرب براحتي و شكوه زندگي نمايد
كتـاب امـوات   . (تـر از آن نديـدم      يكي از چيزهائي كه در قبر كاپتا گذاشته شد يك نسخه از كتاب اموات بود كه من زيباتر و جامع                   

هاي اين كتـاب كـه    وز هم موجود ميباشد و يكي از نسخه  ترين كتاب مذهبي و اخلاقي است كه بدست بشر نوشته شده و امر              قديم
 ).مترجم –هاي جهان وجود دارد  هاي مصر بدست آمده در موزه از حفاري

اين كتاب را كاهنان و هنرمندان مصر روي دوازده طومار نوشته و تصوير كرده بودند و يك طومار از كتاب مربـوط بـاين بـود كـه                            
س را در دنياي ديگر بنفع كاپتا تكان داد و بچه ترتيب بوسيله سنگهاي سنگين چهـل بوزينـه را                    چگونه بايد شاهين ترازوي اوزيري    

 .فريفت
ورزيدم ليكن نه از آن جهت كه وي مرا مثل گذشته ارباب خود ميدانست بلكه بدين مناسـبت                    من نسبت به ثروت كاپتا حسد نمي      

 .ام كه هرگز به ثروت و سعادت و خودخواهي ديگران حسد نورزيده
آيـم كـه او را از اشـتباه     اساس مغرور ميباشد درصدد بر نمـي  بينم كه يكنفر خودخواه است و به چيزهاي سست و بي          من وقتي مي  

 .بيرون بياورم و بگويم كه نبايد به چيزهائي كه بنياد ندارد دل خوش شود
وارتر ميباشـد و افـراد ميتواننـد يـك عمـر بـا       زيرا ميدانم كه حقيقت بقدري تلخ است كه گاهي از كشتن يكنفر براي شنونده نـاگ         

توانند كـه يكـروز بـا حقيقـت بسـر             موهوماتي كه آنها را راضي ميكند و حس غرور آنها را تقويت مينمايد دلخوش باشند ولي نمي                
 .ببرند

 چـون يـك   هـا بـودم و   هب در مصر سلطنت ميكرد من در طبس مشغول مداواي بيماران و شكافتن جمجمه               در آن سالها كه هورم    
 . عده از كسانيكه من سرشان را شكافتم معالجه شدند از راههاي دور بيماران نزد من ميĤمدند تا اينكه آنها را معالجه نمايم

ولي بعد از چند سال ديگر طبابت مرا راضي نميكرد و يك مرتبه ديگر دريافتم كه من از وضع محيط ناراضـي هسـتم و بـه كاپتـا                             
هاي مبتـذل     تي و پرخوري تو موجب نفرت من است و به كاهنان براي افراط در اكل و شرب و سرگرمي                  پرس  ميگفتم كه اين تجمل   

هب به سربازان خود آزادي نامحدود ميدهد         يكي از چيزهائي كه خيلي موجب نفرت من بود اين كه ميديدم كه هورم             . گفتم  بد مي 
هاي عمـومي بسـر ميبرنـد و          ها ميگذرانند و از شب تا صبح در خانه          هو آنها كه كاري ندارند از صبح تا شام اوقات خود را در ميخان             

ترسند در خيابانهاي طبس مزاحم زن و دخترهاي مردم ميشوند و بزور آنها را از خيابانهـا بـه منـازل عمـومي و           چون از كسي نمي   
 .ها و كنار نيل ميبرند و با آنها تفريح مينمايند ميخانه

هـب ميگفـت      هب شكايت ميكرد و ميگفت كه وي بـزور بـا زن يـا دختـرش تفـريح كـرده هـورم                       اگر كسي از يك سرباز نزد هورم      
خوشوقت باش كه سرباز من با زن يا دختر تو تفريح نموده براي اينكه يك فرزند بر فرزندان تو افزوده خواهد شـد و مـن در مصـر                   

 .براي سربازي احتياج بافراد فراوان دارم
اد ناشي از نفرت او نسبت به زنها بود زيرا بعد از اينكه شاهزاده خانم باكتامون بشرحي كه گفـتم                    هب به شاكي ميد     جوابي كه هورم  

 .هب انتقام گرفت وي نميتوانست هيچ زن را ببيند و نسبت به تمام زنها در خود احساس نفرت و كينه مينمود از هورم



اند در مصر مرتكب آن فجـايع         در سوريه با قواي هاتي جنگيده     هب بعنوان اينكه روزي       ولي من نميتوانستم ببينم كه سربازان هورم      
شوند و مردم را مضروب و مجروح كنند و علني از تمام سوداگران طبس بـاج بگيرنـد و هـر بازرگـان و سـوداگر كـه از دادن بـاج                                

 .خودداري نمايد بوي حمله نمايند و دكانش را ويران كنند و اموالش را بتاراج ببرند
م سرباز براي اين بوجود آمده كه با دشمن خارجي بجنگد و سربازي كه در داخل كشور بجـان هـم وطنـان خـود                       من علني ميگفت  

 .بيفتد از طاعون خطرناكتر است و هر فرمانده كه از چنين سربازان حمايت نمايد بايد معدوم گردد ولو فرعون مصر باشد
ور شوند زيرا ميدانستند كـه   شنيدند ولي جرئت نداشتند كه به من حمله   اين ايرادها را من با صداي بلند ميگفتم و سربازها هم مي           

هـب    كنم محبوبيت دارم و نيز اطلاع داشتند كه من از دوستان قديم و نزديـك هـورم                  من نزد فقرا چون برايگان آنها را معالجه مي        
 .باشم مي
 

 هب مرا از مصر تبعيد كرد   چگونه هورم-فصل پنجاه و ششم 
هـب وارد خانـه مـن         اي از سربازان هـورم      ها بپرواز در آمدند و يكروز عده         فرا رسيد آبهاي نيل فرو نشست و چلچله        وقتي فصل بهار  

 .هب بردند شدند و بيماران فقير را كه در آنجا منتظر معالجه خود بودند از خانه بيرون كردند و مرا نزد هورم
هـاي    تي او را مشاهده كردم دريافتم كه پير شـده و در صـورت او چـين                هب را نديده بودم و آن روز وق         چند سال بود كه من هورم     

 .بزرگ بوجود آمده و در گردن عضلات برجستگي پيدا كرده و قدري پشت آن مرد زير گردن خميده است
ن قائـل   سينوهه من چند مرتبه بتو اخطار كردم كه بعضي از حرفها را نزن ولي تو براي اخطارهاي م                 : هب وقتي مرا ديد گفت      هورم

 .باهميت نيستي و مرا مسخره ميكني
باشد و اگر يك طفل در بطن مادر بميرد بهتر از اين است كـه             ها مي   ترين شغل   تو به مردم ميگوئي كه شغل سربازي در مصر پست         

شـتر از مصـريها     بدنيا بيايد و سرباز بشود تو با اين كه ميداني كه من علاقه دارم كه نفوس مصر فراوان شود تـا بتـوان سـربازان بي                         
استخدام كرد ميگوئي كه براي هر خانواده دو يا سه فرزند كافي است و اگر هر زن و شوهر بدو يا سه فرزند اكتفاء نمايند و آنهـا را               
بخوبي تربيت و برزگ كنند بهتر از اين است كه ده فرزند داشته باشند ولي فرزندان آنها باربر يا سرباز شوند و خود زن و شوهر بـا                           

قر و فاقه بسر ببرند تو ميگوئي كه تمام خدايان مصر مانند يكديگر هستند و يكي را بر ديگري رجحان نيسـت و در تمـام معابـد                            ف
 .پرور و تنبل و پرخور ميباشد كاهنان تن

ر سراسر مصر   تو به مردم ميگوئي كه يك نفر حق ندارد كه مردي ديگر را خريداري كند و او را غلام خود نمايد و باز ميگوئي كه د                         
هـب فرعـون مصـر تعلـق      هر زارع كه زمين را شخم ميزند و در آن بذر ميكارد بايد مالك آن زمين گردد ولو زمين مزبور به هـورم                

 .داشته باشد
اي كه سلطنت من فرقي با سلطنت هاتي ندارد زيرا همانطور كه هاتي مردم را به قتل ميرسانيد و بزور بـا زنـان و                     تو به مردم گفته   

و من تمـام اينهـا را بوسـيله    . نمود سربازان من هم قاتل مصريها هستند و زنان و دختران مصر را ميربايند    تران مردم تفريح مي   دخ
 .جاسوسان خود از تو شنيدم ولي تا امروز نسبت بتو اقدامي نكردم زيرا تو را از دوستان قديم خود ميدانستم

 داشتم تا اينكه تو در صورت لزوم شهادت بدهي كه آمي مرتكب چه اعمـالي شـده                  تا روزي كه آمي زنده بود من بوجود تو احتياج         
ولي بعد از اين كه آمي مرد احتياج من از تو سلب شد و ديگر تو براي من مفيد نيستي بلكه به سبب چيزهائي كـه ميـداني                            . است

 .ممكن است توليد مزاحمت نمائي
توانستي تا آخر عمـر در ايـن          كردي مي   بت به حكومت و سربازان من بدگوئي نمي       اگر تو زبان خود را در دهان نگاه ميداشتي و نس          

كشور بĤسودگي زندگي كني و چون پزشك هستي بوسيله معالجه بيماران معاش خود را تامين نمائي ولي تـو سـينوهه نميتـواني                       
 بـدهي و مـن هـم نميتـوانم بـيش از ايـن       آرام بنشيني و مثل اينكه مجبور هستي كه پيوسته من و سربازانم را مورد بدگوئي قرار          

 .مذمت حكومت خود را از تو بشنوم
امـروز  ... سينوهه: هب كه بر اثر حرفهاي خود بخشم در آمده بود چند بار شلاق را بساق پاي خود زد و گفت پس از اين گفته هورم 

اي كه    تو امروز مانند خرمگس شده    . هان ميشود نمايد و مانع از رشد گيا       اي كه زمين را در باغ من فاسد مي          تو مثل كرم زمين شده    



تـو  . نشيند و مرا نيش ميزند    هاي من مي    اي كه روي شانه     نمايد و مانع از رشد گياهان ميشود تو امروز مانند خرمگس شده             روي مي 
 را از ريشـه بيـرون       امروز مانند گياهي هستي كه در باغ من روئيده ليكن بجاي گل يا ميوه خار بوجود ميĤورد و من اين گياه مضر                     

 .ميĤورم و دور مياندازم
ها منقار خود را بر هم ميزننـد و درختهـاي             لك  اند و در فضا صفير ميكشند و لك         اينك فصل بهار است و پرستوها به پرواز در آمده         

 و مقتضـيات طبيعـت   باشد زيرا در اين فصل بر اثر گرماي هوا    اقاقيا گل ميكنند فصل بهار براي جانوران و جوانان فصل هيچان مي           
توانند عشقبازي نمايند در فصـل بهـار بـر اثـر نيروئـي كـه كسـب                    ولي پيرمرداني مانند تو كه ديگر نمي      . ميل دارند معاشقه كنند   

اند و    آلوده  تر ميشوند و من تصور ميكنم كه بر اثر پرحرفي تو ميباشد كه در بعضي از معابد تصاوير مرا بوسيله لجن                      ميكنند پرحرف 
 .معبد با سنگ گوش و بيني مجسمه مرا شكستنددر يك 

اين است كه من مجبورم كه ترا از مصر تبعيد كنم زيرا اگر تو در مصر بماني من طوري نسـبت بتـو خشـمگين خـواهم شـد كـه                               
ه يگانه  اختيار عقل را از دست خواهم داد و تو را بقتل خواهم رسانيد و من نميخواهم كه تو برحسب امر من بقتل برسي براي اينك                        

 .دوست دوره جواني من هستي كه هنوز زنده ميباشي
سينوهه من ترا از مصر تبعيد ميكنم و تا روزي كه من فرعون مصر هستم اجازه نميدهم كه تو به مصر مراجعت نمائي و هرگز تـو                           

رتبه آنرا آتش ميزند و وقتي      اي كه در يك علفزار يا نيزار خشك بيفتد يكم           زيرا حرفهاي تو مانند شعله    . رنگ طبس را نخواهي ديد    
ام كه بعضي از اوقات سـخن از نيـزه خطرنـاكتر            و من فهميده  . آتش گرفت خاموش كردن حريق علفزار يا نيزار خشك امكان ندارد          

ميباشد و كساني كه سخنان خطرناك بر زبان ميĤورند بايد نابود شوند و بهمين جهت سكنه كشـور هـاتي جـادوگران را بـه سـيخ             
 .نمايند را ميدانند كه آنها بوسيله سخنان خود توليد فتنه ميميكشند زي

انگيزي تو دچار جنگي ديگر با خدايان شود و بهمين جهت تـو را سـينوهه از ايـن كشـور                       من نميخواهم كه كشور مصر بر اثر فتنه       
 .ر از اين جهان زندگي ميكنيكنم زيرا تو با اينكه ديوانه نيستي يكمرد عادي نميباشي و مثل اينكه در دنيائي غي اخراج مي

هب راست ميگفت و من يكمرد عادي نبودم و يحتمل از اينجهت من يكمرد عادي بشمار نميĤمـدم كـه خـون خـدايان           شايد هورم 
 .يعني خون فراعنه مصر و خون يك شاهزاده خانم ميتاني در عروقم جاري بود

اين خنده بيشتر بخشم در آمد و شلاق خود را بر ساق پا كوبيـد و  هب از  هب را شنيدم خنديدم و هورم       معهذا وقتي حرفهاي هورم   
گفت سينوهه از خدايان تشكر كن كه دوست قديم من هستي وگرنه تو را بقتل ميرسانيدم ولي سوابق يك عمـر دوسـتي مـانع از                       

ات به مصر برگردد  مرگ تو لاشه  دهم كه بعد از       اين است كه تو را معدوم كنم ليكن بطور حتم تو را تبعيد خواهم كرد و اجازه نمي                 
 .ولي ميتواني قبل از مرگ بگوئي كه لاشه تو را موميائي نمايند و همانجا كه زندگي ميكني بخاك بسپارند

 –مقصـود دريـاي سـرخ ميباشـد         (ام در كنار درياي شـرقي واقـع شـده             محلي كه من براي سكونت تو بعد از تبعيد در نظر گرفته           
ها از آنجا بطرف هندوستان ميروند و من نميتوانم تو را به سوريه تبعيد كنم براي اينكه هنـوز در                      تيو همانجاست كه كش   ) مترجم

سوريه از آتشهاي گذشته اخگرهائي باقي مانده كه زير خاكستر مدفون است و وجود تو در سوريه شايد سبب گردد كه خاكستر از                       
ميتوانم تو را بسرزمين كوش واقع در جنوب مصر تبعيد كـنم زيـرا تـو                هاي آتش زبانه بكشد و من ن        روي اخگرها دور شود و شعله     

وقتي بĤنجا رفتي به سياهپوستان خواهي گفت كه تمام افراد بشر متساوي هستند و سفيد بر سياه مزيت ندارد و سياهپوستان كـه                   
 .باشند حرف تو را خواهند پذيرفت و ممكن است شورش نمايند بذاته كم عقل و ساده مي

ن قسمت از ساحل درياي شرقي كه من تو را بĤنجا ميفرستم خالي از سكنه است و تو هر قـدر صـحبت كنـي غيـر از تختـه                         ولي آ 
سنگهاي سرخ و كلاغها و شغالها و مارها مستمع نخواهي داشت و من آسوده خاطرم كه آنها نميتوانند براي حكومت مصـر توليـد                        

ه محل سكونت تو ميباشد مستحفظ خواهم گماشت و آنها موظف هستند كه اگر             اي ك   مزاحمت نمايند و در آنجا من اطراف منطقه       
 .تو از آن منطقه خارج شوي تو را بقتل برسانند

مند هستي براي تو يك مجازات بـزرگ اسـت            اما چون تبعيد تو بĤن منطقه خالي از سكنه و دوري از طبس كه ميدانم بدان علاقه                
اي خـواهي داشـت و در     آنجا در مضيقه نميگذارم و بتو اطمينان ميدهم كه در آنجا خانـه من ديگر از حيث وسائل زندگي تو را در       

آن خانه روي بستري نرم خواهي خوابيد و غذاي فراوان بتو خواهند داد و هر چه بخواهي مشروط بر اينكه معقول باشـد بـراي تـو                           



اي كه بايد در آن زنـدگي    اينست كه نميتواني از محوطهفراهم خواهند كرد و فقط يك ممنوعيت در آنجا براي تو وجود دارد و آن             
 .كني خارج شوي

هب گفت بطبس علاقه داشـتم و         من از تنهائي در محل تبعيد بيم نداشتم چون در زندگي بيشتر تنها بودم ولي همانطور كه هورم                 
م نوشيد و بـوي طـبس را استشـمام          وقتي فكر كردم كه ديگر خاك مصر را زير پاي خود احساس نخواهم كرد و آب نيل را نخواه                  

من در اين شهر دوستان زياد ندارم براي اينكه مردم از زبان من بيم دارند و از مـن                   : هب گفتم   نخواهم كرد محزون شدم و به هورم      
بـه  پرهيز ميكنند ولي در بين طبقات بي بضاعت چند نفر هستند كه از دوستان بشمار ميĤيند و من ميل دارم كه براي آخرين مرت         
هاي   آنها را ملاقات و از آنان خداحافظي كنم ديگر اين كه ميل دارم قدري در طبس گردش نمايم و در اين فصل بهار بوي شكوفه                        

ها و رايحه بخور معبدها را در حياط معابد استشمام نمايم و در آغاز شب از محله فقـرا كـه خانـه مـن در       درخت را در خيابان قوچ    
هب نميـداني كـه بـراي         هائي كه آنها مقابل خانه خود سرخ ميكنند بمشام من برسد و تو هورم               وي ماهي آنجاست بگذرم تا اينكه ب    

نمايند و كودكاني  ها مشغول طبخ غذا هستند و مردانيكه خسته از كار مراجعت مي          من مشاهده زنهائي كه در آغاز شب مقابل خانه        
كنم كه هيچ كس بقدر من از گردش در           ند چقدر لذت دارد و تصور نمي      كه در انتظار خوردن غذاي شام مقابل خانه ها بازي ميكن          

 .هاي طبس در غروب آفتاب و آغاز شب لذت ببرد خيابانهاي و كوچه
هب خواهش ميكردم كه بمـن چنـد روز مهلـت بدهـد كـه بتـوانم از                    اگر من كلمات را با لحني محزون به زبان ميĤوردم و از هورم            

پذيرفت ولي بدون تضرع و اظهار عجز مانند اينكه شخصي با هـم وزن خـود صـحبت         است مرا مي  طبس خداحافظي نمايم او درخو    
هب كردم براي اينكه متوجه بودم كه علم نبايد در قبال قدرت سر تعظيم فـرود بيـاورد و بهمـين                       ميكند اين درخواست را از هورم     

خير در كار و هم از ابـراز احساسـات نفـرت دارم و لـذا                جهت فرعون درخواست مرا نپذيرفت و گفت من مردي سرباز هستم و با تا             
روان تو را از طبس خارج كنند و اگر كسي از خويشاوندان تو بخواهد با تـو مسـافرت                     حكم ميكنم كه همين حالا بوسيله يك تخت       

رگ تو هم نبايد به مصر نمايم مشروط بر اينكه او ديگر به مصر مراجعت ننمايد و نزد تو بماند و حتي پس از م                 كند من موافقت مي   
برگردد زيرا ميدانم كه او هر كه باشد در مجاورت تو تحت تاثير حرفهاي خطرناك تو قرار ميگيرد و بعد از مراجعت به مصر افكـار                          

نمايد و اما در خصوص دوستان تو كه گفتي از طبقـات كـم                تو را انتشار ميدهد و افكار خطرناك از مرض طاعون زودتر سرايت مي            
الخمـر كـه عكـس         هستند من ميدانم كه يكي از آنها غلامي است كه سنگ آسياب را ميگرداند و ديگري نقاشي است دائم                   بضاعت

انـد    نمايد و دو نفر ديگر هم از سياهپوستان هستند و هر چهار نفر بجرم اينكه تحت تاثير افكار تو قرار گرفتـه                       خدايان را تصوير مي   
 .كه مراجعت از آن امكان ندارداند  اينك بيك مسافرت طولاني رفته

گناه فقط براي اينكه با مـن دوسـت بودنـد             هب شنيدم خود را لعنت كردم زيرا يك مرتبه ديگر افراد بي             وقتي اين حرف را از هورم     
هب بـراي اينكـه نشـان بدهـد كـه          هورم. هب ركوع نمايم خواستم بروم      دچار بدبختي ابدي شدند و آنوقت بدون اينكه مقابل هورم         

 .يگر با من كاري و حرفي ندارد به تقليد فراعنه بزرگ و گذشته مصر گفت كلام فرعون تمام شدد
هاي آنرا آويخته بودند قرار دادند و در راه مشرق براه افتاديم و مدت بيسـت روز از   روان كه پرده هب مرا در يك تخت سربازان هورم 

 تا اينكه به بنـدري رسـيديم كـه از آنجـا سـفاين بطـرف هندوسـتان                   هب بسوي مشرق ساخته بود عبور نموديم        اي كه هورم    جاده
 .ميرفتند

اي  هب در آنجا توقف نكردند و مرا از بندر دور نمودند و پس از سـه روز بـه نقطـه    ولي چون بندر مذكور مسكون بود سربازان هورم      
 . و كسي در آن ديده نميشداي وجود داشت ولي زارعين از آن قريه رفته بودند رسيديم كه در گذشته آنجا قريه

اي ديگـر از      اي بـرايم سـاختند و آنوقـت دوره          اي را براي سكونت من محدود كردند و در وسط منطقه مزبـور خانـه                در آنجا منطقه  
 .زندگي من در آن خانه شروع شد

ائل نوشتن ميخواستم بـرايم  من هرگز در خانه مزبور از حيث احتياجات در مضيقه نبودم و هر چه از اغذيه و اشربه و پوشاك و وس            
 .فراهم كردند

 .من چند سال در آن خانه بسر بردم و چند كتاب راجع به طب نوشتم و بعد از خاتمه هر كتاب آنرا در يك صندوقچه قرار ميدادم



تاب اگـر   ام و بهمين جهت آنرا اختصاص به شرح زندگي خود دادم و بعد از اين ك                 ولي اين كتاب آخرين كتابي است كه من نوشته        
هم زنده بمانم ديگر چيزي نخواهم نوشت زيرا نور چشم من خيلي كم شده و ديگـر ديـدگان مـن حركـت قلـم را روي پـاپيروس                 

 .بيند نمي
توانستم از چند سال بـاين طـرف بـار زنـدگي را               من تصور ميكنم كه هرگاه در صدد نوشتن خاطرات زندگي خود بر نميĤمدم نمي             

 خاطرات خود را در اين كتاب نوشتم تا اينكه بتوانم وقايع حيات را از روزي كـه خـود را شـناختم تـا                         من از اينجهت  . تحمل نمايم 
 .امروز بياد بياورم و نيز بدانم براي چه زندگي كردم

 .ولي اكنون كه نوشتن خاطرات من تمام شده نميدانم كه براي چه زندگي نمودم و منظور من از زيستن چه بود
ام حيرانم كه آيا اين چه آرزوئـي بـود    م كه براي اين زنده هستم كه به پيري برسم و اينك كه سالخورده شده         در جواني ميانديشيد  

 .كه در جواني داشتم و مگر به پيري رسيدن آرزوئي است كه ارزش داشته باشد تا انسان براي آن زندگي كند
 است در دريا ميافتد و آنرا سرخ جلوه ميدهد و گـاهي             هاي اطراف كه سرخ رنگ      گاهي عكس كوه  . دوزم  هر روز من چشم بدريا مي     

 .بينم طوفان بر ميخيزد و آبهاي دريا سياه ميگردد و هنگام شب دريا را سفيد مي
ام زيـرا دريـا    در روزهائي كه هوا طوفاني نيست رنگ دريا از سنگهاي آبي رنگ بيشتر است ليكن من از مشاهده دريا خسـته شـده            

 . ميباشد كه انسان نميتواند تا آخر عمر خود را به تماشاي آن مشغول كندآور بقدري بزرگ و وحشت
ترسـند ولـي ميـل       ام كه ديگر آنها از مـن نمـي          ها و مارها نشسته     آن قدر من روي زمين صحرا كنار درياي شرقي همجوار با عقرب           

 .نيش خود را در بدن ما فرو خواهند كردبدوستي با آنها ندارم زيرا آنها اگر هم دوست شوند دوست جاهل يا ديوانه هستند و 
يكسال بعد از اينكه مرا از طبس تبعيد كردند هنگامي كه كاروان هندوستان از طبس حركت نمود تـا بـه سـاحل دريـاي شـرقي                            

 .برسيد موتي خدمتكار من كه در طبس بود با كاروان آمد و بمن ملحق گرديد
كوع كرد و بعد چون مشاهده نمود كه صورت من لاغـر شـده و شـكمم فـرو رفتـه                     موتي وقتي مرا ديد دستها را روي زانو نهاد و ر          

 .گريست
 گفتم موتي براي چه گريه ميكني؟

 .اي موتي گفت براي اين گريه ميكنم كه در اينمدت چون تو كسي را نداشتي كه برايت اغذيه لذيذ طبخ نمايد لاغر شده
 .غري برايم بدون اهميت استاي رسيده كه فربهي و لا گفتم موتي زندگي من بمرحله

موتي گفت سينوهه آيا بارها بتو نگفتم كه از طبيعت خود كه تو را فريب ميدهد بر حذر باش و جلوي زبان خـود را نگاهـدار مـن                             
 ـ            نميدانم چرا مردها بايد اينطور باشند كه مانند سنگ حرف در آنها اثر نكند و با اينكه مي                  د بينند كه هر كـس سـر را بـديوار بكوب

 .سرش خواهد شكست و خواهد مرد ولي باز سر را بديوار ميكوبند
اي كه بعد از اين بايد عاقل شوي زيرا ديگر گرفتار اضظرابهاي ناشي از عضوي كوچك كه                   اي از عمر رسيده     ولي تو سينوهه بمرحله   

 .هاي جهان از آن ميباشد نخواهي گرديد در سينه ما پنهان است و تمام بدبختي
تو خطا كردي كه از طبس خارج شدي و باين جا نزد من آمدي زيرا مـن مـردي هسـتم مطـرود و هـر كـس غيـر از                               گفتم موتي   

هب نه    هب هستند با من زندگي نمايد تا پايان عمر نخواهد توانست به مصر مراجعت كند زيرا هورم                  نگهبانان من كه سربازان هورم    
 .يگذارد كسي كه با من زندگي مينمايد به مصر برگرددفقط مانع از مراجعت من به مصر و طبس ميشود بلكه نم

هـب تـو را    اي كه براي تو پيش آمده خيلي به نفع تو ميباشد براي اينكه فرعون هورم موتي گفت سينوهه من عقيده دارم كه واقعه   
 .به محلي خلوت فرستاده تا اينكه دوران پيري خود را در آن بگذراني

ام زيرا دائم اثـاي آشـپزخانه را از مـن بعاريـت ميگيرنـد ولـي پـس                     همسايگان به تنگ آمده   من هم از هياهوي طبس و مزاحمت        
آيند و ميگويند مگر ما دزد هستيم كـه تصـور       اند پس بدهند بخشم در مي       دهند و وقتي من بĤنها يادآوري ميكنم آنچه را برده           نمي

 .كردي كه ديگ و تابه تو را نخواهيم داد
ي دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم و باز هم مقابـل خانـه تميـز نيسـت زيـرا همسـايگان پيوسـته                         من در طبس مجبورم كه روز     

 .پذيرند خاكروبه خانه را در كوچه ميريزند و هر چه من فرياد ميزنم كه اين كار را نكنيد نمي



 اين جا براي كاشتن سبزي اراضي       ديگر اينكه در طبس خانه ما كوچك بود و ما نميتوانستيم در آن جا سبزي بكاريم در صورتيكه                 
ها سبزي و بخصوص كرفس كه تو خيلي دوست ميداري خواهم كاشت و اين سربازهاي تنبـل و          نامحدود داريم و من در اين زمين      

بيكار را كه فرعون براي نگهباني تو گماشته مامور خواهم كرد سبزي بكارند و بروند در صحرا شكار و در دريا ماهي صيد كنند گـو               
 .ينكه من تصور نميكنم كه ماهيهاي آب شور دريا مانند ماهيهاي آب شيرين نيل شيرين باشدا

ديگر اينكه من قصد دارم كه در اينجا مكاني را براي قبر خود انتخاب نمايم و يك قبر بسـازم و بعـد از مـرگ در همـين جـا آرام                                
 از اين مسافرت فهميدم كـه سـفر بـدترين چيزهاسـت و ميـل         ام بعد   بگيرم زيرا من كه هرگز پاي خود را از طبس بيرون نگذاشته           

 .ندارم كه بعد از مرگم مرا ناراحت كنند و براي دفن از اين جا به طبس ببرند
دار پرستار من گرديد و من تصور ميكـنم كـه اگـر توانسـتم در آخـرين                    بدين ترتيب موتي در آنجا سكونت كرد و از آن پس عهده           

ي نمايم و اين كتاب را بنويسم براي اين بود كه موتي پيوسته از من پرستاري ميكـرد و نميگذاشـت                     سنوات عمر خود آسوده زندگ    
موتي از اينكه براي من كاري بوسيله نوشتن پيدا شده و مانع از اين ميگردد كه                . كه من از حيث وسائل زندگي نقصان داشته باشم        

تـرين چيزهـا     اعتنـا ميباشـد و آن را بيفايـده          ن نسبت به نوشته بـي     من دچار خيالات شوم خوشوقت بود ولي ميدانستم كه در باط          
 .ميداند

كرد و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار نمود كه زمـين را شـخم بزننـد و بـذر بكارنـد و                          موتي براي من غذاهاي لذيذ طبخ مي      
 .آبياري نمايند و بصحرا بروند و شكار كنند و از دريا ماهي بگيرند

دت يكسال خورده و خوابيده بودند چون فهميدند كه بعد از ايـن بايـد كـار كننـد بـه خشـم در آمدنـد امـا جـرات                              سربازان كه م  
نميكردند كه مقاومت نمايند زيرا موتي با زبان خود كه تيزتر از شاخ گاو بود آنها را ميĤزرد و ناسزا ميگفت و گاهي با حكاياتي كـه                           

 .د سربازان را مي خندانيدبه سبك خويش بدون رعايت نزاكت نقل مينمو
ولي رفته رفته سربازان كه در گذشته از بيكاري كسل شده بودند چون ديدند كه كاري را پيش گرفته اند كه مفيد نيز هسـت بـه                           

هاي تازه اغذيه آنها را فراوان تر و متنوع تر كرد و موتي طرز طبخ غذاهاي لذيـذ را                     شوق آمدند و شكار صحرا و صيد دريا و سبزي         
 .Ĥنها آموختب

هر سال هنگاميكه كاروان هندوستان از طبس بكنار درياي شرقي ميĤمد كاپتا براي من چند بار الاغ اشياء و هداياي مختلـف و زر                        
و سيم ميفرستاد و تمام وقايع طبس را بوسيله كاتبين خود مينوشت و جهت من ارسال مينمود بطوري كه مـن از وقـايع طـبس                          

 .ستم كه در آنجا چه ميگذرداطلاع نبودم و ميدان بي
سربازاني كه نگهبان من بودند طوري بزندگي در آن جا انس گرفتند و از وضع خود راضي شدند كه گفتن حتي پس از مرگ مـن                          

 .اگر بتوانند به طبس مراجعت نخواهند كرد زيرا زندگي آنها مقرون به سعادت است و هيچ اندوهي ندارند
 . بĤنها داده بودم گاو و گوسفند خريداري كردند و از راه پرورش دام داراي بضاعت شدندسربازان بوسيله هدايائي كه من

هاي مـوتي بمـن نزديـك         بيند و وقتي بچه گربه      هاي من ديگر علائم خط را درست نمي         ام چون چشم    اكنون از نوشتن خسته شده    
 .ا را نديده بودمنمايم چرا آنه ميشوند و يكمرتبه روي زانوي من قرار ميگيرند من حيرت مي

 .فهمم كه بدنم احتياج به استراحت ابدي دارد روح من از آن چه نقل كردم خسته شده و مي
 .من اكنون مردي نيك بخت نيستم ولي در اين گوشه انزوا خود را بدبخت هم نميدانم

ن اين كتاب دوره كـودكي خـود را         من خوشوقتم كه پاپيروس و قلم وجود دارد چون اگر اين دو نبود من نميتوانستم بوسيله نوشت                
هاي بابل بگذرم و وجود مهربان مريت را در حاليكـه در اطـراف مـن                  اي ديگر باتفاق مينا از جاده       بياد بياورم و در عالم تصور مرتبه      

 .ميگردد حس نمايم و بر بدبختي كساني كه در طبس گرسنه مانده بودند گريه كنم و گندم خود را بگرسنگان بدهم
هاي مرا از بين خواهند برد و اين خانه را ويران خواهند    هب تمام نوشته    نم كه بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر هورم          من ميدا 

 .كرد كه مبادا من چيزي روي ديوارها نوشته باشم
ين محفظه ها خواهم    ولي موتي براي پانزده جزوه اين كتاب پانزده محفظه محكم از الياف نخل بافته و من هر جزوه را در يكي از ا                      

نهاد و سپس هر پانزده جزوه را در يك صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در يك جعبه چوبي از چوب محكم درخت                



سدر كه از خارج به مصر آورده ميشود ميگذارم و بالاخره جعبه چوبي را در يك صندوق مسين قرار ميدهم و موتي بعـد از مـرگ                           
را در قبرم جا بدهد و وي مرا مطمئن كرده كه نگهبانان را فريب خواهد داد و صندوق را در قبـر مـن خواهـد              من بايد آن صندوق     

 .نهاد
من چون انسان هستم در هر انسان كه قبل از من در اين جهان ميزيسته زنده بودم و در هر انسان كـه پـس از مـن بـاين جهـان                                

 .بيايد زنده خواهم بود
ها و  بختيها و بدبختيها و در نيك فطرتي ها و در خوشيها و ناخوشيها و در نيك ها و گريه ز اين در خنده   من چون انسان هستم بعد ا     

 .خوئيها و در ضعف و نيروي انسانهاي آينده زنده خواهم بود زشت
رد و ميخندد و    آيد غير از من نيست زيرا وي هم مثل من نفس ميكشد و غذا ميخو                آن انسان كه هزارها سال بعد از اين بوجود مي         

شود و احسان ميكند و حرص دارد و فريب يك يا چند زن را ميخورد و از بوي خوش لـذت ميبـرد و                          ميگريد و مرتكب جنايت مي    
بينـد و خـود       ها و شايد سالها در اندوه فرو ميـرود و از دوسـتان خيانـت مـي                  صداي موسيقي او را بوجد در ميĤورد و روزها و هفته          

شود و در آخر عمـر        نمايد و چون من ورشكسته مي        و مال خويش را بوسيله بخشش يا بازي طاس تلف مي           بدوستان خيانت ميكند  
 .در گوشه عزلت يا بين افراد خانواده ميميرد

بهمين جهت من متاسف نيستم كه اين كتاب از بين برود زيرا بفرض اينكه اين كتاب معدوم شود مـن در انسـانهاي آينـده زنـده                           
 .خواهم بود

 .باشد است آخرين كلام سينوهه مصري كه در تمام عمر حس ميكرد كه تنها مياين 
 

 پايان كتاب سينوهه پزشك فرعون 
هنگامي كه شروع به ترجمه كتاب سينوهه پزشك مخصوص فرعون كرديم مقدمه كتاب را باختصار ترجمـه نمـوديم تـا خواننـده                       

ر را ميخواند اما بخوانندگان اطمينان ميدهيم كه از مـتن اصـلي كتـاب    تصور نكند كه يك كتاب اخلاقي يا كتابي مربوط به فولكلو       
 .حتي يك كلمه ساقط نشده و كتاب سينوهه نه فقط جمله به جمله بلكه كلمه به كلمه ترجمه گرديده است

قدمه كتاب را از    اند ما متن كامل م      اكنون كه كتاب باتمام رسيده و خوانندگان بارزش اين كتاب تاريخي و باستان شناسي پي برده               
 .پي ببرند) ميكاوالتاري(نظرشان ميگذرانيم تا اينكه بيشتر به هويت نويسندگي 

 
 مقدمه كامل كتاب پزشك مصري 

 .نويسم موت و زوجه او كيپا اين كتاب را مي من سينوهه پسر سن
 .ام ه از خدايان به تنگ آمدهكنم كه خدايان سرزمين مصر را مدح نمايم براي اينك من اين كتاب را براي اين تحرير نمي

 .نويسم تا فراعنه مصر را مورد مدح قرار بدهم براي اينكه از اعمال فراعنه مصر متاذي هستم من اين كتاب را نمي
 .نويسم تا بخدايان يا سلاطين مصر تملق بگويم من اين كتاب را نمي

 .ي بĤتيه نيستآنچه مرا وادار به نوشتن اين كتاب ميكند ترس از آينده يا اميدوار
ام كـه ديگـر از چيزهـاي موهـوم و آينـده           من در مدت عمر خود آنقدر آزمايشهاي تلخ تحصيل كرده بقدري گرفتار متاعـب شـده               

 .نامعلوم بيم ندارم
 .ام ام همانگونه كه از خدايان و پادشاهان هم به تنگ آمده من از اميدواري نسبت به بقاي نام و شهرت جاويد خسته شده

نويسم و از اين حيث تصور ميكنم كه با تمام نويسندگان گذشته و نويسندگاني كـه در آينـده                     كتاب را فقط براي خود مي     من اين   
 .خواهند آمد فرق دارم

زيرا هرچه تا امروز از طرف نويسندگان گذشته نوشته شده يا براي خوش آمد خـدايان بـوده يـا بـراي راضـي كـردن پادشـاهان و                  
 .انسانهاي ديگر



اعنه را هم جزو انسانها بشمار ميĤورم زيرا آنها فرقي با ما ندارند و هرگاه هزار مرتبـه آنـانرا جـزو خـدايان بشـمار آورنـد بـاز        من فر 
 .شوند پادشاهان مثل ما هستند و حب و بغض دارند و مثل ما اميدوار و نااميد مي

اي براي رفع ترس بينديشند ولي اين قدرت          سند چاره گرچه آنها قدرت دارند كه كينه خويش را تسكين بدهند و هنگامي كه ميتر             
 .كشند و مانند ساير افراد بشر دچار اندوه ميگردند آنها را از تحمل رنج مصون نميكند و مثل ما درد مي

ادن تا امروز در جهان آنچه نوشته شده يا بر حسب امر سلاطين برشته تحرير در آمده يا براي تملق گفتن بخدايان يا براي فريب د                    
 .مردم و القاي حوادثي كه اتفاق نيفتاده و قلب حقيقت و جعل وقايع موهوم

. كردنـد  اند بمردم القاء كنند كه آنچه بچشم خود ديدند واقعيت نداشته و حوادث واقعـي غيـر از آن اسـت كـه تصـور مـي                        خواسته
ده و برعكس فلان مرد ناچيز در آن حادثه سـهمي           اند بمردم بقبولانند در فلان حادثه سهم فلان مرد بزرگ بسيار ناچيز بو              خواسته

 .بزرگ داشته است
گويم زيرا يقين دارم كه از روزي كه بشر به جهان آمده تا امروز آنچه نوشته يا براي اين بوده كه خـدايان را راضـي                            من بجرئت مي  

 .يا افراد ديگركند يا براي راضي كردن افراد بشر نويسندگي نموده خواه افراد مزبور پادشاهان باشند 
من تصور ميكنم در آينده نيز همين طور خواهد بود و هر كس در آتيه قلم بدست بگيرد يا بـراي ايـن اسـت كـه بخـدايان تملـق                   

 .اي خاص از يك ملت بگويد يا سلاطين را راضي كند يا افراد بشر را خواه افراد مزبور يك ملت باشند يا يك جامعه و طبقه
نم كه در آينده هم تمام نويسندگان براي راضي كردن خدايان و سلاطين و افراد بشر نويسندگي خواهند                  من از اينجهت تصور ميك    

 .شود و آنچه در گذشته وجود داشته باز بظهور ميرسد كرد كه در اين جهان هيچ چيز تازه بوجود نميايد و همه چيز تجديد مي
آيد همان انسـان امـروزي ميباشـد          ار سال ديگر انساني كه بوجود مي      انسان در زير خورشيد بطور كلي تغيير پذير نيست و صد هز           

 .ولي شايد لباس و طرز آرايش موي سر و ريش و كلمات او تغيير كند
فقط يك چيز انسان هرگز تغيير نخواهد كرد و آن هم حماقت اوست و صد هزار سال ديگر انساني كه بوجود ميĤيـد ماننـد انسـان         

اسـاس فريفـت      هـاي بـي     توان با دروغ و وعده      ز مادر دوره اهرام ميزيستند احمق خواهد بود و او را هم مي            دوره ما و آنهائيكه قبل ا     
اساس است و فطرت او ايجاب ميكند كه همـواره بـدروغ بـيش از                 هاي بي   براي اينكه انسان جهت ادامه حيات محتاج دروغ و وعده         

 .پوشيد بيش از واقعيت ايمان داشته باشداساس كه هرگز جامه عمل نخواهد  هاي بي راست و به وعده
بنيان را خواهد خورد منتهـا در هـر دوره بـه مقتضـاي                هاي بي   تا جهان باقي است نوع بشر احمق خواهد بود و فريب دروغ و وعده             

ري دروغ و   اساس باو خواهند داد و او هم با شـعف و اميـدوا              هاي بي   زمان يكنوع دروغ باو خواهند گفت و با يك عنوان جديد وعده           
مواعيد موهوم را خواهد پذيرفت و اگر كسي درصدد بر آيد كه او را از اشتباه بيرون بياورد و بگويد اينكه بتو ميگويند دروغ است و                          
قصد دارند كه تو را فريب بدهند و بيا تا من حقيقت را بتو ارائه بدهم انسان به خشم در ميĤيد و آن شخص را باتهام اينكه خائن و                             

 .اري است بقتل ميرساندك تبه
هائي كه هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد طوري با سرشت بشر آميخته شـده كـه انسـان                    هاي موهوم و بشارت     ايمان بدروغ و وعده   

افسانه را بر وقايع حقيقي ترجيح ميدهد و همين كه يك نقال زبان ميگشايد و نقل ميگويد مردم اطرافش را ميگيرنـد و بـا اينكـه                        
بينيد كه وي كنار كوچه روي خاك نشسته معهذا وقتي صحبت از كشف گنج ميكنـد و بشـارت ميدهـد كـه زر و                           يبچشم خود م  

 .سيم عايد مستمعين خواهد شد همه باور مينمايند
 .نويسم ولي من سينوهه نويسنده اين كتاب از دروغ آنهم در اين مرحله پيري نفرت دارم و در اين كتاب دروغ نمي

دم و اين كتاب را در جواني مينوشتم من نيز مثل نويسندگان ديگر دروغ ميگفتم و چيزي تحريـر ميكـردم كـه                       شايد اگر جوان بو   
 .مورد پسند خدايان يا سلاطين يا ساير افراد بشر باشد

مـورد  ام دروغگوئي نه مورد تمايل مـن اسـت و نـه             ولي در اين دوره پيري كه از خدايان و پادشاهان و ساير افراد بشر مايوس شده               
 .لزوم

نويسم و قصد ندارم كه كسي را راضي كنم لاجرم اين كتاب را براي خود برشته تحريـر در    چون من اين كتاب را براي ديگران نمي       
 .ميĤورم



نويسم چيزهائي است كه به چشم خود ديدم يا ميدانم كه واقعيت دارد ولو آنكه بچشم نديده باشـم و از        آنچه من در اين كتاب مي     
چـون در جهـان     (من با نويسندگاني كه قبل از من بودند يا بعد از من خواهند آمد فرق دارم زيرا گذشتگان و آينـدگان                      اين حيث   

نويسند و گـاهي واقعيـت را زيـر پـا ميگذارنـد و                پيوسته آنچه را كه با دو چشم ديدند و خواهند ديد نمي           ) همه چيز تكرار ميشود   
 .مايدچيزهائي مينويسند كه كمك بشهرت آنها بن

نمايد اميدوار است كه آيندگان نوشته او را بخوانند و بر او آفـرين   نويسد يا نوشته خود را روي سنگ نقر مي         آن كس كه چيزي مي    
 .اش را تجليل كنند بگويند و اعمال برجسته

ام در خور تقدير      م داده ولي در كلامي كه من برشته تحرير در ميĤورم چيزي وجود ندارد كه سبب آفرين شود و كارهائيكه من انجا                   
ام   هائي را كه من گفتـه       باشم تا اينكه آيندگان از من پند بگيرند و اطفال در مدرسه هرگز جمله               نيست و من يك مرد خردمند نمي      

رست نخواهند نوشت تا اينكه مشق خط بكنند و از روي آنها نوشتن را بخـوبي فـرا بگيرنـد و مـردان بـالغ هنگـام               روي الواح خاك  
كردن براي اينكه خود و اطلاعات خود را برخ ديگران بكشند جملات مرا تكرار نخواهند نمود زيرا من هيچ اميدوار نيسـتم                 صحبت  

 .كه كسي كتاب مرا بخواند و نام مرا بخاطر بياورد
ند باز خـرد و  بفرض اينكه من مردي خردمند بودم و راي صائب ميداشتم و اين اميدواري وجود داشت كه آيندگان كتاب مرا بخوان  

 .شود تدبير من براي نسلهاي آينده بدون فايده بود زيرا انسان از شنيدن پند و خواندن كتب خردمندان اصلاح نمي
تـر از     باشد و قلـب او كـه سـخت          آزار مي   چه انسان بقدري شرور و بيرحم و موذي است كه تمساح رود نيل نسبت بوي رحيم و كم                 

ل است كه روزي غرور و خودپسندي او از بين برود يك انسان را با لباس در رود نيل بينـداز                     شود و محا    سنگ است هرگز نرم نمي    
 .كه شايد زير آب رفتن او را تغيير بدهد و بعد ويرا از رودخانه خارج كن و به محض اينكه لباسش خشك شد همانست كه بود

ح شود و به محض اينكه بدبختي او از بين رفت و خـود را               ها بكن كه شايد اصلا      يك انسان را دچار بزرگترين و شديدترين بدبختي       
 .مرفه و سعادتمند ديد مبدل بهمان ميشود كه بوده است

من در مدت عمر خود تحولات و انقلابات متعدد ديدم و هر دفعه فكر ميكردم كه بعد از تحول و انقلاب انسان تغيير خواهـد كـرد                           
نابراين چگونه ميتوان اميدوار بود كه خواندن يك كتاب سبب تغيير و اصلاح نوع بشر               ولي ديدم كه هيچ تغيير در او بوجود نيامد ب         

 .شود
كساني هستند كه ميگويند آنچه امروز اتفاق ميافتد بدون سابقه ميباشد و هرگز در جهـان روي نـداده ولـي ايـن گفتـه ناشـي از                            

 .ق بيفتد سابقه داردتجربگي آنهاست چون هر واقعه كه در جهان اتفا سطحي بودن اشخاص و بي
من كه سينوهه نام دارم بچشم خود ديدم كه در كوچه پسري پدر خود را بقتل رسانيد زيرا پسر علامـت صـليب بـر سـينه نصـب            

 .كرده بود و پدر علامت شاخ داشت
 .من ديدم كه غلامان و كارگران عليه اغنياء و اشراف قيام كردند و ديدم كه خدايان بجنگ يكديگر برخاستند

نوشـيد هنگـام تنگدسـتي كنـار رود نيـل خـود را            من بچشم خود مشاهده كردم مردي كه پيوسته شراب گرانبها در پيمانه زر مي             
كشيدند در چهارراه گدائي مينمودند و زنهاي همين اشخاص خـود را              من مشاهده كردم آنهائي كه زر در ترازو مي        . سيراب مينمود 

ختند كه بتوانند براي فرزندان خود نان تهيه نمايند و اينها كه ديـدم قبـل از مـن هـم                    براي يك قطعه مس به سياهپوستان ميفرو      
 .روي داده بود و پس از من نيز اتفاق خواهد افتاد

در دوره من مردم از وقايع گذشته عبرت و پند نگرفتند و در اين صورت چگونه ميتوان گفت كه آيندگان از وقايع دوره من كه در                          
 .د عبرت خواهند گرفتاين كتاب ميخوانن

در دوره من مردم از وقايع گذشته عبرت و پند نگرفتند و در اين صورت چگونه ميتوان گفت كه آيندگان از وقايع دوره من كه در                          
 .اين كتاب ميخوانند عبرت خواهند گرفت

 .همانطور كه تا امروز انسان تغيير نكرده در آينده هم تغيير نخواهند كرد
 .نويسم كه كسي اندرز بخواند و از گذشته پند بگيرد ن كتاب را براي اين نمياين است كه من اي



من اين كتاب را براي خود مينويسم زيرا دانائي مرا رنج ميدهد و مثل يك تيزآب قلب مرا ميخورد و من مجبورم كه آنچه ميـدانم                          
 .بنويسم تا اينكه از رنج من كاسته شود

اي واقع در ساحل درياي شرقي كه محل تبعيد مـن اسـت شـروع كـردم و                 خود در نقطه   من اين كتاب را در سومين سال سكونت       
هاي سـرخ رنـگ    هائي كه بهندوستان ميروند از آنجا حركت ميكنند و در اطراف محل سكونت من كوه          ايست كه كشتي    آنجا منطقه 

 .ور استفاده ميكردندهاي مزب هاي خود از سنگ كوه وجود دارد و در گذشته سلاطين مصر براي ساختن مجسمه
نويسم كه ديگر شراب در كام من طعم ندارد و نسبت به تفريح با زنها تمـايلي در خـود احسـاس                        من از اين جهت اين كتاب را مي       

بخشد و در شـبهاي سـرد زمسـتان يـك دختـر جـوان                 ها در باغ بمن لذت نمي       ها و ديدن گل     ها در بركه    كنم و مشاهده ماهي     نمي
 .نمايد كند ولي حضور او در بسترم مرا خوشوقت نمي  ميخوابد و بستر مرا گرم ميسياهپوست كنار من

ام چون نه از آواز آنها لذت ميبرم نه از نغمه نوازندگان و برعكس صـداي موسـيقي و                     مدتي است كه خوانندگان آواز را جواب گفته       
 .نمايد آهنگ آواز مرا ناراحت مي

 .لا و عنبر و عاج و چوب آبنوس در نظرم جلوه نداردهاي ط ديگر زر و سيم و گوهر و پيمانه
با اينكه در تبعيدگاه زندگي ميكنم همه اينها را كه گفتم دارم زيرا آنچه داشتم از من نگرفتند و از طبس پايتخت مصر مردي كـه                          

 .در گذشته غلام من بود و اينك خيلي توانگر است براي من بسي چيزهاي گرانبها فرستاد
بيننـد دسـتها را روي زانـو          باشـند وقتـي مـرا مـي         ترسند و سربازاني كه مستحفظ مـن مـي           از ضربات عصاي من مي     هنوز غلامانم 

 .ميگذارند و ركوع ميكنند
تواند از راه دريـا بسـاحلي كـه مـن در آن      توانم در آن گردش كنم محدود است و هيچ كشتي نمي اي كه من مي ولي حدود منطقه  

 چون همه چيز از نظرم افتاده و ديگر نخواهم توانست به مصر برگردم و اراضـي سـياه را زيـر پـاي                        و. زندگي مينمايم نزديك شود   
 .نويسم خود احساس كنم و بوي شبهاي بهار طبس به مشام من نخواهد رسيد اين كتاب را مي

ر كـاخ زريـن كـه از        امروز من در اينجا مردي منزوي هستم ولي در گذشته نام من در كتاب طلائـي فرعـون ثبـت شـده بـود و د                         
 .هاي سلطنتي مصر است در كوشكي واقع در طرف راست مسكن فرعون سكونت داشتم كاخ

ترين مردان مصر ارزش داشت و اشراف براي من هدايا ميفرسـتادند و طـوق زريـن از                    در آن موقع گفتار من بيش از گفته برجسته        
 .گردنم آويخته بود

تواند بدست بياورد و آن       ت آرزو كند داشتم ولي چيزي ميخواستم كه هيچ انسان نمي          من در آنوقت هرچه را كه يك نفر ممكن اس         
 .حقيقت بود يعني حقيقت آزادي و مساوات و دادگستري

هب فرعون مصـر      بهمين جهت امروز در اين نقطه دور افتاده كنار درياي شرقي زندگي ميكنم زيرا در ششمين سال سلطنت هورم                  
هب امر كرد كه اگر بخواهم به مصر برگردم مرا مثل يـك   مساوات و عدالت از مصر تبعيد كردند و هورم    مرا بجرم خواستن آزادي و      

سگ ديوانه بقتل برسانند و هرگاه قدمهاي من بخاك مصر برسد مرا مثل يك وزغ با يك لگد روي سنگها و خاكهاي مصر له كنند                         
د مامورند كه نگذارند من از حدودي كه براي گردشم تعيين شـده             ان  و مستحفظيني كه از طرف فرعون مصر در اينجا گماشته شده          

 .است تجاوز نمايم
در صورتي كه فرعون روزي دوست من بود و من تصور ميكنم كه در آن موقع وي بمن احتياج داشت و من خدماتي برايش انجـام                          

 .دادم
رد نبايد جز اين انتظار داشـت و ايـن مـرد بعـد از     هب فرعون مصر كه از نژادي پست ميباشد و اصالت ندا      ولي از مردي چون هورم    

اينكه به سلطنت رسيد اسامي سلاطين گذشته مصر را از روي ابنيه و معابد محو كرد و بجاي آنها اسامي پدر و مادر و اجداد خود                          
ر نهاد و شش سال     را نوشت روزي كه او در معبد تاج بر سر ميگذاشت من حضور داشتم و ديدم كه تاج سرخ و سفيد مصر را بر س                        

بعد از تاجگذاري مرا تبعيد كرد و اين هم دليلي ديگر است كه من خوب ميدانم وي در چه تاريخ فرعون مصر شد معهـذا كاتبـان                           
خود را واداشت كه دوره سلطنت او را طولاني كنند و اينطور بنويسند كه وي هنگامي كه مرا تبعيد كـرد سـي و دو سـال از دوره                             

 .سلطنتش ميگذشت



داد كه تاريخ تبعيد من در جائي ثبت          من اين را بچشم خود ديدم و او وقتي مرا تبعيد كرد آنقدر مغرور و قوي بود كه اهميت نمي                   
هب تاريخ سلطنت خود را قلب كرد كساني كـه در آينـده تـاريخ سـلطنت او را بخواننـد                  شود ليكن ميخواهم بگويم كه چون هورم      

 . شدم سي و دو سال از سلطنت او ميگذشت در صورتيكه بيش از شش سال نگذشته بودتصور مينمايند كه وقتي من تبعيد
 .چون آن مرد تاريخ سلطنت خود را از روزي حساب كرد كه در جواني در حاليكه يك قوش مقابل او پرواز مينمود وارد طبس شد

ن بتواريخي كه براي سلاطين گذشته نوشـته        چنين است تاريخي كه يك پادشاه مصر براي خود مينويسد و در اينصورت آيا ميتوا              
 شده اعتماد نمود؟

در جواني گوئي كور بودم و حقيقت را نميديدم و بهمين جهت از مردي كه براي حقيقت زنده بود نفرت داشتم چون ميديدم كـه                         
 .حقيقت او در سرزمين مصر وحشت و هرج و مرج بوجود آورده است

زندگي كند و من قدر وي را ندانستم و براي محو آن مرد اقدام كردم و امروز بايـد كيفـر     او ميخواست با خداي خود يعني حقيقت        
 .عمل خود را ببينم زيرا من هم ميخواهم با حقيقت زندگي كنم ولي نميتوانم

را اي خـود      حقيقت مثل يك كارد برنده و يك زخم غير قابل علاج است و بهمين جهت همه در جواني از حقيقت ميگريزند و عده                      
آوري مال بـر ميĤينـد تـا اينكـه حقيقـت را               گساري و تفريح با زنها ميكنند و جمعي با كمال كوشش در صدد جمع               مشغول به باده  

 .هاي موسيقي هم براي فرار از حقيقت است نمايند و شنيدن آواز و نغمه اي بوسيله قمار خود را سرگرم مي فراموش نمايند و عده
درت مانع از اين است كه انسان حقيقت را ادارك كند ولي وقتي ژير شد حقيقت مانند يك زوبين از                    تا جواني باقي است ثروت و ق      

نمايد و آن وقت هيچ چيز در نظر انسان جلوه ندارد و از               جائي كه نميداند كجاست ميĤيد و در بدنش فرو ميرودد و او را سوراخ مي              
يچه و دروغ و تزوير است آنوقت در جهان بين همنوع خويش خود را تنها               بيند همه چيز باز     همه چيز متنفر ميشود براي اينكه مي      

 .بيند و نه افراد بشر ميتوانند كمكي باو بكنند و نه خدايان مي
من سينوهه كه اين علامات را روي پاپيروس نقش ميكنم اعتراف مينمايم كه قسمتي از اعمال من بسيار زشت بوده و مـن حتـي                         

كاريها مشروع و لازم است ولي اين را هم ميدانم كه اگر بـر حسـب اتفـاق                    اي اينكه تصور ميكردم آن تبه     كاريها شدم بر    مرتكب تبه 
 .اين كلمات در آينده از طرف كسي خوانده شد وي از زندگي من درس نخواهد آموخت و پند نخواهد گرفت

نمايند كه    خود ميريزند و با اين عمل تصور مي       ديگران وقتي مرتكب گناه ميشوند به معبد آمون ميروند و آب مقدس آمون را روي                
 .اند از گناه پاك شده

ولي من كه در اين آخر عمر به خدايان عقيده ندارم براي اينكه ميدانم كه آنها نيز مثـل افـراد بشـر اهـل دروغ و نيرنـگ و تزويـر                          
گناه كنـد بـراي     كار را بي    يست كه يك تبه   نمايم و ميدانم كه هيچ قدرتي قادر ن         هستند بوسيله آب مقدس آمون خود را مطهر نمي        

كـار    شود در قلب خود خـويش را تبـه          باشد كه قلب يك نفر را تغيير بدهد و مردي كه مرتكب گناه مي               اينك هيچ قدرتي قادر نمي    
 .بيند مي

 .شود آيد كاسته مي ولي ميانديشم كه اگر اعمال خود را بنويسم از فشاري كه بر من وارد مي
كنند تا اينكه در دنياي مغرب اوزيريس را فريب بدهنـد             مناظر اعمال نيك خود را بر ديوارهاي قبر خويش نقش مي          ديگران بدروغ   

 .و اعمال مزبور را در ترازوي وي بگذارند تا اينكه كفه اعمال نيكو سنگين شود
 كـه در دسـت مـن اسـت و اينـك             باشد  من قصد فريب كسي را ندارم و ترازوي من اين پاپيروس است و شاهين ترازو اين قلم مي                 

 .كند علائمي را روي پاپيروس نقش مي
كه انسان آن قدر دروغگو و محيل آفريده شده كه بدون اينكـه خـود               ... ولي شايد من قصد دارم خود را فريب بدهم پناه بر خدايان           

 .بداند خويش را نيز فريب ميدهد
ترياك درد را تسكين ميدهد ولـي  . شود رياك است و سبب تسكين مياگر هم چنين باشد باري نوشتن اين كتاب براي من مانند ت    

كند و مرض را از بين نميبرد و اين كتاب هم مرا تسكين خواهد داد اما نخواهد توانست كه اعمال زشت مرا زائـل و                           قطع ماده نمي  
 .مرا تطهير كند



كه قدري بنالد زيرا قلب من قلـب يـك مـرد مهجـور و        قبل از اينكه شروع به نوشتن كتاب كنم ميخواهم قلب خود را آزاد بگذارم               
 .مطرود است و احتياج به ناليدن دارد

قلب من در آرزوي هواي مصر و نيل و طبس مينالد زيرا كسي كه يك مرتبه آب شط نيل را نوشـيد پيوسـته آرزوي نوشـيدن آن                            
 .كند آب را دارد و هيچ آب ديگر عطش او را رفع نمي

 .جهان گشوده آرزو دارد كه طبس را ببيند زيرا در جهان شهري مانند طبس وجود نداردكسي كه در طبس چشم به 
كسي كه در يك كوچه طبس بزرگ شده اگر بعد منتقل به يك كاخ شود كه با چوب سدر آن را سـاخته باشـد بـاز در آرزوي آن                              

هـا بوجـود ميĤورنـد و روي آنهـا مـاهي سـرخ        انـه هائي كه مقابـل خ  كوچه است تا اينكه بتواند رايحه سوختن تپاله گاو را در اجاق           
 .مينمايند استشمام كند

توانستم يك مرتبه ديگر روي زمين سياه سواحل نيل گام بردارم حاضر بودم كه پيمانه طـلاي شـراب خـود را بـا يـك                    اگر من مي  
 .گ غلامان را بر كمر ببندمليوان سفالين زارعين مصر تعويض كنم و اين جامه كتان را كه در بر دارم دور بيندازم و لن

ها را روي آب نيل ببيـنم         اگر من ميتوانستم يك مرتبه ديگر صداي وزش باد را از وسط نيزارهاي ساحل نيل بشنوم و پرواز چلچله                  
 .بخشيدم همه دارائي خود را براي مرتبه ديگر به فقرا مي

ند از اين جا پرواز نمايم و بسـرزمين مصـر بـروم و در آن                چرا من يك پرستو نيستم تا بدون اينكه مستحفظين بتوانند ممانعت كن           
كنند لانه بسازم و بوي       ها در نور آفتاب پرتو افشاني مي        هاي مرتفع معبد آمون در حاليكه قبه طلائي شاخص          جا روي يكي از ستون    

 .بخور معبد و خون قربانيان عبادتگان را استشمام كنم
هـاي سـنگين را در    بد آمون به تماشاي اطراف مشغول شـوم و ببيـنم چگونـه گاوهـا ارابـه            چرا يك پرنده نيستم تا از بالاي بام مع        

كشند و افزارمندان در دكانهاي خود مشغول كوزه ساختن و حصير بافتن و نان پختن هستند و ميوه فروشان                     هاي طبس مي    كوچه
 .هاي خود را به عابرين عرضه ميدارند با آهنگي خوش ميوه

 ايد؟ كجا هستيد و چرا مرا ترك كرده... بخش دوران شباب هاي لذت اي ديوانگي... رخشنده دوره جوانياي آفتاب د... اوه
توانم هر لقمه نان را در يك كاسه پر از عسل فرو ببرم ولي اين نان در دهـان مـن تلـخ                         خورم و مي    امروز من ناني از مغز گندم مي      

 .دهد ود نمياست و لذت نان خشك دوره جواني را كه پر از سبوس ب
كـه پيوسـته در آسـمان از مشـرق          ) متـرجم  –يعني خورشيد   (اي آمون   ... و برگرديد ... ايد توقف كنيد    اي سالهاي گذشته كه رفته    

هـاي دوره     اي رعشـه  . بطرف مغرب حركت ميكني يكمرتبه از غرب بسوي شرق حركت كن تا من جواني از دست رفتـه را بازيـابم                    
بخش را در آغوش هيچ    هاي لذت   شديد كجا هستيد و چرا من ديگر اين رعشه          ت بر من مستولي مي    جواني كه در آغوش مينا و مري      

كنم اي قلم نئين كه در دست من هستي و روي پاپيروس حركت ميكني اينـك كـه خـدايان نميتواننـد                        زن در خود احساس نمي    
ام را بمـن   بخـش دوره جـواني   هـاي لـذت   ت، رعشـه  دوران كودكي و جواني مرا برگردانند تو با نوشتن خاطرات گذشته دوره طفولي            

تر است با گذشته مشغول شود و غم موجود را فرامـوش   ترين زارعين سرزمين سياه بدبخت    بازگردان تا سينوهه كه امروز از بدبخت      
 .نمايد

******** *************** ******* 
بضـاعت را     و در محله فقراي طبس ميزيست و افـراد بـي          موت طبيب بود      باشد موسوم به سن     مردي كه من تصور ميكردم پدرم مي      

 .معالجه ميكرد
 .آمد زني باسم كيپا كه من او را مادر خود ميدانستم زوجه وي بشمار مي

 .اين دو نفر با اينكه پير شدند فرزند نداشتند و بهمين جهت در دوره كهولت خود مرا به فرزندي پذيرفتند
بيني نميكردند كه من چقـدر باعـث بـدبختي            اند و پيش    ند كه مرا خدايان براي آنها فرستاده      موت و كيپا چون ساده بودند گفت        سن

 .آنها خواهم شد



ها باسم سينوهه خواند و سينوهه مردي بود كه بنـا بـر روايـت                 ها را دوست ميداشت مرا بنام قهرمان يكي از افسانه           كيپا كه افسانه  
و از بيم آنكـه كشـته شـود گريخـت و سـالها در كشـورهاي بيگانـه بسـر بـرد و                        آور شنيد     يكروز در خيمه فرعون يك راز وحشت      

 .ماجراهاي خطرناك برايش پيش آمد كه از همه سالم جست
ام و اگر اسـم سـينوهه را روي           كيپا هم كه زني ساده بود تصور ميكرد كه من نيز از حوادث خطرناك جان بسلامت برده باو رسيده                  

 .نم از گزند حوادث مصون بمانممن بگذارد در آينده هم ميتوا
ولي كاهنان خداي آمون ميگويند كه اسم در سرنوشت انسان اثري زياد دارد و شايد بهمين جهت من گرفتار ماجراها و مخاطرات                       
شدم و مدتي در كشورهاي بيگانه بسر بردم و شايد چون موسوم به سينوهه بودم برازهاي خطرناك يعنـي راز پادشـاهان و زنهـاي         

 . كه سبب مرگ ميشود پي بردم و بالاخره اين نام مرا مردي مطرود كرد و دچار تبعيد گرديدمآنان
 . من فكر نميكنم كه چون كيپا نامادري من مرا بنام سينوهه خواند من در دوران عمر گرفتار ناملايمات و ماجراهاي زياد شدم

يشد ولي نميتوان انكار كرد كه سينوهه مردود و مطرود گرديـد            اگر نام من كپرو يا كفرن يا موسي ميبود باز سرنوشت من همان م             
در زبـان فـارس بايـد گفـت         . (هب يعني پسر شاهين به سلطنت رسيد و تاج پادشاهي مصر را بر سر نهـاد                 ليكن مردي باسم هورم   

 ).رجممت –جوجه شاهين نه پسر شاهين ولي ما براي رعايت امانت در ترجمه اين تعبير ناصواب را بكار برديم 
آيد كه مردم فكـر ميكننـد كـه اسـم در سرنوشـت                  اين است كه گاهي از اوقات حوادث زندگي يك نفر طوري با نام او جور در مي                

 .انسان اثر دارد
بختـي بـر    ايم و در موقع نيك اي از اشخاص براي اينكه هنگام بدبختي خود را تسلي بدهند ميگويند كه ما مقهور نام خود شده           پاره

 .الند كه از نخست نامشان آنها را براي سعادت بوجود آورده بودخود ميب
هوتپ   هوتپ سوم قدم بجهان گذاشتم و در همان سال شخصي متولد شد كه بعد نام چهارم آمون                  من در زمان سلطنت فرعون آمن     

هوتپ    اسم ملعون است چون آمن     براي اينكه يك  . آورد  و آنگاه اخناتون را روي خود گذاشت ولي امروز كسي اين نام را بر زبان نمي               
 .چهارم ميخواست براي حقيقت زندگي نمايد

وقتي او متولد شد در كاخ سلطنتي مصر شادماني حكمفرما بود و فرعون بشكرانه اين واقعه در معبد آمون قرباني كرد و ملت مصر                        
 .هد شدهم شادماني نمود زيرا نميدانست كه در دوره سلطنت اخناتون چقدر دچار بدبختي خوا

ئي زوجه فرعون كه مدت بيست و دو سال زن او بود و در تمام معابد نامش را كنـار اسـم فرعـون نوشـته بودنـد تـا آن تـاريخ                                   تي
 . نتوانست پسري به شوهر خود بدهد

د و اين است كه بعد از تولد آن پسر فرعون بسيار خوشوقت شد و به محض اينكه كاهنـان آن پسـر را ختنـه كردنـد وي را وليعه ـ              
 .جانشين خود ناميد

آن پسر در فصل بهار و هنگامي كه زارعين مصر مبادرت به كشت ميكنند متولد گرديد و من در فصل پائيز قبل موقعي كـه شـط                           
 .نيل طغيان مينمايد قدم بجهان گذاشتم

د كه خلل و فرج آن را بوسـيله         ام كيپا مرا ديد من درون يك سب         اطلاع هستم زيرا وقتي نامادري      ليكن از تاريخ دقيق تولد خود بي      
رزين مسدود كرده بودند روي آب نيل قرار داشتم و جريان آب آن سبد را كنار رودخانه آورده وسط نيزار نزديك خانه كيپـا قـرار                          

 .داده بود
قتـي دسـت   ام ولـي و  خاست بطوري كه مادرم تصور كرد كه من مـرده         ها بالاي من پرواز ميكردند ولي صدائي از من بر نمي            چلچله

روي صورتم نهاد دريافت كه زنده ميباشم و مرا بخانه برد و كنار اجاق قرار داد كه گرم شوم و با دهان خود در دهان من دميد تـا                             
 .اينكه گريه كردم

ده بودنـد   العلاج بوي دا    موت كه رفته بود بيماران فقير را معالجه كند با دو مرغابي و يك پيمانه آرد كه بابت حق                    ام سن   بعد ناپدري 
 .بخانه مراجعت نمود و صداي مرا شنيد و تصور كرد كه كيپا يك بچه گربه بخانه آودره و خواست بوي پرخاش كند

 .ولي مادرم گفت اين گربه نيست بلكه طفلي است و تو بايد خوشوقت باشي زيرا خدايان بما يك پسر دادند



موت بچشمها و بيني و دهـان و          مرا به شوهرش نشان داد و وقتي چشم سن        ام را بنام بوم خواند ليكن او          پدرم متغير شد و نامادري    
 .دستهاي كوچك من افتاد بترحم در آمد و حاضر شد كه مرا به فرزندي بپذيرد

 ها گفتند كه مرا كيپا زائيده است و من نميدانم كه آيا اين دعوي را همسايگان باور كردند يا نه؟ بعد آن زن و شوهر به همسايه
اي نهاد كه سبدي را كه روي آب نيل زورق من بود بالاي سـقف   ام كه من او را مادر حقيقي خود ميدانستم مرا در گاهواره  ينامادر

ام كه من او را پدر واقعي خود ميدانستم بهترين ظرف مسين موجود در خانه را به معبد برد تـا اينكـه بـه                           گاهواره قرار داد ناپدري   
 .موت و كيپا هستم جزو زندگان ثبت كنند و چنين كردند م مرا بعنوان اينكه پسر سنكاهنان هديه بدهد و آنها نا

بعد از اينكه نام من در شمار زندگان ثبت شد پدرم كه خود پزشك بود مرا ختنه كرد زيرا از كارد كثيف كاهنان ميترسـيد و بـيم                            
 .داشت كه كارد آنها توليد جراحت نمايد

جوئي هم اينكار را كرد زيرا چون پزشك فقراء بود و در آمد زياد نداشـت نميتوانسـت كـه                      ت صرفه من فكر ميكنم كه او براي رعاي      
 .اي ديگر به كاهنان بدهد براي ختنه من نيز هديه

معلوم است كه من در آن موقع نميتوانستم اين وقايع را ببينم و بشنوم و وقتي كه قدري رشد كردم زن و مردي كه يقين داشـتم                           
 .نمايم كه دروغ گفته باشند چون از دروغ بيم داشتند  هستند اين نكات را بمن گفتند ولي تصور نميپدر و مادرم

پس از اينكه من قدم بمرحله عنفوان شباب گذاشتم و موهاي دوره كودكي مرا كوتاه كردند حقيقت را بمن گفتند و اظهار كـردن                        
 .اند ل كردهكه من فرزند واقعي آنها نيستم ليكن مرا بفرزندي خود قبو

اطلاع بمانم و سكوت خود را چون دروغ گفـتن بخـدايان    ترسيدند نخواستند كه من از وضع واقعي خود بي          آنها چون از خدايان مي    
 .دانستند مي

ام و پدر و مادر واقعي من كه هستند مگر بعد از اينكه قدم به مرحله عقل گذاشتم و از روي بعضـي                     من هرگز ندانستم از كجا آمده     
 قرائن كه در اين سرگذشت ذكر شد حدس زدم كه پدر و مادر من كه هستند ولي اين حدس هر قدر قوي باشد باز يك حـدس                            از

 .است
آنچه براي من محقق ميباشد اين است كه من يگانه طفلي نبودم كه درون يك سبد كه خلل و فرج آن را بـا رزيـن مسـدد كـرده                   

 .بطرف قسمت سفلي روان شدمبودند روي شط نيل از قسمت علياي رودخانه 
هاي فقرا ديده ميشد و در دوره سلطنت فراعنـه چنـد    هاي بزرگ بود و اطراف آنها كلبه      شهر طبس در آن موقع داراي معابد و كاخ        

 .كشور به مصر منضم شد و مصر يكي از كشورهاي ثروتمند جهان گرديد
ي مزبور به طبس آمدند و در آن جا كاخ يا خانـه سـاختند و                اي زياد از سكنه كشورها      چون كشورهاي ديگر ضميمه مصر شد عده      

اي از سـكنه كشـورهاي خـارجي هـم كـه بضـاعت نداشـتند در كلبـه زنـدگي                     براي پرستش خدايان خود معبد بنا كردند و دسته        
 .مينمودند

ر تمام مردم مصر اثـر نكـرد   خارجيان بعد از سكونت در طبس رسوم و عقايد خود را هم در آن جا رواج دادند و گرچه عقايد آنها د                
داري اطفال خـود برآينـد آنهـا را      نگاه توانستند از عهده اي موثر واقع شد و يكي از رسوم مزبور اين بود كه فقرا كه نمي   ولي در عده  

 هـاي   بـازي   نهادند و روي نيل رها ميكردند و برخي از زنهاي توانگر هم كـه شوهرانشـان در سـفر بودنـد ثمـر عشـق                          در سبدي مي  
 .سپردند نامشروع خود را به شط نيل مي

آغـوش شـد و مـن بوجـود آمـدم و         شايد من فرزند زوجه يكي از ملاحان بودم كه در غياب شوهر خود با يك سوداگر سرياني هـم                  
 .شد كه من ختنه نشوم بهمين جهت بعد از تولد مرا ختنه نكردند و بĤب نيل سپردند چون اگر پدرم مصري بود راضي نمي

 اينكه من قدم به مرحله اول جواني نهادم و موي طفوليت مرا بريدند كيپا موي مزبور و اولـين كفـش كـودكي مـرا در يـك                             بعد از 
جعبه چوبي نهاد و آنگاه سبدي را كه روي نيل زورق من بود بالاي اجاق آويخت آن سبد بر اثر دود اجاق زرد رنگ شد و بعضي از                 

ام آن را مينگريستم و ميديدم كه اليافي كه           آوردم كه با آن سبد از نيل گذشته         ياد مي هاي آن شكست ولي من هر دفعه كه ب          جگن
 .بازان است هائي موسوم به گره چلچله اند داراي گره ها را با آن بهم متصل كرده جگن



 به پـدر يـا مـادرم        من از پدر و مادر حقيقي و مجهول خود غير از آن سبد يادگاري نداشتم و مشاهده سبد مزبور و اينكه آن سبد                      
 .تعلق داشته اولين جراحت را در قلب من بوجود آورد

همانطور كه پرنده بعد از مدتي مهاجرت بسوي لانه قديم خود بر ميگردد انسان وقتي پير ميشود ميل ميكنـد كـه دوران كـودكي                         
 .خود را بياد بياورد

اراي درخشندگي زياد بود و مثل اين كه در آن دوره همـه             بينم كه دوره كودكي من د       من وقتي به حافظه خود مراجعه ميكنم مي       
 .چيز بيش از امروز تجلي داشت

توانـد در آن عصـر    از اين حيث غني و فقير با هم مساوي هستند و انسان هر قدر فقير باشد باز با مراجعه بدوره كودكي خـود مـي                     
 . بخش كشف كند چيزهائي شادي

 .ترين محله طبس سكونت داشت ر معبد و در شلوغموت در محله فقراء نزديك ديوا پدرم سن
نزديك منزل او اسكله شهر طبس مخصوص كشتيهائي كه از قسمت علياي نيل ميĤمدنـد قـرار داشـت و سـفاين بازرگـاني كـه از                           

 .شدند بارهاي خود را در آنجا خالي ميكردند هاي بالائي رود نيل وارد پايتخت يعني طبس مي قسمت
هاي آن محله     هاي تنك محله فقرا ميشدند و در ميخانه          از اينكه بارهاي خود را خالي مينمودند وارد كوچه         ملاحان اين سفاين پس   

هائي بود عمومي مخصوص تفريح مردها و گاهي اغنياي شهر هم             آبجو يا شراب مينوشيدند و غذا ميخوردند و در همين محله خانه           
 . تا تفريح نمايندها ميگرديدند روان وارد اين اين خانه سوار بر تخت

همسايگان ما در محله فقرا عبارت بودند از مامورين وصول ماليات و افسران جزء و صاحبان زورقهائي كه روي نيل كار ميكردنـد و                       
 .چند كاهن جزو كاهنان مرتبه پنجم

پدر من نيز در آن محلـه جلـب         همانطور كه بعد از طغيان نيل ديوارهائي از آب بالاتر قرار ميگيرد و جلب توجه ميكند اين عده و                    
 .توجه ميكردند و وجوه محلي بشمار ميĤمدند

هاي آن محله بنظر ميرسيد يك خانه وسـيع محسـوب             هاي گلي كه كنار كوچه      هاي اطراف و بخصوص كلبه      خانه ما نسبت به خانه    
 .ا از كوچه جدا ميكردميگرديد و ما حتي در خانه خود يك باغچه داشتيم و يك دريف از درختهاي اقاقيا خانه ما ر

 .وسط خانه ما حوضي بود سنگي و قدري بزرگ ولي اين حوض فقط از پائيز به آن طرف بر اثر طغيان نيل پر از آب ميگرديد
خانه ما چهار اطاق داشت كه در يكي از آنها مادرم غذا طبخ ميكرد و ما غذاي خود را در ايواني ميخورديم كه هم از راه اطاق طبخ            

 .يم وارد آن شويم و هم از راه اطاقي كه مطب پدرم بودميتوانست
اي  اي دو مرتبه زني بخانه ما ميĤمد و در رفت و روب خانه با مادرم كمك مينمود زيرا كيپا نظافت را دوست ميداشت و هفتـه     هفته

 .آمد و البسه كثيف را بكنار نيل ميبرد و ميشست  شوي بخانه ما مي هم يك بار يك زن رخت
محل فقيرنشين و شلوغ و پرصدا و فاسد كه من فقط بعد از انقضاي دوره كودكي و وصل بسن جواني به فساد آن پي بـردم                          در آن   

اند پدرم و همسايگان      اي كثير از بيگانگان هستند كه در آن محله و ساير محلات طبس سكونت كرده                و دانستم كه عامل فساد عده     
 .م مصر بشمار ميĤمدندما مظهر رسوم و شعائر درخور احترام قدي

با اينكه در شهر طبس علاقه مردم حتي اشراف و نجباء نسبت به شعائر و رسوم قديم مصر سست شده بود پـدرم و همسـايگان او                           
مثل مصريهاي قديم بخدايان عقيده داشتند و نسبت به طهارت روح مومن بودند و در زندگي به كم ميساختند و از تجمـل دوري                        

 .ه مجبور نشوند از صراط مستقيم منحرف گردندميجستند تا اينك
گوئي اين عده كه در آن محله ميزيستند و همانجا به شغل خود ادامه ميدادند ميخواستند با پرهيزكاري و علاقه بـه شـعائر قـديم                  

 .بمردم بفهمانند كه از آنها نميباشند و نميخواهند مثل آنان بشوند
فهميدم و پس از اينكه بزرگ شـدم بĤنهـا پـي بـردم در ايـن مرحلـه از                       دوره كودكي نمي   ولي من ميدانم چرا اين مسائل را كه در        

 .زندگي كه دوره صباوت من است ياد ميكنم
اي خشن داشت و من در كودكي از آفتاب به سـايه              آيا بهتر اين نيست كه بگويم كه در خانه ما يك درخت سايه گستر بود كه تنه                

 آن تكيه ميدادم؟آن درخت پناه ميبردم و به تنه 



آيا بهتر اين نيست كه بخاطر بياورم كه در كودكي بهترين بازيچه من عبارت بود از يك تمساح چوبي كه دهاني قرمز داشت و من                         
گشود و ميديدم كه  كشيدم و تمساح چوبي در عقب من ميĤمد و دهان خود را مي           با يك ريسمان آن را روي سنگ فرش كوچه مي         

 .حلق آنهم سرخ است
 بازي ميكردم كودكان همسايه با حيرت و تحسين آنرا مينگريستند و براي من نان عسلي                 وقتي من با تمساح چوبي خود در كوچه       

 .آوردند تا اينكه بتوانند با تمساح من بازي كنند هاي رنگين و مفتولهاي مسين مي و سنگ
توانستند آنرا تهيه كنند و پدر من هـم اسـتطاعت خريـد آن     مياي آن چنان داشتند و فرزندان فقرا ن         زيرا فقط اطفال نجباء بازيچه    

 داد زيرا پدرم كه پزشك بود يك دمل دردناك نجار مزبور را     بازيچه را نداشت بلكه نجار سلطنتي آنرا براي پدرم ساخت و باو هديه            
 .كه مانع از اين ميشد وي بر زمين بنشيند معالجه كرد

كرد ولي دوست داشـت كـه مـدت يـك             كيپا در بازار زياد خريد نمي     . و مرا با خود ببازار ميبرد     گرفت    مادرم هر بامداد دستم را مي     
 .ميزان براي خريد يك دسته پياز چانه بزند و مدت يك هفته هر روز ببازار برود تا اينكه يك جفت كفش خريداري نمايد

دسـتي    ت و ترديد او براي خريد كالا ناشي از تهـي          مادرم طوري با سوداگران صحبت ميكرد كه معلوم ميشد وي زني با بضاعت اس             
 .نيست بلكه ميخواهد كالاي مرغوب خريداري كند

فهمانيد كه منظورش اين است كه        من ميديدم كه مادرم بعضي از چيزها را دوست ميدارد ولي خريداري نميكند و بمن اينطور مي                
 . باشد بلكه آن كس توانگر است كه به كم قناعت كندجو بشوم و ميگفت توانگر آن نيست كه خيلي طلا داشته من صرفه

هـاي پشـمي و رنگارنـگ و ظريـف            هـاي او خواهـان پارچـه        در حالي كه مادرم اينطور با من حرف ميزد من متوجه بودم كه چشم             
داري خشونت    هسيدون و بيبلوس ميباشد كه در سوريه ميبافتند و مانند پر مرغابي سبك وزن بود و با دستهاي خود كه بر اثر خان                      

 .آلات عاج را نوازش ميكرد داشت پرهاي شترمرغ و زينت
وقتي از مقابل بساط سوداگران ميگذشتم مادرم ميگفت تمام اينها كه ما در بازار ديديم اشياء زايد است و بدرد زندگي نميخورد و                       

 .فقط غرور خودپرستان را تسكين ميدهد
ميپذيرفتم و خيلي ميل داشتم كه مادرم براي من يك ميمون خريداري كنـد كـه           ولي من كه كودك بودم در دل حرف مادرم را ن          

و خيلي مايل بودم كه يكي از آن پرندگان خـوش رنـگ را              . من او را در بغل بگيرم و آن جانور دست خود را حلقه گردن من نمايد               
 .كه در بازار ديدم ميداشتم تا اينكه بزبان سرياني يا مصري حرف بزند

 .هائي كه روي آن پولك طلائي نصب شده بود جزو اشيا زائد باشد بندهاي قشنگ و كفش ستم قبول كنم كه گردنمن نميتوان
 بود و آرزو داشت كه ثروتمند باشد و بتواند آنها را خريـداري كنـد                 بعد از اينكه بزرگ شدم فهميدم كه مادرم نيز خواهان آن اشيا           

Ĥمد مادرم ناچار قناعت ميكرد و آرزوهاي خود را كـه ميدانسـت جامـه عمـل                 بضاعت بشمار مي    ليكن چون شوهرش يك طبيب بي     
 .ها تسكين ميداد نخواهد پوشيد بوسيله خيالات يا نقل افسانه

هـاي او داسـتان       يكـي از افسـانه    . هائي را كه ميدانست براي مـن نقـل ميكـرد            شب قبل از خوابيدن مادرم با صدائي آهسته افسانه        
اي افتـاد كـه در آن پادشـاه مارهـا              ديگر راجع بمردي صحبت ميكرد كه در دريا غـرق شـد و بـه جزيـره                 سينوهه بود و در افسانه    

 .سلطنت ميكرد و از آن جزيره يك گنج بزرگ ب خود آورد
 .ها و جادوگران و مارگيران و فراعنه قديم مصر صحبت ميكرد هاي مزبور مادرم راجع به خدايان و ست و عفريت در افسانه

شنيد قرقر ميكرد و ميگفت روح اين بچه را با مهملات و موهومات پريشان نكن و مادرم سـكوت                    ها را مي     كه آن افسانه   گاهي پدرم 
مينمود ولي به محض اينكه ميفهميد پدرم خوابيده قصه را از همانجا كه قطع شده بود ادامه ميداد و من حس ميكردم كه مـادرم                         

 .كه خود نيز از داستان سرائي لذت ميبردفقط براي سرگرم كردن من قصه نميگويد بل
در شبهاي گرم تابستان كه بستر ما چون آتش بود و ما عرين ميخوابيدي و حرارت هوا مانع از خوابيدن ميشد صداي آهسته مادر                        

 آرامـش و    طوري مرا ميخوابانيد كه تا بامداد چشم نميگشودم و امروز هم وقتي آن صدا را كه قدري بم بود بخاطر ميĤورم احساس                     
 .اطمينان مينمايم



پرست كه بافسانه نقالان نابينـا و لنـگ    من فكر ميكنم كه مادر واقعي من باندازه كيپا نسبت به من محبت نميكرد و آن زن موهوم           
 گوش ميداد و آنها يقين داشتند كه ميتوانند هر دفعه كه روايتي برايش نقل ميكنند غذائي از او دريافت كنند بـيش از يـك مـادر                      

 .حقيقي بمن محبت مينمود
اي كثيـف كـه    افسانه هائي كه مادرم ميگفت باعث تفريح من ميشد و من هم مثل مادرم از زنـدگي موجـود مـا اطفـال در كوچـه                   

 .ها پناه ميبردم ها بود و ما كودكان در آن بازي ميكرديم بĤن افسانه پيوسته بوي عفن از آن بمشام ميرسيد و كانون مگس
رسيد يا اينكه زني از نجباء         اسكله بوي چوب سدر يا رزين بمشام ما كودكان كه در كوچه مشغول بازي بوديم مي                ولي گاهي هم از   

 .روان از كوچه عبور ميكرد و سر را بيرون ميĤورد و ما را مينگريست و ما بوي عطر وي را استشمام مينموديم سوار بر تخت
هـاي    هـا و كلبـه      هاي مغرب ميرفت و پشت افق ناپديد ميشد از تمـام خانـه              ههنگام غروب آفتاب وقتي زورق زرين آمون بطرف تپ        

محله فقرا دود بر ميخاست و بوي ماهي سرخ شده و نان تازه بمشام ميرسيد و من از كودكي طوري به آن روايح عادت كـردم كـه                      
ام وميدانم كه مرگم نزديك اسـت          شده در همه عمر در هر نقطه كه بودم روايح مزبور را دوست ميداشتم و امروز هم كه كهن سال                  

 .كشم بياد آن روايح حسرت ميخورم و آه مي
 
 


